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سخن ناشر 


انقلاب شکوهمند اسلامی ايران برخلاف بیشتر انقلاب‌های جهان 
صرفاً رنگ و بوی سیاسی نداشت. و انقلابی فرهنگی مذهبی بود» لاجرم 
بعد از پیروزی توجه ویژه‌ای به فرهنگ و دین مبذول داشت و همه اهتمام 
خود را در توسعهٌ این مهم به کار گرفت و نتیجه آنکه مطالعات دینی 
افزایش قابل توجهی یافت. 

اما نکتة قابل تأمل اینکه توجه به دین بطور اعم و جهان شمول آن بود« 
و مطالعات دینی در زمینه اسطوره‌ها وادیان و فرق و مذاهب بطور گسترده 
و به دور از تعصب و تبعیض مورد توجه قرار گرفت و هر روز کتاب و 
پژوهشی تازه در زمينة مذهب و دینی انتشار یافت و این روند همچنان 
ادامه دارد و رو به گسترش می‌باشد چرا که مطالعه و بررسی ادیان 
مختلف گویای این است که تمامی اولیاء و انبیاء وحدانیت معبود یگانه را 
صلا داده‌اند و هر پیامبری تکامل دهنده راه پیشینیان خود بوده است و 
بشر را به صراط مستقیم راهبر تا حضرت خاتم‌الانبیاه محمد 
مصطفی (ص) که خاتم آفرینش و خاتم پیامبران است و این مهم را به 
نهایتِ انجام رسانید. 

در مطالعات دین پژوهشی نظر به کتب ادیان ماضی و غور در آنها بر 
کسی پوشیده‌نیست و از مهم‌ترین ابزار و وسایل این پژوهش‌ها نوشته‌ها 
و آثار بانیان و هادیان این مذاهب است اما چون این کتب مربوط به ادوار 
پیشین است و لغات و واژه‌ها در سیرتاربخی و جغرافیائی خود بعضاً 
دگرگون می‌شوند و تغیبر معنی و صورت می‌دهند و نیز یک کلمۀ معین 
ممکن است معنی خاصی در فلسفه و معتی دیگری در دین یا سیاست و 
اقتصاد داشته باشد ویا کلمه‌ای بعد از گذشت قرن‌ها دیگر مورد استعمال 
واقع نشود و جای خود را در اعصار بعد به کلمةٌ جدیدی بدهد که 

وه رگ ا 
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برایش نامفهوم شود ضرورت تدوین و تألیف فرهنگ‌های خاص 


موضوعی برای هر رشته و علمی و حتی هر مکتب و مسلک و مذهبی به 
وجود می‌آید و به علت همین ضرورت بوده است که دهها و صدها 
فرهنگ وقاموس اختصاصی برای موضوعات خاص دینی و علمی و 
فلسفی و فنی و.... به وجود آمده است. 

از این نوع فرهنگ‌های اختصاصی می‌توان از قاموس کتاب مقدس نام 
برد که توسط جیمز هاکس ترجمه و تألیف و هفتاد سال پیش (۶۱۹۲۸- 
۷سش انتشار یافته است و دربرگیرنده تمامی لغات کتاب مقدس 
یعنی عهد عتیق و عهد جدید و رسائل و نوشته‌های دینی اولیای مذاهب 
بهود و مسیحیت است. 

این کتاب از منابع و مراجع دست اول برای مطالعه و تحقیق در 
اسطوره‌شناسی مردم و سرزمین مصر و افوام بین‌النهرین و نژاد سامی و 
مذهب يهود و نصاری و فرق وابسته است و بخصوص در مطالعات 
جغرافیای تاریخی و تاریخ ادوار کهن مصر و بین‌النهرین و ایران‌شناسی 
اهمیت ویژه‌ای دارد که این همه ضرورت تجدید انتشار آن را ایجاب 
می‌کرد. 
خود را دارد» و اساس کارش بر ترجمه از زبان انگلیسی و نگاهش به آثار 
پژوهشگران با دقت بیشتر و نظری عمیق‌تر به شرح و تفضیلات وی 
بنگرند» و نمی‌تواند و نباید در هر مورد صرفاً به نوشته‌های ملف بسنده 
کرد. 


۵ 


ناسر 


مفز مي 


جون فاموس کناب مقدس در زبان 
انگلسی فوق العاده باعث تشویق اشخاص 
از برای تحصل کتاب مقدس بود: لذا 
مردمان متفکتر و حساس‌را به این خیال 
انداخت که رو زگاری خواهد امد که اين 
کتاب برای فارسی زبانان لازم شود ۰ 
نتیجه" این گونه زحسات وقتی معلوم 
خواهد شد که خوانندگان از برای تکسل 
مساعی خود در صدد اسعانت بر آنل 
تقاضا کنند تا مشت الهی‌را بطوری که در 
کناب مومی و سایر انبیاء وحنواریون تصریح 
گنته است ملتفت شوند» تقریباً سی و پنجال 
فل حس این تقاضا در شامات بدار شد 
بدان لحاظ دو محلد از فاموس کتاب مقتدس 
بتوسّط جناب دکتر پست بزبان عربی ترجمه 
و تصنیف شده و بزیور طبع محلی گردید» 

ترجمه این فاموس بفارسی که فی‌الوافع 
درمحل خود خیلی مفید وستغنی از توف 
است» بتوسط جناب مستر هاکس آمریکائی 
و معاونت اقا مرزا اسماعل صدیقی نوذری 
انجام یافته» و جناب ستر هاکس تقریا 
مدت حهل مال او فات عز بز خودرا در این 
کار صرف کرده» توجهات فوقالعاده راجع 
بان بخر ج داده اند و حققه خدمات ایتان» 
شابان همه گونه تقدیر است* 


پس از آنکه ترجمه این کتاب بزبان 
فارسی‌تمام شد و در تحت نظر تدفقات جناب 
مستر وایشم در امد » در این تاریخ از برای 
طبع حاضر وپس از طع شرح و تفاسر و 
تسرات معانی‌الفاظ بلاشك از برای اشخاصی 
که هبحگاه چنبن معاونی نداشته اند» فوق- 
العاده مفید خواهد بود» بدلایل ذیل: 

اولا -این‌کتاب محتوی حکایات اشخاصی 
عمده و نامی که در کتاب مقس بطور 
متفرق ثبت و مذکور است مساشد» مثلا" 
حکایت ابراهيم خلیل که تقریاً در هر يك 
از کنب عهد عتبق و جدید مذکور و تفرق 
است» درفاموس کتاب مقدس در يك جا فراهم 
شده و بر سق طبیعی و تاریخی پیش نهاد 
مشود که شخص خواننده تمام وفایع 
آ نحضرترا در اندك وقتی بکمترین ملاحظه 
و مطالعه خواهد فهمید ۰ و بدین قسم 
بزودی مقصد خالقرا در نصب و وضع 
اشخاص در محل معان و مخصوص و زمان 
مشخص و معلوم خواهد دانست ۰ 

UU‏ - الفاظ و کلمات بسار در کتاب 
مقّدس یافت میشود که از عبرانی و یونانی 
و لاتنی و سریانی و منابع مختلفه" دیگر 


مأخوذ و منقول گشته که در آن زمان که 


ِ 


کتب مقسه نوشته شده است معمول وستعمل 
بوده و امروز متداول ست۰ بدین لحاظط 
غالا معانی آیات و جملات خالی از اشکال 
نخواهد بود» لکن چون در امل کناب ضبط 
و بافی مانده است در این صورت شرح و 
تفسر آن‌ها از جمله" لوازم است» مثلا" لفظ 
«طلتا قومی» که در مرفس ۱:۵ وارد امت 
یعنی «من بتو میگویم برخیز»*وهم چنین لفظ 
« اتح » که در مرف باب ۳۹:۷ وارد است 
یعنی « باز شوه و لفظ «اناتیما باد» ماران اتاء 
که در اول فرتان باب ۲۲:۱٣‏ وارد 
است یعنی «ملعون باد ۰ خداوند ماء پاء 
و غیره" ص 

الا - وضع اساممی اشخاص و مدانها در 
ز بان عرانی بدون دلبل و مناست مقام و 
اوضاع نست"* جنانکه لفظ اسحق در عبرا نی 
بمعنای مضحك و خنده آور است که بوامطه" 
تود یافتن وی در زمان غبر منتظر و غير 
مترقتب و کر من والدین بدین اسم موسوم 
گشت و یوب که بمعنی تعاقب کننده است 
پواسعله آن است که برادر خود عسو را دو 
موقع نست بحق نخست زادگی و یافتن 
بر کت از ان تعاقب نموده فرب داد 
و بدین نام امده گشت» و یوسف بمعنای 


پر نمر یا افزوده و ست‌ایل یعنی خائه" خدا 
و فنول یعنی وجه اله است و همجنين الى 
آخره 

تب ای وه 
حقایق کناب قدس‌دا بختر فابل فهم و 


ادراك خواننده می‌نماید بطوری که از نمو نه 
و مثالهای ذیل واضح می گردد: 

| - مصر* ملاحظه میشود که ابراهيم و 
یعقوب و یوسف و موسی بمصر فرود آمدند 
و با مصریان معاشرت و ملافات و مخالطت 
نمودند؛ لکن خود مصر فل از ورود آن 
پغمبران دارای تاریخ عمده ومضد و مفصلی 
بوده که بطور اختصار در این کناب مسطور 
کته است ۰ این کتاب راجع به اوضاع 
خصوصی این حوادث مطالعه کننده‌را فادر 
و توانا سکند و او را بر ادراك مقاصد الهته 
در ارسال این پغمبران پدانجا معاو نت 
مینماید؛ حفیقت بیشتر این تواریخ در همين 
اواخر بواسطه" حفریات واضح و معن گشته 
و می‌گردد* 

ب - فریسیان و صدوقیان که همواده پیش 
و کم در عهد جدید مذکور و در عهد عتبق 
اسم و رسمی از انها دیده نمی‌شوده از 
جمله فرق یهودند که در ایام خداو ند ما 
عسی مسح میزیستهاند» در این صورت بايد 
فهسد که معنای این اسامی چه و عقاید 
ابشان کدام و رسوم آنها جطور بوده است 
و اله این مطالبرا در تحت اسم فریسی 
و صدوفی میتوان یافت* 

ج - هیرودیس" این اسم کرارا" در 
کتب عهد جدید مذکوراست ۰ اشخاص متعددی 
باین اسم در زمان خداوند ما عسی مسح 
حکمران و فرمانفرمای اراضی مقّدسه بوده 
ندء لیکن مناسات آنها با عسی مسح و 


جماعت مسحیان سابق» از کنب عهد جدید 
پرما معلوم نمی‌شود بلکه تفاصیل مناسات 
و علاقه‌مندی نسی آنهارا از کتاب یوسفوس 
مورخ بهودی متوان فهمید» اما در این 
کناب در تحت اسم هیرودیس مکتوب و 
مشمروح است" 

د - علاوه بر اینها این کتاب راجم 
بسلطنت کورس کسر پادشاه فارس و دار یوش 
مدی» تویسندم" اشکال و کسه‌های بستون و 
اردثیر و امتر ملکه و فصر سلطنتی شوش یا 
شوش و سوسا که همان شوشتر حاله میباشد 
مار هر ۱:92 

ه - خیلی رسوم و قواعد مهمه و حوادث 
مفیده" زندگانی مردمان قدیم و ناموران 
سایق به خوبی و نهایت کمال در آ نحا 
مشروح و مفصتّل است» که اگر مطالعه کننده 
از خواندن و مدارست انها و وضع خانواده 
و خانه و ازدواج و خوراك و پوشاك و نقود 
و موسقی آلات و ادمات وعادات ومصودات 
و فربانبها و بازیها و ترتیب حنوطها و غبره 
تفکّری‌سزا نماید» حقایق مندرجه توراةرا 
پیشتر و بهتر بطور یمین فطعى خواهد 

تمامی این اشخاص و اماکن و حوادث 
و مطالب این کتاب بترتیب حروف الف‌باه 
محض سهولت طالب با نظم و اسلوب صحبح 
اندراج یافته است» لبکن از ذکر اسامی 
اشخاصکه نام ایشان فقط يك دفعه در کتاب 


مقس مذکور و چندان اهمستی نداشته اند 
صرف نظر نمودیم؛ 

در خاتمه اظهار مدارد که نویسندگان و 
کاتنین کناب مقس اشخاص مختلف بودهاانده 
گرچه تقریا بتوسط سی‌ونه نفر در مدت 
هزار و یانصد سال تاللف گشته» باز هم 
کناب واحد و دارای اهمست فوقالعاده در 
تمام ازمنه و امکنه" مختلف می‌باشد۰ نوات 
وپش گوشهای آن با «سل زن» (پدایش 
(lo:‏ شروع شده» با « الف و باء » 
(مکاشفه ۱۳:۲۳۲) خاتمه می‌یابده با بهشت 
عدن ابتدا کرده به شهر مقتدس که از جانب 
خدا ازل مشود انتها می‌بایده یا با ارغیات 
شروع گنته به فردوس اعلی لین منتهی 
می‌گردد۰ 

على الجمله كناب مقس کت الهامی 
واحد از جانب خداست که معامله خدای 
تعالی‌را نت بفرز ندان آدم معلوم می‌نماید 
و شرکت و محست و توجه اورا که نست 
بمخلوقات سر کش و نامطیع و عاصی خود 
دار د» مکشوف می‌سازد "این است که همواره 
جالب توجّه مطالمه کننده واقم شده و ما نیز 
محض معاو نت فهم و ادراك آن» این کتاب‌را 
همحو معسلی صادق خدمت مطالعه کنندگان 
عزیز قدیم می‌داریم» امد که بدین 
استصواب طریق جات جاودانیر ا بافته 
بوانطه سلوك در آن سعادت ابدی و سك 
بختی سرمدی نایل گردند ۰ و المعولة 
من اله الاحدء 


اختصار اث کتاب 


خواطر خوانندگات عترم را سبوق میسازد ؛ که دراین صکتاب اخنصاراقي از اسای 
کب عېد عتبق و عېد جدید آوشته شده است . پراست تسپیل ادراك آن » ذیلا" اختصارات 
را با اسای اصلی کب ذکر ینم که دور از هی اشکال باشد . 


اسای کتب عبد عتبق 


روا اج 
صفر خروج " عر 5 
سر لاویان اش 
سفر اعداد ار ت 
سفر تثنیه . مرا و نیا 
صعیفه بوشع * حز 
صفر داوران . دا تب 
کاب روت هو ت 
اول تعوئیل بو" 
دوم عوئیل عا چ 
اول پادشاهان عو - 
دوم پادشامان . بون ج 
. اول تواریخ ایام ٠‏ ی ج 
دوم توار یم ایام ۱ ۳ 
> عزرا. ج بش 
ا صف - 
جرج 
ايوب . زك - 
مر‌امیر ۰ ملا . 
امثال سلبان ۰ 


کاب جامعه ۰ 
غزل‌غز‌های‌سلمان. 


رصاله رومیان . 
» اوّل فرنتیان . 
. دوم قرنتیان . 
» لاطیان . 
. افسیان . 
. فیلپیان . 
. کولسیان . 
« اول سالویکیان ۰ 
۰ دوم تسالو یکان ۰ 


5 رسال اول تیموتاوس ۰ 
مت 0و دوم تیموئاوس ۰ 


۱ 


و 


: ماو‎ LS 
اول پطرس.‎ ۰ - 
. تن دوم پطرس‎ 

- » اول پوحنا. 


اپ . ماه پنجمین از سال ملي و یازدهمین | پای خود تمامي نهرهایمصررا خشاث خواهم 


از سال دو لتی بهود بود» و عر َه ان بنابر فول 
موارخین گذ شه با ملخ مرداد و غر"ه شهر یود 
ماه فرس مطابق و همواره در تقویم مای 
يهود ماه عم و ماتم محسوب میشده و چون 
در نغر"ه این ماه هرون وفات کرد بهود آن 
روزرا روزه مندار ند اعد ۰۳۸:۳۳ 

و نیز در روز نهم همین ماه بود که امر 
لهی بسیاری از انهائی را که از زمین مصر 
ببرون امده بودند از دخول در زمن‌موعوده 
مانم شد علی‌الجمله هبکل اول و ثانی نیز 
در این ماه خراب کشت ۰ (ملاحظه در ماه) ۰ 


آپ. در قدیم الایام بر که‌ها £ اسلها 


علیالخصوص‌در اماکن کم آب‌که زراعات‌را | 


بواسطه" نهرهای جاریه و از ابهای دامن 
کوه آبباری میکردند بسار معمول بودند ۰ 
مز ۱ : ۳ ام ۲۱ : ۰۱ و در آنزمان هم 
مثل این روزها ابرا بتوسط چرخ با پا 
مکشدند ۰ تث ۰۱۰:۱۱ اما مطلی‌را 
که در کتاب ۲ پادشاهان ۲:۱۹ مکوید که 
من حفرء" کنده آب غریب نوشدم و بکف 


| کرد فصد از کندن چاه و زیادی اثر حمله" 


ساه دشمنان است بر اماکنی که او قدم ز نده 
و بايد دانست لفظی که در ایه فوق 
بمصر ترجمه شده است ماطور مساشد 


وماطوررا دد عبرانی دو ممنیراست یکی 


۱ مصر و دیکری دفاع چنانکه همان لفظ آبه" 


فوق را در یعضی ترجمه‌ها دفاع تر جمه 
نموده اند و در هر صورت بامعنی و فصد 
معتقد بر ايه تفاوتی نخواهد داشت ۰ 
واسىرائىلىانلفظ آب‌را برای‌مقاصد رمزیه 
و استعار به بر اسعمال ممودند جنانکه در 
عد سایبانها۰ (ملاحظه در سایبان)* 


و در روزه ۱ سمو 1:۷ و اپ همحو یکی 
ا اظ رات دز لس سمل ت 
ان صد از تطهیر روح و تولد ثانوی‌ساشده 
بو ۰۵:۳ 

و حضرت عسی مسح مو منن‌را وعده" 
آب حبات داد که اکر کسی از ان باشامد 
هرگز تشنه نشوده یو ۱۸:4 و۳۹-۳۷:۷ 
مکا ۰۱۷:۲۲ 


ابانه. 


آبه تاژیه . ۱ عد ٩:۱۹‏ و۱۳ و۱۷ 

و۱۸ و۰۲۱ وآن آبی است که خاکستر کاو 
سرخیرا که (خداوند به بنی اسرئل امر 
فرمود که کشته سوزانند) در ان ريخته و با 
چوپ سرو و زوفا و ادغوان آمبخته بر بدن 
کسکه مس مت کرده باشد بباشد و 
هر انکس که این آب‌را بعد از مس منت 
بر او نمی باشدند از جماعت اسرائشل 
جدا شده و فقتل او لازم بوده 


آپ.(پشر) . در بسار اوقات اینلفط به 
وجود آورنده با خالق مطابق است» پد 
4 و۰۳۲۱ یو ۰٥٨٦:۸‏ رو ۰۱٣:٤‏ 

مثلا" یوسف برای فرعون پدر یعنی مشیر 
و مهسا کننده بوده پد ۰۸:4۵ وخدا پدر 
انسان یعنی خالق ایشان خوانده شده است" 
ٹ۲ ۰1:۳ اش ۱۱:۱۳ و۰۸:۹۱6 لو ۰۳۸۰۳ 

لکن جون ما حقوق فرز ندی‌را بواسطه 
کناه از دست دادیم بخاطر مسح باز ان اسم 
کرامی و محوب‌را بزبان آورده خداو ندرا 
پدر خود می خوانیم» یو ۰۱۷:۲۰ روم ۸: 
۰۱۷-6 

در ایام گذشته پدر صاحب و حاکم 
خانواده" خود بوده افتدار و سلّط موی 
بر خانواده خود معمول مداشت و صدور 
نافرمانی و بی ادبی از فرزندان خلاف 
بزرگی شمرده مبشد حتتّی بعضی از اعمال 
فرزندان نست به پدر ایشان شرعاً ستوجب 
قتل بود“ خرو ۰۱۷-۱۵:۲۱ لا ۰۹:۲۰ 
و بدینواسطه پدر مجبور بود که فرزند 


خودرا در محاکمه عام بیاورد» تث ۲۱: 
۰۲۱-۸ 

تکلف اول والدين است که افکار 
فرز ندان خودرا به حقیقت حقانیت مذهبی 
مملو" ماخنه انهارا به بندگی خدا تعلیم 
دهند» خرو ۲۱:۱۲ و۰۲۷ تث ٩:4‏ و۱۰ 
و":1 و۷ و۱۸:۱۱ و۰۱۹ مز ۰۸0:۷۸ 
اف ۰4:۹ و همواره یکاسابی ایشان متو"کل 
وامند وار باشنده ام ۰۹:۲۲ 

اپا. روم ۰۱۵:۸ لفظی است که برای 
پدر استعمال شده محض سهولت بتوسط اطفال 
کوچك کفته مشود" 

و بايد دانست که خدام‌را مزاوار بود 
که صاحب خانه‌را ابا بکویند بدین واسطه 
معنی این کلمه در ايه مرقوم عظمت و فوت 
مخصوصی دارد و دلالت بر تهایت محنت 
و فرو تتی و علافه‌های داخلی و دوستی فوی 
ممناید» مر ۰۳۹:۱۶ غلا ۰:۶ و در عهد 
عتق خدا طالب محبت واعتماد فرز ند 
خواندکی قوم خود ات۰ ار ۰4:۳ اما فقط 
بتوسط مسح است که ان روح حقبقی فرزند 
خواندکی‌را ميابیم و میاموزیم که خدارا 
پدر خود خطاب کنبم۰ لو ۰۲:۱۱ یو ۱:۱۷ 
و۲۱ و۰۱۷:۲۰ 

اپانه . (مدام جاری)۰ فرفر» (تند رو) 
و۲ پاد ۳۲:۵ ۰۱ باه رودی است در سور یه 
که در نزدیکی دمثشق وافع است و کمان 
میرود که رود بردی باشد که یونانیان 
کریسوراوس کویشد۰ منبعش به طرف 


آبدی الابد. 


ابر. 


مشرق بر کوهی است که ۱۱۰٩‏ قدم از 
دمشق مرنفع تر و در بيست و جهار ميل 
از ان شهر وافع است؛ و کمان مبرود که 
رود دیگر دمثق یعنی فرفر همان است که 
از جبل السخ جاری و تا دمشق تخمينا 
هشت مسل مسافت دارد؛ 


اما رود ابانه در وسط شهر جاری و آب 
صاف و خالصش در حمامها و سردابه‌ها و 
حوض‌ها رفته از آنجا به مزازع اطراف 
شهر کردش کرده تمام اراضی و املاكرا 
مشروب مکرداند و بدریاچه و نی‌زاری که 
تخمناً در بست الی بست و هفت مسل‌میشود * 


علاوه بر این در قدی‌الایام آب ابانه و فرفر 
به اراضی حوالی دمشق میر سید و ان دشت و 
دازا هجون باع ارم جع مج ی 
خلاف رودهائی که در بهودا وافع بود نده 
زیرا که تمامی انها جز اردن دز اعلب 
فصل‌های سال خثك بوده به خوبی اراضی‌را 
که از ان میگذشت یراب نمی گردانید 
چونکه در جاهای چال و سنکلاخ جاری 
بودند و از این جهه بود که تعمان سر بانی 
کفت آیا ابانه و فرفر نهرهای دمشق از 
تمام آبهای اسرائیل بهتر نستند؟ (ملاحظه 


در دمشق) * 
ابد الاباد . (همینگی و پاننده) که 


آنرا انتهائی مصنی نباشد» لکن ايندو لفظ 
بمطالی که در گذر ند افزوده شود هر چند 
که طولانشت در خبال متصو"ر شود باز هم 
آنرا انتهائی خواها بود جنانکه در ید 


۷ و۱ و۲۱:4۹ مذکور است" اما 
چون الفاط مسعلور بخدا و صفاتش افزوده 
شو ند یعنی مثلا" خدای ابدی یا فادر ابدی 
کفته شود افاده" وحودی‌را نمایند که کلتد 
بی انتها است۰ مز ۲:۹ و۱۳:۱+۵ ۰ اش 
۶۰ دا :۲ و۰۳۸ عب ۸:۱ و ۰۱٤:۹‏ 

در عهد جدید ۲۰ دفعه لفظ تا بایدالاباد 
مذ کور است که شا نز ده دفعه اش راجع ید 
ذات خدا و کی‌راجع به خوشحالی و سعادت 
نجات یافته کان و دوتا راجم به عذاب ایننه 
است که برای بی دینان و گمرهان است و در 
همه" اینها افاد. بی انایرا ساد 
داوریهای روز باز پسین سست به هر. دوی 
اینها فطعی است* مت ۰۱:۲۵ ۲ پو ۱۵:۳ 
و ۱۱:۵ ۰ 


ابدون. ابپلون . او لی‌عری‌ودویمی 
یونانی و معنی هردو خراب کننده است" 
ایو ۰۱۲:۳۱ مکا ۰۱۱:۹ 

و ملك الموت و ملك خراب کننده نیز 
خواند شده ۰ مز ۰۹:۷۸ 

کاهی‌قصد از ذکر لفظ ابدون عالم اموات 
است۰ ایو ۱:۲۹ و۰۲۲:۲۸ ام ۰۱۱:۱۰ 
مز ۰۱۱:۸۸ 

اپر. معروف است۰ وانحه در کتاب 
مقدس وارد شده از این فرارا است» لو ۱۲: 
4 و در خر ۱۰:۱۳ و ۹:۳۳ و عد ۲۵:۱۱ 
و ۱ پاد ۱۰:۸ و ۱۱ و ایوب ۱۰:۲۲ وارد 
است که ابر جلال خداو ندرا مسوشد ۰ « و 


ابری بر مسمح و مه حواری سایه افکنده 
مت ۰۵:۱۷ و نیز در مت ۳۰:۲4 مکوید 
«عنقریب است که در ابرها بافوت و حلال 
عم خواهد امد جنانکه در وفت صعود 


در ابری نا پدید شده اع ۱ و در روز 
جزا برای داوری مردمان بر ابر جلوس 
خواهد فرمود» مکا ۱6:۱4 و فصد از لفط 
ابر که در ايوب ۱۵:۳۰ و هو ۰:۱ وارد 
است کوتاهی زمان یا کثرت زیادی جمعیت 
مساشد» اش ۰۸:۹۰ ار ۰۱۳:١‏ عب ۰۱:۱۲ 

برام . یا (ابراهیم) (پدر عالی)* 
که بعد از ان بابراهام موسوم شد یعنی پدر 
جماعت بسار ه۰ پد 4:۱۷ وه وی بانی و 
موجد و رس عظیم طایفه يهود و 
بنی‌اسماعیل و سایر طوایف اعراب بود ۰ 
پد ۲۵: 

بدرش ترح از نسل سام این‌نوح بود که 
ترح یا تارح برادر ناحور و حاران مساشده 
و در شهری مسمّی به اور کلدانیان تقریاً 
۰۲ فل از مسح تولد یافت* پد ۱۱: 
۷ و۰۲۸ و فتکه خدا اورا دعوت نمود 
که از خویشان بت پرست خود دست بکشد و 
از انها پىك سو شود هفتاد ساله بود» یوش 
,۵4 و٤۱‏ و از انرو زوجه خود ساره‌را 


بر داشته با پدر و برادر و برادر زاده خود 
لوط به حُران در ملك جزیره انتقال فرمود 
اع ۰۳۷ 

جلد سال بر این بر آمده بعد از دفن پدر 
خود باز بالهام الهی بمماحبت و همراهی 


زوحه و بر ادر زاده‌اش از انحا هل کرده 
همجون یکی از ايلات بزمین موعود وارد 
شده عب ۰۸:۱۱ وچندی در شکم توقف 
نموده چنانکه عادت داشت* فربانگای برای 


خداو ندیکه باو ظاهر شده ان زمن‌را به 
در به او وعده نموده بود بر پا داشت و 
بوابطه آپ و علف همواره از جائی به 
جائی نقل‌میکرد تا زمانیکه پوانطه خشکسالی 
بمص لقل نمود و در آ جا زوجه خودرا 
خواهر خود خواند» پد ۱۲: 

پس از ان در حالنکه صاحب مواشی 
بسار و گله و رمه" بسشمار بود به کنمان بر 
کشت و وادی‌حاصل‌خیز اردن‌را بلوط عنایت 
فرموده خود در مکانی جادر زد ۰ 
ید ۱۳: و جند سال بعد لوط و دوستانش‌را 
از اسری دهائی‌داده ملکی‌صادقو برا برکت 
داد ید ۱4 

باردیکر خداو ند بر او ظاهر گردید و 
و عده داد که ذر به او چون ستاره‌های اسمان 
کثبرالمدد خواهند شد لکن مدت چهار صد 
سال در زمین مصر پاسیری برده شده 
مصریانرا خدمت خواهند کرد پد ۱۵: در 
ایتوفت نارم نواه نازادی خود زك 
خود هاجر مصریه‌را بان جناب داد که 
زوجه دوم او شده اسماعل از او 
متولد کردیده پد ۱١‏ : وهر چند ابراهیم 
هاجررا بر حسب خواهش ساره نکاح نمود 
(چنانکه آدم مبوه‌را به خواهش زوجه خود 
خورد) پد ۰۱۷:۳ اما از تایجآن بهحوجه 


E 
رهائی نیفته در خانه بعصالب عظیمه مت‎ 
کردید و بعد از مرور سیزده سال بار دیگر‎ 
خداوند باو ظاهر کشته ومطمنشش ساخت‎ 
که وارث موعوده از زوحه‌اش ساره تولد‎ 


خواهد یافت و در ان وقت اسم ساره به ارا 
مدل گردید و خداو ند عهد و منت ختنه‌را 
هم بر پا داشت» پد ۱۷: و ملافات آن 
سه ملك و استغائه مشهور و معروفی که ان 
جناب از فرشته بهوه برای سکنه سدوم فرمود 
هم در ینحا وافع شد۰ ۱ از ان پس 
اپراهيم بطرف جنوب جنرار جائیکه باز 
سارارا خواهر کفت سفر نمود و در اینحا در 
حالتی که ہك صد سال از عمر شریفش گذشته 
بود ان فرزند موعود یی اسحاق متولد 
گردید» روم ۲۲۱۹:۹ این مطلب باعث 
ان شد که فور ا هاجر و اسماعیل از حضور 
ان جناب مسافرت اختسار نمایند ۰ 
ہد ۲۱: مختصر چون تخمناً مدة ۲۵ سال 
بر این بر آمد خضداوند ایمان ابراهیم‌زا 
در بوته ازمایش نهاده وبرا امر فرمود که 
اسحاق پسر خودرا که وارث عهد است بر 
کوه موریا (یید ۲۲) برده قربانی کند و 
جون دوازده سال بر این بکذنت سارارا اجل 
فرا رده در ک‌ذشت و ابراهيم مضاره" 


مکفیله‌را برای مقبره وی خریده اورا بحالك 
سرد. (ید ۲۳:) از ان پس چون اسحاق 
بحد رشد رسد ابراهم ناظر خودرا روانه 
فرمود تا زوجه" برای فرز ند دلبندش اسحاق 
از مسان خویثاو لدان خدا پرست خود که در 
ملك جزیره بودند نکاح نمود؛ (پد ۲:) 


آپ رام . 

و خود ان جناب نیز قطوره‌را به زنی گرفت 
و از وی شش پسمر که هر یك بانی و موجد 
طایفه مخصوصی‌از اعراب شدند تول دکشت ۰ 
و نشکا مب‌که ۱۷۵ بال ازعمر شریف ان 
جناب کذشته بود در کمال مری و تهایت 
احترام جهانرا بدرود کفت و پسرانش 
اسحاق و اسماعل اورا نزد سارا در همان 
مغاره دفن نمودند. (ید ۲۵:) طسعت و 
عادات ابراهیم یکی از عحایب نوشتحات 
کتاب مقدس است" او پتریارك حقبقی شرفی 
بوده خدم و حشمش بسار مسود بدان و اسطه 
طوایف ان نواحی از روی مسل وی را 
اکرام نموده بفرمانش گردن نهادند اما 
چون به نظر دفت ملاحظه نمائس فی‌الحفقه 
شخصی غریب و مسافر بوده جز عخاره مکشله 
چیزی از زمین مالك نبود و در سادگی و 
کرامت و سخاوت و غریب نوازی معروف 
بود ایمان ساده و مستحکم او بطوری در 
خداو ند مسحکم و پایدار بود که بدون چون 
و جرا اطاعت مسنمود و خودرا از ان امتحان 
حولناك که هر کز بر هیچ یك از بنی نوع 
بشر وافم نشده بکنار نکشید و بدین لحاظ 
فی الحقیقه پدر مو منين خطاب شده چندین 
دفعه بلقب خلیل الهی سر افراز کشت* ۲ تو 
۰ اش ۰۸:۸۱ یع ۰۲۳:۲ 

و اعراب تا امروز لقب خلیل‌را بان‌جناب 
۲ بر حبرون که سکن او بوده اطلاقسکنند 
وهبج یٹ از اسساء فدما بدین طور در 
توار بخ‌باحترام مذ کور نست چنانکه‌مسلمین 
و بهود و عسویان بالا تفاق احترام اس اورا 


اپرفوون . 


مسلم دار نده او وعده خدا را که «در سل 
ان جناب تمام طوایف دنا بر کت خواهند 
بافت» درك نموده مسرور لردید» یو 01:۸ 
وهمجو جد میح پدر مو ملین عهد کثرت 
او لاد و احفاد بدو تکسل کشته ذربه او 
جون ستازهای آسمان کشر العدد گردیدند و 
با ايشان کنعان اسمانی‌زا وارث خواهد شده 
اپرنجین . ۱ 
۰ ۱ یعنی دست بند و معروف است و در 
سابق‌سلاطین و امرا بازو بندها از اشاء نفسه 
و کران بها بر بالای ارنج فرار میداد ند در 
حالتکه دست بند یا بازویند سایر مردمان 
و رعایا در بند دست فرارسافت» ۲سمو ١‏ 
۰ حز ۱۱:۱۲ و دست بندها و بازو بندها 


پد ۳۰:۲ اش ۱۹:۳ حر 


بسار معمول بوده و هست اما دست بند فقرا 
از بر نج یا فلز"ات ارزان قیمت دیکر ساخته 

آپ شالوم . (پدر سلامت) پسر یکانه 
داود از معکه دخت تلمای پادشاه جشور 
(۲سمو ۲:۳) که برای وجاهت و داشتن 
کسوان خوشما معروف بود» (۲سمو؛۲۵:۱) 
کویند وقتی که موی ویرا بواسطه سنکینی 
تر اشدند معادل دویست منقال بود لکن 
این وزن بسار غریب است و چنین 
به نظر میرسد که تاج سنکین و یا کلاه 
دیگریرا با مو منجیده اند" وی برادر 
اعانی خود امنون او لاد دبکر داو درا که 
با تامار خواهر حقیقی اش هم بستر شده 
بود کته خود به جشور جائکه جد او 


۹ 


آب شالوم . 


تلمای سلطنت مکرد فراز کرد و بعد از 
مرور سه سال پاستغانه یواب داود ویرا به 


مراجعت اورشلیم احازت داده مو رد الطاف 
خود ساخت۰ ۲ سمو :۱٤‏ لکن شالوم احسان 
و الطاف پدر خودرا نا چیز شمرده بواسطه 
فنون متعدده قلوب رعایارا ر بوده خود کرده 
در و ادعای پادشاهی کرد بدینواسطه 
داود اورشنم‌را کذاشته سرون‌رفت و ابشالوم 
بعد از توقف خطر ناگی که هم از تقدیرات 
الهی بود داودرا تعاف نمود و هزیمت بافته 
ان کسوان که باعث فخر و زینت جمال 
جمل او بود سب فقتل وی کردید یعنی در 


فر ابشالوم 


حین هزیمت به درختی پیچیده یوآب در 
رسده ویرا هلاك کرد و با ذلت بسار بخاك 
سرد» ۲سموئل ۱۷:۱۸ و۱۸ یوش ۲۱:۷ 


داود از شدن اینوافعه بسار غمگن شده 


ابل . 


اه . 


نوحه اندو هناك وسختی بر مرك او انشاه 
کرد ۲سمو ۳۳:۱۸ ملاحظه در مزمور ۳: 
تاریخ او برای‌جوانان سیار مفید و پر تعلم 
است و ایشان‌را بر ضد" کناهاینکه بانها مائلند 
و از آنها لذت هی برند یعنی تکبر و هوا 
پرستی و پروی هواهای فسانی و عدم 
اطاعت آگاد مسازد۰ و موافق تاریخ فر 
ابشالوم در وادی شرفی او رشلیم وافع امت 
ولی این مقبره سبت باانایام جدید مینماید 
و اصل و قصد ان معلوم نست ممکن است 
که اشاره بمحل مناره باشد که در ۲سمو ۱۸: 
۸ مذکور است" 

ال . اسمی است که از کتاب مقدس 
بر اسامی فوات جندی افزوده شده و خود 
لفظ ابل بمعنی چمن میباشد؛ 

ابل یت معکه .__ فریه سط نفتالی است 
در شمال دریای میروم فعا به ابل الطروب 
مسمی و در طرف فوفانی اردن مقابل صور 
واقع است و مکان‌مهمتیاست‌که در یا غیکری 
شع محاضره کشت» ۲سمو ۲۲-۱۳:۲۰ و 


هنتاد سال بعد ین‌هدد انرا مسخر کرده 
| پاد ۲۰:۱۵ و دویست سال بعد از آن 


تفلث فلار آنرا مفتوح ماخت» ۲ پاد ۱۵: 
۹ و در ۲ تو 4:۱٩‏ ابل مایم خوانده شده 
مقابل ۱ پاد ۲۰:۱۵ و در ۲سمو ۱۸:۲۰ 
که فقط ابل مذکور شده است۰ 

ابل شظم. (چمن سط) در دشت موآب 
در طرف شرفی اردن نزديك کوه فغور وافع 


و آخرین جائی است که اسرائیل قبل از 
وفات موسی دز ایحا اردو زدند» اعد ۳۲: 
٩‏ و در یوش ۱:۲ ثطیم خوانده شده 
وهمان جائی است که اسرائملمان بتوتط زنان 
موآبی و مدیانی فریب خورده به ناباکی 
مثفول پرسّش بعل شدنده اعد ۲۵: 

ابل محوله  .‏ (جمن دقص) جائی است 
در دشت اردن که میانه دریا طبر یه و دریای 
لوط و در نزدیکی بسان بسان و افم مساشد و ۳ 
کمان دار ند که در شوره‌زار و دیکران که 
در نزد عن‌حلوه و افع است که جدعون 
مدیاسا ترا در حوالی آن فرار داد داو ۷: 
۲ و المشاع نیز در ا 
۱ باد ۰۱۹:۱۹ 


ابل مصراع . (جمن مصر یاجمن نوحد 
مصریان) وجه تسمه ان این است که یونف 
هنکامیکه جسد یمقوب‌را از مصر برای دفن 
کردن ما ورد و در انحا هفت روز رسوم 
نعز یه داری‌را بمایان آورده پد ۱۰:۵۰ و 


0 


۱ آن در دشت شت در مانه بریحو و اردن 


واقم است و جروم آن‌را فریب به ست حقلا 
مداند 

ابلیه. . مملکتی است در سوریه که 
بواسطه پای تختش ابلا باین اسم موسوم شد 
و لسانبوس در زمان بح ی" تعمد دهنده 
ریاست آنحارا مداشت اما محفل که الان 


سره 


به سوق وادی بردی معروف است در دهنه 
ایست که اب رود بردی از انحا بدشت 


اپئوس . 

دمشقي حاري است و در اواخر ایام محض 
امتباز به ابلیه لیسانیوس موسوم شد تا از 
ابلتّه بیریه ممتاز باشد ولی بايد دانست که 
اين لساننوس که در لوفا مذکور است عر 
از ان لسانسوس است که در ايام کلبویترا 
بود و از دست او شر بت مرك جشد» لو ۲:۳ ۰ 
آپنوس. چوب معروفی است که از 
هند و از بعضی جاهای افریقا می‌اورند و 
چون پسیار مخت و میقلی میباشد ابابهای 
موز پل و لهو و لعب‌را از ان مسازنده 
(خر ۲۵: و۳۹ و ۳۷: و۳۰: و۹ ۳: و۳۸:) 

ملاحظه در شطیم ۰ 
اپور . (بدر نور)۰ پم لیر و برادر 
زادم" و سردار لدکر شاو ل بود ۰ اسمو 
۶ و حون او از حرکات و سخنات 
داود مّلع بود شاو لرا در تعاقب نمود نش 
باری کرد اسمو ۰۷:۱۷ و ۰۱٤۳:۲٣‏ 
و تاهفت سال اشوشت بن‌شاو لرا امدا: همی 
کرد» لکن بوامطه رقتاری که نسبت به دزپا 
نمود اشوشت شت و برا ملامت کرده واوهم‌شرو ع 
نمود که تمامی مملکترا با داود همداستان 
مارد ولی یوآب ویرا ازروی تزویر کشت 
و اینمطلب از دو حال خارج بلست يعلى 
با بواسطه" کننه خواهی پرادر ود ابل 
که ابر اورا کشته بود و یا بواسطه" 
حسادتی که یواب با ابر داشته بوده» در 


هر صورت این عمل مزورانه و ناسند در 
نظر داود قح امد و مرشثه بر مرك او 
انشاء نموده سمو ۸:۲ و ۰۲۳۰۳ 


ابوکیبنا. 
ر سلسمان‌را ناکد فرمود که یوآب‌را 
بقصاص خون اب نسر مقتول سازد» کتاب اول 


پادشاهان ۵:۳۲ و ۰٩‏ (ملاحظه در یوآب) ۰ 


ایو کریفا. (پوشیده)۰ این ادم مخصوص 
کنب زاندي است که بعهد عتبق و جدید 
افزوده شده است ۰ 

اولا" ابوکریفای عهد عتبق منتمسل 
برچه‌ارده کتاب است بدین تفصل (۱) 
اسدراس او ل۰ (۲) (۲) اندراس دو" م )۳( 
طوبیت ۰ )٤(‏ بهودیت ۰ )٥(‏ به فصول 
کتاب استر *(0) - حکمت سلیمان۰ (۷) حکمت 
يشوع ابن سیراخ» (۸) باروخ باروخ۰ )٩(‏ افوال 
سه جوان مقدس و تتمه کتاب دانبال* ( ۱۰( 
تاریخ سوسنه۰ (۱۱) تاریخ انقلاب بل و 
ازدها (۱۲) دعای مسه بادشاه بهوداء 
(۱۳) مکابین‌اول۰ (۱8) مکابین دو يم۰ 
یوسفون» و فایلوی مورخ که درمائه" او ل 
تاریخ مسحی ز ندگی‌مکردند این کتاب‌های 
فوقیرا خارج ا کلب نوتجات الهی قانوه 
داشته اند و تلمود هم بهج وجه ذکریاز 
انها نمکند» و از بسیاری از فهرستهای کنب 
عهد عتیق که در ماله او ل بوده واضح منود 
که ان کنب‌را بهیچ وجه جزء کتب الهه 
عبرانی نداسته اند و مسح و حوازریان 
هرکز از انها اقتساس نکرده و بهیچ وجه 
دارای مطالب نوتی نستند»و اجداد قدیمی 
مسحان نیز انهارا فول نداشته اند و مطالب 
مندرحه انها بر نود الها مصدق و حک‌است 
چونکه از هحویات و غلطها پر هستند و بايد 


ابوکریفا . 


۹ 


ای باثار . 


دانست که اصل این کنابها در ربان عبرانی 
بنوده بلکه اکثر انها در اسکندریته بزبان 
یونانی نوشته شده و باوجودیکه متقدمین 
مسیحی از انها بسیار اقتباس نموده اند باز 
هم انهارا مثل کتاب مقدس معتر و دارای 
اهمسّت ندانسته اند لکن بواسظه اخار 
تار یضه و افوال تعلنسته که در انها بافت 
مشود فابل توجه مساشند و بدون تصدیق از 
الهامّت انها شامل زمانی هستند که فاصله" 
بين عهد عتىق و عهد جدید بوده بدین واسطه 
ممکن نست که انهارا جون قواعد و دستور 
العمل تعلیم دینی‌شمرده بدا نها اعتماد نمائیم 
و این کتب در ترجمه هفتاد و ترجمه لاتین 
و در تورات کاتوليك رومانی موجودنده 
چون مجمع ترنت بر الهي بودن همه" انها 
معتقدند عر از دو کناب اسدراس و دعای 


منسه و این کلب در بعضی از نسخه‌های 
پرو نستانان نیز طبع شده (وجمعست بریطانی 
برایا تشار عهد عتشق و جدید) تا سنه۱۸۲۹ 
میلادی انهارا طبع مینمودند» در این وفت 
مىاحثه و محادله بسار سختی‌حادث شده تمام 
این کتب‌را از نسخه‌های چاب تازه برون 
کردند (وجمّت امریکانی برای انتشار 
عهد عتیق و جدید) در این خصوص جمصّت 
بریطانه‌را متایعت نمودنده 


دوم ابوکریفای عهد جدید که شامل 
تواریخ چند و ی ی وی است 
کa‏ 2ی ام 


از ماح ان 3 رھ ید هه ۰ _ا- 


رال ۰ 
ی ۱ E‏ 
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ضمن کنب الهی عهد جدید گذاشه نشده 


اند ۰ تشنداری بست و دو پاره از ان 
اناجیل چملی و سزده تا از رسائل ساختگی 
فوق‌را در یك جلد جمع کرده محض از دباد 
اطلاع بطبع رسانیدند» مضمون این کتاب‌ها 
از همصی بود که در مبان بهودیان و مسحان 
عر ستان در زمان محمد رواج و معمول بود 
محمد نیز این حکایت اسانه مانندرا 
بمنزله آیات حقبقی گرفنه و چندی از 
آنهارا در قرآن مندرج ساخت» 

اہی پاتار . (پدر کثرت) اول سر 
اخملك چهارمین کاهن بزر ك بهودا بعد 
از عالی بود و در زمانبکه شاو ل رمولان 
خودرا به ناب فرمتاد (مز 2:۵۲ همه 
کاهنان آنحارا هلاك کند ابی‌یاثاد که هنوز 
جوان بود در بایان به داود پناه برد (۱سمو 
۲۲-۲) و با وی به طور کاهن همی 
ز ست ° اممو ۹٩:۲۳‏ و ۷:۳۰ و چون داود 
بر تخت شهریاری جلوس فرمود ویرا در 
کهانت مستقل نموده در آوردن صندوق عهد 
باورشلیم امداد نمود» ۱تو ۱۱:۱۵ و۱۲ .و 
در زمان طضان آب‌شالوم ابی‌یانار با داود 
بود» ۲سمو ۳۵:۱۵ اتو ۳۰:۲۷ از ان 


پس با ادویناه همداستان شده داودرا در 
هنکام پری وا گذاشت 
از پدر به تخت بر امد ویرا از کهانت 


و چون سلمان بعد 


معزول نموده بانائوث فرستاده اپاد ۲۹:۲ 


و۷ ا این ي که ۰ تال من 


و ا بود کامل گردیده 


اسمو ۲۱-۲۷:۲ و ۱٤۱۱:۳‏ جنان‌منماید 
که شاو ل سلسله اشماررا که عالی نیز از ان 
سلسله بود از منصب کهانت خلع نموده این 
خلعت‌را زینت دوش صادوق ساخت و سلسله 
العازار بدین طریق منتضر و سرافراز 
گر دیده بنا بر این در يك زمان دو رسس 
کهنه در اسم اسل بودند ابی‌یانار با داود و 
صادوق با شاول و ايندو راسی کهنه از وفات 
احملك تا سلطنت سلممان ماندند از ان پس 
کهانت بصادوق و اولاده او مقر"ر شده 

و بايد دا نست که اشکالی در این مطلب 
وافم است و ان این است که در اپاد ۲۷:۲ 
مکوید ابی‌یائار بتوسط سلیمان از منصب 
کهانت معزول شد و حال اينکه در ۲سمو ۸: 
۷ وانو۱۱:۱۸ و ۳:۲4 و و۱۳ احملك 
پسمر ابی‌یاثار با صادوق ریس کهنه مذ کور 
است در این صورت می‌توان کفت که پدر و 


پسر هر دو باین ادم یعنی‌احیملك وا بی‌باثار 
موسوم بوده اند چنانکه این مطلب در ميان 
يهود متداول بوده ملاحظه در ابی‌جایل و 
اشکالی‌را که در مرفس ۲۹:۲ بافث مشود 
نیز به همان طور رفع منائیم و آن اين است 
که ابی‌یاثار نان تقدمه په داود داد و حال 
انکه در اسمو ۱-۱:۲۱ میکوید احبملك 
داد ۰ 

اپیام. (بدر دری) اپاد ۱:۱۵ و۷ و۸ 
ملاحظه در ابنای دو م۰ 

ابيب . ماه اول سال مقدس عرانمان 


اپریل ماه فر نکی مقابل‌است معنی| ینلفظ یعنی 
خوشه‌های سبز کندم یا میوه‌های تازه و چون 
حبو بات خصوصاً جو درآن‌وقت خونه مب ورد 
بدا نوابطه با ین اسم مسمی شد و وبر جورا 
در پانزدهم ابيب منمودند و جو درو 
الحال در اواخر اپریل واقع مشود ۰ 
(ملاحظه در ماه ) * 

وبنی اسرائیل در دهم همین ماه برم" 
فصح‌را تعین گرده در روز چهاردهم طرف 
غروب آن‌را فربانی نموده همان شب بعد از 
شروع شب پانزدهم می خوردند» و يك هفته 
یعنی از پانزدهم الی بسیت‌یکم عد فطیر 
بود که به محفل مقد سی منتهی مشده 
خرو ۱۲: و۰:۱۳ 

اپی جایل . (پدر شادی)۰ دو نفر باین 
اسم بود ند اول آنکه سابقا روه تیال 
کرملی بود و بعد به حباله نکاح داود در 
آمد بقول بعضی چلیاب و دانیال پسرآن 


داود از او متولدشده ۲سمو ۳۲:۳ و اتو ۳: 
| ولی احتمال دارد که این دو اسم يك 
شخص بوده " ۳-5 

دو م خواهر داود و مادر غماسا» سمو 
۷ و اتو ۱۱:۲ و۰۱۷ 

ارام . (بدر عالی)۰ دو نفر بایناسم 
بود ند اول سر داری از نی راوين که در 


دشت با فورح و دائان و غبره همداستان شده 
سط و افتدار موسی‌را ناچیٌ انکافتنده 


است که بعد به نسان موسم شد و تقریا با اعد ۱۱: ملاحظه در فورح؛ 


الى شای . 


دوم پسمرهبل ٣ا‏ پاد ۳٤:۱١‏ که در جوا نی 
به ترغعب پدر جسارت ورزیده خواست 
بز تخورا کو باره بنا کند و به فرموده الهی 
هلاك شد (ملاحظه در هل) ۰ 

ای شای. (ہدر عطا)۰ ارشد اولاد 
صروبه خواهر داود و بر ادر پواب وعساشل 
4 کی از دیاین هجو ی 
اتو ۱۱:۲ وی همواره ست عموی خود 
داود امان و از حماه" پیش خدمتان خاص 
آ نجناب بود چنانکه داود با او تنها به چادر 
شاو ل رفت» اسمو ۱۲-۰:۲۹ و در جنك با 
اشوشت و ادومبان سردار ساه بود» ۱ و۱۸ : 
۴ و دن خاک نووا و اونا ا 


سردار بود» ۲سمو ۱۰:۱۰ و٤۱‏ و دز جنك 
فلسطنان داودرا خلاصی بخشده اشناب 
پهلوان‌را کشت» ۲سمو ۱5:۲۱ و۱۷ و فلب 
لشکرساه مخالف‌را دریده به‌حوالی ست لحم 
عور نمود و زه خودرا در متأبل سی صد 
شر جنگحو بلند کرده انهارا بقتل دسانده 
۲سمو ۱۸-۱:۲۳ و در اعمال شمای و 
آب‌الوم و شع با داود بود» ۲ سمو ٩:۱٩‏ 
و ۲:۱۸ و ۲۱:۱۹ و ۱:۲۰ و۰۷ 

اہی شلی. (پدر خطا) ۰ دختر وجبهه 
شونمبه از طایفه" یساکار که برای بودن 


در خانواده" داود و برستاری کردن آن 
جناب اختار شده بعد از وفات داود ادو ناه 
طالب او شد که بدان وسله خالات فاند 


گ. 


حودرا أ نمام دهد و سلطنت را انغال کند 


لکن‌سلیمان‌وی‌را به جزای کردارش رایند 


الی مالك . 


اباد :و٣‏ :ء 

الي عزر. (بدرکمك) نسره منسه بود 
اعد ۲۹:۲۹ و۳۰ ۱ تو ۰۱۸-۱4:۷ و هم 
مومنین طایفه" که جدعون از ایشان بود. 
یوش ۲:۱۷ داو ۳4:٩‏ و۲:۸ و جون‌جدعون 
از اولاده" ابی عزر بود بدان واسطه 
افراشمسان از اوشاکی بودند که جرا ایشان 
را یاری نه نمود تا مدیانس‌ان‌را منهزم 
گر دانند۰ لهدا وی‌از روی‌دانش وهوشاری 
خود ایشان‌را جواب داده مکوید که فتح و 
کامبایی آن سی صد نفر که اکثر ایشان از 
خانواده ابی عزر بودند در مقابل انحه که 
مردان افرائیم به مدیاننان 
است و این مطلب را بطور کنایه باب ۸ 
داوران‌آیه ۲ ذکر نموده مکوید «آیا خوشه 
چینی افرائم از سوه جنی ابی عزد بهتر 

۰ 


اپی ملك . 
باین اسم بودنده اول پادشاه خوئخوار 
فلسطان که سارارا بحرم خود برد؛ پد 
۳:۳۰ لکن خداو ند در رو با باو مر تی شده 
ویرا از این مطلب منع فرمود لهذا وی 
سارارا بابراهيم تسلیم نموده هزار پاره نقرء 
محض هدیه بر فراری صلح و پاك دامنی 
سار | بابر اهیم داد و بدین طور سارا برای 
نداشتن روبند سرزنش شد از آن پس 
ابی ملك با ابراهم معاهده موده 


دید ا حبر 


زپدر من شاه است) سه نفر 


دو م بادشاه دیځر جرار که محتمل اسر 
سمر او لی‌و معاصر اسحاق بوده وی‌اسحاقر 


۴1 ناداب ۳ 


در خصوص مدارا ار ملامت نموده بعد 
مجدد | در شرشع با وی بعهد تازه متعهد 
شد ید ۲۱: 

سوم بسر جدعون که از کنیز بود (داو 
۸ ) چون پدرش مرد او پادشاه شکب شد 
و هفتاد تن از برادران خودرا بکشت اما 
يوتام که هنوز کوچك بود جان بدر برده 
اهل شکیم‌را بوابطه مسئله درختها ملامت 
نمود و سه سال بعد اهالی بر ضد ایی‌ملك 
لوای طفان بر افراختند» ابی‌ملك ایشان‌را 
هزیمت داده از آن پس آهنك فتح تبز را 
نموده لکن زنی سنك آسائی بر او افکنده 
بمرد» داو ۵:4 و۲سمو ۰۳۲۱۱۱ 

ابی ناداب . (یا عمیناداب) (پدر 
نجابت) اين هر دو يك اسم اند چونکه با 
ومم در زبان عرانی در تلفظ نرديك هم 
اند و بیکدیگر نبدیل میتوند مه تفر بان 
اسم بودنده اول شخص لاوی از فریت 
یعاریم که تابوت عهدرا زمانىكه فلسطشان 
انرا پس فرمتاد ند در خانه خود حای داده 
مدت هفتاد سال در انحا بود» (اسمو ۱:۷) 
اتو ۰۷:۱۳ دوم پسر دو م یشی و یکی از 
ته نفری که شاو لرا در جنك فلسطنان 
تعافب نمود» (اسمو ۸:۱۹ و ۱۳:۱۷) سوم 
پر ثاو ال که در جنك جلبوع کته شده 
(اسمو ۲:۳۱ و اتو ۳۳:۸ ۰۲:۱۰ 

ابی هو . (خداو ند پدر من است) فرز ند 
دومین‌هرون و السشایع خرو ۲۳:٣‏ اعد ۲:۳ 


که با برادرش ناداب بدخول در ضمن آن 


۱۳ 


الى هيل . 


هفتاد نفس رسدن به حضور خدای تعالی 
سرافراز کشت۰ خرو ٩:۲4‏ و برادر خود 
بکهانت مسح شد» خرو 4۱:۲۸ و چندی 
نگذشت که بتوسط برفی از جانب خداو ند 
با ناداب کشته شد ۰ زیرا که بخوررا با 
آنش بیکانه سوزایند و حال اینکه می بایست 
از مذبح بخور اتش مقس بر دارد؛ 
۱ ۲9 ۱:۱۰ و۲ ۱۲:۱۹ اعد ۱7: 
7 و فور | بعد از فوت وی امر حرام شدن 
مسکرات بر کهنه مادامی که در خدمت خمه 
مشغو لند وارد گردید بدینواسطه می توان 
کفت که ناداب وابهو در حان ارتکاب 
اینکناه مست بودند وفات هولناك ايشان 
تهدیدی است بر آینکه کسی بايد خدای 
فادر را جز بواسطه کرفتن اتش محبت از 
آن مذبحی که مسح آنرا با خون خود 
قدیس مود عادت نمایده عب ۱۰:۲۰ 
۱4 في‌الحققه خدمت کردن به خدا و 
تجاوز از احکام مبارکش چیزی‌خطر ناك 
است و معرض هلاکت» زیرامارا با خدائی 
سرو کار است که در تعبین رسوم پرستش خود 
حکم و در باز خواست اوامر مه" خود 
عادل و در جزا دادن بانحه امر نفرموده 
است دا نا و فادر است کولو ۰۳۳-۳ 


اہی هیل . (بدر قوّت) اوال پدر صورثل 
ر سس له" مرادی ۰ اعد ۰۳۵۰۳ دو م 


زوجه ابی‌ثور» اتو ۰۲۹:۲ سوم پسر 
حوری از اولاد کاد» انو ۰۱:۵ چهارم 
زوجه رحعام» ۲تو ۰۱۸:۱۱ پنحم ۰ پدر 


اسر» اس ۱۵:۲ و ۲۹:۹ ۰ 

ايها . (خداوند پدر من است) چهار 
نفر باین اسم بودنده او ل در لو ۵:۱ بانی 
خانواده که فمابین سل هرون و النعزر 
بود و عنکامی که داود کهنه‌را به ست و 
چهار دته قسیم نمود که با ترتیب بخدمات 
هیکل مثفول شوند دسته هشتم باسم ابماه 
موسوم اتو ۱۰:۲۶ و زکریتا پدر یحبی 
تعمد دهنده نز باين دسته شوت بوده 


دو م پسمر یر بعام پادشاه اول نی‌اسراشل که 
در جوانی وفات نموده محبوب فوم خود 
بود و بمرکش زاری سیاری کردند ۰ 
اپاد ۰۱۸-۱:۱4 

نوم پر رحبعام پادشاه او ل بهودا 
(مت ۷:۱) که در اپاد ۱:۱۵ ابسام خواند 
شده است و در سنه ۹۵۸ قبل از مسح که سال 
۰:۱۸ سلطنت بر بعام بود بر تخت سلطنت 
بر امده مدت سه دال سلطنت نموده و در 
جنکی که با پربعام نمود بفتح خایانی نایل 
گردید» ۲تو ۱۳: ولی هنوز شرارت پدر 
خودرا پروی می نمود» اپاد ۲۳:۱۶ و 
۶ .وان باور کرد که اعدادی که در 
۲تو ۲:۱۳ و۱۷ در باره" لشکر کشی اباه 
و یربعام مذکور است بايد آنطور باشد که 
یوسفون و بعضی از نسخه‌های ولکیت آنهارا 
مذ کور دار ند یعنی جهل هزار و هشتاد هزار 
ر نې هزار فراهم آاوردنده 

خلامه مادرش معکه است که احتمال 
مىر ود نوم" ابشالوم ودختر اوریشل بوده 


اپاد ۲:۱۵ (۲)تو ۲۰:۱۱ و۰۲:۱۳ 


چهارم مادر حزهای بادشاه است ۲ تو 
۹ که در ۲پاد ۲:۱۸ ابی خوانده شده 


است ۰ 


اپی پاه. (خداوند پدر من است) پر 
دومن شمو ىل که ۳ برادر خود به حکومت 
اسرائل معین گردید اما افسوس که فساد و 
ستمکاری ایشان فوم را به خبال انتخاب 
سلطانی که بر ایشان سلطنت نماید کشابند 
اسمو ۰٥-۱:۸‏ 

ایفرای. . شاکرد معروفی از اهلقلسی 
و حادم امین انحل که پولس در رساله" 
کولوسان از رفتار واخلاق او تعریف کرده 
اورا همقطار امان ومحبوب خود مسخواند 
کول ۸-۱ ۱۳:۰9 و با وی در روم اسر 
بون» فل ۰۲۳ 


اپلس یکی از آنهائیکه پولس ایشان 
را سلام می فرستد و شهادت بر ايان 
محکم ایشان ممدهد و ملد اورا انقوف 
ازمیر یا هکیت مداند و پولس اورا پا 
شده در مسح خوانده استه اع ۱:۱۹ 
افر ۱۲:۱ و ٤:٣‏ و ۰۵ 

اپلس . یهودئی از اهل اسکندر به که 
بسار دانشمند و در وعظ حابک و حالاله 
بود بواسطه مکتوبات و خدمات یحی تعسد 
دهنده کش‌عسوی کرفته در سال ۶ ملادی 
به اس در آمده در پیش عموم ایمان 
خود را در مسح افرار موده از آنرو اقل 


اپولیه . 


1 


اتید . 


و بركلا ویرا بیش از پیش از حقبقت 
انحل اگاء کردند از ان پس از انحا 
باخائشه رفته باکمال کامبابی‌و اقتدار در میان 
بهود و سابرین موعظه و نصحت می نمود" 
اع ۲۸-۲:۱۸ و مدتی در فرنتس به 
آبیاری تخم کلماتی که پولس در مزرعه" 
قلوب اهالی کشته بود مشغول کردید۰ افر 
۱ و۱:۳ در زمان نکارش نامه" اول 
فرنتس او در افسس با پولس بوده وی 
طعاً همجو پولس بوده هر دو بطور مساوی 
از مفارفت فراشان و طرف‌داری شخصی 
که ایثانرا از مسح دور منمود محزون 
بودند» افر ۲۲-4:۳و ۱۲:۱۱ و با یکدیکر 
همدست شدند که تا انتها مسح را خدمت 
نمایشد» تبط ۱۳:۳ جرم کمان دارد که 
ابلس از ان پس از کریت بقر نتس‌مراجعت 
نموده یعضی از محصلن و علماء مسحی 
عقده دار ند اپولس نو بسنده رساله بعبرانمان 
و 

اپولوئیه . (مختص اپولو) اع ۱:۱۷ 
شهری است در مقدونه و بر ساحل دریای 
ایجبانی و فیلبی وافع است و متابل لوین 
پولینای حالبه میباشد ۰ 
٥‏ حظه در ادون ۰ 


ایولیون . 

اپیکوریان ۰ فرقه معروفی از فلامفه" 
مدیم یونان بصارة" اخری طبیصین که 
فی‌الواقع منکر خدا بودند و اعتقادشان بر 
این بود که ذر"ات از اول موجود بوده از 
اتحاد اتفافی ایشان جمیم اشاء خواه مر ئی 


و خواه غیر مرئی موجود گردید» نیز معتقد 
بودند که خدابان در الم جاودانی بوده 
ابشان‌را در این‌د سا مدخلسی نست و فضایای 
الهی و لایزالی انسان و روز امت را معتقد 
نبودند» و جان را مثل جسد فانی‌مدا ستنده 
فوانین حیات اینان‌معلق بر فرح و خوشحالی 
نفسانی بوده و همواره جویای تیش و 
خوشحالی بودند ولذات فانده را که سب 
هعان عشرت و و الى تحص د 
روانمندا ستنده 

ما بان و موجد این فرفه آیگورس نام 
مرد عالم و پرهیز کار بود که دراتنا در سنه 
۱ قبل از مسح در سن ۷۳ سالکی جهان 
را بدرود کفت ۰ متا بعانش بحنود و احکام 
وی بی اعتنائی کرده با کمال لاقدی سرور 
و خوشحالی را طالب بودند و هر چند در 
عصر پولس ایشان فاسد شده بودند لکن 
فلسفه و فواعد زندکانی ایشان ایشانر! بر 
ان وامبداشت که با جهد تمام حقایق عظیمه" 
را که پولس در خصوص خدا و فامت و 
روز دیوان ذکر منمود ضدایت کننده اع 
۰۲۹-۷ 


اپی‌نیعاوس. روم ۰۵:۱٩‏ شخص 
مومنی در رومسه که پولس‌اورا زنده کرده 
بود و پولس‌اورا دوست خود خطاب مکنده 


وی نوبر اخاشه بود و سزاوار است که نوبر 


اسا نیز خوانده شود 
اتالیة !ع ۶ که الا به ۱۱۱۰۱ 


معروف و از بلوك پمفعولیه و در ماحل 


اتأی. 


۰ انش . 


دریای روم وافع است و پولس و برنابا در 
وفت گردش نمودشان در اسای بدا نها 


رفتد. 
انای. (عنفریب) اول مرد جتّی که 
هنکام یاغگری آبشالوم وی در لشکر داود 
صاحب رتنه و امتباز شده۰ ۲سمو ۲:۱۸ یکی 
از دوسان او بود» ۲سمو ۲۲-۱۹:۱۵ و 
خطابهایش ست به داود همحو خطابهای 
روث است سست با نعومی روت ۰۱:۱ 
دوم شخص بن‌یامنی و یکی از شجاعان 
داود اتو ۰۳۱:۱۱ 
اتش . در بساری از جاهای کتاب 
مقدس اشاره رفته است که آتش را از برای 
گرم شدن استعمال کرده در منقل ار ۲۲:۳۱ 
و در مبان خانه در جای مخصوصی میافرو- 
ختند و در اینصورت غالا اکتفا باتش ذغال 
منمودند۰ یو ۱۸:۱۸ و اتش از برای 
فر بانیهای سوختنی یز مستعمل بود لا۷:۱ و 
٤‏ و۲۱ ۳۰:۱ و غره بدین جهه 
آتش مذبح خاموشی نداشت" لا ۹:٩‏ و ۰۱۳ 
و آتش یکی از علامات حضور حضرة 
افس الهی و فول کردن فرباننهای فربانی 
کذاران بود زیراکه آتش بر مذبح افتاده 
قربانی را سوزایند» این مطلب دلیل بر 
این بود که خداوند از این خدمت خوشنود 
و از این کار راضی است؛ لا ۲4:۹ 
بدینوانطه خدای تعالی فرستادن آتش را 
نشان رضامندی خود و تشویق خداترسان 
فراد داد جنانکه در واقمه جدعون در داو 


۹ و از برای الا در اپاد ۳۸:۱۸ و از 
برای داود اتو ۲۱:۲۱ وافم شد» و بسیار 
اوقات آتش‌در کتاب مقدس از برای‌اغراض 
و مقاصد مخصومه از فسل فال کذاردن 
فلزات ونغره استعمال شده است* عد ۳۱: 
۳۲ زك ۸:۱۳ و٩‏ و شخص نذر کننده 
نیز بعد از اتمام نذر خود موی سر خود دا 
باتش مسوزایند» اعد ۱۸:۲ و افروختن 
اش در روز ست ممنوع بود* خرو ۲:۲۵ 
بلکه هیزم جمع کردن هم در آنروز ممنوع 
بود ۰ اعد ۳٦-۳۲:۱١‏ ۰ و پیشنانرا 
عادت این بود که بعضی اشخاص ر! که حکم 
فتل در حقایشان‌صادر ميشد باتش سوزانند» 
ار ۲۲:۲۹ و دا ۲۰:۳ و۲۱ و انش از 
جانب خداو ند در یکطرف اردوی اسرائیل 
افروخته شده قوم را سوخت» اعد ۱۱: 
۱۳-۰ و اگرچنانحه مردی زن و ما در 
زن دا تزویج میکرد همگی ایشان سوخته 
مشدند» لا ۱4:۲۰ و اگر دختر کاهنی 
بواسطه فعل ز نا نجس شمرده میشد مبایست 
سوخته شود لا ۰۹:۲۱ 


و در سرود ۱:۸ ممحت را باتش و در 
مز ۰ ز بان درو غکورا باتش سه 
نموده است و در اپاد ۱:۲۱ ۱۷-۱ در بارم" 
شخص پست فطرت وارد است « مرد لم 
شرارت‌را می اندیشد و لمهاش مثل اتش 
سوزنده است »۰ و در یع ٥:‏ زبانی را که 
تکاه داشته سشود باتش تشه کرده و در 
اش ۱۸:۹ وارد است که شرارت مثل آتش 


اینا. 


مسوژاند و در مز ۵:۷۹ عض خدارا باتش 
تشبه کرده» مز ۱:۷۹ نا ۱:۱ و کلمه" 
ار ۲۹:۲۳ خدا و دات مقس او تث ۲۰۰ 
و عب ۲۹:۱۲ همحو آنش است» اما آتش 
غریبه يا بگانه لا ۱:۱۰ به گمان بعضی 
| نشهای‌فر بانگاه‌ها الا اينکه شر بعت‌سوزاندن 
فرباینها دا باتش معمولی نهی نفرموده و 
بدین واسطه بعضی را گمان‌جنان است که 
قصد از اتش بگانه قربانی گذراندن در 
غیر موفم یا با افتخار و تکسر باشده 

انیا (شهرمنرفا) و بزد کترین‌شهرهای 
انسکا است در ونان و بر خلس سالو نىك 


واقع و مسافتش از فر نتش 1 مل و ار 


سب چ ج 
4 = 
یف 


ساحل به فار پاج میل است و بر دشتی وسع 
واقع است که از طرف جنوب غربی بدریا 
امتداد یایده و دز اینحا ویرا سه بندر است 


که بزرکترین انهادا رپوس مکفتنده و 
جاده" که از شهر بانجا میرفت دارای 


1 اهنا . 


دیوارهای مرتفعه و طولانی بود تبه‌های 
سنگی جندی در دشت این شهر بر آمده 
بزرکترین انها اکراپولس است که شه 
قلعه" بعليك بوده و مقدار ۱۵۰ قدم ار تفاع 
داشت ۰ و شهر مرقوم در اطراف ان با 
شده و بشتر ابادی رو بدریا امتداد مسافت* 
و سر تیه" مذکور تقریاً سطتح و تخمینا 
۰ هدم طول و ۰۰ فدم عرض داشت و 
راهی که برزیر آن بر آید فقط از پرو پایلا 
بود وآن دروازه" عالی بزر گی بود در 
طرف غربی که از آنجا بتوط پله‌های 
چندی که از سنك مرمر ساخته شده بود بسالای 


3 1 
0 10 2 0 


تبه رفت و در انحا بطرف چپ هبکل 
پلس اسنا یامنرفا حافظ و حامی شهر بود و 
هکل نبتون خدای دریا نیز در زير همان 
سقف و در مدان محسّمه بر نحان مترفا که 


۰ فدم ار تفاع داشت بر پا به نصب شده و 


بدست راست آن پارثنا که جلال و عظمت 
شهر انا و نمونه تفوق معماری یونانیان 
بدان متعلق بود بنا شده۰ و با وجود طول 
زمان وارد شدن خرابیها آثار عالیه و علامات 
مفتخره" آن تا امروز بافی و همواره ر باینده 
نظر و جاذب فلب و بصر میاحان بوده 
وهست؛ اما طرز معماری و هندسه عمارت 


بر حسب رسع دارك از مرمر نفد در نهابه 
جمال ساخته شده تخمنا يك صد قدم طول 
و۷۰ فدم ار تفاع داشت 
این هیکل بود که فدیاس آنرا از طلا و عاج 
بطوری خوش بر اورده بود که در حسن 
ساخت و ندرت صاح ت‌معروف بود و۰ 
فدم ارتفا داشت و فیمابین اکروپولس و 
ته که بطرف مضرب شمالی است وادی 
کوچکی وافم و محل مجلس شورای عام 
بود* و وادی سطور اریوباغوس معنی‌فلمه: 
حکومتی دا از پی‌نکس که بطرف مغرب 
یا مغرب جنوبی وافع بود جدا میکرد 
و پی‌نکس به سنگ کوچسکی است 


که اجتماع عام بر آن واقع مید ۰ و 


۰ و ممه منرفا در 


دارای مکان معی بوده و هست که از منك 
طیعی حجاری شده خطیهای معروف از 
انجا خطابه" خود را بسمع فوم مبر سایدند 


و در جوار آن اگورا یعنی مدان تجارت 
اع ۱۷:۱۷ بجنوب اگروپولس واقع بود 
و ارتفاعات ایوس بافوس و بی‌نکس 
بطرف مشرفی و شمال غربی واقع و تله 


جهارمی که مات موزد بود در طرف 
جنوبی مبدان وافع بود+ و آن میدانی بود 
که اطرافش باعمارات عالبه دلکش محصور 
و در هر طرف قربانگاه‌ها و هیکلها و مصدها 
نظر همی امد که بعضی از انها در نهایت 
خوبی و دلربائی بود این‌شهر بساردلکش 
و خوشما و برای استعداد آلات حرب و علم 
و فصاحت و ادب و دارالعلوم افلاطون و 
دیوان المعارف ارسطاطالسس و ایوان ر 
و میدانی که دیموشنوس خطب در آن می 
ابستاد معروی بود۰ فیالحققه متوان كفت 
که گل تمدن زمان قدیم بوده است» مکتب 
های فلسفیته آنجا معروف ترین مکاتب دنیا 
و بهتراز نقاشان و حجاران و معماران آنجا 
در هیچ وفت دیده نشده اهسالی این شهر 
بشدن حکایات واخبار تازه بسار مايل 
بودند و سصد مجمع برای تحصل اینمطلب 
مر نب داشته مشهور ایو 
و دلاکان بود و هیچ شهری بمثل آن تما 

به بت برمتی فتاد چنانکه بترو نیوس در 
تعریف بتهای آنجا منکارد «یافتن خدایان 
در آنجا مهلتر از یافتن نفوس است» خلاصه 
این شهر از سنه ۱۸۱ وبل از مسح تا عصر 
عهد جدید و بعد در تصرف رومانبان بود 
پولس حواری در سال ۵۲ ملادی بدا نحا 
رفت و در مان قلامفه متکبر و مفتخر انحا 
بانهایت امانت و کامابی بمسح و روز باز 
پسن موعظه فرموده اع ۰۲-۱۵:۱۷ 
ملاحظه در آریوس باغوس ۰ 


اچاج. . (منعله) نام عمومی پادشاهان 
عمالقه بود همحنانکه سلاطین مصررا فراعنه 
مسگفتند ۰ اعد ۷:۲4 و اسمو ۸:۱۵ و در 
کاب مقدس مذکور است که سموئیل آخرین 
پادشاه عمالقه‌را در حضور خداوند فطعه 
قطعه نمود چنان مبنماید که برای ظلمهای 
رسوائی آوری که از دست وی حاری شده 
بود بدین عذاب هولناك مبتلا گردید+ او 
۵ اما لفظ اجاجی که در کتاب استبر 
۳ و و۳:۸ وه مذکور است احتمال 
مرود که طایفه‌را که هامان بدان منسوت 
بود ممسّن مینماید و نیز برای انیکه مسب 
دشمنی اورا به بهودان معین نماید و یوسفون 
اینلفظرا بعمالفی تفسر منمایده 

آجر پاخشق. اجرهای بابل بسیار 
بزرك بوده انهارا در کوره می‌پختند و در 
حرارت افتان مسگذاردند» ۲سمو ۳۱:۱۲ و 
در ار ۹:۳ و نا ۱۸۰۳ لفظ آجر مذکور 
است و درق قن صورنها بر دیوارها 
منقوش و وضع خشت مالی بنی‌اسرائیل و 
غره‌را منمایده خر ۱۱:۱ و :۰۱-۷ 
ادای احرت يا بواسطه جنس 
۰ و 


اجرت . 
یا بوابطه پول نقد بود» یبد 
وا٣‏ خر ۹٩:۲‏ و در عصر مسح مزد 
کار کر کشت روزی یك دینار بوده است 
مت ۱۳-۲:۲۰ و ان مقابل‌هشت پنیا نکلسی 
ات که موازی هشت عاسی پول امروز 
باشد» لا ۱۳:۱٩‏ تث ۱۳:۲۵ و۱۵ ار۲۲: 


۳ وملا ۵:۲ و باز داشتن حقوق‌را خطای 
ظالمانه مشمار نده یع ٤:٥‏ اما مزد و احرت 
کناه بر حسب کناب مقدس مرك روحانی 
ابدی است و حبات ابدی بخشثی است که 
خدا فادر علی‌الاطلاق بکسی کرامت 
فرماید» روم ۲۲:٩‏ و۰۲۳ 

اجلام . (دو بر کت) مکانی است در 
مرزبوم مواب ۰ اش ۸:۱5 و احتمال کلی 
دارد که چشمه عجلایم بائده خر ۰۱۰:4۷ 


اجهر. کار گربرا گویند که برای‌وفت 
بموافق کتاب مقدس‌فور ا باید مزدش ادا شود 
معان بمبلغ معسنی کدکند ايوب ۰:۱ و 
جنانکه در لا ۱٩‏ ۰ ویع 4:۵ مسطور است 

«سالهای اجیر » زمانی است که 
بدفت شمرده می‌شود۰ اش ۱4:۱۱ و ۱۱:۲۱ 
اجرت کار گر در عصر خداوند ما عسی 
مسح روزی یکدینار بوده است مت ۱:۲۰- 
٤‏ و اجیر کمتر از صاحب کار بکار متوجه 
مسشده یو ۱۲:۱۰ و۰۱۳ 


آحاپ. (یعنی عمو) دو نفر باین اسم 
بودنده اول هفتمان بادشاه بنی‌اسراشل که 
در سنه ۸۷۶ فبل از مسح بجای پدر خود 
عمری به نشت و مدت ۲۲ بال سلطنت 
موده تاریخ هيچيك از سلاطان بهود مل 
تاریخ احاب حزن انگیز یست" زوجه‌اش 
ايزا بل دختر اتباعل پادشاه بت برست مغرور 
و متکر و غیور مور . بود» و از آثار وی 
پرسّش بعل و عشتاروت در اسراشل داخل 


1٩ احاب‎ 


شد بنا بر این خانه برای بمل و عشتاروت 
در سامره با نموده تمثال آن دو صن‌را در 
انجابنهاد و بت پرمتی و شرارت رواج کلی 
یافته بخمبران خدا مقتول شدند و پرستش 
خدای حققی ممنوع کشت ۰ و این پادشاه 
پیش از پادشاهانیکه قبل از او بودند باعث 
برافروختن غضب خدا شد و در اثای این 
بی ایمانی عظیم خداو ند زمین‌را سه سال 
بقحطی و خشکی‌متلا نموده پس از ان وجود 
بت پرستی‌را با اتش آسمائی و فتل 4۵۰ 
تفر از پغمبران بعل و۰۰۰ تفر پمبران 
عشتاروت در ان زمان محو نمود بعد از 
شش سال بن‌هدد شهریار صور با لشکری 
خونریز بر اسراثل حمله نموده در نهایت 
رسوائی‌هزیمت یافت و مال بعد نیز هنگامیکه 


آحاب اورا اسر نمود بیش از پیش رسوا و 
مغلوب گردید لکن آحاب وی‌را بدون 
رضابت خدا رها نمود بدیواسطه غضب 
خداو ند افر وخته شد و با وحود | گاهی‌ها 
و الطاف الهی باز احاب همواره درجاده 
عصان فدم زده متدرجاً راه همی یمود 
بالاخره بدانها اکتفا ننموده نابوت‌را در 
حوالی قصر خود در بزرعیل بقتل رسانید 
و ظلمها و بت پرستی‌ها و افعال نکوهیده 
و اهنحار وی بطوری از حد گذشت که 
مافوق نداشت لهذا خداو ند الماس بنی‌را 
فرمتاد تا عذابهائی‌را که بر او و اولاد و 
اعقابش خواهد رسد اعلام ماده ولی 
بوامطه فروتی و خضوع او خداوند در 


اجرای عذابهای موعود تاخیر فرمود لکن 
فدری بعد از ان هنکاسکه با بهوشافاط 


شهریار بهودا بعزم تسخیر راموث جلعاد 
که ملك موریان بود رفت در جنکهای 
مقّدره الهی کنته شد وسکان خون اورا در 
نزد حوضص سامره لنسد ید اپاد ۲۹:۱۱ - 
۲ 


دو م پىغمىر کاذبی بود که بنىاسرا ىلرا 
در بابل فریب می‌داد لهذا ارمیا وی‌را مجاب 
نموده بختنصر اورا سوزانده ارما ۲۹: 
و‘ 

احاز. (یعنی مالك) پسر یوثام پادشاه 
بازدهمن بهودا بود که در ۲۰ سالکی و ۳ 
۵ سالکی به تخت جلوسل نموده در سنه 
۱ الی ۷۲۵ قبل از مسح سلطنت نمود» 
۲پاد ۱:۱۱ و۲ و۲۰ در پرسش اصنام 
و نکوهش خدای خالق انام معروف و 
بساری از نسوتهای‌اشصا در بارهم او گفند 
شده اش ۷: و۹:۸ و فرزندان خودرا 
برای‌بتها از اتش گذرانید و بتهای‌سر بانی‌را 
باورشليم داخل نمود و وضع هیکل‌را بروفق 
وضع سر یا سان تفسر داد و بدین اک 
نموده آثرا كلنَة بست و بدینطور امداد 
خدالئی‌را از دست داده در محاربه وقح 
ورصین به فرارهای کوناکون کرفتار امده 
ادومبان بر او یاغی شده فلسطینبان نیز بر 
حدودش حمله آوردند لکن باو جود اینها 


بهیحوجه متسه نشده از خداو ند بسثتردوری 


احاز . 


۳۰ احزیاه ۰ 


ورزید و از فول شهریار اشور استمداد جست 
و این مطلب باعث ان شد که وی خراج 
گذار فول و تغلت‌فلاسر گردید» و اگرجه 
بلاطان مز بور حاجت اورا بر اورده و 
کامش‌را شبرین کردند لکن تتایج ان ویرا 
بدام بت پرستی گرفتاد گردانده و در 
انحالت در سن ۳۰ مالکی در گذشت اما 
با ملوك اجداد خود مدفون نشد» ۲ تو ۲۸: 
پاد ۱۲:۲۳ ۰ 
احشا. 
اجیّا. شهری در ایالت مدی» وقتیکه 
یهودیان گفتند که میروس‌فرمانی بر مضمون 
آنکه آنهارا اجازت برای بنای هکل داده 
بود دشمنا شان یرای تحفق بابل فرستاده 
شدند تا در صحت مستله تحققات بعمل ار ند 
دار یوش فرمان داد تحفقات کنند اداره ضط 
مرابلات که خزینه‌هم در آنجابود اولین 
۰ ی بود که در تحت تفتیش در آمد ولی 
عىث و بف‌ایده بود» دنباله تحفقات و 
کاوشها کشدہ شد تا آنکه فرمان‌را در اکماتا 
شهری که در ابالت مادی بود در قصر بافتند 
(عزراباب 1:۵ الی ۰)۲:٩‏ شکی نبست که 
ایرانی و پای تخت مادی و خزینه" نقود 
اکماتا همان اکنانان محل یبلاقی پادشاهان 
تاش بود* ین ههر همعان حاله اس 
اجق. شخصی که له بر مقتضای‌حکمت 
رفتار نماید یمنی که بر وفق اوامر و نواهی 
الهی که بر حسب حکمت و دانش بی 


ملاحظه در دل 


اتهای اوست رفتار شنماید در اینصورت 
احمق فصد از شخص شرارت بثه ایست که 
دشمن یا تارك خداوند است» مز ۱:۱۶ 
ام ۰۱:۱۹ پس احمقی فصد از شرارت 
مساشد» ۲سمو ۱۲:۱۳ و۱۳ مز۵:۳۸ احمق 
همواره در پی آرزوهای‌شریرانه است گفتاد 
(احمقانه) و سو آلات احمقانه کلنه بفایده 
است ۰ ۲۳ سمو ۲ در بعضی یات اسعمال 
لفظ مردمان بی فهم بهتر از احمق امت 
جنانکه در لوفا 4 ۲۵ وارد است» ودر 
متی ۲۲:۵ که مسکوید هر که به برادر خود 
احمق گوید فصد از امتعمال الفاظ نا لایق 
است در وفت غضب که خداو ندرا خوش 
نیاید و اماب بد بختی و جزای گوینده 
مساشد مکر آنکه توبه کند۰ و امتغفار طلیده 

احورام . (برادر مر تفع) سر بن‌بامین 
بود اعد ۳۸:۳٩‏ که در پد ۲۱:4۲ ابحی 
خوانده شده ولی احتمال کلی مرود که 
همان اجبر باشد انو ۱۲:۷ وسل اورا 
احبرامی مگفتند اعد ۰۳۸:۲۹ 

اخزای. (کسکه خداوند اورا كمك 
میدهده) کویند این لفظ ترخیم اخزیا است 
و او کاهنی بود که در نح ۱۳:۱۱ مذکور 
و در اتو ۱۲:۹ بحزيره خوانده شده است 

اخزیاه. متعالی) اول سم و جانشن 
آحاب شهریار هشتمین اسراثل وی ضلالت 
و بی دینی آحابرا شعار خود ساخته بعل و 
عفتارو ترا پرمتش نمود و چنانکه ذکر بافت 


اخز یاه . 


اخشورش . 


رسوم عبادت اليد و یت بوامطه ایزابل در 
اسراشل داخل شد ۰ در مدت سلطنت او 
موابان یاغی شدند وخود با بهوشافاط پادشاه 
پهودا در دریای احمر تحارت همی کرد و 
بواسطه ضلالت و بی دینی تمامی اموالش 
باد رفت و جز خسارت بار ناورد» ۲ تو 
۳۷-۰ و پس از انکه در خانه خود 
پواسطه اعحاز از پنجره بزیر افتاد نزد 
خدای فلسطنان فرستاد تا در باره" شفا یافتن 


خود مشورت نماید و ایلیا پخمبروفات‌فوری 
اورا اولا" بملازمان او و بعد به خود او 
سوت نمود در حالته دو فوج پنحاه نفری 
از ملازمان اخزیارا بتوسط آتش از اسمان 
هلاك نموده بوده 


دوم که یهواحاز و عزریا نیز خوانده 
شده پسر بهورام و عثلا و پادشاه پنجمین 
بهودا بود که در سنه ۸4۳ فل از مسح در 


بست و دو سالکی بجای پدر بر تخت نشت 
۲پاد ۲۵:۸ (۲تو ۲:۲۲) و مدت یکسال در 
اورشلیم سلطنت نمود و چون از طرف مادر 
ابشان بدی رفتار گر د و هنکامکه بصادت 
بخانواده آحای منسوب بود از ان رو بمثل 


بهورام ابن آحاب میرفت یبهو ویرا مقتول 
ساخت و دو حکایت وفاتش بایکدیکر منافاتی 
ندارند و چنان منماید که اولا" از دست 
هو فرار کرده در سامره متواری گردید و 
بعد گرفتار شده بنزد هو آورده شد و در 
جور در کالسکه جنکی خود زده شده در 


مجدو در گذشت: 

اخشورش . (یعنی‌شیرشاه) لقب معدودی 
از ملاطان فادس و مداین بود که در تور بت 
مذکور ند اول پدر داریوش مداینی دانبال 
۰۱:۹ 

دوم يك پادشاه ایرانی شوهر امتر 
(استرباب ۲:۱ و۱۹ وباب ۱۸:۲ و۰۱۷ 
اخثویرش کسی که یونانیها آنرا گزدمیس 
مگویند» کناب امتر توصفاتی از رفتار 
خشن و طرز امتداد و ظلم + ی‌حساب او 
میدهد تاریخ یونان همین مناست و سبت‌را 
به گزرسس میدهد او پسر داریوش کید 
است که در ۲ فل از مسح بر تخت 


سلطنت ايران نشست ۰ مادرش اتوسا دختر 
پروس است ۰ در "دوم سلطنتش 
داد ولی شکست خورد و کله فشون از دم 
شمثیر بونانیان گذشند۰ بعد از بست 
سال سلطنت گزرسس بتوسّط دو نفر از 
ملازمانش مقتول شد۰ اردشر درازدست بر 
نخت نشت از گزرسس‌شاید بك دفعه دیگر 
در عهد عتق ذکری شده باشد (عز+:1) 
مترجم اول اورا اثتباهاً بحای کامموزیا پسر 
یروس فته اما جای هیچ شهه نست که 
کاموزیا هیحگاه اخشورش خوانده نند ۰ 
مصریهائی‌را که بر ضد پدرش طنیان کرده 
بودند مقهور ساخت بعد از جهار سال تهسه 
موفق شد که یك فشون معظمی برای حمله. 
به یو نان سوق دهد اما بمحش دیدن وافعه 


اخشورش . 


۳۴ 


اخیعوفل . 


شکست کشتبهایش (4۸۰) فبل از مسح که | افتادن سلیمان در کناه بنزد او امده بود 


بوسله چند کشتی یونانی بعمل امد بایران 
فرار کرد» ماردینوس سرداد این قدومال 
بعد در اراخی یو نان ماند و حنگ‌را ادامه 

اخگر . غالا در کنب مقدسه قصد از 
ذغال افروخته اتش مساشد که در منقلها 
گذاشته میشود» یو ۱۸:۱۸ در این ایام در 
کوه لبنان یمسافت سفر ۸ ساعت دور از 
یرون ذغال منك پیدا میشود ولی دلبل قطعی 
بداريم که یهودیان در ان ایام اطلاعی از ان 
داشه با اسعمال مبکردند و در ۲سمو ۲۲: 
٩‏ و۱۳ وایوب ۲۱:۶۱ بذغال سنك اشاره 
رفته است و خاموش کردن اخکر شخصی 
مقصود از هلاك کردناخرین‌فرز ند او مساشد 
۲سمو ۷:۱4 و اخکرهای آتش + رسر دشن 
ریختن که در رومانبان ۲۰:۱۲ مسطور است 
فصد از آن است که دشمنرا بالطف و 


مهربانی آب کنند. 
اخیاه . (برادر من خداو ند است) پسر 


اخطوب و کاهن فرك در زمان شاو ل بود ۰ 
اسمو ۳:۱۶ و۱۸ محتمل است که برادر 
احملك باشد که شاو ال اورا مقتول ساخت 
اسمو ۰۱۹:۲۲ 

اخیا. 
مورخ معروف زمان سلسمان و یربعام که در 
شلو ساکن بود۰ (اپاد ۲۹:۱۱ و۲ تو ۲۹:۹) 
دور نست آشخصکه در هنکام بنای هکل 
باسم خدا با سلمان گفتگو نمود و هم بعد از 


(برادر خداو ند) بشسر و 


اپاد ۱۱:۳ و ۱۱:۱۱ و یریعام‌را از جدائی 
اسراشلاز یهودا مضر ساخت و اورا از بنای 
خانواده و ویرادش اعلام کرد اپاد ۱4: 
۱4-۱ علی‌الجمله اجیحاه پیغمبری بى باك 
و امین بود 

اغایه ۰ ۱ع ۱۲:۱۸ و۱۹ : ۲۱ 
و۲قر ۱۱۰:۱۱ اینلفظ عموماً بر تمامی 


شهرهائیکه در جنوپ‌تسالیمقدو نیه تا مور یه 
واقع است گفته مبشد ودر جغرافا اخاشّه و 
شدونیه ثامل تمام بلاد یونان میشود لکن 
بالاختصاص شامل مملکتی بود که در مسانه 
مقدونیه و بیله پونیز وافع و یکی از شهرهای 
بزرك فر نتش بود و در زمان تسلط روما سان 
بر آنجا نیز بهمین اسم موسوم بود و در 
عهد جدید نی استعمال شده و فصد از مکان 
تکی میاند. 

اخیعوفل . (برادر حمافت) شخصی از 
اهالی جیلون بود که در بهودا واقم است 
دو نفر باین اسم بودند اول یکی از دوستان 
و مصلحت بان بسار عزیز و محترم داوده 
مز ۹:4۱ و۲سمو ۲۳:۱۹ لکن در دشمنی 
ابشالوم وی از او طرفداری نموده یکی از 
دشمنان موی و تلح داود شده و لی حون 
ابشالوم مصلحت عافلانه اورا سول نکرد 
بدین واسطه دماعش سوخته و از غصه این 
عمل بد خودرا باطناب اویخته هلاك کرد 
۲سمو ۱۲:۱۵ و ۱۷: مز ۱۰-۱۳:۵۵ جنان 


rt . اخيش‎ 


مینماید که اخبتوفل جد بت شبع بود آسمو 
۳ مقابل ۳:۱۱ و ممکن‌است که دشمنی 
اختوفل یکی از عذاب هائی بود که بوامطه 
معامله بت شع بر داود وارد شده 

اخیش . (مخضوب) یادشاه جت یکی از 
شهرهای فلسطشان بود که داود در حالتکه 
از دست شاو ل فراری بود محض حفظ جان 
خود دو دفعه بدانحا فرار کرد در دفعه اول 
اهالی انجا از حالت او مطلع شدند و ویرا 
شناختند لهذا محض‌انکه مبادا حبات خودرا 
در خطرا یداخته باشد خودرا بدیوانگی زده 
بر درها خط کشدی خاك و گل بر سر و 
روی خود ریختی و بدینوامطه رهائی‌یافت* 
اسمو ۱۰:۲۱ چند مال بعد از ان دیگر بار 


با شثصد تن بانجا رفته اخىش ویرا چون 


دشن ثاول و اسرائیل پذیرانی نموده 
اورا در مقلغ منزل‌داد فریفته" هیثت و رفتاد 
داود شده اسبوار بود که در جنك با 
اسمرا سل داود و یرا امداد خواهد نمود ولی 
سر کردگانش‌اورا ترغب نمودندکه داودرا 
بصقلغ فرستد» اسمو ۲۱ :س۲۹: 

اخیطوب . (برادر نك) دو نفر باین 
اسم بودند اول نوه" عالی و پسر فنحاس که 
همحو کاهن بزرك در وفات (اسمو ۳۲:۱۶) 
علی جانشین او میشد زیرا که فینحاس در 
جنك هلاك شده بود“ اسمو :۰۱۱ 

دوم پسر امریا و پدر صادوق" ۲سمو 
۸ اتو ۰۸:۹ 


اخیعزر . (برادر مساعدت) اول امبری 
از سط دان» عد ۱۳:۱ و ۲۵:۲ و1:۷٦‏ 
و ۲۵:۱۰ دوم رئسی از بن‌يامینیان بود 
که بداود ملحق شد اتو ۰۳:۱۲ 

کتاب مقدس در هیکل یافت شد يوشا این 
شخص را به حلده بنه فرمتاد۰ ۲ پاد ۱١:۲۲‏ 
او و پسرش جدلیا (که بعد حکمران 
اورشلیم شد) ارمیاه پغمبررا باکمال احترام 
دوستی و امداد نمودنده ار ۲۰:۲۱ و۳۹: 
چا 


اخمعص. (برادر عضب) پسر و جا نشین 
صادوق که گویا در سلطنت سلیمان کاهن 
بزرك شده بود وی در زمان سلطنت داود 
داودرا از مشورت دشن بی‌شالوم مطلع 
ساخت و نیز داودرا از کشته شدن و مغلوب 
کنتن اب‌شالوم ستحضر گردانید ۰ ۲ سمو 
۵ و ۱۷:۱۷ و۰۲۹-۹:۱۸ 

اخيپلك . (برادر پادشاه) دو نفر بار 
اسم بودند یکی پسر اخیطوب و برادد 
احاه که بعد از ااه کاهن بزرك شد 
لکن بعضی‌را گمان چنان است که هر دو 
اسم بيك شخص مسوب است باری در مدت 
کهانت او خنمه جماعت در اب بود جاشکه 
اخملك با جماعتی از کهنه سکونت داشت 
وی داودرا هنکاسکه از حضور شاو لفرادی 


حمی‌را بوی داد و دواغ ادومی از اینمعامله 
E‏ ی یی شاو ل بی 
ایدازه ر نجده و نشجه" نمامی و سعایت آن 


خارجیبت پرست این بود که اخیملك و 
هشتاد و پنحنفر از کهنه‌را بکشت» اسمو ۲۲: 
و فیالحقبقه این عصیان باعث ان شد که اولا" 
توفسق الهی و پس از ان تخت پادشاهی‌دا 
از دست داد دوم که ابی‌ملك نیز خوانده 
۰ انو۱:۱۸ و گویا باابی‌یاناد 
ی اتو ۳:۲6 و و۰۳۱ 


شده است 


اخینوم. . (برادد تفیق) دو نفر بان 
اسم بودند اول دختر اخمعس و زوجه" 
شاو ل اسمو ۰۰:۱6 دوم زنی یزرعلی 
زوجه داود و مادر امنون+ اسمو4۳:۲۵ 
و۳۷ که بتوسط عمالقه در جنك مقلع 


اسر شد اسمو ۵:۳۰ اما داود ویرا رهائی 
داده با خود بحرون برد (۲سمو ۲:۲ 
و ۳:۳ ۰ 

اخییو. (برادر واد) پسر ابی‌ناداب که 
از خانه" پدر در جلو صندوق خداو ند افتاده 
باو رشلیم رفت و بدین طریق از غضب برادر 
خود عر اه خلاصی یافت* ۲سمو ۲:۱ وا تو 
¥۱۳ 

ادار . ماه دوازدهم سال ملی و هم ماه 
شم سال دولتی عبرانبان است در e‏ 
و پانزدهم همین ماه عبد مقدس بودیم است 
E‏ ۰ وریا با مارس 


با سال شمسی بازده روز تفاوت دارد لهدا 
هود هر مه سال یکدفعه سالرا را میزده ماه 
فرار داده اند و ماه سیزدهم را اذا“ با آدار 


دوم گوینده 


ادپ. کننده يا لله یا معلمیرا گویند 
که هموازه ملاز م احوال شا کرد خود بوده 
ویرا درس دهده علا ۲4:۲ و۲۵ شریعه 
معلم ما است چونکه مارا برای‌ار قا بمدارح 
عالبه انحل حاضر مکند و بدیهی است که 
شخصی را که خود پنفسه فادر بر تحصل‌ادب 
و معرفت سست معلمی و برانشایده 

ادرا میتنه . بندری‌است در مسا مقابل 
جزیره لسوس بطرف شمال غربی امیای 
صخر ۰ اع ۲:۲۷ و الا ن هم به ادرامیتی 
مسمی است و بمسافت ۰۰ یا ۸۰ مسل بشمال 
از سر وافع‌است و کشتی‌را که پولس‌حواری 
بعزم روم سوار شد از کشتبهای همین بندر 
بود * 

ادرهی. ‏ (بمعنی فوی) یکی از دوپای 
تخت باشان است که کوه و تسه‌های ان تا 
کنون باسم ادرع معروف اند و در شت شت مىل 
بصری واقع عمارات زیاد و حوضهای بزرك 
دارد و اب چاههایش بسار شرین و 
خوشگوار است و در نزدیکی این شهر بنی 
اسرائل عوج ملك باشانرا هزيمت دادند 
اعد ۲۵-۲۳:۲۱ تن ۰:۱ و ۲-2-۱:۳ یوش 
۳ ملك او در فسمت سط مه 
داخل شد یوش ۳۱:۱۳ و خرابه سنکی 


و سرا زیر ان مسافت زیادیرا پوشده و 
دور نست که رفتن برا تجا ممکن نباشده 
این مکان جائی بود که در اوایل فر نهای 
مسلادی و در ایام مشران مسحی فدری 
مشهور بود والان به ادرا معروف و تخمنا 
در چهل مبلی مخرح دریای جلل واقع است 

(۲) یکی از شهرهای فتالی که الان 
خرابه و بمسافت دو مل بجنوب فادش واقع 
است بوش ۳۷:۱۹ و بزعم پور تر تل خریبه 
و بگمان کاند یاترا است» 

ادر ملك . (جلال پاداه) دو نفر باین 
اسم بودند اول پسر مناخریب شهریار آشور ۰ 
اش ۷ اد ۲۷:۱۹ ۲ نو ۲۱:۳۲ 
بعد از آنیکه بقصد جنك باحزقیا مفر کرد 


وشکست خورد به نوا موافق توریت 
پسرانش ادرملك و شراصر از ترس‌اننکه 


ادر ملك 


ممادا ایشان‌را به نسمراق بت فر بانی کند پدر 
خودرا بقتل رسانیدند و خود بکوههای 


ارشتان گریخند» دوم یکی از جمله" 
خدایانیکه ساکنان مفروايم پرستش منمودند 
و اینان یعنی ساکنان سفروایم بعد از چندی 
در سامره بجای اسرائیلیانی که بانطرف 
رود فرات برده شدند سکونت ورزیدند و 
فرزندان خودرا محض احترام اینخدای 
دروغ و خدای دیگری که عنملك نام داشت 
از آتش گذرانیدند۰ ۲پاد ۳۱:۱۷ و بعضی 
را کمان جنان است که ادرملك هبکل افتاب 
و عمتلك هکل ماه بوده است* 


ادربا. خلیجی است که فیمابین ایطالما 

و ماحل دلماطیه واقع اع ۷ و الان به 
خلج فنفیه معروف است۰ و گمان مرود 
که در عصر حوار این اسم بر تمامی دریای 
روم که از کرت و سسل باشد گفته مشد 
ملاحظه در ملبطه ‏ ۱ 


ادم. (خاك فرمز) شهر بست در وادی 
اردن بطرف صرتان یوش ۱۱:۳ و بعضی 
محل ان را در نزديك الدامه دانسته اند 
ولی حدثاً در يك خرابه قرمز رنگی است 
که بسافت يك ميل در جنوب تل حارم 
وافع است ۰ 

آدم  .‏ (انسان اول) انسان نیز همان 
طوریکه مخلوفات دیگر بوسله خدا خلق 
شدند آفریده شد» (یبدایش ۰)۲۹:۱ و مرد 
و زن آفریده شد (۲۷:۱ومت,4:۱۹-٩)‏ اول 
مرد خلق شد و بعد زن (یدا ۷:۲ و۲۰:۲ 


اد 


1 ۰ ۳۹ ادونیاه ۰ 


الى ۲۲۳ واول تموتاوس ۱۳:۲) مثل سایر 
حبوانات انسان نیز از مواد ارضی آفریده 
شد و جاندار گردیدند (بد! ۷:۲ و":۱۷ 
و۲۲:۷ وایوب ۱۲-۸:۱۰) او در صووت 
خدای حى" آفریده شد (ید ۲۹:۱ و ۰)۲۷ 
پولس این شباهت‌را تصریح میکند که انسان 
در قدآوست و عدالت مانند او خلق گردید 
(افسی ۰)۲۵-۲۲:4 قوه حکم فرمائی 
نست بحوانات دیکر باو عطا شد (پد ۱: 
(A-٦‏ و باو اجازه داده شد که روی 
زجن حکم فرمائی کرده و سل خوددا 
پرا کنده سازد ۰ آدم و حوا برای محافظت 
و مراقبت باغ عدن در انجا نهاده شدند يك 
فرمانی برای زندگانی جاودانی یا مرگ 
ابدی بانها داده شد (ید ۱۱:۳ و ۱۷) 
بوابطه خطا کاریش حکم مرگ برای او 
صادر شده زحمت و گرفتاری نا مطموع ی که 
نشحه" اين خطاکاری بود باخراج از عدن 
همراه بود (پد ۰)۲-۱:۲ بعد صاحب 


اولاد شد فائن و هابلو وفتی۱۳۰ ساله بوده 
شث متولد گردید آدم روی هم رفته ۰ ۹۳ 
سال عمر کرد ۰ 

(ازیی). (زیر دست کردن و ازار رسانیدن 
است) خر ۲۱:۲۲ اعد ۱۷:۳۵ اسمو ۶۷:۱ 
مت ۲۲:۱۵ و۱۵:۱۷ اع ۱:۱۲ اذیت و 
رحوری روح‌را که در جامعه ۱4:۱ و۲ 
۱ و وارد است در ترجمه تازه 
(در پی باد رفتن) ترجمه کرده انده 

ادمه . یکی از شهرهای پنجکانه" سدیم 


بود که بواسطه شرارت ساکنشش از جانب 


خداوند با آتش و گو گرد سوخته شد تث 
° 

ادوثای برق . (خداو ند برق) لقب 
شخص متمکار و جفا پیشه کنمانی که در برق 
سکونت داشت» وی هفتاد تن از مشایم 
همحوار خودر دستگر نموده ایگشت سسا به 
وابهام دست و پای ایشانرا فطع نموده و 
بخودشان مسخوراند مانند سگان بدینواسطه 
ایشان‌را بارای‌مقانله و مقابله وده و چون 
بسرداری لشکر کنمانیان و پریزیان هزيمت 
یافت یهودا و شمعون رفتاد و حشانه اورا 
تلافی موده و جنانکه کرده بود باوی 
محری نمودند داو ۰۷-٤:۱‏ 


ادوئیاه. (یهوه خدای من است) و او 
پسر چهار مین داود از ححث بود ۲آسمو ۳ 


4 وی بعد از وفات جلاب پسر داود فصد 
سلطنت نمود و حال انبکه سلیمان از جانب 
خدا برای این مطلب معن شده بود بالاخره 
هنوز داود در حبات بود که وی بستیاری 
یوآب و ابی‌یاثار و دیگران آشکارا دعوی 
تخت و تاج نمود و چون داود از این مطلب 
مطلع گشت فور برای سلیمان تاجگذاری 
نمود و اینمعنی سب پراکندہ گی دوستان 
ادو ناه شده و خود ادو ساه در فر بانگاه بست 


نشت و سلىمان ادو ناه‌را نصحت لموده 
مرخص کرد و حالانیکه این‌رفتار کریمانه 
مخالف عادت اهالی مشرق زمین بوده و 


ادول ۰ 


چون داود در گذشت وی ابی‌ثك زوجه" 
داودرا خواستکاری نمود تا بدین اسصواب 
خبال پیثان و دعوی تاج و نکین‌دا پیش برد 
لکن‌سلیمان و یرا مقتول ساخت اپاد ۱: و۰:۲ 


ادولی رام یا ادورام . (خداوند ارتفاع) 
باجگر داود و سلیمان و سر کار بی هزار 
عمله بود که در لبنان مامور بقطع تبرها 
بودند ایاد 4 و۱:۵ وتحففا ادورام 
سمو ۲:۲۰ اپاد ۱۸:۱۲ و هدورام 
تو ۱۸:۱۰ خوانده شده است* و چون 
رحبعام ویرا بکوشمالی ده سط گردن کش 
مامور نمود که یا ایشان‌را به خود برگردا ند 
و یا خراج گزار سازد انها ویرا منکسار 
نمود ند 

ادوم . (یعنی سرخ و عسی رنك) لقب 
عسو پسمر نختین اتحاق است و چون وی 
بجهة خوربای عسی که یمقوب برادرش 
پخته بود حق بکرینت خودرا فروخت 
بدینواسطه و بملاحظه سرخ رو بودنش‌ویرا 
عسو نام کردند دا ۲۵:۲۵ و۰۳۰ ملاحظه 
در عسو و ادومنه 


اش ۶ و٩۰‏ ابنلفظ در 


ادوم است حدود جنوبی آ ان 
از دریای مرداب تا خلیج عقبه و غربی آن 
از وادی عر به تا دشت ت عر بستان که در مشرق 
وافح مساشد طول ان صد و عرضش 


,2 اہ ما فدہ ہ. 
۳ ك ۱ مه 


ادومیه 
زبان عرانی 


هم هھ هام 
0 


. . Ê 
ست اس ر“ هو‎ 


از پلسطین جنوبی و حوالی عربستان بطربه 


را متصرف شدند حز و ۱۵:۳ مکابان ٩۵:۵‏ 
مر ۰۸:۳ ادوم اولی دارای کوهستان بسار 
ناهموار يست که بزر کتر ین انها مه هزار 
فدم مرتفع و در ضمن سلسله کوههای آهك 
و سرحد" دشت عربستان است که دهنه‌اش 
متدرجاً بان مصل‌م‌شود ۰ دامنه ته‌هنی سنك 
اهك از طرف مغرب بوادی عربه منتهی 
میگردد و سلسله وبطی از منك سماق است 
که ریکهای متحجره روی انرا پوشده 
تبه‌های سراشب و وادیهای گود در اینجا 
بسار ند و فسمتی که دارایر یکهای‌متححره 
است صاحب الوان مختلفه" زرد و صخکی و 
کود و بنفش و فهوه مساشد چون زنك سرخ 
سر در اینجا بثر| از سایر رنکها یافت مسشود 
از این جهه لفظ ادوم از سرخی منقول شدء 
بدینحا داده شد خلاصه خاکش حاصل خير 
و بر وادیها و ار تفاعات مسطحه اش علفها 
و کلها و درختان بسار سروید و از چشمه 
سار زیادی که در انجا یافت مشود پرورش 
مسابند پد ۳۹۲۷ عد ۰۱۷:۲۰ غّلات 
ابنحارا فلاحین و رعایای بدوی بعمل 
ماور نده 1 77 ایلت و ممون و عصون 
حابر از شهرهای اعظم اینمملکت اند که 
بصره پایتخت سایق و سله‌یای تخت لاحقش 
بو ده حالا ان مملکت بدو ولایت فسمت 
مشود شمالیرا جبال که احتمال میرود گال 
فد باشد ۾ جنو برا ایشرا گویند نو تبائکه 


انهدام ادوم خر داده اند بطور عخب 


ادومیه . 


۳۸ 


اد وميه ۰ 


تکمل يافته اند چنانکه همه ساحان و 
مسافران! نجا نیز شهادت داده اند ار ۷:44- 
۲ حز ۲:۲۵ ۱-۱ و ۰۱۱۵-۰۳:۳۵ در این 
مملکت انار شهرهای جند دیده مشود و 
دمات معدودی نیز دارد که ساکنین آنها فلاح 
و بسل شار مثفولند و طوایف سلحشور 
پدوی همواره در اینمملکت عور و مرور 
دار ند » و بموافق پد ٩:۱‏ اولا" حوریان 
که سب به سصبر رسانند در مفارهای ابنملك 
سکونت داشته اند و اسم جد خود سعبررا بر 
آن کوهها گذارده کوه میعیر گویند یعنی 
ناهموار و مخت پد ۰۳۰-۲:۳٩‏ بنا بر این 
بملاحظه کثرت مغاره‌های‌طرف جنوب ادوم 
مسوان گفت که حوریان مغاره سان بوده 
اند و بموافق پد ۳:۳۲ و۱:۳۸ و۸ وه 
ث ۵:۲ و ۱۲ و۲۲ عسو ایشان‌را از آنجا 
راند. احتمال مرود که امراء ادوم خیلی 
شبه بمشایخ بدوی حالیه و کلبة در تحت 
سلط و اتدار سلطان یا اسری بوده اند 
پد ۳-۳۱:۳۰ خر ۱۵:۱۵ عد ۰۱:۲۰ 
و چون بسب کار یعقوب یمنی خریدن حق 
بکور یت عسو نهال دشمتی و خلاف در ممان 
این دو برادر نمو" نمود لهذا در اولاد و 
احفاد ایشان ثمره نفاقرا بار اورد۰ و 
بدین لحاظ چون اسرائیلیان بطرف جنوب 
نزديك شدند و خوامند که سلامتی از ادوم 
عبور نمایند ادومیان‌را کام از چائنی مره" 
ان نهال خلاف تلخ بوده مانم شدند عد ۲۰: 


۲۱-۶ لکن بعد از آن اجازت دادند تث 
۲ و۰۲۹ بنا بر این اسراشلمان مامود 
شدند که رشته دوستی‌را با ا یشان محکم نمایند 
تت ۷-٤:۲‏ و۰۷:۲۳ و جنکهائی که در 
ایام بعد با ایشان کردند در جای خود از 
جمله ضروریات بود چنانکه خاو ل با ایشان 
جنکید اسمو 4۷:۱4 و داود نیز برایثان 
دست یافت صمو ۱:۸ وایاد ۱۵:۱۱ و 
اتو ۰۱۳-۱۱:۱۸ ونوت ابحق که در 
پد ۲۹:۲۷ است و در بارم" عسو فرموده 
تسکمیل یافته ادومیان بسر کردگی هدد 
بسلیمان یاغی شدند اپاد ۲۲-۱:۱۱ لکن 
اسرائلیانرا بر ضد بهودا امداد کردند 
باد ۳: و با دشمنان دیگر بهودا که بر فد 
بهوشافاط بودند همدست هدند اما اعحاز 
هزیمت یافته ۲و ۲۰:ع۲۹-۱ مطیع بهودا 
شدند اپاد ۰۷:۲۲ اینطایفه در سلطتت 
یهورام استقلال خودرا ظاهر نمودند ۲ اد 
۲۲-۸ و۲ تو۸:۲۱ و۱۰ تا نوت دومن 
اسحاق کامل گردد پید ۰۰:۲۷ و امصا 
آنهارا تتیه نموده سالع‌را مفتوح ساخت 
پاد ۷:۱ و۲ نو ۱۰:۲۵ و۱۲ و در بت 
پرستی ايشان در امد آیه ۶ و۰۲۰ و در 
ایام یهواحاز بر یهودا غالب آمده ۲تو ۲۸: 
۷ بخت‌النصررا بر ضد اورشليم تحريكث 
نمودند مز ۰۷:۱۳۷ تببهات ظلم و مکافات 
جور ایشان بار ها بتوسط یوئیل و ارمیا و 
عاموص و حزئیل و عوبدیای نبی گفته شد 


ادومیه . 


۳۹ 


ادومیه ۰ 


یوشل ۱۹:۳ عا ۱۱:۱ ار ۱۷:۰۹ حز ۲۵: 
۲ و۰:۳۵ و بر حس فول یوسفون 
بخت‌النصم بعد از گرفتن اورشلیم تسام 
ممالك حوالی بهودارا زبون و زیر دست 
ساخت لکن ایشان‌را باسری برد ار ۱:۲۷- 
۱ ملا ۳:۱ و۰4 بالاخره ادومبان قسمت 
جلو بی بهودارا بتصرف در اوردند و اسان 
که اولاده نبایوث بن اسماعل بودند در ملك 
خاص ادومیان یمنی کوه میعبر جانشین‌ایشان 
گردیدنده ید ۱۳:۲۵ و بدینطور ولایت 
ما بين بان در"ه عر به و بحر الاوسط از از ایلاث 
ا الوثروپولس که پشمال حبرون داع 
است بادومبه مسمتی شد و انان در ادومه" 
اصلی عربستان پطربه‌را تامیس نمودند و 
بالا ستقلال سکونت ورزیده صاحب سلطان و 
ساه و حکمران گردیدند که بعضی از ایشان 
به اریتاس ملقتب بودند ۲قر ۰۳۲:۱۱ در 
اینوفت بهودای مکابیوس که در آن حوالی 
دم امتقلال میزد بر ادوسان حشقی که در 


جنوب بهودا وافع بودند دست یافته ابشان‌را 
خراج گذار خود گردانید و پوحتای 
هر کانوس در منه یکصد و سی قبل از سیح 
ایشان‌را بر نهو"د مور ساخت*۰ خلاصه از 
جمله معارف و مشاهیر اپبطایفه یکی انتی 
پطر امت که در منه 4۷ قبل از مسیح بر 
بهودیه وا وآ نصفحات که داشت و دیگری 
هیرودیس اعظم است که پر انتی‌پیطر بود 
وقل از آنکه تنطلس اورشلیم‌را محاصره 


نماید بنی بهودا ۲۰ هزار تن از ادوصان‌را 
برای محافظت بدانجا دعوت نمودند لکن 
ادومیان این فرصت‌دا غنیمت شمرده عوض 
محافظت خود بقتل و غارت دست گذاردند ۰ 
علی الجمله در این‌هنگام دومبان بس رکردگی 
تریحان در سال صد وپنج مبلادی بر ادوم 
دست یافتند واینمطلب سب پیش رفت تجارت 
و ترفی دولت و ثروت آنجا گردید و راه‌ها 
بجهة ترقی تجارت ساخته ادومبان با 
هندوستانو ايران و لوت‌معامله بدا نمودند 
بالحمله در بطربه هباکل و عمارات و 
مقابر پله‌های عحسی در صخرهای کوه 
حجاری شده بود و چون نهال تازه دين 
مسیحی در این ثهر غرس شد بطریه صاحب 
انقوف و خلیفه کردید اما ادومیه از انوقت 
3 زمانیکه بدست اسلاسان مفتوح کشت 
متدرجاً رو به تن زل‌نهاده همواره شهرهایش 
بموافق نبوت خراب شد» و چون مبشمران 
سیحی به ر به رفتند انجارا بوادی موسی 
ملقب نمودند و فعلاآدر مسان اعراب معروف 
است» اول ساحی که در ۱۸۱۲ مبلادی 
بادومسه رفت برك هارد بود. اعراب بنوی 
و سلحشور اینمملکت‌همواره بر ضد" یکدیگر 


اند و حتی الامکان از هرستاحی که از آن 


مملکت عور و مرور کند شدی خواهند 
گرفت بدینوایطه عمل حفاری آنجا سار 
مشکل است باوجود این سیاری بعد از سساح 
فوق بدا نحا روته انده 


اراراط . 


ادوفی. (صدق خداوند) صداقت لقب 
منصی یکی از ملاطان اموری او رشلیم بود * 
وی با چهار پادثاه دیکر بر ضد" یوشم 
همداستان شده جنك عظمی‌در جبعون نمود ند 
و خداوند اعحاز ٣ا‏ انروزرا طولا نی فرمود 
و محض انهزام ساه دشمن طوفان و تكرك 
شدیدی فرو فرستاده ان پنج پادشاه هز بمت 
یافته در مضاره که قريب به مقده بود 
متواری شدند لکن بوشع انهارا بسرون اورده 
بقتل رسایند یوش ۰:۱۰ 

ارا. 
۳۸:۷" 


یکی از روای اشر بود ۱تو 


و ۶ ۱ < 
و او ( ر 8 


یهودا یوش ۵۲:۱۵ و بسا مشود که وطن 
ارابی بوده در طرف شرفی‌حبرون‌در خرا به 
عرابته محل قدیمی‌هست که اثار دیوارهای 
کهنه و حوض‌ها و خرابه‌های کهن دیده شده 
که بکمان کاندر هنان ارات مساشد که در 
کناب مقدس مذکوز است" 

اراراط. (ملعون) مقاطعه ایست در 
مرکز ارمستان که ما بین رود ارس و 
دریای وان و اروسه واقم است ۲ پاد ۳۷:۱۹ 


اش ۰۳۸:۳۷ بعضی اوفات این لفظ بر تمام 
انمملکت اطلاق شده ار ۲۷:۵۱ و موافق 
روایات کشتی نوح بر این کوه فرار کرفت 
اینکوه بلند که ارامنه انرا مسس و ترکان 


۲ وه ۹ جم < 
ی ات 


اراراط 


اکریداغ یعنی سراشب وایرانبان کوه توح | ممتدند می پوندد و همیثه این کوء 
اروپاشان غالا اراراط واعرابش جودی | عظلیم دادای رتبه عالی بوده دائماً بر 
گویند» صاحب دو قله است که یکی مقدار فله‌اش برف نمودار است» و ۱۷۰۰۰ قدم 
چهار هزار فدم از دیگری بلندتر و بساسله | از مطح‌در با مر تفع و از جمله اتش‌فشانهائی 
کوههائی که بطرف شمال مغربی و مغرب " است که انفحار آخریش در سال ۱۸۶۰ 


ارامطسی . 


۳۱ اردوت . 


مىلادی بوده * 
از اهل تس وخزانه داد TE‏ 
و همکار همکار پولس بوده با وی بافسی رفت رفت و 
با بمسوتوس نیز در رسالتش بمقدونیه 
همراهی کرد اغ ۹ء و در وفتی که 
پولس نامه" رومبان‌را منوشت وی‌در فر نتس 
بود روم ۲۳:۱۹ ۰ و او رفو بردن 
و تون از 4 
ارام . (عالی) این اسم از ارام | ان سام 
منقول است وسه شخص در کتاب مقدس باین 
اسم بودند» اول ارام این نوح است بد 
۰ دوم نوم" ناحور پد۰۲۱:۲۲سوم 
یکی از اجداد منحی ما عسی مسح۰ روت 
4 او ۱۰:۲ مت ۲:۱ لو ۰۳۳۰۳ 
ارام مملکتی است در نزدیکی شا ۰ 
عبرانان این اسم‌را برای تمام املاکی که 
بشمال پلسطان واقع بود استعمال مکردند 
که شرف از دحله امتداد یافته به بجر 
الاوسط مرسد و از شمال نیز به سلسله 
کومهای ی و 
۲٤‏ ۳ با ن ارا یعنی دشت اکت 
شامل مسشود پاد ۲۰:۲۵ و ۰۷:4۸ این اسم با 
بعضی از اسما شهرهای مفربی ارام دمشق 
اتو ۰:۱۹ و ارام معکه و ارام جشور ۲شمو 
٥‏ و ارام صوبه شمو ۰ و۸ و ارام 


بیت رحوب بعضی از انها دارای ابهت و 
انتقلال بوده بارها با اسرائیلیان جنکندند 
لکن داود بر آنها دست یافته ایشان‌را خراج 
گذار کرد و سلیمان نیز اینمطلب‌را مرعی 
داشت اما چون او در گذشت باز سر از طوق 
اطاعت او پحاندند و محتمل است که 
یربعام دو م نیز بر ایشان دست یافته باشده 
ملاحظه در شام و پدتن ارام زبان اراان 
نزديك بزبان عبرانی بود و متدرجاً عبرا نی 
متروك و ارامی‌معمول گردید چنانکه‌در عصر 
مسح در بهودیه معمول و مرسوم گشت و 
فعلا مسحیان سریانی که در حوالی موصل 
یافت می شو ند بدان ز بان متکلم اند 


ارام برین. (ارافی مر نفعه نهر ین) 
از کلمه در مز ۰ و در پد ۱۰:۲ و نش 
۳ داو ۸:۳ وشره مدٌکور است و شامل 
زمین حاصل خبرزی است که در مبانه فرات 


و دجله واهم و به بین النهرین مسمی است 
اع ۲ ۲:۷ ۰ 


اربثهل. هوش ۰۱٣:۱۰‏ ملاحظه در 
بیت ار سل 

اربع . ملاحظه در بت ارشل و 
حرون* 

ارابع . مالا حظه در دیع 

ار پوت. (خانه) ولایتی است که شامل 


نو کره مساشد ملاحظه در سوکوه۰ 


ارتخششها. 


زار 


اردف ۰ 


ارتففشتا. (ساحب اقلیم بزرگ) پسر 
سُومبن گزرسی و جانثین او در 4۱6 قبل 
از مسح بر تخت پادشاهی ایران شست* 
اورا درازدست لقب داده اند ابن اسم‌ها 
معمولا معنی لغوی دارد اما دکتر جان و یلسن 
مسگوید مقصود از این عمارت اینست که این 
پادشاه صاحب یك اقلبم بزر گی بوده است» 
در اول اورا وادار کردند که در بنای 
اورشلیم مخالفت کند (عزرا ۷:4) اما بعد از 
مدنی اجازت داه ۰)۱:٩(‏ مترجمن‌فدیمی 
اورا اثتباهی گمان کرده که يك محوسی 
کاذ بی بود که مسخواست ادعاکند که او 


اسمردیس برادر کاممزیای متوفی است که 
بحای او بمیزان هفت ماه سلطلت کرد در 
سال هفتم سلطنتش ٩۵۸(‏ فل از مسح) 
ار تخششتا ارتاگزرس عورارا اجازت داد 
عده کشری‌از اسرا را باو رشلیم مرجوع دارد 
تا هبکل‌را بنا کنند (عزرا ۱:۷ و۱۱ و۱۲ و 
۲١‏ و۱:۸) در سال هشتم سلطنت خود (۵ 
قبل‌از مسح نحمبارا اجازت داد که برای 
او لین‌دقمه باورشلیم‌برود و دیوار شهررا 
دو باره بنا کنند (نحما ۱:۲ وعره) ۰ در سی 
(۳۲) دومان سال سلطنتش (۳۳+-۲ ۳+ سل 
از مسح) بعد از آنکه نحمیا بایران‌مراجمت 
کرد اورا حاکمشهر جدید اورشلیم ساخت و 
پوطن‌خویش‌روانه نمود(۱۰)1:۱۳ا گزدس 
در سنه ۲۵+ فل از مسح وفات یافت ۰ 


ارلیاس ۰ مخفف ار تمادوردس است 


یعنی عطای ارطامیس ۰ وی از رفقای پولس 
بود نط ۲:۳ ۰۱ 

ارجوب . (منك) مقاطعه ایست در مشرق 
اردن که چهار دفعه در کتاب مقدس مذکور 


است* طولش بیست و چهار میل و عرضش 


ميزده مبل منکهایش بسلتی و ماه مساشد که 
از انفجار تل آتش فشان شحان متکون کشته 


تخمیاً موازی سی قدم از مطح زمین ار تفاع 


دارد ابقطعه در فدیم الا یام دارای شهرهای 


حصارداری بود که بوامطه پار ابن منسه 


مفتوح کته است تث ۰:۳ وه و۱6 و 


سلیمان یز بر آنجا حاکمی قرار داد اپاد 
٤‏ مقف بساری از خانه‌های این مقاطعه 
از سك و در و پنحره‌های آن نير از سنك 
بود بدین لحاظ از خانه‌های سابر شهرهای 
وديم بهتر محفوظ مانده است دارای كلها 
و فصور عالبه صاشده 


ارچپس. (مهتر اسان) معلم مسحی 
که با فلیمون و اپفیا همکار بود و پولس 
اورا چون ساهی همقطار خود ملام میفرستد 
فلىمون ۲ واورا اندرز منماید که موعظه" 
خودرا در کولسی باتمام رساند کل ۰۱۷:4 


اردن . در زبان عبرانې همواره حرف 
تعریف بدان پوسته هبرون گویند»‌مگر در 
ايوب ۲۳:4۰ و مز ۱:۲ که فقط اردن 


مذکور است و او عظمتر ین رودهای پلسطن 
است که از شمال بجنوب جاری خده زمین 


اردن ۰ 


۳ 


مقدس‌را فطع نموده فسمت اعظمش بطرف 
مغرب وافع میشود و آن‌را چهار منبع است ۰ 

اول منبع حاصبانی که بعین فترار مسمی 
است و از حوض کم عمقی که پمسافت 
دوازده سل بشمال تل القاضی وافع است 
خارج شده بدو نهر کوچك دیکری که از 
کوههای شرفی جاری میشوند تلافی نموده 
بمسافت مه میل در وادی بسیار قشنگی جاری 
و از آنجا بمسافت شش یا ۷ مل در تکه" 
عور میکند و در نی زار حوله داخل مشود 
که مسافت آن نی زار تخمناً هشت مبل است 
و نهر از وسط آن گذخته متدرجاً زرباد مشود 
تا وقتکه بدر یاچه حوله ريخته شود و طول 
۷ مل است و 
علاوه بر این رودهای کوچك چندی نیز در 
آن وارد مشود ملاحظه در مروم* 


این دریاجه در زمان پر یش 


دوم منابع بانیوم یعنی بانیاس حالیه است 
در اینقربه چشمه ایست که منسعش از مغاره" 
فراخی مسائد که در زیر صخره عظمی 
واقع است و بشمال و مغرب فریه جاری شده 
نهر دیگری تلاقی میکند که در همواره" 
فر یه وافع مساشده 

سوم چشمهای تل القاضی در همواره 
ایست که بمسافت سفر یسکساعت از بانیاس 
دور است و در آنجا دو چشمه است یکی 
بزرکتر که به گمان پورتر چشمه 
سوریه ماد و از تلاقی این‌چشمه با چشمه 
دیکر تل‌القاضی رودی تشکیل می یابد که 
عرضش ما بین ۳٩‏ و ۵ ذرع است و اين 


رود در نهایت سرعت جاری شده بمجرائی 
که از بانباس‌میاید بر خورده بطرف کوههای 
شرفی جاری مشود و به حاصیانی بر خورده 
بطرف ابهای مبروم یعنی حوله متصل 
مگردد و توصف چشمهای تل‌القاضی بر 
حسب قول یوسفوس این است که « منبع 
اخری اردن اند و الان بعین الدای مسمی 

SS‏ باشد 
وافع است» و موضع اين شهر موافق قول 
یوسلبوس و جرم نا بان س ؟ مل رومی 
مسافت دارد و اینمطایق مسافت جشمه‌های 
حالنه است ۰ 

چهارم رود سار است که به هر 
بانیاس متحد مشود و در ایام تاستان 
بسار کم اب میباشد و چون اردن از در یاچه 
ول دوازده مسل طی مسافت نموده در این 
بین بقدر ۸۱۷ دم پائن افتاده از وسط 
دریای طبریه میگذرد و معبرش‌را از وط 
دریای مرفوم دوازده ميل رو سائن بخویی 
میتوان تعیین کرد و از انجا بخط غیر مستقیم 
که بخط مستفیم تخمیناً ٩۵‏ میل‌میشود بطرف 
جئوب‌جار بشده اب صاف و خوشکوار خودرا 
بدریای تلخ سدوم مبریزد و فی‌الحققه 
بسار عجب است که در مسافت ۱4۵ سل 
بخط مستقیم از برفهای حرمون تا وادی 
کیر خیلی گرم اریحا که کرم ترین امکنه" 
کره زمین است بقدر ۸۸۰ ذرع پائین میرود 
یماین این دو دریا یعنی دریای طریه و 
بحیرء‌الموت دشت 


اردن است ۲باد 4:۲۵ 


اردن . 


و۲توه:۱۷ که اعراب آن‌را الغور گویند 
عرض روی هم رفته اینجابه اریحا نرسده 
تخمناً ۵ مبل است لکن نزديك اریحا ۱۲ 
ميل منود و از هر دو طرف قري به 
تمام‌طولش تا تسه‌های‌مفر بی که ۳۵۰-۳۰۰ 
ذرع مر تفع و کلنه راست و سر بالا هستند 
محدود است لکن تبّه‌های حدود مشرفش 
فدری ممراشب و ار تفاعشان دو حندان است 
اینوادی ريك زار بغیر از جاهاشکه چشمه‌ها 
و رودهای كوجك از ان جاری باشد در 
نهایت کرمی و عاری از نباتات مباشد و ته 
های مخروطی الشکل بسباری در آنجا 
پنظر میرسد دز وط این وادی سفلی مجرای 
ما ر ییحی شکل رود است که از ۱۵-4 ددع 
از مطح دشت پست تر میباشد اطراف این 
رود دارای اشجار و بوته‌های فراوان بد 
و شوره‌کز وخرزهره و غبره میباشد و بسا 
مشود که در بعضی جاها ساحلش عریضص 
روما لحاظ ناتات در انحا شیر یافت 
شود طرف اعلایش حاصل خیز و مزروع و 
اما طرف امفلش دارای نی‌زارهای بسار 
است و بنه‌ها و جنکلهائی بالنسبه برود 
نزديك تر اند سابقاً سکن حیوانات در نده 
بوده که در زمان طضان آب آن محل‌را ترك 
کرده بالا مرفته اند چنانکه یرمبای پنی در 
فصل ۱۹:۹ و4:۵۰) از صحفه خود آن‌را 
ضرب‌المثل کرده مفرماید «اينك او مثل 
شر از طنیان اردن بر خواهد آمد» امکان 
دارد که حال محرای حالله ارون از قدیم 


1 


اردن . 


عمیق تر فده بائد باو جود این دز بهارآب 
نه نها فاصله را که هماین سواحل است 


صوثاند بلکه در بسار جاها خود سواحل‌را 


نیز می پوشاند اتو ۰۱٥:۱۲‏ یکی از صاحی 
منصبان دولت متحدة اتازو نى نایب لسنج نام 
که در ۱۸۸ مىلادی از اردن عوز گرده 
مگوید هر حند مسافت راه از دریای جلل 
تا بحرالموت فقط ٩۵‏ میل است باوجود این 
مسافت محرای رودخانه به خط عر مستقیم 
به ۲۰۰ ميل میرسد و اختلاف عرش 
باختلاف مکان از ۲۲ الی۰" ذرع و عمقش 
از 4-۱ ذرع مساشد» ابش سست بفصول 
سال تفاوت کلی دارد اکثر اوفات تندرو و 
هوی است ممراشها و مصرهای بسار دارد 
که نایب لنچ فوق تخمیناً ۲۷ از آنھارا حتی 
برای سفاین فلزی خود هم خطر ناك داسته 
و چون‌دریای‌طبریه رع از بحرالموت 
و۲۵۰ ذرع از بحر متوسط پالین تر است 
بنا بر این ستی اردن در مسان این دو دریا 
۰ ذرع است آبهای‌اردن با وجود تیره گی 
خنك و ملائم است و در کثرت وجود ماهی 
نظیر دریای جلیل میباشد پل سنکی کهنی در 
ایام سابق پائین تر از دریاچه حوله بر 
این رود بوده و اثارپل دیکری نیز در جنوب 
دریای طبریه باقی است و علاوه بر اینها نیز 
دو مصر دیگر دارد او لی‌را که در نزدیکی 
ادام است الدامه گویند یوش ۱۱:۳ و 
دیگری‌را که نزديك بحائی‌است که سساحان 


خودرا شت 
مصرهای جندي که در اوفات مصنه بکار 
آنند در نوشتجات مقدنه وارد گفته ملاحظه 
دریای چهارم از فرار معلوم عبور ینوع 
واسرائلان در مغت طضان اردن بوده یوش 
o:‏ و ان رود پراب و سریم الحر که در 
مقابل اریحا ازروی اعجاز از جریان باز 
داشته شده آبهای دست پائین بدریا جادی 
گشته و آبهای بالا درجای‌خود باز ایستاند و 
در ته رود محل وسعی برای شتا کرد 
اسرائیلیان مهباگشت ۰ علاوه بر 
دفعه دیگر بر این معحزه بر رود اردن 
واقع شد یعنی هنکامیکه ایلیا و المشاع از ان 
عور کردند ۲ پاد ۸:۲ و۰۱4 در آبهای این 
رود برص نعمان سریانی طاهر شد و تبر بی 
دسه تبرداران که در ان افتاده بود بقرمان 


الیشاع بر روی اپ آمد ۲ پادد ۱4:۵و۰۹:1 
و خداوند ما هم در همين جا از دست بحبی 
تعمد یافت مت ۱۳:۳ ۰و هزاران از ححاج 
شم مختلفه که اسما سیحی مساشند همواره 
در وسط اپریل ماه فر نگی هر سال باد گاری 
انسل مبارك مسح در روز مصتی در تحت 
محافظت فوجی از اتراك بدیدن ان رود 
مقدس رفته از آبهایش مباشامند و غسل 
کرده بعد از یك دو ساعت دیگر باو رشلیم 


مراجعت منماید ملاحظه در عر به ب 


فروع اردن . بدا نکه اردن‌را فروع 
قابل ذکر هست من جمله نهر عظیمی است 


این دو ‏ 


کو سک جرال نه املد کارا ری هون ون م الا یام به 


هایرومکس موسوم بوده و دیگری سوق 
است که هر دو بطرف مشرق اردن بودند و 
علاوه بر آنها بازده نهر صخر یا جدول نیز 
بود که از کوه جلعاد جاری میشده و غالا 
در فصل تابستان می خشکدند و فصد از 


س اردن بسشتر اوفات بمعنی‌طرف مشرق 


شد لکن ذکراین کلمه قل از فتوحات 
وراه و 
ایام اردن در جره الخوت جاری و مفقود 
مشود لکن اعلب اشخاص مان برده اند 
که در ایام سابق قبل از انهدام شهرهای 
سدوم اردن در بحره الموت ریخه از انحا 
بوادی سدیم تا خلسج اتلانتك و دریای‌فلزم 
جاری میگردید و از فراد aes‏ 3 وادی کسر 
عربه که باعث تشکیل وادی اردن مساشد 
رشته اتصال طرف و 
باخلیج اتلاتيك یا عقبه بوده (ملاحظه در 
نقثه ) خروج راه اینوادی در مبان جنوب 
و جنوب مفربی است وطول ان از بحبره 
الموت تا بعقبه بخط مستقیم تخميناً یکصد 
مسل است در ائتهای بحره الموت ربك 
زاری تشکیل یافته در صان تل هائی که 
بطرف جنوب اند بمسافت ۱۰۱۸ مسل ممتد" 
و ارتفاعش با ارتفاع دربا مساوی است و 
در آنجا باتل گل سفید که ۱۸ یا ۲۳ ذرع 
ار تفاع دارد و نز ديك است که وادی‌را 
تقاطع کند محدود مشود لکن در طرف 


فروع اردن. 


مفربي دراه ایست که عرضش تخميناً نم 
میل و بطرف جنوپ کشیده داخل وادی 
عریض عربه مگردد و محل مجرای آبهای 
عربه به دریای قلزم منود و آنل مرقوم 
احتمال مبرود که اکر یم کناب مقدس باشد 
که منتها اليه الغور و ابتدای عریه‌را تعین 
مینماید و از آنحا بدون مانع تا بعقیه ممتد 
است و سلسله کوهها آن‌را احاطه نموده 
است و رودهائی که از اینکوهها حاری است 
در فصل تابستان قبل از آنکه بوادی رسد در 
همان منك لاخ خشکیده و مفقود مشود و 
در فصل تایستان اینوادی کلسة" بی آب است 
و البته بدون آب هم در دشتهای عربستان 
سبزه یافت له خواهد شد و در تمام اینوادی 
اثری از انار صنعت بشری بهحوجه یافت 
نسشود و اران نی که بر ان است که رود 
اردن سابقاً از اینوادی مگذشته است مردود 
است زیر که _ بحیره الموت تخمنناً 9۰ 
ذرع از خلیج عفبه عقه پان تر است و همآبهای 
بیثتر رودهای این حوالی بطرف شمال به 
دریای قلزم جاری است البته منتهای اردن 
از فدیم و حال در انحا بوده وهست لکن 
نالپ لنچ و سایرین میگویند که محتمل 
است تمام وادی اردن شمال و جنوت فرو 
شه بگودی حالسه زسده باشد در صورت 
محت این‌رای احتمال مرود که اینمطلب 
مدت مدیدی فل از انهدام سدوم وعموره 
یی مداین موتفکات وافع شده باشد د 
۲-۸۹ و ۰ ملاحظه در دریای مسم* 


اردج . بو ته ایست که در صحراها 
مسروید و در اپاد ۱٩‏ :ه گوید که ایلهای 
نی در زیر درخت اردجی خوابد و گاهی 
از اوفات در اوان جوع و فحلی شاخهای 
آن خورده شود ايوب ۰:۳۰ و گاهی از 
اوفات درخت مذکوررا سوزانده دغال از 
آن ساز ند مز ۰:۱۲۰ 

اردو. وضع اردوی بنی اسرئیل در 
مدت بود شان در دشت بکمال دقت در 
باب ۲ اعداد بان شده بدین طریق که چادر 
جماعت در وبط و جادر لاویان که متولی 
توجهات اردو بودند بدور آن و از آن پس 
فوم اسرائیلرا که عدد ايشان سوای زنان و 
اطفال به شثصد هزار مردان چنگی میرسد 
بحهار فسمت منقسم نموده که هر قسمت 
دارای به سبط بود و هريك از این اقسام 
در یکی جهات اربعه جادر جماعت 
اردو مردند و هر يك از این فسمهارا 
علمی بود همجنانکه هر سطی وهر درئیس 
سطی مبایست دارای علمی باشد و رو سای 
هر سطی از جائب خدا ممين میشد علیهذا 
منظر و نمایش اردو خیلی شکیل و شیرین 
و خوش نما بود اعد ۲:۲و۰۵در اینصورت 
عحب ست که بلمام بر وله کوه بعور 
ایستاده قوم اسرائلرا تماثا کرده 
«چه زیبا است خیمه‌های تو ای یوب و 
مسکنهای تو ای اسرائیل»۰ 

واشخاص اباك و چیزهای نجس در 
اردو نمی بایست بائند بنابر این مبروصان 


ارح . ۷ ارطامیسی . 


و اثخاصی که مس منت کرده بودند و | ضدوفدار بود و بواسطه دوستی که با پولس 


اسران جنك و خاکستر فربانیهای سوختنی 
هم در اردو نگاه داشته نمشد بلکه مسایست 
کله خارج از اردو باشد و اموات‌را در 
داخل اردو دفن نمیکردند و مقصرین‌را هم 
در اردو حک فتل نمبداند لا ۱۲:۶ و٩:۱۱‏ 
و۱۷۰۸ و ۰:۱۰ وه و ۱:۱۳ و۲۰۱ و>۲: 
4 اعد ۱۰:۱۲ ,۱۵ و۱۹:۲۱ تث ۲۳: 
۰ 9 یوش ۲۳:۱۰ و اله نناید تصوار 
نمود که اردو در محل محر و کوچکی 
عبر معتنابه بود بلکه گاهی‌از اوفات بمسافت 
بصدی امتداد مسافت و دشهای وسعه و 
کوه‌هارا شامل مسوده 


_ آرح. ‏ (سرکردان) اول یکی‌از روسای 
اشر بود اتو ۰۳۹:۷ دو م مردی که 
اخلافش از E I‏ نمودند و دختر 
زاده‌اش به طوییای عمونی تزویج شد عز 
۲ نح ۱۸:۹ و۰۱۰:۷ 

ارسعرخی. (بهین شاهزاده گان) از 
سا کنان ماوت و همکار و همقطار امین 
پولس حواری بود اع ٩:۲۰‏ و۳:۲۷ فل 
۶ حات وی بواسطه شورشی که در افسس 
بوابطه" تحريك جماعت زر گران بر پا شد 
در خطر بود اع ۰۲۹:۱۹ لکن آزاد شده 
با پولس ماند و با او در روم اسر شد 


کو :۰۱۰ 


فرتسی که ایشك افاسی یی اظر یا 


داشت ویرا بدرفه مود و بانماناوس 
بمقدونیه رفت اع ۹ و در هنکام نامه 


نوشتن پولس برومیان او در فرنتس بود 
روم ۰۲۳:۱ و در همانجا توفف نمود در 
حالتىکه پولس در روما باسری برده شد 
تمو °4 


ارطامیس . بت موتث معروف یونانیان 
و روسان و یکی از جمله داوزده بت بزرك 
بود و اگر چه این ارطامیس غیر از بت 


ارطامیس . 


۳۸ 


خوشکل ساده 3 صاد یونانان بود و لی 
بمشتاروت ر به النوع سریانان‌شاهت مبداشت 
و چنان منماید که اورا با رسوم ناپاك و 


اسرار محریه پرستش منمودند اع ۲:۱۹ 
و۲۷ و در افسانه‌ها معروف بود که مئال 
او از مشتری افتاده است اما خود بت جوبی 
بود که اعلایش پهن و اسفلش باريك و 
شبه حبوانات مختلفه بر آن نقش گنته از 
کمر بالا ویرا ستانهای متعدده بود و تاج 
کنکره‌داری بر سرو دتهای ویرا هر يك 
بر عصانی فرار داده بودند و بسار قدیم و 
کتیر الا حترام بود۰ 

جلال و مباهات افسی در هبکل انبخدای. 
مئونث که یکی از عجایب هفتکانه دنیا 
خوانده شده سود و۱۲۵ ددع طول و4٩‏ 
ذرع عرض داشت و ۱۲۷ سٽون مرمر نفد 
ایونی هیجده ذرعی‌در آن نصب نموده بود ند 
خزاین ویرا بهانی مود و در ظرف مدت 
۰ سال ساخټه شده در سالی که اسکندر 
کییر تولد یافت يمني در ۳۵۲ قبل از مسح 
ارنطرطس نانی محض افتهساز اسم خود 
یکل او "لیر وزانید لک ان آنرا بطور 
مذگور بنا نموده بسش از پش زینت دادند 
افر ۱۷-۹:۳ اف ۰۲۲-۱۹:۲هبا کل سمین 


ارطامیس‌را که ديمتر‌یوس اع ۲۶:۱۹ و | 


غبره مساختند بعید نیس ت که نمو له تمثال‌های 
کوجك آن هکل بوده است که برایاصتعمال 
و تذكرة در خاله‌ها و فروختن بمسافران 


مسب‌اختند هکل مذ کور و شه محسمه 
ارطامینں منقوش است و بعضی دیگر باسم 
یونانی منقوش است اع ۲۸:۱۹ و۳4 وه۳ 
و بر مکههای دیکر نیز همان کلمات که 
لوفا ترجمه نموده یعنی ابلجی و پرسنده 
ازطامس منقوش است و بعضی دیکر بامم 
واحتمال‌مبرود که اینهارا در زمانگه پولس 
در انحا بوده سکه کرده باد ۰ 


ارغی‌ان . اهالي بابل رانك ازغوانی‌را 
بسار استعمال میکردند و در قدیم در مشرق 
ر بسار مشهور بود ار ٩:۱۰‏ داو ۲۱:۸ 
و اس۱۵:۸ چنانکه پرده‌های هبکل و بعضی 
از لبامهایکهنه نیز باین‌ر نك بود خر 4:۳۵ 
و1۱:۲۵ و۲۹:۳۹ و۲ تو ۰۱:۲ و سلاطان 
و اعان و اعاظم نیز محض امتاز از سایر 
رعایا لماس ارغوانی در بر کرد ند و 
بدیئوابطه در وفتکه مسحرا در محکمه 
حاضر مسمودند برای اسهزاء ویرا بلماس 
رغوانی ملسی کردند یو ۲:۱٩‏ وه۰ ولی 
چنان معلوم است که فصد از ارغوانی همان 
فرمز امت زیرا که کلمه ارغوان دلالت 
میکند بر هر رنکی که رنك سرخ در آن 
باشد ه 

اهل صور و صدون این رنك‌را از صدف 
مخصوصی تحصل منسمودند بدیلواسطه در 
اینصنمت مشهور گشتند و فعلا" در طرف 
جنوبی میداکومه" عظیمی از صدفهای که 


در زمان قدیم این دارا از آنها گرفته اند 
سنا صنوه و گاهی از اوفات ار عوانی‌را 


از کرمی که بر بلوط فرمز یافت مشود 
تحصیل میکنند ملاحظه در قرمز ۰ 

ارفاد. (حصار دار) اش ٩:۱۰‏ شهری 
است وت که همواره باحماه و گامی 
با دمثق و صدون ذکر مشود جدیدا (بتوسط 
علمای معرفة الارض محل آن در تل" 
ارفادکه نه فرسخ از حلب دور است پدانده 
این محل"سابفاً دارای‌اهمست بوده و چندین 
بار دتخوش غارت آشوریها شده است" 
ار ۲۳:۰۹ اش ۹ ۱۳:۳۷ و۲ پاد 
۸ ملاحظه در ارواد) 


ارفکشاد 


(قلمه ۱ کلدانان) و او 


ارفشاد اد این سام و جد عابر بود و به بود و بمواقق | 


فول یوسفوس اول و مبداء کلدانیان است 
که سب نامه ایشان بدو منتهی منود پد 
۰ و ۸ و ۱۰:۱۱ ۱۳ او 
۱ و۱۸ و٤۲‏ (لازم نست که ارفکشاد 
اسم شخصی باشد شاید امم طایفه يا موضعی 
است که اهل آن اولاد همان پرشم بودند 
که دو سال بعد از طوفان نوح تود یافت*) 

ارژی. (مستدیم) پد ۱۰:۱۰ شهری در 
کلدیه که نمرود انرا بر دجله با کرد 
و یوتاتیان و رومانیان آنرا ارگوی مگفتد 
و بعد یست که همان ورقه يا ارفه حالّه 
باشد که بجنوب شرقی بابل واقع است و 


رای بعضی که اركرا ادسّا دانسته اند که 
ارفای حالنه باشد که در شمال بنا لنهر ین 
وافع مردود است* 


ارک . این اسم در کتاب مقدس‌هنواره 
برای حوشای مصاحب داود ذ کر کشته ۲سمو 
۹۵ ۲۷9 ۱۱:۱۱ ۱۷٥٤ا‏ واتو 
۷ لکن معلوم نست که اشاره بکدام 


حبر است ۰ 


ارکپلاوس . (شاهزاده قوم) سر هبرو دیس 
کبیر است از زوجه شومرونی او که ملتسی 
نام داشت۰ وی بابرادرش انتی‌پاس در دوم 
تعلیم یاف یافت و بعد از وفات پدرش بر بهودیه 
و ادومته وسامره مستقر گردیده بلقب انار لك 

تترارك ملقب بود و از این جهه در متی 
۲ جون سلطان مذکور است و از آیه 
مرقوم معلوم میشود که وی بر اثر اقدام پدر 
خود ودم زده ستمکاری و مردم آزاری‌را 
بشنهاد خود ساخت و بموافق تاریخ بعد از 
آنکه مدت ۱۰ سال در ظلم و ستم بسر برد 
رعایا از اوخسته خاطر گشته در حضور 
امبراطور ازوی شاکی شدند از آن رو 
امبراطور ویرا اخراج بلد نموده مقصر ‏ به 
و 4 گها ون ساحل‌رود اردن و اقع‌است فرستاده 
در انحا در گذشت ۰ 


ارمي . لغت و لسان فديم صسوریه و 
کلدانان بود که در دا 4:۲ مذکور است 


کلدا نبان‌را عادت بود که بز بان ار می تكلم 


و اخضری حکومت 


مطابق باشد و لکن زبان مخصوص و زبان 


اصلی ایشان نود و دا سال نیز کتاب خودرا 
تا اخر باب هفتم بزبان کلدانی نوشت ام ت اما 
زز بان صحیح و اصلی این طایفه اکّدی 


است که اهالی بابل بدان زبان کلم میکردند | 


و در زمان نو کدنصم نزديك بود که کله 
متروك گردد و سباری انرا فراموش کرده 
بودند اما ظهور لغت سر یا نی که فعلا معروف 
است در فرن دوم بعد از مسح بود و ان 
هم قریاً تا فرن دوازدهم نزديك بود که 
متروك شود و اهالی آنرا فراموش نمایند و 
E‏ مذکور دارای تالسفات و عنفانی 
است که در شعه‌های دیگر لغة ارامی بافت 
نمی‌شود خصوماً در علم لاهوت و علاوه 
بر این بشطوکه ترجمه" معروف توراء 
است بز بان‌سر یانی‌مساشد و از سایر ترجمه‌های 
که از لغت اصلی شده فدیم تر است و چون 
دز تمام جززئیات کلمه بکلمه از زبان اصلی 
ترجمه شد از آنجهة آنرا پش پشطو یعنی + بط 
گفتند و اهالی معلوله و بخعه بجعه و حعدین و 
حوالی آنها فرع این زبان‌را تکلم مشمایند 
سریانی میگویند۰ 

ارمیاً. 
بز بر می‌اندازد و 
اعظم عهد عتبنی بود و در زمان سلطئت يوشا 
و بهویافم و صدفا و هم در زمان امیری 
صدفا نبوت مینمودند» مول‌دش عنانوث 


و آن‌را 
یا یرما لفظ یرما یعنی بهود 
پسمر حلقنا و دومین اساء 


بن‌يامین و از سلسله ابی‌یانار کاهن بود و 
هل از تولد از جانب خدا یمنص نوات 
مسعوت سرافراز کشت ار ۱ وه و در 
هنکام شاپ در سال 1۲۸ قبل از مسح‌مطایق 
سال ۱۳ سلطنت یوشا اولا" در مولد خود 
ار ۲۱-۱۸:۱۱ و ۱:۱۲ و بملاحظات حندی 
که خاصه مرتبت نبوت است تزویج اختار 


نفرمود ار ۲:۱٩‏ و يوشا که شهریاری متقی 
و خداترس بود با وی انباز گشته بت پرستی 

نموده و اصلاح‌عام‌را رواج دادند۲ پاد 
۲۹-۳ ۰و بروفات بادشاه که در سال ٩۰۹‏ 
فل از مسح واقع شد نوحه‌کری نموده آنرا 
چون خسار تی عظم شمردند» ۲ نو ۲۰:۳۵- 
۵ ار ۱:۲۲ و۱۵ و۰۱۹ اما بعد از سلطنت 
قصیر یهواحاز سبك و رویته مردم بکلی 
تبدیل یافت و بت پرمتی‌را حبات تازه" پدید 
آمد و یدین واسطه ز ندگانی سی پراز 
زحمات و مثقّات گردید و در سال چهارم 
سلطنت یهويافم طومار نختن خودرا که 
محتوی تحذیر و پیش گویثها بود تصنیف 
نمود و پادشاه انرا ورق بورق سوزانده 
در صدد اتلاف سی بر آمد ار ۰:۲٩‏ محدد۲ 
وی‌نبوتهای‌خودرا نگائته ضمناً نوت فرمود 
که بنی بهودا بزودی در بابل هفتاد سال 
باسری خواهند رفت ار ۰۱۲۸:۲۰ و هم 
در باره انهدام بابل هفتاد سال بعد آیه 
۸-۳ نبوت فرمود اما از تسهاتش تفافل 
ورزیدند ۰ و او صدفبارا به مهربانی تعلیم 
رموده اورا بر بلایائی که برقوم عاصش 


کاب ارمیا . 


ممق بود بیاگاهانید ولی مودمند نیفتاد 


خطر ناك نمود , بحتدب که در زمادء که 


تسوکدنصتر اورشلیم‌را مفتوح ساخت آن 
حضرت در زندان بود و نو ک‌دنصر 
اورا از زندان بر اورده در بابل سکن 
داد لکن وی با سایر اسرای فوم خود 
سکونت اختبار فرموده بعد از چندی با انها 
در سال ٥۸٩‏ وبل از مسح بمصر برده شده 
باز ایشان‌را تا هنکام وفاتش بامانت نصحت 
و اندرز فرموده مدت حهل ودو سال از 
جانب خدا بر ضد" امت طاغی و یاعی خود 
ایستادگی نمود» اگرچه طبعاً حلم باهوش 
و عزلت گزین بود » باو جود آن در حننی که 
تکلیف افتضا منمود از خطر پروائی نداشت 
و تهدیدات خلق اورا خاموش نکرده رفتار 
های ناخوشایشان اورا رنحه نسکرد برفق 
و ملاطفت با هم وطنان شفته خود روف 
بود و در بلاهائی که نمتوانست ایشان‌را 
ترعیب نماید که انهارا از خود رد کنند 
شراکت می مود ۰ 

کتاپ ارما . 
احکام نو تهای‌متنوعه و وعده‌های‌الهنه اش 
امری مشکل است" اما بقاعده طسعی صحبح 
و کافی بچهار قسم عام منقسم میشود که مشتمل 
بر نتوتهاشست که در زمان سلطنت يوشا و 
وولو مقا وال کرت 2 باب آخر 
این کناب چنانکه معلوم اس الماقی است 
واحتمال میرود که کار عزرا باد و۲ پاد 


ترتب این کتاب در 


3 نیاحات ارمیا . 


۲۰-۶ وه۳۵: جندان تفاوتی ندارد 
ار ۱4:۱۵ و نسوتهاکه راجع بمسح مباشد 
در بایهای ۸۱:۲۳ و۰۰-۳۱:۳۱ و۳۳۲: 
۲۱-۱۶ یافت مشود و در عهد جدید بدان 
اناره رفته است مت ۱۷:۲ ۱4:۱۹ عب 
۰۱۲-۸ و مصنف کتاب نباحات هم آن 
حضرت است و بلاها و تصورات حزن اور 
در آن مذ کور است ۰ 

نیاحات ارمها. ‏ مرئبه" منظومی است که 
ان حضرت در زمان انهدام اورشلیم تصنیف 
فرمود و مطالب هر باب از فرار مذکود 
ات 

باپ او ل و دوم در بان بلاهای‌محاصره 
اورشلیم ۰ باب سوام اظهار تاف و اسوس 
بر زحماتی که خود ان حضرت متحمل شد» 
باب چهارم ملاحظه بر انهدام و خرابی 
شهر و هکل و بدیختی حزفیاء باب پنجم 
دعائی است برای هود در حالت اسری و 
در اواخر پاب آن حضرت از طلسم ۲ 
ستمکاری ادومبان سخن مراند زیرا که 
آورشليم را در مصیش حراست منمودند و 
کلام خودرا بغضب حضرت قادر القهتار که 
بر ایشان خواهد آمد ختم میفرماید۰ 


و اتحضرت بر حسب عداد حروف 
تهحی عری هر فصلی‌را ۲۳ آيه فرار داده 
و هر ای با یکی از حروف تهجی عبری 
شرو ع میشود و باب سوم سه آیه متوالی است 
که حروف تهحی در آنها مکرر ةا ت 

وضع تباحات یرما نشاط اور و لطف و 


اران . 


<۴ 


ارعا. 


دلاویز و مو ابر و از بهترین مرائی است" 
و دلالت بر فهم و فراست و ذکاوت آن 
حضرت منماید ۲ تو ۲۵:۳۵ و شخص‌مطالعه 
کننده گمان مسرد که هريك از حروف و 
کلمات آن با اشکها نگاشته و هریث از 
کلماتش آهی است که از دل محزون و 
شکسته ناشی کنته و همواره ان حضرت 
اینمطلب‌دا پش نهاد خود ساخته در نظر 
دارد که خدای عهد سلطنت منماید و مقندر 


است ۰ 
ارنان . اتو ۱۵:۲۱ملاحظد در ارو نه 
ارنون . (غر نده) نت ۲۰:۲ رودی 


است در طرف شرفی بحر الموت و در فدیم 
الا یام حدود موابان و عمو سان و پس ار 
آن حدود موا بان و اموریان و اخبرا حدود 


مواسان و سط راوین‌را جدا مینمود» اعد 
۱ یوش ۱3:۱۳ و الاآن‌آن‌را الموجب 
گویند طولش تخمیناً پنجاء میل میشود 
و در بحر الموت جاری است آبش در فصل 


زستان بسار ولی در قلب الاسد تابستان | ۱ 
داو ۱۳:۳ (۲سمو ۵:۱۰) و یموافقی تث 


۰ و داو ۱۱:۱ ار بحارا شهر تخل 


زديك است که خشك شود ۰ 

ارواد . (آواره) حز ۸:۲۷ بعد نست 
که همان ارفاد باشد که به رواد مسمی است 
وآن قریه کوچکیاست بر جزیره" ارواد که 
در نز دیکی‌ساحل‌شر فیدر بای‌متوسط تمیاقت 
نئ مل بشمال طرابلس واقع است و ساکنان 
آنجزیره‌را اروادی گویند» پد ۰۱۸:۱۰ 


ارجا. ((مکان خوشو) و آن شهر با 
مکنت و فو تی بود که در وادی اردن در 


سمت بن‌یامشان بمسافت ۱۵ مل بدمال 


شرقی اورشلیم و پنج میل باردن مانده یوش 
۰ ۲۱:۱۸ در مقابل مصیری که 
اسراشلبان عبور کردند واقع بود* وڈ 
۳ اول ذکری که از اریحا داریم در 
حکایت جاسوسان و راحاب است» یوش ۲: 


۲۱-۱ و آن اول شهری است که یوشع از 
مملکت نمان متصر ف شد بدینطور که 
حصارها اعحاز | فرو افتاد و اسرائلان 
بدا نحا در امده بامر خدا تمامی ذیحات‌را 
بقتل رسانده پس از آن شهررا اتش زدند 
و نها راحاب و اهل بتش در امان بودند 
زیرا که جاسوسان‌را نهان داشته بود* و يوشم 
لعنت نمود بر کسکه ار یحارا دو باره پا 


کند واین مطلب پیش از پانصد سال بعد 


از آن در حق حلبل بوقوع پیوست* یوش 
٢٠‏ و ااد ۳۰:۱۱ در خلال این احوال 


ار بحای دیگری در جوار آ جا نا کردند 


مگفتند و لفظ اریحا در عرانی بمعنی ماه 
مباشد و بصد تست که در قدیم الایام مذهب 
ماهتاب پرستی در انحا شوعی داشته است 
و از جهة وسعت و ترفی بعد از اورشلیم 
اریحا معروف بود و مدره تسین و مسکن 
الیشاع نیز در آنجا بود+ ۲ پاد 4:۲ و هو۸ا 


ار یا . 


و در آن طرف ار دن در قا بل همان ار بسا 
ایلمای‌نی به اسمان‌صعود نمود» ۲ پاد۱:۲- 
۲ و در دشت اریحا کلداننان صدفارا 
دستگر کردند. ۲پاد ۵:۲۵ ار ۹:۳۹ و 
چون اهل اریحا از اسری بابل مراجعت 
نمودند بر بنای حصارهای اورشليم امناد 
گردند» عز ۳۹:۲ نح ۲:۳ و ۳۹:۷ و مسح 
در همین جا دو نفر کوررا بینائی داد 
مت ۳۹-۲۹:۲۰ و زکی باج گر یز در 
همین جا عفو گناهان خودرا از مسح یافت» 
لو ۱۰-۱:۱۹ غالبا محل اریحا را قریه 
اریحه میدانستند که یکی از فرای پست و 
کشف اعراب و دارای دویست نفوس است" 
لکن بموافق فول ساحان که در این اواخر 
در آنجا رفته اند اریحا بمسافت دو ميل 
بطرف غربی اریحه در دهنه وادی کلت 
جائیکه از اورشلیم بدشت میرود واقع بوده 


است» و برخیگمان برده اند که ثهر قدیم 
ار بحا نزديك بعين السلطان بوده است* و 
آبهاثیرا که الیشاع نبی شفا داده بد مز گی 
و شوری آنها را به شرینی مدال کرد از 
همین چشمه عین السلطان جاری بود و 
بمسافت دو مل بطرف شمال غربی ار بسه 
وافع است" 


در مغرب و شمال ار یحا تلهای سنك آهك 
مباشد که ارتفاع یکی از آنها تخماً به 
۰ الي, ۳۵۰ ذرع مي‌ند و به کورنتنه 


مسمی مباشد که بنا بر روایت جدید محل 


۳ 


ار یوس پاغوس . 


جهل‌روز روزه دادن و امتحان شدن‌خداو ند 
عسی بوده است" و در ماله اين‌تلها و اردن 
دشت اریحا است یوش :۱۳ و بمقابل 
ان در طرف شرفی اردن دشت مواب وافع 
است" علی‌الحمله دشت ار بحا در فدیم‌الایام 
ابهای بسار دانته است و در نهایت باروری 


و حاصل خیزی بوده و باز هم امکان دارد 
که انطور بشود لکن الان ویران است و 
اگرجه يك وفتی برای‌عسل و نخل و بلسّان 
معروف بود حال هیچ یك از اینها در آنجا 
یافت نمی شود * 

اما راهی که از اریحا باورشلیم مرود 
سر بالا و در ميان وادی تنك و منکلاخ که 
در"» هارا تقاطع کند واقع و بسار مخت و 
حطر ناك است و فعلا" هم مثل زمان سامری 
تنك دزدگاه مساشد لو ۰۳۹۰-۳۰:۱۰ 

اریوس باغوس . . (تل" مریتخ) و آن تل" 
بطوریکه اگر کسی بر آن بایستد و اطراف 
خودرا نگاه کند صنایع غریبه از فسل تمائشل 
و مذا بح و معابد متعدده مشاهده خواهد نمود 
و محل انعقاد مجلس فدیم و صاحت 
اهمست در اینحا بود که آنهارا اریوباغان 
مینامیدند اع ۱۹:۱۷ الى ۳۹ و اهالی 
اینمحلس محل وئوق و اطمنان و در نزد 
مردم مکرم و برامور میاسی و ادبی وکیل 
بودند و محاکمه هر کس که سست بخدایان 
کفر میگفت بدینجا راجم بود و بدین لحاظ 


پو لس‹ ۱ برای ماک هھ TT‏ آوره د 


a 
۳4 


شکایتی که نست باو دافتند این بود که 


اریوس باغوس . 


3 


اژزدها. 


بخدایان غریبه و غیر معروف ندا مینمایده 
اما وی بطوری با دلبری و افتدار صحت 
داشت و حمافت و گناه بت پرستی‌را ظاهر 
کرد چنانکه قلوب بسیاری از آنهارا فریفته 
خود گردانند من جمله دیونیسوس است که 
یکی از اجزای ان مجمع بود و دامرس و 
غبره و بعضی از آننها بدین مسح گرویدنده 

و اینْمحلس دارای اکسارگانها بود و 
اینان اشخاصی بودند که بعد از مدت مصنی 
که حکومت منمودند و پخته و کار دیده 
مىگردیدند بدانجا دعوت شده از اجزای 
آنمجلس محسوب مشدند+ و حاکم دیگری 
بجاي ایثان تین میشد که او هم در حبن 
انعقاد محلس مسایست حضور داشته باشد 
و احکام حکیمانه و عادل ایشان سب انتشار 
اوازه ایتمجمع شد بطور یکه در خارج از 
حدود ونان نیز معروف بود و اینمجلس 
فشمن‌های سنگی برای حضار داشت و تماما 
سر گشاده بود و در صحن آن اپی کوربان و 
رواصان و غبره می ایستادند و شهر در 
اطراف این تل وافع و پراز بت پرستان و 
معابد ایشان بوده 

گویند اینمجلس در شب منعقد میشد تا 
کسی بر افکار حکام اطلاع بابد و نیرز تا 
با احراض و اراء خارجته داخل شود 
بالاخره رومانمان اینمجلس‌را باجور و سم 
برچده رموم آن‌را بر انداختند ۰ فدری 
بطرف جنوب شرفی تل سراثیب اکراپولس 


وافع و برفله سطح این تل بقدری عمارات 
و معابد بازینت و مکنت بت پرستان بود 
که در تمام معموره زمین چنان مخانی در عدد 
و مکنت و زینت بهیحوجه یافت نمشد ۰ 


ملاحظه در اطاه 
اره معروف است* و در تصاو بر اثار 


مشود که اسرائشلبان چوپ و منکرا ار"ه 
مکردند» اش ۱۵:۱۰ و اباد ٩:۷‏ و 
اسر ا را بر بواسطه ار ه عذاب مسمود ند 
۲سمو ۳۱:۱۲ و او ۲:۳۰ عب ۳۷:۱۱ 
با ارہ دو بازه کردنده 

ازشی رگرفتن . معروست؛ و ابراهیم 
خلیل در وقت از شر باز گرفتن اسحاق 


~~ 


ولىمه بر پا داشت» پد ۸:۲۱ دور نست که 
دادن وللمه از جمله عادات انزمان بود که 
در این زمان معمول نست؛ و جون بموافق 
٣‏ تو ۱۸-۱٣:۳۱‏ حصّه یومته اطفال ذکور 
سط لاوی‌را قل از سه سالگی نمی بردند 
بنابراین بعضی بر انند که ایشان‌را فل از 
سه سالگی از شر نمسگرفتنده 

اندها. ‏ حز ۳:۲۹ و۰۲:۳۲ حبوانی 
است از جنس سوسمار ؛ طولش ۱۵ فدم و 
بوابطه شنهایش تنفس کند و بر زیراب 
ماندن توانا و فادر است و بدخلق وزورمند 
و بدنش با پولکهای درشت که هر کونه 
تر و ليزه و حربه‌را متحمل تواند شد 


پوشده شده است» و فکنش‌دارای‌دندا نهای 
دراز و یز است و چون حوانی یا اسانی در 
ابی که نهنك در آن است افتند فور | نهنك 
ویرا در زیر آب کشده در آنجا میخورد و 
اله مشابهات اين حبوان با صفات مذکوره 
لویاتان پوشده تخواهد ماند» ايوب ۰۱ 
و نهنك در ابهای سل فوقانی بسار و در 
ایام فراعنه نیز در ابهای مصر موجود بوده 
است لکن فعلا" وجود ندارو ۰ بعضی گویند 
که فسمتی از آنها در آبهای زرفاء که در 
جنوب کرمل واقع است یافت میشود» 

ازدهای پرنده . اش ۲۹:۱ و ۱:۳۰" 
بابد دانست که تشهی که در این ايه کرده 
است از روی محاز مساشد و حققة قصد از 
افعبهای صحرائی است که در سرعت جریان 
و حمله مشهور نده 

اس . . علف شکیل و معطری است که 
در طرف جنوبی اروپا و شمالی افریقا و 
امکنه" معتدله آسا خصوماً در کنار دریاها 
بسار مرو ید بر کهایش همواره سز و سار 
خوشر نك و صیقلی و گلهایش سفید و بعضی 
اوفات طرف بیرو نش مایل بسرخی میباشد 
سوه‌اش بنفش روشن و باندازه نخودی است 
طعم آن رین و معطتر است در صفحات شام 
از جمله ادویه جات محسوب و دوای مقو ی 
و مندی است» و بموافق اش ۱۹:۶۱ و٥٥:‏ 
۳ و زکریا ۸۱ در مسان يهود علامه 
عدالت بود و پهلوانان و جوانمردان 
قدیم تاحها از آن تر تىب میداد ند و يهود 


شاخه‌های آن‌را در ضمن علفهای دیگر برای 
عند سایبانها استعمال مینمودند نح ۰۱١:۸‏ 
آعا. (نفاعت) پسر و جانشین ابییام 
شهر یار سومین یهودا بعد از سلیمان* ١‏ پاد 
٥‏ وی در ٩۱۲‏ قبل‌از مسح آغاز سلطنت 
نموده ۱+ سال در اورشلىم‌شهر یار بود هاو ل 
فسمت سلطتنش بالنسبه با ملامتی و کامیابی 
بود و پرستش پاك خدای‌را تجدید نمود 
و اشخاصرا که تن به پست فطرتی داده در 
پىی عادت خدایان ناراست بودند اخراج 
نمود* اورشلم‌را از اعمال و افعال قسحه که 
از نتایج بت پرستی بود پاك ساخته مادر 
خودرا از رتبه" ملکه خلع نمود زیرا که 
ا ورا ارب ر وت تاه و 
در سال یازدهم سلطنتش خدا اورا بر عساکر 
بی پایان زرح شهریار کوش مظفر و منصور 
گرداند» عزریای پغمبر یز اورا به پیش 
بردن این افعال پسندیده ترغیب فرمود 
بنا براین قوم‌را فراهم کرده متفقا عهد خودرا 
با یهوه تحدید نمودند» لکن چون خبر 
تجدید عهد بسمع بعش پادشاه اسرائیل رسد 
ویرا ضد یت نمود لهذا اسا امداد و نصرت 
حضرة رب العز "ترا فراموش کرده از شاممان 
که بت برست بودند اسمداد حست و در 
اواخر عمرش بمرض نقرس متلا گردید 
باوجود ان متنته انتمداد از خدا نشده 


باطا و خداو ندان طب رجوع کرد و 
بدینوامطه در نوشتحات مقدسه بسب این 


۹٦ . اساف‎ 


اباب جنك . 


عمل زشت مورد ملامت گردید ۲ تو :۱٩‏ 
۲ اما سلطنت او از تمامی سلاطين 
یهودا بهتر و بائکوه تر بود+ کتاب مقدس 
بارها موی اورا نمونه و ضرب المثل 
فر ار داده نحسین منمایده ایاد ۰۳:۳۲ و 
۲تو ۳۲:۲۰ و ۱۲:۲۱ و در سال ٩۱‏ قل 
از مسح در سال جهل ویکم سلطنتش در 
گذشته ویرا باکمال عزات و نهایت احترام 
دفن نمودند و در مدت حبات خود همواره 
با بعشا مثل یربعام و اسرائیل نزاع داشت 
اباد ۱۶۱۵ و۰۱۹ 


آساف . (جامع) شخص لاوی و شاعر و 
موز بگانیحی معروف ایام داود و از جمله 
مشتافان‌موز يك هکل بود ه او و۰۱۵ 
۷ ۷ وه۱:۳ و۰۲ چنان معلوم است 
که ابنخدمت در خانواده" این نخص‌مورو نی 
:و ده بح ۰.۲ و ۲۳۱۱ و ده لير 
خوانده شده است۰ ۲تو ۳۰:۲۹ عنوان ۱۳ 
ز یور بر باسم او ست یعنی زبور ۵۰0 و۷۳ 
الى ۰۸۲ احتمال مرود که مختص او یا 
خسانواده او گفته شده است که خواننده 
حزصای بادشاهاه ۲ پاد ۱۸:۱۸ اش ۳۹ 
(۲) وقایع نگار حزفا پادشاه ۲پاد۱۸:۱۸ و 
اش ۰۳:۳ (۳) نگاهمان جنکنها از جات 
ارتحشختا هر ند که اسمش منماید که 
دی دو ده نج ‘A:Y‏ 


اسب . ید ۱۷:۹۹ حبوان شریف 


معرو فی‌است که ابوب در باره‌اش مسگوید ۱ 


ايوب ۲۵-۱۹:۳۹ ۰ و قدما همواره گاو و 
الاغ‌را برای‌شخم و کار زراعت بکار میبر ن 
و اسب و فاطررا برای سواری پادشاهان و 
ساهان و کالسکه‌ها وعرابه‌ها نگاء مداشتند» 
خرو ۹٩:۱۶‏ و۲۳ اس ۰۸:1 اما در زمان 
اسرائیلیان بر حسب امر افدس الهی اسب و 
فاطررا کمتر بکار مداشتند نت ۰۱٣:۱۷‏ 
و بموافق صحیفه یوشع ٩:۱۱‏ خداو ند به پی 
کردن اسان دشمنان و آتش زدن عرابه‌های 
ایثان امر فرمود جنانکه اشعصا سب آنرا 


شرح میفرماید اش۱:۳۱ و۲ و بر حسب 
امر فوق اسرائلبان در ازدیاد اسان 
نمسکوشدند تا زمان سلسمان که او در ازدیاد 
آنها کوش از مصر و شام فراهم آورد. 
اپاد ۲۱:۵ و ۲۱:۱۰ و۲۹ و۲ تو ۱4:۱- 
۷ و۲۵:۹ و فدمارا عادت این بود که 
اسی‌را برای بتهای ایشان تقدیس منمودند 
پاد ۱۱:۲۳ جنانکه یغمبران در سّوتهای 
خود مکرر مذ کور داشته اند زك ۸:۱ و: 
۱-۲ و در کناب مقدس مذکور است که اسی 
نشین و عرابه نشین ایلارا باسمان بردند. 
۲پاد ۱۱:۲ و نیز کوههای حوالی دوئان 
از اسهای آتشین و عراادهای آتشان بحهة 
اعانت الیشاع پغمبر حاضر بودند» ۲پاد 
1 ۱۷ ۰ 

اسباپ جنك . بدا نکه اساپ جنك که 
بر نن امتوار میداشتند بر چهار فسم بود» 
سبر» زرهء ساق‌بند» و خود» و تفصل هر يك 
از انقرار است : 


۷ اصاب جنك. 


اول سر» (اسمو ۷:۱۷ وا؟ وه٤)‏ 
معروف است ۰ و از اسایبه‌ای فدبمه 
مسعمله جنك مساشد که در ید 
۵ ومر ۲:۵ ۱ و۱۸ بدان اشاره رفته 
انت» و این برها در هشت و فطر اختلاف 
داشتند و غالاً آنهارا از چوب سك و نا زکی 
ماخته جلدهای متمدده از پوست بر آن 
مگشدند و پوستهارا نیز باروغن زیت تدهین 
کرده صقلی مسکردند اش ۵:۲۱ و آنهارا 
برنگهای گوناگون رنك آمیزی میکردند ۰ 
نا ۳:۲ و بسا مشد که تمام سپررا از طلا یا 
مس مساختند و یا انکه از فلز"ات مذکوره 
بر آنها سکشدند» اپاد ۲۹:۱4 و ۲۷ و بر 
روی مپرهای فلزی اشکال مختلفه نقش 
ممنمودند و انهارا بادست چپ مسگرفتند ۰ و 
گامی از اوفات در عوض انکه بدست گر ند 
بگردن می او بختند و سطح خارجی پر 
محدب بود تا برها آنهارا پاره نکند و 
محضص استحکام و نگاه داری از رطوبت 
اطرافش را نز آهن منگرفتند و در مبان جنك 
آنهارا بر سر می‌کشدند و یا اينکه همگی‌را 
در یك قطار برای‌محافظت عامفر ارسداد نده 
دوم‌زره۰ اسمو ۰۵:۱۷ و زره سنه و پشت 
و گاهی از اوقات شکم‌را نیز مسوشانید و بر 
دو پاره منقسم بود» اما وزن زرهی که جلبات 
در بر داشت ۳۲ رطل برنج بود و آنرا از 
صفحه‌های بر نحین ترتتب داده مثل فلس 
ماهی بیکدیگر وصل نموده بودند» و گاهی 
شاخهای بدرا بهم بافته برنج بالای آنها 


مکنیدند و آن جزئی که مینه‌را میپوسانید 
گاهی با کنانامتر میشد و چون‌زره عمده‌اساب 
دواع است اشاره به کمال دواع وامان مساشد 
اش ۱۷:۵۹ واف ۱4:۲ و کمر بند منقشی 
نیز بر ان استوار مسداشتند» 

سوم ساق‌شندها ۰ اسمو ۱:۱۷ دو 
پارچه ازپوست يا اهن بود که برای 
محافظت سافها استعمال مشمودتد 
و جر در حکایت جلبات در جای دیکر 
کناب مقس مذکود نیست» عنیهذا امکان 
دارد که در سان عبرا مان جندان ستعمل 
شوده اما در سان پونانان و روماسان و 


اشوریان معروف و معمول بوده 

چهارم خود ۰ (حز ۱۰:۲۷) که پوشش 
سر بود غالبا از برنج و گاهی از پوست 
ضخم هم ساخته مشد اممو ۳۸:۱۷ و بالای 
آن را با پر زینت مینمودند و در قدیم صفحه 
نیز برای محافظت صورت بر آن مزبد 
مىکر د ند 


اما سلاح دار داو ٥۹:٩‏ از شحاعترین 


لشکر بود که ملاطین برای سلاح داری خود 


انتخای‌مکردند و کار او نه تنها سلاحداری 
بود بلکه میبایست همواره در جنك ملازم 
مولای خود باشد و او امر اورا اجرا کند 
اسمو ۲۱:۱۹ و۰4:۳۱ 

اما اساب هجوم اینانند: شمشرء ليزه 
مزراق» تیرو کمان» فلاخن»تر دان» 
و تبر و گرز و تفصل هر يك از اینقراد 
است اول شمشر که در ودم الا یام کو تاه 


امباپ جنك . 
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اسپانیا . 


و دارای دو دم بود داو ۱۹:۲ و انرا در | گذارده بطوری بر کتف ماو بختند که در 


غلافی جای مدادند» ار 1:4۷ و بر کمر 
بند می‌اویختند» ۲سمو ۰۸:۲۰ 

دوم یره اعد ۷:۲۵" و مزراق» یوش 
۸ هر دو شه بکدیگر بود ند لکن 
ره از مزراق بلندتر و بر سر هر يك سری 
از آهن صقلی ابدار مسود و بلندی ليزه 
یونانبان ۲۵ ققدم بود ۰ اما انحه اعراب 
استعمال متمایند بش از پانزده فدم بست 
و بر نوك هر یك ته ليزه" اهنینی بود که 
چون خواهند آنهارا بزمین زنند باسانی 
چای گبردء و آب‌تیر عسائلرا با ته ليزه" 
خود فتل زساند سمو ۲۳:۲ ۰ 

موم» تبره اسمو ۳۹:۲۰ که معروف 
است» و ان‌را از کمان می‌انداختند و در 
شکار و چنك استعمال منمودنده و در اول 
اختراع تبررا از چوب گز و کمانرا از 
چوب نرم یا برنج ی 


وزه‌را از پوست با موی‌اس يا روده‌حوانات 
مساختند ۰ اما کمان خطا کننده که در مز 
۸ وارد است فصد از کمانی مساشند 
که رو بعقب کج شده تىررا بهدف ساندازد 
و صاحیش‌را مجروح نماید» و سر تبرهارا 
گاهی بزهر آپ میدادند چنانکه ايوب در 
فصل 4:۱ بدان اشاره فرموده است و نیز 
گاهی اخکری بر یکطرف ۱۳ 
مز 4:۱۲۰ تا اسابهای طرف مقابل‌را آ تش 


هنکام حاجت بسهولت از آنها کشده بکار 
مسردند» و خم کردن کمان نشانه فقوت و 
امتحان‌درجه شخص‌جنگی بود جنانکه دراین 
روزها نیز معمول است» و بدین طور پنلویه 
زوجه یولیس عانقان خودرا به خم کردن 
کمان شوی خود امتحان کرده فریب ایشان‌را 
دانستء و کمان بزركرا بواسطه با و دست 
خم مسمود ند 

چهارم فلاخن که از اسابهای قدیم بوده 
سك از او مانداختند» داو ۰۱:۲۰ و 
بن‌یامینیان در این صنعت سرآمد همگی بود ند 
بطوریکه سنكرا بادست راست یبا چپ 
متواستند انداخت۰ اتو ۲:۱۲ و بعد از 


بر اندازان فقوت اینان در فلاخن مشهور 
ود 

پنجم تبر * ار ۰۲۰:۵۱ معروف است و 
اورا تبرزین گوینده 

ششم عصا یا گرز که آنهارا باشکال‌مختلفه 
ترس مداد ند هو لفظ اسلحه در کتاب مقدس 
بطر یق استعاره و محاز یز وارد است اف :٦‏ 
۰۱۸۱۱ 

اسبانیا 
شه جزیره اسانیا و پرتوغال اطلاق مسشده 
یکی از اولاده" ترشش که از اولادهای 
باو آن بود در ۳ سکونت داشتند۰ و درایام 


رو ۲:۱۵ اين اسم بر تمام 


ز ند چنانکه اين عادت در ماله فنتان و پولس دز تحت تصرف رومانان بود و معلوم 


اهالی اسانیا معمول بود و انهارا درسر دان 


نیست که مقصود پولس از رفتن اسپانیا 


استاد . 


۹ 


کاپ اسار 7 


بانجام رید یانه». ملاحظه در ترشش ۰ 

امعاد . مت ۲۵:۲۱ و ۵:4۹ و ۲۱:۱۱ 
و4 4۵:۱ قصد از اینکلمه اشاره بمعلّم دینی 
مساشد و در معنی با حاخام یکی است ۰ و 
او ا ی وت وار وت 
سفرماید زیرا که ايشان دوست دائتند که 
استاد خوانده شوند» مت ۰۷:۲۳ 


امقاخیس  .‏ (منبل کندم) مسحی‌رومانی 
و رفق پولس بوده رو ۰۹:۱۹ 


اسعرم . اسابی است معروف که باستعانت 

آن موی سر و روی‌را تراشد» اعد ۰۵:۱ و 
زبان اشراررا که باعث اختراع مفسده شوند 
باستره بر نده تسه کرده اند مز ۰۲:۵۲ و 
در اش ۲۰:۷ اشوررا باستره اجبر شده تشه 
کرده است که بدانواسطه بین اسراثل 
تراشیده شود. 


اسار با هذعه . لفظ او ل فارسی و 
بمعنی ستاره مساشد و لفظ دو م عرانی و 
بمعنی در خت وارد است و هردو ادم دختر 
ابی‌جایل بود که در مملکت فارس تخمناً 
۰ مال قبل از مسح تولد یافت ۰ و چون 
پدرش جهان‌را بدرود گفت عمو زاده‌اش 
مردخای‌ویرا تبن یکرده همی پرورد + و چون 
اردشر وشتی ملکهرا مطلّقه نمود استررا بر 
گزیده در جای وشتی ملکه شد و مورد 
عواطف ملوکانه گردید و بدانواسطه مالبات 


فوم بهود که در آنوفت در ابران پار 
بودند تخضف یافت ۰ خلامه اتر بمرتبه 
اعلا ترقی کرده بحدی افتدار یافت که قوم 
خودرا از بلای فتل عام برهانید و یهود روز 
فوریم‌را ببادگاری آن خلاصی تا امروز در 
کمال دفت نگاه مدارند ۰ و بگمان برخی 
شوهر امتر همان زرکسیز یونانیان است و 
هر کس مفصل تر از این بخواهد بصحفه" 
اسر رجوع کنده 


کناپ اسر . اما محیفه اتر همواره 
در میان بهود و صیحیان در جزء‌کنب فا نو نه 
محسوب بوده و هست نگار ند اینکتاب به 
یقین فطعی معلوم نیست زیرا که بعضی بعزرا 
و برخی بکاهنی بهویانم نام و جممی 
بمردخای نست میدهند» و آنجه از خود 
صحیفه" استرامتتباط میشود آنستکه نگار نداش 


مردخای بوده ۰ و بگار نده انرا در ایران 
تصشف نموده مطالی‌را که خود معاینه دیده 
می نگارد و نقشه و نمونه واضح و مسنی 
از وضع سلطنت و رسوم و عادات ایران 
تشکل میدهد ۰ و هم معلوم است که نگار نده 
عبری‌متعصب و غیوری بوده *فائده مخصوص 
این کناب انستکه محافظت عجسانه و سلط 
خدا یتعالی‌را بر اغراض و هواهای نفسا نی 
بنی نوع بشر و اجرای حکم عدل آنرا بر 
گناهکاران معلوم سازد و هم اینکه ابشان‌را 
متنسه سازد که حضر تش قوم عهد خودرا در 
نظر داشته در حالت امسیری هم او است که 


استیفان . 


۳ استیفان . 


ایشانرا بر دشمناشان مظفر و منصور 
سگردا ند ولی باوجود مطالب مذکوره فوق 
اسم خداو ند بهیجوجه در ان مذکور نست* 
و بايد دانست در ترجمه" سعنته بعضی 
ملحقات بر محیفه انتر از قبل دعای 


مردخای و ره که از گفته‌های مور خن 
و در ضمن کنب جملیه است یافت میشود* 


استیفان . (تاج)۰دو نفر باین‌اسم بودند 
او ل شخصی که در فرنتس مسحی شد افر 
0 و پولس اورا تعمد داد 


دو م۰ یکی از آن هفت تفر بود که 
کلسای اورشلم آنهارا محض انکه 
حوار یا ترا در خدمت فقرا امدادنمایند تعین 
نمود» اع ۰۱-۱:۹ و او بواسطه ایمان و 
مملو" بودن از روح القدس معروف بود 
و از اسسش چنان معلوم میشود که بهودی 
یونانی بوده است جنانکه رفقایش هم جز 
تقولای‌جدید الهود همحنبن بود ند » خالاصه 
اعمال قوبه او سب اشتعال غبرت و ضدایت 
و تعصب بهود گردید علي‌الخصوص انت 
با خاصیکه از اعضای مجامع یونانی بود ند 
زیرا احتمال مبرود که بایشان بشتر ملاقات 
داشت» و علاوه بر این براهان محکمه و 
فاطعه او بیش تر ایشان‌را تلخ‌جان گردا نید 
اع ۱١۸:٦‏ لهذا نست کفرگوئی‌دا بوی 
داده دستگرش نمودند و در حضور محلس 
شوری برای استنطاق و امتحان آورده شد ۰ 
اع ۱۷-۱۱:٩‏ و جواب او که شامل تاریخ 


مختصر اسراشل مساشد و احترامی که نست 
بخدا و شارع کسر اسرائل مداد بر بطلان 
اد عای شاهدان کاذب دلبلی واضح و برهانی 
آشکار بود» اع ۱۱:۹ و۰۱۳ و نیز مبرهن 
مساخت که حضور و نظر التفات خدا یتعالی 
نه فقط بان مکان و ان خیمه معلق و محدود 
است بلکه در هر جاو هر کس که مشّت 
مقدس فرار گیرد خواهد بود ۰ و هم واضح 
نمود که موسی نوات فرموده است که شخص 
نامی و معروفی بعد از من‌مبعوث خواهد شد 
لکن همواره روح‌جهلو تعصب در اسرائل 
بوده و از خصایل ایشان مساشد و آنهایکه 
در انزمان مسح‌را بقتل رسانندند و حال هم 
بانحل وی ضد" یت منمایند فرز ندان حققی 
و متابهان مقدامن خود اند که در هر 
عصر و اوان بر ضد مذهب و طریقه" حق 
بوده و هستند» خلامه از فرار معلوم افان 
صخت خودرا در | نمحضر با کمال‌خودداری 
انحام داد و جون غضب و عصست امالی 
محلس‌را بر افروخته دید ححت عادلانه و 
سختی بر ضد ایشان اقامه نمود اع 0۱:۷- 
۳ از آن پس هبحان طوفان بحر هواهای 
نفسانی لازم نست وی خاموش گردیده 
و جشمان‌خودرا برافراشته گفت ابنك‌اسمان‌را 
کشاده و پم اسان‌را بدست راست خدا 
مسنم و ایستادن او گویا برای پذیرائی 
بنده امان خود بود ۰ اع 01_0۷ ذکر 
اینمطلب مثل فرموده مسح که در محضر قیافا 
فرمود مت 1۸-1٤:۲١‏ لو ۰۷۱1۹:۲۲ 


استیذان . 


حکام اینمجلس‌ردا نیز ۳ داشت که از 
شرایم و فواعد رومی‌ها تحاوز نموده یو 
۸ فور ا استفان‌را از شهر بیرون 
کشده سنگسار نمودند اع ۰-۷ و 


بر حسب شریعت موسی نث ۷:۱۷ شاهدان 
پیشوا ئی کردند۱۰ع۱۳:1 و محض آسوده گی 
خود عاهای خودرا بدست شاول که یکی 
از معاندان استفان بود گذاردند و آن 
مسحی امین بر خداوند خود تاسی نموده 
گفت خدایا اینهارا بسامرز چون که نمىدانند 
چه مکنند و از آن پس بدرجه شهادت 
واصل گردید ۰ و او ل شهندی بود که در 
راه مسح مقتول گردید» لو ۸:۲ اع 
۲ و مرك وی روح ضدابت عام‌را در 
اهالی بهمحان آورده اینمطلب سب پراکند گی 
مسحان و انتشار مژده" انحل گردیده مت 
۸۰ باعث ازدیاد مو منان شد اع 4۸" 
4 و ۲۱-۱۹:۱۱ و پا بر قول ترتلبن که 
معاصر سال ۲۲۰-۱۰ بود خون شهدا همحو 
تطمی بود که بر زمین افشانده شد ۰ خلاعه 
از فرار معلوم مستحفظ عبای شاهدان مذکور 
فوق زودتر از سایرین ضرت امد اع ۳:۸ 
و۹ و۲ و اکرجه فوت برهان ودلابل 
متینه۰ امتیفان و شهادت وی بر او مور شد 
باوجود آن باعث ب رکشت و توبه" او نگردید 
تا خود خداو ندرا مفصلا" رو یت نمود» اع 
۱-۹ و فی‌الحققه مطلیرا که اوغسطن 
گفت یمنی «کلسا برای تحصل نجات و 
خدمت شایان پولس بدعای استفان مقروض 


. اما‎ ١ 


مسباشده باید تصدیق نمود۰ و چند سال بعد 
از آن چون پولس بحالت امتیفان رسد 
بسیار افسوس داشت از انیکه در واقعه" او 
حضور داشته بمر کش نیز داضی گردید اع 
۲ فى الحفقه مرك ظفر امیز و غلبه 
ایمان شخص مسحی و طور و طرز مردن‌را 
شهدا و مسحیان تعلیم داد ۰ ملاحظه 
مز ۳۱:۱۰۹ و دعاهائی که وی نمود دلایل 
متبن و براهین فویبه بر الوهست مسح مساشد 
اع ۵۹:۷ و۱۰ مقابل لو ۲۳: ۳4: ۰۳۲ 

وفات اتفان محتمل است که در ال 
۷ ملادیاتفاق افتاده باشد ۰ و بروایتی که 
مندش قریب بان عصر است محتل اینواقعه‌را 
در شمال اورشليم نزديك بدروازه دمشق 
تصین‌مکند و در فرن‌دواز دهم آن کلسائیر ۱ 
که بادگاری آن شهید در آنحا بنا نهاده 
بود ند دروازه" امشفان مقدس نادند ۰ و 
روایت دیکری نیز هست که محل شهادت 
اورا نزديك بدروازه" امتفان مقدس حالته 
که در طرف شرفی اورشليم فدری بشمال 
حرم وافع است فرار میدهد ۰ تفاوت ححت 
اتیفان از نوشتجات عبرانی در اثر ترجمه" 
یونانی است و هم بکثرت استعمال تواتر آن 
و محتمل است که قدری بتوسط روح القدس 
باو القا شد ولی روح تاریخ عهد عتق‌باما نت 
در ان مندرج است ۰ 

احاق . 
۱۲ و۲۱ و او اسحاق ابن ابراهیم و سارا 


(خندان) پد ۱۷:۱۷ و۱۸: 


احاق . 


er 


او ان 


ویکی از اجداد بطر 
خداو ند مامح بود * تاریخ و توصف او 
در پد ۲۱: و۲4: الی ۲۸: و۲۹-۲۷:۳۵ 
مذکور است و او برای وفایمی که هنکام 
تولدش بوقوع دسد معروف است و فرزند 
نوات و وعده مساشد که هنگام پبریا براهیم 


و سارا خداو ند بدیشان کرامت فرمود ۰ وی 
در طفولنت سب تنفر برادر اعبانی خود 
اسماعل که از هاجر مصری بود شده در 
این خصوص نمونه تمام فرزندان وعده 
گردید ۰ غل :۲۸ و۲۹ و تا زمان بلوغ 
در خوف و خشت خداوند تعلیم یات و 
در وقتی که خداو ند عالم زرخالص ایمان 
ابراهی‌را در بوئه" امتحان گذاشت وی‌نست 


باوامر پدر مهربان خود نهایت اعتماد و 
اطاعت‌را اظهار نمود و حضرت خلل بر 
به اب المو منین ملقب‌گردید و کثرت حلم | : 
و اطاعتی که نست باراده" الهی از وی 
مشاهده افتاد نمونه" از کثرت حلم و اطاعت 
ان ابن الله الوحد يعلى عسی المسح بوده 
خلاصه در سن چهل سالکی به الحزیره 
فرستاده ر مه دائی‌زاده خودرا بحاله " نکاح 
خود در آورده غالا اور یت کرو اک 
کنمان و آنحوالی بسر میبرد و چون ابراهیم 
سرای فانی‌را بدرود گفت اسحاق با برادد 


اعانی‌خود اسماعل‌همدست شده انحضرت‌را 
بەخاك یړ د ند * و اسحاق‌ر | دو سم بود که 
در نوشتحات مقدسه مذ کور اند : یکی عصو 


و دیگری‌یعقوب نام داشت* و ربقه یمقوی‌را 
یش از میصو دوست میدافت ت ولی محبت 
اسحاق ست به عصو بش از شوب بود 
و اینمطلب باعث غرس ا 
در مسان این دو برادر گردیده بدا نواسطه 
از یکدیگر مفارفت نمودند و حال اینکه 
فصد از وفوع تمام اين مطالب تکمبل فصد 
و اراده افدس حضرء الهی بود» و چون صد 
و سی و هفت سال از عمر اسحاق مبری شد 
پسر خود بشویرا بر کت داده وی‌را 
بالحز یره فرستاد و خود در صد و هشتاد 
سالکی‌سرای‌فانی‌ر! بدرود گفت و دو پسرش 
بمقوب و عسو ویرا در ملك مقبره ابراهیم 
که بمکنله ممروف بود دفن نمودند» و باید 
دانست که اسحاق در سجیّه طبیعیتخود حلیم 
متواضع» خلیق» متفکر» 7 و متدین 
بوده مخصوعاً مطیع اراده" خدا بوده 


اضر يوط . ملاحظه در بهودای 
اسخر یوطی مت ۱:۲۱ ۰ 

استضوان خوار . 
پر گوینده مرعی است که در لا ۱۳:۱۱ 
در ضمن پرند گان ناياك محسوب است و 
على التحقق عقاب ماده مباشد چنانکه در 


ترجمه" هفتاد بز بدینطور وارد شده است* 


که در عبرانی آن‌را 


مقصود از آنمرغی که در ایه فوق مذکور 
است همان‌عقاب شکاری‌مساشد و او بزر کترین 


اسر حد ون . 


عقابهای شام و فلسطین است که در امکنه 
آن بلاد زوج زوج در کوهها یافت شوند و 
بر زبر کوههای بلند در پي تحصل صد 
بر آیند وگاهی از اوفات سنك پشت و يا 
استخوانی‌را گرفته باوج هوا پرواز مسمایند 
و از آنجا آنرا بسنگی فرو کوفته نزول 
کنند و به خوردنش مثفول شوند و بسا 
دیده شده که گوسفندرا دریده‌اند ۰ 


اسرحدون . (مظفر) پر و جانشین 
صنخریب شهریار اور بود ۲پاد ۳۷:۱۹ 
و اش ۳۸:۳۷ که از سنه" ۱۸۰ تا ۱۱۷ قبل 
از مسح سلطنت مینمود* و ذکری که از اء 
در نوثتحات مقدسه یافت مشود این است 
که مهاجرین سامره فرمتاده |نحارا متاهل 
گردانند عز ۲:۶ وی از شهریاران سایق 
اشور مقتدر تر بود مفاد تحریرات محکوکه 
منک یآ نست که در بابل‌فصر عالی ناد نمودء 
آنرا بضمیمه" نینوای پای تخت قرار داد 
سرکردگانش منسّه شهریار بهودادا برای 
جندی بابل باسری بردند ۲ تو ۱۱:۳۳ 
خلامه اسرحدون نوامون نا ۱۰-۸:۳ و 
تمام آسیای غربی‌را نیز خر کرد" 

اسرائیل . (کسکه بر خداوند مظفر 
کشت) لقب یمقوب ابن اسحاق است که در 
هنکام مصارعه با فرفته خدا در فنثل بدان 
ملقب گردیده پد ۱:۳۲ و۲ و۲۸ و۲۰ 


سس 


هوش ۳:۱۲ ملاحظه در یوب و این‌اسرا 
موارد بسار است جنانکه گاهی قصد از سل 


of 


»کت اهر اترل ۰ 


اسراشل و سل یعقوب است افر ۱۸:۱۰ 
و گاهی قصد از جمیم موّمنین حقبقی که 
اولادهای روحانی او هستند مساشذ؛ روم :٩‏ 
٦‏ و بعضی از اوقات قصد از مملکت اسراثل 
یا اساط عشره مساشد تا آنها از یهودا تمیز 
داده شو ند * 

مکی امرائیل. این لفظ اولا" بر 
تمام اساط ائنی عشر که در تحت سلطنت 
یك پادشاه بودند اطلاق مسشد ۱سمو ۲۸:۱۰ 
و۲۰:۲۵ و سلطنت داودرا که در حبرون 
بر فسمتی از اساط داشت نز شامل مساشده 
سمو ۱۱۸:۲ واتو ۱۲: لکن بعد از 
تقسیم مملکت در سلطنت رحیعاماپاد ۲۰:۱۲ 
-۲ فسمت شمالی یعنی‌اساط عشره یا فسمتی 
از اساط محض برای مقابلکی با مملکت 
بهودا بدین لقب معروف گشت (ملاحظه در 
یهودا) و این تقسیم که تنیبهی بر بت پرستی 
سلیمان بود اپاد ۱۳-۹:۱۱ اصلا" از حماقت 
رحبعام و حسد افرائیم ناشی شده و افرائیم 
سط عمده اساط عشره بوده در بر کات یعقوب 
و موسی بتونط سردار عظیم خود یوشع که هم 
از افرائم بود معروف گردید و املاك حاصل 
خیز مرکزیرا یافته خسلی از اوقات مستحفط 
خیمه شیلون می بود بنا بر این از جانب 
خدا یهودا چون سبط ملوکانه و اودشلیم 
برای محل هیکل بر گزیده شد مز ٩۷:۷۸‏ 
و۰۸ در اینحال افرائیم با اباط شمالی 
همست شده یوغ یهودارا از گردن خود 


میلکت امرائیل . 


1 


دس ۳ 


بر داشته یربعام‌را بشهریاری اختبار نمود 
و او ائین بت پرستی‌را بر پا دائته محل و 
اععاد و کهنه برای آن مقرد نمود ایاد ۱۲ : 
۳۳-۵ (ملاحظه در ملوك)۰ 

اما دود مملکت اسرائل باختلاف 
اوفات بانواع بود ۲ پاد ۳۲:۱۰ e;‏ 
و ۲۵:۱4 اولا" ساحت مملکت ایشان تخمنا 
به نه هزار ميل مربع و عدد نفوس به شش 
کرور مبرسد ۰ و مدات ۲۰۹ سال یعنی از 
۱ الی ۷۲۲ قل‌از مسح بر پا بود و ۱۳۵ 
سال‌قل‌از آنکه بابلیان مملکت یهودارا ز بون 
ساز ند اشوریان مملکت اسرائیل را بمایان 
آوردند و پای تخت اینان شکیم اپاد ۲۵:۱۲ 
وترصه اپاد ۱۷:۱6 و سامرء میبود اپاد *۱: 
4 و یزرعیل بای تخت یلافی بعضی از 
ملوك ایشان بود اپاد ۰۱:۲۱ 

اما سلسله" سلاطان ايشان از انقرار است 
که غر از تمنی که دقیب عمری بود نوزده 
پادشاه از نه سلسله جداگانه بر اسراشل 
شهرباری کردند ۰ هفت تن از ایشان با 
متمکاری و خون ریزی تخت سلطنت‌را عصب 


نمودند و کلب در بی دینی بر اثریربعام 
رفتار کردند ۰ و او"لبن این سلسله بود که 
پرستش کوساله" زرین‌دا بر پا کرد و آحاب 
پادشاه هفتم نیز پرمنش بعل‌را بر آن مزید 
نمود لهذا انساء چندی بر اممرائشل منعوث 
گشته ایشان‌را از بت پرستی و ظلم منم 
منمودند و باشمشر و فحطی و شورش و 


اسری معذب مکردند اله در نله ٩۳۱‏ 
۵ فبل از مسح اصلاح و تجدید موفتی 
توسّط ایلیا و البثاع نبی بعمل آمد ولی 
آبین بت پرستی بهیچوجه از مان ایشان 
محو و نابود نکشت» و در سنه ۸۳-۸۸۸۵ 
قبل از مسح که خانواده" عمری شهر یار آل 


اسر اسل بود حصومت يهودا و ارال 
بر طرف شدہ از در صلح در آمدند اپاد ۱۵: 
۱ و٣۱‏ ا پاد ۰4:۲۲ و در سال ۷٤۸ ۸4٤۳‏ 
هل از مسیح بهورام بادشاه بهودا عثلما دختر 


احاب‌را بحاله تکاح خود در آورد و این 
اتحاد سب انهدام یهودا گردید ۲ پاد ۱۸:۸ 
و٣٣‏ ۲۷ و چون یهو بشهمریاری آل 
اسرائیل مسح شد تمام خانواده" آحایرا 
حس الامر الهی جنانکه الشاع نی فرموده 
بود هتل رسانند ۲باد ۱۰-۱:۹ و بعل و 
پرستندگان اورا بخوایگاه عدم فرستاد ۲ پاد 


۲۰ و پس از او پسرش بهواحاز 
بشهر باری نصب شد و در زير دست این دو 
شهریار آرام که دشمن قدیم اسراثیل بود 
فرصت غنیمت شمرده کام یهودارا از جاشی 
فهر خود تلخ لرداند۰ ۲پاد ۳۲:۱۰و۳۳ 
و ۳:۱۳ لکن يواش نوه هو ۲پاد ۲۵:۱۳ 
که معاصر یونس نبی بود بتخت سلطنت بر 
۶ بر آرامان دست یافته ایشان‌را 
از آنجا راند از آن پس پسرش بریعام دوم 
که معاصر یونس بی بود بتخت سلطنت بر 
امد در این حال قوم اسرائل که خداو ند بر 


میلکنی اسرائیل . 


مملکت اسرائیل. 


ایثان ترحم نموده با رافت خود ایشان‌را 
آزمایش می فرمود چندی سرافرازی حاصل 
نمودند لکن‌در سنه ۲۲-۷4۸ ۷فل‌از مسح 
در زبر دست زر کریا که آخرین سلسله" هو 
بود از درجات سعادت به بستی‌شقاوت اقتاد ند 
و شلوم تخت سلطنت‌را غصب نموده بدون 
کامیابی بتوسط مناحیم همان که مالبات فول 
شهریار اشوررا بر متمولین قوم کذاشت ۲ پاد 
۲۰-۵ مقتول گردیده و پس‌از متاحیم 
فقحبا پسرش شهربار شده او نیز پس از آنکه 


مدت دو سال ملك رانده بود بدست فقح 
مقتول کشت و در مدت سلطنت وی قوم 
اسرائشل شمالی و ساکنان آنطرف اردن 
باسری گرفتار شدند و خود با رصان پادشاء 
ارام بر ضد بهودا طرح مودت افکند لکن 
تغات‌غلاسر مودای این خال‌را از سر ایشان 
بدر برد ۲پاد ۲۱-۲۰۱۵ و"۵:۱-٩‏ و 


هوشم که اخرین ان سلسله بود خراج‌گذار 
شلمناصیر پاد‌شاه اشور گردید لهذا هوشم با 
شهر یار مصرهمدانتان گر دید تا یوغ عودیت 
شلمناصررا از گردن خود بر اندازد نا بر 


این وی مامریه‌را که پای تخت وی بود 
مدت سه سال‌محاصره کرده اخرالامرهوشمرا 
دستگر نموده محوس داشت»و در ۷۲۲ فل 
از مسح سرجون شهریار آثور آمده مابقی 
فوم اسرائیلرا بابیری برد و این امیری 
آخرینی بود که بر ایشان وافم شد تا نبوت 
اخبای نبی که در | پاد ۱۵:۱4 مکتوب است 


و صایح و تهدیدات پغمبران فل و بعد 
کامل گردد» تث ۵۸:۲۸ و ۳ یوش ۱۵:۲۳ 
هوش 1-4:۱ و ۱۹1:۹ و۱۷ عا ۲۷:۵ و۷: 
۱ می ۱:۱ خلاصه جون‌فوم اسرائل‌بامسری 
برده شدند شهر یار اشور از مملکت خود 
مردمانی‌را که همحون او بر آشنبت پرستی 
بود ند فرستاد تا اراضی اسرائل‌را متاهل 
نمایند بنا بر این| یشان‌معرفت‌خدای‌حشقی‌را 
که از بافی‌ماندگان اهالی در یافتند با بت 
پرسی خودشان امتزاح داده ۲پاد ۲:۱۷ 
4 ۹ و۲ و٩‏ و۱۰ و اینان با مابقی 
فوم ارال و اجداد سامریانی که معاصر 
مت انی ج وو ج 

مخفی نماند که فوم اسرائیل ه رکز چون 
يك طایفه مجتمع از اسری‌مراجمت ننمود ند 
و خبلی‌از اوقات گمشده محسوبند و له تنها 
سط لاوی بلکه بساری‌از اشخاص‌متفی‌و خدا 
ترس سایر اساط سابقاً باسط بهودا و بن‌یامین 
متحد گشتنده ۲و ۱۳:۱۱ وا ود و 
شکی نیست که بعضی از نسلهای‌مهاجرین قوم 
اسراشل‌باذن سلاطینایران باسط بهودا که در 
آن وفت و در سایر اوقات از اسری مراجعت 
نمودند ار ٥-۱:۰۰‏ نسل‌همه اینها اسراشلمان 
با بهودیان زمان بعد از مراجعت از اسری 
و ایام خداوند بودند عز ۱:۳ و ۱۵ 
لو ۳۱:۲ و اع ۷:۳۹ يع ۱و حون 
افرائم عمده اساط بود لهذا بسار اوقات 
ذکر افرائیم قصد از مملکت اسراثیل است» 
اش ۱۳:۱۱ حز ۲۲۱۹:۳۷ بعضی سو تھا 


اس . 


در کناب مقدس مذکور است که بگمان بعضی 
دلالت دارد بر انکه جه از خانواده یهودا 
و چه از خانواده اسراثبل به فلسطین‌مراجمت 
خواهند کرد اولا" از سط افرائیم که در 
اسیری محفوظ بودند مراجمت مینمایند که 


بمح ایمان آورند و در آخر از شمال و 
مغرب خوانده شده به پساری از امت‌ها 
مزید خواهند شد۰ پد۸٤:۱۹‏ ار ۸٦1:۳۱‏ 
هوش ۱۱-۹:۱۱ زك ۱۰-۹:۱۰ و اما از 


سبط یهودا یمنی بهودیان مراجعت خواهند 
کرد تا دو باره باس اشل متحد شده ار ۱۷:۳ 
و۱۸ و بامانت و راستی آن مسحیرا که رد 
منمودند فول کرده پرمتش نمایند اش ۱۱: 
۱۳-۷۱ حز ۲۸-۱۵:۳۷ هوش ۱۰:۱ 
و۱۱ روم ۰:۱۱ 


اسن . مت۸:۲۷ ماده ایست حدوانی 
که در آبهای دریا بعمل ما ید و مر کب از 
الاف و رثته ایست که بطور عجیب بهم 
بافته شده آنرا مسامات و خلل و فرج بسیار 
است که اشاء مایعه‌راجذب‌منماید لهذا امکان 
دارد که در عوض پیاله و ظرفی برای شرب 
انتتمال شود » هومر که معاصر سال ۰ فيل 
از مسح بوده مینویسد که یونانبان اسفنج‌را 
برای شتن بدن و هم برای شتن مرها بعد 
از امضای طعام اسَعمال مسمودنده 


استف. (ناظر) اتیمو ۲:۳ و ان معرب 


لمظ یونانی است و بمعنی و کل مساشد 
بعلوریکه وف در خانه فوطیفار و کیل بود ۰ 


1 


اسکندر. 


بد 4:۳۹ و یامثل آن مه هزار نفریکه در 
هیکل وکیل و مباشر امورات خلق بودنده 
۲ نو ۱۸:۲ و در عهد جدید لفظ شخ بدین 
معنی آمده نهایت اینکه لفظ امقف از یونانی 
استعاره شده دلالت بر خود منصب منماید 
لکن فسیس یا شخ قصد از شخصی امت موقر 
که مساشر تكالىف مجمع یهودی باشده اع 
۰ و۲۸ فل۱:۱ و اتبمو ۱:۳ بط ۵:۱ 
لهذا کشیشان و انقفان در عصر رسولان تعلیم 
و بشارت داده پشوائی جماعت‌را بر خود 
قبول نمودند چنانکه پطرس سیح‌را خبان 
و ابقف خطاب نموده مگوید «لکن الحال 
بسوی شان و امقف جانهای خود بر گشته 
ایده۰ ۱بط ۲۵:۳ و پولس حواری یر در 
اتىمو ۲:۳ وتنط ۵:۱ و۷ صفات و حصایل 
انقفرا ذکر نموده مسحرا نموه" اعلی و 
اعظم ایشان قراد میدهده 

امکندر. (حامی انسان) پنج نفر باين 
اس‌بودند۰ اول‌انکندر کبیر و پسر و جانشین 
فلپ با فملیوس‌شهر یار مقدو نّه بود چنانکه 
در دا ۱:۷ و۷-4:۸ باو اشاره رفته است* 
یعنی در ذکر رو یای تصاویر پلنك چهار 
بال و قوج یکشاح که اشاره بصولت و وسعت 
غلبه و فوت عظم او مساشد۰ و خداو ند فادر 
مطلق‌و برا اختدار نمود تا سلطنت‌را بواسطه" 
او از ايران گرفته زینت بر دوش بوناننان 
سازد؛ و در رو یای بختالنصر نیز اشاره بدو 
رفته چنانکه شکم بر نجی فصد از اسکندر و 


اسکندر . 


۰۷ 


اسکندر به . 


پایهای آهنین فصد از قدرت رومانبان مبائد 
ملاحظطه در دار یو ش سوام 

و چون فبلبوس جهانرا بدردو گفت 
ایکندر در ۳۳۲ قبل از مسح بحای پدر 
تست و در ظرف دوازده سال شام و بهودیه 
و مصررا منتخلص نمود و شهراکندرنه 
پا انکندرون‌دا بنانهاد و ایرانیانر! مخلوب 
ساخته بهندوستان شتافت» یوسفون منوسد 
که جون اسکندر به ست‌المقدس رفت یادو ع 
کاهن بزرك اورا خوشنود ساخت؛ و همانا 
قبل از آنکه بدانجا شود یادوع‌را در رو یا 
مشاهده نموده بود و نیرز در رو یا دیده بود 
که خود به هیکل‌شده فربانیها تقریب مینماید 
و جون نوات دا نسال‌را در حق خود شلد 


بدان لحاظ در حق بهودیان بهودیه و بابل 
رافت و التفات نمود» بالاخره در سن" ۳۲ 
سالگی از کثرت مستی در گذشت و سلطنت 
معظم و معروف او در مبان چهار تن از 
رو سا و بزرگان لشکرش تقسم یافت» وی 
زبان یونانی و فواعد تمدن‌را چنان در زمین 
مقدس و حوالی آن ترقی داد که بطور 
عجب راه برای انتشار انحل آماده گشت 
و ترجه" ستویحت عهه عق که ور ۲۰۰ 


سال قبل از مسح کرده شد در ميان یهودیان 


یونانی و کاتمان عهد جدید رواج عام یافت 
و سب یکوئی شده این رو یا بتمام جهان 
آشکار گردیده 

دو م» سمر مسمون سایرینی مر ۲۱:۱۵ که 
واضحاً یکی از معروفترین عیسویان قدیم 
بود * 

سو"م» یکی‌از اجزای‌شوراشکه بر پطرس 
و یوحنا اجرای حکم نمودند اع :۰ 

چهارم» یهودئی از اهل اس که قصد 
پولس بر پا شده بود ساکت نماید اع ۰۱۹ 
e‏ 

پنجم» منکری که از دین عسوی مرتّد 
گشته بود تمو ۲۰:۱ ۲تمو :۰۱6 

امکندر یه . ۱ع ۹:۱ و ان شهر معروفی 
استْ که در مصر تحتانی ما بین بحر متوسط 
و اکن ورو بسن دوادو ان سمه ری 
رود سل مانده وافع است۰ و ان را اسکندر 
در ۳۳۲ قبل از مسح بنا کرده اسم خودرا 
بدان نهاده مهاجرین یهودی و یونانی‌دا 
در آنحا مسکن داد و سقط الراس اہنس 
ير همانحا بود اع ۸ و این شهر 
بزودی بسوی خوشختی و افبال ترقی کرده 
مرکز تجارت مشرق و مغرب گردید اع 
۷ ۱۱:۲۸ بطوریکه تا مدت زمانی 
در عظمت و دولت بعد از روم اسم آن شهر 
معروف بود محط این شهر در فدرم الایام 
تخی:) ارده مل د ماج ھ4 .در هزار 


نفوس بود که تخمناً نصف ایشان لام 


اسکندر په . 


بودند؛ و آنرا دوکوچه بسار عالی بود یکی 
از آنها از نزديك دریا از وسط ههر گذشته 
بدروازه کنوپس منتهی میشد؛ و عرضش 
تخمیناً به ششصد ذرع میرسید و منظر یکو ی 
برای اهالی شهر مسود زانرو که از شمال 
کشتی هاثیرا که از بحر متوسط و از جنوب 
کنتهاشرا که از بحر ماریوتس وارد بندر 
میشدند مبدیدند؛ و بحر ماریوتس با بحر 
متوسط بواسطه دو بوغاز اتصال داشت و 
کوچه فوق تقاطع مینمود و از این تقاطع 
چهار سوئی تشکیل یافته محیط آن تخمینا 
نیم فرسخ بود؛ و رو بروی شهر مناره 
برجزیره فاروس با شده بود که یکی از 
هفت عجایب دنا محسوب بود. و چون 
اسکندر جهان‌را بدرود گفت وی‌دا بدین 
شهر تازه آورده دفن نمودند از ان نس 
ملوك بطالسه که بر مصر سلطنت مداشتند 
اسکندریه‌را پای تخت خود ساخته در مدت 
سلطنت آن سه شاهزاده که نخست باین اسم 
معروف شدند اسکندریه باعلا درجه جلال 
ترفی نمود. و فیلسوفان معروف از مشرق 
و یونان و روما در اینخا برای تعلم فراهم 
شدند و اشخاص معروفی که در تمام علوم 
اعصر مهارت داشتند در اینجا یافت مشدنده 
تا ملی‌طر که او ال سلاطین فوق بود موز" 
در این شهر بر پا کرد که کتابخانه" آن 
دارای هفتصد هزار جلد کتان بود ؛ و علاوه 
بر این اعمال عاله دیگر نیز بجا آورد که 
در اینجا متعرض ان نمی شویم» محل تولد 


۸ 


کلمنتوس و اریجن نیز در اینجا بود* و 
چون کلویترا در سال ۲٩‏ قبل از سبح از 
جهان در گذشت روماسان اسکندریهرا 
تصرف در آوردند از ان پس در ٩۰‏ 
ملادی در خلاقت عمر ابن الخطاب اعراب 
بر آن دست یافته کتابخانه‌را سوزاندنده 
اما اسکندر یه حالنه فقط مشتمل‌هشت يك 
مکان شهر بابق است و مصدهای عالیه و 
مزیئن ان بمساجد پست و کلساهای محقتر 
مدل گشنه و در جای‌عمارات عالبه خانه‌های 
محقر و بدساخت بنا شده است؛ لکن در این 
اوان تجار تگاه عظیم گشته ترقی‌بسار دارد» 
و بسیاری از کوچه‌های‌فديم این‌شهر بطوری 
تنك است که اهالی حصرهارا از بامی سام 
دیگری می کشند و بدین طور خودرا از 
اثر تابش افتاب سوزان محفوظ صدار نده 
و عدد نفوس از ترك و عرب و قط و بهود 
و ارمنی به دوبست وحمل‌هزار رسد برخی 
از اهالی اروبا در این شهر دفتر خانه‌ها 
دار ند و متاعهای ارو پارا بامتاعهای مشرق 
مبادله مینمایند۰ مناره" دیوکلیتیانس که 
ان‌را منارم" توا نیز گویند در این شهر 
بر پاست و e‏ یکی از والمان روما 
بود که این‌مناره‌را محض‌احترام و یاد گاری 
دیوکلتبانس امپراطور نصب نمود ۰ و در 
۷ ملادی یکی از مناره‌های معروف 
آنحارا که مدتهای دراز در حوالی شهر بود 
به لندن بردند و هم چنین دیگریرا در سال 
۰ ملادی به نوبورك هل نمودنده و 


موافق فول مشکوك یونفون در ماه سیم قبل 
از مسح هفتاد و دو نفر از علما" بهود این 
شهر فراهم شده نوشتجات مقدمه‌را بزیان 
پونانی ترجمه نمودند و ان ترجمه به 
ستیویجنت یمنی ترجمه هفتاد مسمی گشت" 
و چون ههر مرفوم بنا شد فور ا فومی از 
بهود در اسحا اقامت ورزیدند و بر حسب 
قول یوسفون اسکندر محله مخصوصی در شهر 
برای ایشان تعیین نموده حقوق ایشن‌را 
با یونانیان مساوی داشت“ فایلو که خود در 
زمان مسح در آنجا مسکن داشت مسگوید که 
فوم بهود محله‌های اشهررا دو در نج 
متصرف بودند و بهودیان اسکندربه‌را در 
اورشلیم کنسه" مخصوصی بود ۰ اع ۰۹:٦‏ 


اسکیوا.. ‏ (موافق) بهودی بود که 
رسس الکهنه امس بود ۰ هفت نفر اولاد 
خودرا علم سحر آموخت و چون عجایب 
پولس‌را دیدند شروع نموده ارواح تجسهر | 
باسم عیسائی که پولس باو وغظ میکند اخراج 
کنند لکن آن دیوا نگان بر ابشان افتاده 
رختهای ایشان‌را مدر یدند و آنهارا مجروح 
صکردند و اینمطلب بر صحت انحل و 
رسالت پولس برهان فوی و شاهد کامل 
گردیده جمعی کشر بخداو ند ایمان آوردند 
و کنابهای سحر خودرا که قیمت انها پنجاه 
هزار وز نه نقره بود سوزانیدند ۱ع۱:۱۹- 
۰۱۹ 


اصلیه . ملاحظطه در اساب جنك 


اسم . معروف است ۰ عادت فوم بهود بر 
این فرار گرفته بود که اسمهارا بملاحظه 
معنی‌پد ۱۹:۲ و با بملاحظه رفتار شخص و 
یا خانواده و یا بملاحظه اتفافات و وفایع 
ایام تولد مىگذاردند و پدز یا مادر یا هر 


دوی ایشان در وفت تولّد و یا هنگام ختنه" 
طفل بمشورت و صوابدید دوستان اسم را 
انتخاب کرده طفل‌را منامیدند» روت ۱۷:۶ 
لو ۰۹:۱ و گاهی از اوقات بعضی اسمها 
بتحريك الهام و ملاحظه معنای نّوتی 
گذارده مشد۰ اش ۱:۷ و۳:۸ هو ٩:۱‏ 
و" وه مت ۲۱:۱ لو ۱۳:۱ و۰۰ و۱۳ و 
گاهی از اوفات در اوانط عمر کسی بو اسطه 
ملاحظات فوق اسم ویرا تغبر مبدادند؛ مثل 
ابرام و سارای و بعقوب و عىره* و کاهیاسم 
شخصی از وافعه مهمی که در ایام حبات وی 
رو داده بود ماخوذ بود؛ مثلاسماعیل و عسو 
و شوب و موسی و عیره» پيد ۱۱:۱۹ 
و ۵:۱۷ و۲۵:۲۵ و٩۲‏ خر ۱۰:۲ اسو 
۶ و بسار اوفات اسم اشخاصرا باسم 
جلاله مر کب ممودند؛ مثل لفظ ایل و یاه 
و ياهو و غىرەرا در او ل اسامی افزوده 
الیمزر خر ۰۶:۱۸ و سموئل و بهوشع و 
ادو یناه منامدند» و بعضی‌از اوفات کله" 
یك جمله‌را اسم قرار مىدادند ؛مثلالبوعینای 
جشمان من سوی‌خداو ند است۰ ۱ تو>:۰۳۹ 
بعضی اوقات اسامی بتها از اسامی اطفال مثل 
بمل و ره برد و گامی ان املال انز اس 


پدر خودشان ما خوذ بود با فزودن لفط بن 


اسم . 1 اسیاعیل . 


از برای‌پسرو بنت از برای‌دختر؛ مثلا اگر 
کسی شممون نام داشت و ویرا پسری یا 
دختری مسود آن دختر و پسررا بن‌شمعون 
و بنت شمعون گفتندی" اسامی‌زمان‌عهد جدید 
غالبا اسمهای قدیم و مخصوص خانواده بود 
امالی مشرق‌را عادت این بود که اسمهای 
خودشان‌را پدون سی تخسر مدادند: و 
بدینواسطه بسار اوقات در کتب مقدسه 
ای سافتد که یك شخص دارای دو 
يا سه اسم مساشد روت ۲۰:۱ ۲سمو ۸:۲۳ 
یو ۰۲:۱ اع ۳۹:۲ ۰ سلاطین غال) اسامی 
اشخاصی‌را که از طرف ایشان بمنصی نایل 
سگشتند مدیل‌مودند دا ۱ و بایراین 
عزت و امتاز مخصوصی در اسم جدید 
ملحوظ بود مکا ۱۷:۱۲ و۰۱۲:۳ 

و بايد دانست که کمترین تخسر در 
اسامی عبرانی ان اسم‌را صورت و معنی 
متمایزی می بخشد مثل‌جشم و جشمو نحا : 
| و٦۰‏ و گاهی از اوفات اسم عبرانی‌را 
بجزئی تضیری بیونانی تبدیل مینمودند مثل 
ایلا که یونانش الباس است؛ و بعضی از 
اوفات اسمی‌را که در یونانی معناً مطابق اسم 
عبرانی بود استعمال سکردند مثل توما که 
در یونانی ددیمس و طسثا که در یونانی 
آهو است۰ 

اسم خدا یا برای خود خدا و یا برای 
مفات کمال او مستعمل است خر ٦:۳٤‏ 
مز ۱:۸ و۱:۲۰ یو ۲۱:۱۷ ملاحظه در 
بهوه ۰ 


حواریان معحزات و حوارق عادات‌را 
وت مسح ظاهر مساختند اع ۱:۲ و>:۱۰ 
باسم لت تعمد مداد ند یعنی باتحاد ز نده 
با اب و ابن و روح القس مت ۱۹:۲۸ از 
خاك برداشتن اسم میت در روت 4: توضح 
کشته چنانکه بخاك انداختن اسم کسی قصد 
از هلاك کردن خانواده او مساشد مز ۰٥:۹‏ 


اسیاعیل . (مسموع از خدا) پيد ۱:۱۹ 
و ۲۰:۱۷ و۱۷:۲۱ و او سر ابراهیم بود 
که هاجر برای او تولند نمود و بدان لحاظ 
بنظر حقارت به خائون خود سارا ناه 
سکرد» و این مطلب سب ان شد که هاجر و 
پسرش در تتگی و تلخ جانی افتند لکن 
ابراهیم با وجود نبوتی که در پد ۱۲:۱۹ 
مکتوب است اسماعلرا فرزند موعود می 
پنداشت تا زمانسکه سارا حامله شده اسحاقرا 
اورده از آن پس هاجر و پسرش از حضور 
خانون خود رانده شدند و چون هاجر کنیزك 
مصریه بود بملاحظه حب وطن پسر خودرا 
بردائته راه مصر گرفت و در اشای راه 
حرارت و تتشگی بر ايشان غلبه نمود 
بطور یکه مشرف بهللاکت بود ند لکناعجاز ا 
رهائی بافته در بسابان پاران زیست نمودنده 
اسماعیل صادی فوی بازو گردید و زوجه" 
مصر یه" برای خود نکاح نموده دوازده 
پسر که هر يك راس و رئیس یکی از 
طوایف اعراب بودند تولید نمود پد ۲۵: 
۱۰-۳ و اورا دختری نیز بود که بحاله 


اسماعیل . 


۱ 


اسماعیل . 


نکاح عصو در آمد پید ٩:۲۸‏ و چون براهیم 
از دار فانی بسمرای بافی شتافت اسماععل با 
اسحاق برادر خود همدست شده ویرا بخاك 
مبردند و اسماعل در ۱۳۷ سالکی جهان‌را 
بدرود گفت ید ۰۱۷:۲۵ 

اما مسکن اولاده" او یمنی اسماععلمان از 
حویلا تا شور که مقابل مصر است امتداد 
داشت پید ۱۸:۲۵ یعنی فیمابین بحر فلزم 
و سر خلیج فارس ۰ (ملاحظه در حویلا) ۰ 
بعدها انها با نسل قطان ابن ابرهیم که 
سلسله چهارمین سام و سب به یقشان ابن 
ابراهیم مپرسانند پید ۳:۲۵ و گویا با بعضی 
از برادران یقطان و غشان علاوه بر طوایف 
کوشی که در جنوب بودند ېد ۰ در 
تمام شبه جزیره عرستان ساکن گردبدنده 
ملاحظه در (عر بستان) 

و ذریه اسماعل بر حسب وعده الهی که 
در پد ۲۰:۱۷ مکتوب است بسار و بی‌شمار 
شد و مقصد نبوت در حق‌او و ذریه او واضح 
و سرهن گشت هة زانرو که او خود مرد 
صحرائی بوده اکثر ذریه او در مشرق‌بدوی 
و صحرانشین مسائد و قصد از این گفته که 
«در مسان برادران خود ساکن خواهند شد» 
ز ندگانی در مبان طوایف و خویشان میباشد» 
و دست هرکس بضد انها و دست انها یضد 
هر کس بوده هموازه آتش نزاع و جدال 
در مسان ایشان افرو خته بود و صحرانشن 
و غارتگر بودند طوایف اعراب بدوی که 
اسساععلرا راس سلسله" خود میدانند با 


وجودیکه‌اساً رعّت دولتند نا حال‌هم‌و حشی 
و گردنکش مسائند و بواسطه راه زنی و 
ستمگاری ایشان ساحان نا چارند که هادی 
و مستحفظی از منسوبان انها با خود همراه 
کرده تا بدینوسیله ازستم ايشان محفوظ 
باشند ه 

امیاعپل . دوم» مردی از سل شاوال 
اتو ۳۸:۸ و۹:٤٤۰‏ 

سوم» شخصی‌از بنی‌بهودا که با بهویاداع 
در تاج گذاری یوآش معبن بود ۲ تو ۰۱:۲۳ 

چهارم» کاهنی که با زن اجنبی نزدیکی 
نمود عز ۰۲۲:۱۰ 
_جم ال ان تس تام که 
جدلیا را بقتل رسانید» ار ۲:۶۱ و جدلا 
حاکمی بود که سوخدنصر بر ارافی‌بهودا 
در مصفاة نصب نموده و او تست باسماععل 
اعتمادی نمام داشت و سخن یوحانان که 
ویرا از دوسی اسماعل منع مینمود وفعی 
نهاده ولىمه تدارك نمود و اسساعل و 
بزرگان یهودرا بدانحا دعوت کرد و بعد 
از صرف طعام و شراب اسماعنل بر خواسته 
جدلیا و بهودیان و کلدانبانیرا که با او 
بودند بقتل رسانیده اینواقعه‌را مخفی داشتند ۰ 
فردای آن روز اسماعل در بین راه هشتاد 
نفر مردرا ملاقات نمود که باهدا بای وافر 
بهبکل مشدند و بعد از اسفسار و اطلاع بر 
کماهی احوال هفتاد نفر از ایشان فتل 
رسانید و آن ده نفر باقی مانده مالی فراوان 


۹۴ 


آسیان روحای . 


بوی داده جان خودرا قدبه نمودنده و جون 
اسمعیل از این قتال برد اخت بشهر جدلما 
در آمده انرا مفتوح‌ساخت و دختران‌مدهای 
پادشاه‌را اسر نموده به بلاد بنی عون شد. 
در ١ین‏ انا یوحانان‌را از ماجرای اسماععل 
مطلع ساختند و او ساز حرب ساخته بملافات 
اساعل رون شد و در نزديك ابهای 
جیعون باو بر خورده ویرا منهزم ساخت و 
اسیرانرا مستخلص گردانند و اسماعیل به 
بنی‌عمون گریخت ۰ ملاحظه در ارام و 
جدلبا ۲پاد ۲۳۰۳۵ و۰۲۵ 

اما اسماععل بهیجوجه ساده لوح و صادق 
الشه لبود زیرا که بنفسه به بعلسی پادشاه 
بنی عمون مایل بوده همواره با وی طرح 
مودت افکندی وبا وجودیکه کلدانسانرا 
دشمن میداشت و ایشانرا تهدید منمود لکن 
میلو دوستی حقبقی نسبت بوطن‌خود نداشت۰ 
و سل اورا اسماععلبان گویند پد ۲۸:۳۷ و 
مدیانیان نیز خوانده شده اند زیرا که فومی 
از ایشان در مدیان سکنی نمودند ۰ داو ۸: 
۲ و۲۰ اما مدیانسان‌طاینه جداکانه بودند 


که نسب به مدیان ابن ابراهيم خلیل 
مر ساندنده 
اسیان . خد زمين و جهنم مساشد و 


آن بر دو فسمت است اسفتان صولائی 

جسمانی و اسمان روحائی » او ۷ اسمان 
هىولائی همان است که مقابل و بر طا زمان 
مسماشد پد ۱:۱ مز ۱٥:۱۱١‏ مت ۱۸:۵ 


و۳۵:۲64 که بر بالای سرهای ما دیده شود 
و عرانمان‌را گمان این بود که اسمان فلك 
و یا ردحی است و دارای پنحره‌ها پد ۱۱:۷ 
و ۲پاد ۲:۷ و۱۹ و درها مساشد مز ۷۸ 
۳ که از انحا باران ۲سمو ۱۰:۲۱ و 
یم ۱۸:۵ و هم چنین تکركٌ و غبره فرود آید 
ايوب ۰۲۹:۳۸ و ستار گان‌را ستار گان‌آسمان 
نا ٩:۳‏ و عساکر اسمان تث ۱۹:6 و سرهای 
فلك پید 4۱:۱ نامدند» و در مکا ۱۷:۱۹ 
وارد است که «مرعان در اسان پرواز 
وارد است که «مرغان در اسمان پرواز 
میکننده و نیز که چون طوماری پحیده و 
بازمین مضمحل خواهد شد۰ مکا ۱۹:۹ و 
۲بط ۲۳ و در عوضص آن «اسمائی‌جدید و 
زمنی‌جدید» ظاهر خواهد گردید مکا ۰۱:۲۱ 
اسان روحال . موضعی است خارج 
از این دسا که فداست و سعادت در آ نحا بر 
فرار مسائد و مسکن و محلمخصوص حضرت. 
اددس الهی است هر چند که او تعالی‌را 
محلی‌ومسکنی نمساشد» و در اپاد ۳۰:۸ و دا 
۲ ومت۵:۵؛وارد است «از محل‌سکونت 
خود یمنی‌آسمان» و در اقفر 4۷:۱۵ در بارم" 
مسح مبگوید که «ا نسان دوم خداو ند امت 
از آسمان» و در بو ۱۳:۰۳ مگوید او «یعنی 
سمر انسان که در آسمان‌است» از آسمان نزول 
نمود و بدانحا صعود فرمود» لو ۵۱:۲4 و 
ت | اع ۱ و اف :۸ و ابط ۲۲:۳ و در 
مت ۳۰:۲۲ وارد است کد مالکد در آاصمان 


سکونت دار ند و مشت وارده خدا در آسمان 


رن 


اسیریا. 


بجا آورده مشود مت ۱۰:1 وشادی و فرح 
لو ۷:۱۵ و بلامتي لو ۳۸:۱۹ در انحا 
خواهد بود و در آنجا سبح منزلهای سیار 
حاضر کرده است یو ۲:۱ و ایلا نیز در 
گردباد به انحا صعود نمود» ۲ پاد ۱:۳ و 
مو منین‌را در آنجا میرائی خواهد بود ۱ بط 
۱ و گنحهای خودرا در ایحا خواهند 
گذاشت ۰ و ضد آسمان جهنم است مز۸:۱۳۹ 
در لوقا ۱۸:۱۰ و ۲بط 4:۲ منویسد که 
شطان از آسمان فرود امد و فصد از لفظ 
فردوس که در لو ٩۳:۲۳‏ و اغوش ابراهیم 
که در لوفا ۲۲:۱۲ مسطور است اشاره 
سعادت و خوش بختی عالم آینده است ۰ 

اما آسمان سوم که در ۲قر ۲:۱۲ مذکور 
است همان آسمانی است که پولس در رو با 
بدا نحا صعود نمود» لکن حاخامهای یهودرا 
عقده جز این است و ايشان آسمان‌را هنت 
گویند که نه تا از آنها همولائی و جهار تا 
روحانی مساشد که ملائکه و مقدسین در آنحا 
ساکننده 

اما آسمان مو منبن موضعی است که ما 
فوق ادراك و فهم ما مساشد و در این دنا 
آن‌را توانم فهسد و تصور نتوانم نمود 
اف ۳:۱ و یو ۲:۱4 و۳ عب+:۱۱ مکا ۳: 
١٣و‏ 


اسیرنا. (تلح) شهری است در اسای 
مضر و محل یکی از کلساهای هفتگا نه بود 
مکا ۱۱:۱ و۱۱-۸:۲ و آن بر خلیج ازمبر 


که در قدیم الابام انرا خلیج امر می‌گفتند 
وافع و مخرج این خلیح رو بروی جزیره" 
متام بود * اما شهر حالنه حندان از شهر 
سایق دور بست و فدری بر ساحل و برخی 
از ان بر دامنه کوهی که در قدیم الایام 
آنرا پاجوس مگفتند تاسس یافته ؛ و مسافت 


ازمیر تا افسس قدیم تخمیناً هدر سفر مه 
ساعت مساشد» و اين اس همان ایاسلوك 
حالبه مباشد و تفصل اول بنای این شهر 
از فرار ذیل است: 


یمنی بعضی از دزدان بحری یونانیان 
قلعه در سال ۱۵۰۰ فيل از مسیح بر کوه 
پاجوس نباد افکندند از آن پس تلسیوس 
در سال ۱۳۱۲ قبل از مسح در آنحا شهری 
بنا کرده انرا باسم‌زوجه‌خود اسمیر نا نامید» 
و در میانه ایونیا و ایولیا واقع بود بعد از 


ان هر یك از این بانبان‌فوق بر آن شهر دست 
مبافتنده سنس پادشاه آترا در سال۱۲۸ قبل 
از مسح منهدم نموده در بال ۳۲۰ فل از 
مسح ابکندر کر مجددا شهری در آنجا 
ا سن نموده از آن پس اسمبرنا مر کز و 
تجارت گاه مشهورومعروفی گر دیده رومانیان 
آنرا مفتوح ساختنده و وفتی‌چنان پررو نق‌شد 
که آنرا الهنه مگفتند و کلس‌ایرا که 
وا ور مکاشفات تعر یف منماید در آنحا 
بود و لکوت و در سال 
۵ ملادی در حالتی که مسن بود در ۳ 
شهید گردید و قبر او تا بحال بر تلی باقی 


اسپرنا . 


و معروف است و این شهر امقوفی به مجمع 
بنفنه فرستاد و علمانان این شهررا در سال 
۳ ملادی مفتوح ساختند یانقین واتش 
و زلزله" بسار در ان وافم شود۰ 

و وعلا" دارای ۱۸۰۰۰۰ یا ۱۹۰۰۰۰ 
نفوس مساشد که سه ر بعش نصاری و از 
ارو باشان نیز بساری در ۳ مسکن‌دار ند۰ 
و اترا بندری سکو مساشد و با همه اطراف 
تحارت دارد و مردمان از هر طرف یعنی از 
عثمانی و یونانی و زيبك و ارمنی و عرب 
و غره در آن هستند و راه آهنی تا بایدین 
نیک دارد و مار خرایی آن در دامله 
کوه پاجوس بافی و فوم بهود منگه‌ای 
نماشاخانه که یونانمان در آنحا داشته اند 
گرفته برای سنك قر بکار برده اند و هکل 
زفس و خرابه برج بر دامنه کوه و قلعه 
بزرك و حصارهای یونانی و رومانی در 
فلّه کوه بسار است» و در دامنه تهری است 
که انرا المسلسن مگفتند و دارای دو جسر 
مباشد یکی رومانی و دیگری عتمانی‌مباشد۰ 
و درعقب شهر کومه‌های مدی بسار است 
که در باره" اصل آنها اختلافات بسار است 
زیرا که آنطور صدف در این‌ایام در دریاها 
یافت نمسشود و علاوه بر این‌صدفهایمذ کوده 
با کوزه شکسته بساری داخل مساشد و دور 
نست که از اثار و لممه‌های عظیم ايشان باقی 
مانده باشد۰ اما شهر قدیمی که قبل از شهر 
اسکندر در أ نحا بوده بر کنار شمالی خلج 
واقع بود و فبرهای قدیم بزرگی در آنجا 
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یافته اند که نکسی فرانسوی بر آن است که 
بزر گترین انها فز تنلس مشهور مساشد۰ و 
سر باز خائه قدیم بالای این هر و دارای 
دیواری بود که از سنگهای بزرك بنا شده 
بود و در زیر خرابه‌های مرفومه هبکلی‌است 
که احتمال میرود که همان هبکل سنسلی 
خدای آصا باشد» و در اطرای آن‌فرهای 
بسار است و منسهائی در آنها یافته اند که 
مسوب مقر نهای او لی یونانیان مساشد یعنی 
اتایکه جیجی الیدی این خهردا محاصر. 
نمود لکن آنرا مفتوح نساخت» و بعضی بر 
آنند که شهر مرقومرا امزو بات بنا نمودند 
و ایشان از ای بودند که از نواحی 
فرات امده بودنده 

اسنات . محوبه نت و او زوجه یوسف 
و دختر فوطی فارع کاهن آون بود و آون 
*٭ پد 46:۱ 


اسنفر . (رود) واوحاکم آثوری بود 
که زمین اساط عشره‌را با طایفه آنطرف رود 
فرات متا هل گردانید ۲پاد ۲4:۱۷ و در 
عز ۱۰:6 مکتوب‌است که شخص‌شریفی بوده ۰ 


اسولن . حز ۱۰:۲۹ شهر قدیمی‌است 
بر مرزو بوم مصر جنوبی که اسوان حالیته‌را 
بر خرابه‌های ان پا نموده اند و دارای 
ستو نهای‌منك سمافی و تمائل‌مختلفه مساشده 
وفراعنه و ملوك بطالسه در این شهر هبکلها 


اسوس ۰ 


“e 


ی 


اصها . 


و عمارات و فصور عالبه بنیاد نموده اند که 
در زیر خاك مانده مناره‌های عظیمه مصر و 
تمئالهای عحسه مکلهای | تحار از معادن 
منگی آن فطع نموده اند وبر زیر منگهای 
صقلی آن شهر صورت بعضی از خدایان مصر 
بطرز هیروفلیفی منقوش است" 

اموس . اع ۰ شهری است در 
جوار دریا و از مقاطعه ترواس در شمال 
میسا رو بروی جزیره متبلینی وافع بود" 

آسپا: اع ۲ این اسم اولا" فقط 
پولایت کوچکی از لبدیه که ایوئیه و 
ایویس جزء آن بود اطلاق مشد ۰ پس از 
آن دایره" اسعمالش ومعت بافته بتدر يج 
اراضی‌مجاور آنحارا نیز شامل‌آمد تا بالاخره 
بتمام آسا صخر اطلاق شد۰ پس از ان نصف 
کره شرفی‌را که فعلا" معروف است آسا 
نا مىدنده و در اینجا یعنیآسا حوادث عجیب 
و غریبی که به بنی نوع بشر بت دارد 
بوقوع دمید چنانکه خلقت ادم و مقوط و 
رانده شدنش از فردوس و تقل و تحویل 
اجداد متقدمین از جائی بجائی در اینقطعه 
واقع شد و بعد از آنکه خداو ند ز بانهای بنی 
نوع بشررا در بابل بيك دیگر مخلوط نمود 
اول بای آبادی و عمارت در اینحا نهاده 
شد و مسافرت و امتحان و مفاخرت حضرت 
خلل الترحمن و منثاً و بقوط حکومت 
عبرانیسان و سقط الراس حضرت سيبح 
و محل معجزات و خوارق عاداتی که از 
دست آنجناپ بظهور رید همینجا بود و 


دراینجا نیز مصلوب شده مدفون گردید و 
در روز میم از اموات فام نموده باسمان 
صمود فرمود و دیبانت سیه از اینجا 
باقطار ربع مسکون امتداد بافت؛ خلاصه باغ 
عدن که در کب اهل اسلام نیز معروف است 
در اینحا بوده 


اسیا: و آسا کردن یکی از اسابهای فدیم 
و ممروف است که برای خورد کردن گندم 
و جو و ساير حوبات بکار برند ۰ دارای 
دو منك مدور است که در مرکز زیرین 
سوراخی است و محوری از ان بر آمده 
بسوراخ مرکز زیرین داخل شده میب قرار 
گرفتن ان شود ودسته جو بان در كنار منك 
ز برین ربحته مگردانند واردش از ماله" 
همی‌چرخانند و حبوبات‌را در سوراخ مر کز 
زبرین ریخته‌میگردانند واردش از مانه" 
هردو منك خارج مشود و در اطرافش 
مریزد و جماعت ام اسل دستای‌را در 
دشت برای اس کردن من استعمال منمودند 
اعد ۰۸:۱۱ و چنان منماید که ساره زوجه 
ابراهم خلىلرا یر دساسی بود پد 1:۱۸ 
۲ باید دانست که سنك دستاس سسار سخت 
و سنکین است و بموافق داو ۰۳:۹ زنی سنك 
اسائی بر سر ابی‌مالك انداخته سرش‌را 
خورد کرد »و در شریمت موسوی‌عار یه گرفتن 
دستاس ممنوع است تث ۱:۲6 و ضايع هدن 
دستاس‌ها در ار ۱۰:۲۵ اشاره بهلاکت شهر 
و ساکنانش مساشده 

اما آمیای مفیر شبه جزیره ایست که در 


افیا . 


۹۹ 


اسهران . 


طرف مغرب جنوبی اما واقع و در بحر 
متوسط داخل شده از طرف مشرق بفرات و 
از مغرب بجزایر دریا (ملاحظه در جزیره) 
و از طرف شمال به بحر اسود و از طرف 
جنوب به بحر متوسط مننهی میشود* و شامل 
بطایه و پنطی و غلاطته و کتدکه و 


فلقتا و پمفیتا و پسدیّه و لبکاو"مبه و 


راو اة ترواس و لىدیه و که 
و کارییه مساشده و جنانکه از اع ٩:۳‏ و 
۸۹ ۲9 و۲ و۲۷ و ۲تمو ۱۵:۱ و 
ابط ۱:۱ مستفاد مبشود اين اسم فقط بولایت 
روما اختصاص داشت و آن شامل‌فسمی از اسا 
مفبر حالبه بود و گاهی فصد از اساء عخبر 
میباشد اع ۰۳:۲۷ و اشخاص‌عمده و با مکنت 
و ثروتی در اینجا بودند و هر ماله فرایض 
ديه و بازیهای عمومیرا نعیین مینمودند و 
خرج این بازیهارا محض اكرام و تعظیم 
خدا بان از مال خاص خود سدادند۰ و هر يك 
از این اشخاص و حکومات معروف باسم 
انمقاطعه که در آن بودند ملقب مگنتند 
مثلا" والیکار هرا كارياك و والی لبکبه‌را 
لىكىراك ممگفتند و بساری از ایشان محض 
تماشا در افسی اقامت مىورز بدند چنانکه در 
هنگام شورشی که دیمسر یوس در اسنای‌موعظه 
پولس بر پا نمود در انجا بودند و با پولس 
کال دوستی‌را داششد و ویرا نصحت 
منمودند که خودرا بی جهة در این‌جمصتی 
که غضب ایشان بر افروخته است داخل 


نگردانده 


اسهران . اشخاصی بودند که در حنك 
گرفتار مسشدند و در وديم الایام ایشان‌را 
مثل کسانکه عدالة مزاوار مرك بود ند منظور 
سداشتند لهذا با ایشان بطوری‌رفتار منمودند 
ایثان راه ممرفتند یوش ۲4:۱۰ تا اینمعنی 
نشانی از اطاعت تام و کامل باشد و مصداق 
مزمور یکصد و ده ایه اولرا توضح نمایده 
خلاصه ایشان‌را بانواع‌عذاب وعقوبت گرفتار 
مود ی 3: و مل ثل یوسف بغلامی فروخته و 
مثل شمشون و , صدقا جشمهای ابشان‌را 
سکندند و مثل ادو نی بزق انگشتان ابهام 
دست و پای ایشان‌را قطع میکردند و محض 
تزئان و تحسین ظفر کشده ایشان‌را دسته 
دسته برهنه نموده در حضور خود مرا ندند 
اش 4:۳۰ و خلی از اوقات مقدار کثبری 
از ایثان‌را حسب الرسم بوابطه ریسمانی 
پموده ۲سمو ۲:۸ پقتل مبرساندند ٣‏ تو 
٥‏ و بعضی از اوفات اینمطالبرا مصد 
ظلم و برحمی معمول مبداشند ۲سمو ۱۳: 
۲۱ و اتو ۰۳:۲۰ و گاهی فومی‌را اسر 
نموده كللْة مفروختند و در ممالك بصده 
سکونت مدادند ۲پاد ۲۹:۱۵ و۰۲:۱۷ 
رومانان‌اس‌ارا زنده بر لاثه اموات مستد. 
که جون مرده متعفّن‌شود هلاك شوند جنانکه 
فصد رسول يز در این آیه همان است که 
میگوید «وای بر من که مرد ثقی هدت کیست 
که مرا از جسم این میت رهائی بخشده: 
دوم 4:۷ 


اسیری . 


امیری. خداوند غالماً بهودیانعاصیرا 
بتوبط امیری و بندگی موافق تهدیدی که 
خود در تث ۲۸: مفرماید شه مفرمود 
امانه امکه اسری بنی‌اسرائل‌در مصر برای 
جزا و عقوبت گناهان ايشان بلکه موافق 
مشت الهی بود * در مدت فضاوت فضاه شش 
دفعه اصاط دوازده کانه باسری برده شد ند 
لکن اسری و اخراج بلد شدن اسرائشل یعنی 
اساط عشره و یهودا که دو سط باشد در زمان 
شهر یاری پادشاهان‌از اسر یهای‌دیگر معروفتر 
است و در سال ۷4۰ وبل از مسح تغلٹ فلار 
بادشاه اشور آمده او لا" اساط عشره‌را باسری 
برد ۲پاد ۲۹:۱۵ واول کساننکه بزحمت 
افتادند اساط شرفی اردن با فسمتهای ز بولون 
و نفتالی بودنده اتو ۲۱:۵ و اش ۱:۹ و 


چون مدت بيست سال بر اين بر آمد شلمناصر 
آمده باقی اساط عشره‌را اسر نمودند ۲ پاد 
۷ وباخود برد و ایشان‌را در اماکن 
بصده که جندان از پحر خزر دور نود 
سکونت داد و مهاجرین‌را از بابل و ایران 
آورده بحای ایشان سکونت داد ۲ باد ۱۷: 
۰۲-٩‏ و نسواتی‌را که بمعنی مراجمت فل 
پا بعد اساط عشره ظاهر"! یا باطاً تسیر 
نموده اند از فرار ذیل است اش ۱۲:۱۱ 
و۱۳ ار ۵٩-۷:۳۱‏ ۲۰2-9 و۵+:۲ حز 
۱:۳۷ هوش ۱۱:۱۱ عا ۱۰:۹ عو ۱۸ و 
٩‏ و غیره لکن بهیچوجه دلیلی بر اینکه 
اساط عشره جمعاً به فلسطین مراجمت نموده 
باشند نیست" عموماً سه امیری به بهودا نسست 


۷ 


اسپر ی . 


مدهند اولی در سال موم ملطنت بهویافیم 
یعنی ۰۰ سال قبل از مسح و آن همان وقتی 
است که دا نبال و سایرین نیز سابل‌برده شدند 
پاد ۱:۲۵ و۲ دا ۰۱:۱ 

دو می در سال آخر سلطنت بهويافیم بود 
که بخت‌النصر هزار و بست و مه نفر از 
یهودیانرا بابل برد و یا در زمان سلطنت 
بهویاکین که خودش نیز ببابل فرستاده شد 
و این در سال هفتم و هشتم از سلطنت 
بخت‌التصر یعنی ۵٩۸‏ ال قبل از مسح 
وافع گشت ۲پاد ۱۲:۲۶ و۲ تو ۸:۳٩‏ و۱۰ 
ار ۰۲۸:۵۲ 

سوآمی در زمان سلطنت صدفبا یعنی ۵۸۸ 
سال‌فبل از مسیح بود وفتیکه اورشلیم و هیکل 
منهدم گنته تمام نفایس قوم و خزاین ایشان 
بابل‌برده شد ۲پاد ۲۵: ۲ توا ۳: واینمطلب 
در ۱۳۲ بال بعد از اسری آخری اساط 
عشر ه واقم گشت» دور فست که هفتاد سال 
اسری که ارمبا نبی در فصل ۱۱:۲۵ و۲۵۹: 
۰ مذ کور مبدارد از زمان اسری او کل که 
٠‏ سالفل‌از مسح واقع شد حساب کننده 
علاوه بر اینها در سایر اوفات نیز مدت فلملی 
امیر مبشدند چنانکه در ۲پاد ۱۹:۱۵ و۱۷: 
1_۳ ۸۵ و ۱۱:۲۵ مسطور است و در 
زمان بودن بهود در بابل اهالی آنجا نست 
بایثان بملایمت و آسوده گی رفتار مشمودند 
و آنهارا نه چون بنده و اسر بلکه مثل 
مهاجرین منظور داشته حکمرانی ایشان به 
حکام و ریتسفیدان خودثان موکول بود و 


اسمیری . 


1۹۸ 


ری 


برحسب فواعد و فوانين و شریعت خودثان 
محکوم مسشدند چنانکه مقام عالیرا که ايشان 
همواره در دیوان خانه دو لتی‌داشته از کتاب 
تحما و داننال و تعداد و اندازه تسلط 
و افتدار ایشان در مملکت ايران از کتاب 
اتر معلوم مشود ۰ و بموافق کاپ ارما 
۹ کاهنان نیز در مان ايشان بودند و 
سب امه‌ها و سایر رسوم و حقوق خودرا 
مرعی میدانتند و بدین لحاظ زحماتی که 
پغمیران در این انا مسکشدند تا نور مذهب 
حق"خاموش نشود بهوده و بی‌اثر نمیگشت" 
بالاخره چون هفتاد سال اسری انحام یافت 
و کودش بر تخت شهر باری نشست در سال 
او ل سلطنتش در بابل یعنی ٩۳۳‏ سال سل 
از مسح تمام اهالی مملکت‌را اعلام نمود و 
فوم خدارا بانصراف بولایت خود و تحدید 
بنای هكل اجازت داد عز ۱۱:۱ لهذا 
پساری در آنجا مانده عز ۲:۲ تخمنناً پنجاه 
هزار نفر اینمطلب را فول نموده مراجعت 
کردند نح۷:۷ و باور شلم آمده هیکل دو مرا 
بنا نهادند که در سال ششم سلطنت دار یوش 
نی در ٩۱٩‏ قبل از مسبح باتمام رید و 
چون ٥۸‏ سال بر این بر آمد جمعت قلیلی 
که مر کب از هفتهزار نفر بودند به پیشوائی 
عزرا از بابل به بهودیه آمدند و نحما 
بجای عزرا بر مسند حکومت فراد گرفت 
و بامانت و کاسابی به تجدید قوم مثخول 
گردید از تایح حسنه اعمال او تا زمان 
مسح باقی بود* و چون فوم يهود اینمدت‌را 


در اسری گذراندند جنه و زبان ایشان 
تغبیر یافت نح ۸:۸ و شایسته ذکر است که 
بعد از اسری ندرة از بت و بت پرست در 
ميان ايشان شنیدم میشود* بعید ليست که هیچ 
یك از نسلهای یعقوب بخوبی و ایقان نام 
توانند مدلل کنند که در سل کدام يك 
از دوازده فرز ند او مساشد چونکه هم 
یهودا و هم اسرائیل از مکان ارث خود یعنی 
کنعان رانده شده سان بگانه‌گان پراکنده 
گشتند و با طوایف مختلفه خود بطور طسعی 
اختلاط و امتزاج نمود ید در اینصورت الته 
حسد افرائم دور شده ابراهيم و موسی و 
داودرا یاد اوری مسمودند عز ۱۹:۱ و۱۷ 
و۳۰:۸ حز ۲۸-۲٣:۳‏ و بموافق گفته 
یوحنا فصل ۳۵:۷ ایشان پراکندگان‌یوناننان 
خوان‌ده شدند و دونا از امه‌های الهامی 
یعنی نامه" یمقوب ۱:۱ واپط ۱:۱ بانها 
مکتوب است ۰ 

و چون فوم‌اسرائل‌بمانه شرادت خودرا 
لبر یز نموده مبح و انحلش‌را رد کروئد 
لهذا اسری اخری ابشان که در سال ۷۱ 
مبلادی اتفاق افتاد بسار مخت و هولناك 
بود و چنانکه یوسفون مذکود مدارد يك 
ملون‌و يك صد هزار نفر در هنگامکه تنطلس 
او رشلیم‌را محاصره نمود هلاك شدند و نزديك 
یکصد هزار نفر هم در مبان ولایات محتلقه 
اسر و پرا کنده گشته در تماثاگاه جنگی بقتل 
رسدند» و گذشته از اینها ایشانرا مثل‌غلامان 
دولتی بکار می‌داشتند و با چون زرخریدان 


1۹ 


اشیعاه. 


مفروختند و مکه" وسنیان امپراطور که 
در سال ۷۱ ملادی سلطنت منمود یاد گاری 
از اسری بهودا مساشد۰ و در ایام هدریان 
یعنی‌در سال ۱۳۲ میلادی‌هم حنان‌صدمه مهلك 
ی سنا بیترت 
فراهم شده بودند وارد امده تا امروز در 
تمام دبا پرا کنده شدند و در هر جا که یافت 
شدند همواره از اهالی انمکان جدائی و 
امماز داشته و دارند و در آن عذابی که 


از نتایج بی ایمانی خود و اجدادثان مساشد 
ممذب خواهند بود تا زمانکه مسح باید 
و بی دینی‌را از یمقوب بر دارد دوم ۱۱: 


۰۵ و۰۲۹ 
اثبعل. (مرد بعل) همان ابشوشت 


سمر شاول بود ۱تو ۳۳:۸ و ۳۹:۹ 

اشتاول . بوش ۵ شهری بود در 
مملکت بهودا که سط دان برآن دست یافته 
داو ۲۵:۱۳ و ۳۱:۱٦‏ و گمان برده‌اند که 
در جنوب شرقی انقلون واقع بود۰ 

اشتموع. (طاعت) او ل» اسم مردی بود 
از ذریه یهودا» اتو ۱۷:٤‏ و۱۹ دو م» 
شهری در جنوب بهودا یوش ۱۰:۲۱ و نو 
۷ و در یوش 6۰:۱۵ استموه خوانده 
شده است و گمان برده اند که سموعه حالته 
همان اشتموع میباشد و ان بمسافت هفت مسل 


بطرف جنوب حبرون واقع است 
اشدود. (قلعه) و آن یکی از شهرهای 
پنحگا نه فلسطشان بود که در مت بهودا 


واقع شد یوش 0:۱۵ و ۰4۷ و این شهر که 
محل“ پرمتش بتی داگون نام بود اسمو ۵: 
بسافت نه سل به بحر متوسط مانده در 
ماه" غزه و یافا وافع مساشد و در عهد 
جدید نیز ذکر شده است ۱ع۰6۰:۸ لکن‌حال 
ده کوچکی در همان‌جاهست که آنرا اسنود 
گویند و در اطراف و جوانب آن خرابه‌های 
بسیار است» اما آن شهر از بناهای‌عنافان بود 
که يوشم بر آن دست نبافت یوش ۲۲:۱۱ 


و رحسب فرع در قسمت یهودا وافع شد 
پس از آن عتزیا بر آن دست یافت ۲ نو٣۲‏ :1 
بعد از آن ران که همان برجو سرجون‌است آن‌را 
مسر کرد“ اش ۱:۲۰ و اسامتخوسآنرا 
محاصره کرده مکایبان آنرا منهدم ساختند و 
بعد از موت هیرودیس بسالومه داده شد و 
فلس در آ جا موعظه نمود اع ۰:۸ و 
معدودی از اسقوفان در آنجا بودند لکن 
ساکنانش فعلا" مسلم میباشنده 

شرئلیه . (در حضور خداو ند ستقیم) 
و او شخصی از موسقمان بود اتو ۲:۲۵ و 
در ابه +۱ یشم نله خوانده شده ات ه 
اشفعیاه. (نحات خداوند) ۲پاد ۱:۲۰ 
اگر چه از تاریخ حیات آن حضرت اطلاع 
تامی ندازیم لکن همین قدر معلوم است که 
او ,سر ر آموس است و بزعم بهود آموص 
پرادر امصا مصا شهر یار بهو یهودا بود“ خلامه آن 
حضرت باعزیا بوئام و احاز و حزفبا 


اشيا . ۷.۰ 


اشعیاء . 


معاصر بوده در ایام سلطنت ابشان سوت 
منمود» اش ۱:۱ و ۱:۷ اما چون ملاحظه 
تمائم میم که عزیا پنجاه و دو سال و 


یوئام و احاز شانزده سال و حزقا بست و 
نه سال سلطنت نمود» واضحست که اشعا 
اننقدرها عمر ننمود بلکه در اواخر سلطنت 
عزیا شروع به نبوت نموده تا ابتدای 
سلطنت منسی‌در انمنص اسمرار هسداشت 
و آنحضرت بعضی کنب تاریخه نیز تصنیف 
فرموده است من جمله حبات عزیا ۲تو ۹ 
۲ و کناب مبرت حزقا است» 

و تقریاً آن حضرت با هوشع و بوثئیل 
و عاموص نی نیز معاصر بود* و تواتر بران 
است که او از جمله اشخاصی بود که 
پواسطه" ار"ه بدرجه شهادت واصل شدند 
لکن ما خبر صحیح و معتتابهی از كفت 
موت و زمان وفوع آن در دست ندار يم ۰ 

اما نوات آن حضرت از جمله نوات 
اعلی و اشارات دفق از مین مسح و 
مدان لحاظ اورا به نی انحیلی ملقب 
نموده اند زیرا که نسواتش شامل تصنورات 
اعلی و اشارات دسق به آمدن مسح و 
وضع کار و طرز ملکوت او مساشد» خلامه 
می وله باب از سوات آن حضرت شامل 
حوادث و وفایم متفرفه غبر مربوط است و 
دارای زمانی است که انتحضرت در فکر 
ما مور یت سوت و عمل آن بود و در | نحا 
بذ کر ابل محاوره پرداخته و هلاك و 


دمار یرا که بر ابشان خواهد امد در نهایت 
وضوح بیان میفرماید زیرا که بگناه و خطای 
مخصوص هر طایفه در غایت اشکاری اشاره 
فرموده است عقاب و عذابیرا که بدانمعافب 
خواهند شد مذکور مسدارد. و از حمله" 
طوایفی که در انا مذ کور است بابل و 
موآب و مصر و دمثق و عیلام و صور و ادوم 
و عذاب و عقاب ایشان است که برحسب 
عدالت الهی بر ایشان وارد خواهد آمده و 
در این انا اثاره په صلح و آرامی که در 
زمان امدن مسح خواعد بود منماید و مایقی 
کتاپ آن حضرت اشاره بدو حادثه عظیم 
میباشد که بزعم بعضی نهایت اسیری بابل 
و امین مسح است و کلام و عبارات آن 
حضرت که در بارم" آمدن مسح مفرماید 
بطوری واضح است که در کنب سایر انسا 
مذکور نیست» 

و کاپ آن حضرت بر پنج نبوت منقسم 
میشود که هر یك از دیگری ممتاز است و 
شم اول نسوات پنحگانه از باب ۱۲-۱ 
شامل نسّوات ا نحضرت است که در دو سلسله 
مرتب و هر یك از دیگری کمال امتمازرا 
دارد۰ بدین لحاظ شش باب او ل‌وجه عمومی 
دارد و پهیجو جه حادنه تار یخی مخصوص در 
آن نیست و بدان‌وامطه سب اختلاف گر دیده» 
علمارا در شان و تاریخ و زمان انشاء آن 
اختلاف است و شش باب بافی اشاره بحوادث 
و وفایم مخصوصه است که بهسحوجه بحدس 
و نخین دخلی نداشته در نهایت ممراحت 


اشعیاه . 


۷۱ اشالون . 


و وضوح اند و این فسمت اخبر شامل حوادث 
و وقایمی است که در زمان سلطنت آحاز 
واقم شد۰ و اگر چه باب ششم چنان مینماند 
که نسبت بوضع کار خود اتحضرت دارد 
اما فى الحققه به نوات سابقه ملحق 
مساشد و بر تاشد و امتحکام انذار امحاح 
مایق میا فزاید. 

اسا قسمت دوتم از باب ۲۳-۱۳ ملسله" 
سُواتی‌را شامل‌است که بر ضد ممالك اجنسّه 
کفته شده ؛ علاقات سایر طوایف‌را با طایفه 
خدا بان منماید و آن‌را نیز تتمّه ایست که 
باب ۲۷-۲4 باشد و دارای خلامه نوات 
سابقه و نتایج مره ایست که بر اتمام آن 
نوات متعلق است و نوت معروفی که 
فسمت اخیر باب ۲4 بر ضد شخص مخصوصی 
شده است مبتوان گفت که یهودا در آنوفت 
در تحت تسلّط اشنا میبود۰ 

اما فسمت سوم باب ۳۳-۲۸ نسواتی است 
که به زمانهای متخصوصه سلطنت حزقیا نست 
دارد و آنرا یز تمه ایست که شامل انظار 
طالب آینده میباشد* باب ۳4و۳۵ و با وجود 
بکه عارات این فصول‌مختلف است باز معانی 
دفقه و نکات بار يك دارد و فی الحشقه 
افکاری است که از آنها رایحه رقت و 
را فت استشمام مشود ۰ 

فسمت چهارم باب ۳۹-۳۲ تسوصف 
تسلطی است که آن حضرت در اواضر 
ملطنت حزفیا بدان نایل شد ۰ 

قسمت پنجم باب (11-4۰) يك ملسله" 


نوات در خصوص بندگی و آزادی جسمانی 
بنی‌اسرائبل است که باضافه بامنظره محلل 
آزادی روحانی که در مسح یافت مسشود 
شامل است ۰ بعضی از نقادین‌سگویند که این 
فصول بومیله پیغمبر دیگری بعنوان اثماء 
انی در عهد اسارت ارال تقربا دوست 
سال بعد از زندگانی اشساء نرشته شد ۰ 
اگر این حققت دارد از اهمست و ضمت 
وحی این فصول نمیکاهد اگر چه بعضی از 
علماء دلائلی آورده اند که تمام این کتاب 
بومیله" خود اشعیاء نوشته شد. 

اشنناز . (بنی اسب) و او رئيس 
خواجه سرایان نبوکدنصر بود که دانبال 
و رفقایش در تحت توجه او بودند و او 
بت بایشان عغابت مهربانی و التفات‌را 
مرعی مىداشت در حالسکه خودش بواسطه 
ابنکار در معرض خطر سود دا ۰۱۸-۳۰۱ 

اشقلون . (مهاجرت) و آن یکی از 
شهر های پنحکانه فلسطان بود که بمسافت 
ده ممل aS‏ مایده بطری شمال وافع 
مساشد و بهو دا آنرا تصرف اورد داو ۱: 


۸ و شمشون يز در آنحا رفت داو ۱:۱ 
انده ار ۵:6۷ و۷ عا ۸:۱ زك ۵:۹ مف 
۲ این محل عبادت امترطه الهه فلسطشان 
بود که مکیشان در سال ۰۲۵ قبل از مسح 
ھىكلش را غارت نمودند» مقط الراس 
هىرودیس بزرك لی در آنجا بود و در مال 


اك . 


رش 


اشکول . 


°| میلادی منهدم گردیده و در انحا 
متونها و سنگهای مکتوبه بسار است و اعلب 
از آنهارا بغَّزه و یافا بردند» و درخت‌های 
زیتون و مموه‌جات و تاکستانها در آن بار 
و سی و هفت چاه آب شرین در آن یافت 
میشود ۰ و در نزدیکی خرابه‌های آن قربه 
جوره تأأسس یافته دارای سصد نفر جمعیت 
مساشد ۰ 

اشك. مز ۸:۰۱ احتمال مرود که 
این ایه که در زبور وارد است اشاره به 


بعضی از عادات قدیمه" رومانبان بائد که 
اشك عزا داران را در شثه جمع کرده در 
قور اموات مگذاردند تا دلالت نماید بر 
آنکه زندگانی خویشان و افرباء مت از 
مرك او بسار تلخ است و حزن و اندوه 
ایشان بغایت شدیده 


افکار شدن. از فراریکه از آبات 
مز ۲:۱۹ با روم ۱۹۰۱ و۲۰ و اع :۱۳ 
و۲۸۱۷ مستفاد میشود خداو ند عالم 
خودرا در هر وفتی برحسب تقاضای زمان 
بطوری در مخلوق خود ظاهر فرموده و 
آثار قدرت و فقوت و سایر صفات خودرا در 
ابشان بطوری آشکار کرده است که بنی نوع 
بشم را بهانه و عذری بافی نماند و در فلوب 
انسانیان نیز خودرا ظاهر مفرماید چنانکه 
در روم ۱۰:۲ و۱۵ با بو ۵:۱ و ۱۰ مذکور 

ت۰ لکن بايد دانست که مطالب و آیات 
مذ کوره صریح نمیباشد و لابد اختلاف تعیر 


و تا ویل در آنها خواهد بود اما ذات اقدس 
خدائی جز بواسطه کلمه ازلئه خود اعنی 
عسی الملقب بالمسح بهیچ طور و طرز 
دیگر آشکار نگردیده و تحلّی نفرموده است 
چنانکه در مز :۱۱٩‏ بامز ۸:۱٩‏ و٩‏ و۲ بط 
۱ و۲ تیمو ۱۷-۱۵:۲ و عب ۱۲:١‏ 
و۱۳ مذکور است ۰ و این ظهور یعنی آشکار 
شدن و تحلی ذات اقدس الهی در کلمه 
ازلیه خود عسی مسح اماس و بنوه" دین 
و مذهب جمیع فرق مسحبه است ۰ 

افکنار . (محکم) پد ۳:۱۰ و او پسر 
حوهر و نوم" یافث و جد انانی بود که در 
اشکناز مسکن‌داشتنده اتوا:1 و ار ۲۷:۵۱ 
و آن شهری است که در کنار شمالی بحر 
انود وافع است ملاحظه در می ۰و مهاجرین 
از انحا بار و با روته سب ایحاد اسم 
اسکاندینویا شد اند ۰ 

اشکول . (خونه) و او یکی از کسانی 
میباشد که باابراهيم معاهده نمود پيد ۱4: 
۳ ۲4 و وادی اشکول وادی است در زمین 
کنمان اعد۲4۱۲۳:۱۳ و ۹:۳۲ تت ۰۲:۱ 
بمضیرا گمان چنان است که اینوادی‌در مکان 
عینالخشکله در شمال حرون وافح بود و 
تعتان تالم پالمر و دريك در مکان تلهای انگور 
بود که در نزدیکی هفت چاه واقع مساشد» 
وفان ان لپ میگوید که خوشه‌های انگور در 
آنجا دیدم که هر یك ۱۸ فراط طول داشت 

یز یگوید که فلا هم در جنوب زمین 


اشنان . 


۷ 


اشور . 


مقدس خوثه‌های انگور به منکنی دو رطل 
یافت مشود ۰ 

اثنان. ار ۲۲:۲ ملا ۲:۳ علفی است 
ممروف که در شورزار سروید و در 
محراهای موریه بسار مساشد و اعراب 
آن‌را سوزانده خاکترش‌را بصابون پزان 
فروشند و این خاکستر دارای‌صوده و پوتاس 
میباشد ۰ (مواد معدنی)۰ 


اشنه . اس دو شهر است در بهودا که او لی 
بمسافت ۱۱ مل در شمال عربی اورشلیم 
واقع بود یوش ۳۲:۱5 و دومی بمسافت ۱٩۸‏ 
مل به جنوب عربی ان یوش ۲۳:۱5 و 
بگمان کاندر آن‌شهر در موقع از نه بوده لکن 
کانوگمان میرد که در انالیم که در نزمیکی 
اساره است مساشد ۰ 


اثور . اولء پسر دو مين سام ابن نوح» 
است» پد ۰۲۲:۱۰ دو"م» یکی از ممالك 
عطمه آسا میباشد ۲ پاد ٥‏ که باعلی 
درجه کمال و نهایت حلال ارتقا داشت ۰ 
بساری از علما و دانشمندان گمان برده اند 
که فصد از لفظ اشور که در حز ۳:۳۱ مکتوب 
است اشاره بمملکت اشور و مایقی فصل 
کناب مرقوم دلالت بر عظمت و انقلاب ان 
منماید» و هرگاه ذکر شود مقصود از تمامی 
متوسط و از مشرق به همه ماو دب 2اه 


استعمال شده و مراد اهل اشور یا اهل آن 
مملکتی است که پای تخت آن نوا بوده» 
و چون اهالی بابل و کلدانمان این لفظرا 
استعمال نمایند مراد اهل آن مملکتی مساشد 
که بای تختش بابل بود بر خلاف اهالی 
سور که چون اینلفظرا ذکر نمایند مراد از 
اهالی بلادی است که بزر کترین شهرهای 
آن اولا" صوبه و بعد دمثق مساشده که از 
طرف جنوب شرفی بزمین کنمان‌محدود است* 
و بسا میشود که ايندو لفط یعنی اشور و سور 
با یگدیگر مششه شوند و حال اپنکه ماخذ و 
مصدر هردو در عایت تفاوت و ساین مساشد 
زیرا که اولی از اشور بن سام ابن نوح و 
دومی از صور گرفته شده است» اما مملکت 
اشور بر دجله وافم مباشد و از طرف شمال 
بکوههای ارمنیّه و از طرف جنوب به بغداد 
و از مشرق بسلسله کوههای زا گروس و از 
مغرب به مابین النهرین و زود فرات محدود 
است* ساحتش تقریباً مثل بر یطانیا و اراضیش 
دز نهایت باروری و حاصل خیزی بوده از 
جداول و فنواتی که بك دیگر اتصال داشتند 
آب‌یاری میشد و اشور بن سام این نوح آن‌را 
بنا نموده باسم خود موسوم ساخت ۰ لکن شرو ع 
و ابتدای این مملکت نا معلوم است اول 
ذکری که در بارم" او یافت مشود در بد 
۲ ۱۸:۲۵ و اعد ۲۲:۲4 و مز ۸:۸۳ 
مساشد و اخاری که در بازه اشور در کی 


و در کن مقعدسه لفظ اشوریتن سساز ۱ مورخین مندرج میباشد مثل اخبار سمرامیس 


اشزر . 


و سمردسالس از کسوت صمحت و لداس تحقیق 
عاری و از افسانه‌ها و خرافات بهوده مساشد 
که ڪل اعتماد ست جنان‌که اکنافات 
جدیده و مباحثه" علما و دانشمندان و یافتن 
رموز کتب و اتدلال بر صفایح آثار آنها 
بر اینمطلب و برز ندگانی و منافع و حذافت 
و دیانت و لغت و حکومت ابشان شاهدی 


ی 
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۷4 اشور . 


امین و برهانی است متین و الاتاریخ ان تا 
کنون در پرده گمان و جهالت مستور 
همسود * 

و از فدیم ترين آثار و خرابه‌های 
اینمملکت که مکشوف گشته در خله سرغاط 
مبائد که بمسافت ۰۰ ميل در جنوب ینوا 
بر دحله وافع است ۰ سلاطان آن در له 


فصر سلاطین اشور هنکام آبادانی 


۵ فل‌از مسحدر آنحا حکمرانی‌منمود ند 
و سلسله اولین ایشان تخمناً بست سال 
شهر باری کردند ۶ از جمله شهر باران 
آ نسلسله ایبالوش بود اما پادشاه سلسله ثانی 


خودرا بر سلسله یعنی موسس دولت جدید 
ملقب نمود و یکی از سلاطین ایندو لترا 
پاپادشاه بابل که بخت‌التصر نام داشت کار 


بجنك کشد و بالاخره مظفر گردید و 
بخت‌النصر اول پادشاهی بود که باين اسم 
معروف شد۰ تغلث فلاسمر نیز از شهر یار ان 
ایندولت بود در این انا داود و سلنمان نیز 
شهر باران ال اسمرا سل بودنده حون دو ست 
سال بر این یری شد دولت و سلسله دیگری 
بوجود آمد که اثور بانسال از آن جمله بود 


اه a‏ 
شور . 


و او قصری در کاله ناد کرد که مسترلا برد تمابان از ابشان بظهور رسده و فصرهای 


دونا از درهای آن‌را معملوم مود ° 
اشورادیسال شهر بار دیگر این‌سلسله خودرا 
خداو ند دجله اعلی‌تا به لنانو دریای بزرك 
منتهی شود مسخواند و از اولاده او یکی 
ثلمناصر بود که صور و صدارا خراج گذاز 


خود گردانده بن‌هدد و حزائل‌را زیر دست 
نمود از جمله آثار او بنائی است در وسط 


نمرود که مستر لابرد در آنجا قدم زده است 
و از جمله اخبار مخلفه شلمناصر این است 
که ياهو سلطان اسرائبل خراج گذاد وی 
بوده و اینمطلب بر مناره از مرمر ساه 
منقوش مساشد» آخرین پادشاه اشور که 
در کتاب مقدس مذ کور است اسرحدون بود 
و جون او در گذشت اشور بانسال بر تخت 
سلطنت اسقرار یافت و او در جنك و غارت 
و سایر افعال مثل اجداد خود نود» سلسله 


سلاطین ايشان باشورازیربال منتهی مسشود 
که در زبان یونانی اورا سسردناپالس گو یند 
و روایات بسار یافت مشود که مزاحمت 
و مباهات و مسکنت‌را باو نست مدهند و 
حال ابنکه او دارای | ین‌صفات نوده * گویند 
هنگاسکه ویرا محاصره نمودند او خود و 
حرمش‌را به تش سوختند و عساکر مداین و 
با بلمان بروی هجوم اورده سنوارا محاصره 
کردند و در سال ۱۲۵ قبل از مسیح منهدم 
گردید۰ خلاصه پادشاهان آشّور در هر کار 


ایشان از نهایت عظمت و رفعت سر به‌آسمان 
کشیده بود و تلهای مصنوعی ترتیب داده بر 
بالای انها بناهای عظیمه و مزخرفه 
مساختند و غرفه‌ها و کوشکها شاد کرده 
صفحات سنك بر آنها نصب نموده صورت 
جنکها و محاصره‌های و اسها و اسلحه جنك 
و نردبانها و منحنیقها و سایر الات حرب‌را 
بر آنها نقش مینمودند و صورت مفلوبین و 
عذابهای مختلفه ایشان‌را نیز نقش مکردند 
تا این معنی دلالت بر ساوت و سك دلی 
ایشان بنماید و پادشاهان ایشان غالا کارشان 
رزم و ميلان بحرب و شکار میبود۰ 

اما عمل تجارت اینمملکت بسار و بر 
سایر دول تفوق داشت و در ساختن عطر یات 
و بوهای خوش و سایر آلات معدنیّه و 
ظروف و مندلنها و لساده‌ها ممتاز بودند. 
و بعضی از صفحه‌های سنکی یافته اند که 
صورت الات شخم و کفسّت زراعت بر آنها 
منقوش میباشد؛ ابریشم نیز از محصولات 
اینمملکت بود که بحسب سل اهالی آن 
عصر بافته مبشد؛ خلامه نوا در صنعت و 
نتاشی در غابت کمال بود جنانکه نقاشی 
آن بانقشهای مصر در نهایت امتباز و ظرافت 
بود ۰ دلبل بر این مطلب ادوات و ۱اث 
الستی مساشد که فلا بافت مشود و الات 
کلةرا در کمال ذوق و لطافت مساخته اند 
چنانکه از کوزه‌های ایشان در اب روزها 


بر سار ملوك سبقت دائته اند و فتحهای | یافت منود و لباس پادشاهان ایشان با سحاف 


اشور . 


۷۹ 


اشور ۰ 


و فلاب دوزیهای ممتاز مزیین بوده و اعبان 
و سخاوت مندان ایشان گوشواره‌ها و دست 
بندها و کمر بندهای‌مختلفه مداشتند» غلاب 
شمثیر و خنجر ابشان‌مثبت و سایراساب‌های 
بنقشهای مختلفه منقش بود* کرسسهای ایشان 
چوبی و پایهای آنها از ممدنیّات بود غالبا 
[ نهارا باعاج مرصع منمودند ۰ از صور 
حوانات صورت شررا بسثتر دوست سداشند 
چنانکه غالا بر خانه‌ها و اسابهای آنها و 
بر تخت پادشاهانشان منت يا منقوش بود 
ایاد ۱۹:۱۰ و۲۰ و سك وزن ایشان نیز 
شیه صورت شیر بوده چنانکه ناحوم پیفمبر 
در نسبت این علامت باشوریان: «مفرماید 
شبران و مرتع شبران ژیان کجا است که در 
آن شیر نر و شیر ماده و شیر بچه میخرامید ند 
و نرساننده نبود شر نر برای حاجت 
بچه‌های خود میدرید و بجهة ثیرهای 
ماده اش خفه مکرد و مغاره‌های خودرا از 
شکارو سثه‌های‌خویشر ا از صد پرمساخت»» 
تا ۱۱:۲ ۱۲9و بسامیشود که مقصود ناحوم 
نبی از اساء مختلفه و مکّرره شر بان 
حالت سوا و صور تهای محتلفه شر در 
مصنوعات ایشان باشد زیرا که پادشاهان آ نا 
فخر خود میدانستند که شیررا علامت عزت 
و عظمت خودثان قرار دهند و حال انکه 
نزديك بود که منهدم گردد و این رسم و 
نقش عزیزنشان مخربه و شمانت شکست و 
انقلاب مملکت ایشان شود و پیاله‌های شراب 
ايشان به پیاله‌های اتروریای فدیم شاهت 


داشت و بعضی از انها مثل باله‌های مصریان 
بوده 

انا لباس ملطان و رعیّت عبارت از 
لماده‌های بلندی بود که از پشم بافته شده 
پوشدگان ان‌را برای وقار و جلال در بر 
سکردند و گاهی از اوقات از کتان و ابریشم 
و پشم بافته انهارا بانواع نقوش منقش 
یکردند* ملاح جنك نان شیر و خنجر 
و تبر و کمان بود و سواران ايشان زره و 
سر اندازان سنه ند در بر سکردند و 
پبادگان صاحب نیزه و سیر بوده برای 
محافظت سرهای خود کلاهء‌خود سر 
سگذاردند و چون مسخواسد شهریرا 
محاصره تما دشک :و یا سدی در مقابل 
دیوار شهر بر پا منمودند و يا بواسطه 
بر جهای‌منقوله که داشتند بشهر داخل‌مشدند 
چنانکه اسامی اساب مذکور در حز ۲:۶ 
مسطور است «و ان را محاصره کن و در 
برابرش برجها ساخته منگری در مقابلش 
بر پا نما و به اطرافش اردو زده منحنقها 
بهر سوی آن بر پاکن»۰ تمامی الات و اساب 
محاصره که در ابه وق مذ کور گردید 
در اساب و الات عتقه آشوریان دیده شده و 
اغلب عساکر ایشان مثل اهالی‌مشرق بر اسب 
و عراده سوار ممشدند لهذا صورت اس سوار 
در | ار منقوشه بسثتر بافت مشود ۰ سواران 
ایشان‌جنه کوناهی‌در بر نموده شمشر حمایل 
کرده بر اس عریان‌سوار مشدند زیراکه در 
آنوقت از زین و یراق‌خری نداشتند و نیزه‌را 


اشوّر . 


در مسان ران و پهلوی اس فرار مىدادند و 
پاهای ايشان از ران بائین عریان بود لکن 
اسهای‌خودرا بسار ز ینت منمودند و انهارا 
به جنك تعلیم میدادند و از این‌سب در 
آنزمان اسهای اشوریان مثل اسهای عربی 
این زمان مشهور و معروف شد ۰ ايوب در 
فصل ۱۹:۳۹ از کتان خود در تعریف اسب 
می‌نویسد «ایا تو اسب‌را قوت داده و 
گردن اورا بال ملسّس گرداننده ایا اورا 
مثل ملخ به جست و خیز آورده خروش شبهه 
او مهب است در وادی پازده از فوت خود 
وجد منماید و بمقابله سلحان برون 
میرود» ۰ بر الواح منگی کرنك صورت 
مادیانهای‌منقوره یافت شده و انها مادیانهائی 
میباشد که مصریان از بين الشهرین ,خنیمت 
پرده اند وحب ۸:۱ در وصف سواران 
آشور بدینطور منویسد «اسان ایشان از 
پلنکها چالا کتر و از گر گان شب تیزرو تر ند 
و سواران ایشمان جست و خی میکنند و 
سواران ایشان از جای دور امده مثل عقابکه 
برای خوراك بشتابد مب ند» ۰ بسار اوفات 
صورت عرابه‌های جنکی در اثار قدیمه اشور 
دیده شده که صورت تر کش و حربه و چوب 
خراطی بر دو طرف او مساشد و نه اسب 
برای کشدن بر آن بسته شخص جنگی در 
مبانه انها ایستاده به جنك مشغول مىشد و 
چون این عرابه‌های جنگی اساب افتخار و 
مباهات ایشان بود لهذا آنهارا بی نهایت 
زینت مىدادند و علمهای در بالای سرشان 


۷۷ 


اشور . 
درخشان و علامات عزت و شرف بر شانه‌های 
خود استوار نموده گردن و گرده" اسان‌را 
با براق و اشا فمتی همی آراستند خلاصه 
محض اطلاع بر کیفیت اسباب و وضع جنك 
آشوریان صحبفه" حزفیل نی ۱۲-۷:۲۲ را 
باید در نهایت دفت مطالعه نمود » 


و آشوریانر ۱ معمودهای متعدده بود که 
بزرکترین آنهارا آشور مینامیدند و آن شبه 
کره و یا دایره" ایست که بالها برای آن 
فرار داده همواره با شحره ممدسه که 
می‌پرستدند علاقه سداشت» بر مذا بح ایشان 
اثار خون پاشی که از اثر فر بانی است بافته 
اند و اینمطلب دلالت منماید بر انبکه 
رسومات دنه بر خواطر ایشان اسلا داشته 
است جنانکه علامات ان بر خانه‌ها و لباس 
و اثاث الست و اسلحه ایشان مشاهده مشود ۰ 
و نیز حموانات‌را از اعضا و جوارح مختلفه 
الشکل ترس داده معبود قرار مبدادند مثل 
گاو بالداری که سرش مثل سر انسان باشد 
و این‌را شیه ابو الهول مصری و کرو بیان 
فوم عبرانی مبداستند ملاحظه در کرو بم* 
و بساز وفت این تمائل و اشکال عریبه‌را 
در فصر‌ها و عمارت مقسه نصب منمودند 
واشکال معدودی از ایا وله" در موزم" 
بربطانیا وسایر موزه‌های‌ممالك‌ارو پا موجود 
مساشد» حکومت ابشان حکومت مستده بوده 
است اما لغت و لسانآشوریان‌فرع لفت سامبان 
و نزديك بزبان عبرانی و کلدانی و عربی 
مباشد چونکه بسئتر از کلمات و قوافی آنرا 


اه o‏ 
سور . 


از زبان عبرانی گرفته ففط بتوسط جزئی 
ضر را جر لمن خود ودند مثا 
الفو تعریف در عبری و عربی یکی مساشد 
و ضمیر متکلم در عبری و آشوری یکی است 
و ضمیر غایب آشوری مثل عبرانی و عربی 
مساشد و کلمات نفی کلبة ساسه و حروف 
نهی اشوری لفظاً و معناً مثل عبرا نی مساشد و 
لفظ انك در زبان اثوری ضمیر متکلم امت 
و حون باسمی اضافه گردد و ۱ با ی شود و 
یه 
مخاطب انت مباشد لکن چون اضافه گردد ك 
نود و ضمیر غایپ سومباشد۰ تصریف افعال 
آثوریه مثل افعال عرانی و کلدانی است 
و حروف نهجی آشوری سهمی الشکل‌مبباشد 
و علاوہ بر آن علاماتی دارند که هر يكرا 
برای معا نیو ضع نموده اند؛مثلا رسم‌اینعلامت 
| دلالت مینماید بر انیکه اسم دو"م اسم 
مذ کر است و دسم ابعلامت ثا دلالت بر 
جمع و اين علامت || دلالت بر تشه 
منماید و این رسوم و خطوط بر لوله‌های 
کل پخته که تخميناً دو الى سه قدم طول 
مىداشت ممنوشتند و لوله بافت شده که صورت 
کسوفی که در ۱۵حزیران سال ۷۱۳ فل 
ارج نت اق افناده بر آن منقوش میباشد۰ 

۱ یو نس و ناحوم و صفنای ی بی 
دار و ی ی تخت آشور 
نموده اند تکمبل گردید و درجای خود 
مذ کور خواهد شده 


۷۸ 


اشیائه . 

ملاحظه در سنوی ۰ 
مخفی نماند که بوتا و لابرد وراو لو 
و رسام و 
حفاری در مملکت آشور الواح منگی سیاری 
یافته اند که نقشهای مختلفه و متوعه و دسم 
کرسی شهرهای آشور که مدت نه هزار سال 
هل از اين بوده پر انها منقوش 


سایر علما و داشمندان در حان 


است و 


و الات مرصمه عاج نشان و مروارید نشان‌را 
نیز یافته اند و اینها کته" دلالت منماید که 
ننوی چگونه در زینتهای فاخرء ملس و 
مفتخر بوده» ملاحظه در اسر حون و ینوی 
و فول و سرجون و سنخاریب و شلمناصتر و 
و تفلت فلاسر ۰ 


اشورم. (فدمه) پسران ددان نوہ" 
ابراهیم بودند پيد ۳:۲۵ و اسم او فعلا" در 
نوشته" که بخط یمانی است در بلاد عرب 
موجود مساشد که استاد همل آن‌را ترجمه 
نموده ات۰ 

آشپانه . همواره نشانه سلامتی و در 
امن ماندن امت ايوب ۱۸:۲۹ ۰ کانتبان 
نوشته‌جات مقدسه توصف کثرت بر گهای‌سرو 
ازادرا که در حزقل ٩-۳:۳۱‏ وارد است 
برای آشانه گرفتن پرندگان داسته‌اند و 


شاخهای پهن درخت عنوبررا که در مز 
۶ وارد گشته برای آشانه لق‌لق و 
شکافهای صخر هرا بر ای فاخته" صحرائی که 
تا بحال هم در کنار دریای مرداب دیده 


اشير . ۷۹ 


اذیر . 


مشود ار ۲۸:۵۸ ۰ ارزوی پرستوك و 
خطاف یز همواره در خانهای مردم است 
مز ۲:۸4 و اشانه گرفتن عقاب در کوههای 
بلند که در ايوب ۲۷:۳۹ و۲۸ و هو >: 
مذکور است اشاره به تهدید بر فخر و کثرت 
طمع مردم است ار ۱۱:۶۹ و حب ٩:۲‏ و 
اشانه فنی که در سنك بود در اعد ۲۱:۲4 
و۲۲ مذکور است" مایماندیز میگوید که 
منم گرفتن مرغ یا بجوجه‌هایش فصد از 
نگا هداشتن تمام آشانه است چو نکه خوردن 
تخمها و جوجه‌های تازه شرعاً روا نبود» 

اشير . (خوشحال) و او پسر هشتمین 
یمقوب بود که زلفه برایش تولید نمود پيد 
۰ و۲۱:۳۵ و اورا چهار سم و یك 
دختر بود اعد (۷٤٤:۲٣‏ ۰ چون قوم 
اسراشل بزمین کنعان داخل شدند طایفه اشر 
ترا طایفه پنجم بودند که با ۵۳۹۰۰ نفر 
بزمین کنعان در آمدند و حصّه ایشان بکنار 
دریا تعین بافته از مغرب به فشقه و از شمال 
بکوه لبنان و از جنوب بکوه کرمل و از 
مشرق به سبط منسی و زیولون و یساکر 
محدود بود و تخمناً ٩۰‏ مل طول و۱۰ 
مل عرض داشت و دارای ۲۲ شهر بود که 
لبه بارور و حاصل خیز بودند و غله و 


شراب و روغن و معدنیات در اینجا فراوان 


بود پد ۲۰:۶۹ بت ۲۰:۳۳ و ۳۵ ۰ حون 
ابنطابفه قدرت نداشتند که جمبع شهرهائیرا 
که در فسمت خود شان بود تصرف نماند 


بدینواسطه در مبان اهالی آنجا ساکن شدند 
داو ۳۱:۱ و۳۲ و اینمطلب به تقوی و وطن 
پرستی و سایر آداب ابشان ضرر کلی وارد 
مناورد داو ۱۷:۵ و۰۱۸ خلامه اینطایفه در 
تاریخ داود و حزفا بااحترام تمام ذکر گشته 
اند اتو ۳۹:۱۲ و۲تو ۱۱:۳۰ و حنای 
نسه نیز از اینطایفه بود لو ۰۳۹:۲ 


اشوره. محسمه چوبی اثتورت است 
(ملاحظه در اشتورت) و در تمام کتاب‌متّدس 
بهمین معنی وارد گشته الا در کتاب پبدایش 
۱ و در ۲باد ۱:۱۳ و اباد ۳۳:۱۰ 
لفظ عبرانش غر از این و بمعنی درخت 
زار مباشد» قوم اسراثل محکوم بودند که 
اشره‌را خراب کنند خر ۱۳:۳4 تٹ ۲۱:۱٣۱‏ 
ولی بسار اوفات در انحام این مامور ینت 
سهل انگاری منمودند داو ۷:۳ و۲۵:۹ 
و٩۲‏ اپاد ۱۳:۱۵ ۲پاد ۱۰:۱۷ و۳:۲۱ 
و۷ و ۱:۲۳ اش ۸:۱۷ این سنه يا اشره‌را 
اولا" نست به پرستش خدای حتقی داده 
غرس آنرا لازم مبدانستند پد 1:۱۲ و۷ 
و ۱۸:۱۳ و فی‌الحقیقه طبعا هم از برای 
همچو مطلبی سار مناسب و لایق مداد 
لکن غالا بت پرسان و ,هودیان مردود 
محض اجرای مقاصد و نظام آئین بت پرستی 
بدا نجاها رجوع مینمودند و بسار از اوفات 
جاهای بلند و اماکن مرتفعه‌را از برای 
اجرای اینمفصد اختار میکردند» از ۲:۱۷ 
حز ۲۸:۲۰ هو :۱۳ ملاحظه در مقامهای 
بلند و درختستان بلوط ممری ۰ 


اصل . 
اصل . زك ۰:۱4 مفاد این آیه آنست که 
اصل باوجودیکه اسم مکانی است بر کوء 
زینون یا نزديك به‌ان دلالت دارد اما اسم 
و9 
اصلع . کسکه موی پیثانی او بغبر 
بلای برص ریخته باشد لا ۰۱:۱۳ 


آطیر  .‏ (مغلق) اول مردیکه بسرانش 
دربان هکل بودند عز ۲:۲ نح ۵:۷ 
دو م» اسم بعصی از کساننکه با زرو پابل بر 
گند و کساننکه عهد نامهر | مهر تمردند 
عز ۱۹:۲ نح ۱۷:۱۰ مقابل اطبر نح ۰۲۱:۷ 


اطاعت . یعنی بحا آوردن امر و ورل 
مطالب منهیه» اعلی درجه تکالیف بنی نوع 
پشر نست بخدای تعالی اطاعت است اع *: 
۹ 9 که ویرا چون مخلوق او بندگی 
نمایند مز ۱:۹۵ و همواره تابع کرم و 
سخای او بوده مز ۱4۵: اع ۱۷:۱۶ دایم 
در بی محادظت شرایمش بوده مز ۱۱٩‏ و 
بتوسط توفقش قدیه شده باشد» افر ۲۰:٩‏ 
اطاعت باید فلا باشد ایو ٥-۲:١‏ در هر 
جیز و هر وفت روم۷:۲غلا۰۹:1 اطفال باید 
بت بوالدین خرد مطع باشند خر ۱۳:۳۰ 
اف ۱:1 کو ۲۰:۳ و عم چنین نوکران نست 
بافایان خودشان باید مطح باشند ار ۵:5 
و کو ۲۲:۳ اپط ۱۸:۲ و زعایا هم سست 
بحکومت و سلاطین بايد اطاعت نمایند 
روم ۵۱:۱۲ سبط ۰۱:۳ 


۸ ۰ 


اعال رصولان . 


اظنار . . یکی از اجزای بخور مقدس 
بود که رایحه او فقط مسایست قدس 
الاقدس‌را پرسازد خر ۰۳٤:۳۰‏ بعضراگمان 
جنان است که فصد از همان اظفار بلا تا بر 
نظنه مساشد۰ اچفار و آن‌پوست خارجی نوعی 
از صسف بود که در وفت سوزانسن بوی 
مشك مداد ۰ و اظفار اعلی در دریای احمر 
یافت مشود که بسار بزرك و فد رنك 
است ۰ 

اعاثات . افر ۲۸:۱۲ و ان بخشش‌روح 
القدس مباشد و هم فصد از خدمات شماسان 
که برای فقرا و مریضان کنند» 


اعداو. ‏ و سفر اعداد» کتاب چهارم از 
پنج کناب موسی است و چون در سه باب اول 
و بر در باب ۲۳۱ تعداد عبریان و لاو یان‌را 
بیان منماید بدان جهة باعداد مسمی شد۰ و 
اما باقی کتاب محتوی حکایت کوج کردن 
اسراشلنان از دشت سنا و کردش در دشت 
و رسدن‌شان بحدود موآن مساشده 


اعال رصولان. کتاب پنجم عهد جدیذ 
است که مصتف آن لوفا بوده آن‌را جون 
خانمه بر انجل خود تصنف نمود و هم 
تار یخی است در بازه" کلسای وديم یی 
از سال ۰۳-۳۰ ملادی» (لو )٤-۱:۱‏ 
(اع ۱:۱) این کتاب حاوی اعمال تمام 
حواریان نست باکه کلَة" اعمال پطرس 
و پولس در انجا مذکرر است» لوقا بناد 
اعمال و رحمات و تعلمات دين مسحرا 


اعال رسولان . 


در انجیل خود بیان مینماید و در کتاب 
اعمال انتشار آنرا بان کرده توضحات 
میدهد که جکونه روح القدس شا کردان 
نختین مسحرا در بنای گلیسایش هدایت 
مینمود و برکت میداد و بهمان‌جائیکه انجبل 
خودرا ختم نموده در کتاب اعمال از همان 
جا شروع کرده معود منجی و ميرت 
حواریان و افاضه" روح القدس‌را بحسب 
وعد" مسح و وعظ معجزه آمیز رسولان و 
کامبابی عجب ایشان‌را ذکر منکند ۰ و نیز 
زحماتی‌را که بر آنها واقع شد و وفایع مهمه 
دیگری که یکلسای اورشلیم فست دارد 7 
هنگام پرا کنده شدشان منگارد پس از آن 
مسوخضت دین و این بهودرا واضح ساخته 
ان مینماید که چگونه پطرس هدایت یافت 
که جدید السیحیان قبایلرا بمصاحبت 
سبحبان به پذیرد+ و فسمت دوم این کتاب 
مطالبی است که به پولس‌حواری ست دارد 
یعی ایمان آوردن و دعوت شدنش بدرجه 
حواریت و اعمال و غبرت اورا که درا نتشار 
مژده میداشت و هم زحمانکه مخصوماً در 
مبان قبایل بدو خواهد رسد بیان کرده کتاب 
خودرا بذ گر حبس دو ساله او که در رومه 
اتفاق افتاد ختم مینمااید» 

بثتر مط‌السرا که لوقا منگارد خود 
برای المین مشاهده نموده است(۱ع۱۱:۱۹) 
و(۳۱:۲۸۵-۱:۲۰) زبان یونانی اینکتاب 
با للسه بسایر کب عهد جدید ممتاز است ۰ 
اخاریکه در بار روح و تاثیر کلسای 


۸۱ 


افابوس و 


سلف و اتحاد اجزای آن پاسسح در آن 
مکتوپ است بسار مهم و گران بها است؛ 
محتمل است که کناب مرقوم تخمیناً در سال 
۳ یا 14 ملادی یعنی فور ًا بعد از انتهای 
وقایمی که در آن پبان شده نوشته شده باشده 
محل تمنف آن معلوم ليست ولی ممکن 
است که در رومه بوده. جماعت کلسای 
سلف بر صحة آن مقتر و تفتسشات جدیده 
نیز بر استحکام آن‌افزودند علی‌الحمله اگر 
بخواهیم کتاب اعمال رسولان‌را مفد يأ بم 
سزاوار است که از جفرافا و رسوم ازمنه 
سابقه و از اشخاص مذکوره آنجا و از وافعه 
مهمه تاریخی اطلاع کامل داخته باشم و 
تسلط رومیان و طبعت و اسامی منصب‌های 
دولتی که ایشان مقّرر نمودند و هم تباین 
و امتباز انهارا باید دانست و هم چنین از 
ظا وآراء دولتی طوایف بهودی که جدید 
المسحی نشده بودند باید مطلع باشم» 

اغاپوس . (ملخ)۰ و او پغسری است که 
در سنه ۶+ مسلادی ستحريك روح از فحطی 
که توب توا و سایرین مذ کور داشته اند 
و در ایام کلودیوس وافع شد سوت نمود 
و اقحطی در یهودیبه بسار شُدت کرد 
بدان وابطه از انطاکبه برای کلسا امداد 
فرستاده شد اع ۲۹-۲۷:۱۱ و نیز در باره" 
عذاب و زحماتی که از یهودیان نست به 
پولس حواری خواهد رسد نوت کرد 
اع 14۱ 


اغوش . 

اشر ای نا دد رو "۲ و 

آغوش . معروف است۰ و جون شخصی 
دیگریرا درآغوش کشد یا دلالت بر محاففلت 
نمودن او مسماید اش ۱۱:۶۰ لو ۲۳:۱۹ 
و یا دلبل بر شدت محسّت و اتحاد کامل 
مساشد یو ۱۸:۱ و ۰۳۲۲۳۰:۱۳ 

آفقاب . خود ساره" و هم مرکز و مداد 
سایر سّارات است و جمیع ارات از او 
افتساس حرارت و نور کنند فطرش ۸۸۳۰۰۰ 
سل و نود و سه ملنون‌میل از زمین‌دور است* 
شرا و قدما بر آن بوده اندکه‌آفتانرا مسکن 
و محل معسْنی است که صحگاهان از آنجا 
طلوع نموده شامگاهان بدان باز گشت کند. 
مز ۱-4:۱٩‏ و در سرود ۱۰:۹۱ آشاره به 
پا کی آن منماید و ازدیاد نورش که در 
هنکام طلوع متدرحاً افزوده شود اشاره به 
پیش رفت و ارتقای درجه کمال مرد صالح 
مساشد ام ۸4 * و اول معودی است که 
بنی نوع بشر بعد از ترك عبادت یزدان پاك 
بدان نسر تا بناك سجده بردند و هر طایفه و 
ملکی اورا باسی خاص پرستش همی کرد ند 
چنانکه فنقبان بعل و موآیبان کموش و 
عمونیان آنرا مولوك مینامیدند و اهالی مصر 
نیز اورا اون عادت همی‌کردنده EE‏ 
پادشاه یهودا نیز آفتاب پرستی‌را بطوریکه 
در آشور رواج‌داشت در بهودا داخل‌گردا نید 
٣‏ پاد ۳:۲۱ وه و او و آمون که بعد از او 


Af 


افراته . 


افتاب تقدیس نمودند و بر بامها برایش 
بخور موزاندند ٣‏ پاد ۵:۲۳ و۰۱۱ و در 
جمون هنگاسکه اسرائلنان مصاف مداد ند 
آفتاب اعحاز ۱ باز داشته شد تا ايشان بر 
دشمنان خود نصرت بابند یوش ۲:۱۰ ۱-۱ 
و بر گشت مایه از درجات آحاز دلالت بر 
امات وعده خداست که ویرا شفا عطا خواهد 
فرمود و کسوفش در وفت صلیب شدن 
خداوند ما عسی مسح دلالت بر کال 
توانائی و افتدار آن حضرت نماید که بر 
افتاب و سایر ممکنات همىداشت و ضرب 
آفتاب و اذیتش که مرض مهلکی منماید 
در مز ٨:۱۲۱‏ ۲ پاد ۱۹:4 مذکور است ۰ 


تخوس . 
جوانی بود که در ترواس از طقه فوفانی 
نقانه که پولس در نا بود بزیر افتاد 
زیرا که پولس موعظه خودرا طولانی نمود 
و افتبخوس نزديك پنجره نشته بود لهنا 
خواب اورا در ربوده از آنا بز بر افتاده 


(بسد) اع ۰ و او 


بر جای خود سرد شد پس از آن اورا بنزد 
پولس آوردند و ویرا حات بخشد ۰ 

افراته . مز۲ ۰۰:۱۳ اسم سایق بت‌لحم 
بود که در کناب روت ۲:۱ و اسمو ۱۲:۱۷ 
مذکور است و در پد ۱۱:۳۵ و۱۹ ذکر 
شده که افراته همان بت‌لحم مباشد و به 
افراته ست‌لحم نیز مسمی شده است تا با 
ببت‌لحم که مختص سط زیولون بود 
امتمازی داشته باشد یوش ۱۰:۱۹ و۰۱6 و 


چنانکه از ۱تو 4:4 مستفاد میشود افراته اسم 
مردی بود که پیت لحم را بر پا کرده 
ملاحظه در پست لحم * 

افراغ . درختی است که شاهت بدرخت 


انحر دارد بلکه متوان گفت که نوعی از 
انجیر است که پسمار بزرك و بلند شاخه و 
پر سایه میباشد بحدی که آزکی برای زیارت 
لقای مبارك مسح بر ان بر آمد لو ۰4:۱۹ 
و در عدیمالایام در دشت اردن پسار پود اپاد 
۰ تو ۱ : ۱۵ و ۲۷:٩‏ لکن 
وم لا" از آن درخت در انجاها بحز 
مصدودی در نزدیکی اریحا وجود 
ندارد و متقدمین در فراهم کردن ثمر آن 
سيار افدام منمودند بطوریکه اشخضاص 
مخصوص برای چیدن ثمر آن قرار میداد ند 
| تو۲۸:۲۷عا۰۱۹:۷سختی و سنگینی چو بش 
معروف است و برای بنای خانه‌ها در کار 


بود و از سرو ارزانتر بود اپاد ۲۷:۱۰ 
اش ۰۱۰:۹ و بعضی از نابوت‌های‌مصم یان‌را 
که از این جوب بوده است در این ایام یافته 
اند که باوجودیکه مدت سه هزار سال است 
ساخته شده همالا بحالت اصلی و اولی خود 
باقی مساشد۰ گاهی از اوفات درخت افراغ 
سيار بزرك شود برگهایش سز و نست 
بسایر برگها منکین‌تر و از قراریکه معلوم 
مشود طافت سرما هم ندار ند مز ۰4۷:۷۸ 


آفرائم. (انمار دو چندان) اولا" اس 
پسر دومین یویف مساشد ید ۵۲:۱ و 


باو جودیحه خردسال و از منسه پرادر خود 
کوچکتر بودی پدرش سبت باو ميل تمام 
داشتی و سوات یهوب یز در او پکمال 
انجامد پد ۲۰-۸:۹۸ و اعد ۱۸:۲ و۰۲۱ 

دو م» یکی‌از اساط دوازده کانه اسرائیل 
بود له بهترین فسمتهای زمین موعوده نصیب 
او شد و از مغرب په پحر متوسّط و از 
مشرق باردن و از شمال په سهم منسه و از 
چنوپ به فسمتی از مهم دان و بن‌یامین 
مجووو بود۰ و شهرشلونیز در مملکت این 
طایفه وافع بود* و چون اساط عشره عاصی 
شدند همواره پای تخت مملکت ایشان در 
مرزو بوم افرانیم بود ار ٩:۳۱‏ و۱۸ و۲۰ 
و سبط افرائیم نسیت پسایر اساط مقتدر تر و 
مسلطتر بودند و قبل از انقسام مملکت ست 
بسایر اساط يك نوع تسلطی داشتند» 

سو م» شهر معروفی‌است‌که در نصیب سط 
بن‌يامین واقع شد و خداو ند ما بعد از آنکه 
العازاررا از اموات فام داد پدانحا رفت ۰ 
یو ۵۶:۱۱ موضع این شهر از دوی تحقبق 
معلوم نگشته, روینصن گمان برده است که 
همان طبه حاله است و آن بر تلی که 
در نزدیکی الغور بحر الموت مساشد واقم 
است ۲ تو ۱۹:۱۳ را با بعل حاصور که در 
نزد افرائم است مقابل کنید ۲سمو ۲۳:۱۳ ۰ 

آفر بنش . گامی قصد از تمامی مخلوقات 
یا فمل خلقت مباشد روم ۸ مر 1٩:۱۰‏ 
اما معنی لفظی آن این است که شی را از 


آفرینش . 


A 


آفرینش . 


نیستی بهستی و از عدم بوجود اورند پید 
۱ کول ۰۱:۱ و حکایت افرینش که در 
سفر پنداینی که کناب اول پنج کتاپ موسی 
مساشد نگارش یافته فی‌الحضقه از یز تصور 
برون و فقط اعلان و اظهار چنین امور در 
خور و مختص ذات افدس حضرت احدیّت 
مباشد» زیرا حکایتی‌بدان مختصری و مفیدی 
در کتب هیچ يك از شعرا و علمای سلف 
دیده شده است» علی‌الحمله سفر پبدایش 
دارای دو سمت مساشد اولی که شامل ایحاد 
ممکنات و آفرینش مخلوفات میباشد از پيد 
۱٤:۲-۱‏ است و دومی که شامل خلقت 
و مقوط اسان مساشد از پد ۱۵:۲ تا ۲۵ 
است بطوریکه یکی دیگریرا شرح و تسیر 
مي‌دماید * اما در سمت اول چون ست 
خلفت‌را به حضرت الهی دهد گوید در ابتدا 
خدا زمین و اسمان‌را آفرید مقصود آن‌است که 
افرینش دنارا واضح نماید و در سمت دوم 
که گوید خداوند خدا مقصود ان است که 
افرینش اسان و حکایت نزول ادم و فدیه 
«قرره اورا پش نهاد خاطر سازد» و خلقت 
جمیم دنیا و مافیهارا خداو ند عالم در شش 
روز باتمام رسانید پدینطور که روز اول 
دوررا ایحاد فرمود و روز دوم آسمانهارا 
منظم ساخته آنهارا از طح ارض جدا نمود 
روز سوم آبهارا از خشکی جدا فرموده 
علفهارا بوجود آورد روز چهارم نور افتاب 
و نایر کواکیرا پواسطه تقثرق مان 
ابخره" متصاعد ظاهر کرده در روز پنجم 


حموانات و مرغان هوارا ایحاد نمود و در 
روز شم حیوانات صحرا و حشرات الادض 
و پس از انها ۱ سان‌را بصورت حورد یصی 
در عدالت و تقّدس افرید و روز هفتم از 
اعمال خود اسراحت پافته افعال خودرا 
مباركك فرموده روزرا حتی در هرهفته برای 
بنی نوع بشر مقرر فرمود که فی‌الحققه 
برای شو و نمای تفس و چند بسار مقد 
مساشد» 

اما باید دانست که فصد از لفظ روز له 
همین بيست و چهار ساعت معتاد میباشد پنکه 
فصد از مدت مدید و طویلی است؛ لکن ناید 
از این مطلب بدان خال افتاد که مکر خدا 
فادر ست و سود که نمامی ممکنات‌را در 
آنی از عدم پعرصه شهود آورد و علاوه بر 
این بسا میشود که در کتاب مقدس روز فصد 
از مقدار زمانی باشد که پیش از روز شمسی 
است مثل روز اشرار و روز انتقام و دوز 
داوری و نیز واضح است که هزار مال دز 
حضور خداوند عالم چون یکروز مباشد 
مز 4:۹۰ ۲ بط ۸:۳ پس از مطالب مذکورم" 
فوق چنان مستفاد میشود که لفظ روز مراد از 
مدت نا محدود و امعان است 

اگر کسی بدیدہٴ اعتراض بنگرد و در یاپ 
اول عفر پیدایش نظر کرده بگوید اینها 
بهیچوجه با فواعد علم هیئت و معرفة الادض 
و علم تبات و حیوان‌مطابقت نمنماید» جواب 
کولم اولا مطلب و قصد از اينمطلب 
علمی نیست انا يك واضح است که با علوم 


آفو بنشی . 


. آفربنش‎ ۸e 


رلسه بخوبی مطابقت مینماید و مارا فرصت | خواهد افتاده ۰ و پاید دانست که علمای 


گنجایش آن مطالب در اینجا نمب‌اشده 
علی‌الجمله جمیع علما اتفاق کرده اند که 
ایجاد ماده قبل از ایجاد نور پلکه لازمه 
ایحاد نور بوده است و نور منتشر هل از 
اچتماع ماده بهشت آفتاب‌ها و سارات در 
آمد و اجرام سماویه قبل از انفصال بخارات 
متصاعده بهیچوجه بر شخصی که بردوی 
زمين متوانست ایستاد کنف نمشد و تمامی 
اینمطلب صل از خلقت عالم حبوان موجود 
گردیده پس از همه اینها انسان یوجود امد 
و عمل خلقت پواسطه او یانجام رسده 

اما آنجه کيو در باره سفر پبدایش فته 
از فرار تفصل‌ذیلاست» «موسی‌در باب اول 
و دوم کتاپ خود مارا تعلیم میدهد که خدای 
حقنقی تمامی اشا موجودهرا بوامطه مشت 
مطلقه خود از عدم بعرصه شهود اورد و او 
تعالی شانه از تمامی مخلوفات خود جدا و 
ممتاز و فدیم و کل مخلوفات فانی و حادث 
مساشد و خلفت وی هموازه در ترفی بوده 
بانتهای معارح کمال رسده په خلقت انسان 
منتهی مشود و خداو ند اورا در عدالت و 
تقدس بصورت خود افرید و بواسطه تصور 
و ملاحظه در تمامی حقایق مسطوره دوق 
بنی نوع بشر در هر طبقه منور گنته نسست 
حضرت امس الهیرا پمخلوفات خود 
علی‌الخصوص بانسان در یافته باقد بر درك 
مطالب مندرجه آنکتاب فادر مساشد و منکر 
مطالب سطوره در کفر و ضلالت ادیان قدیم 


مشحتر بعضی از حکایات آفرینش‌را در 
الواح منکی اشوری یافته اند و جناب جودج 
سمبث مقّدمه انمکتویات‌را ترجمه نموده 
است و ما نیز محض ازدیاد پصبرت مطالعه 
کنندگان انرا بنگاریم» 

لوح اول» «در وفتی که هنوز اسمانی در 
بالا و سزه بر زمین در پائن نبود و 
چشمه‌های لجه نیز منفحرگنته خلا و لجه 
همگی موجود بودند زیرا که از نخست 
وجو کن ۲ با حکم شده بود؛ لکن 
بهیحوجه سزه یا درخی نرو نده شکوفه 
ننموده پود و حال انکه مدتهای متمادی 
بپری شده بود» و مطالب الواح دوم و سوم 
و چهارم الى پنجم‌را بواسطه شکسته شن 
سك درك تمتوان نمود لکن حکا 
چهارم آفرینش که در لوح پنجم مساشد از 
ابقرار است: «هر چیز بدا نطوریکه خدایان 
عظیم ترتیب داده بودند خوشنما و نیکو بود 
چنانکه ستار گان‌را شه به حبوانات تر تب 


یت روز 


دادند و دوازده پرح‌را در سه ردیف مقرر 
مودند نا سال از روز اول تا پاخرش پىك 
نهج محفوظ ماند و محل مصنی برای هر 
یك از سارات فرار دادند که بدان موافق 
در محل خود نور دهند و هبج يك بر 
دیگری مزیّت نداشته در صدد خرایی 
دیگری بر نیاید» موضع خدایان بل و هیارا 
نیز مقرر نمودند و از طرف راست و چپ نیز 


درهای عظیم در ظلمتی که قفلهایش فوی 


مساشد کشوده در وسطش جوشش و علنانی 
فرار دادنده اورن یعنی مارا که خدا 


مساشد فرار دادند که صعود نماید و اورا 
برای نور بخشیدن در شب مقرر کردند تا 
که مدت ایام ماه مشوش و در هم نشود و 
طولش بك نهج و يك ميزان باشد, لهذا در 
اول ماه کوشه هایش تيز و در آسمان‌روشائی 
دهد و در روز هفتم وسعت پاقته ا بطلوع 
فحر امتداد یابد» انتهی ۰ 

اما لوح هفتم ناقص است لکن بعضی 
اشارات ست بکتاب پبدایش در آن 
موجود مساشد و ترجمه" آن از فرار دیل 
است» و رس نقاط متعّدده علامت نقصان نسخه" 
اصلی‌است: «وفتی‌خدایان خلفت کردند»۰۰ 
حبوانات بزرگ بسار کو بودند» ۰۰ پس 
موجودات زنده‌را خلقت کردند ۰۰۰ یعنتی 
حبوانات صحرا و چارپایان و خزندگان 
صحرارا ۰۰۰ و انهارا برای موجودات 
زنده ابت گردایدند ۰۰۰ و هم چهار پایان 
و خزندگان شهررا ثایت گردانندند ۰۰۰ 
همه خزندگان و همه انحه که خلق شده 
است ۰۰۰ که در اجتماع خانواده 0% 
و خدای کریم انهارا زوج فراد داد ۰۰۰ 
و همه خزندگان‌را فوه رفتن داد»۰ انتهی ۰ 

اما او پرت در ترجمه الواح فوق‌اختلاف 
معتبر و معتتابهی نموده است و ترجمه لوح 
چهارم بر حسب گفتار او از فراری است 
که مذ کور مگردد» 


۱ موضع خدایان بزركرا که هفت عدد 


میاند مین کرد. 

و ستارگان و منازل کواکب سعه ساره 
نور بخش‌دا نیز معین نموده 

و تجدید متوالی سالرا نیز ایجاد نموده 
آانرایسی و شش عشر فسمت فرمود و 
برای 

هر يك از ماههای داوزده کاله سه 
کو کب فرار داد 

از روز اول سال تا باخرش ۰ 

و محل رورا که خدا مساشد نیز 
مقر رد نمود که دایرم" روزها 

لا ینقطم بر پا باشد تا کوناهی و 
بریدگی در آن نبائد۰ 

و منازل پل و همارا نیز مقرر فرمود 

و درهای سه گانه‌را بر گوثه‌ها قرار 
داد ۰ 

و سکاررا نیز در طرف داست و چپ 
خلق کرد 

و بر نطحهای چهنار کانه خارجی 
درجاترا نا نموده 

و ماه‌را برای محافظت شب فرار دلد۰ 
که او خودرا تازه کرده در شب پدا 
شود و در روز نایدا بوده 

و گفت که دورم" خودرا کامل کرده 
هر ماهیرا تا بفجر خواهی خورد۰ 

و در اول ماه شرا مالك شود 

و شاخهایش ینهان گردد زیرا که آسمان 
نو شده است* 

و در روزهفم: فرصت از طرف چپ 


افرستکیان . 


پر مشود " 
۸ در حالشکه آن نیمه که بطرف راست 
است تار يك مساشده 
٩‏ در شمه" ماه افتاب در وفت طلوع 
برافق خواهد بود 
۳۰ تا هشت خودرا در جلال مالك شوی و 
شروع نمائی ۰۰۰۰ 
۱ بدا تواسطه بر گرد و خودرا بطرف 
راه آفتاب بر گردان؛ 
۳۲ پس ظلمت متفسر شود و با قتاب بر گرد 
۳ و بر حسب نوامس ازل طلوع نما و 
غروب کن" انتهی* 
پس ای مطالعه کنندم" عریز وضع 
تشویش و اضطراب این حکایت مرقومه‌را 
در لوح ملاحظه کرده متذکر باش که واقعه 
سفر پیدایش چقدر منفظّم و مختصر و مفید 
مسباشد ۰ 
افرستکیان و افرسیان و افرمکیان. اسم 
طوایفی بود که از اسری اساط عشره در 
هفتصد و بست و يك قبل از مسح از اشُور 
بسامره برده شده آ نحارا ساکن گرداننده 
افسر. مکا ۳:۱۲ و۱:۱۳ و۱۳:۱۹ 
ملاحقله در تاج * 
آفتس دمم . (نخم خونریزی) اسمو 


۷ و در اتو ۱۳:۱۱ فس دمم خوانده 
شده و بگمان فاندیفلد خرابه ایست که فلا 


در وادی بلط وافع به دمم مشهور است» 


AY 


افمس . 


لکن چنانکه کاندر مگوید آثار خرابه‌های 
آن فعلا" در ببت فاصد حالتّه که در نزدیکی 
سوکوه است موجود میباشد ۰ 

افسی . پای تخت ملك ععوننتّه و یکی 
از ثهرهای معروف اسای عضبر بود و قریب 
بدهنه رود کایستر تخمیناً 4۰ ميل بطرف 
جنوب شرفی ازمیر واقع است* افسی از 


جهة پرتش و هیکل ارطایس معروف و 
هیکل سطور یکی از عجایب هفتگانه دنا 
بود* نویسندگان‌درجه اولو معروف حروف 
افسی و تعویذات آنجارا بارها ذکر نموده 
اند و علم میحر نیز درا نحا شوع داشت 
جنانکه لوقا نیز ذکر نموده مسگوید که کتر. 
ساحری که مبلغ سی هزار تومان ادذش 
داشت بتوسّط ساحران توبه کار سوزانده شده 
اول دفعه که پولس بافسی رفت تخمناً در 
سال ۵۶ لادی بود اع ۸ ۰ ۲۱ و 
بعد از این توقف کوتاه و مختصر توقف 
طویل دیگری نیز فریب باخر همان سال 
نمود و تا دو سال دیگر در آنحا ماند 
۱ع و۰۳۱:۳۲۰ سب سرعت امتقرار 
این کلسا خدمت اكبلا و پرسکلّه و تضکس 
و تیماناوس بود و عنایت یکی از بهترین 
نامه‌های پولس شامل آن کردید ۰ دوسای 
آنجا با پولس قبل از آنکه وی رومه‌را 
مشاهده نماید در ملتس مشود تی داشند و 
چنین گمان مبرود که ایشان‌را بعد از حبس 
او لنش دیدن نمود» و از جمله دو ستان او 


۹ ۹ 
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هکل ارطامس افسس در زمان حواریون 


افمس . 


۸۹ 


افسنتون . 


در اینجا تروفیمس و تیخکس‌وانسیفورس 
و دهاش اسکیوا کیوا و هیمینایوس و اسکندر 
و فمجلس و هرموجنس بودند ۰ میگویند 
یوحنای رمول فسمت آخر عمر خودرا در 
افسی بسر برده اتجل بوحنا و امهایش‌را 
نوشت و بعد از آنکه در جزیره پطمس یفام 
مسحرا که برای ايشان بود نوشت بانجا 
مراجعت کرده در مسان ایشان وفات کرد 
مسح گلیسیای افسس را بدرجه اعلی تحسین 
منماید ولی معلق به تبه مهمتی امت 
مکا ۵-۱۲ و چنین منماید که آن شه 
انهدام آخرآن کلسارا مانع نشد هر چند 
که مدت ۰۰۰ سال بافی ماند اما فیالحتفه 
چراغدانش از مکانش بر داشته شده 
است و محل آن شهر عظم ویران و بندرش 
به باتلاق امالامراضی مبدل گشته است" 
زمین سطتحی که بجنوب کایستر وافم 
خرم و حاصل خیز بود و ارتفاعاتی که 
برآن نواحی دیده مشود خرابه‌های عدم 
النظری است از بقایای : تر عظیم انس 
اع ۲۹:۱۹ که ۱۹۰ ذرع قطر آن بوده در 
سنك خارا تا کنون مشهود است و فی‌الحمله 
از آثار هیکل ارطامسیرا بر در این اوفات 
کف نموده انده 

رماله" افسسان‌را پولس حواری در روم 
محتمللا" در سال ۵۶ مسلادی یمنی در همان 
وتکه نامه کولسان‌را نوشت 


ت نگاشت و رافم 


هر دو نامه تبضکس بود اگرچه او “لا برای | 


کلیسائیکه خود بر پا نمود و مدتی با ایشان 
مثځول بود و باملاطفت از ايشان جدا شد 
نوشت اع ۷۸ و۲۰2۱:۱۹ و۸:۲۰ ۱ 
۱ ولی از قراریکه معلوم مشود کلیساهای 
اطراف‌را نیز در نر داشته است و اینمطلب 
بر مطالعه کننده نامه مسطور و مخفی نخواهد 
بود» و دارای دو فسمت مساشد فسمت او ل» 
شامل کار عظم توفیق خدا و برکاتی است 
که از او جاری مشود قسمت دو م» دارای 
وضع تعلم افرار شخص مسحی و استقامت 
و ld‏ تکالیف او مساند و نامه 
مذکور یکی از بهترین و نفیس ترین نامه‌ها 
است و مطلب‌را از روی‌تمحت ادا متماید و 
عمق تعلیم و رفعت انشا و عبارت‌را در کمال 
خوبی بدرجه اعلا داراست و این اوصاف 
بر نفاست نامه مرفوم برای مسحیان هر 
بلد و هر مکان مافزایده 

افسنتین. . ث ۱۸:۲۹ کاه معروفی 
است که باختلاف انواع در شام و فلسطین و 
لسنان دیده شود و در تلخی مشهور است تث 
۹ ام 4:۵ عا ۷:۵و۰۱۳:1لهدا چون 
فومی از راه اضطراب آن‌را خوراك یومه 
خود فرار دهند دلالت بر شدت تنکی و موه 
حالت ایشان مماید ار ۱۵:٩‏ و ۱۵:۲۳ 
بنا ۱۵:۳ و۰۱۹ و در مکاشفات ۱۰:۸ و۱۱ 
افستین اسم ستاره ایست و دور نست که فصد 
از سرداری فوی يا رئيس فوت هواست که 
اساب افتادن حکمهای, شلغه ب عدد ساری 
از شر بران مساشد 


افماثه . ۹.۰ 


افیق . 


افسائه . فصد از حکایات نا درست و 
مطالب نا راست مساشد ۱ تمو 4:۱ و همواره 
این نوع‌حکایات مخرب دین و مفسّد اعتقاد 
مردم هنسل ۰ 

افسونگر. که در مز 4:۵۸ وه جا ۱۱:۱۰ 
ار ۱۷:۸ مذکور است اینگونه اشخاص در 
هندوستان و مصر بسار و مدعبند که مارها 
حتی مارهای مضره‌را هم مبتوانند بکیر ند و 
ترست دهند و مطبع خود ساز ند ملاحظه در 
فال گیره 

افعی . 
ار ۱۷:۸ مت ۷:۲ و ۳۹:۱۲ و ۳۳:۲۲ 
لو ۷:۳ اع ۸ و ان ماری است که 
زهرش فور ا خواهد کشت و در عبری آن‌را 
فحبح گویند ۰ تمام حبوانات از او خایف 


ايوب ۰۱٦:۲۰‏ اش ۵:۵4 


مساشد بدینوابطه محل تعجب نست که اهل 
ملیطس نسبت الوهیترا به پولس دادند 
هچ وجه متضرر نگشت ۰ و شخص مکار و 
فریبنده‌را بافعی تشیه نموده اند چنانکه 
خداو ند ما عسی مسح یز فرمود (ای افعی 
زاده گان) ۰ 


افود. لباسی از لباسهای کهنه بود که 
در خرو ۰:۲۸ ردا خوانده شده ۰ اين لباس 
از کتان ساده بافته مىشد مگر افود کاهن 
بزرك که مطرذ برنکهای کوناگون بوده 
صاحب دو قطعه بود که یکی سنه و دیکری 
یشترا می بوشاند و بر کتفهای آن دو سك 
جزع نصب شده بر هر یك اسامی شش سبط 
از اساط اسرائل منقوش بود ۰ و از پان 
زتاری داشت که از طلای خالص و لا 
جورد و ارغوان و کتان نازك تافته زینت 
بافته بود اما افود ساده‌را سایر خدام بىت 
الله نیز در بر مسکردند اسمو ۱۸:۲ واتو 
۷۰۵(« 

افیق. (گوت)۰ و آنرا معانی و موارد 
چند است اول اسمو ۱۱-۱:۹ اسم شهری 
بود که در مرزو بوم بهودا و بن‌يامین بطرف 
شمال غر بی اورشلیم در نزدیکی سوکوء واقع 
بود و الان آن‌را بلد الفوفه گویند که در 
آنجا اسراملمان از فلسطنان شکست یافته 
تابوت عهد نیز از ايشان گرفته شد و هر دو 
پسر عیلی هلاك گشتند. 


۲) شهری در یزرعیل در نزدیکی شولم 
که در حوالی آن ناوال و یوناتن بقتل 
رسدند* اسمو ۹ ۰ 


۳) اسم شهری بود که در قسمت سط اشر 
یوش ۰:۱۳ و۳۰:۱۹ داو ۲۱:۱ و در 
مرز بوم شمالی کنعان واقع بود“ بعضرا گمان 
چنان است که افق همان افقا مساشد که 


بهیکل زهره شهرت يافته بود و بسیاری از 
آثار و خرابه‌های آن تا امروز باقی است» و 
اگر کسی گوید که افقا از فسمت اشر دور 


میباشد و دخلی باو ندارد جواب میگوئم که 


بدوری بعل جاد و کل لبنان و مدخل حماة 
نمساشد زیرا که اینها با وجود دوری باز در 
فسمت سبط اشیر محسوب اند یوش ۵:۱۳ 
<( اسم قصنبه ایست که در سر وادی افق 
بمسافت ٦‏ میل بطرف شرفی دریای جلیل 
وافع مساشد و احتمال میرود که همان جائی 
باشد که بن‌هدد عساکر آرامیان‌را جمع نمود 
اپاد ۲۹:۲۰ و۳۰ ۲یاد ۱۷:۱۳ ۰ 

») اسم قصبه از اعمال کنعان است که 
یوشع شهریار آنرا بقتل رسانید و احتمال 
میرود که این‌همان‌افقه باشد که در نزدیکی 
تفوح در کوههای بهودا وافع و در نزدیکی 
حبرون مساشد یوش ۵۳:۱۵ ۰ 

اثینه . (جای محکم) اینلفظ مو نث افیق 
است یوش ۵۳:۱۵ ملاحظه در افبق پنجم ۰ 
افینکی. (نصرت یافته بشادی) و او 
یهودینه و مادر مموطاوس مساشد که ببکی 
از قبایل منکوحه شده بود اع ۱:۱۹ و 
تمو ۰۵:۱ 

افتباس . فرا گرفتن ذکر فول دیگری و 
آن بر نه فسم است اولا" افتساساتی است که 
انبا از سایر جاهای کنب عهد عتبق کرده 
اند مثل عز ۲: یا نحسا ۷: که مثل یکدیگر 
اند و اع ۰۱۷ 


۲) افتباس از کتب بت‌پرستان» 

۲ افتباماتی که عهد جدید از عهد عتبق 
نموده مثل مت ۹:۱۵ که با اشصا ۱۳:۲۹ 
مقابل است* 


اڪال. (من وی هستم) اینلفظ در 
ام ۱:۳۰ مذکور است و آن یکی از دو 
نفریست که آگور ایشان‌را خطاب نمود» 

اکدٌ. ‏ (دیواد) پد ۱۰:۱۰ و آن 
شهریست در خنمار که نمرود آن‌را بنا کرد 
و چون محل آن شهر از روی تحقیق معلوم 
یست بعضی‌آن‌را نیسیسو دیگران‌اک رکوف 
داسته اند که بمسافت ۱۰ مسل بشمال غربی 
بغداد یعنی بجائی که معروف به تل نمرود 
است وافع میباشد؛ لکن دولنسون میگوید که 
اسم طایفه از بنی سام بود که در بابل‌حکومت 
داشتند ۰ و آنجه از نوثتجات سرجون که بر 
نك مرتسم است مستفاد میشود این اسم بر 
کوههای ارمنستان اطلاق شده و بعضی دیگر 
گمان مسر ند که اكد همان طسفون است؛ 


اکزیپ. (کاذب) (۱) یوش ۲۹:۱۹ 
یکی از شهرهای سط اشر بود داو ۲۱:۰۱ و 
اکدیا نیز خوانده شده است و الان آنرا 
الزیّب گویند که در کنار دریا و بمسافت 
۰ با دوازده میل بطرف شرقی عکَا واقع 
مبائد که در این اواخر ساحان سیار 
انحارا ساحت نموده انده 


| ۲) یوش ٩4:۱۵‏ می ۱۸:۱ و آن شهری 


یهودا که احتمال مرود 
کزیب باشد پد ۰:۳۸ و کاندر سگوید که 


است در سمت 


همان عبن کذبه مساشده 

_ اکثاف. یوش ۱۲ ۰۶ و !۱ ن‌شهر ی‌است که 
يوشم آن‌را وج ساخته سس از آن در 
فسمت سبط اثیر داخل شد و از عکا چندان 


دور شود یوش ۲۵:۱٩‏ و بعضی آن‌را | حفا 
و دیگران ععن‌کساف يا خرابه کساف دانسته 


اند 


اکلمهی . شريك و همقطار پولس تاو 


فی ٤‏ و احتمال مبرود که بعد از آن 
انقوف روما شد و دو رساله باهل فر نتش 
نوشت که فعلا" هم معروف و در بعضی از 
کلیساهای‌قدیم معمول‌است و خوانده مشود ° 
اکیلا.. (عقاب) و او یهودی بود که 
مولدش پنطس و پیشه اش خیمه دوزی بود 
و با زوجه خود که پرىکله نام داشت در 
و CE e‏ 
کلودیوس امیراطور بهودیان‌را اخراج بلد 
نمود اکیلا به همراهی زوجه خود بقر نتس 
مراجعت کر د ۰ پس از آن‌در اعمال و زحمات 
پولس چه در افسس و چه در روما شريك 
هدند و او ایشان‌را با تحسین ذکر منماید 
اعمال ۲:۱۸ و9 و+۲۱-۲ روم ۲:۱۱ وے 
(۱) قر ۱۹:۱٩‏ (۲) تمو ۰۱۹:٤‏ 
الای. اع ۱۹:۲۷ آن چیزهاثیرا 


گویند که ممکن باشد آن‌هارا از کشتی محض 


سکی‌جدا کنند مثل بارها و بادبانها و غیره و 
بسار اوفات هنگام طوفان انداختن اینطور 
جیزها در دریا سب سکی کشتی شده استه 

الاخ معروف است ۰ در کناب مقدس 
سمار مذکور مساشد و کمافی السابق در 
مشرق‌زمین بسیار است و غالباً يك نفر صاحب 
الاغهای متعدده بوده چوپان مخصوص بجهه 
انها اجر منمودند» پد ۲۸:۳۱ و ائو 
۷ و الاغ در حمل پار و تحمل 
منقّات و منتفع گردانیدن صاحب خود 
معروف است» پوستش‌صاف و منجابیر نك و 
با گندم گون مایل بقرمزی یا میاهی میباشد 
سفیدش از سایر ر نگهایش مرغوب تر است" 
داو ۰۱۰:۵ صاحب خودرا بسار دوست 
دارد اش ۰۳:۱ ماده‌اش همواره گران تراز 
الاغ نر است زیرا برای سواری بهتر و 
مناسب تر و شبرش برای مریضان نافع بود 
چنانکه در این ایام نیز بکار برند» فصد از 
ستن الاغ بمو که در پد ۱۱:4۹ سطور 
است ارزانی و بار آوردی مساشد که در سط 
بهودا خواهد بود۰ الاغرا برای شخم کردن 
هم بکار مسردند جنانکه در اش ۲۵:۳۰ 
و ۲۰:۳۲ مذکور است و اما و که در 
نث ۱۰:۲۲ وارد گشته یعنی که «گاو و 
الاغرا با هم جفت کرده شار منما» قصد از 
منع مخلوط کردن مباشد زیرا که این مطلب 
در نزد بهود سيار مکروه و ایند بود 
چنانکه از نهی صباغی کردن لباس کهنه به 
خوبی واضح میگردد و پر واضح است که 


از ی 


التولد . 


مراد حضرت افدس الهی از این امور آن و۲4 ۳۹:-۸ و در صحر اها ز ست کند 


بوده است که فوم بهود با ایل محاوره 
اپنان مخلوط نگردند و بموافق فصل ۲: 
آیه ۳ از صحیفه ايوب گرفتن و تصرف الاغ 
یتیمان امری بد و ناپسند و باعث بد نامی و 
رسواتی بوده است* 

و باید داست که محاصره سامره بشّدتی 
مخت بود که اهالی مبلغ خطیری برای يك 
راس الاغ ادا مسمودند و حال اينکه در 
آنصفحات الاغ بسار بود و چون الاغ کسی 
می‌مرد لاثه اورا در صحرا افکنده کفتارها 
و شغالها و سگان و کلاغان آنرا میخورد ند 
و اگر خواهند کسی‌را بحدی اهانت نمایند 
که مافوق ان متصور نود مر کش‌دا بمرك 
الاغ تشه کنند چنانکه در ار ۱۹:۲۲ و 
۰۹ مذکور است» و چون خداوند و 
مخلص ما عسی مسح به سواری الاغ وارد 
اورشلیم گردید نوت حضرت زکریٌّا کامل 
شد که در فصل ٩:۹‏ از صحفه خود سفرماید» 
«آو عادل و صاحب نحات و حلم مساشد و بر 
الاغ و بر کره بجه الاغ وار است» و البته 
مطالعه کننده اینمطلیرا حمل بر پستی و 
سکی مسح نخواهد نمود زیرا که الاغ 
سواری در مشرق عب نوده بلکه اینوافعه 
اشاره بصلح دوسی مسح مساشد جونکه 
بهسحوجه الاغرا برای سواری در جنك نکاه 
:اما جر دومن وان سرت ز 
خونگلی میائد و در کتاب حضرت ايوب 
مسار دان اثاره رفته است ايوب ۱۲:۱۱ 


اش ۱۸:۳۲ هوش ۹:۸ و فلا هم در 
الجزیره و بلاد عجم و تاتار یافت شود ٠‏ 

ااصار . (بلوط) و آن اسم مملکتی بود 
که اريوك بر آن حکمران بود پد ۰۹-۱:4 
لکن فول مرح آنسکه در بابل سفلی بر 
رود فرات در میانه آور و ارك واقع بود و 
از مکتوباتی که از آنجا بدست آمده متفاه 
مشود که از بابل قدیم تر میباشد لکن آخر 
بابل بران تفوق یافت" 

التتون . (خداو ند اساس آن مبباشد) و 
آن شهری است که در تلهای یهودا و بشمال 
حبرون بمسافت ۱۳ یا ۱4 ميل واقع میاشد 
یوش ۵۹:۱۵ ۰ 

التتى و النقیه . (خداو ند حافظ آنست) 
و انمکانی است در املاك دان که به لاو یان 
داده شد یوش 44:۱۹ و ۰۲۳:۲۱ و هوتنی 


آ نرا منصوره مدا ند که در مبانه رمله و عاقر 
وافع‌است» لکن‌در مبانه رمله و عافر شهریکه 
مسمی بمنصوره باشد نیست» وکاندر گمان 
دارد که التقیه در بست کلما مساشدکه بشمال 
شرقی لانترون واقم است ۰ 

التولد . (خویش خداوند) و آن شهری 
است در جنوب بهودا که در فسمت سط 


شمعون در آمد یوش ۳۰:۱۵ و۱۹:+ و در 
اتو ۲۹:4 تولاد خوانده شده و په گمان 
والتون و غروف موفم التولد بمسافت ٩۰‏ 


الداد. 


<4 


العازار. 


سل به موفع هفت جاه در وادی التولد 
مساشد ۰ 


الداد . 
نموده است) و مداد یعنی(محنت) *۱یشان از 
جمله آن هفتاد نفر مشایخی بودند که از 


(کسکه خداوند اورا محبت 


اسمرا ىل برای اعانت و امداد موسی انتخاب 
شدند اعد ۲۱:۱۱ و جون هفتاد نفر مشایخ 
مذکور در اطراف خیمه جماعت فراهم شدند 
تا از خداوند اسمداد حکمت نمایند این 
دو تفر عایب بود ند لهذا در جائکه بود ند 
روح بر ایشان مو ثر شده سوت نمودند 
وکسی آمده موسی‌را از ماجرا اگاه ساخت ۰ 
بنایراین یوشع ابن نون مومی‌را گفت تمتا 
اینکه ایشان‌را از این کار منع فرمائی لکن 
موسی وی‌را باسخ نداده ظاهر ساخت که 
جقدر رضایت و خوشودی دارد که روح 
خداو ند بر تمامی جماعت مو"ثر گردد» 
اما شوت ابنان نه اینکه اخار از امور 
آینده بود بلکه روح خداوند بر ایشان 
مو"ثر شده به تسببحات جدیده مترنتم گفتند 
ملاحظه در مسئله شاو ّل اسمو ۰۱۱:۱۰ 
الصافان . 
و او مرد لاوی و رس طائفه فهاتبان بود 
خرو ۲ لا 4:۱۰ و در اعداد ۲۰:۳ 
و اتوه۸:۱ و ۲تو۱۳:۲۹ الصافان خوانده 
شده ات ° 
العازار . 
مقدس باين اسم بودند او ل‌پسر سوم هارون 


(محفوظ از جانب خداو ند) 


(مدد خدا) هفت ثفر در کتاب 


خرو ۲۳:٩‏ اعد ۲۸۲٣:۲۰‏ که هم پیش 
از پدر و هم بعد از پدر یکهانت مشغول 
مسود؛ اعد ۲۲:۳ و ۳:۲۱ و ۲۲:۲۷ و۳۱: 
۲۱ یوش ۱:۱۰ و اینمنصب بعد از فوت 
خودش تا زمان عملی ریس کهنه در سلسله" 
او بافی مسود (ملاحظه در ابهو)۰ فوت 
المازار از روی تحقیق معلوم نست لکن 
یونفوس مورخ از قول علمای بهود نقل 
میکند که بيست و پنج سال بعد از فوت مومی 
العازار از جهان در گذشت» خلامه منصب 
کهانت تاپشت هفتم در ذریه العازار باقی 
بود پس از ان در ایام عبلی به اسل ایثامار 
داده شد و عبلی هم قاضی و هم ریس کهنه 
بود و همواره منصب کهانت در این سلسله 
مستقگر گردید تا هنگامیکه صادوق بریاست 
کهنه نص شد اسمو ۳۵:۲ را با ۱ پاد ۲۷:۲ 
مقابل کنیده 

۲ پر ابی‌اداب که مستحفظ تابوت عهد 
شد یعنی زمانکه فلسطناننرا پس فرستاد ند 


اسمو ۰:۷ 

۳) شخس جنگی که برای دلیری و شجاعت 
معروف بود جنانکه برخی از اعمال او در 
اتو ۱۱ : ۱۹-۱۲ و ۲سمو ۲۳ : ٩‏ و۱۰ 
مذ کور است» 

*) شخص لاوی از سل مراری که در 
اتو ۲۱:۲۳ مینویسد که ویرا پسری نبود 
و دخترانش به حاله کے ۳۳۹ 


خود در امدنده 


العاله . ۹ 


القانه . 


) کاهنی که از جمله مجلس نشینان ولیمه! 
تحمبا بود نح ۰4۲:۱۲ 

)٦‏ یکی از کسانیکه زنان بت پرست‌دا 
تزویج نمودید عز ۰۳۲۵۱۱۰ 

۷ شخصی که در ایام عزرا بود عز ۰۳۳:۸ 
العاله . 
و آن شهری بود در طرف مشرق اردن که 
به بنی رل و بین داده شد اعد ۲:۳۲ و۳۷ از 


(جانکه خداو ند صعود سکند) 


آن پس موآب بر آن دست یافت اش ۰:۱۵ 
و۱۹:٩‏ ار ۳۹:4۸ و الان به العال مسمتی 
و بسافت يك ميل به حشون مانده واقم 
مىىاشد ° 


الف . (گاو) شهر بن‌یامینیان بود یوش 
۸ و ان فریه ایست که بمسافت دو مبل 
بشمال غربی اورشلیم وافم است؛ 

ال مکا ۸:۱ و۱:۲۱ و۱۳:۲۲ 
حرف اول از حروف ابجدیه عربی و 
عبرانی و یونانی‌است و حضرت مسح‌بطریق 
استعاره و محازسفرماید»«مّم الف و یا ایتدا 
و انتها اول و اخر»۰ و بهودیان یر چون 
خواهند که بدایت و نهابت شی زا یمان 
نمایند گویند از الف تا تاتمت ۰ و چنانکه 
از عارات و اسعارات فوق مستفاد مشود 
مسایست شخصکه متکلم باین کلمات است 
ازلی و کامل و جاودانی بوده باشد و چون 
این کنایات و استعارات‌را با یات مرقومه 
در اش 4۱: 4 و 1:44 و۸ :۱۲ مقابل کند 
قوت و عظمت آنها بخوبی واضح خواهد 


شد مقابل نماشد اش 1:44 و۸+:۱۲ باکو 
۰۱۸-۰۱ 


اليفالط . 
و او پسر داود انو ۵:۱4 و در اتو ۰۹:۳ 

الیفالط . و در ۲سمو ۱۱:۵ و اتو ۸:۳ 
و ۷:۱ الفلط خوانده شده است و سه شخص 
دیگر نیز باین اسم در کتاب مقدس مذکور 
اند اتو ۳۹:۸ عز ۱۳:۸ و۰۳۳:۱۰ 
مردی از بن‌یامنان بود که در ۱تو ۱۱:۸ 
و۱۲ و۱۸ مگوید که بعضی از پسران او 
شهر نود ولود و دهات آنهارا بنا کردنده 

القانه . (خداوند خلق مکند) اسم 
اشخای معدودی از سل قورح که در عهد 
عتبق مذکور ند چنانکه ممگوید پسران فورح 
در جخطای وی نمردند خر ۷ اعد 
SHS‏ 


(خداو ند رهاننده من است) 


(خداو ند تواب او است) و او 


اول پدر سموئیل و شوی حنّا که از همه 
معروفتر مسائد اسمو ۱:۱ و۱۱:۲ و۲۰ 
و اتو ٩:۲۳و۳4‏ و او شخص عبرانی متقی 
و پرهیز کاری بود و چندان محبت و امانت 
در حق زوجه خود داشت که حتی جان 
خودرا بواسطه سرش از وی دریع نمی 
نمود و از فربانیهای سالبانه و هدیه‌هائی 
که در هنگام وفای نذر سموئل بخداو ند 
تقریب مینمود معلوم میشود که با ثروت و 


مکنتی بوده اسی ۰ 


الفوش . 


۹۹ 


الوش . 


۲) اسم مه شخص از بنی فورح که قبل از 
داود بودند اتو ۲۹:۰۱ و۲۵ و۳ و۱۱:۹ 
و ۱:۱۲ و ۲۳:۱۵ و۲ نو ۰۷:۲۸ 

القوش . (خداو ند فوس من است) وان 
مسقطالراس ناحوم نی بود جنانکه در تا 
۱:۱ میگوید ناحوم القوشی که بحس تقالید 
بهود قبر آنحضرت در شمال موصل در فصه 
کا یب قوش ماد وا ایت لکن 
کروف و مایر مساحان گمان مبرند که 
القوش در جلیل واقع بوده 

الکندرس. (حامی مرد) دو نفر باین 
اسم بودند اول پسر شمعون فیروانی مر 
71:10‘ 
۲) مردی از بزرگان بهود که با پطرس و 
یوحنا محاجنه منمود اع ۰۹:۵ 

الیرکوم. ‏ مقاطعه رومانی بود که 
در جنوب شرفی اروپا و بر ساحل شرفی 
دریایآدریا تىك واهع و از شمال بایطالبا و از 
جنوب به اپروس ممتد است و از مشرق نیز 


۳ 
اهل دلمانه ابنمقاطعه بدو فسمت منقسم 
گشته فسمت شمالی به دلماته موسوم گشت 
و سنانس رومانی بر فسمت جنوبی حکمران 
شد و پولس رسول نیز از اورشلیم و حوالی 
آن تا اللبریکون بشارت داد روم ۰۱۹:۱۵ 
الاس . ار ۰۱:۱۷ خرو ۰۹:۳ 
معروفست و از جمله جواهرات نفسه مساشد 


و سنگی است ثفّاف و بی رنك که در 
مرصعات بکار رود و باستعانت آن برمفحات 
مخت ملل فولاد و شثه و غبره کتابت کنند 
و بعضی بر انند که معنی لفظ عرانی که 
در آیه فوق بالماس ترجمه شده است مشاده 
مساشد ۰ 

لك  .‏ (بلوط ملك) و آن مکانی است 
در اثر یوش ۲۷:۱۹ و این اسم فعلا" در 
وادی ملك که متصل به فشون و در نزديك 
دریا وافع است باقی مساشد و چندان از کوه 
کرمل دور ست؛* 

الوداد. (شی که فابل قباس نبست) 
و او پسر یقطان بود پد ۲۹:۱۰ و انو 
۱ 

الناتان. (کسکه خداوند اورا عطا 
فرمود است) چهار نفر باین اسم بودند 
اول در مادر یهویاکن که از جانب 
بهویافیم برای معذب ساختن اوریای یی 
مامور بود و او بسیار الحاح نمود که بوات 


یرمسای نی‌را سوزانند ار ۲۳-۲۰:۲۱ 
و ۰۳۵۵-۲۰:۳۲ و سه شخص دیگر در ایام 
عزرا باین اسم بودند عز ۰۱۹:۸ 

الوش . (جمصّت مردم) یا محل 
حواتات درنده) و آن محلی بود که 
نی اسرائل هنگام رفتن ایشان به سنا در 
آنحا وارد شدند اعد ۱۳:۳۳ و٤۱‏ ملاحظه 


در رفیدیم* 


اهام . (یعنی انکشاف و مکائفه از 
جانب خدا) اثر مکاثفه فوق الطسعه ایست 
که من جانب افه بر عقول کاتبان کنب مقدسه 
کار گرشد تا اراده" مقدسه حضرت اقدس 
الهبرا بدون سهو و سيان و خطا بيان نمایند 
ملاحظه در وحی ۰و حضرت مسح نوشتجات 
عهد عتیقرا له" همچو حکم محکم و نص 
مح و کلام الهیاستعمال‌مبکند» نویسندگان 
عهد جدید بداشتن‌الهام موعود بود ند چنانکه 
در مت ۱۹:۱۰ و۲۹ یو ۲۹:۱۶ و۱۳:۱۹ 
وارد است و «اآنها بهدایت الهام نوشند و 
نوت کردنده افر ۱۳-۱۰:۲ و>۳۷:۱ 
غلا ۱۲:۱ و ۲بط ۲۱:۱ و۱۵:۳ مکا 
۱ ۰۱۹-۰ 

الون باڪوت. (بلوط کریه) و آن 
درخت بلوطی امت دد نزدیکی بیت ایل که 
دبوره دایه ره در زیرآن مدفون گشت 
پد ۰۸:۳۵ 

ایلی ایلی لما سبقدنی . (الهی الهی 
جرا مرا وا گذاشی) اینها کلماتی بود که 
خداوند و منجی ما عسی مسح بر صلیب 
فرمود مت 4:۲۷ مر ۳۹:۱۵ و اینکلمات 
از لسان سریانی گرفته شده و در مز ۱:۲۲ 
داود نیز اینکلماترا استعمال فرموده است ۰ 

الیاپ. (خداوند پدر او ست) شش 
نفر باین‌اسم بودند» او لاس‌رئیس زبولون 
بود که وفتتکه فوم‌را در سینا اسم نویسی 
منمودند اعد ٩:۱‏ و ۷:۲ و ۲۰:۷ و ۰۱۹۱:۱۰ 


۲) پدر داتان و اببرام۰ اعد ۱:۱5 و۱۲ 


و٩۸:۲‏ و تث ۰۹:۱۱ 
۳ مه برادران داود اسمو ۱:۱۱ و 
۷ و۲۸ و اتو ۱۳:۲ و۲ نو ۰۱۸:۱۱ 
:) شخص لاوی که یکی از اجداد سموئل 
بود اتو ۲۷:٩‏ که در اسمو ۱:۱ البهوو 
در ١‏ تو ۳4:۲ ایلشل خوانده شده است» 
)٥‏ پهلوان جادی که هنگام فرار داود از 
حضور شاو ل بنزد داود رفت اتو ۰۹:۱۲ 
1) شخص لاوی که در بان و آوازه خوان 
هکل بود“ اتو ۱۸:۱۵ و۲۰ و۰۵:۱۹ 
الپاشهب . (کسی که خداو ند اورا دو 
باره نصب میکند) شش نفر باین اسم بود ند۰ 
۱( کاهنی که در زمان داود بود اتو :۲٤٣‏ 
۲ 
۲) مردی از سل داود اتو ۰۲:۳ 
۳ اسم ریس کهنه که در زمان نحما بود 
عز ۰:۱۰ و نح ۱:۳ و۲۰ و۲۱ و۱۰:۱۳ 
و۲۲ و۲۳ و۳ ا:4 و۷ و۰۲۸ 
)٤‏ یکی از لاویان که از ز نان غریبه تزویج 
نمود» عز ۰۲:۱۰ 
٥وا)‏ دو نفر از کسانیکه زنان غریبه‌را 
نزویج نمودند» عز ۲۷:۱۰ و۰۳۹ 
الياقم . 
قدم میدارد یا سر افراز میکنند) پنج نفر باین 
اسم بودند۱(۰) ریس خانواده حزقا که 
با سایرین برای هم عهد شدن با پادشاه آشور 
مرون آمد ۲پاد ۱۸:۱۸ و۲4 و۳۷ و۱۹: 
۲) اش ۲۰:۲۲ و ۳:۳۱ و ۱۱ و۲۲ و ۰۲:۳۷ 


(کسخه خداوند اورا ثابت 


الیشابع . 

۲ پسر یوثیا پادشاه بهودا که بجای پدر 
شهریار شد و اسمش به بهویاقنم مدل 
" گشت* ۲ نو ۰:۳۹ 

۳( کاهنی بود که با سایرین دیوارهای 
هیکل‌را تقدیس موده نح ۰4۱:۱۲ 
ب*وه) دو فر از کساننکه در اسب نامه 
عسی مسح مذکور انده مت ۱۳:۱)لو ۳: 
۳۰ 

اليشابع . (یعنی خداو ند فسم او است) 


و او زوجه هزون و دختر عمناداب و 


خواهر. تحشون بود خرو :۰۲۳ 
الیشاماع و الیشامع و الیشیع . (یعنی 

کسکه خداو ند اورا می‌شنود) هفت نفر باین 

اسم بودند» اول رس از بنی افرائم در 

دشت سنا ء عد ۱۰:۱ و ۱۸:۲ وCLA:Y‏ و۵۴۳ 

و ۲۲:۱۰ و اتو ۰۲٣:۷‏ 

۲و( اسم دو شخص از نی داود ۲سمو 

۰۷: و اتو 1:۳ و۱4‎ ٥ 

)٤‏ اسم کاهنی که در ایام یهوشافاط بود 

۲تو ۰۸:۱۷ 

ه) مردی از سل بهودا» انو ۰۱:۲ 

1) جد اسماعل که جدلبارا بقتل رسانید 

۲۳ باد ۲۵:۲۵ و ار ۰۱:۶۱ 

۷ شخصی که کاتب بهويافم بود ار ۳: 
۳ ۲۰ و ۰۳۲۱ 
بش 
می‌بیند) و او شاکرد و جانثین ایلای نی 
و پسر شافاط ساکن آبل محوله بود ایاد 


(حداو ند نحات مدهد یا 


۹۸ 


الیشع . 


۹ که بحسب فرمان خدا ایلیا وی‌را از 
فراد تفصیل ذیل مسح نمود» یعنی ایلیا بر 
حس فرمان الهی روان شده ویرا یافت در 
حالسکه مثفول شخم بود پس ردای خودرا 
بر وی انداخته السشم گاوان‌را در کشت 
گذاشته بتمحل هر چه تمام تر پدر و مادر 
خودرا وداع گفته در عقب ایلیا شتافت» و تا 
هنگام انتقال ایلیا از ایندنبا البشع را وظیفه" 


مخصوص و منصب معیئی نبود و از جانب 
ایلیا بریاست مدرنه پغمتران نصب شد و 
بساری از ملوکرا به نىك رفتاری و عدالت 
نصحت فرمود و در شهر با شاگردان در 
نهایت عَزت و غایت احترام ساکن بود و 
بنا بر خواهش خودش دو مقابل روح ایلیا 
بوی داده شد و بعصارت اخری بدرجه 
بکوریت نایل شد یمنی وارث ارث مقدس 
مولای خود گردید» از جمله معجزات او 
اينکه دوغن وه زنی‌را برکت داد و پسر 


شونمیّه‌را حبات بخنید و نعمان‌را از برص 
شفا داده جحزیرا بدان متلا گرداند و 
اراممانرا آواره کرد و از بساری طعام و 
خوراك نبوت فرمود و نزديك وفاتش 
بادشاه‌را نوید فتح وظفر داد و بعد از آنکه 


از سرای فانی بدار باقی‌شتافت و مدت یکسال 
بر این بر امد اسراشلبان تا عوانان شاد 
در پوستند و اماف اسرا سلمان ستی‌را در 
نزدیکی قر آنحضرت بخاك سیر دند و چون 
بدن میت با متخوانهای آن حضرت ملاقات 


نمود فی الفور زنده گردید ۲پاد ۰۲۱:۱۳ 
و فدری از تاریخ او در ۲پاد ۲: - :٩‏ و 
۳ - ۲۱:۱ سطور است و مدت شصت 
سال نوت مسمود و در دو معحزه يعلى 
شفای مبرودص و افزودن نانهای جوین ن او 
بانفراده در ممان تان نمونه" از معحزات 
مسیح بود و بواطه نجابت و مهر بانی‌طسعی 
که در او بود هر گاه باو ملاحظه نمائم 
مسبح‌را بخاطر می آوریم» سجه و تاریخ 
ایلیا با البشاع تفاوت کی دارد اولی ثل 
کردباد و آتش ثانوی‌مثل آواز آهسته و جنان 
مینماید که ایلیا زمین شبار نشدهرا شخم کرده 
تخم پاشد و البشاع حاصلش‌را دروید ۰ 


الیشوع. (ینی خداوند خلاص او 
است) و او پم داود بود ۲سمو ۱۵:۵ و 
اتو ۵:۱4 که در اتو ۱۱:۳ الیشع خوانده 
شده است ۰ 


یش . 


او پسر یاوان بود که گمان مسر ند در : بعشی 


(خداو ند حلاص می‌نماید) و 


از جزایر در با سکنا داشت 
حز ۰۷:۲۷ و از e‏ السثه ات 


و سس ۳ ا 
است همان جزایر الشه مساشد» 


ید ۰ و 


الیصایات . (یمنی خداو ند اورا قسم‌خوره) 
و او زوجه ز کربا مادر یحی تعمد دهنده 
بود لو ۰*۱ 


(کسکه خداوند اورا 
محافظت ا دو فر باین اسم بود ند 


الیصافان . 


اول رسس قهاتسان اعد ۳۰:۳ و اتو ۸:۱۵ 
ون خی موی و 
4 الصافان خوانده شده است" 

۲ دئیس سبط زبولون که در هنگام تقسیم 
مملکت کنعان ناب ایشان بود اعد ۲۵:۳4 ۰ 


الیعازر و الیعزر . 
من است) بازده نفر باین اسم بو دید * 

۱) وکل و خادم امین خانه ابراهیم پد 
۲:10‘ 


(یعنی خداو ند كمك 


۲) پسر دومين موسی و صفوره خرو ۷:۱۸ 
و اتو ۱۵:۲۳ و۱۷ و۰۲۵:۲۱ معضی از 
سل او فابل ذکر اند اتو ۰۱۷:۲۳ 

۳( رئیس بنی بن‌یامین اتو ۰۸:۷ 

؛) کاهنی که در ایام داود بود ۱تو ۱۵: 
۰۲4 


۰( ر ئیس بنی را و بین که در ایام داود بود 
اتو ۱۹:۲۷ ۰ 

1( پىغمىر ی که بهوشاقاطر | توسح نمود 
تو ۰۳۷۰۲۰ 

۷) بهودئی مشهور و معروف که از جانب 
عزرا برای تفتسش حال لاو بان فرستاده شد 
عز ۰۱۹٣:۸‏ 

۸و ۹و۱۰) بعضی از کساننکه ز نان غریبه‌را 
تزویج نمودند عز ۱۸:۱۰ و۲۳ و۰۳۱ 
(۱۱) مردی از اجداد مسح لو ۰۲۹:۳ 


(خداو ند فوت او است) دو نفر 


لیناز . 
باین اسم بود بود ید » 

۱) پر عصو از زوجه " او که عدا نام 
داشت و پدر مان نیز او بود پد ٩:۳۱‏ 
و۱۰ و۱۱ و۱۲ وه و و اتو ۲۵:۱ 
و٩۰۳‏ 

۲ یکی از دفقای ايوب ایوپ ۱۱:۲ که 
الیفاز تبمانی خوانده شده است و این لقب 
لالت مینماید براینکه او از اسل تیمان 
سایق الذکر بود و چنانکه از کلام او که 
در صحفه" حضرت ايوب نکارش یافته است 
مستفاد میشود شخصی کریم الطبع و خلیق و 
نیکو طینت بوده و کليّة مدار و مرکز 
گفتگوی وی بر عظمت و طهارت حضرت 
اس الهی که زبان وصف از تقریر آن 
عاجز است مقصور بوده است ایوپ :۲ ات 
۱۱-۱ ملاحظه در ایون۰ 


الیفالط و الیفلط . 


او است( پنج نفر باین اسم بدوند ۰ 

۱) یکی از شحاعان داود ۲سمو ۳۹:۲۳ که 
در اتو ۲۵:۱۱ الفال خوانده شده است" 
۲) پسر دیگر داود که ظاهرا" پر آخرش 
بود ۱تو ۸:۳ و۲سمو ۱۱:۵ و اتو ۰۷:۱ 
۳ مردی از نسل شاو ل ١‏ تو ۰۳۹:۸ 

)٤‏ مردی که با عزرا مراجعت نمود عز 
۳:۸4‘ 

٥‏ یکی از کساننکه زنان غریبه‌را تزویج 
نمودند عز ۰۳۳:۱۰ 


(یعنی خداوند نحات 


ملاحظه در بار يشوع * 
(خداو ند ملك آن است) و 


الهاس . 
پيلك . 


او مرد بستلحمی و شوهر ناعمی مادر شوهر 
روت بود روت ۲:۱ و ۳ و۱:۲ و۲ و؟:۲ 


وه 
المهو. 
اسم بود ند * 
۱) یکی از اجداد سموسل نبی اسمو ۰۱:۱ 
۲) مهن پرادران داود ۱تو ۰۱۸:۲۷ 
۳( یکی از روسای منسه که داودرا تا مقلغ 
متابعمت کرد اتو ۰۲۰:۱۲ 
؛) شخص لاوی از طایفه فورح که در 
زمان داود بود اتو ۰۷:۲۹ 
°( الهو ابن بر بر کشل بوزی ايوب ۲:۳۲ 
و نوی در ادوم یا در حوالی آن وافع 
مساشد ار ۲۳:۲۵ مقابل ۷:4۹ و۸ و۰۱۳ 
و او یکی از رفقای حضرت ايوب و مصدق 
گفتگوئی بود که آن حضرت با مه رفیق 
خود داشت ايوب ۰۲:۳۲ و چون البهو در 
آنسجلی که برای تسلی ایوپ من گنه 
بود از همه کوچکتر بود لهذا پش از ایشان 
سخن گفتن وا و 
سایرین قاصر و از طریق ستقیم منحرف 
اند تاجار تکلم نموده خطای ایوب‌را که 
بر برالت الننه گی خود دلنل می آورد 
بیان نمود و هم ظاهر ساخت که ابتلای او 
بان مرض عبن حکمت الهی مساشد و در چند 


(یهوه خدا است) پنج نفر باین 


کلمه بطور پسندیده ایمان خوددا بر توفیق 


بخثاینده و مصلح خدا در باره عاصان‌اشکار 
نمود ايوب ۲۳:۳۳ و۲4 و۰۳۰-۲۷ این 
ایات در این کناب که از همه کتب عهد 
عتبق فدیم تر است دارای شحه مثل پسر 
تاخلف مساشد که در عهد حدید مذکور 
است* 

امام . (یعنی محل اجتماع) و آن شهری 
بود در طرف جنوب بهودا يوش ۲۹:۱۵ 
که موضع آن محقق نیست و بعضی از 
نویسندگان اين لفظرا په کله حاصور 
افزوده حاصور امام گویند عد ۰۲۵ 

امانمی . (یعنی قرار دادن و بحا آوردن 
مقتضای عدالت در اوفات مصئه آن و اين 
یکی از صفات خدای تعالی مساشد عد ۲۳: 
٩‏ ومز ۳:۸۹ ۲۲ و۰۳4 

امائه. (محقق) هسمت جنوبی با ؛ 
از فله‌های پشت لننان که در نزدیکی شمال 
حرمون است و رود امانا یا ابانا از آنجا 


بدمشق جاریست ۲ پاد ۱۲:۵ ۰ 

امائه . (یعنی مدام) و آن محل مر تفعی 

۰ که ۰ له 

بود در کوه حرمون موصعم محقق 
ست ۰ غزال ۰۸:4 

امعلی . (یعنی حقیقی) و او پدر يونس 
سی بود ۲پاد ۲۵:۱۶ یون ۰۱:۱ 

امقها . (طوایف) پد ۵:۱۰ و>۱:۱ 
اینلفظ بعضی از اوقات شامل خود آممرائیلمان 
نیز مسشد پد ۲:۱۲ و۱۱:۳۵ لو ۵:۷ لکن 
عموماً فصد از ذکر اینلفظ طوایفی است که 


جدا از اسرال باشد و هرگاه فوم اسرائل 
چراغ توقىقالھىرا خاموش کرده در طلمت 
بت پرستی داخل میشدند این لفظ بر 
ایثان نیز اطلاق مشد خرو :۲۲ و1۱۹ 
۰۱-4 و بسار اوفات در عهد جدید بواسطه 


غلبه زبان یونانی در عوض امت و قوم 
یو نانمان استعمال شده که قصد از بت پرستان 
باشد اع ۱:۱۶ و ٩:۱۷‏ و روم ۱۱:۱ و ۰۹:۲ 
پولس عموماً رسول امتها خوانده مشود غل 
۲ امو ۷:۲ زیرا که او مخصوماً 
مسحرا بایثان‌موعظه نمود و بطرس‌مخصوماً 
به یهودیان موعظه منمود بدا توابطه حواری 
اهل ختنه خوانده شد غل ۰۸:۲ و چون فوم 
يهود از درك مقدار تقرب خودشان بخدا 
عاجز آمدند جنا نکه در خرو ٥:۱۹١‏ و٩‏ 
مز ۱۹:۱4۷ و۲۰ و ۱٤:۱٤۸‏ روم ۱:۳ و۲ 
مکتوب است و حال اینکه مقصود خدا این 
بود که آنهارا سب برکت همه طوایف 
گرداند پد ۱۸:۲۲ بنا براین آنهارا از 
درخت زیتون که کنایه از مثل است قطم 
نمود و هایل‌را در حای آنها پو ند کرد 
روم۰۳۵-۱۱:۱۱و فصد ازجزایرامتها که 
در پد ۵:۱۰ و صف ۱۱:۲ مذکور است 
اراضی مساشد که در نزدیکی در یا وافع 
بود ند یعنی‌جاشکه بنی بافث سکو نت داشتد۰ 

اثال سلهان . اینکتاب یکی از کنب 
منظومه الهامی عهد عتبق و محموعه از امثال 
بحکمه مهمه مو ثره اخلافی است و نشسحه 
فراست و امتحانات انسائی مساشده مصئف 


امثال صلمان. 


۱ 


امثال سلمان . 


اینختاب همان سلیمان است که بموافق ۱١‏ پاد 
٤‏ و واعظ ٩:۱۲‏ به هزار مثل کُفت» 
اینکتاب بهشت حالمه‌اش محتملست که در 
سلطنت حزقیا جمع آوری‌شده باشد ام ۱:۲۵ ۰ 
فانونسّت هیچ یك از کنب عهد عتیق بطور 
اینکتاب تصدیق نشده است و عهد جدید غالا 
از ان افتباس و پدان اشاره مینماید روم 
۲ (۱)تسلو ۱۵:۵ و تقسم آن از فراد | مو 
تفصل است" 

مدح حکمت باب ٩-۱‏ موضوع اين 
مدح این است که ترس خداوند ابتدای 
حکمت است» و توضح و شرح این مطلبزا 
بانتایج صحت و تایج خلاف آن واضح 
مسماید بتخصص اطاعت و اشاد بز نان 
نایکار خلاف کار و این مرا بدعوت 
قله از جانب حکمت منتهی مسازد" 
۲ مجموع املال مخصوعه اديه و علسه 
سلیمان است باب ۰۱۹٣:۲۲۱۰‏ 
۳ مجموع امثال که غالبا اشاره بفطانت و 
عدالت مساشد ۲۲:۲-۱۷:۲۲ ۰ 
۽ امثالی است منسوب بر سلیمان ع۲: 
4_۳‘ 
ه مجموع امثال دیگری که سلیمان تصیف 
نموده کاتبان حزقیا استنساخ نمودند ۲۵:- 
۰۳۹ 
٦‏ کلام اجور ۳۳-۱:۳۰ بعضیرا گمان 
چنان اس ت که اجور اسم دیگر سلیما نست» ال" 
اینکه محققاً ادم حکیم دیگری از عبرانبان 
مساشد ‏ 


۷ کلام لموئل ملك است که از مادر 
خود تعلیم یافت ۱ و دور نست که 
لموئیل هم اسم دیگر سلیمان باشد. 

۸ اشعار يست که به ترس حروف ابجد 


مر تب شده مدح زن باعفت و فاضله‌را بیان 
مینماید» 
تالف امثال سابقاً مذکور شد که سلیمان 
لف اكثر آنها است و بعضی از آنها 
یی بمو لف دیگر منسوب است ۰ از 
باب غلب همه‌را امثال سلیمان گفته اند و 
حضر تش در نظم امثال شهرت داشت ۱١‏ پاد 
۳۹-۶ و از بد بختی است که اغلب 
آنها مفقود گردیده محتملست که جمع‌آودی 
امثال در ایام حزفال شده باشد۰ فی‌الحققه 
امثال سلیمان بر حکمتهای امم قدیمه برتری 
و رجحان دارد بلکه اساس حکمت و دانش 


جدید بر مساشد؛ 


در اواخر کتاب ومف زن با عفت 
و با عصمت و فاضله‌را منماید چه که مادر 
فاعده و فانون کاسابی خانواده خود مساشد 
و گاهی فصد از امثال بك نوع تشسهی مساشد 
که حضرت مسح در تعلیمات خود فرموده 
است بعضی اوفات امثالرا خضلی مختصر 
مکنند مت ۳۲:۲4 و گاهی مشتمل نوات 
و حکمتهاثی است که بطور رمز مذکود 
گنته عد ۱۸:۲۳ و>۳:۲ حز 4۹:۲۰ ولی 
مقصود کلی غالاً از مثل حکایت وهمی و 
خالی است که بر امورات واضحه معلومه 
محض توضیح معانی روحانی نامیس میشود ۰ 


امراض . 


امرافل . 


امثال کتاب مقدس از امثال سایر کتب تفاوت 
کلی دارد مثل امثال ایسوپ که موضوع آنها 
غالا ممکن الوفوع مبباشد و قصد از ایضاح 
معانی روحانیه از برای مومنین و محفی 
دائتن آنها از غر مومنین است۰ عراندان 
فدیم امالرا محض تعلم و تخویف و 
اخار و ممانعت فراردادند» 

امراض . ملاحظه در طب بلا و باء 

امرافل . زیادشاه شنعار) متحد کدر لاعمر 
در تاراج ممالك غربی (پید ۱۶ او )٩‏ 
شهادات جنن مرساند و از فرائن مستفاد 
مشود که او حامورابی یا آمورابی پادشاه 
بابل است که در سنه ۱۹۷۵ فل از ماد په 
تخت سلطنت نشت و ۵۵ سال سلطنت نموده 
ابتدا قلمرو حکمرانی او کوچك بود ولی 
ریا در سیر دهمان سال سلطتاش لارسار ۱ 
از الاتبه اخراج کرد و خودرا مالك الرقاب 
بابل ساخت برای آبادانی ملك و اسایش 
رعّت خویش زحمت کشد ۰ فنوات‌را مرت 
و تنقه نمود و محرای تازه احداث کرد 
که شمال و جنوب مملکت‌را آیباری کند 
همجنین فلاع و امتحکامات شهررا کامل 
نموده هبکل‌را ساخت و فوانن‌را اصلاح و 
دیوان‌خانه‌را مر تب و منطم ساخت» حققة" 
او شایسته لقسی است که بخویشتن داد یعنی 
خودرا پدر رعایای خویش خوانده 
حامورابی اوللن قانون گذاریست که تا 
کنون به بشر کثف گردیده است و در او لین 


ردیف اسامی فانون گذاران معروف عالم 
موسی »یومتینان و ناپلیون جا گرفته است" 
بدون شك خود او مجری فوائین بود و 
بعلاوء آ نها او فوا نین موضوعه جاریه مردم‌را 
جمع آوری کرد و در ز ندگانی اجتماعی 
بابلی‌ها دخالت داد 

این قوانین قدیمی بابل شباعت تامٌی با 
فوانین کناب عهد عتق دارد که عدالت‌را در 
اس‌ائیل بر افراشت (خروج ۱۷-۳:۲۰ 
۳ و+۰)۷:۲4 اين فوانن نه فقط شه و 
منظوم چون شریعت بهودیانست بلکه سنخ 
عبارت و ساق کلام نیز بهم مر بوطست؛ مثلا" 
کلمه اگر در او ل هر فانونی‌در هر دو دسته 
دیده مشود در بست و چهار ماده این دو 
فانون برای اشخاص جانی و اموال آنها 
يك طریق‌حکم میکنند۰ این‌شاهت و فرینگی 
نباید اساب تعجب شود بلکه بايد فهمید که 
احتاجات بشر برای وضع فوانن در همه 
جا یکسان و يك نواخت است این مسئله 
فابل دفت است که در ميان تمام طقات 
مخصوماً طبقه ر نجبر چه در قانون بهود و 
چه در قانون بابلی حقتی بر ایشان قائل شده 
و مو کا حقوفی برای آنها تخصص داده 
اند اما سئْله مهمتر وفابل توجه تر اینست 
که در حهارده فقره اين دو فانون جر یمه 
و تیه یکنواخنی برای متعدیان و فانون 
شکنان تصین مبکند» تايك اندازه این دو 
تاد در مسثله" عدالت و احقاق حق يك 
سهم داشته و مانند یکدیگر بوده اند نمیتوان 


امزر زش . 


گفت که قانون گذار اسراشلی‌قوا نین بابلی‌را 
در جلو هاده و از روی آن اسنساخج نموده 
ولی مشود اظهار کرد نویسندگان آن نتأیج 
و تعلمماتی از فانون مذ کور که در دورو" 
هامورابی معمول بوده بدست آورده انده 
امررزش. (بخشدن و در گذشتن از خطا 
و گناه کسی مساشد) * موافق کنب مه 
توراة و انحل کسی‌را جز حضرت افدس 
الهی حق آمرزش گناه نمساند مز ٩:۱۳۰‏ 
مر ۷-۵:۲ و۱۲-۱۰ و معانی آنه یعنی 
پوشدن گناه مز ۱:۳۲ و۲:۵۱ و ترك کردن 
حساب آن مز ۱:۳۲ و محو و نابود کردن 
مز ۱:۱ و4 و اش ۲۵:۳ و پاد شاوردن 
عب ۸ و دور کردن مز ۱۲:۱۰۳ و 
انداختن آن در عمقهای بحرمی ۱۹:۷ کلتة 
در ضمن معنی آمرزش مندرج است ۰ و 
اینمطلب یعنی آمرزش نتبحه نعمت و رحمت 
و توفقی ات اف 7:۱ و۷ که بواسطه 
کفاره عسی مسح بعمل مباید عب ۲۷-۹:۹ 
و انسانرا باید که غفران و آمرزش گناهان‌را 
اعلام نماید؛ لکن نه تنها ویرا حق آمرزش 
کناه نست بلکه نمتواند بخشد۰ ذات نا 
یافته از هستی بخش: کی تواند که شود 
هستی بخش ۰ اما عاراتی‌را که در یو ۲۰: 
۳ وارد است (یعنی گناهان انانبرا که 
آمرز یدید برای ایشان آمرزیده شد و آنانیرا 
که بسشد سته شد) بايد مثل مت ۱۸:۱۸ 
تسیر و تطبیق نمود که میفرماید آنجه بر 
زمین بندید در آسمان سته شده باشد و آنحه 


۱. 


انپا . 


بر زمین گشاشد در آسمان گشوده شده باشد و 
ابفاً در آیات ٩‏ ۲۰ همان باب مفرماید 
«و باز بشما میگوم هر گاه دو نفر از شما در 
زمین در بارء چیزی که به خواهند متفق 
شوند هر اينه از جانب پدر من‌که در آسمان 
است برای ایشان کرده خواهد شد زیرا 
جائکه دو یا مه نفر باسم من جمع شوند 
انحا در ممان ابشان حاضرم» ۰ در اینصورت 
از ابات مذکوره فوق معلوم شود که در 
تمامی اعمالی که از مو منان بر وفق ایمان 
صادر شود خداوند با ایشان خواهد بود و 
او ست که در ايشان کارگر و مونر است 
پس اگر موامنی گناه موامنی‌را بسامرزد 
صحبح است زیرا خداشکه با وی است گناه‌را 
می‌آمرزد و البتّه خود او نیز آمرزش‌را 
بخدا نست میدهد و اورا سر چشمه" جمیع 
حسات و بر کات مسداند و ۱ مو من زد 
خواهد بود» پس آنحه در بار" آمرزش 
متوان گفت این است که در انحل متی 
۹ وه۱ و۲۲:۱۸ و لو ۲:۱۷ و وارد 
است که هر یك از ما بايد برادد دینی 
خطاکار خودرا بیامرزیم و خود انجیل نیز 
مخفرت تام و کامل برای موآمنان مطیع و 
منقاد وعده میدهد اع ۲۳ و٣۳۹‏ و ایو 
۱۳۲" 


امصیا . 
۱) پادشاه هشتمین از پادشاهان بهودا و او 
پسر یواش و جانشن وی بود و در سن ۲۵ 


(کسکه خداوند اورا تقویت 


سالگی به تخت شهریاری امتقرار یافت و 
مدت ۲۹ سال یعنی از سال ۷۷۵-۸۰ فل 
از مسح پادشاهی کرد ۲پاد ۲۳-۱:۱4 و 
فاتلان پدررا دستگر نموده بکشت لکن‌اولاد 
ایثان‌را بموافق امر شریعت بافی گذاشت 
تو ۰۳:۲۵ و در آغاز سلطنتش پر حسب 
شریمت اقدس الهی رفتار نموده کمال انقماد 
و اطاعترا اسبت بان بظهور دسانید لکن 
اخیر"! خبال حدت و غضب و افتخار و طمع 
و یرا از آندرجه فرود آورد؛جنانکه در۲ توا 
محار به با ادومسان کرد ملاحظه مشود : که 
حون اراده" محار به ادوم نمود سصد هزار 
مرد برگزیده از خواص لشکر خود انتخاب 
کرده یکصد هزار مرد جنگی نز از اسرائل 
اجر نمود و فل‌از آنکه بحنگ اقدام نماید 


خداو ند وی‌را خطاب نموده امر فرمود که 


عساکریرا که اجیر نموده مرخص نما و 
الاترا بدست دشمنانت تسليم نمایم» لهذا 
وی اجیرانرا مرخص نموده با همان میصد 
هزار نفر اعلان جنگ داده روانه شد ۲ تو 
۵ و در وادی نمك بادومبان دو جار 
شده ایشان‌را منهزم ساخت و ده هزار مرد 
از ایثان بکشت و بهمان مقدار نیز اسر 
کرده مراجمت نمود* اما بعد از رفع غایله 
امصا خداوندرا فراموش کرده به بتهای 
ادوسان سحده برد لهذا غضب خداو ند 
افروخته شده پغمبریرا محض تهدید بوی 
فرستاد ٣‏ تو ۲5 :5 ااا 
کلام خداو ندرا استماع تماید ویرا گفت 


ایاترا مشر پادشاه ساخته اند ساکت شو جرا 
ترا بکشند» خلاصه وی بر حسب مسل واراده" 
خود رفتار نمود بنرد يواش بادشاه ارال 
فرمتاده ویرا برای مصلحت نی طلب نمود 
و يواش ویرا بوابطه غرور و عظمت و 
کریاء فلب اهانت نموده اعلان جنك در 
داد و خود به بت شمس آمده تلافی فریقین 
شد و یوآش لشکر امصیارا متفرق نموده ویرا 
اسر کرده باورشلیم مراحصت مود و از 
دیوارهای شهر بقدر ششصدقدم خراب کرد 
و تمام ظروف طلا و لقره که در هکل 
و خزانه پادشاه بود کف شار مراحعت 
نمود ۲پاد ۱4: و۲ نو۲4-۱:۲۵ ۰و چون 


مدت پانزده سال بر این بر امد فتنه در 
اورشلس روی داده بدا توامطه امصًا به 
لخیش گریخت و ویرا تعاقب نموده در 
لخیش بقتل رسانیدند و جسدش‌را باورشلیم 
آورده با درا نٹ نش دفن نمودند و اسمش از 
نسب اجداد مسح محو گردید ۰ 

۲۳) مردی از نی شمعون اتو ۰۲:۶ 
۳( لاوی که زمان بود نش معلوم ست 
اتو :۰4۵ 

؛) کاهن گوساله" زرینی که در بت‌ایل 
بود و او همان است که در حضور یربعام 
در بار" عاموص نبی مخن چینی نمود 
محضر انکه بر بعام و بر | از ست ايل اخراج 
نماید عا ۱۷-۱۰:۷ ملاحظه در عاموص ۰ 


اماپولس . 


امفهولس . (اطراف شهر) و آن شهری 
بود که در طرف چنوبی مکادو نیه وافع و 
در تحت حکم روم بود و نهرستریمون به 
حوالی ان جاری میشد و موقع آن بمسافت 
۳ ميل در طرف جنوب غربی فبلبی سه 
مبل بدریا مانده بود و پولس و سلاس نیز 
در آنجا رفتند اع ۰۱:۱۷ 


آموص . (قوی) پدر اثصا بود ۲ پاد۲:۱۹ 


اش ۱ و بهود اورا برادر امصبای بادشاه 
یهودا دانند 

آمون . (صانع) اول» پادشاه چهاردهمین 
ودا و ر س کور ۲۲ مال در 
منه ٤۲‏ قبل از مسیح آغاز سلطنت لموده 
دومال‌دراورشلم‌ساعلنت کرد ۰ وآ نچه در نظر 
خداو ند سح بود بعمل می‌آورد همحنانکه 
پدر او منسّه خداوندرا ترك کرده بتهارا 
پرتش نمود ۰ نوکرانش بر ضد او 
همداشان شده ویرا در خانه خودش 
بقتل‌رسانبدند پس‌از آن فوم همه فاتلانش‌را 
کنته پسرش یوشارا برتخت نشاندند و 
رن باغ عزا دفن نمودند ۲ پاد ۲۱: 
۲-۸ ۲ تو ۲۱:۳۳ ۰۲۵ 

دوم» آمون یا وامان یا نویکی‌از شهرهای 
مصر هدیم و پای تخت آمون خدای معمریان 
بود در تسس و آن‌را آمون‌را مسگفتند نا ۳: 
۸ و دا بمتی آفتاب مساشد و ایشطلب با 


۱۹ 


آمون . 

در حز ۱:۳۰ و۱۵ و۱ فقط نوخوانده 
شدء این اسم بی شك و شبهه شهر تبس‌را 
تعبین منماید که پای تخت فدیم و معروف 
مصر علیا بود خرابه‌های وسم بیاری از 
ناکل لکسار و کار نك بافست که عظمت و 


زینتی‌را که بتوسط آن پرمتش عطارد يا 
آمون‌را بر پا مداشند شان سدهد*اثار شهر 
قدیم تببس که سی یا چهل میل مربعرا حاوی 
نوده و هما کل و عمارات مخروبه و شکسته و 
مجسمه‌های بزرك و خبابانهای او که از 
ابوالهول ترتیب یافته همچنان بواسطه وسعت 
و عظمت و اندوهناکی و خالی‌ماندنش‌محتل 
تمحب و لذت ساحان است و مکتویات 


بوثانی نیز مطایق است زیرا آنرا در یونانی | هیروقلفی و مجسمه‌های تاریخی آنهارا 


دا یاس پالس یعنی شهر عطارد میگویند» آمون 


پوشده اند و در مبان آنها منظر مدی هست 


أمنون * 


۱۷ 


امون با امون . 


که محملا" حکایت ت لشکریست که شثق در 
سال پنجم سلطنت رحیمام بر اورشلیم کشد 
اباد ۲۵۶۱ ۰ 

آمنون . (امین) دو نفر باين اسم بودند 
اول» ارشد اولاد داود که بالنسه بتامار 
خواهر اعبانی خود مرتکب نا پاکی شد 
۲سمو ۱۳: و اتو ۱:۳ملاحظه در اب‌شالوم ۰ 
۲( مردی از سل بهوداء۰ اتو ,۰ ۰۱۲ 
سب ی ۱ 71 

آمه. (یعنی سر کوه) تل امّت تلی است 
که رو مت ات ان نزدیکی حبرون واقع 


است و واب در عقب آب لير ا بدینیحا آمد 
سمو ۰۲۰۲ 


اموریان . (کساننکه کوه نشنند) و آنها 
فیله از سوریان بودند که نسب بکنعان ابن 
نوح میرسانبدند پید» ۰۱:۱ مرداناینکروه 
که همکی در بلندی فامت و شجاعت معروف 
بودند ال اسراثل‌را سخت دشن مداشتند 
عا ۹:۲ و در قدیم الا یام در بلادی که در 
جنوب اورشلیم وافع است مسکن داشند و 
آن‌وادیلم بزرعی اس ت که داود بدا نجا فرار 
مود و چون بر دشمنان خود دست بافتند 
مکان پر آب و علف حاصل خبزیرا که در 
میانه نهر ار نونو یوق و اردن است متصرف 
شدند ملاحطه در عون؛ 

اما چون قوم اسراثل به مملکت آموریان 
ادوا ا #۰ 


وس ۳ رستادم احاز 2 


Ea‏ عور نمایند و 


أل ۰ ۰ 
۶ رد 


متعهند شدند که بهیچ وجه من‌الوجوه باموال 
و زراعات و محصولات ایشان دست اندازی 
رک بلکه آبرا بر همت بخرند و 
بباشامند اما پادشاه آموریان ایشان‌را جواب 
نداه مهای جنك شد ۰ پس اسرائشلسان 
ایشان‌را هزیمت داده مملکت ایشان نصب 
سط جاد و رااوبن شد یوش ۱۵:۱۳ و۲۱ 
و۲4 و۲۵ و۲۷ و خود آن گروه جمعصشان 
کم شده چون چادر نشنان گاهی اینجا و 
آنجا سکونت مینمودند» 

و باید دانست که آموریان قل از آنکه 
فوم اسرائل بزمین کنعان داخل شوند در 
کوهستانی که در میانه اردن و دریای متوسط 
واقع بود سکن داشتند لکن بدین محل 
اکتفا نکرده در صدد توسع مملکت خود 
بر آمدند تا بالاخره تمام باشان‌را نیز در 
ملك خود داخل کردند تث ۸:۳ و۱۰ و4: 
۹-۷ ملاحظه در کنمان و جلعاد و باثان» 


امون یاامین . (ستود) و آن یکی از 
خدایان هشتگانه مصریان بود که ثالوث اول 
انان بوده۰ صورتش بر ابنه قدیمه ایشان 
منقوش میباشد و شبیه با نسانی است که قبای 
از کتان در بر کرده و زتاری بر کمر بسته 
التی بلست خود دارد که کنایه از حبات و 
عصائی بدست دیگر که کنایه از عصای 
مملکت مساشد و کلاه درازی بر نهاده دو 


د شه دواو ا اد آه بخته است ٩‏ اسم او در 


کتاب مقدس پسثتر بلفظ ومقرون مساشد 


امود . 


۱۸ 


آمین . 


متسه 


جنانکه در ناحوم ۳ نوامون و در ارما 
01 امن لو ذکر شده است- 


ابید . _ یی آرزو و انتظار از برای 
جیزهای نىك و مقاصد سندیله افر ۱۰:۹ 
بتخصص اتظار از برای نحات و بر کات 
آن در اين جهان و جهان آینده که بتوسط 
لیافت حضرت مسحا نجام‌می‌بذیرد * بنابراین 
اميد عنصر اعظم سومین سکه عمر شخص 
مسحی است افر ۳ و پعانه عمر و 
حبات روحائی ات که الان در مو منان 
شروع شده باید تا بابد امتداد یابد روم۸: 
۵۳ افر ۱۹:۱۵ غلا ۵:۵ ۱ تسلو ۵: 
۱۰۸ ۲تبمو ۸:4 تبط ۰۷-٤:٣‏ روحالقنس 
امید وار مسازد و امیدرا بر پا میدارد ۱پم 
۱ روم ۸ و۱۳:۱۵ و جون بی 
ایمانان معتقد بخدا نستند اميد هم ندار ند 
اف ۱۲:۲ و ۱تسلو :۰۱۳ مسح امند تمام 
مومنان است چونکه تمام اعتماد ايشان بر 
او ست و در امدن ثانوی او امد جلال ابشان 
صورت میگیرد و تحقق فعلی پیدا میکند 
کو ۲۷:۱ اتمو ۱:۱ تبط ۰۱۳:۲ 

امد است که مو منبن بر احتمالامتحانات 
حالبه این جهان تقویت سدهد روم ۲۵:۸ 
اتسلو۳:۱ و ایشان‌را نغور مسازد که بادفت 
و ترفی جلو روند افر ٥۸-۱:۱١‏ و ساعی 
شوند که نمو نموده بشکل مسح متشکل 
گردند ایو ۲:۳ و۰۳ 

ابیر. ‏ (ستکلم) اول یکی از خانواده" 
کهانت اتو ۱۲:۹ عز ۳۷:۲ نح ۰۱۳:۱۱ 


۲) مردی که از تل نمك و تل حرخا 
بر آمد عز ۵۹:۲ نح۰4۵:۷ امبر در آنزمان 


رئيس فوم و یائیخ و پیش وای آنهارا امیر 
مگفتند پد ۰۱٩۹-۱۵:۳۰‏ 


آمین . (محکم و امین و حقیقی) اینکلمه 
چون اسم صفت يا حرف يا فاعل استعمال 
شده جنانکه خدا خدای امین خوانده یعنی 
حشقی اش ۵ و خدانود ما یر در 
مکاثفات ۱۶:۳ امین آن شاهد امین و حققی 
خوانده شده در اینحا حرف آخر مطی 
خطاب فیلرا تفسر مماید ملاحظله ۲فر 4 
۰ و چون این کلمهر! جون‌حرف استعمال 
کنند بمعنی يقيناً و حقيقة و البته است و 
در اوایل کلام افاده تاکید کند چنانکه غالا 
بتوسط خداوند ما استعمال شده و فقط در 
انجل یوحتا مورد استعمالش مکرر است و 
در اواخر کلام فرد! یا مکرر ا امتعمال 
شده خصوماً در اواخر سرودها یا دعاها 
مز ۱۳:4۱ ۱۹:۷۲ و۰۵۲:۸۹ يهود و 
مسحان و سایر طوایف‌را اینمادت بود که 
دعای خودرا بلفظ آمین ختم نمایند مت :٦‏ 
۳ افر ۰۱:۱4 معنی مخصوص اینکلمه 
در ایلجا این است که کلماتیرا که پیش 
گفته خده محکم نماید و یا اخلاص‌را آشکار 
کند و یا تکمیل آن کلماترا طلب نماید 
مثل این است که گوینده همحنان بشود 
بگوید بدینوابطه در اسان قسمها بعد از 
آنکه کاهن کلمات عهد یا ملامت و نفر ین را 
تکرار کرد همه آناننکه امین گویند خودرا 


بان فسم مقید میساز ند اعد ۵ نت ۱۵:۲۷ 
وغیره نح ۱۳:۵ وه۹:۸ اتو ۳۱:۱۹ مز 
۰22۱۹« 

امین . فصد از این لفظ در کتاب متّدس 
گاهی بمعنی ایمان است چنانکه در غلا ٩:۳‏ 
وارد است و بنابر این اهل ایمان با ابراهیم 
ایمان .دار برکت می‌یابند زیرا که او 
مخصوصاً بوابطه ایمان ثابت و مستقسمی که 
در خدا داشت از سایر مردم مستتتی بود "و در 
حق مسحان حققی يز استعمال مشود له 
فقط برای ایمان نجات بخثی که در مسح 
دارند بلکه برای رفتار پر از اعتماد و 
شاسته" شخص مسحی که در ابشان دیده 
میشود اع ۱۵:۱۱ افر ۱۷:4 اف ۲۱:۹ 
کو ۱۰۹:٤‏ بط ۰۱۲:۵ و گفته امن گفنا رست 
که احتمال کنب در آن اشد اتسمو ۱۵:۱ 
و تمو ۰۱۱۶۲ 

انائیا. (جداشده) (یا ترساننده) غالا 


فصد از اینلفظ وفف نمودن حبوان با شخص | 


یا مکانی مساشد برای هلاکت و معنای آن 
یا معنی حرام نمودن یکی است لا ۲۸:۲۷ 
یوش :۲۱-۱۷ و پولس رسول هم انرا 
برای انقطاع از کلسا استعمال مفرماید 
غل ۸:۱ و٩‏ و در روم ۳:۹ لفظ محروم 
بهمین معنی انتعمال شده و انائیما بمعنی 
ملعون نیز آمده افر ۳:۱۲ و۰۲۲:۱۹ 
اناحره . (یعنی تنك‌نا) و آن شهر سط 
یسّاکار بود یوش ۱۹:۱۹ که بعضی موقم 
آنرا در #سمت شمالی آن ملك و یعضی در 


نزد سکره 
طرف شرفی کوه حرمون عفیر واقع است 
داسته ایده 


و سایرین در نزد اعوره که در 


انار . (ستاره) و با درخت کوچك معروفی 
است عد ۲۳:۱۳ تث ۸:۸ سرود :۳ و ۷:٦‏ 
که از عصارم آن شراب ترتب مدادند 
عزال ۰۲:۸ و درخت مذ کور بنوعی بزرك 
شود که انسان متواند در سایه آن ماوی 
گزیند اسمو ۰۲:۱۶ و بموافق خرو ۲۸: 
۳ و٤۴‏ و۲۱-۲۹:۳۹ لباس و افود در مس 
کهنه با انارها مین میگشت و بدین دمتور 
العمل انارهای زيادي در اما کن مختلفه 
هکل منت کرده تشکل داده بودند ا پاد 
۷ * 

اثبان . (کسه شماتی) کسه که از پوست 
یا فماشهای ز بر و خشن ساز ند و بر دوش 
انداخته توشثه و زاد سفر در ان گذار ند 
اسمو ۰۰:۱۷ 


اثبارهای شراب . او ۲۷:۲۷ معروف 
است و در آنها شراب‌را انار مکردند و 
عادت عبرانبان و یونانبان بر این استمراد 
یافته بود که خمره‌های شراب‌را تا بگردن 
پر میکرد ند» 

انعتام . یعنی‌فصاص گرفتن‌و ان‌حق‌خدای 
عالی است و اسان‌را در آن بهره و نی 
نست تث ۳9:۳۲ روم ۰۱۹:۱۲ 

" واگر کسی از بنی نوع بشر آن‌را حق 
خود داسته در آن دخل و تصرف کند و 


انقپیاتربس . 


اغجور . 


مرتکب شود 'سبت بخدای تعالی بسیار جسور 
بوده افتر ا بر او تعالی سنه است و دست 
اندازی بصفات و افعال محصو صه او کرده؛ 
و چون جان و روح شریعت موسوی بر ضد 
ولی مقتول فرار داده شد تث :۱٩‏ و انحل 
کلة از انتقام منم فرموده مت ۳۹:۵ امر 
پامرزش منماید مت ۱۲:۹ و ۰۲-۲۱:۱۸ 


انتهباتریس . (یعنی برای بدرش) و آن 
شهر ی است که هیرودیس کسر بنا نموده 
محض مار کی آن‌را باسم پدر خود انتساتر 
نامید و در راه اورشلیم و قمصریه واقع بود 
اع ۲۳ و بعضی موفعش‌را در همواره 
که در نزد کفرسابا و بطرف شمال غربی 
اورشلیم چهل مبل مسافت دارد دانسته‌اند 
اما ولسون و کاندر گمان مبرند که در 
موقع قلعه راسالعان در مبانه ده و فصریته 
یعنی در سی و دو ميل فبصرینه و هشت ميل 
بشمال شرفی یافا مانده واقم بوده است و 
خط غاهراه قدیمه رومانیان از اورشلیم 
بدینجا و از اینحا بقصریه اتصال داشت 
و در نزدیکی آن چشمه بسیار خوش گواری 
مباشد و ولسون و کاندر منکر فول دوم اند 
که آنرا در نزد کفرسایا قرار سدهد» 
انطیهاس . و او یکی از شهدای کلیسای 


| رد 
شمه ستتی 


اجا نو ده است ۰ 


الجر . مکرر ا در کتاب مقدس وارد 
شده است و درخت معروفی است که در 
فلسطین و سوریه و سایر جاها میروید 
سوه‌اش شه بالو و خود درخت ده الى 
ببست فدم از سطح زمین مرتفع میشود و 
شاخهایش باطراف پراکنده مگردد» و 
متقدمن‌وفتیرا زمان امن و سلامتیسشمردند 
که هر کس در زیر درخت انجبر خود فارغ 
الال و بی تشویش بنشند اپاد ۲۵:۶ ۲پاد 
۸ اش ۰۱ می ٤:٤‏ زك ۱۰:۳ 
بو ۰۸:۱ یکی از خصایص‌غریه ایند رخت 
آنکه موه‌اش فل از ظهور برك ظاهر مشود 
و چون درختی برکش ظاهر ميشد و از 
سوه اثری پدا نود ا سال امد باراوری 
از اند رخت نمداشند مت ۰۱۹:۲۱و ظهور 
برك شان نزدیکی فصل تابستان بود غزال 
۲ مت ۳۲:۲ لو ۲۹:۲۱ و۳۰ و هرگاه 
ضرری بدرخت انحر مبرسد بطوریکه 
میوه‌اش ریخته یا درختش معیوب میشد آنرا 
شان درد و بلاهای هولناك مدا شتند ار 0: 
۷ و۱۳:۸ یو ۷:۱ و۱۲ حب ۰۱۷:۳ و 
الجر بر نه قسم میباشد او لا الجر لوبر 
است که اواخر تبرماه مرسد و آن اتحری 
است که سيار لذیذ و نیکو و لطف مباشد 
ار ۰۲:۲ و هوشم نبی علاقات خدا یتعالی‌را 
با نی اسرائیل بانجیر نویر تشیه فرموده 
مسگوید پدران شمارا مثل نویر انحر در 
موسمش ديدم هو ۱۰:5 و هر ناه انحر 
بحند کمال برند خود بخود به مجرد 


ابید . 


یل . 


حرکت درخت بزمین می‌افتند» لهذا ناحوم 
نبی انهدام تنوارا بانجیر تمام دسده تشبه 
نموده میفرماید «جمیع قلعه‌هایت بدرختان 
اجر بانوبرها مشابه خواهد بود که چون 
تکانیده شود در دهان خور نده می‌افتد» نا ۳: 
1۲ 

دومی‌را انحر تابستانی گویند که در 
اواخر نرماه ظاهر شده در مرداد شهر یور 
پتدر یج میرسد و در این اننا آنهارا جمع 
کرده در آفتاب گذارند و چون خوب خشك 
شود برای زمستان نگاه دار ند ۰ 

موم انجیر زستانی است و آن بعضی از 
انحرهائی مساشد که در فصل زمستان بر 
درخت مایده گاهی از اوقات تا فصل بهار 
هم میمانند و چون بعضی از انحرها در 
آخر فصل پائیز و اول زمستان مبرسد لهذا 
آنهارا زمستانی گفته انده 

اما فصد از ايه که در مرفس ۱۳:۱۱ 
و ۲۱ مذ کور است وفت جمع انحر مساشد 
نه وفت ظهور ثمرش ۰ و در بعضی اوفات 
فدری از ثمرات انحر در آن وقتی که 
مسح طالب آن بود میرسد و از حکایتی که 
در مر ۱۳:۱۱ و۲۱ مذکور است معلوم 
مسشود که مسح از وجود مبوه رسده در شك 
بود و چون نزديك شد جزبرك هیچ چز 
بر آن یافت لهذا درخت‌را بواسطه عظیمی 
و بی نمريش نفرین کرد زیرا که از دسدء 
و ترمسده بهیجوجه چیزی بر آن یافت نشد» 

و باید دانست که از قدیم الایام الى حال 


عادت مردم بر این امتمرار یافته است که 
انحبررا خشك کرده نکاه میدار ند ۱ تو ۱۲: 
۰ چنانکه میگوید ابی‌حایل دویست قرص 
انجر به حضور داود اورد اسمو۰۱۸:۲۵و 
انحررا در معالحات نی اسعمال منمودند 
چنانکه اثمیای نبی دمبل حزفبارا باقرص 
انجیر معالجه فرموده ویرا از مرك خلاصی 
بخشد ۲پاد ۷:۲۰ اش ۰۲۱:۳۸ 

الیل . لفظ یونانی و بمعنی مزده و 
بشارت میباشد لو ۱۰:۲ ۱ع۳۲:۱۳ روم ۱۰: 
٥‏ و فصد از بشارت بفدا و موت و شام 
عسی مسح است که برای ما عاصان بعمل 
آورده است و همان بشارت در مت ۱۳:۲۱ 
انحل و در مت ۳۹:۹ بشارت ملکوت و در 
مر ۱۶۱ انحل عسی مسح و در روم ۱ 
۶ مژده سلامت و در اف 1 اتحل 
سلامتی و در اف ۱ انحل الخلاص و 
در اول تسلو ٩:۳‏ انجبل خدا و در ۱ع۲۰: 
۶ مژده نعمت خدا خوانده شده است و 
ممجزات و وفات و قیام و صعود و تعلیم آن 
حضرت است باناجیل موسوم گردیده است 
زیرا که بهترین مژدهائیرا که بانسان متوان 
خبر داد حا وی مساشد» چهار انحل فانونی 
داریم یعنی متی مرفس لوفا و بوحنا و نه 
اينکه کلساه آنهارا قول کردند بلکه 
بزودی پذیرفتند ۰ و بدینوابطه جه دوست 
و چه دشمن بانها رجوع منمایند و هچ 
مصثف مدفق و محصل زيرك دين مسحی 
اظهار نکرده است بر اينکه انحل دیگری 


انجيل . 


1۴ 


انجيل . 


که باینها مقابله کند یافت میشود» وفتیکسی 
چهار انحل‌را مبخواند این مسئله بخوبی 
واضح مشود که انحیل یوحتا مثل آن به 
انجیل دیگر نیست ۰ انجیل متی» مرفس و 
لوقا هر کدام شرح مختصری از زندگانی 
و تعلیمات مرگ و فام مسح میدهند در 
صورتکه انحل بوحنا مختصری از اتفاقات 
مهم‌را که مر بوط بزندگانی مسح است نقل 
مکند ولی باضافه تعلسمات روحانی و اوامر 
او متعر ضی مشود که در سایرین توجهی 
نشده و دا نمسشود ۰ انحل یوحنا مطلب 
الوهنت مسح را سش از سایبر ین متعرضص 
شده و مقاومتی‌را که فریسیان ست بمسح 
مینمودند یو ۱۱:۵ و آنجه‌را که مسح در 
هفته آخرین قبل از صلب شدش فرموده 
(یو باب ۱۷-۲) و فقره احمای ابلعاذررا 
(یو۱۱) بتفصل مذ کور مسدارد؛ لکن بعضی 
از امورات‌را مثل‌حکایت مبلاد و صعود مسح 
و عشا* ربّانی و ساير عجایب و امثالی‌را 
که سا ین مذکور داخته اند او ترك نموده 
است» بك دفّت کامل در انحل بوحنا این 
مسئله‌را دوشن مسازد که وفایمی که در 
اناجل ثلائه دیگر نقل شده خوانندگان 
بوحنا قبلا بان اطلاعی داشته اند» از این 
جهة معلوم است که انجل یوحتا قدری 
عقب‌تر از اناجبل‌دیگر نوشته شد *سابقاً علما 
در یافتند که بشتر مطالب و مندرجات در 
اناجیل متی» مروس و لوفا يك نواخت است 
خلی از فسمتهای این اناجل متشابه 


یکدیگر و دارای همان وقائع و اطلاعات 
مبائد که در دیگریست حتی منخ و ساق 
عبارت متحد است ظاهر ۱ جهت اینست که 
منابع اطلاعات نویسندگان این | ناجبل‌مطالب 
و حقایعی بود که بوسله رسولان شا گردان 
و مردم آن عصر ايراد و تکرار مسشد و يك 
عنوان و شکل مّحدی بعد از فام مسح 
داشت بدون شك بعضی از این وفایع هل از 
نوشته شدن ااجل برشته تحریر در امد 
(لوقا ۰)۱:۱ برای‌اظهار و بان آنکه کدام 
بك از اناجل زودتر نوشته شده رشته عفاید 
محکم باینجا میکشد که انجیل مرقس زود تر 
از همه نوشته شد و ظن فویست که استناد او 
اطلاعات بطرس دول بود پس از آن متی 
و لوفا نوشته شدند* متی‌در نوشتنانجل‌خود 
انحل‌مرفس ويك نسخه دیگری‌از گفته‌های 
مسح‌را که شاید خودش تهنه کرده بود و 
قبلا بزبان آرامی نوشته شده بود منبع 
اطلاعات خود فرار داد» لوقا نیز مرفس‌را 
مدرك فرار داد و همان سخه گفته‌های 
مسحرا بکار برد و بعلاوه آنها وفایع 
دیکررا مانند يك مورخ بفرض حقیقی 
بانها علاوه کرد بطوری که سگوید: آ ناینکه 
از ابتدا نظار گان و خادمان کلام بودند 
(لوفا :)۰ منکر ین‌مسح در قدیم الا یام 
میگفتند که اناجیل چون سی سال یا بیشتر یمد 
از صعود مسح نوشته شدند دارای صحت و 
اعتماری تستند اما حالا ما م.دا: بم که خیلی 
زوین اا قزر ا 


ای . 
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السان . 


نوفته شود برفته تحریر در آمده بودند و | مساشد لکن فائده که از آنها متر تب مشود 


آنقدر فاصله" بعد از فام مسح نداشتند از 
این جهه این مباحثات بر ضد انجل بی 
قدر و قیمت اند» مارا دلبل واضح و برهانی 
لایح است بر اینکه اناجیل در فرن دو"م 
معمول بوده من جمله یوتشی شهید است 
که انهارا در سال ۱6۰ استعمال مننموده 
اگر چه برخي نوفتجات بودند که دی 
صحّت بوده عمر و اعمال مسح در آنها 
مسطور بود از آن جمله اناجیلی که | بوکریفا 
یعنی جعلی‌موسوم است و تابحال بافی است 
ولی اینها حاوی افسام غلطها و افسانها 
مساشد» از جمله دلایلی که بر صحنت اناجبل 
میاشد۰ 

اولا" شهادات کاتبان فرن دو م و بعد از 
آن است» دو.م افتاساتی است که اجداد 
متقدمین از آنها نموده اند» سوم ترجمه‌های 
قدیمه مثل ایتالبائی و پشیطو است که بقرن 
دو م منسوب اند و در تمام نکات با همان 
اتحلی که در دست و فعلا" معمول است 
مطابق مساشد» در مان انها انحل یمقوب 
و انجل نقودیموس و غیرء میباشد که حالت 
والدین مسح و عجائاتیرا که در طفولست 
خود بحا آورده و آنحه‌را که در جهنم 
مشاهده نموده محض خوشنودی و خوشحالی 
ساده عقلان و غیره که همواره به افسانه‌ها 
و اخبار خوئنودند مینگارد و لقص این 


این است که همحون پول فلب هستند که 
نقود خالص و رایج از آنها ثناخته مشود 


اندر پاس. (صاحب مرو ت) و او یکی 
از رسولان دوازده گانه یو 4۰:۱ و پر يونا 


و برادر شمعون پطرس و از اهل ست‌صیدای 
جلبل بود“ پسشه‌اش‌ماهی گبری و اول شا کرد 
یحی تعمد دهنده بود پس از ان منحبرا 
متابعت نمود و چون او متا ينی مسحرا 
یافت در حال بنزد برادر خود شمعون شده 
ویرا بنزد عبسی آورد و از انوفت به بعد 
در ضمن شاگردان مسح محسوب شده تا خر 
با وی بود و در متی ۲۰-۸:۶ و مر ۳:۱۳ 
و یو ۰۱-۲۵۰۱ و ۸:۱ و ۲۲:۱۲ در بازه 
او مینویسد و قلند بر آن است که او در 
سکیثبه و بونان و آسیای مغیر بانجیل موعظه 
نموده در اخالیه بر صلیب مخصوصی مصلوب 
شد و آنرا صلب مار دراس ب 


1 


اندرونیکوس . (مرد مظنتر) و او مسحی 
رومانی و یکی از خویشان پولس است که 
با وی در زندان بود و پو لس در نامه 
رومانسان ۹ اورا سلام مىفرستد ۰ 


السان . پد ۲۱:۱ پد ۲۳:۲ و او اول 


اناجل به خوبی واضح است زیرا که با و اعظم حبوانات میباشد و بر سایر حواتات 


روح و قصد منجی و مخلص ما ناموافق 


سط مخصوصی‌دارد ېد ۲۱ ۰و باید 


انسان . 
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انسان . 


دانست که مردم اولا" از يك خون و يك 
اصل‌بوده اند لبکن بعد از ان بطوایف عدیده 
منقسم شده هر يك از دیگری بواسطه فامت و 
هنشت و رنگ چهره و زبان و دين تفاوت 
کلی دارد» و هر يك از ابنطوایف در هر 
جا که مشت ازلی فرار گرفته است سکنی 
نموده اند» اما گفشت و ماد"ه خلقت انسان 
بدینطور است که حقتعالی اورا از خاك زمین 
گرفته ویرا در عدالت و تقدس شه خود 
آفر ید (پد ۲۹:۱) و شوق ادبی و روحانی 
و قوای عقلیه‌را در وی بوجود آورد۰ 

و در لسان عرانی لغات بسار مساشد که 
افاده" معنی انسانرا مینماید و اصلا" هم 
برای همین وضع شده اند تا دلالت بر اصل 
و هت و عناصر او بنماید او در باره ايه 
۷ فصل ۲: پیدایش میگوید در بینی وی 
روح‌حبات دمید مقصود نه انستکه فی‌الحققه 
بو اسطه دهان روح حاترا در وی دمد 
بلکه فصد از مضمون ابه استکه خداو ند 
قوای عقلی و دوحی بانفس زنده وی فرین 
فرمود ملاحظه در ادم ۰ و جون خدا یتعالی 
انسان‌را در هدس و عدالت بصورت خود 
افرید شریعتی برای او فر ار داده امر 
فرمود که نباید از آن تجاوز نماید لکن 
هواهای نفسانی و تجربات شطانی بر او 
دست یافته اورا بمخالفت و تحاوز از 
شریعت افدس الهی وا داشت و بدینواسطه 
غضب خداوندی بر او افروخته خوشختی 
و فرح دائمی خودرا گم کرد و لباس تقدس 


و عدالت بناپاکی گناه الوده گشته از خالق 
خود دور افتاد (جه ست خاكرا با عالم 
پاك) و بتدریج طبایم او بشرارت و شطنت 
مایل گردید و سلا بعد نسل در اولاد و 
اعقاب او نیز سرایت نموده بدینوامطه همکی 
اسانها جز دو نفر سزاوار مرك گردیدند ۰ 

نا چار انسان تا امروز در پی آن مساشد 
که شان و طسعت خودرا ترفی داده بحالتی 
اعلاتر از حالت حالبّه‌اش برسد و آن معلتق 
بر این امر است که خداو ند خدای خودرا 
بتمامی دل و تمامی جان و تمام اندیشه 
دوست دارد و همسایه خودرا یر جون خود 
محافظت نماید» لکن جون اسان ضصف و 
در تحت تحربات بسار وافع شده است بسا 
میشود که از این شریعت مقدس تجاوز 
پنماید زیرا اگر وی‌در بدو الامر از شریعت 
امدس الهی تجاوز ننمودی هر اينه زشتی 
گناه‌را فهمیده بهیچ وجه من‌الوجوه مرتکب 
آن نکشتی بلکه میتوان گفت که نفس‌شریعت 
ویرا از ارتکاب شرارت و شبطنت باز 
مىداشت لهذا خداوند متعال فرزند یگانه 
خود عیسی مسیحرا فرمتاد تا بنی نوع بشررا 
از گرداپ معامی نجات بخشد پس وی 
بدئیا آمده پر حسب شریمت اقدس الهی 
رفتار نموده و در تحت عقاب تجاوز آن 
وافع شده بدینو اسطه مارا با خدا صلح داده 
و راه‌را برای هرعاصی تاشی آماده نمود 
که بدانواسطه بخدا نزدیکی جسته بدان 
سعادت ابدی و فرح دائمی نایل گردده و 


انسان . 


این منجی بدین دنیا نيامد که فقط آمرذش 
گناهان‌را برای ما بطلىد بلکه بعد از صعود 
خود روح تسلی دهنده‌را : نیز بما فرستاد ۳9 
همواره مارا تحدید نموده افدام مارا در 
راه نجات محکم و ابت گرداند و او خود 
همواره درحضور پدر مارا شفاعث مفرماید ۰ 
پس باوجودیکه بنی نوع بشر سعادت ابدی 
خودرا گم کرده از شاهت خالق خود خارج 
شدند عمل خدا باز ایشانرا برای سل 
با سعادت لايق و سزاوار نمود لکن در 
صور که بعسی که ثضع واحدی در میانه 


خدا و انسانست ایمان اورند و فی‌الحقفه 
توبه حققی نموده فلا گناهرا مکروه دار ند 
و چون این بحا آورده شد ايشان نه تنها از 
محانی غر محدود سمر‌ان خدا خوانده 
شده وارنان خدا و مسح محسوب مشو نده 
پس بنى نوع بشر من البد و الى الختم در 


انلطاكية . 


حالت شقاوت و بدبختی و تحارب و موت 
میباشند لکن چون از این دار فانی به سرای 
ی نقل نمودنمهر کس یموق اعمال 
داوری خواهد شد و کساننکه گناهانشان 
ام بت ور مت الى نیت فلع بود 
اند در ملکوت سماوی داخل و سعادت 
ابدی و فرح دائمی ایل خواهند گردید اما 
اشرار یعنی کسانکه وسایط خلاص‌را مهمل 
و مجمل دانسته آنهارا ترك نمودند و 
بثقاوت و عذاب ابدی داخل خواهند شده 
ملاحظه در مسح ٠‏ 


1 رن نت بخ از 


0 


انطا که . (۱) اع ۱۹:۱۱ شهری بود 
در شام که نیکاتور انرا در سال ۳۰۰ فبل 


از مسح بنا کرد و بر رود اورانتس 
واصع مساشد ۰ در زمان ول در دولت 
و علم و تحارت پر ساير بلاد تفوق 
داشت بطور یکه بخی‌از مه شهر معظم مملکت 
روم محسوپ میشد و بواسطه حسن موفع و 


انبلاکیا . 


۱ 


انگور . 


خوبی‌مو امعروف بود۰ درختان‌سرو بساری 
بر آن سایه افکن و نهرهای اب صاف و 
خوشگوار در آن جاری مگشت و مصد دهنی 
نیز در آنجا بود و پولس و برنابا در آنجا 
تعلیم مدادند۰ و شاگردان ایتدا" در اجا 
بمسحان ملقب و معروف گشتند تا از سایر 
اهالی ممتاز بائشد چنانکه‌در اع ۲۹:۱۱ و 
۱ بط ۱۹:6 مذکور است اما لفظ جللی و 
اصریرا نیز محض تحقیر بر ایشان استعمال 
میکردند ۰ ملاحظه در مسحی ۰ 

و از همین انطاکته شروع بملکوت میح 
شد زیرا که شروع سفرهای پولس رسول 
از همان قطه بود و سقط الراس بوحنای 
یونانی ملقب به دهان طلائی نیز در اینجا 
بود ۰ غالا سلاطان و حنام يو نان آن‌را 
محاصره منمودند چنان‌که دریکی از 
محاصیرات یکصد و هفده هزار از امالی آن 
بقتل رسده بلنه فحطی به دفعه در این 
شهر پدید شد و دو دفعه آتش گرفت کثرت 
زلزله‌هائی که بساکنین و عمارات این شهر 
وارد مشود آن‌را از حلال و عظمت و ثروت 


فدیمش انداخته است ۰ 

۲) اع ۱۶:۱۳ و>۲۱:۱ که انرا انطاکه 
پسیدینه مگفتند و بگمان اروندل و ملتون 
همان یالوبباتش میباشد و پولس و برناب 
در این‌شهر موعظه نموده بشدید ترین عذاب 
گرفتار شدند بحدیکه نا چار فراد نمودند 
و در فدیم الایام خیلی از شهرهارا بانطا که 
مسمّی می نمودند چنانکه در سوریه شانزده 


شهررا باین اسم مسمی نمودند ۰ 

الطوئیا. ‏ برجی میباشد که هیرودیس 
اعظم در شمال غربی هیکل اورشلیم شاد 
ارات نی و 
نمود و گمان مسر ند که همان قلعه ایست که 
در اع ۳4:۲۱ مذکور است" 

انگور . موه ایست معروف که از درخت 
مو بعمل آید پد ۱۱:4٩‏ و خشکده آنرا 
مویز گویند اسمو ۱۸:۲۵ و۲سو ۱:۱۱ 
واتو ۰۰:۱۲ زمین و اب و هوای فلسطین 
۳ ناك کمال موافقت‌را داشته و دارد و 
انگور آنجا از جمله میوهای نيك و مقبول 
است و اله بعضی جاهای انجا ست 
بجاهای دیگر حاصل خیز تر و بهتر میباشد 
مثل عن‌جدی و وادی اشکول و وادی سورق 
جنانکه انگور های وادی سورق‌را انگور 
مورق گویند و آن بهترینانگورهای‌فلسطین 
مساشد و واضح است که ان‌گور فلسطین 
مثل سایر اماکن باختلاف انواع است* و 
قنواع معروف‌را از همان انگور تحصل 
مکنند و طریقه آن هم معروف است و بعضی 
بر انند که مقصود از عسل در بساری از 
جاهای کتاب بقدس همان شره مساشد زیرا 


که منابت بسیار در مان دبس لفظ عبری 
و دبس لفظ عربی میبائد و تبدیل شین سین 
در عبرانی و عربی بر صاحان اطلاع واضح 
است و اسرانلبان چون داخل این زمن 
شدند خداو ند ایشانرا امر فرمود که تا سه 
سال‌سوه درختانرا تخور ند و سال‌چهارم وف 


انوش . 
خداو ند باشد و در سال پنجم ما ذونند که از 
موه انها بخور ند لا ۰۲۳:۱۹ و می‌بایست 
موه يا انگوردا تماما از تال یا درخت 
نجبنند بلکه قدری از آنرا بافی گذار ند تا 
فقرا و مساکین نیز بهره برند لا ۱۰:۱۹ 
تث ۰۲۱:۲۰ و هر کس‌را جایز بود که در 
باغ دفیق خود داخل شدء بخورد و سر شود 
لکن در بردن ماذون نودند نث ۲:۲۲ و 
انحه‌را در تاك و درخت برای فقرا 
مگذاردند هه مگفتند ار ۹:٩‏ و۹+:۹ و 
این هه اشاره در مز شهرهای مخرو به 
بود (ملاحظه در شراب)۰ 

انوش . (مرد) و اول زاده شث بود 
پد ۲۹:۹ و۱:۵ و۷ و۱۱-۹ و اتو ۱:۱ 
و لو ۰۳۸۰۳ 

انیسیی . (نافع) و او غلام فلیمون بود 
که‌پولس بخاطر او دساله به فلیمون‌را نوشت 
کو۰۹:4 چنان منماید که انسسمس از آفای 
خود فلیمون گریخته بود و بعد از آن که 
بواسطه پولس در دين پاك مسح داخل شد 
بوی مراجعت نمود فل۰۱۵ و برحسب قلد 
چنان منماید که بعد از آن در بره بمنصب 
اسقوفی نایل گشت* 

انيسيفورس . (حامل منفعة) ۲ تیمو ۱: 
۱۸-۹ ۱۹:49 و او مسحی بود در افسس 
که با کمال گرمی وجهد برای اسودگی 
پولس خدمت منمود تمو ۱۸:۱ و چون 
پولس در روما محبوس شد اشسفورس بنزد 


۱۲ 


اورکلدانیان . 


وی رفته سب تخفیف دل‌تنگی وی گشت 
چنانکه خود پولس نیز در اینخصوص در 
آیه سابق الذکر منویسد و اظهار امتنان و 
شکر گذاری منمایده 

اوبوت . (مطهرهای آب) و آن یکی از 
منازل بنی اسراشل است که در شرفی موآب 
وافع بود مساشد اعد۱۰:۲۱ و۳:۳۳+؛ و آن 
اول منزلی است که بعد از برافراشتن مار 
بر لحان در آ حا وارد شدند و فل ازعی 
عا 


اوچوم. اش ۲:۳۰ التی است که 
همحو دست انسانی دارای انکشتان مساشد 
و بدان کندم‌را از کاه پاك کننده 


اورکدائهان . بد ۲۸:۱۱ و آن محل 
تولد ابراهیم خلیل بود» تا این اواخر و 
نوات اخبر محل حقیقی عور نامعلوم بوده 
در اواسط فرن نوزدهم میلادی‌هنری‌راو لینسن 
بزر گترین عالم علم معرفت الادض بوسله 
خواندن خطوط میخی و تحصیل و تدفیق 
در کسه" گنج نامه نزديك همدان مسئله‌را 
حل کرد و بدین وابطه موفق شد که 
خطوط و کنبه‌های قطه‌ایرا که عور در آن 
وافم شده بود بخواند و خرابهای شهر 
مذکوررا که در بابل سفلی در ساحل غربی 
فرات در زير ش‌پنهان شده بود دا نمایده 
این نقاط هر چند تا بعد از جنگ بی‌المللی 
یعنی بعد از ۱۹۲۲ حفاری نشده بود ولی 
از آنزمان تا کنون يك شهری عجیب و 


اورشليم . 


تماشائی حفّاری و کشف شده است ۰ تار یخی 
که در آن کذف فده بسلطنت پادشاهانی که 
در اوائل چهل و نه فرن فل از ملاد 
حکومت داشته اند مر سد» این شهر پایتخت 
اشور یان بوده که ساله اقل از انکه کلدانی‌ها 
دستی بر بابل انداز ند مقر حکمرانی بوده 
و دارای يك تمدن درخشان و فابل ذ کری 
بوده اند» آنها دپ النوع ماهء‌را ممپرمتیده 
اند و يك برجی شیه برج بابل که 
شرح آن در باب یازدهم فر پیدایش وارد 
شده برای پرستش خود ساخته بودند» 
بنا برین ابرهیم يك شخص عثیرء" وفتی که 
از وطش برای زمین موعود مهاجرت کرد 
نوده بلکه نعه یك ملت متسدنی بوده 


ات ° 


اورشلم . 
مز ۲:۷۲ شالیم خوانده شده است و مفسّرین 
و علماء بهود بر آنند که شالیم همان سالیم 
ات که در پد ۱۸:۱4 مذکور میبائد لکن 


(ثهر يا مبراث سلامتی) و در 


جرم و مایرین اینقول‌را معتبر نم‌دانند» و 
بهودیان بر آنند که کوهی که ابراهیم پسر 
خود اسحاق‌را بر ان قربانی نمود در ان 
شهر است و آن‌را بهوا بهوا يراه امد و در یوش 
۳۸:۱۸ او رشلیم یسوسی خواا خوانده شده است 
9 ۶ ۱[ یه 
در کتاب یوشع ۱:۱ مساشده نب بر ان 
به اسماشکه در دذبل بگاشته مشود معروف 


۱۸ 


اورشلهم . 

بود یعنی شهر بهودا ۲ تو ۲۸:۲۵ و شهر خدا 
مر ۰:2۱ و شهر پادشاه عظرم مز ۲:۹۸ و 
شهر مقدس نح ۱:۱۱ و اری‌شل اش ۰۱:۲۹ 
و هدریانوس امپراطور آنرا ایلیا کیتولینا 
نام نهاد و الان بقدس‌شریف و بست المقدس 
معروف مباشد و جمیم طوایف آنرا شهر 
مقدس گویند» 

موفعش در فرب فله سلسله کوههائی 
است که بحر متوسط و بحره‌الموت‌را از 
یکدیگر جدا میکند و تخمیناً ۳۲ ميل به 
بحرمتونط و ۱۸ مىل به بحبره‌الموت مسافت 
دارد۰ عرض شمالىش نست بخط امتواء ۳۱ 
درحه و 1 دفقه و۳۵ انبه و طول شرفش 
یک به ( گر نوش )۲۵ در چ و1۸ دنهو 
۰ تانبه مساشد» و طول حصارهای‌ان از این 
فرار است حصار شمالی ۳۹۳۰ فدم» حصار 
شرفی۲۷۵۹ فدم ٠‏ حصار شهر تقر بباً دو ميل 
و خمس مل است و شخص متواند که در 
ظرف یکساعت دوره حصاررا طی کنده و 
بنابر فول یوسفوس محبط شهر در زمان او 
کمتر از چهار مبل و حصار شهر نیز برت" 
اوفل و صهون احاطه داشت لکن فعلا" آن 
به‌ها از حصار خارج هستند و فسمتی از 


صهبون که خارج از شهر و حصار میباشد شخم 
شده است تا فول منکای‌نی که در کتاب 
ته | مکاء ۱۲:۳ ارسای نی وارد اس تکه ۲۵۰۰ 
سال قبل سوت فرمود و در فصل ۱۸:۲۲ از 
صحفه آن جناب مکتوب است کامل گردد که 


ج 


و ار ی 7 ا 


01۳ ی کک کک و ۲۰ 
ا ۹ 1 15 
و ا 9 


منظره" اورشلہم از طرف حنوب 


(مهیون مثل کشت شخم کرده خواهد شد) ۰ 
مساحت شهر داخل‌حصار تخمنا ۲۰۹ جر یب 
و حال اینکه در زمان هیرودیس اغریماس 
6۵ جر یب بوده است و در ایام سلیمان و 
زرو بابل ۱۵۵ جریپ. 

اما خود شهر بر گردنه از زمین بنا شده 
است و در سه طرفش وادیهای ژری مسباشد 
که شهررا از سایر بلاد جدا کرده است بدین 
تفصل: که از مشرق وادی فدرون که آنرا 
وادی یهوشافاط نیز گویند و از جنوب و 
مغرب وادی هنوم مساشد و این دو وادی از 
دو نقطه فریب المحلتی که در شمال شهر 
است شرو ع نموده بمساقت نصف مل بطرف 
جنوب شهر امتداد یافته بکدیگر اتصال میا بند 


و از اتحاد ايند و وادی النار بعمل میا ید 
که به بحرالموت ممتد مسنود» و وادی الئی 
در سان وادی هنوم و وادی قدرون تشکیل 
مبابد که انرا وادی پنرفروشان گویند و 
علما جفرافیا در ایتخصوص مباحثات بسپار 
نموده اند که ایا اینوادی از طرف شمال 
به باب الشام و یا از طرف مغرب به باب 
التحلىل منتهی مشده است با نه و ما فول 
او لرا معتر مبداننم ۰ خلاصه اینوادی‌شهررا 
بدو فسمت مساوی تقاطع مینماید و فسمت 
شرقبرا کوه موریا گویند که محل هیکل بود 
و قسمت غرسرا کوه صهون نامند که اولا" 
خانه داود و در این اواخر قصر هبرودس 
بر ان بناشده 


اورشلیم . 


اما کوه صهبون تضمیناً ۱۱۰ قدم از موریا 
مرتفع میباشد و یومیفوس آنرا شهر فوفانی 
مینامد و اکرا نیز به شهر تحتانی مس ی گشت 
اما بزیثا بر طرف شمال مورپا و اوفل به 
جنوب آن وائم و کوههای اطراف اورشلیم 
فقط از يك طرف بشهر نزديك بودند چونکه 
سکن که در گذرگاه وادی فدرون 
بطرف شمال شرفی وافع بود همان موضعی 
مساشد که تبطس از آنجا در حن محاصره 
بشهر بهودبان‌داخل‌شد * و به جنؤب سکو پس 
و طرف شرفی شهر کوه زیتون واقع است 
و صاحب مه قله میائد و قله اوسطرا_کوه 
عمود تامتده و در طرف جنوب کوه زیتون 
جبل المعصیه وافع است که محل بت پرستی 
سلیمان بود و بداتوابطه بدین اسم معروف 
شد» و در طرف جنوب كوه صهیون تل 
الموا مرء وافع مساشد و آن جائی است که 
گمان مسرند یهودا با رو "سای کهنه در 
خصوصص لیم نمودن میج مصلحت ی 
نمود و بر دامنه این تل مزرعه حقل الَدم 
مساشد که گمان مسرند بعد از صلب شدن 
مشود خودرا در آنجا طناب گشده 

اما سکوپس تا کوء زیتون ۵۲:۳ قدم 
مسافت دارد و از انحا به جنل المعصه 
۳۱ و از آنحا به تل الموا مره ۳۷۷۲ 
قدم و از شهر تا کوه زیتون تخمتاً نمف 
مىل مسافت دارد و ارتفاع هر یك از مطح 
دریا بدین فصل است : 


۱۰ 


اور ۰ 


هدم بالاتر از بحر مونط است 


سکو پس ۳۷۰ 
کوه زیتون ض 
جبل المعصه ۳۰۹ 
تل الموا مره YooY‏ 
و ۳۱۹2۹۰ 
صهون Yoo‏ 
فلعه جلیات یا جالوت ۰ ۲۵۸۱ 


و این بلندترین امکنه شهر مساشده 


نزول باران در این شهر از کوه لننان 
کمتر و گاهی از اوقات در زمستان باندازم" 
یکقدم برف می‌آید و چشمه و حوضهایخ 
می‌بندد لکن بطح ارض بهیچوجه يخ 
نمی‌بندد و بسا مشود که فصل زمستان بدون 
برف و بخ میگذرد» و دکتر شپلن انکلیسی 
مقباس درجه حرارت انجارا از تشرین دوم 
سنه ۱۸۱۲ تا شاط ۱۸۷۲ بدین طور تصان 
نموده است یعنی معدل حرارت انجا در 
ظرف اینمدت بدرجه فارن‌هایت ۱۲ درجه 
مباشد و کمترین درجه" نقصان حرارت در 
۰ کانون ۲ ننه ۱۸۹4 ۲۵ درجه و 
نهایت ازدیاد ان در ۲ حزیران ۱۰۲ 
درجه و ۵ انه مساشد ملاحظه در فلسطان» 

اما چون محاصرات سار بر اين شهر 
وارد آمد وضع آن بطوریکه در ایام مسح 
و حواریانش بود در زیر خاك مانده است 
و تخیاً ۲۰ الی ۸۰ قدم بسطح ارض 
حالسه مسافت دارد زیرا که شهر مرقوم از 


اورشليم . 


۱۱ 


اورشلیم . 


زمان یوشع تا بطس ۱۷ دفعه محاصره شده فوم اسرائبل بر آن دست نافتند و در دست 


و دو دوعه خراب گشته و دیوارهای‌آن فرود 
آمده لهذا اثری از شهر فدیم در بالای زمبن 
باقی نمانده کوجه‌ها و عمارات و ابنه آن 
بالکل نا بود و مضمحل گردید» خلاصه در 
خصوص تعین مواضع عمارات و ابنبه آن 
اختلاف بسار است چون که با وجود 
اکتشافات جدیده تحضق| نمواضم بسیار مشکل 
است و طوایفی که پی در پی بر اورشلیم 
مسلط داشته اند ایناننده 

اول سوسان علما و داشمندان در 
سئله شالیم و اورشلیم اختلاف کرده اند 
بعضی مثل یوسفوس و اوسسوس بر آنند 
که شاليم و اورشلیم هر دو يك شهر بوده اند 
و دلبل بر اینمطلب مز ۲:۷٦‏ و عره مساشده 
و لفظ اورشلیم اولا" در ضمن شرح حدود 
بهودا و بن بامین مذکور است یعنی جائکه 
ییوسی یوش ۱۹:۱۸ و۲۸:۱۸ و وسین 
خوانده شده است یوش ۰۱۱:۱۸ و بعد از 


انکه یوشم شهررا مسخر نمود باز یوسان 
در آنجا ساکن شدند یوش ۵۰ لکن 
چون ومع بوشع جهان‌را بدرود گفت قوم اسراشل 
شهر را محاصر ه کرده ان‌را باتش سو ختلد 
داو ۸:۱ باوجود آن بعضی از جاهای شهر 


باز در دست بوسان بافی ماند داو ۲۱۶۱ 


چنانکه بویفوس‌بیگوید (گه محاسره بطول 
ےا و ۴ جز که 


ساسا و شیر خن یی مر د دا ٣‏ 


شهر فوفانی منیع و محصون بود بدان و اسطه 


اهالی خودش ماند داو ۱۲-۱۰:۱۹ و چون 
داود براریکه شهریاری استقلال یافت 
اورشلیم‌را شهر خود فرار داد و او و یواب 
که راس‌شجاعان لشکرش بود شهر ییوسیان‌ر! 
متصمرف شدند ۱ تو ۱:۱۱ و بعد از ان لمعه 
صهیون و شهر داود مسمی گشت ۲سمو ۷:۵ 
و اتو ۷:۱۱ پا بر این اسم اورشلیم در 
عظمت و جلال ترفی نموده برنسوا و بابل 
و مور سرافراز گردید. 

۲) ملوك و داود شهردا معزز و محترم 
سداشت و آن‌را محصور نموده دیوار آثرا 
قلعه صهیون رسانید و تابوت عهدرا از فربه 
يعاريم بخانه عو بد ادو می اورده از انا 
بشهر داود داخل نمود ۲سمو ۱٣۵۲:۹‏ و 
بدینوامطه بهدایت الهی آنجادا شهر سیامی 
و دینی فوم اسرابل فرار داد ی ۵:۱۲ 
۲۱ و اپاد ۳۹:۱۱ زیا که خداو ند بعد از 


انکه خمه یوسف‌دا ترك سود مز 1۷:۷۸ 
و1۸ آنحارا منظور نظر فرار داده در آنجا 
جلال خودرا ظاهر هرمود اشاره بر آینکه 
خداو ند در ممان فوم خود ساکن مساشه 
خلاصه شهر صهمون مدفن داود و سایر ملوك 


یه 


اما شهر مذکور در ایام سلیمان باعلی 
درجه عظمت و جلال ترقی نمود زیرا که 


1 ۰۰ ۱۰ ا“‎ ۳ a ا‎ ۱0 2 * ِ ۱ 
یر س‎ E aE O E e” اب‎ 


بنا کرد و موضع هیکل جائی بود که داود از 


۱۳۴ 


اورشليم . 


ارو نه یبوسی خرید سمو ۲۵-۲۰:۳ و در 
اتو ۲۸-۲۲:۲۱ و ۲ تو ۱:۳ارنان خوانده 
شده است و خود داود تهنه نکوئی برای 
هکل دیدم انحه که لازم بود فراهم اورد 
لکن بموافق اپاد ۱۸:۸ و۱۹ خداو ند اورا 
از بنای آن منع نمود زیرا که مرد جنگی 
و خون ریز بود و چون او در گذشت سلسمان 
عزم خودرا بر بنای هیکل خدا جزم نمود 
و حیرام پادثاه صور چوب‌های‌سرو اراد و 
بایان بوی فرستاد و بعد از مدت هفت 
سال بانجام دسده تقدیس گردید و مر کز 
ععادت حققی تمام جهان شد۰ (ملاحظه در 
هیکل) و سلیمان ملك فصر ملوکانه در 
اورشلیم شاد نهاد که در دت سبزده سال 
بانجام رسد و خانه جنگل‌لینان | پاد ۷-۲:۷ 
و فصری نیز برای دختر فرعون بساخت 
ایاد ۷ و حصار شهررا توسع داده 
دیوارهاتبرا که داود ساخته بود بلند کرد 
بنابر این اورشلیم در جلال و عظمت ترفی 
کرده میت نیکونی آن یکوض مذکه مب رد 
و اما جون او عزم تماشای آن کرد و در 
حوالیاورشلیم رسد و جلال و عظمت شهردا 
مشاهده نمود گفت همانا نمفش هم بمن 
اعلام نشده بود ا پاد ۷:۱۰ و۲ تو۰۱۲-۱:۹ 
و چون سلیمان سرای بافیرا بر دار فانی 
اختار کرد و رحبعام بر اریکه شهر یاری 
استقرار یافت مملکت سلیمان منقسم کردیده 
اینمطلب سب شد که اعداوا جانب مثل ششق 


و غیره از هر طرف براورشلم‌هجومآور نده 
گویند یر بعام که بر اساط عشره سلطنت داشت 
بر رحعام خروج نموده ششق با لشکر 
جرار بزمان بهودا ناختن کرده بر ان دست 
یافته خزاین بت‌اللرا که منحمله پانصد بر 
طلا بود و مبلغ ۱4۵۰۰۰ لبره انگلسی 
ارزش داشت تصرف نمود ۰ پس از مدتی 
آسا شهریار اورشليم گردید و لشکر عظیمی 
فراهم آورده بمقابله زارح کوشی مف 
ارآئی نمود و از بهّوه خدای خود استمداد 
خواسته ایشانرا منهزم گرداننده تا جراد 
تعاقب نمود و دیّاری از ايشان بافی‌نگذاشت 
۲ نو ۱۰-۵ و ظروف خانه خداو ندرا 


استرداد و مذبح‌را ثانا بنا نمود» ۲ تو۸:۱۵ 
حصار جدیدی بر هیکل‌خدا افزود+ لکن بعد 
از جندی آنا با ما ادها اسراثیل اعلان 
جنگ داده از پادشاه سوریه استمداد جست 
و مبلفی از طلا و لقره هیکل خدارا برسم 
اجرت برای او فرستاد ۲تو ۰۳۶۱:۱۹ 
پس از ان در زمان رواج بت پرسی 
یعنی هنگام داخل شدن خانواده یهوشافاط 
بخانواده آحاپ اورشلیم از مدارج چلال 
بدرجات زوال نزول نمود» و چون وا 
بتخت سلطنت‌جلوس‌فرمود اورشلیم‌را تحدید 
کرده هیکل‌خدارا نیز مرمت نمود لکن چون 
حزائیل‌پادشاه ارام فصد اورشلیم نمود يواش 
خزاین‌خود و خزاین ببت‌الله‌را بوی فرستاده 
ویرا از آمدن مانع شد ٣‏ تو ۱۳-۱۰:۲۶ 


اورشليم . 
و۲۳ و۲پاد ۷:۱۲ و۰۱۸ پس‌از آن در ایام 
سا قوم یل حمارهای اودر 
خراب کردند ۲"نوه۲۳:۲ لکن‌عزیا انهارا 
دو باره تعمیر و مرمت نمود و پسرش يوام 
نیز بر اثر پدر خود فدم زده بر امتحکام 
حصار خصوماً حصاری که به صهبون و موریا 
و اوفل منتهی مبشد بیفزود* و چون او در 
گذشت و آحاب بر سریر سلطنت نشیمن بافت 
و بت پرستی‌را شعار خود گردانید جلال 
آورشليم رو بنقصان نهاد و بعد از او یعنی 
در ایام حزقا باز مرمت و تعمبر گشته بجلال 
او لین خود که در ایام سلیمان داشت نایل 
گردید ۲ تو ۳۰:۳۲ اش ۱۱-۹:۲۲ و جون 
منسی به سریر سلطنت بر آمد حصاری 
گردا گرد شهر داود کشده اوفلرا بر 
احاطه نمود ۲تو۰۱4:۳۳ خلامه حزفا در 
ازدیاد چشمه و کاریزهای شهر کوشد و 
منسی نیز بر حصانت و انتحکام حصار 
بیفزود بنا بر این شهر اورشليم بطوری 
محصور و محکم گردید که نقش فتح آن جز 
بصفحه" خبال دست نمبداد نبا ۰۱۱:4 لیکن 
باوجود این حصانت و استحکام اهالی شهر 
بسادشاه تنل تشن و کد بندگی‌منمود ند 
و پس از چندی که خواستند سر از اطاعت 
وی باز پحند او عسا کر خودرا حر کت داده 
شهررا محاصره کرده مفتوح نمود و جمیع 
خزاین 2.4 1 و خزاین بادشاء‌را عارت 


کرده رو سا و اغنا و صنعت گران‌را که عدد 


۱۳ 


اور ۰ 
ایثان به ده هزار میرسد باسیری برد و 
سوای مردمان فقبر و پست کسرا در شهر 
بافی نگذاشت و صدفبارا بر ایشان پادشاه 
فرار داد ۰ و چون چندی بر این بر امد 


صدفا در خود قوه و استعدادی‌مخاهده نموده 
از فرعون حفرع نیز امتمداد جسته سر از 
اطاعت پجانس دم اینمعنی نایره خشم 
نبوکدنصتررا ملتهب ساخت و لشکر عظیمی 
سوق داده شهررا محاصره نمود و از جهه 
تگی محاصره بلیّه فحطی و وبا در شهر 
پدید گردید بدینواسطه مدت یکسال و نم 
در محاصره مداومت نمودند تا بالاخره 
حصار شهررا فرود آورده در سال 1 فل 
از مسح آن‌را مفتوح ساخت و بت الله و 
فصر‌های پادشاه و ساير عمارات مشهوره 
شهررا منهدم ساخته شهررا بنوده خاکی‌مندل 
نمود نا ۵:۲ و تا مدت پنحاه سال بدین 
دسور خراب بود؛ 

(۲) عزرا و ملوك بطالسه» 


و چون کورش فارسی بتخت سلطنت بابل 
بر آمد امر فرمود که اسرای فوم بهود بشهر 
خود بر گشتند و بىت الله‌را بنا کرده در 
شهر مسکن گرفتند و بعد از چندی در ایام 
نحما که از جانب پادشاه ایران در اورشلیم 
حکومت داشت على رغم مشلط و طوبا 
حصارهای شهردا بنا نمودند نح ۲۲-۷:١‏ 
و٩۱۹‏ و تفمرل.زری که در ایام نحا 


کشده شد در فصل ۳ صحفه خود او مسطور 


است ۰ خلاصه دیوار مرفوم از بر که سلوام که 
در شالی شهر وافع بود تا سر بود تا و سر اوفل منتهی 
شد و در نزدیکی بات باب الخل که دروازم" 
شرفی هیکل باشد برجی بنا شده بود و خانه 
کاهنان یر در نزدیکی باب الخل و داخل 
حصار بود بعضی بر آنندکه دروازه دیگری 
در طرف شرفی شهر بود که آن‌را باب الماء 
میگفتند و محکمترین دیوارهای شمالی‌هیکل 
السرا بود که بعد از ایام نحسا ارتو 
خوانده شد و برج خشل در شمال و برج 
میا بطرف جنوب شهر واقع بود که موضع 
آنها هنوز محقق نگنته | ست »و حصار فوفانی 

رو بمفرت و صاحب دو دروازه بود که 
یکیرا باب الوسط و دیگریرا باب الوادی 
کد کا رر نا ار ن 
وافع بود و عزیای پادشاه در آنجا برجی 
پا نموده بود اما باب الراویه در فسمت 
شمالی بود و احتمال میرود باب القدیم و 
باب افرائم باشد و موضع ان محقق نگشته ۰ و 
در قسمت فوقانی شهر رو بروی وادی هنوم 
باب الزبل بود که دکتر فردريك بلس در 
سنه ۱۸۹ آن‌را پدا کرد و یز صندوفی که 
در سنك تراشده شده بود و مسافت طویلی 


از حصار جنوبی شهررا کثف موده و 


دروازه باب العین در اول حصاری بود که 
وادی‌پنیر فروشان‌را تقاطع مینمود لکن‌موضع 
باب الفخار الى الان هم تصین نسافته است" 
خلاصه شهر مرقوم در زمان دولت فرس ترفی 


مود و در سه ۹ فل از مسح یوحانان 


برادر خود یشوع‌را بقتل رسانید زیرا که 
بر وی حسد مسرد* در این اننا با کوسس 
والی فادس باورشليم در آمده فرار بر این 
گذارد که در مدت حبات بوحانان هر فدر 
ثوسفند در شهر با در هکل کشته شود رامی 
واه درهم جز یه بدهد و یا دوع و منسی 
سمران بوحانان با هم رئس کهنه شدنده و 
جون توا نان در گذشت منسّی خودرا 
بسامریان ملحق ساحته در همکلی که ایشان 
بر کوه گريزيم بنا کرده بودند ریس کهنه 
شد۰ (ملاحظه در سامریان) ۰ 


یوتضوس مورخ مینویند که اسکندر 
ذوالقر ین در ۳۳۲ فل از سسح باورشلیم 
در آمده کهنه باستقال وی شتافته نسّواتبرا 
که در صحفه دا سال پىغمىر در بارم" غله 
یو انان برفرس‌مکتوب بود برای‌او خوا ندند 
و بدانواسطه بعطایای ملوکانه نایل گشته 
من جمله مالبات سالهای هفتم ایشان‌را که 
ال ون تاد اف دود 

و در سال ۳۲۰ قبل از مسح بطلیموس 
سوتبر لشکری فراهم کرده بقصد اورغلیم 
روان گشت و بعد از آنکه خبر متواتر شد 
و بهودیان از این ا گاهی بافتند وی‌اورشلمم‌را 
در روز ست محاصره نمود و جون بهود از 
محار به" نمودن در روز ست امتتاع داشند 
وی شهررا مفتوح ساخته جمعی از اهالی 
شهر اسر نموده با فریقا برد و در سال ۳۰۰ 


قبل از مسیح سیمون عادل که یکی از شجاعان 
و در مبان يهود محبوب القلوب بود رس 
کهنه شد و ساحت هب‌کلرا وسعت داده 
دریاجه‌را بمس باندود و حصارهای شهررا 
استوار کرده بساری‌را برای خدمات هکل 
گماشت و بطلیموس فیلادیفوس نیز عطابای 
بسار و گران بها بهیکل فرستاده و او همان 
است که بانی ترجمه هفتاد گردید و در 
روزهای او ترجمه مرفوم در شهر اسکندر یه 
انجام پذیرفت" 

چندی بعد از آن بطلیموس فملوباتور 
باو رشلمم امده فصد آن کرد که در هکل 
قربانی گذراند و سیمون ریس کهنه ویرا 
منم نموده مقارن این حال ترس شدیدی بر 
بطلیموس مستولی گنته بزمین افتاد و فالج 


گردید و از ان به بعد یهودرا سخت دشن 


و در سال ۲۰۳ قبل از مسیح انطوخس 
کر بر اورشلیم تاخت آورده آنرا مفتوح 
ساخت لکن در سال ۱۹۹ فل از مسح 
سکوباس نامی که یکی از روسای لشکر 
اسکندر بود شهررا از تصرف انطبوخس بدر 
برد» و چون مدت یکسال بر اين بر امد 


بهودیان دروازهای شهردا برای انطبوحس 
گشادند و او شهر در آمده شهررا محددا" 
متصرف گشت و مصالح و نقود بسار به 
بهودبان بخشد که هکلرا مرمت کردند 
و مالبات ایشان‌را تخضف داد و امر کرد 


که کسی بخلاف فانون در هبکلا یشان داخل 
نشود و خود در سال۱۸۷فبل از مسح بدرود 
جهان گفت ۰ از آن پس در زمان سلطنت 
انطیوخس ابی‌فانوس متمکاد شهر اورشلیم 
محل اضطراب و وجود فرفه‌های مختلفه 
شده اعتقادات و رسوم نا پاك یوناننان در آن 
داخل گردید و شهر مقدس‌را اهانت نموده 
در همکل‌خدا بت پرستی کرد ند و یهودیانی‌را 
که از بلتّه فتل رسته بودند بانواع عفوبات 
و مصایت گرفتار ساختند امکابان :۱۳ 
۲مکابان ۹:۶ و۱۲: و1 :۳۱-۱ و۰۷:۲ 
بالاخره در سال ۱۱۵ فل از سح بهودای 
مکاموس لشکر عظمی از بهودیان سوق‌داده 
لسیاسرا که از جانب انطیوخس بر اورلیم 
حکومت داشت منهزم ساخت و بهودیان 
باو رشلیم معاودت نمودند و بهودا در ۱۱۱ 
هل از مسح جهان‌را بدرود گفت و اورشدم 
مفشوش گردید» بعد از چندی یعنی در سال 
۵ قبل از سیح یوحتّا هرکانوس ظهور 
نمود و در زمان او بادشاه سوریه بر اورشلیم 
حمله آورده از هفت طرف انرا محاصره 
نمود و یکصد برج که هر يك صاحب به 
طقه بودند در اطرافش بنا کرد و زیر 
دبوار شهر را نب زد در اين اثنا صلح وافع 
شده محاصره موقوف گردید و بهودیان 
دیوارهای شهررا مرت کردند و بعد از 
موت بوحتا هرکانوس فریسیان و صادوقبان 


با حکّام شهر بهم بر آمده بقدر پنجاه هزار 
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اورشلیم . 

نفر از اهالی شهر تلف گشتنده 

و پوسوس رومانی در سال ۳ ول از 
مسح شهررا تصرف در آورد لکن خزاین 
هکل‌را بحای خود گذاشت بعکس کراسسن 
که وی در سال ٤ه‏ فل از مسح شهررا 
بتصرف در آورده خزاین بىت ارا که 
تخیناً بدو ملیون ليره" انگلسی میرسد 
بغارت برد پس از آن پارئیان به پیشوائی 
انتکونس در مال 4۰ قبل از مسح شهررا 
تصرف در آوردند و يك سال بعد از آن 
هیرودیس لشکر عظیمی از رومانبان فراهم 
کرده حصارهای خارج و شهر تحتانی‌را در 
ظرف شصت روز بتصرف در اورد و بعد از 
پنج ماه دیگر قلعه و هیکل‌را مفتوح ساخت 
و بهرودیس اعظم ملقب گردید و رومانیان 
ویرا ببادشاهی نصب نمودند نا بر این 
شروع به تعمیر و تحسین شهر نموده هیکل‌را 
مجدد ا ساخت و در مدت حکومت خود 
٤‏ سال به تعمیر و نظافت شهر و هکل 
مثغول بود تا اينکه اورشلیم قدری بجلال و 
عظمت سابق خود نایل گشت۰ 

(4) حالت اورشلیم در عهد جدید۰ 

شهر مسطور در ایام خداوند ما عسی 
مسح در نهایت عظمت و جلال بود زیرا که 
هبرودیس کر آن‌را تعمبر و مرمّت نموده 
خود یز چندی لبود که فوت کرده بود 
تفصل این مقال آنکه چون از ولادت مبارك 
خداو ند و منجی ما عسی‌سیح چندی بگذشت 


۱۳۷ 


اورشیلم . 


هبرو دس اعظم وفات نمود و اورشلیم و 
فصر پادشاهی و هبکل خدا و فلعه انطونیا که 
بر برج بارس پنا شده بود در تهابت عقلهت 
و غایت جلال بافی ماند و : بیز برجهای سه 
کانه یمنی هپیکس و 3 و مزیمه و 
جسر هرودیس هر وديس که در منانه شهر فوفانی 
بود و بعضی از آثار قصر سلیمان بحالت 
خود بافی بود و از زمان هیرودیس اعظم تا 
زمان هبرودیس اغریباس تجدینی در شهر 
واقع نشد جزانیکه پبلاطس قنات تازه برای 
شهر احداث کرد۰ و بعد از موت اغریباس 
بهودیه بدست رومانیان افتاده حکّام بیرحم 
و جفا جو در آن حکمرانی مینمودند و 
بهیچوجه من الوجوه در پی یکی شهر 
نبودند بدینواسطه شکایات و عصان و همهمه 
در ميان فوم پدید آمد در این انا وساسانس 
و پسرش نطس عزم کردند که با یهودیه 
جنگىده این فتنه‌را خاموش کنند» بنایراین 
اورشلیم‌را محاصره کرد بالحمله در صفحات 
تواریخ دئیا هیچ فومی مثل هود ستمکش و 
بدبخت نوده اند خصوماً در آ نمحاصره که 
در سال ۷۰ لادی اتفاق افتاده تخمناً ده 
ملبون از ایشان بقتل رسدند» و بعد از آنکه 
امات 
شدیدی بر فوم بهود عارض شد بطوریکه 
ایشانرا یارای داخل شدن بشهر خودشان 
نبود تا زمان سلطنت فیاصرء مسحیه؛ 
2 آورشلیم در زمان فاصره رومانی و 


مدت سه سال از اینمقدمه گذشت 


بعد از انقلاینکه در زمان وسانیانس 


و تبطس شد رومانبان شهری در محل 
اورشلیم بنا کرده آنرا ایلیا گیتولنا نامىد ند 
و هیکل زوسرا نیز در هیکل خدای حی بنا 
نمودند لکن فسطنطین باز آنرا اورشدم نامید 
و مادر خود هبلانه امپراطوره معین فرمود 
که مواضع حوادث مهمه‌دا برای مسحیان 
کثف موده امر نماید که کنسه‌ها برای 
یاد گاری او بنا کننده 

اما در زمان سلطنت یولبانس مر تد بعضی 
از فوم هود فراهم شده خواستند که هیکل‌را 
ثانا بنا کنند لکن زلزله و خوارق عادات 
بسیاری وافع شده ایشان‌را از کار باز داشت ۰ 
بعضی‌را گمان چنان است که اینمط‌الب 
مخصوماً از جانب خدا واقع شد تا ایشان‌را 
از انحام اینعمل باز دارد زیرا که فصد آنها 
در بنای هیکل این بود که فول مسیح‌را 
تکذیب نماینده و امبانس مرسلینس که یکی 
از فیلسوفان و مورخ یولیانس بود در 
خصوص نای هیکل بدینطور مي‌نویسد «در 
وقتىکه یسوس و والی شهر با کمال شوق و 
نهایت ثعف دز انمام بنای همکل ساعی بود ند 
ناگاه ز بانه‌های اتش مکّرر ا از مسان شاد 
بطور وافر رون امد به حشتی که عمله- 
حات‌را بارای تزديك شن مود و بتدریج 
اتش بالاگرفت تا مماشرین و عمله انکاد دا 
کلية ترك نموده فرار کردند» و بوحتای 


دهن طلائی نیز مینویسد که معاصرین او 
شهادت دادند بر آنکه سای هکل برای 
وسایط فوق در عهدم" نعویق اناد و در سال 
٩‏ میلادی یوستنان کنسه باسم مریم دو- 


شيزه بنا نمود که بعضی گمان مسر ند همان 
مسجد الاقصی مساشد۰ و در سال۱۱ میلادی 
کسرای ان لشکری از فارس ساز داده 
اورشلیم‌را مفتوح ساخت و مزاران هزار 


رهبانان‌را بکشت و کنایس ایشان‌را خراب 
کرد ۰ 

)۱( .اورشلیم در ایام صلستن و دولت 
عثمانه 


و چون در سال ۱۳۷ مبلادی‌شهر اورشلیم 
بتصرف عمر ابن الخطاب در آمد وی 
مسحان‌را خوانده ایشانرا باجرای مراسم 
عبادت خودشان ترغیب نمود* پس از ان در 
سال ۱۸۷ ۱ملادی سلطان ملاحالدین ایوبی 
که از صلسین بود آن‌را از تصرف ایشان 
بدر برد» بعد از آن املامبان ته دفعه بر 
صليسین دست باته شهب را تصرف در 
آوردند تا بالاخره در سنه ۷ ملادی 
تصرف دولت عمانی در آمد و در تحت 
سلط تر گان بود تا سنه۱۹۱۷ در مدت جنگ 
عمومی که فشون انگلسی بفرماندهی ژ نرال 
الشی در دسامیر همین سله شهررا مفتوح و 


RE‏ ۰ بعد از جنگ این 
شهر با O a‏ 
کر ولت حدیدی . د 


اما اورشلم حالنه یموافق سوت رای 
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بی ۱۸:۳۰ بر توده و کومه‌های شهر سابق 
نا شده است لهذا مباحثات بسیار در خصوص 
تمین مواضع آن حادث گشته و پر حسب 
تمنات تازه و اکتشافات جدیده دیوار هکل 
قدیم فعلا" بمسافت ۰ فلم در زیر حرم 
شریف بر پا مساشد و سنك بزر گرا در آن 
زیر یافته اند که رسومات فنقه بر آن 
منقوش بوده است» و اگرچه یوسفوس‌مورخ 
یز توصف و تعریف زمان کاملست و آبادی 
شهر را نموده است لکن بدوناجرایا کتشافات 
کامله محت و سقم آن برای ما دست نخواهد 
داد » 

اما در خصوص دیوار او ل علما و 
دانشمندان اتفاق نموده اند که دیوار مرفوم 
از برج هبکیس که در طرف غربی شهر 
بوده است شروع نموده و بطرف جنوب 
سرازیر شده سلوامرا احاطه منمود و از 
آنجا بزاویه جنوب شرقی‌هیکل‌امتداد مسافت 
و قصر هیرودیس مذکود فوق و اکستس 
و جسر که وادی پشرفروشان‌را فطع منمود 
و دیوارهای که از حباط هیکل بجانب غر بی 
وادی سطور برای محافظت طرف فوفانی 
شهر ممتد بود همگی در دبوار شمالی بود * 

اما در بارهم" دیوار دوم در مان علما 
و دانشمندان اختلاف بسار است بعضیرا 
گمان جنان است که در طرف شرفی کنسه 
فر سبح بوده است و انان مستد بطاینه 
میباهند که موضع جلجته و قبر تقلیدیرا 
محافظت منماید؛ دیگران گمان مسرند که 


۱۳۹ 
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دیوار دو م در غربی کنیسه قبر مقٌدس بوده 
است و فول او لرا بدلایل چند ترجح 
متو ان‌داد: اولا بو دن دیوار در طرف شرفی 
کنسه نقصان مساحت شهراست ثانا طرف 
شرفی کنسه برای دیواد بهیحوجه مناست 
نداشت زیرا که مانع اجرای فواعد حرببه 
مسشد و نیز از طرف انفل محل هجوم 
دشمنان مسگردید و ممکن بست که چنین 
فومیکه در آنوفت بر کماهی فواعد حرب 
مسلط بودند مرتکب جنبن خطای فاحشی 
گردند ثالثاً اینکه بهیجوجه اثر دیوار در 
طرف شرفی کنسه یافت نشده است‌باو جودیکه 
اکثر مباحثات و اکتشافات در آ جا بوفوع 
پوسته است و در خصوص دیواد سوم یر 
اختلاف کرده اند بعضی بر آنند که بطرف 
شمالی محلی که قر پادشاهان در آنجا 
مساشد ممتد بوده است دیگران بر اينکه در 
موضع دیوار شمالی‌حالسه بوده است۰ خلاصه 
عدم تسان مواضع دیوارها امر غریبی ليست 
زیرا شهر مرفوم ۲۷ دفعه محاصره و ۱۷ 
دفعه مفتوح و مکرر ًا منهدم و پایمال گردیده 
و دیوارهای حالته‌را سلیمان شاه در ۱۵۸۳ 
مسلادی بنا کرد و دسومیرا که بسنت در 
خصوص اورشليم مذکور میدارد از قرار 
نفصل است : 

ا( هکل بساری از علما و دانشمندان 
اتفاق کرده اند که حرم شریف موضع هبکل 
بوده و سنك بزرگی که بمسافت هشتاد فدم 
در زیر زمان در زاو یه جنوب شرفی حراط 


اورشليم . 


حرم یافته اند سنك بنوه هبکلی است که 
سلیمان ساخت و زاویه جنوب غربی محلی 
مساشد که هبرودیس بر هبکل اضافه مود 
و گذشته از اینها در زیر حرم شریف قناتها 
و دهلیزها و برکه‌های میبائد که بعضیرا 


برای آوردن آب و بعضی‌را برای ازاله" 
کثافات هکل فرار داده انده 


۲) صهیون و وادیپشرفروشان»اما صهنون 
تل پهن و مرتفعی است که طرف جنویش 
Ce‏ قدم بر وادی‌هنتوم ار تفه دارد طولش 
4 قدم می باشد که بباب الخل منتهی میشود 
و عرضش تا وادی پنیرفروشان ۱۱۰۰ فدم 
است و دیوار شهر اولی بر کنار شمالی 
صهیون و مساحت راس به صهیون نصف 
مساحت اورشلیم وديم بوده است و بسثتر از 
دویست قدم از کوه زیتون پست تر لمیباشد ۰ 
و وادی شرفروشان از رفته اتال وادی 
فدرون و هنوم شروع نموده بطرف شمال 
امتداد مسابد لهذا از طرفی در مبانه صهبون 
و از طرف دیگر در مانه اوفل و موریا 
فاصله شده است لکن بعضرا گمان چنان است 
که وادی شرفروشان به باب الخل مبرسد 
و دیگران‌بر آنندکه به باب الشام‌مننهی‌میشد 


و عمق اینوادی دوبروی زاویه جنوب‌غربی 
میکل تخمیناً ٩۰‏ قدم از مطح ارض حال 
پائین تر بوده بنابراین ارنفاع حصار شهر 
در این محل در زمان هرودیس په ۲۰۰ 
قدم میرسید و از اين جهة میتوان گفت که 


۱۳۰ 
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یوسفوس در تعریف حصار آنجا مبالغه 
نکرده است چنانکه ممگوید «ا گر شخص در 
آن محل رفته بر بالای حصار می‌ایستاد و 
اراده نکر بستن بقسمت پالن‌انوادی مىداشت 
از عابت ار تفاع حصار و زرفی وادی غالا 
بدو ار مبتلا میشد» 

۷ شهر تازه حالبه۰ بدانکه شهر حالیه بر 
خرابه‌های شهر مقدس قدیم بنیاد گشته و 
باو جودیکه مثل‌قدیم‌چیزیاز ابنه و حصارها 
و برجها و جسرهای مخصومه شهر داود 
و سلیمان و حزفیا و نحمبا و عزرا و مکایبان 
بافی نمانده است باز تقریباً بسافت ۱۰۰ 
قدم اطراف و سر دیوارهای هبکل‌را خاك 
فرا گرفته و تحقبق آن از دوی یقین فطعی 
معلوم نمیشود لکن میتوان گفت که ابنیه و 
عمارات و کوچه‌ها و برجهای حالبه دخلی 
بهزار سال فل ندارد زیرا که آنها کل در 
زي خاك مدفون است و مواضع معبته آن از 
فرار تفصل است : اولا" کوه زیشون است 
در مترق که نا کوه طور نز گید یس 
از آن برکه اسرائبل است که بعضی آن‌را 
بر که ست حسدا داسته انهو از جسر وادی 
فدرون عبور کرده بوادی بهوثافاط میرسیم 
که در آنجا کنسه مریم دوشیزه بنا شده است 
و در جوار ڳو مغاره جهاد و بستان‌جتسمانی 
واقع مباند» و در این باغ درختان زیتون 
چندی برپاست که بسار کین اند بحدیکه 
بعضی گمان میرند که از زمان مسح ماندم 


اورشلیم . 


است» لکن بايد دانست که اینمطلب از اماس 


صحت عاری‌است زیرا که رطس 
تمام درخت هاثیرا که در 


ای اورشلیم 


بود فطع نمودند ملاحظه جتسیمانی» و باغ 


یاه بسا آکن زد 
ملاحظه در کوه زیتون* امّا منظر اورشلیم از 
کوه بسار خوش نما و باروح است و هرگاه 
شخص از راه طرف جنوب کوه مرفوم رهسار 
شود در ظرف سه ساعت به ست‌عنما یاالعازر یه 


میرسد و وادی که در جنوب کوء زیتون‌واقم 
است مقبره" انببای بنی اسراشل مساشد و 
جنسیمانیرا داه دیگری ات که قر ابتالوم 
طنطور فرعون در کار آن وامم است ۰ 
(ملاحظه در ابشالوم) : و پس از آن فر 
بهوشافاط و هرم زکریا مساشد و بالاتر از 
ان مقبره‌ها قرستان بهود است و بر جذوب 
هرم زکرینا کفرسلوان واقع مبادد و قم 
جنوبی کوه زیتون‌را جبل المعصیه گویند و 
در طرف جنوب کفرسلوان برکه" سلوان 
وافع میباشد که ابش از برکه ام الدرج 
جاریست و در رشته اتصال اینوادی بوادی 
هنوم چاه ايوب واقع است که احتمال میرود 
همان عبن روجل باشد یوش ۷:۱۵ و اپاد 
۱ وادی هتوم یا وادی الدیتابه بوادی 
یهوشافاط متصل میشود و بر جنوب آن كوه 
دير بر ابوطور است‌که آنرا تل‌المو امر ست که انرا لالم و امره گویند 
و حقل الدم یا حقل‌الفخاری بر حسب تلد 


1۳1 


اور ة 


بر سر این کوه بوده است مت ۷:۲۷ و۰۸ ۰ 
در پهلوی تل مرفوم فیرهای سنکی یافت 
مشود و در دامنه آن وادی هنوم یا توفت 
با تفته است ۲ پاد ۱۰:۲۳ اش ۳۳:۳۰ ار 
۷ و در طرف شمال این وادی 
فبرستان بهود و مسحیان مساشد که در قدیم 
الایام داخل حصار بوده لکن فعلا" خارج از 
آن است زیرا که حصار حالته بر قسمت 
شالی صهبون احاطه دارد و باقی صهبون 
بموافق نبوت حضرت ارما ۱۸:۲۲ ومی ۳: 
۲ زراعت شده است ۰ و فنات فدیمی بات 
صهیون جاری‌شده از آنجا بباب الزبل میرود 
و روبروی کوه صهون در گذرگاه وادی 
هنوم خانه‌ها و حصار شهر بركة السلطان 
وافع است که طولش ۱۷۶ ذرع و عرضش 
۳ ذرع مباشد و ۰-۵ ددم عمق دارد و 
بکطرفش از کثرت خرابی پر شده است و 
بعضی آنرا بر که مفلی دانسته اند اش ۲۲: 
٩‏ و بشمال این بر که فناتی است که از 
بر که‌های سلیمان جاری شده بشهر میا ید 


پس از آن دیر رومانان و مریضخانه برای 
ابرصال بنا شده است و بعد از اینها بر که 
ماملا مساشد که ۲۹۱ قدم طول و ۱۹۲ قدم 
عرض و ۱٩‏ قدم عمق دارد و احتمال کلی 
سرود که همان برکه علا اش ۳:۷ ۲ پاد 
۸ با چشمه حبانی بائد که بوسفوس 
بجنوب راهی واقع است که فیما بین یافا و 


اورشلیم . 


فدس شریف مساشد و ابشه و عمارات دوس 
در طرف شمال راه مرفوم و باب الشام به 
حصار شمالی شهر او بروی مفاره ارمبا واقع 
است و احتمال کلی مبرود که موضع مشهور 
به جمجمه در نزدیکی همین مکان بوده و 
فور پادشاهان پشمال مفاره" مرفوم و تل 
سکوپس که رخته" از کوه زیتون است بشمال 
غربی آن واقع مساشد» اما فدس شریف بر 
قسمت شمالی صهیون و موریا و اگرا و بزیث 
بنا شده است و قسمت جنوبی صهیون و اوفل 
فعلا خارج از حصارهای حالبه مباشده و 
شوارع عامّه این شهررا بجهار قسمت منقسم 
نموده است و هر فسمتی نسبت بدیانتی که 
در آن یافت مشود باسمی مسمی گردیده 
است» چنانکه فسمت شمال شرفرا که از همه 
بزرگتر است کوچه مسلمان و شمال غربیرا 
کوچه نصاری و فسمت جنوب غربرا کوچه 
ارامنه و قسمت جنوب‌شرفیرا کوچه بهودیان 
گویند و خود فدس‌را حصار مریتعی احاطه 
نموده است که آن‌را سلسمان شاه در فرن 


شا نز دهم با نمود و تخمتا ۳۸ ودم و دم 
ار تفاع دارد و صاحب ۲۶ برج و ۱۷ دروازه 
مساشد و محل خالی در شهر کمتر یافت 
میشود و سایر کوچه‌های شهر تنك و کج و 
سح پیجده بدون سنك فرش بنا شده است و کلسه 
کشف و نااك مساشد على الخصوص در 
روزهای باران که بصعوبت از آنها عور 
میتوان کرد و دروازه‌های آن از این قرار 
است یاپ‌الخلیل باب الشام باپ‌هیرودیس 


f 


اور ۰ 


که مدت ۲۵ سال مسدود بود لکن در بعضی 
اوقات گشاده مسئود و پاب‌انتفانسی و پاب باب 
الحمسل لجمیل و باب المغار به و یاب صهیون صهون ۰ علاوه 
بر اینها دروازه‌های مسدوده بر هست من 
و چون شهر مرفوم‌دا چشمه نیست لهذا امالی 
ان اب باران‌را در اب آشارها و اصلها و 
بر که‌ها جمسع نموده تدریج بیصرف 
مرساننده 

اما خانه و عمارات شهر غالا از سنك و 
کله دو یامه طقه مساشد و پوابطه قلت 
جوب سقف‌های آنها غالماً از سنك و اکتر 
بامهای آنها پهن و مطح و بعضی نیز كنيد 
مانند مساشد پنحره‌های ایشان بهجوجه 
بطرف کوچه باز نمیشود و ابنیه مشهوره 
این شهر کنبد سنگی و مسجد الاقصی و تخت 
سلیمان است که همگی در ساحت حرم شریف 
بنا شده است و بعد از اینها کنیسه قبر مقدس 
و دیر فطی و دیر حبشی و مارستان و مه ديرا 
دیگر و کنایس‌چندی‌نیز در کوچه تصرانیان 
مبائد و در کوچه بهودیان دو کنسه و به 
مریضخانه هست پس از آن برج داود و 
غیره میباشد ۰ 

اما حرم شریف و طول حصارهای از 
این فرار است: ان حصار شمالی ۱۰۰۲ قدم 
حصار شرفی ۱۵۳۰ فدم حصار جنوبی ٩۲۲‏ 
فدم حصار غربی ۱۸۰۱ قدم و محیط حرم 
٥‏ قدم است که تخمیناً یکمیل میلشد و 
نزديك وسط حرم محل مر تفمی‌است که اول 


® 


موضع هیکل فدیم سلیمان و پس از آن موضع 
هکل زرو بابل و بعد محل هیکل هیر و دیس 
بوده است که در ایام مسح بنا شد و رومامان 
در ۷۰ سلادی منهدمش نمودند» و در زمان 
سلطنت هدریانس هىکلی برای زوس در 
اینموضم و محرابی برای زهره در موضع 
فر مقدس بنا نمودند و قبه الصتخره که از 
یکوترین و زیباترین بنا ها و انی مساجد 
انلام است در موضم هیکل منمُن‌الشکل ۳ 
شده است و طول هر طرفی ۱۷ قدم ساند 
و از طرف یرون باسفال و مرمر پوشده شده 
بر زبر آنها کنیه‌ها نوشته اند و برلبه آن 
ایات قرانی با خطوط جلی مکتوب است و 
خود مه یا کند 1Y۰‏ فدم ار تفاع دارد و 


اور 


بر چهار پایه پزرك و۱۳۰ متون فرنتسی بنا 
شده ۰ آن‌را حهار در است که پشمال و جنوب 
و مشرق ومفرب نگاء میگند و طول خود 
صخره که این بنا بر بالای آن مساشد ۵۷ 
ف و عرص ۳+ فم ات و عدر جن هام 
از سنك فرش ار تفاع یافته اطرافش تجبرهای 
آهنبن کشده شده است* گویند این سنك همان 
موضعی است که خدا یتعالی حضرت خلبل‌را 
فرمود که فرزند دلند خود اسحاق‌دا بر 


دائته بزمین موریا رفته بر آن فربانی کند و 
نیز گویند که محل قریب قربانبهای ملکی- 
صادق و موضع تابوت عهد و اسم اعظمی که 
مسح خوانده بواسطه آن عحائب‌را بعمل 
میاورد بر همین سنك منقوش بوده است و 
بسیاری آن‌را مرکز زمین میدانند چنانکه 


روز ۱ ۰ 


امالی الام نیز همین عقیده را در خصوص 
مکه دار ند ۰ 

ولسن که یکی از دانشمندان انگلیس 
است یکی از طرفهای حصار حرم شریفرا 
کنده ۲۱ طقه از سنگهائی یافت که طول 
هر طقه ٩-۳‏ فتم و هشت اليه بود 
واینحصار عظیم قدری بطرف انسی مایل 
میباشد و در زیر فسمت جنوبی حياط حرم 
شریف کنه‌ها و در زیر منك مسطور فوق 
اصلهای عظمه بافت مشود من جمله ۳۳ 
اصل است که در سنك نرم منقور و عمقش 
۰-۰ قدم مسباشد که هر یك ده تا دوازده 
ملبون من آب گر ند که جمله اینها کفایت 
آب البانه شهررا مبکرده است من جمله 
اصلی است که دو ملبون من آب می گیرد و 
آن‌را دریاچه بزرك گویند و آب‌های اینها 
بعضی درزمستان جمم میشد و بعضی‌از فناتها 
و بر که‌هائی که بمسافت ۱۳ مل بقدس‌مانده 
در جنوب بت‌لحم وافع مساشد می‌آمده است 
و آنحه که از این اصلها سر ریز کرده 
زیادی می‌بوده در اة سنکی بوادی فدرون 
جاری‌سنده است۰ لفات و نایاکهائی‌راکه 
از فر بانیهای هیکل حاصل میشد در این قنات 
میریختند و در حصار شرقی حرم به‌های 
جندی است که بمالای حصار رود و در 


آنجا متونی نصب شده است که سیاری بر 
آنند که مسح در روز باز پسین برآن ستون 
خواهد نشست ومردمراکه در و ادی یهوشافاط 
مجتمع میشوند داوری خواهد نمود ۰ اما 


اور ۰ 


مسجد الاقصی نیز در حاط حرم شریف در 


ایام یومتنبانس بنا شده است و دارای ۲۳۷ 
قدم طول و ۱۹۸ قدم عرض میائد گنبدش 
چوبی و باقلع اندودگشته و شثه پنجره‌های 
آن در فرن شانزدهم ساخته شد و بیرون از 
مسجد الاقصی در حوالی قدس رون 
گوید حصاری از حرم هست ۱۵۲ فدم طول 
و ٥٦‏ ودم ار تفاع دارد و سنگهای عظطمه 
در آن بکار برده اند که طول بزر گترین 
آنها بشانز ده فدم مسرمد و يهود روزهای 
جمعه در آنجا گرد شده برای خرابی شهر 
و پراکنده گی بنی اسرائل گریه کرده نوحه 
گری منمایند و سنگهای دیواررا مسوسند و 
اثك خودرا بر انها مساشند و ایات از 
تورات و کتاب ادعه خود مسخواند و 
مراجمت میکنند ۰ 

اما کلیسیای قبر مقدس کلیسائی عظیم 
و موزه" مقدس میباشد که گویند در زیر گنبد 
آن فر مقدس است و سنك مرمری از هر 
مسح و سنك روغن و مه سوراخی که صلیب را 
بر آنها گذاردند و تراك و شکافی که از 
زلزله در سنك ېدید شد و جاشکه مسح را تا 
زیانه زدند و محلّی که حوار یانش از دور 
ایستاده ویرا متایعت منمودند و جانکه 
لباسش‌را فسمت کرد ند و موضعی که او مریم 
ظاهر شد و فر نقودیموس و یوسف و فبر 
ادوم و ملکی‌صادق و یوحنای تعمیدد هنده 
در آنجا است و بعضی گویند که جلجته در 
آنکلیسا میباشد۰ 


۱۳ 


۱ و وآهم . 


اما برج داود در نزدیکی باب الخل 
وافع و مر کب از پنج برج مربتم مساشد که 
خندفی بر انها احاطه داشته است و ار نفاع 
دیوار آن از پائین خندق نا بالا ۳۹ قدم 
مباشد و در کوشه شمال شرقی این بنا برج 
داود حقبقی است که جزه قصر هبرودیس 
است و بر خی ر هیکس‌را بر ۳ داود 
داسته اند و سایرین بر انند که برج فاسیلس 
میباشد ۰ و برج جلیات بقرب زاویه حصار 
شمال غربی مساشد و بر زمین مرتفعی با 
شده و داخل حصار حاله است و سوای‌اینها 
از مواضع فدیمه خبری محقق نگشته است 

اوروعلیدون. اع ۱۶:۲۷ و آن 
گردبادی است که از طرف شمال شرفی 
مبوزد و چون محری و مقدار شٌّدتش محقتق 
نست برای کشتبها محل خطر مساشد و حال 
به لونتر مسمی است» 
از این دو لفظ لباس مخصوصی بود که 
گاهنان در بر سکردند چنانکه در خرو ۲۸: 


(نور و کمال) فصد 


سنه خود می‌بستند و مینه بندرا رئيس کهنه 
هنگاسکه به حضور خداو ند مرفت بسته 
خود می‌بست و چون هارون بریاست کهنه 
مسح‌شد موسی‌اوریم و تم مرا بسته او گذارد 
و خود موسی اوریم و تمیم‌را بطوری ذ کر 
کرده است که مثل تاج مجد و جلال لاویان 
میباشد و چون یوشع ابن نون خلفه موی 


اوریا. 


شد عد ۲۱:۲۷ در حضور المازار کاهن با 
ایستاد تا بواسطه اوریم برای او مثوال نماید 
لیکن چون تعریف کامل و تامی در کتاب 
مقدس در خصوص آن دو اسم ست کدف 
حققت آنهارا نتوان نموده 

اور یا. (شعله" خدا) چهار نفر باين اسم 
بودند ۲سمو ۲۱-۱۳:۱۱ شخص حتی بود 
که بعد از آن بهودی شده پیشوای لشکر داود 
گردید و اورا زوجه جمیله بود که بت شیع 


نام داشت و داود ویرا غایت دوست داشت 
بحدیکه با وی نزدیکی نمود و اینمطلب 

بالاخره میب فتل عوریا گردید. 

۲) شخصی که در زمان آحاز پادشاه دس 
کهنه بود پاد ۱١-۱۰:۱۹‏ و بفرموده" 
ملك عمل نموده مذیحی مثل مذبح بت 
پرستان دمثق ساخته ذبایحرا به او تقدیم 
سنمود و احتمال مبرود که شهادت طلسدن 
از او در زمان مهیر-ثلال_-حاش--بز قبل از 
معزول‌شد نش از کهانت بوده باشد اش ۲:۸ ۰ 

۳ پسر شمیعاه از فرية یصاریم که در 
زمان بهويافم ملك نبوت مینمود و از حضور 
پادشاه فراد کرده بمصر شد و بالاخره 
دست‌گرش نموده بنزد یادشاه آوردند و بامر 
پادشاه کشته شد ار ۰۲۲۳-۲۰:۲۹ 


؛) کاهنی که پدر مریموت و پسر هقوص 
بود نح 4:۳ و ۲۱ و احتمال میرود که همان 
شخصی باشد که در نح ۰:۸ مذ کور است ۰ 


اوزال . پسر ششم قطان این ابراهيم 


۱۰ 


او‌طوس . 


بود پيد ۲۷:۱۰ ۱ تو ۲۱:۱ که اولاده‌اش 
در بلاد یمن سکونت ورزیده شهر یرا احداث 
کرده باسم اوزال نامیدند و شهر مرفوم از 
جمله شهرهای مشهور آن نواحی بود پس 
از آن آنرا صنما نادند که فعلا" پای تخت 
ملك یمن مساشد و پنبور میگوید که منما شهر 
خوب و خوش منظری است و بر ارض 
مرتفعی بنا شده است و مثل دمشق پر درخت 
و خوش آب و هوا مساشده 


اوغمطوس . موفر لو ۱:۲ و او پسر 


مه 


برا در زاده یولیوس فص و جانشین او بود 


ETT NT 


که در سنه ۱۳ قبل از مسح وی تولّد یافت 
امپراطور روما بود و چون یولیوس فصر 
مقتول گشت اوضطوس چندی با انطو نوس 
و لیس در حکومت شريك شد لکن در آخر 
خود بالانفراد حکمرانی نمود* اسمش کایس 
ولون فهر اکتاو یوس بود و در سنه ۲۷ 


اوفاز. 


۱۱ 


اولای. 


قبل‌از سیح مناتوس رومانی‌ویرا باوغسطوس 
ملقب نمود خلامه ار کان صلح و سلامتی در 
عهد او مستحکم و درهای هکل یانوس 
مسنود بود و گاهی از اوفات از راه اطر ار 
پامورات ساسی فلسطیان نیز مداخله مینمود و 
مدت ۱+ سال حکمرانی نموده در سه ۱۶ 
مملادی جهانرا بدرود گفت و طباریوس 
فصر در جایش بر سریر سلطنت نشست 
لو ۱:۳ (ملاحظه در فصر) ۰ 

اوفاژ. احتمال مبرود که اوفر باشد ۰ 
ملاحظه دراوفر ار ٩:۱۰‏ و دا ۰۵:۱۰ 

اوفیر. مردی از بنی یقطان پد ۱۰: 
۲۹-۹ ۱ پاد ۱۱:۱۰ ۲ تو۱۸:۸ و۰۱۰:۹ 


بعضی بر انند که قصد از اوفیر بلاد عرب 
مساشد و بمناست اسم اوفیر بن یقطان بدین 
اسم نامده شد پد ۲۹:۱۰ و۳۰ و احتمال 
میرود که بجنوب غربی ساحل اوقبانوس هند 
واقع بوده است۰ رتر میگوید که الان طلا از 
بلاد عرب استخراج نمسشود جز انبکه مال 
سابق بوده است چنانکه ملکه سا طلاها برای 
پیشکش سلیمان از آنجا اورد و تجار مور 
نیز بطلای عر بی تحارت مبکردند ۱باد ۱۰: 
۵ و۲ تو ۱4:٩‏ حز ۲۲:۲۷ و بر حسب 
فول دیودوروس و پنیوس طلا و نگهای 
گران بها و چوب عطر در بلاد عرب سيار 
بود * بعضی دیگر بر آنند که اوفر در هند 
بوده است زیرا بعضی از محصولات مذ کوره 
بضر از هند درجای‌دیگر یافت نمشد ماک 


میولر میگوید که امامی بعضی اشيا از لمان 
سنسکریت گرفته فدہ است لکن اینها برعان 
کافی نست که برآ نها اعتقاد توان کرد بعضی 
دیگر بر آنند که اوفیر در افریقای شرقی 
مباشد وحال آنرا مفلا گویند و بر ماحل 
موزاميك وافم است و بعضی از مسّاحان 
پرتغال نیز در فرن شانزدهم تابع این دای 
شده برخی از اهالی فرانسه نیز ایشانرا 
متابعت نمودند احتمال مبرود که رای آخر 
صحیح باشده 

اولای . (آبهای پرزود) و آن نهری است 


در شوشان که دانال نی رو بای فوج و 
بزرا در کنار آن دید دا ۰۱۱-۲:۸ و شکی 
نیست که نهر یولیوس که نهر عظیم و در 
نزدیکی شوشان است همان اولای مباشد۰ و 
اکتشافات جدیده بر آن است که نهر کواسن 
که همان کرخه ماد بدو جدول منقسم 
میشده است و جدول شرفی نهر اولای بوده 
است و همین قسمت ایه مذکوره در دانبال‌را 
که مفرماید در ما نه اولای صدای انسانی‌را 
شدم بعضی در مبانه کاه‌های این نهر 
عظیم داسته ایده 

اون . (۱) نوه را وبين که در عصان 
فورح و دانان و ایبرام شر بك بود اعد ۱۱: 
۱»> لکن چون اسمش بعد از آن آبه مذکور 
بست احتمال مبرود که از فعل نا هنحار 
خود نادم شده فصد خودرا باتمام رساننده 
۲ اون يا آون پد 10:4۱ حز ۱۷:۳۰ 


اون . 


۱۷ 


اون . 


و آن بت شمس ساشد ار ۱۳:۰۳ که | که هیکلی در این شهر به شامت هکل 


یونانبانش هیلوپولس یا شهر شسی مگفتند 
و چون این شهر برای مصریان‌مر کز پرستش 


سون اون 


آفتاب بود بدانوامطه باین اسماء مختلفه 
نا میده شد و از فدیم ترین شهرهای دیا 
مساشد که در جوشن در شرقی‌رودنمل واقست 
و تا ممفسی ۲ مسل مسافت دارد» 

و در فرن اول استرينو در آ حا رفته 
شهررا مخرو به یافت و یوسفوس منویسد که 
در زمان‌رفتن خاندان یعقوب بمصر این‌شهر 


اورشلیم بنا نموده یهودیان آن شهر غالا 
| نحارا مصد و ز یارت گاه خود فرار داد ید 
جنانکه اکثر پمبران بدان‌اثاره نموده انده 

اما کاهنان اين شهر در دولت و ثروت 
و دوستی تحصل علم مشهور بودند گویند 
فبثاغورس و افلاطون علوم ادبی‌را از ایشان 
تحصیل کردند لکن شهر مرقوم فعلا" خراب 
و بجز خندقهای بزرك و برجهای بلند که 
فطعه‌های عظمه از منك مرمر و سماق و 
سفال درآ نها یافت مشود جبزی‌دیگر در انجا 
نست و متونی از سنك سماق فعلا" در آنجا 
بر پا مساشد که ۱۸ فدم ار تفاع دارد و کلمات 


مصری زیادی بر آن منقور است و برخی که 


| فادر بر خواندن خطوط مصریه مساشند این 


مطلب‌را از انحا درك نموده اند که «هورس 
حبات بخش و سلطان فوم مطیم افای مصر 
علوی و سفلی میباشده و قلند بر انست که 
یوسف و زوجه‌اش مریم از ظلم هبرودیس 
در این شهر امده در زیر درخت | تحر 
جنکلی اتراحت بافتنده 

اون . (بت) عا ۵:۱ اول اسم همواره 
ایست در سوریه که بوادی لسان مشهور است 
یوش ۱۷:۱۱ و امکان دارد که همان دشت 


برای سکونت ایشان از جانب فرعون تسان وادیها بائد که یکی از خرابه‌های مشهودش 
یافت و یوسف نیز دختر کاهن انحارا برای | شهر بعلك است۰ ۲) هو ۸:۱۰ بت ایل است 
خود تزویج نمود* گویندکه بهودئی‌اونیاس | که گاهی بیت آون یا بت المتنم خوانده 


نام از بطلیموس‌فیلادلفوس درخو است نمود 


شده و در اینجا باون یا صنم موسوم شد تا بر 


اونان ۰ 


فساد و شروریکه ان طابفه مررتکب بود ند 
دلالت نمایده ۴) حز ۰۱۷:۳۰ ملاحظه در 
اون ۰ 

اوٺان . (فوی) واو پسمر دوم یهودا بود 
پد ٤:۳۸‏ و اتو۰۳:۲ و در پد ۸:۳۸ و٩‏ 
مینویسد که او از بربا داشتن نسلی برای 
برادر بزرك خود ابا کرد و قل از آنکه 
بنی یعقوب بزمین مصر شوند وفات نمود 
ید ۲۰۰۱ ۱ اعد ۱۹:۲۱ ۰ 

اوئو . نح ۲:۹ و آن شهری است غسر 
محصور که در دشت شارون بمسافت پنج ميل 
به لود مانده وافع مساشده 

آوی . (یعنی‌مقصود) و او یکی از پادشاهان 
مدیان بود که بنی اسرائیل ابثانرا بقتل 
رسانندند اعد ۸:۳۱ و یوش ۰۲۱:۱۳ 

اوپل‌مرودخ. پسر نبوخدنصر بود که 
بعد از او در ٩٩۱‏ فل‌از مسح تخت سلطنت 
جلوس نمود ۲ پاد ۲۷:۲۵ و در زمان‌سلطنت 
خود بهویاگن یادشاه یهودارا از زندان 
دراورده درمدت حات خودنهایت احترامرا 
در حق او مذول داشت ار ۰۳۹۰-۳۱:۵۲ و 
در ۹ ويل از مسح نرجل شراصر دامادش 
که در ار ۳:۳۹ مذکور است حله انگخته 
تا بعضی از اقربا" با او همدست شده ویرا 
بقتل رسانده خود برجایش تخت شهر یاری 
نشمن یافت 

او ثیل . (ارادم" خدا) و او مردی بود 
که زن غریبه‌را تزویج نمود عز ۰۳:۱۰ 


۱۴۸ 


آهن . 


آهلك . معروف است و در ایام قدیم نیز 
معروف بوده لا 4۲:۱4 وه که انرا در 
کوره با بوته‌ها مسوزاندند اش ۰۱۲:۳۴۳ 
پادشاه مواب امتخوانهای پادشاهان ادومرا 
با اهك سوزانىد عا ۰۱:۲ نوشتجات بر روی 
آهك یا کچ بر سنك کشدہ تث ٤-۲:۲۷‏ یا 
بر روی سنگهای آهك کشده و رنك کرده 
در مصر یافت شده است که بعد از مرور 
مه هزار سال باز واضح و تازه و خوانا 
است ۰ 

آهن . معدنی است پر فایده که فوایدش 
از قدیم الا یام معروف بوده است پد :۲۲ 
و اسایها از ان بتفاوت انواع ساخته اند 
ثث ۵:۲۷ یوش ۳۱:۸ از فسل سر نیزه‌ها 
اسمو ۷:۱۷ و تخت خوایها تث ۱۱:۳ و 
الاء شخم ۲سمو ۳۱:۱۲ ار ۱:۲۸ و 
کالسکه‌ها یوش ۰۱:۱۷ و فصد از آهنی که 
در ارما ۱۲:۱۵ وارد است نوعی از آهن 
مساشد که در متانت و استحکام معروف بوده 
در مرزو بوم فریب بدریای‌اسود یافت مىشد ۰ 
گویند که مقصود از این عبارت که در تث 
۸ گوید (زمنی که منکهایش آهن است) 
کثرت اهن آنزمن مساشده و در فصل ۳۳: 
آبه ۲۵ همان کتاب نصب طایفه اشردا 
ومف نموده گوید (نعلین تو از آهن و 
برنج است) و این نیز بمعنیآیه سابق‌میباشد۰ 
و در جاهای دیگر کتاب مقدس لفظ آهن 
بطر یق مجاز استعمال گشته است من جمله 
در ایوپ ۱۸:4۰ فصد از قوت و در مز 


آمگران. 


۱۳۹ 


اهولهیامه . 


۷ قصد از تنگی و در اش 4۸:؟ 
فصد از ترد مساشد و گاهی مراد از آهن 
سرخ شده بندگی مباشد و مراد از قدهای 
آهنین اسری است ۰ 

اهنگران. و ایشان از هدیم ترین صنعت 
گارانند پد :۲۲ و اسراشلیان الات و 
ادوات زراعت و فلاحت و حرب خودشان‌را 
مساختند لکن گاهی فلسطنان ایشان‌را از 
مثفولست این صنعت منع می‌نمودند اسمو 
۲۳ ° 


اما در ایام داوری سلاطین عرابّه‌های 
آهنین و غیره مساختند و صلعت مسطوررا در 
هابت کمال رساندند و در آن شهرت بدا 
کردنده 

آهو. ‏ مز ۰۱:4۲ و آن حبوانی است 
تندرو که یموافق شریمت موسوی پاك و 
حلال بود تث ۱۵:۱۲ و ۵:۱ و در مسرود 
۲ و اش ۱:۳۵ به خفت و سکی آن 
اثاره منماید» این حوان در حالت حرکت 
بسیار نثنه مشود و چون گرسته شود ضعف 
پر او علبه نماید ار ۵:۱۶ نا ۰:۱ و از 
خصایل او جهیدن بر سنگهای بلند است 
سمو ۳4:۲۲ مز ۳۳:۱۸ حب ۱۹:۳ ۰و در 
سرود ۷:۲ و ۵:۳ اشاره بمحت اینحوان 
شده است و در پد ۲۱:4۹ نفتالیرا به‌آهوی 
ازادی تشه مسمایده 


انا (ابیا) و آن مکان یا نیری بوه 


در آنجا جمم نموده بروزه ندا کرد عز ۸: 
۵ و۲۱ ۰۳۱ 

آهود . (اتحاد) دو نفر باین اسم بودند 
(۱) پسر جیرا از سط بن‌یامین که فوم 
اسرائیل بتفصیل ذیل از ظلم عجلون پادشاه 
مواب رهانید: یعنی چون فوم آهودرا برای 
ادای جزيه بعحلون فرستاد ند وی باملك 
خلوت طلبید و در حال با دست چپ خنجری 
کشده ملكرا زد که فورا" مرد» و از 
ایتمطلب معلوم مشود که خلوات طلسدن 
مفیر با ملوك دم بوده است بطوریکه هیچ 
یك از خدام اذن دخول بر ایشان نداخته 


است» و جون اهود از کار ملك برداخت از 
اطاق برون آمده در حال بکوهستان افرائیم 
فرار نمود و فوم اسراشل باعانت او شتافته 
گذر گاههای‌اردنرا بر موا ان گرفتنده 

اهوله . (خیمه" او) وامولیه (سایبان من) 
که اسم مجازی هستند که برای دلالت بر 
دو زن زایه که مقصود از سامرء و اورشلیم 
مساشد وضع شده اند حز ۰:۲۳ وه و۲۳۹ 
و۰1 

امولیاپ . (خیمه پدر او) و او ,سر 
اخساماك از سط دان بود که خداو ند اورا 
با بصلئل برای کار خیمه و ظروف آن 
معن فرمود خرو ۰۲:۳۵ 

اهولييامه . (خنمه عالی) دو نفر باین 


اسم بودند (۱) زوجه عیسو و دختر عنی پيد 


٣‏ و۱ و او یهودیت و دختر بری 


اهیه . 
بود پد ۳4:۲۲ و گمان مسر ند که بهودیت 
اسم اصلی او باشد» (۲) اسم یکی از امراء 
عبسو پيد 4۱:۳۹ و على التحقیق اسم مکان 
مساشد نه اسم شخص پد ۰۱:۳۹ 

اهیه . خرو ۱4:۳ یکی از اسماء جلاله 
و بمعنیى واجب الوجود مساشد؛ 


ایی وآیات . (علامات) و عملیات خلاف 
عادا: نىرا گویند که برای اسات حق بعمل 
میاید اع ۲۲:۲ ۰ 


ایفام. محلی بود که فوم اسراثیل در 
زمان خروج از مصر در اجا منزل کردند» 
خرو ۲۰:۱۳ عد ۱:۴۳ و۷ و چنانکه کول 
گمان برده است ایثامهمانفبوم یا هبراپولس 
مساشه و سایر ین بر آنند که همان سبع ساره 
ایست که در نیمفرسخی طرف غربی دریای 
لوط واقع است لکن ترومبل گمان مرد که 
ان سوری است که از بحر لوط به بحر 

ایلامار . (زمان در خت خرما) اسم شحصی 
از بنی هارون بود خروا:۲۳ و حون ناداب 
و ابسهو بوامطه تقدیم 7۱ نش اجنی در حضور 
خداو ند هلاك شدند لا ۱:۱۰ و۲ کسی جز 
العازار و ایثامار از گهنه بافی سود لا ۹:۱۰ 
و۱۲ و عالی رئسی کهنه نیز از اسل ایثامار 
بود چنانکه ابی‌یائار از سل عالی بود اپاد 
۲ و اخمالك ابن ابی‌بائار نیز از سل 


۱۰ 


ایزابل . 


ایثامار بود انوب۳:۲ مر اخمالك خوانده 


شده است۰ مختصرا کهنه بنی العازار از بنی 
ایثامار سشتر و فوی‌تر بودند» اتو ۰۶:۲6 

ایثان. (ثابت) مه نفر باين اسم بودند 
اول ایثان ازراحی که در اتو ۷:۲ و در 
عنوان مزمور ٩‏ مذ کور است و از سط لاوی 
بود که بوابطه حکمت و معرفتش شهرت 
داشت ۱ پاد ۳۱:۶ و بعضی بر آنند که مزمور 
۹را او نوشت» (۲) پسر فش با قوشا و او 
شخص لاوی از بنی مراری بود و شروع 
خانواده او در زمان داود پادشاه بود و در 
مان مفنمان مذکور مساشد اتو 44:1 7 و 
۵ و۰۱۹ (۳) شخصی از بنی جردوم 
که از اجداد آساف مفنتی بود“ اتو۰4۲:۹ 

ایثائم . ملاحظه در ماه ۰ 

ایخابرد . (جلال و مجد کجا است) و او 
پر فنحاس و نوه علی دس کهنه بود 
اسمو ۲۱:4 که بعد از وصول خر کته 


شدن عبلی و بردن تابوت عهد از مادر متولّد 
شد ۰ 
یزال . ۱ 
پادشاه اسرا لو دختر یکی‌از ملوك صدو نان 
بود ۱ پاد ۹ و شکی نست که وی در 
میان بت پرستان تربیت یافته در زمان آحاب 
فى الحقبقة او حكمراناسراليلبوده مردم‌را 
بصادت بعل و سایر بتها وا داشت ومخارحات 
چهار صد نفر انیباء اشیریم‌را او متحمّل 


(طاهر) و او زوجه" آحاب 


ایشوشت . 


۱ ایقوئیه . 


میشد و آحاب نیز چهار صد و بنجاه نفر نبی 
برای بعل فرار داده خود متحمل مخارجات 
یشان مشد ۱پاد ۰۱۹:۱۸ و چون ایزابل 
در صدد کشتن و تمام کردن انساء خدا افتاد 
عوبدیاه که شخص خداترس و وکیل 
خانواده" احاب بود خواست که مگر چاره" 
برای این بنا بندگان خدا اندیشده ایشان‌را 
از ظام ایزا بل‌رهائی دهد و نابراین یکصد 
تفر از ایشان‌را بر داشه در مغاره" مخفی 
داشت اباد ۳:۱۸ و؛ و۱۳ و خود نان و 
آب برای ایشان مبرد و چون چندی بر این 
بر آمد ایلای نبی چهاد صد و پنجاه نفر 
از انسای بعل‌را بکشت و این خبر متواتر 
گنته بگوش ایزایل دسده آن تم پیشه قصد 
آن حضرت کرد لکن کوشش بیفایده نمود 
و آهن‌سردکوفت »۰و از جمله ظلمهایایزابل 
یکی اینکه نابوت یزرعبلیرا متهم ساخته 
باطلاع مشایخ و اشراف شهر بقتل رمایند 
اباد ۱۱-۱:۲۱ و بعد از چندی نبوت 


ایلدای نبی که در حق ایزابل فرموده بود 
در جای خود کامل گردید ۲ پاد ۳۷۵۳۰۹ 
ملاحظه در آحاب و ایلا و یاهو» و قصد از 
ذکر ایزابل در فصل ۲مکاثفات آنست که 
دلالت بر عار نمایده 

اپشبوشت . (مرد یست) و او پسر و 
جانشان شاو ل پادشاه اسراثیل بود که آب‌نیر 
اورا بر آن داشت که بمحنايم رفته بر 
ارال شهر یار شود در حالتکه داود در 


حبرون بر نشمن سلطنت آل یهودا استقراد 
یافته باقته بود سمو ۱۱۸:۲ و آب‌نیر عساکر 
ایشبوشترا فراهم آورده به جمون شد و با 
بوآب و عساکر داود جلك سختی نموده 
شکست یافت و بالاخره بدست یواب مقتول 
گردید ۲سمو ۰۲۷:۳ و چون چندی بر این 
بر امد ریکاب و بمنه که هر دو برادر و از 


فرز ندان ریمون بودند در وقت ظهر بخانه" 
ایشوشت شده ویرا در خوابگاه یافته بقتل 
رسانیده فرار نمودند» مدت شهرباریش دو 
سال بود سمو ۰۱۲-۵:4 

ایطالیا با ابطالیه . ۱ع ۲:۱۸و۱:۲۷ وا 
عب ۲۰:۱۳ و آن مملکتی مساشد که در 
بحر متوسط وافع است و طرف شرفیش‌دریای 
ادرياتيك و غرییش بحر متوسط و شمالش 
سویس و مجارستان مباشد و تاریخ آنجا بر 


4 ۰ 


تاریخ نمام دنا ترجح دارد پای نختش در 
زمان مسح رومه و در نهایت عظمت وجلال 
بود ملاحظه در رومسه۰ 

ایطوریه  .‏ ملاحظه در یطور. 

اپعزر . (پدر مساعدت) این لفظ مخقثف 
ابی‌عزر مساند که پر جلعاد و از سط منسّه 
دملا در ابعزر و اولاده" اورا ابی 
عزریان کوينده عد "۰۳۰:۲ 

ایله. ملاحظه در وزن* 

ایلونیه . 


سابقلیکاو نه اسای عفر بود که د در دامنه" 


اع ۰۵۱:۱۳ و آن بای تخت 


کوء طورس واقع و فعلا" آنرا فونه گویند 


ایل . 


1<۳ 


ای . 


و بر راه عظمی که در مبانه امسی و 
طرسوس و انطاکبه است واقع میباشد۰ پولس 
و بر تابا در این شهر شارت بانحل داده 
بدا تواسطه بعذاب شدیدی گرفتار شدند 
بحدیکه ناچار آنجارا ترك کردند اع ۱6: 
٩-۱‏ و بساری از مو رخان این شهررا در 
تصنفات خود ذگر نموده اند 


ایل ۲ غالا اینلفظ محض دلالت بر قوه 
و افتدار براسما" و کلمات عرانی اضافه 
میشود لکن استعمال آن نه تنها مخصوص بلفظ 
الله مساشد بلکه برای خدایان بت پرستان یز 
اسَعمال مشود 


ایل خدای اسرائیل. (دوت خدایاسرائل) 
و آن اسم مذبحی بود که یمقوب در شکیم بنا 
نمود پد ۲۸:۳۲ و لفظ ایل دلالت متماید 
براینکه خدا قدرت بحا آوردن هر جز دارد 
چنانکه خداو ند یعقوب‌را خلاصی‌داده وی‌را 
اسرائیل نام نهاد۰ 

ایل بیت ایل . (خدای بت ایل) و آن 
اسم مکانی بود که یعقوب در انجا مذبحی 
برای خدای حى بنا نمود و مشود که اسم 
همان مذبح هم باشد پد ۰۷:۳۵ ملاحظه در 
بست ایل» 
ايلا و ايله . 
۸ و آن شهر مشهوری بود که در ساحل 
شرفی خلیج بحر فلزم وافع بود و فوم 
اسرائل از انحاعور نمودند تث ۸:۲ و در 


(درختان) تث ۸:۲ و ۲ نو 


زمان سلسمان معروف بود ایاد ۲۸-۲٣:۹‏ 
و بموافق ۲سمو ۱۰:۸ و اتو ۱۳:۱۸ داود 
بر آن دست یافت لکن ادومسان در زمان 
بهورام پادشاه | نرا تصرف در اوردند ۲ پاد 


۸ اما چون عزیا پادشاه یهودا بر سریر 
سلطنت نشیمن یافت لشکری عظیم سوق داده 
انرا از تصرف ایشان‌بدر برد ۲ باد ۲۲:۱4 
و همواره در تصرف دوم یهودا بود نا 
وفتبکه آرام آن‌را مفتوح ساخت و از تصرف 
فوم بهودا مستخلص گردانید و این شهر 
بمصون جابر متصل مینود (ملاحظه در 
عصون جایر) * 

۲۳) رسس ادومی پد ۱:۳۱ واتو ۱: 
‘o‏ 

۳ پدریکی از ستحفظان ملیمان ملك 
اباد ۰۱۸۰6 

)٤‏ پسر و جانشین بعشا پادفاه اسرائیل 
| پاد ۰۷:۱7 روزی او در خانه ارما شرب 
ننوده سرش از باده ناب گرم گردید در این 
ائثا زمری که سردار نصف عرابه‌هایش بود 
درامده ویرا بکشت و خود در جایش‌سلطنت 
نمود (ملاحظه در عمری) و مدت سلطنت 
هشال بود ۰ 

°( پدر هوشم که آخر پادشاهان اسراشل 
بود ۲باد ۲۰:۱۵ و ۱:۱۷ و۱۱۸ و٩۰‏ 
1) پسر کالب بن یفته اتو ۰۱۵:6 
ایلجی . 


محل اطمنان و اعتماد بوده از دو لتی بدو لت 


۲فر ۵ شخصی است که 


دیگر فرساده شود و پولس رسول بشارت 
دهندگان انحلرا بایلجبان مسح تشه 
فرموده است ملاحظه در رسول ايوب ۳۲۲: 
e ۳‏ ۰۱۷۰۲ 


ایلمازر . 
مفرماید) * 

۱) مردی که با خواهر خود در بیت عنا 
سکونت میداشت و خداو ند عیسی مسیح بسیار 
درخایه" او امد و شد منمود » ناگاه مار شده 


(کسکه خداو ند اورا كمك 


بمرد پس از آنکه چهار روز از موتش 
گذشته بود در نزدیکی اورشلیم مسح در 
حضور خانواده وی و جمعی از يهود ویرا 
از مردگان بر خیزانید بنا بر این بهود تنك 
ظرف و کم حوصله پذیرائی اینمطلب‌را از 
انوجود حلیم و مقدس نداشه در صدد ان 


شدند که مسحرا با ابلعازر مقتول سار ند یو 


۱ و ۱۱-۱:۱۲ و تا امروز بت عنارا 
نظر بانمعجزه" مبا رکه ایلمازریته گوینده 
۳( اسم شخص فقبری که در مثل درویش 
و توانگر مذکور است لو ۰۱۹:۱٩‏ 

ایلول . ملاحظه در ماء)۰ 

ایلون . (مکان غزال)۰ و آن شهری از 
شهرهای لاویان بود که در سبط بنی دان واقع 


یوش ۰۲:۱۹ و به بنی فهاث داده شد یوش 
۲۱ و اولا اموریان در انحا سکونت 
داشتند داو ۱ :۰۳۵ و فوم‌اسرائل‌فلسطینیان‌را 
تا انحا تعافب نمودند اسمو ۳۱:۱۶ ۲تو 
۸ و رحبعام اینمکان‌را محصور ساخت 


تو ۰۱۰:۱۱ پس از ان در مرزو بوم می 
بن‌یامین داخل شد زیرا که بنی‌دان مرزو بوم 
خودرا بشمال وسعت دادند داو ۱۸: و با 
وجودیکه در سرحند این دو مملکت وافع 


بود گاهی از اوقات در قسمت افرائیم ۱ نو 
1٩9 7‏ و گاهی در فسمت بهودا و 
بن‌بامین مذکور است ۲تو ۱۰:۱۱ و۱۸:۲۸ 
و اسم حدیدان يالو مساشد و آن ده کوچکی 
است که بمسافت ۱4 مبل بمغرب اورشلیم 


مانده بر شمال راه یافا واقم مىماشد ۰ 


۲۳) وادی مساشد که در نزدیکی شهر 

مذکور واقع است یوش ۱ و الان آن‌را 
چمن ابن‌عمیر گویند و آن چمن ومع و 
خوش منظری می باشد که در زمان یوشع بن 
نون در آنجا معر که سختی اتفاق افتاد ٠‏ 
ملاحظه در جبعون» 

۳( اسم دهی است در زبولون و احتمال 
مبرود که باسم آن قاضی که در آنحا مدفون 
مساشد مسمی گشته است داو ۱۲:۱۲ و مشود 
که در نزدیکی یالون حالیه بوده است۰ 

ایلون بیت حانان. (بلوط خانه فضل) و 
آن هم یکی از مقاطعات بود که مثونه سلیمان 
ملك‌را سفرمتاد ١‏ پاد ۰۹:۶ 

ايلم . (درختان) خرو ۲۷:۱۵ و ان 
منزل دو می بود که فوم اسراشل بعد از 
گذشتن شان از بحر فلزم بدانجا وارد شدند 
و انرا دوازده جشمه و هفتاد درخت خرما 


۱ 


است برخی بر آنند که همان وادی غرندل 
مساشد ۰ 

اپلیا . (خداوند خدای من است) و او 
مردی بود از ساکنان جلماد که اورا تشبی 
میگفتند ۱ پاد ۱:۱۷ و یکی از بغسران‌جلل 
القدر ال اسرائل بود که از جانب خدا 
با حاب بادشاه اسر اشل فرستاده شد تا او و 
فوم‌را بامدن فحطی به ساله تخویف نماید 
و چون پیفام الهی‌دا با حاب تبلیغ نمود 
خطاب رسد که به نهر کریت شوکه زاغان‌را 
امر فرموده ام تا ترا خوراك دهند و او 
بفرمان خدا در آنجا پسر میبرد و هر روز 
زاغان برای او خوراك آورده از نهر ایز 
منوشد تا زمانی که فحطی شدت نموده آن 
نهر خنکید» پس خطاب در رید که بر 
خواسته بشهرصارفه رو زیرا بوه ز نی‌را 
امر فرموده ام که ترا خوراك خواهد داد و 
بنا بفرموده" الهی بصارفه رفته دست و بر کت 
خداو ند بر او و بر آن زن بوه بود و تازمان 
رفع فحطی بهیچ چیز محتاج نشد و در همان 
جا پسر آن زن بوه‌را ز نده فرمود | پاد ۱۷: 
و چون مدت فحط سبری‌شد ان‌حضرت خودر ا 
با حاب نمودار گردانند و وقایم عالیه و 
عحسه و قتل انسا بعل‌را که در اپاد ۱۸: 
مسطور است بحا اورد» (ملاحظه در احاب) 
پس از ان ایلیا از زندگانی خود خسته 
خاطر شده از حضور ایزابل زوجه" آحاب 
فرار نموده بقصد مرك بدشت رفت" در این 


اثنا فرشته خدا بر وی نمودار شده ویرا 
تقویت مینمود و بعد از چهل شانه روز 
بکوه حوریب زسد و در آنجا اعمال و قوات 
عظنمه" خداو ندرا مشاهده نمود ایاد ۱٩‏ 
۱۸۱ و بقین قطعی دانست که غر از او 
نیز اتخاصی یافت میئوند که به بمل سجده 
نبرده اند زیرا که قل از این با خود 
اندیشده بود که فقط خود اوست که حدای 
حققیرا عبادت مینماید» پس‌از آن با کثرت 
غیرت از کوه بزیر آمده الیشع‌را به خلیفگی 
خود مسح نمود ١‏ پاد ۰۲۱-۹ بعد از 
آن از خلق کناره جسته به تنها بسر مسرد تا 
زمانکه دفعه ثانی از جانب خدا با حاب 
شرير فرمتاده شد تا اورا برای آن غضی که 
بر او و زوجه و نسلش معلّق بود تخویف 
نماید زیرا که بقتل نابوت یزرعلی راضی 
شده بود اپاد ۲۱: و چون دو سال بر این 


بر آمد ایلیای نبی‌موت اخزیارا نبوت فرمود 
پاد ۰4:۱ ملاحظه در احزیاه 


و بعد از آنکه مدت پانزده مال سوت 
نموده بود بطور عجیب و اسلوب غریبی از 
دار فانی سمرای بافی انتقال نمود یعنی‌جون 
با المشع در راه بوده تکلم منمود ناگاه 
کالسکه اتشنی پدیدار گنه ايلا بر آن 
سوار شده بالا برده شد در حالتبکه البشم 
فریاد و زاری مینمود و چیزی نمی‌شد و 
اینواقمه غریب‌را پنحام نفر از تلاسذ انسا" 
مشاهده کردند» پس از آن همین پنحاه نفر 


ایمان 


1€ 


ايان . 


پر خوامته تمام کوه و دشت آن نواحی‌را 
تفتیش نمودند زیرا با خود اندیشده بودند 
که روح خدا اورا از اینجا بر گرفته بجای 
دیگر برده است لکن‌جزخستگی و درماندگی 
حاصل دیگر نافتند ۲ پاد ۳۲ «* و در فصل 
٤ 11‏ از محیفه" ملاکی نبی سطور است که 
ایللای بی قبل از آمدن مسح باین جهان 
آید و خود سبح ا e‏ ود 
فرمود که یحیای تعمید دهنده همان ایلیا 


جود و در زمانحمات مسح ایلبای نی باموسی 
بر کوه تحلی ظاهر شد لو ۳-۹ و 
باید دانست که ایلبای نبی صاحب کتاب 
نود زیرا که بهحوجه خبری در خصوص 
نویسندگی او بحز رساله که به بهورام 
بادشاه یهودا نوشت نسست ۲ تو ۲:۲۱ ۱۵-۱ 
و الحق پغمر شجام و غیور و امین و 
سا 

۲ یکی از دوسای بن‌یامین اتو ۰۳۷:۸ 
۳) کاهنی که زوجه غریبه تزویج نموده 
عز ۰۲۱:۱ 

ایان . اینلفظ مکرر" در عهد جدید 
استعمال شده است و اولا" قصد از دین مسح 
و ملکوت خدا مساشد اع ۱ ورو ۰:۱ غل 
۱ (۱) تبمو ٩:۳‏ و یھو ۳ و ان ایمانی 
مساشد که بمقسان داده شد ۰ انا قصد از 
آن عملی مساشد که مارا فادر مگرداند بر 
اینکه بصحت انجل و عسی مسح متمسك 
شویم و بان خلامی که مسح در عوض ما 
بجا آورد اعتماد تمام داشته باثیم و این معنی 


انوی در رسایل پولس رسول و انجل‌شوع 
دارد مت ۱۰:۸ و یو ۱۹:۳ و روم ۱۹:۱ 
و لفظ ایمان آوردن در عهد فدیم چندان 
مذکور نیست لکن بانواع و هیش‌های‌مختلفه 
بدان اشاره رفته است چنانکه در اش ۲۲:4۵ 
میگوید که به خداوند توجه نمائید و در 
مز ۱:۲۷ میگوید منتظر خداوند باش و 
در یا ۷:۱ سگوید «توکل کنندگان بر او» 
و ابراهیم نیز بوامطه اينکه تمامی اعتمادش 
بر خداو ند بود به ابوالمو منن ملقب شد 
روم :۱ و پولس رسول نیز موضوع رساله 
برومانیانرا از کناب حبموق گرفته است که 
مسکویده 

« که عادل به ایمان خود زست خواهد 
نمود» روم ۱۷:۱ حب۳: و در نامه عریان 
۱ شرح مفصلی در خصوص ایمان شحاعان 
فدیم ذکر میکنده 

و ایمان مقتضی مه امر مساشده اولا" 
اقناع فهم ثانا سلیم اراده ثالاً اعتماد قلبی 
و عمدم" انها اعتماد فلبی مساشد پس مارا 
بایست که بافعال و اقوال عسی مسح اعتماد 
تمام داشته آنهارا نمونه و دستور العمل کامل 
برای خود دانیم و الا ایمان ما عبث و ناحیر 
خواهد بوده 

و ایمان بر مسح مارا قادر میگرداندکه 
بر افوال و افعال او تمسك جوئم چنانکه 
در یو ۳٣:۳‏ مگوید «انکه به پر ایمان 
اورد حبات جاودانی دارد» و ایمان و شك 
ضّد یکدیگر مساشد مت ۲۱:۲۱ و ایمان‌را 


آله . 
بامشاهده و رو بت نیز مدخلستی نست زیرا 
بانحه که ایمان مياوریم انرا نتوانیم دید 
عب ۱:۱۱ و علاوه بر این اگر ایمان نداشته 
باشم در عدالت مسح شريك نتوانیم شد پس 
بواسطه ایمان مسح‌را مسوشم و ملسس بوی 
میشویم و بواسطه ایمان از اعمال عادل 
شمرده میشویم ۰ 

اما در باره" طریق نجات ما عسی مسیح 
آن‌را بانجام رانید یی زمانیکه بر صلب 
فرمود تمام شد لکن چنانکه نتسجه تاك ثمر و 
مقصود از گل عطر است همجنان نتبجه ایمان 
نیز اعمال سکو و افعال پسندیده مساشد و 
نحات دهنده ما در خصوص ایمان مفرماید 
ایمانت ترا شفا داده است و پولس رسول نیز 
میفرماید «زیرا که محض فیض نجات یافته 
اید بوسله ایمان و این از شما نست بلکه 
بخشش خداست» «اف ۸:۲ بلکه ایمانکه 
بمحبت عمل میکند غل ۰۱:۵ 

ییون ۰ (ترسانند) و ایدان کروهی از 
شحاعان بودند که در شرفی بحرة الموت 
مکنی داشتند و باعناقیان منسوب بودند پيد 
۶ تث ۱۰:۲ و ۰۱۱ 


ایثیاس . اسم مفلوجی بود که بطرس 
وی‌را در لده فا بخشد اع ۳۳:۹ و۰۳4 


آیئه . ايوب ۱۸:۳۷ افر ۱۲:۱۳ ۲قر 
۳ یع ۲۳:۱ و در فدیم الایام انرا از 
فلّزات معدنی نر نس داده بطوری صقل 


۱۹ 


ایوپ . 
فعلا" نمونه آنها در موزه‌های فرنکستان 
دید می نود" 

اپوپ. (بر گشت نموده بطرف خدا) 
کتان منگوید ايوب کسی است که در زمین 
عوصی زیستکرد (ایوب ۰)۱:۱او لین دفعه 
اين اسم بتوسط حزقا نام برده شده است 
(۱:۱6 و٣۱‏ و۲۰) او در حالت بتریارخ 
در یکیاز تقاط در طرف‌شرفی‌فلسطین نزديك 
صحرای لم یزرع موقمکه کلدانیان بنای 
تاخت و تاز در مغرب هاده بودند ز ندگی 
میکرد (۰)۱۷:۱ اگر در موقع خواندن کتاب 
ايوب ما بخاطر باوريم که آن شمراست و 
باضالات شاعرانه تنظیم شده دلملی ندارد 
که بان وسیله شخصة تاریخی اورا که 
امتحانات و تحربسات زیاد بعمل اورد شك 
آوریم۰ این امتحانات سب این مئوال شد 
که چرا خداوند اشخاص راستگورا در 
زحمت می‌اندازد۰ مضموناین‌مطلب در يك 
منظومه فلسفی‌عالی بکاد برده شده است» کتاب 
ايوب يك منظومه از عهد عتبق میبائد که 
مخقات و زحمات ایوب‌را معلوم ساخته و 
دنباله مطلب و ماحثهرا که ما بین او و 
رفقش در باره صدمات خود و علل آن بان 
کرده است میکشاند تا جاشکه حققت‌را 
روش و مسئله‌را واضح و حل مکنده محفق 
نست که اين اشعار در زمان حبات ايوب 
تنظم شد یا بعد از آنه 
مدار مباحله ايوب با رفقای خود بر 


مسدادند که فابل انمکاس نور بوده باشد و شرارت و عقاب و عدالت الهی‌است که سعادت 


ی 


و خوش بختی و شقاوت و بد بختی‌را علی 
السویّه قسم نکرده همواره احوالات دنوی 
عادلان(؟) و ظالمان شاید بالتساوی وده 
بلکه اشرار کامیاب و دوستان بمصائب و 
زحمات گرفتاد بوده اند و رفقای آن جناب 
اورا بار تکاب شر ارت متهم منمودند و 
ظهور این بلایا و زحمات‌را ناشی از 
انشرارت () میداستند لکن آن حضرت با 
ایثان محاجه و مباحثه کرده پاکدامنی 
خودرا معان می‌فرمود تا بالاخره خداو ند 
قدیر و تعالی رفقای اورا ساکت کرده 
بوابطه حکمت و قدرت سرمدی‌خود ایوب‌را 
نیز جواب فرمود؛ 

و مفاد صحفه او اولا" آن است که عذاب 
و عقاب و زحمت و مرارت له مکافات 
گناه نست چنانکه رفقای ايوب گمان بردند 
و خداوند فادر مطلق ابشان‌را تویسخ و 
هدید فرموده امر کرد که از گفتار ناهنحار 
خود تائب شوند ابوب۲+:۷و۰۸و الىته شك 
و ریبی نست که همه جا دوش بدوش اند 
مکافات و عمل لکن آن‌را قاعدہ کلی و قانون 
عام نتوان گفت که هر مصستی ناشی از 
معصت است و اگر معصت نودی مکافات 
دیده شدی بلکه خداو ند عالم از حکمت 
بالغ" خود تتگها و مصیت‌هارا محض 
تهذیب بنی نوع بشر فرار داده است که 
انهارا مثل زر در خلاص امتحانات و 
تحر به‌ها گذاروه 

ثانا اينکه زحمات و مصائب عادلان از 


۱۷ 


ایوپ ۰ 


کثرت محبت و لطف خدائی بوده محض 
مکافات ایشان نه بلکه برای تعلیم و املاح 
حال آنها مساشد چنانکه در امثال سلسمان 
وارد است که کسی‌را که خداوند دوست 
مىدارد تادیش سفرماید عب ۰۹:۱۲ 

ال اینکه تجربه‌ها و امتحاناتی که 
خداو ند فرار داده است از جمله لوازمات 
است تا فضیلت و برتری صبر و فضیلت 
معلوم شود 

رابعاً تحربه‌ها و تنگی و امتحانات ابرار 
موقتی است و یقیناً آنهارا اجر عظیم و واب 
بزرك یا در ایند نبایا در جهان آینده خواهد 
و 

خاما بدترین امری در دشنا اين 
است که انسان تن برضای قضای الهی نداده 
همواره از او تعالی شاکی باشد ۰ 

سادا اينکه معرفت و خناسائی اسراد و 
تدایر حضرت افس الهی موقوف بجهان 
اینده است چنان‌که در باب ۲۷-۲۳:۱۹ 
بدینمطلب اشاره رفته و از این هم نحه 
مگیریم که نفس انسائی ابدی و لایموت 
است ۰ 

مطالب صحیفه آن جناب از اینقرار امت 

اولا" مقدمه" است که محتویکامیابیا یوب 
مساشد ٥-۱‏ پس از ان خداو ند عالم 
شطان‌را بر املاك ۲۲-۱:۱ و بعد بر سلامتی 
ايوب مسلط مفرماید ۰۱۰-۱:۲مطالب متن 
از اینقرار است (۱) یاس ايوب ۲۱:۳ 
(۲) سلسله اولی محاوره ایشان‌است که ايوب 


ایوپ ۰ 


یکطرف و الیفاز و بلده و صوفر یکطرف 
مساشد بدینقاعده که بر حس حروف 


تهجی نموده میشود 

٠١‏ خطاب الفاز ۰ 4: وه: 

جواب ایون ۰ 0 و۷ 
خطاب بلدد۰ ۸: 

ت ۰ جوات ایوپ" 4 و ۱۰ 
a‏ 
۳( سلسله دو می مباحثه از اینقرار است ۰ 
°١‏ خطاب البفاز ° ۱6: 


° 


خطاب صوفر ۰ ۱۱: 


ب۰ جواب ایوب» ۱: ۱۷: 
ت۰ خطاب بلدد۰ ۱۸: 
ث۰ جواب اوت :۱٩‏ 
ج۰ خطاب صوفر. ۲۰: 
ح۰ جواب ایوپ۰ ۲۱: 


)٤‏ سلسله سومی محاورات که در مبان ایوپ 
و الیفاز و بلدد بود از اين فرار است* 
١ه‏ خطاب الفاز » oY‏ 


۱۵4 


اپوپ . 
به جواب ايوب ۰:۳۳ و۲4 
ت۰ خطاب بلدده ۲۵: 
ث۰ جواب ايوب ٦‏ 


5) سلسله محاوره و خطاب ايوب است 
برهقای ثلائه خود ۲۷: و۲۸: 

:۳۱-:۲۹ خطاب ايوب است به تنهایه‎ )٦ 
خطابهایالهواستکه بدانوامطه‌اجرای‎ )۷ 
حکم‌بر ايوب کر ده پا کی‌عدالت فادر مطلق‌را‎ 
:۳۷-:۳۲ بان سکند»‎ 

۸) خطاب خدای فادر است که نست بایوب 
سفرماید» ۰۰۱-۰۲۸ 

)٩‏ تواضع و اقرار ايوب است به خطاکاری 
و نادانی خود ۰۱-۱:4۲ و خاتمه کتاب 
پا کدامنی ایوب است در حضور رفقای خود ۰ 
۲ و برکشتنش بدرجه اولی و 
ققام سایق ۱۱ و۱۲ و نایل شدان بدولت 
و سعادت و خوش بختی و فرح خود 
°۲۳ 


رز 


برل رل . 


سب 


بثر . اولا" ا اسم مکانی است در مائه 
اورشلم و شکیم داو ۲۱:۹ که يوام از 
حضور برادر خود ابی‌مالك بدانحا فرار 
نمود و دور نست که همان السره باشد ۰ 

۲) اسم جائی است در زمین مواب که خدا 
از جاهی که در | نحا است فوم‌خود اسراشلرا 
اب داد اعد ۱۸2۱۳۱۰۲۱ ۰ 

بشر ایلیم . موضی‌است در موآب اش ۱۵: 
۸ و دور ست که همان بر بمعنی دوم 


باشد ۰ 

بشر شیع. (چاء قسم)۰ چون ابراهیم در 
زمان کندنش هفت بز بابیمالك داد تا شاهد 
بر کندنش باشد لهذا آنرا بئرشع نامید پيد 
۱ لکن این اس مختص آن چاهی بود 
که اول" ابراهیم و بعد از او اسحاق مدت 
مدیدی‌در حوالی‌آن سم بر د ند پد۰۳۰:۲۱ 
پس بندگان اسحاق نیز چاهی‌را در آنسجا 


حفر نمودند پد و۳۲ بعد از آن 
شهریرا که بمسافت ۲۰ مل به حبرون مانده 
وافع مساشد با شرشع زامىد ند ید ۳۳:۲۱ 


و حون امن غر در طرف کون زیی کان 
و دان دان بر طرف شمال آن بود محض تسین 


طول اینها اینقول گفته شد که از دان الى 
پثرشم داو ۱:۲۰ و هم چنین از شرشم تا 
کوه اهر ۱ نیم که فصد از طول مملکت بهودا 
مساشد رن و این شرشع او لا" در 
سمت سط شمعون داخل شد یوش ۲۸:۱6 
و۲۱۹ و از جمله ساکنان این شهر پسران 
شموئیل نبی بودند اسمو ۲:۸ اما در ایام 
آخرین بموافق صحفه عاموص ۵:۵ و۱4:۸ 
محل بتپرمتی گردید و مساحانی که در اینجا 
رفته اند حوضهای منگی چندی در اطراف 
اینجاهها دیده اند که در زمان قدیم برای 
آب دادن حوانات در آ نحا گذارده شده است 
ایتمطلب دلالت منماید بر اينکه اتلال و 
ار تفاعات آن نواحی چراگاه گله‌های آن 
شهر بوده است* 

ٹور ی رای . (چاء رویت حیات)۰ و 
آن چاه آبی بود در میانه فادش و بارد پد 
۹ و»۱۲:۲ و ۱۱:۲۵ که در نزدیکی 
دشت شورجاشکه فرشته خدا به هاحر نمودار 
شد واقع امت و دور نست آن چشمه مویلح 
باشد نه چشمه که در پد ۱۹:۲۱ مذکور 


ات ۰ 


بوره . (چاء)۰ ریس سط راوین بود 


که تناس خهریار اتود ویرا بایری 
برد اتو ۰۹:۵ 

شروت . (جاه ها) یوش ۱۷:۹ اسم 
شهری از فسمت بن‌یامشان بود که بر دامنه 
تی که جبعون بر ان بنا شده بود واقم مساشد 
یعنی بمسافت ده مل بشمال اورشلیم 
که الان السره گویند و اهالی آنحارا 
بیروتبون گویند ۲سمو ۰۳:۶ 

بابای . (پدر و مادر من) و او جد بعضی 
اشخاص بود که ببابل بامیری برده شده 
و با زروبابل بر گشتند عز ۱۱:۲ نح ۱۹:۷ 


و بست و هشت نفر از بنی بابای با عزرا 
از با بل مراجعت نمودند عز ۱۱:۸ و جهار 
من از اینان باورشليم بر آمدند تا زنان 
بنگانه‌را تزویج نمایند عز ۰۲۸:۱۰ 

پاپل .ادر خدا) ابنمملکت در مانه دجله 
و فرات واقع تخمیناً 4۰۰ سل طول و ۱۰۰ 
ممل عرض دارد زمنهایش هموار و در زمان 
جلال و عظمت اهالی آن این مملکت‌را 
اصلها و جراگاههای وسح بود که اب از 
آنها بتمامی اطراف مملکت جاری مشد و 
از اینجهه زمبن‌هایش به باروری مشهور 
بوده انواع حوت و سوه‌جات در آنها بعمل 
مامد علی‌الخصوصی گندم و درخت خرما 
که گندم گامی از اووات به دو یست برابر 
میرسید* لکن‌چون آفتاب تمدن اين شهر بجاء 
نکبت و بدبختی متواری شد آن اصلها پر 


شده آبهایش نقصان پذیرفت لهذا اگثر 
زمنهایش مخروبه و بی ثمرگردید تا نبوت 
ارمای سی کامل گردد که فرمود «حرار تی 
بر آبهایش آمده انهارا خواهد خشکانند 
زیرا که غضب خداوند بر آن افروخته شدء 
ابد! مسکون تخواهد شد» ار ۵۰:۵۰ و1۲ 
و اثصای پغمبر نیز در فصل ۲۳:۱۸ از 
صحفه خود مفرماید دکه ان‌را نصب 
خارپشتها و خلابهای آب خواهم گردانید 
و آنرا باجاروپ هلاکت خواهم رفت بهوه 
صایوت مگوید» و هرگاه شخصی در آن 
مملکت سفر نماید خواهد یافت که حالت 
حالیه‌اش مطایق نبوت دونبی مرفوم میباشد 
زیرا بعد از پر شدن اصیلهای فوق آبهای 
آنجا ببك طرف رو اورده قدری از اراضی 
محل فاضل آب شده آب در آنها می‌ايستد و 
فاسد مشود و سایر اراضی آن کلتَة خشك و 
بی علف می‌ماند؛ 

اسم قدیم اینمملکت شنمار بوده پید ۱۰: 
۰ ۱۱ ۰ که عبرانیان آن‌را آرام التهرین 
مسگفتند و در BO‏ 
۰ از حمله 
اشخاصکه در زمان قدرم در بابل سکو نت 
مسداشتند نمرود بود و او پسر کوش است ۰ اما 
زمان بنای این مملکت معلوم لست از جمله 
علومی که اهالی بابل در آن مهارت تام 
داشند علم‌هشت و نحوم بود چنانکه اینمطلب 
از وضع بنای عمارات ایشان معلوم مشود ۰ 


کلدا نان خوان‌ده سده است 


بل . 


بابل. 


آلات و اساب حر به اینطایفه ية از منك | برج و یکصد دروازه بر نجین مساشد و اغلب 


خارا بود لکن‌در این‌اواخر گرزها و نشانهای 
برنحی و بعض الات طلا از آن مملکت 
یافته اند اما بهیحوجه ظروف نقره در 
مصنوعات ایشان دیده نشده است» طربقه 
ایشان بت پرستی بوده اجرام سساویهرا 
پرمتش منمودند تمثالهای متعدد ذکور 
واناث برای آنها مساختند و مدت دولت 
کوشان ۷۰ سال بود پس از آن چنانکه 
مذکور شد طوایف مختلفه بر ايشان دست 
یافتند؛ من جمله اعراب که مدت دو فرن و 
نیم در آنجا حکمرانی نمودند تا زمانکه 
اشوریان بر اعراب حمله اورده آن‌مملکتر ا 
متصرف گشتند و نوپلصر که از سلاطین 
اینطایفه بود باساکسارس همعهد شده ننوارا 
مفتوح ساخت پسنٌ از آن شهر بابل‌دا برای 
خود بر گزید و پسرش نبوکدنصر جانشین 
او شد۰ (ملاحظه در نو کدنصر) ۰ 

شهر بابل۰ ,سیاری‌از مورخی‌این‌شهررا 
عظمترین شهرهای دسا داسته اند جنانکه 
هیرودو تس موارخ مشهور منویسد که «شهر 
بابل بر همواره وسع مربع الشکلی بنا شده 
است که طول هر يك از اطراف آن ۱۲۰ 
فرسخ ومحبطش ۸۰ فرسخ‌میباشد و اینمسافت 
عظیمرا خلیج عمبقی که همواره از آب مملو 
میباشد احاطه نموده است و بعد از خلیج 
دیواری برای این شهر بنا شده است که ۳۳۵ 
قدم ار تفاع و یکصد قدم قطر و صاحب ۲۵۰ 


این حصار از اجر بنا گشتهء 

رود فرات این شهر را بدو فسمت منقسم 
منماید و بر طرفین رود نیز حصاری برای 
جلو گری از دشمنان تاسس یافته آن‌را نیز 
درهای بر نجین میباشد که بنهر پائین مبرود ۰ 
و از جمله بناهای معظم این شهر فصر 
بلاطین است که بر محل مدو"ری بنا شده 
حصار محکمی آن‌را احاطه نموده است و 
هبکل بل نیز از جمله عمارات عظمه این 
شهر است و تمائل و آلات طلائی بسار نىکو 
و شکیل در آنجا مساشد» خلامه در موز که 
افوال هیرودو نس‌را حمل بر اغراق نمائیم 
امخان دارد که طول هر یك از دیوارهای 
اطراف شهر ۱٤‏ مىل بوده و مساحتش بدویست 
میل‌مر بع میرسیده است با وجود آن بزر کترین 
شهرهای دنا از آن کوچك‌تر مسائد۰ لکن 
سایر مو رخین اقوال مختلفه در باره آن ذکر 
کرده اند جنانکه بعضی محط آن‌را ۰+ مبل 
و دیگران ۰ ميل و ارتفاع حصاررا ۷۵۰ 
ودم داسته اند اما در هر صورت معلوم است 
و معت شهر از جمله بدیهبات لکن نه اینکه 
كلة عمارات در ان بر یا بوده بلکه قسمت 
اعظمش محل زراعت و نهال اشحار و عبره 
بوده است» علیالجمله شهر بابل بزرك تر و 
بائروت‌ترین شهرهای دنا بوده بحذیکه 
متوان گفت آن‌را مشل و نظبری نوده است 
و مو"رخین آن‌را از عجائب هفت گانه دنا 
شمرده اند و بابل‌را باعهای معلقه بود و 
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بموافق فول هيرودوتس مربع الشكل و 
پواسطه طاقها تخمتاً بقدر ۷۵ قدم از نطح 
زمین ارتفاع یافته طول هر يك از اطراف 
آنها ۰۰+ قدم بود و در بطح آن از هر نوع 
درختهای بزرك و نباتات خوشما و نيك 
منظر کافته بودند و بعضی از درختان آن 
تناور شده فطرش بدوازده قدم میرسد ۰ 
دیوارهای عظیمه شهر بر حسب فول 
هیرودوتس ۳۳۵ قدم طول و ۸۶ قدم عرض 
داشت و قصرهای آن کلبه از آجر و خشت 
ہنا شده بود و بدینواسطه از زینت و جلال 
و خوشنمائی آن بحز کومه‌ها و تله‌ها جیز 
دیگر باقی نیست چنانکه ارمبای نبی نیز در 
باب ۵۳:۵۱ و ۵۸ از محفه خود مفرماید 
«اگزجه بابلا با سمان‌خویشتن‌را بر افرازد 
واگرچه بلندی‌قوت خویش‌را حصین نماید 
لىکن خداو ند مگوید غارت کنندگان از 
جانب من بر او خواهند آمد بهوه صبایوت 
جچنان سگویدکه حصارهای وسع بابل بالكل 
سر نگون خواهد شد و دروازه‌های بلندش 
با تش سوخته خواهند گردید و امتها بجهه 
بطالت مثقت خواهند کید و فبایل بجهة 
آتش خویشتن‌را خسته خواهند کرد»۰ و فی 
الحققه محل تعحب و حبرت است که عمارات 
وقصرها و بناهای.با ن ومعت و رفعت با خاك 
برابر شود و بحز کومه‌ها و اطلال از آنها 
جیزی بافی نماند چنانکه ارسای نبی در 
فصل ۳۷:۵۱ از محفه خود منفرماید «و 
بابل به‌تلها و مسکن ثفالها و محل وحشت 


و دهشت و سخریه مدل شده۰ احدی در آن 
ساکن نه خواهد شده لکن مه محل خراب در 
بل یفت می‌شود که کن مایر عماات با 
خاك یکسان نشده است"۰ او لی انستکه فعلا" 
اعراب آن‌را بابل مسگویند و دور يست که 
بقایای هیکل بل باشد و در این اواخر در 
بعضی از دیوارهای آن کتسه به اسم 
بن وکدنصر یافته اند ۰ دوم فصر مشهور 
بنوکدنصر که ۷۰۰ ذرع طول و ۱۰۰ ذدع 
عرض و۱۰ فدم ارتفاع دارد؛ سوم" برج 
نمرود است و آن بقایای هبکنی مباشد 
که برای خدائی بو نام دیس موده 
بودند بنايش مربع الشكل و عظيم البنيان 
و طول هر يك از اطراف ان ٠٠١‏ 
قدم است و بلندترین جاهای آن ۱+۰ قدم 
ار تفاع دارد و بعضی از ساحان از روی 


جهالت آن‌را برج بابل خوانده اند و در 
بعضی از آجرهای آن اسم نب وکدنصر مکتوب 
است لکن کردش زمان و انقلاب دوران 
تابحال بر خرابی و محواین بنای‌عظیم دست 
نبافته و حال اینکه جمیع دول که بر مملکت 
کلدا نان حمله اوردند در بی خرابی آن 
بودند؛ من جمله اسکندر کسر که ده هزار 
نفررا بر خراب کردن آن مباشر نمود که 
آن بنای عظیم‌را به پایان اور ند و رسم آن‌را 
از روی زمان محو ساز ند لکن بهنحوجه 
بمقصود خود ايل نگردیده خلاصه باوجود 
بنای مذکور تخمیتا ببست طبقه از بنی نوع 
بشر مرده با خاك یکسان شده لکن خود با 


بابل . 
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هنوز با کمال استحکام بر پا میباشد و بر 
عظمت و فدرت طوایف بابلی‌دلالت‌منماید۰ 

اما مملکت ثانوی بابل انطوایف مختلفه 
مثل‌سامبان و تورانبان و کوشان و غبره م رکب 
شد لکن در مان ایشان سامبان در قدرت و 
شحاعت و سلط مشهور بودند و در زمان 
نبوخدنصر جمیع ممالکیرا که فیما بین 
دحله و نيل وافع است بتصرف در اوردند 
و از ضرب شمشر شران جنگی دل‌در بر 
ثبران دشمنان مگداخت و صبحه مرکب‌های 
ایشان مانند رعد بود ار ۲۹:۶ و کمتر 
هزیمت می‌بافتند۰ سواران‌ایشان بشحاعت و 
هت موصوف بود ند جنانکه حقوق نی 
در فصل ۱ از صحفه خود در وصف اسان 


و سواران ایشان مینویسد و بحدی شجاع 
بودند که به هر طرف رو ماوردند فتح و 
ظفر با ایثان همعنان بود و قلوب اعادی از 
پم ايشان مبگداخت از این‌رو جمیم طوایف 
از ايشان مترسدند» خصوصاً قوم يهود که 
راضی بمرك بودند مبادا که آن لشکر جترار 
بی شماررا به بینند اما با وجود اینشحاعت و 
جراٴت ان و بد رفتار بوده در تسه 
ارا بحدی جور و متم پثه مینمودند که 
مافوق نداشت 

امالی بابل در صلعت حکاکی سنکهای 
نفيسه و نقش نمودن صور و تمائیل بر سنکها 
و اجرها کمال مهارت‌را دارا بودند حز 
۲ و در آ تیجا ظروی شثه و گلی 


بسار بهشهای‌مختلفه یافته اند که در نهایت 
نیکوئی و خوش منظری ساخته شده است" 
پارجه‌های ایشان نیز در کمال استحکام بافته 
مشد چنانکه ذگر ردای شنعاری در صحیفه 
یوش ۲۱:۷ بر انات اینمطلب دلملی است 
واضح و بطوری افمشه و السه‌را در 
کمال خویی و استحکام فرب مسدادند که 
در نزد روسان معروف گردیدند و رومان 
سیار بانها تفاخر نموده بقیمت‌های گزاف 
میخریدند» گویندکه در قصر نرون‌امپراطور 
پارچه بابلی که به صورتهای مختلفه منقش 
بود آویخته بودندکه ۳۲۳۰۰ لره انگلسی 
ارزش داشته است و کاتوستاثر نام سرهنك نیز 
فطعه از پارچه بابل داشت که ۱4۰۰ لره 
انگلسی می‌ارزید* و این پارچه‌هارا علاوه 
بر صنعت‌ساجی به الوان و رنگهایگوناگون 
در غابت نکوئی رلك آمزی مسمودند و 
شکل صدفها و حبوانات در نده و غبر در ندهرا 
بر آنها نقش میکردند» مختصرا" قماشهای 
| بشان‌در نهایت حسن و جمال بوده معاصر ین 
با کمال مبل و رغبت آنهارا می‌خریدند مثل 
فالهای کردی و فارسی که در این روزها 
خرید و فروش میشود ولی محل تعجب یست 
که اهالی فارس بر اثر اقدام اجداد خود 
یعنی بابلمان رفتاد نمایند و صنعتهای یکو 
از دست ایشان بظهور رسده 

اما لباسهای اعیان اینقوم پیراهن کنان 
در ازع بود که تا قدمبا رسد و :وی آن 


لباس پشمی بسیار اعلاممپوشدند و کفشهای 


۱ 


ایثان موزه و علهای آنها از جوب بود و 
مویهای سر خودرا بعد از تدهین پدهنیات 
معظره باعمامه مفیدی می‌پیچیدند لکن لباس 
عوام هط ردائی بود که در بر مىکر دند 
و از جمله علومیکه اهالی‌آن مملکت 
بدان مشهور بودند علم هشت بود که اوقات 
خنوف و کسوف‌را قبل از وفوع مصین 
مینموداد و هپرخوس نیز پنج کسوف از 
کسوفهای مذ کوره ایشانرا توصیف نموده 
ابت از جمله مطالسکه دلالت بر مهارت 
ایشان در علم هشت منماید اين است که 
سارات خمسه‌را معین نمودند و جدولی‌برای 
توایت فرار دادنید و پرجهارا يز عصان 
کردند و طول سال شمسی‌را محقق ماختند 
و درجات آفتاپ‌را اختراع کردند و علماء 
ابشان منجم و ساحر و روشدل بودیده 
داپره تجارنی این شهر وسم و طلا و 
نره و مروارید و عاج و فرمزرا از شهرهای 
مجلور در | جا می‌اوردند و پدین طور در 
دولت و مکنت ترقی ممودند ۰ ز نانشان 
خو درا په جمیع ز ینت‌ها آراسته لماسهای‌هاخر 
در بر ممکرد ند و در کمال رفاهمت واعود کی 
زیست مینمودند لکن کثرت عیّاهی و انعم 
ایشان‌را بخرابی وا داشته دختران ايدان 
فصف ولاغر شده خود نیز بشرب و مسکرات 
افتاد ند بدیئوامطه بحائی در سان ایشان 
رواج یافته متکیر گردیدنده خلامه فسق 
و فجور در سان ماکنان و اهالی این شهر 
حتی دوشیزگان شیوع یافت بطوریکه 


دوش انرا در بازارها خرید و فروش 
منمودند و زنان جلله خودرا بزنا کادی 
و کشاده روئی داده انواع تزویر و حلهرا 
برای دام آوردن مردان بکار مسردنده 
حکومت اين شهر مطلق و دیانتش با 
دیانت دولت هل ماوت کلی داشت لکن 
اينان نیز همان خدایان یمنی بعل و نبو و 


مرودخرا پرستش نموده تمایل‌تمدده پرای 
انها قرار داده هبکل‌های زیا و ابی‌فواده بر 
ایشان بنا نمودند که خدا تعالی‌را بخضب 
آورده ١‏ بشان‌را بدست سایر امتها تسلیم نموده 
شهرهای! یشان‌راخراب کرده عالهایایدان‌را 
اسر کردند و حالت حاضره آن مطایق فول 
خدای تعالی مساشد که بواسطه بخمیران‌خود 
فرمودند « که بر آبهای آن کذر خواهیم کرد 
که خشك خواهند شد و دشمنان در حان‌غفلت 
بر آنها داخل خواهند گردید ارما ۵۰: 
۸ هیرودو تس مگوید که دشن بی خبر 
داخل شهر گردیده جمیم متاعها و اموال 
اهالیر! بغارت برد تا قول ارمبای ثبی کامل 
گردد که فرمود «شمشیررا بر خزاین بل 
خواهم فرستاد و غارت کرده خواهد ثت ۰ 
ارمیا ۳۰۷:6۰"*« 


اما مراد از بابل عظمه که در مکا ۱۸: 
۰ مذکور است هر جماعتی مساشد که در 
هر عصر تمایل و بتهای خودرا زياد نمایند 
لکن باید دانست که لفظ بابلرا محانی و 
موارد پسیار است؛» اولا" قصد از شهر اش ۱۳: 


بابل. 
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۲۱-۵۹ و۸٣۲۰‏ دوم اهل شهر تا از 
کلدا نان تمیز داخته باشند حز ۱۵:۲۴ و۱۷ 
سوام ولایت و تمام مملکت بابلیان مباقد 
۲پاد ۱:۲6 و۲۷:۲۵ مز ۰۱:۱۳۷ چهارم 
بعد از آنکه اهل فارس بر آنها غله نمودند 
سلاطان ایثان سلاطین بابل مسمتی گردید 
عز ۱۳:۵ نح ۱:۱۳ و در نامه اول بطرس 
٥‏ بابل دیگری مذکور است و احتمال 
مبرود همان بابلی باشد که وقتی یهودیان در 
آنجا ساکن بودند و بعضی گویند که محلی 
در مصر بود که آن‌را بابل مگفتند ماللاحظه 


در کلدیه و بو و نبوکدنصر)۰ در تفر 
پیدایش باب ۱ ۱مکتوبست که چون بلیّه طوفان 
بانجام رسد اولاده نوح شروع نمودند که 
برجی در دشت شنمار بنا نمایند تا واسطه 
اجتماع ایثان در آن قطعه شود و بر دوی 
زمین پراکنده نتوند» لکن بعضی گویند که 
این برج را برای آن ۳ نمود ند که ابشان‌را 
از طوفان دیکر در صورت وفوع نگاه دارد 
اما اینقول مردود است زیرا که اگر فصد 
ایشان از پنای برج این بود مسایست آن‌را 
بر زبر کوهی بلند بنا نمایند نه بر زمین 
هموار وپستی * بالحمله چوناینمطلب موافق 
اراده خدا نمودلهذا ز بانهایایشان‌را مختلف 
نمود بطوریکه هیچ يك حرف دیگریرا 
نمتواست بفهمد از اين روبتمام قاط 
معموره پراکنده گردیده بعضی گویند بامریکا 
وه ا ا 


زرحت ازن سعبون گردیه: 


یتعالی بانسام 


باچگیر . شخصی که ده یکها و باجهارا 
میگرفت مت ۱۷:۱۸ این اشخاص بظلم و 
سم و خت دلی معروف بودند۰ گویند که 
بهود ابشان‌را اذن نمیدادند که در هکل و 
با محالس ملی داخل شوند و با در نمازهای 
جماعت شر کت دافته بائند و یا اينکه در 
محالس‌شهادات دهند و ¡ کید مس باجگران 
بود ۰ در مقاطعت خود لو ۲:۱٩‏ بهود 
مسحرا بواسطه اينکه دوست باجگران و 
گناهکاران بود ملامت نموده مگفتند که 
باجگرانرا دوست سدارد لو ۳4:۷ و 
او از عدم عدالت و ایمان و ریاکاری 
ایشان‌جواب داده‌فرمود باجگران و فاحشه‌ها 
شل از شما بملکوت خدا داخل مئوند مت 
۱ مقابل کنبد رفتار پسندیده باجگر 
توبه کار و روح فریسی‌خود پسندرا در هکل 
لو ۰۱-۱۰:۱۸ 

پاد. خرو ۱۰:۱۵ بدانکه باد شرقی 
او لا" برای نساتات مضر و کنتهارا تبزافت 
رساند مز ۰۷:4۸ اما باد شمال سرد ايوب 
۷۲ و باد جنوب کرم لو ۵۵:۱۳ و پاد 
جنوب مغرب زمین باران اورد اما باد شمال 
آن را فطع و دفع نماید ام ۲۳:۲۵ و توصف 
باد شرفی‌در بد ۱ و ايوب ۱ واش 
۷ وار :۱۳-۱۱ وحز ۱۰:۱۷ و۱۹: 
۲ ۲۱:۲۷ وهو ۱۵:۱۳ باکمال وضوح 
بیان گشته است (ملاحظه در اورو کلیدون) ۰ 

و دز بنتی از آیات کاب مقامی لفظ پاد 


وارد گشته و قصد از فانی سودن و 


بادام . 


خشکاند مساشد چنانکه در مز ۱٣:۱۰۴۳‏ 
وارد است «زیرا که باد بر آن می‌وزد و 
ا بود سگردد» و بادهای کرم شرفیرا باد 
شرفی گویند و عامیان آن‌را شلوق نامند+ من 
جمله باد سام است مز ۱:۱۱ که بسار مضر 
و حرار تش با حرارت ور افروخته لای 
همسری و برابری زند و چون وزد هوارا 
نا ذرات ربك و خاك نرم تبره و تار گرداند 
و همواره مرك از او بارد و شخص مسافر 
کمال سحی‌را بحا می‌آرد که از محل وزیدن 
آن دور باشد و دور نست که همان باد بود 
که عساکر منخاریب‌را هلاك نمود زیرا که 
خداوند سفرماید «اينك من کرد بادیرا 
می‌فرستم» و عدم تصین محل وزیدن باد در 
یو ۸:۳مذ کور است ملاحظه در باران‌وفت‌هاء 
گردباده 

پادام . درختی‌معروف است پد ۳۷:۳۰ 
و ۱۱:4۴ و مرش سار خوپ میباشد و 
پباله‌های چراغدان هبکل بادامی شکل بود ند 
خرو ۳۳:۲۰ و عصای هارون هم که شکوفه 
نمود شاخه از درخت بادام بود و درخت 
مذکور از جمله درخت‌هائی است که سش 
از سایرین شکوفه میکند چنانکه معنی اسم 
عبرانیش مستعجل اثاره بهمین مطلب مباشد 
چنانکه در محیفه ارمیای نبی مذکور است 
که خداوند ارسارا گفت «ای ارما چه 
می‌بنی گفتم شاخه" از درخت بادام خداو ند 
مرا گفت نیکو دیدی زیرا که من بر کلام 
خود دیده بانی میکنم تا آن‌را بانجام رسانم» 


۱۰1 


بارك . 


لفط درخت بادام و لفظ دیده‌بانی مکنم در 
عبرانی تماما یکی است نهایت اینکه یکیاسم 
ودیگری فعل بمعنی شتاب و تمجیل میباشد 
ار ۱۱:۱ و بعضی بر انند که قصد صاحب 
کتاب واعظ یا حامعه در فصل ۵:۱۲ که 
سکوید «و درخت بادام شکوفه آورد» از 
مفیدی موی اشخاص مسن‌میباشد لکن بواضحی 
معلوم است که قصد وی از عحله آمدن پبری 
و مرك مساشد 

باران . باران اول و باران اخر تث ۱۱: 
٤‏ هوا :۳ یو سل ۲۳:۲ بارانیرا گویند که 
در اول ژمستان و اخرش ایدو جز در فصل 
بهار و زمستان باران کمتر اتفاق می‌افتد 
اشمو ۱۹-۱٣:۱۲‏ ام ۰۱:۲۱ (ملاحظه در 
هوای فلسطین) و طوفان شدید اثاره خضب 
حضرت فادر القهار مساشد مز ٩:۱۱‏ و حز 
۰۹:۳۸ 

پارك . اینلفظ با مشتقات آن در کتاب 
مقدس بسار وارد شده است و گاهی فصد از 
آنست که مردم خدارا متبارك مسخوانند 
مز ۱:۱۰۳ و4 ۱:۱۳ و گاهی خدای یتعالی 
ایشانرا مبارك منفرماید پد :4٩‏ تث ۳۳: 
و مارك نمودن هارون و پسرانش بنی 
اسرائل‌را اعد ۲۷-۲۳:٦‏ و مارك نمودن 
مسح شاگردانش‌را نیز از این فسل است 
لو ۵۰:۲4 واه اما پاله برکت افر ۱۱:۱۰ 
بسا میشود که پباله نجات باشد مز ۱۳:۱۱ 
و چون کسی ولیمه تدارك مینمود پاله 
شراب‌را گرفته خدارا متبارك خوانده و بر 


مجلسیان میگردانید و هر يك از ایشان از 
آن می‌اشاسدند چنانکه فعلا" در عشاء ربانی 
معمول است» 

پراپا . مت ۱۱:۲۷ و او مردی بود 
که بخون ریزی و فسق و فحور معروف بود 
و چون یهود بر منجی و مخلّص ما شکایت 
منمودند وی در زندان بود و حکام 
رومانبان‌را عادت این بود که همه ساله در 
عد فصح ز ندا نی‌را که جماعت بخواهند 
آزاد نماید تا اینمعنی سب اسمالت فلوب 
رعایا شود جنانکه فعلا" در ايران نیز معمول 
است پس یکی از بد بختی اینطایفه آن بود 
که در آنوفت برابا فاتل‌را بر مسح منجی 
ترجمح داده اورا ازاد و مسحرا سلسم 
نمود ید ۰ 

پاراق . برق داو 4 و او پسر ابی نوعم 
بود که بنی‌اسراشل‌را از دست یابین شهر یار 
کنمان خلاصی‌داد بعد از آنکه بر سه سالارش 
غالب گشته (ملاحظه در دبوره)* 

پارتیاوس . بسر تیماوس و او شخصی 
کور بود که منحی ما اورا در نزد ار یحا 
بنائی بخشد مر ۰٤٦:۱۰‏ 


بارد . (سرد) و آن مکانی است که در 
جنوب فلسطین در نزدیگی چاء لحی رای 
واقع است ید ۱۶:۱۳ و بعضی بر آنند که 
الخلامه حالبه که تخمتاً ۱۲ مسل بطرف 
جتوب بار شیع واهم مساشد همان بارد است 
و دیگران بر اینکه البرید بارد است* 


پرسابا یا بارساپا. (پسر سابا) دو نفر باین 
اسم بودند او ل یوسف بارسابا به یومسی 
ملقب بود و در مبانه او و متی فرعه افکندند 
تا یکی از ایشان قایم‌مقام یهودای‌اسخربوطی 
شود اع ۰*۰۱ دو م یهودای برسابا و او 
مردی بود که در میان برادران بتقوی و 
دیانت معروف بوده پولس و برتابارا از 
اورشلیم بانطاکه همراهی کرد ۲:۶۱ 

باروخ. (مبارك) و او کاب و دوست 
و مخلص ارممای بی بود ار ۱۲:۳۲ و 
کلامی‌را که خدا بارسای نی القا فرمود در 
طوماری نوشته او لا" در هکل در حضور 
حماعت و بعد در حضور رو سای‌بهود تلاوت 


نمود و این معنی جماعت بهودرا بشدت 
مضطرب ساخت بحدیکه باروخ و ارمیای 
نبی‌را گفتند که خودرا از حضور بهویافیم 
پادشاه پنهان سازند زیرا که چون بهویایم 
قدری از مطالب طومار مذکور اصضا نمود 


فرستاده آن‌را گرفته بااتش‌سوخت لکن خدا- 


یتعالی ثا ارمبای بیدا بنوشتن آن امر 
فرموده بعضی‌مطالب دیگر یز بر آن افزود۰ 

و از جمله گارهای باروخ که شایسته 
ذکراست آنکه رساله ارمسای بیدا سابل 
برده آنقوم‌را از عقوبت و قصاصی که از 
جانب الهی بر آن شهر معلق بود بباگاهانید 
و چون مراجعت نمود اورشلم محاصره شده 
و او و ارمارا دستگر نموده بز ندان مير دند 
و بعد از آنکه شهر مفتوح گردید از زندان 


آزاد شده بمصر رفتند (ملاحظه در ارسا) و 
باروخ‌را کنابی است که باسم او مسمی و از 
جمله کنب جعلیه مباشد که کانب آنها 
معلوم نیست (ملاحظه در سفر ارمیا)* 

بار پشوع. (بسریشوع) و او پغمبر 
کاذبی‌بود اع ۱:۱۳ که به علیمبای جادو گر 
معروف اع ۸:۱۳ و با سرجبوس والی در 
پافوس بود و با بر نابا و شاو ل در وقتىکه 
ایثان والرا به انحل موعظه منمودند 
ضدیت کرد زبرا که تعلیمات انحل با صنعت 
او ضدیت بسار داشت لهذا پولس اورا نهب 
فرموده در همان‌ساعت کور شد (ملاحظه در 


سرجبوس پولس)* 
پاز. یکی از پرندگان و از جنس مقر 
و شاهان مساشد لا ۱۱:۱۱ تث ۱۵:۱ 


میکشت خطای عظیمی نموده بود لکن قوم 
بهود بموافق شریعت اورا یکی از حموانات 

بازار. 
آنجا هر گونه متاع بفروش میرود و گاهی 
کوجه‌های‌درازی ترئب داده در طرفنش 
دکانها مساختند چنانکه حال نیز معمول‌است 
و گاهی اینلفظ دلالت بر محل وسعی مننماید 
که در سان‌شهر فرار داده‌خریدار و فروشنده 
در آنجا جمع مشدند و متاعهای خودرا 
بفروش میرمانیدند و بتدریج احکام و 
مساحثات و مسائل مشکله فلسفه و ساسه‌را 
در آنجا گفتگو منمودند اع ۱۹:۱۹ و ۱۷: 
۷ و اهالی دهات و فضات و صاحب مسصان 
در آنجا فراهم مشدند لهذا فرمايش مسح 
که در مر ۳۸:۱۲ میفرماید که ايشان ملام‌را 
در بازارها دوست مدار ند صحبح مساشد و 
اطفال و اشخاص پنکازه نز در انا جع 
مشدنده» و چون خداو ند ما مسح خواست 


لو ۳۲:۷ معروف است و در 


که فریسیان‌را توبیخ و سرزنش نماید چون 
که اعمال عجبه در مبان ايشان بجا آورده و 
باو جود آن اورا ترك کرده رد نمودند و 
بوحنارا فول کردند و حال اينکه اعمال 
عحسه بجا ناورد ایشان اشخاص را که 
متابعت والدین خودرا مینمایند تشیه فرمود 
و باید دانست که عمله‌هاشکه طالب کار 
بودند در مان بازار فراهم مشدند تا هر 


مصریان و یوناسان این مرضر! مقدس | کس که خواهد ایدانرا کار فره‌اید جنانگه 


منداستند بحدیکه اگر کسی سهو"ا اورا 


در این روزها یز معمول است* 


باز خواصف . 


باز خواست . یمنی‌املاح خطالی له سبت 
بدیگری معمول شده و پس گرفتن آنجه نا 
برجا از کسی اخذ شده باشد در کتاب مقدس 
تفصل اینمطلب مفصلا مشروح و مسوط است 
و یکی از شهادات لازمه توبه حققی مساشد 
خر۱۵-۱:۲۲ نح۱۳-۱:۵ لو ۰۸:۱۹ النته 
بدیهی است که اصلاح میایست کاملاا" بر 
حسب فا نون عدالت معمول افتد و انحه گرفته 
شده تماما باتتزیل آن بعبارت اخری پنج يك 
مسترد دارد لا 1۱:٦‏ و>۲۱:۲ و اصلاح 
کل یا اصلاح عام وفتی است که مسح در 
جلال خود ظاهر شود و ملکوت خوددا بر 
پا دارد بطور یکه در کتاب مقدس سوت 
شده است* 

بارق . (برق) اول شهری در سمت 
یهودا داو 4:۱ که قوم خدا در آنجا بر 
کنصانان دست یافته پادشاه ایشان‌را اسر 
نمودند» ملاحظه در ادونی بزق» 

دوم محلی که شاو ل قبل از آن که به 
بابش جلعاد هجوم اور شود عساکر خودرا 
در آنجا جمع نمود اسمو ۸:۱۱ و٩‏ و 
بعضی گمان برده اند که نزدیکی موزه و 
اسم حالمه اش ابزق مساشد و دور نست که 
همان برفی باشد که در نزدیکی فدس‌شر بف 
وافع است ۰ 

بازی .ز کربای نبی‌می‌فرماید دو کوچه‌های 
شهر از پسران و دختران که در گوچه‌هایش 
ازی مکنند پر خواهد دده و این یکی از 


۱۹ 


بازی . 


علامات رضایت حدا یتعالی و خوشودی او 
مساشد ۰ 

اما باز بهای که در مبان‌یونانیان‌و رومانسان 
مرسوم و معمول بود در ميان عبرانیان اروا 
و نالایق حساب میشد چنانکه جاسون چون 
خواست که در ورزش خانه رود اورا کافر 
و ملعون خطاب نمودند ۲ مکابان ۱۳:4 و 
است باشخاصی که در آنا سازی مشغول 
بودند گفتند که ایشان نفوس خودرا برای 
بد کاری فروختند ۱ مکابان ۱6:۱ و از 
اینها گذنته هنگاسمکه هبرودیس تماشا خانه 
و مندانی‌را در اورشليم و فصر به احداث 
نمود بهودیان پرهیز گار و متقی از آن نفرت 
ورزیدند و اشخاصی‌را که در آن بازیها شريك 
مسشدند مردود و متروله مدا ستده 

اما بايد دانست که يهود از ترت و 
تمرین و ورزش جسدی غافل بود ند چنانکه 
بعضی دو یدن‌را معمول داشته کوی مساشت 
از یکدیگر مر بودند مز ۵:۱٩‏ واعظ ۱۱:۹ 
و بعضی از لشکریان نیز در فن تعاقب کردن 
و دویدن و چاپاری مثفول گشته ماهر مشدند 
ام ۱۱:۱7 یوش ۰۱۷:۲۲-۱۱:۲ ۲سمو ۸: 
۸ماحطه در تعاقب* و در بکار بردن‌فلاخن 
و سر افدازی‌مهارت تام‌مسداشتند داو ۰ ۱۳:۲ 
و اسمو ۲۰:۲۰ و اتو ۲:۱۲ و بسا مشد 
که رو برو با یك دیگر مقابلگی منمودند و 
بعضی از بازیها بر آثار قدیمه مصر دید 
شده است که شیه به بعضی از بازیهای حالبه 
مباشد و دور نیست که عبرانیان بدینگونه 


بازی . 


۱۰ 


بازی . 


بازیها مایل و راغب بوده اند»و باوجودیکه 
فوم بهود ضد و منکر بازیها بودند باز بعضی 
با خارجیان‌در بازیها داخل میشدند خصوما 
در جاهاشکه خود در مبان خوارج و اجنسان 
ساکن بودند چنان که پولس بسیار ببازیهای 
یونانبان اشاره منماید بطوریکه گویا خود 
او در بعضی مسلط بوده و رغت مداشته 
ات۰ 

اما مشهور ترین بازیهای یونانبان یکی 
اولمیه و دیگری پیتنته و امتمبه و یمه 
بود که در نزد ایشان از جمله بازیهای 
مقسه محسوب بود و بر جستن و دویدن 
و انداختن قرمهاو کشتی گبری و تبر 
اندازی و ررم اوری و اسب دوانی نیز در 
ضمن الها بود و اولمبه از دیگران‌مشهود تر 
و ائخاص یکه در آن سقت جسته مهارت 
میداشتند بهترین اشخاص‌محسوب شده تاج 
افتخار متوج کته منادی‌در جلو ایبشان‌افتاده 
اسامی ایشان و اسامی پدر و مادد و وطن 
ایشان‌را ندا همی نمود و چون بوطن خود 
مراجعت مینمود ند اهالی گروهی!بنوه بافرح 
عظم و اشعار و فصایدکه در مدح ابشان گفته 
بودند ایشانرا استقبال مینمودند وگاهی از 
اوقات نجاران و منب ت کاران تماشل و مجسبه 
ايشانرا ممساختند ۰ و یو نا نمان‌را عادت این 
بودکه هر چهار سال یکدفعه در شهر اولمسا 
جمع شده بازی‌همی کردند و آن مدت چهار 
سال‌را در یو اناو لمساد گویند و حتیالامگان 


معی‌منمود ند که حبله و خدعه و عی‌در این 


باز یها اشد و مدتی مدید فل از وهت معین 
در آنها مشق و مواظت منمودند ۰ باید 
دانست که انعامات و جوایزی‌را که بر 
شخص مظفر و منصور میدادند اشاء نفیسه 
و چیزهای قیمتی لبود بلکه در اولمسه تاجی 
از برك زیتون بری یا شاخه از درخت خرما 


و در پشنته تاجی از درخت غار و در اشمته 
ثمرات درخت صنوبر و در مله شاخهای 
جمفری يا عمشق‌را مسدادند و هر بازیرا جز 
يك جایزه نبوده 

و از فرار معلوم پولس رمول در مدت 
توفقش در فورنتوس بازی اشمبه‌را بجشم 
دیده بود در هر حال از وضع نوشتحات او 
معلوم است که شروط بازیهای سطوررا 
بخوبی‌میدانسته است* (جیمانسوم) که بعباره 
اخری زور خانه و میدان که محل بازیاست 
از مکانهای مشهوره شهر بود و از جمله 
باز یهائی که اهالی بدان مایل و راغب بودند 
دو یدن بود که پولس بدان اشاره کرده 
مگوید تا دوره" خودرا بخوشی با نجام‌رسانم 
اع ۲4:۲۰ و بجنك نکو جنك کرده ام و 
دوره خودرا بکمال‌رساننده ایمانرا محفوظ 
داشته ام بعد از این تاج‌عدالت بر ای‌من‌حاضر 
شده است که خداوند داور عادل در انروز 


بمن‌خواهد داد؟ نمو؟:۰۷و۸ «ای برادران 
کان نسرم که من بدست اورده ام لکن يك 
چیز میکنم که آنچه در عقب است فراموش 
کرده و پسویآنچه در پیش است خویتنرا 


کشدہ در پی مقصد مکوشم بجهة انعام دعوت 


بازی . 


۱۱۱ 


باشان . 


بلند خدا که در مسح عسی‌استه» فل ۱۳:۳ ۰ 
و۱4 هايا نسدانید انانکه در مدان مدو ند 
همه میدوند لکن یکنفر انعامرا مسرد باین 
طور شما بدوید تا بکمال ببرید۰ و هر که 
ورزش کند در هر چیز ریاضت مىکشد اما 
ایشان تا تاج فانی‌را ببابند لکن ما تاج 
غیرفانی‌را پس من‌چنین میدوم‌نه چون کسکه 
شك دارد و مشت ميزنم له اينکه هوارا میز نم 
بلکه تن خودرا زیون مستازم و ان‌را در 
بندگی مبدارم ادا جون دیگران‌را وعط 
نمودم خود محروم شوم * افر ۹: ۲۷-۰۲ 
پس‌در این مطالب پولس اشاره بدویدن 
مینماید و هم معلوم میکند که متردد کامیاب 
نمیشود بلکه کامیاب کسی است که با نظر 
مستقیم بسوی نيجه ناظر شود 

اما آ نجه پولس در بارهم" رو سای اسا در 
اعمال ۳۱:۱۹ مذکور میدارد و هم آنکه در 
اول فرنتس ۳۲:۱۵ مگوید که با وحوش 
جنك کردم بعضی بر آنند که پولس در 
افسس با وحوش جنگیده اعجاز! رھائی 
یافت لکن بساریرا گمان چنان است که 
کلام مذ کور او از دوی مجاز بوده منامستی 
در مان مخالفان او و وحوش فرار دهده 
و از جمله اشاراتی که بتماشا خانه گرده 
است یگی این است «زیرا که گمان مرم که 
خدا ما رسولان‌را آخر همه عرضه داشت مثل 
آنانکه فتوای موت بر ایشان شده است زیرا 
که جهان و فرخته گان و مردمرا نماشا گاه 
شده ایم افر ۰»۹:4و در این‌آیه بتماشا خائه 


عامی که از برای جمیم مخلوفات سماوی و 
ارضی داخل شدن در ان امکان دارد اشاره 
مینماید در حالتیکه فرنتیان در نهایت بی 
مسالا نی نشسته از همه جیز غافل باشنده و بايد 
دانست که مسحبان زمان سلف با زیهای بت 
پرستان‌را بدین لحاظ که بت پرمتی معلّق 
و ملسوب بودند حرام مدانستده 

باشان . (خاك سك) و آن مقاطعه از زمین 
کنمان مساشد که در طرف شرفی اردن در 


میانه حرمون و جلعاد واقع‌است اعد ۳۳:۲۱ 
۲ بواسطه کوهی که در انحا است و بساشان 
مسمی مساشد آن مقاطعه نیز باشان ناسده شد 
مز۰۱۵:5۸ اما باشان شامل حوران و جولان 
و لجاء بود که کل" از سگهایآتش‌فشانی 
م رکب مبافند» خاکش بسیار حاصل خیز و 
آبهایش زق و محصولاتش گندم و جو و 
کنجد و ذرّت و عس و باقلا مساشد و از 
طرف شمال بزینتهای دمشق و از طرف 
مشرق دشت سوریه و از طرف جنوب زمین 
جلعاد و از طرف مغرب به اردن محدود 
ات“ و کوه دروز که همان کوه باشان قدیم 
باشد از طرف شرفىش مسگذرد و از شمال به 
جنوب سلسله تبه‌هائی که در قدیم آتش 


فشان بوده و حال خاموش اند به جولان 
منتهی مشود اما لحاه مقاطعه مساشد که از 
منگهای آتش فشانی قدیمی که از تل شحان 
ریخته شده است تشکیل یافته و شحان دهنه 
آتش فشان فدیمی مساشد که در نزدیگی 


باشان حوت . 


رای 


بالاق . 


شحبه واقع است و لفظ باشان تخمینا ثصت دفعه | پاطل. قصد از ذکراینکلمه در مت ۳۹:۱۲ 


در کناب مقدس مذکور است ۰ 

و بموافق کتاب مقدس دفائبان در این 
شهر ساکن بوده اند ید ۵:۱ و عوج 
شهریار آن بدست فوم اسرائیل مقتول گردید 
اعد ۳۳:۲۱ و۳۲: ۳۳ و فوم اس‌اثل 
ملکش‌را درمسان خود فسمت گر دند اراضش 
برای سزه و درخت و آب و علف مشهور 
بود تث ۱۸:۳۲ مز ۱۲:۲۲ و اش ۱۳:۲ 
و ار ۱۹:۵۰ حز ۱۸:۳۹ و آثار یکه از این 
شهر یافت شده تصدیق کتاب مقدس را متماید 
تث ۱۳-۳:۳ یوش ۰۳۰:۱۳ چهار نوع بنا 
در این شهر بافت مشود اول مغارها دوم 
شوارع تحت الارض که کوچه‌های متعدد از 
آنها منشعب شده در طرفین آنها خانه‌هائی 
یافت مشود که روشائی انها از سقف بوده 


است سوم خانه‌هائی که در سنك تراشده شده 
چهارم خانه‌هاگی که از سنك بنا شده در و 
پنحره آنها نیز از سنك مساشده 

باشان حووت یالور. فربه‌مائکه در باشان 
است و این همان لحاه است که شهر ارجوب 


یاترا خونتی مساشد در باشان تث ۱:۳ که 
در اعد ۲ 4۱:۲ حووت یاثبر خوانده شده 


است ۰ 

پاصر. (دد بیابان) از شهرهائی بود که 
برای بست نعان شد نث:۰۳ بوش ۸:۲۰ و 
۱ و اتو ۷۸:۲ و بعضی گمان مسر ند 


هر کلام دروغ و معیوب و نمامی و ریا و 
فحش و غره مسائد که بر ضد آداب انسانىت 
اند (ملاحظه در کفر) ۰ 

پام . اعتماد و آنشهر هدر عزر بود سمو 
۸که در اول تو ۸:۱۸ طحه خوانده 
شده است و دور نست که همان طحه باشد 
که در میانه حلب و فرات وافع است» 
باطن . شهری است در طرف شرفی عکا 
در فسمت اشر بود یوش ۹ ° 

پاغ. اول بهشت اصلی که خداو ند تارك 
و تعالی برای ادم قبل از مقوطش ترتیب 
داد پد ۱۰:۲ و ۱۰:۳ (۲) باغهائی است که 
برای خوشی و خونگذدانی ترتیب یافته 
دارای نهرها و حشمه‌های اب مساشد اعد 
٤‏ جا ۰:۳ و اش ۱۱:۵۸ و۲::۵ و 
انهارا دیوارها بود تا آنکه عابرین‌را از 
دخول مانم شود سرود ۰۱۹٣-۱۲:٣۳‏ 

با کر . (جوان) اینلفظ در پد ۲۱:۹۹ و 
اتو ۱:۷ و۸ اسم یکی از اولاد بن‌يامین است 
و در اعد ۳۵:۲۳ اسم یکی از بنی‌افرائيم 
مساشد که برد نیز خوانده شده است اتو 
۷ و سل اورا با کریان گوینده 
پالاق . (غادت گر) اعد ۲:۲۲ داو ۱۱ 
۵ و او پادشاه پود در زماننکه اسرائلمان 
رو بزمین موعوده میرفتند و چون خبرایشان 
بگوش وی مد یار ترسان گردید مبادا 


پالشبا . 


۳ 


با . 


اورا نیزمثل‌سحون و عوج کنند لهذا با مدیان ۳ پسر بزرك بن‌یامین عد ۰۳۸:۲۹ 
همعهد شد که باایشان جنگ کند و بلعام‌را | > شخص راویسنی ۱توه:۸ و سل بالهء‌را 


طلسد که آمده انهارا لعن کنده 

اما معلوم گشت که ترس و تدیبر او هر 
دو عت بود زیرا که در صورت سلوك از 
اسرائیلیان ترسی لبود و در صورت جنك بر 
ایشان غالب نمی امده 

بالشها یا مندیلها. فصد از لباس و زینتی 
مباشد که زنان بهودیه بت پرست بر سر 
خود مگذاردند حز ۱۸:۱۳ و۰۲۱ 

بالة . شهر يست در بهودیه یوش ۳:۱٩‏ 
که بلهه ۱تو ۲۹:۶ و در یوش ۲۹:۱۵ بعله 
خوانده شده است و آن دیرالملح مساشد که 
نزدیگی‌غزه واقع‌است ملاحفله در بمله۳ ۰ 

پالع. (بلید) یکی از شهرهای پنجگانه 
است بد ۲:۱4 که بر ساحل شرفی دریای 
فلزم بر راء مصر تاسس یافته بود ملاحظه 
در صوغره 

پاها . بطور محاز از برای باد مز ۱۰:۱۸ 
و شعاع افتاب ملا ۲:4 استعمال شده و اشاره 
بمحافظت حضرت اقدس الهی‌مساشد مز ۱۷: 
۷:۳۸ مت ۳۷:۲۳ و گاهی‌اشاره بانتشار 
عساکر هحوم اور دشمن مساشد اش ۸:۸ 
توجه و حفظ با ملاطفت خدا یتعالی که در 
باره فوم خود دارد بتوجهی که عقاب نست 
یحوجه‌های خود دارد تشه شده است خر 
۹ تث ۰۱۱:۳۲ 
۲ اسم پادشاه ادوم پسر بعور پید ۰۳۲:۳٢‏ 


بالصانی گویند عد ۳۸:۲۹ ۰ 

پاموت . (مر تفعات بعل) و آن مکانی است 
در مملکت موآب یوش ۱۷:۱۳ که براو بین 
داده شد و گمان مسرند که همان محلی است 
که الان آنرا گوه اتاروس گویند. 

پان. سرود ۱۶:۱ و۱۳:4 نه مقصود از 
کرای کافور مانندی است که عطاران 
فروشد بلکه مقصود از گل سرو مساشد که 
آن‌را علمای بات لاوسونیا البا گویند که 
همان حنای اعراب میباند ۰ گلی است سفید 
رنك و معطر که همجو ان‌گور دارای 
خوثه‌ها مساشد بوته گل مسطور > الى ٦‏ پا 
ار تفاع دارد زان مشرق زمان بر گهای 
خشگده و سائشده آن‌را برای رنك ناخنهای 
با و دست خود استعمال گنند که ر نك پر تقالی 
دهد ناخنهای مومبایی مصر (اجساد اموات 
متححره بر بهمان رنك است ملاحظه در 
ابرو۰ گل حنا بسار معطر است و خوشمنا 
بدینواسطه ز نان مصر خوش داشتندکه | نهارا 
دسته گرده بسته" خود فرار دهنده 

پا . (بنا شده) ۱ مردی از سل جاد و 
یگی از شحاعان داود بود ۲سمو ۰۳۹:۲۳ 
۲) مردی از سل بهودا تو ۰۶:۹ 
۳( اسم هفت نفر که اکثر ايشان لاوی بود ند 
اتو 41:٦‏ و عز ۱۰:۲ ۲۹:۱۰ و۳۸ 
نح ۱۷:۳ و ۷:۸ و 2:۹ و ۱:۱۰ و۳۲۳۲:۱۱ ۰ 


انلف خروس . 


بانك خروش . مر ۳۵:۱۳ اسم پاس‌سوم 
از شب است که فصد از نصف شب الى طلوع 
فجر میباشد بعضی در نص عبارت سطوره 
در مت ۳۰:۲۲ یعنی «صل از بانك خروس 
و فل از انکه خروس دو مره بانك زند» 
مر۳۰:۱4 اختلاف کرده اند بعضی بر آنند 
که بانك زدن خروس بر دو فسم است۰ یکی 
قدری بعد از نصف شب و دیگری که سه از 
نصف شب آذشته مساشد و فصد مسح از باتك 
اخری است و این فول مردود است بواسطه 
اينکه در منانه انسکار اول و انکار ثانی 
پطرس بش از یکساعت نود لو ۰٥۹:۲۲‏ 
اما محل قول صحیح و بهتر استکه مدت 
ما بهن انکار او ل و تانی‌را تعین توان نمود» 
باهو . فسمت اعلای چهار چو به در است" 
چوبی امت که همجو کلاه بر سر چوبهای 
مستطل طرفین گذار ند خر ۷:۱۲ و۲۲ و۲۳ 
اپاد ۳۱:٩‏ و یا انکه فصد از بر امدگی سر 
سٽون مساشد عا ۹مف ۱۰:۲ ملاحظه در 
E‏ 

بت وبت برستی . معنای تحت اللفظیاین 
کلمه یعنی محسمه و یا نماینده »این لفظ در 
کتب مقدبه یمعانی بد وارد گشته خدایان 
مختلفه قىایلرا منماید۰ گاهی‌از اوفات‌بت‌ها 
دیوها خوانده شده اند لا ۷:۱۷ تث ۱۷:۳۲ 
۲تو ۱۵:۱۱ مز ۳۷:۱۰ افر ۲۰:۱۰ 
مکا ۰۲۰:۹ خداو ند پرستش انواع بت‌ها و 
محسمه‌ها و اشکال مخلوفات‌را که شصد 
عبادت موهومی تراشیده و یانصب شده باشد 


14 


ببق وبت. 


منم فرموده است خر ٥۳:۲۰‏ و4 ۱۳:۳ 
تث :۱۹-۱۲ و۲۵:۷ و۲۸ و هم تمام 
مسائلی که خداو ندرا در صور مرئی محسم 
سازد ممنوع است خرو ۳۲: *وه تث ۱۵:6 
نح ۰۱۸:۹ 

خدایان‌فبایل نواع و افسام مختلفه بود ند 
یعی منقوش بر صفحات و یا منقوش و بر 
جسته و یا صور تراشده بود که از اشاء و 
فلزات متتوعه همحو طلا و نقره و برنج و 
آهن و منك و چوب و مفال و گل و غبره 
ساخته میشد و اینها نمونه و شبه ستارها و 
ارواح و انسان یا حبوان یا رودها یا نماتات 
یا عناصر بودند» ندرة" دیده مسشود که شی: 
اقو" طبیعی یا قوه تفسانی یا عملی نيك یا 
زشت یا حالت انسانی که مقصد و موضوع بت 
پرستی نشده باشد ملاحظه در ستاره۰ بعضی 
از طوایف سنگهای ناتراشده باهرا پرمتش 
همی گردند همجو اعراب قدیم که یفمبر 
اسلام‌هم آن‌را جزء مذهب خود کرده فعلا" 
در جوار کعه در مکه موجود و محل مله 
مسلمان است ۰ 

زمان بروز عبادت کذب و بت پرستی‌را 
معان نتوان نمود و بهیچج وجه اشاره بر 
اینمطلب قبل از طوفان دیده نمیشود والبته 
بدیهی است که عدم ذکر دلبل بر عدم و جود 
آن در آنا یام تست * یوسفون‌مورخ و سباری 
از اجداد مقدمینرا گمان چنان است بعد 
از بلته طوفان چندان طولی نکشد که آثین 
بت پرستی در میان‌مردم شوع بدا کرد و 


= وت ۰ 
پر واضح است که بعد از زمان ابراهم‌خلیل 
در هر جا ملاحظه نمائم و نظر اندازیم 
عبادت کذب و برتی اراست دیده میشود 
حتی اجدادان پتریارخ و بلکه خود او هم 
بدان خیال گرفتار بود چنانکه از صحبفه 
یوشم ۲:۲ و ۱4 بواغحی تمام معلوم 
مشود ۰ 

عبرانبان‌را صورت و شکل مخصوصی از 
برای بت پرستی لبود بلکه تابم وساوس و 
موهومات دیگران بودند و معلوم یست که 
ایثان شکل و هباتی مخصوص از برای 
خودشان اختراع کرده باشد بلکه وفتی در 
مصر بودند خدایان مصر بان حز ۸:۳۰ و در 


دشت خدایان کنعانبان و مصریان و عمونان 
و موآبیان‌را عبادت میکردند و چون بکنمان 
وارد شدند خدایان فشقمان و شامسان و افوام 


حوالی‌را سحده بردند اعد ۲۵: داو 1:۱۰ 
عا ۲:۵ اع ۷ دور ست که راحبل 
بتهای خانه پدر خودرا عادت مکرد چنانکه 
از پيد ۱۹:۳۱ و۳۰ معلوم مشود که ترافیم 
پدر خودرا با خود برد و یعقوب پس از 
آنکه از ارام اللهرین مراجمت نمود قوم 
خودرا محور کرد که خدایانرا از مان 
خودشان دور کنند و هم اينکه خدایان و 
گوشواره‌های ایشان‌را که محتمل است نسبتی 
به بت پرستی داشته از انها گرفته در زیر 
درخت بلوط که در شکیم است دفن کرد 


پد .»۰*۰ 


۱16 


بت ومت. 


و مادام العمر خانواده خودرا در عادت 
و پرمتش خدای حقیقی نگاء میدائت فوم 
اسمرا شل در زمان افتدار و حکومت داوران 
در نظر خداوند ببدی رفتار نموده بعلیم‌را 
برستش کرد ند و خداوند خدای احداد 
خودشان‌را ترك کرده خدایان دیگر یعنی 
بتهای افوامی که در حوالی اپشان بود ند 
تامع شده ل اشتاروت‌را عادت کرد ند 
داو ۰۱۳-۱۱:۲ 


و جدعون بعد از آنکه خداوند اورا 
اعجاز ۱ خلاصی بخشده بود افودرا ساخته 
اسر اشل‌را اعوا فموده بصادت لا مشروع وا 
داشت داو ۰۲۷:۸ ترافم میکا هم منظر و 
نمونه بت پرستی بود تا ایام اسریاسرائملمان 
در تحت افتدار فلسطنان داو ۵:۱۷ و۱۸: 
۰ و۳۱ اسمو٤:‏ (ملاحظه در ترافم)۰ در 
ایام شمومل اسمو ۷: ۳و٤‏ و شاول و داود 
جنان منماید که عادت خدا در مان فوم 
اسراثل بطریقه و طرز پاك معمول بود ولی 
از وجود ترافیم در خائه دختر شاول روحه 
داود معلوم مشود که بت‌ها باز احترامداشتند 
و محل اعتنا بودند اسمو۰۱۳:۱۹ سلیمان 


محض ترضه و خوئنودی ز نان بیگانه خود 
اعوا شده مصدهای چند برای‌عادت و احترام 
اشتاروت آلهه فنقان و مولك‌خدای‌عمونان 


و گموش خدای مواببان بر پا نمود * پسر 
و جانثین وی رحبعام نیز عبادت خدایان 


هایل‌را در بهودا محری داشت اباد ۱6 


بسک و بسق . 


۲۱ یربسام شهریار اساط شمالی هم 
گوماله‌های طلائی ساخته در دان و بت‌ایل 
نصب نمود و اسمرا لرا شريك گناه ساخت 


اپاد ۲۰:۱۲ و ۳۴۳-۲٣‏ و چون‌فوم از جانب 
سلطان ممانعت و تهدیدی نداشتند لهدا نه 
فقط گوساله‌های طلائی بلکه سایر اصنام‌را 
یز همحو اشتاروت عادت نمود ند پا 
بر این‌در ایام سلطنت آحاب بت پرستی باعلی 
درجه کمال رسد و ايزا بل بی دين دست ستم 


و جور کشاده همواره پغمبران خدارا هلاك 
میکرد شاید که نور عبادت حقیقی‌را خاموش 
سازد جه که پغمبران همجحو سدی سدید 
برخی از قوم‌را همجنان در دين حق و آئین 
راست نگاه مسداشند بالاخره این بت ستی 
اساب بر افروختن غضب حضرت فادر القهار 
شده فوم اسرائیل‌را بدست سلاطین آشور و 
کلدانی وا گذاخته ايشان قوم‌را بان طرف 
رود فرات باسری بردند و این مطلب اساب 
آن شد که یهودا كلة مثل آشوریان و 
کلدانان فاد گردید 

عقو بت شدید اسری بابل تماما اساب قطع 
مبل بت پرمتی اسرائل نگردیده بود چه که 
بساری از ایشان حتی کاهنان و لاو بان هم 
دا ار مر ا حت از اشر رای ت رتا 
تزو یج ميکر دند و پبرو مکروهات و رجاسات 
ایشان بودند لکن‌در تهدیدات و مخت گیری 
عزرا توبه کردند عز ۹: و ۰:۱۰ 


و در ایام انطوخس ابی‌فا دس در سه 


۱1۹ 


بسک وبق . 


۷ فل‌از مسح بعضی‌از یهودیان برصانت 
یا باجبار به بت پرستی یونانبان مثخول 
گردیدند و حال اینکه بساران در ایمان 
خود و اعتقاد بخدای حقفی امین و پایدار 
بودند امکایبان ۱۳:۱ و در لشکر یهودای 
مکابی هم اشخاصی بودند که از بت پرمتی 
دست نکشده همحنان برحال خود بودند 
۲مکایبان ۳۹:۱۲ و۰4۰ زحماتی که از ظلم 
پىشه گان ایل بر يهود واردمسشد و دانشی 
که در کاب مقدس از فرائت روزهای ست 
حاصل میگشت ۱ع ۲۱:۱۵ اساب آن بود که 
اطوار بت پرستیرا بکلی معدوم سازد و 
ایشانرا بر آن داشت که اشکالی‌راکه بزرگان 
و مقتدرین رومانی که بر ایشان ریاست 
مىداشتند عادت مىکر دند مکروه بدار ند و 
چون حفظ عبادت خدای حققی یکی از 
ار کان مهم وعمده شریعت موسوی است و 
چونکه خدا یتعالی همجو سلطان‌قوم اسرائیل 
منطنور بود علیهذا بت پرستی عنلیمتر تقصبر 
و بزرکترین خطا محسوب گنته مصدر و 
میدا" تمام تقصیرات محسوب بود پس‌خدای 
واحد حی" حقیقی و شریعت مدار حاکم قوم 
اسر اسل بوده او تعالی همحو پادشاه خود 
پذیرفتندعلی هذا بت برستی تقصیری‌دولتی 
و لابق جزای مرك بود همحنانکه تقاصبر 
عمده که در این ایام بر ضد دولت معمول 
اند محکوم بمحازات مرك مساشد فانون 
شریعت موسوی این بود که بت پرست‌را 
سنگسار و شهوت پرستان‌را با هر جه و 


بىت وت 


۱1۷ 


عولایس . 


هر کس که در ان است معدوم و هلاك ساز ند بر خداو ند ترجیح دهی یعنی بشتر دوست 


نت ۲:۱۳ ۱۸-۱ و۰۵2۲:۱۷ 
قسمی دیگر از بت پرستی قوم اسرائیل 
زناکاری نسبت ببهوه میباشد چه که بر حسب 
کناب مقدس حضرت بار یتعالی همجو شوهر 
قوم اسرامل مذ کور است اش 4 ار ۳: 
حز :۱١‏ و این خطاهم بموافق شریعت 
موسوی محکوم بمرك بود۰ 
نوزده لفظ که در عبرانی بمعتای‌محسمه با 
تصویر ترجمه شده اغلب آنها افاده حمافت 
بت پرستی میکننده 

احمقی آن بطور واضح در اشعا 4۰: 
۲۰-۸و۰-۵:4 ۲و ار۱۱-۱۰:۲مشروح 
است و خلاف عقل و شرع بودن و ان بتومط 
پولس در روماننان ۳۲-۱۸:۱ بان گشته. 
یوحنا در اول نامه خود مسحان‌را بر جمم 
الوا بت ور که تشن ماه ابو ۲۱6 
و در مکاشفه ۸:۲۱ عذاب هولناکی‌را که 
بر بت پرستان معلق است اعلام منماید ۰ 

در این ایام مذهب بت پرستی در قسمت 
بزر گی از سکونه شوع دارد بطور یکه 
هشتصد ملیون یا دوتلث بنی نوع بشربت 
پرستند۰ بعضی ممالك که اسما مسحی اند 
احترامی که نست بصلب‌ها و محده" که 
بتصاویر مسر ند کمتر از بت پرستی‌نست اما 
چون بت برستی فقط منحصر بعادت خدا بان 
کنب و اراست نیست علبهذا هر انحه که 
داری و متوجه آن شوی بت پرستی محسوب 


است» بنا بر این بساری‌از ممالك مسحه در 
این خطا و قصر گرفتار ند در اینصورت 
هر کس دنا دوست دارد و همواره در پی 
احترام و دولت و تابع اغراض و شهوات 
خود مساشد بطوریکه بوانطه اینها خدا و 
سیح‌را فراموش میکند مثل اسرائلین قدیم 
بت پرست است و امد رهانی از آن عذاب 
عولناکی که بر او معلق است نداشته و 
نخواهد داشت اسمو ۲۳:۱۵ لو ۰۵:۳ 

بګکده . اش ۲:۱5 دور نست که قصد از 
هیکل کموش و يا موضع غیر معروفی در 
و۳9 


بعوئیل . (مرد خدا)۱ پسر ناحور برادد 
ابراهيم و پدر لابان و رفقه پيد ۲ و 
۳ وا و۲4 و۷ و۲:۲۸ (ملاحظه 
در لا بان) ۰ 
۲ موضعی است در طرف جنوبی بهودا 
اتو ۳۰:۶ که در یوش ۱6:۱۲ بت‌ایل و 
در 4:۱۹ بتول و در ۳۰:۱۵ کسل خوانده 


شوه است ۰ 


بعولایسی . شهریست که در زمان ملوك 
بطالسه باین اسم مسمی شد و همان عکای 
حالیه مبباشد که در فدیم عکُو گفته میشد 
داو ۲۱:۱ و لفظ بتولمایس يك دفعه در 
عهد جدید مذ کور است (ملاحظه در عکو) ۰ 


_ بسك ریم . ۱1۸ بیثینه . 


پىق . (ملاحظه در کیلها)۰ 

بث ربم . (دختر کثرت) و آن دروازه 
حشبون مسائد که در نزدیکی برکه‌هائی بود 
که ملیمان در کتاب سرود از آنها سخن 
مبراند سرود 2:۷ ۰ 

بث شبع . (دختر فسم)۰ و او دختر العام 
ابن اخبطوفل و زوجه یکی از صاحبمنصبان 
عبرانی بود روزی داود ملك بر بام خانه 


خود بر آمده بت‌شع را دید که شتشو مینماید 
و در دل خود اورا بسار دوست داشت و 
چنان شعله عثق او در کانون سنه‌اش‌ملتهب 
شد که سل هم خوابی با او نمود* پس 
از آنکه حیله"انکخته‌زوج‌اورا در لشکر گاه 
بقتل رساندند و اورا بخانه خود اورده 
حرم خود گرداند و پسرش سلیمان‌را که 
ولیمهد خود کرد از بتشع بود ۲سمو ۱۱: 

پیش شوع . همان بث شع است اتو ۵:۳ 

پیثینه . اع ۷:۱۹ یکیاز مقاطعات اسای 
صفیر مباشد که از طرف مشرق به پا فلغو نیا 
و از شمال به بحر الامود و از جنوت به 


فربحه و علاطه و از مفرب بدریای مرمرا 
محدود مساشد و در ابتدای تاریخ مسحی 
کلام خدا در انحا داخل شد» اهالی ان در 
تقوی و تدین مشهور بودند همحنانکه تاریخ 
کلسائی فرن اول تاریخ مسحی و نامه که 
پلنیوس حکمران آنجا به تراجانس 
امپراطور فرمتاد مو ایند اینمطلب مساشد و 
صورت نامه از فرار تفصل است : 


«او لا" عمده مقصد سلایتی و صحت مندی 
تراجانس امیراطور مساشده ضمناً در این 
اوفات بر خود لازم شمردم که در اعتقاد 
آناننکه بدین مسحی متدین گنته اند تفکر 
نموده تفحص تامی بعمل آرم لهذا باحضار 
اینفرفه فرمان دادم چون ایشان‌را حاضر 
آوردند از مذهب آنها استفسار نمودم جواب 
دادند و من ایشان‌را نهدید و تخویف نموده 
وعبد تل دادم لکن بهیچوجه فایده نه بخشید 
و از اعتقاد خود انحراف نه حستند لهذا 
صرف نظر از اعتقاد ایشان نموده محض 
دشمنی و نمردشان امر نمودم که آنهارا 
فصاص کنند و بعضی از ایشان‌را که رومانی 
بودند بشهر فرستادم ۰ چندی بر این نیامد 
که اسم چند نفر دیگررا بحضور من اوردند 
لکن جون از ايشان استفسار شد دین مسح‌را 
انکار نموده به تمثال شر بف سر کار عالی 
سجده بردند و هدایای شراب و کندر هدیم 
کردند» بنا بر این ایثان‌را رهاکرده بضال 
خودشان گذاختم ۰ در این نا طایفه دیگررا 
به ندین این دین متهم ماختند بعد از تفحص 
کامل و تحسس تام معلوم شد که اولا مسحی 
بوده لکن‌مدت سه سال می باشدکه اینمذهبرا 
ترك نموده اند و شفاها بمسح بد گفتند و به 
صورت و تمثال سر کار خداو ند گاری و سایر 
خدایان سحده نمودند و اقرار کردند که قل 
از این همواره در وفت طلوع فجر در جائی 
فراهم امده مسحرا مسرودند و نیز که با 
خود متعهد شده اند که من بعد دروغ نگویند 


حورم ۰ 


و زا و دزدی نکنند و نیز ذکر نمودند که 
بعد از فارغ شدن از سرود عادت ایشان بر 
این استمرار یافته بود که از مجلس متفرق 
شده ثانا برای اکل و شرب فراهم میشدند 
لکن چون فهمیدند که سرکار امر بتفریق 
اجتماعات فرموده اید از آن هم دست کشد ند 
اما در مبان‌ایشان‌دو نفررا شایسته تنسه دا نستم 
خلاعه در خصوص اعتفادات ایشان جیزی 
بمن‌دسگر نشد جز اينکه متمسك بموهومات 
مساشد مستدعی اينکه در این مسئله مهم 
اینجانب‌را مدد فرمائید زیرا بسیاری از 
ذکور و اناث بدین تهمت گرفتار اند لکن 
از فرار معلوم ميتوان مانع شد و شعله این 
فتنه‌را خاموش کرد زیرا که هساکل و 
محامسکه در ظرف اینمدت متروك شده بود 
حال مملو مگردد و همین دلمل بر آنستکه 
مردم بوابطه این تهدید و تخویف بر گشته 
بطریقه سایق خود متمسك اند و هدایا و 
فربانی‌هارا کما فی‌السابق‌سگذرانند»انتهی 
و در سنه ۳۲۵ وبل از مسح در پای تخت این 
بلد یکی از مجامع مسحبان اوایل‌را معنب 
ساختند و سختی بازردنده 

حورم . (مقاتله کنندگان) مکانی مساشد 
که در طرف شرقی‌اورشليم درراه اردن واقع 
است ۲ سمو ۱٦:۳‏ و ۵:۱۱ و۱۸:۱۷ 
(ملاحظه در اخمعص) ۰ 

اضور . حرو ۸:۳۰ ترکسی است که از 
کندر و صم و سایر عطریات مسازند و 


۱۹۹ 


 یصضدب‎ 


مسطور است و اسعمال نمودن آن جز در 
یت الله در جای دیگر جایز نبود و فقط 
کاهنان میبایست آنرا بر مذبح طلائی که 
مذیح بخور نامیده مشد بسوزانند (ملاحظه 
در منقل و مدیح)* و باید دانتکه برای 
سایر خدایان نیز بخور میسوزاندند چنانکه 
در فصل۱ ۱۲:۱ و ۱۷ از صحفه ارما مذکور 


است ۰ 


پدان. (جویای عادت) او 7۷ اسم داضی 
بود که در اول سمو ۱۱:۱۲ با یربعل 
جدعون و یفتاح مذکور است لکن امکان 
دارد که همان باراق باشد و بعضی از 
نویسندگان اثتباه نموده در عوض باراق 
بدان نوشته اند چونکه هرد و لفظ در عرانی 
بگدیگر نزديك مباشند. 
۲ اسم مردی از سبط منسه اتو ۰۱۷:۷ 
بدهی , فصد از اختبار اعمال دینه است 
که جدید الاختراع و نا ند مساشد ابنلفظ 


در انحل گاهی از اوقات به فرفه ترجمه 
شده است و ابدا حکم بر خوبی و بدی 
مطالسش نسکند اع ۵ و ۵:۱۵ و+۵:۲ 
و بعضی اوفات توسخ شده است اع o:‏ 
یعنی اشخاصی که دیگران‌را نست به بدعت 
میدهند خود نیز شایسته همان اسم مسائنده 
وقوع بدعتها و جداشها در کلسای مسحی 
تهدیدات سخت دارد افر ۱۹:۱۱ غل ۲۰:۵ 
شط ۱۰:۳ ۲بط ۱:۲ و اینلفظ در انظار 


کیفت ساختتش در خرو ۳۹-۳۹:۳۰ | و اذهان مردم همواره بمعنی خارج شدن از 


برادر ۰ 


ابی و ی 

پرادر. صد از اینلفظ در نوئتحات 
مقدسه فرز ند يك والدین يا والد يا والده 
است مت ۲:۱ لو ۱۶:1 و برای خویش 
نزديك پد ۸:۱۳ و ۱۹:۱ و هم سل و 
هم ولایت مت 4۷:۵ اع ۲۳ ۶ ب ۵:۷۲ و 
رفق و ساوی الرنه مت ۲۳:۵ و۲:۷ و 
شخص محبوب ۲سمو ۲۱:۱ و برایمسحیان 
جون فرز ندان خدا اع ۳۰:۹ و۲۹:۱۱ و 
شاکردان مسح مت 4۰:۲۵ استعمال شده این 
عبارت کثبر الاستعمال عری است و دلالت 
بر نزدیکی و شاهت مینماید چنانکه ايوب 
مسگوید ه برادر ثفالان شده ام» ایوپ ۳۹۳۰ 
در مت ۰۰-4٦:۱۲‏ و ۵۵:۱۳ و٩۵۹‏ مر ۲ 
۳ و ۲:۱ یو ۱۲:۲ و ۲:۷ اع ۰۱:۱ 
برادران مسح بطوری با مادر و خواهرانش 
باتحاد ذکر گشته که نزديك است که لابد 
شویم به باور کردن اينکه آنها فرز ندان 
یونف و مریم و کوچکتر از عیسی بوده اند 
در ناصره همسایگان مسح در باره" او و 
خانواده‌اش مگویند «ايا این پسر نجار 
نمی‌باشد و ایا مادرش مریم نام نست و 
برادرا نش یعقوب و یوسف و شعون و یهودا 
و همه خواهرانش نزد ما نمساشده مت ۱۳ : 
۵ و۰۵۱ و از اصل عبارت لو ۷:۲ «سر 
نختن خود» و مت ۲۵:۱ و تا پسر نختین 
خودرا نزاشد اورا نشناخت» و از اینکها نها 
تخمناً ۳۰ سال با هم زیست کردند مستفاد 
میشود که بعد از سبح فرزندان دیگری نیز 


داشننده 


آن رائی که بر آن است که برادران 
سبح خاله ذاده سیح و پسران الفبوس و 
مریم خواهر مریم باکره اند خیلی اشکال 
دارد۰ اولا" آنکه برادران مسح همواره با 
مادرش مذکور ند نه بازن دیگر جنانکه ده 
دفعه ذکر گشته ثانا اینکه ايشان تا بعد از 
و فاتش بر او ايمان نباورده بودند یو ۵:۷ 
ومز ۸:۱٩‏ مقابل گند و گویا دو نفر از 
خاله زادگان مسیح نیز حواری بودند و 
حال اینکه در اع ۱۳:۱ و4 و افر ۵:۹ 
(و بهود۱۷۱) پرادران مسح بواضحی تمام 
از حواریان جدا هستند چنانکه وقتی انفاق 
اقتاد در حالشکه شاگردان او و خاله 
زاده گانش بدور او ایستاده بودند مادر و 
برادرا نش‌هم بدیدن او آمدند مت 41:۱۲ 
۰ در اینصورت اگر ایشان خاله زادگان 
مسح بودند میبایست بکوید « يست مادر من 
و خالهز اد گانم کبانند هر که اراده" بدر 
مرا که در آسمان است بحا آورد همان 
خاله زاده و خواهر و مادر من است»* و هم 
جنان بديهة بی معنی است که خاله زادگان 
ذکر شود و فصد از برادر باشد چنانکه در 
مت ۱۳: گذشت‌برادران مسح ۱۵ دفعه 
ذکر گنته اند و همواره لفظ ادلفوس(برادد) 
برای ابشان‌استعمال گرده و هرگز انلیسوس 
(خاله زاده) و مونگنیز (خویشان) امتعمال 


بربری . ۱۷۱ برچ ۰ 


پربری. در ایام پیش برای تمامی‌مردمان 
روی زمان اطلاق مىشد جز یوناندان که فقط 
برای‌اشخاص یو نا نی لفظ یو نا نی اطلاق‌مشد و 
پاید دا نست که قصد از ذکر اینلفظ در کتاب 
مقدس آنستکه افاده و حشی گری و سر کشی‌را 
نماید همحنانکه در این روزها استعمال 
ممکنند اع ۲:۲۸ و روم ۱4:۱ کو ۰۱۱:۳ 


پرتولاوس . ( سر تولماوس) گوین. 


که اینلفظ هم ثانی نتنائیل مساشد و دلیل بر 
این مطلب آنستکه لفظ فبلسس و نتنائیل‌را 
درکتاب یوحنا بایکدیگر ذکر مینماید یو ا: 
۵ و لېس و برتولماوس نیز در 
سایر اناجبل با یکدیگر ذکر شده اند مت 
۰ مر ۱۸:۲ لو ۰۱:5۱ 


بر بط عود . اساب طرب است که مخترع 
آن یوبال بود و فوم بهود آنرا در وفت 
عبادت اسَعمال‌منمودند پد :۲۱ و۲۷:۳۱ 
مز ۲:۸۱ اش ۸:۲4 و پس از آنکه بنی 
اسراشل باسری برده شدند عودهای خودزا 
بر درخت بد در کنار نهر بابل میاو بختند 
مر۲:۱۳۷ و داود در نواختن عود هایت 
مهارت‌را داشت سمو ۱۹:۱و۲۳ و عود در 
عنوان مزمور ۵۳ و۸۸ مذکور است و لکن 
جمیع علما بر این که لفظ عود در عنوان 
مزمور فوق همان اساب طرب باشد اتفاق 
ندار نده 


یوسفوس, گوید که عود دارای ده تار 


بود که از عودهای مذکوره در آبه امماز 
کلی داشت مز ۲:۹۲ و گاهی از اوفات 
عودرا هشت تار بود و بدیواسطه کلمه 
عبرانئه (شمنیت) که ترجمه‌اش هشت است و 
به لفظ فرار تفسر شده است اتو ۲۱:۱۵ و 
در عنوان مرمور ا و۱۲ مسطور است دور 
نست که اشاره سازی باشد که دارای هشت 
تار بوده است و ازعودهای فدیمه صاحب 
چهار تار نیز بوده است لکن‌اغلبآ نها دارای 
هفت تار بوده النده 

اما حجم عود بتفاوت بود و غالا با دست 
حمل و نقل شد و در وفت راه رفتن آنرا 
ميزدند و هيشت و ترکیب آن نیز مختلف بود 
چنانکه از صورتها و نقشهای‌آنها که فعلا 
بقیست و دو دیواد هیاکل و قبور سلوم 
مشود ۰ 

۲ عطری از عطرهای فممتی است مزه :۸ 
سرود ۱4:4 که در حنوط کردن اموات 
بکار بر ند یو ۳۹:۱۹ و از این مستفاد مشود 
که آن نوعی از بخورات مساشد ۰ ابن سنا 
میگوید و عود چوب و ریثه چوبی ات که 
از ممالك جين و هند و عریستان مساور ند 
و سيار خوشو است و خود چوب‌را در زمین 
در زير خاك مگذار ند که بر گهای آن فاسد 
شده خود عود خالص میماند و در علم ثبات 
آنرا اغالوحی گویند۰ 

پوچ . در ایام پیش برجهارا بر دیوارهای 
شهر بنا میکردند تا بواسطه آنها هجوم 


بود و دور ست که عود ده‌تاری عودی | اعدارا مقاومت توانند نمود جنانکه خدای 


پرج ۰ روز برزلای . 


تعالی نیز برای فوم خود برج فوی و سالم 
است۰ گاهی از اوفات نیز برجهای عاله 
در تاکستانها و بستانها بنا مکردند برای 
اينکه با خود در آنحا رفته عش کنند و یا 
منزل باعما نان باشد ۲ نو ۱۰:۲۱ و ار تفاع 
این برجهاگاهی بر شصت و عرضثان به ۳۰ 
فدم میرسید و لفظ برج مقدس بیار باسماه 
مختلفه وارد شده است» من جمله بر ج بابل 


پد 4:۱۱ و٩‏ و تاباص داو ۵۳-۵۱:۹ و 
التنانیر نح ۱۱:۳ و حنشلنح ۱:۳ وار ۳۱: 
۸ زك ۱۰:۱4 و برج داود سرود 4 و 
سلوام لو 4:۱۳ و شکیم و آن عىارت از فلعه 
محکمی است که در نزدیکی شهر شکیم بود 
و اهالی ان شهر در زمان هجوم ابی‌مالك 
بانجا متواری شدند لکن فور ا آنحارا ترك 
کرده بهیکل خدایان خود پناه بردند بگمان 
اپنکه خدایان ابی‌مالك‌را رد خواهند کرد 
اما او اپشان و خدایان ایشان‌را باتش هلاك 
نمود داو 4۹-٤1:٩‏ و برج کله می ۸:٤‏ 
يا مجدل عذر مقدار يك میل به بيت لحم 
مسافت داشت و آن محل مر تفعی بود که 
شانان آن دیار در آنحا برای دیده‌بانی 


گله‌های‌خود می‌شتند۲ تو ۱۰:۲ و بعضی‌را 
گمان چنان است که در لفظ برج کله اشاره" 
است که بسکای نی بولادت مسح در 
بیت‌لحم نموده شده و برج لبنان سرود ۰:۷ 
و برج میا نح ۱:۳ و بزرعل ۲ پاد ۱۷:۹ ۰ 


پرحومی . نست غیرفاسی میباشد که به 
بحوریم میدهند ۲سمو ۰۳۱:۲۳ 

پرخثیل . مبارك از خدا و او پدر البهو 
مبائد که یکی از رفقای ايوب بود ايوب 
۲ و۰ 

برخیا و برخیا. (مبارك) هفت نفر باین 
اسم بودند او ل پدر اساف اتو ۳۹:۲ و۱۵: 
۱۷ دوم مردی از ذر به داود اتو ۲۰:۲سوم 
شخصلاوی اتو ۱۷:۹ جهارم مردی که 
مستحفظ تابوت عهد بود ۱ تو ۲۳:۱۵ پنجم 
شخص افراشمی که معاصر آخاز پادشاه بود 
۲تو ۱۲:۲۸ ششم پدر مشتلام که یکی از کار 
کنندگان در بنای دیوارهای اورشلیم بود 
نح ۳:> و۳۰ وه :۱۸ هفتم پدر زکریا زك 
۱ و۷ مت ۰۳۵:۲۳ 

پرزلای . (ازآهن) سه نفر باین اسم در 
کتاب مقدس بودند ۱) مرد جلعادی ۲سمو 
۹ که دوست داود بوده در زماننکه 


داود از حضور پسر خود ابشالوم فراری بود 
باو بسار کی نمود و چون ابشالوم گشته 
شد و داود باورشليم بر گردید برزلای در 
ر کاب او بود تا وتکه از اردن عور نمود 


در آن وقت اذن‌طلسد که بوطن‌خود مراجعت 
نماید و پادشاه ویرا فرمود که در عوضص 
شکی که بمن کرده با من باورشلیم ما و بافی 
ایام خودرا در خایه من سمر مسر لکن برزلای 
مسْلت ملك‌را فول نکرد زیرا که بساد 
سال خورده بود و پسر خودرا بعوض خودش 


برص ۰ 


۱۷ 


برف . 


فرستاد ۰ و مفاد کتاب مقدس استکه داود 
پادشاه در مدت حبات خود بخانواده برزلای 
نیکی نمود و پسر خود سلیمان‌را نیز فرمود 
که با اولاده برزلای شکی تماید و ایشایرا 
بر سر سفره خود جای دهد | پاد ۰۷:۲ 
۲ شخص محولاتی که شوهر مبکال دختر 
شاو ل بود ۲سمو ۱--(,*«* 
۳ شوهر دختر برزلای جلمادی که با 
جاشنان او از با بل‌مر اجعت تموده خوامتد 
در سلك کاهنان داخل شوند لکن ممکن نشد 
عز ۱۱:۲ و۱۲ نح ۱۳:۷ و۰۹۶ 

پرص . یکی‌از امراض کشفه جلد است که 
شخص را علل و بدهشت می‌نماید و اورا در 
تمام حباتش معذب میدارد اما برصی که در 
کتاب مقدمم مذکور است جذام نمساشد بلکه 


نوعی از پسوریاس یالپرا میباشد او در شان 
و ومف برص همین قدر کفایت مبنماید که 
یهودیان آن‌را پسار مکروه سداشتند و بر 
بعضی از ايشان بواسطه مخالفت اوامر الهی 
عارض مشد (ملاحظه در کناه) و موسی نبی 
در این خصوص شرح مفصلی مرفوم داشته 
است و فوم‌خودرا از استعمالاصاب و وسابطی 
که بان منتهی مشود ممانعت فرموده حنانکه 
هر کس باین مرض متلا میشد مبایست از 
سایر مردم جدائی گزنیند و نها ساکن شود 
لکن دلیلی بر انبکه برص از امراض‌مسریه 
باشد ست مکر اينکه در لاو بان ۱۲:۱۳ و 
۳ مینویسد آنکه تمام بدنش‌با برص پوشده 


شده است طاهر است زیرا که مرض مسری 
ست و متواند که در مبان مردم امد و شد 
کند و حال اینکه در مورت مسري بودنش 
جایز نود با کسی مراوده داشته باشد و 
اینمرض در لاویان ۱۳: و۱4: و اعد ۱۲: 
۰ و۲ نو ۲۳-۱۲:۲ ۲ پاد ۲۷:۵ مذکور 
است و علاوه بر برص شخصی در لاویان 
4 برص خانها و لباسها نیز وارد شده 
است و برص خانه‌ها عبارت از لکه بود که 
بر دیوارهای خانه ظاهر میشد و مثل برص 
انسانی دیواررا ابلق ممود و بعضی برانند 
که قصد از برص لباس پشم حیوان مرده غر 
مذبوح بوده است که در ضمن لاس باته 

پرف. ۲سمو ۲۰:۲۳ بخاری است که از 
زمن‌متصاعد شده و بشکل ابر در هوا مترا کم 
گشته در زمستان در هوا سته شود و شه 
ریزه‌های پنه بر زمن فرود آید مز ۱>۷: 
٩‏ و در کناب مقدس به نفیدی برف بسیار 
اشاره رفته است خرو ۱:4 و عد ۱۰:۱۳ 
۳۲پاد ۲۷:۵ مز ۷:۵۱ و اش ۱۸:۱ اما فصد 
از آیه که در ام ۱۳:۲۵ مکتوب است یعنی 
«مثل مردی برف در روزهای درو» سردی 
مساشد که از آبهای برف حاصل مشود نست 
سایر آب‌ها و آب برف برای شت و شو 
بسار شکو مساشد چنانکه ايوب در ۳۰:۹ از 
صحبفه خود میفرماید «اگر خویشتن‌را باب 
برف سل دهم و دستهای خودرا به اسان 


پاك کنم» : 


برق ۰ 


برق . فصد از ذکر اینکلمه در کتاب 
مقدس آنستکه اشاره بغضب خداو ندی نماید 
۲سمو ۱۵:۲۲ جنانکه رعد اشاره بصولت 
خدای تعالی مساشده 

پرقوس . (دوغن) و او پدر بعضی از 
یلیم بود که از اسیری بابل بر گفتند عز ۲: 
or‏ نح ۵۵:۷ ۰ 


برك . بر گهای درخت زیتون پد ۱۱:۸ 
و درخت بلوط اش ۶۱ و درخت انحر 
پد ۳ مت ۳۲:۲ در کناب مقدس 
مذکور ند و بساراشارات مناسب کنایات شر ین 
نست به برگهای عمومی مذ کور است و نشان 
و نمونه کاسایی و توق مز ۱ ار ۸۰:۱۷ 
و یا شان زحمت و مرارت مساشد ايوب ۱۳: 
۵ اش 1:1٤‏ مت ۱۹:۲۱ ملاحظه ۳۹٣:۲٣۷‏ 
اش 64 دا :۱۳ و۱4 و۲۱ مر ۲۸:۱۳ 
مکا ۱:۲۲ و۰۲ 


برگز بدگان . در موارد بساری در عهد 
قدیم و جدید بدین لفظ اشاره رفته است 
جنانکه در اش ۹:۹۵ مت ۲۲:۲۶ مر ۱۳ 
۷ لو ۷:۱۸ روم ۳۳:۸ کو ۱۲:۳ تط ۱:۱ 
مذ کور است اما علاوه بر این در عهد جدید 
جمله و کلامهای بسیاری نیز بهمان معنی 
وارد است جنانکه در اول بط ۱۳:۵ گوید 
دنا اراده خدا بر حسب اختار» و غبره و 
سیحیان‌را در معانی این کلمات طریق و 
را یهای بسار است و تاو بل انکلمه بربه 


وجه مساشد؛ 


۷ پرنابا . 


۱) فصد از این است که خداوند بعضی 
اشخاص‌را برای انجام عمل مخصوص بر 
مگزنید چنانکه کورش و تلامذه مسیح‌را 
اختیار فرمود ۰ 
۲) فصد از اختبار نمودن‌طایفه ایست محض 
بر کت فبایل مثل یهوده 
۳( فصد از اختار نمودن اشخاصی است برای 
حبات ابدی که قبل از پنیاد عالم در مسح بر 
گزیده شده اند اف 4:۱ و ۱بط ۲۰:۱ تا در 
حضورش باك و بی عیب بائنده 

برناپا. (پسر وعظ) شخص لاوی فبرسی 
بود که در زمان رسولان بدین مسح متدین 
شد و علافات دیویرا فطع نموده به بشارت 
مژده نجات مثفول گردید بحدیکه مردمرا 
بر ایمان دين مسیح ترغیب مینمود و در 
مصائب و زحمات ايشان شريك مشد و به 
همین واسطه رسولان اورا بدین اسم ملقب 
نمودند و حال آنکه اولا پبوسف مسمی بود 
اع ۳۹:4 و او همان است که پولس‌را بعد 
از هدایت یافتنش بشا گردان معرفی کرد 
اع ۲۷:۹ پس از آن پولسیرا از طرموس 
بانطاکه برده هر دو باسم مسح بشارت 
داد ند و اماب شدند اع ۲۱ 9 و 
بعد در مجمع اورشلم حاضر شده اع ۰:۱0 
۲ و کل ۱:۲ با بهودای ملقب به برسابا و 
مبلا بانطاکه رفتند اع ۳٣-۲۲:۱١‏ پس 


بر نابا و مر فس بقىرمو, شدند ای ۰۳۹:۱۰و 


| بعضی رساله بعبرانبانرا باو نسبت میدهند و 


رساله دیگریرا نیز که باسم او مسمی است باو 
وجود داشت که انحل بر نابا خوانده شد که 
در عصر حاضر بزبان ایطالیائی بتوسط یکنفر 
لمان نوشته شد که پرساند کتاب مقدس 
تحر یف یافته است و در حقبقت مطلبی راجع 
شیم رهام موق "سل ره 


است ۰ 


بر .در اغلب جاهای کناب مقدس‌مذکور 
است پد ۲۲:4 و بلا شك فصد از مس مساشد 
چونکه برنج ترکسی است از مس و دوی 
مقابل تث ۹:۸ و يالوب ۲:۲۸ و در فدیم 
الایام اطلاعی از این ترکب نداشتند هر 
چند که معرفت تام و تمامی در باره برو نز 
که تر کیبی از مس و حلبی است بهم دسانیده 
از آن اسلحه و اينه و زینت الات مساحتند و 
مس و برنج‌را برای بساری از اسابهای 
هبکل استعمال نمودند لا ۲۸:۱ اعد ۳۹:۱۲ 
۲تو ۱۱:۵ و۱۸ من جمله برای صافیا 
داو ۲۱:۱۲ ۲پاد ۷:۲۵ و برای اسلحه 
اسمو ۵:۱۷ و" و۳۸ و برای آلات موسقی 
اتو ۱۹:۱۵ و برای پول مت ۰۹:۱۰ فصد 
از برنج و مس گاهی از اوفات خشکی و بی 
حسی و پستی و مداومت در کناه مساشد 
۹:۲۷ تث ۲۳:۲۸ اش 4:۸ ار ۲۸:۹ 
حز ۱۸:۲۲ و هم نموه فوت و افتدار مساشد 


مر ۱٣:۱۰۷‏ دا ۳۹:۲ زك ۱:۱ (ملاحظه 
در مس) ۰ 

برنیکی . دخت اغریباس کسر و خواهر 
اغریباس پادشاه بهود بود و او ز نی بود که 
بقاحثه‌گی و بد سیرتی معروف بود و در 
محلسی که در قصربه فراهم شده و پولس‌را 
در آنحا در حضور فستوس والی محا کمه 
مسمودند حاضر شد اع ۵ و ۲۳ و۲۱ 
۳۰ 


پروج . منازل آفتاب است ۲اد ۵:۲۳ 
اینلفظ در عبری هم بمعنی منزلگاه است و از 
برای منازل آفتاب که اشاره بدوازده برج 
منطقه البروج مسباشد مستعمل انت که در 
حرکت سالبانه آفتاب متصور مبشود بروج 
مذ کوره در یهودا منظر عادت بت پرستانه 
بود۰ 

پروخ. ‏ بلادان۲پاد ۱۲:۲۰ که مرودخ 
بلادان نيز خوانده شده اش ۱:۳۹ و او در 
سال ۷۲۱ فبل از مسح پادشاه بابل بود و 
رسایل و هدایا به حزفیا فرستاد ۲ تو۰۳۱:۳۲ 
بمعنای تحت لفظی بمعنی نا 
پوشده ېد ۲۵:۲ ايوب ۲۱:۱ جا ۱۵:۵ 


برهنه . 
بدینوامطه دو زخ و جمیع اشا" مخفه در 
نظر خداو ند مکشوف و عالم‌السر و الخفمات 
است ایوب ۱:۲۱ عب ۱۳:4 و غالا قصد از 
تمام نا پوشده است بدین لحاظ اشکالی در 
یوحنا ۷:۲۱ وارد نما یدکه مگوید پطرس 
برهنه بود یعنی لبامی غير از زیر جامه در 


بر ۰ 


۱۳ 


زه 


بر نداشت (ملاحظه در لباس)* 

و آیات اسمو ۲:۱۹ و اش ۲:۲۰ و 
میکا ۸:۱ و اع ۱۷:۱۹ محتمل است که 
بهمبن معنی باشد بعضی اوفات مقصود از 
فقیری و نداشتن لباس مکفی مباشد یع ۱۵:۲ 
اش ۷:۵۸ و ۲"قر ۰۲۷:۱۱ مثلا" اصطلاحا 
فومی‌را برهنه گویند که از محافظت خالی ۱ 
از دولت عاری باشد پد ۹:۶۲ حز ۲۵:۳۲ 
۲تو۱۹:۲۸ ار ۰۱۰:4۹ گاهی فصد از 
برهنگی بلکه فصد از شرمساری‌از هر جور 
گناه مساشد مخصوصاً بت پرستی و «باز کردن 
برهنگی» مقصود از اتحاد نامشرو ع با ز نا 
با محارم است لا ۱۹:۲۰ ۰ 

پره . بحه مش است که از برای فربانی 
فصح فرار داده شد و اگر بزغاله هم میبود 
مقبول بود خر۱۵-۳:۱۲ در یو ۲۹:۱ و۲۹ 
مسح بره خدا خوانده شده چون که فربانی 
مقبول و پندیده در گاه خدا بود که از 
برای گناهان اسانسان کرده شد اع ۳۲:۸ 
ابط ۱۹:۱ ۰ور بانهای مصنه و مخصوصه عهد 
عتىق له تنها اشاره بمرك مسح از برای رفع 
و آمرزش‌ گناه بلکه اشاره به تقدیس بی لکه 
و حلم غر معارض‌مسبح بود اش ٩-٤:٥۳‏ 
در مکاشفه ٩:۵‏ و ۱۱:۱۲٣‏ وارد است که در 
آسمان بره‌را همحو ذیح شده ایستاده دیدم 
ملاحظه در فصح و قربانی ایاتی که در ۱بط 
۱۸:۱ و۱۹ وارد است ممکن است که اشاره 
باشد باینکه سکه‌های قدیم باصورت بره 


مىىكوك بودنده 


بر سک. (عهد) داو ٤٨:۹‏ ملاخطه در 
بعل بریت * 
بز.معروف است فسمت اهم و عمده ثروت 


مشرقمان است پده ٩:۱‏ و ٩:۲۷‏ و۳۰: و ۳۱: 
و۳۲ و۳۱:۳۷ اسمرائشلنان در مملکت 
کنمان و مصر خرو ۵:۱۲ اسمو ۲:۲۵ و 
هم طوایف بدوی‌حوالیایشان در نگاهداری 
و بعمل اوردن این حوان مرافت تام و 
تمامی داشتند ۲تو ۱۱:۱۷ حز ۲۱:۲۷ 
وازبرای فربانی اسرائیلیان باك و طاهر 
محسوب بود خر ۳:۱۲ لا ۱۲:۳ اعد ۱۵: 
۷ علاوه بر اين هم شر انها و هم بجه 
انهارا سخوردند نث ۰:۱8 داو ۱۹۰۹ 
ام ۲۷:۲۷ لو ۲۹:۱۵ مشکهای متداوله هم 
از پوست بزساحته مشود * پوست این‌حوان‌را 
برای سفره خمبر يا سفره ارد بکار مسردند 
حز ۳4:۱۲ و همحنین لباس فقرا و زاهدان 
و دراویش و ماتسان و پغمران از پوست 
بز بود ١‏ پاد ۲۷:۲۱ اش ۲:۲۰ عب ۳۷:۱۱ 
مکا ۰۱۲:1مویاین حموان از برای بالاپوش 
امثال عا و غبره و برای روپوش جادرها در 
کار بود خر ۷:۲۲ و۱:۳۵ سرود ۸:۱ و 
آنحه که برای خبمه شهادت استعمال‌سکردند 
مخصوما لطىف و ازك و اعلا بود خر۲۵:؟ 
و۲۹۱:۳۵ انواع بزها در فلسطین نگاه داشته 
میشدند موی نوعی از الها بلند و مانند 
ابریشم و شیه بانکورا بود سرود :۱ و 
7 نوع دیگر صاحب گوشهای بهن و بلند 
بودند که در عا ۱۲:۳ وارد است و حالا هم 


۱۷۷ 


بثارت. 


در فلسطین عمومست دارد و برای‌بساری از | و بر دوی سنکها بدون خوف جستن کرده 


فربانیها بز و بزغاله مثل ميش و بره مقبول 
بودند و قربان مخصوص روز کفاره جز بز 
نبود لا ۰۲۸-۵:۱۱ (ملاحظه در رفع گناه)۰ 

بزغاله از بزها در اوفات متنوعه از برای 
رفع گناه تصین مشد اعد ۳۱-۱۱:۲۸ و 
۲۸-۵۹ بز ثرپسش رو گله که در یرما 
۰ وارد است فصد از سئوای شرارت 
مساشد اش ٩:۱‏ زك ۰۳:۱۰ 

مقابل حز ۱۷:۳4 مت ۳۲:۲۵ و ۴۳معبر 
که در عبرانی بز پشم دار فربانی رفع گناه 
است لا ۱۵:۹ حز ۲۵:۶۳ در پدایش ۲۷: 
۱۱ و۲۳ مو دار ترجمه شده و در داننال 
۸ خشن و در لاویان ۷:۱۷ و۲ تو۱۵:۱۱ 
دیوها و در اشصاء ۲۱:۱۳ و٤ ۱٤:۳‏ غولها 
ترجمه شده است بز نر یکشاخ علی‌الاتفاق 
اشاره بدولت مقدو نه است دا ۰۵:۸ 

بزهای وحثشی که در اسمو+۲:۲ و ايوب 
۲ ومز ۱۸:۱۰4 وام ۱۹:۵ وارد است 
بلاشك فصد از بز کوهی اعراب است و آن 
حبوان درشت فوتمندی است که فعلا" هم در 
کومهای میا در مشرق و جنوب دریای قلزم 
موجود است و خلی شه است بگوز نهای که 
در مرغزارهای کوه الپ دیده میشوند* این 
حوان در گله‌هائی که مر کب از بست با 
چهل راس یابیشتر باشند چرا میکند و یکی 
از ايشان همواره همحو فراول در بی 
محافظت سایرین میباشد و چون کمترین و 
آهسته ترین صدائی شنوند تماما فرار سکنند 


مکرر! از جاهای بلند بر بالای شاخها 
خودشان می‌افتند و متضرر نمشوند شاخ این 
حبوان تخمیناً دو مه قدم امتداد میابد اعراب 
شاخ آ نهارا از برای حفه و دمته کارد و 
خنجر و غیره بکار مسر نده 


بزیوئیه.(تحیر شده بهوه) و آن مکانی 
است در طرف شرفی بهودیه یوش ۲۸:۱ 
و دور نست که همان محلی باشد که الان به 


بعله یا دیرر بلاه مسمی مباشده 

بسار . معروف است د ۳۱:۰۷ اگرجه 
عادت مشرفان بر این استمرار یافته بود که 
فرشهائی خودرا غالبا بر زمین خانه گستر ند 
لکن بسترها در موضع چندی از کناب مقتدس 
مذکور است و انهارا از چوب غز ٩:۳‏ و یا 
از عاج و آهن ترتیب میدادند عا 4:٩‏ واس 
۱ و ۸:۷ چنانکه از بقایای خرابه‌های 
مصمر و پومبای بواضحی معلوم میگردد ۰ 


بسو ر .وادی است که در جوب بهودبه 
واقع و داود با چهار صد نفر از بستکان خود 
از انجا عور کرد اصمو ۲۱-۹:۳۰ و همان 
مکانی مساشد که آن‌را وادی شریع گویند 

شارت . شروع بشارت از شروع کلیسای 
مسحان بود زیرا که منحی و مخلص ما 
بثارت میداد و در هبکل تعلیم میفرمود و 
غالب اوفات مردمرا از دریا یا از فراز 
کوهی موعظه و اندرز مکرد و شاکردان 
خودرا نیز گفت که بروید و جمع فبایلرا 


۱۷۸ 


بطلیبوس . 


تا اخر دنا بشارت دهد ملاحظه در وعظ ۰ 

و بايد دانست که در زمان فدیم عبرانیان 
بشار تی نداشتند لکن بعد از مراجمت از 
امیری بابل بموافق کناب مفّدس شروع 
نموده شریعت‌را برای فوم تفسیر نمودند؛ 

پشلام . پسر ملام و او شخصی بود که در 
زمان رجوع یهود از بابل از جانب دولت 
فارس بر فلسطینیان حکومت داشت و چون 
بهود مراجعت نموده بمرمٌت هکل پرداختند 
وی کاغذی به ارتحشتای ملك نوشت تا 
ایشان‌را از کار باز دارد عز ۰۷:4 

پصره. (فلعه) این اسم برای دو شهر 
اطلاق شده است یکی در بلاد ادوم اش > ۳: 
٦‏ و ۱:۱۳ که بموافق فول ارمیای بی‌خراب 
گردید ار ۱۳:۹۹ عا ۱۲:۱ لکن آن شهر یکه 
فعلا" به بصره مسمی مساشد تخمناً مسافت ۲ 
ميل در جنوب مشرفی بحيرة الموت وافع 
است ۰ 

دیگری در بلاد مواب است ار ۲۸:4۸ 
که شقن کان خرف اند که هان مه 
حوران مساشد که شامل خرابهای بسار است 
و محط آنها تخمیناً پنج مبل و عدد ساکنین 
یکصد هزار بوده است لکن نفوس حاله اش 
تخمتا ۰ خانوار مساشد و بگمان بعضی 
این شهر از بناهای رفائیان و اکثر خرابهای 
آن که فعلا" موجود است در عصر رومانسان 


ساخته شده است و چون دين مسح در این 
شهر نفوذ کرد اکثر امالی آن نصرانی شدند 


بطور یکه در یکوفت هفده انقوف در آن 
پداشده 

پصقه . (ادتفاع سنکی) مکانی است در 
دشت‌های بهودیه یوش ۲۹:۱۵ و ۲ پاد ۱:۲۲ 
و بگمان بعضی همان بشلیت میباشده 

بصلئیل . (در سایه خدا) دو نفر در کناب 
مقدس باین اسم بودند ۱) خرو ۲:۲۱ 
مردیکه خدای تعالی اورا در صنعت زر گری 
و سایر فلزات دانش و سلیقه مخصوصی عطا 
فرموده بود تا در بنای آلات ست ال فام 
نماید ۲) مردیکه بر حسب قول عزدا زن 
غریبه تزویج نموده بود عز ۳۰:۱۰ 

بصلوت يا بصلیت . مردیکه با اولاده خود 
بایشم با زور بایل از بابل مراجمت کردند 
عز 6۲:۲ نح ۰۵:۷ 

إصور . بدر بلعام بود که در عهد عتبق 
فور زاك ق است عد 6۵:۳۲ لکن در 
۲پطر ۱۵:۲ بموافق لسان یونانی بصور 
خوانده شده است* 

بطلهیوس . (جمعش بطالسه است) این لقب 
در مصر بخلفای اسکندر مقدو نی داده شد 
و شش نفر از بطالسه در کناب مقدس مذکود 
استه 
(۱) بطلیموس سوتر یعنی مخلص که از 
سنه ۳۲۳ تا ۲۸۵ فل از مسح سلطنت منمود 
و او پسر حرام زاده بود که برای فیلیس 
ولد یافت و او لین سلسله ملوك بطالسه است 
که در عساکر اسکندر خدمت نموده مصررا 


بطلهموس . 


در سال ۳۲۳ وبل از مسح مفتوح ساخت و 
در سال ۳۲۱ قبل از مسح بر پردکس و در 
سال ۳۱۰ وبل از مسح بر انتی‌جونس غالب 
آمد و در سال ۰ فل از مسح بفلسطین 
رفت و اورشلم‌را در روز ست محاصره 
نموده مفتوح ساخت و فدری از یهودرا اسر 
کرده با خود بمصر برد لکن با ایشان نيك 
رفتاری نموده آنهارا سب آبادی مملکتش 
گردانند و گمان‌مبرود که همان پادشاه جنوب 
باشد که در دا نبال ۵:۱۱ مذ کور است» 
(۳) بطلیموس فیلادلفوس پسر بطلیموس 
اول و او از سال ۲۸۵ با ۲۵۷ وبل از مسح 
سلطنت نمود و دخترش ومک بانطوخس 
انی که شهر یار سوریه بود داده شد دا ٩:۱۱‏ 
و این E‏ همان است که کتابخانه 
معروفی در اسکندریه بر پا نموده از مشاهیر 
ادن طل ا 
مهندس و اراتس منجم و غیره بدانجا برده 
گویند اول کسکه بانی ترجمه هفتاد شد 
او بود و مردمان از مشرق و مغرب در آنا 
فراهم آورد و عکمت بهودرا باف لسفه 
یونانیان جمع نمود خلاصه کوشش و مساعی 
اورا در تواریخ یهود و مسحی تاشر عظمی 
بود ۰ 
۲ بطلیموس سوم پسر بطلیموس دوم که 
به اپرجتس ملقب بود و از سال ۲۶۷ تا 
۲ قبل از مسح سلطنت مینمود وی‌لشکری 
سوق داده بقصد اخذ ارث خواهر خود بشام 


۱۷% 


بطلیہوس . 


رفت زیرا که شوهرش ویرا ترك نموده بقتل 
رسانده بود ۳ بر این شام را ۳ حدود 
انطاکه و بابل مفتوح ساخت و فربانبهای 
بماری بر حسب شریعت بهود در اورشلیم 
تقدییم نمود و تمائلیرا که کاموزیا 
او رده بود بمصر برد دا ۰۹۷:۱۱ 

؟) بطلیموس چهارم پسر بطلیموس سوم 
که به فلوپاتور ملقب بود و از سال ۲۲۲ 
تا ۲۰۵ فبل از مسح سلطنت منمود وی در 
رافاکه در نزدیکی‌غزه است لشکرانطبوخس 
کبررا منهزم ساخت و فربانبهای زیاد 
بشکرانه این موهبت در هیکلاوزشلیم تقر یب 
نمود لکن چون خواست که بقدس الافداس 
در آید بفلج متلا گردیده 

) بطلیموس چهارم که به ابی‌فایس‌ملقب 
بود و از سال ۵ - ۱۸۱ صل از مسح 
سلطنت مبنمود و چون پدرش در گذشت وی 
پنجساله بود و در زمان‌طفولیت او انطیوخس 
کبیر بقاع و فنیقیه و بهودیه‌را مفتوح ساحت 
وجمع کثبری‌از بهود که ست پسلسله بطالسه 
امین بودند بمصر فرار کردند و دئیس 
کهنه در آنجا هیکلی در لبونتوپولس بساخت 
از ان پس‌رومانبان بطلیموس و انطوخسرا 
صلح دادند لکن بعد از آن وت مصرمجموع 
گردید دا ۰۰۱۷-۱۳:۱۱ 

1) بطلیمسوس فلیومتر ابن بطلیموس- 
اپی‌فانس که از سال ۱۸۷-۱۸۱ قبل‌از مسح 
سلطنت مبنمود و جون پدرش در گذشت او 


بمشا. 


طفل بود و مادرش کلوپترا تا زمان وفاتش 
یعنی سال ۱۷۲ قبل از مسح ملکه شد و در 
مدت سلطنت خود با دولت شام دوست 
بود لکن در سال ۱۷۱ قبل‌از مسیحانطوخس 
اپی‌فانس بر مصر هجوم‌آورده بر بطلیموس 
غالب گشت و اورا اسر کرد اما دومی‌ها 
مصررا در ۱3۸ قبل از مسح پس گرفتند و 
بتدریج ان مملکت ولایت رومانبان شد 
دا ۲۵:۱۱ و در زمان بطلیموس شثم بنای 
هیکل لیونتوپولس بانجام رسد و غبر از 
اورئلیم مرکز دیکری برای عبادت بهود 
معین گردید فلسفه یونانان با سفه مصر 
داخل شد و تنحه این مطلب آن شد که قوم 
بهود برای انتشار دین مسح فابل و مستعد 
گردیدنده 

بعشا. (شحاعت) و او بعشا ین اخبا از 
سط سبط یساگر بود که فتنه انگخته ناداب ابن 
بر بعام‌را در جون که ملك فلسطنان بود 
بکشت اپاد ۲۷:۱۵ و خود بست سال در 
جایش‌سلطنت نمود و تمامی‌خا نواده بر بعام‌را 
بقتل رسانند مىادا که با وی معارضه نمایند تا 
فر موده سی تکسل گردد اباد > ۱۰۶۱ لکن 
بعشا انحه که در نظر خداوند ناپسند بود 
بعمل آورد و در ایام او همسثه نایره آشوب 
مشتعل بود و پس از آن زمری او و خانواده 
اورا بکشت اپاد ٩‏ ۱۱-۹:۱ملاحظه در اساء 

بعشعره . (خانه عشتاروت) و آنشهری‌است 
در باشان یوش ۲۷:۲۱ که در ۱ تو ۰۷۱:۹ 


۱۸۰ 


با له . 


عنتاروت خوانده شده است ۰ 

پمل‌با بعلهه . (خداو ند يا آقا) باید دانستکه 
امالی مشرق در زمان فدیم اجرام سماو یر ٩‏ 
پرمتش‌مینمودند مثا اهالی فینقبه و کنعان 
و سایر همسایگان ابشان افتاب برست و ماه 
پرست بودند و بعل‌را خدای افتاب و 
عشتاروترا خدای ماده ماهتاب مدا ستد 
لکن نه اينکه ععادت مسطور فقط در مشرق 
رواج داشت بلکه در مملکت اروپ بر 
معمول چنانکه ساکنان سکندینیویا و بقولی 
ساکنان بر یطانسا آفتاب برست بودند.و بموافق 
ناریخ معلوم مشود که عبادت اهالی ایرلند 
و اسکات لند شاهت کلی بصادت بعل داشته و 
فعلا در اسکات‌لند محلی‌اس که آن‌را بالسن 
گویند یعنی تل آتش بعل زیرا در آنجا 
برای بعل آتش مافروختند» اما لفظ بالتین 
یعنی آتش بعل اسمی مبباشد که اهالی ابر لند 
برای عد مخصوص گذاردند و عادت داشتند 
که در آن عبد جمع شده بر سرتبه و تل‌ها 
انش افر وز ند و حوانات خودرا از سان 
آتش بگذرانند و روز یکشه دوم بعد از 
عد صعودرا نیز بالتین گویند والیته مطالعه 
کننده اثر آفتاب پرستی‌را در این فواعد و 
ربوم وای ف 

اهالی‌مشرقرا میل بسیار بعبادت بعل بود 
بطوریکه فرز ندان خودرا برای او فربانی 
سوختنی منمودند ار ٥:۱۹‏ و مکان‌های بلند 
مثل کوهها و تلهای مرتفعه‌را که چشم انداز 


بعل با بعلیه . 


خوب داشت برای بنای مذبح او بر 
مگزیدند» خلامه بعل برای قوم اسراثیل 
منك مصادم شد زیرا که بواسطه داخل کردن 
عبادت او بشهرهای خودشان شریعت افدس 
الهی‌را شکستند و اوامرش‌را ناچیز انگاشتند 
۱ باد ۰-۱۷:۱۸+ یوش ۱۷:۲۲ عد ۳:۲۵ 
وه و۱۸ مز ۲۸:۱۰ تث ۰۳:4 

خلامه عبادت بعل در مان اهالی مشرق 
عمومبت داشت و هر یك اورا بنوعی و اسمی 
نامیدند و اغلب اوفات اسم اورا بر شهرهائی 
که عاد تش در آنحا رواج داشت مگذاردند 
مثل بعل فضور و بعل ز بوب یعنی‌خدای‌مگسها 
که همان عفرون ساشده 

و بمل‌کاهنان بسار دارا بودندکه با سحر 
و ثصده خود که از جمله ممجزات بعل 


میشمردند مردم‌را میفریفتند چنان‌که این 
مطلب در حکایت ایلمای‌ننی مفصلا بان شد۰ 
زیراکه او ۰ 4۵ نفر از ایشان‌را بقتل‌رسانیده 
و بدین وامطه مردم فهمیدند که ایشان 
دروغگو و تایع خدای دروغی مسائند که 
قادر بر اظهار عحائت ست؛ 

بعل (۱) مردی از سل داآویین اتو 
6 ۰ 


۳( مردی از نسل بن‌يامین ۱ تو ۳۰:۸ ۷ 

۳( ۲) اسم شهرهای شممون است که بعل بعلوت و 
بعله بر ند بخ افنت کته است ورن کوید 
که خرنوب حالته همان بعلوت ساشد لکن 
کاندر ام بغله‌را بعلوت مداند ۱تو ۰۳۳:۹ 
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بعلبك . 


پعله . (خواتون) اولا" شهری است در 
دان یوش 4:۱۹ و او همان شهری میباشد 
که سلیمان ملك آن‌را محصور کرد اپاد :٩‏ 
۸ و۲نو 1:۸ و بگمان کاندر همان 
خرابه‌های بلمین مساشد که در 3 
بلاط وافع است و کول گوید که در نزدیگی 
کوه بعله یوش ۱۱:۱۵ يا یننه حالسه مساشده 
۲) اسم قریت یعاریم یوش ٩:۱5‏ و بعل 
یهودا ۲سمو ۲ و فربه بعل‌در بهودا مساشد 
یوش ۰۰:۱۵ و۱:۱۸ (ملاحظه در فریت 
يعار یم) * 
۳( اسم محلی است در بهودا يوش ۳۹:۱۵ 
که همان باله یوش ۳:۱۹ با بلهه ۱ تو٤‏ :۲۹ 
اشد و موقعشدیرللح ا تکه در نزدیکی 
غزه وافع است 

پعله بثر . . al‏ جاه) یوش ۸:۱۹ 
ملاحظه در بعلوت ۰ 

بعل بریی . (خدایعهد) و آن بمل‌شکیمان 
مساشد بعد از موت جدعون‌داو۳۳:۸ و ۰4:۹ 

بعلبك . و آن قریه ایست بر دامنه کوه 
شرفی وافع و یونانیان آنرا هبلوپولس یعنی 
شهر شسس مبگفتند و تخمیناً بمسافت ٩۳‏ میل 
بطرف شمال غربی دمشق وافع است و ۳۸۰۰ 
فدم از سطح دریا مر تفع مباشد* از تاریخ‌این 
شهر جندان اطلاعی ندار یم لکن بواسطه 
عظمت ابنیه و عمارااتش‌مشهود بود بطوریکه 
هیکلها آنجا از عجائب دنیا شمرده شد و دو 


هیکل عظیم داشت یکی کوج و دیگری 


بزرك طول اولین ۲۲۵ دم و عرضش ۱۳۰ 
قدم و ستونهای بزرگی که طول یکی از 
آنها ۵6 قدم بود آن‌را احاطه نموده بود و 
مسافت ما بین‌ستو نها از ۱۲-۹ فدم و از ستونها 
تا دیوار هکل ٩‏ قدم بود اما طول هیکل 
شس که بزرگترین هیاکل اینشهر مساشد 
۵ ودم است و پنحاه و جهار ستون دارد که 
فطر هر يك از آنها ۷ قدم و ار تفاع آنها از 
ته تا بالا ۸٩‏ قدم مساشد منگهای این شهر 
آهکی و بعضی از آنها 14 قدم طول و ۱۲ 
ودم ار تفاع دارد» خلاصه شهر مسطور از 
بزر گترین شهرهای‌دنیا محسوب بود و هیکل 
انحا در عظمت و بنا ثانی انين هماکل یونان 
بود لکن از حبث ترتبب و زینت از 
آنها پست تر مسود۰ علمای تاریخ بانی این 
شهررا معين نکرده اند لکن بانی هیکل‌شمس 
ام توص بود که در سال ۱۵۰ بعد 
از مسح آن‌را بنا کرد بعضی بر آنند که 


همان بعل جاد مساشد که در یوش ۱۷:۱۱ 


و ۷:۱۲ و ۵:۱۳ مذکور است"» اما دیگران 
گفته اند که هیکل شمس همان بعله یا بعل 
مامون میباشد لکن این قول معتنابه نیست۰ 
بعل تامار . (خدای‌نخل) وآن مکانی است 
در نزدیکی جیعه داو ۰ و دور ست 
همان مکانی‌باشد که در داو۵:4 نخله دپوره 


و در این اواخر بیت تامار خوانده شده 

بعل جاد . (لشکر گاء بعل) اینمحل جائی 
بود که فتوحات شمالی یوشع ابن نون بدین 
جا منتهی شد یوش ۱۷:۱۱ و ۷:۱۲ و ۵:۱۳ 
و همان بانیاس حالیه یا فیصریه فیلیس‌مباشد 
مت ۱۳:۱۳ بعضی گمان برده اند که بعل 
اه بعلىك مشهور است* 


بعل حاصور . (قریه بعل) اسم مکانی است 
که ابثالوم برادر خود امنون‌را بوامطه بی 


بعل حرمون . 


عصمت نمودن خواهرش تامار بقتل رساد 
سمو ۰۲۳:۱۳ 


پمل حرمون . داو ۳ وا تو ۲۳:۵ یکی 
از قله‌های مه گانه کوه حرمون است و دور 
بست که همان صلبه" حالبه باشد. 
پعلزپوپ . که در عهد جدید بعل زبول 
خوانده شده است اصلش همان بعل زبوب 
است لکن بهود بواسطه اينکه خدایان بت 
پرمتانرا تحقر منمودند و نا جیز بلکه 
شیطان میدانستند افر ۲۰:۱۰ جزئی تغسیری 
در آن داده بعلزبول گفتند مت ۲۵:۱۰ و 
۲ ۲۷ مر ۲۲:۳ لو ۱۵:۱۱ و۱۸ 
و٩۱‏ و این تفیر لفظی میب غير معنوی 
نیز گردید زیرا که در اول مراد خدای 
مگسها بود و بعد از آن بمعی‌خدای تحاسات 
گردیده 

اما بملزبوب خدای طب عقرو بان ۲ پاد 
۱و بزر گترین خدایان ايشان بود جنانکه 
رسس الشاطان‌خوانده شده است مت۱۲ :۲۹ 
لو ۱۵:۱۱ بعضی گمان برده اند که فصد از 
اینلفظ خدای مساکن مساشد ژیرا که او 
رمس ارواح نحسه ایست که در بعضی از 
اشخاص داخل مشود و سب جنون مىگردد 


مئل روح نحسی که مسح از آن شح س 
دیوانه اخراج کرد و ت ویرا دیس 
الشاطتن خواندنده 


پمل شلیشه ۲۰باد 4۲:6 مساحان انکلسم 


گمان برده اند که بعل شلیثه همان سریسته 


رل 


بعل هامون. 


حالبته می‌باشد که تتخمیناً ۱۳ مل بشمال لد 
وافع است لکن کاندر گوید که همان 
کفر ثلاث مساشد ۰ 

بعل صفون . خرو ۲:۱۶ عد ۷:۳۳ مکانی 
است که در نزدیکی خلیج سویس یا بر کنار 
غربی آن واقع است یمنی جائیکه اسرائیلیان 
از در یای‌قلزم عبور کردند اما دکتر آپبرس 
گفته است که همان جبل عتاقه مساشد که در 
زدیکی شهر سوبس اس لکن برقش با 
گوید که بعل صفون همان کوه کاسوس 

مساشد که ES‏ 


بعل فراصم.(خدای‌هزیمت‌ها) مکانی است 
در وادی رفاشان ۲سمو ۲۰:۵ وا تو ۱۱:۱4 


که آن‌را کوه فراصم گویند و بوادی جبمون 
نیز نزديك است اش oT:‏ 


بعل معون. شهری است که دا و بیان آن‌را 
بنا کردند عد ۳۸:۳۲ اتو ۸:۵ که در یوش 
۳ بت بعل‌معون و در ار۲۳:۸ بت 
مون وا نگ شنم انت و دور ست که همان 
بعون باشد که در اعد ۳۸:۳۲ ود است و 
الان اورا معین گویند که بمسافت دو ميل 
بجنوب غربی حشون وافع و دارای 
خرابه‌های بسار است ه 

بعل‌هامون.(جمهور بعل) مکانی است که 
بعضی آن‌را بعلبك و دیگران البمون دانسته 
اند و آخری در کوههای افر اه افرائم در شمال 
سامره واقع است سرود ۱۱:۸ ۰ 


بطوت . 
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بکا. 


پعلوت . (جمع بعله است) که بمعنی‌خاتون 
مباشد و آن شهری است در طرف جنوبی 
یهودیه یوش ۲۰:۱۵ و دور نست که همان 


بعله بثر باشد یوش ۵۹ که الان خر نوب 
خوانده مشود ۰ 
۳) موضعی است که بعنه که یکی‌ازصاحبمنصبان 
بود بران حکومت داشت اپاد :۰۱۹ 

پم .(افا با خداو ند من) قصد از ابنلفظ 
که در هو ۱۱:۳۲ وارد شده است دو معنی 


میباشد اولا" خدای مشهور کنعانیان دوم شوهر 
زن و تبحه این مطلب انست که فوم خدا 
اورا بعادت پاك عىادت خواهند کرد و از 
تعلیمات و آداب بت پرستی باید خالی باشد ۰ 

بعلهاداع . (یعنی بعل‌میدا ند) و او یکی از 
پسران داود بود اتو ۷:۱۶ که الیداع و 


الباداع نیز خوانده شده است ۲سمو ۱۱:۵ و 
اتو ۰۸:۳ 

بعلهم . (جمع بعل است) ملاحظه در بعل * 

. (بس کی کو تفر در کا مقدسی 
باین اسم بودند. 
۱) یکی از پسران رمون که از بندگان 
ایشبوشث ابن یوناتان بود وی با برادر خود 
ریکاب در عین ظهر بخانه ایشوشت در آمده 
وی‌را بکشتند و سرشرا بخال یافتن جایزه 
بداود آوردند لکن داود ایشان‌را شتل‌سرد 
و جزای فعل نکوهیده ایشان‌را به خودشان 
باز گردانند و امر فرمود که دستها و پاهای 
ابشان‌را بر کنار حوضی که در حبرون اس 


فطع کنند ۲سمو :۱۲-۲ ۰ 
۲ مردی که بازرو بابل از اسری مراجمت 
کرد عز ۲:۲ ۰ 

بعور . (مثعل) دو نفر باین اسم بودند 
(۱) بدر بالع پادشاه ادوم پد ۳۲:۳۹ 
اتو ۰۳:۱ 


(۲) پدر بلعام عد ۵:۲۲ که بصور نیز 
خوانده شده است ۲ بط ۱۵:۲ ۰ 

بعولة . (تزویج شده) قصد از ذکر این 
کلمه که در اش 4:۱۲ وارد است این است 
که حضرت اشصای نی مسخواهد ظاهر نماید 
که بطوریکه زن بشوی خود متمسك است. 
همانطور زمین بهودیه نیز بخدای تعالی 

بعون. عد ۳:۳۲ ملا حظه در بعل معون ه۰ 

بغوای . (افا)او لشخصی که بعضی‌از اولاده 
او بازرو بابل نح ۱۹:۷) عز ۱:۲ و بعضی 
دیکر باعزرا از اسری بر گفتند عز ۰۱4:۸ 
۲) مردیکه عهد نامه‌را مهر کرد عز ۲:۲ 
تح ۷:۷ و ۱۹:۱۰ ۰ 

بکا و وادی بکا. داهی بود که باورشلیم 
میرفت و در قدیم الایام آن‌را چاهی و منبع 
آبی نبود لکن بعد از آن چاههای متعدده در 
آنجا کندند تا مسافرینی که صد اورشليم 
از انحها عور و مرور منمانید از آنها 
باثامند بعضی بر آنند که این لفظ بطور 
کنایه در مز ۱:۸۹ وارد شده است و بعضی 
گویند که فصد از وادی جهنم یمنی وادی 


بلا ء 


۱/۸۰ 


بلا . 


دل فرعون شده اسرالمان‌را رها نکرد خرو 


پلا. که در خرو ۵4 ۱ و لا۱۳: | ۰۱۲-۸۰۹ 


۳ و ایاد ۳۷:۸ مذکور است مثل بلاهای 
ده گانه که بر مصریان از فرار تفصل ذیل 
وارد امد ۰ 
اول» تبدیل آب رود یل بطوریکه انسان و 
حبوان بهحوجه قدرت آشامیدن‌آن‌ر! نداشتند 
و محره نیز بسحر خود چنین کردند و فلب 
فرعونرا فساوت‌فرا گرفت خرو ۰۲۵-۱4:۷ 

دوم» بلبّه وزغها که ساحران نیز چنان 
کردئد خرو ۸ ° 

سوم» باه پشه‌ها که ساحران عاجز مانده 
اعتراف نمودند که انگشت فدرت الهی است 
که آن‌را بحا آورده است خرو ۱۹-۱۹:۸ 
مز ۰۵:۷۸ 

جهارم» بلبه مکسیا که در اسان 
و بهایم پیدا شده و آتهارا بطوری اذیت 
رساد که فرعون پشمان شده وعده داد که 
قوم‌را رها خواهد کرد لکن چون بلامانم 
ماند فلب خودرا سخت نموده ابشانر! رها 
نکرد خر ۰۳۲_۲۰۸ 

پنجم» بلیّه و با که بر حبوانات خانگی 
از قببل اسب و الاغ و امتر و اشتر و کاو 
و گوسفند بافت شد در حالتکه حوانات و 
مواشی اسر شلمان در اشّت و آسودگی بودند 
خرو ۱:۹٩‏ ۷ و فرعون فلب خودرا سخت‌تر 
از سایق نموده 

ششم» له دملها که در اسان و حوان 
حتی بر سحره یز یافت شد لکن میب سختی 


هفتم» بله سرما و تگرك که غله‌های 
مصریان‌را ضایع کرد و چون فصد خداو ند 
این بود که در حق قوم فرعون ترحم فرماید 
لهذا فل از وفوع بلا ایشان‌را | گاهانیده 
فرمود هر آنکس خود و گله و رمه‌اش در 
خانه رود از این بلا ازاد خواهد بود اما 
هر کس که اعتنائی نکرده در دشے ماند 
سرما و تگرك خود و گله و رمه‌اشرا کفته 
علفها و اشجار کلیه ضایم و شکسته شد جز 
زمین‌جو که در کمال آسوده‌گی و رفاهنت 
بود خرو ۲٣-۱۳:۹‏ و جون بلا رفع شد 
نقض وعده نموده ایشان‌را رها نداد 

هشتم» بلنه ملخ بود که بافی مانده سرما 
و تگرك را خورد خرو ۱۸۳:۱۰ بنا بر اين 
فرعون رفع بلارا از موسی در خواست نمود 
لکن وعده رهائی نداده 

نهم» بلتّه تاریکی غلبظ است که مدت سه 
روز تمام ملك مصررا جزجوشن فرا گرفت 
در این حال فرعون مایوس گفته موسی‌را 
گفت که بنیاسراشلرا بر داشته رون روید 
لکن گله و رمه و مواشی خودرا بر جا 
گذارید اما موسی این مطلب‌را مسّلم ندافته 
فرعون اورا از حضور خود رائد و اورا 
گفت دفمه دیگر مرا تخواهی دید و الا 
خواهی مرد خرو ۰۲۷۸-۲۱:۱۰ 

دهم» له فتا, و ”ی ژاده گان مصم بان بود 
که در نصف شب واقع شده فرعون و ختدام و 


بلادان . 


جمیع مصریان از خواب بر خاسته در تمام 
زمین مصر شون و ويل عظیمی بود زیرا که 
خانه یافت نمشد که منتى در آن ناشد 
خرو ۲۹:۱۳ و۲۰ در این حال ایشان‌را 
رهائی واو ۰ 


بلادان . (پسررا فرستاد) و او پدر مر رودخ 
شهریار بابل بود ۲ پاد ۱۲:۲۰ اش ۰۱:۳۹ 

پلاسعس . (علف نورسته) و او ناظر 
خوا بگاء‌هیرودیس اغریباس بود ۱ع۰۲۰:۱۲ 

پلدد . (پسر دشمنی یا جدال) و او یکی‌از 
رفقای سه گانه ايوب بود و ايّوب‌را ممگفت 
که خداو ند آ نجه بتو بحا آورده است از 
مقتضای‌عدالت مساشد ايوب ۸: و۱۸: و ۲۵: 
و اورا بلدد شوحی میگفتند زیرا باشوح شهر 
وی است و یا قصد از نست وی بشوح ابن 
ابراهیم مر پراهیم مساشد پد ۲:۲۵ و امکان دارد که 


همان شوح جد E‏ بوده باشد ایوب 
۰*1۲ 


پلسان. بد ۷ درختی است معروف 
که در بلاد حش می‌روید ار تفاعش ۱۳ 
قدم شاخه‌ها و بر کهایش کوچك و سز میباشد 
و بلسم جلعاد که در عطر و خوشوئی مشهور 
بود از آن تحصل میشد؛ شعرا ومو ر خین‌فديم 
آن‌را بسار توصف نموده اند و اطبای فدیم 
نیز منافع بسیار برای آن ذکر کرده اند از 
فسل ثفای امراض و جراحات و عبره ار ۸: 
۲ و در آن زمان در مبان امالی مشرق یز 


۱۸1 


بلشان . 


بسیارستعمل‌بود بطوریکه تجارآنرا خریده 
بمصر می‌بردند و اهالی مصر آن‌را خریده 
برای تدهان اموات بکار مسردند و در کتاب 
مقدس مذکور است که قافله اسماعملمان که 
یوسف‌را خریدند بلسان بمصر مسردند و 
بعد از چندی کمیاب شده بازارش بسیار 
رواج یافت بطوریکه بدو برابر با نقره 
فروخته میشد* گویند چون تبطس و پومپیوس 
برومبه مراجعت منمودند فدری بلسان با 
خود بردند تا علامات فتح و ظفر ایشان باشد 
اما طور تحصیل بلسان آن است که درخت 
مرفوم‌را بامتصواب تبثه یا تبر فدری زخم 
کرده بلسان از آن جاری شده در ظرفهای 
گلی که برای این کار آماده است ریخته 
میشود» 

و بايد دانست که فعلا" در جلماد بلسان 
نسروید لکن له اینکه این مطلب دلالت 
نماید بر اينکه در زمان فدیم هم ميرو شده 
است زیرا که لفظ جلماد دلالت مشمود بر 
زمین وسیمی که بطرف مشرق جلعاد حالته 
ممتد بود۰ راهبان ار یحارا گمان جنان است 
که زقوم همان بلسان جلعاد میباشد زیرا که 
از ثمر آن درخت چیزی تحصل کرده مثل 
بلسان اسعمال منمایده 

بلشان. (پسر زبان) که فصد از فصاحت 
میباشد او شخصی بود که در وقت مراجعت 
زرو بایل | از بابل با وی مصاحت نمود 
عز ۲:۲ نج ۰۷:۷ 


AY . بلاط‎ 


! بلعام . 


پلاط . یو ۱۳:۱۹ ءدار الحکومه پبلاطس 
است که با منك مرمر و غبره فرش شده بود 
مقابل اش 1:۱ (ملاحظه در جبائا)۰ 


بلطثصر ۾ (امر بل)اسمی‌است که در دارت 
الحکومه وخدنصر بدا نیال داده شد دا ۷:۱ 
(ملاحظه در دانبال) ۰ 


لور .۱ ینلفظ در ز بان‌عبرا نی بمعا نی‌مختلفه 
ترجمه شده است چنانکه در حز ۲۲:۱ پلور 
یا ششثه و در پسدایش ۳ راله و در 
ايوب ۱۹:۹ يخ ترجمه شده است اما معنی 
اصلی لفظ مرفوم در عبرانی يخ است و چون 
شثه و سنگمای گرانبها ظاهرا" مثل بخ شفاف 
اند بدا نوابطه چنان ترجمه شده است ايوب 
۷ مکا ۱:4 و ۰۱۱:۲۱ 


پلوط . لفظ بلوط در کناب مقدس بسیار وارد 
گیته است من جمله پد ۱:۱۲ و ۱۸:۱۳ و 
۱:۱۸ و۸:۳۲۵ 
۶۹ داو ۱۱:4 و۱:۹ و۳۷ اسمو ۱۰: 
۳ ایاد ۱:۱۳ اش۱۳:۱ و٤٤:٤۱‏ حز 
۲ هوش ۱۳:۶ عا ٩:۲‏ زك ۲:۱۱ و 
یونانیان آنرا ملول گویند و اسم نباتی آن 
مندیان پرتغالی مساشد بر کش در زمستان 
مبریزد و هدر پانزده متر بلند میشود و 
چوبش از سایر انواع مندیان کم قوت تر 
است و بزودی شکسته و منشق میشود لکن 
سساه خوت مساشد ملاحظه در 


ممدیان فا 


یی ۲۰۶۱۱ یوش 


مشش 


بلوط تابور , اینلفظ جز در کناب اول 
شوئل۳:۱۰ در جای دیگر کتاب مقدس 
مذکور نیست و معنی لفظ تابور نا معلوم‌است 
بعضی بر آنند که بلوط تابور الون باکوث 
مباشد که دبوره دایه رفقه‌را در زیر آن 
دفن کردند پد ۸:۳۰ لکن کاندر گوید که 
بلوط تابور میدانگاهی است در نزدیسکی 
اورشلیم که فعلا" آن‌را القعه گوینده 

بلوط صعنام . اسم همان مکانی است که 
جابر نی در آ نیج اردو زد داو :۱۱ و 
دیگران‌گفته اند که آن همواره مساشد که 
بمسافت ۲ يا ۳ میل بطرف غربی دریاچه 
حوله واقع طولش دو ميل و عرضش يك ميل 


و به‌های که با درخت سندیان پوشده شده 


در اطراف آن بر امده است و در نصف این 
همواره موضع فادش نفتالی یا قادش مساشد 
کاندر گوید که فادش نفتالی بمسافت سی 
مبل بتابور مانده واقع است و فادش دیگری 
نیز ذ گر کرده است و چنان مینمایدکه صعنایم 

مان بسوم حالبه میباشد که در مشرق تابور 


است ملاحظه در صعنیم» 
بلوط فالکبران۰ داو ۳۷:۹ مقابل تث ۱۸: 
۱-۰ و کاندر گمان برده است که در 
قمازه مه وافع است" 

پلعام . (خداو ند مردم) و او پسر بمور و 
از اهل فر به فتور بود که در الحز یره واقم 
است وی در ميان طایفه نخود نبی مشهود و 


معروف و ظاهرا" موحد و خدا پرست بود 
لکن محل تعجب لمت چونکه بوطن ابراهیم 
خلبل منسوب و در زمان او همان عادت در 
نرد اهالی آنحا معروف بود۰ 


باری میت جمیل و احدوثه نبی مرفوم 
گوش زد اهالی آن زمان خده مرعه‌اش بالا 
گرفت و از هر طرف مردمان بدیدن او 
میامدند تا مگر نوتی‌مخصوص درحقایشان 
کندو با کس و ملك و مال ایشان‌را برکت 
دهد و آنجه بشتر شایسته و سزاوار ذکراست 
اين‌که بالاق شهریار موآب نزد وی فرساده 
ویرا دعوت نمود که فوم اسرائیلرا لعنت 
نماید لکن وی شانه از خدا مسئلت نمود و 
اجازت بر اجرای آنکار نبافت لهذا بح از 
فرمان بالاق‌امتنا ع جسته‌علانبه گفت که خداو ند 
مرا اذن نمدهد که فوم اسرائیلرا لعنت 
نمایماما بالاق این سخن‌را وقمی ننهاده ثانا 
بوی فرستاده و خداو ند وبرا امر فرمود که 
به نزد بالاق دود و چون در بین راء ود 
واقعه عحب وتکلم نمودن‌حماراو روی داد 
جنانکه در اعد ۳۳-۲۱:۲۲ مذ کور است* و 
چون بنزد بالاق رید ویرا امر فرمود که 
هقت مذبح بسازد و بر هريك از آنها گاو و 
فوحی فرار دهد پس از ان خداو ندرا برای 
تسان تکلیف خود استدعا نماید و چون 
چنان کرد خداوند ویرا امر فرمود که قوم 
اسر‌ائملرا در عوض لعنت برکت دهد بنا 
براین در حالتیکه بالاق و بندگانش بر 


اطراف او ایستاده بودند مه دفمه فوم 
اسرائيلرا تمريك نمود لهذا بالاق خشمناك 
شده و هر کس بشهر خود روانه شده 

بلعام اجنههان. اسم مکانی است در زمینمشی 
اتو ۲۰:۹ و در یوش ۱۱:۱۷ یبلعام و در 


Yo:\‏ جت رمون ناسده شده است* پور تر 
گوید که بلعام بلعام مکانی مساشد در نزدیکی 
مجدو در چمن ابن عبر لکن دریت بر 
استکه بر عقب حنین در همواده " که 
خرابه‌های بلعمه در آنجا میباشد واقع است" 
پلپه . موث بلهان و بهمان معنی مسائده 
اول کنیزك راحبل بود پد ۲۹:۲۹ و۳:۳۰ 
که دان و نفتالی‌را برای یعقوب تولید نمود 
پید ۲۵:۳۵ دوم اسم موضعی است در زمین 
بهود یه اتو ۲۹:۹ که در یوش ۳:۱۹ و 
4:10 باله و بعله نیز خوانده شده است» 
بلیعال یا بلیعال . (بغایده) اسمی است که 
کتاب کتاب مقدس بگناه e‏ ست 
فطرتان که از خدا لمترمند و از اسان 
نیز شرم ET‏ و اخمو۲؛ 
۲ بدینوابطه پولس مسگوید چه مناستی 
است در صانه مسح و بلىعال ۲قر *:۰۱۵ 
بن او لی . (بسر حزن من) ملاحظه در 
بن بامين * 
بنايا. 
است) ده نفر در کتاب مقّدس باین اسم بود ند 
(۱) یکی از شحاعان داود ۲سمو ۳۰:۳۳ 
اتو ۳۱:۱۱ ۱:۳۷ (۲) یکی از رو سای 


(کسکه خداو ند اورا پا نموده 


پنادر حسنه . 


بنی شمعون اتو ۱۸:۱۵ ۲۰9 و۰:۱۹ () 
کاهنی که در زمان سلطنت داود بود ١‏ تو 
۵۰ ۱:۱ (+) شخص لاوی ۲ تو ۲۰: 
۶ (ه) لاوی که در زمان حزهای پادشاه 
زیست مینمود ۲تو ۱۳:۳۱ و(1) و(۷) و(۸) 
و(٩)‏ اسم چهار نفر از اشخامی که زنان 
غریبهرا تزویج نمودند عز ۲۵:۱۰ و۳۰ 
و۳۵ و۳٩‏ (۱۰)پدر فلطا حز ۱:۱۱ و۰۱۳ 


پخادر حمنه . ایستگاه يا خلیج کوچکی 
است در فزدیکی شهر لاه و در اواسط 
ماحل جنوبی گریث واقع و آن همان محلی 
است که پولس هنکام مسافرت برومبه قصد 
داشت زممتان‌را در آنا سم برد اع ۸:۲۷ 
اين بندر ريا چهار و پنج ميل ,ظرف 
مشرق راس متالا در جائی که ساحل رو 
بشما بر مگردد وافع است و عبور کشتی 
پولس از انحا مىایست دو جار بادشمال 
گردد ملاحان فسی‌را سالم تر داستند و 
نشحه این خبال آن شذ کشتی ایشان شکست 
خلاصه بنا در حسنه فعلا" هم بهمان‌اسم‌یونانی 
سابق موسوم است" 

پنا یا هو .(کسکه خداو ند اورا بنا نموده 
است) و او سر رىس کهنه زمان داود بود 


و بشحاعت و دلبری معروف ۲سمو ۲۰:۲۳- 
۳۳ وی یکی از دوستان حققی سلیمان بود 
که با وی بضد ادوینا همعهد شد ۱ پاد۳۹:۱- 
٩‏ و چون یوآپ مقتول گردید بنایاهو در 


۱۸۹ 


بن هدد . 
جایش سم داری نصب شد اپاد ۲۵:۲ و 
۰۳۰-۹ 
بن عبی . بسر طایفه من) و او پسر لوط 


از دختر کوچکش بود که عمونمان از سل 
او مساشند» پد ۰۳۸:۱۹ 


بی هدد. پسر هدد (۱) شخصی که در زمان 
آسا پادشاه بهودا شهر یار دمشق بود و با آسا 
بر ضد بعفا پادفاء ارال همحهد خد ۱ پاد 
۵ ملاحظه در آما و بعشاء 
۲) پر بزرك بنهدد فوق که بجای پدر 
بتخت فهریاری بر امد و دفعات جند با 
آحاب پادشاه اسمراشل جنك نمود و در یك 
واقعه اسر شد اپاد ۲۰: و بعد از آحاب با 
بهورام پادثاء اسرائیل جنگه و الیشم لی 
بهورام‌را بر تداببر او می آگاهاند بنا بر 
این کامیاب نگشته اعجاز ا مغلوب گردید 
٣‏ پاد ۰۳۳-۸۰۹ 

و یکی از کارهای این بن‌هدد آستکه 
سامره‌را محاصره نمود و بدینوانظطه قحطی 
و تنگی شدیدی در شهر پدید گردید لکن 
خداو ند شانه ترس شدیدی بر صاکر وی 
مستولی گردانید بحتدیکه سلاح و اساب و 
آذوفه خودرا نرك کرده فراد نمودند و فوم 
اسرائل بحادرهای ایشان داخل گشته 
خوردند و نوشدند و فقرارا نیز اطعام 


نمودند ۲یاد ۷: پس از آن بن‌هدد یمر ضل 
سختی مبتلا گردید و حزائل بنده خودرا 
بنزد الیشم نبی فرمتاد تا از او به پرسد که 


1۰ 


بن یامن . 


آیا از این مرض فا خواهيم یافت يا نه و 
الیشع به حزائل‌فرمود که پادشاه شفا نخواهد 
یافت و تو بر چای او سلطنت خواهی کرد 
ن حزائل بنزد مولای خود شده خبر 
ناراست بوی‌داده گفت که شفا خواهی یافت و 
خود متوجه فتلش گردید و اورا در سترش 
خفه نموده در جایش بر مسند شهریاری بر 
آمد (ملاحظه در حزاشل)۰ و نیز از جمله 
کارهای بن هدد است که بنده خود تعمان 
مریانی‌را که بمرض برص مبلا بود نزد 
الیشع نبی‌فرمتاده آن حضرت ویرا شفا بخشید 
باد ۵: ملاحظه در المشع * 

ناه پر واضح است که فوم اسرائیل در 
زمان توقفشان در مصر صنعت بناثیرا بخوبی 
آموختند خرو ۱۱:۱و>۱ و این مطلب با 


آنکه داود و سلمان‌بنایان از فشقیین‌خوامتند 
منافا تی ندارد ا پاد ۱۷:۵ و۱۸ و اتو ۱۶ 
| زیرا که خود فوم نیز در بنای هیکل 
مثفول بوده بنایان فوق‌را كمك مینمودنده 

اما بنای هیکل سلیمان فی‌الواقع یکی از 
امور عجسه می‌باشد که عقل در آن حیران 
است و چون کسی بدیده تفکر در ترتیب و 
ت رکیپ منکهای مربع انجا نظر اند ازد حد 
حذاقت و فهم آن‌طایفه بر او پوشده نخواهد 
ماند و علاوه بر اینها تعحب در این است 
که بهج وجه گلی با ملاطی در آن بکار 
شردند بلکه چون سنگی بطور استحکام در 
جای خود قرا نمیافت قدری قلع یا سرب 


و ملاطرا در سایر عمارات بکار مسرد ند 
لا۲-۰:۱4 تث ۲:۲۷ و۰۳ 


بن یامین. (۱) بد ۱۸:۲۵ سر یمقوب 
از زوجه" او راحیل و او کوجکترین اولاد 
او بود که در راه بت‌لحم در حالتبکه از 
فدان‌ارام بزمین کنعان مراجعت مینمودند 


برایش تولد شد اما ماددرش بعد از ولادت 


طفل بمرد و در حبن مردش‌طفل‌را ین‌او ی 
یعنی پسر حزن من نام نهاد لکن بعقوب ویرا 
بن‌یامین ناد یعنی پسر دست راست من ۰ اما 
بن‌یا مین پسری لطبف و مطع و محبوب و 
در پپری پدر خصوعاً زمان غبت یونف 
باعث تسلی پدرش بود و هر کس حکایت 
یوسفر! خوانده است البته محبتیرا که او 
نسبت به برادر کوچك خود بن‌یامین‌میداشت 
در یافت خواهد نمود زیرا که وی به 
برادران خود اصمرار نمود که اورا بساوردند 
و جون آورده شد و نظر یومف بر او اقتاد 
خودداری تواست کرد بلکه اورا با کمال 


اتاق بوسده زارزاد بگر بست 


و نصب سبط بن‌یامین از زمين موعوده در 
مسانه افرائیم و یهودا واقع و مقدار ۲٩‏ مل 
طول و۱۲ مل عرض داشت و تخمناً دو 
هزار قدم بالاتراز بطح دریای روم بود 
خاکش حاصل خیز و هوایش نشاط انکیز و 
از جمله ثهرهایش یکی اورشلم امت که 
پای تخت زمین موعوده بود» و علاوه بر این 


گداخته در شکافها آنها مىر یختلد لکن گل ۳۵ شهر دیگر نیز داشت» این طایفه بخصایل 


ہنی برق . 


۱۹ 


پی هون . 


پندیده مثل ثبات و وفاداری و غیره آرامته 
بود ند زیرا که جون اساط عشره عاصی‌شده 
از مملکت یهودا جدا هدند ایشان آنهارا 
متاحت نکر د ند بلکه کماکان در عهد واتحاد 
خود که با ہنی بهودا داشتند بافی‌ماندند ایاد 
۲۳-۲ و قوب لین در باره ایشان 
توت کرده فرمود «بن‌یامین گرگی است که 
مدرد پد ۲۷:4۹» و فی‌الحفقه اشخاص 
پرهست و فوی النه و در استعمال فلاخن 
مشهور بودند و شاو ل‌شهر بار او ل ال‌اسر اثل 
از اینطایفه بود و در کتاب داوران فضاة ۲۰: 
مذکور است که ساير اساط معاهده نموده 
خوامتند که این سطرا تماما با حبله نابود 
ساز نده 

۲) رئسی که از اینطایفه بود ۱تو ۰۱۰:۷ 
۳ یکی از اشخاصی که ز نان‌غریبه‌را تزویج 
نمودند عز ۳۲:۱۶ و شرح زمین بن‌یامین در 

بن‌یامین خواهد امده 


اي برق. , (پسر برق) و آن شهری است در 
دان یوش ۱٩‏ :۰ که همان ابن براق براق حاله 
مساشد که در نزدیکی یهودیه وافع است ۰ 

پنات اللعش . ايوب ۳۲:۳۸ ستارگان 
درخشنده دب اکر مساشند ۰ 

پلی عمون. پيد ۳۸:۱۹ نسل بن‌عمی بن لوط 
اند که وی در نزدیکبهای شهر صوغر برای 
لوط تولد گنته ذریه او بشمال امتداد بافته 
در کوههای جلعاد فیمابین نهر ار نون یعنی 
زرفامعین و یوق زرقا سکوئت دافتند و 


حدود اصلی زمین ایشان از طرف شمال به 
یبوق و از جنوب به ارنون و از مغرب به 
اردن ممتّد بوده از طرف مشرق که به دشت 
شام‌میکشید | بشان‌را حد"معینی نبود؛ و آموریان 


به پیشوائی سیحون پادشاه ايشان بنی عمون‌را 
از بهترین املاکشان در فما بين دو نهر 
مذکور را ندند و چون مومی بلاد آموریان‌را 
مفتوح ساخت و آن‌را در میان بط را وبین و 
جاد فسمت نمود حدود شرفیبنی‌عمون بفرع 
رود یوق که فعل" به نهرعمان مسمی است 
امتداد یافت و حدود غر بسش کوههای‌جلعاد 
و شرفیش یوق و جنویش زمبن موب 
گردید و قصد از مملکت عمّون که در تاریخ 
کناب مقدس وافع است مقاطعه مذکور است 
نه مملکت اصلی آنها» 


و بنی عمون بت پرست بودند داو ۹۶:۱۰ 
و مشهور ترین بتهای ایشان مولك لا ۲۱:۱۸ 
که در ۱پاد 9:۱۱ ملکوم و در اع ٩۳:۷‏ 
مولك خوانده شده است و فصاصهای سختی‌را 
که از خدا بواسطه گناهان ايشان یافته اند 
همواره در کناب مقدس مذکور است ۰ و نز 
خدای تعالی بنی اسراشل‌را امر فرمود که 
ست خویشی خودرا با ايشان ترك نمایند 


تث ۱۹:۲ و۲ نو ۱۰:۳۰ و بعد از سی صد 
سال یکی از شهریاران اینطایفه بر اسراثیل 
لشکر کشده مدعی آن شد که ب بنی ارال 
در زمان خروج از مصر زمین اورا متصرف 
شده اند داو ۱۳:۱۱ ۰ 


بنی شون . 


اما بعد از جنك سخت یفتاح که شهریار 
اسرائشل بود اورا ضربت عظمی زد که 
مرده از آن پس در شروع سلطنت شاول 
ناحاش شهریار بنی عمون بر یابیش جلعاد 
لشکر کشیده اهالی نا چار شدء رسولان بوی 
فرستادنه که با ماعهدی بند و همگی تورا 
بندگی خواهيم نمود و او باین مطلب تن در 
داد بشرط آنکه چشمهایراست جمم | یشان‌را 
بکند تا این عار و اهانت در اسرائشل پایدار 
کی ی اه مت وه 
مهلت طلسده در خلال آن رسولان پتمام 
مالك امرائیل فرمتاده ایشان‌را مطلع و بر 
جنك تحریص نمودند و چون فراهم شدند با 
بنی‌عمون جنك سختی کرده و بطوری!یشان‌را 
شکست داده متفرق کردند که دو نفر با هم 
یافت نمیشدند۰ چون پنجاه سال بر این بر 
امد شٹهر یار نی عمون جهان‌را بدرود گفت 
و داود ملك معدودی از خدامرا برای 


تعزیت حانون این احاش که تازه بر تخت 
نشته پود فرمتاده و اینمطلب در نظر ابشان 
نا پسند آمده حائون‌را بر آن داشتندکه نمف 
ریش رسولان داودرا تراشده با نهایت 
تصقیر و توهین ایشان‌را مرخص کرد 
(ملاحفله در حانون) و چون حانون‌را یقین 
بود که داود انتقام خندام خودرا از او 
خواهد کشد بشهریار شام فرستاده لشکر 
جراری برای جنك با داود اجر نمود و 


این مطلب گوش زد داود گردیده یوآدا | 


۱۹ 


بی یعقان . 


با لشکری انبوه به جنك ایشان نامزد گرده 
ایشان‌را مغلوب ساخته ربه‌را مفتوح نموده 
بقسه شهرهارا منهدم گردانیده تاج‌را از سر 
پادشاه ايشان بر داشته بر سر داود لهاد و 
قوم‌را بنده ارال ساخت ۲سمو ۳4:۱۳ 
۱ و همواره تا زمان یهوشافاط بدینطور 
مسود* پس موا بان و غعره معاهده نموده 
با بهودا جنگیدند و بر این نسق با اسراثیل 
رفتار همی نمودند تا وفتیکه منقرض گشتند 


و در زمان اسری با بل بساری از اسراششان 
بدانجا التجا بردند لکن همیثه ایشان‌را 
بخض همی نمودند و پغمبران بی اسراشل 
بر ضد ایشان نوت گردند که اراضی 
اسرائبلرا تصرف نمودند ار ٩-۱:۹۹‏ و این 
نتوات کلمه بکلمه تکمیل یافتند چنانکه 
مو رخبن يوان شهادت داده اند» خلامه 
عمونبان مردمان سخت دل و فوی بازو بودند 
و فرزندان خودرا برای مولك قربانی 
منمودند و قریه عمّان حالمه در جوار ره 
بود و از آثار و علامات یونانی در آنحا 


بقدری هست که شخص‌را متعجب می‌سازد ۰ 

بنی یمقان.ه (پسران یعقان) اسم فسله 
میباشد که از سل عبر حوری بودند و نی 
چاههائیرا که فوم اسراشل در اطراف آن 
منزل گزیدند بنی یمقان گویند و حال آنکه 
اولا" مسمی به بثیروت بود بعضی گویندکه 
همان الماین حالنه مساشد که بمسافت ٩۰‏ 
میل بطرف غربی کوه هور واقع است اعد 


بواسپر یا خراج . 
۳ و۰۳۳ 


پوامیو پا خراج . مرضی است معروف که 
فلسطنان متلا گفتند اسو 1:۵ و٩‏ و بت 
پرمتان‌را عادت این بود که شبه عضومر یضرا 
در زمان شفا بخدایان خود قدیم نمایند ۰ 
اسمو ۰۵:1 

بواترچس. (پسران رعد) و آن لقبی امت 
که خداو ند به یعقوب و بوحنا داد مر ۱۷:۳ 
تا اشاره باشد بان مطلبی که ايشان یکدفعه 
بمسح عرض کردند ابخداو ند آیا مخواهی 
که آتش از آسمان نازل کنم تا ایشان‌را 
فانی کند جنانکه ایلا کرد لکن بعضی دیگر 
بر آنند که اشاره بان فنوه مساشد که عنقریب 
در شارت باسم مسح ظاهر مسمودنده 

بوتمار. (ملاحظه در بوم) ۰ 

بوز. (حقبر شمردن) اسم اقلیمی است 
ار ۲۳:۲۵ که در فسمت شمالی بلاد عرب 
وافع بود و دور نست که وجه سمه او از 
بوز ین ناحور بوده است پد ۰۲۱:۲۲ 

پوزی . (حقبر شردن) پدر حزفال بی 
بود حز ۳:۱ و الیهوی بوزی لیزیکی از 
رفقای ايوب بود ايوب ۲:۳۲ که بواسطه 
اینکه آل ل پول ود ارا بوزی که 
پد ۰۲۱:۲۲ 

پومه ء در کتاب مقدس بوسه کردن‌فرز ند 
پدر و مادر خودرا با پدر اولاد خودشان‌را 


۱۴ 


بوګز . 


۸ و ۱:۵۰ خرو ۷:۱۸ روث ٩:۱‏ و 
4 ۲9 سمو ۳۳:۱ و اباد ۲۰:۱۹ و لو۱۵: 
۰ و بوه فوم و خویش و دوست و دفبق 
بد ۱۳:۲۹ و4:۳۳ و ۱۵:4۵ خرو؛:۳۷ 
واسمو ۱:۳۰ و بوسدن اشخاص صاحت 
يك رتنه و یك درجه محض اظهار رافت 
۲سمو ۹:۲۰ وام ۱:۲۷ لو 4۸:۲۲ واع۲۰: 
۷ و بوسدن اشخاص که در ره مختلف 
مساشند بطور تازل ۲سموه۱:ه و۳۹:۱۹ 
یاوفار لو۳۸:۷ و۵ و اسمو ۱:۱۰ و گاهی 
از اوقات بوسه نشان سلامتی و مصالحه پد 
۲۳ و ۲ ممو ۲۳:۱۵ یاوداغ ید 00:۳۱ 
روث ۱۰:۱ واع ۰ با سحود مز ۱۲:۲ 
یابرادری مساشد روم ۱۱:۱۳ واقر۲۰:۱5 
و ۲فر ۱۲:۱۳ و ۱ تسلو۲۱:۵ وابط ۰۱:۵ 
و بت پرسان‌را بر عادت بود که ستهای 
خودرا بومه زنند ایاد ۱۸:۱٩‏ وهو ۲:۱۳ 
و گامی از اوقات بوسدن بطور محاز در 
اطاعت کردن استعمال شده است ید ۰4:۲۳ 


پوصیص. در میانه جیعه و مخماس دو 
صخره تیز است یکبرا بوصص‌و دیگریرا سنه 
میگفتند اسمو؟۱ :+ وه روبنصن‌گوید آن دو 
صخره در وادی صبوئیت و قعد لکن کاندر 
بر آستکه همان الحض حاله مساشد ۰ 

پوهز . (شادی)۱) روث ۱:۲ مرد فاضلی 
که از سل یهودا و یکی از اجداه ملوك 
آن طایفه بود روث ۲۱:4 مت ۵:۱ و او 


مذ کور است پد ۲۱:۲۷ و۲۸:۳۱ وده و شخص با دولت و سکنت و محنتی بوده 


بوق . 


خویشاو ندان خودرا بسار دوست داشت 
و ست بایشان احسان و التفات می‌نمود و 
در باره اهالی وطن خود نی بسار غور و 
متعصب بود چنانکه از رفتار و احساننکه پا 


روث خویش خود کرد و اورا بحباله نکاح 
خود در آورد بواضحی معلوم میگردد و 
بواسطه این نکاح بوعز جد شریف داود و 
يسر او خداوند ما عسی مسح گردید 
(ملاحظه در روث) ۰ 
۲( اسم متونی بود که سلیمان ملك در طرف 
دست چپ رواق هکل نصب نمود اپاد ۷: 
۱ تو ۱۷:۳ مقابل ار۲۳-۲۱:۵۲ و 
ستون دیکری در طرف راست بود که آن‌را 
یاکین میگفتند لکن معلوم نیست که اين دو 
اسم اشخاصی بوده است که آنهارا نصب یا 
ححاری کرده و یا آنکه مقصود رمزی در 
آنها مساشده 

پوق . (یا حقه و شاخ) شاخهای حوان از 
برای اله و ظرف مستعمل بود که اشاء 
مایمه‌را در آنها نگاه دارند اسمو ۱:۱۹ 
اپاد ۳۹:۱ و هم از برای شیور (کرنا) 
استعمال میشد یوش ٩:۱‏ و البته اسابهای 
مصنوعه موزیکی بدینصورت مستعمل بود و 
در ععادت هکل بکار پرده ممشد | تو ۵:۲۵ ۰ 
شاخهای مذبح فصد از چهار گوثه مر تفعه آن 
است خرو ۲:۲۷ و۰۲:۳۰ و حون زیت و 
اساب دفاع بهایم در شاخ ابشان است بدان 
لحاظ بعضی اوفات شاخهای مصنوعه از برای 
انسان هم نمونه فوکت و احترام و غلیه و 


| ۶ 


بوم ۰ 


افتدار است تث ۱۷:۳۳ اسمو ۱:۲ و۱۰ 
اپاد ۱۱:۲۲ مز ۱۰:۷۵ حب 4:۳ مکا 1:۵ 
و گاهی از اوفات شاخها بعضی پادشاهان و 
ممالك مساشد دا ۲٢-۲۰:۷‏ و۳:۸-٩‏ زك 
۱۱ مکا ۷:۱۷ و۰۱۲ تصویر سلاطان 
اشور که در منقوشات ینوی مرتسم است 
کلاهای گرد که دارای یك شاخ است بسر 
گذارده اند تصویر امکندر کسر هم بر یعضی 
ازسکه‌های وی با شاخ مصور و مسکوك است* 
شاخ نحات که در لو ۱۹:۱ وارد است مقصود 
از شخصی است که فادر بر نحات دادن باشد 
اش ۱:۱۳ تذلیل و تحقبر و نجس کردن 
شاخ بمعنی ذلبل کردن و پست نمودن است 
ایوب ۱۵:۱5 و بریدن‌شاخ‌فصد از خرابی 
و شکستن مساشد ار ۲۵:۹۸ ۰ ز نهای منکوحه 
دروزی لبنان شاخهای بلند از نقره و طلا 
در ایام سایق بر سر خود فرار مسدادند و 
سر کردگان حبش نیز بر سر خودشان شاخ 
فرار مدادنده 

بوکیم ه (گریان) اسم مکانی است که در 
فوق جلحال و بطرف غربی اردن واقع و 
بواسطه گریه که بنی اسرائل در انجا 
کردند بدین اسم ناسده شد داو ۰۵-۱:۲ 

پول . (ملاحظه در ماه) ۰ 

پوم . یکی از مرغان شکاری است که در 
ویرانه‌ها و جاهاشکه از آبادی دورند ساکن 
میشود مز ۱:۱۰۳ و از جمله صفات اینمرغ 
آنستکه روزها به برون آمدن فادد نست 
بلکه دران درختان با شکاف سنگهای بزرك 


1 موث . 


بییموت . ایو ۱۵:4۰ بعضی بر آنند 
که بهیموت در عبرانی جمع بهیمه میباشد 
که در چاهای دیگر به بهایم ترجمه شده 
است ايوب ۱۱:۳۵ مز ۲:۷۳ ۰۲ بعضی‌دیگر 
گویند که ان کلمه مصری مساشد یمعنی گاو 


اہی بنا بر این بهیموت همان اسب دریائی 
ات که در فدیم الا یام در زمان مصر و فعلا" 


113۹ 
۳ 
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در رود نبل فوفانی موجود است و بیشتر 
روزرا در آب و در مانه درختان صرف 
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میکند و چون شب شود بمزارع و کشت زارها 
بر امده زراعت و درخاترا شاه سازد و 


ا 
E 2‏ 
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و 


گفته حضرت ايوب بش تر در حق این 
حبوان صادق می‌آید زیرا که او حموانی‌است 
عظم الحنه درشت هبکل طولش ۱۱۰ قدم و 
ارتفاعش ۷ قدم میباشد لکن بعضی دیگر بر 
سنماید که در قدیم الا یام موجود بوده اید 
پنهان مشود لکن جون عروب مشود و ار TL:‏ ۳ 2 ۱ 
افتات نا ید ید گردد از مسکن خود تسا 3 aî‏ 
تحصیل‌شکار بیرون اید هیتتش‌غمین و حزین 
و صدای مکروهش در نرد همه کس‌معروف 
است* این مرغ بر حسب شریعت موسوی نا 
باك بود لا ۱۷:۱۱ وتث ۱۱:۱ و در شام FAS O‏ رب 


بوم 


بهرمان . منك نفسی است که قرمز رانك 
مساشد خرو ۱۸:۲۸ حز ۱۹:۳۷ و۰۱۳:۲۸ 


اسب دریانی 


ہر پهن ۰ ابهام محلی مباشد در میانه | مثل(ماموت) و(مستودن) و غیره*اما فوم‌یهود 


یهودا و بن‌يامن یوش 1:۱۵ و۰۱۷:۱۸ | بر آنند که بهیموت حبوانی‌است پسار بزرك 


بیابان . 


و با فقوت و هولناك که از ابتدای خلقت ت 
آمدن ما شح بجرا کردن و چاق شدن مثغول 
خواهد بود و چون ما شح ظهور نماید اورا 
یخدمت آن حضرت آورده برای مو منین 
ولىمه تدارك خواهد شد و نیز گمان مسر ند 


که در ظرف اینمدت هر روزی‌هزار بسثه ر | 
جرا منماید و هر دفعه بش از آنکه رود 


اردن در تصف سال در بحبرءة الموت مسر یزد 
آب مینوشد 

با بان . فصد از ذکر این کلمه زمینو یرانی 
ات که صلاحنت زراعت نداشته باشد مث 
۱ و گاهی از اوفات نیز فصد از زمنی 
مساشد که زراعت نشده بلکه چراگاه خوبی 
برای حبوانات مساشد و مشهور ترین ¿ آنها 
با بان بهودا و عین جدی و اریحا و زيف 


و بثرشه و جعون و بت اون مساشدکه در 
محل خود خواهد امده 

پسی ارئیهل . (خانه خدا) یا پناه گاه خدا 
هو ۱:۱۰ همان از بد حالنه است که بطرف 
شرقی دریای طبریه واقع میباشد. 

بسک آون . خانه بتها یا خانه شر وان مکانی 
است در حصه سبط بن‌يامین که بطرف مشرق 
بت بل موش ۳:۷ و غربی سم واقع 
اسټ اسمو ۰۵:۱۳ این محل بوامطه کثرت 
بتها منهور بود و بگمان بعضی بهمان واسطه 
بىت اون گفته شد مقابل کن هو ۰۵:۱۰ 
پیت ایل ۱۰بیت‌الله) چون ابراهیم بزمین 
موعوده روت جادر خودرا در ارامی که در 


۱۹ 


پیمف ایل . 


حوالی بست‌ایل است بر پا نمود پيد ۸:۱۲ 
و٣‏ و عقوب يز در وفتکه از حضور 
برادر خود عسو بالجزیره فرار میکرد 
در نزدیکی شهر لوز بیتویه نمود در آنشب 
زو یای عظمی مشاهده کرده آنجارا بت‌ایل 
خواند زیرا که حداوند ما عسی مسح در 
اشب بر وی نمودار شد پد ۱۹-۱۱:۲۸ 
و۰۱۳:۲۱ اما موفع شهر بطرف شرفیداهی 
است که از اورشليم به ناین میرود و مسافت 
راه از ایند و شهر باورشلیم ببك اندازه است 
و شهر مرقوم در فدیم الایام سکن پادخاهان 
کنمانمان بود و چون به حسب فسمت به بنی 


افرائیم رسد نتوا ستند که آن‌را مسخر نماید 
تا زمانیکه جاسوسان ایشانرا آگاه ساختند 
داو ۰۲۱-۲۲:۱ باری تابوت عهد نیز مدت 
مدیدی در این شهر بود پس از آن يربعام 
دو کوساله طلائی ساخته یکیرا در آنجا نصب 
نمود ۱پاد ۳۳-۲۸:۱۲ و دور نست که په 


همین واسطه هوشیع بی آنرا بیت آون یمنی 
خانه بتها خواند ۰:۱۰ وه 

و جون يوشا بر سریر سلطنت آل یهودا 
پر آمد به بت ایل رفته آنرا از دست 
اسراشلمان بدر برده کاهنان مقامهای بلندرا 
بقتل‌رساننده بتها و هبا کل یشان‌را تباه ساخت 
و اسخوانهای‌مر دمر ا بر مذابح| نحا سوزانند 
و از این فسل‌فول‌عاموس نبیاس تکه مفرماید 
«به بیت‌ایل پیائید» و فصد از اين مطلب 
کنایه په سحودی است که در انحا به بتها 


بہت پاره . 


۱ 


منمود ند عا 6 وه:۰۵ از فراربکه معلوم 
میشود پاره از نسوات عاموس نبی با ین شهر 
راچع بود نا بر این در ایام يوشا کامل 
کردید ۲ پاد ۱۵:۲۳ لکن از نوات عاموس 
بی معلوم میشود که بیت‌ایل در زمان آن 
حضرت مقر سلاطان اسر ال بود عا ۱۰:۷- 
۳ و نیز دلالت مینماید بر اینکه شموشل در 
انجا بر بنی اسرائیل قضاوت مینمود اشمو 
۷ و قفرم يهود نیز بعد از آنکه از اسری 
بر کشتند دو دفعه در آنجا ساکن شدند نج 
۱ و بکیدس سریانی در ایام مکابیان 
آ تحارا قلعه گان ساخت و 
گویند ۰ 

۲) ثهری بود که در طرف جنویی بهودا 
بوش ۱۱:۱۲ و آنرا کسل یوش ۳۰:۱۵ و 
بتول یوش ۶:۱۹ بتوثیل نیز میگفتند نو 
٤‏ و کوهیرا که در نزدیکی این شهر 
واقع است کوه تايل گویند یوش ۱:۱۹ و 


فعلا" آنرا بتن 


اسمو ۰۲:۱۳ 
بیع باره ۰ داو ۲4:۷ ملاحظه در ست- 
پیب برئی . (خانه خلقت من)۰ شهری 


است در زمين شممون ۱ تو ۳۱:۶ که همان 
بت لباوت یا لباوت مساشد یوش ۰:۱٩‏ و 
٥‏ و دور نست که همان الببره حالته 
باشده 

بیت بعل معون . یوش ۱۷:۱۳ ملاحظه در 


پیت تفوح. (خانه سیب) شهری میباشد در 
بهودا یوش ۵۲:۱۵ که فعلا" آنرا تفوح 
گویند و از طرف مغرب بمسافت پنج ميل به 
حبرون مانده واقم است و از آثار شهر قدیم 
فدری بافی است و بواسطه زیادی درختان 


زیتون و باغانش بسار مشهور است» 
بهت جاد ير . (خانه دبوار) محلی بود در 


بهودا اتو ٩۱:۲‏ وفعلا انرا جدورگوينده 
(ملاحظه در حادر) ۰ 


پیت جامول . (خانه شتر) شهری است در 
مواب ودور نست که همان ام الحمال حالبه 
بائد که در نزدیکی بصره واقع است و آن‌را 
دیواری نست و خرابه‌های بسار مهمی‌دارد 
که بازارها و دروازه‌ها و خانهای انها هنوز 
بر هشت اصلی خود بافی و جز حیوانات 
درنده صحرائی کسی در آنها ساکن نمیشود 
چنانکه ارمیای نبی در فصل ۲۵-۲۱:۵۸ از 
ا ر ۳ 
گمان گمان بردء اند که ام الجمال از محل بیت- 
جامول دور و بشمال شرقی آن واقع است * 

بیت هال . (خانه كبك ماده)۰ شهری‌است 
دن اراش بن‌يامن یوش 1:۱5 و۱۹:۱۸ 
و ۲۱ که فعلا" آنرا عين حجله گویند و در 
مسا نه ازا و از و افع است ۰ 

بیت حسدا .(خانه زحمت) اورشلم‌را 
فعلا" دو حوض امت که یکی‌را بت حسدا 
و دیکریرا بر حسب فول قلیدیین حوضص 


بوق حور ون . 


۱۹۸ 


بیت شان . 


اسرائیل میدانند اما دویمی همان چشمه | يست که علّت این تسمبه از جهة ارتفا 


امالدرج میباشد و بسیاری بر آنند که موضع 
ممحزه که در یو ٩۲:٥‏ مذ کور است هما نحا 
مساشد و بايد دانست که حوض ست حسدا 
بوابطه ختواص طسعی و شفای امراض بسار 
معروف بوده مردم از هر طرف برای ثفای 
امراض په انحا مرفتند و در اطراف ان 
حوض بر صفه‌هائی که برای همین کار 
ساخته بودند بانتظار حر کت کردن ات 
می‌ایستاد ند ۰ 

اما در خصوص اینکه جرا این آب سب 
شفای امراض مشد اختلافات بسار است و 
مشهور نرين رایها این است که فوه یا از 
طسعت و یا از جهه موادی بود که در آب 
میریختند ۰ بعضی بر آنندکه اینمطلب نتبجه 
خون فربانی بود که در آن میریختند و 
دیگران بر اینکه نتیجه چشمه" شوری امت 
که در ته چشمه" مذکور واقع بود و یکی از 
مو لفین برآنستکه اینمطلب موهوم و بی‌اصل 
بوده است لکن رای صحح و فول درست 
آاستکه شحه ممحزه و حرکت آب علامت 
ان بود که درجه وفت معین مریضان‌را بايد 
در انحا ایداخت ۰ 

بیت حورون ه (خانه مفاره)اسم‌دو ده مساشد 
که بر حدود افراشم و بن‌یامین و بمسافت 
۲ ممل بشمال اورشلیم وافع بود و انهارا 
بیت حورون علیا و سفلی نیز میگفتند یوش 
۰ و۱ و ۳:۱۱ وه وفعلا انرا بت 
عور الفوقه و بیت عور التحته گویند و دور 


و پستی محلا نها بوده است و در ۱ پاد ۱۷۰۹ 
مذکور است که سلیمان پادشاه ست حورون 
سفلی‌را بنا کرد یعنی آن‌را حصاردار کرد 

بیت داجون (۱) اسم شهری‌است در بهودا 
یوش ۱:۱۵ و دور نست که همان ست- 
داجان حالیه باشد (۲) مکانی مباشد در اشر 
بوش ۰۲۷:۱۹ گانو گوید که بیت داجون 
همان دیحون است اما کاندر بر آنستکه تل 
دعوك حاله مساشده 


بیت دبعام . (خانه فرصهایانجبر) شهری 
است در موآب ار ۲۲:۹۸ و با علمون و 
بلاتايم که در اعد ۳۹:۳۳ مذکور است 


تفاو نی ندارد ۰ 
بیت رحوب. داو ۲۸:۱۸ و۲سمو ۱:۱۰ و 


دور فست که همان رحویی باشد که در 
اعد ۲۱:۱۳ مذکور است و موفعش در 
نزدیکی دان تل القاضی میباشد و بعضی گمان 
برده اند که در رد فلنا ی رن حول 
وافع است (ملاحظه در حوب) ۰ 

پیت شان. (خانه سکون) اسم شهریاست که 
بمسافت پنج مبل بطرف غربی رود اردن 
واقع است و در اول نست بسط یساکر داشته 
در این اواخر در املاك سط منسه داخل شد 
یوش ۱۱:۱۷ و اتو ۲۹:۷ فلسطشان جسد 
شاو “ل ملكرا در این شهر بدبوار مىخ گردند 
اسمو۱۰:۳۱ و بعد از اسری‌رئس‌شهرهای 
ده گانه شده به مکئو پولس مسمی گردید و 


بیت شط . 


۱۹۹ 


الان آنرا بسان گویند و بقایای آثار همکلها 
و رواقها و مدانها که دلالت بر عظمت شهر 
مینمایند هنوز در آن باقی است* در لتیجه 
حفریّات جدیده چنین معلوم میئود که این 
خهر قبل از آنکه یتصرف بنی اسرائیل آمد 
بسار بزرگ و معتر برده است ۰ 

یی شه . خانه بلوط داو ۲۲:۷ دور 
نست که همان فریه شطه باشد که در شرفی 


یزرعل است ۰ 
پیت شمس . در کتاب مقدس اسم جهار 
مکان است* 


۱) شهری است که در مرزبوم شمالی بهودا 
واقع و مختصس بنی هارون بود یوش ۱۰:۱6 
و ۱۹:۲۱ یوش ۲۲:۱۹ دور نست که همان 
کوه حارس باشد داو ۳۵:۱ و بوامطه اینکه 


تابوت عهد بعد از جند ماه از مسان فلسطشان 


در آنحا بر گشته اقامت نمود معروف است 
اشمو ۲۹:٦‏ ° 

۳( اسم شهر دیگری است که در زمین تفتالی 
بود یوش ۵۹ و کاندر گمان سرد که 
همان عبن الشمسه حاله مساشد 

۳ شهری بود در مرزوبوم بساکر یوش 
۸۹ و دور ست که همان شهر فوق 
باشد ۰ 

؟) اسم محلی بود در مصر ار ۱۳:4۳ که 
آن‌را اون نز سگفتند و احتمال رود که 
همان هیلوپولس یونانیان است" 


پیت صور . (خا نه صخره ) و آن اسم شهری 
بود که رحعام آن‌را در کوهستان بهودا با 
کرد و حاکم آنجا بمرمّت اورشلیم كمك 
نمود ۲تو ۷:۱۱ نح ۱٦:۳‏ و فعلا آنرا 
بت صور گویند و بمسافت چهار ميل بشمال 
حبرون واقع است ۰ 

پیت صهدا . (خانه صد) مت ۲۱:۱۱ اسم 
دو شهر است در کناره شرقی‌رود اردن نزديك 
بجائی که رود در دریاچه" طبریته مبریزد 


وافع است و دشت بت صدا نیز در همان 
نزدیکی بود مت ۲۰-۱۵:۱4 لو ۱۰:۹ و 
دیگریرا که نزديك دریاچه" طبریته در 
جوارخان منبه واقع بود بت صدای جلیل 
مگفتد و آن نهر منسوب بان‌دراوس و 
فبلہس است یو ا:٤٤‏ لکن طمس گمان دارد 
که بست صدا یکی است و در نزد ابی‌زانی 
حالیه بطرف ریختن رود ار دن در در بای 
طریه وافع بود و او متمسك باین است 
که لفظ «برای شهر بیت صدا» از بعضی 
نسخه‌های کتاب مقدس افتاده اب ته 

بیت الصیف . (ملاحظه در مسکن و مساکن) ۰ 

بیت العاموق .بت الوادی شهری است که 
و اشر واقع یوش ۲۷:۱۹ و دور نست که 
همان عمقه حالیه باشد که بسافت ۸ میل 
بطرف شمال شرقی عکنّا واقع است» 

پیت هوره. گذرگاه) شهریستتکه برکناره" 
امل رو ازن ذد جائکه گمان‌مبرود 


بیت العر به . 


بنا شده است و یخای تعمد دهنده لیزدر زمین 


عرو مداد و ۳۲/۸ 3 بر حون 
از مو لفین و مترجمین بر آنند که بت عبره 
همان ست عننا مساشد اما گذر گاه مذ کور فوق 
بمسافت ۳۰ مبل بشمال شرفی اورشلیم وافع 
است و گمان مبرود که همان ست باره باشد 
که در داو ۲4:۷ مذکور است* 


بیت العرپه . (خانه همواره) شهری از 
شهرهای سط بهودا مساشد یوش ۱:۱5 واا 
لکن باشهرهای سط بن‌يامین شمرده شد یوش 
۸ و در یوش ۱۸:۱۸ العربه نیز 
خوانده شده است و در وادی اردن در 


بیت عرموت .یکی از شهرهای سط بهودا 
است نح ۲۸:۷ که در نح ۲۹:۱۲ وعز ۲: 


لس 


۶ عزموت خوانده شده است و دور 


۳۰۰ 


بپت عنیا . 


که همان حزمه" حالیته باشد که بجنوب شرقی 
جیعه واقع است" 

بیت عقد شبانان . فصّه ایست که در میان 
بزرعل و سامره جاشکه ياهو چهل و دو نفر 
از خاندان پادشاه یهودارا کشت وافع است 
۲ باد ۰ و در ۲باد ۱۰:۱۰ بت عفد 
نیز خوا نده شده است* یوسفوس مورخ بر ان 
است که بت عقد شانان در دشت بزرعل 
بمسافت ۱۵ مسل به لحون مانده وافع بود 
لکن کاندر گوید همان عقده حالنه است 
که در طرف غربی چمن این عر وا 
مساشد؛ 

بیت عنيا ۾ (خانه خوب) قصبه ایست در 
زمن فتالی یوش ۳۸:۱۹ داو ۳۳:۱ و 
احتمال میرود که در حنین در نزدیکی 
دبلا نایم و یاعان اه حالسه باشد 


بیت علو . 


یہت عنوة . یوش 
بمسافت سه میل بشمال شرفی حبرون وافع 
و دور ليست که همان بت عینون حالسه 


باشد ۰ 


پیبی ییا . (خانه بدی یانحسی) وريه ایست 
که بمسافت دو مسل باورشلیم مانده بطرف 
جنوب شرقی کوه زیتون وافع و فعلا" آن‌را 
المازریه گویند و بر تسه منکی بنا شده است 
راههایش بسار سخت مساشد؛ النّه اهمنت 
این ده بر مطالعه گنندگان مخفی نخواهد 
بود زیرا زمانی که منحی ما بر روی زمبن 
بود بساری از اوفات شریف خودرا در 
آنجا صرف مفرمود خصوماً در روزهای 
آخرش بشتر واقعات شرین و بالذت که در 
مانه مسح و المازر و دو خواهرش اتفاق 
افتاد در آنجا واقم شد مت ۱۷:۲۱ و۲۸ 
مر ۱۱:۱۱ و۱۲ ۳:۱۵ یو ۱:۱۲ ۱:۱۲ 
و بعضرا گمان چنان است که فر العازر و 
خرا به‌های‌خانه او الی‌الان در ان ده موجود 
مساشد و فبر مسطور در سنك تراشده شده 
آنرا دری است که سه فدم و نيم ار تفاع 
و ۲ قدم عرض دارد دادای ۲۷ پله است که 
ببالا خانه مبرود که مساحتش ٩‏ قدم مربع 
مساشد؛ 

پیسی فاحی . (خانه انجر) ده کوچکی است 
که بجنوب شرقیکوه زیتون واقم و از طرف 


۳۰4 


بت لحم . 


٥‏ تشهری مساشد که منجی ما از اریحا مامد قبل از آنکه په 


ETS 
معلوم میشود که در نزد بیت عنیا و فدری‎ 
مایل بطرف شرفی انجا وافع بوده است"‎ 
مدققین کتاب متس در تمین موضع ان‎ 
اختلاف کرده اند بعضی بر آنند که خرابهای‎ 
آن بسافت ربع ميل به بیت عنیا مانده یافت‎ 
شده است لکن جروم‌گویدکه آن ده کوچکی‎ 
است بر کوه زیتون که محل اصلیش معلوم‎ 

پیت فالط . (گریزگاه)۰ شهری است در 
طرف جنوب بهودا یوش ۲۷:۱۵ نح ۱۱: 
کن بعضی گویند همان کسفه "حالیته است 
که در نزدیکی مولاده یا خوره واقع است» 

بیت فصیص. (خانه پراکنده گی) محلی 
است در زمین یساکر بطرف غربی دریای 
جلیل و احتمال سرود که همان بست جنو 
حالیه باشد یوش ۰۲۱:۱۹ 

پیت فغور . (خانه یا هبکل فغور) مکانی 
مساشد در صحه تث ۲۹:۲ ود:۱؟ وه۱:۳ 
یوش ۲۰:۱۳ (ملاحظه در فسحه)۰ 

بیت کار .(خانه گوسفندان) شهری مساشد 
که در طرف غربی مصفاه واقع است و بزعم 
کاندر همان عبن کارم حالته است پد ۱۱:۷ 


پیت لباوت . (ملاحظه در بت برئی) ۰ 


. (خانه نان)۰ اول ده کوچکی 


بت م 


فرب به پیت عتا اما رد ال گن | A O‏ 
لو ۲۹:۱٩‏ با مت ۰۱:۲۱ و ظاهرا" چون | آورشلیم مادم وافع است و تبه‌های سز 


ایک کر ۰ 


مشعحر باشحار یکو آن‌را احاطه نموده اعت 
و آبهای لبکو و خودگوار از زمین‌های‌حاصل 
خیزش جاری امت و در کتاب مقدس عذکور 
است که داود سمار مشتاق پود که از آب چاه 
بت لحم ببافاعد زیرا که در زمان طفولیت 
که گنه پدر خودرا سحرانبد باشاسدن آن 
عادی شده بوده ټاو جودیکه بت لحم آنقدر 
کوجك بود که سان اعلاك سط بهودا در 
حاب نميامد باز در کناب مقدس محلی که 


۳۳ 


ee 


در تاصم ه متوله خده بوا طه ابنکه سي 
باود پادشاه میررسانید بجهة اسم نویسی په 
بت لحم آمد در این حال زمان وضع حملش 
بسر آمده عیسی مسبح در آنجا تولد یافت 
انان مسکونت اخشار کرد و در دشت 

دره های آنحا صدای فرشتگان شده مشد 
که سگفتند «خدارا در اعلی علسین جلال و 
برزمین سلامتی و در مبان مردم رضا مندی 


بیت عم از طرف جئوب 


با آن مقاومت تواند کرد یافت نمشد زیرا 
ی مدفن راحیل پيد ۱۹:۳۵ و سکن 
OT‏ انوا 
بود ۲سمو ۲ و فلسطنمان يك دفعه آن‌را 
مفتوح ساختند ۲سمو ۱:۲۳ و۱۵ و رحیعام 
آن‌را حصار دا ر کرد ۲تو 1:۱۱ و بزد کترین 


وقایع بیت لحم تولد صسح‌است» زیرا که مریم 


باده۰ بيت لحم مدت چهار هزار سال است 
که بنا شده و تا بعد از ایام مسح همجنان 
کوچك بود و یومتینانس دیوارهای آن‌را 
مرمّت کرد و در سال ۰ ماادی صلانه 
امپراطوره کلسائی بالای آنمغاره که گویند 
مسح در انجا تولد یافت بنا نمود و آن 
فدیمترین کلساهای , مسیحبان و فعلا" بست 
لحم در مبان‌دولت روم و لاتینو ارمی مئترك 


بیس اللرکبوت . 


مساشد و این سه طایفه فوقرا نيز در اطراف 
آن‌پرستش گاهها هست ۰ اما بطور یقین محقتق 
تست که مفاره" مذکور فوق همان مفاره" 
پاشد که مسح در انحا ولد یافته است و 
خود مفاره در مبان همان کلسبا مساشد و در 
سنك آهکی تراشده شده آنرا دو خانه است 
و در خانه شمالی .سك فرش مرمری است که 
تاره درخشنده از نقره در آن تعسه کرده 
گویند همان محل است و اول کسکه گفت 
مسح در آنجا تولد یافت و قریاً معاصر آن 
حضرت بود جستینس شهید مباشد و بعد از 
او اوسوس مورخ و جروم مقدس و 
بقراط مورخ و غیره نیز بهمین اعتقاد لکن 
از حکایت اتحل معلوم مشود که مولدش 
در آخور بوده است" 
۲) فریه ایست در زبولون یوش ۱۵:۱۹ 
که فعلا" آنرا بیت لجم گویند و بمسافت ٩‏ 
ميل بطرف مغرب ناصره واقع است» 

پیمی الرکپوت . (خانه مر کها) شهری 
است در جنوب پهودا بوش ٩:۱۹‏ و انو >: 
۱ رولاند گوید که بت الم ر کوت همان 
مرتبه حالبه مباشد که بمسافت ده ميل بجنوب 
غریی بئر شبه وافع است" 

پیسق معون .(ملاحظه در بعل معون) * 
پیسف فره . (خانه پلنك یا آب شبرین)شهری 
لست در طرف جنوب یوش ۲۷:۱۳ اعد ۲ ۳: 
٩و‏ در اعد ۳:۳۲ نمره خوانده شده است 


۴ 


بيت بجوت . 


که بر رود اردن رو بروی اریها پنا خدء 
است و بعضی گویند که همان بست عبره است ۰ 

بیت هاوام . (خانه بلندی) فصبه مباشد در 
وادی جاد یوش ۲۷:۱۳ و دور نست که 


همان بىت هاران باشد يوش وه اعد 
۲ مرل گوید که همان تل الرامه 
حالمه مساشد که در همواره شیم است ۰ 

بیت هارو ن. (ملاحظه در هارام)* 

بت ایصل . (خانه ر شه محکم) گویند همان 
اصل ساشد که در نزدیکی او رشلیم وافع 
است» می ۱۱:۱ ۰" 

پیسی مکارم . (خانه تاك) مکانی است که 
در نزدیکی تقوع واقع است ار ۱:۹ نح ۳: 
64 و دور نست که همان کوه فریدیس 
باشد که بمسافت چهار مسل به جنوب شرفی 
بت لحم واقع اس 

پت اشموت . (خانه دشت‌ها) و ان شهری 
است در مواب اعد ۹۹:۳۳ نوش ۳:۱۲ و 
۳ حز ۹:۲۵ شوارتز گوید که این 
شهر فعلا باسمقدیم خود بشمال غر بی بحیرم 
الموت واقع است لکن مرل بر آن است که 
همان عن‌صویمه حالبه مبائد و ترسترام 
گوید که همان تل الرامه است که بمسافت 
پنج میل بشمال‌شرقیمصب‌گاه اردن‌واقع است 


ورا و ین‌آنرا از موآب‌گرفته تا زمان‌اسیری 


و الان ۳ مرن گویند و آن دهی است | در آمد حز ۹:0‘ 


یی ایاق . 


ی اهالی . یعنی‌باور نکردن‌شهادات خدای 
تعالی است که اورا در وغگو مسازد و گناهی 
بسار عظم و عمل فلب شریر و مقصمر و 
خطاکار است زیرا تاکسی شریر و مقصر و 
خطاکار اشد نمی‌تواند شهاداتیرا که 
خدای تعالی در خصوصس کلام خود داده 
است رد نماید مز ۱:۱4 روم ۲۳-۱۹:۱ 
خصوصاً بی ایمانی نسبت به منجی که ناء 
ناگفتی است و بر حسب عدالت حکم بر 
او جاری شده چه که از نحاتی که خدا از 
برای او معان کرده است ابا ممکند یو ۱۱:۳ 
و۱۸ و ۲۸:۵ ۱و ۱۰:۵ ۰ 

بهل . درحتی است معروف که در کار 
رودها میروید و در کتاب مقدس بسار بدان 
اشاره شده است من جمله در مز ۲:۱۳۷ و 
درخت بید قبل از امیر شن بنی اسراثیل 
علامت فرح و سرور بود چنانکه در لا ۲۳: 
۰ مذ کور است و بواسطه مطلبی که در 
مزمور فوق مذکور است مبدل بعلامت حزن 
و اندوه گردیده 

بهد پامور . (معروف است) ۰ حموا نی است که 
ایا پنمینه‌را ضایع میکند و از تخم پروانه 
کوچك سفیدی متکون میشود شکلا" شیه کرم 
نرم‌ثفاف موداری‌مساشد و خانه لوله مانندی 
که از هر دو طرف سر گشاده و از خود آن 
پارچه" پشمین ترتیب میيابد از برای خود 
ترتیب میدهد» خوراکش از همان پارچه 
پشمان استکه تا رو پودش‌را از هم مگسلاند 
و متفرق مسازد و این حبوان بعد از چندی 


۳ 


یدق . 


مدل به پروانه سگردد و اشاره بفاسد شدن 
لباس متمولین مشرق بتوط بید در یع ۲:۵ 
وارد است* 
بارها اشاره به بيد همچو کرمی ضعیف و 
نحف در کتاب مقس وارد است ابوب : 
۹ و۲۸:۱۳ و۱۸:۲۷ مز ۱۱:۳۹ اش 
۰ هو ۱۲:۵۰ مت 1: ۲۰:۱۹ (ملاحظه 
در لباس) * 

کرمهائی که عموماً بيد خوانده میشوند 
اجناس و انواع مختلفه هستند که فقط يك 
نوع از ايشان مذ کور گردید و نوع مخصوصی 
که انرا لسد و تره گویند دارای 0۰۰۰| 
جنس است پروانه که بد از آن متکون 
مشود عصرها و شها دیده مشود علهذا با 
پروانه‌هائی که فقط در روزدیده مشو ند در 
نهایت تفاوت مساشند و کرمی که از اینها 
متکون میگردد بسیار زيرك و سریع الحر که 
و غالا بمو و ثفاف و خوراك خودرا در 
کمال سرعت میخورد و فسمی بر پوست 
حوانات و بافته‌های پشمىنە یافت مسشود و 
فسمی دیگر بر برك نباتات دید میایده 

پیدق . اش ۱۷:۳۰ علامتی است که در 
محل بلندی نصب کرده و شخص مسافر و 
ساح بوابطه ان هدایت یابد و یا از خطر 
پرهیزد و برفها در مکانهای مرتفع برای 
اجتماع مردم و مجده" به بعل نیز استعمال 
مسشد مث ۲:۱۲ و۲۳ و۲۱:۱۹ و۲یاد ۲۳: و 
بسا میشد که پادشاهان شقی آنهارا بر پا کرده 


بیدر ۰ 


۳۰۰ 


ایو ۰ 


سلاطان متدین و پرهیزکار آنهارا قطم 
مىکر د ند۰ 

بېدر . (ملاحظه درو) ۰ 

پور وٹای و پر وثه. چاهی و آن شهری است 
در شمال فلسطان حز ۱۹:۷ سمو ۸:۸ و 
دور نست که همان روت حالته بائد لکن 
آنفریه بریتان است که بمسافت " میلبجنوب 
غربی بعلبك واقع را 

پور په . شهری از توایم مقدونبه و در 
طرف شرفی کوههای اولیمیس وافع است 
اع ۷ ۱۳ و فعلا" آن‌را بريه گویند 
و صاحب شش هزار نفوس داسته اند غلم 
فاحش است ۰ 

بور یان . (اهل‌چاهها)۰ اس خانواده" ایست 
که الی‌الان معلوم نگشته که از کدام خانواده 
و يا بجه طایفه منسوت بوده اند آسمو ۲۰: 
14 

پپهای. شمشر با كمك یافته بعضی از 
یثلنیم بود عز 4۹:۲ نح ۰9۲:۷ 


پیعانه. فسمتی از فرض است که قبل از 
وفت محض اطمنان برادای ما بقی داده 
میشود و یا اینکه فسمتی از بهای شبی است 
که فلا از برای استحکام معامله ادا مشود 
و یا اینکه قدری از مواجب نو کر و یا اجر 
است که در وفت استخدام نمودن محض 
اطمنان: مستخدم داده مشود و اینمطلب با 
گرو در نهایت اختلاف و تفاوت است چه که 
پعانه باید از خود آن جنس و يا نقد بائد 


ولی گروامکان داردکه جنس در عوض نقد و 
غره داده شود و بعانه اشاره بر مواعد 
حضرت ادس الهی مساشد در این دنا از 
برای ایقان شروع مواععد اعلی و برکات 
زور در دای أت ۲فر ۱ و 6۵:۵ 
اف ۱۳:۱ و۰۱4 

پیل. اش ۲۵:۷ معروف است» شی* است 
که بتوسط آن زمن‌را مسکنند و در عمل 
برز گری و گشت و کار و آیباری و سایر 
عملمات دهقانی در کار است اسمو ۲۰۰۱۳ 
و۲۱ ۲و ۰۹:۳ 

پیلشاصو .(امبر بل یا مستحفظ پل شاه) او 
پادشاه کلدانمان بود و در زمان محاصره بابل 
ولنمه تدارك نموده ارکان دولت خودرا 
دعوت کرده ظروف خانه خدارا که 
و کشت از اورشلیم آورده بود بمحلس 
آورده شراب نوشد و انهارا نحس نمود 
و در اثناء مجلس انگشتان دست انسانی 


نمودار گشته بر دیوار بدینمضمون نوشت 
«منا منا نقلاوفرسین» پس‌دا نیال برای تعبیرآن 
احضار شد و تفسرش دلالت بر موت پادشاه 
و انقلاب مملکتش منمود و در فردای آن 
شب نوشته تکمیل گردید و شبانه دادیوش 
مدی بشهر در امده آن‌را مفتوح ساخت ۰ 
پیوه . یکی از فوانین مخصوصه شریمت 
موسوی این بود که چون کسی‌را اجل محتوم 
۳ رسد و سلی‌از او بافی نماند و زوجه‌اش 
یائسه نشده باشد برادرش زوجه اورا بحاله 
نکاح خود در آورد» و دو اثر بر اینمطلب 


مترف بود یکی آنکه اموال و املاك مست 
قفریط نمیشد دیگر آفکه مدینوامطه اسم وی 
بر صفحه روز گار پایداد منماید و علاوه 
ر این بموافق شرت اینمطلب در حق 
منسوبان فیز مصول می‌بود چنانکه بوعز با 


راعوث معمول داشت ۰ در شریعت موسوی 
مطلبی مخصوص در حق بیوه ز نان مذ کور 
نت جز اینکه جاعناد دعوت مشدشند و 
کسی‌را صنزاوار مود که لعاس امشان‌را 
ماریت گمرد تث ۱۷:۲4 و جور نمودن و 
سم بر ایشان روا داشتن از جمله ایح 
محسوب بود و کتاب مقس از آن نهی 
فوموده است" در ایوپ در باره شخصی که 
ابوه زغان بدسئوگی مینمایتد میفرمایبد 
«الاغهای شمان‌را مبراند و کاو سوه ز فانرا 
بگرو مگیرد زن عافررا میلمد و بزن 
موه احسان نمی‌نماید» و در مزمور ۹:۹۶ 
وارد است که سوه زنان و غریمانرا مسکشتند 
و یتمان‌را بقتل مرسانند و همین امر در 
صحفه اشصا ۱۷:۱ مذکور است که یسمان‌را 
دادرمی کمد و بوه زنان‌را حمایت نماشد 
و بدترین خطایا آنکه در اثصا ۲:۱۰ 
سفرماید «تا سکننلنرا از داوری منحرف 
مازند و حق ففیران هوم مرا بربایند تا 
آنکه بوه ز نان‌غارت ا یشان بهوند و یتسمان‌را 
تاراج نماننده »۰و خداو ند ماعسی مسح در 
انحبل متی ۱۶:۲۳ مفرماید «وای پر شماای 
کاتمان و فریسان ریاکار زبرا خانهای سوه 
زنانرا می‌بلصد و از روی ریا نمازدا طویل 


مکتد از آن رو عقاب خدیدتر خواهد 
یافت» و بموافق قول داود نی که در مزمور 
1 مفرماید « خداوند غریسان‌را 
محافظت مکند و یمان و بوه زنان‌را 
پایدار منماید لیکن طریق شریران‌را کج 
مسازد» * خدای تسالی در حق بوه زر نان 
عنایت و التفات مخصوصی داشته است جنانکه 
در مزمور ۸ است که «پدر شمان و 
داور بوه زنان خدااست در سکن قلس 
خود» و در ارما ۱۱:4۹ وارد امت که 
یتمان خودرا ترك کن و من ایشان‌را ز نده 
نگاه خواهم داشت و سوه ز نانت بر من‌تو کل 
بنمایند» و رس کهنهرا مزوار نود که 
ببوم را تزویج نماید و کلسای مسح نیز 


در بدوالامر در حق بوه زنان توجه 
مخصوصی می داشت اع ۰-1 و پولس 
رسولامر منفرماید که کسانرا که فیالحققه 
بوه و سکین و بی‌یار و مددکار مساشند 
نوجه نمایند و بعضی همواره با زنانی که 
كمك و اعانت منمودند نوشته شده و مسشدند 
و آن بچند شرط بود یکی آنکه مشش کمتر 
از فصت سال اشد و يك شوهر کرده باشد و 
هحوازره نىکو کار و صالحه بوده در کمال 
تقدس و طهارت زیست نموده باشد و در 
تریست اولاد و ضافت غربا و شتن پاهای 
بقسین و مساعدت ستم دیدگان و هر عمل 
نکی معروف باشد چنانکه در اتو ۹:0- 
۱ مویسد اما بوه‌های جوائتر از این‌را 


ول مکن زیرا که چون از مسسح سرکش | است تا بیوه‌های ظاهری یعنی کسانیکه بیش 
شوند خواهش نکاح دار ند» بعضی بر انندکه | از یك شوهر فول کرده بوامطه ارتداد 
پولس رسول لفظ «بوه حققی‌را» بکار برده | مطلقه گشته اند خارج شونده 


چ 


پا. اولا" باید دانست که خلع نمودن 
نعلین در قدیم الابام علامت احترام و یاعزا 
داری بود خرو ۵:۳ حز ۱۷:۲۵ و هموازه 
از آن وفت تا بحال اهالی مشرق این رم 
قدیم‌را مراعات نموده بدون خلع نعلن و 
شتن با در هچ مصدی داخل نشوند اما 
شتن پانشان مهمانی بود پد 4:۱۸ و اینگار 
در عهده نوکران و خدم موکول بود و 
عادت مرفوم فعلا" در ميان تقلیدیین معمول 
و ممروف است چنانکه اسقوف همواره پای 
گهنه‌را مسشوید تا در این مطلب افتدا بکاری 
کرده بائد که مسح برای شاگردان خود 
کرد و خود پاپ هم بهمین دور رفتار 
یه اه ون لاس ور 


پاترا. ۱ع۱:۲۱ محل‌خرم و بکوئیاست 


در لمکه که در نزدیکی دهنه نهرا کسانلوس 


رو بروی جزیره" رودس وافع و در فدیم و در فدیم 
الایام شهر معروفی بود که بطلیموس بطلیموس 
یلادلفوس آنرا باسم زوجه خود ارتوع 
نامید و آن شهری است که پولس رسول در 
حبنی که از فیلبی باورشليم مسافرت منمود 
از آنجا به فینیقیه رفت کلیسائی در این د 


بمحلس دارالشورای ننس فرستاده شد۰ | ثار 


آن شهر در همان هنگام قدری بافی است و 


به پاترا مسمتی مساشد لکن بندرش‌را ريك 
پر کرده است ۰ 

پاتهه . یا روغن مقدس تر کیب مطبوخی 
است که از چند اجزابهم آميخته تر تب دهند 
ایوپ ۰۳۱:۲۱ عبرانیان در فدیم الایام 


آ نرا بسار استعمال مبکردند له تنها از برای 


مداو | جنانکه در سان ما هم معمول است 
بلکه بقصد خوشی و لذت مستعمل بود 
روث ۳:۳ مز ۱۵:۱6 سرود ۳:۱ مت ۱۷:۱ 
لو۱:۷+؛ و برای دفن همحو حنوط استعمال 
مشد مت ۱۲:۲۹ یو ۳:۱۲ و۷ و۰4۰:۹۱ 
این عطر و تر کیب‌را همیشه با روغن زیتون 
ثر کیب مسمود ند ه با جوهریاتی 
هوا بشوند و برند چنانکه وضع ترکیب 
اجزای آن در خر ۳۳-۲۲:۳۰ مذکور و 
مفصنل است و مسایست خمه و میز و آلات و 
شمعدان و مذبح بخور و مذیح‌فر بانی‌سوختنی 
و الات آن و حوضی آن و کاهتان:۱ با 


که جزه 


شهر | آن سح کنند خر ۷:۲۹ و۲۹:۳۷ و. 4° 


بادشاهان . 


۳۰۹ 


بادشاهان ۰ 


و۱۵ مز ۲:۱۳۳ و پاتلحه که از برای 
انا ترتیب میدادند از اجزای گرانها و 
عالی بود اش ۲:۳۹ عا ۱:۹ مت ٩۹-۷:۲۹‏ 
یو ۰۵:۱۲ (ملاحظه در معطر کردن) ۰ 
پادشامان. لفط ملك یا پادشاه در نوشتجات 
متسه همیثه دلالت بر رتبه اعظم و کرت 
اقتدار یا وسعت مملکت نست چونکه بساری 
از شهرهای منفرده و نیز بساری از شهرها 
با بلوك آنها دارای پادشاه بوده است و بسار 
ایخاص در نوشتحات مقدسه پادشاه خوانده 
شده اند که ما آنهارا شخ یا پسئوا میناميم 


مثلا" موسی پادشاه بشورون یا اسرائشل‌خوانده 
شده است تث ۵۰:۳۳ و حال آنکه او شخ و 
اسر و هادی فومش بود نه یادشاه مثل داود 
و سلیمان و نیز مملکت کنعان پان کوچکی 
صاحب سی و یك پادشاه بود که مفلوب 
شدند یوش ۲۹-۹:۱۲ ۰ علاوه بر 
آنهایکه از شمثیر یوئع خلاصی یافتند و 
همحنان ادو نی صدق که حندان بادشاه 
مقتدری نود حنایخه مذ گود است هفتاد 
پادشاه‌را مغلوب ماخت و شه نمود ١‏ پاد 
6 این ملوك مسطوره اغلب اوفات 
بلائك مثل مشایخ طوایف اعراب حالنه 
مسودند و بايد دا نست که در عهد جدید یز 
لقب بادشاه با مپراطور و حکام رومانمان داده 
شده است ابطر ۱۳:۲ و۱۷ مکا ۱۰:۱۷ 


و ۱۲ و هم بهیرودیس انطساس تترارك 
مر ۱4:۹ لو ۰۱۹:۳ 
اسراشلمان تا زمان شاو ل پادشاه نداشتند 


جونکه در زمان بود شان در مصر مشایخ 
و بعد حاکمانی که خدا مقرر فرموده بود 


حکمران آنها بودید مل موسی و يوشم بعد 
از ان فضات چون عتتشل و اهود و جدعون 
و شموشل و در آخر ملوك مثل شاو ل و داود 
و سلیمان ۰ و چون ایشان فوم مخصوص خدا 
بودند بدا نواسطه وضع و هبت حکومت! بشان 
سلطنت اللهی مسود و خدا فابون نامه برای 
ایشان عطا فرمود و حکام ایشانرا نبز تصین 
نمود و اینقوانٍن و حکام‌را فوم مسایست 
«در خداو ند» مطیع و منقاد باشید و در هر 
مطلبی که شك و ریبی داشتند از خدای‌تعالی 
که راس و ریس حقبقی حکومت ایشان بود 
سوال منمودند باینمعتی که «خداند داوز 


ما است و خداو ند شریعت دهنده ما است و 
خداوند پادشاه ما است اش ۲۲:۳۳ بدین 
واسطه وفتی که ایشان از وی رو گردان 
شدند و حقوق نعمتهای اورا فراموش کردند 
و پادشاهی خواسند خدارا خوش امد 
چنانکه در اسمو ۷:۸ مسطور است و پر 
واضح است که ایشان نا چار بودند که در 
تحت سلطنت سلطان هم خدارا سلطان اعظم 
بدا نند زیرا که فانون نامه ابشان باز کتاب 
مقدس او بود و مسایست پغمىر یا کاهن 
بزرك بهوه پادشاه ایشان‌را مسح نماید و 
ببادشاهی نصب کرده تاج بر سرش گذارد و 
عصای سلطنت در دستش نهد تث ۱۵:۱۷ 
۲۰:۱۸ اسمو ۱:۱۰ و۲۵ و۲:۱۲ ۷۵-۱ 
سمو ۱:۱ و۲۱ ایاد ۳۹:۱ ۲پاد -۱:٩‏ 


پادشاهان . 


۱۲ مز ۳:۳۱ و همشه بتوسط خادمان 
مقدس خود ایشان‌را در مطالب دولتی که 
محتاج میشدند و طلب منمودند هدایت 
سفرمود اسمو ۷:۳۰ و۲ نمو ۲ و 
اینخادمان و وکلای الهی بواسطه تعلیمات 
و تسهات خود اعمال مهمه در تاریخ طایفه 
بجا آوردند ۱ پاد ۲۲:۲۰ و۳۸ ۲پاد ۱۵:۱ 
و ماداسکه قوم و پادشاهان ایشان خداو ندرا 
سلطان و سرور خود مدانسشد و بدو 
منگریستسد کامیاب و بهرمند بودند و 
هنگاسکه از اینمطلب تفافل‌مورزیدند باعث 
ذلّت و خواری و خرابی ایشان مسگشت» از 
ایندو مملکت یعنی بهودا و اسرائل مملکت 
اساشل زودتر و بیثتر سر از اطاعت 
پبحدند ۲ نو ۱۳ ۱۲٣:‏ و پا بر این آن 
بود اول مملکتی که منهدم گردید بعد از 
آنکه ۲۰۹ سال یعنی از وفات سلیمان از 
سال ٩۳۱‏ تا سال ۷۲۲ قبل از مسح بر پا 
بود نوزده پادشاه از له سلسله جدا گانه در 
آن سلطنت نمودند و مملکت بهودا ۳۶۳ سال 
باقی ماند بعد از جدائی ایشان از یکدیگر 
یعنی از سال ٩۳۱‏ الی ۸۸ قبل از مسح با 
نوزده پادشاه 
بتفصلی که در صفحه" اینده است ۰ 

ملوك عرانی صاحب تسلط مطلق بودند 
اگر جه اغلب اوقات بواسطه اعتنا و توجهی 
که بقوانین و رسوم مذهبی مینمودند و نیز 
بوابطه" مسلی که با حترام از جانب مردم 
و ترسی که از طفان و شورش داشتند مقّد 


یی در یی از سلسله" داود 


1° 


پادشامان. 


بودند و چون مسح کرده" خداوند مقس 
محسوب بودند ۲سمو ۱۸:۱ نبا ۲۰:4 و 
ایشان سرداران بسار داشتند از صل‌محردین 
و با مور"خیناپاد ۳:4 و کانمان۲"سمو۱۷:۸ 
و اظران اش ۲ ۳۱۱ و دوسّان و 
مشران ایاد۵:4 اتو۳۲:۲۷ و مندوفداران 
۲ پاد ۱:۲۳ و سرداران حراست ۲سمو ۲۰: 
۳ ااد ۲۵:۲ و خزائه داران مجتلفه 
۱ تو۳۱-۲۵:۲۷ و سه سالاران بودند سمو 
۱ ۲۳:۲۰ و دخل یادشاهان مذ کوره 
از املاك و مواشی و رمه‌های پادشاهی و 
عشر و ماللات و گمرك و بعضی اوقات از 
تجارت و اغلب اوفات از تعارفاتی که از 
مردم‌میگرفتند حاصل‌میشد و صاحب‌حمابلهای 
گوناگون و عمارات و فصور عاله بودند 
اپاد ۱۲-۱۷ و نی صاحب ممرداران در 
خانه و تختهاو لباسهای ملوکانه و طلا آلات 
اباد ۲۱-۱۸:۱۰ و۱۰:۳۲ و تاجها و 
عصاها ۲شمو ۱۰:۱ و ۲۰:۱۲ مز ۱:۵ و 
خانمها بودند ۱ پاد ۸:۲۱ اس‌۸:۸ و خدمت 
مناد ومتواضعانه با نها منمودنداسمو>۸:۲4. 

دو کتاب پادشاهان که باول و دوم مسمی 
است در عبری يك کناب و محتوی تاریخ 
پادشاهان یهودا و اسراشل مساشد و دو کتاب 
شمو ئل در یونانی کنب ممالك خوانده شده 
است و واضح است که کنب مذکوره محموعه" 
مطالب فدیمه و اساطر الاو لن نست بلکه 
عمل يك مصنف الهام یافته مساشده بعضی 
بر آنند که کنب مذکوره پادشاهان پش از 


بادشاهان 


۳۱۱۱ 


پادشاهان 


کتب تواریخ ایام نوشته شد چونکه کلمات 
کلدانی و فارسی سار در اھا یافت مشود 
و توانر عبرانمان که از خود کتب ثابت 
گشته تصنیف این کنب‌را به یرما نبی نبت 
مدهد و تعشفش در ۰ مال وبل از مسح 
که از کاهنان و پغمبران همان عصرها باقی 
بوده انشاد سکنند ۱ پاد ۶۱:۱۱ و۲۹:۱4 
و ۷:۱۵ و۲۳ و ۰۵:۲۲ ۲ باد ۲۳:۸ و ۱۲: 
و ما حغله " در توادیخ ایام ۰ کب 
بادشاهان وافعات بعد از تار یخی‌را که در 
دو کاب شمو شل مذکور است متصل مکند 
و سه فرن منقسم میشود اولا" ١‏ پاد ۱:-۱۱: 
سلطنت سلمان دوم اباد ۱۳:- ۲پاد ۱۰: 
منقسم شدن سلطنت تا اسری اساط عشره 
ملوك اسرائشل پىش از انقمام 


شاول | ٠٠١‏ سال سلطنة نمود 

اود | ال 

صلیان ۰ سال 

ملوك بمدا از ۱ انتسام ملکة 

رحبعام | ۱۷ 

ایام ۴ بر بعام 
ناداب 
ٺا 


<١ اسا‎ 


سوم ۲پاد ۱۱:-۳۵: اسری بهودا و سال 
۳۷ بهویاکان که در آ نحا امان رحعت 
التفات خداو نديرا بقوم عهد خود میا بم * 
نگارش این تاریخ وفایم نگاری محض 
نیست بلکه نست فوم‌را به بهوه پادشاه 
حقىقی ایشان و رفتار خدا یتعالی‌را در 
صانت انها و محافظت و تکمل نمودن 
کلامش را بتوسط کاهنان و خصوعاً پیخسران 
خود بان مکند ۲شمو ۱۷-۱۲:۷ تمامی‌این 
اخارات روحانی باعث اعلی درجه" تعلیم 
مساشد و کمال تکسل مواعد و تسهات 


الهی‌را که بتوسط موسی گفته شد بمامنمایند 


و هر ده تبصدیق این کلام الهامی‌را 
منماید که «ترس از خداو ند ابتدای حکمت 


است» ۰ 
معاصرین ق .م 
۱۹۰ 
حيرام ملك صو ر 
رصن ملك ارام ۱۰۰۰ 
سال ۱ 
۲۲ شد 


مشق پاد شاه مصر 


۳ بنهدد (۱) پادشاه آرام 


ملوك بعد از انقسام ملکة ۳۱ معاه‌رین ا 
بآ سا سح سح 


۱ تبی ومری 4 
۱ 
بهو شافاط 77 / ۱ 
روا ik‏ ۳ | بنہدد (۲) بادشاه ارام ٩۰.‏ 
۱ اخز یاه ۲ 
اخز باه ۱ 
ععلیا 6 | ۲۲296 ۱۲ ۱ , 
+ ۳۸ حزایل بادشاه ارام 
۹ | س ۷ | بای شهر کارنج ۲ 
بواش پم ا داش ٩‏ | بنهدد (۳) پادشاه ارام 
امصيا پربعام (۳) 4 | شلماصر (۲) 
عز یاه خاو سلطنت ‏ ۱+ | اول مکادونیه a‏ 
۱ ز کریا ۱ اماء| بوئیل نی 
شام | ماء| عاموص وهوشع 
ات ۱۰ شلمناصر (۳) 
فقحیا ۲ | پول اسرائیل را منهزم ساخت 
لقت فلاسر 
يوتام فقح ۲ | اشعاه وبنای شهر روم 
ار ۲ | خلوسلطنة. ٩‏ | میک وشلمناصر سرجون 
می 0 توما پوملیس در روم ۷.۰ 
امون ق ۰م بنای بابل 
بوضیا ۳۹ اورشلم گرفته شد | سنه 
بهواحاز ۳ ماه ۰ | نبوکد نصر پادشاه بابل 
وياقم ۳۵ دائیال نی .۰ 
مهوي ا کين ۳ ماه ورشلم خراب کردند ۰۸۸ 
صدقا ۱۱ 
تحاية ملكة مهودا حزقیال ني 


ملوك بعد از انقاءعلکة.. ۲۱۴ معاهرین بان 

۱ 8 ۱ ۱ 
| مراجمت از بابل | 
زر و بابل بیهود به 

مرجعت رد | 

۱ | حجی وزکرآیاه داریوش 
هیکل تام شد 
0° 

e‏ عزرا وحمیا 

ار ۵ هه 


مخفی نماند که کتاب اثصامرا با حکایات 
آحاز و حزفیا و کتاب ارمیارا با حکایت 
بهوياقیم و صدقبا باید خواند اسامی اشخام اشخاص 
ديل یل یعنی عمری و میشع و بهو و منحیم و 
هوشم و حزیا : بر الواح سنگی اشور و بابل 
یافته شده است که آن الواح محتوی‌بر تاریخ 
تفلث فلار و سرگون و منخاریب و 
امر‌حدون مباشد و منارهای مصری نیز بر 
شوت مطالب و نوشتحانکه در اپاد ۱۹:۱۱ 
و۲۰ و4۰ مسطور است شاهد بوده و بر بر 
حکایت ظفر ثیثق بر بهودا و مقاومت آشود 
با مصمر و از سرافرازی بابل در سلطتت 
وکدنصتر که بر هر دوی انها غالب امد 
حاگی میباند. 

عهد جدید نیز بر اینمطلب اشاره میتماید 
مت ۲۹:۲۱ و ۲:۱۳ لو :٣۲۔۲۷‏ واع ۷ 


۷ و۸٤‏ روم ٤-۲:۱۱‏ عب ۳5:۱۱ يع ۵ 
۷ ما ۲۰:۲ و ٦:۱۱‏ مت ۰۱۲۳:۱۷ 
پاس . بدانکه سابقاً چنانکه در این روزها 
هم معمول‌است شب‌را بسه پاس‌منقسم‌منمود ند 
اول از غروب آفتاب تا دو ساعت بنصف شب 
مایده یبا ۲ ۰ و دوم یا ومطی داو ۱۹:۷ 
از دو بنصف ش مانده تا دو از نعف شب 
گذشته و پاس موم با صح خرو ۲۰:۱4 و 
اسمو ۱۱:۱۱ از دو از نصف شب گذشته تا 
طلوع آفتاب اما بعد از اسری آنرا بجهار 
فسمت گردند , 
بعد از ظهر تا ساعت له بعد از ظهر بود و 
نصف شب که از ساعت نه تا دوازده و خروس 


یعنی شام و آن از ساعت شش 


خوان که از نصف شب نامه از نصف شب 
گننته و صح که از سه از نمف شب گندته 
تا شش بعد از نصف شب بود مر ۲۵:۱۳ 
مقابل مت ۲۵:۱ لو ۰۳۸:۱۲ 


۰ 
باشنه در ۰ 


پاشنه در . ام ۱:۲۱ آلتی است که در 
پائن و بالاای یکطرف در فرار دهند که 
در بر بالای آنها گردش کند و با صطلاح 
عامّه آن‌را گجین در گویند 

پافوس. ۱ع ۱:۱۳ محلی است در جزیره: 
فرس که الان آنرا افو گویند و آن جائی 
است که سرجبوس پولس مژده نحات‌را یافت 
و علیماس ماحر بکوری متلا گردیده 
(ملاحظه در فپرس) ۰ 

پاپنداز. محلی است که در جلو تخت 
پادشاه برای پا نهادن گذار ند ۲ تو۰۱۸:۹ و 
داود تابوت عهدرا پای انداز خدای تعالی 
فرض منمود اتو ۲:۲۸ و بندگان‌را سجده 
کردن در نزد فدمگاه او ترعب مفرماید 
مز ۰:۹۹ و زمين در کتاب مدش فدمگاه و 
پای انداز خدای تصالی گفته شده است 
همحنانکه آسمان کرسی‌او مساشد اش ۰۱:۹۳ 

پطروناس . (ز ندگانی پدرش) و او مرد 
مسحی رومی بود که بمضی بر آنند که از 
جمله هفتاد شاکرد بوده بعد امقوف پوطولی 
شد و در ایحا در + تشرین دوم پدرحه" 
شهادت رسد بنابراین اهالی شهر برای او 
عد سالبانه نگاه میدائتند و در باب ۱۸:۱5 
نامه" رومانیان مینویسد که پولس ویرا ملام 
مفرسد* 

پطریارخ . (شيخ القبایل) حاکم و 
فرمانفرمای طایفه و خانواده را گویند و 
ابن مطلب در عهد جدید بابراهیم عب 4:۷ 


۳۱ 


‌‌ 


و سمران یعقوب اع ۸:۷ و٩‏ و داود اع ۲: 
٩‏ است داده شده است» در ترجمه" هفتاد 
اینلفظ ترجمه راس يا سرور طایفه مسائد 
اتو ۲۲:۲۷ ولی اینلفظ عموماً در کتاب 
مقدس مقصود از اشخاصی است که قل از 
موسی بوده اند طور و طرز حکومتی که از 
لفط مور مستفاد مشود در ابتدای تاریخ 
عرانمان متداول بوده است جنان‌که پدر 
مادام الحات در خانواده و سلهای خود 
صاحب افتدار و تسلط تامی بود و پس از 
مرك غالباً این جلال و رتبه بعهده" اول 
زاده موکول بود اما له همسثه پد ۲۹:۲۷ 
و۸:۲۹ او ۱:۵ و۲ و از روسا و یطر یارب 
خهای طایفه یك مردیرا اختبار مىکر د ند 
اعد ۱۱-٤:۱‏ ملاحظه در پیران یا مشایخ ۰ 
و پس از خرایی اورشلیم فوم بهود دو 
نفر ر لسی‌را که برسهندريم ریاست داشتند 
پطر یار خ مىگفتند و این لفظ در بعضی از 
شعب کلسای مسحی نیز متداول شده برای 
تصین محترمینی که اعظم بودند امتعمال 
مسکر د نده 

فان . بد ۲۹:۲۵ خرو ٩۹:۱۲‏ و۲۳۰۱ 
این صنعت در ميان قوم اسراثیل چندان‌محکم 
ومتقن لبود زیرا که خوراك روزینه" ایشان 
شامل گوشت نود وگنئته از آن آنزنی که 
صاحب خائه بود همواره بدون‌ملاحظه حالت 
و ره برای سایرین غذا طبخ مبنمود پيد 
۰:۱۸ لکن در بعضی خانها اش بز مردانه 
و زئانه نگاه سداختند اسمو ۱۳:۸ و۲۳:۹ 


پدان ارام . 


F10 


و از عحله که در باره احضار طعام داشتلد 
معلوم مشود که حواناترا فوری بعد از 
ذبح می‌پختند و کوشت‌را یا در آتش بریان 
سکردند و یا در تنور می‌پختند و یا اینکه 
زمن‌را فدری چال کرده اتش در آن 
می‌افروختند و گوشت‌را در زیر آن خاکستر 
و انش گرم سکردند و غالب اوقات گوشت‌را 
از گوشت فر بانبها گرفته می‌جوشانیدند» و 
طر بقه ایشان آن بود که گوشت‌را از استخوان 
جدا کرده تمام استخوانرا شگسته در ديك 
مریخند خرو 4:۲4 وه و آنرا بر آتش 
افروخته گذارده نمك در آن مر بختند و 
عور با و گوشت‌را علیحده سر سفره میا ورد ند 
داو ۱۹:۲ و نان در آن خورد می کردند و 
سایر سزی‌جات‌را می‌جوشاندند ۲ پاد ۳۸:۶ 
اما ماهی‌را بریان مسکردند لو ۲:۲4 ۰4 
پدان‌ارام. ید ۵ و۷-۲:۲۸ و41: 
۵ جزء شمالی این مکان در بناهای مصریان 
نهرینا و در بناهای آشوریان نهری گفته شده 
و فعلا" به الحزیره مسمّی است و بر وفق 
تعریف حدودبندی‌مترییو و بلنیوس اینقطعه 
از طرف شرفی بدجله و از طرف جنوبی 
بفرات و خلیج فارس و از طرف غربی 
بفرات و از شمال یکوه طورس محنود است۰ 
طولش هفتصد مل و عرضش سصد و شصت 
سل و حاصل خیزاست لکن بواسطه بیآبی 
مخروبه مانده است ۰ هوايش خشك و 


حرار تش بر پذیر و زمنث در ماه ادار 
سراسر میزاست" او ل ذکری که در خصوص 


این فطعه رفته این است که وطن ناحور پد 
۱:۳ و سول و لابان بود و ابراهیم 
خادم خودرا بد انا فرستاد که زوجه برای 


پسرش اسحق باورد پد ۲۸:۳۲ و بعد از 
انکه مدت صد سال از اينوافعه سری شد 
بعقوب نيز بقصد مطلب مذ كور فوق بدانجا 
رفته مدت بست و يك سال در انحا سر 
برد و در حین مراجعت دو زوجه برای خود 
آورده خلاصه مابين النهرین در حین گردش 
اسر اشلبان در دشت نیز مذکور است تث ۲۳: 
۽ و با وجودیکه رای بعضی بر این بود که 
اين فطعه فما بين دو نهر دمشق یعنی ابانه 
و فرفر واقع است لکن مدققین رای ایشان‌را 
نذیرفتند و بك صد سال بعد از ورود 
اسر اشلمان بزمین مقدس این‌فطعه دارالمنك 
مملکت هوی شد داو ۸:۳ و در ایام داود 
بسش از پىش فوت واسقامت یافت! تو ۰۹:۱۹ 
و از کناب مقتدس و کنب آشوریان چنان‌مستفاد 
مگردد که از هزار و دویست الی هزار و 
یکصد فبل‌ازمسح‌جماعت سیاری‌از قبایل در 
انحا سکونت ورزیده هرطایفه‌ر! شهر باری 
بود که بالاستقلال‌حکمرانی‌منمود داو ۸:۳- 
۰ و پاد ۱۲:۱۹ و۱۳ اش ۱۲:۳۷ و در 
اوانی که ملوك اور بیرق جهانگری و 
استقلال بر افراشتند متدرجا اینقطعه نیز تابم 


بابل و فارس و مقدو نسه شد تسه‌های مر تفعه 
بساری در اين قطعه بافت مشود که آثار 


ابنه و عمارات مخروبه آشوریه مسائد مثل 


لأر و برج نمرود و عیره» 


. oh. ورا‎ 


۳۱1 


پرستوك . 


پراکنده .یم ۱ و ابط ۱:۱ فصد از 
یهودیانی است که بعد از اسری پراکنده 
گردیده همواره پراکنده بودند تا بنای‌هیکل 
دوم و اینال در ایام سسح سه فرفه منقسم 
گشتند یعنی بابلی و شامی و مصری و رساله" 
یعقوب و پطرس بدآنها مکتوب است و انجل 
نیز اولا در مسان پرا کندگان رو نق یافت» اما 
شروع سکن گرفتن بهود در دومته در 
وقتی بود که پوملیوس فلسطی‌را مفتوح 
ساخت یعنی ۱۰ سال قبل از مسح و حال 
اینکه فل از ان هم يهود در شهرهای اجنبی 
سکونت مورزیدند و پر واضح است که 
بدینو اسطه لازم بود که بعضی از عادات و 
رسوم‌خودرا ترك نمایند من‌جمله نمتواستد 
سالی مه دففه په هیکل حج نمایند و علاوه 
بر آن هیکل هم که مر کز اجتماع ایشان بود 
بافی نماند پس ستی رخته تهود ایشان 
میب آن شد که بدین پاك مسح گرو ند 

پرچه . (طرف یاجای عروسی) و آن پای 
تخت پیفیلیه‌را رومانیان در آسیای عفیر 
بمسافت هفت مبل و سم بدریا مانده بر کنار 
حاصل خیز رود سترس بنا کرده بواسطه 
کنتیهای کوچك بدانجا میرفتند» امالیش 


یونانی و هیاکل و مجامع بسار در انجا 


مبود و هیکل‌ارطامیس نیز برفله بر پا بود 
و بعضی از سکه‌های آنحارا یافته اند که 
صورت این آلهه بر آنها منقوش‌مباشد پولس 
و برنابا و مرقس در بهار به پرحه شدند 


و مرفس از پولس‌جدا شده باورشليم معاودت 
نمود اع ۳ ,و ۰۱۵ و الان باسکی 
فلصنی مشهود است ۰ آثار فدیمه در آنا 
بسار است» 

پروخرس . پیئوای جماعت خوانندگان و 
او یکی از شماسان هفتگانه بود اع ۰۵:۹ 


پرده. در کتان خروج وارد و فصد از 
پردهائی بود که بردیوارهای‌خیمه ما و یختند 
خرو ۹:۲۷ و ۷:۳۵ اعد ۲۹:۳ و4 :۰۲۹ 

برستوك . مرغی است معروف که در مبانه 
خانه‌ها و سجدها و کلساها سکن گزیند و 
نیز پرواز بائد و پرستوك جيك کننده نیز 
اشاره بهمین نوع مساشد اش ۰۱:۳۸ اما 
بعضی بر آنند که اشاره بکلنك است 
که صدایش سه به بوق مساشد و در فاضل 
ابها و نی زارها مائوی گزیند و خورا کش 
قور باغه و ماهی‌مساشد و از جمله خصایل 
او اينکه زمستان‌را در گرم‌سر و تابستان‌را 
در یبلاق می‌گذراند چنانکه ارمیای نبی نز 
بر این مطلب اشاره مینماید و ایمان فوم 
اسرائلرا بدین مرغ تشه مفرماید و فول 
ارمتوفانیس نیز بر این مطلب یعنی ار تحال 
کلنك دلالت مسماید جنانکه گوید «وقتىکه 
کلنك بافریقا آید و صدایش شنده شود 
موسم زراعت مساشد و دریاشان می‌توانند 
که استراحت گزینند و اهالی کوهستان لباس 
خودرا تهّه نساینده» و هلسود گویبد 
«هنگاسکه صدای کلنك از ابرها شنده شود 


ریس ۰ 


f1۷ 


پارک ۰ 


اثاره باین است که زمان فلاحت زمین رسده 
است و زمستان نزدبك است» ۰ 

پرمیس. و او زن سمحته و از ساکنان 
شهر روم بود که پولس اورا ملام میفرستد 
روم ۰۱۲:۱۹ 

پرغامی . (موضع عروسی) شهری از 
شهرهای آسای عفیر است که فعلا" انرا 
پرغاما گویند و یکی از گلیساهای هفتگانه 
در آنجا بود مکا ۱۱:۱ و۱۷-۱۲:۲ که 
یوحتای حواری آن‌را کرسیالشیطانملقب 
نمود زیرا که معلّمین کاذب بساری در 
آ نحا پود ندکه مردم‌را بضلالت همی | نداختد 
و از این شکل عظمت و جلال و مکنت آن‌را 
مشاهده توان نمود چنانکه ستونهای مرمر 
بساری در آنجا هست و بعضی گمان دار ند 
که متونهای هکل اسکولاپبوس بوده است ۰ 
امالی آنجا مَدعی اندکه قبراتتپاس ومحل 
کنسه که ثاکردان در آنجا برای خواندن 
رساله یوحنا جمع شدند معن توانند نمود» 

خلاصه این شهر در قدیم الا یام معموره 
و در نهایت تمدن و جلال و سقط الراس 
جالینوس حکیم مشهور بود و ال شخصی 
است که معن نمود که ظروف خون» يعلى 
شرائین حامل خونء تنها مباشند نه خون و 
هوا جنانکه متقدمین گمان مىداختند و فعلا" 
صاحب بیست الی سی هزار نفوس میباشد که 
تخمناً دو هزار از ايشان مسحی مساشد؛ و 
آن‌را کتابخضانه بود مشسل بر ۰۰۰ ۲۰۰ 


اسکندر یه افزود و از آثار آنشهر قدیم هنوز 
بافی میباشد» 

پرمیناوس . یعنی یافی مانده برای منزل 
اع ٩‏ یکی از هفت خادم بود ۰ 
پرهیرکاری . خود داری از اعمال منهه 
است غل ۰۲۴۳:١‏ 

پریسگلا. زوجه اکبلای بهودی متقی 
معروف بود و همواره زوحه" خودرا در 
امور خير و ضیافاتی که با اجزای کلسیا در 
خایه" خود منمود كمك مکرد اع ۳:۱۸ 
و۱۸ و۲۸ و روم ۳:۱٩‏ اقفر ۰۱۹:۱۹ 
پری الوهسّت» کو ۹:۲ تمام صفات کمال 
خدای واحد حققی در مسح دیده منشود و 
او متصف بتمامی آن صفات کمال مساشد و 
از برای خریت و خوبی حداداده شدگان 
و دیعه گذافته شده است یو ۱۱:۱ اف ۲۲:۱ 
کو ۰۱۹:۱ 

پری با کال زمان .| وقتی‌را گویند که 
خدای تعالی بر حسب مثست و تقدیر خود 
ممّین فرموده است که مطالب لازمة الوفوع 
در آنوفت بوفوع پیوندد مت ۳۲:۲۳ مقابل 
مکا ۱4:۱۲ و ۰۱۰:۲۲ آمدن ثانی خداو ند 
مثل مره اول در کمال زمانها بی شك 
قطعاً واقم خواهد شد اف ۱۰:۱ و هر چند 
که این مطلب اساب تمسخرد ا باشد مقدر 
و معان شده است مت ۹:۲ بو 4:۱ و۲ بط ۳: 
۱۸-۳ و فوم اورا مسشاید که ایمان بی 
تشویش و پایدار اورا داشته. بائند یو ۱5: 


جلد کتان که کلنویترا آنهارا بکتابخانه " ۳۳: اش‌۰۱۹۱:۲۸ 


۰ 
۰ 


پسته . 


۳۱ بسر داود ۰ 


پسته. معروف است پد ۱۱:۹۳ و در اصل 
از آسبای صفیر بسایر امکنه مشرق وارو پای 
جنوبی انتشار بافت ۰ 

پسر . فوم اسرائمل لفظ پسمررا بسیار توسیع 
داده اند جنانکه گاهی برای نسره پد ۵۲۹ 
و گاهی برای خویش بسار دور امتعمال 
نموده اند مت ۰۳:۲۲ 


پمرخواهر. کو۱۰:4 اینکلمه میبایست پسر 
عمو باشد ,سر اسان مت ۲۰:۸ اسلفط در 
عهد جدید هشتاد دفعه مذکور است و در سی 
موضم از آنها قصد از خداوند عسی سیح 
است که خود در حق خود فرموده و در 
صحفه حضرت دانال ۱۳:۷ ایز وارد شده 
است و بهودیان آن‌را نیز راجع بمسح نموده 
اند و فصد از اینلقب طسعت جسمانی او 
مساشد یو۳۹:۱۲ چنانکه قصد از پسر خدا 
طعت لاهو تی‌اوست و گاهی‌فصد از اینصارت 
یعنی پسمر انسان خود انسانی است اعد ۲۳: 
٩‏ مقابل با پسر ادم ایوپ ۱:۲۵ مز ۰4:۸ 
پمران خدا . پید ۲:۹ بعضی بر آنند که 
فصد از اینلفظ با ملائکه و یا ارواح طاهره 
مباند لکن کسکه فصل مرقومرا از او ل 
بدفت به خواند و تفاوتیرا که در ماله ايه 
او ل و دو مباشد بخوبی در یابد خواهد 
یافت که فصد از ابنلفظ اشخاص مقتدس و 


پم رخواندگی . مقتدمین و اشخاص زمان 
حالنهرا عادت این بوده و هست که بحگان 
غیردا برای خود بر میگزیدند و بجای 
او لاد خود شمرده حقوق ورائت و عره‌را 
آنطرز که باید در حق ايشان مرعی مداختند 
خرو ۱۰:۲ اس۷:۳ و زنان زمان سلف هم 
هر گاه که خود اولادی نمداشند کیره 
خودرا بثوی خود میدادند و چون پسران 
تولید مینمود خاتونش آنهارا پسر خود 
مخواند چنانکه اینمطلب بطور وضوح در 
مسانه ساره و راحبل وافمشد و اگر شخصرا 
جز يك دختر اولاد دیگری تمسود گاهی 
دختر خودرا به ده ازاد خود مداد و 


سل اورا اولاد خود محسوب نموده حقوق 
و اموال ارئیرا بدیشان وا گذار منمود و 
مسئله پسر خواندگی در نزد بونانیان و 
رومانان در نهایت انفاق و اهمست مساشد 
و برای ان شرایم و فوانین مخصوص قراد 
داده اند 
اما پسر خواندگی که در دين پاك حضرت 
مسح ذکر گشنه قصد از نزديك شدن به پدر 
اسمانی ما مساشد و بدالوانطه تولند نو 
مسا بم یعنی از حالت گناه بحالت قداست 
و پاکیزگی ارتقاء بافته پسران و وارئان 
ملکوت او میگردیم» 
پسر داود . اتو ۲۲:۲۹ مت ۲۰:۱ لو ۳: 
۳۱ این لقب بوامطه نوات و ارده در عهد 
ق‌فصد از سل‌داود اس که سلطنت بایدار 
+9 با جلالی دانته بائد اش ۷:۹ 


پش . ۳۰ 


ار ۵:۲۳ عا ۱۱:۹ و مخصوصاً یکی از القاب 
ماقیح مباشد مت ۲۳:۱۲ و4۱:۲۲ و۲) 
مر ۳۵:۱۲ یو۲:۷+ و مکررا از برای 
عسی نیز خطاب شده ات مت ۱:۱ و۲۷:۹ 
و9 ۲۳:۱ و۲۰:۳۰ و۳۱ و۳۲۱:٩‏ و۱6 لو 
۳:1 

پشی. ابللفظرا معانی مختلفه است اولا" 
فوحی از اهل خانه است خرو ۵:۳۰ دو م 
جمعی از فوم که در يك عصر زیست کنند 
پد ۱:۷ سوم یك دور از حیات و عمر بنی 
نوع بشر که طولش مساوی عمر یك نفر 
بائد و با مدت یکصد سال پد ۱:۱۵ مت 
۱ چهارم عنفی از بنی نوع بشر نث 
۲ پنجم وفتی از اوفات لو ۰۵۰:۱ 
پشه . نوعی از حشرات کوچك است و 
گاهی از اوفات در شر يا روعن می‌افتد و 
بدینو اسطه ماف کردن شر لازم شود و 
فرمایشی که مسح در متی ۲۹:۲۳ مفرماید 
اشاره باین اس تکه فر یسان‌جیزهای کوچك‌را 
خوب ملتفت مشوند لکن مطالب مهمهرا 
مختّل مگذار نده 

پشم . در مبان فوم بهود بجهة لباس سيار 
معمول بود لا 4۷:۱۳ تث ۱۱:۲۲ و ام ۳۱: 
۳ حر ۳:۳۵ هو ۵:۲ و پشم دمشق در 
بازار صور بسار مشهور بود حز ۰۱۸:۲۷ 
پطرس حواری . در زبان سریانی پطرس 
راکفاس خوانند یعنی منك و او یکی از 
جمله" دواژده حواری و هم یکی از آن مه 
نقر اصحای خاص خداو ند بود* محتمل‌است 


پطرس حواری . 


که اهل مت صدا یو ٩4:۱‏ و پسر يوامس 
با یوحتای ماهی کر و برادر اندریاس 
حواری بوده او لا اسم او شمعون بود مت 
۹ اع ۱4:۱۵ و اول دفعه که بتوبیط 


اندر یاس در دشت با عسی ملاعات نمود آن 


حضرت ویرا کفاس نامسد یو ۳۵:۱ و۰»+- 
۲ و در حالتبکه وی در دریای جلیل که 
قريب بکفرناجوم است با برادر خود 
اندریاس و رفقای ايشان یعقوب و بوحنا به 


صورت پطرس وپولس برطرف بلورین 

پطرس بر طرف راست وپولس بر لپ 
پثه ماهی گبری مشفول بوده مت ۲۳-۱۸:۶ 
مر ۲۰-۱٣:۱‏ لو۸:۵ مسح اورا بمتاسهت 
خود دعوت فرموده وی‌رابغارٹ کلام آمو خت 
در اینوفت منزل او و برادر و زن و مادر 
ز نش در کفر ناحوم بود مت ۱4:۸ مر ۱ 
۰۳۱-۲۱ ظاهر!" پثه" خوب و خانه 
و مکنت خودرا محض پیروی مسیح ترك 
نمود مر ۲۸:۱۰ و بعد از آنکه مدتی 
بائا کردان سر برد بدرجه و منصب رسالت 
مختار و مقرر گردید که یکی از دوازده 


پطرس حواری . 


رسول مصوب گردد مت ۱۱-۱:۱۰ مر ۲ 
۳ لو:۲ ۰۱۱-۱ در اینوفت محدد(" 
یکیفاس یا پطرس مسمتی شد و ثبوت مناد 
و معلای این اسم در وفتی بود که با رسولان 
دیگر سیحسّت و الوهیت مسح‌را بدلیری 
اقرار نمود مت ۰۱۸۵-۱۹:۱۳ این اسم یعنی 
پطرس و کلامی که مسح فرمود یمنی که 
«بر این منك کلیسای خودرا بنا میکنم» فی 
الحققه نبوتی بود که پطرس مخصوعاً در 
فرون اولبه کلسا صاحب چه درجه عالی 
خواهد بود و روز پنطک است از جات 
رسولان تکام منمود که در ان حال سه هزار 
تفر بهود ایمان آورده بکلسا افزوده شد ند 
اع ۱:۲ و در واقمه یمان اوردن کر نیلیوس 
خداوند پطرس‌را بر گزید که قبایلرا 
بکلسیای مسح دعوت نماید اع ۰ و 
٥‏ مقابل اقفر ۱۱:۳ اف ۲۲۲۰:۲ 
مکا ۰۱:۲۱ اقتداریکه او در کلسا داشت 
بعد از آن بعموم شاگردان یز داده شد مت 
۱۸:۸ طسعت عور و مقتدر و اسفوار او 
و ملی که با فضلنت و ترجیح داشت در 
ضمن وافعات متعجه" مسطوره در اتاجیل 
بخوبی معلوم است که از انواقعات اثتماهات 
اورا که در مقصد تجسم مسح داشته و سب 
آن تومخ مختی یافت مت ۲۳-۲۱:۱۹ و 
محسّت گرمکه با معلّم.الهی داشت بو؟: ٩۷‏ 
و6 و نذر مفتخرانه که او بر خود قراد 
داد که در هر حال بخداو ند متمسك باشد 


و انکار نمودن خداو ند و توبه مخت بعد 


۳۳۱ 


بطرس حواوی . 


از آن در مت ۳۵-2۳۱:۲ و ۷۵-۱۹ مر ۱: 
۷۲۷ و لو۳۰-۲۱:۲۲ و۷ 
۲ بو ۳۸:۳۸:۱۳ و ۱۸۱:1۸ و۲۵ 
۷ مذکور است و او ل حوارئی که مسحرا 
بعد از صامش‌مشاهده نمود او بود لو ۳4:۲ 
افر ۵:۱0 و پس از الله سه مره محشت 
خودرا نست بمسح افرار کرد موافق مه 
مره انکاری که نموده بود مسح وی‌را از 
برای‌هدایت کلسا ما مور فرمود یو۱6:۲۱- 
۰۱۹ وفات وهام مسح و حالات متعلقه بان 
اثر غریبی در خاطر این رول نموده من 
بعد رفتار او تقریباً بلا استثناء دلعر و ئامت 
و شاسته اسم او بود در دوازده باب اول 
کناب اعمال رسولان او در سخن و عمل 
مشهور بود ۰ بعد از آنکه از زندان تخمتاً 
در سال 4+ مىلادی اعحازا" خلاصی یافت از 
نظر ما محو گشته تا اينکه در سال پنجاهم 
لادی در محلس شورائی که در اورشلم 
منعقد شد ظاهر گشت" اگر چه ر ئیس‌ مجلس 
شود ولی در جواب دادن سوالات مهمه در 
خصوص نست مسحیان فبایلی بشر یعت موسی 
شراکت داشته اع ۱5: دو سال بعد از آن 
پولس که خودزا به وجه پست‌تر و کمتر 
از پطرس نسدانست غلا ۱۹-۱۵:۱ و ۲: 
۹-٦‏ ویرا از جهه رفتار غر موافق و 
ویحاثی که در انطاکبه نموده بود توسخ 
مینماید غلا ۱۱:۲ ولی این توییخ بهیچوجه 
باعث اضطراب و سردی محبتی که پطرس 
در حق «پرادر محوب خود پولس» داشت 


پطرس حواری . 


نگردید ۲ بطر ۱۵:۳ پولس محددا" اورا در 
سال ۵۷ میلادی یعنی در وفتکه با زوجه 
خود بکار رسالت مثفول بود ذکر منماید 
اقر ۰۵:4 محتمل است که این شفل در سان 
یهودیان پراکنده که در آسای مغر سکنا 
داشتند بوده باشد ۱پطر ۱:۱ ظاهرا" جنن 
منماید که پطرس در فرنتس افر ۱۲:۱ 
و۲۲:۳ و هم در بابل اپطر ۱۳:۵ مثغول 
تبلیغ بوده است مصتفن پاپائی بر آنند که 
او خلفه" روسه بوده مدت ۲۵ سال در آنا 
سکنا داشت اما برهان فوئی بر رد این 
مطلب اقامه شده ۱ ستاو لا" اینکه یله پولسن در 
نامه" که در سال ۵۸ ملادی برومان نوشت 
هر چند که سلام محبت آمیز و مو د"بانه به 
مردان و ز نان‌ممار یف نا سفرستد بهبحوجه 
پطرس‌را ذکر نموده ثانا اينکه از بان 
الهامی که در کتاب اعمال و با از نامه‌های 
که پرلس در رومه نگاشت که 
سلامهای بسیاری نست برومبان در آن درج 
متماید بهیچ وجه معلوم نمیشود که در سال 
۱ یمنی در زمانیکه پولس بانجا رسد و 
یا در مدت حسی او پطرس در آنجا بوده 
یعنی در سال ۱۳-۸۱ اع ۳۱-۸ و 
نیز بهیچ وجه معلوم بست که پطرس ماب 
در آنحا بود مصتفین سلف مسحی بر انند 
که پطرس در روما قریب بهمان وقتی که 
پولس شهد شد بدرجه" شهادت رسد اما زمان 
آن‌را معین نمی کنند ممکن است که در سال 
64 بعنی در هنکام ستمکاری یرون بعد از 


معد ده 


۳۳۴ 


پطرس حواری . 


حریق عظم معروف شهر روما پطرس وفات 
نموده باشد ولی احتمال کل دارد که در 
سال 17 یا 1۸ مبلادی جهان‌را بدرود گفت 
مکویند که مصلوب شد پو ۱۸:۲۱ و۰۱۹ 
اریجن ممگوید که محض اینکه خودرا 
شایسته ندانست که در طور و طرز مرك مثل 
خداو ند خود باشد در خواست نمود که و یرا 
سر ازير مصلوب کردنده 

در کناب مقدس کلامی نست که دلالت 
نماید بر اینکه پطرس بر حواریتان دیکر 
صاحب سلط و افقتدار بوده اع 0 و 
۵ و۲ افر ۱۲:۱ و۱۳ و۲۱:۳ و 
۲ غل۱:۲ و۲ و٣٩‏ ۱۱ یا بر اينکه در 
تا "ثیریکه باو سدهند (چونکه اوآن سایقترین 
و چاپکترین و امین ترین‌اشخاصکه خداو ندرا 
ملاقات کر ده بود ند مسود جانشنی‌داشته باشد) 
برخی معتقدند بر اینکه انجل مرفس که 
بطرس اورا فرز ند خود مننامد ۱ بطر ۱۳:6 
در تحت توجته پطرس نکارش بافت۰ 

دو نامه داریم که عموم کلسای مسحیین 
معترفند بر اینکه آنها به پطرس منسوب است 
اصلست نامه" او لی بهحوجه منکری ندارد 
و معدودی از مصنفین معاصر حواریان بر 
آن اند که نامه مرقوم خطاب به کلساهای 
مسحی آسای صخر است که دارای بهودیان 
جدید الایمان و هم دارای جدید الایمانان 
فایل بود ابطر :۳ محتمل ات که در 
بابل بکنار رود فرات نوشته شد باع ! پطر 
۵ خلامه بعضی آنهارا برای شهر روه 


پطرس حواری . 


روا 


نك . 


تیر کرده اند و برخی‌بابل‌دا قری‌کوچکی | پطروبایی . مسیحی دومانی که پولس در 


دانندکه فریب قاهره مساشد؛ امتحانآتشنی 
که در آن زمان بکلسا رختمود دور نست 
که ظلم و ستمهائی بود که در اواخر سلطت 
ثرون در سال 4۸ لادی بانتها رسد وافع 
شده بطرس ایشانرا بملاحظه" صدق مژده و 
ايقان نحات در مسح بایمان و اطاعت و 
صر ترغب مینماید ٠‏ 

نامه دوم پطرس*اين نامه يز بهمان 
اتخاصکه نامه اول بانها مکتوب بود 
نگارش بافته است مقصد کلی این رساله 
است که تعلمانرا که در رساله فل داده 
شده ثابت و بر فرار نماید و مومنين به 
مسحرا برفتار شایسته که لایق این اد عای 
عالی ایشان یعنی اخلاص داشتن مسح باشد 
بر انگیزاند» کلسای سلف در نگارش یافتن 
این رساله و ست آن برسول اول چندان 
اطمان نداشتند ولی دلنل مقنعی ندار یم بر 
اینکه نامه خارج از کتب قانونه آلهی و یا 
اینکه تصنیف پطرس اشد ۲ پطر ۱:۱ و۱۸ 
و ۱:۳ مقابل ابطر ۲۰:۳ و۲بطر ۵:۲ در 
بسمار ی از کلمات شاهت بنامه" بهودا دارد 
و هر دو نامه پطرس فیما بين تعلیمات 
پطرس و پولس توافق کلی میدهد و غلبه 
بامحبت و حلم توفق آلهیرا در ممتفین 
آشگار میسازد ایمانی که بتوسط پولس شرح 
شده در کلمات پطرس با امد کامل فرین 
است و در افوال بوحنا با محست مقرون 
مساشد۰ 


س 


رساله برومانمان ۹ ویرا لام سفرسّد 
در خانواده امیراطور يك یا دو نفر باین 
اسم بودند هی ۱۳:۱ و :۰۲۲ 

پطپسی. مکا ٩:۱‏ جزیره است در ادخببل 
روم که فعلا" آنرا پطمه گویند و اندازء" 
باون بدا نحا 


بعد مسافت‌از طرف جنوبی 
تخمیاً بست مبل و از طرف غربی آسیای 
صغیر بست و چهار مبل میباشد و رومیان 
خطاکاران و مقصرین‌را با نجا مفرستادند 
چنانکه بوحتای انجبلی نیز در سال ٩۶‏ 
مسلادی یعنی در زمان سلطنت دومشانس 
بهمین جهة با نجا فرمتاده شد۰ خاکش بسیار 
حاصل خیز است زیرا که زمنش کلبة" 
مرکب از سنگهای خشك مساشد که فدری 
خاك روی آنهارا پوشده است گویند این 
جزیره بقایای آتش فشان است و بمسافت 
فلسلی از ساحل ححره و مغاره ایس ت که گمان 
مسر ند یوحتَا سفر مکاثفات‌را در انحا مرفوم 


پاك . اینلفظ در عبرانی بمعنی تفای 
مسائد تا اثاره" بشه‌هائی که در آن حبوان 
است باشد ار ۲۳:۱۳ و پلنك از جنس گر به 
است و طولش از بسی الى او ل دم چهار 
قدم و طول دمش دو فدم و فدری است و در 
کوههای لبنان و فلسطین کمیاپ است لکن 
در کوههای شرفی و در جلعاد و موآب و 
E‏ رون 


پلاسی . 


۳۳۹ 


یبیل . 


گران قیمت و برای پوشش زین و سجادات 
بکار ید و از جمله عادتهای این حسوان که 
در کناب مقس مذکور اس تکمین کردن در 
حوالی شهرها ار ۱:6۵ و در سر راه حنوانات 
یا مردم است هو ۷:۱۳ و از جمله علامات 
تم و مایب مرت میج یبا 
شدن پلنك با پبر است بدون ضرر اش ۹:۱۱ 
و پلنك از حبوانات مکاری است که هنوت 
و سمرعت و شحاعت معروف است دا۰ ۱:۷ و 
حب ۰۸:۱ و بعضی بر انند که مضمون یه 
حبفوق اشاره بنوعی از پلنك باشد و انرا 
فیلس گویند و امرا و پادشاهان از برای 
0 ا 
از اماکن‌را که در کتاب مقس باس نمریم 
اش ۱:۱6 و ار 4۸ :۰ و نمرة اعد ۳:۳۲ 
و بت نمره اعد ۳۹:۳۲ و پوش ۲۷:۱۳ 
مذکورند بواسطه کرت وجود این حبوان 
در | نجاها بوده است که باین اسامی نامنده 
شده اند لکن دور نست که اصل این الفاظ 
در عری بمعنی صافی باشد ملاحظه در نمره 
و نمیریم* 

پلاس. پارجه " ز بر و درشتی است که از 
موی بز یا ثتر بافته مشود مخا ۱۲:۹ و در 
فدیم الایام همجو زمان حال از برای جوال 
مستعمل بود پد ۲۵:4۳ و چون السرا مأتم 
و حزئی فوق الطافه وافع میشد لباس از 
پلاس تر سب داده در بر مکرد یعنی پالای 
پوست بدن خود مپوشید و گاهی عوض عبا 
استعمال مشد پند ۳۹:۳۷ ۲سنو ۳۱:۳ 


| پاد ۱ اد ۲۰:۱ یوس ۱:۳ مت 
اش ۲:۲۰ زك 4:۱۳ مت ٤:۳‏ مکا ۳:۱۱ 
و چون آن حزن و اندوه بر طرف مسد و 
خبر خونحالی‌متنیدندپلاس‌را از خود دور 
انداخته بلباس دممی ملس منشدند مز +۰ ۳: 
١۱ء‏ 

پیفپلیه . (مقاطعه هرطایفه ) اسم مقاطعه 
است در اسای صخبر که در طرف شمالی 


درپای روم در و کیلیکه و دکنه وافع 
که پولس بدا نحا شد پای 

تخت آنرا پرجه میگفتند اع ۱۳ :۵ و۱4 
Yg Yi‏ :ه و کلودیوس پسدیه و لیکبهرا 
که ماقا در جزو آن سود ند بدان افزود و 
پمفیلبه ساحلی است که ۸۰ میل طول و ۳۰ 
میل عرض دارد و صاحب مه نهر مباشد که 
به الکتار کنس و سترس و اوریندون سمی 
می‌باشند پای تختش پرجه و بندرش االیه 
یعنی اضالا بود اع و در زمان‌حناث 
فارس پمفیلته مقاطعه کوچکی بود که سی 
سوار و کنلیکته یکصد سوار میداد و در زمان 
رومانان جزء آسا شد نکن بعد از آن آنرا 
جدا کردند و ششرون معروف بر ان 
حکمرانی نود“ پرچه اول جائی بود که 
پولس در آغاز بشار تش بدا نحا رفت و 
مرفس در آنجا از وی جدا شد و چون از 


است و در زمانی 


سرت E‏ ی نمود از پرجه بتارب 
داده از اتالنه بانطاکه شد اع ۲۹-۲4:۱۶ 


و در روز نجاهم از سکنه پمفسلته در 
اورشلیم تحضور داختند؛ 

چ صفرمومی . کتابهای پنحگانه ایست که 
در ا ول محلد عهد عتبق واقع است و این 
قسم از کتاب مقدس را در ۲ تو4 ۱۵:۳ «کتاب 
توراة خداوند که بوابطه موسی نازل شده 
ناسده است و در کتاب ۲تو ٩:۱۷‏ «کتاب 
توریه خداو نده خوانده فده و در ۲ پاد ۰۲۳ 
۲١‏ « کناب عهده و ور عز ۷:۷ «توراه موسی» 
و در لح ۱:۸ «کتاب توراة موسی» و در 
عز ۱۸:۱ و نخ ۱:۱۳ و۲ تو ٩:۲۵‏ وه ۱۲:۳ 
« کناب موسی» و در مت ۵:۱۲ «تورات» و در 
لو ۲۱:۱۰ و یو ۵:۸ و ۱۷ «تورات» خوانده 
شلی ۰ 

مفر پبدایش از تاریخ اول خلقت تا 
فوت یعقوب گفتگو میکند» سفر خروج از 
تایس احکام دنه برکوه میناه مفو لاویان 
از نظم و نظام احکام دینته و شرایع و فواعد 
و حدوه سط لاوی صحت مدارد» سفر اعداد 
از مسافرت_بنی اسراسل در دشت و فتح 
اراضی کنعان گفتگو میکند» سفر تتنبه تکرار 
و مرانحعی شرایم‌را بطور اختصار مذ کوز 
میدارد و مجموغ این پنج کتاب نظام و 
فواعد دین موسوی‌را بواضخی بیان مینمایند 
و در کتاب او"لی و آخری مفات و وقایع 
عمومی که لست بعموم بشر دارد بشتر از 
کتاب اعداد و لاویان و خروج دیده منشود 
0 حفات و وفایم این سه کتاب بسئتراختصاص 
4 بنی اسرالیل دارد یعلی مغر خروج وضع 


نبوت نظام موسوی و سفر لاو بان‌وضع کهانتی 
و مغر اعداد وضع ملطنتىرا بان مکند. و 
در آخر کناب تتنیه خبر موت و دفن موسی 
مذ کور است و اسما" اماکنی که ابدا از برای 
آن اماکن جز بعد از فتح کنعان و حبرون 
مستعمل سوده مذ کور است ۰ 

بطوریکه در منقولات فوق ذکر شدد 
فرن‌ها مسحان عقده داشتند که نوسندے 
پنج کتاب موسی خود او بوده است» یکی دو 
فرن پیش این مطلب کرارا" تحت مباحثه در 


اعده و یك عد از علماء عضده دار ند که 


این کناب سالها بعد از موسی از دوی چند 
نسخه که هم با دست موسی و هم با دست 
مایرین نوفته شده امت از تواریخ مختلفه 
جحم آوری خده و بشکل حالته در آدثه 
امت اما باز معدودی از علما باین عضده 
معتقدند که تمام این پنج کتاب فصل آخر 
مغر تئیه بوسیله موسی نوتنه ده است اگر 
چه فاید نسخه دیگری که در زمان او وجود 
داشته بکار برده باشد» هزارها از اشخاص 
مسحی حققی بعقنده این دسته و آن دسته 
متمسك شده اند اما در هر یك از این دو 
حالت که بائد از اهسّت حقایق روحانی 
این کب نمیکاهد۰ در اینجا نمیشود شرح 
جز بات عدو" ان دو دمته‌را بان نمود 
اما از هر يك دلائل مهمه را اشعار مدارد 

انهائیکه عیده دار ند موسی این پنج گناب 
را نوفت دلائل ذیلرا اقامه سکنند و هنوز 
معتقدند که موسی نگارندے' این کتب بوده 


است ۰ 

(۱) در پنج کناب موسی واضح است که او 
شخصاً نوسنده بعضی از قسمت‌های ان بوده 
خر ۱۸:۱۷ اعد ۲:۳۳ تشه ۱۹:۳۱ و۲۲ 
و۲۰ تشه ۰۰:۳۲ خر ۱۸۱:۱١‏ خر ۲۰ 
4 شه ٩:۳۱‏ سخ و عبارات کتاب‌های 
دیگر عهد عتیق‌یوشع ۷:۱ و۸ عزرا ۱ و 
گفتار «سح و رسولا نش در این باب شهادت 
بر کتاب موسی میدهند (مرفس ٥-۳:۱۰‏ و 
۲ ) ° 

(۲) روایات مسحان و بهودیان چنين 
حاکی است که موسی نویسنده" این کنب بوده 


ات ۰ 


۳( بعضی از وفایع که در این کب ذکر 
مشود بعد از موسی اتفاق افتادند این اسامی 
و وقایع ممکن است که پس از موسی علاوه 
قد باقد اما موسی خود بان نوینده" اقلب 
این کب بوده است۰ بساری دیگر از اين 
اسامی و وفایم‌را بطریق دیگر متوان شرح 
داد ۰ 
(4)*موسی بوامطه" تحصل و تربیتش در 
مصر انتمداد و توانائی نوشتن این بنج 
کتاب‌را داته و هم اسراسلمان آن عصمر از 
خواندن و نوشن سررشته دائته اند از این 
جهة احتمال کی مبرود که موسی این‌پنج 
کتابرا برای آنها نوشت» هج ضّدیت و 
خللی بر او وارد نمسشود که او سحه‌ها 
و فواننن امرافلرا بکار برده باشد ملاحظه 
در امرافل ۰ 


اشخاصکه عقیده دارند موسی نویسنده" 
این کب نسوده اد عا مکنند که 

(۱) این پنج کناب بطور وضوح میرماند 
که از چند نسخه تشکل یافته است ملا در 
سفر پدایش دو دوعه حکابت خلقت‌را در 
آنجا یافته اند حکایت اول در پدایش 
:سس و حکایت دو م در بدایش ۲: 
۲۵-۵ اسمسکه بحهه خالق در حکایت اول 
اسعمال شده «خدا» (در عرانی «الوهیم») 
و در حکایت دوم یهوه خدا «خداونده (در 
عبرانی «یهوه الوهیم») نوشته شده و بهمین 
ترتیب که در سفر لاویان یك صورتی از 
شر بعت مومی‌داده شده است و در تشه صورت 
دیگ رکه خلی بعد از آن نوشته شده عقاید 
جندی در این مورد ظاهر شده که جند 
سخه موحود بوده است که کن موسی از 
آن ترکب بافته انده 

(۲) خیلی از صفحات پنج کتاب موسی 
دلىل بر آن مشود که بعد از مومی نوشته 
شده است» مثلا تله باب ۳4 پدایش ۳4: 
۱ پدا ۱٤:۱١‏ تنه ۱:۳۹ مقابل یوشم 
۰۷۳۰۹" پد ۱۸:۱۳ و ۲:۳۳ مفابل یوشع 
۶ و داودان ۱:۱ ۰ 

(۳) اختلافات عبارات و عقاید و نسخ (از 
روی طرز زبان عبرانی) ثابت منماید که 
این کنب بوسیله يك شخصی نوشته نشده است 
بعلاوه عقاید مختلفه ای‌در باره" زمان نوشته 
ددن نسخی که پنج کناب مومی از آن اقتباس 
شده ممبائد یمنی میگویند غبر از فسمتهای 


ره ۰ 


۳۳۷ 


پوطیولل . 


منظوم مثل پسدایش ۶ ما یقی سخ در 
زمان بادشاهان نوشته شده بودند(۸۵۰ قم( 
و خود پنج کتاب برخته تحریر در یا مده 
پودند تا زمانکه بهود از امارت بابلمها بر 
گشتند۰ ایناشخاص عقده دار ند که رجوعلت 
«یکتاب تورات موسی» و غره که در ابتذای 
این مقاله بعضی افتاسات از آن شده است به 


تمام پنج کتاب مربوط یست بلکه فقط به 


«کتاب عهده مرجوع میشود۰ (خر باب ۲۰- 
۳) و این شامل فوانین حققی موسی است 
(خروح باب 4:۲4 و۷) اما بالاخره نوشته 
تمام نشده تا در سنه ٩۵۰‏ ق۰م۰ 

رو . ام ۱:۷ سرود ٩:۲‏ معروف است 
و گاهی از اوقات بر کوچه‌ها نگران بود و 
بطوری ترتبب مسافت که شخص از درون 
سرون‌را ملاحظه منمود در حالتی که کسی 
از خارج اورا ندید 

پنطیی. دریا ابط ۱:۱ امم مقاطعه شرقی 
اسای مغر و در کنار بحر الاسود وافع و 
از مشرق به کولخس و از جنوب به کیدو کته 
و از مغرب بفلاطته محدود بود و در ایام 
خداو ند ما بهودیان در انحا سکونت داشتند 


و در ماه او ل تاریخ مسحی مژده نحات در 
آنحا داخل شده جماعتی از اهالی بدین پاك 
سبح گرو یدنده 

و بط رس رسول هم رساله" او ل خودرا 
بدیثان خطاب نمود و همین پنطس مقط 
اراس اكلا دفق پولس بود اع ۲:۱۸ و 
خود بنضه مملکت مستقل و از جمله شهر 


بارا نش یکی مسز دانس معروف بود و در 
زمان پومسوس در جزو املاك روماننان 
محسوب شد* 


پلوو . معروفست و در فدیم الا یام بعضی از 
گلهای خاردار در شر ریخته جون منحمد 
شدی آن‌را بر گرفته در سد گذارده در وفت 
حاجت تناول نمودندی و پپبر در کتاب 
مقدس سه دفعه مذ کور است اسمو ۱۸:۱۷ و 
سمو ۲۹:۱۷ و ايوب ۱۰:۱۰ و ساختن 
پثیر فروشان مگفتند ملاحظه در شر و 
سرشر ۰ 

بو بلیوس. اع ۷:۲۸ مقدم جزیرم" ملبطه 
مباشد لکن قول مرجتح آنستکه از جاب 
حاکم مقلبه بر آن جزیره حکمران بود ۰ 

پوسق.در کناب مقدس مذکور است که 
خدای تعالی برای آدم و حوا پراهنهای 
پومتی ساخت پید ۲۱:۳ و قوم بهود هم 
لبابهای پومتی خر ۱۸:۲۳ عب ۳۷:۱۱ و 
کمر بندها از پوست استعمال منمودند ۲ پاد 
۱ مت 4:۲ ۰ 


پوطیوی . (چاههای کرینسه) و آن شهری 
است از ایطالیا که بمسافت هشت مسل بشمال 
غربی نابولی وافع و فعلا" انرا پزوولی 
گویند و صاحب ده هزار موس مساشد و در 
فدیم الایام بوامطه گرمابه‌هائی که در آن 
بود معروف بود و بهتر ین اسکله‌های! بطالما 
و یکی از بندرهای رومته بود که کشتبهای 
اسکندریهرا اذن مخصوصی داد که با بادبان 


بو رکیوس‌فستوس ۰ 


گشاده باین ندر داخل شوند و در یونانی 
آنرا دکنارخا گوینده سکسون از اینجا 
باسانیا سفر نمود و ششرون نیز خانه در 
اين نزدیکی داشت 
مخصوصی برای ان داد و فر هدریانس ر 
در انحا است و پولس بارقاییش در رسدن 
بایطالیا بدا نجا شدند اع ۱۳:۲۸ و۱4 آثار 


و وسپانیانس نیز اذن 


جبله هبکلی است که بعضی آن‌را هکل 


من ۳ ۲29 


پو رکیوس فمگوس. (ملاحظه در توس)" 
پولس . در لغت بمعتی کوچك ماشه و 
اورا در زبان عبرانی شاول میگفتند و او 
حواری ممتاز فمایل بود (روم ۱۳:۱۱) او ل 
ذکری که از این اسم داریم در (۱ع۱۴۳:٩)‏ 
مساشد» بعضی بر اند که سب تسمه و تبدیل 
شاو ل به پولس که اسم رومانی است مطابق 
رسیم بهودیانی بود که در دول خارحه 
مسودند و یا اینکه بوابطه احترام سرجیوس 
پولس که دوست او و یکی‌از جدید الایمانان 
سلف بود که در آیه ۷ مذکور است این 
اسم‌را بر خود فول موده امکان دارد که 
در طفولنت هم بهمین دو اسم خطاب شده 
معروف بوده است ۰ 
و او در شهر طرسوس قلیقیه متولّد گشت 


و امتباز رعنتی رومرا ارتا از پدر یافت 


والدینش از سط بن‌یامین بو د ید که او را 
پر حسب رسوم و فواعد هود ترست نمود 


۳۳۸ 


پولی . 


همچه عبری" از عبریان نشو و نما نمود 
فی ۰۵:۳ شهر طرسوس از حشت عام و 
تربیت بسار معروف و مشهور بود و پولس 
همواره در علم و اداب و معرفت و مر ست 
ترفی همی نمود تا در موفع منامب والدینش 
اورا با ورشلم‌فرستادند تا در خدمت‌غمالایل 
که از مشاهر علمای آن زمان بود تعلم و 
تحصلات خودرا کامل نماید لکن معلوم 
یست که در زمان ظهور مسح در اورشلیم 
بود یا نه * احتمال‌مبرود که بعد از مراجعتش 


بطر سوس بر حسب رم عمومی يهود که 
سگفتند «آنکه سر خودرا صعت مفدی 


ناموزد ویرا بدزدی وا داشته است» صنمت 
خمه دوزی آموخت اع ۸ و ٩:۲۰‏ ۳ 
۲تسلو ۰۸:۳ چون سی سال از مش گذفته 
بود در مسان قوم هود مشار بالبنان و شخصی 
نافذ الا مر گشته از تعلسمات غمالاشل فواید 
سمار یافته در شریمت و علوم دینه مهارت 
نام" و تمامی بهمرساننده بر حسب فواعد 


فریسان تن بر باضات اه مرده عالمی 
مرتاض و حافظ فوی و متعصب دین يهود و 
دشمن تلخ و سخت دین مسحی گر دید 
اع و ۱۱ در این حال بر حسب 
مسطورات کتاب اعمال اع ۹ و : مسح 
در راه دمثق بدو مکثوف گشته اعسازا" 
هدا بت بافته تابع دین مسح شده مسح برای 
او عمده" مقصد گردید اع ۱۵:۲۹ اقر ۱۵: 
۸ و دل و جان و اندیثه و فوت و قدرت 
خودرا تماماً بمسیح مپرده من بعد چه در 


پولس . 


۳۳۰ 


پولس . 


حبات و چه در ممات غلام عسی مسح بود 
و تمام فوا و غبرت و محاهدات و اندیشه 
خودرا وعف محافظت و انتشار انحبل مسح 
نمود ۰ خصوماً در مبان قبایل چنان مینماید 
که افکار او در خصوص روح دين باك و 
عالی مسح چه در عادت و چه در اثر 
اعمالش دارای‌اهست مخصوص بود ضدیت 
او برسوم و فواعد ععادت و دين يهود ویرا 
در هر جا مورد کینه و دشمنی امالی وطن 
خود نمود و بالاخره بوامطه" شکابت امالی 
وطن بدین وسایلبروی‌شکایت آورده بتوسّط 
رومان در قیصرینه محبوس گردید و چون 
مدت دو سال براین برامد ویرا از فصر یه 
برای استنطاق برومه فرستادند زیرا که 
خود خواهش نمود که در حضور امپر اطور 
حاضر شود ۰ حکایاتی که نویسندگان کلیسای 
سلف در خصوص پولس ذکر میگنند چندان 
محل اطمنان نست ولی در فرنهای او ل 
رای ذبل محل فول عامه بود یعنی که در 
پولس خطائی سافتند و در آخر دو سال که 
تقصری بر او ثابت نتوانستند نمود پا کدامنی 
وی ظاهر شده از حس مستخلص گردیدء 
بعد از آن دو باره پروسه مراجمت نمود و 
نرون ثاناً اورا حسی کرده مقتول گردا نند۰ 

چنان مینماید که پولس در تمام علومیکه 
در آنوقت در مسان بهود متداول و معروف 
بود مسلط بوده و از مهارت و سلطی که 
در زبان یونانی داشته است معلوم مشود که 


در توشحات يو انان ر بی اطلاع وده 


باملسوفان ایثان مىاحثات بسار نموده از 
شمرای آنها مثل ار بت 
افر ۳۳:۱۵ و اپای‌مندیز تنط ۱۳:۱ افتباس 
میکند اما نمیتوان گفت که کلسه در علوم 
ایثان عالم بوده از دسوم مو"ثره مجه و 
طبیمت او فصد عام و عالم گر و روحانست 
دین مسح و آثار مطهره و شرف بخشای بر 
قلوب موامنین بخوبی معلوم میگردد دين 
سبح و اثر مطهتر آن آتش محبّت و خیال 
نجات بخثی تمامی مردم‌را از خود منجی 
اقتماس نمود (کل۱۲:۱) چنان مینماید که 
بساری از حواریان و ماير معلمان سنتر 
باصول دين يهود وفوانین و رسوم وآدابکه 
در آن تر بست بافته بود ند متوحه بوده اعرا 


تس اع ۱۷ ۸۰ و مندر 


منمودند يعلى انهارا اصل و مسحّت را 
جون فرع سدانستند که بر تنه" قدیم پموسته 
شود یعنی که وجود و حبات شاخهای نوسته 
بوجود و حبات تنه است لکن پولس یکی از 
آنهائی بود که از این کوتاه نظری صرف 
نغلر نموده دین‌مسح را در روشانی‌حققی‌اش 
چون مذهب عام و عالم گیر تصور مینماید۰ 
دیگران بر ان بودند که کسکه بخواهد 
بدین تازه متدینن شود بابد او ل بهودی شود 
و یوغ اطاعت شریعت موسی‌را بر خود گیرد 
لکن بولس بر ان بود که این دیوار حایلی 
که اساب نفاق يهود و قمایل است از مبان بر 
دارد و بنماید که تمام ایشان در مسح یکی 
هستند و تسحه" تمام اعمال او همان بود و 
بهیچ وجه از پروی این مقصود عظیم دست 


پولس . 


قروا 


پولس . 


نکشد و از تیه بطرس که نظرش بزمان 
بود باز نایستاد و حات خودرا در مقابل 
تعصب هموطنان خود در خطر گذاشت و فی 
الحققه بهمين وامطه بود که مدت پنحسال 
در اورشلیم و قصرینه و رومیه محبوس شده 
خلاصه تاریخ سیر گذشت پولس 
ایمانآآوردن پولس(۱ع ۰):٩‏ ۳۷ سال‌مبلادی 
سکونتش در عربستان ۰ 4۰-۳۷ میلادی 
سفر او لش باورشليم ۰ (علا ۰)۱۸:۱ 
و مکونتش در طرسوس * (اع ۰)۳۰-۲۳:۹ 
و مسافر تش در انطاکه۰ (اع ۲۸:۱۱) ٩۰‏ 
میلادی 
سفر دو مش باورئلیم با بارنابا از زمان 
فحطی و اوردن اعانه از برای فقرا(۱ع۱۱: 
۰ ۰ ۹ ملادی 
سفر او لش برای بشارت در اطراف با 
بر اباو مرفس‌در قرس و انطاکته پسیدیته 


و ايقونسه و لستره و دربه و مراجعتش 
بانطاکته (اع ۱۳: و٤ا:) ٩۱-۲۵‏ سال 
مسلادی* 

انجمن شدن حواریان در اورشلم ۰ دشمتی 
مبان يهود و قبایل در کلسا ۰ 

مفر سمش باورشلیم با بارنابا و تبطس و 
املاح خصومت و موافقت يهود و مو مین 
ایل ۰ 

مراجمت پولس بانطا کته 

مباحثه با پطرس و بار نابا در انطاکه۰ 

و جدائی موقتی پار نابا (اع ۰)۳۰-۲۱:۱۵ 


سفر انی پولس برای بشارت از انطاکه 
باسای کوچك و فلقته و لبکاو نه و غلاطه 


و ترواس و شهرهای ونان یعنی فلبی و 
تسالونکی و بیریه و اطینا و فررنتس (اع 
:1:1۸4( 

و در اين سفر بود که به بشارت دادن در 


ارو با شرو ع نمود ۵۱ سال ملادی ۰ 
تصشف دو رساله تسالونىکان o_o‏ 
ملادی ۰ 

سفر چهارمش باورشلږم و چندی توقف در 
انطاکته (۱ع۰)۳۳-۱۱:۱۸ بعد سفر میمش 


از غلاطبه و فریجه در پائیز برای بثارت 
(اع ۰)۱:۱۹ توقفش مدت به سال در 
افسی و تصنیف رساله" غلاطیان (۱ع۱:۲۰) 
در سال ۵۱ يا ۰۷ ملادی ۰ و رفتنش 
بمقدونیه و فرننس و کریت که در کتاب 
اعمال مسطور نست ۰ صنف رساله او ل 
به تیمو نوس و مراجهتش بافسس ۰ و تصنیف 
رساله اوال رشان در بهار سال ۰۵۷ 
٩۷-6‏ سال مبلادی مفارقتش از افسس در 
تاستان و رفتتش بمقدونه و تصنف رباله 
دوم بفرنتبان و رساله به تیطس سال 6۷ 
مسلادی ۰ توقفش سه ماه در قر نتس و 
آهشف رساله برو سان در سال ۸ ملادی ۰ 
سفر پنجمش باورشلم در بهار و گرفتار شدن 
و فرستادنش بقعصریته در سال ۵۸ ملادی 
اع ۰۱۱:۲۱-۳:۲۰ 


پوفی : 


عفر پنجمش باورشلیم ۱ع۱۵:۲۱-۳:۲۰ 
محبوسیش در قصرینه ۰ اجرای حکم بر 
او در حضود فیلکس» فستوس و اغریپاس 
و شروع صف انحبل لوقا و کتاب اعمال 
حواریان اع ۳۲:۲۱-۱۷:۲۱ ٩۰-۵۸‏ 
ملادی * 
مفرش بروم در پاثیز و شکستن کفتی در 
نزدیکی ملیطه و پیش رفتنش بروم اع ۲۷: 
۱۹:۲۸۱ در بهار سال ۱۱-۰ ملادی» 
اسری او لش در روسه اع ۸ و 
تصشف رماله به فلسان و افسسان و فیلسان 
و فلمون ۱۳-۱ سال مسلادی ° 
حریق رومته در نابستان و اذیّت مسحیان 
در سلطنت نرون و شهادت پولس بزعم 
آنانیکه میگویند پولس یبکدقعه ذر دوم 
محبوس شد ۰ تصشف رباله دو م نمونوس 
سال لادی ۰۹۶ 
اشخاصی که گویند پولس دفعه ثانی اسر و 
دتگر شد معتقدند بر اينکه از اسیری 
او لش در سال ۱۳ آزاد شده پس از آن 
محتمل است که در اسانیا روم ۲۹:۱۵ و۲۸ 
و اسس ومقدونیّه اتیموا:۰۳ و کریت 
تط ۵:۱ و اسای صخر تمو ۵:۱ و 
نکاپولس مط ۱۲:۳ مف رکرد* در اینصورت 
تصنف رماله به تیموتیوس و تطس در این 
انا بوده سال ملادی ۰۱۷-۳ و بعد 
تقریاً نها و بی دفیق معاون تازه شهادت 
خودرا با خوشنودی منتظر بود» 


fer 


پولس . 


این‌سفرهای‌مختلفه که اکثر آنهارا پولس 
پیاده طی نمود با مکتوبات الهامی کناب 
اعمال‌رسولان و یبانات مو ره زحمات خود 
پولس فی نفسه که در ۲فر ۲۵-۲۳:۱۱ 
و عبره مسطور است باید بانقثه مطایق 
گرده و خوانده شود ۰ و چون بنظر 
آوریم ولاياتىرا که از آنها عور سوده 
بشارت داد و اشخاصی‌را که ایمان اوردند و 
کا که میب ردو مات رطف ها 
و امتحاناتبرا که متحمّل شد ومعجزاتی که 
از دست وی صادر شد والهاماتی که یافت و 
خطه‌ها و توشهای او که در آنها دین 
مسح را نوصح نموده از جمله سایر ادیان 
محافظت مبكند و محسنات زايد الوعفرا 
که خدا بتوسط او بعمل آورد و دلیری و 
عمر و شهادت اورا ملاحظطه نمائیم می تیم 
که فی‌الحقبقه یکی از اشخاص بی نطیر 
است»سحه پولس در نامه‌هاییش بطور کمال 
مصور است و چنان‌که کرسس توم میکسوید 
«در دهان مردم در تمام جهان هنوز ز ایدم 
است که بتوسط او له تنها مریدان او بلکه 
تمام مو منین تا امروز هم تمام مقتدسانی که 
هنوز از عدم بوجود نامده اند تا باز امدن 
مسح بر کت يافته و خواهند یافت در آنها 
می بینم که قوه تبدیل» ترفیع و توفیق 
شخصرا که اولا" مايه فتنه و اغتشاش مسشد 
و تند مزاج بود چکونه تبدیل یافته نمونه و 
سرمثق فضایل السات و نجه سبحت 
گردانده است و باوجود جرات و سات با 
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ملاحظه و مو دب و نجب و بشاش و وطن 
پرست بوده صرف نظر از لذات خود موده 
در تمام تصورات و تاثبرات خود بی نظیر 
بود» * 

پول. در فدرم الا یام و در سان طوایف 
غر متم‌دنه معامله یا معاوضه جنس به جنس 
پواسطه داشتن اساب معامله بود از ان پس 
در مسادله اجناس مواشی‌را در عوض تقد 
اعمال کردند و هم چنین گندم و نمك و 
تسا کو و صدف و غبره‌را در منادله اجناس 
استعمال مننمودند» سس طلا و نشره و مس 
غر مسکوك معمول شد که وزن آنهارا 
محسوب مىداشتند. پید ۲:۱۳ و ۱:۲۰ یوش 
۷ اش۱:۰ و مقداری که معان مشد 
با وزن داد و ستد مکردند پد ۱۱:۲۳ و 
۳ خرو ۲:۲۰ بالاخره فنزات‌را 
بحکم سلطان یا حاکم وقت بانثانی‌مخصوص 
از برای وزن مخصوص مین کردند یا 
نشانی فرار دادند که عار و یار آن‌را معلوم 
کند و فیمتش بر حسب تعیین عبار معین باشد 
و فروشنده و خریدار از زحمت وزن و 
امتحان عبار فار غ و آسوده باشند ۰ 

احتمال مرود که مسکو کات یو نانی در 
فرن‌هشتم‌فل‌از مسح معمول بوده وسکوکات 
ایرانی بعد از آنها معمول گشته. 

از فرار معلوم (درك) طلائی اوک سکه 
است که در ممان بهود رواج بافته عز ٩۹:۲‏ 
۲۷:۸9 نج ۷۲-۷۰:۷ و او ل سکه که بر 
حسب نظم و قاعده مسکولث و در مان یهود 


۳۴ 


پول * 


معمول گردید در ایام سمون (مکابی) یمنی 
کمتر از صد و پنجاه سال قبل از مسح بود 
و مسکوکات ایشان (ثافل) و نصف شاقل و 
“ثلث و ربع شاقل بود (ملاحظه در شافل)۰ 


و مسکوکات یهود غالبا دارای تصویر 
شاخه بادام یا ظرف من بوده است و هر گز 
تصویر انسانی بر مسکوکات بهودیه مجاز 
نود مقابل مت ۰۲۲-۱۹:۲۲ 


و النی‌گوید «که رسم سنجش پول فعلا" 
در شام و مصر و دوم متداول است و پول 
هر فدر کهنه و ستعمل باشد باز هم در 
کمال‌پاکیزگی رواج است و تاجر ترازوی 
خودرا در دست گرفته و انرا می‌منحد 
همحنانکه ابراهيم خلیل در زمان خریین 
بقبره مکشله معمول داشت در داد و سد 
و معاملات مهمه که مبلغ‌را بايد ادا کنند 
صرافیرا مطلبند که پول‌را منجیده و حساب 
نموده سره و ناسره آنرا جداکند و تشعخصی 
دهد» "این نمو نه توضح پول رایج المعامله 
یمان تجار بود ید ۱:۲۳ اما داشتن 
میرانهای مختلفه یعنی ميزان و وزن بزرله 
و سنگین از برای خرید و وزن کوچك و کم 
از برای فروش و نرازوی نا راست دو تث 
۵ عا ۵:۸ میکا ۱۱:۰ مفصّل‌وممنوع 
است و از قراریکه منحی ما در مت ۲۷:۲۵ 
مسفرماید معلوم میشود که نقددا بصراف اژ 
برای‌سود میم دند؛ متراهان ہر اما ار ہے 


هکل‌همواره حاضر بودندکه غود خارجهرا 


بماز. 


۳ 


پیدایش . 


نقود بهودیّه عوض و مبادله کنند و هم | یکانه و زند. حقیقی است و منقسم بدو فم 


برای اينکه شقل‌را از برای اشخامی که نیم 
شقل سالنانه ادا مشمودند خر ۱۵-۱۳:۳۰ 
با اينکه تقدیمی بحضور خداو ند مسا وردند 
خورد کنند؛ بنا بر این خداوند آنهارا از 
هبکل خارج کرد و اینمطلب له تنها برای 
اين بود که در ست اه معاملات دنوی 
ممنوع است بلکه محض متنبه ساختن ایشان 
بود که نا امین و شرارت بثه اند مت ۲۱: 
۲ و۱۳ مر ۰۱۷-۱۵:۱۱ پولس در اتسو 
۲ در باره" حب پول که سرمنشاء و ريشثه 
تمام مفاسد و شرارتها است گفتگو میکند و 
نه تنها جمع کردن پول بلکه حب آن‌را نیز 
منع میکند که هبلت طمع و خود خواهی‌است 
که بر بنی نوع بشر غلبه دارد و اینمطلب 
در فقرا و اغایکسان است جه که هر دوی 
ایشان حب مال و شهوت زر و سرا دارا 
مساشد 

پهاز. نباتی است شه بزنبق که در مصر 
بسیار میروید و پیاز مصری بواسطه بز ر گی 
و یکی طعم مشهور است و بدینواسطه 
اسرائیلیان خوردن انرا بر من و سلوی 
ترجیح مندادند اعد ۰۵:۱۱ 
پیدایش . نی کاب موجود شدن و 
با خلقت ممکنات نخستین کتابی است از کنب 
عهد عتیق و اسم عبری اینکتاب برشث امت 
یعنی در ابتدا و همان است اول لفظی که 
آنکتات بدان شروع مشود * 

شروع اینکتاب اعلام سامی‌در باره خدای 


میشود در فسم او ل که مشتمل بر یازده باب 
است وفایع و فواینی که بتمامی بنی نوع 
اسان تست دارد نگادش بافته یعنی حکایت 
خلقت و حالت اولی اسان و امتحان و 
افتاد نش در گناه و فرار داد روز ست و 
نکاح و تاریخ آدم و اسل او با ترقی و 
پیشرفت مذهبی و ظهور صنایع و نسب نامه‌ها 
و عمر و وفات متقدمین تا نوح و اتحراف 
عمومی و فساد انسان و طوفان عمومی و 
محافظت نوح و خانواده‌اش در کش و 
تاریخ نوح و خانواده‌اش بعد از طوفان 
متاهل و منقسم شدن زمین دفعه انی و 
بنای بابل و مخلوطگشتن‌زبانها و پراکندگی 
انسان» و در سمت انی تاریخ عام سایق 
بخاص مبدل میشود یمنی تاریخ ابراهیم و 
ذریه بر گزیده او تا رفتن ایشان بمصر 
یعنی ذکر سلسله" 1 نجناب و وافعا تی که 
دارای تاریخ فداست مذکور است۰ این 
تار یخی است مذهبی و مثل مابقی کتب مقّدسه 
با تمامی تبلغات بی واسطه و هدایتی که 
خدای تعالی لازم داسته است بتوسط الهام 
الهی نگارش یافته ولی بسار حکایاتی که 
او تحریر مکند مسایست در مان یهودیان 
مشهور بوده باشده اینکتاب شادی است 
فوی برای کنب مقنّسه بعد و نوات آن 
چون تخمی است برای اخبادات فل از 
وفوعکه بعد از آن نگارش یافته (ملاحظه 
هم دد پنج سفر مومی و در آفرینش)۰ 


ال ۰ 


پور . معروف است اشخاص پر و سال 
خورده در مبان عبرا نيان و سایر افوام‌محترم 
و معزز بوده اند ایوب ۱۲:۱۲ و ۱۰:۱۵ 
و جوانان در حین ورود پران مسایست بر 
پا شوند لا ۳۲:۱۹ و اقرکسی نست به 
پران بی احترامی و هتك حرمت منمود 
مورد ملامت و سرزنش و محکوم بمحازات 
بود تث ۵۰:۲۸ مرا ۱۲:۵ و السّه پبران 
نیز تکالف مخصوصه نست بحوانان داشتند 
که مسایست محری دارند و حکمتی که از 
تجربه تحمیل شود بسیار گران بها است 
مقابل اپاد ۱۹-۱:۱۲ ايوب ۷:۳۲ تکالیف 
کلسا و بعبارة اخری تکالیف دولت و ممّت 
در ایام عهد عتق و جدید بعهدم" پىران 
موکول بوده 

پیسیدیه. یکی از توابع آسیای عفیر و 
در شمال پمفلته واقم و یکی از شهرهای 
انرا انطاکه میگفتند و برای تمیز فیما 
انطاکته پسدیه گفتند و بموافق کاب 
مقدس پولس‌رسول از انطاکته شروع نمود 
در توابع پسیدیه بشارت میداد ۰۲:۱۱ 
پیشانی . بدانکه در ایام سلف غلامان‌را 
نشان مخصوصی بر پیشانی میگذاشتند نا 
بدا نواسطه فیما بین هر يك با دیگری فرقی 
بوده باشد و در مکا ۳:۷ وارد است که فرشته 


وی CC. o e‏ ء. ‏ ۰ ۱ 
حجماز بت امر یمود ند بعصی ار مردمدا بر 


Fe 


پیلاطی. 


خرابی و هلاك مستخلص گردند و نیز در 
٤‏ وارد است که پرستندگان حوان نشانی 
بر پشانی خود داشند و نیز در ۰:۱۷ وارد 
است که بر پیثانی آن زن زانیه لفظ سر 
مرفوم بود و چون عادت آنزمان براین 
استمرار یافته بود که زنان پشانی خودرا 
مستور دارند لهذا هر ان زنی که پشانی 
کشوده مسداشت اورا بز نا کاری نست مداد ند 
ار ۰۳:۳ 

پهش‌رو . فصد از پش رو که در عب ۲۰:۹ 
وارد است شخصی است که از جلو رفته 
جای‌را آماده منماید و هم مراد از کش 
است که مارا بدا نحا راهبر شود آتشان ثمر 
او ل درخت انحردا پشرو مگفتند که 
فصد از نویر باشد افر ۲۰:۱۵ و۰۲۳ 
پیلاطی. يو ۱:۱۹ که اورا پنطیوس 
پلاطس می‌گفتند مت ۲:۲۷ و او شخصی 
بود که در سال ۲۹ مسلادی‌از جانب روماتبان 
حاکم یا نایب الحکومه" بهودینه بود و چند 
سال فل و بعد از صعود خداو ند ما حکومت 
منمود پای تختش فصریبه بود و باورشلیم 
آمده در محکمه فوم‌را داوری‌منمود یو ۱۸: 
۰۲۸ 

لکن حکومتش بواسطه کثرت ظام و سخت 
دلی پسندیده بهود نود و همواره طالب 
منفعت ذاتی خود بود و علاوه بر اینها عسی 
سیح‌را باوجود عدم تقصیر به بهود تسلیم 
نمود و حال اینگه خودش بذا به افرار نمود 


پسثانی ایشان مهر نماید تا بدا تواسطه از | بر اينکه خطائی که موجب قتل باشد در او 


پیلاطس . 


نیافتم * لکن از راد معلوم تسلیم کردن مسح 
به بهود محض محافظت ولایت و خوشنودی 
بهود بود و با وجودیکه بر برائت و پاکی 
او افرار نمود باز بواسطه کثرت صداهای 
وحنیانه که میگفتند صلیبش کن خونش بر 
گردن ما واولاده ما باد بدینمطلب تن در داده 
ویرا بدیشان مپرد واگر فی‌الحققه پبلاطس 
شخص محترم و نجیب وعادلی‌مبود آن‌شخص 
مقدس‌را که بی گناه بود از دست دشمنانش 
خلامی می بخشد چنانکه خواهش بهودرا 
در خصوعں غر لوشه صلب رد مود 
یو۰۲۲-۱۹:۱۹ اما امکان داردکه از کرده 
خود پشیمان شدا زیرا که کشیکچیان‌را بر 
فر مسح گذارد تا جسدش‌را محافظت کنند 
مت ٦1-1۲:۲۷‏ و در سال ۲۱ ملادی 
سامریان که اتش باغی گری ایشان‌را با 
خونریژی کلی فرو نشانده بود شکایت اورا 


۳۳۹ 


ايه 


بحضور واتبلوس حاکم سوریه بردند و او 
پیلاطس‌دا بروم فرستاد تا بامپراطور جواب 
دهد و فل از ورود او طریوس وفات کرد 
گویند که کلیگیولا اورا اخراج بلد نموده 
به وین فرستاد و آن شهری بود که بر رود 
رون در ولایت غلاطه بنا شده بود و در 
آنحا خودرا بقتل رسانیده 


پیه .معروف است ايوب ۲۷:۱۵ و په 
حبوانات مذبوح برای خداو ند وفف بود و 
فصد از آن است که بهترین چیزهارا بايد 
بیخداو ند وقف نمود لا۳:۳ وه و۱۹ و۰۱۷ 
په و خون دیس شده از برای خداو ند 
بود و بدینواسطه در شریعت بهود خوردن 
پبه و خون حرام است لا ۱۷:۳ و۱۷ و۷: 
۰۲۷-۲4 ۱ 


تاپسعان . 


۳۳۷ 


سب 


تاپستان . ملاحظه در وقت و اوقات ۰ 

تاباس . (روشائی) داو 6۰:٩‏ و ان 
دهری مباشد که بشمال شکیم در ضمن 
مرزو بوم افرائیم واقع استگویند که ابی ملك 
در آنجا کشته شد و مقدار ۱۳ مل رومانی 
از نابلس دور و فعلا" انرا توباص گوینده 
(ملاحظه در ابی‌ملك) ۰ 

تابوت . پد ۲۹:۵۰ (ملاحظه در دفن) ۰ 

تابوت هد. خرو ۱۰:۲۵ مندوفی است 
که موسی بامر حق تعالی از چوب شطیم 
ساخت طولش مه فدم و نه فیراط و عرض و 
ار تفاعش دو فدم و مه قبراط بود و بسرون 
و اندرونش بطلا پوشده بر اطراف سر آن 
تاجهای طلائی ساخت و سرپوشی از طلای 
خالص بر آن گذارده دو کروب بر زير آن 
فرار داد که با دو بال خود بر سر پوش 
آمرزش سایه افکن بودند و بر هر يك از 
طرفین ان دو حلقه طلائی برای عصاهای 
چویی که بطلا پوشده شده برای بر داشتن 


تابوت بود ساخت و مه" من و عصای 
هارون‌را که شکوفه نمود و دو لوح عهدرا 


۳و“ در ان گذارد و در بهلوی آن کاب 
تورات گذاشت تث ۲۱:۳۱ از این رو گاهی 
از اوقات انرا تابوت شهادت گویند خرو ۲۵: 
۹ اماحفه من" و عصای هارون 
در زمان سلطنت سلسمان بافی سود ١‏ پاد ۰۹:۸ 


و بر بالای سر‌پوش ابری بود که خداو ند 
در آن تجلّی مفرمود و چون قوم اسرال 
کوج مکردند تابوت مرفوم‌را بر داخته از 
جلو روانه ميشدند و ستون ابر و آتش شب 
و روز هادی ايشان مسوده در حنکه تابوت 
بر داشته شده روانه مبشد موسی مسگفت ای 
خداوند بر خیز و دشمنانت پراکنده شود 
و دشمنانت از حضور تو منهزم گردند و 
چون فرود می‌آمد مگفت ابخداوند نزد 


تابوت ېد . 


۳۳۸ تابور ۰ 


هزاران هزار اسرائل رجوع نما اعد۱۰: 
۲۷۳ و هنگامکه قوم اسرائل مسخواستند 
از اردن عور کند تابوت عهدرا کہا فی 
السایق بحلوانداخته در آب روان شدند 
پس آب نهر منشق شده آبهای بالا متراکم 
گشته فوم بر خشکی ورود نمودند یوش ۳: 
۰۱۷-6 بعد از آن مدتی یعنی فمابن۳۰۰ 
و 4۰۰ سال ار ۱۵-۱۲:۷ در خنمه" جلجال 
بافی ماند پس از آن خمه حرکتش داده 
جلو لشکر اسر ال مسردند و بدا نو اسطه در 
وقتی که اسرائملمان در نزد افق منهزم شدند 
اسمو :٤‏ تابوت بدست فلسطنمان افتاد و 
ایشان آترا دوز ره در تکد . در برابر 
صنم داجون گذاردند اسمو ۵: لکن خداو ند 
بلاها و امراض مهلکه‌را بر ایشان فرستاد 
بحدیکه نا چار تابوترا با اظهارات ععْزت 
بز مان اسراشل در فرية يعاريم گذاعتند 
اسمو ۱: و۷: اما حون داود در او رشلیم 
ساکن شد تابوت‌را با اظهارات جلال بدا نحا 
اورد و تازمان پا شدن هکل در همانجا 
بود ۲سمو 1: واتو ۲۹-۲۵:۱۵ و گمان 
مسر ند که مزمور۱۳۲را در همانوقت نوشت ۰ 
بعد از آن تابوت در هکل گذاشته شد ۲ توه: 
۱۰-۲ و بموافق ۲تو ۷:۳۳ منسی صورت 
تراشیده در هیکل نصب نمود و دود نست 
که بحهة تین محل آنصورت تابوت‌را از 
محل" خودش بجای دیگر برد لکن يوشا 
آن‌را دو باره بحای خود آورده تابوت فدس 


نام نهاد ۲ تو٥‏ ۰۳:۳ 

۲ بايد دانست که تابوت مرفوم د در هکل 
اسب با انرا نیز 
سابل برد و يا اینکه پنهان 
و 

تاپور. (تل" بلند) کوهی است که در 
زمین جلیل وافع و فعلا" آنرا کوه طور گویند 
و بجمن ابن عمیر که در مرزو یوم نفتالی 


ناياب 


است نزديك میباشد و شش میل بجاوب شرفی 
ناصره و ده مبل بجنوب غربی دریای طبرینه 
مسافت دار و ۰ 


محل" تابور برای اجتماع لشکر نیکو 
مساشد و بدنواسطه باراق عساکر خودرا که 
ده هزار نفر بودند برای جنك با سسرا 
جمع نمود داو۱۰-۱:4 و مدیانبان نیز فل 
از نصرت نمودن جدعون بعضی از ساهیان 
اسرائل‌را در انجا بقتل رساندند فض ۸: 
۰۱۸ و داود در مزمور خود تاپوررا با 
حرمون مدح منماید مز ۱۲:۸۹ و در ار 4۱: 
۸ با کرمل ذکر گنته است وبت پرستی نیز 
در بالای ان پدا شد هوه:۱ و در عهد جدید 
تابور بهیجوجه مذکور نست مگر اينکه 
بعضی مثل اوریجاس و جروم تابوررا 
همان کوه تحلی داسته اند که در مر۳:۵- 
۰ مذ کور است» لکن این تقد مردود است 
زیرا که در زمان مسح خانهای آن شهریکه 
ای کنر زو ان ۸ فل از مسح 
بر آن کوه ساخت هنوز باقی بود و علاوه بر 


این موقع تجلی در نزدیکی بانیاس بود 
زیرا که مطلب تحلی بعد از رسدن مسح 
بشهر مرفوم وافع شد و باوجود اینها مه کنسه 
باد گاری سه سایبانی که پطرس گفت 
بر اینکوه ساخته اند 

اما هشت حالمه‌اش این است که تابور 
در مبان کوههای فلسطین خوش نما و نیکو 
منظر و با روح مباشد زیرا که از مطح 
زمین بطور سرپستان مرتفع شده امت و از 
سایر کوههای جلبل جدا مساشد و ۱۳۷۵ 
ودم از تطح زمين و ۱۳۳ ودم بالاتر از 
مطح دریای متوسط است و راه قله آن بسار 
مخت میاند لکن شخص دران در ظرف 
یکساعت مسافت‌دا فطع تواند کرد طرف 
جنوبی اینکوه بی آب و علف گردیده لکن 
سایر اطرافش با درخت سندیان و بلوط و 
سایر نباتات پوشده شده است خاکش حاصل 
خیز و برای چراگاه بسیار نیکو میباشد و 
كىك و خرکوش و روباه و طور و سایر 
حیوانات وحشی‌در میان افجارش عید توان 
کرد و گاهی کرك و پلنك هم در آنجا یافت 
میشود۰ طول فله‌اش کمتر از دبع ميل و 
عرضش يك هفتم میل میباشد و دو کلسا بر 
آن احداث شده است که یکی مال روم و 
دیگری متعلق بلاتین میاشد و برجها و 
دیوارها و اصلهای مخروبه که از بناهای 
بهودیان و یونانمان و رومانمان و عثمانبان 


بو ده است بر آن بافت مشود * 


چشم انداز تابور سار خوب و قابل 
ذکر است چنانکه از شمال کوه شخ و دریای 
جلیل و کوههای‌حوران و جلعاد و از جنوب 
و مغرب چمن ابن عمیر و جلبوع و کرمل 
و دریای متوسط معلوم است ۰ 

۲) شهری از شهرهای زبولون است که 
به لاویان اختصاص داشت اتو ۷۷:۹ 
(ملاحظه در کسلوت تابور)۰ 

تاج . ۲باد ۱۲:۱۱ حز ۱۲:۱ در زمان 


فدیم عبارت از نوار يا ریسمان حریر يا 
کنانی بود که بدور سر بسته از عقب سر میزد ند 
خرو ۳۱:۲۸ ۲۷ و اینعادت در مسان عروسان 
بسشتر رواج داشت غزال ۱۱:۳ حز "۱۳:۱ 
لکن گذشته از اینها تاج مخصوص پادشاهان 


و امرا بود و غالب از اوقات تاجرا از 
طلای خالص مساختند و در محالس و 
محافل سر مگذاردند ۲تو ۱۱:۲۳ و گاهی 
از اوفات با تاج درصف برد حاضر مشدند 
۲سمو ۰:۱۲ ۲و لفظ وزن که درا یه فوق‌مساند 
قصد ازقمت آن است نه وزن‌اعتمادی »ومد تی 


۱ تلچران ونجار . 


پس از آن محض تفن وضع و هیشت تاجهارا 
بانواع مختلف تشر داده سنگهای گرا نها 
در انها نشانبدند خلامه زوجات ملوك نیز 
بتاج ارانته میگردیدند اس ۱۷:۲ و بسا 
مشد که پادشاه بعدد ممالك و ولایاتی که 
مفتوح ساخته بود ناجی ساخته بتدریج بر سر 
مگذاشت مکا ۱۲:۱۹ و لفظ تاج مجازا" 
برای شرف و عزت ام 2:۱۲ و ظفر بنا ۵: 
۲ و حبات و جلال ابدی اپط 4:0 نیز 
استعمال شده است اما نوشته که مسایست بر 
تاج رس کهنه نویسند خرو۳۰:۳۹ فصد 
از این بود که دلالت بر کار و تکاللف 
مقسه او نماید و گاهی از اوفات شانه که 
دلالت بر کارهای بزرك و خدمات سندیده 
و رابت منمود بر تاج امرا" و پهلوانان 
نقش هنمو دند و تاج در زمان‌فدیم با شخاصی 
که در بازیهای عمومی و جنکهای عمده 
پش مسردند داده مسشد سمو ۷:٤‏ و۰۸ 

تاجران وتجار . اش ۲:۲۳ پر واضح است 
که در زمان قدیم متاعهای شهریرا بوامطه 
کاروان بشهر دیگر میبردند چنانکه الا ن هم 
در ابران و بعضی از ممالك شرفی معمول‌است 
و در کتاب مقتدس نیز مذکور است‌که یوسفرا 
قافله از تحار فروختند۰ او ال تحار تی که 
گوش زد ما مشود تجارت اعراب بود که 
با بلاد هند داشته متاع خودرا بواسطه فافله‌ها 
بدا نجا منفرستادند و از آنحا نیز بهمانظور 
به بلاد خود ما وردنده 


اله واضح است که وسایط دز 


۳۰ 


تاجران وتجار. 


دریاها و رودها مبان مردم این شهر و شهر 
دیگر بود لکن اساب ترد د هنوز بدان‌درجه 
تسده بود که یکمال سهولت از آب گذر ند 
و دایره تجارت‌را وسعت دهند و او ل‌طایفه" 
که پواسطه تجارت شهرت یافت فنقان 
بودند که صدون بندر کاهش بود و هر گاه 
کسی‌مایل بدانستن وضع تجارت فبنقبان باشد 
رجوع بصحفه حزفل بی ۲۷: و۲۸: 
نماید۰ (ملاحظه در سفر)۰ 


و بايد دانتکه مصریان نیز در تجارت 
ید طولائی داشند و متاعهای هندرا بلاد 
خود و متاعهای خودرا بلاد هند و مایز 
شهرهائی که محاور دریای متوسط بود ند 
مسفرساد ند و یعقوب رسول نیز اشاره بتاجران 
آنزمان مینماید که شهر بشهر برای جلب 
منفعت کردش میکنند یم ۱۳:۶ (ملاحظه 


در فنقه) ° 


و چون طوایف زمین مخلف گردیدند 
نا چار معیشت اهسالی هر شهری واسته 
بفلاحان و متاعهای اجنیان گردید چنانکه 
ابن مطلب بطور وضوح از زمان ابرهیم 
خلیل و حکایت یوسف و فحطی مصر معلوم 
مگردد۰ اما یهودیان بوابطه انکه دست در 
کشتی مازی نداشتند عمل تجارت ايشان با 
سایر امم سبار مشکل بود چنانکه کارها و 
مساعی که یهوشافاط برای احداث اساب 
تحارت نمود همگی بهدر رفت اباد ۲۲: 
۸ و۹ لکن میدا نیم که متاعهای اجنسان‌را 


۳۹ 


تجدید با معاد. 


مخریدند عز ۷:۳ نح ۲۰:۱۳ و۲۱ و 
متاعهای خوددا نیز بسایر ممالك مثل فشقبه 
و غره می‌فرمتادند اپاد ۱۱:۵ حز۱۷:۲۷ 
۱ و افا نیز بواسطه تجار تش‌مشهور 
بود زیرا که کشتهای زیاد از انحاحر کت 
کرده بحاهای دیگر مبرفت یون ۰۳:۱ اما 
تجار تی که بهود با خود و در مبان شهرهای 
خود داشتد در زمان وفوع عدها و مایر 
مراسم ايشان بود که در انوفت حیوانات‌را 
برای فربانی مبخریدند و پولهای زياد در 
آن شد که عسی‌مسح منجی ما کرسی صرافان 
و تحارت کنندگان‌را زیر و زیر کرد مت 
۱ يو ۰۱4:۲ 

تاحمی . (منزل) یکی از منازل بنی 
اسرائىل است در دشت اعد ۲۱:۳۳ و۲۷ و 
گمان مىرود که در نزدیکی گنه فا 
ممانه اعراب پتاهه وافع است ۰ 

تارح . (تتبل) و او پدر ابراهیم است که 
با وی تا حاران مرافقت نموده در انحا 
در سن دویست و پنحسالگی وفات مود در 
حالتبکه ابراهیم پنجاه و هفت ماله بود ید 
۱ ۰:۳۲ 

تارج . یکی از منازل بنی اسرائیل امت 
که فیمابان تاحت و مثقه واقم بود اعد ۳۳: 
۷ و۰۲۸ 

تارش . (سخت)یکی از دو نفر خواجه‌سرا 
و دربان اخشوروش است» ایند و تفر خبال 


کشتن اخنوروش داشتند و مردخای کئف 
این مکدت‌را نموده ملك‌را اعلام کرده تا 
هردو بدار کشده شدند اس ۲۱:۲ و1 :۰۲ 
تاریع . (فرار) ملاحظه در تحریج۰ 
تار پکی. تار یکی غلظ از بلاهائی بود که 
خداو ند عالم بر مصر فرود آورد خرو۱۰: 
۱ و دور نست که اینمطلب در اثر 
بخار کشفی بود که پوامطه تابش آفتاب 
بفرمان خدا و بامر موسی تشکیل یافته 
مصریان از آن بسار خائف گشته و نظر 
همان طلمتی بوده است که در وقت صلب 
نمودن مسیح روی‌زمین‌را فرا گرفت لو۲۳: 
64 و٥٤۰‏ ذکر ظلمت و تاریکی دلالت بر 
جهل و نادانی نیز منماید یو ٥:۱‏ و روم ۱۳: 
۳ و اف ۱۱:۵ و اشاره به بد بختی‌اش ٠:٥۰‏ 
۳ و۱۰ و بر عقوبت باز پسین مینماید 
مت ۱۲:۸ گفته نده است که خداوند در 
ظلمت غلظ ساکن بود خرو۲۱:۲۰ و 
اباد ۱۳:۸ ۰ 

تجدید یا معاد . (مت ۰)۲۸:۱۹ تط ۵:۳ 
در خصوص تفسیر این دو آیه مباحثات سبار 
اتفاق افتاده است و فصد از لفظی که در 
انجل متی یات میشود یا تولد انی مباشد 
که متابعین مسح خواهند یافت و یا بر طرف 
شدن جمیع مطالب و تجدید یافتن آنها است 
در زمان مراجعت مسح بدین دنا يعلى در 
وفتی که آسمان و زمین نو شوند؛ و تسیر 
آخری بصواب نزديك تر مباشد» اما غسل 
تولد نو و تجدید روح القدس که در آبه 


تجدید با معاد . 


دوم مذکور است فصد از آن فرمایشی است 
که سبح به نقودیموس فرموده «اگر کسی 
از سر نومولود نود ملکوت خدارا نمتواند 
دید» یو ۳:۳ ومسحان فرزندان خدا خوانده 
شده اند یو ۱۲:۱ و۱۳ و ایو ۲۹:۲ و ۱:۵ 
وا و لر در ع ۱ و ابط ۳:۱ و۲۳ 
وارد است که ایشان یعنی مسحان از خدا و 
یا بکلمه خدا مولود شدند و این معنی در 
۲فر ٥‏ بلقت حدید و در روم ۲:۱۲ 
بتازگی ذهن که همان تولد نو و تجدید 
روح القدس مساشد تفسر گشته و در اف۲: 
٦‏ مامت از موت و در اف ۱:۳ وه بز نده 
شدن با مسح معنی شده است؛ لهذا تاز گی آن 
است که شحرز ندگی روحانی بمساعدت روح 
القدس و کلمه" خدا در نفس که بواسطه 
ارتکاب گناهان مهحور فته عرس شود 
تا بدان‌وسله فادر بر ادراك امورات روحته 
شده بطور تازه بر آنها معتقد گردد و پس 
از ان در ارتکاب امورات. عدالت و مقاصد 
خبر شروع نماید» پس نفس توبه کاررا 
ناجار است که نتایج تحدید و خوشحالی‌را 


که از معرفت الله حاصل مشود در یابد و ميل 


و محبت او نست بجمیم بنی نوع بشر تازه 
گردد على الخصوص میل و محبت ورزیدن 
نست برئیس ایمان بدينجهة هر آن نفی 
که بمرنبه" تجدید نایل گردید نمی‌تواند 
مبل و محنت سبت بسایر تجدید یافتگان 
پنی نوع خود ظاهر ننماید زیرا که همگی 
انا بکلمه خدا مولود گردیده انده 


۳۳ 


تاز یاه . 

اما عد تحدید یکدفعه در یو۲۲:۱۰ 
مذ کور است و وضع تسس این عید برای 
یاد گاری هدیس هکل و بنای مذبح بود 
بعد از اينکه یهودای مکابی سوریین‌را از 
آنجا اخراح نمود امکاسان ٥٩-٥۲:۹‏ و 
این مطلب در سال ۱۹۶ قبل از مسح واقع 
شد و مدت زمان این عد هشت روز بود لکن 
واجب لبود که هر مردی باورشلیم حاضر 
شود و نگاهد ائتن این عبد هم مثل سایبانها 
بوده از ۲۵ کانون اول یعنی آنروزیکه 
انطوخس ابی‌فانوس در ۱۷ فل از مسح 
هیکل‌را نجس و چرك نمود شروع میشده 

تاز پانه . يو ۱۵:۲ بدانکه تازیانه از سه 


ریسمان چرمی ساخته مىشد تا سیرده ضر بت 
سی و نه تازیانه‌را کامل نماید و در شریعت 
سزاوار سود که کسی‌را بیش از چهل‌تازیانه 
زنند تت ۳۱:۲۵ و۲فر ۲۹:۱۱ و دست‌های 
شخص مقصررا بستونی بسته لباس‌را کنده 
اورا خم منمودند و تاز یایه ميردند و سا 
مشد که مقصتر از شدت اذیت و درد هلاك 
مسشد و گاهی از اوفات گره‌های رسمان یا 
آهن یا فلز دیگر بر شاخهای تازیانه 
مسا و یختند تا بواسطه آنها دردش سخت تر 


و شدیدتر باشد» بايد دانست که روماسان‌را 
اندازه برای تازیانه زدن نود چنانکه 
خداو ند ما عسی مسحرا بحدی از بانه 
زدند که بش از آن برای او امکان نداشت 
و اینمطلب بطوری باعث اهائت بود که 
بهیجوجه رعایای رومرا با تازیانه فصاص 


تاك و تاکستان. 


۳۹ 


تاك و تاکستان . 


نمکردند اع ۲۵:۲۲ و ۲۹ و گاهی شخص 
مقصر را تا بهلاك شدنش تاز یانه مبزدند و 
جسد مبارك خداو ند ما هم بدینطور کوفته 
و باره شد «و از زخمهای او ما فا یافتم» 
اش 6:۵۳ و گامی‌از اوفات هم جوب دستی‌را 
برای جاری کردن حد استعمال منمودند 
۲قر ۰۲۵:۱۱ 

تال و تا کستان. اول کسکه در کتاب 
مقدس بفرس تاکستان مذکور امت نوح بود 
بد ۹ و در ايام سلف ترست انرا 
بخوبی میدانستند چنانکه گوید ملکصدق 
نان و شراب در حضور ابراهیم اورد بد٤‏ ۱: 
۸ و دو دختر لوط بدر خودرا شراب 
نوشاندند پید ۳۳:۱۹ و یعقوب برای‌اسحاق 
شراب حاضر نمود پید ۲۵:۲۷ و یمقوب فبل 
از موتش نبوت نمود که بهودا در تربیت 
کردن تاك مشهور خواهد بود پد ۱۲:۹۹ 
و پسران ايوب نیز شراب مینوشدند ايوب 
۱ ممتف کناب امثال و هم اثصا 
اشخاصی را که در شرب مداومت منمودند 
هدید منماید ام ۳۰:۲۳ و۳۱ واش ۱۱:۵ ۰ 
اما وطن و منشا" تاك در کوههای شرفی 
آمیای عغیر مساشد لکن شام و فلسطین بواسطه 
داشتن انواع و افسام مختلفه انگور مشهور 
بودند و در هر تلّی که در مملکت بهودیته 
باشد برجی دیده می‌شودکه از برای باغبانان 
ساخته شده است و بهترین انواع اين ثمر 
خوشگوار و لذیذ در آن‌باغها مرو ید و گاهی 
خود بونه" مورا میگذارند که بر زمین 


گسترده شود و شاخه‌ایش بر مودارها یا 
مکانهای‌بلند بر آمده ثمر دهد و از این 
جهة است که در مکا 4:4 مگوید دو هر 
کس زیر مو خود و هر کس زیر آنجبر 
خود خواهد نشست «مقابل زك ۱۰:۳ و سا 
مشود که مو بر اطراف دیوارهای خانه 
بر اید مز ۰۳:۱۲۸ 

و تاکستان‌را با دیوار یا خار بست و 
خطیره محفوظ نموده برجی نیذ برای 
باغمانان در ان می‌ماز ند مت ۳۳:۲۱ مقابل 
عد ۲۸:۲۲ مز ۱۳-۸:۸۰ و ام ۰۳۱:۲ و 
تاکستان از جمله املاك مرغوبه و محترمه 
عبرانبان بوده اگر بدی و ضرری بانها 
وارد مشد آن‌را چون بلائی مىدا ستند بدان 


جهة اثصا در باره‌جنك اشوریان مفرماید 
«در آن روز هر مکانکه هزار مو بحهه 
هزار پاره نقره داده مشد پر از خار و خس 
خواهد بود» اش ۲۳:۷ و در جای دیگر 
جون خواهد که حزن و اندوه‌ر! تشخ 
دهد مفرماید «شره انگور مام مگرد و 
کاهنده مگردد و نمامی شاد دلان اء سکشند» 
اش ۰۷:۲ و همچنین چون زگریا نبی 
فصد آمدن روزهای خوش و ملامتی متماید 
سفرماید «مو ثمر خودرا خواهد داد» زك 
۸ مقابل حب ۱۷:۳ و ملا ۰۱۱:۳ و 
البته موبری و باك كردن تاك از زواید بر 
مطالعه کننده مخفی نخواهد بود که اشخاص 
باغدار شاخه و نهالهای سال گذخته و گاهی 
از اوقات مال سال آینده‌را پاك مکنند و قوم 


e تامار‎ 


۳۹ 


تبر یا کوپال . 


اسراشل‌را عادت این بود که تاکستانها و 
سایر املاك و مزار ع‌را مدت به سال وا 
گذارند و مرش‌را نحنند لا ۰۲۳:۱۹ در 
بعضی از اما کن در اول بهار تا کهارا پاك 
کرده بعد از نمّو شاخهائی‌را هم که انگور 
نداشته بائند مسرند و بعد از ظهور و نمو 
خوثه ها بازروه‌های انهارا که بعد از مو 
بری او ل ظاهر شده است پاك میکنند و اغلب 
اوقات تا کستان‌را دو بار فلاحت کنند و منك 
و ريك اورا بر چنند و چیدن انگور با درو 
نمودن مقارن است لا ۵:۲۳ عا ۱۳:۹ زیرا 
که نوبرهای انگور در او ل تاستان مرند 
اعد ۲۳:۱۳ و عراننان برای انگور چدن 
پسئتر فراهم میشدند تا برای درو اش ٩۹:۱۹‏ 
و داو ۲۷:۹ (ملاحظه در انگور) ۰ 

تامار. (درخت خرما) او ل اسم ز نی 
است که بدو تفر از اولاد یهودا بعنی عبر 
و بعد از فوت او به او نان تزویج شد و چون 
او نان سرای فانی بدرود گفت پدرش وعده 
داد که هر گاه یسرم شله بحد بلوع رسا 
تورا بدو تزویج مایم اما چون شله بالغ 
و یهودا بوعده خود وفا ننمود تامار حبله 
انگخته حالتی صورت داد که خسوره اش 
بوی در امد و بهحوجه ویرا نشناخت 
جنان‌که اینمطلب در کتاب پدایش ۳۸: 
مفصلا" مذ کور است ۰ 

دوم» خواهر ابثالوم که آمنون از راء 
حسد ویرا مللوث کرده با وی هم بستر شد 
۲شمو ۱۳: اتو ۰۹:۳ 


سوم» دخت ابشالوم بود شمو ۰۲۷:۱٢‏ 

چهارم» اسم مکانی که بطرف جنوب 
شرفی هودا وافع است حز ۱۹:4۷ و۲۸:۰۸ 
و در تین موضع آن اختلاف است بعضی بر 
آنند که همان تدمر است که در دشت بوده 
(ملاحظه در دمر)۰ 

تانه شیلوه . محل د محل"داخل شدن شلوه یکی 
از مرژو بوم افرائیم مساشد یوش ۰:۱۹ 
بعضی آنرا شلو و دیگران خرابه عله 
دانسته اند و آن تلی است که بمسافت ۱۰- 
۲ میل بمشرق ابس واقع است 

تیوفلی . لو ۳:۱ مرد معروف بونانی یا 
رومی که یکی از دوستان مخلص لوقا بود 
و بهمین واسطه لوقا انجل و کتاب اعمال 
رسولان‌را باسم او تصنبف نمود (ملا حفله 
در لوفا) ۰ 

لیعوره. (شعله و رشدن)۰ موضعی است 

پارا نت ۲۳:۹ که 

روت هتاوه نیز خوانده شده است ه۰ 

تبنی . (مطلع کر دن) ۰ مردی که ادعای 
سلطنت کرده با عمری‌جنگید و تخمیناً نمف 
قوم‌را بطرف خود گشانید لکن‌بالاخره فراری 
گردیده گویا کشته شد ۱یاد ۲۱:۱ و۰۲۲ 

تور یا گوبال . از اسابهای جوب بران 
و تحاران است تث :۱٩‏ دو ۱۹:۲۰ و اسمو 


در دشت باران اعد ۳:۱۱ 


۱۳ ۰ و اش ۱۵:۱۰ و در ضمن اسلحه" 


جنگی نیز بوده است ار ۲۰:۵۱ (ملاحظه در 
ا 


تورزن . 

تپوزین. ام ۱۸:۲۵ که در ارما ۲۰:۵۱ 
گوبال خوانده شده و در حز۲:۹ تر گفته 
شده است ۰ اسلحه فتاله ابست و در بعضی 
از این آیات فصد از گرز و گوپال سنگنی 
مساشد که در جلك در کار است۰ 

تدای نخشش . یکی از حکام فرس بود 
در فلسطین عز ۳:۵ و1 و۹ :۱ و۰۱۳ 

تئیه  .‏ اسم کناب پنجمین عهد عتیق است 
و چون شریعت موسوی مجددا" در آنجا ذ کر 
مسئود بدا توامطه آنرا تشه گفتند؛ غالبا گمان 
داد که مخت ان موی دو ات ا 
مقابل تث ۱:۳4 و۲ نو ٩:۲۵‏ و دا ۱۳:۹ 
مر۱۹:۱۲ ۰۲۲:۳۶۱ اینکتاب دارای به 
قسمت و بصارة اخری‌دارای‌مه خطابه است که 


موسی در اراضی موآب در ماه یاز دهم سال 
چهام خروج از مصر بر بنی اسرائل خطاب 
فرموده شرایع و احکام‌را توضح کرد و 
بعضی اضافات لازمه بر بر آن افزود و 
ابشانر ا ترععب نمود که انرا نگاه داشته 
معمول دار ند و اعطای کتاب شریمت بلاو بان 
و سرود مومی نیز در آن مسطور است* 

فسم او ال يا خطابه او ال از باب او ل الى 
چهار آیه چهل ذکر خلامه کوج و مسافرت 
بنی اسرائل است بتخصص وفوع وافعات 
مخصوعه متعلقه بدخول زمین موعوده و در 
اینجا اس تکه موسی ایشانرا بر اطاعت اوامر 
و شرایم افدس الهی ترغیب میفرمایده 

فسم دوم با خطابه دو "مین از ۵: - ۲۱: 
است که فورا" بعد از خطابه اولین شروع 


Pte 


تیه . 

می‌شود و جز جند آیه که ذکر شهرهای ست 
در آنها شده فاصله فمایین خطابه اول و 
دو م ست ٩۳-4۰۱:‏ وخطابه دومین‌دارای 


مقدمه تاریخی است که در باب ٤۹-٤٤:٤‏ 


مذکور است ۰ این خطابه شامل خلاصه 
شریعت موسوی است که بر کوه سینا بموسی 
داده شد و بعضی اضافات و رات لازمه نیز 
بر انها افزوده گشته و مخصوصی‌و عمده ترین 
آنها احکام عشر است و در این خطابه دلبل 
واضح و برهانی لایح بر عبرت روحانیات 
که موسی در حین خطاب با بنی اسرائیل 
اظهار مدارد و ایشانرا بر تكالىف خود 
آگاهاننده براه راست هدایت مفرماید و 
در باره موسی گفنه شده ات که ان حضرت 
نه همجو شارع بلکه چون پدری مهر بان 
تكلم می‌نمود و جامع طاعت و غبرت بود و 
غبرتش از فلب پر محبت صادر مىشد له از 
روی لابدی و اضطرار اجرای واجات 
فانونته* 

فسمت سوم يا خطابه سومان نت ۲۷: 
ال ۲۰۲ باو صایا و نصایح موسی و مشابخ 
اسرائبل شروع منود که قوم اسرائل‌دا بر 
محافظت جمیم احکام امر منمایند که آنهارا 
بر منگهای مکله در روزیکه از اردن 
عبور مینمایند نقش کنند و هم اینکه مذبحی 
از برای خداوند بر پا کرده قربانیهای 
ملامتی بر آن گذرانند تن ۱۰-۱:۲۷ از 
ان پس خطاب موسی است تث ۰۱۱:۲۷ الی 
۰ و موضوع آن برکت و لعنت است 


رب 


پس ار خطابه‌های به گانه تسلیم شریمت 
است به يوشع بن نون و اعلان و اعلام 
اینمطلب به بنی اسرائیل و سفارش نمودن 
بدیشان که اله شریعت‌را در هر هفت سال 
یکدفعه تماماً در حضور بنی اسراشل بخوا نند 
و بمد از اینها در باب ۳۳ سرود مومی و در 
باب ۳۳ ذکر برکتی است که موسی اساط 
دوازده گانه‌را ريك مفرماید و اینها 
کلمات آخرینی است که موسی بدانها تکام 
نموده عظمت و جلال و کریائی خدای 
واحد لابزال و فخر نی اسرائلرا با 
بهترین الفاظ و شرین‌ترین عبارات بان 
مسفرماید و اله شکی نست که آیات اخبرء" 
این کتاب را شخص دیگری غیر از موی 
نوشته ۰ 

تجربه . مت ۱۸:۲۳ لو ۱۳:۶ اینلفظ 
درکتاب مقدس بسار واردگئته است ۰ معا نی 


مختلعه می بخشد و اکنر اوفات فصد از جری 
دهن بگناه و ارتکاب آن است لهذا شطان 
دشمن بنی نوع بشر خوانده شده است مت : 
۳ گاهی فصد از امتحان ایمان و اطاعت 
شخص است جنانکه در یم ۲:۱ و۳ وارد 
است و با فصد از تحر به صر خداو ندی 
مساشد جنانکه در خرو۲:۱۷ افر ٩:۱۰‏ 
وارد است* 

اما بايد دانست که فصد از کلامی که 
در دعای ربانی وارد است که «مارا در 
آزمایش مىاور» این نست که خداو ند تحر به 
کننده ما است بع ۱۳:۱ و>۱ بلکه مقصود 


۳۹۹ 


تیم . 


این‌است که خداو ند مارا از افتادن در بحر به 
نکاه دارد» اما «تجربه مکند اورا ياتا 
تحربه کد اورا» که در مت ۱:۱۲ و۳:۱۹ 
و مر ۲:۱۰ و لو ۲۵:۱۰ وارد است فصد از 
ان است که ایثان بسار کوثش نمودند که 
اورا در دامهای خود گرفتار مازند یا اورا 
یناه کردن وا دارند و پر واضح است که 
مسح چون در زمین امده شروع بخدمت 
خود نمود شطان خواست که ویرا امتحان 
نماید؛ لهذا او ل حله او این بود که اورا 
در صورتی که جهل شب روزه داشته بود 
بخوراك وا دارد و دوم اینکه اورا در امر 
دين و تقوی و پرهیز بكر وادارد لهذا 
اورا گفت از کنکرء هکل بزیر انداخته 
بخداو ند متو کل شو و سومی محض آوازه 
و نکنامی و جمع بود پس پر واضح است 
در تجربه نختین اول نظر شطان به 
بویت مسیح بود که ملل سایر بنی نوع 
بشر گرسنه و نشنه میشود و در تجربه" دوم 
نظرش به پرهیز و قدس و دینداری او و 
در تجربه سوم نظرش بر این بود که او 
بهودی است و اعتقاد بهود هم بر آن است که 
چون مسح آید سلطنت خواهد کرد اما با 
وجود همه اینها مسح بر او غالب امده ویرا 
از حضور خود راند پس بدپنطور آدم دو م 
بر فوات جهنم ظفر یافت (ملاحسظه در 
مسح و ابلیس و سوع و مسکونه)۰ 

تیم الى حدشی . شهر ی است که یواب 
در زمان تعداد بنی اسراثل بد انحا شد 


میس . 


AY 


تخصیص . 


۲سمو ۱:۲6 و نویسندگان در اصل این لغت 
اختلاف کرده اند بعضی نمام آن‌را علم 
دانسته اند و بعضی‌دیگر حدثی‌را اسم دانسته 
باقیرا ترجمه مکننده 


اما در خصوص تعان محل" ان ور 
گوید که همان زمین حوله است که در قسمت 
بالائی وادی اردن در دامنه غربی کوه 
حرمون وافع است لکن مرل گوید که در 
طرف جنوبی دریای جلبل بوده است ۰ 
انیس . حز ۱۸:۳۰ (ملاحظه در 
تحفنسس دو"م)۰ 

تحفنیس . (سردننا) (۱) زوجه فرعون 
شهریار مصر که هدد خواهرش‌دا تزویج 
نمود ۱باد ۲۰-۱۸:۱۱ و شوهرش از سل 
طقه ۲۲ ملوك مصر بود 

(۲) شهریکه در مصر تحتانی بر یکی از 
جداول رود نل واقع بوده و تحفنیس ار۲: 
۲ یا تحفنحسس خواندہ شده است ار ۷:۳ 
و۸ وه و ۱:٤٤‏ و ۱٤:٤١‏ حز ۱۸:۳۰ و دور 
نس تکه همان حانس باشد اش 4:۳۰ و بعد 
از آنکه جدلا کشته شد ارسارا بدین شهر 
آوردند و فرعون نیز فصری از خشت در 
آنجا بساخت» اما پنی نوف و تحفنسی که در 
ار ۱۳:۲ مذکور است قصد از عموم امالی 
مصر میباشد و یونانیان آن‌را دفنه گویند و 
گمان میرود که موقمش همان تل" دفنه بائد 
که در نزدیکی زان است» 


نمی . (ملاحظه در سر یر )۰ 

خسف روان . مر کب سبك سرپوشده ایست 
مثل هودج که اشخاص‌را بوامطه ان حمل 
و نقل منمودند و فعلا هم در شام معمول و 
فیمابین دو اسب یا دو شتر بسته میشود عرابه 
سلسمان که در غزال ۹:۳ وارد است محتمل 
است که تخت روان فشنگی بوده است* لفظ 
عبری که در اشصا ۲۰:۹۲ وارد است با لفظ 
دیگری که بمعنی غلتاندن است قصد از 
عرابهای سر پوشده مساشد اعد ۰۳:۷ 

تخت رحامی . سر پوش صندوق عهد بود 
اینلفط در زبان عری بمعنی سر پوش و 
کنایه از پوشدن و عفو گناه مساشد مز ۰۱:۳۲ 
ابنقطعه فسمت عمده و اصلی صندوق و اسم 
فقس الاقداس از آن مشتق است لا ۲:۱۹ 
اتو ۱۱:۲۸ علهذا در کمال مناست سر 
پوش لوحین شریمت بود که تجاوز از 
شریعت‌را همجو سریوشی بوده عفو و 
بخشایش‌را قدیم نمایده 

در عهد جدید این مطلب بلفظ یونانی که 
افاده معنای‌رفع گناه کند توضح گشته عب ۹: 
۽ وه فقط کاهن بزررا روا بود که به 
تخت رحمت قرب جوید آن همنه بدون 
خون قربانی رفع گناهی و این مطلب محض 
آنست که توح نماید که رحمت الهی فقط 
بتوسط خون پاثی مسح افاضه مشود لاغبر 
روم ۰۲۵:۳ 

تخصیص . یکی از رسومات دینته است 


که شخصی یا مکانی یاثیی را برای عمل 


مقدس معین کنند بدین معنی خیمه و هیکل 
او ال و دوم از برای خداوند وفف و 
تخصص گردید خرو 4۰: ایاد ۸: عزا: 
بهودیان‌را عادت اين بود که دیوار و خانه 
و غره‌را وقف و تخصص کند تث ۵:۲۰ 
نح ۲۷:۱۲ و عد تخصص در ۲۵ ماه کسلو 
یاد گاری سالمانه از پاك کردن و دو باره 
مدن وین هکل بود ہی از اش 
انطوخس آن‌را در سال ۱۹۷ قل از مسح 
شحسی نموده بود یو ۰۲۲:٠۰‏ 

خی . پد ۱۱:۱ غالبا بطوز مجاز استعمال 
شده است ید ۱۵:۳ و+۲۵:۶ و۱۷:۲۳ و۱۸ 
ار ۳۷:۳۱ غل ۱۱:۳ بط ۲۳:۱ ابو ۰۹:۳ 
تخم مخلوط در مزرعه پاشدن بر حسب 
شریعت موسوی ممنوع است لا ۱۹:۱۹ «تخم 
گرانها» غالا باترس در زمین افشانده مشود 
اما حاصل به تخصص در مطالب روحانی 
موسم سرور و شادی خواهد بود مز ۱۲۱ 
و 


۳۹۸ ۰ 


تدمر . 


تذاوس . مت ۳:۱۰ (ملاحظه در بهودا) ۰ 

تدعال . (بسر برزك) و او یکی از 
پادشاهانی است که با کدرلاعمر هممهد شد 
بت :ا 

ټدمر. (نخل) شهر بسیار قدیمی است که 
از نکوترین شهرهای دنا بوده است" گویند 
سلیمان حکیم بانی‌آن مساشد و بمسافت یکصد 
سل بشمال شرفی دمشق و ۱۰ مل بغربی 
فرات و یکصد و بست میل بجنوب حلب وافع 
است؛ موضع شهر شیه بجزیره ایست که در 
دشت وافع شود و دشت ازهر طرف انرا 
احاطه نموده است» چون اسکندر ذوانقر لین 
بر این شهر دست یافت اسمش‌را هل 
یعنی شهر نخل مدل کرد زیرا درختان نخل 
تناور بساری بر آن ايه افکنده بودند و 
کوه و دشت این‌شهر بواسطه عظمت و نکوئی 
و ثار فدیم و متونهای غظیمه قابل ذ کراست» 
من جمله ردیفی از ستونهای عظم شهررا 
ازمشرق بمفرب فطع میکند و ردیف دیگری 
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تدمر . 


نیز ردیف فوق‌را تقاطع کرده است۰ بساری 
از متونهای ايندو ردیف نا حال هم برپا 
مباشد و در یك طرف ايندو ردیف هلالی 
از منگهای منقوشه بنا شده است و در محل" 
اتصال و تقاطم ايند و ردیف که چهار 
زاویه تشکنل مناید چهار ستون منك سماق 
دارد که دوتا افتاده و دوتا بر پا مساشد؛ و 
علاوه بر اینها متونهای پسیار و آثار و 
هیکلها و فبرهای مزینه و هیکل آفتاب نیز 
در آنجا موجود است و قریه تدمر حالیّه در 
مىان دیوارهای مرفوم وافع است۰ خلامه در 
نکوئی و آثار قدیمه و جلال و رونق جز 
بعلبك هیچ شهری در تمام سوریه باو 
مقابلگی تتواند نموده فنات‌های قدیمه در 
امن شهر بسار و بزر گترین منیمهای آنها 
فنات طسمی است که از زیر کوه جنوبی 
شهر خارج مشود و درجه حرارت آبهای 
کریتی این شهر ۸۸ درجه فارن‌هایت 
مساشد ۰ اکثر فبرهای‌این شهر در خارج واقع 
و در نهایت امتحکام است و بعضی از | نهار ۱ 
در منگهای زیر زمین تراشده اند و بعضی 
دیگررا مثل برجها و دخمه‌ها بنا کرده اند 
و در سان آنها تمائل منقوشه و اجساد 
مومیائی بسیار است» نظر بوفوع تدمر در 
میانه سور یه و الجزیره معلوم میشود که بل 
از زمان سلنمان دایره تحار ش وسع بوده 
بحدیکه خود سلیمان هم بهمین قصد آنرا 


تعمیر کرد ۱پاد ۱۸:۹ و ۲تو ۸: و زنوسا 


۳۹ 


ترازو. 


قرار داد لکن ادریلنانس آنرا در ۲۷۳ 
قبل از سبح خراب کرد" 

تدی . 
مر ۱۸:۳ در بعضی از نسخه‌های فدیمی متی 
ندیوس و یکی لباوس و دیگری «لیبوس که 
اسم دیگرش تدیوس است» مینویسند لکن لوفا 
در هر دو سب نامه‌اش اورا بهودا خطاب 
مکند لو ۱۹:۹ اع ۱۳:۱ (ملاحفنه دز 
بهودای ۰)۳ 

تراخونیکی . نوی انیب 
کو هستان رسکی است که در طرف 
شرفی اردن ردن وافع است است و فعلا" آن‌را با قدری 
از از کوه دروز اللحاه گویند (ملاحظه دد. 
ارجوب) ۰ 

و اغسطس امیراطور این‌شهردا بهیرودیس 
۳ داد بشرط انکه سل دزدان و راه 
زنان‌را از انجا فطع کند و چون هیرودیس 
در گذشت در تحت سلط پسپرش Ty‏ 


در آمده 


(مینه)۰ لقب بهودای حوار بست 


تراژو . بدا نکه جون مردمان وديم از 
ساته خبری نداشتند لهذا لابد بودند که 
در تحارت خود نقره و طلارا وزن کنند 
جنانکه در پدایش ۱:۲۳ وارد است که 
ابراهيم خليل برای نی حت حهار صد 
مثقال نقره برای فت مغاره مکضله رد 
نمود و تحاررا عادت اين بود که ترازورا 


,ك ۰ E‏ 
با حود حمل سد و سم محت و عارزا 


یعنی زینب ملکه آنرا پای تخت مملکت خود | همراه خود داشته بائند و موسی هم امر 


۳.۰ 


تراشیدن . 


فرمود که ترازو و سنك و «ایفه» و دهن» 
باید حق بائد لا ۰۳۹:۱۹ 

اما سا مسئد که تحار ترازوی تاراست 
وکسه منگهای مغشوش مدانتند هو ۷:۱۲ 
می ۱۱:۹ و فعلا" صورت ترازوها در 
دیوارهای هیاکل مصر موجود است" 

تراشیدن . مصریانرا عادت این بود که 
جز در ایام مانم در سایر اوقات مویهای سر 
و ریش خودرا بتراشند»چنانکه مجسه‌های 
قدیمی و فول‌یوسفون‌مور"خ مو ید اینمطلب 
مساشد و بدین لحاظ چون یونف بحضور 
فرعون طلیده شد همجو نوکران مصری 
مویهای خودرا تراشد پد ۰۱:۶۱ لکن 
مصربان از برای سر خود پوئش از موی 
عار یه یا کلاه مانند داشه مگر کاهنان که 
همیثه سر برهنه یا سر پوش دفزی مدائتند 
ز نان مصریرا گسوهای خم اندر خم و بلند 
بود۰ اما اهالیآشور و بابل غالبا موبهای سر 
و صورت خودرا نگاه سداشتند و بالعکس 
کهنه بابلی سر و روی خودرا متراشدنده 
حتبان مویهای ابرو و دیش و سیل‌را 
متراشیدند و موابیان پیشانی خودرا و 
طوایف اعراب شققتین خودرا می‌تراشدند 
جنانکه در ار ۲۹:۹ و۲۳:۲۵ و۳۲:۹ 
اشاره بعادات اعراب مساشد و هرودس 


بر اشاره نموده است اما شر بعت موسی فوم 
اسرائل‌را از تراشدن گوشه‌های سر و دیش 
منم ممکند لا ۲۷:۱۹ بالاختصاص کاهنان که 
ار تراشدن سر و ریش خود ممنوع بودند 


اعم از انکه در موفع مانم باشد با در صایر 
اوقات لا ۵:۲۱ حز ۲۰:۹۵ و تشجه و 
قصد این تکلیف جدا کردن فوم ممتاز خدا 
از طوایف اطراف بود تث ۲-۱:۱*ولی 
در امتحان نمودن شخص مبروص اسما ليان 
ما مور بودند که موی سر و صورت خودرا 
بترائند و همحنبن در عمل‌طهارت آن شخص 
۹۴۳-۷ و>۸:۱4 و٩‏ اعد ۷-٥:۸‏ 
نٹ ۱۲:۲۱ ۰و جون کسی نذردار بود مسایست 
موی خودرا بر حس عادت طسعی بگذارد 
و اصلاح معمولیرا هم نکند اما چون نذرش 
نمام شود سر خودرا بتراشد اعد ٩-۱:‏ و 
۸ و۱۹ اع ۱۸:۱۸ و۲۱:+۰۲ نذرداد 
بودن شمشون مادام العمر بود داو ۵:۱۳ و۷ 
و۱۷۰۱ و۱۹ با اسمو ا:۱۱ عرانان و 
سایر طوایف مذکوره همحو اهالی مشرق 
ر یشهای‌خودرا محاسن‌دا سته پر ورش مداد ند 
و بی احترامی سبت بریش ممنوع بود 
۲سمو 4:۱۰ وه (ملاحظه در زیش)۰ 

و عدم توجه ریش در ایام داود شان 
اندوه و مانم بود سمو ۰۲۹:۱۹ تراشدن 
سر و کوتاه کردن ریش در مسان اعراب و 
اهل شام نشان عزا داری است ايوب ۲۰:۱ 
اش ۲:۱۵ ار ۵:۷ و۸٤:۳۷‏ حز۳۱:۲۷ 
و با وجودیکه موسی اینعادت‌را منع و فدغن 
اکد فرمود باز در مبان اسراشلمان متداول 
گردید ار ۵:4۱ و غالا انساء آنرا شان و 
نمونه عزاداری سدانستند اش ۱۲:۲۲ عا ۸: 
۰ مکا ۱۱:۱ ار۱:۱ حز۱۸:۷ با عز 


۹ اعراب زمان حالبه سرهای خودرا بر 
حسب کلف مذهب انلام میتراشند لکن 
بدویان و فلاحین ریشهای‌خودرا مگذار ند۰ 

ترافیم . (خوش بختان) لفظ عبری است 
که گاهی بدون ترجمه وارد شده است 
جنانکه در داو ۵:۱۷ و انمو ۲۳:۱۵ و 
۹ مذکور است و گاهی بلفظ بت تر جمه 
مشود ید ۱۹:۳۱ و۳۹ و۳۵ و ظاهرا فصد 
از بت‌ها و خدایان صاحب خانه مساشد مثل 
البلناتس که خدای رومانیان بود و از 
ایه که در اسمو ۱۳:۱٩‏ واقع است يعلى 
که مکال شاو ل‌را فر یب داده ترافم‌دا در 
رخت خواب داود گذارد معلوم مسشو د که 
ترافیم بهت آدم بوده است و جون عر 
از بت پرستان در نزد سایرین هم یافت میشد 
متوان گفت که اشاره به بعضی از آلات با 
مطالب نجوم فلکی میاشد۰ و از آیه" که 
هوشع بی در ۰:۲ از صحفه خود مفرماید 
معلوم میشود که بنی اسرائل بطوری در 
حالت کفر و دریای ضلالت غرق میثوندکه 
نه‌تها عادت خدا بلکه تمامی عبادات‌را 
فراموش مینمایند» 

تراله . (جرعه نوشدن) یکی از شهرهای 
بن‌يامین است که در میانه" يریل و میلع 
وافع مساشد يوش ۰۲۷:۱۸ 

ترتا. (خداوند تاریکی) اسم یکی از 
خدایان عمونسان است که شلمناسر ایشان‌را 


پسامره آورد تا عوض بنی اسرائل در انیا 
سکونت ورزند ۲ پاد ۰۳۱:۱۷ 


عرټان . ۲پاد ۱۷:۱۸.اسمی است که 
دلالت بر در ئس لشکر منموده 

ترتلی  .‏ تصغیر تر تلیوس‌است ۱ع۱:۲۹ 
شخصی بود که يهود بوابطه جهالت و بی 


خبری از هوانین رومانبان از جانب خود 
فرمتادند تا شکایت پولس‌را بحضور ضلکس 
برد۰ 

ترتیوس . (سوم) شخصی بود که بامر 
پولس رساله" رومانیانر! نوشت روم ۱۱: 
۲‘ 

ترجان. (ملاحظه در نی) ۰ 

برحنه . (انعام) و او پر کالب بن 


حصرون بود اتو 4۸:۲ ۰ 

ترس و ترسیدن از خدا. و آن فی‌الحفیقه 
نعمتی است که خداو ند بدار نداش عطا 
میفرماید که اسم مقدس اورا تمجد کرده 
از غضب او که بوامطه تحاوز از شریمت 
مقدسش افروخته مشود ترسان باشد و 
همواره بدار و هشار بودن‌را شعار خود 
ساخته دائماً بدعا پردازد و از او تعالی 
نصرت و فوت طلد مادا در آن ورطه" 
هولناك گرفتار آید و اله واضح است که 
این خوف با محنت بايد بائد» از جمله 
خاصت‌های دین مسح یکی اینکه بوابطه" 
متا لم شدن و مردن مسح نفس انسان خاطی* 
پر از ترس و خوف مگردد و در همان وقت 
وضع محنت و طریقه رحمترا که شامل 


حال او شده است در می‌یاید» 


ترش ۰ 


۳۰۳ 


ترصد. 


عرش پا تارش . (سخت) یکی از خواجه | نفسه و گرانبها بود در امواج آبهای دریای 


سرایان اخشویروش است که فصد ابشان ضرر 
رمانتن یوی بود اس ۲ "* 
ترشانا. (افای ولایت) لقب حکام فرس 
بود عز ۷۳:۲ نح ۷ و۷۰ و۹۰۸ و 
°۰ 

ترشیش . (زمین سنکلاخ) او ٴا در کناب 
مّدس مذکور است که کشتهای سلیمان و 
حبرام هر نه مال یکدفعه بمکانی که ترشش 
شت و در ماحل‌شرفی افر یقا با در ندر 
جنوبی آسا با وافع بود می‌آمدند و از انحا 
طلا و نقرء و عاج و ممونها و طاوس‌هارا 
می‌آوردند | پاد ۲۲:۱۰ و۲ تو۲۱:۹ و چون 
به سال برای رفتن و آمدن کشتها لازم بود 
متوان گفت که احتمال سرود که ترشش 
وه خی تاکسا 
بعد از رسدن بدانجا بجای دیگر رفته بعد 
از اتمام ثغل به ترشش می‌آمدنده و لفظ 
ترشش ایز دلالت بر شهر و بندر معروفی 
منمود که در جنوب اسانا واقع بود و هم 
ادم نهری است۰ خلامه در وجه تسمه آن 
سیم ترحمه هفت‌گانه آن‌را 
فرطحته نامده است 
کتاب مقّدس در باره نر شش رشن من کون است 
یکی | ین است که يونس پغمر بدانحا فرار 
مکرد و کنتهای سلبمان نیز بدانحا وارد 
مسثد و بساری از اوفات باد شرقی براندر با 


وزیده کنتهای ترشش 


نام داب 


۰ باری و 


روم در هم می‌شکست مز ۷:٤۸‏ حز ۲۱:۲۷ 
و ترشش‌را معادن زیاد از قبل لقره و 
اهن و حلبی و قلع سیار بود حز ۱۲:۳۷ و 
نویسندگان فدیم در خصوص دولت و مکنت 
ترشش گفتگوهای سار نموده اند چنانکه 
گویند در زمان سلطنت رومانسان جهل هزار 
کس معدنچی دانته و بست و پنحهزار 
درهم برومانمان مىدادند» چون از جفراهای 
انزمان اطلاعی نداریم نمتوانم در ماله" 
ایند و قول ذیل ربط دهیم زیرا که در | پاد 
۲ مگوید بهوشافاط کنتهای ترشش 
را در بحر فلزم ساخت تا باوفر روند 
و در ۲تو ۳۱:۲۰ مگوید که آن کنتها 
ساخته شدند نا به ترشش روند و بهسحوجه 
ذکر اوفردا نمی‌نماید مقابل ۱ پاد ۲۸:۹ 
و۲نو۲۱:4 لهذا تا وبلات زياد نموده اند 
وی اس وی 
من جمله میگویند کنتبهای ترشبش 
کنتهای بزرك (ملاحظه در مفینه)* 
۲) یعنی فلعه و او مردی از بن‌یامشان 
بود اتو ۰۱۰۰۷ 
۳ یکی از رو سای هفتگانه فارس و 
مادی اس ۰۱:۱ 
ترصه . (شادی) او ل یکی از شهرهای 
کنمانیان بود که یوشع متمرف شدء باساط 
بی اسرائل داد یوش ۲:۱۲ و نا پنحاه 


بعی 


ترششی‌را که دارای شمه" | مال بای تخت مملکت شمالی ایشان بود تا 


ترەش . 
وقتکه عمری سامره‌را بنا نمود اپاد ۱4: 
۷ و ۲۳-۲۱:۱۵ و ۲۳:۱۲ و در زمان 
سلطنت منحیم ۷۷۲ قبل از مسیح نیز مذ کور 
است ۲ باد ۱۱:۱۵ و ترعه در نهایت نکوئی 
و روق بود غزال ۰4:٩‏ بعضی بر آنند که 
ترمه همان تلّوزه مباشد و آن بر تلی که 
بشمال شرقی کوه عسال دو مسل مسافت دارد 
واقع است و درختانز یتونز یادی بر اطراف 
آن مساشد» لکن کاندر و ولسون بر ضد 
اینرای هستند و گمان مر ند که موقع ان 


در بر سا ناسر ساشد و آن ب براهی که در 
ميانه ابس یعنی شکیم و بسان یعنی بیت 
شان شان مساشد وافع امت و در اطراف شمالی 
اینقریه مفاره و قبرهای چندی هست که 
گمان مسرند که فر جهار پادشاه اول 
اس اشل است ایاد ۰۹:۱۹ 

۲( اسم دختر کهتر صلفحاد است اعد 
۲۹ و۱:۲۷ و ۱۱:۳٣‏ بوش ۰۳:۱۷ 

ترکش . مز ۰٥:۱۲۷‏ ظرفی است که 
تبرها و پکانهارا در آن گذارند و در نا 
۱۳:۳ بطور محاز اسَعمال‌شده است و ارسای 
سی در فصل ۱۱:۵ از کناب خود در 
کا ا بلاهسای ا 
تخویف مینماید گلدانیانرا بقبر کشاده تشه 
فرموده اس ۰ 

روا اس . اع ۸:۱۳ شهری است که از 
توابع ميه میباشد که در ناحل روم وامعم 
است و موفعش در نزد تروبا بود که در 


For 


ترهاقه . 


تاریخ یونانمان مذ کور افو پول رل 
چند دفعه بدانجا رفت اع ۱۲-۵:۲۰ و 
۲قر ۱۲:۲ و تمو ۱۳:4 

تروجیلیونه . 
که در ایونیا در نزد کوه میکالی روبروی 
ساموس وافع است و پولس حتواری‌در وقنکه 
از ترواس به ملتس‌میرفت يك شب در آنجا 
توفف مود 

تروفیمس . اع ۶۰ مردی است از 
اهالی افسی اع ۰۲۹:۲۵ که گمان مسر ند 
بدست و ایمان اورده رفق و مساعد 
بول کد انو ۲ 

تره . معروف است و در مصر بسار 
مشهور بود اعذ ۵:۱۱ لکن لفظی که در 
عرانی به تره ترجمه شده است بست و 
دو دفعه در عهد قدیم ذکر شده است و در 
سایر جاها بسزیجات ترجمه شده است لهذا 


اع ۳۰ |[ فصه اسف 


بعضی بر آنشد که در اینجاهم فصد از 
مبزیجاتی است که خورده مشود که ترء 
نیز بهمان معنی است* 

ترهاقه  .‏ سومن و آخرین پادشاه سلسله 
بست و پنج مصر که معروف سلسله حبئی 
هستد هم خودش و هم اسم خانواده‌اش 
حسثی است ۰ وتکه مماخز بب بادشاه اشور 
برای تصرف فلسطین در قلب آن مملکت 
بطرف مصر در ۷۰۱ قبل از مسح حرکت 
میکرد شید که ترهافه پادشاه حبشی برای 


مقابله او اید ۲پاد ۰۹:۱٩‏ ساخریب در 


تسالونیکی . 


شرح کارهای خود بدون ذکر نام پادشاهان 
چنبن مگوید که بادشاهان مصر و اسان 
جنگی بادشاه حثه در حنگ التکه حاضر 
شدند۰ 

تسالولیکی . (معنی اینلفظ غلبه بر تسلی 
مساشد) و ان شهر و تون اس ان فنیمیت 
دو م مکادو نّه که در سر خلج ترمای بمسافت 
۷ مبل از پلاء و ۱۷ مل از امفبولس واقم 
است اع ۰۱:۱۷ خلیج مسطور بواسطه وجود 
گرمابهای طیمي حوالی آن رما خوان‌ده 
شد و جون بر راه کناتیا واقع بود بدا نوامطه 
بندری لیکو گشته بود و راه مرفوم رشته 
اتصالی فیمابین شهر رومه و تمامی اطراف 
شمالی دریای بوجان بود بنا بر این برای 
تحارت خوب و برای انتثار انحل هم بر 
خشکی و هم بر دریا خبلی مناست داشت و 
در جنب سلونبان و بلفاریان بدین میج 
اساب عمده" بود کسدر پسرانتی پیطر این 
شهررا تخمیناً در سال ۳۱۵ فيل از مسح 
ثانا بنا نموده آن‌را باسم زوجحه خود 


۳:4 


تالونیکی. 


تسلانیکا که خواهر اسکندر کییر بود موسوم 
ساخت و در زماننکه امیلیوس‌پالس بعد از 
عله بر مکادو نته آ نمملکت‌را به چهار فسم 
تقسم نمود این شهر برای پای تخت مت 
دوم مقرر شده حاکم نشین رومانیان گردید 
و بواسطه ایونیان و رومیان و بهودیانت"مل 
گشت که پولس از مبان ایشان کلسای‌عدینی 
جمم آوری نمود- جماعت عظطمی از بهود 
در این شهر مکونت ورزیده به پولتارك 
موسوم بوده اند و این اسم در توشحات 
سابقه مذکور متداول نبوده لکن این اسمرا 
بابوس‌اطرس و سکونس و غایس از 
سنگی که از ان شهر بدست آورده اند استناط 
نموده اند اجتماع عموم اهل شهر و احضار 
پولس و یلاس در حضود ایشان دلیل 
برانست که شهر بزرگی بوده است ۰ پولس 
بعد از این در سفر سم هم در رفتن و هم در 
مراجمت اع ٤-۱:۲۰‏ و هم محتمل است که 
بعد از حسن او"لی او در روم به اجا 
مسافرت نموده باشد (۱) تمو ۳:۱ تموه: 


Foo 


لسالوئوی . 


۳ تط ۱۲:۳ یاسون و دیماس و عایس 
بودند اع ۲۹:۱۹ و ۲:۲۷ ۲فر ۱۰:4 فی 
4 ب؛کونس و ارترخس که پولس 
ایشان‌را همراه خود برد ۱ع4:۳۰ از جمله" 
مسحان وديم انحا بودند»اين شهر در سال 
6 ملادی بتوسط فشون اسلام و در ۱۱۸۵ 
توسّط نورمنهای مسشی و در ۱۳۰ بتوسط 
اتراك مفتوح گردیده ظاهر" در تمام این 
اوفات بسساری از یهود در آنجا ساکن 
بود ید * 

ملانیکی حالته دارای ستونهای شکته و 
قطعات ححاری شده مساشد و باوجودبدی 


۲ ستی این شهر دارای هفتاد هزار نفوس 
ایت که ثلث آنها بهود مساشد و بساری از 
مساهدیکه در آنحا بافت مشود فلا 
ار کلساهای مسحبان بوده است 
هنگامیکه پولس مکادونبهرا بقصد 
اطبنا ترك کرد تبموتبوس و سلاسرا در 
تسالونکی وا گذاشت تامو مناثیرا که بوانطه 
توجه و اندرز ایمان اورده بودند در 
ایمان ثابت و بر فرار گردانند و بعد از 
اين به کلسای EE‏ دو نامه 
دو رساله " سالو کان : تن نامه‌های 
پولس ایند و مساشد که در فر نتس در سال 
۳ و۵۳ سلادی نگاشته شد امضاشکه در 
اواخر این رساله‌ها یافت مشود اصلی ست 
بلکه محمول ات و در آخراین امه 
اتشاهاتی نوفته شده از رساله‌های پولس که 


نوشت 


در بر رمالت دوامشس هنگامیکه یمتا وی 
و سلاس با او همراه بودند نوشت فقط اینها 
باقی است و پس از آنکه ویرا از تسالونیکی 
اخراج نمودند به بريه و اطینا و فرنتس 
رفت اع ۷ ۱۸۲ از وفایع متنوعه 
چنین منماید که تا مراجعتش باورشلیم در 
انطاکه چند سالی توقف نمود اول سلو 
۲ و ۷-۱:۳ و۱۸-۱۳:4 و۵:ع۱ فی؟: 
۷ بسار منتاق بود که اهل تسالونیکی‌را 
باز دیدن نماید ولی مانمی بدا شده بجهه 
تحصیل‌اطلاع از وضع حالآنها تیموتاو س‌را 
فرستاده املاع خوشی که تیموتاو م تمو تاو س از ایمان 
داری ابشان در فر نتس اورد باعث مرو و 
عظیم پولس گردید بحدیکه در رساله اول 
شادی خودرا اظهار منماید و آنهارا بتوسط 
ذکر شهادات و معحزات خدا به حضفت 
مژده ۱۰-۵:۱ و توسط خلق‌واعظان ۱:۲ 
۳ و به قدوست احکامش +:ات۱۲ و 
فامت مسح و قوم اعد ۱۱:۵-۱۳:۶ برای 
تحمل زحسات و اتحاناننکه متلا 
خواهند شد ثابت و بر فرار مگردافده 
باقی نامه حاوی سفارشاتی است که اساب 
استقامت آنها مساشد توجه مهربانی محست 


آمیزیکه بر هر یك موآمنین آن کلسا داشت ۰ 


از این نامه بخوبی ظاهر مشود ۳:۱ و۲: 
۱۱-۷ و ۳:-۱۰ و انهارا مناگاهاند باینکه 
همواره منتظ؛ر امدن انی مسح باشد 
و از تکاللف زندگی غفلت نورزند ۱۱:4 


تیان . 


Fe“ 


قىلى . 


مقابل ۲ تسلو ۱۲-۱۰:۳ و نامه‌را سلام و 
دعای خبر ختم میکند» 
در رساله" دوم که تخیناً شش ماه بعد از 
رساله" اول نوشته شد ایمان و صبر ایشان‌را 
در شداید تسین منماید ۱۰-۱:۱ و 
اثتباهاتبکه در مبان ايشان پدا شده خصوماً 
در باره آمدن مسیح دفعه ثانی رفع مبکند و 
اعلام مینماید که پیش از آمدن خداوند 
ارتداد عظیمی دافم خواهد شد و نیز که 
پیش خواهد امد دوره" «انمرد شر یر یمه 
فرزند هلاکت که ظهور او بعمل شطان 
است بهر نوع فوت و آیات و عجائب دروغ 
سبلط الهی‌را داشته بر کلسا عصب نموده 
مخالفت میکند و خودرا بلندتر میسازد از 
هر جه بخدا یا مصود مسمی شود» محتمل 
است که باز منتظر ظهور نبوات باشم اما 
تکسل عحسی که تا بحال در کلسای دوسّه 
یافته و حال اينکه در اول آنقدر بر خلاف 
پیش ببنی انسان بود براین دلالت مکند که 
رسول بوامطه الهام الهی آن را نکاشت در 
باب ۱:۳ و۲ به رساله که بدروغ باو منسوب 
شده و برخلاف تعلیم او تعلیم میدهد اشاره 
نموده بخط خود نوشته محترررا امضا نموده 
مىارك مفرمایده 

تیان . در عهد جدید اینلفظ با مزامبر 
و سرودهای روحانی ذکر گشته است اف ۵: 
٩‏ کو۱۱:۳ و چنانکه در کتاب اعمال ۱5: 
۵ مسطور است که پولس در ز ندان فبلبی 


تسیح نمود و هم چنین منجی ما با شاگردان 
خود بعد از صرف شام اخرین سسح خواند 
مت ۰۳۰۶۳۱ 

تسلی دهنده . که در یونانی فارفلط 
گویند بمعنی آموزگار و شفیع و داحت اور 
مساشد این لقب از جمله القابی است که 
بمنحی ما داده شده پس «شضعی دادیم برد 
پدر یعنی عسی مسح عادل» ایو ۱:۲ اما 
غالا مقصود از روح القدس است و او ست 
تسلی دهنده دیگر که بعد از مسح برکت 
موعوده اعظم کلیسای مسحی میباشد يو٤‏ ۱: 
۲ ۲۱ وه۲۹:۱ لو۱۹:۲4ع۰4:۱ 
لفظ تستی دهنده تماما توضح معنای‌فاراقلیط 
نیست چه که او نه فقط تسّلی بخش بلکه 
مویت دهنده و هادی است بطوریکه مسح 
هویت دهنده و همادی بود شاگردان 
تکمیل این وعده‌را در حق خودشان بخوبی 
در یافته ملتفت شده بودند زیرا که چون 
در محالس و ثورهای عام طلسده مشدند 
سلی دهنده ایشایر ا محافظط وحامی بوده 
و آنهارا بتمام حقایق طریق نحات هدایت 
مینمود و علاوه بر این فرمایشات مسح و 
اعمال وی‌را بنخاطر ایشان میا "ورد و مطالب 
آمه‌را نیز بر ایشان کثف مسمود» علامات 
توفیق و غلبه و نصرت با حضور او همراء و 
حضورش معاو ضه غباب مسح بود+هوز کلیسا 
در نت عهد و نظام دیشه تسلی دهنده است 
و دارا بگناه و عدالت و قصاص آینده ملزم 
مسازد (ملاحظله در روح القدس) ٠‏ 


نشی . 


۳۷ 


تعبید . 


ی . اباد ۱:۱۷ (یعنی مضوب به تشبه) 
و آنقربه بود که ایلمای تشی در آنحا تولد 
یافت و بصد تست که همان ایب يا لستسب 
حالته باشد که بمسافت ۱۲ مل به جنوب 
دریای جلمل و ده سل بشرفی‌اردن در وادی 
که درمانه تلهای جلعاد مساشد واقع است" 

تمهر . ظاهر کردنمعنای‌حققیرو یاهای 
فوق الطسعه پد ۱+: دا ۳:۲ يا تخر از 
زمانهای غر معروف مساشد افر ۱۰:۱۲ و 
۰و و۱۳ ۰ضروریت اهم و الزم تعیر 
صحیح کلام خدا قلب تازه است‌که بی نهایت 
شایق آموختن کلام الهی و عمل باراده او 
تعالی باشد با طلب تاشد روح القس و 
الزام مستحکم که کلام خدارا بر عق لکج‌رو 
و فلوپ اسان داوری بداند و تطسق دفقانه 
اقسام مختلفه آن و اخبار صحیح تاریخی و 
جفرافی‌ائی و رسوم و فوانن و السنه و 
ز ندگانی عام و خانواده و درو نی ایام کتاب 
مقدس باید با مطابقت نام و تمام مقابله شود 
تا هر يك بتوضح دیگری معاو نت نموده 
مطالب آن واضح و دوشن گردد و هر کس 
که کتاب مقدس‌را بدینطور فرائت نماید 
مفید فایده بوده نهایت خوشی از برای 
اودست خواهد داد ۰ 

ل . مت ۱۹:۲۸ و۰۲۰ واع 1:14 
یعنی تمام طوایف‌را شاگرد ساختن ۰ آناندکه 
از خداوند تعلیم مسابند اش+۱۳:۵ از 
پدر تعلیم یافته پمسح مسایند یو 4۵:٩‏ و 


تکلف مخصوص هر مومنی آنتکه حتی 
الامکان تعلیم نجات بخش سبحرا بهمه 
ہنی نوع بشر اعلان نماید ۰ جماعی از 
مردم‌را در زمان سلف معلم مگفتند اف ‌ 
۱ محتمل که اشخاصی بودندکه در خلوات 
تکالیف دين پاك مسحرا بان و توضح 
منمودند بدین لحاظ درجه" ربی و معلم 
بهودر | در کلسای مسحی دارا بودند روم 
۱۲ 

تعیید . یکی از فواعد مقسه دینله است 
که فل از ظهود مسح معروف بود و آن 
جناب آن‌را از جمله فرایض کلسا فرار داد 
مت ۱۹:۲۸ مر ۱۱:۱5 که چون آب‌را بام 
تشلث الوحده مقدس استعمال نمایند علامت 
طهارت از نحاست و نایاکی گناه بوده نست 
آن شخص را که تعمید یافته با کلیسای مسیح 
معین نماید؛پس متوان گفت که فریضه" 
تعمد در عهد جدید همحو فربضه" ختنه در 
عهد عتیق میباشد و بواسطه اتبان باین فریضه 
خداو ند عالم تصریح مفرماید که شخص 
تعمید یافته آمرزش گناء‌را تحصل نموده 
و خلاصی‌را بدست آورده نفس خودرا وقف 
خدمت و اطاعت او تعالی نموده است اع ۲ 
۱< روم ۳:۹ و علا ۲۷:۳ و ۱بط ۰۲۱:۳ 
و مارا معلوم است که خود مسح فی لضفه 
کسی‌را تعمد نداد يو٤‏ :۲ و ابنکه تعمد 
او لی مسحیان در روز پنجاهم بعد از آنکه 
شاگردان تعمید روح القدس و آتش‌را قول 
کردند بود ۰ مت ۱۱:۳ لو۳:ع۱ اع ۲: 


لعبید . 
لکن بايد دانست که خود عمل تعمید فی 


حد ذاته سب ولادت انی نخواهد شد 
چنانکه از وافعه" کرلبلیوس معلوم مشود 
که روح القدس فل از تعمد در وی داخل 
گردید اع 4۸-٤٤:۱۰‏ و حکایت شمعون 
ساحر که باوجود تعمید یافتن تجدید نگشته 
پلکه هنوز افعال انسان کهنه‌را ظاهر منمود 
اع ۱۳:۸ و۰۲۳-۲۱ 


اما در باره تعمد در مان مسحیان 
اختلاف است بعضی بر آنند که حکماً باید 
بدن شخص‌را در آب فرو برد و دیگران 
گویند که بايد مه مرتبه در آب فرو دود 
و چمعی بر آنند که اطفال‌را جایز نست 
بلکه باید شخص موامنی که توانائی افراد 
گناهان خودرا دارد تعمد یایده 

و ساری از مسحان گمان می بر ند که 
تعمید اطفال مو امنين واجب و همچو عهد 
يست در ماله ايشان و خدای تعالی و 
بسباری از مسحبان بر آنند که تنها پائیدن 
آب کفایت منماید زیرا که فقط اشاره بل 
یافتن با روح القدس است* علبهذا علافه 
بمقدار آب و چگونگی آن نخواهد داشت 
بلکه تنها پاشدن اب باسم اب و ابن و دوح 
القدس گفایت خواهد نموده 

تعمید روح القدس و انش مت ۱۱:۳ 
لو ۱۸:۳ اشاره بافاضه روح القدس است 
جنانکه در يوم الخمسان و ساير اوفات در 
تاریخ کلیسا بوفوع پیوست؛ 


۳:۸ 


لم‌ید . 


آهرید ځیی آهمید دهنده . (بحی واعفظ 
عدالت و تعمید) وی اشاره بطهارت باطنی که 
نتشجه توبه حقیقی است میباشد و اینمطلب 
مدمه تعمید يافتن بروح القدس و آتش 
است جنانکه خود آن حضرت در مت ۱۱:۳ 
و لو ۱۱:۳ اشاره می‌فرماید و از اشخاصکه 
فصد تعمد یافتن دائتد ثمرات لايق نویه 
که پشیمانی از گناه و توبه و ایمان بخدا 
باشد طلب میفرمود اما هر گز از ایشان قبول 
تعليم ثلبث الوحده‌را طلب ننمود و از 
فراریکه معلوم است تعمید بحبی‌اساب حلول 
و افاضه روح القدس سگردید و خاگردان 
سبح که قبل از این از یحبی تعمید یافته 
بودند محددا" تعمید مسافتند اع 1۱:۱۹ 
مقابل مت ۳: بااع ۲۵:۱۸ و۰۲۹ 

قعمید برای اموات. ازفرارمعلوم اینمطلب 
از آن زمان مفهوم و رواج بوده و حال‌اینکه 
جز یکدقعه در کاب ذکر نگننه اس افر ۱۵: 
۹ و بساری بر آنندکه اینایه اشاره بعاد تی 
است که در مان مسحیان سلف شايع بود 
که شخص زنده تعمد داده آنرا در عرض 
تصمید شخص موامن متوفای تعمید نیافته 
محسوب میکرد۰ لکن کلیسا بعد از چندی 
اینعادت‌را ترك نمود و جز در نزد بدعتیان 


مثل سرتشین و مرمیسوئیین و مرمونتان 
حالبه معمول‌نبود* بوحتای دهان طلا گوید 
خرن کی که یل دول در نتا برد 
بدون تعسد وفات یافت شخص زنده را در 
زیر تخت او گذارده کاهن مطالمیرا که 


لمناگ . 


. لفلث فلاسر‎ Fe 


از آن شخص در حال حبات مبایست سوال 
نموده اورا تعمد دهد از ان شیخص زنده 
مثوال میکرد و آن زنده در عوض میّت 
تعمد میافت و خطای اینمطلب مثل آفتاب 
روشن است لکن پولس محض امتحکام 
دلایل خود انرا ذکر منماید تا مو منی‌را 
بر قیامت مردگان ملزم سازد ۰ 

تمناله . (د يك‌زاد) بوش ۲۱:۱۲ و ۲۵:۲۱ 
یکی از شهرهای منسی امت که اعلا مال 
ساکار بود و پس از آن به منسی و بعد از 
آن به لاویان انتقال یافت یوش ۱۱:۱۷ 
داو ۲۷:۱ و در ضمن مکانهائی بود که 
معاش سلممان ملك از آنها مها مسشد و دور 
پست که همان عار باشد ۱تو ۰۷۰:٦‏ 

و تعنك در نزدیکی مدو بود که پسار 
از اوقات با مدو ذکر منود و چهار ميل 
به لون و ۱۲ مل به اصره و 4۸ سل 
هدس مانده وافع بود ۰ 

تعویذ . (پناه بردن) تا بحال در افریقا و 
مغرب زمبن مستعمل است ۰ در زمان وديم 
همحو گوشواره پد 4:۳ داو ۳۹:۸ اش ۳: 
۰ هو ۱۳:۲ و گردن بند و منگهای گران 
بهانی که دارای علامات و قوه موهومات 
بود اسعمال مئد و الفاظ مقسه‌را بطور 
و طرز مخصوص در آنها رتب مدادند و 
بعضی اشا" کوچك که آنهارا نست باجته و 
دیوها مداد ند در آنها نصه مکردند ۲ 
محض محافظت از افتدار اجنه و دیوها بر 


خود فرار میداد ند 


تفلث فلاصر . (قتوت من خداو ند نینیب 
است) اتو ۲:۵ و ۲تو ۲۰:۲۸ یکی 
از پادشاهان اشور که از ۷۳۷-۷4۵ قبل 
از ملاد سلطنت داشت ۰ تغلت‌فلناسر اسم 
دیگر فول است و شاید فول اسم معمولی او 
بود و وفتی تخت سلطت شست لقب 
تغلت‌فلاسررا که یکی از پادشاهان عظیم 
الشان گذشته داشت برای خود انتخاب کرد ۰ 
در او لین دفعه او باسرائیلیان بنام فول 
معروف گردید و در سالهای ۱۷۰-۷۰۳ 
مرکز فوای عسکریهاش در ارپاد وافع در 
شمال‌سوریبه نه انقدر دور ازجانکه انطا که 
آخری بود مقترر میود* یکی از نقاطکه 
در آنزمان یا فدری پس از آن‌مورد توجه او 
شد رمین اسراشل بود اما منم باو جز به 
داد از این جهت پادشاه آشور آن مملکت‌را 
وا گذاشت و سلطنت منحیم‌را نشناخت و 
بوطن خود مراجعت کرد ۲یاد ۱۹:1٩‏ 
۰ تغلن‌فلاسم اسامی اشخامی‌را که در 
سال ۸ فل از سح باو جزیه مدادند 
ثبت کرده من جمله نام منحیم سامریست» 

در ۷۳ دو م بطرف مغرب_ رفت ۰ 
متحدین فقح و رمان بر فّد آحاز بهودی 
آحازرا مجور گردند که اگر جه بر خلاف 
مىل نك خواهانه اشصاء پغمسر بود از يك 
فوه" انسانی كمك بخواهند به تغلت‌فلاس 
مبلغ هنگفتی تقدیم شد ۷:۱۳ و۸ و با فرصت 


مناسی اورا وا گذاردند تا حدود افتدار 


خودرا بطرف احاز بکشاند» او بمخاصمت 


فلسطشان بر خوامته شهرهای زیاد متصرف 
شد و در تمام سواحل دریای فنقه تاخت 
و تاز نمود» او عون آبل بتمعکه یانوح 
وقادش» حاصور و جلعاد و جلیل‌را متصرف 
شد و همحنن تمام زمن نفتالی‌را شضه 


افتدار خود در آورد و تمام‌را باسری‌با شور 
برد ۲۹:۱۵ و غزه‌را متصرف شد۰ بدین 
غ او فلسطنان‌را که از غارت بهودیته 
استفا کرده بودند تنسه امود ۲ نو ۰۱۸:۳۸ 
در او ل تواریح ۳۹:6 یه است که 


«خدای اسرا ل دوح فول_ بادشاه اشور و 
روح تفلت‌فلاسم پادشاه آشوررا برانگیخت» 
این لغت واو بزبان عبرانی هم معنی حتی 
با بلکه دارد از آن جهة مشود گفت که 
این دو اسم برای یکنفر بوده نه دو 4 سم 33 
همان آبه گفته شده است که تغلت فلاسر 


را و شان و جادیان و نصف له منسی‌را 
باسری برد و این واقعه در ۷۳۲ فل از 
ملاد اتفاق افتاد» او از وجوهی که بعنوان 
خراج ازیادشاهان‌عمون ات ادوم ۲ از 
پادشاه یهود سگرفته مارا اخبار مینماید*این 
فقره با کتاب مقدس مطابقت مکند که آحاز 
برای دیدار تفلت‌فلاسر بدمشق رفت ۲ پاد 
۹ در ۷۳۰ فل از مسح» مطابق علم 
تاریخ شناسی کناب مقدس هوشع بر فد فقح 
طغمان نمود» این طضان بوسله تغلث‌فلاسر 
امداد شد و ظاهرا" تغلت‌فلامم در آانزمان 


در ننوا متوقف مسود زیرا میگوید «فقح‌را 
من کشتم و بوشع‌را بجای او نهادم تا بر 
آنها حکمرانی 
در ۷۳۳ يا ۷۳۲ تغلت‌فلاسر به نوا 
مراجمت نمود+ تغلت‌فلاسر بعد از هیجده 
سال سلطنت موقعکه سلطنت و اقتدار دولت 
آشوررا یبماز بودکه عظمتش 
در عهد سششان سابقه نداشت در ۷۳۷ مل 
از میلاد در تن ان نهاد ۰ 


تمایده»» بعد از مقوط دمشق 


تفنه . (ملاحظه در توفت) ۰ 

تفع . (معبر یا تنگه)۰ همان تېسکس 
است که بر ساحل غربی فرات در شام وافم 
است و منتهای حدود املاك صلنمان مساشد 
اباد ۰۳:۶ 


٣اد‏ ۱۹:۱۵ به گمان کاندر در 


موفع ر تمسح حالیه که در حوب ابلس 
مساشد واهع بوده است لکن سایرین کمان 
MM‏ نزدیکی رود اردن با در 


نزدیکی ترصه بوده است 


تفوح . (درخت سب) اول مردی از 
سل یهودا او ۰۳:۲ 


دو م اسم دو شهر بود که یکی در دشت 
یهودا بطرف دریای روم وافع بود 
بوش ۵۰ و آن غر از بت تفوح 
مساشد که در نزدیکی حبرون واقع 
و دیگری متلق بط افرانیم و در 
مرزو بوم منسی‌وافم بود یوش ۸:۱ و ۸:۱۷ 


تلدیس. 


۳۹۱ 


تقد پس ۰ 


و دور یست که همان عبن تفوح باشد یوش 
۷ خود شهر بافرائم و زمین به منسّی 
تعلق داشت یوش ۸:۱۷ اما توح که در 
یوش ۱۷:۱۲ مذکور امت نمیدانم کدام 
يك مساشده 

تقدیس . (معس مساختن) و یااز برای 
خداو ند جدا کردن‌ید ۳:۲ خر 14:۱۹*در 
عهد عتبق فصد از تقدیس تعیین رسمی‌شخصی 
یا شی" است از برای خدا لهذا باین معنی 
عبرانسان بواسطه دائتن عهد و فربانبها رسمی 
و رفع گناهی فوم خاص و مقدس خداو ند 
پودند خر ۱۳:۳۱ اعد ۱۲:۳ و۱۳ تث ۷: 
۱۲-1 مقابل پد ۱٤-۷:۱۷‏ و خمه و 


کهنه و مذیح و غبره در نهایت اهمست از 
برای خدمت خداو ند نصبن شد ل۱۲-۱۰:۸ 
و بهمبن طور مردم خودشانرا بطریق و 
تدارك مخصوصی از برای حضود و پرتش 
خداو ند دیس منمودند خر ۱۰:۱۹ و ۱۱ 
و۲۲ اعد ۰۱۸:۱۱فصد از تقدیس روز معبن 
کردن يك روز يا 
برای روزه و دعا یوئشل۱4:۱ و تقدیس 
ست فصد از مراعات روز ست است از برای 


روزهای حند است از 


خداوند تث ۱۳:۵ و مام این قدیسات 
نشانه" شهادت بر فدوست خدای تعالی و 
لزوم تقدیس اخلافی و وفف ارواح پاك و 
مطیع پمحبت و خدمت او ست لا44:۱۱ و 
۰ و۸ ۲قر ۰۱۸۱٦:٦1‏ 

و قول خداوند ما عسی مسح که در 
یوحنا وارد است که «بحهة ایشان من خودرا 


قدیس‌مکنم تا ایشان نیز در راستی تقدیس 
کرده شوند» یو ۱۹:۱۷ فصد از این است که 
حضرنش در رتبه کهنویت اعظمش جان 
خودرا همحو فربانی از برای خداو ند 
تقدیس فرمود عب ۲۷:۷ و۹:ع۱ ۰ فوم 
خداوند مکلّف اند که خداو ندرا تقدیس 
کنند لا ۳:۱۰ اعد ۱۲:۲۰ اش ۱۳:۸ 
باین معنی که حقبقة بطور واضح حضرت 
انس الهیرا از هر چیز و هر خبال و هر 
تصوری برتر و بالاتر دانسته همحو منظر 
اعلای پر ستش و اطاعت فرار داده حلال 
اورا ظاهر کنند ابط ۰۱۵:۳ 


تقدیس در معنای تعلیمی بطور تحفیق 
مقدس ساختن آن چیزی است که سابق بر 
این اپاك و پر گناه بود و این مطلب عمل 
متزاید و تدریجی توفیق‌الهی بر جان شخص 
ایمان دار است که بتوسط محسّت مسح عادل 
شمرده مشود و آخر الامر شسخص ابمان‌دار 
متدر سا از طسعت ناپاك و فامد پاك و طاهر 
گشته با جلال و شادی عظیم در حضور او 
حاضر خواهد شد بهودا ۲۶ 

روح القدس این عمل‌را باری توفیق و 
مشّت و کلام الهی بعمل میا ورد یو ۲4:۱ 
و۱۷ اسلو ۱۳:۲ ابط ۰۲:۱ 

دواعی و بواعث حالیه مسیحی شخص 
مسحیرا مکلف مسازد بر اينکه با روح 
خدا مقاومت ننماید بلکه با آن همراهی 
کرده جویای آن بائد که خودرا مقدس‌سازد 
جونکه خداو ند مقّدس است» خلاصه تقدیس 


تللید . 


هر موامن در عهد توفیقی میبائد که بر 
صلب خریداری شده ان کسی که مارا از 
گناه و عقوبت آن خلاصی می‌بخشد از فوت 
و افتدار گناه نز خلاصی خواهد بخشد و 
بلا شك وعده اسمان بردن عاصی مها ساختن 
اورا از برای حضور در سماء متضمن است"* 

تهلید . فصد از مطالب و احکامی است که 
در کناب مقدس مذکور نیست بلکه مردم هر 
طقه متداول کرده بطقه دیگر رسده باشد 
مت ۰۲:۱۵ فوم بهود بر اند که خداو ند 
عالم شرایع بساری بموسی داد که در کتاب 
توراة مکتوب نست و یوم بن نون آنهارا 
بمشایخ و مشایخ مقضاة و انساو سایر مردم 
سیم نموده دست بدست در تلود نت 
گردیده است۰ بساری از قالند ایشان 
مخالف شریعت مباشد چنان‌که مسبح 
باینمطلب تصریح مفرماید و هر چند که 
حواریان بعضی از تعاللم شفاهی‌را بمردم 
تعلیم میداد ند ٣سا‏ ۱۵:۲ و ۱:۳ با وحود 
آن هر تعلیمی‌را باید امتحان نمود و آن‌را 
با مقایسی که در کتاب مقّدس فرار داده 
شده است باید سنحد زیرا که اکر انسان 
تعالیم دنه خودرا بر تقالید بنا نماید هم 
آن است که مثل بهود در خطر تنگی و خطا 
افتد ۰ 

ققوه . (انتظار) ۱) پدرزن حلده" نه 
٣‏ پاد ۱4:۲۲ که در ۲نو۲۲:۳۹ توقهه 
خوانده شده است۰ ۲) پدر یحزیا عز ۰" 
و ۱ ۰ 


۳۹۳ 


تىگرك . 


نقوع . (خمه زدن) ۲ سمو؟۲:۱و۲ تو ۱۱: 
1 یکی از شهرهای بهودا است که در 
نزدیکی بیت لحم به جنوب شرفی اورشلیم 
و افع بود و فعلا" آنرا تقوعه گویند و 
ظاهر!" اشحور اماس آن‌را گذاشته ۱تو ۲: 
4 و۵:4 رحعام انرا پا نمود ٣‏ تو ۹:۱۱ 
و از فرار معلوم شانان همواره بدانجا 
میندند چنانکه عاموس بی نیز ذکر کرده 
است عا ۱:۱ و یواب بهمین تقوع فرمناده 
زن دانشمندیرا گرفت و ویرا تعلیم داد که 
جکونه با داود در خصورص ابشالوم گفتگو 
نماید لکن داود فهمد که دست یوآب در 
اینکار مساشد» دشت تقوع هم مجاور تقوع 
و در جزء دشت بهودا بود و بهوشافاط بنی- 
عمون و موا انرا در آنحا شکست داد ٣و‏ 
۰-۰ و ساکنان آنجارا تقوعون 
گویند ۲سو ۲۸:۲۳ و اتو ۲۸:۱۱ و۲۷: 
٩‏ نح ۵:۳ و ۰۲۷ 

تقیل . دا ۲۵:۵ (ملاحظه در منا) ۰ 

تکیه. معروف است که از طلا با بر نج 
ساخته برای پوند پرده‌های خمه جماعت 


بکار می‌بردند خرو ۷۱ ۰۱۱ 

تگرك . معروف است . و خداو ند 
مصمر بان‌ر | بو اسطه ظلمهائی که به نی 
اسرائلکردند به بله تگرك مبلا گردانید 
خر۲۳:۵ و۳۳ مز۷:۷۸+ لکن نه اينکه 
فقط خداو ند این مطلب‌را برای اسّخلاص 
بنی اسرائبل بجا آورد بلکه دشمنان یوشع- 


تل. 


۳۹ 


تلود . 


بن نون‌را نیز بشتر از آنکه بشمشر کته همراهانش در انا متواری شدند ۱سمو 


شدند بواسطه بلته تگرك هلاك نمود و بلته 
تگرك در نزد متقدمین یکی از عذابهای 
عظم شمرده میشد چنانکه در محیفه اثما نیز 
محاز!" بدان اشاره رفته است اش‌۲:۲۸ و 
مکا ۰۲۱:۱۹ 

تل . که در ۲ تو ۷ عوفل نامیده شدم 
است و در ماه وادی پنرفروشان و وادی 
درون واقع است و بواسطه محل" طسعی آن 
و برجی که در آنجا میائد بغایت محکم 
و دیواری در مان آن و کوه صهبون بر با 
است ۲ نو ۱4:۳۳ و وارنا نگلمزی‌دیوارهای 
بزرك و بنای برجی در این تل یافته امت ۰ 

تلاصار و لمتار . (تل آشور) اسم مکانی 
است که پنی عدن در آنحا ساکن بودند بعد 
از آن آدوریان بدانحا غله کردند ۲ پاد ۱۹: 
۲ و اش ۰۱۲:۳۷ رولنصن گمان مسرد که 
موقع تلاسار در غربی الجزیره در نزدیکی 
حاران و اورفا وافع است لکن لبرد گمان 
دارد که در طرف مغربی در نزد تل عفر 
شانزده سلی موصل واهع است ۰ 

تل اییپ . (نل گندم) حز ۱۵:۳ فریه 
ایست که در نزد نهر خابور بود و حزقبال 
پا اسر‌ای هود در | نحا ساکن شد و احتمال 
میرود که موقعش در جای تل ابان حالسّه 
مسائد 

تل یله . (ئل تاريك) حلی است در 
نزدیکی رتکد داود با شنصد نفر ال 


۳ و۱۵ و۰۱۸ کاندر گمان مسرد که 
همان موضع بکین حالته مبائد و آن قته 
ایست نزديك بدشت که از برای فلّه‌های 
عین جدی و دریای مرداب و کوههای موآب 
دیده مشود و در زیر این تل پستی و بلندی 
هست و خود تل در سروادی واقع است که 
منتهی البه آن دریا است و در آن پستی مرقوم 
چشمه و مفاره ایست که احتمال میرود همان 
منگری بائد که در اسمو ۵:۲۱ مذکور است 
و دور نست که داود بطرف بالای آن مغاك 
بر آمده بثاو ل و لشگریانش نزديك شد در 
حالتکه ایشان خوایده بودنده 


تل حرشا. (تل صد) اسم محلی امت 
در بابل که پاره از یهودیانی که قادر بر 
تعمر خانهای اجداد و پدران خود ودند 


از آنجا بازروبابل بزمین یهودا مراجعت 
کردند عز 04:۲ نح ٩۱:۷‏ و دولنمن گمان 
می‌برد که در دشت نزديك دریا بود لکن 
فورت بر انستکه در نزدیکی خابور وافم 


بوده است ۰ 


تلفت فلناسر . (ملاحظه در تفلث فلاسر) * 
تل مغ . (تل نمك) ملاحظه در تل 
حراا۰ 

تلود . (تعلم) کتابی است شامل دو 
قسمت که یکیرا مثنا و دیگریرا گمارا 
گویند» اما لفظ مثنا که بمعنی تکرار مساشد 


فاخاخانه . ۳۹۹ قام ۰ 


عىارت از مجموع قالىد مختلفه بهود است که ازدحامی عظم بر ضد پولس شد اع ۰:1۹ 


با بعضی از آیات که از کتاب مقدس اقتماس 
شده ۰ فوم بهود بر انندکه اين تقالىد در کوه 
سنا بموسی داده شده بعك از آن از هارون 


و الیعازر و یوشع دست بدست بانساء بعد و از 
انیاء برو ما و خلفای کنسه رسده تا فرن 
دوم بعد از سبح که در آنوقت حاخام يهود 
اتمام آنهارا جمع کرده در کتابی ست نمود 
و شخص مذکور در میان فوم يهود به جامع 
مشنا شهرت بافت*۰ 

و کمارا که بمعنی تعلیم است عمارت از 
مجموع تعلیمات و تفاسری است که بعد از 
انتهای مثنا در مدارس عالیه واقع شد ۰ و 
تفسراتی که نوشته شده نبز دو فسم مساشد 
بکرا تلمود اورشلیم گویند که حاخامهای 
طبري آنرا فیماین فرن موم و پنجم نوفتند 
و دیگریرا تلمود بابل گویند که در فرن 
پنجم نوشته شد 

و جون بساری‌از رموز و اشارات حضرت 
مسح‌را تسیر نموده مگوید که مسح از 
سایر معلمان علم الهی يهود بزرگتر بود 
لهذا برای ما بسار مد مساشد ۰ 

واشاخانه . محنی است که از برای 
اتر ساخته شده است اع ۹ با محل 
عرضه داشت ونمایش و وصح ان مساشد 
افر؟:۰۹در تمائا خانه عام قصریه بودکه 
خداو ند هرودیس اغریباس‌را بمرك زد 
اع ۰۲۳-۲۱:۱۲در تماشا خانه افسس بود 


۹ فعلا" دیوارهای آن تمانا خانه بر با 
و بافی است و هر چند که نشمنهای مرمر 
آن تا بود گردیده است باز در ردیف صنایع 
عالبه محسوب است و از هیکل دیاتا بخوبی 
دیده مشود (ملاحظه در افسس و روم) ۰ 
هبشت تماشا خانهای قدیم بشکل نیم دایره 
ساخته ممشد و ابدا" مقف نداشت بلکه گاهی 
از اوفات چادر مبکشدند و شمنهای این 
تماشا خانه‌ها مرتمه به مره بالای یکدیگر 
ساخته شده همگی بيك نقطه مرکزی منتهی 
میشد و بعضی اوفات خیلی بزرك و ومع بوډ 
و بعضی از اوفات پرده منظری از مقصرین 
و نغلامهائی که با حبوان وحشی می‌جنکند 
نمایش میدادند» این تماشا خانه‌ها گنجایش 
پنحاه هزار یا ببثتر نماشاچی داشت عب۱۰: 
۳ «ابر شاهدان» که در عب ۱:۱۲ مذکور 
است فصد از تماشاچانی است که دویدن 
مسحیرا مشاهده مکنند همحنانکه تماثا 
چبان بازیهای یونانی‌را تماشا مسگردنده 
ام . معنی معین اینلفظ بطور واضح 
معلوم است و فصد از انحام تمام پشگوئها و 
وعدهای خدا یتعالی است که هر يك از 
آنها در وفت معین و مکان معین کاملا" بوقوع 
ومد یوش ۱:۲۳ مت ۱۷:۲ مت ۱۷:۸ 
و۲ در عهد جدید سار وقایع کامله 
که بانحام رسده اند یافت مشود در حالسکه 
مقاصد انسانی بر خلاف آن بوده امت و 
آنانی که در اينار مشغول بودند جز مقاصد 


تثال . 


۳0 


له . 


شریرانه جبریرا در خواب ندیدند و بذین 
معنی عاملین و مرتکیین واقعی صلیب مسیح 
ابدا" در خال این مطلب ننودند که فسد 
مقدس حضرت اقدس الهیرا کامل میگنند 
و انجام میدهند یو۲4:۱۹ و۲۸ و۰۳۸ بعضی 
اوقات عبارت و اصطلاحی که مسایست کامل 
شود توضیح مطلبی است که بدان منسوب است 
و تکمیل ثانوی و شوت اکمل سوت و پش 
گوئی سابق است که ان هم فل از وقت بر 
حس حکمت الهی تصبن شده است مثل کلمات 
هوشم ۱:۱۱ که «میگوید فرزند خودرا 
از مصر طلسدم» و اين مطلب محففا 
مستقیماً اشاره بخروج بنی اسراثل از مصر 
مساشد لکن چنانکه از متی ۱۵:۲ مستفاد 
مشود آنستکه روح‌القدس اینمطلبرا بدون 
اينکه نست بمسح داشته باشد در خال سی 
مصور نکرد» 

مال . عا ٠٠٠:١‏ اتفانس اینلفظرا 
بلفظ فان ترجمه نموده است اع ۳:۷ 
(ملاحظه در رمفان)۰ 

تثال خیرت . حز ۲:۸ وه بواضحی تمام 
معلوم نیست که در این آیه بکدام تما 
اشاره منماید الا اينکه منتوان گفت که اشاره 
به تمثالی است که در نزد مدخل دروازه 
اورشلدم میگ‌ذانتند که روایت آن اساب 
هحان عرت داخلان مسئد تا دلالت نماید 

e.‏ د صادت تمامل در این شهر 7 هگا 


۱ 
جر تست ماب تمائل دز وجار 


و واضح گشته اشت۰ 


| ۰ 
ا 


قوز . (عرق‌زندگی) امم بتی است و 
دور یست که همان ادونس باشد که در علم 
اساطبر یونان مذ کور است* و شرایم و دسوم 
تموز که در مجامع اینان معمول بود فی 
الحققه با اداب و فضایل انسانت در نهایت 
مغایر و مختلف بود و وفت جمم شدن در 
همان ماهی بود که تمتوز منامدند خرو۸: 
۶ (ملاحظه در ماه) ۰ 

یم . (کمال) خرو ۰۳۰:۲۸ (ملاحظه 
در اوریم) ۰ 

رز ارواح . اتو ۱۰:۱۲ یکی از 
بخشش‌های ايزد سحانه است که بوابطه" 
آن امکان دارد که ارواح‌را امتحان کرده 
حق و باطل انهارا معن موده ۱)یو :۱ 
و در زمان سلف انساء کذبه و ارواح شریره 


بساری در کلسا یافت مشدند و بساران نیز 
مثل میمون در پی تحصیل این مطلب بودند 
که خارق عادتی‌از ایشان سر زند و پرواضح 


است که بوابطه" همین بهره و بخثش بود 
که پطرس تزویر حنانیا و پولس حیله علیم 
ساحررا معن فرمود ۰ 

نة . (یعنی فسمت معین) ۱) قریه" ایست 
که در مرزوبوم شمالی بهودا وافع است 
یوش ۱۰:۱6 و فلسطنان در آنجا ساکن 
مشدند ۲ تو ۱۸:۲۸ و فعلا" خرابه ایس تکه 
آن‌را تبنه گویند و موقعش بر اه ایست که 
۰ قدم از مطح در یا مر تفع م.اهد و تما 


دو سل تا بست شس مسافت دارد 


۳۹۹ 


تور . 


(۲) قریه که در کوهستان بهودا بطرف | واقع بود» و در خرابه‌های اینموضم بطرف 


جنوبی حرون وافع است یوش ۵ و 
دور نست که همان سنه باشد که بمسافت ٩‏ 
میل بجنوب غربی بست لحم واقع است* 
(۲) مکانی که بهودا در زمان ملاقات عروس 
خود تامار بدانحا بر امد ید ۰۱۵۶-۱۲:۳۸ 
؟) مقط الرااس زوجه شمشون داو ۱4: 
| و۲ وه و دور نست که همان بتنه باند 
که طرف غربی بیت خسن واقع است زیر 
که آثار زراعت و منگهائی که بصورت موداد 
تراشده شده و اشاره به بودن تا کستان‌مینماید 
در آنجا موجود است" 

تنه حارس . 
سار ح) * 

قنه صارح . (سمتی از سباری) و تمنه 
حارس یعنی فسمتی از آفتاب؛ و ان شهری 
بود که بر کوه افراشم وافع و به بوشع بن- 
نون داده شد و او انرا بنا کرده در | نحا 
ساکن شد و در زمان وفاتش نیز در آنجا 
مدفون گردید داو ۹:۲ بوش ۵۰:۱۹ 
و ۰۳۰:۳۵ اما در باره" موضع تمنه سارح دو 
فول است او لیاستکه تمنه سارح همان تمنه 
مساشد که بر راهی که رومانمان در منانه" 
اورخليم و انتی‌پاتویس ماخته و تخمیاً ۱۳ 
مل و نم بشمال غر بی اورشلیم مسافت داشت 
واهع بود * 

و جیروم نیز گویند که اینموضع در 


۳۳ 


هت 


داو ۹:۲ (ملاحظه دز تمنه 


مرژو بومی که دز مسانه دان و بهودا مساشد 


جنوبی شهر مقبره میباشدکه در منك تراشده 
شده شامل ٩‏ فر است و در جلو این مقبرها 
رواقی است که متونهای چندی در آن با 
کرده اند و در محل داخل شدن آن دوست 
سوراخ برای محل چراغ موجود است و 
در مبان رواق چهارده ضریح است پس از 
آن ایوانی است که شامل یکضریح میباشد* اما 
رای محح آنستکه اینضریح دخلی بزمان 
بوشع ندارد و در نزدیکی مقره درخت 
مندیانی است که آنرا شخ الم گویند و 
بمسافت ۳ میل بطرف شرقی آن قریه ایست 
که به کفریشوع مشهور است» 

دو"می بر آنستکه همان کفرحارس مساشد 
که بسافت ٩‏ میل بطرف جنوبی نابلس 
وافع است۰ سامریان گویند که یوشع بن نون 
و کالس بن یفونه در آنجا مدفونند و بهود 
و سامریان متفقاً بر آنند که مدفن یوثع در 
آنجا میاشد۰ 


امنى . مادر زن شمشون بود» داو ۱6 
1 
ومست . (عزا داری) و او پدر یکی 
از روساثی بود که در تحت اتدار جدلا 
بودند ۲ پاد ۲۳:۲۵ ار ۰۸:۶۰ 

تنور . معروف است»و آن چیزی مباشد که 
از گل سرخ بهیشت خمرء" بزرك بی ته ساخته 
و زمی‌را گود کرده در آنجا قرار دهند و 
آتش در ان افروز ند و حون دیوارهایش 


از حرارت سرخ شده و شعله فرو مشسست 
خمبررا باوسایط چند پهن کرده بواسطه 
ناوه بدیوارهای سرخ شده چسانند و 
بزودی پخته شده خود کندء شود و هم چنین 
تکرار نمایند 

توار مغ ایام . اسم دو کناب نار یخی عهد 
عتسق است که باو ل و دوم تواریخ ايام 
مسمی‌میباشد» نگار ند آنها من ست اگر 
چه اکثری‌بر آنند که عزرا آنهارا در ٤٥۷‏ 
سال قبل از مسح تصنیف نمود و این دای 
بتوسط مثوالات و ساحثات دفته و نکته 
منجبهای جدید ثابت گردید ۰ اين دو کتاب 
املا یکی بوده راقم ملهمه انها نه فقط 
کنب و نونتجات مقتّدسه پشان‌را بلکه 
تواریخ عمومی دیگررا هم که حال مفقود 
است بگار برده اتو ۲۹:۲۹ ۲تو ۲۹:۹ و 
1 و۳۹:۲۰ و۰۷:۲۷ کتاب اوالن 
بتوسط سب نامه‌ها تگرار تاریخ مقّدس‌را از 
اپتدای جهان الى زمان داود پادشاه و نیز 
حبات و وفات و سلطنّت داودرا بنا بر 
آ نجه بوده بطور اکمل مان مسمایده 

اما کتاب دو مان فقط محتوی بر تاریخ 
ملوك یهودا است یعنی از ابتدای سلطنت 
سلمان تا مراجعت بهودا از اسری بابل و 
کتاب تواریخ ایام در اینخصوص با کنب 
ملوك که تاريخ ملوك بهودا و اسراشل‌را 
بیان میکند تفاوت دارد ۰ دراغلب جاها تار بخ 
پادشاهانم۱ که ده ملوك مسطود است سته از 
کتاپ تواریخ ایام استنتاج مینماید اما در 


جاهای دیگر یکی بر حسکایت دیگری 
ما فزاید ۰ این کتاب‌هارا بزبان یونانی 
پارلای‌پومینا یمنی چیزهای جا گذافته دد 
نامده آند۰ این دو کتاب تواریخ ایام بعد 
از مراجعت از بابل در وفتی که مملکت و 
مت عبراننان دوباره استقراد یافت نوخته 
شد و مقصود نخستان آنها استکه در این 
کار اقدام و امداد نماید و ثت‌های کامل 
سب نامه‌ها که بتوسط انها مسایست املال 
دوباره و تین خدمت ثانا تجدید شود 
فراهم نماید ۰ و بايد دانست که انها 
بش از کنب پادشاهان دارای مطالب مذهبی 
مباشد و توسصه قواعد پرتش جماعتی 
و تهه داود برای بنای هبکل و تقدیس 
نمودن سلیمان مفصلا در آنپا مسطور 
است و حال اينکه تواریخ ملوك دیکر 
مخصوصاً از نات طسعی و اعمال مذصی 
خودشانست اتو ۱۱-۸:۱4 ۲تو ۱۳:۱۱ 
و :۱۱-۸ ۰۱۱۹-۱۱:۲۹ و غر ذلك 


محفی مایت که کتاب توار یخ ابام‌را 
باکتب شموئل و پادشاهان بابد خواند ز برا 
که از همان زمانها حکابت مکنند بدین 
وابطه با اينکه بعضی تفاو تهای ظاهری غبر 
اصلی دار ند اساب توضح يك دیگر مساشند 
و نیز تاریخ تسلسل و پر تعلیمرا صورت داده 
واضح منمایندکه تداین مصدر اصلی کاصابی 
و بی دی مصدر بدبخی مساشد ام ۳۹:۱ 
مز او ار است. که کت مذکوره اين نظر که 
به آمدن و ملکوت خداوند ما عسي مسح 


توافع . 


۳۹4۸ 


توجر مه . 


منسوب است مطالعه شود ۰ 

تواضع . اطمینان و سلامتی روح و حلم 
است که بتوسط متضّرر شدن از دیگران 
یاغضب دیگران بزودی غضناك نشود بلکه 
با حلم و دیر عضب باشد ام ۳۲:۱۹ یم ۷:۳ 
و۸ و۰۱۳ خداو ند با چنین روحی ساکن‌مشود 
و پر کت مخصوصی عطا مسفرماید» اش ۵۷: 
۵ و٣٣:۲‏ مت ٥:٩‏ تواضع توفق شخص 
مسحی است تيمو ۱:٩‏ که بسیار ارواحی 
که طسعة" آتشی اند آنرا بدست ما ورند 
مثل موسی خر۱۳:۳ اعد ۲:۱۳ و پولس 
اع و۱۱ افر ۱۹:۹ و تمام آنانکه 
میخواهند شباهت بمسیح پیدا کنند میبایست 
تحصیل تواضع نمایند مت ۲۸:۱۱ و۰۳۲۹ 

تویه . حز ۰:۱ مت ۱۳:۹ بدانکه توبه 
تغسری مساشد که در فکر شخص حادث شده 
پس از آن مولد ندامت و پشمانی بر عملی 
مىگردد که فاعل قصد بجا آورد نش‌را نداشته 
است حال امکان هم دارد که شخصی بوامطه 
نتایج نکوهیده که از گناهش ظاهر میگردد 
از فعلش پشیمان شود در صورتنکه مایل بر 
ترك آنفمل نباد چنانکه اینمطلب برای 
یهودای اسخریوطی دست داده از کرده خود 
پشمان شد مت ۰۳:۲۷ و نیز در عب ۱۷:۱۲ 
در باره" عبسو مینویسد که چون خواست که 
توبه نماید جائی برای توبه پدا ننمود و 
باو جودیکه آن‌را با اشکها در خواست نمود 
و اين مطلب بعد از وافعه تبريك یافتن 
یمقوب از اسحق وافع شد ید ۰۹۰۳۹:۲۷ 


اما توبه که برای زندکی جاودانی 
مساشد آنست که فلا گناه‌را بخض نماید و 
از ارتکاب آن کاملا" محزون و پشمان باشد 
و کوشش نماید که بر خداو ند مت وکل شود 
و از روح القدس كمك یافته از گناه دوری 
جوید و مطبع اراده و اوامر مقدس حضرت 
احدیت گردد مت ۸:۳ و ۱ع۳۱:۵ و۸:۱۱ 
و۲فر ۱۰-۸:۷ ۲ تمو ۲۵:۲ لهذا این همان 
توبه ایست که امرزش گناهانرا بلافت 
ی تم املع ما ی۳؟ 

توبال. پد ۲:۱۰ پنحمان اولاد یافت 
این نوح که ذر به او در ممالکی که در 
جذوب ففقاز یه در مبانه دریای ساه و دریای 
فزو ین واقع بود مکونت دانتند خرو ۱۳:۲۷ 
و فعلا" هم اشخاصی که در آنحا سکونت 
دار ند مردم‌را خرید و فروش میکنند چنانکه 
اولاده" توبال نیز مسکردند حز ۱۳:۲۷ مقابل 
مکا ۰۱۳:۱۸ 


توبال قائین . (ضرب چکوج) وی صانع 
آلات مس و آهن بود ید :۰۳۲۳ 

توت . (لفظ عری آن بمعنی گریان) و 
اشاره بدرختی است که دارای صمغ يا 
کتیرا میائد طور و طرز مخصوص آن‌معلوم 
نبست و بعضی گمان میکنند که لفظ عبری 
که بتوت ترجمه شده باید صنوبر یا راجی 
باشد سمو ۲۳:۵ و۲4 انو٤‏ ا:٤۱‏ و۰۱۵ 
توجرمه . اسم مردی از اولاده یافت بود 
پيد ۰۳:۱۰ گویند که بیت توجرمه امم شهر 


توح وتوجی. ۳۹۹ توما . 


یا بلادی مساشد که اهل آنجا با صور تحارت 
اسب و اسر داشتند حز ۱۹:۲۷ و از ایه" که 
در فصل ۵:۳۸ وا حزقیل وارد است مستفاد 
مسشود که بلاد توجرمه در طرف شمال شرفی 
اسای عفیر بوده است* 

توح وتوجو . (مایل) شخص لاوی از 
بنی فهاث بود ۱ تو ۲۹:۹ و در او ل شموشل 
۱: خو نز خوانده فده است» 

تودا . اع ۰۳۹:۵ اسم شخصی است که 
جهار صد تن‌را با خود همداستان کرده خود 
و متابعانش هلاك شدند چنانکه غمالاشل نیز 
اشاره کرده است۰ لکن یوسفوس مورخ 
وداس نام دیگری‌را بعد از او ذکر منماید 
و بصد نست که دو"می همان بهودا باشد که 


در اواخر سلطنت هبرودیس یاغی شده 

توغو وتوعي . (سرگردان) توعی پادشاه 
حیرات بود ۲سمو ۹:۸ و۱۰ و در ۱ تو۹:۱۸ 
و و خوانده شله است۰ 

توفة ۲۰ پاد ۳ که تفنه لیزگفته مشود 
اش ۳۳:۳۰ بدین معانی یعنی طل و بستان 
و جای روش کردن و فر و حبس و خوش 
منظر ترجمه شده است* و توفت در وادی 
ابن‌هنوم که همان وادیالر بابه حالبّه مساشد 
وافع بود و دور ست که در اول بسار 
نکو و خوش آب و هوا بوده آبهای سلوام 
انرا آ باری‌مموده است* لکن دراین اواخر 
محل فبایح و افعال نکوهیده بعل و مولوك 


شهررا در آنحار بخته آتش مزدند لهذا 
آنرا بمحل جنك همواره محل اجتماع 
نعشها بوده اش ۳۲:۳۰ و ۳۳ (ملا-حظه در 
هنوم)* 

توفل . (اهك)۰ تث ۱:۱ مکانی است که 
الا ن آن‌را توفلته گویند و در وادی توفلته 
که از بصری به جنوب شرفی بحر الموت 
ممتد است وافم می‌باشد 

توکی . (اندازه) و ان محلّی است در 
املاك بنی شممون اتو :۳۲ که «وضعش 
از روی تحفیق معلوم تست" 


تولاد . (ولادت) شهری مباشد در طرف 
حنو بی بهو دا اتو :۰۲۹ (ملاحظه در 
التولد)* 


تولع . (کرم) یکی از حکمرانان بنی 
اس‌اشل و جانشن ابی مالك که مدت 
حکومتش ۲۳ سال بود داو ۱:۱۰ و۰۲ 

توما. که در یونانی اورا ددیمس گویند 
و هر دو لفظ بمعنی توام مساشد یکی از 
رسولان بود مت ۳:۱۰ بو۰۲:۲۰ محتمل 
است که مثل سایر رسولان از اهل جلل بوده 
اما محل تولد و وضع دعوت و هدایت شدن 
او معلوم نست لو؟: ۰۱۵-۱۳ ازفرار معلوم 
شخصی ند حوصله و تند مزاج بود لکن 
دموی مزاج نوده در نهایت مل و حرارت 
خودرا بسیح تسلیم نمود و حاضر بود که 
مطالبی‌را که برای او حتمی الوفوع باشد 


گردید ار ۳۱:۷و۳۲و۱۳:۱۹ و خاکروبه | فول کند یو۱۹:۱۱ و۱4:ه واء باوجود 


اینها شخصی دير باو ر بود که تا مطالب‌را 
بعینه مشاهده نمیکُرد بول نمی نمود چنانکه 


مشاهده مشود که در اوایل در امت خداو ند 


عسی مسح شك داشت یو ۰۳۲۹-۱۹:۲۰ 
تهیه . 
لففلی است که از برای روز ششم هفته 
استعمال شده آنرا روز تهته گفتند چونکه 
در آن روز خوراك و مایحتاج روز ست‌را 
آماده مسکردند مت ٦۲:۲۷‏ مر ۳۲:۱۵ 
لو۵4:۲۳ یو ۱۸:۱۹ و۳۱ و۰4۲ روزیکه 
۵ سان و روز تهمه فصح بود یو ۱۶:۱۹ 
خداو ند عسی مصلوب گردید روز جمعه 
زیرا که فل از آن هفته بود که فصح در 
آن واقع مشد۰ بافواه آمده است که توما بعد 


تدارك دیدن و حاضر نمودن 


از ان در پارت و ایران زحمت کشد و در 
مملکت اخبر الَذکر وفات یافت" بعد ثهرت 
بافت که او در هندوستان موعظه نمود و در 
ا نجا شهید شده 
یکی . اع ٩:۲۰‏ یکی از رفقای 
پو لس رسول است که در کار خود امن و 
صادق بود اف ۲۱:۱ و۲۲ کو ۷:4 و۰۸ 
تیطی . واعظ مسحی معروف یونانی 
الااصل بود غلا ۳:۲ که در تحت توجه 
و موعفله" پولس ایمان اورد نط ۰:۱ و 
مصاحب و هم کار او گردید ۲فر ۲۳:۸ و 
هنگامىکه پولس و برناباس به دسالت از 
انطاکیه باورشلیم میرفتند وی چونکه هیچ 
بك از والدینش بهودی ودند اع ۱:۱ 


و۲ غلا ٥-۱:۲‏ بدون فول کردن ختنه مثل 


تیاس . 


بموتبوس با یشان ملحق گشت اع ۱۳:۱3 
بعد از آن بقر نتس فرستاده شد و با کامبایی 
بکار کردن مشغول گردید ۲فر ۱:۸ و۱۳: 
۸ جانکه امد مداشت که در ترواس 
یولس ملحق گردد مر نشد بلکه این 
مطلب در فلی برای او دست داد ۲فر۱۲:۳ 
و۱۳ و ۱:۷ و۷ و ۱۵-۱۳ و بزودی بعد از 


آن در قرنتس به ثغل خود مشفول شد۰ و 
ضمنا برای امداد مسحان فقبر یهودیه نیز 
جد و جهد منمود و رساله دوم پولس‌را 
بر بهمراه خود برد ۲فر ۸ و۱۱ و ۱۷ 
و تخمتا بعد از ۷ یا ۸ سال دیگر پولس 
ویرا ود کت شت تا آنکه کلساهای 
آن جزیره‌را استوار و بر فراد گرداند: 

رساله" به تبطس۰در مدت بودن تبطس در 
کریت رساله" بدین مضمون از جانب پولس 
که در افسس بود بدورسد که به نیکوپولس 
باید سط ۱۲:۳ و فل از آنکه پولس به 
حبس آخری روما گرفتار شود از اینجا 
بحوالی‌دلمانه رفت ۲ نسمو:۱۰ و برحسب 
اخار مدت چند سال در گریت به کار مثخول 
بود و هم در آنجا در کمال پیری وفات 
نمود» کلسای مخروبه" در خطه کارتنا 


که در کریت واقم است یافت مشود که باسم 
او موسوم است و اسم او شعار کریشان بود 
دنگامکه اهل و نیز بر آنها هجوم آورشدنده 
نلاهرا شخس امین و دانشمند و شور و 
نزد پولس محل اعتماد و محبوب بود 


تیرمار . 
بطوریکه نامه" را که باو نگاخته معا با 
رساله" او ل ىمو سوس بکسان انت و محتمل 
است که بزودی بعد از آن یعنی در سال 11 
بلادی وقتیکه پولس به نیکویولس راهی 
بود نوشته شده بانده دور نست که آن‌مسحی 
که به پوس مسمی است و پولس درفر نتس 
در خانه" او منزل کرده همان تبطس باشد 
اع ۰۷۶۱۸ 


تهرمار . اش ۱۵:۳4 فسمی از مار است و 
معروف مساشد لکن‌قصد از اصل کلمه عبرا نی 
مرغی اس تکه همجو بوم در ویرانه‌ها سکن 
نماید زیرا که کلام یمد از اینلفظ در آیه 
مرقوم دلالت بر حالت و طبایع پرندگان 
دارد نه مار ۰ 

تھا و تا . محرای جنوبی قیبله از 
اسماعلان و از اولاده تما 
بلاد عرب سکونت ا ېد ۶۵ و 
اتو ۳۰:۱ و در ایوپ ۱۹:1 تما یا سا 
ذکر شده است و در اش‌۱۳:۲۱ و٤ا‏ و 
ار ۲۳:۲۵ با وان امد گر است* وفعلا هم 
در مبانه دمشق و مکه قریه ایست که انرا 
تنما گویند و بعضی گمان مسرند که همان 
الفاز پد ۰۱۱:۳۹ 


نما بودند که در 


نهان . (محرای جنوبی) ۱) اول زاده" 
الیفاز پید ۰۱۱:۳۹ 

۲) ملکی که باسم او ل زاده الیفاز مسمّی 
شد و امالیش بواسطه حکمت و کثرت دانش 
شهرت داشتند ار ۷:4۹ عو و در نوات ی که 


۳۷۱ 


تموتاوس . 

در باره" ادوم شده کرارا" مذکور است 
ار ۷:4۵ عا ۱۲:۱ عو۹: حب ۰۳:۳ ظاهرا" 
نك بر جنوب هرفی من ادوم که آنرا 
رمين پسران مشرق گویند وافع بوده و د 
حز ۱۳:۲۵ من خوانده شده است" بعضی 
بر آنند که تسان همان ملکی مباشد که 
بسافت پانزده میل به پترا وادی‌موسی مانده 
واقع است و اهالی آنجارا عمانی گویند 
ید ۰۳۹:۳۰ و ايوب ۲ و حافر ابن- 


اشحور پدر قوع هم بدین لقب ملقب بود 
اتو :۰۹ 


تاوس . (بخش شده) پدر مرد کوری 
که مسح اورا بنائی بخشد مر ۰4:۱۰ 
تمن . (صحرای جنوبی) ملاحظه تمان؛ 
تمهون . (مکرم) یکی از هفت شماسانی 
بود که رسولان | ایشان‌را بعد از انتحاب 
کلسای اورئلیم : مسح نمودند اع ۰0:٦‏ 
تہہوتاوس . ابنلفظ یعنی احترام نماینده 
خدا و او شاگرد و مصاحب پولس و از اهل 
لستره يا دربه بود که هر دو شهرهای 
لیکاو نیه اند ۰ پدرش یونانی یعنی از فبایل 
ومادرش بهودی بود Na‏ شحه دعاهای 


یونیس مادر موامنه او و لوئيس جده" او 
۲تیمو ۵:۱ و۱۳:۳ و موعظه پولس از سفر 
اول به لستره سال 4۸ مبلادی این بود که 
نموتاوس‌هدایت یافته ایمان آورد و عبت 


واعفلی که خبلی بدان شایق بود نایل گشت 


تموتاوس . 


و جون زحمات پولس‌را که در باره او 
کشده بود ملاحظه نمود ویرا چون پدر 
خود در مسح دوست داشت امو ۲:۱ 
۲تیمو۰۱۰:۳ و۰۱۱ هنگامکه پولس تخمتتا 
در سال ۵۱ لادی به لسَره مراجعت منمود 
برادران از حسن خلق و فابلست تموناوس 

جهه پولس 
ی ی زب بمصاحت خود بر تن 
لهذا محض اینکه آتش تعصّب بهودرا فرو 
شاند ویرا در لستره ختله نمود اع ۲:۱۹ 
و محتمل است که در ايقونه بتوسط دست 
نهادن مشایح برای واعظی مقرر شده باشد 
انمو؟:۱ ۲نموا:۱ و؟:۰۵ تموناوس 
خودرا بعمل مژده دادن انحل‌مشغول نموده 
در ظرف مدت واعظی خود خدمات بسار 
مهتم و نمابانی به پولس نمود تا بحتدیکه 
پولس‌اورا نه تنها فرز ند محبوب بلکه برادد 
و شريك اعمال خود و یکی از زهناد دين 
مسح مینامد و چنان وا نمود مىکند که هچ 
کس بمثل تبموتاوس با او یکدل و یك جهة 
وده است روم ۹ اقفر :۱۷ ۲فر 
۱ اتمو ۲:۱ و۰۱۸ فى الحققه پولس 
اورا اختبار نموده تا با وی در مفرهای او 


بسار توصسف مود ید از این - 


مصاحت نماید بنا بر این در سفر مکادو سه 
اورا همراهی کرده در فبلمی با غبرت تمام 
بکار مشغول گشت اع ۱۲:۱۹ فی۲۲:۲ و 
کویا صدقات کلسارا او نزد پولس آورد 
فی۱۵:6 و در بریه با پولس بود و مدتی 


۳۷۴ 


تموتاوس . 
نیز خود بانفراده در آنا مایده GU‏ در 
اطینا بوی ملحق گشت اع ۱۸:۱۷ وها 
اسلو ۲:۳ و از انحا به سالونکی و 
فرنتس رفت اع ۱:۱۸ وه چن‌انکه از 
نامهایکه پولس از آنجا نوشت نیز معلوم 
میشود اتسلو ۱:۱ ۲تسلو ۱:۱ تیموتاوس 
در عفر سم پولس در عبور از غلاتبه و 
فریجته تا افسی و بعد از توفف دو نال 
در آنحا تا مکادونه و فرنتس پش رو او 
بود اع ۲۲:۱۹ افر ۱۷:4 و در هنگام سفر 
پنجم و آخر پولس باورشليم در فیلبی با 
او بود اع ۰ »و در زمانکه‌پولس در 
رو مبه حبس بود مدتی با وی مساحبت 
کرد فی ۱:۱ و ۱۹:۲ فل ۱: عب ۲۳:۱۳ 
در افسی نیز بسار بکار مثفول بود ا تمو 
۱ ۰:۳ آخرینذکری که از عموتاوس 
داریم این اس ت که پولس‌هنگام حبس دو مش 
در روم از او در خواست مینماید که بنزد او 


بايد تمو ٩۹:٤‏ و۱۳ و۱ و جنن منماید 
که نسبت باطمینان و محبّت پولس صاحب 
درجه اعلائی بوده چنانکه بارها اورا ذکر 
و تحسین مینماید» نصحتهائی که پولس بادن 
شاگرد جوان و محبوب غیور میدعد مزاوار 
تفکر تمام واعظان است" یکی از حمله 
محسنات او که شایسته ذکر و تقلمد مساشد 
این است که در آنزمان که شرب شراب 
معمول و متداول بود وی ا: 


وک ان ر 


چت فقط بمقداریکی بر چ تجویز 


ا 1 ام اء 
و CC‏ 


تیودا. 


۳۷ 


لیودا . 


حواری تداوی جست اکفا نمود امو 
۵ ظاهرا" شخصی علیل المزاج بوده و 
تقویت لازم داشه است افر ۱۰:۱۳ ۲نمو 
۱ ۸ و۰۳۰۲ 

تیودا. (شکر با خداداد) یبهودی شورش 
انگزی است که غمالال در ۲٩‏ ملادی 
اورا همحو شخصی از زمان قل مذکور 


مدارد اع ٥‏ و۳۷ در ابنصورت اين ۱ 


شخ ص غبر از تودائی است که پوسفون 


منویسد که درسال چهلم مبلادی ظهور نموده 
على الحمله پس از وقات هرودیس 
بزر کترین ایام پراغتشاشی بود على الجمله 
شودا اسمی است که در آنزمان بسار معمول 


و مطابق مقیاس عبرانی مساشد که در تحت 
شخص مصلحی ظهور نموده کامماب نگشت و 
در اواخر سلطنت هر و دیس و بر ا بانش 
موحتید ؛ 


چاد. (مکو طالع) اول پسر هفتمین و 
بزر گتر ین اولادهای زلفه که کنيزك له 
زوجه یمقوب بود پد ۰۱۱:۳۰ 

دوم یکی از رفقای داود که مور خ و 
وفایع نگار مملکت او بود اتو ۲۹:۲۹ و 
در وفتی که وی در مفارء" عدلام متواری 
بود جاد بنزد او شد اسمو ۵:۲۲ و پس 
از آن مشر دراه داودکردید ۲سمو۱۱:۲4 
و۱۳ واتو ۱۹:۲۱ امم او در ايام حزفای 
پادشاه نب مذکور است ۲تو ۲۰:۲۹ اما 


نصب سط جاد در طرف شرفی اردن در در 


شمال لنصب راو بین و بحنوت نصب منسی 
وامع بود حدودش از طرف مشرق از اردن 
تا عروعیر می‌گشید و ارافیش شامل کوه 
جلعاد و نصف زمین‌بنی‌عمّون بود مث ۱۲:۳ 


یوش ۲۵:۱۳ و شهرهای معروف او راموت 
جلعاد» محنایم» حنبون و عروعیر مبائد ۰ 

هنکامکه اسر اشلسان در دشت 
سط جاد همواره با سط شمعون و راو بان 
یحنوب جادر جماعت جادر میرزدند و چون 


بودتد 


بمشرق اردن بود متصری شدند ۰ مردان 
اینطایفه بصولت و خدمت و جنگجوئی و 
فتح و ظفر معروف شدند اتو ۸:۱۳ و هم 
دو تن از اينان که یکی برزلای ۲سمو ۱۷: 
۷ و دیگری ایلیا مسائد اپاد ۱:۱۷ بسار 
مشهور بودند* 

چادر . (مکان دیوار دار) دور نست 
که همان جدور دوم باشد یوش ۰۱۳:۱۲ 


جادوگر . اهالی مشرق‌زمین‌از جادو گری 
و تمیر خواب و در اخباد از غب‌گوئی 
نت تامی میداشتند و چون موسی شریعت‌دا 
اعلان نمود محض آنکه امبال فاسده" بنی 
اسرائل‌را اصلاح نماید در اینخصوص‌فدغن 
اکید و موکد با تبه نمود چه که فوم 
بسار مايل بحادو گری و ساحری و تصیر 
و اخبار غیب‌گولی بودند و در عوض آن 
روح نبوت حقیقی‌را بایثان وعده فرمود که 
بسار اعلی و اهم و اکرم میباشد خرو ۲۲: 
۷۸ وا ۳: و ۲۷:۲۰ و چون اين 
مطلب‌را مهتم نداسته اطاعت نکردند و باز 


بر حس وعده" الهی بزمان مقّدس داخل | مرتکب شدند (جنانکه غاول از آن زن 
شدند سط جاد و راو بان وبين تمامی مراتصرا که بثوآل کرد که سموشل نبی‌را که فوت کرده 


جادوگر . 


بود از برای او بر اورد) هلا کت بر ابشان 
معلق بود اسمو ۲۸ : اع ۸ ۱۳ و ۱۰۱ 
و ۰:۱۹ وبر حسب تث ۱۲-۹:۱۸ آنانیکه 
ادعای جادو گری و تسخیر ارواح کنند باید 
منگسار شوند و نوات تهدید امیز بر ضد 
اسراشلمان که رجوع باین گونه اشخاص 
کنند بسیار است چنانکه فدغنهای اکیده و 
تهدیدات سخت بر ضد پخمران کاذب که 
فوم‌را اعوا منمودند دیده مشود اش ۸: ۱۹: 
و۱-۱۱:4۷ حز ۰۹-1:۱۳ جون سرو کار 
اسمراشلمان با کلدانبان افتاد یعنی در ایام 
سلاطان یهودا که در بابل باسری رفتند این 
مطلب اساب آن شد که بنی اسراثیل احساس 
تازه در تاره" این وسومه‌ها بنمایند ۲ پاد 
۱ و ۲ تو ۱:۳۳ (ملاحظه در ساحری) ۰ 

جادو گری افسام مختلف بود جنانکه 
بتوسط آب و آتش و خاك و هوا و بتوسط 
پرواز دادن و خواندن پرندگان و بتوسط 
فرعه و خوابها و ترها و ابرها و روده‌های 
قربانیها و ادعای تسخیر ارواح جادو گری 
منمودند حز ۰۲۱:۲۱ بسی واضح است که 
فن جادو گری دارای اهمنت نست و جز 
شمده بازی بی پایه چیز دیگر ليست که 
عوام التاس از اشخاصی که اساب مخفی 
با فنون علمته که بعموم مردم مکشوف نبود 
مطلم شده بکار می‌بردند باور سکردند و 
بتر این فن و فاعده در دست کاهنان مسود 
پید ۸:۶۱ اش ۱۳:۷ دا ۲:۲ که این فقره 
اساب معروفت و باعث افتدار بر حکومت 


Yo 


جاەش . 
ایشان میشد و بوسف در خصوص جام خود 
همحو یکی از مصریان صحبت مداشت نه 
ابنکه خود بدان معتقد بوده ۱ 
چارپ. (تجربه کرد) یکی از شجاعان 
داود بود ۲سمو ۲۸:۲۲ او ۰۰:۱۱ و 
تل جارب ثلّی است در نزدیکی اورشلیم 
ار ۳۹:۳۱ که به گمان ایوالد جلحته و 
بکمان کاندر همان خرا به مساشد که بمسافت 
بال تو مان وافع است ۰ 

جازر. (بلند) شهری میباشد که منسوب 
بکنعانیان و قرار گاه سلاطبن و از قدیمترین 
شهرهای ان بلاد بود یوش ۲۳:۱۰ و۱۲: 


۲ که به لاویان بنی فهات داده شد يوش 
۱ نو 1۷:٦‏ و این شهر در جنگهای 
داود بسار مشهور است ۲سمو ۲۵:۵ اتو 
۰ فرعون شهریار مصر انرا بسوخت 
بعد از آن بدختر خود که در حباله نکاح 
سلیمان بود بخشد اپاد ۱۷-۱١:۹‏ و پس 
از آن ىلمان آن‌را مجددا بنا کرد و در 
زمان مکاببان بسار معتبر بود و به گمان 
کانو همان ّل الجزری مباشد که بسافت 
چهار مل به نیکوپولس مانده واقع است و 
آثار و خرایبهای بساری که دلالت بر 
عظمت و اهمست شهر منماید و هم نوشحات 
یونانی و عرانی که دارای اسم و حدود 
مساشد در انحا مشاهده شده است* 

جاعش . (زلزله) داو ۹:۲ و آن محل 
مرتفعی است از آن افرائیسان که در حوالی 


جام . 


۳۷۳۹۱ 


جاهعه ۰ 


نمنه سارح جاشکه یوشم‌را بخاك مپردند 
مساشد یوش ۲۹:۳ و۳۰ و وادیهای جاعش 
۲سمو ۳۰:۲۳ و اتو ۳۲:۱۱ درهمانجا 


بوده است" 

جام . معروف است؛ ظرفی است که از 
برای نوشدن از آن ترتسب یافته و مردمان 
فدیم شاخرا برای شرب امتعمال مینمودند 
لکن عبراننان از فدیم با متعمال جام و پیاله 
عادت داشتند پد ۲:44 و از فراریکه 
معلوم مشود جامها و پاله‌هارا بانقش و 
زینت مزیین منمودند اپاد ۲۹:۷ و انهارا 
از مس و نقره و طلا مساختند و گاهی از 
اوفات لفظ جام یا پاله از روی مجاز در 
کناب مقدسی استعمال شده و دلالت بر بر کات 
اسمائی مز ۳ و با لعت‌های 
آسمانی منماید مز ۸:۷۵ و اش ۱۷:۵۱- 
۲ و ار ۱۵:۲۵ و ۷:۵۱ مکا ۱۰:۱ و از 
این سل است عاراتی که در مت ۲۲:۲۰ 
و٩۳۹:۲‏ وارد است که اشاره با لام و 
زحمات مسح‌نماید و سلاطین‌را جام برداری 
بود که اورا سافی می گفتند پد ۱۱:4۰ و 
نح ۰۱۱:۱ 

چامعه . کناب بستمین و از کب فانونه 
است و ظاهر!" از دلایل ذیل سلسمان مصنف 
آن بوده است » 

اولا" فول کاتب است که ممگوید کاتب 
اینکتاب سلىمان پر داود است که در 
اورشليم سلطنت نمود جا ۱:۱ و۱۲ و واضح 
است که سمر یگانه داود که بر اسرائل 


حخمران بود همان سلسمان است؛ 

انا که سلمان از همه دانشمندتر و 
زيركتر بود اپاد ۱۲:۳ و اینمطلب با 
آنحه که در جا ۱3:۱ وارد است مطایق 
مساشد که مگوید «در دل خود تفکر نموده 
گفت اينك من‌حکمت‌را بغایت افزودم بشتراز 
همکانکه قبل از من بر اورشلیم بودند و 
دل من حکمت و معرفت‌را بسار در یافت 
نمود»۰ 

ال که سلیمان بر جمیع ملوك اسرائیل 
تفوق یافته از عظمت یناهای خود و عدد 
خدمتکاران و جلال و محد و وسعت مملکت 
نحوی ترفی کرد که نقره در اورشلےم 
مثل سنك بی بها شد ۱ پاد ۲۷:۱۰ و این نیز 
با آنحه که در جامعه ٩-٤:۲‏ وارد است 
مطابق میباشد۰ 

رابعا گویندکه سلیمان ز نان‌غریبه تزویج 
نمود که بت پرست بودند و ایشان فلب 
ویرا از متایمت خداو ند منحرف ساختند 
اباد ۱ و٤‏ و اینمطلب با انحه که در 
جامعه ۲۱:۷ و۲۸ وارد است مطاشت دارد 
که میگوید «و یافتم که زنکه دلش دامها و 
تله‌ها است و دسهایش کمندها مساشد چبز 
تلخ‌تر از موت است» و نیز مسگوید هاما از 
جمیع آنها ز نی لباقتم ۰ 

خامساً اينکه سلیمان امثال بساری تصشف 
نمود یعنی بنابر مشهور به مه هزار مثل 
تکلم نمود اپاد ۳۲:4 و کانب جامعه در 
۲ مگوید «مثلهای بسار تالف نمود»۰ 


جاءعد ۰ 


۳۷۷ 


جار 


بعضی از مدققین گویند که در اینکتاب 
الفاظ غرینه غر عبری یافت مشود واینمطلب 
دلبلست بر اينکه مصنف کتاب عبرانی ننوده 
اما اینفقره دلب لکافی نمساشد چنانکه شخصی 
که غالا سلسله تجارتی او باطوایف متعدده 
مختلفه اللسان اتفاق افتاد الته در وضع 
و اسلوب نگارش و تکام او نیز اختلاف 
دیده خواهد شد* علی الجمله غایت و فایده 
کتاب جامعه آنست که این سئوالرا جواب 
گوید «یعنی که سعادت و خوش بختی اسان 


جه مساشده على هذا مصنف این مسئله‌را از . 


روی تحارب و اختبارات خود که در مدت 
حیانش تحصیل نموده جواب میگوید؛ از ان 
پس از خود بعالم خارجی قل نموده در 
باب ۲ از ان مقوله سخن مراند و در 
حالت زمانی انسان گفتگو مد و معبن 
مسنماید که خداو ند تمام اشارا در موفع 
خود نکو ترتب داده و خلقت فرموده و 
همگی راجع به خدا میباند» لکن بنی نوع 
پشر بشرارت عمل نموده بعضی بر بعضی 
ظلم روا مبدار ند بطوریکه شخص عادل در 
تحت فصاص وافع‌شده شریر و ثقی‌ستخلص 
پر هب کار بخوبی جزا داده نمسشود و مرد 
شقی نیز جزای افصال ناپسند و ناهنجار 
خودرا نمی‌بابد و تشحه اینمطالب این 
خواهد بود که خدا یتعالی هردوی ایشان‌را 
داوری خواهد نمود جا ۱۷:۳ و اینسئله 
دلبل کافی است بر اینکه مصنف معتقد بر 


عذاب و عقاب و حبات آینده بوده است ۰ 


پس از اینها در نست سانه خدا و انسان 
محبت میکند تا معلوم نماید که فضیلت 
انسان بر حبوان چیست و فرق اصلی حقیقی 
در ایندنبا دیده نمیشود از آن پس در پاب 
۳۱:۳ سوال مینماید و میگوید « کست روح 
اسان‌را بداند که بالا صعود میکند یا روح 
بهایم‌را که ببائین‌سوی زمین نزول‌منمایده۰ 
و در ايه بعد مگوید «برای انسان چیزی 
بهتر از این ست که از اعمال خود مسرور 
شود چون که نصبش‌همبن‌است» ؛ ودر باپ‌های 
بعد تا یازدهم گفتگوی نست انسان است 
با پرادر و حکام خود و شحه خطایا و 
کارهای ناهنحاررا ذکر نموده سخاوت‌را 
هدح و بخالترا مذمت منماید و انسانسان‌را 
به ننکو کاری نصحت و اندرز مفرماید 

در پاب دوازدهم اشاره بنهایت حات 
نموده شحه اندرزها و اختارات خودرا 
در یه" ۳ و۱ بان مفرماید و سگوید 
«پس حتم نمام امررا بشنویم از خدا بترس 
و اوامر اورا نگاهدار جون که تمامی تکلف 
اسان این است زیرا خدا هر عمل‌را با هر 
کار مخفی خواه کو و خواه پد بائد 
بمحاکمه خواهد آورد». 

جیاتا. (جای برابر) یو ۱۳:۱۹ که هم 
آنرا البلاط گویند و آن محل مرتفعی است 
که به نشستن گاه داوران مانده 

جبار . (کودك زمین) پد ۸:۱۰ و٩‏ فصد 
از متمکاران و جورسثه گان و بزه‌گاران و 
دراز فدان و پهلوانان بائد ۰ جناران قل 


جال. 


از طوفان پيد 4:1 مثل تبلتانیانی که در علم 
اساطنر یونان مذکور ند بسار زورمند و 
باسرو بوده اند اما عناقان که در قدیم‌سا کنان 
حبرون بودتد در زورمندی و توانائی 
معروف و اسراشلمان‌همواره از ایشان بىمناك 
بودند جنانکه جاسوسان ایثان گننند که همانا 
مأ در نظر آنان چون ملخ مینمودیم؛ و همین 
نشان و دلبلی است که عنافان جه پایه" بلند 
و تابحه پایه زورمند و توانا بوده اند و 
از پهلوانان ایثان‌یکی عوج ذهریار پاشان 
تث ۱۱:۳ و دیگری جالوت است اسمو ۱۷: 
+ و در آنزمان بعضی دیگر هم به بلندی و 
مرومندی شهره بودند ۰ ملاحظه در 
ایلتّون و رفائان و زمزممان ۰ 

و چون خدا یتعالی نیز بزرك و منبع 
توش و توان است همانا اورا جار گویند و 
برجی در فلكرا که دارای ۸۰ تاره است 
و در نیم کره جنوبی در نیمه" تشرین انی 
د بده شود هم جبار گویند ایون T14‏ 

جبال . اولا موضع‌غیر معروف در فلسطین 
مز ۰۷:۸۲ 


دوم شهرهائی که مجاور اورشلم و در 
طرف جنوب آن واقعند لو ۳۹:۱ ۰ 

جباع . فول معتبر الست که یکی از 
دهات بن‌یامن بود شمو ۲:6 نح ۱۱ e:‏ 

ج شون (فراز) یکی از دهات بنی ان 
است که به بنی فهاث داده بوش ٤:۱۹‏ و 


۱ و در زمان شهر باری بر بعام و ناداب 


۳۷۸ 


جیعه . 


و بعثا و ایله و زمری و عمری در تصرف 
فلسطنان بود و یکدفمه در گرداب محاصره 
افتاده مدت ۲۷ سال کشده 

جېرائیل . (مرد خدا) لو ۱۹:۱ و۲۹ 
فرشته ایست که ذکریارا بولادت یحی و 
مریم‌را بولادت عسی بشارت داد و او همان 
است که در ایام سأبق بدا نال نی فرستاده 
شد تا تفسر رو يارا بر او تعلم کند دا ۸: 
٩١‏ ۲۱:۹9 و خود مدلول اسم 
خدا مساشد؛ 


اشاره بقوت 


جبع و چبع و جع .(تل) یوش ۲۰:۱۸ 
و۱ و اسمو ۲:۱۴ و+۲:۱ و ٩‏ و اش 


۰ و جبع بن‌یامین نیز خوانده شده است 
اپاد ۲۲:۱۵ و در مرزوبوم شمالی سط 
بن‌یامین وافع می باشد و آیاتی که در ۲ باد 
۳ و زك ۱۰:۱ مذکور است دلالت 
بر طول اراضی بهودا و بن‌يامین مینماید و 
در همین جعه داود بر فلسطنان دست یافته 


ایذان‌را هزیمت داد ۲سمو ۰۲۵:۵ و آن 
برتر از جیع حالیه میباشد که بر فرازیکی 
از تلهای که بشمال مخماس در وادی‌موینت 
است وافم مساشد۰ 

چعا. (تل)۰ ۱تو ٩۹:۲‏ یکی از مردان 
سط بهودا a‏ مین 
هم باشد (ملاحظه در جمه" او ل) ۰ 

جعه . جند فر یه 3 اسم نامیده شده 


ای ۰ 


او ل جبعه کوههای بهودا یوش ۵۷:۱5 


جبعو ن. 


۳۷۹ 


که بعد نست همان جبم حالته باشد که 
هوالع ام 

دوم جعه" بن‌یامین یوش ۲۸:۱۸ داو 
۰ و اسمو ۲:۱۳ همان تلل الغول الغول 
حالته که بمسافت 4 میل بشمال اورشلیم در 
طرف طرف شرفی همان راهی که از اورشلیم به 
ئابلىن ميرو وافع است ۰ 

سوم جبعه" شاول اسمو ۲۹:۱۰ و ٤:۱١‏ 
و ا:۳ و۱:۲۲ و ۱۹:۲۲ و اش ۰۲۹:۱۰ 

جهارم جعه در مزرعه داو ۲۱:۲۰ و 
بعد نست که همان جبم باشد» ۰ 

جیمون . (تل) یکی از شهرهای بزرك 
بن‌یامشان بود یوش ۲۵:۱۸ که به بنی- 


هارون داده شد یوش ۲۱ و بمسافت ج 
یا هفت میل بشمال اورشلیم واقست" حویال 
که در این شهر بودند از کثرت زیرکی و 
دور اندیشی با یوثع‌بن‌نون عهد صلح‌را 
اسوار تمودند یوش :۱۵-4 و جون‌ملاطان 
پنجگانه آموریان بر ضد ایشان فراهم شدند 


اسرائملمان برای باری ایشان‌شتافتهآمور یان‌را 
رانده اینانرا رهانیدند پوس ۱۰:۱۰ و 
اش ۰۲۱:۲۸ و در اواخر سلطنت داود و 
او ایل سلطنت سلبمانء مسکن خداوند در 
جمون می بود اتو ۳۹:۱۹ و۲۹:۲۱ و در 
پهلوی آن حوض عطمی بود سمو ۱۳:۳ 
که یوآب آن یروا در حوالی آن هزيمت 
داد» و دور ست که همان آبهای بساری 
باتد که در ار ۱۲:4۱ مذکور است و 


همحنین «منك بزرك» که در سمو ۸:۲۰ 


مذکور است فصد از آن ستو نی اشد که 


۱ ساد گاری * فر مردان داود و بشوشت 


تسس تست 


که در آنجا هلاك شدند نصب شده جعونرا 


فعلا" الجیب گویند و بر فراز تلی واقع 


است و در نشیب تل بطرف شرفی خیمه 
است و ابش بحوضی که یخصد و سی قدم 
عرض دارد جاری مساشد و شکّی نست که 
این حوض همان جیمون میباشده 

اما دشت جعون نیز مجاور جیموز جعون بود 
و بواسطه اينکه اسرائلنان در آنجا بر 
پادشاهان پنحگانه مظفّر گشتند مشهور است» 
و هم وافعه عجیب دیگری که در یوش ۱۰: 
۲ مذکور است در آنحا روی داد و احتمال 
میرود که داوران شهرهای جهار گانه که در 
یوش ۱۷:٩‏ مذکور است با یکدیگر معاهده 
نمودند مقابل یوش ۰۲:۱۰ سکنه جعون‌را 
جموننان گویند ۲سمو ۱:۲۱ و۲ و۳ 
جلیان. یوش ۰۵:۱۳ سکنه جبیل 
میباشند ۰ (ملاحظه در جسل) ۰ 

جه . اسمو>۰4:۲4 (ملاحظه در جامه) ۰ 


جبیل. شهری از توابع فبنبقبه می‌باشد و 
در شمال بیروت یعنی در بيست میلی ان وافم 
است۰ اهالی یونان و روما آترا بلس گویند 
و خرابه و آثاری که فعلا" در آنجا پدیدار 
است دلالت عظمت ان مسماید» در زمانکه 
صور با زو نق و بر پا بود جسل در صنعت 
ل 7 بود حز ٩:۲۷‏ و 


وک ۰ 


۳۸۰ 


چته‌یای . 


زمين ایشان که در یوش ۵:۱۳ نگارش بافته | حصارهای آنرا منهدم ساخت ۲ تو ۰۹:۲۹ 


فصد از ساحل محاور شهر مساشده 

جع , (محل فشردن انگور) یوش ۲۲:۱۱ 
یکی از شهرهای قدیم که در مرزو بوم دان 
واقع و سقط الرااس جلات دلاورفاسطشان 
اسو 4:۱۷ و یکی از شهرهای پنحگانه 
ایشان بود یوش ۲:۱۳ و اسمو ۱۷:۰۹ عا ۱ 
۳ می ۱۰:۱ که بنی عناق آنرا یکی از 
شهرهای حصاردار خود فر ار داده در آن 
سکونت گزیدند یوش ۰۲۲:۱۱ بعضی از 
موآرخین بر آنند که جت بر فراز تله که 
آن‌را تل الصافه گویند و بسافت ۱۲ مبل 
در شرقی اشدود واقع است بنا شده بود لکن 
روبنصن منکر اینمطلب بوده بهیچ وجه 
جنن‌اسمی در آن نواحی افته است۰ خلاعه 


این شهر در ایام داود در دست فلسطنان 
بوده اخضش شهر یار آن بود اسمو ۲۱: »۱ب 
۵ و۰۷-۱:۲۷ پس از ان داود ان‌را 
مفتوح ساخته انانرا هزيمت داد ۲سمو ۰:۱0 
۸ و اتو ۱:۱۸ و بعد از مدتی باز 
تصرف فلسطنان در امد اپاد ۰۳۹:۲ 
پس از آن بنی بهودا ایشانرا هزيمت داده 


متصرف شد یا و رحعام آن‌را پسسار عربز 
داشت ۲تو ۰۸:۱۱ از آن پس تصرف 
حزائل شهریار ارام در آمد ۲ پاد ۱۷:۱۲ 


لکن بعد از چندی بهواش اورا هزيمت 
داده شهررا استرداد لمود ٣‏ پاد ۲۵:۱۳ و 
بعد از آنکه باز بدست فلسطنان افتاد زیا 


جت حاثر . (فشردن‌گاه جاه) ۲ پاد ۱: 
۵ یکی از شهرهای زبولون است که در 
اراضی حافر واقع بود ۱ پاد ۱۰:4 و بعضی 
گمان برده اند که موضعش همان مزرعه 
المشهد مساشد که بمسافت ۲مل بطرف 
شرقی مفوریه واقع و سفط الراس يونس 
نی مساشد؛ 


جت رمون. (فشردنگاه اناد) یوش :۱٩‏ 
٥‏ یکی از شهرهای لاویان و متعلّق بسط 
دان یوش ۲:۲۱ با نم سط منسی مساشد 
یوش ۲۱ با اینکه دور ست که دو 


خوانده شده است ۱ تو ۰۷۰:۹ ساکنان| نجارا 
جتبان گویند (ملاحظه در جت) ۰ 

چیه . اینلفظ در عنوان مزمور ۸ و۸۱ و 
4 وارد است و فول معتر آنکه با اشاره 
باساب موزيك مخصوصی است که در جت 
اختراع شده بود و یا فصد از مقام و نوا با 
اشاره بمکان مساشده 


جتسیای. (فشردن‌گاه زیت)۰ مت ۲۱: 
محل منفردی است در دامنه غربی کوه 
زیتون که اکثر اوفات لخداو ند ما عسی مسح 
در انحا مبرقت . خود لفظ دلالت بر بار 
آوری و کثرت درختان زیتون آن می‌نماید 
و على التحقق بثه بود که جشمه‌های 
چندی در آن جاری و راههای معّدده 
داشت* و همواره اشخاصکه از هجوم سام 


خیال و غم و لشکر اندوه و وهم هزيمت 
مبافتند پدانجا پناه برده هم خودرا از 
خاطر نهاده تسلی می‌یافتند؛ و ان محلّی که 
الآآن به جتسیمانی مسمی است مسافتش از 
وادی قدرون تخمتا بقدر يك تر پرتاب و 
دارای هشت در خت زیتون ناور و پسار 
کهن مباشد بحدیکه بعضی‌را گمان چنان 
است که از زمان مسح مانده است لکن چون 
واضح است که تبطس تمام درختان حوالی 
اورشلیم‌را فطع کرد ببقین قطمی میتوان گفت 
که دخلی بایام مسح ندارد۰ باری بافی 
زمن آن باغ سز و مزروع است و حصاری 
بر آن احاطه دارد و راهان شکوفه‌های 
زیتونش‌را فراهم کرده برای تسبح در 
رفته کشند اما آن باغی که خداو ند ما عسی 
مسح بدانحا رفت احتمال مرود که در 
طرف شمالی کوه طور بوده است* 

جدائی . افر ۲۵:۱۲ غلا ۲۰:۵ معروف 
است و دور نست که معنی لفرت ورزیدن 
و دوری نمودن‌را نیز برماند خصوعاً در 
مبان مسحان که میب منم اتحاد روحانی 
ایشان گردد و خطای آن بر آنکسی است که 
اساب جدائی گشته است» 

جد جوده ۰ ترت ۱۷۰۱۰ (ملاحظطه در 
حورالحد جاد) ۰ 

جدریون. اهل جدره‌را گویند که طرف 


شرفی ده باع طبر ته و افع است مر ۱:۵ 


لو ۰۲۹:۸ (ملاحظه در جرجسان و جدره) ۱ 


۸۱ 


همان ام" فقس یا مکسس است که یمسافت به 
اعت بغربی اربه بر قله کوهی که در 
وادی یرموق بر امده است مساشد و تخمتا 
هزار و دویست و پانزده فدم بالاتر از 
نطح بحر الاونط است واقع شده و در عصر 
مسح دهر معروفی بوده از آنارش فعلا باقی 
است۰ من جمله مرسح بزرگی است که به 
کمال خوبی بدون عیب و نقص باقی است و 
۰ اتشکده که از سنگ چقماق‌های ساء 
بنائده است۰ و راه سنك فرش رومانی و در 


زیر این فریه بر کناره یرموق یعنی زمين 
حمه واقع مساشد که دارای چشمه‌هنی آب 
و درجه حرارت آب یکی از آنها ۱۹۱ 
درجه فرن‌هایت و دیگری ۱۰۸ مب‌اشده 

جدعوم . (خراب) مکانی است که در 
میانه جبعه و تل رمون واقع میباشد داو ° 
۰۵ 

جد عون . (حوبن) داو ۱۱:۱ و او سر 
یواش ابی عزری و اسمش یر بعل و قاضی 
هفتمان اسرا لمان و مردی‌نرومند و باهست 
و در حضور خداو ند محترم و متواضع و 
خداو ند باو نمودار شده گفت «باین نوت 


خود برو و اسرائل‌را از دست مدیان رهائی 
ده»۰ او در جواب گفت: «اينك خاندان من 
دن لش از همه است و من در خانه 
یدرم کو حکتر ین هستم» داو ۱4:۱ و۰۱۵ 
وی در جمیع اعمال و افوال خود پسندیده 


جدلیا . 


TAF 


خداو ند بود و بدا نواسطه وفایم پشم و شب نم 
هموازه بر وفق مراد وی انحام همی یافت 
چنانکه در داو 7 و۷ و۸ وارد است و 
باستعانت تدابسر خود اسراشلمانرا از دست 


مدیانبان باز رهاننده انانرا هزيمت داده 
لکن هر قدر بنی‌اسراثیل در خواست نمودند 
که زمام شهریاری اینان‌را بکف گیرد این 
سخن بسمع فبولش ننامد» اما افسوس که 
در اواخر عمر افودی که جز کاهن هیچ 
کس را نشاید برای خود ساخته اینمعنی باعث 
بر افروختن غضب خدا گشته دامی بحهة 
خود و خانواده‌اش گسترده شد ۰ مدت پنحاه 
سال بر طایفه شمالی و شرفی حکمران بود 
و در عب ۲۲:۱۱ ویرا مدح منمایده 

جدلیا . (کسکه خداوند اورا مقرر 
فرموده) ار ۰۵:4۰ شخصی بود که نوخد نصر 
پس از آنکه فلسطین‌را مفتوح ساخت و پای 
تخت و هی‌کلش‌را خراب کرد اورا بر 
فلسطین‌حکومت داده ۲ پاد۲۲:۲۵ و اسماعل 
نامی از ملك‌زادگان بستادی بعضی از 
گمائتگان خود ویرا مقتول ساخت ار 4۱: 
۲ و هم در عهد قدیم چند نفر دیگر باین 
اسم معروفند۰ 

جدور یا جادر. (برج) یوش ۰۵۸:۱5 

اول دهی است که در میانه بیت لحم و 
خرون وافع است ۰ 

دوم شهری از شهرهای بن‌یامین ۱تو۱۲: 
۷ که همان جادر است که در پوش ۱۳:۱۲ 


جدید ايان . 
مذکور است؛ 
سوم اسم موضمی است در بهودا و محر 
اتو :۰۳۹ 


چهارم اسم دو شخص است از بهودا 
اتو ٤!‏ و۰۱۸ 

پنجم بن یامنثی که از ذریه شاول بود 
اتو ۲۱:۸ و۰۳۷:۹ 

جدید الایان. این اصطلاح در مبان 
بهود فصد از شخصی است که از بت پرستی 
بر گردد و بدین‌بهودی گرود شریعت موموی 
و کنب انبیاء بهودرا بمهربانی و غریب 
نوازی بت باین گونه اشخاص تکلیف 
منماید و فصد از غریب شخصی است که از 
اسرا سل ساشد و در ممان اسراشلمان ساکن 
باشد لا ۲۳:۱٩‏ و۳ ث ۱۸:۱۰ و۱۹ 
ار ۳:۲۲ زك ۰۱۰:۷ اینگونه اتخاص 
مكلف بود ند که روز سترا نگاهدار ند 
خرو ۱۰:۲۰ و از بت پرستی و کفر گوئی 
کنار بکشند لا ۲:۲۰ و٤ ۱١:۲‏ و در 
شهرهای ملحا" یز حق داشتند اعد ۱٥:۳۰‏ 
و روز کسوررا متوانستند نگاهدار ند لا٩۱:‏ 
۰۳۹ و حق داشتند که عد هفته‌ها و عد 
خمه‌هارا لگا هدارند تث ۱۱:۱۹ و۰۱6 
لکن بدون‌قبول کردن رسم ختنه نمی‌توانستند 
عد فصحرا نگاه دارند خرو 4۸:۱۲ اعد 
۹ و بدین استصواب خودشان‌را بحماعت 
يهود ملحق ناخته تمام فواعد و فوانین 
شریمت‌را مکلفاً مراعات منمودند۰ بدیهی 


جدید الایان . 


است که پرا کندگی بهود در اعلب اراخی 
از ایام اسیری ایشان تا فبام دین مسح اساب 
انتشار مذهب ایشان در مبان فبایل گردیده 

و پسیاری از فبایل مخصوماً زنها کم و 
بش مذهب بهودرا فائل بودند اع ۱۰:۲ 
و۱۳:۱۹ با اش ۷:۸ و بهودیان غور و 
متعصب نیز محض بدست آوردن و گروانیدن 
جدید الایمانان اساب مردودیترا بکار 
برده وسله مساختند چنانکه در ایتام‌مکایبان 
یوحنا هر کانوس ۱۳۰ مان قبل از مسح 
ادومیان‌را مجبورا جدید الایمان ساخته 
بدین هود گروانید. 

خداو ند ما عسی مسح فریسان‌را بواسطه 
غیرت و تعصب بانسای ايشان تکذیب و 
ملامت میفرماید که مردم‌را بدون ملاحظه 
خنه فلی به تهود دعوت سکنند و فتط 
بمراعات رسوم ظاهری‌شریعت اکتفا مینمایند 
مت ۱۵:۲۳ روم ۲۸:۲ و۰۲۹ علمای فرن 
دوم و بعد جدید الایمانانرا بدو سمت 
منقسم نموده یکی‌را جدید الایمانان دروازه 
تامدند خرو ۰ و اینان اشخاصی اند 
که بدون رسم ختنه و مراعات تمام رسوم 
هود مَط افرار بوحدا نت خدا اورده 
منتظر امد بهود که ماشه موعود باشد بوده 
آنحه: را که معلمین تکالف هفت‌گانه توح 
میگفتند یعی: بغض ست به بت‌پرسی و 
کف رگوثی و فتل و زنای با محارم و دزدی 
و صدیت با حکومت وفت و خوردن خون 


۳۸۳ 


جدیروث . 


ریختن نگاهمداشتند محتمل است که ان 
یوز بائی که لوقا در باب هفتم تعر یف میکند 
از این گونه اشخاص بوده است یو ۲۰:۱۲ ۰ 
و یونانیانی که یوحنا مگوید کر نیلیوس و 
اشخاصی بوده اند که نهود اختار کرده 
از خداو ند خاتف بودند اع ° 

۲۳ جدید الایمانان عدالتی یمنی‌اشخاصی 
که خودرا کاملا بمحافظت تمام وظایف 
شریمت موسوی مکلف دانسته ختنه و سل 
و فرربانی و سایر رسوم تهودرا معمول داشته 
تمام حقوق بهودیان اصلیرا تحصل‌مسمودند 
بلکه در بعضی از اوقات از بهودیان اصلی 
عور تر بودند مت ۱۵:۲۳ مقابل اع 
و بساری از جدید الایمانان متدین بدین 
مسح گرویدند اع ۵:1 و ۳:۱۳ وا 
4 ۰:۱۷ و ۰۱۷/۱۸ 

جدیر واجدیراق . (اغل گوسفندان) دهی 
است در نزدیکی وادی ايله که در همواره 
زمین بهودا بسافت ٩‏ ميل بجنوب لد واقع 
مساشد یوش ۰۳۹:۱ 


دو م۰ دهی در مرزوبوم بن‌یامینان تو 
۲ و بمسافت ٦‏ میل بشمال غربی‌اورشليم 
وافع است ۰ 
(اغلهای گوسفندان) و آن 
شهر ی است در زمین بهودا که فلسطنان] نرا 
متصرف شدند یوش ۰۱:۱۵ و ۲تو ۱۸:۲۸ 
و بگمان واردن در رن وافع مساشد و آن 
دهی است در وادی سورق و بمسافت ۳ سل 


یی حوان‌را بدون سر بریدن و خون ! بیجنوب غربی عفر وافع است* 


جرب . 


چرار . (سکن) پد ۱۹:۱۰ شهری است 
از ثهرهای معروف فلسطینیان که در جنوب 


شرفی غزه فیمابین فادش و شور وافع بود 
پد ۰۱:۲۰ و دور ست که همان مکانی 
باشد که الا ن به خرابه ام" جرار معروف 
ست * ابراهيم و اسحاق بواسطه فحطی بدین 
شهر رفته و هر دو در خصوص زوحجه‌های 
خود بابی‌ملك شهر یار آنجا گفتند که انان 
خواهران ما میب‌اشند ۰ و ابی‌مالك لقب 
بادشاهان انا بود جنانکه در پد ۱:۳۰ و 
۰ مد کور است و آسا نبزحیشانرا بدا نحا 
باز گرداند ۲تو ۱4:۱4 لکن مخل آن از 
روی یقین فطعی معلوم یست" 

جرپ . مرفی معروف است لا ۲۰:۲۱ و 
۲ 


جرجاشیان و جرجاشی. پد ۱۹:۱۰ و۱۵: 
۱ قبله از قبایل کنمانبان یا حویان بود ند 
که در بلاد شرفی دریای جلبل سکونت داسته 
اسم شهر جرجسین از ايشان ما خوذ است" 

چر چمیان. دور نست که در نزدیکی 
کرمی که در کناره شرقی دریای طبریه 
است وافع بوده و در آنا در ممائه" وادی 
الحوت و وادی افق در نقطه" اتصال تل 
پدریا موضعی است که بکمال مهولت کنّه‌را 
میتوان بدریا راند* بمید نیست که سائلی گوید 
پس جرا مرفس و لوقا محل اینوافمه‌را در 
خهر جدریان ذکر نموده اند مر۱:۵ لو ۸ 
۳۹ و متی در بلاد جرجسان »جواب گوئم 
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جرزع ۰ 

جهة این است که چون متی کناب خودرا 
مخصوماً برای بهودیان‌مینوشت لهذا با کمال 
دفّت آن دهی را که موضع آن‌واقعه بود ذکر 
مینماید اما مرقس و لوفا برای سایر فبایل 
نگائتند و فقط بذکر آن سر زمنی که در 
یکی از دهات آن ابنحادثه بوفوع سوست 
اکتفا نمودن‌د» و از اینها گذنته شهر 
جدریان در میان فبایل از جرجسان بختر 
معروف بود (ملاحظه در جدره) ۰ 


جر زع . کوهی است که در افرائیم در 
طرف فوفانی نابلس وافع میباشد و اینجا 
همان جائی است که از عسال لعنت تث ۱۱: 
۹ و۱۳-۱۱:۲۷ یوش ۳۳-۲۰:۸ و از 
اینجا برکت خوانده شد و کوه مرقوم ۳۸۵۰ 
قدم فوق بطح دریا میباشد و مبانه او وعسال 


دره تنگی است* و بموافق تث ۱۳:۲۷ ۳و۱ 


شش مبطبر عبال و شش سبط بر جرزیم 
ایستاده تابوت عهد نیز در مانه وادی‌شماین 
ابشان بود که يوشم بر کات و لغاترا 
خوانده یوش۳۳:۸ و۳۵ و لاویان بهر 
جانب آن‌را مکّرر گردیدند و فوم همی‌آمین 
گفتند ت ۱:۲۷ و۰۱۵ علاوه بر این 
مثل خار و درختان هم براین کوه گفته شد 
داو ۲۱-۷:۹ و محل هکل سامریان که 
آن زن در سر چاه با ن اشاره نمود در اینجا 


بود یو۰۳۲۰:4 و بنا برگفته سامربان ابراهیم 
سم خود اسحاقرا در همان کوه برای 
فربانی آورد و فعلا" انرا کوه طور گویند 


جرزبان. 


۳۸۰ 


جسف . 


و خود کوه از سنك آهك مساشد و بر قله‌اش 
آثار حوضها و سنك فرش و قلعه و خانهای 
مسکونه دیده شود و سامریان فربانی فصح را 
a a‏ ۲ ملاحطه در 


ی 


ا كسانىرا و در زمان 
باو ساکننده اسم فسله بود که زمىنىرا که 
در جنوب فلسطین و مصر واقع است در زمان 
شاو ل درسان خود وجشوریان فسمت نمود ند 
اسمو ۸:۲۷ لکن فول معتبر ست که ایشان 
در اواسط زمان فلسطان ساکن بودند چنانکه 
از خود جرزیم معلوم میشود ۰ 

جرشوم. (غریب) اول خرو ۲۳:۲ و 
۸ ارشد اولاد موسی* 


دوم» تصحف جرخون بن لاوی میباشد 
اتو ۱3:٩‏ و۱۷ وه۰۷:۱ 

سَوم» اسم کاهنی که با عزرا بود عز ۰۲:۸ 

جریان خون . مر ۰۲۰:۵ مرضی است که 
طهارت مخصوصی بر حسب شریعت موسوی 
لازم دارد لا ۱۹:۱۵ و۳۰-۲۸ و آشاره 
بناپاکی روحانی مساشده 


جزاع . . خرو ۷:۲۵ حز۱۳:۲۸ یکی از 
منگهای گراننها مساشد و رنگهای مختلفه در 
در آن مشاهده شود خرو ۱۲-۸ و۰۳۹٩‏ 
و ۰۱۳و در ایوپ با ایر اشا" نفسه مذکود 
است ايوب ۰۱:۲۸ بعضرا چنان گمان 
است منگ جزع که در هیکل بگاد برده 
سثد اتو ۲:۲۹ يك طور مرمری بوده که 


شباهت بجزع میداشته است لکن مایرین بر 
آنند که خود جزع بوده است" 

جزع عیتی  .‏ مکا ۰۲۰:۲۱ سنك فیمتی 
که مانند عقیق و جزع میباشد بذین معنی که 
صفات هر دو در آن جمع است و در بهودینه 
یات شود و صاحب دو طقه باشد یکی سفند 
و دیکری فرمز ثفاف یا بالعکس ۰ 

جزیره. معنای تحت اللَفظی اینکلمه در 
عبری زمین مسکون میباشد در مقابل دریا و 
رود اش ۲۵:4۲ ۰ مقصود از زمینی است که 
در ساحل دریا یا متصل بزمین اش ٩:۲۰‏ 
و۲:۲۳ و با جزیره حصقی اس ۱:۱۰ و 
یا زمنی که بتوسط دریا از فلسطین جدا شده 
بائد پد ۵:۱۰ مز ۱۰:۷۳ اش>۱۹:۳۲ 
و ۱۹:11 ار ۲۲:۲۵ حز ۳:۲۷ و نفط 
«جزایر امتها» که در بسدایش ۰ مذ کور 
است دور نست که فصد از اراضی باشد که 
در کنار دریای متوسّط و دریای احمر و 
بحر خزر وافم است که بساحل خلج فادس 
امتداد می‌یابد حز ۱۵:۲۷ ملاحظه در 
کفتور.م» کنبم» الشاع ۰ مواعد کتاب 
مقدس در خصوص منور شدن جزایر بنور 
فتوحات انحل در انگلستان و مدگسگر و 
ماوائی و راپون اساب از د باد جراات است 
که کامسابی فتوحات اورا بتمام اراضیمسکو نه 
برسانند مز ۱:۹۷ اش ۰:۰۲ و۱۰ و۱۳ 
صف ۰۱۱:۲ 


جمد فصد از اینکلمه که در پد ۱۷:1 


و٩۱‏ وارد است هر موجود زنده مساشده 


جسم ر وحاق . ۳۸۹ جلمال . 


جسم روحالي » فصد از این دو لفظ که 
در افر 44:۱۵ وارد شده جسمی است بعد 
از هامت از شهوات حوانی و خواهشهای 
دنسوی عاری باشد و شکلش مغر نشود بلکه 
همواره پاك و مقدس بوده بمصاحت آن 
نفسی که مسح خداو ند فدیه آن‌را ادا نمود 
فابل تمتع یافتن از جمیع خوشنودیهای 
آسمانی و روحانی مببائد و همان جسم فعلا" 
در تحت سلط و افتدار نفس است لکن آن 
وفت فقط در تحت سلط روح خواهد بود 
(ملاحظه در نفی)۰ 

جثم . . (باران) یکی از اعراب که بانط 
و طوبا همدست گردید تا بانحمیا در هنگام 
بنای حصارهای اورشليم مقاومت نماید نح 
۲ و۱۱ و۰۲ 

جذور . (بل) ۲سو ۳۸:۱۳ ۸:۱۵ 
مقاطعه است که در طرف شرفی اردن و 
شمالی باشان در نزدیکی کوه حرمون واهع 
است و دور نست که جولان شمالی و لجاهرا 
نیز شامل باشد و مقاطعه مذکوره در حصه 


سط منستی بوده تن ۱۸:۳ يوش ۱۱:۱۳ و 
۳ و اتو ۰۲۳:۲ در زمان داود محل 
متبر و متقلتی بود و اب‌ثالوم ابن داود 
پس از آنکه دل از کار امنون پرداخت 
بدانحا گریخت ۲سمو ۳۷:۱۳ و در حدود 
اینمقاطعه جسری بر اردن استوار است که 
آن‌را جسر دختران یعقوب گویند۰ 


جشوربان. اولاساکنان جشور تث ۱:۳ 
يوش ٩:۱۲‏ و۱۱:۱۳ و۱۳ ۰ 

دوم اسم قسله ايست که در میانه بلاد 
عرب و فلسطین سکونت دارند یوش ۲:۱۳ 
و اسمو ۰۸:۲۷ 

جعل . (کراهت) داو ۳۷:۹ و او سر 
عابد میباشد که اهالی شکیم‌را بر پادشاه 
خودشان ابی‌ملك شورانده بالاخره خود 
منهزم گردید و متابعاانش شکست فاحشی 
خوردند ۰ 

جگر. غده عظمی است در شکم که 


صفرارا تولید و تقسم نماید اما سفیدی که 


بر جکر است خرو ۱۳:۲۹ خوردنی نست 


بوع. (جشمه‌های خشك شده) ۱سمو 
۸ سلسله کوههای ات که در طرف 


غربی اردن بطرف جذوب شرفی یزرعیل 
وافع و یکوه جلبوع معروف اند و بواسطه 
جنگی که در آنجاها وافع شده ثاول و 
پسرانش بر ز بر اسلسله هلاك شدند مشهور 
گردید ۰ 

جلمال . (غلطان) همانا وجه تسمه آن 
در یوش ۵: : مذکور است و آن قریه ایست 
که بطرف شرفی دشت ت اریحا و شمال شرفی 
اورشلیم واقع مباشد یوش ۱۹:4 و تخمتاً 
مه يا چهار مسل تا اردن مسافت دارد؛ او ل 
دهی است که اسر‌اشلمان بعد از عبور اردن 


در آ حا وارد شده بوشع محضص یاد گادی 


ییا . 


PAY 


جلیدا. 


آنممجزه که اسرائیلیان از رود اردن بخشکی 
عىور نمودند دوازده منك در آنا بر با 


داشت و در مدت جنك یوشع با کنعانیان 
دیواتخانه اسراملمان بود ۰ از انپس همواره 
محل تابوت عهد گردید تا زماننکه بشلوه 
پرده شده باز بدا نحا عودت داده شد ۱سمو 
۰ ۳۳:۱۵ و شموشل بی سال سال در 
آنحا رقا امر‌اشلرا داوری همی نمود 
اسمو۱۱:۷ لکن بعد از آن محل بت پرستی 
و مرکز عادت اصنام گردید هو ۱۱:۱۲ 
عا 4:6 و فعلا" دهی در موضع جلجال قدیم 
واقع و به جلجلیه معروف است؛ 

دو م اسم محل فوفانی بىت ایل مساشد 
پاد ۱:۲ و۲ و همان جنحله جدرد است 
که بمسافت ۸ سل بشمال ببتایل واقع امت 


سوم ۰ فصبه پاړشاه گوئم است که يوشم 
انرا مفتوح ساخت یوش ۲ و ان در 
دشت شارون در جوار جلحله جدیده وافع 


است ۰ 

چهارم۰ محلی است در مرزو بوم شمالی 
یهودا یوش ۰۷:۱۵ 

جلججا. ‏ منجی ما در جاثی که به جلا 
معروف بود مصلوب گردید مت ۰۳۳:۲۷ و 
در تعین موضع جلجتا اختلاف بسار است 
بعضی بر حسب تقلید بر آنند که در کنسه 


فر مسح واقع است و برخی دیگر با این 
راي مخالفت مکنند و جنانکه از متی ۲۷: 


۳ و یو ۲۰:۱۹ و۰۱ و عب ۱۲:۱۳ مستفاد 


مشود »همانا جلحتا در خارج شهر وافع بوده 
است و کنسه فر مسیح فعلا" در مبان حصار 
حالیه است که بسیار کوچکتر از دیواری 
است که در ایام مسح داشته است لهذا 
اشخاصی که معاضد تقلدند باید اقرار نمایند 
که دیوار دو م در ممان همان موضع و فضای 
حاله بوده است و این از جمله ممتتعات 
است" بعضی دیگر گمان برده که جمحمه در 
طرف قوقانی ماه اما در نزدیگ باب 
الشام واقع مباشد برخی دیگر بر آنند که 
فریب بباغ جتسمانی بوده است* تصور 
اينکه یه" بالای قبر ادمیاء نبی نشانه محل 
کالوریست فعلا در مورد صحنّت نست» در 
اواخر فرن نوزدهم این عشده روی داد و 
بعضی از علماء آنرا حالا" فول سکنند اين 
محل جواب تمام اين مباحثرا میدهد. 
نبه‌ای که قبر ارمیاء در آن واقع بود بیرون 
دیوار دومن است۰ فله مدو ر ته و دو 
حفره زیرین مشابهت تامی بيك جمجمه 
دارد موفصّت اعلی آن بهترین جابرای 
نظاره آن حوالی است نزديك آن مسر 
عمومی شمالی بود در شرف ان باعحه‌ها و 
مقبره‌های سنگی است مخصوماً یکی از این 
باغها موسوم بیاغ فبر میب‌اشد که بتصور 
بعضی‌ها جائست که بدن عسی مسحرا 
نهادند اما هج روابت فدیمی مت این 
محل صلیب مسیح عیسي‌را ثابت و محرز 


تمدار د ۰ 


جلداد یا جاید . 


دوم“ پدر یفتاح داو ۱:۱۱ و۲ ۰ 

سوم یکی از جادیان اتو ۰۱4:۵ 
جلعاد با جلید . کومه شهادت اول 
۲پاد ۳۳:۱۰ پد ۷:۳۱ وجه سمه 
آن بوامطه" کومه ایست که لابان و بمقوب 
محض یادگاری معاهده خود بر پا کردند 
موضعش در طرف شرفی اردن اراضش 
منگلاخ و بسار سخت مساشد ۰ لفظ جلماد 
در کتاب مفدس بسار استعمال شده است 
چنانکه در یوش ۲۵:۱۳ میگویدکه مرزو بوم 
سا تمامی شهرهای جلعاد و مه" ز من ی 
عمون‌را شامل میشد و نیز گوید که نسم سط 
منسّی تمامی باثان و نصف جلمادرا متصرف 
تبث ۱۳۲۰۳ 
و ۰۱۳ و۱۸ منویسد که شف کوے الاد 
پراو بین و جاد و به جلمعاد به سط منسی 
داده شد و حال اینکه در اعداد ۳۹:۳۲ 
مسگوید جلعاد بماکیر داده شد و باید دا ست 
که املاك متمترفی سبط منسی بطرف شمال 
یسوق ویر که پسمر ا نش یاثیر و ماکیر آنهارا 
در سان خود سمت کرده یاثیر ازجوب و 
ماکیر جلعاد با قسمت شمالی حص منستی‌را 
متصرف شد و راو بشان و حاد بان ار اضی‌را 


شدند یوش ۲۳ 9 و در 


که در مانه بتوق وق و ار نون و هم چنین قسمت 
جذو بی لارا بتصرف در اوردند ۰ و 
جلعاد درختهانی داشت 
مخصوصی از آنها می‌تراوید و به بلسان 


ت که ماده صمضله 


۳۸۸ 


جلفوژه . 


معروف بود و خواص" طبیش بسیار ارمیا۸: 
۲ ۱۱:1 و یکی از امه" و مال 
التجاره‌های نفسه بود پد ۲۵:۳۷ *مترییو 
جغرافی نویس گوید که در فلسطان د 
نزدیکی اریحا مزرعه ایست که با درختان 
مذ کور پوشده شده است»شره" بلسان به شر 
لزجی شاهت دارد و بزودی بسته و منجمد 
شود و در فدیم الایام برای شورش و التهاب 
دردها و زخمها استعمال منمودند و در زمان 
اسکندر بطوری ترقی کرد که پدو برابر 
نقره فروخته مسشد (ملاحظه در بلسان) ۰ 
تث ۱:۳۹ مذکور است فصد 
از بلادی می‌باشد که از شرفی اردن بلاد 
عرب امتداد داشت* 

چلمید . (توده شهادت) اسی امت که 
یمقوب توده و یا مناره‌را که او و لابان بر 
پا کرده بودند بدان نامد پید ۲۳:۳۱ و۲۵ 
و۰۵۲۳ 


دو م که در 


جلغوزه. نوعی از بقولات است که شبه 
به ارزن وعدس میباشده گویند عبرا لبان آنرا 
فضله کوتر سگفتند ٣‏ پاد ۰۲٥:٦‏ برخی از 
مفسرین بر آنند که فی الحقفه قصد از 
لفط مذکور همان فضله" کوتر مساشد که 
برای نمو زراعت از جمیع رشوه‌ها بهتر و 
نیکوتر است و مامریتین در حين محاصره 
آن‌را برای زدع قولا نی که ممکن بود 
اسَعمال نموده در وف 6 کته حاصاش را 
بدست آورده رفع ما بحتاح خود منمودئده 


جيم . 


۳۸۹ 


جلیل . 


بعصی دیگر گویند که اهل سامرء هنگام 
محاصره از شدت گرسنگی فضله کنوتررا 
مسخورد ید 

اما کبوتر با فاخته ساکت در بلاد بصدء 
که در عنوان مزمور پنجاه و ششم داود است 
دور نست که قصد از آن نوائی باشد که باید 
آن مزمور از دوی آن خوانده شود 

جام . (کومه‌ها ) سکن فلطی " بود 
که میکال زوجه" داودرا بنکاح خود در 
آورد اشمو۰44:۲۵ و یکی ازدهات ین‌یامین 
است اش ۳۰:۱۰ و دور نست که همان دهی 


باشد که الان بخرابه صوما معروفست و 
بگمان کاندر همان بیت جاله حالته مساشد» 

چایات . که هم عرب اورا جالوت گویند. 
مردی از اهالی جت و یکی از پهلوانان و 
شجاعان‌فلسطینیان بود ؛ قندش نه قدم و اسپاب 
و آلات حربش نیز باخودش لاف برابری 
می‌زد و وضع جنك و مغلوب شدنش بدست 
داود در اسمو ۱۷: و در اتو ۵:۲۰ 
مذ کور است» گویند که الحانانلحمیرا که 
برادد جلبات جتی بود مهتل رساد و در 
سمو ۲۲۷۲-۱۲:۲۱ مذکور است که الحانان 
وتان برادر زادم" داود مردیرا از سل 
رافا بکشت و او مردی بلند بالا و هر يك 
انگشت بود و 
ابی‌ای نیز یثبی پنوب‌را که از نسل رانا 
بود مقتول ساخت» گویند این چهار پهلوان 


از دست و پایش دارای شش 


در جت برای رافا متوتّد شدند پس میتوان 
گفت که رافا یکی از منسوبان جلمات جتتی 
بوده است ‏ 

جیل . در ایام مسح فلسطین سه 
فسمت منفسم و حدودش از شمال رود فاسیه 
و از مشرق ر رود اردن و دریای جلیل و از 
چنوب سامره و از مفرب فشقته نبه بود که از 
كفل صوز وة ات لل ر بو 
فسمت منقسم شده یکیرا فوقانی و دیگریرا 
تحتانی میگفتند» اما جلبل فوقانی در طرف 
شمال و سوریان و فشقبان و عرب در آن 
ساکن بودند و بدانوامطه آنرا جلل قابل 
میگفتند اش ۱:۹ مت ۰۱۵:4 ۹ 

اما جلىل تحتانی در نزدیکی در یای 
طبرینه واقع اراضیش حاصل خبز پر جمعتّت 
بود* یوسفس مور"خ گوید که در عصر او 
اهالیش صد هزار نفوس بودند ولی 
احتمال کلی دارد که یوسفس در اینجا 
سالغه کرده باشد+ خلامه سبط یساکروز بولون 
و فتالی و اشر در قدیم الا یام در ۳ 


مگونت ورزیدند و سیح‌را هم بسوع جلیلی 
خطاب مسمودند مت ٩۹۰۳۱‏ زیرا که در 


آنجا پزر گ شده روز گار بسر برد و اول 


شاگرد خودرا از آ نیا انتخاب فرمود مت 
۲۴۳-٤١‏ و ۵۵:۱۳ مر ۲۹:۱ لو 4٤:٤‏ 
و٣‏ فوم يهود قبایل جلبلبانرا حقر 
می‌شمرد تدبواسطه اینکه طوایفی که مذهسشان 
مختلف بود زبان ایشان بواسطه 


جلیل . 


بهودیانی که بعد از امیری با فایل در آنجا 
سکونت ورزیدند با زبان آنان مضلوط 
گردید یو ۱ و ۵۲:۷ واع۷:۲ ویطرس 
رسول هم بجلیلی معروف بود زیرا که 
زبانش بر آن شهادت مداد مت ۲ و 
۳ مر؟۱: ۰ کوههای مشهور جلیل گرمل 
و جلبوع و تابور و قصّه‌هایش ناصره فان 
طبریه» خورزین» کفرناحوم و بیت‌صدا 
بود ۰ و جللرا دریائی‌است که بوانطه نستش 
به حیات منجی ما عسی سبح در تادیخ 
صاحب رنه" اعلی و نام نك و رسم و الات 
است زیرا که کفرناحوم که غالب اوفات 
منزل گاه مسح بود در کنارم" همان درا 
افتاده و منحی ما چهار نفر از شاگردان 
خودرا که در آنحا بصد ماهی مشفول بود ند 
خوانده ایشان‌را ادم گری آموخت ۰ پس 
مسح شاگردانش متفرق کته به 
کار خود مشفول شدند لکن جون از مردگان 
قیام فرمود ایشانرا بار دیگر در کناره همان 
دریا فراهم کرد و این دریا شصت مبل تا 
اورشلیم و ۲۷ مل تا شرفی بحر الا ونط 
مسافت دارد و شکلا" الو مانند طرف پهنش 
در شمال وافع طولش دوازده ميل و نم و 
عرش از +-۷ میل و نیم میبائد طحش 
۲ فدم از مطح دریای متوسط پست تر 
و تخمتاً ۱۰ فدم عمق دارد و جز در 


از مرك 


طرف دشت ت بطبخه و غویر و طبره و الفور 
اطرافش با تثّهای آهکی و آتش فشان 


۳۱۹۰ 


جلیلیون . 


احاطه شده است و چشمه‌های آب داغ چندی 
نیز در انحا دیده شود زلزله در اتحدود 
کیر الوقوع مساشد و رود اردن یر بدا نحا 
رود آ بش فدری شور و ماهی بساز دارد و 
همواره اهالی از آن آشامند» و گاه گاه بادهای 
سخت بر آن وزد چنانکه مذکور است که در 
وفتی که شاگردان شها سوار کے بود ند 
باد مختی وزیدن گرفت و مسح بر دوی 
آب اورا استقبال نموده بهج وجه ضرری 
باو وارد امد و نیز مذکور است که وفتی 
در مبان کشتی به خواب رفته بود که 
طوفان شدیدی بر خواست بحتدی که 
شاگردان ترسان و هراسان کته بنرد وی 
شتافته اورا پدار کرد ند که بر خواسته 
طوفانرا نهب داده ارامی کامل بدید شد 
(ملاحظه در طبریه) ۰ 


جلیلوت . مکانی در مرزوبوم بن‌یامین 
وافع یوش ۱۷:۱۸ و همان جلحال است 
که در بوش ٥‏ مذکور است (ملاحظه در 
جلجال)۰ 

جیلیون. بهودیانی بودند که تابع 
بهودای جلسلی گنته بواسطه اجحاف مالیا تی 
که از جانب حکومت رومانی بر گردن 
ایثان وارد آمده بود به حکومت مذکور 
ضدیت منمود و خود بھودا با متابعانش تا 
خراب شدن اورشلیم و هیکل بر ضندیت خود 
بافی بودند اع ۳۷:۵ و بر حسب انجه از 
توار یخ مستفاد مي‌شود بهودیان جلملی با 


۳۹۱ 


جع و جح . 


فریسان همداستان بود نده 

اما جلبلبانی که پلاطس ایشان‌را در 
وقت گنراندن قربانها بقتل رسانیده ذبایح 
ایشان‌را با خونشان رنگین نمود دعایای 
هیرودیس بودند و او یکی از دشمنان مخت 
پلاطس بود لو ۰۱۲:۲۳ وبعضی بر آنند که 
هلاك شدن ایشان در حالت گذراندن ذبایح 
و رکوع و سجود دلیل بر آنستکه خدای 
تعالی از ذبایح و عادت ایشان راضی وده 
ایت۰ 
که از جانب صدفای پادشاه بابل رفته نامه 
باسران برده ایشان‌را از سّوات کاذبانه که 
در باه ازادی و استخلاص خود منمودند 
تخویف و نهدید نمود ار ۰۳:۲۹ 

دو م یکی از رو سای که در ایام بهویافم 
بودند ار ۰۱۲:۳۹ 

جمرو. (بر جمیز) و آن قریه ایست 
در دشت یهودا که فلسطنان انرا تصرف 
در آوردند ۲تو ۱۸:۲۸ و جمز وی حالته 
فریه کوچکی است و بمسافت ۲ ميل و نیم 
به جنوپ لد وافع است" 


مسق . سك گران بهائی است که دارای 
الوان مختلفه مساشد خرو ۱۳:۳۹ و از جمله 
منگهائی بود که میبایست در مینیه بند ر ئيس 
کهنه نشانده شووه 

جهڅی. خرو ۰۱۹:۲۸ منك گراننهای 
کبود رنکی است مایل به بنفشی و هموار. 


مختلف الا لوان و تار و دارای خطوط 
مبخی مساشد و کمتر یافت مشود که رانك 
آنها مثل هم باشد سگی یکو و بار مطلوب 
اعت مکا ۰۲۰:۲۱ 

جع دیع . . خرد ۱:۲۳ 
در اواخر حصاد وافع شود و هم انرا عد 
مایبانها گویند (ملاحظه در مایبان)* 

جادیان . در حزفل ۷ همحو 
فومی مذکور است لکن فقط مقصود از دلبران 
و پهلوانان مساشده 

جاءة . غالا قصد از اینلفظ قوم مختون 
اسرائل مساشد تث ۳۰:۳۱ یوش۳۵:۸ و 
گامی از اوقات هم بر قوم اسرائل وغربائی 
که در مسان ایشان ساکن بودند دلالت منمود 
جنانکه درخرو ۱۹:۲ مذکور است۰و دوسای 
اساط حکام جماعت بودند چنانئه هفتاد 


خرو ۱۱:۲۳ عدی که 


نفر از مشایخ ایشان برای داوری و اجرای 
احکام جماعت انتخاب شدند اعد 9۰۱۹:۱۱ 
جماعت در وفت شدن صدای کر نا در محل 
مخصوصی فراهم میشدند و چون تيز آهنك 
نواخته مسشد رو سای هزاره فراهم مىشد ند 
اعد ۳:۱۰ و+ و پس از ان در مان یهود 
همواره مجمع مشایخ رسم گردیده نرا 
منهدر یم یامد ند » 

جع و جمع. اول محلس عالی و 
مهمّی است که در نظر فوم اسرائل بسار 
اهمست داشت و به سنهدریم معروف بود 
ی ی اند که اهاز عم انتک 
موسی تر تسب داد اعد ۱۱:۱۱ (ملاحظه در 


جماعت) ۰ اما از فراریکه معلوم‌میشود مجمع 
مومی موقتتی بود چنانکه غیر از محتل‌مرفوم 
فوق در ما بقی تواریخ کتاب مقتدس هیچ 
وجه ذکری از آن یافت نمیشود* قومی دیگر 
بر آنند که بهوثافاط بانی مجلس مسطور 
پود ۲تو ۱۱۸:۱۹ و حال اینکه واضح 
است که منهدریم در روز گار مکاسان بنا شده 
تا بروز گار منجی ما عسی مسح می بود مت 
٥‏ و او همان مجممی است که بر عسی 
مسح حکم جاری داشت مت ۵۹:۲۳ مر ۱۵: 
۱ از ان پس تسلط و افتدار سنه‌دریم 
متدرحاً تا خرابی بی آورشلیم رو بتتزل نهاده 
از اورشلیم به تنه و از آنجا به طبریته برده 
شده در سال ۲۵+ ملادی متفثرق و منتهی 
گردید. 

اما محلس مذکور در امور دینی و دنوی 
بسار صاحب تسلّط و مقتدر بود» اجزای‌آن 
هفتاد و یك نفر از کهنه و مشایخ و کنبه بود 
رئیس کهنه نیز بر آن ریاست داشت 
پنحمین صح‌کاهنان در جوار هبکل انعقاد 
مسافت ۰ و بر حسب فول قلید حکم فتل سه 
سال فل از موت مسح از منهدريم گرفته شد 
جنانکه وهتی بهود مسحرا د به 
حضور پلاطس بردند گفتند بر ما جايز 
نست که کی‌را بکشم یو ۰۳۱:۱۸ 

و بايد دا نست که بهود مجامع بسار داشتند 
و هر يك_بنوعی ترتیب مسیافت و کلية" 
مطبع منهدریم اورشلیم بودند و اجزای 


مجامع مرفوم در دهی که دارای ۱۲۰ 
خانوار بود مسایست ۲۵ نفر و در دهات 
کوچك هفت يا سه نفر از فضات و لاویان 
باشد و در مت ۲۱:۵ و۲۲ و مر ٩:۱۳‏ 
اشاره به تسلّط مجامع مذکوره رفته است؛» اما 
مشورت کنندگان‌را که فستوس خطاب منماید 
اع اشخاصی بودند که امورات ایشان 


معلق بحکومت رومانبان بود ۰ 

سوم محلی که بهود محض مقاصد دینتّه 
در آنجا فراهم میشدند لکن معلوم نیست که 
ایشان قبل از اسیری مجلس منظّمی برای 
تعلیم فواعد و عبادت عمومی بنا کرده باشند 
اما پس از امیری اینکونه مجالس شوع 
یافته همگی بمجمم معروف گردید» و از 
فرار معلوم او لا" در خانه‌ها و یا ببرون شهر 
جمع مشدند پس از آن شروع موده 
مکانهای مخصوص برای ا اینکار بنا 
نمودند» و چنانکه ممگویند پىش از آنکه 
اورشلیم بدست رومانان افتد ۰ محمع 
در آن بر پا بود و بنای مجمع از جمله 
افعال حسنه و امورات خیریه محسوب میشد 
چنانکه وقتی بهود خوامتندکه آن مین باشی‌را 
مدح و توصف نمایند گفتند زیرا قوم مارا 


دوست مىدارد و خود برای ما کنسه‌را ساخت 
لو ۰۵:۷ هر جا که تعداد نفوسش کم بود 
محل عادت‌را در برون شهر فرار مداد ند 
اع ۷ و محامع مرفومه‌را مثل حادر 
جماعت ترس داده هکل در ونط و صندوقی 
برای نهادن له" تورات در آن گذاعته 


منىری يز در جلو آن فرار سدادند لکن 
مایر نشیمن گاهها بر حسب رتبه اشخاص از 
یکدی‌گر بر تری داشتند و محل فوفانی 
مخصوص مشایح بوده آنهارا کرسهای صدر 
مسامدند مت ۱:۲۳ و هر محمصرا خادمان 
مخصوص بود بدین تفصل: 


او ل» و کنو مجمع مر ۳۵:۵ و اع 
A1۸‏ 


دو م» روسای محلسم که مر کب از مشابخ 
و اشخاص معزز ومقتدر بوده رو سای مجمع 


۰ ۳۹ 


و بیع ۰ 


لیر خوانده مسشدند اع ۵ و ۲۲ و ۱۳ 
۰۱ 

سوم» خادم مجمع لو ۶ که بای 
عىادترا نموده در مدره که مسون بدو 
بود تعلم میداد" 

جهارم» شماس ها که در محمعی برای 
قسیم صدفاتی که از بیت المال مجمم بود 
حاضر بودند 

پنجم» شخصی که کتاب‌را خوانده دعا 
مینماید و بنا بر زعم بعضی همان فریشته 
کلسا مساشد که در مکا ۲۰:۱ مسطور است ۰ 
و رئیس و مدیر مجمع‌را فدرت تامی بر 
اخراج مقصرین و تازیانه زدن ایشان بود 
مت ۱۷:۱۰ و خود اخراج از مجمع فی 
تمه در انظار بهود پسار بر تر از تازیانه 
خوردن بود۰ بسار از اوفات مقصر ین‌را در 
مجمع محاکمه منمودند و حکم حد موکول 
بمجلس بود و مجلس هم اين مطلب‌را 
بعهده شخص معنی میگذارد که حدرا جاری 
سارد اع ۱۹:۲۲ و۱۱:۲۹ و پس از اينکه 
حوار یان‌را از محمعهای بهود اخراج نمود ند 
ایشان همواره در خانه‌ها با هم فراهم امدء 
دعا منمود ند اع 1:۲ و ۲:۵ روم ۵:۱5 
و افر ۱۹:۱ کو ۰۱۵:4 

و وضع دعا و لماز خواندن بدین تر تیب 
بود که بعد از فرار حضار واعظ بر مر 
مرفت و دعای عامی‌را لورت می‌نمود و 
تمام ستععبن باکمال خضوع و خشوع بر 
با می‌ایستادید مت ۵:0 مر ۲۵:۱۱ لو ۱۸: 


۱ و۱۳ و نماز مذکور دارای ده سوال 
بود و از پس آن بعضی آیات‌را هم تلاوت 
منمودند تث4:۱-٩‏ و۲۱-۱۳:۱۱ عد ۱۵: 
۰۹۱۷ ہس از آن باز قدری از آن کلمات 
نمازرا تکرار کرده از کتاب شریعت و 
صحایف الانسا می‌خواندند و کاب شریعت‌را 
پنجاء وچهار قسمت کرده برخی‌از فرمایشات 
انسارا هم ضمیمه آن ساخته در هرستی يك 
فصل از آن در کنایس تلاوت نموده تا اخر 
سال باتمام میرسانیدند ۱ع۲۷:۱۳و۰۳۲۱:۱۵ 

و از اتفافات غریبه اينکه بنا بر زعم 
بعضی در روز پنجاهم يك فصل از صحفه" 
یول پغمر که اشاره بحلول روح القدس 
بر شاگردان مساشد مسخواندند و پس از 
آنکه اسر‌ائلان از اسری مراجمت نمودند 
اشخاص مخصوصیرا که در علم شرح و 
تفر ۳۳ امد دانششدان بودند برای 
خواندن معان کردند زیرا که در مدت اسیری 
زبان خودرا فراموش کرده باسریانی و 
کلدانی مخلوط کرده بودند بدینواسطه لازم 
بود که کسی مترجم ايشان واقم شود نح ۸: 
۸-۲ لهدا تفسر و موعظه در اخر محلس 
اتفاق می‌افتاد و یکی از خادمان مجمع 
این‌را بجا می‌آورد و با بشخص دیگری که 


در این علم تسلطی داشت وا گذار مىشد 


جنانکه بارها برای منحی ما و شاگردان او 
اتفاق افتاد لو ۰۲۷-۱۷:6 و بسامشد که 
مجمع یکی از حضاررا امر به خواندن و 
موعظه کردن منمود مت ۵4:۱۳ مر ۲:٩‏ 


جنك . 


یو ۲۰:۱۸ اع ۳ و۱۵ و و۱۱ 
و۱:۱۷- و۱۰ و۱۷ و۱۸: و۲۱ و ۸:۱۹ 


پس از آن نمازرا با تبريك ختم منمودند 
جمیل. ۱ع۲:۳ یکی از دروازهای هبکل 
بود (ملاحظه در ھىكل) ° 


جنازه یا تابوت تختی است که مست‌دا بر 


آن حمل‌کنند ۲سمو۳۱:۳ لو ۱٤:۷‏ (ملاحظه 
در دفن و قبر)* 


جنك . بدانکه جنگهای متقدمین سخت 
خونین و هولناك مېود و بهیج وجه بر اسراء 


و گرفتاران ابقا نسکردند مگر وفتی که 


ایشان‌را برای بندگی‌می‌فروختند و بدینوانطه 


عدد مقتولان بسار شد ۲تو ۰۱۷:۱۳ و 
باو جودیکه قواعد جنك بالشبه باین روزها 
اده و سهل بود باز سر بازان حله‌های 
میا نگ نگختند: من حمله وجرا هسم کرده 
بعضی‌را در کمین گاهها نگاه مداختند و ناگاه 
بر دشمن مساختند پد ۱۵:۱ یوش ۱۳:۸ 
داو ۳۹-۳٦:۳۰‏ و ۲پاد ۱۳:۷ و ملحنقها 
و سایرالات حرب‌را بکار می‌بردند ۲ نو۲۱: 
۱۵ لکن‌الات مرقومه جندان در کتاب مقّدس 
مذ کور نستند» 

اما در خصوص ترتیب و صف آرائی 
فلسطنشان اطلاع تامی ندار یم جنانکه 
ارسای نی در فصل ۲ از سحفه" خود 
اشاره مسفرماید» خلاصه ساهبان‌را عادت این 
بود که فل از دخول بعرضه جنك طعام 
خورند تا اينکه قوی و چابك بائند و نیز 


جنك . 


لباسهای فاخر و اسلحه نیکوی خودرا در بر 
کرده بحنك داخل مشدند مگر وفتی که 
مخصوصاً میخواستند خودرا متنکر ساز ند 
جنانکه در اپاد ۳۰:۲۲ مسطور است و 
چنانکه معلوم است لشکر در سابق مثل ایام 
حالیّه بدسته و فوجهای متنوعه منقسم بوده 
است پد ۱۵:۱۶ داو ۱۸:۷ و اسمو ۱۱: 
۱۱ و هر يكرا سر‌داری و رئسی بوده است 
داو ۱۰:۳۰ و اسمو ۱۲:٣‏ و ۲ پاد ۰:۱۱ و 
بسا مشد که افواج عبرانان از خانواده" 
مرکب میشد و از هر خانواده يك فرفه 
داخل فوج نموده دس آن خانواده نر بر 
ابشان سردار و مسلط منود ۲ نو۵:۳۲۵ و۲۱: 
۳ و سرداران صده و هزاره صاحب جاه و 
رنه بوده در مجامع شورا صاحب رای و 
ندیسر مسودند ۱و ۱:۱۳ و تمام‌افواح سمردار 
کل ولشکر نویس کلیرا دارا بودند ١‏ پاد 
6 و اتو ۱۵:۱۸ و۱۹ و۲:۲۷ ۲۰-۳ و 
۲و ۱:۱۷ و۱۱:۲۹؛ اما عارتی که در 
صحفه اثصاه ۱۸:۳۴ مکتوت است «کیجا 
است شمار نده برجها» دور نست که فصد از 
مهس جنك باشد۰ اما عساکر داود بادشاه 
اسراشل دویست و هشتاد و هشت هزار و 
بدوازده فرفه منقسم و هر فرقه" مرکب از 
بست و چهار هزار سرباز بود و تمام 
ایشان‌را سردار کلی بود اتو ۲۷ لکن در 
ایام بهوشافاط به پنج فرفه متساوی منقسم شد 
٣نو‏ ۰۱۹-۱4:۱۷و جون شهر برا محاصره 
منمود تمام درخت‌های اطراف آنرا فلم 


۳۹۰ 


چنك . 


کرده برای اساب محاصره بکار مسر د ند 
تث ۲۰:۲۰ و کومه‌های خاك بساری نیز 
رو بروی دیوار شهر جمع نموده بحدیکه 
ارتفاع انها نمف ار تفاع دیوار مشده 
۲سمو ۱۵:۳۰ و ٣‏ پاد ۳۲:۱۹ پس از ان 
برجهارا بر آن کومه‌ها بنا نموده بر آنها 
بر آمده مثفول جنك مشدند ۲ پاد ۱:۲۵ 
و حتّی الاامکان چشمه‌ها و قناتهای آب‌را 
می‌انداشتند و رفت و آمد اهالی شهرر! با 
دهات اطراف قطع مینمودند تا اینکه خوراك 
و اذوفه بهحوجه وارد شهر نشود؛ و حون 
تمام اینمقدمات‌را بانحام میرساندند بر ز بر 
برجها بر آمده با تبر و ليزه با ممانعین 
می‌جنگ‌دند و با منجنقها نیز دیوار شهردا 
خراب مکردند و با نردبانها بر در و دیوار 
شهر بالا ممرفتد و دروازه‌هارا با تش 
می‌سوزاندند و اصالی ثهر هم بو انطه 
انداختن منگهای گران و دیختن روغن داغ 
و آب داغ و ريك سرخ شده و یر جوشان 


و حلقه‌های‌سرخ شده دشمناترا منع‌منمودنده 

و بايد دانست که همچ‌يك از اساب جنك 
قدیم مخوف تر از عرابه‌ها نود خرو ۰:۱١‏ 
۱ و۷ ث ۱:۳۰ يوش ۱۱:۱۷ داو ۲:۶ و 
حتّی الا مکان در جاشکه مرور چرخها سهل 
پود عرابه‌را بکار می‌بردند ۲سمو ۱۸:۱۰ و 
اتو ٤:۱۷‏ و۲تو ۳:۱۲ ۹:۱4 (ملاحظه 
در عرابه) ۰ 

اما لحون رومانی دارای دو قورت 
و هر کومورتی دادای پانصد الی شنصد 
سم باز بود وسلاح سر باز عمرا سان تبرو کمان» 


۲و ۸:۱۹ و۹ سر و شمشر و ليزه بود 
اتو ۰۲:۱۲ و اکثر اوفات صاحبان تبر و 
گمان از سط بن‌یامین بودند زیرا که اسان 
در این کار یبد طولائی داشته بدست راست 
و بدست جپ تيز اندازی مننمودند انو ۱۲ 
۲ و اینطاینه در انداختن منك از فلاخن 
نیز مهارت تامی داشتند داو ۰۱:۲۰ 

و بايد داست که ملاطان و سرداران 
کلرا ملاح دارانی بودکه از شجاعان لشکر 
خود انتخاب کرده هنگام خطر هم ابشان‌را 
معاون بودند اسمو ۰4:۳۱و هنگام جنك در 
فدیم الايام کاهنان عساکر خودرا بواسطه 
تلاوت خطه‌ها و رجزها شرت ماوردند 
تت۲:۲۰ پس از آن اینمطلب بسلاطین تعلق 
یافت ۲تو4:۱۳ و عراننان عادت بر این 
داشتند که جون برای جنك صف‌آرائی 
منمودند کر ناهای مقدس‌را نواخته پس از 
آن بر ساء دشمن حمله می‌آوردند اعد۱۰: 


۳۹۹ 


جاود ورب نود . 


٩‏ ۱۰و ۲ نو ۰۱۱۸-۱۲:۱۳ لکن یونانان 
چون بر میاه دشمن نزديك میشدند رجز 
خوانی منمودند و رفته زفته اینعادت درمسان 
يهود لر رواج یافته ۲ تو ۲۱:۲۰ ایشان 
صحه زدن‌را ۳ بر آن افزود ند اسمو ۱۷: 
۲ و۲ نو ۱۵۰۱۳ و ايوب ۹ و ار: 


٩‏ و رومانبان صدای مپرها و نیزه‌هارا نیز 
بر آن مزید کردنده «وقتی خواهد آمد که 


شمشرهای خودرا برای کاو آهن و بزه‌های 


خودرا برای ار ه‌ها خواهند شکست و دیگر 
جنك تخواهد بود» اش ۰:۲ می :۳ بو سل 
۳ 

جنگل . معروف است و درکتاب متس 
جنگلهای متمدده مذ کور است یوش ۱6:۱۷- 
۸ اسمو ۵:۲۲ و۱۵:۲۳ ایاد ۲:۷ ۲ پاد 
۲ و٤۲‏ ۲۳:۱۹ زك ۲:۱۱ در جنگل 
افرائم بود که ابشالوم کته شد ۲سمو ۱۸: 
1 و جنگل کرمل ۲ باد ۲۳:۱٩‏ دور ست 
که مقصود از سروهای آزاد لنان بائد که 
همحه جنگل يا شه بودنده 

حنگلهای خالصه با کمال دفت محافظت 
و توجه میشد نح ۸:۲ و گاهی فصد از لفظ 
جنگل افتدار و تسلّط سلطنتی مساشد اش ۱۰: 
۸ وگاهی فصد از بی حاصلی‌است بر خلاف 
حاصل شخم شده اش ۰*۷۹ 

جنود و رب اجنود . ابنلفظ بر اين دلالت 
منماید که خداوند سارك و تعالی پشوای 
جمیع فرشتگان و صلحا میبائد و فى الحقیقه 


ایشان گروهی انبوه و لشکری عظم انده 


جنسرە . 


۳۷ 


مرت جوج . 


جره . قاط مه ایست هلال 
آسا در طرف غر بی دریای جلیل و در کتاب 
مقدس دو دفعه ذکر شده است مت ۳۶:۱ 
مر ۵۳:٩‏ و مقابل لو ۰۱:6 بعضی بر انزد 
که همان همواره است که به غویر معروف 
میباشد ۰ طولش ازسه الی چهار ميل وعرضش 
کمتر از یك میل مسباشد» از جانب مغرب به 
تبنه‌های جلیل و از جانب جنوب به مجدل 


رسده بواسطه نهرهای چندی‌آب‌یاری شود 
فسمت شمالش به خان مه ممتد است که 
بی آب میباشد* بعضی بر آنندکه محتل مرفوم 
رشته‌های فناتی که از چشمه کفر ناحوم کشده 
شده بود آب‌یاری میگردیده 

جنم عون جنیم . (چشمه باغها) اولا یکی 
از دهات بهودا یوش ۰۳:۱۵ 


دو م شهری در مرزو بوم بساکر و احتمال 
مبرود که همان جتتین حالته باشد و اورا 
نهری بود که باغهای خرم و با سفای آن‌را 
آبباری مکرد یوش ۲۱:۱۹ و ۲۹:۲۱ و 
دور نست که همان خانه بوستان باشد که 
در ۲ پاد ۲۷:۹ مذکور است و از قراریکه از 
جدول شهرهای لاو یان معلوم مشود اسمش 
سابقاً عانیم بوده است اتو ۰۷۳:۹ 


جو . ممروف است که هم برای نان 
داو ۱۳:۷ و يو ٩۹:٦‏ و ۱۳ و هم برای 
خور ال جهار بایان در کار ات اباد ۲۸۰۵ 


م۱ ۱ 
ر قوم هوت تز زین تدس انز تر نیب 


ما بعدها میدرو یدند و گاهی از اوقات برای 
زندگانی بنى نوع بشر على الخصوص فقرا 
نیکو است و در اراضی مقّدمه پسار زراعت 
مبشد و در سایر جاهای کتاب مقس بدان 
اشاره مسماید 

جوب یاخندق. ۲سمو ۱۸:۲۱ و۱۹ و 
ان همواره ایست که دو مر ته تاره جنك 
در آنجا فیما بین اسرائیلیان و فلسطینیان 
اشتعال یافت بعضی بر آنند که همان جازر 
مساشد ۱ تو 4:۳۰ (ملاحظه در جازر) ۰ 
جواهر . ملاحقله دز سنگهای گران‌بها 
جوج یا م(جوج. ‏ حز ۳۸: و جوج 
رىس ماشك و توبال بود که در محل خود 
خواهند امد اما ماجوج ,بسر دو مین یافث یافت- 
ابن نوح بود و در نوت حضرت حزقیل 
ماجوج فصد از اهانی جوج مساشد۰ و گاهی 
قصد از جوج و ماجوج فبایل وحشیته 
سکان مسائد که از طرف شمال با قوت 
و هيبت عظیم سواره وپاده مسح و مکل 
می‌آمدند۰ و گاهی جوج و ماجوج ذکر شود 
و فصد از ری و طابفه" بائد چنانکه در 
مکا ۸:۲۰ مذکور است و دلالت بر آن قوت 
و فدرت عظیمی مینماید که در زمان آخرین 
بر ضد کلسا بر با شود ۰ 

جمینی جوج . 
مقتولین جوج در آنجا مدفون گنتند» حز 


۵۹ ۵ و بزعن ادا : ۰ 


۱۳2 


اسم آنوادی مباشد که 


تشر ین الا وال زراعت کرده از ماه اذار و ی انیت 


جور. 


در مبانه شاه‌راه شام و مصر واقع است۰ 

چور. (نولد یا مسکن) ۲ پاد ۰۲۷:۹اسم 
مکانی میباشد که در مبان" زرعیل و جنین 
حالته وافع است ۰ 

جور. ‏ (بعل) سکن بمل ۲تو :۷:۲ 
مقاطعه میباشد که اعراب در آن ساکن بودند ۰ 

چوزا. اع ۱۱:۲۸ اسمی است که در 
علم اساطیر یونانبان دلالت بر نقش دو پکر 
زفس منمود که در آن ایام معروف و 
یونانیان تیمناً این نقش‌دا بر کشتیهای خود 
رسم منمود ند* 

جوزان. هری بود که از بلاد مداین 
خارج شده بعضی از بهود در زمان اسری 
در کنار آن سکونت مىداشند ۲باد ٩:۱۷‏ 
و اتو ۰۲:۵ بعضی بر انند که همان 


فزل‌اوزن معروف مساشد که در بحر خزر 


جاریست» و بطلمایس جوزان‌را جوز تس 
نامده و مقاطعه یز بهمین اسم در اشصا ۳۷: 


و مذکور است که در ماله دریای قزوین و 
گوههائی که مادی و آشوررا جدا کند واقع 
و از نهر خابور آساری شود (ملاحظه در 

جوغن ۰ ید ۰۰4۵ ۱ شهر با ولایتی خرم 
و پار اوری است که در شمال شرفی زمان 
مصر در مبانه دریای فلزم و رود نیل وافع 
است» یوسف این شهررا به پدر و برادران 
خود داد که تا مدت دویست سال خود و 
ذریه‌اش در آن زیستند و بواسطه بار آوری 


۳۹۸ 


جوشن . 


و کثرت مرانعش از بهترین زمینها محسوب 
و فعلا" آنرا شرفته گویند که از ابوزعبیل 
بدر یا و از دشت جعفر بوادی توسلات ممتد 
است» با وجودیکه بنی اسراشل در سواحل 
سل رحل افامت افکنده بودند باز در کار 
زراعت و آباری به خوبی مهارت یافته 
انجر و انگور و انار و سایر مسوه‌جات در 
نزد ایشان بسار بود و عشق زیادی به 
خوردن ماهی داشتند جنانکه در کتاب مقتدس 


وارد است که در زمان بودشان در دشت 
غالا مایل به خوراك‌هائی بودند که شاهت 
به خوراك برز گران و زراعت‌کاران حالنه 
مىداشت و شخص مطالعه کننده شاهتیرا که 
فمابین معشت اهالی مصر آن ایام و حال 
مساشد به خوبی خواهد در یافت ۰ گویند 
جوش در قد.م الا یام بئتر از حال بطرف 
مغرب و در مصر سفلی امتداد داشت و جنان 
معلوم مشود که قوم اسر ال در آنزمان در 
مان اهالی مصر پراکنده شدند و همانا دلىل 
بر اینمطلب آنکه جواهرات از فشسل طلا و 
نقره و سایر زینت‌ها از همسایگان خود 
بعاریت گرفتند و دیگراینکه سرهای آمتانه 
ابشان و مصربان باشد (ملاحظه در مصر) ۰ 
ایشان به خون آلوده گشت تا امتبازی فیمابین 


جوشن . (اولا) شهری است در کوهستان 
بهودا يوش ٥‏ و دور نست که همان 
سکته حالته باشد؛ 


(دو ء) مقاطعه ایست در فلسطان که در 


جوع . 


۳۹۹ 


مسانه غنزه و جبعون وافم بود یوش ٩۱:۱۰‏ 
و ۰۱:۱۱ 

جوعه . مکانی میباشد در نزدیکی‌اورشلیم 
ار ۳۹:۳۱ که محلش بتین فسشی معلوم 


© o 


جولا. برد مطالعه کنندگان کتب مقّسه 
عهد عتیق مخفی نبست که بنی اسرائیل زمان 
گردش نمودنشان در دشت پارچه‌های مو ی 
خرو ۱:۲۹ و پیراهنهای مطّرز برای کاهنان 
خرو ۸ ۳۹۹ می‌بافتند و کارنساجی 
مکررا" در ۲پاد ۷:۲۳ و ام ۱۳:۳ و۲ 
وارد گشته و اسابهای مختلفه آن مثل‌ماکوب 
و نورد و غره نیز ذکر یافته است ۰ ايوب 
۷ واسمو ۷:۱۷ اش ۰۱۲:۳۸ 

جولان جولانعیشن . (دایره) یوش *۲۰: 
۸ و آن یکی از شهرهائی بود که در باشان 
برای بست تعبین شده مختتص نم سط منسی 
سود و آن محلی که الان به جولان 
معروف است هسان جولانتس قدیم مساشد» 
جولیه . زوجه" فلولکس بود که پولس 
در نامه روم ۱۵:۱٩‏ اورا نلام و تحت 
مفرسده 

جومر . (کامل) اول زاده یافث ابن- 
نوح پید ۲:۱۰ که اولادا نش در آسای عضر 
و فریجبه ساکن بودند حز 1:۳۸ و اهالی 
شال اروپا و نغالیان و نمساویان و فرا نسویان 


و !بطائنان سست پذیتان رسا للد : 


دوم زوجه" هوشع لبی هو ۰۳:۱ 


چهان . زمنی است که بر آن مکونت 
دار یم اسمو ۸:۲ و۲سمو ۱۱:۲۲ لو۷۰:۱ 
و اشاره به سکنه" زمین نیز مساشد یو۱۹:۳ و 
یا قصد از مقدار عظمی از سکنه است یو۱۲: 
٩‏ مکا ۰۳:۱۳ گاهی فصد از تمام عالم‌مساشد 
افر ۹:4 عب ۳:۱۱ یع ۱:۳ و گاهی متصود 
از قطعه زمبن و محل و حوزه تصرف و 
اقتدار رومانان است اع ۱:۱۷ و وی فصد 
از بهودیه و حوالی ان مساشد لو ۱:۲ و 
4 اع ۲۸:۱۱ گاهی جهان ترجمه لفظ 
عولام عری اسث اش ۱۷:۰۵ و در جامعه 


۳ لفظ عولام‌را قدیم ترجمه کرده اند 
یعنی از ازل و اغلب جاها لفط جهان ترجمه 
ایان بونانی مساشد که قصه از زمان نا معن 
و غر محدود آینده باشد عب ۰۵:۹ بعضی 
اوقات جهان‌مقصود از فرن مباشد مر ۳۰:۱۰ 
لو۳۰:۱۸ و۳۵:۲۰ و سار جاها بمعنی 
اینامی است که در گذر است و فرن حساب 
مشود افر ۱۱:۱۰ عب ۲۹:۹ مت ۳۲:۱۲ 
و۳۹ و۰ و+۳:۲ و۲۰:۲۸ لو ۸:۱۱ و 
۰ روم ۲:۱۲ غلا 4:۱ اف ۲۱:۱ و 
اتىمو ۱۷:۹ بط ۱۲:۲ عب ۲:۱ و۰۳:۱۱ 

و غالا بمعنی مال و اموال و فواید و 
احساسات دنوی مساشد مر ۹٩:۱۶‏ و۳۹۰۸ 
غلا ۱۱:۲ و گاهی بمعنی دولت و ثروت و 
تذات و احترامات دئیوی است که بنی نوع 
بشر ادها باعلی درحه دوست مدار ند و 


پروی آن عموماً پر از گناه مساشده و در 


ww 


جهنم . ۰ 


۳۰ 


خصوص جهان گفته شده که براستی دشن 
خدا است مت ۲۱:۱۱ بو ۷:۷ و ۱۸:۱۵ و 
٩‏ روم۲:۱۲ و۲ تسمو؛:۱۰ یم :؟ ابو ۲: 
۱۷-۵ و۱:۳ و۱۳ شطان خدای‌این جهان 
است یو ۳۱:۱۲ و>۳۰:۱4 ۲فر ۰٤:٤‏ 
وم . مت ۱۸:۱۰ لو ۲۳:۱۱ همان 
هاو به و سکن اموات‌را! گوینده و بايد 
داست که اففکار فوم بهود در حصوص 
جهنم نا معلوم و غیر واضح بود مگر اینکه 
آن‌را موضع مکروه و تاريكث در زیر زمین 
بنداشند و بر آن بودندکه و جه‌اله بهنحوچه 
در آنجا یست بلکه بالعاس جای فراموشی 
یکرت انت اه در اوی 
(یعنی چالی) ۰ 
کی مات اش ۲۱:۱۰ و یگمان کاندر 
همان الجب و پگمان کروف الصویه 


مگانی است در 


وی . (در"م" دیدار) * و او علام و 
نعمان شرموده الیثاع بی از مرض برس 
شفا بافت تحف و هدایای گران بها بدست 
گرفته به حضورانحضرت شرفباب شد و 
حضرت فول نفرموده اینمعنی بر جبحزی 
گران امد و در خفا بنرد تعمان شده فدری 


از آن ارمفانرا گرفته برای خود بندوخت 
و بدانواسطه برص تعمان در او و اولاد و 
اعقابش سرایت نموده بجزای مکر و سزای 
غدر خود گرفتار گردید ۲ پاد ۱۵:۵ ۰۳۲۷ 
حون . (جشمه با محرای آب) او ل 
اسم یکی از نهرهای بهشت عدن بود پيد ۲: 
۱۳ گمان مسرند همان رود ارکسی امت 
E‏ 
بمعنی تندرو مساشد و این معنی نیز یکی 
<صایص رود از کنس است بر خی مب 
گویند همان رود او کتس مساشد که اورا 
جبحون نیز گویند۰ 

۲) اسم چشمه يا مجرائی است که در 
ببرون شهر اورشلیم واقع و در نزدیکی آن 
سلىمان برای پادشاهی مسح شد اباد ۲۲:۱ 
٥‏ ۰ جشمه دیگری بدين اسم در برون 
شهر بود که حزفا آنرا انبائته آیش‌دا 


بواسطه نقب بشهر در آورد تا مبادا چون 
دشمنان ایند و آب لیکو یابند سب امداد 
ابشان گردد ۲تو ۲:۳۲ و4 و۰۳۰ 
جلوه . (نابودشده) ۲سمو ۱۲:۱۵ و 
آن شهر اخی‌توفل میباشد و بجز اینکه در 
بهودا بود خبر دیگری از او نداریم ۰ 


0 باران ۰ 


۳ 


® 


جاباران . ماعان) گاهی از اوقات 
ساعان قصد از لشکر پاده و غالا فصد از 
حراست کنندگان پادشاه است ۲سمو ۱۸:۸ و 
۵ ۰ ملاحظه در حلادان و 
کریشان» و این اشخاص یعنی ساعبان گاهی 
در سعی خود سقت جسته تعحل منمودند و 
بسار راه مرفتند ۰ بحندیکه متوانستند 
مسافت‌سانه صور واورشلم‌را در ظرف بيست 
وچهار ساعت طی نمایند چنانکه اخشویروش 
پادشاه چاباران بهمه" اطراف مملکت خود 
فرستاد تا فرامین و احکام اورا با کمال‌عحله 
برعایا برسانند اس ۰۱۳:۳ 

چاك زدن. یعنی دریدن لباس نشانه غم 
و اندو» عظم یا ترس یا تظلم مساشد پید۳۷: 
۹ و۳4 عز ۳:۹ مت ۰۵:۲۹ اع ۱4:۱۶ 
یو شل در فصل ۱۳:۲ از صحفه خود مردمرا 
بجاك زدن دل امر کرده میفرماید «و دل 
خودرا جاك کند نه رخت خویشرا» ملاحظه 
در نوحه گری (ملاحظه در چشم) ۰ 

جاه . بدانکه کندن چاهها یکی از امور 
ضروریه دشت بهودبه بود زیرا که هوایش 
خدك و دنتش کم آب بود و هر بك از 


انها مختص شخصی بود جنانکه در اعد۲۱: 
۲ مذکور است ۰ ندرتا بعضی از این 
چاههارا عمق چندانی نبود و چشمه آب 
جاری از الها سحوشد و اهالی بهودینه 
مالهای خطبر برای کنن چاهها صرف 
منمودند لهذا بعضی مخصوص صاحبان 
آنها بود و برخی‌را کنده وقف 
منمودند یبد ۲:۲۹ و۲ و هر گاه در ممان 
صاحبان آنها و سایرین نزاعی اتفاق می‌افتاد 
انهارا کله پر مکردند پد ۰۱٥:۲۹‏ و 
غا با دلو ابرا از چاه برون سا وردند 
بو ۰۱۱:٤‏ 

پس از آن چرخرا نیز برای کشدن دلو 
اختراع کردند جامعه ۱:۱۲ و بعد شادوف 
اختراع شد که اعراب فعلا" در جمن بنی- 
عامر استعمال ممایند» و از جمله جاههای 
معروف یکی چاه بت‌لحم ۲سمو ۱۵:۲۳ و 
اتو ۱ 9 و چاه عق و نطنه و 
رحوبوت پد ۲۰:۳۱ و۲۱ و۲۲ و جاه 
هاجر پید ۱۹:۲۱ و چاه حاران پد ۳:۲۹ 


و وجاه یعقوب مساشد بو :۰و یهودیانرا 
اين عادت نیرز بود که ابهای بار ان و عمره‌را 


اه . 
۲ 


در اصلها و مردابه‌های رو پوشده جمع 
کرده در وقت حاجت بکار مسردند و گاهی 
از اوفات این سردا به‌را در منگ مکندند و 
چون این سردابه با اصیل خالی میشد و 
بجز لای چیزی در آن نمی ماند مقصرین‌دا 
مثل یونف پد ۲۹-۲۹:۳۷ و ارما و غره 
ار۱:۳۸ با مز ۲:۰ در انحا حسی‌منمودند 
و ایشان‌را در آنجا هیچ خودی نمی‌بود 
بدکه به ب دترین و سخت‌ترین عداب 
گرفتاد بودد. ٠‏ فلا" در زیر زمان 
مقدس سردابه با و چاهه‌ای بزرك و پار 
یافت منود که از ایام قدیم باقی ماندد 
است چنانکه ارممای سی بدان اشاره کرده 
میفرماید «حوضها یعنی حوضه‌ای شکسته 
که آیرا نگاه نمدارند برای خود کنده 
اند» ار ۰۱۳:۲ اهالی بت القس‌را اعتماد 
کلی بر این حوضها و چاهها بود زیرا که 
آبهای زمستان در آنجا جمع مشد و هرگاه 
شهر اآن‌هارا محاصره مکردند این آب‌ها 
مدت مدید ایشانرا کفایت منمود و چون 
منك تحت الارض اودشلیم نرم و آهکی 
مساشد لهذا هر خانواده دو يا سه چاه 
مخصوص برای خود میکندند۰ لکن شخص 
مطالعه کننده البته نباید از کثرت چاههای 
زمین مقس در عحب شود زیرا که اگر 
زمین مذکور و رودها و جوبهای آنرا با 
ممالك اروپا مقابله کنیم خواهيم یافت که 
رود و جوی زمین مقدس بالنسه باروپا 
بسار کم مساشد و بدانوابطه لابد شده 


°۳ 


چاه پعلوب . 


پولهای زیاد صرف کرده چاهها و حوضها 
و اصلها بنا مکردند و بسار ساعی بودند 
که آنهارا پاك و صاف نگاهدارند چنانکه 
اطراف آنهارا با منگهای گران بر میاوردند 
و کندن اين چاهها فقط منحصر بشهر لبود 
بلکه هزارها در دشت و مزارع و شوارع 
برای ابساری حوانات و عمله‌جات و درو 
کنندگان و سافران مکندند و اکترچاههائی 
که فعلا در زمبن مقّدس یافت مشود از مدیم 
الا ایام مانده است و محل آنها غالبا در 
زمنهای پست بوده است تا آبهای باران نی 
در آنها جمع شود ۰ و السّه بواسطه فلت آب 
اهالی مقس این چاههارا از جان خود هم 
عزیزتر مندانستند چذانکه اکثر اوفات 
جنگهای سخت در خصوص آنها واقع مىشده 
(ملاحظه در آب) و داود ر کاب و بعنهر | که 
هر دو برادر و از اولاد ريمون و فاتل 
ایشبوشت ابن شاو ل بودند بر ب رکه" حبرون 
او بخت ۲سمو ۰۱۲:٤١‏ 

چاه یعلوب و آن چاهی بود که خداو ند 
ما عسی مسح در کنار آن نشته با زن سامری 
تکلم فرمود یو ۵:4 وا و آن در نزدیکی 
شکیم واقع است مقابل ید ۱۹:۳۳ و یوش 
۹ کو در انا خداو ند ما برای آن زن 
عبادت حقیقی‌را شرح فرمود و آن تضم ی که 
از کلام او در آنا باشده شد در ایام 
رسولان بار آورد اع ھىجىك از طوایف 
دارا در خصوص موضع آنجاه اختلافی 
نبوده است زیرا که آن بمسافت يك مسل 


ری 


حراغدان . 


وب دست ۰ 


جرزیم که همان کوه طور میباشد در نزدیکی 
دروازه که از اورشلیم بجلیل میرود واقع 
است و خود چاه در ميان حباطی وافع بوده 
که فعلا" خراب است»فضای حاط ۱۲۹ قدم 
و عرضش ۱۵۱ فدم میباشد و انار چندی 
نیز در آنحا مشاهده مشود عمق این چاه 
تاد و بنج قدم و فراخیش هنت قدم و 
شش قراط مباشد لکن مدفقبن گمان برده 
اند که عمق اصلی آن یکصد و پنحاه قدم 
بوده است و از کثرت سنگهائی که در آن 
افتاده بحالت حالنه رسده است و در فرن 
چهارم کلسائی بر آن بنا کردند و جز 
زمستان در سایر اوفات خشك مساشده 

چپ دست . در داو ۱۱:۲۰ فصد از شخصی 
ات که بتواند دست چپ را همحو دست 
راست از برای رفع حاجات خود بکار برد 
داو ۱۵۰۳ ۰ 

چراغ . بساری از چراغهای قدیم که 
در زیر خاك مانده اند یافت شده و در این 
روزها هم بهمان شه فدیم مستعمل است و 
انهارا از گل فخاری یا مس ساخته متقّدمین 
در انها روغن زیت يا نفت یا قطران 
مربخند» فتسله آنهارا از کتان‌با از لماسهای 
کهنه کاهنان ترتب مدادند و عرانسان‌را 
عادت اين بود که جراغرا در تمام شب 
افروخته دارند و خاموش کردنش‌را در 
شب شاه بی نوائی و فقر میدانستند ابوب 
۸ و1 و ۱۷:۲۱ Ag‏ lڙ1°:oوg\\‏ 


داشتن چراغ درتمام شب همواره نشان مکنت 
و ثروت ام ٩:۱۳‏ و نکو تدسری بانوی 
خانه بود ام ۰۱۸:۳۱ 

جراغدان. معروف است و جراغدان 
چادرجماعت از طلای خالص بود که قبمتش 
تخب ۱۰۰۰ ليره امترلینته بود و مرکب 


از پایه و ساق و شش شاخه بود که ار تفاع 


آنها پنج قدم و مسافت ما بین این شاخه‌ها به 
فدم و نم بود و با پاله‌ها و سها و گلها 
آراسته بود و بر سر هر شاخه جراغی بود و 
کلگیرهای آن با سنی‌هایش از طلا بود و 
روغنش خیلی پاك بود و در شب افروخته 
صبحگاهان خاموش مینمودند* بعضی‌دا گمان 
جنان است که بعضی از چراغهایش در روز 
نیز روش بود و بر مدبح بخور و مي نان 
تقدمّه روئنی میا فکند چه که نور آفتاب 
بدآنجائیکه چراغدان و مذیح بخور و مین 
نان تقدمه بود نسرسد ۰ 

در هکل سلیمان ده چراغدان طلائی مسود 
اپاد 4۹:۷ و۲تو ۷:۹ که سابل برده شد 
ار ۱۹:۵۲ ولی هکل زروبابل فقط دارای 
بك چراغدان بود که آنرا تبطس از هکل 
هیرودیس بر داته در جلو خود در هنگام 
حر کت عساکرش مسردند و همان است که 
در فوس نبطس در همان شهر منقوش است» 
و تبطس در هیکل مسلام نهاد از آن پس 
جنسرك آنرا بقرطاجنه در 4۵۵ ملادی 


چرخشت . ۳ چرخڈت . 


هل نمود» سس بلسار یوس آن‌را شططنه بعد از آن زیتون آسا شده‌را در آورده در 


آورده در کلیسای مسحه گذارده شد (۵۳۳ 
میلادی) واز آن‌به بعد خبری از آن ندار یم ۰ 
ویوحنایلاهو نی خادمان کلسارا بحراعدان 
تشه منماید معا ۱۲:۲ و زکريا دو 
درخت زیتون در پهلوی جراعدان دید 
زك ۳:4 و۱۱ و بوحنا دو جراغدان و دو 
درخت زیتون دید مکا ۰4:۱۱ 

چرخشت . محل فشردن زیتون یا انگور 
و آن در بلاد مشرق بسار و باختلاف انواع 
بود و بعضی را در کت ححاری مىکر د ند 
جنانکه اثار آنها در تمام بلاد مشرق دیده 
مشود و سبار اوقات در کتاب مقّدس مذ کور 
است» اما معصره آزیتون شامل‌سنگ مدو ريست 
مثل منك آمیا که فطرش تخمينا دو متر و 
ار تفاعش يك متر است و بر يك طرف 
مسطتحش بر بالای زمان گذارده شده ۰ در 
مرکز و محور این منك موراخی بجهة 
داخل کردن جوب فر ار داده شده است و 
قطعه_بالائی آن سنك قدری چال و مقر و 
بر اطراف آن و اطراف مرکزش لبه قرار 
داده شده است که زیتون‌را از ریختن نگاه 
دارد وسنك دیگری که شه سنگ آسا مساشد 
در مبان تجویف سگ زیرین گذارده جوب 
بلندی از سوراخ آن گذرانده يك سرش‌را 
در سوراخ منگ ز بر ین محکم کرده صر 
دیگرش‌را بکفل حوانی که معصم ور |[ 
میگرداند می‌بندنده از آن پس زیتونرا در 
مسان اين دوگ گذارده آسایش مسمودند 


طقهاشکه از ترکه بافته شده است گذارده 
بالای یکدیگر می‌جنند و آنهارا در خمره 
مانندی که از سنگ ترس یافته از جلو دارای 
شکافی مسائد مگذاردند و جترطولانی که 
فراخور آن ظرف خمره مانند است و سرش 
در مان آن ظرف خمره مانند داخل مشود 
ترتیب داده بر طرف دیگر آن جر منگی 
گران میا ویزند بطوریکه جنر مرفوم بر 
بالای طقهای مذکوره امده روغن از زیر 
آن از شکاف ظرف سطور جاری می‌شود و 
در حوض مخصومی که در زیر آن قراد 
داده شده است مربزد*اما معصر و" شرا برا 
گاهی از اوفات در سنك ححاری مسکردند 
و گاهی بطور خاص بنا مینمودند و اينك 
شرح معصره که در سنك حیجاری میشد از 
فول رو بنصن: «بدا نکه معصر ه شراب‌را در 
سنك مسطحی که فدری سرازیری در آن 
بود اختبار نموده حوضی که طول و عرض و 
عمقش ۱۵ قیراط بود در آن میکندند و در 
زیر آن حوض حوض دیگری که طولش و 
عرضش > فدم و عمقش ۳ فدم باشد فرار 
داده انگوررا در حوض اعلی فشرده آبش 
در حوض امفل جاری میشد چنانکه یوثل 
بی برآن اثاره فرموده است یول ۰۰۱۳:۳ 
و جدعون گندمرا در همحنان جالىكە در 
فوق اشاره شده كويد داو ۱۱:۱ و در 
اش ۳:۱۳ اشاره بکوبدن منماید و در 


ححی ۱۱:۲ به خود حوض و در اش ۱۰۰۱۱ 


کے ۳۰ 


به ترنم و گلبانك و در اش ۳۱:۱۳ و 
ار ۳۰:۲۵ و ۳۳:٤۸‏ و ا ۱۵:۱ و مکا ۱۹: 
۳ اشاره برنك انگور و الوده شدن 
لباس منماید ۰ مصریان‌را عادت بود که 
انگوررا در پارجه فشرده آب آنرا در ظرفی 
جمم میکردنده 

یے . مردمان مقتدر زمان سلف‌را عادت 
تن که جشمهای اسران‌را بکنند داو 
۷ و اسمو ۲:۱۱ و ۲پاد ۷:۲۵ و 
نیز عادت داشتند که جشمهای خودرا محضص 
زینت و خوش نمائی و رفع مرض سرمه 
کنتد ۲ پاد ۳۰:۹ حز ۰:۲۳ مکا ۰۱۸:۳ 

چیه . بدات‌که جشمه‌ها در شهرهای 
مذکوره در کناب مقدس بسیار صاحب اهمست 
بودند زیرا که در بسثتر فصول سال باران 
نمیبارید و ارای مقسه در کناب مقدس 
زمان هر‌ها و جشمه خوانده شده است 
تبه۰۷:۸لکن چشمه‌ها در آنجا متنوع است 
چنانکه بعضی شور ند مثل چشمه‌هائی که در 
حوالی دریای لوط ساشد و بعضی دارای 
ماد"ه کسریتی می باشند مثل گر مابه‌های سلیمان 
که در اراضی موآب واقع اند و بعضی فی 
الحقیقه گرم میباشند مثل گرمابهای امفیس 
و طبریبه و گرمابهای سلیمان و بعضی از 
آنها گاهی جاری و گاهی منقطم اند مثل 
جشمه مارجاورجوس در بلاد حصاردار و 
چشمه ستی مریم در حوالی اورشلیم* 

اما چشمه‌هائی که مصلا جاری اند 


جکیدن و ۰ 


اثاره به حبوة جاودانی مساشند چنانکه در 
مزمور وارد است مز ۸:۳۲ ٩9‏ و ام ۱۱:۱۰ 
و ۱۰:۱۳ ۲۷:۱4 و و ار ۱۳:۲ و 
در اشعار خود آبیرا که از هیکل خارج 
ماج بت رن هر رام امد بت بر بل 
۴ حز ۱۱-۱:٤۷‏ و افاضه شدن بر کات 
روحانیرا بحشمه" اب زنده تشه منمودند 
اش ۳:۱۲ زك ۱:۱۳ بو :۱۰ مکا ۱۷:۷ 
مقابل ٩:۲۱‏ و ۰۱:۲۲ و چشمه مقفل و بر 
چشمه بسته که در نشد الا شاد و اقع‌است قصد 
از چشمه پوشده ایست که بمهر صاحیش 
ممهور .بوده احدیرا جز صاحسش بارای ان 
ست که انرا گشوده از آن‌کارسازی نماید 
غرال :۰۱۲ گاهی از اوفات لفط حشمه 
بطور محاز بمعنی سل تث ۲۸:۳۳ مز1۸: 
۳۹ یا زوجه شرعی ام ۱۸:۵ با نشسه ام ۰:6 
۱ ار ۹ استعمال شده ات و طمترا 
جشمه خون منامدند لا ۱۸:۲۰ مر ۰۲۹:۵ 
و ارمیای نبی فرماید «سیب هلاکت قوم من 
نهرهای اب از چشمانم سریزده با ۲۸:۳ 
و از جمله مطالب و شواهدی که دلالت بر 
اهمست چشمه دارد اسامی شهرها است که 
در عبرانی عین یا با کلمه دیگر منضم شده 
همحو عین‌جدی و عین‌روجل و غره استعمال 
نمایند ۰ 

چکیدن و چکه۰ ام ۱۵:۲۷ چکیدن آب 
است از سقف منزل که حضرت ملمان زن 
معر که جو و فته اندازرا بدان تشه 
سفرماید ۰ 


جنار . اش چیدن پادشاه. 


چنار . درختی است معروف و در کار و معمول په نوده است جه که هوای آن 


مجراهای اب بر اید و از ببست تا سی ذراع 
ار تفاع یابد ودر کناب مقدس دو دفعه مذ کور 
است ہد ۲۷:۳۰ حز ۰۸:۳۱ 

چو بگوفر. بد ۱4:۱ چوبی است که 
الى الان هم معلوم نگشته همینقدر میداانیم 
که حضرت نوح گشتی خودرا از ان تر تیب 
داد و الته جوب سنگان و با دوام و محکمی 
بوده است که خداوند اورا امر فرمود که 
کشتی‌را از آن بسازد اما بعضی از علما بر 
آنند که همان جوب سرو است زیرا که برای 
ساختن کثتیها نيك و خوب و پوسدگی و 
کرم خوردگی در آن راه سا ید * 


چیدن . نی با داس درو نمودن و جمع 
کردن از فرار معلوم جمع نمودن و نگاه 
داشتن علف با بونحه در سان بهودیان عادت 


ممالك مقتضی اینکار نبوده است مز 1:۷۲ 
و "۲۰:۱۰ و۱:۱۲۹ و۷ ام ۵۲:۲۷ اش 
۵ عا ۱:۷ ۰ 

حیدن پادشاه . عا ۱:۷ یهودیانر۱ دسم 
بود که گله‌های خودرا در جرا گاه‌های عام 
توانند بحرانند مگر در ماه نسان یعنی پس 
از آنکه اسها و گله‌های پادشاه جرانموده 
و علفهای خوب و پاکیزه‌را خورده باشند و 
تا اواخر ماه اذار در نحا چرا مننمودند و 
از آن پس ایشان‌را جو میداد ند تا اخرمال 


و فصد از رویائی که عاموس دید اشاره 
بحکمی میائد که خدای تعالی بر فوم 
بوابطه فرستادن ملخها جاری مفرماید نا 
جیزی از حوانات ايشان بافی نماند(ملاحظه 
در علف) ۰ 


حاپر . (قسم خوردن) شخص فبنی که شوهر 
باعل فاتل سرا بود داو ۲۲:۶ و از 
فرار یکه معلوم مشود او از سایر طایفه خود 
عزلت گزیده زندگانی بسر همی برد و 
شخص صاحب چاه و رنه بود جنانکه در 
داو ۱۷:٤‏ مذ کور است که فما بین او و 
یابین صلح بود+ ذر"یه اورا حابریان‌گویند 
اعد ۰٠٥:۲٦‏ 


حادید . (ند و تبز) عز ۳۳:۲ و آن دهی 
است در نزدیکی لد و فا ندافلد گمان مسرد 
که حادید همان دهی است که بر فراز تل 
شرقی لد واقع و فعلا" آنرا حدیثه گویند و 
آن غر از ادیدائی است که بوسفس مور خ 
مذکور دارده 

حاران . (خنك) اول پسر عفه متعه" 
کالب مساشد انو ۰4:۲ 

۱ اسم مکانی یا شهری 
مسائد که در شمال شرفی الحزیره در میانه 
رود فرات و خابور وافع است و همان جائی 
است که » تارح وفات بافته مدفون گشت و پس 
از آن لابان : پرادر ر بقه بقه نیز در آنحا سکونت 


رفن 


حارم. 


ورزید پد 4۳:۲۷ و۱۰:۲۸ و عساکر 


آشوریان بر آن دست یافتند ۲ پاد ۱۲:۱٩‏ و 
اش ۱۲:۳۷ و هنوز باس فدیمش معروف 
است» و در کناره رود بلىك واقع مسباشد ۰ لکن 
د کتر بىك‌گمان می‌برد که همان حاران‌حالنه 
مساشد که در طرف دریای عتسه در نزدیکی 
دمشق وافع است اما اعتباری بدینقول نست* 
حارث. (جنگل) و آن جنگل بهودا بود 
که داود از حضور شاو "ل بدا نحا 
گریخت اسمو ۰۵:۲۲ کاندر گوید باید آنرا 
شهر حارث خواند چنانکه در یوسفس و 
دو سخه معتبر از سموثل مذ کود است بنا 
بر این موقعش در نزد فریه خرس حالسه 
بطرف شمال وادی ارنه و فصله مساشده 

حارس. (افتاب) کوه حارس است داو 
۱ و دور نست که در نزدیکی عین‌شمس 
یا کفرحارث واقم بوده است» 

حارم . (پهن‌بنی) او ل مردی که رس 
فرقه سوم کهنه بوده ١یو‏ ۸:۲ پسرانش 
با زرو بابل مراجعت نمودند عز ۲۱:۱۰ و 
در نح ۱۵:۱۲ حریم خوانده شده است" 


۲۳ مردی که سرش پارم" از 
اورشلیم‌را مرمّت کرد نح ۰۱۱:۳ 

۳ یکی از اجداد آنانکه از اسری 
مراجعت کردند و زنان بکانه‌را که تزویج 
نموده بودند رها نمودند عز ۲:۲ ۳و ۲۱:۱۰ 


نح ۵:۷ ۰۲ 

حاشوم . (غنی) ۱) مردی که پسرانش 
با زرو بابل مراجمت نمودند عز ۱۹:۲ نح 
۷ و بر ایشان زان عریبه در حاله 
نکاح داشتند عز ۳۳:۱۰ و وکلان ایشان 
عهد امه‌را مهر کردنده 

۲ یکی از آنانکه بطرف جپ عزرا 
ایستاده عزرا خود بخواندن شریعت مشفول 


بود نح ۰4:۸ 

حاصور . (محاصره شده) اول شهر 
معروفی از شهرهای کنمانیان که بات بر آن 
سلطنت داشت و بوشع آن‌را مفتوح ساخته 
باتش سوخت یوش ۱۰:۱۱ و۰۱۱ لکن 
ثانا آباد شده باز پادشاهی از کنعانبان که 


هم يابين نام داشت نزد ان شهر بار رفت و 
گمان میرود که لفظ یابین هم مثل فرعون 
لقب ملسله" از بلاطان کنمانمان بوده و 
او همان است که لشکرش بسرداری مرا 
بمقابل باراق بر آمده هزیمت بافتند داو >: 
۷۱-۲ پس از آن سلیمان ملك آن شهررا 
حصاردار کرده اپاد ۱۵:۵ بعد از تفلت- 
فلاسر آن‌را مفتوح ساخت وساکنانش‌را باشور 
باسیری برد* بعضی موضع شهر مرفومرا تل 


خرببه و دیگران حضیره و یا خرابه" حره 
دا سته اند و عظمت آن شهر از آیاتی که در 
ار ۳۳-۲۸:4۹ وارد است به خوبی معلوم 
سکردد؛ 

دوم شهریکه درطرف جنوبی زمین بهودا 
وافم بود یوش ۰۳۳:۱۵ 

سوم شهر دیگر در همان حدود یوش 
وی ر 
کاندر همان خراره است که در نزدیکی 
ست جبرین وافع است۰ 

چهارم ثهر دیگری در جنوب بهودا 
یوش ۲۵:۱۵ که بگمان کاندر همان خشرم 


مساشد که بشمال بثرشم واقع است و دور 
ست که این سه شهر اخری یکی مساشده 

حافر ۱جام). مقاطعه در فلسطین و قول 
و ان که در ودا کو یوشعآ نرا مفتوح 
ساخت وافع و دور نست که همان شهر حالته 


باشد یوش ۱۷:۱۲ و ذربه حافررا حافریان 
گویند اعد ۲:۲۳ ۰۳ 

حالف . (مادله نمودن) مکانی مباشد 
در مرزو بوم نفتالی یوش ۳۳:۱٩‏ و فاندافلد 
آنرا ست‌لف داسته است لکن کلارك گمان 
مرد که همان محلّی است که به سرسفد 


مسمی و در جنوب صور واقع میباشد ۰ 
هام  .‏ (حمایت کننده) پد ۲۲:۹ و 
او یکی از پسران نوح است و حام‌را چهار 
پسر بود : کوش» مصرایم» فوط و کنمان» 
اما کوش پدر فبایلی بود که بابل و بلاد 


جنوب عرب و سودان سکونت ورزیدند و 
مصبرایم جد مصریان و فوط جد افریقائیان 
ار ۹:4٩‏ و کنعان جد کنمانمان بود» اولاد 
حام مملکت مصم را آ باد کرده در نمدن 
صاحب درجه اعلا بودند چنانکه صور و 
صدا و فرطحنه بر آثار و تحارت ایشان 
نت میدهد (ملاحظه در کنعان) و همانا 


افریقه و مصررا زمین حام گفتند» مز۷۸: 
۱ 9 ۲۳:۱۰ و ۲۲:۱۰ ملاحظه در مصر 
هایل؛ 

و باید دانست که حکایت پست فطر تی 
حام و جسارتی‌که سیت به پدر بزرگوادش 
کرد و لعنتی که در عقب آن جسارت بر وی 
وارد امد در پورانات که از کتب مندیان 
است مذکور میبائد» لکن بوابطه حثو و 
زوایدی که بر آن داخل شد با عين آیاتی 
که در پدایش وارد است مخالف مساشد و 


بموافق اتو 4۰:۶ بنی حام در مرژو بوم 
جنوبی کنعانسان سکونت ورزیدند و پس ار 
آن مسکن ایشان سط تفه رن داده شده ۰ 
حامول . (شفقت بافته) و او پسر کو جت 
فارص بود ید ۱۳:۰۱ و اتو ۵:۲ سل 
اورا حامولمان گویند اعد ۰۲۱:۲۹ 

جانان. (رحم) نه نفر باين اسم بود ند 

او ل» مردی معروف از بن‌یامینیان ١‏ نو 
۳۳:۸ 

دوم» مردی از اولاد شاو ل اتو ۳۸:۸ 
و ۰4:٩‏ 


۰% 


حاون . 


سو م» مردی از شجاعان داود اتو ۱۱: 
۳ك 

چهارم» یکی از احداد نتنم که با 
زرو بابل مراجمت کردند عز 41:۲ نح ۷: 
۹۹ 

پنجم» یکی از لاوبانیکه عهد نامه‌را مهر 
کرد نح ۷:۸ حنان خوانده شده است وی 


عزرارا در تفسر شریعت معاو نت همی نمود 
عز ۰۷:۸ 

شثم» رئسی که عهد نامه‌را مهر کرد نح 
e1۰‏ 

هفتم» مردی دیگر که عید نامه‌ر! مهر 


کرد نح ۰۲٣:۱۰‏ 


هشتم» جمم کننده عتم‌ها که نحمیا ویرا 
بحای عوام نایب فرار داد نح ۱۳:۱۳ و 
خزانه دارانی که نحما انتخاب نمود از 
کهنه و کته و لاو بان و عوام بود ند 

نهم» مردی که اولاد اورا در هکل 
ححره بود در ار ۰4:۳۵ 


اون. (صاحب نعمه) مه نفر در 
کناب مقس باین اسم بودنده 

او ل» پادشاه عمونبان است که پدرش 
ناحاش با داود نکوئی نمود بنا براین چون 
ناحاش‌را مرک فرا رسد و رخت از جهان 


بدر برد داود معدودی از ندگان خودرا 
محض تعزبت و سر بلامتی بحانون گیل 
فرمود وحانون انهارا جاسوس انگاشته نمف 
ریش ایشان‌را تراشده لباس ایشان‌را از کمر 


حائیش. ‌ ۳۱ 


حور ون ۰ 


بالا بریده رها کرد ۰ چون این معنی بسمع 
داود رسد ایشان‌را امر کرد که در اریسا 
بمانند تا وفتی که مویهای ایشان باز رو شدم 
شود پس از آن صلای جنك در داد و بنی- 
عمّون وساعدان ایشان‌را هزيمت داده جمم 
عظیمی‌را یز عرضه تبغ ساخت چنانکه در 
۲سمو ۱۰: مفصلا" مذکور است۰ 

دو م» شخصی اورشلمی که در مرمت 
دیوار اورشلیم اعانت نمود نح ۰۱۳:۳ 

سو م» او رشلیمی دیگر که ول مر هت 
حصار اورشلیم اعانت کرد نح ۰۳۰:۳ 
حائیش . اش 4:۳۰ گمان میرود که 
یکی از شهرهای خالصه شاهی بوده است که 
در جنوب تحفنس وافع بوده (ملاحظه در 
تحفئیس) * 
لد ون . 
یکی از اولاد کات شد 


e rane 
aa 


(رفافت) شهری است که باسم 


و از ا 


سا سس سس ا 
ام لا “e‏ 


ترین شهرهای بهودیه می‌باشد که اولا" به 
قریت ادبم یا مدینه ادبع معروف بود؛ 
و چیه اش از جص ی و 
که ار بم نام داشته در انحا سا کن بود بوش 
4 و در پد ۱۹:۲۳ و۲۷:۳۵ ممرا 
خوانده شده است» موقعش بر فراز تسه ایست 
که تخمیناً ۲۰ میل بطرف جنوب اورشلیم 
و یکصد مسل بناصره مسافت دارد و فعلا" آنرا 
حبرون زاهره یا حبرون الخلیل گویند که 
اثاره بحضرت ابراهم مساشد ۲ تو ۰۷:۲۰ 
این شهر در عمل شیثه گری معروف و از 
فدیم ترین شهرهای دنا محسوب است زیرا 
که مدت هفت سال فل از صوعن مصر ساخته 
شد اعد ۰۲۲:۱۳ بناهایشی کلسة از سگهای 
آهکی مسائد که از کوههای اطراف ان 
آوردند و آنرا دروازه‌های متعدد است که 
هنگام شب محض محافظت بسته شود و نیز 


PD‏ میس 


حور وق ۰ 


۱۱ حرش. 


مسحدی دارد که ضریح ابراهیم ر اسحاق | ۰۱۲ 


و یموب و زوجات ایشان ساره و رفقه و 
جمیم ایئان در حبرون در مفارم" مکضله که 


در برابر ممرا که همانحبرون‌است مدفونند 
پد ۳۰:۹ و ۱۳:۵۰ و محل حرم يا مسجد 
مذکور که در پائین سه مساشد مطابق موفع 
بری امت ات که در مغاره در اتهای مزرعه 
وات شیر | بوده است» لفظ حبرون در کتاب 
یا به تنهائی و یا با لفظ دیگر مذکور است؛ 
و جنانکه گمان برده اند وادی اشکول هم 
در پهلوی حرون بوده است اعد ۰۲٣:۱۳‏ 
و وادی حبرون بموافق پد ۱۹:۳۷ سکن 
عقوت بود او حطرت ابرا جال عم 
مدت مات در رون کوت وور ند مد 
۳ و مدفن نکوئی برای خانواده خود 
در انحا بر پا کرد پد ۲:۲۳ و۳ و۱۹ 
و۰۱۰:۳۵چون اسرائیلیان این شهررامفتوح 


وه خسن سے 


ماختند در جزء حصه " کالب در امد یوش 


۱۳:۱ لکن بالاخره شهر «ست» و داخل | 


املاك کهنه گردید یوش ۷:۲۰ و ۱۱:۲۱ 
و ۰۱۳ شهر مرفوم مسکن داود بود و وتکه 
اورشلم‌را پای تخت خود گردانند ۲سمو 
۲ و۰۹-۵:۵ و در وفت فتنه بر بعام و 
جدائی مملکت در ضمن شهرهای بهو دا 
محسوب گردید ٣‏ تو ۰۱۰:۱۱ 

دو م»شخصی از بنی فهات و ا لاوی 
خرو ا:۱۸ اعد ۱۹:۳ انو۲:۹ و۱۸ و۲۳: 


سو م» اسمی که در جدول سب نامه 
بهودا مذ کور است اتو 4۲:۲ و۰۳ 

حبروئیان . یله لاویان فهاتی که از 
حرون بو د ند اعد ۲۷:۲ و ۵۸:۲۱ و اتو 
Sid‏ 


حبس . ملاحظه در فصاص ۰ 

حېش . (سوخته دو) یکی از ممالك 
عظمه افریقا است که غالا در نوتحات 
مقّسه انرا کوش گویند (ملاحظه در 
کوش)" 

حبش در جنوب مصر بر ساحل وافع و 
از طرف شمال در فرب اب‌شارهای بین 
محدود بمصر و از سمت مشرق دریای احمر 
و محتمل است بقسمتی از محط هندی و 
از طرف جنوب ديار بل کبود و بل سفید 
لسا محدود 
است و محتوی ولایات حالیته نوی نوبیاء منهار و 
۳ و آن مروی است است 


و از جانب مغرب به لییا و دشت 


۳ است و ال به وه و 
از شدی حالنه جندان دور ست اش 1۸ 
صف ۰۱۰:۳ پسر بزرك کوش فسمت شمالی 
حبش را سبا نامیدکه بعد از آن مروی‌خوانده 
از حدود این مملکت 
کوهتا زا ان و شتی هاش واگ ار 
مساشد و غالبا سرآب و حاصل خی بود * امتعه 
تجار تی آن آبنوس و عاج و ادو"یه‌جات و 


شد ید ۰۷:۱۰ بعضی 


حبش 
طلا و سنگهای گران‌بها بود تاریخ انجا با 
تاریخ مصر مخلوط و درهم بلکه غالا در 
کتاب مقدس هر دو مملکت باهم مذکور ند 
اش ۱-۲:۲۰ و ۲:۰۲ و٥ ۱٤:٤‏ حز۲۰: و 
دا ۰۳:۱۱ 
زارح حبشی که در سلطنت آسا به بهودا 
لشکر کشد ۲ نو ۱۵-۹:۱8 بعضرا گمان 
جنان است که سلطان مصری از ملسله 
حشها بوده است و برخی گمان دار ند که 
پادشاه حسثی است که طرفبن دریای احمررا 
متصرف بود یمنی کوش عربی و کوش 
افریقائی‌را و این مطلب واضح منکند که 
چکونه او میتوانست بدون عور از مصر 
بزمین فلسطین داخل شود لکن باوجود اين 
مطلب معلوم نیست؛ کنداکه ملکه حبش که 
تحویلدارش در اعمال ۲۷:۸ مذکور است 
تیا اس ملک مرو بو وله از 
ملکه‌ها که باین اسم موسوم بوده اند سلطنت 
مبکرده اند وچون مکتوست که این شخص 
از برای عادت بأورشلیم میرفت احنمال کلی 
میرود که آئن بهودی داشته هر چند که 
املا“ یهودی نوده است» و از فر ار معلوم 
بهودیان بساری در آن مملکت بوده اند و 
انحل در مبان ايشان رواج تامی داشته و 
در اوایل فرن چهارم تمام کتاب مقس‌را 
از یونانی بحبشی ترجمه نمودند و حبثی 
که در پد ۱۳:۲ مذکور است حشان 
افریقائی نست بلکه یکی از قطعات ممالك 


مشرق است که به کوش عبرانی معروف 


۱۳ 


حبلوق . 


بود ۰ 
حبقوق.ه (کسکه باغوش کنید) یکی 
از دوازده پبغمران عىر او لوالعزم است و 
از زمان و مکان تولدش اطلاعی نداریم و 
انحه از تقالند بهود در باره مولد و منشا و 
موت | جناب مستفاد مسشود معننابه ستده 
بعضی از نق‌ادین نبوت اورا در دورة 
سلطنت بهویاقم در حدود ۱۰۷ فل از سیح 
مدا نستند هر چند ممکن است که چندین سال 
سل از این تاریخ نوشته شده باشد ۰ 

کناب نوت آنجناب که سفر سی و پنجم 
اسفار علق محتوی به باب است که تخمتا 
ششصد سال فبل ازسیح نگارش بافته اکرش 
در باره ˆ کلدانسان است که جکو نه بهودیه 
را فتح خواهند نمود و از آن پس ممنکت 
بابل انهدام یافته سس زمان نحات فوم خدا 
و مو ملین خواهد بود» در این نبوت وضع 
انشا و عارات بطوری عالی است که مافوق 
ندارد» باری آن حضرت در ابتدای کتاب 
خود شروع نموده ممگوید «وحی که حبقوق 
و آن‌را دید» بعد از آن صرف نظر از 
مطلب مذکور نموده مثخول التماس و امتفائه 
در باره آن بلایائی که بر شهر و فومش وارد 
خواهد آمد مگردد جنانکه مفرماید «جرا 
بی انصافیرا بمن نشان میدهی و بر متم نظر 
مینمائی و غضب و ظلم پیش روی من مباشد 
منازعه پدید اید و مخاصمت سر خودرا 
بلند سکند» حب ۰۳:۱ و بوامطه الهام الهی 
تهدیدات خوفناکی‌را که بعد از جنك 


حلییان . 


کلدا نسان وارد خواهد آمد تصر یح مفرماید 
که امت تلخ و تندخو یعنی کلدانبان‌را بر 
می‌انگیزانم که در وسعت جهان تا بجائی که 
مکوید که اسب‌های ایشان از پلنگها چالاکتر 


و از گرگان شب زره ترند و ان حضرت 


گناهان فوم‌را توصف نموده شدت و رموائی 
و اجحاف حقوق خداثیرا بیان میفرماید و 
هم مذکور میدارد که کبریائی ايشان بعدم 
قناعت مقرون است و شهوترا دوست داشته 
حبارا بکنار گذاشته و طمع بطوری بر ایشان 
غله نمود که ایشان‌را بجر و غصب اموال 
وا داشته بحدی در کفر خود غلّو نموده 
اند که فراموش کرده اند که خدائی در 
آسمان است و ویرا بر زمین شریمت و امری 
است» و باب سوم که خلامه اقوال حقوق 
است قصیده" فصیح و بلفی است که هیچ يك 
از نوشتجات شعرای عبرانبان چه از حیث 
فصاحت و چه از حبث تصورات بی مانند 
بمثل فرمایشات آنجناب نیست* و عبار تی 
که در آخر کتاب مسگوید یعنی «برای سالار 
مغنبان بر ذوات الاو تار» فصد از نوائی است 
که فصده مذکوره باید بدان طور تلاوت 
شود ۰ 

حییان. ‏ ذریه حت ابن کنمان ميباشند 
که در طرف جنوبی‌بهودیه در نزدیکی 
حبرون ساکن بودند پد ۳:۲۳ و۰۵و زوجه 
عسو نیز از بنی حت بود و دو نفر از بنی- 
حت در مان تکاهمانان داود پادشاه مذکور 
است که بموافق اعد ۱۹:۱۳ در کوههای 


۳۱ 


حللون. 


یهودا و در نزدیکی بست‌ایل ساکن 
داو ۰۲۱۰۱ ۰ حتبان مردمانی بوده ؟ ثه در 
آثار مصری ختایاختا و در نقاشی و ححاری 


اشوریها حبتی خوانده شده اند» از منابعی 
که از مصریها و آشوریها و حتتی از خود 
حتیها بست آمده چنین معلوم میشود که 
حوزه افتدار این در زمان ترقی و مالیش 
از جرائر یو نان تا فرات بوده است ت* بایستخت 

شمالی شرفی آنها کار کش در ساحل رود 
خانه و در جنوب یا جنوب شرفی کاوش در 
ساحل اورانتس بوده است در ظرف پا نصد 
سال آنها بنای جنك با مصریها گذارده 
و محار بات 


خولینی باتوتمس سوم و متی 
اول و رامسس دوم در فرن شانزدهم ق*م 
داشته اند ۰ محصور شدن شهر کاوش 
پوسله_سلطان اخیر الذکر معروف و در 
اشعار پانتر بجا مانده است۰ تقریا در مدت 
چهار صد سال از فرن بازدهم قم 
آشوریها با این فبیله جنگ داشته تا آنکه 
شهر کار کیش بست سرگون سلطان آشوری 
فتح شد و سلطنت اجانبرا بر انداختنده 
حجاریهای باقی مانده کو بدو بدون شهه مال 
حستی‌هاست و خطوط هیروقلیفی بطوریکه 
هم هنوز کاملا خوانده نشده اند آثاراینهارا 
دای من سان مه 

حللون. (کمین‌گاه) اسم مکانی مباشد 
له در مرزوبوم فلسطین واقع است حز۷٤:‏ 
۵ و۸+:۱ و دای معتر آنستکه راه حتلون 


۳ سذ . 


همان راه شمالی لنان مساشد که با مدخل 
حمات موافق است اعد ۸:۳4 (ملاحظه در 
جره . با خلوت پد ۳۰:۰۳ معروف 
است مت ۱:٩‏ و بسا میشد که ححره توی 
ححره" دیگر بود ۲ پاد ۰۲:۹ ملاحظه در 
سکن. 
جره . 


است که در مبان سباه چال واهع بود و ارسای 


ار ۱۱:۳۷ قصد از ححراتی 


بی‌را آنجا حبس نمودند 
جچی. لفظ حجی یعنی مسرور* یکی 


از انسای بنی اسرائشل بود و محتمل است که 
در رجعت نختن نی اسرائل از بابل به 


همراهی زرو بایل مراجمت نمود و در سال 
6۵۲۰ سل از ت۳۳ مطابق سال دو م سلطنت 


داریوش هستس پیس نبوت مینمود و ابنای 
وطن خودرا به تعمیر هیکل ترغیب میفرمود 
زیرا که مدت جهارده سال بود که در عهدم" 
تعویق افتاده بود بلکه تماماً متروك شده بود 
عز 4:6 وه و۲۳ و۲4 بهودیان در بای 
هیکل بی مسل شده تا انجام هفتاد سال معذرت 
ری و ملل مش فاند: ان ملاعت خی 
آنهارا بدار و متنته کرد حج ۱۱-۱:۱ 
عز ۱:۵ و۰۲ ولی بزودی خسته خاطر و 
مایوس شدند لهذا وی به پفام ثانی مامور 
شده ایشان‌را تقویت فرمود ۰۹-۱:۲ بنابر 
فرموده او جلال بی نهایت در هبکل ثانی 
این بود که مسح که مرغوب همه طوایف 


امت با نحا داخل شود ومحل افدام خودرا 
از جلال مملو سازد» و نیز ایشان‌را تعلیم 
میداد توجه برسومات ظاهری آن تمردی‌را 
که بخداو ند خود ورزیده اند رفع نمینماید 
نیز ایشانرا اطمنان سداد که الحال به پا 
کردن شروع نموده اند بر کات خدائی شامل 
حال | یشان خواهد شد ۰۱۹-۱:۲ او زرو بابل 


مفتش‌را در خصوص کنه و حسد طایفه که 
در ايه هفتم سوت فرموده با گاهاند و هم 
سلامتی بهودارا که بتوسط زروبابل بعمل 
مماید اعلام نمود ۲۳-۲۰ و ار :۰۲۸ 
این کتاب باز قوم خدارا هنگام سرد بودن 
ایشان در خدمت خدا یتعالی نصحت مدهد 
و انانی‌را که به بنای هکل روحانی 
اوساعند مسرور و شاد خاطر می‌سازد ۱ بطر 
0:۲ 

یله  .‏ (كبك ماده‌را گویند) یکی از 
دختران صلفحاد بود اعد ۳۳:۲۹ و ۱:۲۷ و 
۱:۳7 يوش ۱¥: 


فوم اسرائل‌را عادت این بود 
که جون بر زمنی دست ممافتند آنرا بتوسط 
فرعه در مبان خود تسم مننمودند و در مبان 
این زمین و زمین دیگر کومه‌های سنك یا 
ردیف درخت فرار مداد ند تا حدی باشد و 
فسمت هر سطی یا خانه با شخصی معلوم شود 
و در این صورت تحاوز از اینحدود در کمال 


حد . 


سهولت بود و از این جهه فصاص مختی 
برای کسکه از حند تحاوز نماید فرار داده 


حدل . 


P16 


حرفا . 


شد چنانکه در تث ۱:۱۹ و۱۷:۲۷ وام 
۳ مذکور است: 

دته . (تازه) دهی است که در منتها 
الله مرزوبوم يهودا بطرف جنوب وافع است 
یوش ۵ فورست آنرا حاصور حدته 
گوید تا تمیزی فمابین او و حاصوری که 
در اعد 4:۳4 مذکور است باشد» لکن والتن 
بر آاست که حدته همان خرابه ایست که 
آلان آنرا فصر الحداده گوینده 

جدد. ‏ (حدت) یکی از اولاده اسماعل 
مساشد اتو ۳۰:۱ که در پید ۱۵:۲۵ حدار 


خوانده شده است ۰ 


جداله . (تازه) دهی است در دشت 
بهودا بوش ۶۵ و موفعش همان ابداس 
حالنه است ۰ 


حاقل . پد ۱:۳ همان دجله مساشد 
دا 4:۱۰ که فمابین آشور و الجزيره وافع 
و منیمهای غر بیش در آسیای مفیردر نزدیکی 
منیعهای فرات و ارکسن و هالیس وافع 
است؛ فروعش در نزدیکی دیاربکر جمع 
شود ۰ اما منعهای شرهش در کردستان 
مساشد و بعد از آنکه از کوهها بگذرد در 
رود تنك عسقی بدشت اشّور داخل شود» 
عرضش در نزدیگی موصل تخمیتاً ۳۰۰ قدم 
مسماشده جون فصل زمستان در ابد اشن 
سار طفبان کند و اطرافرا مملّو گرداند 
در هم ٠٤١‏ و چرن ١د‏ حواای 


بغداد رسد عرضش به ٦۰۰‏ فدم و عمقش 


در بعضی حاها ۰ قدم رند و هنکاسکه 
طفیان نماید ساعتی ۵ میل طی کند+ و در 
حوالی فرنه دجله با فرات متحد گشته امم 
تازه پبدا کند و آنرا شط العرب گویند» و 
چون شط العرب یکصد و بست ميل ّى 
مسافت کند در خلج فارس ريخه شود »اما 
طول دجله از منبع تا جائی که با فرات 
متحد شود هزار و یکصد و چهل شش سل 
مبائد و با سفنه‌هائی که پش از مه يا 


چهار فدم در آب فرو نمیرو ند موان تخمیا 
مسافت شثصد میل‌را بر روی آب دجله طی 
نمود ۰ اراضی" که دحله در آ نها حار ست 
سیار حاصل خی مباند باوجود این اکثرش 
ویران و عر مزرو ع مانب است* 

حدراخ. (زمین حدراخ) بسا مشود که 
بمعنی دیوار دار باشد زك ۱:۹ و آن مقاطعه 
مساشد که در نزدیکی دمثق واقع است» 

حراده . (ترس) یکی از منازل نی 
اسراشل است در دشت اعد ۲:۳۳ و۲۵ و 
دور نیست که همان کوه حراده باشد که در 
وادی عين وافع و تخميتاً بقدر سفر يك روزء 
از عان حضره مسافت دارد ۰ 

حران. حز ۲۳:۲۷ موضمی در الحزیره 
و دور نست که همان هاران بائد بد ۱۱: 
۳۱ ۱ 

حرشا. (گز) یکی از اجداد کسانی که 
با ژروبابل مراجصت نمودند عز ۵۲:۲ نح 


0۷ 


ےا 


۴8 


حرمون . 


حرمت . (خراب) داو ۱۷:۱ و آن 
شهری مساشد در طرف جنوبی کنعان که 
يوشم بر آن دست یافت و در سابق آنرا صفاء 
مخفتند۰ بعضی بر آنند که شهر مذکور در 
تنگه که تخمیناً ٠۰‏ ميل بطرف شرفی بثرشع 
مسافت دارد واقع است و انرا صقا گویند*و 


اما حرمت در فسمت سبط شمعون واقع بود 
یوش 4:۱۹ و بلحر و دريك بر انند که 
موقعش همان سطه مساشد که بمسافت ۲۰ 


مسل چشمه فادش ما نده وافع است و دارای 
آثار کنسه‌ها و برجها و حوض و کوچه‌ها 
مساشد و بعد از آنکه در وقت مفتوح گشتر 
انهدام پذیرفت محددا اباد گشت اسمو 
۰ و او :۰۳۰ 

الوصول ا تمس میادد و ۳ 
SS‏ با شبزم‌گفتند 


رل 4 ها غراتان ارا کو نون 
مینامیدند تث 4۸:٤‏ و آن فسمت مرتفع کوه 
شرفی میباشد که بمسافت 4۰ ميل بشمال 
دریای جلیل و ۳۰ میل بجنوب غربی دمشق 
واقع و فعلا بجبل الشبخ معروف است و 
جون دارای به فله مساشد در مزمور 1:٤۲‏ 


انرا کوههای حرمون خطاب نموده است 
در ایام سایق درطرف شمال ملك بنی‌اسمراشل 
وافم میشد تث۸:۳ و ۸:64 یوش ۳:۱۱ و ۱۷ 


۱۱:۱۳ و حرمون و تابود نمونهنیکوشی 
برای سایر کوههای زمین موعوده مساشد مز 
۸۹ و۰۳:۱۳۳ بعد نست که فصد از 
اسمهای متعد ده آن فله‌های مختلفه اش باشد 
مث ٩:۳‏ سرود ۸:٤‏ وا نو۲۳:۵, ار نفاعش 
از سطح در يانه هزارو حهار صد فدم مساشد 
و برش در بعضی جاها در تمام سال بافی 
ماند و از دور مثل خطوط سفد سمین تمودار 


حرمون . 


۷ 


حرود ۰ 


گردد و گاهی از اوفات آن فله‌هائرا که 
بکوه دحی معروف و بشمال وادی بزرعل 
واقع است حرمون مغیر گویند لکن جبل- 
شخ فقط همان کوهی مساشد که در کتاب 
مقس حرمون نامیده شده است و تخمنتا 
بسافت ۳۰ سل از شمال شرفی به جنوب 
غربی امتدادیافته منگهایشآهکی و طباثیری 
و سخت مساشد در دامنه شرفی و جنوسش 
بعنی نگهائی که نتیجه کوه آتش فشان 
اند دیده شود* سرش دارای سه فله مساشد 
که دو تا بطرف مشرق و یکی بطرف مغرب 
وافع شده و مسافت دو تای شرقی از یکدیگر 
چهار صد ذرع و ار تفاعشان نه هزار و چهار 
ودم مساشد اما فله سوم بقدر شثصد ذرع 


بعلرف مغرب مسافت دارد و بقدر يك صد 
قدم از آنها پست‌تر و فیمابین اینها وادی 
است و این فله‌را مطخه و فلّه جنوبرا 
قصر عنتر گوینده محل دیوار دار سضی 
شکلی با سنگهای تراشده در آنجا دیده شود 
و هکل مخرو به در پهلوی آن و مفاره نز 
در نزدیگی همان هبکل واقع است و در فصل 
زستان برف از فله بمسافت پنحهزار فدم 
با طراف امتداد یابد لکن در تابستان تماما 
اب شده تا ماه دوم پائیز قدر فلبلی ماند 
لهذا وقتی برای بالا رفتن بر آن کوه بهتر 
و منامت‌تر از به ماه تایستان نمی باشد و 


خرس و روباه و گرك و ساير درندگان در 
انحا دیده شود بايد دانست که فله‌های 


مسطوره مثل بعضی از کوهها برهنه و خالی 


از گیاء نیست بلکه انواع علفهای غریبه بر 
آنها سروید و از فله‌اش بساری از زمنهای 
اراضی متسه و شهرهای صور و صدا و 
بحرالروم و کوه کرمل و جرزیم و نبه‌های 
اطراف اورشليم و بحبرةالموت و جلماد و 
بو و وادی اردن و جنسارت و دمشق و 


لبنان نمایان است۰ فتوحات یوشم بن نون 


تقریباً تا بحرمون بود یوش ۱۷:۱۱ و فوم 
بهود در ومف هيلت و تبنم کوه مرقوم 
مسالفه از حد نموده اند مز ۱۲:۸۹ و۳:۱۳۳ 
و لفظ حرمون درکنب عهد جدید بهیجوجه 
مذکور نیست لکن بعد ليست که همان کوه 
تحلی باشد مت ۱۷: ومر4: و همواره بر 
فته کوه مرفوم ابر بسیار متراکم بود و 
بزودی پراکنده گردد و گاهی ابرها قطعات 
مختلف يافت شود و پر واضح است که مسح 
قبل از تجلتی درقیصریته فبلبس یعنی‌بانیاس 
حاله بوده که در دامنه کوه حرمون و افع 
و در آنجا مکانهای چندی مباشد که با مکان 


تجلی بخویی مناست دارد و شخصی با دفت 
متواند بگوید که موفع تحلی همان کوه 
حرمون بوده است نه تابور چنانکه تقلیدیتین 
گمان بر ده اند (ملاحظه در تابور)۰ 
حرود. (خشکی) اس چاه یا چشسه" 
مساشد که حدعون فل از آنکه 5 مدیان 
چنگ نماید با عساکر خود بدانجا فرود 
شده خداو ند اورا امر فرمود که آلقومرا 
بنوشدن آب امتحان کند داو ۰۱:۷ سا مشود 


حرودی . 


۳۱۸ 


حوایل . 


که شاو ل هم بر این چشمه فرود آمده باشد 
اصمو ۲۸ :و۳۹ ۰۱ امتانلی حرودرا همان 
چشمه جالود دانسته که تخمتاً دو مل تا به 


جنوب شرفی یزرععل مسافت دارد اما کاندر 
بر آن است که حرود در عين جمعین :وده 
است و ان جشمه ایس ت که از سنك همی تراود 
و بمسافت مه مسل بمغرب بسان وافع است 

#رودی ۰ اسم دو تفر از شحاعان داود 
بود سمو eco:‏ ° 

حروشت امعها. مکانی است در شمال 
فلسطین که بواسطه اشخاصی‌که از انواع 
مختلفه و طوایف متنوعه در آن سکونت 


ور رید ند بدین انم نامب جد و مرا بر 
در آنحا داشت داو۲:4 و۱۳ و۱۱ و عساکر 
يا بین نیز در آنجا فراهم شدند»دکتر طمسن 

پر آن است که مکان مرقوم در گذر گاهی که 
يما بين دشت ت یزرعل و عک عکا بر دامنه کوه 
کرمل جاشکه نهر قیشون جاری است وافع 
بوده است و در آن حوالی دیه و دیده‌بان 
گاهی است که هر دو مخرو به و ۳ 


با حروشت شت مشابهت دارد معروف است 

اما کاندر حروشت امتهارا همان 5 
دانسته است و ان فربه کوجکی است بمسافت 
یازده مسل بمفرب ناصره مانده است* 
حروف يا خط . که در غلا":۱۱ منویسد 
«ملاحظه کنند که با جه حروف جلی بشما 
نوشتم» عبرا نبانرا اثعار مخصوص الف بائی 
هست که هرایم شعر یا مصرع بیکی از 


حروف الف با مرتاً شروع میشوه و 
بزر گترین این اشعار مزمور ۱۱٩‏ است که 
بر حس تعداد حروف الف بای عری ۲۲ 
فسمت و هر فسمتی دارای هشت مصرع است 
که هر یك با حروف الف با بتر تیب شروع 
مشود مز۳۵: و٤۳‏ دارای ۲۲ شعر است 
که هر یك با یکی از حروف عبری شروع 
مشود و در مزامیر ۱۱۱: و۱۱۳: هر مصرع 
با یکی از حروف و مصرع دوم با حرف 
دیگر شروع میشود مزامیر۳۷: و ۱1۵: الف 
بائی و نباحات ادمیاهم الف بالی میباشد باب 
۱ امثال یز از ابه هشتم تا اخر الف بالى 
است ° 

پولس رسول یما بین حرف و روح تفاوت 
مگذارد چنانکه در رومبان ۲۷:۲ و۲۹ و۷: 
افر ۱:۳ وارد است که کلام و حرف شریمت 
باطاعت و بجا آوردن ظاهری آن بايد 
بمعنای روحانی باشد و از فلب توسط روح 
مسح آن‌را اطاعت نمودن۰ 

حزائیل . (خداو ند می‌بند) یکی از 
مباشرین بر سنك فرش سلطنتی بود در ارام 
بات خاک خاو ند آ بلت‌ای ی وا افر 


فرمود که اورا بادشاهی ارام مسح فرماید 
اپاد ۱۵:۱٩‏ و جون اینمطلب برای ابلا 
دست نداد السناع و که شمش فلا از ایکا 
بود اورا مسح فرمود * تفصل این مقال آ نکه 


س بت سم 


!ن هدد ملك ار ام مر بص شده بدا زه اسطه 


حزاشل که یکی از گماشتگان ملك بود کس 


حزبا. 


۳۱۹ 


حرفا . 


بنزد الشاع ی فرستاد ۳ مگر احوال 
بن هددرا کثف نماید و نبی مرفوم فرمود 
که بن هدد خواهد مرد و حزائل بجایش 
بر تخت سلطنت خواهد نشست لکن نست 
باسر اشلمان مر تکب شرارت و ناپاکی خواهد 
گردید اما چون حزائیل این مطلب‌را شید 
از افعال واعمالىکه نی بوی ست داده بود 


سخت متنفر گردید از آن پس بن هدد مقتول 
و کو 
۲پاد ۰۱۵-۷:۸ پس از آن بابنی اسرائیل و 
بنی بهودا مطابق فرمایش نبی مرفوم اعلان 
حرب داده ۲ پاد ۳۰ كِ مقتوح 
ساخت و عزم خودرا برای سخر نسخیر اورشلیم 
جزم نمود : بنابراین شهریار بهودا ارمفان 
شایانی بوی گسل کرده بدین واسطه این 
مهم در عهده تعویق افتاد ۲پاد ۱۸:۱۲ و 
مدت >٦‏ سال سلطنت نموده در گذشت و 
پسرش بن هدد بر تخت شهریاری بر آمده 
نمام املاك پدررا از دست داد ۲ باد ۲۵:۱۳ ۰ 


حزقی . (فوی) شخص از بن‌یامشان 
بود اتو ۰۱۷:۸ 
حزقیا. (فوت خدا) و او پسر و جانشن 


آحاز و یکی از سلاطتن یهودا بود که در 
بست و پنج سالگی در ۰۹ فل از مسح به 
تخت سلطنت جلوس نموده مدت بست و له 
سال یعنی از ۷۲۹ الی ۱۹۸ فل از مسح 
ملك راند و شخص متقی و خداترسی بوده 
۲پاد ۵:۱۸ و ۲:۱۹ اسمش بایادشاهان صافی 


عصدت و ا aS ES‏ یهودا 


و E‏ وی ] تحدید 


نموده بت پرستی‌را نابود ساخت ۲ پاد ۱۸: 
٤‏ و۲۲ و مکانهای بلند و مذابح ی که محض 
بت پرستی ساخته و تقدیس گشته بود منهدم 
گردانید وهم مار بر نجینی‌را که موسی ساخت 
بنکست زیرا که بنی اسرائیل آنرا پرستش 
منمودند و برایش بخور مسوزاندند ۲پاد 
۸ و هکلرا نز مرت نموده ۲تو۲۵۹: 
۳ و در ایام عید فصح شادی بس عظم و 
ولیمه لیکو تدارك نمود که مثل آن در ایام 
سلنمان و داود در اور شلیم دیده نشده بود 
۲و ۰۲۱:۳پس بر تمام امباط اسراثیل از 
دان الی بئرشع ندا در داد که برای فصح 
در اورشلمم حاضر ایند اتو ۵:۳۰ و 
بدینواسطه انش غبرت دینی و هم جنسی در 
فلوب جمبع حضار مثتعل گردید ۲ تو۱:۳۱ 
وی اشسای نبی‌دا با علی درجه احترام 
نمودی و در امورات مهمه بر مشورت وی 
نهایت اعتماد داشتی ۲پاد ۲:۱۹ و۳ و اش 
۷ و۳ و این شخص در امور جنك و 
ساسی شخص با کفایت و با اهمستی بود 
جنانکه با فلسطنان ساز حرب داده آنحهرا 


پدرش از دست داده بود اسرداد فرمود 
٣پاد‏ ۸:۱۸ و بر پادشاه اشور عاصی شده 
طوق عودیت و بر ا از خود بر انداخت 
۲ باد ۰۷۱۸ حون مدت حهازده سال ملك 


راند منخاریب لشکری عظیم ماز داده 


حزفیا . 


۳۳۰ 


حزقیا با حزفیا . 


بشهر های بهودا ناختن آورد و آنهارا مفنوج 
ساخته از ان پس د شهر یار اشور ر بشافیرا 
برای تخویف حزفیا فرستاد تا مگر حزقبارا 
باطاعت وی دعوت نماید ر بشاقی آمده ویرا 
از عقب تحقیر نموده مخنان هزل آمیز بز بان 
راند ۲ پاد ۱۹:۱۸ لهذا حزفا از اثصای‌نبی 
اسمداد جسته وی در جوات فرمود که 
خداو ند ترا از دست شهریار آشور خلاعی 
خواهد بخشد ۲پاد ۱:۱٩‏ و بر حسب 
فرموده" وی بوقوع پوسته فرفته خداو ند 
بیاری از عساکر ملك آثوررا زده هلاك 
شدند وما بقی‌را پراکنده نمود ۲ پاد ۲۵:۱۹ 


حنانکه ابنمطلب بطور خارق عادت دز کن 


مور خین مه گانه که تاریخ حبات حزفارا 
تصف نموده اند مسطور است ۲ باد ۳۵:۱۹ 
و۲ و۲ ۲۱:۳ و اش ۳۱:۳۷ و پادشاه مصر 
نیز هم عهد گردید ۲پاد ۲۱:۱۸ و بموافق 
۳ باد ۸ و۲ نو۲ ۲۹-۲۷:۳ شخص با 
مکنت و نرو تی بوده در نمامی کارهایش 
خداوند با وی بوده کاساب مشده و از 
جمله امور غریبه که بحات حزفیای پادشاه 
منسوب مساشد یکی آنکه بمرض سختی مبتلا 
گردیده امد شفا از وی قطع شد پساشصای- 
نبی ویرا عیادت فرموده گفت خواهی مرد 
۳پاد ۱:۲۰ و حون او اینمطلبرا شد رو 
بدیواد کرده بی نهایت بگریست و محض 
سح آن بلای فطعی بدر گاه حضرت رب 
الا ر باب دعا و زاری نمود و حون اشا 


برون آمد کلام خداو ند محددا" نازل شده 
فرمود برو و حزفبارا بگوکه خداو ند پانزده 
سال دیگر برعمرت افزوده است ۲ پاد ۵:۳۰ 
و1 اینی‌را برای وی فرار داد که سابه ده 
درجه بعقب بر گردد ۲ پاد ۰۱۰:۲۰ 
دیگری اینکه اشيا در باره عذاب و 
عقابیکه بر خانواده وی وارد خواهد آمد 


نوات فرمود ۲پاد ۱۷:۲۰ زیرا که جمیع 


خزانه و دولت و مکنت خودرا به ایلحی 
شهر یار بابل که محض تبريك فا یافتن وی 
امده بود شان داد خلامه حر قا حزها وداع جهان 


گفه ۳ پدران خود در مقبره نی‌داود مدفون 
گردید ۲ تو ۰۳۳:۳۲ 


حزقیل یا حزقیال . بکسر حاء مهمله و 
زای معجمه بمعنی فوت الله مسائد و او پسر 
بوزی‌کاهن بود که در بهودیه متولد گردید 
و هم در آنجا ایام طفولیت خودرا بسر 
برده در سال پانصد و نود و هشت فل از 
مسح بخت التصمر آن حضرت‌را اسر کرده 
با یھو یا کن‌شهر يار بهودا در اراخی کلدا مان 
در کنار نهر خابور مسکن داد ملاحظه در 


و تخمناً بست و دو سال یعنی از سال 
٥‏ الی ٩۷۳‏ فل از مسح تا چهارده سال 
بعد از اسری آخری در اورشلیم نوت 
منمود و از بعضی علامات و اشارات ِِ 
مشود که خانه مختص به خودش داشت 
aS‏ 


حزقیا یا حز قیال . 


۳۳۱ 


حزقیا با حزفیال . 


حز ۰۱۸۵-۱۹:۲4 على الجمله آن حضرت | بش از صدکّرت بلقب پسر ادم ملقب گشته 
در مبان بهود صاحب مقام رفع و درجه منیع در حالتکه هیچ یك از پغمبران بدین لقب 
و همواره از تمام فوم مورد توفیر و ابجیل | ملقب نکردیده اند جزدانال که فقط یکدفعه 


بوده مشایح و رو سای‌فوم جنایش را در حل 
مشکلات مشار اليه و معتمد عليه میدانستند 
حز ۱:۸ و ۲۵:۱۱ و۱:۱4 و۲۱:۲۰ گویند 
که حضرت از دوسان خالص و صسمی 


ارمنای نی بوده بطور یکه بعضی از اوفات | 


نوات خودرا مبادله نموده یکی‌اوازه حزن 
و اندوه و نوحه و مرئه دیگریرا که 
بالنسّه بشهر منهدم مذکور داشته تکراد 
منماید و هر دوی ايشان بکمال یقین آن 
حالتی‌را که بعد از اینحالت ناهنجار و 
ناگوار خواهد بود در یافته و چکو نکی ثبت 
و نقش شریعت‌را بر قلوب فوم فهمسده بود ند 
ار ۳۳:۳۱ حز ۱۹:۱۱ و۳۱:۱۸ ۰ از 
چگونگی زمان موت او بهسحوجه اطّلاعی 
نداریم جز اینکه بر حسب تقلید مقتول و 
در مقبره که در حوالی بغداد است مدفون 
مسباشد ‏ باری حضر تش شخص وطن برست 
و ئابت عزم و ور بوده خودرا محض خدمت 
بقواعد ديه خود وفف نموده انواع و 
افسام شرور و فسادرا مقاومت می نمود و شکی 
نیست که در مدت اسری جد و جهد او در 
این بود که فوم بهودرا بحال خودشان نگاه 
دارد۰ هد گوید که او همجو اشصا فقه و 
صاحب رو یا و همچو ارما مصلح و شفیع 
و همجو داسال دارای امارت نود بلکه 
تصرفات او در فوم همحو کاهنان بود و 


پسمر ادم خوانده شده است دا ۰۱۷:۸ و این 
معنی دلالت منماید که حضر تش در حضور 
خدا نه نها شاهد حی‌بلکه کاهن ممَزز و 
مکّرم و بطوری همجو پسر انسان بوده۰ 
اما کناب نوت آن حضرت بطور نکو 
و طرز پسندیده تاریخی تراتب یافته و شامل 
رو یاهای مختلفه و رموژ متعدده و امثال 
و تشمهات و اشارات و سوات است و دارای 
اعمال رمزیه چندی است که فی الحفقه 
حضر تش آنهارا معمول نداشته بلکه محض 
ادای فصاحت و بان ذکر گشته است۰ و از 
فراریکه مستفاد مسئود آن حضرت در با و 
کار بنائی مهارت نام و تمامی داشته است 
زیرا که اکثر شواهد و مثالهای او اشاره 
بدینمعنی است ۰ و نیز کاب مسطور دارای 
مطالب و امورات مهمه ایست که خوااندەرا 
فهمیدن آن بسار مشکل است ذکر «چرخ با 
حبوانات» ۰ فوم بهود نوات ان حضرت‌را 
از جمله افسامی مشمردند که شخص را جایز 
نست که قل از سی سالگی انهارا بخوانده 
و در این ایام بواسطه پر تو اشعه افتاب 
علم و اکتشافات جدیده آشوریه سیاری از 
رمزیات ان جناب بوضوح پوته است و 
حققت امورات تخلته که جنابش مرفوم 
داشته معلوم گردیده است» ازآن جمله شری 
که با بالهای عقاب و گاوی با سر انسانی و 


حزقیا با حرقیال . 


عبره که در ایام قدیم معلوم نبود و فعلا" در 
ممانه" آئار ننویه که در زمان قدیمه منهدم 
کشته معلوم و آشکار مسگردد ۰ 

و کتاب نوت آنجناب بدو فسممنقسم گنته 
یکی بخرایی اورشلیم از دست بخت‌التصر 
منتهی میگردد و دیگری از آن انتها شروع 
میکند و قسم اول از فصل اول الى بيست 
و چهار است که محتوی نیواتی و اشاره 
بمطالی منماید که قبل از انهدام اورشلیم 
وافع شد و بطور و طرز تاریخی از سال 
پنجم اسری تا سال نهم آن ترتیب یافته* 
و و باب ببست و پنجم الى چهل 
و هشتم است که دارای نوات و رو یاهائی 
است که بعد از مقوط اورشليم وافع شده ۰ 
اکری از آنها وعده و وعد نست بعمون 
و و موآب موآب و ادوم و فلسطین و صور و صدا و 

مصر است ۳۰:-۰:۳۲ و باب ۳۵ توصف 
SS‏ از ان پس نبوا تی 
ات که در باره" انتقرار محدده ملخوت 
خدا مساشد ۰:۸۵:۳٩‏ و با وجودی‌که 
اقتساسات صریحه از کتاب حزقل در عهد 
حدید بافت نمسشود لکن در مکاشفات توا 
اثارات ومطالیاست‌که‌مشابه با مطالب آن 
حضرت است ۰ و بابهای چهل الى جهل و 
هشت رو یای هکل است که سار عحب 
مساشد و بر هر مطالعه کننده لازم مشود که 
در آن دقفت نماید زیرا که همین رو یا 
اساب امتاز آن کتاب از سایر کتب انساء 


رز ان 


حشبون . 
که تومیف هیکل جدیدرا که حزقبال در 
سال ۲۵۰ اسری و چهاردهم انهدام شهر 
مقس از زبر کوهی یلند مشاهده نموده 
منگارد» با وجودیکه مفبترین مدعی آن 
اند که فقط تعریف هکل سلبمان صاشد باز 
معلوم است که گمان اکثری از ايشان بر 
این است که اشاره بامورات اینده مساشد و 
خلاف و عدم توافق اينان نیز ظاهر است 
زیرا که بعضی آن‌را ناشی از خالات نسوتی 
میدانند که نسبت به هیکل زروبابل خواهد 
داشت و برخی گمان دار ند که اشاره به‌بنائی 
مهم و نا معلوم و اخبار از برکت اینده 
مساشد» 

و جمعی دیگر گویند که نوت از نفس 
یں رت ی اا 

حزیا . (کسکه خداوند اورا می‌بند) 
مردی از بنی بهودا بود نح ۰0:۱۱ 


حساپ شدن يا اوردن . چیزرا 
بحساب کسی گذاشتن غ اعم از اينکه مال‌شخصی 
او باشد با نه اعد ۱۸ :۷ مز ۲:۳۲ فلمون 
۸ و بدینطور عدالت مسح از برای 
شخصی مو من حساب مشود و حال آنکه مال 
شخصی او نست روم ۲۲:۳ و گناهان شخص 
مو من بحسات مسح گذارده تدم توسط 
فر بانی او رفع شده است ست* اش ۵:۵۳ لو؟۲: 
۷ روم ۵: : و۶۱۰٩‏ افر ۳۰:۱ ۲فر ۱۹:۵- 
۲۱ ۱ بط ۰۲:۲ 


حشیون . (یعنی تدبیر) اسم شهری است 


است و فی الحفقه رو بای سیار عجبی‌است که در قدیم الایّام بموآبان نعلّق داشت 


۳ از آن سحون آنرا مفتوح ساخته پای 
تخت مملکت خود گردانند بعد بنی‌اسراثیل 
بر آن دست يافته درآن سکونت ورزیدند اعد 
۰۱ ۲۱ وآن فمایین املاك راو ین و 
جاد وافع بود میس نی راوبین آنرا بت 
کرده با و جودیکه در ضمن املاك جاد بود 
بلاو بان داده شد اعد ۳۷:۳۲ و بعد از مرور 
مد"تهای مذکوره فوق باز موآببان آن‌را 
تصرف در آوردنده لهذا در سّواتی که 
دارای تهدید و تخویف بر ضّد موآ بیان 
مساشد حشبون نیز مذکور و پموا بان منسوب 
است اش 4:۱۵ و ۸:۱ و٩‏ ار۸٣:۲‏ و٤٣‏ 


و۳۵ و۹٤:۰۳‏ و همواره خرابه‌های این 
شهر تا بحال بمسافت ۱۵ مسل بطرف مشرق 
بحره الموت بر دشت مواب بر تسه که 
تخمیتاً ۲۰۰ قدم از دشت مرفوم ار تفاع دارد 
باقی و به حسان معروف است» محبط شهر 
بیس از یك ميل نیست و بر تیه" مذکور کومه 
از خرابه‌های‌عدیم| لعکل که دارای سگهای 
یهودی و بله‌های رومانی وستونهای یونانی 
و بله‌های عربی مساشد موجود است و در 
طرف مشرق شهر مجاری آب و اصل عظیم 
دیده شود سرود ۰:۷ 

حشهون . (یعنی بارآور) شهری است‌که 
با شهرهائی که در جنوب بهودا بود مذکور 
است بوش ۵ و لتون بر انست که 
حشمون‌را با حوشام بادشاه ادوم ېد ۱۳۵۳۱ 


و۲۵ وبا چشمه حس که دور نست همان 


حشمونه باشد مناستی مساشد اعد ۲۹:۳۳ 
و۳۰ لکن کاندر بر آن است که حشمون 
در جالی وافع بود که به مشاش الحضر 
مشهور و دارای دو چاه است و در راهی که 


فیمابین بثر شم و مولاده است وافع مساشده 


حشونه. یکی از منازل بنی اسرائیل 
است که در نزدیکی کوه هور بود عد ۳۲۳: 
۹ ملاحطه در حشمون ۰ 

حصاد. (درویدن) بايد دانست که 
موسم حصاد گاهی بوابطه پست و بلندی 
محل تفاوت نماید جنانکه موس‌حصاد محلی 
زودتر از محل دیگر رسد و حصاد حبوبات 
مختلفه هر یك بموسم خود پی در بی آمده 
هر يكرا اسمی خاص بود» چنانکه حصاد 
گندم اسمو ۱۷:۱۲ و حصاد جو روت۲۲:۱ 
و نجره» گندمرا با دامهای نیز یدرویدند 
ار ۱۹:۵۰ و دسته و بافه‌ها سته روت ۱۹:۲ 


مز۷:۱۲۹ وبر عرابه‌ها گذارده به خرمن 
گاه مسردند عا ۱۳:۲ و در آنحا آنهارا 
بوابطه گاو و اسایبکه مخصوص اینکار بود 
کویده به باد مداد ند و بموافق تث ۲۵: 
جایز نود که دهان گاوان خرمن کوبرا 
به بندند» و موسم حصاد موسم فرح و شادی 
بود اش ۹ و مطلب حصاد در کتاب روت 
مفصلا" بان گشته است» اما در عهد جدید 
خداو ند ما عسی مسح حصادرا اشاره 
بانقضای دنا و انحام عالم میفرماید مت ۱۳: 


۹ که حماد کنندگان ملائکه سائند و 


۳۹ 


حصر الوسطلی . 


میفرماید که آن فرشته در آنوقت داس خودرا 
پىش خواهد آورد «ز یر | که حاصل زمان 
خنکده است» مکا ۰۱۵:۱6 

حصب . ۷:۲ اسم ملکه از ملکه‌های 
نویه يا مقاطعه" زاب است و برخی ترجمه- 
اشرا «او بحا آمده است» دانسته انده 

حصرادار . اعد ٩:۳4‏ یوش ۳:۱۵ 
شهری است در سرحد جنوبی فلسطین که 
بمغرب فادش وانع بود که فلا" آثرا 
القدیره گویند و در ماله ˆ کنعان ودشت شت وافع 
مساشده 


حصروجذه . . (فریه مبارك) و آن دهی 
است که در جنوب مرژو بوم بهودا وافع یوش 
۵ و در تعین موضع آن اختلاف کرده 
اند من جمله ولتون بر آن است که فریه 
مذکوره همان امبغك است که در نزد 
بحره الموت و اهع و دارای خرابه‌های 
سار قدرم مساشد اما کروف بر آن است که 
ات ار بسافت ٩‏ ميل بطرف 
شرقی رشع است لکن کاندر عم و ندرا 
جدیده داننته است و آن اسم چشمه ایست که 
در نزدیکی حبرو( حبرون مساشد؛ 
حصر سوه و حدر 9 
یکی از شهرهای‌شمعو نبان است که درمرزو بوم 
کو نهودا وافع میب مباشد یوش ٩:۱٩‏ و 
اتو :۳۱ لکن ولتون ون بر آنستکه در وادی 
سنه در ر نزدیکی غنزه بوده انت و کاندر 


فریه اسان 


بر ان است که همان بیت سونین مباشد که 
بجنوب حبرین وافع است 

حصرشوعال . (قریه یا آشانه روباه) و 
آن دهی است که در فسمت جنوبی املاك 


بهودا واقع بوده از آن پس بشمعون داده 
شد یوش ۲۸:۱۵ و ۳:۱۹ و اتو ۰۲۸:٤‏ 
و بعد از اسری دو باره آباد شد E‏ ۱" 
۷ ولتون گمان میبرد که در موقع بنی‌شل 
در نزدیکی زه واقع بود امّا فاندافلد و 
کاندر بر آن مساشند که در موقع ساوه قیمابین 


پثرشم و مولاده وافع بوده است و بر محل 
مرقوم دیواری از سنگهای خارا احاطه دارد 
و این معنی با لفظ حصر نیز مناست دازد 
زیرا که حصر هم بمعنی سخت و محفوظ 
آمده است ۰ 

حصر وعینان . (معنی‌چشمه‌یاده) مرزو بوم 
زمین موعوده مساشد اعد ۹:۳4 و۱۰ حز۷+: 
۷ ۱:۸ پورتر برآن است که این دو 
اس دو ده مباشند که بمسافت ۱۰ مسل بمشرق 
شمال شرفی دمشق مسافت دارد و در آنجا 
حشمه‌های جندی ات که از زمان محوشد 
۲ متونهای شکسته و اثار خرایهای دید دیگر 
اا انتک مر 
جشمه‌های داره مساشد و آن 


وو 
عنان شان 
یت ورو ل کر فای ف 
وافم است ه۰ 

حصرالوسطی . (یعنی ده وسطی) مکانی 
است که در مرزو بوم حوران وافع امت حز 


Fe 


حفنى واس . 


SDH 
(یعنی فسمت) بدانکه مصریان‎  . حصه‎ 
و یونامان و عبراسان زمان سلفرا عادت‎ 
این بود که فسمت هر مهمانی‌را جدا کنند و‎ 
مرگاه اراده ان داشتنشد که یکرا ست‎ 
بسایرین بیشتر اعزاز و اکرام نمایند حصّه‎ 
۳۰:۰۳ و برا مش از سایرین مدادند پد‎ 
۰ و در اسمو ۵:۱ فسمت نیز گفته شده است‎ 
حصون تامار ۰ (یعنی بریبدن درخت‎ 
۷:۱4 خرما) همان عین جندی مسائد د‎ 
و۲تو۲:۲۰ و آن از قدیمترین شهرهای دنا‎ 
واف سدوم وعموره بوده در زمان بنای‎ 
۰ حبرون شهرآ بادی بود ملاحظه درعین‌جندی‎ 
حضر موت . (یعنی خانه مرك) اسم اولاد‎ 
۲۰:۱ سومین قطان بود پد ۸۰ وا نو‎ 


و او جد ساکنان حضرموت حالیه بود و 
آن مقاطعه ایست که در جنوب شرفی بلاد 
عرب واقع و کندر و مر در آنجا بسیار است 
لکن هوايش کثف و دافع صحت میباشد و 
بدینوابطه بدین اسم مسمّی گشته است 
حضور وت . (یعنی دمات) و ان منزل 
دو مان بنی ارال مساشد اعد ۲۵:۱۱ و 
۷۲ ۱۷:۳۳ و۱۸ وتث ۰۱:۱ گمان 
مسر ندکه همان عن قدیره میباشد که بمسافت 
۰ میل بشمال شرقی کوه سینا واقع امت" 
حقارع . (دو حفره) یکی از شهرهای 
بسّاکر که در نزدیکی شولم بود یوش ۱۹: 
٩‏ بوسییوس و جرم گمان میبر ند که شهر 


مرفوم بمسافت ٦‏ ميل بشمال شرفی لجو 
واقع بود و تخمیاً " مل بشمال شرفی لجون 
و دو ميل بمغرب سولم (شونم) مانده دهی 
واقع است که آنرا فوله گویند و دور ات 
که همان حفاریم بائد لکن کاندر گمان 
مبرد که همان العزیه حالنه مساشده 
حفره . 
حبوانات ترس دهند و دهنه‌اشرا با شاخهای 
حت | سز و علفهای تازه پوشده و بره با بزی در 


جاهی است که برای صد 


آنحا بندند و چون حوان در ده وحشی 
بدا نحا رسد بر آنها حمله اورده در جاه 
افتد و حیوان علف خوار هم چون بعطمع 
علف بر آن رود گرفتار شود و در مزمور 
۸۹ و ام ۲۷:۲۰ و حز 4:۱۹ کنابه 
از حبله و تزویرات انسانی مساشده 

جمو . (یعنی‌شادی من با او ست) (۱) 
زوجه" حزفا و مادر منسی ۲ پاد ۱ (۲) 
لفشی که اورشلیم‌را بعد از استردادش بدان 
ملقب نمودند» اش ۰4:۱۲ 

حفنی وفنا (او"لی‌یمنی جنگی) ۰ 
(دومی یعنی راست مساشد) ۰ هر دو پسران 
عالی رس الکهنه اند که در منصب و ناه 
و موت شرکت داشته اند و نموه هاون و 
خر در امورات تر بت اهالی خانه مساشند 
زیرا که ایشان همواره تابع شهوات. نفسانی 
و دنوی و شرارت گردیده در وفتی که 
تابوت عهد از بنی اسراشل گرفته شده 
اسمو ۳:۱ و۱۷-۱۲:۲ و ۲۱-۲۲ و>۲ و 


٤‏ و هر دو هلاك شدند (ملاحظه در 
عالی) ۰ 

حل دما . (مزرعه خون) ۱ع ۱۹:۱ 
و آن مزرعه کوزه‌گر بود که رو سای کهنه 
از بهای خون خداوند ما عسی سیح که 
یهودا بدیشان پس داد برای مدفن غریبان 
خر ید ند مت ۸۷:۲۷ ۰ و پس از ان به 
حقل‌الدم اثتهار یافت و در برون شهر 
او رشلم بعارف جنوبی کوه صهیون وافع 
مباشد ودر ماه هقدهم ارامنه" اورشلیم اموات 
خودرا در آنجا دفن مینمودند لکن رو بنصن 

بر آن است که دت مدیدی است که 
بهیچوجه میتی در آنجا دفن نشده است و 
آنرا حصاری ست و دارای فرهمای 
مخرو به چندی مساشد. 

a = oo ۲ ۰ ۳۹ 

حلوق . (حفره با خندق) شهری بود 
که در حدود اشر و نفتالی وافع یوش ۱۹: 
۶ والان انرا یا فوق گویند و در طرف 
شمال دریای جلبل بمسافت ۷ مل به جنوب 
صفد مانده وافع است 
تنکی مگذارد) و او پدر نحما بود ن 
۱ ۰۱۱۰9 

حکت . (دانش) در کناب مقتّدس‌افاد. 
معانی محتلفه نماید که از قل و بعد مطل 
مفهوم مگردد من حمله بمعنای زیر کر 
است جنانکه در در ۲ سمو ۱۳ : و : در پارو 


(یعنی کسکه خداو ند اورا در 


یهو نادات و بواب وارد گنته و با فصد از 


مهارت مساشد خرو ۳:۳۱ وا و یا مقصود از 
دا نش در افعال و اعمال است جنانکه در 
ايوب ۲:۱۲ و۱۲ وارد است و یا اشاره به 
تعمق و هوشاری همحو سلیمان مبباشد ١‏ پاذ 
۳ و؛۳۹-۲۹:4 که در مطالبی که نست 
به ترفی و پیشرفت شخصی دارد مهارت تام 
و تمامی داشت ام ۸:۱۶ با فصد از علم هشت 
و تتجم است چنانکه در پيد ۸:4۱ و دا ۲:۲ 
وارد است» و با مقصود از فلاسفه و مفسطه 
مساشد افر ۲۰:۱ و۲۱-۱۹:۲ ۲فر ۱۲:۱ 
وهتی مقصود از دا نش در تاره" راستی است 
اع ۱۰:۹ اف ۱۷:۱ کو۹:۱ و۲۸ ٣‏ تيمو 
۳ اما حکمت حققی عارت از آن 
است که خدا یتعالی‌را در عقل و زندگانی 
خود باعلی درجه کمال تومیف نمائی ام 
۹ در اینصورت طفل اده که خدا 
۳ "مام فلب خود دوست دارد و اة 
خودرا نیز چون نفس خود محست نماید* در 
حقبقت چنین طفلی از جمع حکما و اعلم 
علما که‌تحدید نشده باشدیمراتب دانشمند تر 
و حکیم‌تر میباشد یع ۳:۱ و۰۱۷-۱۳:۳ در 
کتاب امثال فصل ۸: حکمت‌را شخصی فرض 
کرده بطور اعلی و نیکو بیان مینماید و در 
بعضی آیات و جمله‌ها مسح‌را چون خالق 
کابنات بنظر ماورد جنانکه در عب ۲:۱ و 
۰ وارد است۰ کتب جعله که «یکتاب 
حکمت» با EE‏ 
تصشف بهودی الا صلی است که در 
تفر یه یگمه تال وبا سکن ن از جر 


حله . 


erv 


حللی . 


تصنیف گنته در ز بان‌یونانی‌اصلی‌با ترجمات 
مختلفه موحود است ولی ابدا" در لسان‌عبری 
تصق تشده و دیده شده و جزء دب مقدسه 
قانوه عبرانی نبوده است۰ هر چند که 
کلسای رومانی آنرا قول کرده اند و 
جزء کب مقدنه فانونه مدانند بوامطه 
اينکه حکمت الهنهرا تمحد ممکند و صفات 
اصلی و ثمرات و نتایج اهم و اعلای آن‌را 
که در ايام ماضه داشته است توصف منماید 
با وجود آن آیات و جملات جندی که با 
کب متسه الهامه منافات دارد در آنها 
دیده مشود علبهذا دارای اهمست و افتار 


نمساشد۰ 
حلبه . (یمنی‌بارآور) یکی ازشهرهای 
اشر بود داو ۳۱:۱ ودر دشت فینقیبه وافم 
حلبون . (یعنی‌بارآود) یکی‌ازشهرهای 


شام بواسطه خوبی شرابش مشهور بود حز 
۷ سایق بر این حلمون‌را همان حلب 
معروف مداستند اما الان گمان مسر ندکه 
همان حلبونی است که در در"ه کوه شرهی 
وافع مساشد و در ه مرفوم بواسطه نکی 
انگورش معروف بود* رو بنصن‌گوید شراب 
حلبون از جمله شرابهای بهترین آنصفحات 
مساشد و حال اینکه در بارء" یکی انگور و 
شراب حلب بهیچ وجه مذکور نست 

ح. محلّی است در آشور که اساط 
عشره بعد از اسری بدانحا برده شدنده 
۲پاد 1:۱۷ و۱۱:۱۸ و اتو ۰۲٦:۰‏ و گویا 


همان جن س طون باغد که بشمال 
غربی جوزانتیس واقم است*لایرد برجی‌را 
در انحدار بافته است که آن‌را قلمه گویند و 
در موقم ده قدیمی‌و افم‌مساشد» اما مترجمان 
ترجمه هفتاد حلح‌را اسم هری دانسته اند 
و دور نست که هم اسم شهر و اسم تهر بوده 
است و امکان دارد که اسم رود حوالی بوده 
است که یکی از فروع خابور مساشد» 
حول . (یعنی خشکی) اسم شهری 
است در کوهستان یهودا یوش ۰۸:۱5 و 
خرابه‌های آن همواره بدین انم معروف 
بوده و هست و موفعش در دامله تسه ایست 
که تخمناً ؟ ممل بشمال حبرون مسافت دارد 
و در آنجا مسجدی است که بحضرت یو نس 


پغمر منسوب است 

چلده. ‏ (زوجه" بنالوم) ونسه مشهوری 
بود و جون فر شر بعت افته شد يوشا ار 
او در خواست مود که از خداو ند در ارف 
آن مسئلت نماید و جوایش در ۲ پاد ۲۲ 
۵ مسطور است 

حلفی . (مبادله نمودن)۰ (۱) یعقوب 
حواری مت ۳:۱۰ مر ۱۸:۳ لو٦:٠٠‏ اع 
۱ پساران بر آن هستند که حلفی 
همان کلوپا بائد که در یو۲۵:۱۹ مذکود 
است و بعضی دیگر بر آنگه کلوپا شوهر 
خاله خداو ند ما عسی مسح بود و بدا نوامطه 
است که یعقوب‌را برادر خداو ندگفتند مقا بل 
مت ۵۵:۱۳ و ۵۹:۲۷ مر ۳:٩‏ لو >۱۰:۲ 


حلله . 


(ملاحظه در یمقوپ و یوسی* و حال اینکه 
خاله" مسح یو ۲۵:۱۹ همان سالومه مادر 
توا ناد که در نزه صلب ایساده بود 
مت ۵۱:۲۷ مر ۰۰:۱۵ 

مر ۱0:۲ در وت و متس چننکه 
در مت ٩۱4‏ خوایده شده است ۰ 

حلقه  .‏ (یعنی حصتّه و نصیب) یکی از 
شهرهای لاویان که بسط اثر منسوب بود 
یوش ۹ و در ۳۱:۲۱ حلقات و در 
اتو ۷۵:٩‏ حقوق خوانده شده است و گویا 
همان یرفه حالته باشد و آن دهی است که 
بسافت هفت سل بشمال شرقی عکا واقع 
است ۰ 

حلقت ههورم . (مزرعه" شمشرها) و 
آن مکانی مساشد در نزدیکی جبعون و 
بوابطه جنك هولناکی که دران وافع شد ودر 
۲سمو ۱۷-۱۳:۲ مذکود است بدین اسم 


وافع بوده است* 

حلقیه. ‏ (یمنی خداوند نصیب من است) 
(۱) پدر الباقیم ۲پاد ۱۸:۱۸ اش۲۰:۲۲ 
۳:۳۹ و۰۲۲ 

(۲) ریس کهنه که معاصر يوشا بود و 
در حنکه نقره را که بهیکل داخل شده 
حساب متمود کتاب شر یمت‌را بافت ۲ پاد ۲۲ : 
۸ 

(۳و4) دو نفر از لاویان بنی مرادی 
اتو ۰۵:1 و۰۱۱:۳۹ 


۰ ۳۳۸ 


(0) مردی که در وفت خواندن شریمت 
در پهلوی عزرا ایستاده بود نح ۰4:۸ 

(۱) کاهنی که با زرو بابل مراجمت فمود 
نج ۷:۱۲ و ۰۲۱ 

(۷) پدر ارسای نی ار ۰۱:۱ 

(۸) پدر یکی از رسولانی که صدفا به 
نوخداصم فرستاد ار ۰۳:۲۹ 

جلى . (گردن بند) و آن شهری است 
در حدود سط اشر :وش ۹ و فعلا" 
آن‌را علیا گویند. 

حل . (فروتنی) طببعتی شایسته و عاد تی 
پسندیده امت که تمام مقسین در هر حالت 
یعنی جه در حالت فدا شدن و يا ضد ان 
دارای طسعت مسطوره بوده اند اش ۲:۹ و۳ 
مکا :۱۱-۸ و۱۲-۹:۷ و چون توفق و 
فض مسحی در قلب تازه شخص مسیحی 
توسّط روح القدس بعمل میا ید بواسطه عدم 
براستی و عدم لیأقت و گناهکاری و مقروض 
بودن خودرا بعنایت و احسان الهی‌را در 
یافت منماید۰ نتحه‌اش این است که خودرا 
برتر از انحه هست له خواهد دید و بالاتر 
از آنکه ثایسته است نخواهد دانست لو۱۷: 
۰ روم ۳:۱۲ فی ۳:۲ و٤‏ بلکه تمام 
جلال‌را ثایسته حضرت اقدس الهی خواهد 
دااست افر :۷ و ۲فر ۳ و خودرا 
بخداو ند تسلیم خواهد نمود پس جون 
احساس حلم و احتاج از برای صول شدن 
در نزد خدا و نمو کردن در تقتدس‌ضروری 


(۳۳۹ 


است علیهذا خدای تعالی آنرا می‌طلید میکا 
٩‏ وعده پر کت از جانب خدا دارد اش 


۷ و ابط ۵ و مسح بر حلم‌را ۱ 


ست بثاگردان خود از ضروریات داسته 
مطلید چنانکه در مت ۱۸ :ج ولو ۱:۱۸ 
و کو۳ :۰ وارد است» و در کتاب یوحنا 
۳ و فی ۸-٥:۲‏ خود مسح بوامعله 
کار ی که سمت بشاگردان خود بعمل آورد 


حلم و مکروه نظر خداو ند است بدان جهت 


ام ۵:۱1 ۰ 
تکتر روحانی مساشد یعتی اختبار خودرا 
بمطائلی که خدا امر نفرموده مایل و راغب 
سازی و مسح‌را تحقیر نموده وا گذاری و 
ترك نمائی پس از اینکونه حلم ما ممنوع 
گشته ایم کو ۰۲۳-۱۸:۲ 

حاة. (یمنی قلعه یا دیوار) یکی از 
شهرهای معروف شام و فدیمترین شهرهای 
دما مساشد بانش از اولاده کنعان بن حام 
ابن نوح بود“ و در دشت عامی در مه" 


راه از مخرج رود آنطاکه واقع و در قدیم 
الاینام آنرا کلند فلسطین شمالیمیگفتند زرا 
در مبانه رود فرات و فشقبه وافم و ۱ 
ممل بخط ستقم بشمال اور شلیم مسافت داشته ۰ 
پای تخت مملکتی بود که از آن چندان 
اطتلاعی نداریم و آئحه از ۲سمو ۱۲-۹:۸ 
مسفاد مستود آاسکه نوعی پادضاه ات 


داودرا پواسطه اینکه بر صوبه مظفّر گنته 


بود تبريك نمود۰ و سلسمان ملك نیز حدود 
مملکت خودرا تا به حماة امتداد داده ۱ پاد 
۸ و۲ تو ۰٤:۸‏ مخزنها در آن نواحی 
بنا نهاد لکن چون بربعام انی برمسند شاهی 


: ساخت ۲ پاد ۲۵:۱4 و۰۲۸ 


و آشوریان نز 
بدا نواسطه بر ان مظفر گردیدند ۲ پاد ۱۸: 


۰ ۱۳:۱۹ اش ۹:۱۰ و۱۳:۳۷ ۰ و 
| بار خرابی آن نوت فرمود عا ۰۲:۰ 
در خصوس هدید مفرماید اش ۱۷-۱۱:۲ | 
حلم دیگر کاذب است که بر ده 


اما در ایام انطوخس اپی‌فانسسی حماء 
باپی‌فانا ملقب گردیده لکن اسم فدیمش 
بهیحوجه فراموش نگنته تا ایام جرم بافی 
بود و فعلا" نیز به حماء معروف و دارای 
۰ نغفوس و بازارها و حمام‌ها و 
مسحدها و چرخهای‌چاه بسار مساشد؛ دایره" 
تجار تش با حلب و ایر بلاد آسا و افریقا 
وسم و مستحکم و بر قرار است کثرت 
چرخهای چاه برای آیباری شهر و بستأنها 
مساشد» و توشحات قدیمه در ۳ بسار 
است من جمله سنگی است که خطوط مصری 
قدیم بر آن منقوش بوده الى الا ن هم بطور 
یقین رجمه نشده است* و حماتی که در 
۲باد ۳۰۱۸ ۹۵9 و اش ٩:۱۰‏ و ۳۷: 
۳ مذکور است به گمان رولنصن همان 
هت مساشد که که بر فرات واقع است ۰ 


اھ ّا a‏ ثل که ور ار 4 ۰۲۳ ۰ مد گو /5 


| است مراد از زمنی است که در حوالی شهر 


اه صو به . 


حمص مبائد و از طرف شمال به حماة و 
از مشرق بدشت شام و از جنوب به ربنه و 


بقاع و از مغرب بشهرهای حصاردار و 
دریا ممتد است" و فی الحفیقه زمین مرقوم 
مدخلی تمام امکنه مذکوره است و جاسوسانی 
که در اعد ۲۱:۱۳ مذکورند بدا نحا شدند 
و در ضمن حدود فلسطین شمالی مذکور 
مساشد یوش ۰۵:۱۳ 

حیاه صوبه . (قلمه صوبه) و آن شهری 
مساشد که سلسمان برآن مظفر گشت ۲ تو ۳:۸ 
و باید دا نست که این ان حماة معروف نست 
بلکه شهری دیگر است که موقعش به یقین 
فطعی معلوم نگشته است ۰ 

حمطه . (گلزار) شهری است در کوهستان 
بهودا و با حبرون مذکور است یوش ۱5: 
04 

حمه. (یعنی چشمهای آب داغ) یکی 
از شهرهای حصاردار تفتالی مساشد يوش 
۹ و دور نست که همان حمام يا 
چشمه‌های گرمی بائد که بمسافت يك ميل 
بجنوب طبر یه واقع وهمواره بواسطه آبهای 
کر یتش‌معروف بوده بموافق طب شت وشو 
درآنها برای بعضی‌امراضی جلدیه افع بود ۰ 
لکن بهحوجه ازانها نتواناشامد و بالفرض 
باعث تهنوع و غشیان شود» و در حوالی این 
جشمه آثار شهری نمودار است که دور فست 


حمّون ۲ و حموت دور باشده 
موت دور جشمه‌های گرم پا سکن 
یکی از شهرهای لاویان و شهر بست برای 


بنی نفتالی مساشد یوش ۳۲:۲۱ (ملاحظه در 
و ۲( 

حون . (جشه‌های آب گرم)۰ (۱) 
مکانی است که در حدود بنی اشر و در 
نزدیکی صدون وافع مباشد یوش ۹ و 
بگمان بعضی همان عبن حامول مساشد که 
بسافت ۱۰ میل به جنوب صور واقع است* 
(۲) یکیاز شهرهای لاویان که به بنی‌لاوی 
تعلق داشت اتو ۷۹:1 که همان حمه و 


حمّوت دور مساشد و الان به حمام معروف 
و اراضی حوالیش نیز اراضی حمه گویند. 

حمور. (الااغ) و او پدر شکیم است 
که دینه دخت یعقوب‌را بی عصمت کرد ید 
۳ و اولاده یعقوب اورا بقتل رساندند 
ید ۰۳۲۱۰۳ 

حموطل. (منسوب به شب نم) واو دختر 
ارمیا است از لبنه و یوشا و براتزویج نموده 
یهواحاز و صدفا از او بوجود امد ۲ پاد 
۳ و در ۲ باد ۱۸:۳6 ۰ 


حنان. ‏ ملاحظه در حانان ۰۲ 
حنافی  .‏ (یعنی منعم) (۱) مردی که امر 


حراست فرقه هجدهمین لاویان مفتی باوی 
بود اتو ۰:۲۵ و۰۲۵ 

۲۱( بننده که آسای ملك‌را بواسطه عدم 
اعتمادش بخدا توسخ نموده بفرموده پادشاه 
ویرا حسی کردند ۲ نو ۱۰-۷:۱ وبموافق 
اباد ۱:۱۱ و۲ تو ۰۲:۱٩‏ یهوی نی ,سر 
حنانی بود؛ 


حثالیا . 
(۳) برادر نحسا که بنزد تجما شده 


ویرا از حالت پر رنج و زحمت اورشلیم 
آ گاها دہ باعث ان شد که نحمیا باورشلیم 


مقر نماید نح ۰۲:۱ از آن پس در سال 
۹٦‏ سل از مسح از جانب برادر خود 
نحمیا بر دربانان شهر ریاست یافت نح 
¥ 

(؛) کاهنی که از زنان غریبه تزویج 
نموده بود عز ۰۲۰۰۱۰ 

حنائیا. (کسکه خداوند اورا دوست 
داشت) اع ۱۰-۱:۵ یکی از اشخاصی است 
که بوامطه موعظه حواریان بدین پاك مسح 
گرویده در زمانیکه هر چیز درمیان مسیحیان 
بالاشتراك شد او رفته ملك خودرا فروخته 
فدری از بهای آنرا مخفی داشته بافرا به 
حضور رسولان اوردء پطرس ویرا فرمود 
ای حنانتا آیا زمین‌را بهمین فیمت فروحتی 
گفت اری لهذا پطرس در یافته ویرا ملامت 
همی‌نمود که در حال افتاده بمرد» در ساعت 


مفره زوجه‌اش که په خانت شوی خود 
واف بود در رسده مثوال بطر سرا بمتّل 
شوهر خود جواب داده او نیزفیالفورجان‌را 
بجان افرين تسلیم نمود ٠‏ 

(۲) اع ۰۱۲:۲۲ یکی از شاگردان اول 
که در دمشق مکونت میداشت» و او همان 
است که بنزد شاو ل فرستاده شده اورا بنائی 


۹ 


حنوط وتحنیط. 


که او یکی از آن هفتاد حواری بود و شهند 
گردید. 

(۳) اع ۲:۲۳ شخصی که در ال 4۸ 
مسلادی رس الکهنه بود۰ و او همان است 
که امر کرد که بر دهان پولس بز نند و 
چون‌بولس‌دا معلوم گردید که حقّش پایمال 
خواهد شد نست برس الکهنه جسورانه 
سخن راند و چون آگاء شد که رئس کهنه 
خدار | دشنام داده بی حرمتی نموده است 
گفت ای برادران ندانستم که ریس کهنه 
است» در اینصورت چه گوثیم آیا پولس 
ضعبف البصر بود و يا اينکه رىس الکهنه‌را 
تشخص نداد و یا عاصب آنمنصب دا ست 
حاشا بلکه قصد پولس این بود که بهبحوجه 
بخاطرش خطور نه نمود که طرف سول 
و جواب وی رئس الکهنه است۰ على 
الجمله نوتی‌را که پولس در باده" وی 
کرد کامل گشته در آغاز جنك یهودیه به 
خنجرهای سقاریان پاره پاره گردید و 
شخص پست فطرت و طماع و ریاکاری 
بود ۰ 

حنوط ونیط. ‏ بدآنکه حنوط کردن در 
رمان قدیم بسار معروف بود و اسرانسلان 


کس این صنعت‌را ازمصم يان نمود ند چو نکه 
ابشان در این کار بسار ماهر بودنده اما 
جهة و سی که مصریان‌را بر اختراع این 


ھا اه ا MM ‌ ۰ 53 ۰۹ ak‏ ۵( ده ۳ ۰ ۰١‏ ام la.‏ ا ح. 
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اعمال حوار بان مذکور است* بعضی برآلند 


مشد لهذا اهالى لابد گردیدند که اختراع 


صندوق موما 
صنعت و طر بقه نمایند که احساد اموات‌را 
محفوظ دار نده و برحی بر انند که فصد 
مصریان از حنوط این بود که جسد اموات‌را 


زارس 


حنوط ولط . 


۱ ۳ 
| بهمان هشت نگاه دارند تا منزلی برای نفس 


باشد و در ان ایام حنوط کنندگان و اطارا 
از جمله خدمتگاران ديه مدا ستند 

اما طریقه حنوط کردن این بود که اولا" 
نعش مست‌را شکافته امعاءه و احشاء و سایر 
اعضای اندرو نی اورا برون اورده حای 
آنهارا با ادویه‌جات و عطریات از فيل 
مر و کاساو زفت میا ساشتند و انها رطوبت 
بدن‌را به خود جذت نموده چسترا از 
فسادنگاه مسداشتند؛ پس از آن ببرون جسدرا 
نمك باروت پاشده و يا هفتاد روز در 
محلول نمك باروت مگذاردند پس برون 
اورده در کتانی که با عطر بات و سایر 
ادو به‌حات خوش بو برودش بافته باه 
در تابوتی از چوب جمر با منك مسگذاردنده 
مخارج حنوط كردن يك نفر از 4۰ الى 
۰ لبره انگلسی بود که از سی الى 
هفتاد روز در آن مشغول بودنده 


و بسا میشد که هشت و ترکیب شخص 


A 


E 


سنج || 
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<نوط وتحنیظ . 


مسترا بر زبر تایو نش نقش گرده تابوترا 
در دیوارخانه کار مگذاشتند و سالهای دراز 
برای یاد کاری و دید و باز دید خویشان و 
منسوبان باقی بود+ از آن پس آنرا در 
محلّی که از منگ در زیر زمین ترتبب 
داده بودند مسگذارد ند که از دو الى به 
هزار سال بدون عیب و لقص همی‌ماند» 


انواع صندوفهای مومبا 

اما اشخاص فقر و تهی دست برای حنوط 
فقط بروغن سرو و نمك باروت اکتفا 
مینمودند» و به یقين قطعی نمی توان گفت 
که اسراشلسان نیز اموات خودرا حنوط 
میکردند یا نه اما همین قدر میدانم که جسد 
یعقوب و یوسف‌را برای اينکه باق مانده 
بزمان موعوده آورده شود حنوط کرد ند و در 
کتاب ٣‏ تو ۱۸:۱۹ مذکور امت که آسارا 
در دخمه که از عطر بات و انواع حتوط 


۳ 


حتالون . 
که به منعت عطار ان‌ساخته شده بود گذاردنده 
و هم چنین مسطور است که نقودیموس عود 
و مر حاضر نمود تا در مبان کفن مسح 
گذارد لکن واضح است که این بمثل حنوط 
حققی مذ کور فوق نوده است ملاحظه در 
دفن و مصر ۰ 

ڪا . (فخیلت) دو نفر باین اسم بودند 
(۱) یکی از زنان القانه که مادر سموشل 
نی و عاقر بود و خداو ند دعای اورا 
بمعرض امتجابت رسانیده سموئیل‌را بدو 
کرامت فرمود» و سرود شکرانه را که هنگام 
و لادت طفل رود در او ل سمو ۱۰۱:۲ 
سطور است و این سرود یسکوترین 
سرودهائی که دلالت بر تس و عدالت 
ذات پاك حضرت افدس الهی می‌نماید و 
نظر سرود مریم مساشد لو ۰۵۵-451:۱ 

حنلا. (باتوفیق) دختر فنوئیل از سط 
اشر بود که در ایام جوا نی تزویج شده 
بعد از هفت سال بوه گردید» از آن پس 
خودرا بخدمت خداوند وفف نموده مدام 
در هیکل وفت قربانی صبح و شام حاضر بود 
و در سن ۸4 مالگی بدیدار منجی در حالت 
طفولسّت موفق گشت و از جانب خداو ند 
ملهم شد که بشارت آمدن ما شح موعودهرا 
بمنتظرین اعلام نماید لو ۰۳۸-۳۹:۲ 

حناتون . (التفات یافته) مکانی است در 
حدود شنال شرقی سط بنی زبولون یوش 
°۹ و به گمان کاندر همان کفرحتّان 


حنتیل . 


(۳ 


حور . 
اوح 


(خدا داد) پانزده نفر 


یا کفر حتّانا مساشد که در تلمود مذکور 


است ۰ 


حنتثیل  .‏ (یمنی نعمت یافته از خدا) اسم 
برجی مساشد که در حصار اورشلیم بود نح 
۳ 9 ۱۲۲ ار ۳۸:۳۱ زل ۱۰:۱4 و 
از فرار معلوم فیمابین باب الحوت یعنی 
دروازه ماهی و باب الغنم یعنی دروازه 
گوسفندان بوده است ۰ 

و بعضی بر آنند که برج میا مباشد 
نح ۰۱:۳ و این بهچ وجه امکان ندارد و 
د کتر بار گلی بر ان است که انار برج 
حننشل فعلا" در زاویه شمال شرقی محوطه 
حرم موجود است ۰ 
حتان . لو ۰۲:۳ بدانکه چون یوحتتا 
با جرای خدمت خود شرو ع ا 
فافا هر دو ر سس الکهنه بودند و عادت 
آنزمان براین فراریافته بودکه هر شخصی‌را 
بلقب و منصی که دارد خطاب نماند 
اگرجه بعد از آن انمنصی‌را ترك نماید 
چنانکه حنارا رس الکهنه مکفتند و حال 
اينکه مّدتی بود که آن‌منصی‌را ترك نموده 


بود* و پنج تن از پسرانش نیز بدین منصب 
مفتخر گردیدند و خود نیز پدر زن رس 
الكهنه بود۰ لهذا چون قوم يهود مسحرا 
دست گر نمودند اولا" اورا بنرد حنا ردا 
تا آنکه اورا از کار خود خوشنود گردانند و 


از انحا ویرا بنزد فافا کشاندند یو ۱۸: 
‘t۴۳‏ 


در کتاب مقدس باین اسم بودند من جمله 
نبی کاذبی که در ایام ارمیا سوت می‌نمود 
که ظطروف خانه خداوند بعد از دو سال 
دیگر از بابل استرداد خواهد شد ار ۲۸: 
۲ و۰۳ و یوغ چوبیرا که بر حسب فرموده 
خدا بر گردن ارمبای نبی بود شکسته گفت 
بدینطود بوغ عبودیّت شهریار بابل‌را 
خواهد شکست 

اما حضرت ارما در اوال از ادعای 
او مشوش گردیده بالاخره ثفاها بوی 
گفت که توکذاب مباشی و به زودی خواهی 
مرد در همان سال جهانرا بدرود گفت و 
پغمبران حقبقی گاء گاء بدین طور آزموده 
مشدند» 

حوبه . (بناگاه) و آن مکانی است در 
جوار دمثق و ابراهیم خلیل در وفتیکه 
بلاطن متعاهده‌را تعاقب مینمود بد انحا شد 


پد ۰۱٥:۱۹‏ و قوم يهود بر آنند که حوبه 
همان مکانی است که فلا آنرا جوبر گویند 
و بمسافت دو مبل بشمال شرفی دمشق وافع 
است و ایشان‌را در انجا محمعی باسم ایلبای 
نی بوده است» و دیگران بر آنند که همان 
بعمره مساشد که بمساقت ۳ مسل بشمال دمشق 
وافع است* 

حور . (یعنی سوراخ) پنجنفر در کتاب 
ددس باین اسم بودند من جمله مردی از 
منایخ بنی اسراشل که با خارزن ز موسی 
در وقت جنگ بنی عمالیق بر کوه بر آمدند 


حورام . 


fe 


حوشای . 


و بباری هارون دستهای مومی‌را بر افراشته 
داشتند خرو ۱۰:۱۷ و+۰۱:۲ 


حورام . همان حیرام است که در ۲تو 
۲ و۱۱ ۱۲ و نایر جاها مکتوب است؛ 


حوران . (مفاره‌ها) حز ۱۹:۰۷ و۱۸ 
ملکی است که در مشرق اردن وافع مساشد 
و بگمان بعضی همان ابطوریه است» گویند 
ملك مرفوم از طرف شمال رو بروی دریای 
طریه یا دمثق ممتد بود لکن حوران 
حالته حدودش از طرف جنوب به بصره 
امتداد یابد و بثترش دشتهای وسع پر آب 
و علف مساشده منگه‌ایش اتشفشانی 0 
متخلخل و اثار دهات بسار در انحا دیده 


شود (ملاحظه در باشان) ۰ 
حور ا#جدحاد . (کوه جدائی) یکی از 


منارل ینی اسراشل در دشت اعد ۲۲:۳۳ و 


دور نست که همان جدجوده بائد که در 
تث ۷:۱۰ مذکور است» اما ولتون بر آن 
است که او لی اسم شخص و دو می اسم وادئی 
مساشد لکن رو بنصن در نقثه" خود وادی 
عدعوده‌را ذکر نموده و احتمال مرود که 
همان حورالجدجاد باشد. 


حوروناع . (دو مغاره) یکی ازشهرهای 
مواب است که بر تلّی واقع بود اش ۵:۱۵ 
ار ۳:4۸ وه و۰۳4 مرل‌گمان پرده است 


که حورو نايم همان خرابه مساشد که بجنوب 


شرفی حشان وافع است ۰ 


حوروق. الى الان مدا" اثتقاق 
اینلفظ معلوم نشده لکن همین قدر میداانیم که 
در نح ۱۰:۲ و۱۹: و۲۸:۱۳ مسلط که 
دشمن نحمیا بود مسلط حورونی خوانده 
شده ات و دور نست که فصد از نست 
دادنش به حورونايم یا بت حورون باشده 
حور یپ (ملاحظه در سنا) * 

حورم . (عبور) یکی از ثهرهای نی 
نفتالی مساشد یوش ۳۸:۱۹ و به گمان 
فاندافلد همان حاره مساشد که بطرف غر بی 
آبهای مسروم واعع است * 

۳۰ 4 7 

و اثخاصی که در کوه مر مکونت داشته 
پد ۱:۱4 و۰۲۱:۳۹ بنی عصو ایشان‌را 
پرا کنده کرده خود در جایشان ماکن شدند 
حوریتان گویند تث ۱۲:۲ و۰۲۲ 

حوشام . (عحله) یکی از سلاطین ادوم 
که پیش از انکه بر بنی اسراشل پادشاهی 
مقرر شود سلطنت داشت پد ۳۹:۳۱ و۲۵ و 
اتو 4۵:۱ وا٤۰‏ 

حوشای. (تعحل) و او حوشای ار گی 
مساشد که رفق و دوست صادی الا خلاص 


داود بود ۲سمو ۰۱:۱٩‏ وی با بشالوم 
جذب مود که ا بشالوم مشورت اورا بر 
مشورت اخی توفل ترجیح داد سمو ۱4:۱۷ 
لکن بهیچوجه از اخلامی که نست بداود 
داشت کاسته نشده 


(ملجا) یکی از شهرهای بنی 
اشر است یوش ۲۹:۱۹ و آن شهر دو می 
کنار دریا است که بعد از صور ذکر شده 
است و همان عزبه مساشده 


حوصه . 


حوض . حرو ۰۱۸:۳۰ ظرف منو ر 
بر نحنی بود که در خیمه شهادت بر پا و از 
برنج صقلی ترتیب يافته بود خرو ۰۸:۳۸ 


و در ماله خمه جماعت و مذبح هدری دو | 


بطرف جنوب گذارده شده کهنه و خدمه" 
هیکل قبل از آنکه در خدمت خود شروع 
نماند دسهای خودرا در انتحاشت وذو 
مکردنده اما حوضی که در هکل سلیمان 
فرار مداشت دریای بر نحین مشسکی بود که 
برپایه‌های که شه بشر و گاو بود فراد 
گرفته بود. (ملاحظه در هکل و دریای 
مشبك) ۰ حوض با برکه مشهور ترین 
حوفهائی که در کتاب مقّدس مذ کور است" 
(ملاحظه در بر که) حوضص بت حسدا یو ۲:۹ 
و حوض جنمون ۲سمو ۱۳:۲ و حوض 
حرون ۲سمو ۱۳:4 و حوض اعلی ۲باد 
۸ و حوض سامره اپاد ۳۸:۲۲ و 
حوض سلوام یو۷:۹ و حوض اسفل اش ۲۲: 
٩‏ و حوض ملك نح ۱:۲ و حوض کهنه 
اش ۲ و حوضهای سلیمان است جامعه 
۲ 


حول. (داثره) سره سام بود پد *۱: 
۳ بعضی بر آنند که ذرید از دز قسمتی از 


بوت رس ات۰ 

حولون. (بردیك) (۱) شهری در 
کوهستان بهودا و آن از جمله شهرهائی‌است 
که معروفترین آنها دبیر بود یوش ۵۱:۱۵ 
و۲ ۱۵:۲ که در اتو ۰۸:٩‏ حلین خوانده 
شده است ۰ 

(۲) یکی از شهرهای موآب ار ۰۲۱:٤۸‏ 

حومر . هوش ۲:۳ (ملاحظه در کیلها 
و ورنها)* 

حومر  .‏ بزر کتر ین‌پیمانه آشاه غير مایعه" 
عبرانان است که مقابل ده ایفا مساشد و 
آن تخمناً ۸ بوئل انگلسی است که تقریاً 
مساوی با جهل من ریز است حز ۰۱:4۵ 


حوا . پد ۲۰:۳ اسمی است که آدم 
زوجه" خودرا بدان نامید و بمعنی زندگی 
مساشد و بدا توامطه حو" یام" البشر ملقب و 
جون حو" اطاعت ار حضرت افدس الهی‌را 
شمود خداوند عالم عم و حزن اورا دو 
جندان فرموده گفت بزحمت اولادها خواهی 
زاشد و اشتباق تو بئوهرت خواهد بود و او 
بر تو سلط خواهد داشت ۰ 

حوّت یائور . (دهات یاثیر) و آن اسمی 
مساشد که بر معدودی از مزارع طرف شرفی 
اردن اطلاق مشد زیرا که پارا بر آنها 
دست بافته تصرف نمود اعد ۱:۳۲ داو ۱۰: 


٤‏ و مزارع بار در مبانه آن شصت شهری 


که وف ۾ 3 داده هاف سس با و ٩‏ © 9 شب 


کوه لنان ساکن بودند لکن اینقول بدرجه | ۳۰:۱۳ اتو۰۲۳:۲ و این مزارع تاع 


حویان . 
املا کی بودند که محصولات آنها بسلیمان 
ملك عاید مشد ۱ پاد ۰۱۳:4 

حویان . سلسله کنمان ابن حام ابن 
نوح بودند و در وفتی که یعقوب ازالجز بره 
مراجعت منمود اینطایفه در کنعان سکونت 
داشند و پسریکی از رو"مای یشان که حمود 
شت دنه دختر یعقوب‌را ملوث و ۳ 
عصمت ساخت و اینمعنی سب آن شد که غ 
ن و لاوی پسران بعقوب افروخته شده 
آتش غبرت در گانون سنه" ایشان ز بانه زده 
تمامی ذکور آن شهررا عرضه تبغ ساختند و 
اموال شهر را بغارت بردند ېد 4 ‘Yo:‏ 
و این طایفه در یوش ۳:۱۱ و ۱٩‏ هم 
مذ کور نده 

اما زمین حویان درکنمان یکناره" دریای 
روم وافع و بعضی از ذریه" کنعان هم در 
آنحا سکونت صورزیدند پد ۱۷:۱۰ و اتو 
۱ و هنگامکه یعقوب بزمین کنمان باز باز 
گشت نمود شکیم در تصرف حویتان وحمور 
نیز رسی آن سر زمین بود ید ۲:۳ ۰ 

و چون اسراشلبان زمین مقدس‌را به 
تصرف در آوردند حویان ملك خودرا با 


نام داشت 


رغبت تمام بسوشع بن نون تسلیم نمودند 
یوش ۷:۹ و ۰۱۹:۱۱و بموافق یوش ۱۱: 
۳ وفتی هم در حدود شمال غربی فلسطین 
یعنی در زیر حرمون در ارض مصفاة و 
کوه لنان از بعل حرمون تا مدخل حماة 
سکو نت مورزیدند داو ۳:۳ و همواره ۷ 


۳ 


حیاأت . 


ایام سلیمان پادشاه در آنا بوده خراج 
گذار وی شدند ا پاد ۲۰:۹ و ۲نو۷:۸ و۰۸ 
وظاهرا چنان نماید که وقتی همسایگان ایشان 
املاك ایشانرا در مسانه خود تقسم نمودند 
و ذکر ایشان از مفحات ایام محو گردید. 
حویله  .‏ (مقاطعه) (۱) مردی از بنی 
کوش بود پد ۰۷:۱۰ 

(۲) مردی از بنی یقطان پد ۰4:1۰ 

(۳) املاکی که طلا و مقل و منگ جزع 
در انها سار بود ید ۱۱:۲ و در حدود 

پنی اسماعبل داخل بود یبد ۰۱۸:۲۵ کالش 
بر ان است که حویله همان بلادی مباشد 
که فیما بین خلیج فارس و بحر عمان وافع 
است ۰ بعضی دیگر بر آنند که حویله که 
در اسمو ۷:۱۵ مذکور است همان حویله 
نست که در پد ۱۱:۲ وارد شده بلکه قصد 
از مکانی می‌باشد که در نزدیکی کوه معر 
بوده است (ملاحظه در عدن) ۰ 

حیات . ابنلفظ بطور ر بکه در کتاب مقندس 
وارد گشته افاده" دو معنی کند یکی طسعی و 
دیگری روحانی۰ اما حبات طسمی قصد از 
معنی میبائد که ضّد موت است پد ۷:۲ و 
اع ۲۵:۱۷ و امطلاحات ذیل از آن گرفته 
شده است من جمله شحره حبات پد ٩:۲‏ و 
۳ مکا ۲۳ و ۲:۳۲ و نان حبات یو :٩‏ 
۵ واه و اب حبات مکا ۱:۲۲ و۰۱۷ اما 


فصد از معنی دوم ميرت ادیته بنی نوع بشر 
میباشد که ورای طعت حبوانی لهدا 


است 


حیثیل . 


۳۸ 


حیوانات ۰ 


سکی‌را بحصات نت ۱۵:۳۰ و شرارت‌را به فرستاده او را برای انجام کارهای خود از 


ممات تشه نموده اند روم ۶۱ و مراد از 
حبات ابدی بافی ماندن در نزد خداو ند 
عالم است یو ۱۹:۳ و ۲۹:۵ ۰ 

حیثیل . (خداو ند حی است) واومردی 
بت ایلی بود که ار یحارا در ایام احاب 
شهریار اسرائل مجندا" بنا کرده نفرین 
بوشع بن نون در حق وی مستحاب گردید 
یوش :۲۱ و اپاد ۰۳:۱۱ 

حورام . . (شریف) (۱) یکی از ملاطین 
معروف صور که با داود و سلنمان معاصر 
بوده در امور ساسی و شخصی با ایشان 
همدامتان بود و در ایام او صور باعلی 
درحه افتخار و مکنت ارتقا جست جنانکه 
اینمطلب از ۲سمو ۱۱:۵ و او ۱:۱ مدلل 
مگردد که مصالح لازمه که برای بنای فصر 
داود ملك در کار بود برایش فرستاد و 
سلیمان‌را در بنای هیکل یاری نموده مصالح 
و عمله جات بوی فرستاد پاد ۱۲-۱:۵ و 
۱۰-۵۹ و لز اجازت داد که کشتبهای 
ملك با کشتی‌های مور در تحت فدرت و 
دار ضوویان ر اما ند ۱ ۲۸۵۲۹۲۹/۵ 
(ملاحظه در حورام) ۰ 


صور اورد اناد ۱۳:۷ ۰ 

حیلام. (حصار) بساری بر انند که اسم 
مکانی است که در آنجا داود بر ارام مظفر 
گردید ۲سمو ۱۱:۱۰ و۰۱۷ و برخی بر 
اينکه همان المشنا مساشد که در غربی فرات 
واقع است لکن این قول متبر و متایهی 
نیست اما ترجمه لانینی لفظ حیلامرا علم 
است ۰ 

حون . .(مکان مفاره) یکی از شهرهای 
نی هارون است که در زمین بهودا وامع 
بود اتو ۵۸:5 و در یوش ۵ و ۲۱: 


۵ حولون خوانده شده است* 

حیوان . 
فسم فرار داده فسمی پاك و لايق خوردن و 
سمی نحس و حرام بود جنانکه اینمطلب 
در باب یازدهم کتاب لاویان مفصلا" مذ کور 


است ۰ 


حیوانات . (یمنی مخلوفات زنده) حز 
۰۱ و و ۱۰: ۱۷-۱ و در حزفل ۱ 
همان لفظ بكرو بان ترجمه" شده و در مکا 


اسرائیلیان حیواناترا بر دو 


4-4 و :۱-1و 1:1-¥وعىرە حبوانات 


(۲) شخص مسکو صوری که سلیمان ملك ترجمه شده است ۰ 


خابور . 


۳۹ 


خاد مه کلیسا. 


خابور . نهری است که در زمین کلدانبان 
جاری و فوم يهود زمان اسری در کنار آن 
ماکن بودند و حزفل نبی نیز با ايان در 
آنجا سکونت میداشت چنانکه در اکثری از 
نوات خود بدان رود اشاره میفرماید حز 
۱۱ و ۰۱۵:۳ رود خابوز کانال بزر گی 
بود که در جنوب شرقی بابل راه داشت ۰ 
خابور پر جوزان. ۲ پاد ٩:۱۷‏ یکی 
از مکانهائی است که تغلت‌فلاسر بعضی از 
بنی اسرائل‌را در انجا سکونت داد و پس 
از وی شلمنامی آمده اساط عشره‌را نیز اسر 
کرده در آن تواحی منزل داد 

خادم یا نوکر . بدانکه اصل لفظ خدام 
که در یو ۵:۲ و٩‏ مسطور است در یونانی 
دیاکونی مباشد یعنی خادمان و مفردش 
دیا کونوس است روم ۰:۱۳ و اینلفظ برای 
مسح خداو ند نیز استعمال شده است روم٥۱‏ : 
۸ لکن قصد از آن هفت نفری مساشد که 
رسولان انهارا برای خدمت مطبخ تصین 


و چون قسم مال مشترك ساقاً در مبان 
برادران معروف بود احتمال مبرود که رنه 
خادمی هم از سایق در مان کلسا بوده است 
لکن چون یونانیان همهمه نموده شکایت 
کردندکه چرا باید ببوهای ايشان با سایرین 
در تقسم صدفات مساوی نبائند لهذا ر-ولان 
هفت نفررا انتخاب نموده دعا خواندند و 
دست بر آنها گذاردند اع 10 وز نان 
خادمه نیز برای زنان تعن یافته بود» بعد 
از عصر ربولان خادمی یکی از رنه و 
درجه کلسا بود جنانکه در روم ۱:۱۱ در 
باره فسی مذ کود است که خادمه کلسا بوده 


خادمه کلیسا. روم ۱:۱۱ از اینصارت 
جنان مستفاد مشود که در ایام صایق زتان 
صالحه و مقس در کلساها بوده همواره 
ز نان‌را خدمت می‌نموده اند جنانکه شماسان 
مردانرا خدمت مینماید ۰ از جمله امور 
واجه" ایشان اينکه کمال توجه‌را در حق 
مریضان و فقرا و بوه زنان و یمان و 
غریسان بعمل ارند و سا مشد که خود 


فرمودند تا خود برای تقدیم لماز و دعا | انخادمه‌ها نیز ببوه بودند مقابل امو ۵: 


ازاد و راحت باشده 


۰۱-۹ 


خادم مائده‌ها . 


خادم مائد ها . اع ۲ صد از این 
لفظ آن اشخاصی اند که برای جمع و قسیم 
طعامها بفقرا و مساکن مقرر مشدنده 
خدمت حضور . اف ٦:٦‏ کو۲۲:۳ فصد 
از خدمتی می باشد که شخص خادم در حضور 
افای خود بحا آورد نه در غاب * 

خار . 
لفظ خس مذ کور است و فصد از ایند و لفتا 


معروف است و در پد ۱۸:۳ با 


نوع مخصومی از نباتات نیست بلکه مقصود 
از هر گاهی است که دارای خار و خس 
باشد و مردمرا اذیّت کرده از کار باز دارد؛ 
و واضح است که در طرف مشرق نباتات 
خاردار در رمان سار اند و در اعد ۵:۳۳ 6 
ام ۱۹:۱۵ و۵:۲۲ اش ۵: "هو ۰:۲ و 
۰ و غره به خارها اشاره رفته است که 
انسان‌را از کار باز مدارد و همواره زمین 
بر حسب لعنت خداو ند عالم خار و خس‌را 
رویانده و خواهد رویاننده اما ناج خار 
بر سر مقتصر گذاردن جزء قصاص نبود بلکه 
عساکر رومی خود انرا اختراع کرده بو دید 
و معلوم نست کدام نوع از خارهارا استعمال 


ممنمود؛ اله فصد رومانبان از اذیت مسح 
سود بلکه معصود ابشان ان رود که اورا 
مسخره نمایند چون که ادعای سلطنت نموده 
:ود * 

اما در ا ځار د که پو لس در 
۲فر ۹-۷:۱۲ مذکور مدارد مفسرین کتاب 
مقدس‌را اختلای بسار است و بکمال وضوح 
معلوم است که برای پولس نیز مثل سایر 


۳۰ 


خار . 


اشخاص که ببخدمت گذاری جمهور اشغال 
دار ند حسودان و سخن چىنان بسار بود ند 
که اسم و آوازه" اورا در معرض بدنامی و 
رسوائی میا نداختند؛ لکن خود در باب دهم 
و بازدهم فساد و نادرستی افوال ایشان‌را 
واضح نموده مثقّات و خطرهائیرا که در 
کوششهای خود متحمّل گشته بمان مشماید و 
چون ایشان از نل آرزوی خود باز ماندند و 
ابخارشان بجائی منتهی شد امتبازاتی‌را که 
خود بر آنها ممداشت بان مفرماید کهء «هر 
چند فایسته من نیست که فخر کنم زیرا که 
برژیاها و مکاثفات خداو ند می آیم»۰ از آن 
پس شروع بعر یف حشمت خود نموده 
مگوید «شخصی‌را در مسح میشناسم ۲قر ۱۲: 
۲ الخ»+وازجمله مطالبی که دلالت‌بر تواضع 
وفرو تتی‌حواری‌مرقوممینماید اينکه رو بای 
مسطور در آیات و ما بعدها چهارده سال قل 
از آنکه او این نامه‌را بنویسد داده شد و او 
بهیچوجه آنرا واضح نکرده کسی‌را نگفت و 
حال اينکه ویرا لایق بود که بدان اخار 
نموده فخر نمایده 

۲ از آن بات مستفاد مشود که وی در 
فردوس مطالی اصخا نمود و کلماتی شد 
که‌بگفت نمیآید و دور بست که آن مطالی 
که رو یت نمود مافوق افکار انسانی باشد 
بدا نواسطه لفت و لفظی که انرا بان نماید 
یافت نشود جنانکه علانته و آشکاد می بسنیم 
که بسار از اوقات بهنجوجه نمی توا نم 
احساسات فلسه خودرا بان نمائیم ؛ در 


ځار . 
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خار . 


اینصورت ما که اسان فانی میباشم نتوانیم 
معانی احساسات فلسه خودرا در صورت لفظ 
و پرده لفت بیاوریم پس بطریق او"لی این 
مطلب در حق امورات و حفایق ان جهان 
جاری و معمول است و بالفرض که کلمه 
و لفظ برای گفتن آنها یافت میشد ویرا جایز 
نود که برده از روی کار بر دارد و ایق 
عالم آینده‌را بباز ماندگان کثف فرمایده 
پس حتواری مرفوم در عوض اینکه در این 
مطلب فخر نماید در ضعفها و مخاطرات خود 
فخر منماید و انحه‌را که بعد از این 
رو با برای او دست داده سان منماید 
«و نا آنکه از زیادتی مکاشفات زیاده سر 
افرازی نه تمالم خاری در جسم من داده 
شد فرشته شطان تا مرا لطمه ز ند مادا زیاده 
سرافرازی‌نمایم»۲فر ۷:۱۲ و در تحقیق این 
خاری که در جسم بود اختلاف سار است» 

بعضی بر آنند که آن مسل بگناه کردن 
بود در این صورت مارا امکان ندارد که 
گمان بریم که حواری بر این مطلب فخر 
نماید و اگر فرض نمائم که این مطلب در 
او بود لا بد در آن خودداری منمود پس 
چکونه بسایرین معلوم می‌ند تا در اظار 
ایثان محر گردده 

برخی دیگر بر آنند که مقصود از دشمنی 
بود مثل کنعانیان که در چشم اسرائشلمان 
چون خاری می‌نمودند و دشمنان حوادی 
مرفوم همواره عقل اورا مشوش می‌نمودند 
نه جسدشرا؛ در این صورت هم امکان ندارد 


که او بعداوة ایشان فخر نمایده 
فومی دیگر بر آنند که نقصی در خلقت 


. اعضای‌او بود و در اين صورت هم مشاهده 


نموده می‌بینم که این خار بعد از رو بای 
مذکور از طرف خدا داده شد تا ویرا محال 
فخر چندان نبائد پس اگر خبال ایشان یعنی 
نقصان در خلقت صحت داشته باشد چکونه 
امکان دارد که حنواری برای رفع و دفع 
آنمطلب غر ممکن دعا و در خواست نماید 

و بعضی دیگر بر انند که آن ضعف 
جسمانی بود که بعد از رو بای مذکور فوق 
داده شد و فول اشخاصی که مدعی اند که 
فصد از چشم درد با خرابی چشم باید باشد 
مردود است* بلی واضح است که پولس 
هنگامکه بدمثق مبرفت رو یای بوی دست 
داده چشمانش‌را از مشاهده نور آن رو یا 
که بش از روشنی آفتاب در وفت ظهر بود 
نانا شد لکن دو باره از روی معحزه بنائی 
یافت و بهیچ وجه ذکری يا اشاره" بر ضعف 
ونابینائی چشم وی در کناب متس یافت 
تمی‌شود * 

اما در باره" ضعفی که در جسد داشت در 
بسماری "از يامه‌ها مذ کور است جنانکه در 
غل۱۳:4 و۱4 مگوید «اما آکاهندکه بسب 
ضعف بدنی او ل بشما بشارت دادم و آن 
امتحان خودرا که در جسم من بود خوار 
نشمردید و مکروه نداشتید بلکه مرا چون 
فرشته خذا و مثل مسح عبسی پذیرهتید»* در 
این صورت ۳ امکان ندارد که آن ضف 


ریس 


خاکنبر . 


بدن نتبجه رو یاهای مذکوره بائد زیرا که 
بصد نیست که تهسج و انفعالات عقلانی در 
جسم تار کی نماید چنانکه مکتوب است 
که دانیال بی بعد از شنیدن کلام جبراثیل 
فصف و نحف‌گردید» ایا امکان ندارد که 
پولس از کثرت تاثیر دو"یاهای مرقومه 
حالت غش بر او دست داده باشد بطوریکه 
نفهمد که ایا در جسد و یا خارج از جسد 
است آبا امکان ندارد که ان روویت وحشت 
انگز بطوری در مغز و الات عصانی تا ثر 
نماید که سب لکنت و یا لرزشی اعضای 
صورت گردده 

پر واضح است که دشمنان پولس ضعف 
اورا تحر منمودند و گاهی از اوقات همان 
ضعف سب تاخبر کار او میگردید پس آیا 
امکان دارد که پولس بدان صفتی که اورا 
از بشارت انحل باز دارد فخر نماید» حاشا 
در آن فخر نداشت بلکه از مصدر و محل 
آن ضعف فخر منمود و اگر فرض نمائم 
که ضعف مرفوم بر حسب عادت بود و اورا 
از خدمت میح باز میداشت پس این سب 
افتخار نه بلکه سب حزن و انکسار مساشده 
لکن چون اين مطلب تتیجه" رو یاها و 
مکاشفات مذکوره فوق‌بود و باد او می‌آورد 
که مسح چکونه زحمت کشد و او برای 
محسّت مسح بأسمان سوم برده شد ایا امکان 
ولبات ندارد که باأنها فخر نماید حنانکه 
سم باز از زخمهائی که در جنك بر داشته و 
اوه ا رو تون گر یتسد 


مینماید» بلی» البته امکان‌دارد ومثل آن است 
که خود بگوید «برای نفس خود نه بلکه 
برای ضعفهای خود فخر مینمایم» و پس از 
آن بگوید که حاضر بودن جسدش ضعف و 
سخنش حفر است و این همان مردی است 
که مکنان لستره میخوامتند برای او فربانی 
گذرانند زیرا که ویرا بواسطه فصاحت و 
بلاغتش هرمس داستند پس چکونه امکان 
دارد که شخصی مثل او جنانکه سابقاً گذشت 
طلافت لسان خودرا گم کنده 

خار پست . که در اصطلاح عامه آنرا برج 
گویند و معروف است که در اطراف باعها 
و باغجه‌ها برای منم آمد و شد مردم مساز ند 


و آن‌را از بوته‌های خاردار و درختان در 
هم ترنب دهند ام ۱۹:۱5 می 4:۷ اف ۲: 
۶ و بسا مشود که گذر ندگان و مسافران 
بسایه این خار ستها نشنند لو ۲۳:۱6 ۰ 
خاکیکر . پد ۲۷:۱۸ خاکستر سر 
ریختن و یا بر آن نشتن شانه ذلت و 
انکار لذات و حزن و اندوه سار و ندامت 
بسئمار بود ۲سمو ۱۹:۱۳ اس+:۳ ابوب 
۲ ار ۲۱:۱ بنا ۱۱:۳ بون ۱:۳ مت ۰۱۱ 
۱ فصد از خوردن خاکستر که در اش 
٤‏ مکتون است متابعت دینی است که 
از غذای روحانی خالی بائد اما آنکه در 
مز۱۰۲:٩‏ وارد گشته اشاره بخفلتی می باشد 
که ناشی از شّدت اندوه است زرا چون کسی 
در خاکستر نشند هنگام طعام خوردن جنان 
نماید که ویرا تهنوع و فی عارض گُشته است 


خانه . 


۳ 


و از ان خوشود نست و خاکستر گوساله. 
ھائىرا که در روز کفاره بح ممود ند 


بود ند بکار می‌بردند اعد ۱۷:۱٩‏ و۱۸ 
ملاحظه در گوساله* 

انه . (ملاحظه در مسکن) و گاهی فصد 
از اهل خانه پد ۱۷:۱۳ و انمو ۸:۵ و یا 


خویشاو ندان لو 4:۲ و يا مایملك انسانی 


مساشد اباد ۰۸:۱۳ 

خاری  .‏ ايوب 4:۳۰ علفی است که به 
گمان بشارت همان علف اراشی مساشد که 
در باتلافهای شور می‌روید و باندازه پنج 
هدم مر تفع مشود و برگهای آن در مشرق 
زمین خام یا پخته خوراك فقرا مساشده 
بو ۲۲۰۷ یکی از رسوم مشهور دين بهود 
مباشد وآن بریدن گوشت غلفه" هر فرز ند 
نرینه ایست که هشت روز از تولدش گنه 
باشد و اینمطلب نشانه عهدیست که خدا در 
میانه ابراهیم و ذریه او گذارده فورا" خود 
و همگی اهل بتش ختنه شدند و این سنت 
در ایام موسی تحدید شد لا ۰۳:۱۲ شخص 
نا مختون‌را مزاوار نود که فصحرا بخورد 
و فوم يهود این شترا حتی در دشت هم 
یکمال توجه مراعات منمودند مگر وفتی که 
متعذر بعذر واضحی می‌بودند یوش ۳:۵ اما 
باید دانست که ختنه فل از زمان حضرت 
خلیل الترحمن هم در مبان مصریان شهرت 
یافت* پر یتشردگوید ختنه در میان‌اماکوسان 


(یمنی پاگی) پد ۰۱۲۱۰:۱۷ 


که مکنه افریقای جنوبی مساشند معروف 
بود و کفتّار و ساکنان قدیم کنعان نیز تا زمان 
آمدن فلسطشان ختنه مشدند و بدا توابطه 
همواره فلسطشان‌را نامختون‌خطاب منکرد ند 
اما اسایی که برای انحام این کار استعمال 
مینمودند کارد و تيغ و یا منك تیزی بود 
خرو۲۵:4 يوش ۰۲:۵ و ختنه فریضه " دینی 
بود که یهودرا از سایر فبایل جدا نماید 
روم ۱۲-۹:4 و اطاعت این منت سب 
اشتراك در امتازات بهود و تحصل بر کات 
آن عهدی بود که خدای تعالی با حضرت 
خلیل الترحمن بنت و مشت مرفوم بطوری 
در انظار بهود وفع و وفر داشت که بهودیانی 
که بدین مسح مگرویدند گمان مىکر د ند 
که باز مثل بابق بايد مختون شوند تا 
بدا نواسطه براه نجات داخل توانند شد از 
انرو حضرت پولس حواری در رساله باهل 
غلاطه می‌فرماید اينك من پولس بشما 
میگویم که اگرمختون شوید مسح برای شما 
هچ نفعی ندارد بلی باز بهر کس که مختون 
شود شهادت سدهم که مدیون است که تمامی 
شریعت‌را بحا ارد و باز در باب ۱ ايه 
پانزدهم می‌فرماید «زیرا که در مسح عسی 
نه ختنه جبزی است و له نامختونی بلکه 
خلقت نو سا مشود که لفظ ختنه در کتاب 
مقتدس بطور مجاز امتعمال شود چنانکه 
موسی در باره" خود مگوید مردی بالمهای 
نا مختون که فصد از لکنتی است که در زبان 
خود داشت و ر نا مختون برای نحات و 


خادم ۰ ۳۹ خدا . 


شرارت استعمال شده است و گاهی از اوفات 
کوش نامختون با فلب نامختون نیز استعمال 
شود جنانکه در ار ٤:٤‏ و۱۰:۹ و۲۱:۹ 
حز ۷:٤4١‏ اع ۷ مسطور است؛ بايد 
دانست که ختنه در سان مسلمین در هر 
شهر و بلدی که یافت شوند معروف و واجب 
مساشد و ایشان نیز مثل هود آنرا یکی از 
فرایض دین شمار ند بطوریکه چون طفل‌را 
ختنه کنند گویند به حمد اله بشرف دين 
اسلام نایل گردیده 

خادم. ‏ (۱) خرو ۱۳:۲۶ یوش ۱:۱ 
کسیرا گویند که شخص دیگررا خدمت و 
فرمان برداری نمایده 


(۲) عب ۲:۸ در باره" مسح گوید «خادم 
اقدس» فصد از آن مساشد که او رس 
الکهنه ما است که بر دست قدرت در اسمانها 
نشته تا ابدالا باد ثفاعت خواه ما مساشد» 

(۳) فصد از اشخاصی مساشد که برای 
وعظ و انتشار احکام انحل تصین شده اند 
افر :۱ و۲فر ۱:۳ اف ۷:۳ اسا ۲:۳ 
امو ۰۹:8 

(؟) فصد از حکامی مساشد که خادمان 
خدا و برای دفع شرور و رواج اعمال نيك 
مقّرر شوند روم ۷-۱:۱۳ و فصد از فرشته- 
گانی است که برای اجرای مشّت خالق 
حضور دار ند مز ۲۱:۱۰۳ دا ۱۰:۷ عب ۱: 
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خاص . (مال‌کسی) خرو ٥:۱۹‏ تث 


۹ مز ۱۳۲۵ نط :۱ | بط ۹:۲ 
نی ملك مختص خدا یتالی* 

خدا. یعنی از خود بوجود آمده» و آن 
اسم خالق جمیع موجودات و حاکم کل 
کاینات مساشد و او روحی است بی انتها و 
ازلی و در وجود و حکمت و قدرت و 
عدالت و کرامت بی تضبر و تبدیل و بانواع 
مختلفه و طرق متنوعه خودرا در موجودات 
ظاهر میفرماید روم ۲۰:۱ چنانکه در کتب 
مقدنه در شخص عیسی مسیح که منجی کل 
حهان بود تحلّی فرمود و در کنب مقدمه 
توراة و انجل خودر ادرسه‌اسم بر بند گان‌خود 
ظاهر فرموده است یعنی الوهیم بهتوه ادو نای 
اما الوهیم در فصل اول مفر پیدایش و 
مزمور ۷۲-4۲ و غره مذ کور است و صفت 
خدا یتعالی و علافه و نست محصومه اورا با 
جمیع من فی الارض از بنی اسرائل و غیره 
افاده نمایده 


و اسم دوم فصد از علاوه " مخصومه خدا- 
یتعالی است باینی اسراشل که خدای تابوت 
عهد و خدای رو یا و خدای فدا مساشده 

اما اسم سوم برای آن اس ت که چون بندگان 
او از راه خضوع و خشوع به خواهند 
آنمصدر جمیع انکوئها و برکات‌را خطاب 
کنند | نلفظر ۱ بکار بر ند و فوم بهودرا عادت 
این بود که آن‌را در عوض لفظ یهنوه اسَعمال 
کنند زیرا که ایشان‌را جایز نود که لفظ 
یهوه‌را بسار یز بان اور نده 

اما طسعت خدائی‌قصد از مه اقنوم مساوی 


خد. 


9 خراج : 


الحوهر مساشد مت ۱۹:۲۸ و۲فر ۱۶:۱۳ 
یعنی خدا پدر و خدا پسر و خدا روح 
القدوس ؛ و خدا پدر خالق جمیم کاینات 
است بواسطه پسر مز ۱:۳۳ و کو ۱: 
۱٩‏ عب ۲:۱ و پسر فادی و روح القدس 
پاك کننده مساشد» لکن باید دانست که این 
هر مه افنوم‌را يك رتبه و درجه و عمل است 
ولی مستله لث در عهد عق و عهد جدید 
مخفی و غر واضح است و از جمله اشارات 
عهد عتیق باینمعنی باب او ل پیدایش است 
که خدا و روح خدا ذکر گشته است مقابل 
مز ۱:۳۳ و یو ۱:۱ و۳ و حکمت الهته که 
در فصل او ال کتاب امثال مذ کور است مقابل 
همان «کلمه» است که در یوحنا فصل اول 
وارد گشته و نموت و صفات خدای قدیر بر 
هر يك از این مه انوم اطلاق مشود ۰ 

اما صفات خدائی دلالت مشماید بر اينکه 
از جمیع ممکنات کامل تر مباشد زیرا که 
دوس است یوش ۱۹:۲۶ و لا یفنی ۱نسمو 
۱ و همه جا حاضر مز ۱۷:۱۳۹ع ۱۷: 
4 و فادر کل پد ۱:۱۷ و بی دیل مز 
۲ و عادل ار ۲۰:۹ و رحیم مز۱۳: 
و حکیم ایوپ ۱۳:۱۲ و مب مباشد ایو 
۰.۱۳ 

و لفظ پسر خدا دا ۲۵:۳ یکی از القاب 
منحی و فادی ما است که بر شخصی دیگر 
اطلاق نمیشود مگر در جائکه از فراین 
معلوم شود که قصد از سم حققی خدا فست؛ 
در ايوب ۷:۳۸ فرشتگان پسران خدا 


خوانده شده اند و در لو ۳۸:۳ اینلقب بر 
ادم هم اطلاق شده است زیرا که او ل خلقی 
است که خدای تعالی خلق فرمود و موآمنین 
هم بدین لقب ملقب گشته اند روم ۱۹:۸ و 
۲فر ۱۸:1 چونکه جزلئی از اجزای 
خانواده" روحانی مساشد؛ و پر واضح است 
که چون فصد از ذکر لفظ پسر وجود سارك 
مسیح باشد البته باید در کمال احترام و 
توقیر ذکر شود که شخص خواننده فورا" 
ملتفت شود و لقب مرفوم دلالت بر جنبه" 
لاهوتی مسح مینماید چنانکه پسر انسان قصد 
از جنبه ناسوتی انوجود مارك است لهذا 
حضرتش سر ازلی و یگانه خداست باین 
معنی که مذ کور شد یو ۱۸:۱ و ۲۱-۱۹:۵ و 
۲۸-۹ مت ۲۷:۱۱ ۱۹:۱ و۳۷:۲۱ 
و باوجودیکه مسح مارا مفرماید که خدارا 
پدر خود بخوانيم حضرتش اورا بلفظ پدرم 
خطاب مفرماید و شجه اینمعنی آنستکه 
علاقه محبّت و الفت فیمابین آن حضرت و 
حضرت افدس الهی بطوریست که ما فوق 
عقل و بهنچ وجه دخلی بعلافه بشر نداردء 
ملاحظه در عسی و روح القدس و ثلث 

خدایان . قصد از ذکر اینلفظ در مز 
۲ يو ۳۹:۱۰ و۳۵ روما و فضاة قوم 
میبائد زیرا که ایشان از جانب خدا ریاست 
و فضاوت مسمود ند 

خراج . ید ۰۱۵:۹ مالی بود که 
رعت بحکام مدادند بداب معني, که مطیم 


و منقاد ايشان می باشد و در شربعت موسوی 


خربوژه . 


بر هرکس واجب است که نصف شافل در 
راه خدمات حادر جماعت ادا نماید خرو 
۰ و لی ابا ادای آن اختاری بود یا 
اضطراری محل اختلاف است و ذکر انها 
باعث تطویل و در این مختصر گنجایش 
فدارو ۰ 

اما گفتگوئی که مسح با پطر س در بارم" 
خراج کرد مقصود 1 بود که بطر سرا 
بفهماند که اگر بخواهد متواند از ادای 
جز به معاف باشد اما ان حند درهم‌را داد 
تا سب لغزش فوم شود مت ۲۷-۲٣:۱۷‏ 
و در ایام قدیم چنانکه از تواریخ عبرانیان 
مستفاد مسشود این است که تا زمان نصب 
پادشاهان خراجی برای خدمات شهر واداره 
نظام مقرر نبود بلکه اسرائیلیان خراج 
مرقوم‌را تبرعا از کار و کب خود ادا 
مکردند تا وقتی که پادشاهان خراجرا قراد 
دادند و سلنمان آترا بدر حه کمال رساند 
اباد ۰:۱۲ 

خر بوژه . از حکمت بار 
یتعالی در مصرخر بوزه بانواع است بطور یکه 
جون شخص فقبری در اندشت پر حرارت 
تشنه و بی طافت شود متواند که جز ئی پول 
صرف کرده ار آن خر بوزه‌های ارزان مت 
خریده نائره عطش خودرا فرو نشاند و 
حول اسمرا ىلمان به خوردن این سوه عادی 
شده بودند لهذا در وفت مسافرت بدشت گرم 
عر بستان انهارا یاد اورده گفتند ای کاش در 
مصر مانده بودیم و از آن خر بوزه‌های پا کیزه 


اعد ۱ ۰۵:۱ 


۳۹۹ 


خرس ۰ 
می‌خوردیم و شعله" عطش خودرا سکن 


میدادیم* 

خودل . بدانکه خردل‌را انواع بيار 
است و ار فاع اين بو ته در فلسطین مدر 
ار تفاع سوار واسش رید و تخمش از همه 
مولات رد یزه تر اما بهیچ وجه در کتاب 
مقس (چنانکه بعضی گمان میبرند) 
وارد نگنته است که مرغان هوا در بو ته" 
خردل آشانه نمایند بلکه قصد از این است 
که آمده در آن ماوی گرند و دانه‌هایش‌را 
خورند و بوامطه کوچکی دانه‌اشی ضرب 
المثل شده گویند «بکوچکی دانه خردل»۰ و 
خداوند ما عسی مسح هم ملکوت آسمانرا 
بدانه خردلی تشه فرموده که کسی آنرا 
گرفته در مزرعه" خود کاشت و باوحود 
کوچکی چون نمّو نمود بزر گترین بقولات 
گخته بطوریکه مرغان هوا در آن موی 
گرفتند» مت ۳۱:۱۳ و۰۳۲ 

خرس . معروف است و در موریه بسار 
و مستغنی از توصف مساشد و بواسطه کثرت 
محستی که به بحه‌های خود دارد ضرت 
ل ام ۱۲:۱۷ و 


خرگوش . 
۲سمو ۸:۱۷ اشاره بخریی که برای 
بحه‌هایش نالان بائد مینمایده 

اما خرسی که در سوت داسال سی بدان 
اشاره رفته است قصد از مملکت فادس مساشد 
دا ۵:۷ و از جمله تغسراتی که انحل مسح 
در عالم بشریّت پدید خواهد آورد یکی 
اینکه گاو و خرس با هم چرا خواهند نمود 
و بحه‌هایشان با هم خواهند خوابید اش ۱۱: 
۷ 
خرگوش. تث ۷:۱6 حیوان معروفی 
است که در شریعت موسوی نجس محسوب 
بود ذیرا اگرچه نوشخوار میکند لکن سم 
جاك نست لا 1:۱۱ اما خر گوش‌را از روی 
تحقیق نوشخار کننده نمی‌توان گفت زیرا 
که فکین خودرا بطوری حرکت مدهد 
که مثل نوشخواد کردن منماید و 
حال اینکه نوش‌خوار نمبکند و گذخته از 
بهود بعضی از قبایل هم گوشت خر گوش‌دا 
نمسخورد ند چنانکه فصر مذکور داشته است 
که ساکنان بریطانیا گوشت خر گوش را نمی- 
خورد ند و خر گوشهائی که در فلسطین یافت 
مشود ند پنج جنس انده 

خرما. درختی است معروف که بعر بی 
انرا نخل گویند و از فدیم الایام الى 
حال در اراضی مقدسه یافت مشود لا ۲۳: 


۰ و ار بحاشهر تخلسان خوانده شده است 
تث ۳:۳4 داو ۱۱:۱ و۰۱۳:۳ ابندرخت 


در حوالی “ایا و و حود دارد داو o:‏ 


و حضرت داود شخص صادفرا بدرخت خرما 


۷ 


تشه نموده است مز ۱۲:۹۲ و بر درهای 
هکل صورت درخت خرما منت شده بود 
اباد ۳۲:۹ مقابل حز ۱۹:۶۱ و درخت 
مرقوم بسش از دو بست سال عمر نماید۰ گویند 
که اجزاء نخل‌را سصد و شصت فایده است 
و عرانسان‌را عادت بود که شاخهای نحل در 
مجالس خود ببرند و بدین لحاظ بود که 
مردمان شاخهای خرمارا در وفت دخول 
مسح باورشليم در راه فرش مکرد ند یو۱۲: 
۳ و نیز شاخه" نخل از جمله علامات فتح 
و ظفر بوده در ورود فروزمندان در جلو 
ایشان برده مىشد مکا ۰۹:۷و ازجمله مطالبی 
که دلالت بر شهرت نخل مینماید یکی اینکه 
ار بحارا شهر تخلستان خواندند و عن جدی 


نیز در فدیم حصون تامار یعنی بارآودی 
خرما خوانده مشد پد ۷:۱ و۲ نو ۲:۳۰ 
و در داو ۳۳:۲۰ بعل تامار مذکور است که 
در یوحنا ۱:۱۱ مذکور است یعنی بت 
المر۰ و برسکه‌های قدیم عبرانبان صورت 
نخل منقوش بود و اشاره به و3 بوذ و 
چون رومانبان بر فلسطین استبلا یافتند بر 
مسکوکات ایشان‌صورت درخت تخل و نوشته" 
که دلالت بر فروزمندی ابشان نماید منقوش 


بود ۰ 


خروئوپ . لو ۱:۱۵ درختی است که 
در طرف شام سسار مساشد و بعد از خثك 


شدن انرا به حوا نات و خوگان خورانند و 


خرانه . 


جون شاخهای سزش را شره کشند و در 


شری که فدری شکر بدان آسخته باشد: 


ریز ند فی‌الحال سته شود و ماست گردد و 
شاخه که خر نوب در آن بعمل اید مثل لوبا 
لکن بهن ترمساشد» دانه‌اش از نخود كوچك تر 
و سطح و سخت و کندم کون و شرین مزه 
و با وجود خشکی غذائشتیش نك بود و 
در بعضی از فصول خود بوته پر از خر نوب 
شود و در مشرق مثل اسانیا و ابطالیا سيار 
باشد و لفظ خر نوب در عربی و سریانی از 
معنی شاخ ماخوذ است زیرا که بسار بدان 
شاهت دارد و بعضی آن‌را نان بحای مقدس 
نامند بدین لحاظ که خوراك بای 
تعمید دهنده خر نوب بود نه ملخ لکناینقول 
محل اعتار و اعتماد نست» 

خزانة. ہو ۲۰:۸ و اتو ۲۸:۹ مکانی 
بود در هبکل که عطایارا در آنجا ممگذاردند 
(ملاحظه در هیکل) ۰ 

خروج . لفظ خروج بمعنی برون دفتن 
و اسم کتاب دو م از کب مقسه است که 
موسی تصنیف نموده و میتی است بر ذکر 
کوج اسراشلبان از مصر و بالامتمرار تاریخ 
متعحّب و مهمی‌را که سفر پدایش آغاز 
نموده است متابمت منماید» دراینوفت تار يخ 
ملتی‌را بیش از تاریخ شخصی و اصل و 
سی‌را صورت داده اقدامی‌را که بتا سس 
سلطنت اله بر عراننان سکشاند حکایت 
مکنند» ظاهرا بتوسط شاهد عنی نوشته شد و 
زماننکه درآن مذکور گشته تخمناً ۱4۵ سال 


۳۹4۸ 


خروج . 

مسئود یعنی از وفات یومف تا بر پا شدن 
خمه در دشت" مطالب متمدده اینکتاب از 
فرار ذیل است : 

(۱) تعدی بر اسراشلمان در زمان‌تحدید 
سلسله سلطنتی که بعد از وفات بوسف در 
مصر وافع شد * 

(۲) جوانی و تادیب و تعلیم و وطن 
پرستی و فرار موسی (باب ۰-۲) ۰ 

(۲) گمانتگی موسی و تمّرد فرعون و 
نزول بلاهایی عشره باتر تیب (۷:-۱۱:)* 

(4) اختراع عد فصح و کوج فوری 
اسراشلمان و عور از دریای فلزم و تشکر و 
امتنان موسی و قوم بر ساحل بعد از هلاکت 
لشگر فرعون (۱۳:-۱۵:) ۰ 

(۵) تحریر معجزات مختلفه که در 
باره فوم در هنگام مسافرت ایشان بسوی 
کوه سنا بجا آورده شد (۱۵:-۰):۱۷ 

(1) اثتهار شریمت در کوه سینا و این 
محتوی است بر مستعد شدن فوم بتوسط موسی 
و اشتهار شریعت اخلافی پس فوانین شرعی 
بعد از آن شر یعت رسمی با دستور العمل بر 
پا نمودن خمه و تکسل انخانه" خدا 
(۱4:-۰:) ۰ 

مخفی نماند که مقصود اینکتاب نه آستکه 
فقط کوج اسرائلمانرا از مصر بنماید بلکه 
تا تاریخ و ظفر قوم خدارا ظاهر سارد و 
توجه باعنايت خدارا بر ايشان و هم 
حکمهائی‌را که بر دشمنان ایشان جاری 
مود پىش نهاد خاطر نماید و بواضحی تمام 


خروج . 


تکمل مواعید و اخباراتیرا که خداو ند با 


۳:۹ 


خروج . 


بحنود زمان موعوده مدت حهل سال طول 


ابراهیم وعده فرموده بود که نسل او سیار | کشد که در آن مدت یکقرن کامل باتمام 


خواهد شد چنانکه در پد ۵:۱۵ و ٩-4:۱۷‏ 
و :۲۷ اعد ۲-۱:۱ و٦٤‏ سطور است و 
اینکه در زمین بگانه عذاب خواهند کشد و 
در فرن چهارم با اموال بسار از انجا کوج 
خواهند کرد پد ۱۱-۱۳:۱۵ خرو ۰:۱۲ 
و۰4۱ کوچیدن اسرائبلیان از جهات عدیده 
شروع و ترقی و انتهای نجات موامن و 
تاریخ کلیسای مسرا در دشت این جهان 
الی رسیدنش بکنعان سماوی بخوبی واضح 
و روش مىکر دا ند افر ۱۰ و هم نامه" 
عبریان۰ کتاب خروج علامات بيار و 
نمونه‌های غریب و عجب از مسح بنظر 
مأورد از انحمله شاهت موسی بمسح مت 
۸ و هارون عب ۱۵-۱۹:4 ایتا 4:0 
وه و بره فصحی خرو 4۱:۱۲ یو ۳۹٣:۱۹‏ 
افر ۷:۵ و۸ ومن خرو ۱۵:۱۹ افر ۱۰: 
۳ و صخره" در حوریب خرو ۱:۱۷ افر 
۰ و سرپوش آمرزش یعنی کرسی رحمه 
خرو ۱:۳۷ روم ۳ عب :۱۱ و خمه 
خرو 4۰: یو ۱4:۱ و کلمه جسم گردید 
و ممان ما ساکن شد ۰ 

بنابراين کوج اسرائیلیان از مصر و 
گردش ابشان در ذشت یکی از وقایع عظمه 
و معروفه تاریخ ایشانست وهمواره خداو ند 
هادی ایشان بود و تمامی سلسله‌های اینوفایع 
مثل زئحر متّصل معحزات است» از هنگام 


رن یه 


گوچدن ایثان از رعمسس تا رسدنشان 


رسد و تمامی شریعت موسوی از جانب خدا 
داده شد و بتوسط رعد و برق ستائی وجوت 
آن محکم گشت۰ هیچ يك از تواریخ باقی 
مانده نمتواند بمداخله" توجه باعضایت 
الهی و نست. بطایفه و شخصی چنان بان 
نماید که این گردشهای بنی اسرائشل معلوم 
یکند. 

شروع آن چهار صد و سی سالگی که در 
سفر خروج خرو ۱4:۱۲ بدان اشاره رفته 
است بر وفق تاریخ مقبول از زمانی است که 
بابراهم وعده داده شد پد ۱۳:۱۵ و از 
زمان ورود یعقوب در مصر تا خروج سلش 
از انجا تخمتاً ۲۱۵ سال یری شد و شماره" 
آن هفتاد و پنج نفری که در آنزمان بمصر 
وارد شدند الحال سوای زنان و اطفال و 
مردان مسن بششصد هزار ريده بود و 
مواشی بشمار و مالهای منهوبه از مصریان 
نز با خود بردند و فقط دست فوی خداو ند 
این رهائی‌را بحا آورد و بايد دانست که 
هر بك از آن معحزات فتوالی بر اصنام 
حوانی آنقوم جاری مود خرو ۱۳:۱۲ 
و مرك اول زاده هر خانه نیز انتقام فقتل 
اطفال عبرانی‌را بایشان منمود خرو ۱۲: 
۱۲ 

بعد از نزول بلای فاطع دهم اسرالیان 
ممجلا" از مصر مرخصۍ حاصل نمودند و 
در رعمسس مجتمع گشتند و آن شهر بزرك 


و معروف زمین جوشن و تخمناً پنجاه ميل 


بطرف شمال شرقی سویس بر قنال قدیمی که : 


آب رود نبلرا بدریای فلزم منتهی منمود 
وافع بود» و در روز پانزدهم ماه او ال که 
روز او ل بعد از گذشتن عد فصح باشد یعنی 
تخمیناً در وبط آپریل ماه فرنگی راهی 
شدند و راه ايشان بطرف جنوب شرفی تا 
به ایتام بود اها اما آنوفت در عوض آنکه 
خط مسرم ES‏ رو ند بطرف جنوت 
منحرف گفتد خرو ۲:۱4 و روز سوم بر 
ساحل مفربی دریای قلزم که گویا نزديك 
بشهر سویس است رسدند* در ابنحا بتوسط 
باد شدید شرقی خدا اعحازا" ابهای دریارا 
منشق نمود هسمی که اسرائشلنان از رود 
عور بخشکی نمودند در حالتی که مصریان 
متعاقب ایشان بتوسط برگشتن آبها غرق 
شدند» و بايد دانست که در این ایام عرض 
شمه" دریا در بویس تخمیناً به يا چهار 
مل است و در زمان کم آبی مىتوان عور 
نمود اما معلوم است که سایق بر این 
عریض‌تر و عمیق‌تر بوده ولی اجتماع 
ریگهای فرون متوالبه ماضه آنرا بی نهایت 
بر نموده و تفاوت کرده ۱ 
as a‏ 
بشتر از آنکه از بلاهای ده 
گانه ظاهر نموده بود باآنها اشکار کرد 
بسضی از جفراقیین دد es‏ 
ما 


۳ تیک سے 


ست ۰ ان معحزه ه که 


دست خدارا 


این معحزه" پان تر از ؟ 


یا ده مل بطرف جنوب سویس مسافت دارد 


جائیکه عرض دریا تخمیاً شش میل میشود 
وافع شد؛ هر چند کذب اینخیالرا مدل 
نمتوان کرد ولی بحند وابطه مردود است 
و در این اواخر ایام امکان ندارد که مکان 
صحیح و ممنی بیدا شود مثل نقطه مر 
جان از بندگی بشطان تا بملکوت خدا اما 
در هر دو واقعه عمل از آن خداست و جلال 
آن محض از آن اوست ۰ بعد از آنکه 
اسرائیلبان محض رهائی عجانه ایشان 
بخداو ند اظهار تشکر و امتنان نمودند بر 
ساحل شرفی دریای فلزم دم جسته از 
و وادیها بکوه سنا عور نمودنده 
این فسمت راه ايشان باأسانی مان مشود و 
ماره و ایلیم و دشت سین با احتمالات سبار 
تصین بافته» و در ماه سوم نزديك باو ل 
جون ماه فرنگی بکوه سینا رسد ند یعنی مّدت 
کاو نسم در راه بودند» در اینحا شر بعت 
داده شد و اسراشلمان رحل اقامت افکندند 
نا وفوع و وفایمی که در بافی سفر خروج و 
نمام لون‌با و نه فصل اول اعداد مذ کور 
است یعنی تاروز بستم ماه دوم در سال 
آینده که تخمیاً مدت بازده ماه مشود ۰ 


راه دشت 


در اینوفت از سنا حرکت نموده از راه 
دشت فاران بسمت شمال یا شاید بطرف شعه" 
شرفی در یای‌فلزم و بشمال العربه الى فادش 
بر نع نزديك سرحند جنوب شرفی کنعان 
ازول بکوه سنا و 


E 


تصره و فروت هتاوه و حضروت در راه 


خروج . 


e 


خر . 


ابثان بطرف شمال مکان واقعات نامدار | فرستاده اجازت خواست که از ملك او یعنی 


بوده که در جای خود مذکور خواهد شد 
از قادش برنیع جاسوسان‌را برای مشاهده" 
زمين موعوده فرستادند و خبر شنیع نایشان 
آوردند گویا در اگست ماه فرنگی همان 
سال۰ در اینوقت قوم همهمه کردند و 
بدآ نجهت هوه امر فرمود که بر گشته در 
دشت گردش کنند تا زمانکه لاشه‌های ان 
طقه تمامادر دشت ریخته شود اعد ۲۵:۱4 
این را بحا آورده منرل بمنتزل و مت وا 1 
که بجنوب زمین مقدس وافع است و هم در 
ريك‌زاد وادی کسری که بالفور و غالا به 
العربه موسوم مباشد و از دریای مرداب تا 
بدریای اکابا که شعه" شرقی دریای قلزم 
است ممتّد است گردش منمودند» حال ایا 
این سالهای دراز در کحا و بحه طور گذشته 
با بحه طریق‌ان دشت‌را پبمودند و با اذوفه" 
غير از من داشتند نميدانیم و چنانکه موسی 
مگوید روژهای بسار کوه سعررا طواف 
کردند و همنثه" اوفات ستون آتش و ابر 
هادی ایشان مسود اعد ۲۲:۹ و نیز از هفده 
منزلی که پیش از سیدنشان بعصیون جابر 
در آنحا ساکن شدند و یا استراحت یافتند 
مختصری ذکر منماید اعد ۳۵-۱۹:۳۳ و 
بعد بر گشت ایشانرا بقادش در ماه اول 
(ا به ۳۷۲ و تخمناً بعد از سی و هشت. 
سال ذکر میکند» پس وفتکه بار دوم در 


فادش اردو زدند موسی نزد پادشاه ادوم 


از ملسله" کوههای معیر که بطرف شرقی 
وادی کسر العر به وافع است عبور نماید و 
او اینمطلبرا ابا کرد و اسراشلبان نیز در 
خود قوت و اسعداد انرا سافتند که در 
مقایل طوایف فویبه" کمان که در نیا 
ساکن بودند از طرف جنوب بزمن مقدس 
داخل شوند ناچار محور شدند که براه 
جنوبی که ادومرا دور میزند رهسار شو ند 


اعد ا و بعد از دور زدن ادوم بزودی 
بکوه‌هور جائکه هارون وفات نموده مدفون 
گشت آمدند اعد ۲۹-۲۰:۲۰ و سوی جنوب 
بر وادی العربه تا عمیون جایر که در 
طرف شرفی در بای فلزم وافع است تقدم 
جستند و از مبان کوههای شرقی گذنتند 
پس سوی شمال منحرف گشته از دشت 
شرقی براهی که الان کاروانهای سریانی 
حجاج محمدی‌را بمکّه عورمدهند داخل 
شدند و چهل سال بعد از کوجدنشان از 
مصر برود زارد که سرحند جنویی موآب 
وافع است رز سدنده 


خز. خرو ۵:۲۵ حز ۱۰:۱۹ بعضی بر 
انند که پوستهائی که در این ایات مذکور 
اند پوست حوانات صحرائی مساشد مثل 
دلفین و دو کونج و گاو بحری» برخی بر 
آنرا غریر گویند و همین لفظرا برای گاو 
بحری بر اسعمال نمایند در این صورت 


خمكگ ۰ 


ef 


خنه شده . 


پوئش خارجی خیمه اجتماع از پوسهای 
ضخیم صقلی بوده است و نعل کفش خوا تین 
هم از پوست غریر مساشد حز ۱۰:۱۹ واله 
اعلم* 

خسای . گناه معروف گزنده خار داری 
است که در زمین غير مزروع میروید اش 
۶ هوش ۱:٩‏ لفظ دیگری بهمین معنی 
در ايوب ۷:۳۰ وام ۳۱:۲۶ وصف ٩:۳۲‏ 
استعمال شده محتمل است که همین جنس 
لکن بزركتر و يا اينکه خردل بری مقصود 


است ۰ 


فرینده و در اسمو ۵ فصد از شخص 
تانجیب و درشت خو و پست فطرت مبباشد ۰ 


خشلی سای . معروف است» حالت فسح 
و ناپندی است که آب و هوای فلسطین 
طعا اساب آن میشد چه که در آنجا از ماه 
می الی‌ماه ستمسر باران نمسارد و در مدت 
ماههای تابستان زمین می‌خشکد و شکافها و 
تر کهای عظیمه پیدا میکند رودها وچشمه‌ها 
خشکیده لکن سزیجات و گاهها بتوسط 
نزول شب‌نم و آبباری مصنوعی از تلف محفوظ 
اند اگرباران در موقم خود بفراوانی 
نبابد سب خشکی و زحمت و تشنگی هولناك 
خواهد بود بنا بر این خشك سالی بدترین 
و سخت‌ترین و هولناك ترین‌غضبی ازغضهای 
حضرت پروردگار است که مخنضوفات 


اش ٥:۳۲‏ و۷ فصد از شخص 


۹ ار ۳۸:۵۰ یوئل ۲۰-۱۰:۱ حگ 
۱ و اشاره. بهولناکی این عذاب در کتاب 
مقس بسار است تث ۲۳:۲۸ مز ۰:۳۲ 
و ۲ ۰:۱۰ 

خطیپ. شخص فصح اللسان و بر 
حسب کتاب اشصا ۳:۳ شخصی است که در 
نطق ماهر و مُدعی محر و جادو گری هم 
بائد مز ۵:۵۸ وبر حسب کناب اع ۱:۲۶ 
شفیع و متوسط رومانی امت که از طرف 
يهود بر ضد پولس در دیوانخانه روم 
حاضر شده 

خنه شده. 
آنانی است که خون ایشان بر حسب شریعت 
ربخته شود بلکه بوامطه فشردن گلو آ نهارا 
بمیرانند لهذا بر حسب شرع عامی که بنوح 
داده شد خوردن: اینکونه حوانات مسنوع 
و حرام بود پد ۱۹:۹ چنانکه در شریعت 


موسوی نین بدان اشاره رفته است لا ۱۷:۳ 
حو اریان و برادران هم در مجلس اورشلم 
فایل جدید الایمان‌را از خوردن آن گونه 
حبوان منع نمودند اع ۰۲۰:۱۵ 

مگویند در قصاب خانه‌های شهر شویورك 
حىوانات‌را بر حسب رسم يهود بح مکنند 
یعنی میگذارند که خون انها تماما جاری 
شود و برون آید و آن خون‌را خشکاننده 
نرم ساشده از برای گوت زمین بکار بر ند و 
نتحه و حاصل اینمطلب آنکه خون بايد 


س رکش خودرا بدان تهدید میفرماید ايوب | بزمین ریخته شود لا ۰۱۳:۱۷ 


خلال . 


خلال . 
مئل دست بندکه بر ساق پا بندند و از جنس 
دست ند ساخته شود نا در وفت خرامدن 


فا ده خو بر آن است که فصد 
از خلخالهای که ز نان محض زینت بر ساق 
می بستند این‌بودکه با فخر و تخر مخصرصی 
راه برو ند جنانکه در اش ۱۹:۳ مسطور است 
وفعلا در مشرق مستعمل مساشده 

خللت. ‏ ملاحظه در افر ینش ۰ 

خاقت ویا لد تاژه . عمل روح 
القدس است و بر آنحهت روحی که ساقا 
در گناه مرده بود در مسح از نو مولود 
منود برای عدالت» در نوفتحات مقسه این 
مطلب بعتوان تولد تازه یا مولود از سر 
نو یا از بالا بو ۷-۳:۳ و یا خلقت تازه 
شدن ۲فر ۱۷:۵ و با زنده شدن حات تازه 


. خیر مایه‎ ror 


اش ۱:۳ و۱۸ زینتی است | و فداست اف ۱:۲ و یا تازه گی دهن روم 


۲ و یا بسته شدن صورت مسح در فلب 
غلا ۱۹:6 و یا دارای طسعت الهی شدن و 
با حصه در آن داشتن است» ۲ بط ۸:۱ والته 
عمل! ین تبدیل‌خاص روح القدس است یو ۱: 
۲ و ۰:۳ اف ۱۰-۸:۲ و عموماً آنرا 
بتوسط حققت انحل معمول مدارد ۲فر؟: 
۵ بع۱۸:۱ ۱پط۲۳:۱؛ در این صورت این 
بدیل اساب دجمت سکّه اخلافی خدا بجان 
شخص و باعث ایحاد محنت بی نهایت باو 
تصالی و سب وجود و محنت و عدم 
خود خواهی ست به همسایه خواهد 
کا 

خلقت تازه که بتوسط ایمان باشد عدالت 
و فداست فعلی حباترا نیز در بر دارد و 
شخص طفل در مسح با سمان مبرسد یعنی 
بری فامت مرد کامل در مسح در رساله 
شطس ۳ شتن خلفت تازه مقصود از 
عمل تطهبر روح القدس است که در تولّد 
نو بعمل مساید» و در مت ۲۸:۱٩‏ اشاره به 
تحدید تمام اشا" است در ظهور با جلال 
ملکوت مسح اع ۰۲۱:۳ 

خلوی . 


که اهل خانه او پولس‌را از ماحثاتی که 


(کباه سز) زن مسحبه بود 


در مانه کلسای فور نتوس وافم شد مخر 
ساختند افر ۰۱۱:۱ 


جير ابه . خرو ۲ معروف است؛ 
و هر کس نك داندکه چون قدری در خمر 
گذار ند همگی آنرا مخمتر کند ۰ لهذا 


خداو ند ما مسح» درمت۰۳۳:۱۳ کار محفی 
انحل‌را که در فلب انسان بجا آورده مشود 
به خمبر مايه تشه سفرماید» و گاهی از 
اوفات هم فصد از تعلیمات فاسده نادرست 
است مت 1:۱٦‏ وملهای فاسده ولوب شر یره 
میباشد» و چون اسرائیلیان تعجلا" از مصر 
سرون آمدند بدا نواسطه برای ایشان ممکن 
نشد که خسر خودرا مخمر سازند و نان 
فطر خوردند و ازا نوقت تا بحال اینمطلب‌را 
شان تعمحل خودشان فرار داده در باد 
دار ند خرو ۰۱۹:۱۲ 

خندق . (جاله مدو"ری است) اپاد ۱۸: 
۲۳ و در اسمو ۷۵:۲۱ و۲ سمو ۲۰ 
۵ متصود از محلی است که بتوسط تر مب 
دادن شتران واسان اردو يا کاروان محنوطه 
ماند ساحته در مسان آن حادز زنند اسمو 
۷ (ملاحظه در حادر) ۰ 

خندفپا . از برای ممانعت حمله دشن 
کنده مشد تا از رسدن بدیوار شهر 
محصور مانم شود و منگری باشد؛ خندفها یا 
جویهای عمسق کنده خاك آنرا همحو دیواز 
بر بالای هم اساشته مکر دند۰ منحی ما 
چند روز هل از مصلوب شدنش برابر 
اورشلیم ایستاده بر اورشلیم گریسته همی 
گفت «اییامی بر تو مماأید که دشمنانت گرد 
تو سنگرها ساز ند و ترا احاطه کرده از هر 
جانب محاصره خواهند نمود» لو4۳:۱۹: 
رومانمان این نسّوت‌را کامل کرده اورشلیم‌را 
ته روز محاصره کردند مادا بهودیان 


. خنوم‎ ot 


بگریزند و یا امدادی از خارج بدیشان 
ر 

ځنده. فعلی است که از تمحب و يا 
اطهار شادی از برای اسان دست مدهد 
مز ۲:۱۲ و هم از برای استهزاء و ریشخند 
پد ۱۳:۱۸ و برای تامبن متکتران مساشد 
ایو ۰۲۲:۵ و خداوند بر حمافت و 
دیوانگی گناه مسخندد مز 4:۲ و۰۸:۵۵۹ 


حنوع 
که در کاب مقدس مذکور است احتراماً 
باسم او مسمی شد پيد ۰۱۷:۹ 

(۲) پم بارد و پدر متوشالح و هفتمین 
سل آدم ۰ وی یکی از متقدمین است که گفته 


. اول زاده" فاین۰ او ل» شهری 


ایمانش در منجی‌موعود معروفی بود عب 
۱ و۰۱۳ شاهد بر موی کماب او در 
فرن بی خدائی این بود که او بدون جشدن 
ذایقه "مرگ مئل این منتقل شد این دو مرد 
معروف خدا بتوسط این شان ظاهر از 
حبات آیندم محترم شدند» وی ۳۹۵ سال 
زندگانی کرد یعنی از سال ٩۹۸۷-۲۲‏ 
تاریخ دنبا پد ۰۲۹-۱۸:۵ در نامه بهودا 


آیه ۱4 و۱۵ نبوت متواتری از خنوخ 
ذکر میکند که دلالت منماید بامّدواری او 
بر دیوان آیندم» 

کتاب ابو کریفائی باسم او هست که همان 
توا تررا مود است و احتمال سرود که 
شخص مو من متقی انرا در ماه او ل یا 


خنزبر وگراز. 


Tos 


خورد_کردن. 


فدری فل از ظهور نور وجود مسح لوشته 
باشد» و چون توضح بر اعتقادات آن زمان 
مسماشد بدا نواسطه خالی از اعتبار نیست لکن 
هرگز در جزو کتب فانونه محسوب نشده» 
محتمل است که در عری نوشه شده باشد 
لکن نسحه" او"لی ترجمه یونانی که نزد 
مقدمن معروف بود مفقود گردید و انحه 
فعلا" در دست است از ترجمه حشی است 
و ذکر حوادث عام خدای تعالی‌را منمایده 
خازیر ‏ وگراز. 
شر یمت موسی ازجمله حموانات ناپاك مساشد 
ل ۷:۱۱ وتت ۰۸:۱4 آن پر اخلف که 
در لو ۱۵:۱۵ مذکور است بخدمت گذاری 


معروف است و در 


همین حبوان ناباك و مکروه مشفول بود“ و 
در صحفه اشصا خوردن گوشت خوك در 
ضمن افعال ناهنحار و کردارهای شریرانه 
بهود موب گشته است اش 4:۱۵ و۱۰: 
۷ پطرس حواری طعت این حیوان 
ناپاكرا که همواره بقی خود رجوع مینماید 
بطبایع گناهکاران تشه مسفرماید که ایشان 
بر مثال آن حوان نایاك بافعال نکوهدم" 
خود رجوع کرده محددا" از آن منتد 
مشو ند ۲ بط ۲۲:۲ ۰ 

اما گه گرازان که در مت ۳۲:۸ مذکور 
است متعلق به يهود و باوجودیکه نگاه 
داشتن آنها نابرجا و خلاف شر ع بود باز 
برای فرو ختن بمذاهب مختلفه اطراف خود 
نگاه مىداشتند ۰ 


خواجه سرا .۲ باد ۱۱:۲۳ شخصی است که 
امورات حرم سلطان از فسل منزل و لاس و 
غره باو متعلق است جنانکه همواره خواجه 
مرابان در در گاه سلاطان مشر ق مسودند اس 
۶۱ و و۱۵ ۰ 


خواجهُ حبشی  .‏ شخص بهودی بود که 
فصد زیارت باورشليم میرفت و هنگام 
مراحعت در اننای راه به فلس بر خورده 
از وی تعمد یافت اع ۸ بابد دانست 
که ان لالت ان این ی انك که من 
سایر خواجه‌سر‌ایان به خدمات مخصوصه" 
مذ کوره فوق اثتغال مسداشت زیرا که او 
وزير کنداکه ملکه حش و فی‌الحشقه 
خواجه او بوده 

خورد ڪردن خرمن-. ان است که 
دانه‌هارا پواسطه جنجل از ستبل اخراج 
نموده کادر ۱ بطرفی و گندم‌را بطرفی جمع 
کنند؛ اما خرمن گاه که محتل کو دن خرمن 
باشد در حای بلئدی تر تىب داده مشد که 
هوايش نيك باند چنانکه منك قله کو. 
موریا خرمنگاه ارنان یسوسی بود اتو ۲۱: 
۲۵۰ و برای این کار یعنی خرمن 
کوبدن گاوهای نر و یا ماده و یا حبوانات 
دیگررا که بر کشدن جنحل فادر بودند 
بکار مسردند تث ۰:۲۵ هشت جنحلها 
مختلف بود چنانکه بعضهارا بشکل گاربها 
و عرابه مساختند و جهار جوبه" درازی 
ټرتنب داده ميان آن به لوله جوب که دارای 


خوردن ۰ 


۳۹ 


خوردن . 


چرخهای آهنین دندانه دار بود فرار داده | مبان مصریان نیز رواج داشته اکل و شرب‌را 


کرسی نیز بر زبر چهار پا تر تیب میداد ند و 
شخصی که برای این کار یافته بر ز بر 
کرسی نشسته جنجل‌را گاو یا اسب یا الاغ 
مکشد و ان چرخهای دندانه‌دار بر سل 
فرود آمده دانه‌را از سل برون ماورد و 
گاهی از اوفات هم سنېل نکوییده در میان 
ان ممانده 

اما بايد دانستکه دهان حبواناتبرا که 
بکشیدن جنجل مثفولند نمی‌بندند و نباید 
بست بلکه از آن لها توا نند خورد» صاحب 
غلّه یا دشمان بر خرمنگاه يا در نزدیکی 
آن میخوا بد وخرمن خودرا محافظت مینمود 
روث ۰۱-۲:۳ خلاصه پس از کویسن 
خرمن آن‌را باد داده کاءرا در یکطرف و 
دانه‌هارا در طرف دیگر کومه کنند و آن 
گاء‌را که بسار ریزه بوده فایده از آن 
متر تب شود یا باد آن‌را پراکنده کند مز ۱: 
4 و با باتش سوخته گردد اش ۵ و 
مت ۱۲:۳ و پس از اتمام کوبدن دانه‌هارا 
جمم کرده در انبارها و یا چاههای خشك 
ريخته نگاه مىداشتند و این جاهها غالا در 
سان خانه کنده در کمال سهولت نگاه داشته 
منشد ۲سمو 1:4 و ۱۸:۱۷ و۰۱۹4 

خوردن . بدانکه بهودیان اکل و 
شرب‌را با خارجیان جایز نمیدانستند زیرا 
که ایشان بر وفق شریعت نا پاك بودند 
چنانکه با اهل سامره و عشاران و مصریان 
بهسحو جه همکانه نمشدند و اینعادت در 


بافوم عبرانی ناروا و عبر مقدس میشمر دند" 
و پر واضح است که همکانه شدن و باهم 
دیکر خوردن دلالت بر کرت دوستی و 
اتحاد منماید چنانکه اهالی هر خانه غالا 
با هم فراهم آمده غذا خورند و بدینواسطه 
همواره حقوق فیافت مقدس و محترم است 
زیرا که نشانه اتحاد و دوستی مساشد و رد" 
آن یکی از گناهان عظمه محسوب است* 

اما طور و طرز اکل و شرب فوم عبرانی 
در زمان خداو ند ما عسی مسح ملل وضع 
اکل و شرب رومانسان بود و بر سفره 
می نشستند پد ۳۳:۰۲ واسمو ۲۲:۹ و ۲۰: 
۰ مز۳:۱۲۸» لکن بعد از آن عادت ایشان 
بر این استمرار یافت که بر تخت خوایگاه 
خود دراز شده ار نج جب خودرا بر ان 
تخت يا میز فرار داده با دست راست 
مىخورد ند جنانکه در مان ایرانان و 
کلدانسان نیز شایع بود عا ٦‏ لوقا نز 
در فصل ۹:۷ ۵۰۳ بذ کر این مطلب پرداخته 
مسگویدکه زنی‌امده ازعقب پاهای خداو ندرا 
با اشك خود تر کرده با موی سر خود 
خثك نموده بنا بر این معلوم میشود که در 
آن اوقات مدعوین بر خوابگاه دراز مشده 
اند و بدینطور ممکن بود که یکی بر سنه" 
دیگری تکبه دهد جنانکه بوحتا در صرف 
شام اخرین بر سنه مسح تکه داد یو ۱۳: 
۳ ویهودیان جایز نمدا نستند که با ز نان 
در يك مجلس فراهم آینده 


خوردن . 


. خوردن‎ oY 


اما مائده رومانسان عبارت از سه ميز يا 
تخت مربع مستطل بود و نشمنهار! بر 
بثت انها فرار مبدادنده و انرا تر یکلینوم 
یعنی مائده سه گانه منامدند؛ و ایشانرا از 
کارد وچنکال و سایر الات خبری نبود بنکه 
با دستها نانرا در شوربا ترید منمودند 
جنانکه فعا نیز در ايران معمول است» و 
هر گاه لقمه" لدیدی در سفره یافت مسشد 
مير بان انرا بر داشته در دهان مهمان 
مگذاشت۰ و از کتاب انحل متی ۲۳:۲۱ 
متاشفواه که بهودای بر بو نزديكث 
مسح شته بود بطوریکه با هم در کانه 
دست مسر دند 

ولا در ار عادا تی 
در خصوص خوراك میداشتند چنین مینویسده 
ميزها عموماً مستطل الشكل بود و میزهای 
مصریان نیز تا ایام فراعنه بدینطور می بود؛ 
زیرا در پد ۳۳:۹۳ مذکوراست که برادران 


یوسف در حضور او نشته» نخست زاده موافق 
نخست زاده گنش و خوردمال موافق خورد- 
سالگیش» لکن خود یوسف‌را میز مخصوس 
بود که تنها بر آن تناول مفرمود و چنانکه 

فلا ذکر شد طعامرا با دست مسخورد ند ۰ 
هر کار وبا با با ماه ی رن بود 
قائوقه ارا نیز انتعمال منمودند» مفامل 
کسره‌را که در استخوانها یافت مشد با کارد 
مسر بدند ۰ 


و باید داست که مصریان پوشتی برای 


میزهای طعام ترتیب نمیدادند بلکه مثل 


امالی یونان بعد از صرف طعام و انقضای 
بر | مجلس خدام با اسفنج یا دستمال انهارا پاك 
میکردند* (ملاحظه در غسل) و هم خوری و 
هم کاسکی در طرف مشرق زمین دلالت بر 
کرت اعتماد و صدافت منماید جنانکه در 
مز ۹:4۱ مذکور است و«آن دوست خالمس 
من که , 
می‌خورد پاشنه خودرا بر من بلند کرد»۰ 
اما عادت قدما بر این استمرار یافته بود 
که چون کسی خواء غنی خواه فقیر ولیمه" 
تدارك منمود گوسفندی ممکشت قض ۱۹:۹ 
و برخی از مولّفین یونان و روما گویندکه 
اینعادت تا امروز هم معمول است ۰ تکلف 
طسخ عدا و مها نمودن سایر لوازمات مثل 
امروز مو کول بکدبانوی خانه می‌بود و ساق 


بر او اعتماد میداشتم که نان مرا یز 


| وران آن حنوان بر بایر اجزا تفوق داشت 


چنانکه در اسو ۲4:۹ میگوید ویس طاخ 
ران‌را با هر چه بر آن بود گرفته پیش 
شاو ل گذاشت»۰ 

اما اوقات‌تناول طمام روت ۱١:٣‏ چنانکه 
در کتاب مقدس وارد شده است مثل اوفات 
معروفه امروز مساشد زیرا که نهاررا در 
حوالی ظهر و شام‌را در وفت عروب آفتاب 
یا بعد از آن صرف می نمود ند» لکن‌رومانیان 
سه از ظهر گذشته شام مسخورد ند٥‏ عادت اهالی 
مشرق اين بود که حون اراد" تناول طعام 
مسمودند دسهای خودرا شته بعد بر سر 
سقره می‌شتتند و بتدریج شتن دسها در 
ضمن فرایض ابشان محسوب شد جنانکه فعلا" 


خورزن . 


هم در اماکن شرقیه معمول میباشد» بنا بر این 
فریسانی که در ایام مسیح بودند مطلب 
شتن دسهارا مثل یکی از احکام رعایت 
منمودند و بدانوامطه شاگردان آن‌حضرت‌را 
ملامت نموده مگفتند که با دست‌های بناشته 
طعام مخورند مت ۲:۱۵ و۳ لو ۰۳۸:۱۱ 


در ایام سوئل نی رىم دیگری برای 
خوردن طعام مزید شد و ان این بود که او 
طعام‌را بر کت میداد بعد ازآن قوم به خوردن 
مشخول مشدند اسمو ۱۳:۹ جنانکه حضرت 
مسح نیز پىش از تناول طعام ابنمطلب‌را 
مرعی مداشت مت ۱۹:۱4 و۰۳۱:۱۵ و 
چون بخوردن می نشتند ر تبه ومنزلت هر کس 
مسبابست رعایت شود (ملاحظه در مهمانی) ۰ 

خورزین. . هريت که مسح نبوت 
تهدید آمیز در باره" آن و کفر ناحوم و ست- 
صدا فرمود مت ۲۳-۲۰:۱۱ لو ۰۱۳:۱۰ و 
تون کت دارد که خورزین در نزدیکی 
وم بوده است و دی‌گران در نزد 
کرازه‌اش دانسته چه که در آنجا خراب‌ها 
بسار است از آن جمله مجمعی است که 
سنگهای «بسالت» ححاری شده دیوارها و 
متونها در او سنك فرشی که فیمابین اورشلم 
و دمشق منتهی می‌شود دارده 

خوشه جینی . معروف است که بعد از 
اتمام تاکستان و باغ صاحان ان امده خوشه 
چینی نمایند و خوثه‌های کوچك مترو که‌را 
به چنند لکن بموافق کتاب لاو یان ۱۰:۱۹ 


9۸ خون . 


و تث ۲۱:۲۵ خداوند بنی اسرائلرا امر 
فرمود که تا کستان خودرا خوشه جنی نماید 
بلکه انهارا برای فقبران و بوه زنان وا 
گذار ند و عابرین سل‌را حق آن بود که 
از تاکستان خورده سر شوند لکن بهحوجه 
چیزی با خود رند تث ۰۲:۲۳ و جون 


جدعون خواست که افرائیمیان‌را شرمنده سازد 
گفت آیا خونه چینی افرائیم از مبوه چینی 
ابی عزد بهتر نست و فصد او از خوثه 
جنی آن بود که اشاره به پراکنده شن ابنای 
وطن و فلت سکان آن بلاد نماید اش ۱۷: 
1 ۰۱۳:۲4 

خوزا. (یعنی بننده) و او وکل 
هبرودیس انتاس بود و زوجه" او مسح 
خداو ندرا همواره چه در حبات و جه در 
ممات خدمت منمود لو ۳:۸ و ۱۰:۲4 ۰ 

خون . مایم سرخی است که همواره در 
جسم دی حبات دوران نماید و فوام حات 
و تغدبه جسم اسان و حبوان بر ان بانده 
خداوند گوشت‌را بر لوح نحی حلال 
فرموده ویرا امر فرمود که زنهار 
خونرا که فقوام جان بر آن است 
تخوری پد ۰٩:۹‏ و در شریعت موسوی هم 
امر بحرمت ان صادر شد جنانکه در سفر 
لاو یان ۱۱:۱۷ مسطور است» و بابد داست 
که همحنانکه نهی از استعمال آن شده است 
امر بانتعمال آن نیز وارد است عب ۰۲۲:۹ 
و کفست استعمال آن در عبریان :٩‏ و۱۰: 
مفصلا" مذکور است و تمام نفوس بواسطه 


خون . ۳۵۹ 


خیار . 


آن خونی که بر صلب ریخته شد نحات و 
خلامی از قد گناه خواهند یافت اع ۲۰: 
۸ روم ۹:۵ کو ۱4:۱ و ایو ۰۷:۱ 

از انزمان تا بحال فوم بهود در 
بخوردن خون و حوانات خفه شده 
موات تام را داشته و دارنده این مطلب 
مدت مدیدی در کنیسه مسیحبان شايع و 
معمول بود و مجمع حواریان منعقده در 
اورشلیم در بارء بت پرستانی که داخل 
میشدند نهی سختی اجرا نمودند» که ایشان 
باید از بت پرسی و زنا و خوردن خون و 
گوشت حوان خفه شده احتراز و امتناع نام" 
داشته باشند ۱ع۲۹-۲۲:۷چنانکه این مطلب 
تا امروز هم در اغلب کنایس مسحبان جاری 
و معمول است و ابد دانست که بت پرستان‌را 


بر اعتفاد بر این بوده و هست که خون وفف 
خدایان مساشد 


خون باشیدلی . عادت از خونی است که 
رس کهنه در روز کفاره بر محل فدس 
آورده انرا بر پوشش صندوق عهد پاشد نا 
بحا ی کفتاره باشد لا ۱۵:۱٩‏ که اشاره بخون 
مسح مساشد۰ اما خون هاببل خون کنتاره 
نود بلکه استدعای انتقام از قائین تباه‌کار 
مساشد ۰ 


خیار . معروف است و بر دو فسم مساشد 

یکی خبار چنبر و دیگری خیار سز و فصد 
از کر بوستان خبار که در اش ۸:۱ وافع 
است اشاره بعدم بقاء و دوام مساشد ايوب 
2-۱۸۳۷ 


ههه . ۹۰ 


خییه . 


اسرائل در دشت بر پا منمودند ۲سمو ۱: 


۷ و ۱ تو ۱:۱۹٣‏ اما خمه اوالی در جعون : 


بافی ماند و معلوم نیست که ایا سلیمان آن 
خمه و خمه" داودرا بهیکل اورد با له 
اپاد ۰۶:۸ یعضی بر آنند که عبراننان 
خیمه" برای سجده کردن قبل از ظهور نمو نه 
خیمه" سطوره فوق مبداشتند لکن اینقول 
محل اعتبار و اعتماد یست؛ و خود خمه 


منقسم سه و قسمت بود» یعنی مسکن و خمه و 


از پرده‌های کتان تافته 
منقش بكرو بان و از تحته‌های برای مکان 
ی الافداس ساخته شده و 


1 


در بالای سکن e a‏ 
داخل مسشد و این تخه‌ها به تبرهای که از 


پوست وچها وپوست خز بوده بر زبر همکی 
و آفتاب 
محافظت ون 
کتان تافته بوده بلندی‌انها ۸ قدم و ستونهای 
بر نجنی که بوابطه قلابها و پشت بندهای 


نهره از یکدیگر دور بودند آويخته مشد 
"و بر هر طرفی طولا" ببست متون و بر این 
سو و اسویش عرضا هر طرفی ده ستون بر 


! یا نود بدین لحاط طول نحا 0٠‏ | 


ST 
ر مسکن بود ۲۰ ودم و پرده" کتان‎ 
نازك تابىده منقتش بکرو سان بر آن آو یخته‎ 
شده و ستونهای مرفوم‌را بواسطه ریسمانها و‎ 
e a e 
اما خود خمه در طرف غر بی خانه بوده‎ 
قدم وعرضنی ۱۵ فام و ار تفاعش‎ ٥ طولش‎ | 
نخته‌ها مسدود‎ E 
گنته جلوش گشاده بود و هر طرفرا ده‎ | 
تخته وعف‌را هشت تخته بوږ و هر نحته‌را‎ 


دو زبانه از نقره بود که در دو پایه از نقره 


چوب ننط و باطلا بوشانده شده بود متصل 
میشد و تبر وسعای حامل خیمه بود و بر 
TE‏ ات م۳ 
خوژنمانی بدفت کشده شده بود خرو ۲۱: 


خییه . 


۹۱ 


ځیه . 


و ۱۹-۲۷ و۳۸: و دروازه خمه با پرده | سایرین بدور آنها بود اعد ۲٣-۲:۲‏ وخمه" 


که بر پنج ستون اویخته بود پوشده میشد 
و ممانش بواسطه پرده عظیمیکه از بالا 
تا پائین او بخته بود منقسم بدو فسمت مبشد ؛ 
يكرا مقّدس و دیگریرا فدس الاقداس 
مکفتند» و پرده مرقوم به ححاب مسمتی 
بود» 

و در ميان خانه مذیح فربانی موختنی 
نزديك بوسط فرار داشت» پس از آن حوض 
بر نجبن که در میانه مذیح و خیمه نصب شده 
بود خرو ۱۸:۳۰ که در ۱ پاد ۲۳:۷ دریای 
بر نجین خوانده شده است۰ و حوض مرفوم 
فمط برای آن بود که کاهنان هنگام دخول 
بمکان مقّدس دست و پای خودرا بشویند 
و تطهیر نماینده 

اما اساب خمه عىارت از جراغدان‌طلائی 
بطرف چپ و ميز نان مدمه در برابرآن 
و مدیح بخور در ماله میز و جراغدان و 
در جلو تابوت و از آن پس تابوت عهد 
بود ۰ 

نقره و طلائی که در بنای خمه صرف 
شد علاوه بر بر نج وچو بها و پردها واساب‌ها 
معادل ۱۲۵۰۰۰ لبره انگلسی بود و کار 
گران و استادان ماهر مدت نه ماه در آن 
مشغول بودند و بعد از اتمام آنرا تقدیس 
نمودند خرو ۰+: عب ۰۲۱:۹ و تا هنگام 
مسافرت ابشان دردشت خمه" مذکور در وسط 


مرقومه بطوری ترتیب یافته بود که بکمال 
سهولت متفّرق کته حمل و نقل مشد؛ و 
هر دسته از لاو یانرا کار نخصوص ست به 
خیمه بود ومحل خنمه و کوج از جائی بجائی 
بر حسب خطاب خدائی بود و در دوزی 
که خیمه‌را باتمام رسانسدند خداوند تبارك 
و تعالی خودرا در ابرء که خیمه‌ر پوشانیده 
انرا مملو ساخت» ظاهر فرمود از ان یس 
عمام بستونی مسدل شده هادی راه ایشان 
مسود جنانکه هر گاه نمل نموده روان شدی 
ایشان نیز کوج کردندی اما ستون مسطور 
شامگاهان بستون نور مدل گشتی خرو ۰: 
۵ اعد :۰۲۳-۱۵ و چون ایام 


مسافرت منقضی گشت خیمه مدمه در جلجال 
استقرار یافت یوش ۱۹:۶ و تا مفتسوح 
گشتن آن بلاد در آنجا مانده پس از 
ان ار اه شده یوش ۱:۱۸ و از 
سصد الی جهارصد سال در انحا همی بود 
از آن پس به نوب آورده شد اسمو ۲۱: 
۰٩-۱‏ و در زمان سلطنت سلممان در انحا 
مسود ۲تو ۰۱۳-۳۰۱ بعضی بر آنند که چون 
هکل بانجام رسد خیم مرقومه‌را با تمامی 
اساب و ظروف و الات ان نقل داده در 
آنجا محفوظ دائتند لکن برخی گویند که 
خمه‌را که سلیمان نقل نموده در هکل 
گذاشت همان خمه بوده که داود برای 


و خمه" کهنه و لاوبان بدور آن و خام | تابوت عهد در اورشلیم بر پا نموده بوو ۰ 


خییه ملکون . r‏ خیوس . 


حمة ملکون . ععارت از خمه" بظهور خدا یتعالی در آن خمه مساشده 


کوجکی بود که تمثال بت مذکوررا در ان 
منهادند عا ۲۹:۵ ۰ 

خبهٌ شپادت یا مسکن . خرو ۲۱:۳۸ 
اعد ۷:۱۷ و۸ این الفاظ اشاره به شر بعت 
مساشدکه در خمه نگاه داشته مشد و همواره 
بر سط و تقدس حضرت واجب الوجود 
شاهد مسود خرو ۲۱:۳۵ و با اینکه اشاره 


خیوس . ۱ع ۱۵:۲۰ جزیره پر کوه و 
در ه است که در حلود آسای مغر در 
قدیم الایام بوامطه انجیر و انگود و مرمر 
مشهور بود و چون پولس دسول از متبلنی 
به ساموس مرفت از جزیره مرفوم نیز 
کدر نمود * 


داپره . 


"e 


دابره . (جراگاه) یوش ۱۲:۱۹و۲۸:۲۱ 
واو 
داتان. (مخصوص بجشم) یکی از 


رو "سای رو بین که در عصان فورح شریك 
بود اعد ٩‏ ۳9 نت ۱ مز ۱۰"۱: 
ره 


داجون . 72 و معروفی بود که 
فلسطنان اورا در غزه داو ۲۳:۱۲ و در 


تس ۰ 


اشدود اسمو ۳-۱:١‏ و در بت داجون در 


حنود یهودا یوش ۱۵ ۶ و در بت داجون 
حدود اشر یوش ۲۷:۱۹ و ماير اماکن 
پرمتدندی ؛ اما در خصوص هلت این بت 
اختلاف کرده اند و فول مشهور آنستکه از 
اس رین ببائین شه 
ست که اسم اورا از داج 


ماهی بود و دور د 
که بمعنی ماهی بزرك مساشد مشتق نموده 
باشند. 2 E‏ ات 


ایس بت که اجوق از 


مساشد و بدین لحاظ داحون خدای زراعات 


بوده موشان و حوانات مضره‌را هلاك 
مننموده است اسمو ۰4:7 لکن اینقول محتل 
اعتنا و اعتبار نیست+علی الجمله از صورت 
اين بت و سکونت فلسطشان در ساحل در با 
و سایر مطالب که بدانها نست دارد معلوم 
مشود که خدای ماهمان بوده است؛ و از امور 
عجیه تاریخ عبرانیان اینکه چون تابوت 
عهدرا در هکل این بت گذارد ند خود بخود 
برو در افتاده گردنشص شکست ۰ 

دار الولایه . مر ۱۹:۱۵ بو۲۸:۱۸ و 
ان محلی بود که در دیوانخانه حاکم 
رومانی برای استماع دعاوی و محاکمه و 
اجرای عدل در مبان رعایا تعبن گشته بود؛ 


و چون بهود بر منجی و خداو ند ما شکایت 
کردند بهنحوجه بدار الولایه که متعلق به 
بت برسان بود داخل نشدند تا بدا تواسطه 
فصح‌را توانند خورد۰ اما کرسی الولایه 
مت۱۹:۲۷ مکان مر تفعی مساشد که در دار 
الولایه برای صدور احکام مقرر گشته بود 

دار چين . یکی از اجزای روغن مقّدس 
است که مسایست خنمه و الات انرا توسط 


آن مسح تماند حرو ۰ ۰۲ 11 ام ۱۳:۲ مرو د 


دار کشیدن . 


۹ 


دار یوش . 


۶ علی الحمله دارجین پوست ثانوی 
درختی است که از جنس غار یا دهمست 
مساشد که ۰ قدم ار تفاع دارد و حون بوست 
راک کے ای ران مرا 

لوله مشود بطوریکه در بازارها 
موجود است و دیده میشود ؛ر نگش قرمز تبره 
ایست و طعم معطتر و تبزی دارد و بهترین 
دارچین‌را از جزیره یلان (سران‌دیب) 
سا وردند و از برای بهود در آنزمان از 
راه بابل مامد مکا ۰۱۳:۱۸ 


دار کشهدن با ار نان . معروف است» 
و قوم يهود اين عمل‌را در حق مقصرین 
کشته شده محض خواری و تحقیرآنها معمول 
داشته ایشانرا مسا و بختند اعد 4:۲۵ یوش 
۰ و بدیهی است که اجساد ایشان 
مسایست تا شب اویخته باشد و شب بر داشته 
شود تث ۲۲:۲۱ و ۲۳ مقابل یو ۲۱:۱۹ اع 
۵ غلا ۱۳:۳ که در خصوص مصلوب 
جد مسج جن ا د 


گاهی آو یختن مقصود از پوشانسدن است 
جنانکه‌پرده‌را بر در خمه جماعت رو بروی 
دروازه صحن مما و بختندکه اندرون خمه‌را 
ببوشاند خرو ۳۹:۳۹ و۳۷ و۳۸:۳۹ و پرده 
که فدس الاقداس‌را از محل مقتدس جدا 
مسکرد در زبان عبرا نی همین است خرو o‏ 
۱ ۳:۳۹ و ۲۱:۰ اعد 0 ۰ 


دار یوش . (مانم) و او همان داراباوش 
است که بر نصب منقور و سکه‌های نقره 


مسباشد اسم چند پادشاه است که در تواریخ 


قدیمه مذ کور است 


(۱) داریوش مادی دا ۱:٩‏ و ۱:۱۱ 


بن اخشویروش دا ۱:۹ که همان امتاجس 
آخرین پادشاه مادیها باشد» و لفظ داریوس 
علم شخصی و اتاجس و اشداهل لقب 
معروف اوست که بمعنی افمی گز نده مساشد 
و اینمعنی دلالت بر شوکت و عظمت مادیها 
منماید دا ۳۱:۵ و٩‏ :۰۱ 


(۲( دار یوش بن هستاسسس که در ر 


۱ قبل از مسح بعد از سمردیس کلذاب 
براریکه شهریاری استقرار یافت و نا سال 
1 فل از مسح سلطنت نمود» و در مدت 
سلطنت خود در احمتّا فرمانیرا که بکورش 
پادشاه منسوب بود یافت بدین مضمون» که 
هکل‌را محددا باید بنا نمود» لهذا امر و 
مقّرر فرمود که فوم بهود باورشليم مراجمت 
نمایند؛ بنابراین دو باره مثفول بنای هیکل 
گردیدند عز :۱۵-۱ زك ۰۳-۱:۷ در این 
اتنا اهالی بابل گردن کشی اغاز نهاده بدان 
لحاظ داریوش نوجه خودرا بآن طرف 
گرداننده مدت دو سال بمحاصره پرداخت؛ 


بالاخره بابلرا مفتوح ساخت و نوت اثصای 
بی که در فصل ۰۷ از صحفه خود فرموده 
کامل گر دید هیرودو تس گوید که داد یوش 
امر فرمود که دروازه‌های بر نحان بابلرا 
کندند ار ۵۸:۵۱ و خود داریوش نیز در 
محلّی که به ماراتون معروف بود منهزم 


شت» ملاحظه در احشوبروش و فارس ۰ 
)۳ آخرین بادشاه فارس که در وفت 


جلوسش بدین‌اسم مسمی شد و آن با دار یوش 
انی و یا ثالث یکی است که همان داریوش 
قنمانس باشد که اسکندر کسر بر او دست 
یافته دولت فرس قدیم بواسطه" موت او 
بانجام رسده انچه که در صحیفه" دانیال 
نبی۲۹:۲ و۰ و ۵:۷ وا و۲۰ و۲۲ مکتوب 
است کامل گردیده 

دام . ام ۱۷:۱ معروف است» و ه تنها 
برای صید ماهی بلکه برای صد طبور هم 
بکار بود؛ و افاده معنی مجازی نیز نماید 
واعظ ۲۱:۷ و فصد از حله و تزویر بوده 
و بر هیکل‌های مصر صورت انواع مخلفه 
صد ماهی و مرغ و سایر حبوانات با دامهای 
متنوعه منقوش بود و در اش ۸:۱٩‏ اشاره 
بدام کوچکی که با دست مافکندند منماید و 
عادت بر این اسمرار باته بود که دام 
مرفومرا در شب استعمال منمودند مت ۱۳: 
۷ 


دامن . معروف است مت ۲۰:۹ و >۱: 
۱ و ۵:۲۳ ۰ 


سس 


دامرس. عحله اع ۳:۷ زن اتسنائی 
بود که بوابطه موعظه پولس بدین مسح 
گروید و بعضی بر انند که او زوجه" 


دیو نيسوس اریوپاعی بوده است" 
دان . (فاضی) او ل اسم شخصی مساشد 
پيد ۱:۳۰ یمنی پسر پنجمین یمقوب که 


خود آنجناب در باره" او بدینطور نوت 
فرمود پید ۱۹:4٩‏ و۱۷ «دان قوم خودرا 
داوری خواهد کرد چون یکی از اساط 
اسراشل» دان ماری خواهد بود بسر راه و 
افعی بر کنار طریق که پائنه ارا بگزد تا 
سوارش از عقب افتده و فصد از انحه که 
در پد ۱۱:٩‏ و ۱۷ در باره او وارد گشته 
این است که سط اورا نیز با سایر اساط 
اسراشل مساوی نمایند در حالتکه او پسر 
متعه مباشده اما با سایر نوات وارده در 
حق دان دلالت بر زیرکی و فطانت و مکر 
ذر"به او منماید و بر مطالعه کننده" کتب 
متسه عهد عتبق واضح است که شمشون که 
یکی از مشاهبر سط دان بود جقدر زیرکی» 
حله و فطانت داشت داو ۱: و۱۵: و دور 
ست که این صفت زیرکی و فطانت و 
حله‌وری مخصوص اینطایفه بوده است داو 
۸ و۲۷ (ملاحظه در افعی) ۰ 


(۲) اسم سطی مباشد خرو ۱ که 
فسمت و حدود ایشان از طرفی در ماله 
املاك بهودا و افراشم واقع و از طرفی دیگر 
در سانه حدود بن‌یامین و کار در با و افع 


بود و هحوجه ابشار ا استراحت و 
انودگی نود مقابل بوش ٩۸-٤۰:۱۹‏ 
داو ۳۶:۱ و۳۵ و۱:۱۸ بلکه غالا متوطتنان 
آن بلاد مشرب صافی ایشانرا تبره و عیش‌را 

ی رن E:‏ ۲ 
بر ایشان تلح مسکرداندند؛ اما مملکت 
ایثان خرم و بارور و دارای کوه و دشت 


دان . 


بسار و مساحتش از همتهای سایر اساط 
کوچکتر بود یوش ٤۷-٤۰:۱۹‏ داو ۳۹:۱ و 
۵ و۱:۱۸ بدین لحاظ همواره در پی آن 
بودند که محلی‌را بدست آورده برای خود 
آباد نمایند» پس‌پنج تن از مردان جنك دیده 
وکار آزموده‌را انتضاب کرده بحاسوسی 
فرمتادند و ايشان محلی‌را در حدود شمال 
بنظر در آوردندکه اهالسش در کمال آسودگی 
واطمینان بسر می بردند واسم‌آن مکان لايش 
داو ۷:۱۸ یا لشم بودیوش 4۷:۱۹ بنابراینآن 
پنج تن بقوم خود بر گنته احوالرا کماهو 
حقه بیان نمودند پس همگی در خیال آن 
افتادند که چارء" اندیشند و اهالی لایش‌را 
مستا صل نمایند چنانکه این مطلب در کناب 
داوران مسطور است ؛ على الحمله : بر لابش 
حمله آورده تبغ در آن نهاده شهررا با" تش 
سوختند بعد از آن مجددا آنرا بنا نموده 
دان نام نهادند (ملاحظه دد بثر شع)۰ 
(۳) اسم شهری که تفصل بنای آن مذکور 
گردید موفمش در طرف شمالی زمین بنی 
اسر‌اشل در فسمت فتالی در دانه کوه 
حرمون نزدیك به تل القافی مس‌اشده 


پادشاه اشور یه به این شهر دست بافت ١‏ پاد 
٥‏ بر بعام نیز گوساله ۳ در آن 
بر پا نموده ۱١‏ پاد ۲۹:۱۰ عا ۱:۸ عادت 
بترا رواج داده در حالسکه قىل از بر بعام 
هم بدان مشغول بودند داو ٤١۱۹۱۷:۱۸‏ و 


۳۱1۲ و از فر از معلوم دائره" تحار تش ۱ 


^1 


دائیال . 


و سم بوده و بو اسطه اینکه بر حدود وافع 
بود انساء در تسوات خود بدان اشاره فرموده 
اند ار ۵:4 و۱۹:۸ ۰ 


دانیال . سر داود بود از ابی‌جایل 
اتو ۱:۳ که در آسمو ۳:۳ کبلان خوانده 
شده این ° 

دا نیال : (یعنی خدا خدا حاکم من است) 


کلدانیان ویرا به بلطشصر موسوم نمودند. 
اتحضرت نبی بود (مت >۱۵:۲) از ذر"یه 
و خانواده" E‏ داود دا ۳:۱ در هنگام 
جوانی در سال سوم سلطنت يهوياقم بادشاه 


۰ بال قبل از مسح ببابل باسری برده 
شدهء مطا بق A‏ ۷ او با رفقای 


در بار گاه مو کد س انتتخاب شد و چنانکه 
یونف در مصر ممَزز و محترم گردید او 
نز در نظر ایشان مورد عنایت و الطاف شده 
در علوم کلدانبان و در زبان مقس ایشان 
ترفی بیار نمود ولی خودرا باغذیه و 
اشر به ابشان که با بر حسب رسوم يهود و یا 
بواسطه بت‌پرستی ناباك بود ملوث نساخت 
و بعد از آنکه مه سال ایثان‌را حس المقترر 
ترست نمودند دانبال و رفقایش بر سائرین 
بسار ترجیح یافتند بنابراین در هایت 
اعزاز و احترام از برای پىش خدمتی 
پادشاه اختار شدند؛ در این انا بخت‌التصر 
o ga E‏ 
عطه و بهره پغمبری خودرا آشکار فرموده 


دائیال . 


۷ 


کاب دائیال . 


دارش بالا گرفت و بحکومت بابل و بریاست 
ملسله" علما و کهنه سرافراز گشت» از 
قرار ملوم هنگایکه دففایش‌دا دد آنور 
آتشین افکندند وی غایب با بسفارتی فرستاده 
شده بود» و چندی بعد رو یای دیگر 
نى وکدنصر و بعد رو بای معروف بلشصررا 
تصیر فرمود بدین لحاظ بلفصر در مدت 
سلطنت خود دا نال‌را بمنصب عالی بش از 
از پیش‌سرافراز گردانند دا ۲۹:۵ و۰۲۷:۸ 
نمودند دارایش هخامنش که بعد از بلشصر 
سلطنت نمود دانبال‌را بصد و ببست نفر از 
شاهزادگان ریاست داده بدین سب ایشان 


حسد برد» باعث آن شدند که در مفاره شران 
انداخته شود» و لی ندیسر فاسد آنها بر خودشان 
معاودت نموده سب هلاکت ایشان شد داا: 
داسال در اعمال عاله" خود بر فرار مانده 
0 هنگام وفاتش مورد عنابات و الطاف 
کورش مسود؛ در این اوقات با جد و جهد 
تمام دعا منمود و روزه مبداشت و مشورت 
۲ نصحت مکرد که بهودرا بوطن خودشان 
مراجمت دهد زیرا که زمان موعود رسده 
و وفت منقضی شده و همواره در این امد 
عمر میگذرانید» اما معلوم نیست که پار 
دیگر باو رشلیم معاودت فرمود یا نه زیرا در 
آن وقت که سال ۵٩۳۳‏ قل از مسح بود او 
هشتاد سال متحاوز داشت؟ درسال سوم کودش 
رو یاهای متواله که مسنی بر اظهار حالت 
بهودیان تا آمدن منحی موعود بود داشته است 


منتظر هامت عادلان مسود ۰ معروفترین و 
بهترین اشخاصکه احوال و سرت آنها در 


تاریخ بیان شده است دانبال است: جوانی و 
پبری او بالتساوی وفف خدمت خداوند 
بود» صفا و طهارت خودرا بصعویت محافظت 
نموده در مان ساحران آندوره باك و منزه 
بود و همواره در حضور شاهزاد گان 
بت‌پرست نام خدای حیرا افرار منمود 
باین جهة ایشان کنه اورا در دل گرفته 
کمر فتل اورا بر مبان بستند ولی اعحازا" 
از مرك رهائی یافت» فى الحققه مزاوار 
است که سرت و تاریخ آن حضرت‌را با دعا 
و دفت تمام مطالعه نمائم و تعلیمات مهمه 
2 درك کنم ۰ 

تاب دائیال ,اینکتاب محتوی است بر 
سوات و تواریخ‌که بکدیگر مخلوط مباشد» 
شش باب او ال غالبا تاریخ و ما بقی نوات 
است۰ بعضی از محققین و محصلین مدعی 
اند که کتاب پوسله دانبال نوخته نشد انها 
عموماً فد که انتشارش در حدود ۱۱۸ 


فيل از مسح در دوره" مکابین بوده است» 
این تصور صحتش محرز نشده است و 
شهادات محکمی موجود است که کتابرا خود 
ابال توفت از ان بغنلته غخانات 
مرقومه آنرا تاشر و زنده‌گی خاصی است 
و مقصود از این است که فوم خدارا شهماند 
که در هنگام تنزل ایشان ید فدرت الهی از 
رهائی فاصر نت و هم نا بمخالفان ایشان 


کناب دانیال. 


۳۹۸ 


داود . 


بفهماند که در مبان یهتوه و بتها و مبان قوم | کلسای يهود و طایفه ايشان که همسثه 


خدا و اهل دسا تفاوت کلی است» نسواننکه 
در آخر کتاب مسطور است از ایام دانبال تا 
بشامت و روز سی امتداد دارد و بموافق 
بعضی از تفامیر مقصود از چهاد مملکت 
مملکت بابل و مدیها و فارس و یونان 
مسائد۰ اما این تکسل او "لین رو یا فقط 
دیباچه ایست بر تکمیلات مفرده و با متعدده 


ازمنه" اننه. مسحان ۰ ور ج تین 
عام" مملکت آشور و ایران و یونان و روما 
بالمناسه مجازا" توصف گنته زمان معان 
آمدن مسیحرا ذکر فرموده و ظهور و زوال 
دجال و طول تسلّط و ظفر یافتن مسح بر 
دشمنان خود و انتشار کلّی دین او بواضحی 
ببان شده است» کتاب مرقوم از افکار بسار 
عالی و تشکر متقبانه مملّواست و بسیاد سهل 
العسارة و واضح و مختصر مساشد و ساری 
از ننواتش چنان سلس و واضح و مفصّل 
ببان شده است که بعضی از ملحدین معتقدند 
بر اينکه آنها مطالب و نکات بعد از وفوع 
انده سرآيزيك نوتن بر آنست که کتاب 
دا نیال از کتب تمام سان واضح تر و اشکار تر 
و برای فهسدن آسانتراست بنا براین شخص 
مذکور حنان تصور منماید که در مطالبی 
که بزمان آینده منسوب است دانبال مفتاح 
کتب نی دیگر است ۰ 

فول خود مسح است که در مت ۱۵:۲ 
مرقوم است و هم فول یوحتا و پولس که 
از سوات او اسشهاد نموده اند و نز شهادت 


اینکتایرا جزوی از فوانن کنب مقلسه 
دانسته اند و هم فول یوسفون که انتحضرت‌را 
اعظم و اجل سین دانسته ؛ اما دلیل داخلی 
آستکه وضع و زبان و طرز تحریرش با 
رمان مرفوم موافقت کلّی دارد و مخصوصاً 
مدلل شدن سوت او بواسطه تکمل یاتن 
سواتش مساشد» 

دان بعن . ۲سمو ۱:۲4 دور نست که 
همان دانان باشد و آن خرابه ایست که در 
نزدیکی اکزیب مباشد» 
(یعنی محبوب) و او جوان ترین 
فرز ندان یسا از سط بهودا بود که قرا 
در سنه ۳۳ ۰ فل از مسح در بت لحم 
تولّد یافت و یکی از مشاهیر است که در 
تاریخ مقس و غیره مذ کور است؛ عمر او 
بطور کمال در اسمو :۱١‏ الى اپاد ۲: 
ذکر بافته و حبات روحانی او بر بقلم 
خودش در ز بور مرقوم گشته, «او مسح کرده 
خداو نده بود و خدای تعالی ویرا اختار 
نمود ا بعوضص شاو ل پادشاه اسرامل گر دد 
و سالهای چندی قبل از جلوسش سموثل 
مسن و محترم ویرا بر مسح 
کرد اسمو ۱۳-۱:۱١‏ و خداوند روح 
خودرا بوی کرامت فرموده بواسطه انقلابات 
و خطرهای مهلك ویرا برای آن تخت مها 
فرمود» و مدت شانی خود خودرا بواطه 
دلیری و شحاعت و امانت و ایمان در خدا 
معروف ساخت و در ایام شاب بواسطه 


مهارت در موزيك و شحاعت و تدر در 
رفتار و حسن منظری که داشت ببای تخت 
خوانده شد او گاه گاه خاطر شاو ل ملك را که 
متلا بمالیخولا و حزن بود آسوده مینمود 
و پیش خدمت محبوب وی گردید اسو 
TEV‏ 

اما هنگام طلوع جنك فلسطینیان چنین 
منماید که مرخص شد تا دو باره گنه پدر 
خودرا محافظت کند و بوامطه هدایت الهی 
حواست که اردوی سلطنتی‌را دید نی نماید و 
بنجاعت تمام و ایمان بر جلیات پهنوان 
بلند فد غلبه نمود و با سرافرازی به بار گاء 
مراجمت نموده به نبل منصب نظامی نایل شد 
و مکال دختر شاو ل‌را نزویج کرده در 
نمام اوفات کرداد نکو منمود و دمدم 
محل اطمنان و محنّت مگردید؛ و حسد 
خاول بالاخره اورا در دشت بهودیه متواری 
کرد و در انحا دسته که ععارت از شش صد 


تفر مرد بائد جمع آوری نموده در توجه و 
اطاعت کامل نگاه مسداشت و فقط بضد دشمتان 
ملك بکار می‌برد* با وجود این شاو ل ویرا 
با دشمنی اطفا ناپذیر تعافب کرد و چون 
داود سزاوار نمسدانست که دست خودرا بر 
پادشاه خود دراز کند با و جودیکه بارها در 
فوه او بود بنا بر این مصلحت جنان دید 
که یز مین فلسطنان رود؛ در آنا و برا 
باتلطف پذیرائی نمودند اما دشواری حال 
خودرا در ان مکان ان قدر مخت یافت که 


۳۹ 


بامانت خود تواست متحمل شود در 
آنوقت خر وفات شاول و بوناتان رسد و 
راه اورا برای تصرف تاج موعود گشود ؛ 
بنابر این فورا" و بر ا خانواده" بهودا ون 


حبرون بسادشاهی انتخاب نمودید و بعد از 
آنکه مدت هفت سال جنك نمود تمام اساط 
اسرائشل ویرا سادشاهی انتخاب کردند و 
خودرا در اورشلم مستقل ساخت و بر پا 
کننده خانواده ملوکانه گردید که تا 
بقوط حکومت بهود باقی ماند۰ اخلاق 
سلطانی او از جهت امانت بخدا و مقاصد 
عظمه که برای ان دعوت شد قابل ذکر 
است و صندوق عهد خدارا با اظهارات عزت 
وسرور بشهر مقدس آورد» فواعد پرستش‌را 
منظتم ساخته با اندیشته عظیم در آنها اهتمام 
فرمود و بی طرفداری حکومت عادلانه نست 
بقوم خود جاری مینمود و ترفی فوی برای 
کامیابی عموم فوم میداد حکمت و غیرت 
او مملکت یهو درا مستحکم نمود و رانب 
نظام و مهارت جنك ویرا نه نها بر 
حمله‌وران مظفر نمود اما ویرا مقتدر نمود 
تا حدود مملکترا امتداد دهد و بر تمام آن 
زمنی که در سوت وعده شده بود و ان از 


بحر فلزم و مصر تا فرات بود پد ۱۸:۱۵ 
یوش ۳:۱ و فوم خودرا بتوسط غنمتهانی 
که در جنك تحصل منمود غنی مساخت و 
اساب فراوان برای هکل عالئی که فصد 
داشت محض حرمت یهوه بنا نماید فراهم 


۷۰ 


داود ۰ 


آورد و حال اينکه امتناز بر پا نمودن آن 
بسلنمان عطا شد۰ داود از تارات فایدم" 
که از کامابی وقدرت بحند یافت مسئود کلا" 
مستخلص نشد تحربه‌های او زیاد و فوی 
بود و باوجودیکه عموم رفتار او بخلاف 
رلاطان اطراف او بود باز بگناهان فسح 
افتاده مثل دیگران در آنزمان زنان متعدده 
میداشت و سالهای اخبر عمر او با نتایج 
قسحه" تمدد ازواج تلخ گردید؛ گناهان او 
در ماجرای اوربا و بت‌شم بسار فوی بود 
اما وفتی که از خواب غفلت بدار شد در 
غبار و خاکستر نشته توبه نموده تویخ و 
تتسه الهیرا با فروتتی فول کرد و رحمت 
از خدا طلسده یافت از آن پس محض مسکنت 
و عدم اعتماد بخود مورد رنجهای بسار 
گردیده انغتشاش و فسق و فحور و قل در 
خانه او واقع شد ۲"سمو۱۰:۱۲ و از حکایت 


تامار و امنون و ابشالوم معلوم مشود که چه 
غم عظم و اندوه دلخراش در فلب وی جای 
گرفته بود» یاغی‌گری ابثالوم و شع و 
ادونیأه و فحطی وطاعونی که قوم او متلا 
گر دید ند و خطابای وات ۲ عره اساب 


آن شد که داود فریاد نماید «ایکاش چون 
کبوتر بالها میداشتم آنوفت می‌پریدم و آرام 
مشدم مز »1:٥ ٥‏ اما شحه امتحانات او 
شکو بود پایداری و شات رفتار و فرو تتی 
و نجات و تقوای او در فقره باغی گری 
ادو ناه بخوبی واضح و اشکار است: وصت 


او بسلیمان در خصوص فتل یوآب و شمع یکه 
شایسته " مرك بودند نه از روی انتقام بلکه 
بر مقتضای عدالت بود* تهبه‌هائی که برای 
بنای هکل دید و عاد تی که باجماعت نموده 
بر تمام قوم ندا همی‌کرد که بهتوه خدای 
اجدادتانرا ىريك نماشد» تارك آن مرد 
خدارا با تاج زیبائی متوج مسازد و مدت 
جهلسال سلطنت نموده در سن ۷۱ سالگی 
وفات مود و در شهر داود بر کوه صهون 
مدفون گشت» گویند مقبره" او فعلا" درا نشهر 
موجود است* 

فابلست تحصلات و استعداد فطری داود 
بسیار عالی بود عموم رفتار او با سخاوت و 
عدالت و تقوی و شحاعت و دلبری و شات و 
حلم و مهابت مزیتن بود و شخصی متقی و 
عیور و دین‌دار و در امورات دولتی و جنك 
جوئی و انشاء شعر مهارت تامی داشت» تمامی 


مکشوفات فلب خودرا در مزامرش با 
اخلاص کامل اشکار مکند و انها اشعار 
ملهمه او یندکه شامل توبه و اعتماد و توکتل 
بخدا ءساشد و دارای نوات بسارند» و 
مادامکه خدای تعالی‌دا بر روی زمن 
کلیسائی هست این مزامیر از برای هدایت 
بندگان خدا در نهایت مناست خواهد بود ۰ 
هر چند مزامر وی در ابتدا بزیان عبرانی 
در وادیهای بت‌لحم و بر فراز صهیون 
برانیده سدد حالا بزبنهائی که در آنوقت 


ممروف شودند در نزد تمام مسحان درا 


داور . 


۳۷۱ 


داوران ۰ 


تمام دنا سرائیده میشود و همان اثر و 
شرینی و طراوت‌را داراست" 

داود در اخلاق ملو کانه خزود ی 
مسح بود و ظفرها و توحات او ظل ظفرها 
و فتوحات ملکوت مسح مساشد» سلسله" 
سلطنت او بطور روحانی در شخص منحی ما 
تحدید شد که از طرف جسم از سل او بود 
و بنا بر این «فرز ند داود خوانده شد» و دز 


باره" او گفته شده است که بر تخت داود 


می شند * 


داور. حاکم شرع با عرف (۱) موسی 
پايه و درجه داوررا به اندرز خسوره خود 
پثرون در مان قوم قرار داد خرو ۱۳:۱۸- 
٩‏ و سر داران هزاره و صده و پنحاهه و 
دهه تامنده منشدند و لکن داور و بادشاه 
همان قاضی بود و او نیز مسایست که در 
اصول و فروع امور از کاهن اعظم مشورت 
خواهد اعد ۲۱:۲۷ واسمو ۱۵-۱۱:۳۲ 
مقابل ۱:۲۳ و در ز بردست داودیادشاه شش 
هزار ناظر و داور بود اتو ۰4:۲۳ از 
جمله املاحات یهوثافاط که معمول داشت 
یکی بر فرار نمودن داوران بود ۲ نو ۱۹: 
۱۱-۰ و از برای ایثان محلس مشورت 
فراهم نمودکه بدستتاری آن کارهارا بدرستی 
وراستی‌فصل دهند» جنانکه هدر یم يا محمع 
ملد همان محلس بود» و داوران‌را فرمود 
که تا توانند راستی و راست کرداریرا سثه 


کنند و رشوه ندیر نده 


و امّا داوران و قضاة بنی اسراشل که در 
سفر داوران مذ کور ند حاکمان صاحب افتدار 
و سرداران لشگر کش بودند و زمان داوری 
ایشان تخینا ٠٥۰‏ سال یعنی از موت يوشم 
تا زمان سموئل بی بود اع ۱۹:۱۳ و۰۲۰ 


داوران . ولا" موسی رنه و درجه" 
داوران دی اسرائل‌را پر حسب اشاره" 
خسوره خود تیرون (شعیب) فرار داد خر 
۸ و رو سای هزاره و صده و 
نحاهه و دهه بودند ولی حاکم با یادساه 
فاضی و داور عظم بود و ویرا واجب بود 
که با کاهن اعظم مشورت نماید عد ۲۱:۲۷ 
و اسمو۱۵-۱۱:۲۲ مقابل ۵ از تخس 
)۱( نوار یخ و۵ شش هزار داور و واضی 
در تحت اختار داود بود و از حمله 
اصلاحات یهوشافاط یکی تعبن فضاة بود ۲ تو 
۱۱-۹ که محلسی از برای ایشان از 
برای اجرای احکام فراهم آوردکه احکامرا 
بعدالت و امانت جاری ساز ند و منهدریم یا 
مجلس بهود قلبد همین مجلس بود و 
فضاء به استقامت و عدم فول رشوه ما مور 

ناء فضات ارا ىلان که تار یج ایشان 
در سفر داوران مذ کور ات حکام صاحب 
اقتدار و تلط مطلق بودند و مدت حکومت 
تمام ایشان از فوت بوشع تا ایام سمو تیل بی 
اع ۲۰:۱۳ طول گشد. 


۷۴ 


داوران ۰ 


حئول داوران و مدت داوری هر يك از ابشان 


اسم داور رها ! نمودن فوم اسراشل از مدع حكومة 
عتشل ۰ کوشان وشان رشعتایم رشتایم خهریار آرام التّهرین ۰ مال 
اهود ۰ ۱ عحلون شهر بار موان ۰ سال 
دبوره و باراق بان اداه کنعان و سسمرا۰ ۰ سا 
جدعون. زبح و صلمناع پادثاهان مدیانیان. ۰ ال 
ابی مالك ۳ ال 
تولم ۰ ۶ بال 
يائىر ° ۲ سال 
پفتاح" بنی عمون سال 
| بصان ۰ ۷ سال 
ایلون ۰ ۰ سال 
عدون ۰ ۸ سال 
شمشونء فلسطینیان" E‏ 
عالی کاهن ۰ ۰ سال 
ERE‏ فلسطنان۰ ۲ بال 


و در پان داوری اين فضات بدت و 
زمانهانی بود که بطوایف محاوره خودشان 
نند کی منمود ند جنانکه ۸ سال بعحلون 
و مدت غر معلومی فلسطتان قبل از آنکه 
شمحر اشارا رهانی دهد و از آن سس 
یاب مدت ۲۰ سال بر ایثان مسلط شده 


تا مدتی که دبوره و باراق ایشانرا رهائی 


بخشد ند بعد از آن هفت سال بمدی‌ها 


بندگی نموده جدعون آنهارا زا ادا ای جت 
زات ال بان مین ترد 


یفتاح ایشان‌را رهائی بخشد و جهل سال 
بفلسطبنیان بندگی نمودند تا شمشون ایشانرا 
مستخلص ساخت ۰ 

کتاب داوران کتابی است که از تاریخ 
ی او یونم تیا ال 
گفتگو مکند و قسیم آن از اینقرار است 
(۱) مقدمه از باب ۲(:۳-۱) تاریخ‌خلاصی 
بخشدن خداو ند فوم‌را بتوسط فضات از باب 
۳۱:۱۱-۴۳ (۳) فتحلاایش توضط داتان 
و حکایت میخا و کاهن است در باب ۱۷: 


داوران ۰ 


۳۷ 


۲:۲۱ باب‌های ۱۷:-۲۱: است 
و متضمن دو حکایت جدا گانه است 

ورزیدن تب رن 
خودشان رد نمودن از اینکتاب بخوبی معلوم 
مشود و قبل از آنکه داود صهون‌را مسخر 
مازد داو ۲۱:۱ و بعد از استقرار و استقلال 
سلطنت نوشته شد داو ۱:۱۷ و۱:۱۸ و ۲۱: 
۵ مصتّفش معلوم نیست ولی اکثر مور خین 
بر آنند که سموثئیل در ۳ ۰ فل از مسح 


انرا وت توجه و عنایت الهی‌را که در 
اھ فوم داشته است معلوم می‌شود و دير 
غضی و ۳ الاحسانى خدارا بخوبی بان 
منماید. چهار مرتبه" قابلالذکرفرخته بهوه 
از برای نحات ابغان ظاهر شد داو ۵-۱:۳ 
و۱۹-۱۰:۱۰ و۰۲۳-۳:۱۳ على الحمله 


ایام داوران روی هم روته ایام سعادت و 
کامرانی بود و فرمایش حضرت افدس الهی 
که «اگر رد کنید و یاغی شوید طعمه شمشیر 
خواهید شده بطور بقین فطعی این نتبجه‌را 
می‌بخشید که «اگر راضی شوید و عبادت کند 
از نعمت زمین خواهید خورد»" 

و در ضمن تسلط داوران گاهی از اوفات 
اقوام همجوار بر بنی اسرائئل دست یافته 
ایثان مسلط گشت» قل از آبکه شمحر 
منموددند چنانکه مدت هجده سال عجلون بر 
ایثان مسلط گت و فل از آنکه شمحر 
آنهارا مستخلص سازد ۰ ۰ فلسطنان هم مدت 
نا معلومی بر ایشان تسلّط همداشتند» از آن 


پس یابین رایت اتقلال بر افراشت و مدت 


ست سال در تحت سلط و افتدار او 


رو ز گار بردند» و دبوره و بارای از برای 
اسَخلاص ابشان دامن همت بر کمر استواد 


نمودند؛ سس در عودیت مدیان مدت هفت 


سال بسر بودند و جدعون از برای رهائی 


ایشان بر خواست و بعد از وی عمونسان 


رابت اسشداد بر افراشته مدت هحده سال 
مسلط گردیدند و یفتاح از برای دهائی 
ایثان بر غیرت آمده و پس از وی هم 
فلسطنان بر ایشان 
سال آنهارا در عبودیّت بداشتند که شمشون‌را 
آتش غرت در گانون سنه ملتهب گشته از 


پی خلاصی ایشان بر خاست" 

(۳) سفر داوران و ان کتایی است که در 
و ی کر مین فان 
یعنی فدری هل از مرك يوشع بن نون 5 
بروز‌گار شاول و آن هم بر به قم است 
(۱) شروع و آغاز ٤:۳:۱‏ (۲) تاریخ 
خلاص نمودن فوم است توسط داوران ۵:۳ - 
۹ (۳) فتح لایس است که دانسان آنرا 
مفتوح ساختند و بحکایت مخا و کاهن منتهی 
شود ۱-۰۱:۱۷ ۲۵:۳۲ ۰ 


داوری . و آن اجرای حکمی است که 
خداو ند عالم در روز جزا بر مردمان‌خواهد 
فرمود مت ۱۵:۱۰ واعظ ٩:۱۱‏ مت ۳۹:۱۲ 
اع ۷ عب ۲۷:۹ و۲بط ٩:۲‏ و ۷:۳ 
ایو ۱۷:6 و داور ان روز خداو ند و منحی 


ما عسی مسح خواهد بود مت ۲۱:۲۵ و ۳۲ 


۷ 


دلوره . 


و ۱۶:۲۹ يو ۲۲:۵ اع ۳۱:۱۷ روم ۱۸:۲ 
۲فر ۱۰:۵ واینداوری‌عمومست خواهد داشت 
بو ۲۸:۵ و۲۹ روم ۱۰:۱ و۲۳۲ و۲فر 
۵ ما ۰ و۰۱۳ باید داستکه 
انداوریرا تغسر و تندیلی نه خواهد بود 
لهذا بر حسب فرمان داور پاکان در ملکوت 
مسح و اشرار و نا پاکان در ظلمت خارجی 
و یاس و نویدی ابدی خواهند بود مقابل 
مت ٤١-۱١:۲١‏ و افر ۲:۱۵ ۵۷-۵و۱ سلو 
۱۷-٤‏ عب ۲:۱ ۰ 

دباغ. معروف است» ومتقدمین خصوما 
فوم بهود دباغیرا یکی از کارهای پست 
مىدا ستند و بدان لحاظ همواره دباغان در 
خارج شهر افامت مسورزیدند جنان‌که در 
اینروزها نیز در بعضی از اماکن معمول 
مساشد و شي رسول که در اة شور 
دباغ منزل فرمود فصد از این بود که 
استقلال خودرا نشان دهد اع ۰۳:۹ 

دپره . (جراگاء) یوش ۱۲:۱۹ و۲۱: 
۸ وا تو :۰۲۷ 

شهری استکه در حدود یساکار و زبولون 
واقع لکن از کتاب مقدس امتناط نمستودکه 
داخل حصه کدام یك از آن دو سط بود و 
دور نست که هر یك از ابشان شهری بدین 
اسم مىداشتند؛ على الحمله موفعش در دشت 
بزرعیل بدامنه کوء تابور نزد قریه" دبور یه 
ایست که سَاحان حالته معلوم نموده اند. 

دباشه . (کوهان شتر) یکی از شهرهای 
زیولون مساشد یوش ۰۱۱:۱۹ 


دیله . حز ۰۱:1 احتمال مرود که 
همان دبل حالته مساشد که مخروب است 
(ملاحنله در ر بله) ۰ 

دلوره . (مکس عسل) (۱) داو :2 
نه که در حکمت و تقوی و تدیین 


معروف و بر اسرائشل فضاوت منمود و او 
زوجه" لفشدوت بوده همواره در زیر درحخت 


دبوره برای داوری می‌تشست داو :۰۵ و 
در روز کار او اسراملمان‌یا بان بادشاه کنعان‌را 


بند گی مسمود ند» پس د بوره بو اسطه هدابت 
الهی بارافرا که شخصی ممتاز بود بنزد خود 
مر کرد که یک تابور ا 1 
E‏ 
گفت اگر تو با من همراهی کنی خواهم 
رفت و الا" فلا و دبوره ویرا گفت با تو 
خواهم امد لکن نصرت و ظفر اين جنك 


بنام تونه‌خواهد بود زیرا که خضداو ند 


سسرارا بدست ز نی‌خواهد فروخت‌داو ۰۹:٤‏ 
پس چون لشکر در صدان جنك صف آراستند 
با وجودیکه عساکر سسرا بش از عساکر 
باراق و مکل و مسلتح‌تر از ایشان بودند 
و نهصد عرابه آهنین داختند مفاد قول دبورء 
بولوع وه بت | فرار کرده عساکرش 
عرصه تبغ گنتند از آن پس دبوره مترنتم 
گردیده خداو درا سرود د شادمانی سرود 
(ملاحظه در باراق و یاعل)۰ 


در ۵ 


Ye 


دجال . 


)۲( دابه" رفقه که موتش در رسده در 
تحت بلوط بیت ایل مدفون گردید پید ۳۵: 
۰۸ 

دپهر. (مقدس) (۱) پادئاء عجلون 
و یکی از ملاطین پنحگانه ایست که برای 
انهدام جبعون هسدامتان گردیدند بنابراین 
يوشم ویرا باسایر رفقایش کشته بر درخت 
آو بخت یوش ۰۳:۱۰ 

(۲) اسم موضعی میباشد در نزدیکی‌حبرون 
که در اول بقریه سفر داو ۱۱:۱ و فریه" 
مفر یوش ۱۵:۱۵ مسمی بوده پس از آن 
قریه" سنته نامده شد یوش 4۹:۱9 وچنانکه 
مذکور شد دییر یعنی مقّدس و فریه سفر 
بمعنی ده کتابها مساشد بدین لحاظ دور ست 
که آنجا محل تعالیم دینته کنعانبان بوده 


است۰ و دسر شهر حصار دار ی عناق ,ود 
که یوشم بدان دست يافته یوش ۳۸:۱۰ و 
۹ به سط یهردا داده شد از آن پس محددا" 
بدست کنعا نان افتاده لکن انا بواسطه عثنشل 
بر اسراشلبان استقرار یافت يوش ۱۵:۲۱ 
و در تین موضع این شهر بعضی بر آنند که 
همان دو بر بان مساشد که بمسافت مفر یکاعت 
دز طرف غربی حرون مباشد و دیگراز 
برانکه همان ظهر یه است که موم رواد 
های فوفانی و تحتانی مساشد داو ۰۱6:۱ 

(۳) شهر دیگری که در قسمت بنی جاد 
و در شرفی ار دن و افع بود یوش ۲۱:۱۳ و 
دور نست که لودبار باشده 


0 
بوش ۱۰۱ و دور ای 
فیمابین اورشلیم و اریحا وافع بوده است 
دجال . اين عارت در حائی دیگر 
جز در رباله" تحت بافت نمسئود و متصود 
از کسی است که با مسح مقاومت و ضذایت 
O‏ که و رها 


مسح مساشد ۰ از فراریکه از آیات وارده 


= — = 


در رساله بوحتا مستفاد مشود مقصود بوحتًا 
از کسانی است که در باره تحسم مسح 
اراء مختلفه دار ند حنانکه در نامه" او ل 
پوحتًا ۳:4 میکوید .و هر روحیکه عسی 
محسم شده‌را ایکار کند از خدا نست و این 
است روح دجتال که شده اید که او ما ید 
و الان هم در جهان است»۰ ثم در اوال 
بوحنّا ۱۸:۲ مگوید «شده اید که دجال 
سا ید الحال هم دجالان بسار ظاهر شده 
اله و وول و ۷ 
«دروغکوکست جز | نکه مسح بودن عسی‌را 
انکار کند آن دجال انت که پدر و پسررا 
انکار منماید و در ۲یو ۷ وارد است زیرا 
گمراه کنندگان بسار بدا سرون شدند که 
عسبی مسج ظاهر شده در جسم را افر ار 
نمنکند است گمراه کننده و دجال»۰ حاصل 
آنکه فد" مسح همان کسی است که مجسم 
شدن مسحرا انکار کند و اتحاد ناسوت و 
لاهوت و برا انکار کند و از آنحمله سر نتش 


دخار . 


۳۷۹ 


درخت . 


دخهر . گاهی عبرانیان اینلفظرا در غیر 
معنای اصلسش امتعمال کرده اند چنانکه 
گویند ایدخترم و فصد از دختر يا دختر 
برادر مساشد مثل اينکه امتر دختر مردخای 
خوانده شده و حال اينکه برادر زاده او 


بود» و گاهی فصد از ست مساشد حنانکه 
گویند دختران مواب حت و اینکه قدمه 
است۰ البصابات که یکی از دختران هارون 
بود بر از این سل است زیرا که هارون 
قرنهای چند قبل از وجود البصابات وفات 
نموده بود نقسر | یه" که در پد ۲:۱ 


وارد است یعنی پسران خدا و دختران انسان 
این است که مردمان عادل و مقدس زنان 
شر برهء‌را نزو یج نمودند» 

ددان . (زمین پست) او ل» در آن ابن رعمه 


ابن کوش ابن حام ابن نوح است پید ۱۰: 
۷ 


دو"م» ار ۲۳:۲۵ و ۸:4۹ مقاطعه از بلاد 
عرب مساشد که در جنوب زمین ادوم واقم و 
ذر به دران اہن یقشان ابن ابراهیم در 
آنجا سکونت ورزیدند پد ۰۳:۲۵ 

سوم» مقاطعه" از بلاد عرب در حوالی 
خلیج فارس» و این مقاطعه با صور تجارت 
نموده عاج و ابنوس و فالبحه بدا نحا 
مفرستاد در حز ۱۳:۲۵ و ۱۵:۲۷ و۲۰ و 
سل ددان این رعمه ابن کوش در آ حا 
سکونت مداشند۰ بعد از انهدام صور یز 
همواره در آن تواحی شهری باسم ددان 


موجود و معروف بوده وه تحار تىش 
وس ود جنانکه بعضی از بضاعت ت انرا 
حزفال نبی مذ کور داد داشته است اما دداانبان 
اش ۱۳:۲۱ با ددا نم پد ۰:۱۰ همان 
سکان ددان مساشند؛ 


دربه. اع ۱:۱۶ شهری از شهرهای 
لکاونته و در مشرق ایقونته واقع بود و 
همانجائی اس تکه پولس و بر نابا در حالتیکه 
پناهدند و همواره در انحا بشارت داده 
شاگردان سیاری فراهم کردند اع ۲۱:۱۶ 
و در به مسقط الرا س غایوس مساشد اع ° 
۽ و موفعش بقن فطعى معلوم نیست" 

در پانان . ۱ تو ۲:۱۰ دربان کسیرا 
گویند که مستحفظ دروازه شهر با هکل و 
عره باشد ۲سمو ۲۹:۱۸ و۲یاد ۱۰:۷ و 
عدد در بانان هبکل اورئلیم به چهار هزار 
مرسد انو ٥:۲۲۳‏ و ایشان‌را رئیس‌ها نبز 
بود که بر ايشان تستّط مدافتند ۱توه۲: 
۱۳-۱ و۲ نو ۰۱4:۸ 


درخت . درختها غالا کنایه از اشخاص 
صاحب افتدار و سلاطین و متمولین میباشد 
مز ۳۵:۳۷ اشن ۱۳:۲ دا :۱۰ زك ۱۱: 
| و۰۲ عیرانبان از قطم درخت زار موه 
دشمنان در موفع جنك ممنوع بودند تث ۲۰: 


۹ و ۰۲۰ نمر درخت دانش نك و بد موه 
ممنوعه" بود که بمحضص خوردن از آن ادم 
ابوالیشمر دانش مهلك و مرك آوری از برای 


درخ روفن. 


خود افز وده در گناه گم گشته عذاب فوری 
از برای خود تاسس نمود پد ۹٩:۲‏ و ۰۱۷ 
فصد از درخت حات از این دومطلب روز 
نست یعنی با فصد از ایقان و یا فصد از حبات 
بخشی است و مهر قدیس و خوشنودی و 
سعادت ابدی در صورت معصت نکردن ادم 
ابوالسشر مکا ۲:۲۲ و در اع ۵ و غلا 
۳ درخت بمعنی الوار مساشد 


درخت روغن . اش ۱+:۱۹ که در اپاد 
٣‏ درخت زیون خوانده شده است و در 
نح ۱۵:۸ شاخه نخل خوانده شده محتمل 
است که همان پاسنه باشد که درختی بلند و 
خوش منظر است که غرس مینمایند۰ 


درخت زیتون . اش ۱۹:۱ درخت غر 


معروفی است لک نکلمه عبرا نی غالا بز تون 


اپاد ۲۳:٢‏ و۳۱ و۳۲ و۳۳ و گاهی زیتون 
صحرائی ترجمه شده است نح ۰۱۵:۸ و 
در این آیه زیتون نیز مذکور است از فراد 
معلوم باید درخت زیت عبر از زیتون باشد 
و مسله تحقق ایندرخت از جمله مطالب 
مشکله است ۰ 

درجات . اسابی بود که فل از 
اختراع ساعت برای تعبین اوفات روز بتوسط 
سر سایه افتاب استعمال مکردند و درحات 
آحاز که در ۲پاد ۱۱:۲۰ واش۱:۳۸-٩‏ 
مذکور است چنان معلوم است که در طرز 
مات و یا اندازه اختصاص داشته از بابل 
و یا از دمشق بعاریت‌گرفته شد ٣‏ پاد ۱۰:۱۹ 


۳۷۷ 


مزامور درجات . 


درجات آفتاب در نوثتجات آشوریان نیز ذکر 
گثته و لفط درجات با پله‌ها منماید که 
صورتاً شه به پله‌ها بوده و سره" داشته که 
در هنکام پست و بلندی افتاب سابه از آن 
به بعضی یا به بسیاری از ان پله‌ها مافتاده 
موافق هیکلهای بابل با پنه‌های بسیار و بر 
گنتن سایه ده درجه که حزفای پادثاه‌را 
مطمئن ساخت که از مرضش شفا خواهد یافت 
احتمال سرود که بتوسط باز داشتن و بر 
گردانیدن حرکت کره زمین نبوده بلکه نور 
افتاب بطور عحسی منعکس شده که سایه‌را 
بر گرداننده و این مطلب فقط در بهو ديه 
دیده شد لکن شهرت او بابلرا فرا گرفت 
۲تو ۰۳۱:۳۲ 

مزامیر درجلت . عنوان پانزده مزمور 
انت یهت از رفون ۳ نت ۱۳ امسر نن 
در خصوص این عنوان سبهای متشوعه ذکر 
مکنند و مهم ترین آنها از فرار ذیل است ۰ 

اول انکه سرود مسافرینی است که هنگام 
سافرت باوريمبرای عبات سردم مد 
مقابل مز ۱۲۳۲:+ لکن فقط بعضی از مزامبر 
مذکوره با این مطلب مناست دار ند مثل 
مز ۰۱۲۳ 


انا سرودهای درجات یعنی پنّه‌های 
بانزده پله که از 
صحن زنانه تا بصحن مردانه فرار داده شده 
بود تلاوت منشد و هودد | عقده در این بود 


که هر یك از آن مزامر بر یکی از آن 


سرودهائی است که بر 


درد . 


پله‌ها خوانده مىشده 

الا ۰ جسنوس و سایرین گمان دار ند 
که این عنوان مناست تامی باقوافی ١‏ 
مزامر دارد یعنی که معنای آنها درجه 
بدرجه بالا میرود و ترفی منماید و کلامی 
که آخر یك جمله است همان ابتدای جمله 
دیگر مسائد مثلا" ٤۱:۱۲۱‏ لکن اینفقره 
بر مناست تمامی ندارده 

درد. معروف است۰ و آنحه در اش 
٥‏ مذکور است فصد از شرابی است که 
بدون حرکت بحالت خود گذارده شود نا 
مصفّی گنته و خواصش افزون شود و در 
صحفه" ارما ۱۱:۹۸ وصف ۱۲:۱ محازا" 
برای اسراحت استعمال شده است 

درهم . (ملاحظه در کیلها و وزنها و 
شره ۰ 

درولا 
هبرودیس که با فیلکس حاکم طرح‌مزاوجت 
افکند و حال اينکه زوجه" شخص دیگری 
بوده شوهرش هنوز در حات بود و او پادشاه 
امتا (حمص) بود که استنطاق پولس در 
فصرینه در حضور او شد 

دروغ . (ذات و جوهر کذب) و فصد 
از فریب دادن است و گناه و شنم آن بر 
ست* نوشتجات 


اع ۲۶ ۹ دخت سومان 


حسب فسانست و خبث مقصد است 
مقدسه انواع و افسام درو غ‌را مو کدا" 
ممنوع مدارند و آنرا کلّت] بتیطان و 
فرزندان او که پدر دروغها هستند نت 


۳۷۸ 


درواژه 
مدهند لا ۱۱:۱۹ یو 4:۸ فی ۸:٤‏ کو۹:۳ 
ااتمو ٩:۱‏ و۱۰ مکا ۱ و ۱۵:۲۲ 
شطان والدین. بحسی :ها : یعنی آدم ابوالیشر 
و حتوارا بتوسط دروغی عظیم فریفت یعنی 
«که نخواهید مرد» و تمامی مواعد یکه نسبت 
بفرز ندان ابشان از شحه دروع داده مشود 
کله کنب و مهلك است و دروغرا افسام 
است یعنی بتوسّط نگاه کردن و اشاره و فعل 
و سکوت و غبره درو غ توان گفت جنانکه 
زباناً و موکد بقسم گفته میشود تمام افسام 
کذب بر خلاف مشت و ذات افدس خدای 
حفقی مساشد و دروغهای متعدده مذکوره در 
کاب مقتدس تماما بر خلاف رضای خدا 
بوده است 
درواژه. 
حصاردار از آهن اع ۱۰:۱۲ یا از بربغ با 
از جوب بود و غالبا در یکی از لینکه‌های 
در در کوجکی برای تشن فرار داده 
بودند که بعد از یستن دروازه" بزرك در 
سورت لزوم ازآنجا تردد میشد و آن محلی 
که داخل دروازه است غالا برای اجتماع 
مردم بود ۲سمو ۲:۵ ۲ پاد ۱:۷ تح ۱:۸ 
انوب ۷:۲۹ وگاهی در همین محل فضاوة 
منمودند تث ۵:۱۷ و ۷:۲۵ عا ۱۲:۵ و ۱۵ 
و كفت آن از کتاب روث :۱۲-۱ معلوم 
مشود و مردمان نیز بعد از اتمام ثغلهای 
خود بدروازه می نشتند پد ۱:۱۹ مز :1٩‏ 
۲ و چون هرکس بدروازه شهر غالب 


بدآنکه دروازهای شهرهای 


دروواژه . 


میا ید بر شهر غالب آمده بود بنا بر این لفغ 
دروازه‌دا برای کنایه از فوت استعمال 
نمودند پد ۱۷:۲۲ اش ۱۲:۲ و حداو ند 
ما فرمود « که ابواب جهنم بر کلشایش اسلا 
نخواهد یافت» و بايد دانستکه دروازه‌های 
شهر و خانه‌ها دو تا مسشد ١‏ پاد ۳:۱ و۳۵ 
۲باد ۱۹:۱۸ و یکی از درهای هکل را 
جل ماد ۱۸۵ ۲۳۰۲ او ت من مره 
برای بستن آن لازم بود و فصد از ايه که 
در امثال ۱۹:۱۷ مذکور است «انکه خودرا 
اند میسازده آنکسی امت که منظر نیکوئی 
مسازد و بدان وابطه چثم حسودان بر او 
نگران میبائد و بخرابی خواهد کشانید 
ملاحظه در مسکن ۰ 

دروازهگوسفند  .‏ یکی از دروازهای 
اورشلیم قدیم بود نح ۳: او ۳۲ و۳۹:۱۲ و 
يو ۲:۵ بعضی بر آنند که دروازه مرفوم 
نزديك هکل و فما بين برج الماء و باب 
السجن واقع بود لکن اصحاب تقلید گویند 


اما کروف بر آن است که نزديك دروازه" 
کنانان است۰ 

درواز وادی . ۲ تو۲: یکی‌از دروازه‌های 
اورشلیم میباشد که محتل آن هنوز معلوم 
مست ° 


دریا . اینلفظ در کناب مقتدس برای 


۳۷۹ 


دریای لزم : 


اب بسار در آنجا جمع شود استعمال شده 
است و جنانکه در دیل نموده مشود اش ۲۱ : 
و ار ۰۳1:0۱ 

اول لحه پد ۲:۱ و۱۰ تن ۰۱۳:۳۰ 

دو م» در بای متوسط که آنرا در بای 
عربی نث ۲۰:۱۱ و دریای فلسطین خرو 
۳ و دریای بزرك منامندند اعد ۳4: 
۰۷9 

سومء» در یبای فلزم که همان دریای سوف 
مسائد خرو 4:۱۵ ۰ 

چهارم» دریای شور یا دریای عربه یا 
بحر الموت یا بحر اللوط تث ۰۱۷:۳ 


پشجم» رود سل اش ٥:۱۹‏ و رود فرات 
ار ۳۲:۵۱ ۰ 


شثم» مصب حز ۲:۳۲ که فصد از مغرب 
وقوع دریای در مغرب بهودیه باشد. 
دریای فلزم یا اجر . 
که فیمابین آمیتا و افریقا است و عبرانبان در 
رمان بودنشان در مصر آنرا دریا مگفتند 
خرو ۲:۱۶ وه و۱5 و۲۱ و۲۸ ۱:۱۵ و ۰ 
و۸ و۱۰ و۱۹ یوش ۰:۲4 و۷ و دریای 


دریاثی مباشد 


م سس 


مصر و ودر بای موف یر خوانده شده است 


اش ۱۵:۱۱ بونانیان خلیج فارس‌را نیز 
در یای احمرممگفتند بعضی بر آنندکه دریای 


احمر بواسطه مرجان فرمزی که در آن بافت 


مشود باین اسم تامنده شده است و مصر بان 


نهرها و دریاچه‌ها و گودالهای عظمی که | انرا دریای بنط یعنی عر بی میکفتند و اعراب 


دریای ححاز گویند اما دریای فلزم خلبجی 
از دریای هند مساشد که ۱4۵۰ مبل طول آن 
است و بوامطه بوغاز باب المندب که ۱۸ 
مل عرض دارد بدریای هند اتصال یافته 
غایت عرض دریای قلزم ۲۲۱ مبل مساشد و 
به ندر یج رو بطرف شمال تنك شده به دو 
خلبج منقسم میشود یگیرا که بطرف مشرق 
است خلیج عقبه و دیگریرا که بمفرب میباشد 
خلج سویس گویند و این آخری تخمیا 
۰ ميل تابه دریای متوسط مسافت دارد و 
شه جزیره سنا در مانه" ايندو خلج مسائد 
سلح دریای رم ٩۰۰‏ قعم و متدل عنقش 
۰ ا ۲۸۰۰ قدم میباشد و در کنارهایش 
بوته‌های مرجان و جزایر بساری یافت 
مشود که مانع گذختن گنتی مباشد اما طول 
خلیج سویس ۱۵۰ میل و عرخش ۲ ميل 
است و در فدیم الا یام فراعنه مصر ب رکه" 
که ۱۲ مل رومانی طول و٤٥‏ فدم عرض 
و۷ قدم عمق داشت فیمابین این خلیج و رود 
بل کنده هر دورا بکدیگر وصل نمودند 
که در مائه" چهاردهم قبل از صیح محل 
عور و مرور کشتی‌ها بود و مهندسین مصر 
نیز بدانواسطه ب رکه تازه احداث کرده اند 
اما بر که بزرك خلج سویس که دریای 
متوسط و دریای هندرا ببکدیگروصل منماید 
در سنه ۱۸۹۹ باتمام رسد طول خلیج عقبه 
۵ مل و معدل عرضش ۱۵ مسل مساشده 

و بايد دانست که هیچ رودی یا نهری در 


دریای فلزم ريخته نمشود لکن در فصل 
زستان اب تمام آن وادیها که در اطرافش 
هستند بدآنجا جاری و منتهی مشود آبش 
کلتا کود رنك مساشد مگر در نزدیکی 
سواحل که سز رانك است و مد" و حزر نز 
دارد بطور یکه در وقت مد" آب از ۷-۳ قدم 
بالا مبرود و در فصل تابستان هوای شمالی و 
در زمستان هوای جنوب شرفی به طرف 
شمالش عله دارد اما سواحل این دربا 
له سنكلاخ و ريك‌زار است و بدین لحاظ 
ساکنانش کم مساشد و چندان از ساحل 
نگذشته کوههائی یافت مشود که تخمنناً از 
۰ الى ۷۱۰۰ فدم ارتفاع دارند و 
شهرهای مهتم و معروفی که در کنار افریقائی 
ان یافت مشود از فرار تفصل ذیل است۰ 


عدد قوس 

اول» سویس۰ ol‏ 
دوم» فص ۰ ۱۳۰۰۰ 
سَوم» سواکن سودان* |o“.‏ 
0۰۰۰ 


چهارم ضوع شس 
ولی شهرهای کناره" آسبائیش کمتر مباشد 
و معروف ترین آنها جنده است؛ 

بعضی بر آنند که خلیج مویس در قدیم 
الایام به بر کة الماح و دریاچه‌های تلخ 
امتداد مافت زیرا که عرض خلیج سویس 
کمتر از۲۰ یا ۲۵ میل میشود لکن این مطلب 
ا 


و از جمله حوادث معروفه که بر دریای 


در بای قلژم . ۸۱ در بای فك . 


فلزم وافع شد این بود که فوم اسراثیل از 
آن گنشتند و مصریان در آن غرق شدند 
خرو 4 وکتې مقسه بسار باینوافعه 
اشاره مسماید اعد ۸:۳۳ مت ۱۱:> یوش 
۲ "سمو ۱۱:۲۲ نح ۱۱-۹ مز ۱۱ 
٩‏ واش ۲۱:۱۰ اع ۷ افر ۱:۱۰ و 
عب ۱ و در خصوصس موضع عورشان 
اختلاف بسار است و هبج يك مسلم بست 
چنانکه ذیلا" نموده مشود ۰ 

اول در جزء شمالی لکن اینمطلب با 
کتاب مقدس که بخط مستقیم مگوید مخالف 
مباشد و با موضع رعسیس مطابق یست؛ 
وی سیم و شاه راز 
بايد دانست که جکونه امکان داشت که قوم 
باین کثرت و عدت بمسافت دوازده مبل در 
ممان راه تنك کوه عناقه و در با بگذر نده 

سوم» در انه بر که اللمساح و 
دریاچه‌های تلخ با در نزدیکی شلوف این 
نیز محقق نست زیرا که عمق دریای آ نحارا 
معان نکرده اند تا معلوم شود که ابا انحا 
برای وافعه مذکوره صلاحنت داشته است 
يا خبر* 

ان یزان مور تین نا 
بساران بر آن هستند و رو نمی نیز مدلّل 
کرده است که باد شرفی شمالی بر این طرف 
موزد که قادر به بر طرف کردن آبها 
مساشد ۰ 

خلامه وضع حالت امکنه بطوری ضسر 


یافته که گذر گاه فوم اسرائیل‌را به خوبی 
مین نتوان کرد 

" و چون از دریا گذختند بساحل خلیج 
سویس کوج کردند اعد ۱۰:۳۳ و از دریای 
فلزم ملخ خرو ۱۹-۱۲:۱۰ و سلوی بر 
آمد اعد ۳۱:۱۱ بعد خلیج عقبه‌را دور زدند 
تا بدروازه" ادوم گذرند و در زمان سلطنت 
ملیمان کنتی‌ها در عیصون جابر و ايله که 
در سر حلیج عقبه واقع است ساخته شد ١‏ پاد 
۹ و ۲۲:۱۰ ۲و ۱۷:۸ و۰۱۸ 


e 
در پای طبر یه . بو ۱:۲۱ (ملاحتله در‎ 
دریای بزرك . اید 1:۳ با دریای‎ 


فلسطین و آن دریای عظیمی است که فیمایین 
آسا و اروپا و افریقا وافع مباشد و بدین 
لحاظ دریای متوسط نیز خوانده شد طولش 
از مشرق تا مغرب ۲۰۰۰ مل و عرضش از 
۰ ای ۸۰۰ مل مساشد و تقربا در او اسط 


کناره‌اش موقع زمین کنعان است * 

در با یکنار»یاتار وت . اعد ۱۱:۲۳ 
تن ۱۷:۳ یوش ۲:۱۲ ملاحظه دریای جلبل 
در جلىل ° 

دریاسه غك ا بحر الج . 
و ۹:٤‏ یوش ۱۱:۳ و ۳:۱۲ که دریای عر به 
۲ اد ۱ ۰ و دریای مشرفی خر ۸:6۷ :1۸ 
ول ۰ و دریای سدومی (۲)اسدراس 
٥‏ خوانده شده است و در تلمود بر 


تت ۱۷:۳ 


دزد ۰ 


ست رم دا و 


بدریای نمك و دریای مدوم و در بوسفس 
به دریای زفتته و دریاجه ندومنه مسمی 
مساشد و لفظ بحبرة الموت در مو"لفات 
عبرانیان بهیجوجه یافت نمیشود بلکه از 
مخترعات مو لین یونانی میباشد و فعلا" 
آنرا دریای لوط گوینده 


بدا نکه در شهرهای غر متمدنه 


دزد . 
دزدرا بطور مخصوص سزامدهند ازقراریکه 
از کتاب مقّدس مستفاد مشود فوم بهود غالبا 
حوانات‌را سدزدیدند خرو 2-۲ لکن 
حکم هشتم بطور عموم از دزدی کردن نهی 
منماید و حکمی که در شرع برای دزد 
وارد است این بود که اگر کسی گاوی 
بدزدد پنج مقابل بصاحبش رد نماید و اگر 
گوسفندی باشد جهار مقابل و اگر دزدرا 
جبزی نود که رد نماید مسایست خود شخص 
اورا فروخته همتش‌را در عوض مال‌سمروفه 
بصاحب مال رد کنند و گاهی از اوقات هفت 
مقابل هم مسایست بدهد ام ٣‏ ار جه 
تمامی مایملکش هم از دست برود و موسی 
در خصوصس جیزهائی که دزدیده شده و با 
غصاً گرفته شده فرمود که خمس انرا بر 
همتش افزوده بصاحش رد نمایند و امکان 
دارد که حکم مرفوم بحسي شیر اوفات 
تبر مسافت* 

دسی. کایه از هنروری و قوت و 
فدرت و سایر اعمال فوبه است مز ٩:۳4‏ 
حز ۳۷:۲۳ و کنایه از غض و انتقام الهی 


TAF 


نیز مساشد اش ۲:1۵ دست از برای استحکام 
و امانت شرط و عهدی معبن ام ۱:٩‏ و از 
برای اطاعت و سعت با فا يا فاتح داده مسنود 
٣‏ تو ۸:۳۰ حز ۱۸:۱۷ ینا ۱:۵ ار ۱۵:۵۰ 
دست از برای بستن عهد و يا دادن بر کت 
پد ۲۲:۱4 لا ۲۲:۹ و یا دعا بلند کرده 
مشود ايوب ۱۳:۱۱ مز ۲:۲۸ و۱۳٩‏ 
اتیمو ۸:۲ تقدیم کننده فربانی که دست 
بر سر قربانی مگذارد کنایه از آن است 
که تقصرات خود و محازاتی که خدا یتعالی 
از برای گناه مقرر فرموده بر سر ان حیوان 
مگذارد لا 4:۱ و۲:۳ و۱۵:4 اش 1:۵۳ 
و۲فر۲۱:۵ فقره بز عزرائل لا ۱7:کنایه" 
کاملی از عفو گناه مساشد مقابل مز ۱۰۳: 
۳ مکا ۹:۷ دست گذاشتن فصد از تقدیس 
نمودن برای منصی يا دادن برکت و با 
اعطای عطایای الهه است پد ۱4:4۸ اعد 
۸ ۸:۲۷9 مر ۱٦:۱۰‏ اع ۷ و ۹:۱۹ 
امو ۱١:١‏ عب ۰۲:۹ 

دست راست. یکی از اعضای مهمه بدن 
اسانی است که بشتر از سایرین در کار 
است مت ۳۰:۵ و اوامر ارادبه توسط ان 
بحا اورده مشود علبهذا نمونه فدرتو فقوت 
بتخصص نمونه اعظم فدرت الله است خرو 
٥‏ مز ۸:۲۱ و۱۰:۷۷ و کنایه از احترام 
و عزت مز ۹٩:۵‏ مت ۲۳:۲۵ و۲۶ اع ۷: 
۵ و تريك مخصوص پد ۱۹:۹۸ و کنایه 
ا :وه کی 
مساشد اتو ۲:۲۹ (ملاحظه در یامن) ۰ 


دد بوسیدن ۰ 


۳۸ 


دعا يا غاز . 


دست در موفع دعا یا سم افر اشه مستد گناه دشن نداریم وخود دشمنی‌سب جدائها 


پد ۲۲:۱4 اش ۸:۱۲ دست راست شخص 
کاذب يا دست ظاهری بنا بر آنحه که در 
مز ۸:۱4 وارد است دست راست دروعغ 
است در دست راست شخصی بودن از برای 
مخالفت وممانعت خلی مناس است مز ۱۰۹ : 
٩‏ زك ۱:۳ و بملاحظه جهات قله نما دست 
راست طرف جنوب اسمو ۱۹:۲۳ و۲سمو 
۳ و دست چپ طرف شمال مقصود است 
پد ۱۵:۱ ۰ 


دست بوسیدن . محض احترام فوق الماده 
است ابوب ۲۷:۳۱ اب به دست ریختن 
کنایه از خدمت نمودن مساشد ۲ پاد ۱۱:۳ و 
شتن دست در حضور جماعت فصد از بری" 
الزمه‌گی است تث ۱:۲۱ و۷ مت ۲۶:۲۷ 
در دست راست خدا نشستن کنایه از محل 
عزت و احترام و فدرت و خوشی میباشد مز 
٩‏ و ۹:4۵ و۱:۱۱۰ مت ۰:۲۱ کو 
۳ وچون خواهم که جهات اصلیه‌را معن 
نمائشم دست راست بجنوب و دست چپ شمال 
است در مورتیکه بر جنب حساب عبرانیان 
رو بمشرق بایسم پد ٤‏ اسمو ۲۳: 
٩‏ در زك ٩۰:۱۳‏ خطاب به سی است که 
زخمها در دست راست وی بود مقایل ١‏ پاد 
۸ ملاحظه در شتن دست) ۰ 
دستاس کننده۰ جا ۳:۱۲ فصد از دندانهای 
آمیائی میباشده 

دشمی . 
ما عسی مسح امر فرمود که کسی‌را بجز 


ضد دومتی است و حداو ند 


و خصوماتی است که بضررهای عظیم منتهی 
می‌شود (ملاحظه در محست)* 

دعا یاغاز . (علی الاطلاق) چه‌انفرادی 
و چه جماعاً همواره از جمله" واجبات 
ديه بنی نوع بشر بوده و هست و معنی 
آن گفتگو کردن و تکلم نمودن با حضرت 
افدس الهی است که حضرنش‌را محض 
بر کات و مراحم شکر نموده ما بحتاج خود 
مانرا از جنابش در خواست نمائم و دعارا 
افسام است یعنی مسموع خانگی یا جماعتی 
اما در هر صورت لازم است بطور یکه در 
بارخ خود دعا میکنم در ناه دیگران بر 
دعا کنم یم ۱۹:۵ على الخصوص برای 
بلاطن و صاحان منصب امو ۲:۲ و 
خویشان و دوستان و دشمنان و لعن کنندگان 
خودمان باید دعا کنم مت ۰:۵ و باید 
دانست که جز بجناب اقدس الهی بدیگری 
دعا توان نمود مت ۱۰:4 تث ۱۳:5 و۱۰ 
۲۰ ۳ 
حسماتی و شانی حتی وظفه" 
خودرا از آن منبع جود ومصدر ا 
و واضح است که دعارا در حضور خدا بايد 
بتوسط مسح و روح القدس کرد و جایز 
است که بمسح و روح القدس نیز دعا کنم 
مقا بل ۱ع 9۹:۷ و1۰ افر۲:۱ وفی ۱۰:۳ : 
و نماز با دعائی که بتوسط مسح کرده شود 
آنستکه با روح مقّدس و مطهتر آن جناب 
متحد شویم و بتوسّط او کمال حلم و نهایت 


دعا با ناژ . 


FA 


دعا با غار . 


تواضع از مشست جناب افدس الهی راضى و اهمست نمساشد که شخص مصلی در شام 


خوشنود باثيم و البته چنین نماز یا دعائی 
بدون شك مستجاب و دعا کننده‌را نفع خواهد 
رسانید مقابل مت :۱۵-1۱ و۱۲-۷:۷ و 
۱ بو ۲۳:۱ و۲4 و۲۸ یم ۱۵:۵ 
و روح القس وضع و طور و طرز نمازرا 
ہما میاموزد * جمیع انساه ومومنن و مقسین 
سلف برای نماز و دعا مشهور بوده اند من 


جمله ابراهم ید ۱۷۳۳۰ و یعقوب ید ۳۲: 
۱۹ و موی اعد ۲:۱۱ وتث ۱۹:۹ و 


۰ ویوثم یوش ۱۲:۱۰ و سموئیل اسمو 
۲۳ و داود جنانکه از تمامی مزامبر آن 
حنان واضح مگردد و ایلا ایاد ۷ و 
۷۸ وه ع ٥‏ ۱9 و الیشع ۲ پاد 
۶ و۳۰ و حزفا ۲۳ باد ۲۰-2-۱۵:۱۹ و 
۰ و داننال دا ۱۰:۷ و حًا اسمو 
۱۷-۱ و حت ای نته لو ۳۷:۲ و 
حواریان اع ۱4:۱ و۲4 و ۲:۲ و۳۱:4 و 
1 و۱۵:۸ و ۱۲:۱۲ و۲۵:۱۹۱ ۳۹:۳۰ 
و ۵:۳۱ روم ٩:۱‏ و ۱۲:۱۲ وا سلوه:۰۱۷ 
و بساری از اوفات منحی و مخلص ما 
منفردا برای دعا و نماز در صحراها مرفت 
مت ۲۳:۱ و۳۹:۳۱ مر ۳۵:۱ لو ۱۹:۵ و 
خود آن جناب شاگردان خودرا تعلیم داد 
که چگونه نماز کنند مت ۱۳-۹:۹ لو ۱۱: 
۰-۲ 


اما وضع و هشت جسد دز قیام و فعود 
نزد عسویان مراعات نمی‌شود و دارای 


باشد یا در فعود یا در ر کوع یا در محود» با 
چشمهای بسته یا گناده ؛ بلکه فصدگلی نسّت 
خالص و پاکی و طهارت فکر مساشد و اله 
باید ملتفت این معنی نیز شد که استحابت دعا 
با نماز والته بکثرت کلمات مکرره و 
طولانت نماز نست بلکه بهترین نمازها 
آنست که مختصر ومفد و با نهایت گرمی و 
حرارت تقدیم شود مت ۷:۰۱ لو۱۳:۱:۸ و 
۳ جز کنار و ملاحده کسی مطلقاً 
منکر نماز نبوده و نست و بدون شك شخص 
نماز گذار لازم است که وجود حضرت 
واجب‌را مسلم داشته مسئولست انسانرا در 
روز باز پسین نیز معتقد باشد و در صورت 
نفی این دو تعلیم نمازرا نتشحه و معنی له 
خواهد بود مسلّم است که خداو ند نمازهای 
بندگان خودرا شنیده جواب عطا مفرماید 
همحنانکه پدری در خواست و امتدعای پر 
خودرا بعمل سا ورد مت ۱۱:۷ و بابد 
دا نست که ما بخدانی زنده و پاینده و تزديك 
وعارف القلوب و فادر کل که تضمرعات 
مارا با وجود شروط مصنه می‌شنود دعا 
منمائم ۰ فائده دعا و نماز متنته ساختن 
فوی و منور نمودن قلوب و ضمایر و میب 
ترغب واستحکام اعتماد و توکل بر حضرت 
خالق و فادر کل مباشد بطوریکه از آن پس 
امکان دارد که استعاها و در خواسها و 
تضرعات مارا مرحمت فرماید؟ اما نماز 


دما یا غاز . 


خانگی که عبارت از نماز جماعتی اهل 
خاله باشد سب استحکام و تقویت و لط 
والدین و حفظ نظامات خانوادگی شده 
حقایق دینی‌را در فلوب اطفال غرس مینماید 
و شواهد اسحایت نماز در کتاب مقدس و 
تاریخ کلسا و سر گذشت صالحین بسیاراست" 

سب اینکه کنایس مسحبه کناب مخصوصی 
برای نماز دار ند و باید بر حسب آنجه در 
آن مکتوب است نماز بخوانند این است که 
آنها حواس ساجدین‌را كلة بالفاظ و معانی 
مستعمله می کشاند و خود کتابها شامل افضل- 
ترین و بهترین ادعنه و نمازها و اعترافانی 
که از زبان مو منبن و مقسین و صالحین 
کلسا جار يشده مساشند و نیز سب ان مشود 


که گفته و الفاظ باطله که مناست ندارد و 


تعالیم جدیده که قابل نستند در کلیسا داخل 
ننوند؛ و گذشته از اینها افکار ساجدین و 
خالات عادت گذارانرا بصورت و هی 
که با ذوق سلبم مطابق و موافق است هدیم 
منمایده 


Ae 


دعا با غاز . 


اسا در باره" نماز ارتحالی که شخ 
مصلتی بخودی خود نماز کند این است که 
افکار و استدعاهای مخصوعه" خودرا بنوع 
مخصوص در حضور خالق خود میا ورد و 
الته در اینصورت باختلای ظروف و 
حرارت نفس مصلی تفاوت کلی خواهد 
داشت و بهنحوجه مقند به فود مخصوصه نه 
خواهد بود ۰ خدا روح است و اورا بروح 
و راسی بايد پرمتد یو ۲4:۶ و الته واضح 
است که نمازرا زمان و مکان مخصوص نست 
بلکه در هر جا و هر وقت متواند بود 
تسلو ۱۷:۵ لکن اگر جنانحه حفظ و تین 
اوقات مخصوصه ممکنه باشد خالی از ضرر 
است» جنانکه بهودرا عادت بود که ساعت به 
و شش و له از روز و اول شب و اخراشب 
و فت طعام خوردن دعا و لماز نمایند مز 
۵ دا ۱۱:۱ لو ۸ اع ۱:۳ و 
۰ و و۰۳۰ 


و جدول ذیل نمازهای مذکوره مهمه 


دعا یا ناژ . ۳۸۹ دعا یاناز . 

اناس شواهد موضوع 

ابرام * پد ۲:۱۵ و۰۲ برای پسری ° 
اپراهیم ۰ ید ۱۸:۱۷ ۰ برای فول اسماععل» 
ابراهیم۰ بنده‌اضش پد ۰۱8۵-۱۲:۲4 برای هدایت یافتن از خدا در باره" دختر 

معینه برای اسحق 
اجور ۰ ام 4-۰ ۰ برای اعتدال ۰ 
ارماء ار ٩-۷:۱١‏ و۱۹ در وفت فحطی عظم ۰ 
ارماء ار ۰۱۸2-۱۵:۱۵ برای سلی ۰ 
آیاه ۲ نو ۱۱:۱ در وقت محاربه" زارح کوشی۰ 
استفانوس اع ۹:۷ و۰ برای سل خود بخدا ودر خواست امرزش 
برای فاتلان خود 
ارال ۰ تت ۷:۲۱ و۸ برای کفاره فتل در صورت بدست سامدن‌فاتل ۰ 
اسراشل۰ تث ۰۱۵2۱۳:۲۲ نماز سال عشر ۰ 
السنم» پاد ۱۷:۹ ۰ برای گشادن جشمان خادمش ۰ 
الثم * ۲ پاد :۰۱۸ برای متلا ساختن عساکر آرامرا بکوری۰ 
الستم * ۲ پاد ۲۰:٩‏ ۰ برای گشادن چشمان عساکر آرام» 
ايلاء اپاد ۲۰:۱۷ و ۰۲۱ برای ز نده شدن پسر بوه زن ۰ 
ايلاء اباد ۳۱:۱۸ و۰۳۷ تا خدا بر او شهادت دهده 
ايلاء اپاد ۰4:۱٩‏ برای مرك ٠‏ 
ری حب ۰۱۹۱:۳ برای زنده کردن کار خداء 
حز فا ۰ حز ۰۸:٩‏ برای خلاص بشه اسر ائل* 
حزفاء ۲پاد ۱۹-۱۵:۱٩‏ برای اینکه خدا مملکت خودرا از منحاریب 
اش ۲۰-۱۹:۳۷ حفظ فرماید ۰ 

حزفا۰ ۲پاد ۳:۲۰ اش۳۸ ۰۳ برای حفظ حبات خودش * 
حزفا۰ ۲تو ۱۸:۳۰ و۰۱۹ برای کسانکه فصحرا بدون استعداد خوردید 
دانسال۰ دا ۰۱۹-4:۹ برای اعاده" اورشلیم» 
داود ۲سمو ۰۲۹-۱۸:۷ برای برکت بر خانواده‌اش ۰ 
داود۰ اتو ۰۱۱۹-۱۰:۲۹ تشکر بخدا و درخواست حکمت برای‌سلیمان 
وا سمو ۰۱۷:۲4 __ تا انکه از قوم بوامطه که اشارا شمرده است 


دما با غاز . FAY‏ دهایا غاز . 


انتقام نکشده 
مزاسر متعدده ۰ مقاصد محتافه ۰ 
اع ۰۱ و ۰۳۲۵ برای هدایت در انتخاب حواری ۰ 
اپاد ۰۹-٦:۳‏ تا خدا ویرا حکمت عطا فرماید برای‌تدبر 

ات a‏ 
اپاد ۵۳-۲۳:۸ و۲ تو ٤۲۱١:٦‏ تقدیس هکل 
داو ۰۳۲۸۶۰۱۹ برای در خواست فصاص مخالفین خود ۰ 
مت ۱۳-۹:١‏ ولو ۰4-۲:۱۱ دعای عمومی ۰ 
عز ۰۱۵-1:۹ . اعتراف بخطای فوم در تزویج ز نان غریه» 
لو ۰۱۳:۱۸ برای آمرزش ۰ 
لو ۰۱۱:۱۸ شکر گذاری برای عدالتش ۰ 
لو ۰۲:۲4 تا آنکه سبح اورا در فردوس یاد نمایده 
داو ۰۸۶۱۳ برای‌درخواست هدایت خدا در تر ست‌پسرش 


خرو۱۳-۱۱:۳۲ 
تث ۰۲۹-۲۱:۹ برای آمرزش فوم که بت پرمتی کردند. 
خرو ۲:۳۳ ۰۱۸۱ تا انکه خدا همواره با او وبا قوم اسراثئل باشد 
اعد ۳۵:۱۰ و۰۳۹ در وقت حر کت صندوق و وفت ورود آنه 
اعد ۰۱۵9-۱۱:۱۱ تا آنکه اورا در حکمرانی بنی اسرائشل 
اعانت فرمایده 
اعد ۱۳:۱۲ ۰ تا آنکه مریم از برص شفا یابده 
اعد ۰۱۹-۱۳:۱4 برای آمرزش خطای تمرد فوم بعد از 
مراجعت جاسوسان ۰ 
اعد ۱۱:۲۷ و۰۱۷ تا آنکه خلفه برای او معان شود 
تت ۲۹:۳ و۰۲۵ تا آنکه خداو ند اورا بصور کنعان اذن دهد 
نح ۰۱۱-۵:۱ برای مه در اسری۰ 
نح 4:4 وه برای نحات از مشلط و طوباء 
بر کت هرون و پسرانش بر قوم اسرائیل ۰ 
مت ۲۵:۱۱ و۰۲۹ تشکّر برای وضوح حقایق الهی بر اطفال ٠‏ 
يوا ا:۱٤‏ و۰۳۲ تشکر برای اینکه پدر» دعای اورا استحابت 


۱ ٩ ٩ 


11۹ 


دعا پا مار . ۳۸۸ دما با ناز. 


فرمود ۰ 
يو ۰۳۲۷۰۱۲ برای طلب اعانت خداه 
يو ۰۱۷ دعا برای خود و شاگردان و مومنن و 


اتحاد روحائی ۰ 
مت ٤۲-۳۹:۲۹‏ برای گذشتن آن‌باله وا لا بر حسب مشت او 


لو۲:۲۲ ۰ بشود ۰ 

لو ۰۳:۲۳ برای آمرزش فاتلانش ۰ 
مت ۰۱:۲۷ مسئلت که جرا پدر ویرا وا گذاشه است» 
مت ۱۳۹:۹ لو ۰-۲:۱۱ دعای ر بانی* 
یوش ۰۹-۷:۷ توسّل بخدا بعد از خطای عخان 
اتو ۰٠۰:٤‏ برای بر کت خدا بر اوه 


ېد ۰۱۲-۹:۳۲ در خواست اعانت خدا و نحات از عسوه 

٣‏ تو ۲۰:-۰۱۲ در خواست اعانت خدا بر ضّد عساکر موآب 
و عمون۰ 

يونس ۰۹-۲:۲ طلب رحمت از شکم ماهی ۰ 


دعا یا غاز . 


و طولانی ترین نماز و بلندترین و مهم ترین 
دعالی که مسح بعمل اورده و دست بدست 
بما رسده است لماز اخری اوست که با 
داگردان خود بجا آورد و برای شاگرداز 
خود فرمود یو ۱۷: و آن بره فسم است 

اوال» محض نفس خود ۰۵-۱ 

دوم» برای محافظت شاگردا نش ۰۱۹-1۱ 

نوم» برای کسانیکه تا آخر الزمان 
ایمان خواهند آورد و فکر عمل فدائی که 
خدای پدر بواسطه مسح و حواریان انجام 
داد» در ضمن افسام نلثه" مذکوره ست است ۰ 
شاف مگوید که این نماز کهانتی که در 
آن شب ارات وو تخت شار کان. اسان :در 
حضور شاگردانکه هنوز در پیشرفت عمل 
آن حضرت برای خود و شاگردان و کلسا 
بحا آورد متعحب بودند بوجود مارك آن 
حضرت اختصاص داشت و هرکز دیگریرا 
حقی نست که بدانطور تکلم نماید بلکه 
منوان گفت مسیح نیز بجز آن یکدفعه دیگر 
بدان دعا و نماز متکلم نشد؛ اله بايد 
دانست که نماز آتحضرت همحو جواب و 
لوال شخص پستی از شخص اعلائی نیست 
بلکه جون گفتگوی و مشاوره شخصی است 
با همدرجه خود و در عمان حالت بهمان 
کلمات شاگردان خودرا تعلم مدهد که او 
وابطه و وسله واحد قیمایین آسمان و زمین 
است و شاگردان حالنه و اه خودرا با 
خود و پدر همحو برادران کامل و مقدس 
فرار مدهد؛ 


۳۸۹ 


دعا یا ناز. 


اما دعای ربانی همان نماز عامی است 
که آنوجود مبارك بشاگردان خود تعلیم 
فرمود مت :۱۳-۹ لو ٩-۲:۱۱‏ و ان نماز 
نمازها است همحنانکه کتاب مقس کنات 
کتان‌ها است؛ اله بايد دانست که فصد 
از این مذاکره له انست که جز ان نماز 
نماز و دعای دیگرنیست بلکه فصد ما این 
است‌که نماز آن حضرت نمونه" کاملی برای 
نماز و دعاهای ما مساشد 

یکی از اجداد متقدمین گفته است که 
نماز مسطور محض مذهب و دیانت مسحه 
مساشد که دارای اتدعاها و توسّلات و 
شکرات و نتایج نمازهای زمانی وروحانی 
ست به حضرت افدس الهی و انسان است و 
بطور مکوطر یقه مخصوص و پسندیده تر تیب 
یافته است که اولا" با تمجد و نسح حضرت 
سبحان شروع نموده مندرجاًمنتهی باحتباجات 
بنی نوع بشر شده از آن پس خلامی از 
شریررا مذکور داشته با تشکتر و تمحد 
ختم مشود» ومارا باید که تمام مرقومرا از 
مهد تا لحد ورد زبان نمائم و امکان ندارد 
و نه خواهد داشت که آن‌را عوض نمائم و 
بعد از آنکه استدعاها و احتاجات و مسئولات 
خودرا در حضور خالق کل معروض داشته 
باشم باز بمذاکره لماز مبارك مسطور بر 
گشته انرا از جسع عرایض خود مهم تر و 
شیر ین تر و بهتر و مختصر تر می‌يابيم ؛ و نماز 
با دعای در سانی بر مه فسم است: 

اولا > نوجه و وجه بحضرت افدس 


خوی . 

٠ىهلا‎ 

انما مسئولات شش گانه یا هفتگانه ۰ 

الثاء تسبح و شکر و تمحده اما 
توجه مارا از ست ابت بخدا و برادر 
با بنی نوع بشر و حتمست صعود نفس بنی 
بشر بدرجات عالبه سماویه ماگاهاند و 
مسئولاتش بر دو فسم است» مه‌تا از انها 
مختص بخدا و ملکوت و مشت او تعالی 
مساشد و به‌تای از آنها مختص احتاجات 
روحانی و جسمانی اسان تا آنکه از شریر 
رهائی بایده 

دعوی . ۱ع ۱۱:۲۵ بدانکه رفع دعوی 
جنانکه در همین ايه مسطور است در شربعت 
یهود امر دسمی و مصنی بوده است تث ۱۷: 


۸ و۰۹ شریعت رومانبان هم اجازه بر این 
داده بود که هر يك از رعایا به خواهند 
توانند که رفع دعوای خودرا بامپراطوز 
نمایند و بحکم سایر حکام راضی نشونده 

دوق . خرو ۰۳۲۰:۱۵5۵ یکی از آلات 
مومیقی و بعنه مثل همین دفی بوده که فعلا" 
معروف و معمول است (ملاحظه در اساب 
غنا) ۰ 

دفقه .(بازار حوانات) یکی از محلات 
بنی ارال بود در دشت اعد ۱۲:۳۳ و ۱۳ 
که در وادی فران واقع است" 

دفن . فوم بهود کلة در تمام اوفات در 
دفن اموات بسار دفت منمودند پد ٩:۲۵‏ 
و ۲۹:۳۵ ودفن نکردن مت یکی از علامات 


۳۹. 


دفن . 


۳ ار ۱۸:۲۲ و۱۹ و امکان نداشت که کسی 
مانع دفن اموات شود و حتی اجساد دشمنان 
هم مسایست دفن شوند تث ۲۳:۲۱ اپاد ۱۱: 
۵ مردمان صالح‌ندین‌خودرا دردفن نمودن 
اموات می‌دا ستند و فى الحققه در صور که 
کسی گمان برد که مست غير مدفون اساب 
ملوئی زمین وی خواهد گردید در اینصورت 
حقدر ناخوش و ایند خواهد بود که 
احساد اموات غر مدفون در انحا دیده شود 
۲شمو ۱4:۲۱ مس" منت‌را مس" نموده است 
بخس و غسل و طهارت شرعی لازم داشت 
اعد ۰۲۳۲-۱۱:۱۹ 

*سه کرت سوزاندن ابدان اموات در کتاب 
مقس مذکور است یکی خانواده" عاخان 
است بعد از آنکه سنگسار شدند یوش ۲4:۷ 


و۲۵ و جنازه شاول و فرزندانش اشمو 
۱ و محتمل است اجساد اشخاصی که 
از طاعون تلف شدند عا :۰۱۰ 

و یمین الت ادر رت 
مسایست خویشان نزديك وی چشمان وی‌را 
به ندند و بوه اخرین یعنی بوسه وداعرا 
بر سر و روی ایشان بدهند پس از آن شرو ع 
بناله و گربه نمایند پد ٤:٤٩‏ و۱:۵۰ و 
الته سایر خویشاو ندان و دوسان در این 
گریه و زاری و ماتم و سوگواری که تا بعد 
از دفن هم باقی مسود شر کت مداشتند یو ۱۱: 
٩‏ که ناله بلند و شون رو اویلای ایشان 
در مر ۳۸:۵ وارد است و بعضی اوفات ز نان 


بی احترامی و اساب دل تنگی می‌بود جا *: | تعزیه خوانرا از برای گریستن و گریانیدن 


دفن . 


۳۹ 


دل . 


اجر می‌نمودند چنانکه این عادت حکماکم 
و مش در مشرق زمبن معمول است ار ۱۷:۹ 
عا ۱۳:۵ که همواره شخص منت‌را مدح 
۲ توصف کنند اع ۹ و عادی بودند که 
با فریاد و شون و حرکات وحشانه و گاهی 
باستصواب صوت موزيك مت ۳۲:۹ خصه و 
سوگواری خودرا اظهار نمایند حز ۱۷:۲ 
و ۰۱۸ 

باری چون روح از بدن مفارفت می‌نمود 
فورا" بدن‌را عسل داده در اطاق مناسی 
مگذافتند اع ۳۹-۳۷:۹ و گاهی با روغن 
تدهن نموده مت ۱۳:۳۱ و حنوط کرده در 
پار جه" از کتان پحده سررا یز با دسمالی 
عمامه‌وار می ستند مت ٥۹:۲۷‏ و هر عضوی 
و انکشتی‌را علیحده می‌پحدند یو ٩4:۱۱‏ 
چنانکه اینمطالب در اجساد مومیائی مصر 
که از خاك بر آورده مشود مشهود است و 
اگر چنانکه بدن‌را مومیائی نمی کرد ند دفن 
فورا الفاق مافتاد زیرا که هوا گرم و 
علاو » بر آن شرعاً و تسش نحس و نا باك 
محسوب بود و ندرتاً در ماه دفن و موت 
٤‏ ساعت فاصله مسافتاد اع ٥‏ و۱۰ و فعلا" 
دفن اموات در اورشلم بسش از به يا حهار 
ساعت طول نسکشد و بدنرا کفن کرده در 
تابو تی گذارده بقمرستان مسر ند ٣‏ سمو ۳۱:۳ 
لو۱4:۷ بعضی از اوقات تابوت‌را از اشای 
شمتی و نفس استعمال ممکردند ۲تو ۱۶:۱ 
و بدن‌های ملوك و سردارانرا در صندوفهای 
جوبی با سنگی سگذاردند پد ۲۱:۵۰ و 


٣پاد‏ ۲۱:۱۳ و خویشان مست نز همراه 
تابوت تا بقمرستان که غالا خارج از شهر 
بود میرفتند و حنوط و عطور و چوبهای 
معطررا در فر می‌سوزاندند ۲تو ۱6:۱۱ 
و غالا بعد از دفن ناهار یا شامی بتوسّط 
اولمای منت داده مشد ار ۹ و۰۸ 

و تا چندی بعد از دفن دومتان و خویش و 
افرباء منت هر روزه بقربستان رفته گریه 
و ندبه و شون مکردند و کلهای تازه بر 
فر می‌افشاندند یو ۳۱:۱۱ و این رسم فعلا" 
هم در مشرق و مغرب معمول است ملاحفه 
در حنوط عزاداری سور 


دقله . (درخت خرما) و او پسر یقطان 
مساشد پد ۲۷:۱۰ ۱تو۲۲:۱ که در موضعی 
از مواضع عرب که دارای درختان خرما بود 

نت مورزید و دور ست که محل 
مرفوم در یمن بوده است" 

دل . معروف است. و بمفاد کاب متدس 
محل و مرکز جمیع و اميد واراده دوست 
و دشمن اع ۱۰:۱۱ و نیز مرکز بصرت 
عقلی است و در صورتی که بسکه و طبیعت 
اخلافی متاثر شده باشد مز ۱:۱ یو۰:۱۲ 
افر ٩:۳۲‏ و دارای تمام طبایع روحاننه بنی 
نوع بشر مساشد روم ۲۱:۱ وافر ۰۹:۶ دل 
انسان افتاده ذاتاً از خدا دور و مهحور است 
پد ۲۱:۸ جا ۳:۹ ار ٩:۱۷‏ و همواره ملح 
گناه و تقصرات بوده و خواهد بود مت ۱۵: 
٩‏ على هذا محتاح تحدیدی است که بتوسط 


دلمان . 


۹ 


دمشق . 


توفق مخصوص خدا بعمل آید مز ۱۰:۵۱ 
ار ۰:۳۲ حز ۲4:۳۲ در اینصورت مر کز 
و منبع ایمان خواهد گردید روم ۱۰:۱۰ که 
بدا نواسطه خدای تعالی فلب‌را صاف و پاك 
میماید اع ٩:۱6‏ مقابل عب ۲۲:۱۰ ومحل 
اقامت مسح اف ۱۷:۳ و مسکن روح القدس 
۲قر ۲۲:۱ و منزل خدای پدر می‌گردد 
یو ۲۳:۱4 و اثر تحدید ان از تغسر رفتار 
معلوم مشود مت ۳۵:۱۳ و خدای تعالی 
همواره بر آن كران انت اسو 9۷:۱۱ 
اع ۸ و بر فلب و رفتار انسان داوری 
می‌فرماید ار ۱:۱۷ مکا ۰۲۳:۲ ما موریم 
که فلب‌را تماما بخدا تسلیم کنيم و آنرا 
همسثه در طرق خداو ند نگاه داریم اسمو۷: 
۳ ۳ و و ۲۱:۲۳ مز ۱۷:۵۱ عز E‏ 
يوىل ۱۲:۲ و ۱۳ فی ۷:۶ ۱بط ۱۵:۳ ۰ 

دلعان . (کدو با خار) و آن شهری در 
اسافل اراضی بهودبه که در نزدیکی مصفاة 
واقع مبائد یوش ۳۸:۱۵ و فاندافلد بر 
انست که همان تینبه میبائد که به جنوب 
عقرون وافع است لکن وارن بر ان است 
که همان یعابن مساشد ۰ 

د لاطیه . 
یکی از قسمتهای التبریکون بود لکن الا ان 
یکی از مقاطعات اطریش و در شمال مشرفی 
کناره دریای ادریا یا خلج فنسا وافع 
است» گویند اول کسکه انحیلرا بدان سر 
زین آورد طس بود» ملاحظه در 
الثیریکون* 


۲ نمو ,۱۰ در قدیم الا یام 


دلائوثه. فریه است که در کناره 
دریای جلیل نزديك به مجدل واقع مباشد 
مر ۱۰:۸ مقابل مت ۳۹:۱۵ و بکمان بعضی 
همان جشمه سرد مساشد که بطرف غربی 
دریای مرفوم» و نا و دو مل مسافت 


دار و ۰ 


دلیله . (معثوفه)۰ داو ۶:۱۳ و او زن 
زانه بود که در وادی سورق که در قسمت 
سبط بهودا و تزديك بحدود فلسطین وافع 
بود» سگونت مداشت؛ و هم او سب شد که 


مون بدت دفمتانش کر فار شده 

دمشق . یکی از شهرهای معروف شام 
است که بمسافت ۱۳۳ مل بشمال شرفی 
اورشلیم وافع و از طرف شمال و مشرق و 
جنوب دشت خرم و بار اوری انرا احاطه 


نموده است و رود بردی یعنی اباتا و اعوج 
که همان فرفر باشدکه در ۲ پاد ۱۲:۵ مذکور 


دمشق . 


رش 


دمشق . 


است آنرا ابساری نماید۰ اما ادض دمثق | 


انا فا تا در راید است جون شب در ايد 


مقدار ۲۲۰۰ فدم از سطح دریا مرتفم و | خنك شود و شب نم بسار فرود اید؛ و از 


معتدل الهوا و 
هوایش بواسطه کثرت اباریهائی که 


نيك می‌باشد لکن در تایستان | بساری کوههای بی ان و علقی که در 
0 حوالی دمشق می باشد دشت 


آن بسار سز و 


وجودیکه در ت ی > هو در روز هرهای دبا ماد و بوبیفس بر آن ۳ 


که بانی انی این شهر عوص | بن آدام ابن سام 
ابن نوح می‌باشد و بموافق پد ۱١:۱١‏ 
خضرت خلبل بدا نسیا تشر بف فر ماشده داود 
انرا مفتوح ساخت ۲شمو 5:۸ وا و با 
ارال همست شده پس از آن بر ضّد 
ایشان سلسله دشمنی بحشانند اد ۱۸:۱۵ 


و۰ وآنو ۲.۱۱ و سنت‌فلاسر بيز بر ین 


مذ کور ست ۰ در سنه ۲۲۳ ل از 


۰ ۳ 
انوس بر ان دست بافت . .و چون شهر مرفوم 


در عهد حدید دود 9۶۲-4 
پس از انکه مدهب مسحی در انحا اسثار 


ت ج ان من 
دو بعد از القضای حنك 


سے 


1 ا 
ای مجر امشوف سسس ی سر د بصت در ال 


دست یافته ارسای سی لیر بر آن اعلان فرمود ٥‏ ملادی خالد ابن ولىد که سردار نامی 
ار ۹ و بعد از آن در عهد عتق جندان | لشکر اسلام بود بر ال دست بافت ۰ و دراین 


دمائیان . 


بین دول مختلفه همواره گاهی این و گاهی 
آن بر ان دست همی بافتند» وه هزار 
و پانصد وشانزده لادی دولت عله عتماننه 
آنرا مفتوح ساخته بر آن حکمران شد و 
فعلا" دارای ۱۰۰۰۰۰ نفوس مساشد؛ وانرا 
مسجد جامع مشهوریست که آنرا جامع اموی 
گویند و کوچه" نیز دارد بکوچه سلطانی 
مسمّی» و بعضی بر انندکه همان جاده ایست 
که در اع ۱۱:۹ مستقیم نامیده شده است» و 
گویند خانه نعمان وحننیا و آنجاکه پولسرا 
در سد نهاده فرودکردند فعلا موجود است ۰ 
و در حوالی شهر چهار موضع مباشد که 
مدعی آن اند که پولس در یکی از آنها 
هدایت بافت ۰ 

دمنه . یکی از شهرهای لاویان است که 
در حصه سط زبولون وافع یوش ۱ و 


دور نست که همان رمونو باشد که در اتو 
۲ مذکور و فعلا" انرا رمانه گوینده 


دملا . جوشهای سوزنده بود که در 
زمین مصر پدا شد» یعنی موسی خاکستریرا 
گرفته در حضور فرعون به هوا پاشد و باد 
آن‌را پراکنده ساخته بر هر انسان یا حبوانی 
که ذر ٌه از ان می‌افتاد بدینمرض متلا مسئد 
خرو ۰۹:٩‏ قصد از این ایات و عحائب 
این بود که خدای تعالی ایشان‌را بفهماند 
که این بلاها بوابطه ظلمی که بر بنی 
اسرائل وارد اوردند بر ایشان وافع شد و 
در تث ۲۷:۲۸ دسل مصر نیز خوانده شده 


دنله . یکی از شهرهای کوهستان بهودا 
مساشد یوش ۹:۱۵ و بگمان کاندر همان 
ادنه حالته مساشد که بمسافت ۸ مسل بشمال 


شرفی حبرون وافع است" 

دندان . خرو ۲۰:۲۱ بدا نکه در شر يعت 
موسوی فرار بر این بود که اگر کسی دندان 
کسی‌را بندازد یا چشم کسیرا ضایع کنه 
دندانش بعوض دندان و چشمش بعوضص 
چشماو داده شود» وعلما ومفسر ینا نمطلب‌را 
حمل بر جایز بودن انتقامکرده بودند؛ لکن 
خداوند و منحی ما فرمود که این تفسر نا 
راست و نا بر جا است بلکه سزاو ار است 
که دشمنان خودرا عفو نمایند مت ۲۸:۵ و 
۰۹ و ظافت دندان عا 1:4 اشاره بکرسکی 
و محاعت و فثار دندان اشاره بغضب و ترس 
و نوسدی مسائد مت ۱۲:۸ اما آنکه در 
حز ۲:۱۸ وارد است که پدران انگود ترش 
خوردند و دندان پسران کند گردید» فصد از 
آن است که بدران گناه کردند و عقوبتش 
بر بسمران وارد آمده 


دنده. غالا به پهلو ترجمه شده است" 
و همان فسمتی است که از ادم ابوالنشر 
گرفته شده حوا از آن مخلوق گشت پد ۲: 
۲۱ ۲۲ دا ۰۵:۷ 

دهائیان. عز >:۹ گویند که فسله از 
دودمان فرس اندکه بموافق قول‌هیرودو تس 
داهتّان خوانده شده اند و دیگران بر انند 


۵ 


۹0 


ده يلك ۰ 


که ایشان همان فومی اند که از عوا آمدند 
۲ باد ۰«"۲۷ 


ده . محموعه از خانه‌ها یا ساکن غر 
منتظمه" است که کمتر از فصنه یا شهر بائد 
اسمو ۱۸:۱ نح ۲:۹ لو۱:۸ یا اینکه مقصود 
از مسکن و موقع موفتی است که شامل.چادرها 
و یا کله‌های گلی مساشد که در اطراف 
آ نها خار بست یا حصاری کشده شامل درو ازه 
بیز مساشد يوش ۲۲:۱۲ و۲۸ و۲۳:۱۵ و 
غالا قصد از رستاقات یعنی خانه‌های حوالی 
شهر محصور مساشد لا ۳۱:۲۵ و۳4 مرا: 
1 و۰۲۷:۸ 


دهان . گاهی در نوشتحات مقسه فصد 
از گوینده است خرو ۱۹:۹ ار ۰۱۹:۱۵ 
خداو ند e‏ «رو برو» تكلم فرمود 
اعد ۸:۱۲ یعنی بطور واضح و آشکار گفتگو 
نمود هشر بعت مسایست در دهان عرانان 
باشد» یعن ی غالا نرا مذا کره کنند.عبارت‌عصای 
دهان او که در اش 4:۱۱ وارد است و شمشر 
نيز که در مکاثفه ۱۷:۱ وارد است بمعنی 
قوت کلام مسائد یعنی فقوت کلام مسح در 
ملزم ساختن و غله نمودن و داوری کردن 
مساشد مقابل اش ۲:4۹ عب :۰۱۲ لفق 
عری که از برای دهان مستعمل است گاهی 
بلفظ حکم ترجمه شده است پد ۱۲:4۵ جا 
۰ وارواح پلده که ازدهان ادها برون 
آمدند مکا ۱:۱۳ حاضر اند که احکام 
ازدهارا محرا دار ند 


ده بك . اینمطلب که دادن ده یك باشد 
در مان طوایف قدیمه که قبل از موسی 
بودند شهرت تامی داشت على الخصوص 
فیمابین اهالی آسیا بسیار مرسوم بود وحضرت 
موسی بالهام الهی آنرا در شریعت مقتدمه 
خود داخل نموده امر فر مود» که ده يكرا 
بلاو يان که حصه از زمین ندار ند بدهند» پا 
براین ایشان معاش خودرا از برادران خود 
تحصل منمودند و لاویان برای کهنه نز 
عشر فرار مدادند اعد ۰۱۳۲-۲۰:۱۸ 

و فوم اسرائلرا بفرمان خدا عادت این 
بود که عشر محصولات خودرا فراهم آورده 
در بت المقدس با محلّی که نزديك آن 
باشد رفته عبد منمودند وا گرچنانحه بوادطه 
بعد مسافت بردن خود آن محصول امکان 
نداشت آن شخص را جایز بود که محصول‌را 
فروخته فیمتش‌دا باضافه خمس قیمت در 
دست گرفته به بت المقدس شود و در آنحا 
لوازم عدرا خریده عش نماید؛ و شخص 
عشر دهنده در این عد خانواده" 0 رهقای 
خود خصوصاً لاو بان‌را مهمانی مسمود اما 
عشر سال سوم‌را در خانها و املاك می‌خوردند 
تا فقرا و محتاجان و سال خوردگان و 
ضصفان که بارای رفتن به ست المقتدس‌را 
نداشتند از آن بهرهء‌ور گردند تث ۲۸:۱۶ 
و۲۹: 
حبوا نات بطور یست که در سفرلاویان مکتوب 
است یعنی هر چه بزیر عصا بگذرد يك دهم 


| آن برای خداو ند مقس خواهد بود و 


۳۹۹ 


دومه ۰ 


فدیه داده نشود لا ۳۲:۲۷ و۳۳ لکن عشر 
مبزیجات مطلوب نبود جز اینکه فریسیان 


تعناع و شت 
۳۳ والبته وجود مبارك مسح ایشان‌را برای 
این مطلب ممانعت نفرمود بلکه بواسطه ترك 
امور مهمه شریعت افدس الهی سرز نش 


و زیره‌را عشر مداد ند مت ۲٣‏ : 


فرمود * 
دوا. (ملاحظه در طب)۰ 
دواغ . (ملاحظه در اخمالك ) . 


دوتان . (یعنی دواب انباد) پد ۱۷:۳۷ 
موفعش در نزد تل دونان در نزدیکی 
ال ار رف کتاق کرههای 
جلبوع که بمسافت ۱۲ میل از سامره دور 
است وافع میباشد وچون برادران بوسف ویرا 
در آنجا فروختند لهذا قابل بل ذکر مساشد و 
عساکر آرام نیز در آنجا اراده" گرفتن 
الثاعرا نمودند ۲پاد :۰۲۳-۱۳ گویند 
اور ان پوسف در انحا در محل 
مساشد وافم 


وسمی که بحانب کاروانسرائی 
است؛ بر کاردت کوید که فطر جاه سه قدم 
و عمقش ۳۰ قدم و تکش در سنك کنده شده 
است و در بعضی از فصول اب در ان یافت 
شود و دیوارهایش نیز بصعت بنائی بر 
آورده شده است* و کارواسرائی بمسافت 
پنج میل بشمال عربی حوم مانده دیده شود 
که آن‌را کاروانسرای جاه یوسف گوینده 

دور. سکن داو ۲۷:۱ و آن قریه: 
کوچکی است که در ساحل بحر روم وافع 


و ٩‏ مبل از طرف شمال تا بقبصریبه مسافت 
دارد و آنرا طنطوره گویند و سابقاً شهر 
سلطان نشین و پای تخت مقاطعه از مملکت 


کنعان بود یوش ۲۳:۱۲ که پس از آن به 
نم سط متسه داده شد ۰ 

دودائم . (ملاحظه در ددان) ۰ 

دورا . دا ۱:۳ و آن دشت ت با وسعت و 


صحرای پهن و فراخی است که در مملکت 
بابل بوده وکا یتال طلائی خودرا 
در ان بر با داشت و خود لفظ «دورا» ۳ 


بمعنی دشت مساشد» اما مسو ادبرت بر ان 
است که همان دشت دویر مباند که بجنوب 
شرفی با بل وافع است و اينکه خود او واعدم" 
الام مثل همین روزها مختص زنان بود 
خرو ۲۵:۳۵ و۲۹ وام ۱-۰۳۱ و پشم و 
کتان و موی تر و بزرا میریسدند» 

دومه . (سکوت) (۱) پسر اسماعل مساشد 
ید ۱۰:۲۵ واتو ۰۳۰:۱ 

(۲) یکی از شهرهای بنی بهودا یوش 
۵ که خرابه‌های آن فعلا" در فربه که 


به دومه معروف و بمسافت ٦‏ مسل بحنوب 
عر بی حبرون واقم است موجود مساشد ۰ 


(۳) موضوع نوت است که در اش ۲۱: 
۱۱ مذگور است و قول معتنابه آن است که 
دومه اس مملکتی میب‌اشد که اولاد دومه 


دومت ۰ 


۳۹۷ 


دجون ۰ 


ابن اسماعیل در آن سکو نت مبداشتند پد ۲۵: 
٤‏ وبعضی دیگر بر اند که اولاده" دومه 
در صحرای شام در محلی که ۱۵۰ با ۲۰۰ 
مل بدمثق مسافت داشت ساکن بودند؛ و 
فعلا" هم مقاطعه" در آ نیج موجود و بدومه 
الححربه يا دومة السوریه مسمی مساشد 
و بمعلی اراضی ادوم است ۰ 

دوصی . ابرهیم درجه و احترامی یافته 
بلقب خلیل ال رحمن ملقّب گردید اش ۱: 
۸ یم ۲۳:۲ و حضرت روح الله الا عظم هم 
همان درجه و احترام و برکت‌را بشاگردان 
خود کرامت فرموده چنانکه در یو ۱۵:۱6 
وارد است۰ لفظی که مسح در مت ۵۰:۲5 
یهودارا بدان خطاب فرمود در یونانی با 
لفظ فوق در نهایت این است جه که لفظ 
اول بمعنی دوستی حققی و لفظ دو م افاده 
معنی محازی نماید (یعنی دفیق) و از فراد 
معلوم این امطلاح در آنزمان از برای دفق 
شهرت تامی داشته است و همان لفظ در مت 
۰ و ۱۲:۲۲ نز وارد امت 


دوش . معروفست» بارها عموماً بر دوش 
بر داشته مسشد اعد ٩:۷‏ مز ۱:۸۱ خم کردن 
دوش که در پد ۱۵:4۹ وارد است فصد از 
اطاعت و بندگی و پس کنیدن دوش علامت 
ياغ ی گری مساشد نح ۲۹:۹ زك ۰۱۱:۷ 

دیبون . نزاد (۱) یکی ازشهرهای موآب 
که بسافت چند مل بشمال ارنون وافع و 
فعلا" آنرا دیبان گویند» بانی این شهر بنی 


جاد بودند اعد ۲ ۳:۳ بدان حهت در اعد 


۳ دیون جاد و در اش ۹٩:۱۵‏ دیمون 
خوانده شده است و در آنوقت جزه مملکت 


ارنون یا وادی الموجب وافع است و در 
ننه ۱۸۱۸ منلادی در آنجا سنك میاه مختی 
که طولش ۳ فدم و۸ فیراط و نیم و عرخش 
دو قدم و نه قیراط و نم و فطرش يك فدم 
و یکقیراط و هفت عشر مساشد یافته اند که 
4 بطر بخط عبرانی فینقیه بر آن کنده 
بود و بطور عحب تاریخ ۲ بادشاهان فصل 
۳ را بان منماید و ترجمه‌اش از فرار 
تفصل ذیل است» «من مسا بن خاموس 
ناداب ابن یینی شهریاد موآب میائم که 
پدرم سالهای چند شهریار موآب بود و من 
بعد از پدر شهر بار شدم واين محل مر تفع‌را 


زیر ا که او مرا از همه خلاصی داد ۰۰۰ 

زیرا که او مرا از همه خلاصی داد ۰ 
وی ا زان با بان شقن 

موآب معاهده نموده میت درازی بر موآب 


جور نمود پس خاموس بر موآب و ارافیش 
غضناك شده آنرا تسلیم نمود پس موآب‌را 
بر ملاظلم نمودند ودر روز گار من خاموس 
تکلم شده گفت که بر خانه خود رحمت 
خواهم نمود و اسرائیل در خرابی ابدی 
هلاك خواهد شد پس عمری مدبه‌را مفتوح 
ساخته در آن افامت ورزیده خود و ,سرش 
اجهل تال موا برا ظام نمودند؛ پس از آن 


دییون . 


۳۹۸ 


در روزگار من خاموس نظر مرحمت بر 
مواب افکند پس بعل معون‌را بنا کرده 
دیوارها و کومه‌ها در آن ساختم و بقصد فتح 
شهر فریتایم عزیمت کردم» پس مردمان جاد 
از زمان اجداد خود در مقاطعه فریتايم سا کن 
شدند و شهر یار اسرائشل فریتایم‌را کرد پس 
جنك کرده آنرا مفتوح ساختم و تسامی 
مردمان شهردا برای قربانی خاموس خدای 
مواب خفه نمودم»۰ از اینجا به بعد سنك 


شکسته شده مطلب‌را به خوبی در یافت نتوان 
نمود جز اینکلام « که در برابر خاموس در 
دو فر به» ۰ 


«پی محل مرتفعه بهوه‌را منهدم نموده 
انرا در حضور خاموس در دو قر به شفدیس 
نمودم واذن دادم که مردان» ۰ ۰ومردان ۰ ۰۰ 
در آن ساکن شوند؛ پس از آن خاموس مرا 
گفت که بر آمده شهر نورا بر ضّد اسراشل 
مفتوح ساز پس در شب بر امده از طلوع 
فجر تا ظهر محار به نموده شهررا گرفتم ۰۰۰ 
و آنرا کكة دیدم»۰۰۰ پس از آن بعضی 
حروف مساشد» «به استار خاموس ۰۰۰ بهوه 


و وت میت 


۰ در حضور خاموس۰۰۰ و پادشاء 
اسراثشل با هص‌را بنا کرده در زماننکه با 
من محار به می نمود در انحا سکونت ورزید 
پښ خاموس اورا از حضور من رانده از 
مواب دویست مرد گرفتم و شهر بامص‌را 


اضرو کارا بادیسون بحطه" تصرف 


آوردم»۰ 


د کورخای سوررا در مقا بل عاب و سور 
با نمودم ۰۰۰ و درهای آنرا استوار ساختم 
و برجهای آن‌را با نمودم و فصر یادشاهی‌را 
نیز بر پا داشتم و برکه‌ها بجهة اب کوه در 
مبان شهر ساختم ؛ و در خود شهر اب انباری 
وجود نداشت لهذا اهالی‌را امر نمودم که 
هر يك اب اساری در خانه خود احداث 
نمایده» پس از ان حمله" مرفوم افتاده که 
بخوبی مشروح نگشته است و احتمال میرود 
که ترجمه‌اش از فرار ذیل باشد 

«و طوایف کورخارا نهی فرمودم که با 
اسرائسلبان مخالطت و امد و شد ننمایند و 


عروعررا بنا نمودم و بازارها در ارنون 
احداث کردم و بست یاموت‌را نیز بساختم 
زیرا که خراب شده بود و باصررا نیز بساختم 
زیرا که مردمان دیبون بر آن محور بودند 
و عدد ایشان پنحاه نفر بود زیرا که تمامی 
دیون مطیع بود و بکران‌را متاهتل کرد. 
جزه ممالك خود ساختم و هیکل و بلتایم و 
هکل بعل معونرا در آن 
حاموس را بدا نجا بردم»: انتهی ۰ پس از از ان 
سنك خالی و چیزی بران کنده نست۰ 
۰۶ شهرها ۰۰۰ و حور و نایم ۲۰۰ 
در آن ساکن شدند و خاموس مراگفت که 
بر آمده با حور و نایم جنگ نموده آن‌را 


بر با داشته 


مقتوح ساز » ۰ 


۹۹ 


دهاز بوس . 


(۲) شهری که در جنوب بهودا وافع بود 
نح ۱ و دور نست که همان دیمونه 
بائد یوش ۲۲:۱۵ گویند که همان الزیب 
حالنه مساشد؛ 


ديك  .‏ ابوب ۲۰:۹۱ برای انواع 
طروف خانگی گلی و آهنی و برنجی یا 
طلائ یکه برای بختن یا نکاهدانتن خوراکی 
ات مستعمل بود داو ۱۹:۱ ۲باد ۰:٤‏ 
E‏ ۳ 
الى ا است 
و ابنطور کوزه‌ها در بمشی بسار است که 
از برای شراب استعمال مشود ۰ 

دیکاپوله ی . لفظی است یونانی ۰ «دیکا» 
یعنی ده و«پولس» یعنی شهر ولایتی است که 
در و مشتمل برده شهر 
که بزرگترین انها در مشرق رود 
اردن واقع مباشد مت ۲۵:۶ مر ۲۰:۵ و 


عمده است 


ہے 


۷ و e‏ ۳ 9 پلینی مینوی 


مت ت س 


فلادلفا» ۳7 حدارا» هساس» e‏ 


پلاجرسا ‏ کا دمت عون و کنانار د 
تن منویسد و باو جودیکه دیکاپولسس 
در حدود اسرائیل واقع بود خارجبان در 
آنا بسار سکونت داشتند و بدینواسطه است 
که اسم خارجی بر آن اطلاق شد“ و امکان 
دارد که وجود خارجان اساب نگاه داشتن 
کنه‌گراز درآن مملکت بوده است مت۳۰:۸ 


در صورتی که این عمل در شریعت موسوی 
ممنوع بود و فعلا" چندان مرسوم یست" 

دهاس . کو ۱١:١‏ یکی از شاگردان 
پولس که بصفّت غیرت موصوف و با او 
بکار مثغول بود فل ۲4 لکن پس از ان 
بشارت مارك انحلرا ترك کرده دوستی 
و حب دنارا بجای آن بر گزید ۲نمو 
4 


دهاریوس . اع ۱۹ :۶ شخص زر گری 
که در اس افامت ورزبده ناکل لقره" 
ارطامسی‌را مساخت (ملاحظه در ارطامسس 
و اینصنمت‌را در افسی درجه و مکانت بسار 


و منفعت بی شمار بود زیرا که عادت 


ارطاسی در آن شهر معروف و سنتر از 
سایر امکنه مراعات میشد؛علی الجمله چون 
دیمتریوس دید که پولس مردمان‌را شرك 
نمودن خدایان ساخته دست انسانی موعظه 
و اندرز مماید و ایشانرا بایمان بر خدای 
حى و انجل مقدس ترغیب میفرماید بم 
۰ | ان کرد که جون اين اعتقاد در آن شهر 
بالا گرد صنعت وی کسادی پدیرد پس با 
خود گفت که علاج وافعه فل از وفوع باید 
کرد» لهذا تمامی استادان آ نحرفترا با خود 
همداستان کرده ایشانرا گفت که پولس 
رسول موعظه و اندرز مسماید براینکه 
اینخدایان» ساخته شده بدست» خدا نمساشند 
و مردم‌را بر ترك انها ترغیب منماید و در 
اندلك زمائی صنعت‌ها از دست خواهد رفت و 


دهونه . 


دینار ۰ 


کار برایشان سخت تنك خواهد شد؛ و در 
خفا نیز ایشانرا گفت که هبکل ارطامسس 
خدای اعظم هم در خطر اهانت و انهدام 
میباشد و چون چنین شود دیگر اهالی سایر 
شهرها از اطراف بدین جا جمع ننایند و 
این مطلب اساب خسارت کلی بر شهر 
خواهد گردیده 

و چون اهالی این احوال زشت عافترا 
اسماع نمودند در نظر ایشان گران امده 
شعله غضب در گانون مینه ايشان ملتهب شده 
شهر را بشورش در آوردند» لکن وفایم تکار 
شهر که مردی زيرك و نکو تدبر بود آبی 
بر آتش آن فتنه عظم ر بخته منطفی گردید» 
(ملاحظه در ارطامسی» افسس»ء کاتب) ۰ 
(۲) و ۳یو ۱۲ یکی از شاگردان که بسار 
معروف بود و بعضی بر انند که همان 
دیمتر یوس افسی مساشد که بدین پاك مسح 


گرویده 


مکانی است در جنوت بهودا 


باشد که در نح ۲۵:۱۱ مذکور است 

دین . (ملاحظه در فررض) * 

دینهابه _ پد ۳۹ ۳ بای تخت بالع 
شهر بار ادوم مساشد و موقعش بقین فطعی 
موم 

ديه . (التقام باقه) ۰ E‏ دخت 
و اورا جز 
دنه دختری نود؛ باری چون از فدان آرام 


بعقوب است از زوجه" او له 


بعزم دیار کنعان مسافرت اختبار کرد بسالیم 
که یکی از شهرهای شکیم بود در آمده دینه 
محض تفرج بشهر در آمد تا دختران آن 
بلده‌را دیدار نماید پس شکیم ابن حمور 
که والی شهر بود ویرا دیده اورا فریفته با 
وی‌هم بستر شد از ان پس مخت مفتون او 
گردیده خواست که اورا بحباله نکاح خود 
در اورد؛ اما برادرانش‌را از شدن این 
امر اتش غبرت در زاویه" دماغ زبانه زده 
امتتاع جستند لکن بالاخره فرار دادند که 
اگر تمامی ذکود شهر مختون گردند و 
برسوم و آین عبرانیان در آیند همانا خواهر 
خودرا بدو تزویج خواهندکرد» پس حمور 
و شکم بدین شرط تن در داده خود و تمامی 
اهل شهر مختون گردیدند»وچون شععون و 
لاوی پسران یمقور 
که اهالی شهر از ار ختنه دردناك اند و 


بعقوت و برادران دینه دا ستند 


محار به و مدافعه نتوانند نمود بر شهر هجوم 
آورشده حموروشکیم‌را بدم شمشیر گذرا نید ند 
و زن و بچه شهررا اسر کردند؛ لکن‌یقوب 
از این عمل سخت دلگران شده ایشان‌را 
ملامت همی کرد اما ایشان جز بی عصمت 
نمودن خواهر خود دست آویزی برای کشتار 
نا هنحار نداشند د٤‏ ۳۱:۳ و دینه در ضمن 
خانواده 9 بمصر فرود شدند نز 
مذکور است پد ۸:۱ و۰۱۵ 

دیثار . مت ۰۲۸:۱۸ مر ۳۷:۱ که 
عمده ‏ دومانی اس تکه‌مقابل ۸ پنس انگلسی 


3 دیواله . 


مساشد درهم یونانی هم با رم" است محنت و احترام فرز ندی ۰ 


که تقریاً بهمین ارزش میاشد لو ۸:۱۵ و 
علامت کمال تنکی خواهد بود مکا 1:1 
اگر جنانحه مزد یك روز مزدور فقط سمت 
يك چهارك هشتصاسی گندم باشد با یك دیناد 
عموماً یك بشل که موازی دو من شاه است 
خریده منشد دیناریرا که بمسح مودند 


دارای تمثال ۴۳ اسم طسار یوس امپر اطور بود : 


مت ۱۹:۲۲ و۲۱ و همت اصلی و حققی 
دینار مقابل يك شلنك انگلسی و يا يك 
فرانك فرانسوی است و مت دینار در سایق 
الایام از برای عمله و مزدور و جنس پش 
از حالسّه بود و عطای شخص مامری که در 
لو ۲۵:۱۰ مسطور است مطابق ۲ دالر با ۸ 
شلبنك انگلسی بوده است ۰ 

دینداری. فصد از احترام و پرستش 
مسح مساشد۰ یعنی خدا یتعالی‌را در فلب و 
عمر خود بدان احترامات لابقه واجه که 
مافوق آن متصور بست محترم داری و 
توصف نمائی پد ۲۲:۵ مز ۱:۱۲ مکا ۸:۱ 
مللا ۱۵:۳ امو ۷:۶ و۸ ۲بط ۰:۱ و 
سر دینداری» که در امو ۱۸:۳ وارد 
است یعنی وجود دین مکشوف و آن سّری 
است که در محسم شدن و عمل مسح که مظهر 
ایمان و دین داری و عمر و اطاعت ایشان 
است مکشوف مگردد ودر ۱ تمو ا:٥‏ مگوید 
که برخرا گمان چنان است که «دین داری 
سود استء» ۰ 


دینداری. در اول تمو 4:۵ بمعنی 


دیوار . بدا نکه در ديم الابام و زمان 
حالنه غالا دبوارهارا باخشت بنا منمودند 
و ان ترکسی بود که از کاه و کل و آب 
بکدیگر مخلوط نموده در قالبی می‌ر بختند 
پس در افتاب ختك نموده برای ساختن 
دیوار حاضر سند و دیواررا با آن بر 
مساوردند باسل‌ها مقاومت تواند مود 
چنانکه در مز ۳:۰۲ و اش ۱۳:۳۰ مذکور 
است و خشتهای مسطور سریع الا تکسار و 
مختلف التر کب بودند چنانکه اشصای نی 
در ۱۰:۹ می‌فرماید خشتها افتاده است اما 
با منکهای نراشده بنا خواهیم نمود پس در 
این صورت شخص خواننده چرا باید ار 
فرمایش اون ور تعحب افتد در باب 
۷۱ ۱۰ ۱ که می‌فرماید پس آتش به 
حصارهای‌عزه خواهم‌فرستاد تا قصرهایش را 
بسوزاند وگاهی از اوفات در دیوارهای 
قدیم سنگهای بسار بز ره دیده مشود و در 
ايوب ۱۱:۲ مذکور است «در دروازهای 
آنها روغن مسگر ند» و فصد ازدروازها همان 
دبوارهای پستی مساشد که در اطراف 
تا کستانها سکشدند تا روه‌های مو و تاكرا 
بر آن انداز ند و بايد دانست که دیوارهای 
مذکور موقتی بود و محض محافظت انگور 
از ثفال مىکشدند و در نح ۳:4 مذکور است 
که طوییا بهودرا سرزنش کرده میگوید اگر 
روباهی نیز بر آنحه با مکنند بالا رود 
حضار متگنی آن ایشانرا منهدم خواهد 


دیوار . 


°۴ 


دبولیمپوس . 


صاخی ۰ 

دپوار . 
که صحن فبایلرا از سایر صحنهای اندرو نی 
هیکل جدای نمود و کنایه از هر آن چیزی 
است که اساب جدائی‌قوم مقرب خدا میگردد 
از ایل و این جدائی‌را مثل سایر رسوم 
خداو ند در پری زمان بر طرف مود بو؟: 
۱ اع ۱:۱۱ - ۱۸ و >۲۷:۱ و 
۲۹-۵۰۵ (ملاحظه در هىکل) ۰ 

دیوانه . اشخاصی هستندکه غالا عقلا" و 
مزاجاً مریض اند و مردمانرا اعتقاد براین 
بود که در وفتی ماه به بانزده رسد و نهایت 
ترش باشد دیوانگی انان نیز شدت نماید 
خط دماغ و صرع و مالىخولا انری از 
وجود دیوها بود و دیوانگی نیز فسمی از 
آنها و سخت‌تر از آنها مساشد دیوانگان از 
اثخاصی که دارای ارواح پلیده بوده اند 
تفاوت کی دارند مت ۲۹:۶ و۰۱۵:۱۷ 
(ملاحظه در دیوها) * 

اسمو ۱۳:۲۱ - ۱۵ تث ۲۸:۲۸ و 

۲باد ۱۱:۹ ار۲۹:۲۹ و آن حالتی است 
که بر عقل شخص مریض دست داده خودرا 
شخص دیگر می‌پندارد و بخبال مطالبی که 
وافمت ندارد می‌افتد علت ان حزن و 


۶ 


جدائی اف ۱4:۲ دیواری بود 


زحمات عقلّه و غضب و تصورات ناراست 
دنه مساشئد و گاهی از اوفات از امراضص 
که بر دماغ مستولی گردد عارض شود و ۳ 
وجودیکه اعلب مردم برانند که دیوانه 
شخصی است که خداوند عقل اورا از او 


در حق او مهر بانی و لطف بجا اورده مشود 
و داود بی هم بدینطور خودرا از حضور 
بادشاه حت مستخلص ساخت اسمو ۲ 
۵ و بعضی حالت دیوانگی‌را از اجنه و 
شاطین دانند (ملاحظه در شطان) * 
دیوترفیس. کسکه زفس اورا عالی 


فرنتس بوده بوحتای رسول نیز نامه" سومان 
خودرا بهمین کلسا نوشت روم ۲۳:۱۱ 
افر ۶ او در انها دیوتریفس‌را که در 
فدرت وکرامت حتواریان شك داشت ملامت 
منماید» ملاحظه در رسایل و 
تشه بنده" با خوس اع ۳:۷ 
شخصی یونانی که بواسطه موعظه‌های بلیفه 
و اندرزهای پولس بدین مسح گراشد لکن 
اینکه چرا اورا اریوبغی میگفتند سلوم 
نست اما دور نست که از فضات مجلس 


ار یوس باعوس بوده امت مور "خن کلسا 
گویند که پس از ایمان اوردن شروع به 
بشارت انحل نموده همواره در این عمل 
کامیاب و ممروف همی گردید و در ننه ٩۵‏ 
ملادی در اطنا شهد شد و نوشه‌جاتی که 
خر مذکور فوقرا سطور دارند منسوب 
فر 0 


ذراع. t۴‏ ذلېپ ۰ 


ذراع . فصد از فاصله همابان بند دست 
و مرفق یا از مرفق تا انتهای انکشت وسطی 
مباشد و اینمقدار ربع پیمایش قامت انسان 
است پسمایشی است که در مبان قدما بسار 
معمول بوده و فعلا" در مشرق زمين مخصوماً 
در مبان الوار معمول است بعضی گویند که 
ذراع عبری ۳۱ بحر و مه ربع بحر است 
و برخی گویند ۱۸ بحر تمام مسائد تلمودیان 
بر اند که ذراع عبری يك ربع از ذراع 
رومانی بلندتر است و باين قدیر ذراع 


۲ بحر میشود و این فقره تقریا موافق 
بذراع مقدس مصری است که ۲۱ بحر و 
مه ربع است و حال اينکه ذراع عمومی 
ایشان ۲۰ بحر و ربع بحر مشود 

ذئې ۰ (کرك) داو ۲۵-۱۹:۷ و۲:۸ و 
مز ۱۱:۸۳ سردار مدیانی است که جدعون 
بر او دست افته ویرا در مصر اردن کشت 
پس از آن معبررا معبر ئې گفتند» (ملاحظه 


در حوریب) ۰ 


رایا. (کسکه خداو ند باو متوجه است) 
(۱) مردی از سط راو بین و پسر میخا ۱ تو 
0 ۰ 


(۲) پسر شوبال ابن بهودا اتو ۳:۶ 

(۳) اسم مردی که پسرانش بازدو بابل 
مراجعت کرد ند عز ۷:۲ نج 0۰¥‘ 
(جهارم) یکی از سلاطین بنحکانه 
مدیان است که بنی اسرائشل ایشانرا بقتل 
رساندند عد ۸:۳۱ یوش ۰۲۱:۱۳ 

راجم . دفق و صدیق و او راجم بن- 
یهدای از نسل یهودا مساشد ا تو ۰۷:۲ 


راحاب . 
براحاب زاننه مشهور بود و جنانکه از کاب 
مقدس مستفاد مشود وی خبر فوم اسرائیلرا 
شنلہ انت که خداو بد همواره با ابشان 
است و در عمل ایشان‌را کامیاب جوا هه 
داشت یوش ۱۲-۸:۲ بدا نوامطه جاسوسانی‌را 


یوش ۱:۲ زن اربحائی که 


که از جانب یوشع بن نون فرستاده شده بود ند 
پنهان داشت۰ چون اینمعنی سمم اهالی 
اریها رسد جممی فراهم شده ۷9 
جاسوسان بخانه راحاب در آمدند لکن او 


4 


ایشان‌را بالای بام برده در مان شاخه‌های 
کنان پنهان داشت و هنگام فرصت آنهارا 
بریسمانی معلق کرده در خارج حصار شهر 
گذاشت زیرا که خانه وی در کنار شهر بود 
اما قىل از آنکه ایشانرا ازاد سازد عهدی با 
ایشان استوار داشت بدینمعنی که چون 
خداو ند این شهررا بدست شما سلیم نماید 
مرا و خانه پدرمرا دریغ فرموده ز نده 
نگاهدارید و محض امتحکام عهد ریسمان 
قرمزی بر روزن پنجره خود همی آویخت 
که نشان عهد او ب با ایشان باشد یوش ۱۷:۲- 


۳ حون یوشع E‏ ات در آمده آن‌را 
مفتوح ساخت و برخی از و افعه راحاب و 


رفتار او با جاسوسان بسمع وی رسد راحاب 
و خانه پدر اورا برحس وعده از هلاك و 
دمار محفوظ داشت یوش :۲۵-۱۷ و در 
عب ۳۱:۱۱ ایمان ویرا حمد منماید و از 
آن پس به سلمون که از سط بهودا بود 
تزویج شده یکی از اجداد مسح گردید» 
راحیل . (گویفند) د ۱:۲۹ دختر 
لابان و زوجه یعقوب و مادر یوسف و بن- 


یامان ب بود» ملاحظه در یعقوب ۰ لفظ راحل 


راغال . 


۰.۰ 


ریس . 


در توت ارمیای نبی نیز وارد ات و اشاره | 
بدان مساشد که او جده سط 2 


سس 
‌ 


۳ يتلم 
بقتل رسدند کامل گردید مت 1:۲ ۲ و۱۷ : 


و۱۸ و راحل در گذشته در راه افراته ۳ 
بت‌لحم مدفون گردید و فعلا" مقر ه " او در 


و 


آنجا بمسافت بك مسل بشمال بست لحم پدیدار 
است (ملاحظه در رامه)۰ 


ین 


ل ۳ ۰ 
۳ اچ 
١‏ ۱ ار ؟ , ۲ 
5 1 3 ۲ 
kK‏ ۱ 
۹ فك 5 
1 ا 2 
پاکیم ِ 2 
۰ ی 2 ر 
کے 
1 / 7 6 
io‏ 5 
مار 
۲ 
ِ 
3 ۱۳۹۹ 
1 
۱ 


عادت برای دیدن و علم بر آشائی که فقط 
ی منور 
مسگردند و از برای بغممران نی اسراشسل 
. استعمال شده است اسمو ۹:۹ ۲ نو ۲۰:۲۹ و 
۳ و۱۹ اش ۱۰:۲۹ و۱۰:۳۰ مقابل 
اعد ۳:۲4 و > (ملاحظه در پىغمىر) ° 


ترجمه تازه در ۲ تو ۱۹:۳۲ لفط هوشع‌را 
همحو اسم اشخاص اعمال نموده نه حون 
رائی و ر 

سس 


بج ي ` 1 E‏ 
EES 1‏ تج 


بر راحیل تزديك بت لم 


راخال . (تجارت) شهری در یهودا که 
داود پاره" از غنایم خودرا به انجا گسل 
فرمود اسمو ۲۹:۳۰ وموفعش معلوم ست* 

رای . انلفط ترجمه دو لفط عری 


رئیی . 
در عهد جدید مقصود از شخصی است که در 


لو ۰ ۲۰۶۸۱ اع الفط 


مان فوم بهود صاحب افتدار و لط و 
دارای منصب و محل عالی بو ده باشد و 


امت و بمعنی اشخاصی مساشد که بطور خارق ؛ بعصی اوقات اینگونه انخاص دارای 


رئیی افجوس . 


<° 


رامه . 


ماموریت نیز بودند همحو رو سای مجمع 
یا کنسه مت ۱۸:۹ مر ۲۲:۵ و۳۸۳۵ 
لو 4۹:۸ و ۱۰:۱۳ اع ۳ و۸2۱۸ و 
۷ (ملاحظه در کنسه) و یا همحو یکی از 
اجزای دار الشورای سنهدریم لو ۱۳:۲۳ 
و۳۵ اع ٥:٤‏ وه و۲۷:۱۴۳ و۱۹:۱1 و 
غالباً تسین آن غير ممکن است* ریس جوان 
که در مت ۲۲-۱۹:۱۹ مر ۲۳۲-۱۷:۱۰ لو 


۲۳-۸ بعضی دلایل و براهان اقامه 
نمود که اغلب کلسای ما آنهارا بدون ايراد 
وبول ی" لکن مسح لزوم تدیل قلبرا 
بسار اهست داد ۰ 

رئيس امجوس . ار۳:۳۹ و۱۳ وظفه 
و رتیه مجلل و محترمی بود که سلاطین 
بابل به هر يك ازملازمان در گاه که استحقاق 
انرا مداشت مداد (ملاحظه در محوس) ۰ 

رئيس اللائکه. انلفظ دو وقت در 
کتاب مقدس وارد کنته اسالو :۱۱ و 
هود ٩‏ و این مسئله در کتاب بهود مقصود 
از مکائل است یعنی آن فرشته" که در کناب 
دانبال ۱۳:۱۰ و۲۱ و ۱:۱۲ همحو یکی از 
مرداران عالی محل توصف گنته که وی 
توجه مخصوصی سبت بخانواده قوم بهود 
مداشت و ډر مکا ۲ ویرا سنوای 
عسکر و فوج ملائك خطاب نموده است ۰ 

رپاست . فصد از اینلفظ و لفظ سلطنت 
که در اف ۲۱:۱ وکو ۱۲:۱ و۱۰:۲ وارد 


راقم. (خدمت نمودن باغجه‌های گل) 
او ل» شهری که به بنی بن‌یامین تعلق داشت 
یوش ۲۷:۱۸ و موفعش معلوم نست 

دوام» مردی از سل منستی اتو ۰۱۹:۷ 

سوم» یکی از سلاطین مدیان که بنی- 
اسرائبل ایشانرا بقتل رسانندند اعد ۸:۳۱ 
بوش ۰۳۲۱۰۱۲ 


چهارم» مردی از سل بهودا و از نی 
حرون بود اتو ۰۳:۲ 

رام. (مر تفع (۱) مردی از نسل یهودا 
و او لاده ون اتو ٩:۳‏ و۱۰ که در مت 
و ولو ۳۳:۳ ارام خوانده شده است ۰ 

(۲) مردی از سل یپودا و از اولادر" 
یرحمشل اتو ۲۵:۲ و۰۲۷ 

(۳) یکی از منسوبان اللفاز ايوب ۲:۳۲ 
و بعضی بر آنند که همان ارام مساشد که 
در پد ۲۱:۲۲ مذکور است* 

رامه . (محل مرتفع) (۱) فربه کوچکی 
که بر یکی از مرتفعات املاك سط بن‌یامین 
تا بافته بود یوش ۲۵:۱۸ واسمو ۱: 
٩‏ مت ۱۸:۲ و بمسافت ۰" مل در طرف 
شمال اورشلیم بر راه بت‌ایل واقع مساشد و 
بادشاه ارال انرا با نمودد:ء حصاری بر 
اطر افش اسوار داشت ۰ لکن شهر يار بهو دا 
حبله ان‌کیخه انرا از تصرفات شهریار 
ارال خار ج نمود اباد ۲۲-۱۷:۱۵ و 
پس از نکه نبوزردان‌اورشلیم‌را منهدم ساخت 
فوم اسرانل در اینجا فراهم شدند ار ۱:۰ 


رامه . 


¥ 


راموت جلماد ۰ 


و از اینحا با کمال خواری وذلت بشهرهای 
دشمنان خود رحلت کرده یناه بردند» و 
ارسای سی در ۱۵:۳۱ از کتاب خود بدین 
مطلب اشاره نموده مفرماید «خداو ند چنین 
می‌فر ماید اوازی در رامه شنیده شد مانم و 
گربه سار تلخ که راحل برای فرز ندان 
خود گریه میکند و برای فرزندان خود 
سلّی نمی‌پذیرد زیرا که نستند»۰ اما در 
خصوص امکنه که بدین اسم موسوم اند 
اختلاف بيار است لکن روبنصن بعد از 
تحققات گثیره و مثقات عدیده معان نموده 
که رامه همان ارام مسائد که بمسافت 


ات 
سفر نیم ساعت بطرف غربی جیعه و سفر دو 
باعت بطرف شمالی اورشلیم وافع است" و 
رامه که برامتایم صوفم معروف است مسقط 
الرای و مقام و مدفن سموئیل بوده در 
آنجا نیزشاو لرا بسادشاهی مسح فرمود اسمو 
۱ و۱۹ ۱:۲ ۱ و ۱۷:۷ و ۰:۸ و۲۸۰۱۹ 


و۱:۲۰ و بزعم بعضی همان رامه است که 
در عهد جدید مذکور است و یوسف تامی 
که جسد مارك مسحرا گرفته در فر خاص 
خود دفن نمود از اهل رامه بود بو ۳۸:۱۹ 
و در نمی موضع رامتایم صوفم الاس 
سار است ی 

(۲) اسم دیگر راموت جلعات مساشد ۲ تو 
۲ و جون کلمه رامه با راموت اواده " 
بللدی نماید بدانوابطه با بعض کلمات 
دیگر مر کب شود افاده ار تقاع نمایده 


رامتاي میوفم . (اسمو ۱:۱ ملاحظه در 
رامه) ۰ 

رامه جنوگ . شهری است که در حدود 
جنوب سط شممون وافع یوش ۸:۱۹ که در 


اسمو ۲۷:۳۰ راموت جنوبی خوانده شده 
است تا تمیزی فیمابینآ نجا و راموت گذر گاه 
اردن بوده باشد بعضی بر آنند که همان کوه 
برابر ساشد و آن کوهی است که بمسافت 
٥‏ میل بجنوب غربی بشرشم واقع میباشد و 
بعضی دیگر براینکه همان کرمل است که 
بسافت ۲۰ ميل بجنوب شرفی بئرشع واقع 
میبائد» برخی دیگر گویند که تل اللقه 
است در نزدیکی بثرشم واقم است ۰ 

رامه مصفاة . یعنی ار تفاع برج ملحا 
و آن دهی است که در حدود بنی جاد وافع 
است یوش ۲۹:۱۳ و دکتر مرل بر آن است 
که همان قلعه ربصن مساشد و آن‌خرابه ایست 
که در کوه عحلون بمسافت ۱۰ مبل بمشرق 


وافع ات ۰ 

راموت . یعنی مکانهای مر تفع) اسمو 
۰ (ملاحظه در رامه در اموت جلعاد و 
رمه) ۰ 

راموت جلعاد . ارتفاع جلعاد) شهری 
بود که اولا" ملك اموریان بوده از آن پس 


تصرف بنی حاد در امد و از معر و فتر ین 
شهرهای ايشان گردید» موقعش در طرف 


راموت جلماد ۰ 


°۸ 


شرقی اردن اس ت که به لاو بان داده شده برای 
شهر يست تصین گردید» تث :۳+ یوش ۲۰: | | 
۸ و در ۲تو ۱:۲۲ رامه خوانده شده است و 
مر کزیکی از و کلای ملسمان بود اپاد 4: 


۰1۳ از آن > پس اموریان رریان بر آن دست بافته 


بدان لحاظ آحاں احاب و بهوشافاط هم قسم شدند 
که آنرا مسترد ساخته از تصرف ایشان ندر 
بر ند اما آحاب زخم کاری بر داشه هلاك 
شد |١‏ پاد ۲:۲۳ ت۳۱ و۲ نو ۲:۱۸ و بهورام 
نیز در آنجا زخم بر داشه بالاخره آن‌را از 


دست اراسان بدر برد و یاهو بر در انا 
بیادشاهی آل اسرائل مسح شد ٣‏ پاد ۲۸:۸ 
و۲تو۲۲:٩‏ وا۰ بعضی بر آنند که راموت 
جلعاد همان السّلط مساشد لکن دلبلی برای 
امات این مطلب ندار نده 

اما السلط شهری است که بمسافت ۲۵ 


مبل بمشرق اردن و۱۳ مل بجنوب رود 
یتوق که آنرا زرقا گویند وافع و فعلا" شهر 
آباد معروف است و ۲۷4۰ قدم از سطح دریا 
مر تفع ؛ هوایش نيك ماکنانش بسیار و کلية 
برزگرند و تخمناً ۲۰۰ با ٠۰۰‏ خانوار 
عرب و بعضی از مسحیان نیز در آنجا سکنا 
دار ندهو دارای بعضی خرابه‌ها مساشدکه از 
زمان رومانبان تا بحال باقی است و آنرا 
قلعه ایست که بر فلّه کوهی مشهود است 
و در کوهستان حوالی ان آثار قرهای قدیم 
دیده شود و کوه هوشع بمسافت ۳ مل بشمال 


مغربی انجا واقع ارتفاعش مقدار ۳۹۵۰ 


فدم میباشد و از بل بلندترین قله‌های جلماد 

ست ۰ دکتر مرل گوید که 
همان جرش است که بمسافت ۲۵ ميل بشمال 
شرفی السَلط واقم مساشد» 


راموت . (مکانهای مررتفع) و آن یکی از 
اشخاصی بود که ز نان غریبه‌را تزو یج‌نمودند 
عز ۲۹:۱۰ ۰ 


ران . معروفست» تفصیلی که در کناب 
پدایش ۹-۲:۲ ۷+:۳۱-۲۹ در خصوص 
وسم باد کردن و دست در زير ران گذاردن 
وارد گشته فصد و کنایه از ضمانت آن شخصی 
است که قسم یاد میکند نست باطاعت و 
وفاداری و امانت چتانکه این مطلب در عهد 
ختنه نیز ملاحظه مىشود۰ مصوب گشتن ران 
یعقوب بتوسط فرئته مقصود از این بود که 
به یعقوب بفهماند که غله و ظفر او بتوسط 
ایمان او ست له بواسطه اظهار زور اوری و 
فوت پد ۳۱-۲۵:۳۲ و از اثر و اعتنای 
بهمین مطلب است۰ فصابهای بهودی در 
انگلستان الى حال رك ران کاوهارا سرون 
مي کشند. ردن ران اشاره بالرام نفس خود 
و کثرت اندوه و اصسوس است ار ۱۹:۳۱ 
حز ۱۲:۲۱ چنانکه فعلا" هم در مشرق زمین 
معمول‌است که در موفم اسوس واظهار تأسف 
دست بالای ران ز نند* شحاعان و جنگحویان‌را 


راموت حلعاد 


عادت بر این بوده و هست که شمنر بر 


ران چب اویز ند که از برای استعمال حاضر 
و موجود باشد مر چپ دستان که بر ران 


‌ 
راو بین 


°٩ 


راست او یز ند داو ۲۱-۱۵۰۳ مز ۳:٣١١‏ 
غزل ۰۸:۳ و اسامی و القاب شحاعان له بر 
بالای سپ بلکه بر شمثیر 
زره که تا بالای ران ایشان می‌رسد فراد 
داده مشد مکا ۰۱:۱۹ لفظ ساق تا ران که 
در داوران ٥‏ وارد گشته یمنی تماما و 
بدون تغسر حلقهای ران‌هایت که در کتاب 
غزل سلنمان وارد است بعضی انرا به ند 
کمر تفسر نموده انده 

(اينك پسر) بد ۳۳:۲۹ سر 


پا بر ردا و با بر 


راو بين 
اول زاده" یعقوب از زوجه او لله که 
بواسطه ارتکاب شرارت بزرگی حق اوال 
زادگی و یکوریت خودرا از دست داد پد 
۴٥‏ ۳:449 و؛ اولاده‌اش کم فوه 
بودند» اما حصه و نصب رأوبین از این 
فرار است حدود جنوبیش در طرف شرفی 
اردن و بحره الموت و وادی اواو و 
حدود شمالی بشمال وادی حشمان تا سرحد 
جاد و سرحد غربی‌اش اردن لکن از طرف 
مشرق محدود نود زیرا که بدشت امتداد 
مسافت یوش ۲۱-۱۵:۱۳ مقابل اعد ۳۲: 
۷ و۰۳۸ زمبن مرفوم سابقأً از املاك 
موا بيان بود که سحون شهر بار امور بان 
ایشان‌را اخراج نموده از ان پس فوم 
اسرائیل نیز ویرا اخراج نمودند اعد ۲۱: 
٤‏ تث ۱۱:۳ و۱۷ یوش ۰۲۳۲-۱۵:۱۳ و 


ملك راہ نا سه حصه منقسم یود ۰ 
WS‏ ¢ 


او لء الغوره 


دو م» کوههای موآب و جلماد۰ 
جوم دک ا ن تا ها ی ره 
چهارده» شهر معروف داشت و از برای 
رمه صاحب چراگامهای 
نباك بود که هیدیا» حشون» دیون, باموت 
مل ل بیت بعل معون» بیت فتورء پاصر هم »بهصه 


وفدیموت از آن حمله بودند ۰ و بابد داست 


که بنی راوبین درفتح اراضی مسطوره فوق 
از اسراثیلیان كمك همی بافتند و از ان ن 


بنی راو بین نیز بنی اسرائل‌را در فتح سایر 
املاك واراضی كمك همی نمودند و بعد از 
انقضای فتح به ملك خود بر گشته مذبحی 
برای باد گاری معاهده که در مسان ابشان 
رفته بود بنا نمودند یوش ۳۹-۱۰:۲۲ و 
با وجود یکه قسمت سط منستی در طرف 
شرفی اردن بود او ل طایفه که باسری برده 
شد اینان و طایفه جاد بودند ۱تو ۰۲۹:۵ 

رب یا خداوند . غالا فصد از اینلفظ که 
در کناب متس وارد است اولا" اسم خدای 
تعالی مساشد و گاهی از اوفات احتراماً بمعنی 
بزرك و افا استعمال شود پس بملاحظه معنی 
او ل دلالت براب و ابن منماید پدون اد نی 
فرق و تمیزی در میانه آنها اع ۳۹:۱۰ مکا 
۰۹ 

رپ اجنود . پشوای عساکر روحانی 
آسمان و سردار عساکر زمین اش ۰۹:۱ 

ربا . ۱ع 4:۱۲ قصد از این آبه که 


| پطرس به چهاد ده رباعی تسلیم شد این 


است که چهار مرد در وفت معین ویرا 
حراست منمود ند بدینطور که دوتا بر در 
ایساده دو تای دیگر در مان زندان با وی 
بودند اع ۱:۱۱ و در هر سه ساعت یکدفعه 
آن دسته‌را عوض کرده دته دیگری بحای 
ایشان می‌فرستادند يا در هر پاسی که از 
بگذشت چهار نفر کشکچی بزندان 


مفرستادند که عدد ايشان در هر شی 


شب 
بشانز ده 
اول ربه عمون نت ۱۱:۳ یکی 


از شهرهای معروف و است که در 
ارافی جلعاد در نزدیکی مخرج رود یوق 
واهع بود و از جمله" وفایع این شهر یکی 
اينکه در وفتی که یوآب شهررا محاصره 


۵ 
و به ۰ 


نموده اوریا در آ تجا مرد ۲سمو ۱:۱۱ و 
۷ از آن پس داود عساکر اسرائل‌را 
فراهم کرده بمحار به ایشان شتافت و آن 
شهررا مفتوح ساخت ۲سمو ۲۹:۱۲ و 
باو جودیکه شهر مرقوم دار الملك بنی عمون 
بود در باره تهدید وانذار ان نوات مختلعه 
وارد گشته است ار 1-۱:4۹ حز ۲۰:۲۱ و 
٥‏ و فعلا" آنرا عمان گویند؛ بمسافت 
۲ مل دور از اردن وافع و دارای خرابه- 
های بسار است من‌حمله نماشا خانه و يك 
هیکل یونانی و کنایس چند وقلعه" و کوچه- 
های منك فرش و ستون بزرگی که هنوز 
کسی مقصود وحود آن‌را نفهمده است و 
بطليموس فیلادلفوس در قديم الايّام آنرا 


محددا" بنا کر ده فلادلضا نامید (ملاحظه در 
عمون) ۰ 

دو"م» یکی از شهرهای کوهستان بهودا 
یوش ۱۰:۱۵ و دور نست که همان ربه 
اد که در حوالی بیت جبرین بودهبافریه 
یماريم مذکور است * 


ربه‌مواپ . ملاحظه در عار مواب. 
رپول» یو ۱۱:۲۰ لفظی است عبرانی 


ربیت . (یعنی جمهود) شهری ازشهر های 
سی بسا کار که در aa‏ حنو بی ابشان 
وافع بود یوش :۱٩‏ ۰ ۲ دريك بر آن است 
که همان الرابه مساشد لکن کاندر گوید 
که ریت در موقع ربا و در جنوب جلبوع 
وافع بوده است 

ربساریی. . دئیس خواجه سرایان لقب 
یکی از رجال دولت اشور با بابل است ۲ پاد 
۸ مقابل ار ۳:۳۹ و۰۱۳ 

ربشائی . 
و ترتان از جانب شهریار اثور به حزفای 
پادشاه فرستاده شدند تا اورا امر نمایند 
که دار الملك خودرا بدون جنك و ثارزار 
سلیم نماید ۲ پاد ۰۳۱۷/۷۸ 
رپله . (خرم وبار آور) ثهری که در 
حدود شمالی زمین کنمان واقم است و شهر 
دیگری يز بدین اسم در حوالی رود عاصی 


رئیس سافیان که با ر ساریس 


بسافت ۲۵ ميل بجنوب حماة واقع میاشد۰ | رحعام. ينی کسیکه قوم‌را وسمت مدهد 
در یکوئی و خوش منظری و نبکی اب | اپاد ۲۱:۱۶ پسر و جانشین سلیمان بود که 
وهوای ربله محتل شك و ریب نست چنانکه در چهل و يك سالگی مخت سلطنت ال 
بملاحظه اینوسایط شهریاران بابل هموارء | بهودا جلوس فرمود و مُدة ۱۷ مال ملك 
در انح مقام کردندی و فرعون نخو دز رانده وجون هنوز تازه بر اریکه شهر یاری 
حالشکه از کرکمش مراجمت منمود ې | استقلال یافته بود فوم فراهم شده نزد او 
آنجا شد ۲پاد ۰۳۳:۲۳ و یهوآحاز نیز ور | شدند و از سختی افعال و اعمال پدرش بدو 
بدا نجا از اسب شهریاری بزیر شده بهویاقم شکایت بردند لکن او مشورت پیران کار 
را از کی و دیده و سرد و کرم چشده‌را ترك کرده 
غالک وزردان سروان انکر ام نات جر وت پباله و دوستان نواله‌را بر 
ا گزیده فوم‌را از روی سختی بدین طور 
جواب داد؛ که اگر پدرم شمارا با تازیانه‌ها 
تیه می‌فرمود من شمارا با عقربها (که آن 
نیز یکنوع تازیانه بود) تنبه خواهم کرد و 
فوم از این مطلب کوفته خاطر شده ده طایفه 
سر از اطاعت او باز زدند و یر بعام‌را 
بشهریاری بر گزیدند و جز دو طایفه بهودا 
و بن‌یامین در تحت اطاعت و حکمرانی ا 
بافی نم‌اند ۲تو ۰۱٤۱:۱۰‏ در اینوقت 
طرف جنوب قاموع هرمل واقع و فعل" آنرا ر ETT‏ ت عفیم 
نع القاضی گوینده حرکت داده باغان‌را تنسه فرماید لکن 

رقه . (اددج) یکی از منازل بنی- | خداو ند ویرا منع فرمود اپاد ۳4:۱۳ و این 
ارال است اعد ۱۸:۳۳ و۰۱۹ بعضی بر 
آنند که رتمه همان فادش است اعد ۲۰:۱۳ 


اورشلیم میپرداخت بربله شده پس از آنکه 
اورشلیم مقتوح گردید اسران‌را در ربله به 
حضور وی بردند و امر نمود تا پسران 
صدقبارا در پیش چشمان پدر بکشتند و از 
آن پس صدفبارا چشم بر کنده بند بر نهاد۰ 
اما در اعد ۱۱:۳4 مذکور است که ربله در 
طرف شرفی جشمه بود و بلا شك مراد از 
چشمه همان منبع رود عامی میاشد که در 


جوت وا در مسان مردمان رحبعام و 


| ايعان بر تما هی وه ۱۵۶2۲ ۶ وجون 
لکن رولند بر آن است که در ساحل ز تمه مملکت منقسم گردید و مدت به سال بر این 
بطرف غربی جشمه فادش مساشده بر آمد سط بهودا در راهها و طرق ممنوعه 
رجم ملك . دوست سلطان یکی ازاسرانی | که اساط اممراشل در آن سلوك نموده بودند 

که گر تاد عدنه. که در مکل 3 

خداو ید نماز گذار ند زك ۰۳:۷ ۱ 


افا ود و داو زدرا و ی غائ 


شفی را بر مصود حققی ترجح دادند» از 


آنرو خداو ند ایشان‌را بدست ششق شهربار 
مصر تسلیم نمود و او شهرهای ایشان‌را 
خراب نموده به حندیکه فوم از آن خائف 
بودند که ادا آمده پای تخت ایشان‌را نیز 
منهدم سازد؛ بدین لحاظ از افعال نکوهیده و 
کردار اهنحار خود نادم گشته خداو ند 
عالم آن بله‌را تخضف داد لکن قوم بنده 
شهر یار مصر گردیدند ۲ نو ۱۲-۲:۱۲ و 
وقایع اولين و آخرین رحبعام در فص 
شمصا و عدو مذکور است ۲تو ۱۵:۱۲ و 
در یکی از هباکل کر نك تمثال چند نفر از 
پادشاهان که بدست ششق گرفتار آمده اند 
منقوش است که رحعام و خلیفه او نیز در 
ضمن انان ساشد ۰ بايد دانست که 
مانیتوششقرا نخس نامیده لکن در نونتجات 
براغلفی شوتك مکتوب است و بر هر يك 
از تمثالهای مذکوره دایره اهلىلحی شکلی 
رسم شده و نوشتحات چندی بر آنها منقور 
است؛ من جمله در یکی یودای پادئاه منقور 
است و اشاره به پادشاه بهودا مساشد خود 


اورت تمثال مننماید که شخصی است 
عبرانی زیرا که وضع محاسن و عمامه‌اش 
شه بمحاسن و عمامه‌های عبرانبان مساشد 
و سایر اسمهای منقوره بلاشك اسمهای 
شهرهای بهودا مبائند و دور نست که صورت 
مسطوره فوق برای نصرت یافتن ششق بر 
یهودا در آ حا رسم شده است (ملاحظه در 


2 ۵ ۵ 


ششق) * 


رمت . احسان و الطاف حضرت اقدس 
الهی است که بر مقتضای حقبقت و عدالت 
ست باشخاص عاصی و گناه کار بحا اورده 
مشود مز ۱۰:۸۵ وطور وطرز رحمت نحات 
بخش خدا که بتوسط مسح نست بانسان 
خطاکار بحا اورده مشود و آخرین عمل 
حکمت و محنت نامتناهی الهی مساشد وتم 
بتوسّط الهام بما مکشوف گردید خرو ۱:۲۰ 
و٤‏ و۷ مز ۱۵:۸1 و٦۱‏ و۸:۱۰۴ 
۲فر4:؛ در این صورت آن جان و روحی 
که فی الحققه رحمت بی منتهای حضرت 
افدس الهی‌را احساس نموده است همحو او 
تعالی رحیم خواهد بود لو ۳۹:۹ و بر 
حار گان رأوف و رحم مز ۱:۶۱ و۲ و 
عفو کننده نست بجمیع بنی نوع بشر خواهد 
بود مت ۷:۵ و۰۳۳:۱۸ 


ر 

(۲) شخص لاوی که عهد نامه‌را مهر 
کرد نح ۰۱۱:۱۰ 

(۳) مکان آخرینی که جاسوسان بدانجا 
رسدند اعد ۲۱:۱۳ که در سمو ۱:۱۰ و۸ 


بت ر حوب خوانده شده است ٠‏ رو بنصن گمان 
مسبرد که مکان مرقوم در طرف غربی تل 
القاضی در نزد قلعه" هنان در کوههائی که 
در طرف غر بی اردن است وافع بوده لکن 
طمسن بر آن است که در موقع بانباس بوده 


است ۰ 


رحو بوت . 


)٤(‏ شهری که در حصنّه سط اشر در آمد 
یوش ۲۸:۱۹ و در نزدیکی صدا وافع بود ۰ 

)٥(‏ شهر دیگری که منسوب به بنی اشر 
و eT‏ داده شد بوش ۳۰:۱۹ و 
‘T1:‏ 


رحوبوت . (مکانهای وسع) ید ۰۱۱:۱۰ 


(۱) شهریکه اشور يا نمرود تاسس نمود؛ 
بعضی بر آنند که خود لفظ رحوبوت علم 
نست بلکه لفظی است نگره و دلالت بر 
بهن کردن جاده و شاهراه‌های شهر ننوی 
نماید لکن قول معتنابه محیح آنستکه علم 
مساشد و بگمان رولنصن همان تیه انت 
که در نزدیکی کالح مساشده 


(۲) اسم چاهی است که اسحاق حفر نمود 
پد ۲۳:۲۱ ۰ 


بعضی بر آنند که همان رحسه مساشد که 


بمسافت ۱۱ ميل در جنوب بثرشع واقع است 
و در انجا چاهی فدیم و حوضهای چندی 
است که قطر هر یك از آنها تخیناً پنجقدم 
می‌شود * 

رحوبوب نهر . ہد ۲۷:۳۱ سقط 
الراس شاو ل ادومی و بر فرات وافع و 
فعلا" در همانموضع شهری که به رحابه 
معروف است موجود مساشد ۰ 


رحوم . (مشفق) (۱) یکی از کسانیکه با 
زرو با بل مراجعت نمودند عز ۲ که در 


1۴ 


رسول . 
نجما ۷:۷ نحوم خوانده شده است ه۰ 
دو م» فاضي که نامه پار تحشتای بادشاه 
نوشت که کار تعمیردبوارها وهیکل او رشلی‌را 
در تاخر اندازد عز :۸ و٩‏ و ۱۷ و ۰۲۳ 
سومه لاوی که در مرمت حصار اور شلیم 
كمك کرد تح ۱۷:۳ ۰ 
چهارم» یکی از انانکه عهد نامه‌را مهر 
کردند نح۲۵:۱۰ حاریم خوانده شده امت ۰ 
رخم . که مردم عوام مرغ فرعون خوانند 
یکی از مرغان ناپاك است لا ۱۸:۱۱ تث 
ردای شغاری . همان ردائی است که 
عخان انرا در وفت خرایی اریحا سرفت 
نمود یوش ۰۲۱:۷ یومیفوس مۇرخ گوید 
که ان لباسی ملوکانه بود که با طلا مطترز 
7۳ 


رون . بزرك و امسر ایاد ۲۳:۱۱ و 
رزون ابن اليداع است که از نزد هددعزر 
فرار کرده چند تن از جنك جویان‌را با 
خود همداستان نموده در حوالی دمشق جنك 


در پوست و تخت سلطنت‌را متصرف گشته 
در تمامی روز گار ز ندگانی خود دشمن ال 
اسراثیل می بود 

رسول . بمعنی فرستاده شده ۰ ابنلفظ در 
حق عسی مسح گفته شده است زیرا که او 


رسول . 


رسول خدا بود که از برای نحات جهان 
فرستاده شد عب۰۱:۳هر چند انلق مخصوماً 
باشخاصی که خود منجی مامور مفرمود 
تخصص دارد باوجود آن لفظی است که در 
۲فر ۲۳:۸ رسولان ترجمه شده و مقصود 
از اشخاصی است که از کلسا برسالت حسنات 
تسین شده فرستاده مسشدند و در فی۲۵:۲ در 
باره اپفرودیتس گفته شده است و مقصود 
آیات باب >۱: اعمال آیه ۱4 در حق 
برناباس و پولس نیز همان است" اینلفظ در 
معنی عام فصد از شاگردان مخصوص حضرت 
مسح است که عبتا بر جلال او شاهد میباشند 
لو ۲۸:۲۲ افر ۱:۹ و ایشاترا دز تهایت 
اقتدار بر گزیده با روح خود مملو ساخته 
تعلیمات و خدمات مخصوصه" خودرا بدیشان 


مپرده محض بنای عمارت کلسای خود تعین 
فرمود و بدیهی است که منصب این حواریان 
مسح بانقضای حبات خودشان منتهی شده و 
بخلفای ایشان داده نمیشد اع ۲۱:۱ و۰۲۲ 
عدد ابنان بر حس تعداد دوازده سط اسرائل 
دوازده بود مت ۲۸:۱۹ و اشخاص عامی 
و امّی بودند که از مان مردم منتخب گشته 
بعد از دعوت و اعطای دستور العمل کامل 
مت ٤۲-٠:۱۰‏ افای مقس و الهی خودرا 
متابعت همی نمود ند و همواره از مشاهده 
اعمال و افعال او از روح مقس او شرمسار 
گنته متدرجا حمایق و علمات انحل‌را 
درك منمودند و در ایام عات ورنالت 


ام 
ا ی 
ده 


ایشان‌را دو بدو از برای تهنه در بهود: 


1 


رسول . 


می‌فرستاد مت ۱۰: لو ٩-۱:۹‏ ؛ وپس از ام 
خود آن‌هارا بتمام دنا ما مور فرمود که رفته 
اهل جهانرا موعظه و اندرز نمایند وایشاترا 
بر اظهار معحزات و خوارق عادات و عره 
فدرت بخشد ملاحظه در یو ۲۷:۱۵ ۱فر :٩‏ 
۱ و۸:۱۵ ۲فر ۲۲:۱۲ و اسالو ۱۳:۲ 


اسامی آن دوازده تن از اینقراد است ۰ 


شمعون بطرس واندریاس برادرش» یقوب- 
ابن زبدی که ویرا قوب کر میگفتند و 
ید و و 
مت یکه و یرا لاوی نیز زسگفتند» شعون‌غنور 
لبوی که بتدی ملقب بود و بهودا نز 
خواتده مشده» یصقوب صخر الفیوس و 
بهودای این آخری یمنی‌بهودای اسخریوطی 
اقای خودرا انکار کرده پس از ان که بر 
اثتاه و قاحت خطای خود متنته گردید 


خودرا خفه نمود و متاس در جای وی 
بمنصب حواریت منتجخب گردید اع ۱ا 
1 بدیهی است که حواریان هر دوازده تن 
در افتدار و اظهار معحزات و خوارق عادات 
و عره مساوی بودند و هبج يكرا افضلستی 
بر دیگری نبود و هر گر ایشان مدعی این 
معنی نبودند لکن هیچ يك از ابشان همجو 
پولس مقتدر و نوانا و کار پرداز شود ند 
۲قر ۵:۱۱ و۲۸-۲۳ و متدرجا در فهم و 
ادر ال رسالت مسح سر آمدند و ترفی نمودند 
لو ۲۵:۲4 یو ۱۲:۱۹ تا موقم افاضه روح بر 
تمام ايشان لو 4۹:۲ ١ع‏ ۱ در کاب 


رسه . 


۱ 


رصون . 


اعمال حوار یان وضع انکار لدات و زحمات | دادند وفعلا هم در وفت نماز صح بالا پوشی 
اين دوازده تن که شاهت بمسح داشتد و | ریثه‌دار همی پوشنده 


افعال ایشان که بر طمق اراده حضرت افدس 
الهی بوده و محض محتی که بخداو ند 
ایشان مداشتند بجا میآوردند مفصللا مذ کور 
است و خودشان‌را تماما با عبرت و محستی 
که بر حسب مل و رضای مسح بود وفف 
اینکار کرده همواره مارا تعلیم مدهند و فقط 
توق حنواریت است که متواند دارای 
صفات حواریت بائد (ملاحظه در پو لس ۲ 
اسامی دوازده حواری) * 

اعقاد نامه" حواریان هر جند نوشته 
اعلی و اهم ایمان کلسای اوال است لکن 
بتوسط حواریان نوشته نشده 

رمته یا ریشه و منگوله . زوایدی است 
که در جهار گوشه ردای‌عرانی فرار مداد ند 
تت ۱۲:۲۲ و آن عبارت از رشه بود که 
نخی از کنود مقتدس با آن تافته محض 
مقصودی که در اعداد ۳۸:۱۵ و۳۹ مذکور 
است بکار مسر دند بنابراین امکان دارد که 
کناره" ردای مسبح‌را که آن زن مریضه لمس 
نمود بدینطور بوده است مت ۲۰:۹و ۰۳۲٣:۱٣‏ 
فریسیان محض اینکه خودرا متشّرع قلمداد 
کنند منگوله‌های ردای خودرا بزر گتر از 
سایرین مساختند تا چنان نمایند که شر يعت 
رایی نهایت احترام مىدارند مت ٩:۲۳‏ و 
وفتی که بهود قومی مفضوب شدند دیگر این 
اتعمال نکردند بلکه آن رشته و ریثه و 
زوایدرا بر لناسهای درو نی خودشان فرار 


رصه  .‏ یخی از منازل اسرائشلمان است 
اعد ۲۱:۲۲ و۲۳ و دور ست که همان 
رابه" رومانی باشد که بمسافت ۲ سل دور 
از ايله در نزدیکی تلّی که به راس القاعه 
معروف در شمال غربی ععصون جابر واقم 
مسائد و ولتون بر ان است که رسه در 


چشمه جوغامیله بسافت ۱۲۵ میل به جنوب 


بر شع وافم است ریلاند گمان مبرد که 
همان فصه اس ت که بمسافت ۵۵ ميل بحتوت 
غربی بشرشع وافم است" 

رمف . (سکی داغ که بر ان نان پز ند) 
۲پاد ۱۲:۱۹ اسم مکانی است که در موقع 
رصافه حالته و تخمناً ۲۰ با ۳۰ مل بطرف 
عر بی فرات و اغ اف در بشافی‌ان‌را درضمن 
شهرهائی شمرده استکه آشوریان بر آن دست 


یافتند اس ۱۲:۳۷ ۰ 

رصفه . سمو ۷:۳ متعه" شاو "ل که بدن 
دو شر وور که حهو نان بر دار کشده 
مدت چند ماه شب و روز بردار گذاردند 
حراست می مود ۲سمو ۱ «* 

رصین . (محکم) یکی از ملاطین ارام 
بود ۲یاد ۳۷:۱۵ و2۵:۱1٩‏ اش ۸-۱:۷ 
و1:۸ و ۱۱:۹ و او همان شخصی است که بر 
قد بوتام اعلان حنكث نموده اورشلم رآ در 
ایام آخاز ماسر نمود» لکن تغل‌فلاسر 


رضامندی . 


۰ 


٠ رەف‎ 


انی که با آحازهمعهد و همداستان بود 
رصین‌را بقتل راید و ایتوافعه در منگهای 
اشور بافی و منقور است۰ ۰۲ یکی از انانکه 
خلفای او با زرو بابل معاودت نمودند عز۲: 
۸ نح ۰۵۰:۷ 


رضامندی. بمعنی توق یا خوشنودی" 
و در بعضی ایات مقصود از وجه الّه است 
مز ۱۲:4۵ و ۵۸:۱۱۹ ام ۱:۱۹ و ۲۱:۲۹ و 
در عبرانی همین لفظ فوق از برای صورت 
ترجمه شده امت پد ۳ وه اعد ۲۵:۲ 
اون ۲۱:۳۳ حز ۰۳۹:۳۹ 


رعد . مز ۰۷:۱۰ در این ابات صدای 
خداو ندرا بصدای رعد شه نموده است* 
و آنحه در مزمور ۲۹: وارد است نیز مو کد 
اینمقال است که مفرماید» «اواز خداو ند 
فوق آبها است خدای جلال رعد مدهد 
خداوند بالای آبهای بسار است» اواز 
خداوند با قوت است اواز خداوند با 
جلال است آواز خداوند سروهای آزادرا 
مىشکند» ۰ مدای رعد در کتاب مقدس 
همواره دلىل بر حضور خدای تعالی بوده 
است مر ۸ و ۷:۸۱ و اسمو ۱۷:۱۲ 
و در ار ۱۳۶۰۱۰ گردباد شرفرا وصف نموده 
است لکن یکی از ستاحان گوید که «صدای 
رعد بطوری است که زمن‌را بلرزه در 
مأورده»۰ 

اما برق بر مه قسم مسباشد یکی آنکه 
ابری بابری دیگر مرور نماید و این فسم‌را 


بارانی سود دیگری مشب است که از 
ابر گذر نموده رو بزمن هوط نماید و 
بسبار مهيب وخطر ناك بود» وقسم سوم آنست 
که غالب اوفات وافع شود؛ و انرا متصل 
گویند و از زمین بهتهای مختلفه پیچیده 
کج و واج بلند شود و چند دفقه دوام نماید 
و شخص ساح آنرا تواند دید که بتدر یج 
تابود شود و در این اوقات امکان دارد که 
شخص دای مستمره رعد هولنالرا در 
کار گاه خال کشدء خصوماً در وفتی که در 
يك دفقه بست دفعه برق زند و بسا دیده 
شده است که در بخارهای غلىظه کنفه برق 
درخشده و بشکل شاخهای درخت متشکّل 
گردیده از آن پس باران بطوری سر کند 
که گوئی با دست از دهان کوزه‌ها ریزند و 
بزودی اب بر ساط غبرا سیلان نماید و 
بش از شش فبراط بر زمین فرو نرود مگر 
در ريك‌زارها که به خوبی به جوف زمین 
سرایت نساید» و چون چنین شود آهوان 
صحرائی از هست اینواقعه هولناك فراری 
شده در گوثه و يا در شکاف صخره خزند 
و سا مشود که اعالی دهات محرخبزی 
نموده در پی تفتسش حال خورده حبوانات 
خود شوند و انهارا در حالتکه قوه و طافت 
ایشان از خوف صدای رعد ضصف و منحل 
گردیده است خواهند یافت؛ و اینمطلب نیز 
مود فول حضرت داود است که مفرماید 
«از صدای رعد آهوان بحه" خوددا ممّط 


خواهند کرد»۰ 


رغه ۰ 


41۷ 


رفایا. 


ر یه . (لرزه) اول نوم حام ابن توح 
رید ۰۷:۱۰ 

دوم» حز ۲۲:۲۷ مقاطعه که در بلاد 
عرب پر حدود خلنج فارس وافع و در 
عطر یات و منگهای گران بها و طلا با صور 
تحارت سداشت گویند اهالی این شهر از 
ذر"یه رعمه" نوم" حام میبائند پد ۰۷:۱۰ 


رعمسیس . (سمر آفتاب) شهر ی که 
در حدود مرزوبوم مصر بوده فرعون 
اسرامملمانرا در آنجا سکونت داد پد :٤۷‏ 
١١ء‏ 

دو م» خرو ۱۱:۱ و ۳۷:۱۲ اعد ۲:۲۳ 
یکی از شهرهای فرعون که گندم ویرا در 
آنسا منم هم یکره ند دون بدت که هر 
حصار داری بوده است و در ده حالبه که 
بابی خشب معروف امت و تخمیاً ۰؛ ميل 
از سویس دور | ست ۰ در نزدیکی آن فرفی که 
شهر مرفومرا با رود بل متصل مسازد 
ی 


در نزد r‏ نز دی در ۲ ا 


جمعی در حوالی مردو پولس و فومی در 
نزد سان و عاسه داسته اند ملاحطه در 


Ee 
رفائیان ۲ فومی از جناران اند که در‎ 
طرف شرفی اردن سکونت داشته کدرلاعومر‎ 


ایشان‌را هزيمت داد پد ٥:۱٤١‏ و ایشان 


همان طوایفی مساشند که خداوند به حضرت 
خلسل الرحمن وعده داد که زمین ایشان‌را 
به سل تو خواهم داد پد ۲۰:۱۵ لهذا سل 
از آنکه بنی اسرائل باملاك ایشان در ایند 


ابشان از موطن ومسکن خود مطرود و آواره 


گردیده تث ۲۰:۲ در غربی فلسطین که از 


املاك خودشان بود سا کن گشتند یوش ۰۸:۱۵ 

و وادی رفاشان که در سمو ۱۳:۲۳ و 
یوش ۸:۱6 و۱۹:۱۸ مذ کور است وادی 
بود که در خترمی و حاصل خیزی مشهور و 
در اش ۵:۱۷ وادی رفایم خوانده شده است 
و در میاه ببت‌لحم و اورشليم وافع و در 
قدیم الایّام قومی از جّاران در آن سکونت 
همداشتند پد ۶ و اینوادی بواسطه 
اک داود در اینحا دو دفعه بر اهالی 
فلسطین دست یافت مشهور است ۲سمو ۱۸:٥‏ 
۵ و اتو >۰۱۱-۹:۱4 دور نست که 
رفاشان اول کسانی بودند که در انحا 
مکونت ورزیدند و اینان از کنعانیان که از 
مشرق آمدند فدیم تر بودند ۰ ایمسان تث 


۲ و زمزمسان نیز از این طایفه بودند 
و بعضی بر آنند که آن بقعه که در طرف 
جنوبی فدس شریف وافع است همان وادی 
رفامان مساشد لکن دلبل کافی بر صحت و 
ثبوت اینمطلب نیست" 

رفایا. 
است) او ال» شخصی از سل داود اتو ۲۱:۳ ۰ 

دوم» یکی از رو سای نی قمتون که در 


(کسکه خداو ند اورا شفا داده 


رفتار . 


۸ رفیدم . 


۰ چ ۳[ 


ایام حزفوای یادشاه میر یست | نو ,۲:۵ ۰ 
سوم» شخصی از بنی یساکار اتو ۰۲:۷ 
جهارم» شخصی از ذریه شاو ل انو :٩‏ 


۳ که در ۱ تو۳۷:۸ رافه خوانده شده است ۰ 

پسجم» پسر حور و ریس لصف اورئلیم 
نح ۰۹:۳ 

رفعار. غالا نشانه و نمونه وضع رفتار 
و عمر شخص يا فصد از سکه و طبیمت 
روحانی و روش و نستهای اومساشد حز ۱۱: 
۰ عللهذا می‌تواند و مختار است که جون 
شخص دنبوی وجسمانی راه رود و يا همحو 
مردی اخروی و روحانی روم ۱:۸ و عارف 
و با خدا و يا جاهل و خاطی و دور از خدا 
پد ۲۹:۵ ایو ٩:۱‏ و۷ در اتش مصت اش 
۳ با در نور و تقدس و پاکی و شادی 
فض و الطاف مسح خواه در این دنا و 
خواه در دای اینده مز ۱۵:۸۹ مکا ۰4:۳ 

رف  .‏ (دولت) شخصی از اسل افرائیم 
اتو ۰۲۵۰۷ 

رفقه . 
و زوجه" اسحاق ابن ابراهیم است چنان که 


(بند) پد ۱۵:۲ خواهر لابان 


فصه مزاوجه ایشان در کتاب وارد و از 
جمله حکایات شرین و دل نشان مساشد 
پبد ۲4: (ملاحظه در اسحاق)۰ 

و چون بیست سال بر ا ین نکاح مبری شد 
ره توت رورا تولد نمود و خداو ند 
عالم حالت آینده ايندو نفر اولاد ذکوررا 
برفقه منکثف فرمود۰ چون هر دو بد 


زب و بلوغ رسیدند محبت یموب در فلب 
روقه رفقه بش تر از عسو جای گر شد چنانکه 
تجه این مطلب سب بعضی زحمات و شرور 
در | تخانواده گردید از آن‌پس رفقه جهان‌را 
بدرود گفته در مقبره ابراهیم مدفون گردیید 
پد ۳۱:4۹ 

رفیدم . (راحت‌ها) خرو ۱:۱۷ یکی 
از منازل بنی اسرائشل است* چندان از کوه 
سنا دور نبود و چون در اینجا اعجازا" از 
صخره برای آن فوم بهانه جو و گردن کش 


اب رون امد بدینوابطه شهرت بافت خرو 


۷ ثرون که به شصب معروف 
است نیز با اهل بیت خود در اینجا مهمان 
موسی شده با مشایخ اسرائل خداو ندرا 
سجده نمود؛ بعضی بر انند که این وافعه 


در وادی فاران بوفوع پیوست و برخی بر 
اینکه در وادی شخ بود و آنانکه بوفوع 


آن در وادی فاران معتقدند بدین فسات 


مسائند که وادی مرفوم برای اجتماع فوم 
اسمرا ىل بخوبی مناست دارد و آنموضی که 
ا و 
صخره مرقومه مناست کلی دارد خرو ۱:۱۷ 

و اعراب بر آنند که آن صخره همان 
صخره موسی مباشد و گمان می‌برند که کوه 
طاحوته همان کوهی است که موسی بر آن 
بر آمد تا جنك اسرائلیان‌را مشاهده نماید و 
در همالحا هارون و حور داق اورا ا 
غروب آفتاب بر افراشته نگاه داشتند و در 


اين کوه اثار و علامات بساری که دلالت 
منماید که متقدمین انرا مراعات نموده 
بدان توجه داشته اند مشاهده شود» تخمتاً 
تا کوه موسی ۲۵مبل‌مسافت دارد و باوجودیکه 
مسافت همابین اینها بقدر سفر يك روزه است 
پالمر مدعی آن است که نص آبه وارده 
در خرو ۳:۱۹ مقتضی سفر دو روز مساشده 

اما انانکه رفیدیم‌را در وادی شخ دانند 
گویند که در نزدیکی واطه بوده است که 
طولش ۳۰۰ ذراع و عرضش ۱۰-۰ ذراع 
مساشد و در آنا صخره را نشان دهند که 
اعراب آنرا نشیمن موسی نبی گویند و 
تخمناً دوازده مسل از کوه سنا دور مساشد 
خرو ۲:۱۹ اعد ۱۵:۳۳ و مکان مرفومرا 


مریه یعنی مخاصمت نامند زیرا که بنی- 
اسرامل در انحا مخا صمت گردنده 

رقا. (باطل)۰ مت ۲۲:۵ لفظی امت 
سریانی و افاده" تحفر تماید ۰ 

رثص .۰ 
الا بام مثل زمان حالنه فصد از اظهارعلامات 
فرح و سرور بود داو ۳:۱۱ و اسمو ۹۱۰۱۸ 
و ار 4:۳۱ و۱۳ و لو ۲۵:۱۵ و گاهی از 
اوقات از جمله شعایر ديه بود وفعل مرفوم 
با صدای اساب طرب و دایره بانجام میرسد 
خرو ۲۰:۱۵ جنانکه داود هنگامکه تابوت 


بدا نکه کار رفص در قدیم 


خداوندرا شهر خود مرد در حضور 
خداوند رفص نمود ۲سمو :۲۰2-۱۱ و 


کودکان و اطفال ايوب ۱۱:۲۱ و دختران 
بود مر ۲۲:٩‏ بهحوجه مردان با زنان در 
يك جا فراهم نمی‌آمدند و غالا فعل رقص 
مختص ز نان بود*و بعضی بر آنند که کلمه 
عرانی که در مز 2:۱۵ وارد است و بمعنی 
رفص ترجمه شده است در عبرانی فصد از 
یکی از الات طرب است ۰ 

رقه  .‏ (ماحل) شهر محصور سط نفتالی 
است یوش ۳۹:۱۹ علمای يهود بر آنند که 
در موقع طبریته بوده است لکن دلبلی معتنابه 
بر شوت اینمطلب یافت نمی‌شود (ملاحظه 
۳۹ طبریته) ۰ 
رقوق . 
الايام بوست‌را برای کتابت بکار می بر د ند 


(یوست) ۲ نمو ۵ در قدیم 


هر دو تس مۇرخ گوید که ایونیان این 
صنعت‌را از فنقبان آموخته پوست گوسفندرا 
مئل بر بریان‌برای نوشتن استعمال می نمود ند 
ولی در فدیم بدون اینکه بخوبی دباغی شود 
بکار می‌بردند تا زمانکه یومنیس شهریار 


پرغامس بر تخت شهریاری مستقّر گردید 
در آن هنگام قاعده" نکوئی برای دباغی 
آن احداث کردند که در کمال ترمی برای 
نوشتن در کار بود و از آن پس پوستهای 
دبای خده برای کتابترا پرغامینا نامیدند 
(ملاحظه در کتاب)۰ 


رقون . (دفت) یکی از شهرهای دان 
و حندان از بافا دور نود بوش C۹‏ م 


ریق . 


۳۰ 


رمت ی . 


کاندر بر آن اس تکه موقعش در تل‌ال رکیب 
بر کناره دریا بشمال يافا واقم بود و آن 
قطه" مر تفعی است که ريك بر ان بالا امده 
در دهله" رودی که انرا ابهای زرد گویند 
وافع است ۰ 

ریق . فرصی است که از ارد سرشته با 
روغن زیت الوده با سایر تقدمات در حضور 
خداوند مبردند خرو ۳۱:۱۹ و۲۳:۲۹ 
4:۲۷ و۱۲:۷ ۲۹:۸9 اعد ۱۵:1 و۰۱۹ 


رکاپ , (سوار) او ل»پدر یا جد یهو ناداب 
و رکابان پود ۲باد ۱۵:۱۰ و۲۳ و الو 
o0:‏ ار ۰۱۹-٥‏ 

دو م» یکی از رو سای جنك که بر ضد 
ایشوشت مشورت کردند ۲سمو ۰۲:۶ 

نومه پدر یکی از آننکه بر مرت حصاد 
اورشلیم اعانت نمودند نح ۰۱:۳ 


سب 


رکاییان . یله" از فنبان یا مدیانیان 


بودند اتو ۵۵:۲ که نسب به یوناداب این 


رکاب میرمانندند ۲پاد ۱۵:۱۰ و بمدیانیان 
شهرت یافتند مقابل اعد ۳۲-۲۹:۱۰ با داو 
۱ 9 :۰۱۱ و جنان که از کاب مقدس 
ستفاد مگردد بهو ناداب شخصی غور و در 
عبادت خدای پاك ساعی بوده با ياهو برای 


معدوم ساختن خاندان آحاب که از پرستندگان 
بعل بودند همداستان گردید؛ و بهو ناداب در 
حال حبات ذریه خودرا امر فرموده گفت 
«اگر خواهند که فومی بالاستقلال و از سایر 
طوایف ممتاز باشد برای خود خانه مساز ید 


و زراعت مکند و تاکستان غرس منماشد و 


دارای انها نیز باشد بلکه چادر شنی‌را 


شعار خود ساخته از شراب و هر نوع مسکری 
به پرهیزید» و ايشان فول اورا اطاعت کرده 
فومی مستقل و صلح دوست و جادر نشین 
گردیده همواره از جائی بجائی همبرفتند و 
چون نو کدنصمر بهودیه‌را مفتوح ساخت 
ر کاببان باورشلیم گر بنختند ودر آنجا حضرت 
اقاس الهی بتوسّط ارمای نبی ایشانرا 
امداد فرموده آنانرا در برابر اشراراورشلیم 
که از اوامر او تحاوز همی‌نمودند نمونه 
فرمود ار ۰۱۹-۲:۳۵ 

گویند اینطایفه فعلا" در کوهستان عر بستان 
بشمال شرقی مدینه ماکن و به_بنی خبر 
معروف و اراضی ایشان نیز به خسر مشهور 
است و ایشانرا با سایر بهود بهسحوجه دست 
آویز و علافه نی بلکه آنانرا برادران 
دروعی‌خطاب نموده گو یند شر بعترا مسشکنند 
و بهیحوجه با فاقله و مکاریها مسافرت 
اختبار نکنند تا بهر حال مختار باشند واحکام 
ست را نگاه دار ند لکن بقين فطعی معلوم 
نیست که آیا اینان همان ر کاببان ماشند یا 


فومی از بهودند که حاوظ شریعت و اوامر 
الهی انده 
رام . 
سمر بازان پباده است که بزه‌دار بودنده 
رمت ی . (تسه‌لحی) اسم مکانی است 
که شمشون در آنجا هزار مرد ازفاسطنان‌را 


(بانیزه‌دار) اع ۲۳:۲۳ اشاره 


رەز یا مثل 

با جانه خری بقتل رباد داو ۱۷:۱۵ 
(ملاحظه در لحی) ۰ 

رمز یا مغل . غلا ۲۹:6 اشاره با کنابه 
اس تکه در جمیع کنب مشرق زهین علی‌العموم 
و در كناب مقدس على الخصوص سيار است» 
و ان بر دو نوع است صریح و غبر صریح 
و هر دو مطلب در فول پولس رسول که 
در افر 4:۱۰ مذکور مساشد مندرج است 
جنانکه آشامدن اسراشلمان از آن آبی که 
از مخره سرون امد امر واقمی و تار یخی 
بوده و هم اشاره بدان اب روحانی است که 
از آن صخره ابدی که مسح باشد حاری 
است و همحنین غلا ۲4:6 و۲۵ که مسگوید 
ات مارم دو عهدند ۰ 

رمفان. ۱ع۰۰۳:۷ اسم یکی از سار گان 
و دور نست که اسم زحل بائد که در ایام 
گذشته معبود فومی :ود و صورت این مصودرا 
ساخته در صندوفها با نایر امتعه و صور تها 
همجو هکل ارطامس و غیره حمل و نقل 
منمودند اع ۲4:۱۹ مقابل اش ۰۷:۶۱ و 
فرموده سی آن است که آن تمئال بود عا ۵: 
لکن اتفان شهد آن‌را رمفان خطاب 
مکند (ملاحظه در تمثال) ۰ 

رملیا. (کسکه خداوند اورا مزین 
فرموده است) ۲پاد ۲۵:۱۵ و او پدر فقح 
است که بر فقحا پادشاه اسرائبل بشورید و 
اورا بکشت» 


E 
. رمه‎ 


<۲١ 


ره‌ون ۰ 


یساکار است یوش ۲۱:۱۹ و بسا منود که 


همان راموت اتو ۷۳:۹ و یرموت یوش 
۱ باشده بعضی گمان برده اند که در 


موفع رامه واهع بوده است و آن دهی ات 
که بر فرازی بشمال مفربی سامره وافع و 
تا سامره پنج مبل مسافت دارد و در منتها البه 
تسه تاکستان زیتون کاشته شده است 


۳ ۱ سس 
رمون . (اناد) اول» مرد بن‌یامینی که 
پدر آن کسانی بود که هم فسم شده ایشوشترا 
بقتل رماندند ۲سمو ۲:۶ وه و۰۹ 

دو م» اسم بتی است که در دمشق پرسشس 
مىشد جنانکه در حکابت همان سریانی 
مذ کور است ۲ باد ٥‏ (مللاحظه در تعمان) ۰ 
و تمامی اسم» هدررمون است و فصد از خدای 
آفتان مباشد که منوه‌جات‌را مبرساند و نضح 
مسدهد * 

سوم» اسم شهری است که در فسمت سط 
بهودا و بطرف جنوبی اورشلیم و به بنی- 
شمعون تعلق داشت و محددا بعد از اسیری 
آباد شد یوش ۳۲:۱۵ و ۷:۱۹ وانو ۳۲:۶ 
نح ۲۹:۱۱ زك ۰۱۰:۱۶ 

بعضی بر آنند که همان ام الرمانین که 
ات ۱۳۰ تشون وی 
و تا رشع هم ۱۳ مل مسافت دارد و اثار 
جشمه و حون اب در | نی مشاهده افتاده 


است ° 


(بلندی) یکی از شهرهای بنی- | (4) در یوش ۱۳:۱۹ و اتو ۷۷:۹ !ست 


رمون فارس . 


که رمونو خوانده شده است» ملاحظه در 
دمنه ؛ و آن یکی از شهرهای ز بولون است که 
بلاو بان داده ثد و دور ست که همان 
زمانه باقد که ستافت: ۱ مل نشال تاسره 
وافع است ۰ 

پنحم» صخره. مشهور و معروفی که ہنی 
بن‌یامین در حالی که هر یمت بافته بو د ند 
بدا تحا التحا بردند و دهی به همین اسم در 
قلّه کوهی که در سانه ست‌ایل و اردن امت 
وافع مساشد داو ۰ ۷9 ۱۳:۲۱ ۰ 

رمون فارس . (انارعضب) یکی از منازل 
بنی اسراشل است در دشت اعد ۱۹:۳۳ 
و ۰۲۰ 


رغ. فصد از اینلفظ غالبا دردهای بد نی 
مساند بد ۳۳:۹۹ اش ۳ مت 1:۸ 
ابط ۱۹:۲ ۰ 


راك رز. معروفست, و اینان در ر نك 
کردن پارچه‌هائی که برای خیمه مقسه 
لازم بود مشخول بودند و البته اين.صناعترا 
قبل از خروج از مصر بخوبی تحصل کرده 
بودند و یوسف‌را براهن ر نگار نکی بود 
پد ۰۲:۳۷ عىر اسان عادی بود ند که همواره 
دیوار و بر خانه‌های خودرا رنك کنند ار 
۲ بت پرستان صور بتها ومحسمه آنهارا 
بر دیوار هىاکل و بتخانهای خود قفش 
نموده رنك آمیزی مکردند حز ۰۱٤:۲۲‏ 


خرابه‌های آشور و منارهء‌های مصر به دارای 


<F 


روااوین . 


صور انسان و سایر زینت الات است که ر نك 
آمبزی شده (ملاحظه در ننوی)۰ 


رنك کردن چشم با ورمه و عره در 
مبان عبرانبان و هم در مبان زنان مصرینه 
و اهالی مشری زمن متداول بوده و هست 
(ملاحظه در چشم) ۰ 

رو. لفظ رو و حضور در زبان عبرانی 
يك لفظ مساشند و بسار اوفات از برای خود 
شخص نیز استعمال شده است پد ۱۱:۹۸ 
خرو ۱:۳۳ اش ۰۹:۹۳ هیچ یك از بنی 
نوع بشر در هچ وفت روی خدارا ندیده 
است یعنی مکاثفه کامل جلال اورا نداشته 
است خرو ۲۰:۳۳ یو ۱۸:۱ اتمو ۱3:۲ 
«خدارا رو برو دیدن» مقصود از مسرور 
شدن در حضورش پد ۲۰:۳۲ اعد 4 ۱[ 
تث 4:۵ و داشتن مکاثفه توفق او تعالی 
شانه مساشد اقفر ۱۲:۱۳ ۰۱:۷ آنانکه 
بطور صحبح روی اورا طالب اند متبارك 
اند اتو ۱۱:۱۹ ۲ تو ۷:٤۱مز‏ ۰۳:۲ 
روی و صورت باز که ۲فر ۱۸:۳ وارد 
است خرو ۲۰:۳۳ یو ۱۸:۱ اتمو ۰۱:۹ 

روائیین . جمعی از فلاسنه اند که کش 
بت برستی داشه در ما سوم فل از مسح 
ظاهر شده شاهت بفریسان داشند» موسی 
اینطایفه و طریقه" زینو نام مرد فبرسی بود 
و وجه تسمبه" ایشان به رواقبن از آن است 
که زینو همواره در رواقی نشته ابشان‌را 
تعلیم همداد ۰ تعالم اینان شه تالم 


روباه. 


بمب سیحیان است لکن در بعضی جام 
لدبت دار ند: منحمله فضلت ايشان مسنی 
بر عجب و تکیر بود و حال اينکه در ازای 
آن مذهب مسحی امر بحلم و تواضع مینماید» 
و نیز گویند که نفس حکمت برای تصفیه و 
سعادت مند نمودن اسان کافی است و زحمات 
و مصبات این جهان فقط شرور و نایج 
وهمیّه غیر حقیقبه اند و شخص حگیم‌را 
نشاید که از حزن متا"ثر شود و بفرح متو کل 
گردد و ابنان در اعمال و افعال خود بسار 
صابر و امین بودند ومد"تهای متمادی معروف 
بوده اند على الخصوص در اسه جاشکه 
پولس اہشان‌را ملافات فرموده با ايشان بحث 
می‌فرمود اع ۰۱۸:۱۷ مشاهیر اینطایفه یکی 
اپکتتس اس تکه تخمیناً در سنه ۱۱۵ مبلادی 
TS‏ 
بود که از سنه ۱۸۰۲۱۲۱ مىلادی مبزیست» 
ابنطایفه ست سایر طوایف در افتای 
فضایل و اکتساب آداب خود کمال حرص را 
داشته معتقد بوحدانت خدا بوده خلقت 
گنتن دنیا و مافیهارا بواسطه" کلمه" کن و 
شمول عنایت الهیرا بر جمله کاینات مسلم 
مداشند 

روپاه . حوانی است که در کثرت 
حبله‌وری و زیرگی ضرب المثل و معروف 
مسباشد و در مشرق بسار است و مرغان و 
حبوا نات کو جك را صد نماید؛ از کثرت مکر 
و بساری حله ضرب المئل شده است حز 


۳ 


۳ و خداوند ما عسی مسح هبرودیس‌را 
بدان تشه فرموده گفت «برو ید و بدان رو باه 
گوشده لو ۳۲:۱۳ و این حوان در مان 
باغها و خرابه‌ها و فرسان‌ها بسار یافت 
مشود نبا ۰۱۸:۵ 

روبند. اش ۱۹:۳ پوشنی است که 
ز نان مصریته آن‌را برای حفظ صورت خود 
انال موه نا که لین بان ره 
است و دور نست که همان رویندی باشد 
که فعلا" در مشرق معمول است* 


روت . دزن موا بی بود که با مادر شوهر 


خود نمومی به زمین بهودا مراجمت کرد 
احتمال مرود که اینمطلب در زمان حدعون 


وافع شد ۰ پس از آن به بوعز که از 
خویشاو ندان و منسوبان اشن و بود 
منکوحه شد از این نکاح داود ملك که منجی 
ما عسی مسح از سل او بود بوجود آمد 
مت ۰۵:۱ 

كلابب روت. محتوی حکایت فوق است 
اما بطور ساده و محسّت امیر مرفوم گنته: 
بلاشك فصد مصنّف از تحریراین رساله 
ذکر سب نامه" داود بادشاه است» در اوایل 
کتاب مگوید اين وفایع در زمان حکومت 
قضات بر اسرائبل و افع گشت و از این مستفاد 
مشود که در زمان مصتف حکمرانی فضات 
منقضی شده بود در اخ ر کتاب اسم داود ملك 
مذکور است این مطلب مینماید که قل از 


روجلهم . 


ایام وی نوشته نشد بلکه بعد از آن مرفوم 
گشت۰ اینکتاب در کناب مقّدس ما بعد از 
کتاب داوران گذارده شده است مئل ابنکه 
بمنزله ضمیمه اوست چنانکه بسیاری از 
متقدمین کتاب داوران و کتاب روترا يك 
کتاب کرده اند» حکایت انکتان اطوار و 
اوضاع اداب ساده و سهل آ نزمان‌را می‌نماید 
و هم ملاطفت و مهربانی شریمت عبرانیانرا 
که اشاره ایست برسانیدن مژده ا نجل بقمایل 
در زمان اینده و نیز توجه عنایت الهی‌را بر 
خانوادها و بر کاتی‌را که از یادشائی ورز ند 
خواندگی و ایمان بخدا جاری می‌شود ظاهر 
مىسازد ۰ 

روجلم . شهری در اراضی جلماد که 
پرزلای بدانحا منسوب بود ۲سمو ۲۷:۱۷ 
و ۰۳۱:۱۹ 

روح. پد ۲:۰ غالاً لفظ مذکور در 
کتاب مقس بطریق مجاز وارد گشته و 
سنای آن بقراین معلوم میشود۰ 

روح القدس . بدا نکه تعلیم کناب مقّدس 
در بارهم" روح القدس از قرار تفصصل است* 

اولاء انکه روح القدس انوم سوم از 
افانم ثلثه الهته خوانده شده است و آنرا 
روح گویند زیرا که مبدع و مخترع حبات 
مساشد و مقدس گویند بواسطه اينکه یکی 
از کار‌های مخصوصه اوآ نکه‌قلوت مو منان‌را 


< 


روح اللدس . 

اما روح القنس که تسلی دهنده ما 
مساشد یو ۱۱:۱4 و ۷:۱1 و۸ همان است که 
همواره مارا برای سول و درك راستی و 
ایمان و اطاعت ترغب می‌فرماید و اوست که 
اشخاصی‌را که در گناه و خطا مرده اند ز ندم 
می گر دا ند و ابشان‌را پاك و منبزه ساخته 
لايق تمجید حضرت واجب‌الوجود می‌فرماید 
روم ۵:0 و۰۳۹۱:۸ پس بدین لحاظ واضح 
و مرهن گردید که کار روح الفدس 
انست که انانی‌را که از آن مسح اند 
جذب نماید و همواره مسحرا بما بنماید 
و عقول مارا مور ساخته خون مسحرا 
در فلوب ما باشد و ان فضایل و محاسنی 
که اخلاق بنی نوع بشررا مزیتن و مصفا 
ممگرداند ثمرهای روحالقدس اند و تحصل 
آنها نویر مجد آینده است (ملاحظه در 
تسلی دهنده) ۰ 

و بايد دانست که کتاب متس مارا در 
خصوص روح القس و الوهیّت بکمال 
وضوح تعلیم مدهد چنانکه اسمهای خدای 
حى و صفات و اعمال و عادت اورا برو ح 
القدس موب مدارد جنانکه در دیل نموده 
می‌شود * 

اولاء اسمها مثل بهوه اع ۲۵:۲۸ با اش 
۱ عب ۷:۳ وه با خرو ۷:۱۷ ار ۲۱: 
۳ با عب ۱۵:۱۰ و۱۹ و خدا اع ۳:۵ وه 


هدس فرماید و بواسطه علافه که بخدا و | و رب" ۲فر ۱۷:۳ و ۰۱۸ 


مسسح دارد اورا روح الله و روح المسح 


نیز گوینده 


انباء صفات مثل عالم بودن اقر ۱۰:۲و ۱۱ 
اش ۱۳:١۰‏ وا و حضور مز ۷:۱۳۹ و 


{fo 


روز . 


اف ۱۷:۲ و۱۸ روم ۸ و۲۷ و فدرت 
لو ۲۵:۱ و نامتناهی بودن عب ۰۱۲:۹ 
الث اعمال بد ۲:۱ مز ۰۳۰:۱۰4 
رابعًء عادت اش ۳:۲ مت ۱۹:۲۸ و 
۲قر ۰۱:۱۳ (ملاحظه در تمیز روحها) ۰ 
وحامه . (مرحوم) اسم مجازی است 
که در هوش ۱:۲ مذکور است مقابل باب 
او ال هوشع ٩‏ و۷ (ملاحظه در لوروحامه) ۰ 
ررودا . (بمعنی گلاست) و او کنیز کی 
بود که در خانه مریم مادر یوحنای ملقب 
بمرقس میزیست اع ۰۱۳:۱۲ 
رودس . (بمعنی گل‌است) اع ۱:۲۱ و 
آن جزیره در بحر الروم و به جنوب عر بی 
آسیای مغیر واقع و آنرا شهری است که هم 
رودس نام دارد» طول حزبره ۰+ سل و 
عرضش ۱۵ ممل مساشد و پو اسطه مدربه‌ها 
و منایع و علوم معروف بود و کک 
بر نج در آنحزیره بود که ار تفاعش ۱۰۵ 
قدم و بر بالای مدخل آن جزیره نصب نموده 
کنتها از مان پایهای او عبور می‌نمودند 
بدین ساق مدت پنحاء و شش سال بافی ماند 
در این انا زلزله متوالی شدیدی در جزیره 
حادث شده تمثال مرفوم منهدم گردید و 
بر نجشرا بر ٩۰۰‏ شتر حمل کردند ۰ و در 
ماه پانزدهم فهر سطور مسکن رو سای 


مار توا بود * 


بعضي ,بر آنند که لفظ رودس مشتق از 


ان واقع شده بدین شکل رسده است» و بر 
مکّه‌های رودسی صورت زهره" دیده مشود 
اما صورت گل بهیج وجه دیده نشده است" 
اما ثهر حالیه بقدر ربع ثهر سایق و محلی 
در آن بافی است که باسم رو دس ی معروف 
انت ا کوت ر عو 
سابق 


نماید دیده تنشده است ه۰ 

روز . لظ روزرا معانی مختلفه است* 
مثلا" روز عملی و ان عبارت از گردش 
زمان است بر محور خوده 

انا رور سای و آن عبارت از شروع 
و التهائی است که بتوسّط رسوم و فوانن 
رور عبراسان از عصر شروع نمود لا ۲:۲۳ ۳ 
و کما بیش این معنی فعلا" در مشرق زمین 
معمول است و روز باپلان از طلوع آفتاب 
و روز ارو پاشنان از نصف شب شروع 
می نماید » 

ا روز عام بر حس عرف و عادت 
عارت از مّدتی است که افتاب‌را توان دید 
و ظاهر است و آن بوابطه خطوط عرض 
فرضی که بر کره مرتسم مشود مختلف و 
فصول اربعة آن بواسطه غر مستقم ماندن 
خط استواء تغسر نمایده 

اما کاتبان کناب مقتدس عموماً روزرا 
بدوازده ساعت متساوی تسم نموده ساعت 
ششم‌را در تمام ایام ظهر و ساعت دوازدهم 


ورد است و بعضی تحریفات و غسرات در ۱ آخر ساعت روز هل از غروب و انتهای روز 


۳۹ 


روز خداوند . 


مساشد۰ در ایام بهار و تاستان ساعت روز 
زمستان (ملاحظه در ساعت)۰ 

لفظ روز غالا از برای اوفات غر معان 
نیز استعمال شده است» ملاحظه در افرینش ۰ 
و نیز از برای دو باره آمدن مسح در جسم 
و هم از برای دو باره آمد نش از برای 
داوری اش ۱۲:۳ حز ۵:۱۳ بو ۲۹:۱۱ 
اسالو ۰۲:۵ 

روز نسوتی مقصود از یك سال و سال 
سونی فصد از سصد و شصت بال مساشد 
حز 1:6 مقابل کنید نه سال و نیم دانیال 
دا ۲۵:۷ را با 4۲ ماه و۰ ۱۲ روز مکاشفه 


مکا ۲:۱۱ و۰۳ 
روز جاهم و عهد بناهم.. همان عا 


هفته‌ها مساشد که در خرو ۲۲:۳ ولا ۲۳: 
۵ وتت ۱۹:۱۱ مسطور و در اعد ۲۸: 
٩‏ روز نوبرها خوانده شده است ؛ و آن در 
روز پنجاهم که روز دوم فصح باشد اتفاق 
می‌افتاد لا ۱۱:۲۳ و۱۵ و۱۸ وتث ۰۹:۱۹ 

اما بايد دانست که در ابتدا" این عد يك 
روز مخصوص و محض تقدیم شکر حصاد 
بلاد مقسه تعین گشته هدیه آن دو کرده از 
آرد حاصل حصاد مذکور بوده لکن جون 
اورشلیم منهدم و فوم بهعود در اطراف 
پراکنده گشتند عد مذکوررا بسار صاحب 
اهمسّت دانته متدرجاً بدین گمان افتاد ند 
که شریمت در همان روز پنحاهم بعد از 


خروج از مصر بموسی داده شد و جون بهود 
در جاهائی متوطن گردیدند که وضع هوای 
آن با فلسطین مخالفت داشت بدان واسطه 
حصاد | نحاها مقارن اینصد اتفاق نسافتاد» 
آنرا محض یاد گاری داده شدن شریمت نگاه 
داشتند و اواضه" روح القدس یر در انای 
همین عبد بود اع ۱١-۱:۲‏ لهذا کلسیای 
مسحی ان‌را در ضمن عدهای معتره خود 


ناه داشند ۰ 
روز خداوند . مکا ۱۰:۱ و آن ست 


مسحبان است و بدان واسطه بدین اسم نامسنه 
شد تا تمیزی همایبن او و يوم الشمس بت 
پرستان بوده باشد» اعرابش یوم الاحد و 
بهودیانش يو6 السىت خواند. و مسحان 
گذشته در حين موعظه ومحبت نظر باشخامی 
ستمعین نموده در صورتی که هم بت پرست 
و هم مسحی در یك مجلس مسودند برای 
یوم الاحد لفظ يوم الشمس:استعمال منمودند 
و فسطتطین در ۳۲۱ ملادی اینمعنی‌دا منع 
نموده امر کرد که لفظ مرفوم یعنی یوم 
الئمی‌را در خطابه‌های عمومی امتعمال 
شماننده 

و علاوه بر این روز خداوند در مان 
رسولان ومسحبان سلف بثتر دارای اهت 
و امتباز بود لکن چون لفظ يوم الشمس 
در مبان ساير امم محاوره شوع داشت لهذا 
ایثان آن‌را برای يوم الاحد و روز خداو ند 
استعمال نمودند جنانکه مسحان بلاد عرب 


رو زکقار. 


پاتعمال یوم الاحد مأنوس اند» ملاحظه 
در ست۰ 

رو زکفاره. دوز مهم سالبانه ایست که 
با ارامی و اسراحت و روزه در دهم ماه 
تشرین یمنی پنج روز وبل از عد خیمه‌ها 
نگاه دائته مشد لا ۲۷:۲۳ و۹:۲۵ اعد 
۹ که فعا“ اين عد در دهه" اوال 
اکنوبر واقع میشود» رسوم این روز مهم 
مفصللا" در کتاب لاویان ۲۹:۱۰١‏ مشروح 
است فقط در همین روز کاهن حق دخول 
بمکان اقدس داشت عب ۷:٩‏ لکن رسوم 
متنوعه و مختلفه" آن روز باعث آن میشد که 
او در آن روز مکرر با لباس نفد داخل 
مکان افدس شود؛ دفعه اول با منقل طلائی 
که پر از بخور در دست داشت» پس از آن 
با خون گوساله که برای رفع گناهان خود 
و کاهنان دیگر تقدیم مشده وسایست انگشت 
خودرا در آن خون فرو برده و هفت دفعه 
در زیر تخت رحمت و یکدفعه بر بالای آن 
ببائد پس ظرف خونرا گذاشته ببرون اید. 
و کرت سوم با خون فوج که برای رفع 
گناهان فوم هدیم مىشد داخل مگردید و 
از آن خون هشت دفعه بطرف پرده هکل 
باشده بعد همان خونرا باخون گوساله 
اسخته هفت دفعه بر شاخهای مذبح بخور 
مساشد و یکدفعه بر بالای ان بطرف مشرق 
مباشد» از آن پس از محل افدس و ظروف 
خون در دست خارج شده همگی آن خونرا 


۳" 


روژه ۰ 


کک ت چهارم از برای ببرون آوردن منقل و 
ظری بخور در آمده بعد برون امده دست 
خودرا می‌ست و خدمات دیگر آن روزرا 
آنجام میداد* و اجرای رسوم بز عزازیل هم 
در همين روز بود که «بز مخصوص را تصین 
کرده یکی از آنهارا بخداوند فر بانی 
میکردند و دیگریرا بر حسب تعبین فرعه از 
برای جدائی کامل با بار گناهان قوم بدشت 
رها سکردند اعده ۰۱۱-۷:۲۹ تمامی رسوم 
مسطوره اشاره بمسح بودند و در جمیع 
اعصارانظار موآمنين بر معانی معنوی و 
روحانی الها بوده وخواهد بود عب ۰۱۱:۹ 

ايشان بر ان کسکه ليزه زدند نگریسته 
ماتم گرفتند علی الحمله جون روز کناره 
روز روزه اعظم کنسه بهود بود هم چنین 
غم و دلتنگی از برای گناه انظار مسحان‌را 
به بره خدا جذب منماید و وجد عفو گناه 


با اشکهای توبه و پشیمانی مخلوط مگردد۰ 


روژه . 
هر طایفه و هر ملت و مذهب در موفع 


کته در تمام اوفات در مىان 


ورود اندوه و زحمت غر مترفه معمول بوده 
است يونس ۵:۳ و مبتوان گفت که حکم 
طسعت است که در اینمواصع رورش و 
نمورا ترك منکند و اشتهارا می‌برد و محر له 
اجتناب دیگر مساشده در کتاب مقدس 
بهیجوجه اشاره یست که قبل از ايام موسی 
روزه بطور صحح معمول بوده است و جهل 


بر زمین مذبح قربانی سوختنی مبریخت» | روز روره دائتن آن حضرت و ايلا و 


۳۸ زوا 


خداو ند ما عسی مسح بطور معجزه و خارق 
عادت بوده است نت ۹:٩۹‏ اباد ۸:۱۹ مت 
4 «قوم‌یهود غالباً در موقمی که فرصت بافته 
مسخوامتند اظهار عحز و تواضع در حضور 
خدا نمایند روزه مداشتند تا گناهان خودرا 
اعتراف نموده بواسطه" روزه و توبه رضای 
حضرت افدس الهیرا تحصل نمایند داو 
۰ واسمو ۱:۷ ونمو ۱۱:۱۲ نح 
۹ ار ٩:۳٦‏ و مخصوماً در موافع مصبت 
عام روزه غر مرسوم فرار مدادند و در 
این صورت اطفال شر خواره و گاهی 
حوانات‌را نیز از چرا منم میگردند یولیل 
۳۲ دا ۲:۱۰ و۰۳ شروع روزه و امتناع 
از خوراك از غروب آفتاب بود که انش و 
فردارا تاغروی بدون خوراك بسرمی بردند۰ 
روزه اعظم با کفاره محتمل است که فقط 
روزه یك روز سالبانه مخصوص بود که در 
مان طایفه يهود مرسوم اع ۹:۲۷ و البته 
روزه‌های موقتی دیگر نیز از برای اد گاری 
خرابی اورشلم و غیره مداشتند ار ۲:۳۹ و 
۲ --۱ زلد ۰۵-۳:۷ و بهودیان صرف 
و متقی در ایام عهد جدید هفته دو دفعه 
یعنی روز دوم و پنحم هفته روزه مىداشتند 
لو ۰۱۲:۱۸ لکن از وضع رفتار سبح 
بهیجوجه معلوم نیست که خود روزه مخصوص 
داشت و یا امر بروزه مخصوص فرمود ولی 
بك 


شاگردانش بعد از فوت او روزه خواهند 


وفت بزبان مارك خود فرمود که 


داشت لو ۳۹:۵ و۰۳۵ بنا بر این حات 
حواریان و موٴمنین ایام گذشته عمری مملو 
از انکار لذات و زحمات بی شمار و روزه 
داری بود ۲فر ۰۲۷:۱۱ و بر حسب نص 
انحل خداوند ما اینعادترا منظور نظر 
داشته حواریان آن حضرت یز درموفع لزوم 
منظور و معمول همداشنند مت :۱۸-۱ 
اع ۳:۱۳ لکن امری بر حتمّت و وجوب 
ان نفرمودند روم ۳۱:۱4 اتمو ۳:4 وے 
و همواره بايد متذکر بائم که پرهیز و 
روزه در خود فی نفسه مفد فایده و مثمر 
نمری نستند اما فقط هم چون مدد و اعانتی 
از برای تقدس و توبه مساشند اش 4:6۸- 
۷ یکی از علامات ار تداد عظم حکم پرهیز 


از گوشت مساشد اتنمو ۰۳:4 


یت س س لے 


روفس. (فرمز) مر ۲۱:۱۵ و او پسر 
شمعون فیروانی است که برای بر داشتن 
صلیب مسح محور شده در تحباتی که در 
روم ۱۳:۱ مذکور است اسم او هم ذگر 
شده است و چنان که معلوم مشود مادرش 
موّمن بود لکن دلیل قطعی بر اينکه همان 
روفس ابن شمعون فوق است ليست" 
ووصا. که بونانان آنهارا ساتراپ 
گویند و از قراریکه از دانبال ۳:۳ معلوم 
میشود اینان از والی بزرگتر و مجثل‌تر 
بوده اند چنانکه اسم ايشان قبل از والی 
مذ کور است ۰ 


روفن . 


۳۹ 


رومه . 


روغن . علامت شادی و خوشحالی است 
مز ۷:۵ و اش ۲:۱۱ بوشل ۱۹:۲ و نه 
فقط در ايام فدیم از برای قدیس و تدمین 
کاهنان و بادشاهان لا ۱۲:۸ و ۱سمو »۱:۱ 
و٩۱:۱‏ در کار بود بلکه از برای تدمین 
سروریش و تمام بدن در تمام ایام ز ندگانی 
مستعمل بود پد ۱۸:۲۸ بت ۰:۲۸ روت 
۳ مز ۱۰:۹۲ (ملاحظه در تدهین) * 

روغن‌را اطا نیز استعمال مسمودند اش 
۱ مر ۱۳:٣‏ لو ۲۶:۱۰ یع ۵ و 
نیز تقریماً تنها از برای چراغ اسعمال میشد 
خرو۱:۲۵ و ۲۰:۲۷ و ۲۱ و ۸:۳۵ لا ۲:۲ 
اسمو۳:۳ و مدام از برای خوراك استعمال 
شده و مشود ایاد ۱۱:۵ ۲ تو۱۰:۲ وه ۱ 
حز "۱۳:۱ و۰۱۹ روغن زیتون تازه‌را بر 
کره و دنه و سایر دهنات خوراکی از 
برای خوراك ترجح مدادند و تا امروز 
هم در شام انواع اطعمه‌را با روعن زیتون 
نمایند» روغن در قربانبهای آردی هکل 
هم در کار بود و عموماً انرا با ارد سرشته 
استعمال منمودند لا ۱۱:۵ و۰۳۲۱:1 روعن 
زیتون خالص‌را از برای چراغ ترجبع 
داده از برای روشائی و چراخ خیمه" 
مقدس استعمال می نمود ند جنانکه در خرو 
۵ و۳۷:۳۹ و اعد ۱۱:4 بدان تصر یح 
منماید ۰ البتّه کترت اتعمال روغن امباب 
کثرت ترفی غرس و پرورش درخت زیتون 


گودیده یکی از مشاغل عمده و نافع گردید 


اتو ۲۸:۲۷ حز ۱۷:۲۷ هو ۰۱:۱۲ بر 
حسب شریعت موسوی روعن‌را عشری بود 
که مسایست ادا کنند اعد ۱۲:۱۸ تث ۱۲: 
۷ نح ۱۲:۱۳ و روغن مثل گندم و شراب 
از جمله اشائی بود که همواره انار کرده 
در موفع مفروختند اتو ۲۸:۲۷ ۲ نو ۳۲: 
۸ عز ۰۷:۳ بهترین روغن زیتون از موه 
زیتون نارس گرفته میشد بعضی در ماه نومبر 
از میوه آن گرفته و کوبیده بکمترین فشاری 
روغن از آن جاری مبشد خرو ۲۰:۲۷ و 
۹ و یس از کوبدن آن‌را در ظرف 
یا در طشت سر از بر گذارده روغن درظروف 
قابله جاری میشد لکن میوه زیتون رده 
که در ماه دیسمیر تا صروری تحصل شود 
روعنش بشتر است ولی ارزان‌تر مساشد و 
زیتون‌را چرخهای سنگی یا جنرهای دیگر 
اسیا کرده نرم میکردند» هر چند در این 
زمان دانه‌های زیتونرا پاولا نسکنند اما 
از فرار معلوم اینعادت در مان عبرانبان 
رواج داشته دانه‌هایرا که بتوسط طول ماندن 
نرم مىشدند پاولا مکردند میکا :۰۱۵ 


لفظ «جتسمانی» بمعنی جر زیتون است 
و محتمل است که وجه سمه آن بواسطه 
کرت وجود جر در انها بوده است 
(ملاحظه در زتون) ۰ 

رومه . مقط اترأس فدايه بدر مادر 
یهویاکم بود ۲پاد ۳۹:۲۳ و کاندرد بر 


رومیه . 


۰ 


روییه . 


انست که همان رومه ایست که در شمال 
سامره واقم و دیگری بر اينکه همان رومه 


مساشد که در نزدیکی حبرون است یوش 
coY:\°‏ 


رومیه . ۱ع ۱۱:۲۸ پای تخت مملکت 
روم است و در قدیم الابام همحو پای تخت 
دیا محسوب و بر رود تبر یعنی بسافت 
پانزده مسل از دهنه آن وافع است۰ گویند 
تقو مین این شهر روسلوس بوده است که 
آنرا در سنه ۷۵۰ قبل از مسح بر یکی از 
هفت تبه که در آنجا واقم است بنا کرد و 
جون متدر"ج) بعظمت و اعلی درجه کمال 
نایل شد کم کم تمام آن هفت ترا در زیر 
بنیان و بنای خود کشیده دوره ثهر تقریاً 


بست مسل وعدد نفوسش يك ملبون و دوست 
هزار شد که نصف یشان غلام بودند؛ وعلاوه 
بر مساکن اعان و اشراف دارای صد و پنحاه 
هزار خانه و چهار صد و بست هکل بود که 
از خدایان مملّو بود» و خود مملکت شامل 
عالم ممدن آنزمان بوده ساکنانش یکصد 
و بست ملون بودند و با وحود این عظمت 
و افتدار و دانش و شور عادت بت برستی و 
ترهات باطله در انحا انتشار کامل داشت و 
علم و دانش ایشان اباب ترفی نگردیده 
بود که ایشان‌را از غرقاب ضلالت بت پرستی 
و عادات باطله رهائی بخشد و دراین حالت 
بودند که منجی جهان حضرت مسح اعظم 
تولبد باوت* 


ویهود در رومه بسارند؛ و بطور یفین 
فطعی معان نتوان نمود که دين مسحی چه 
وقت در رومه داخل گردیده لکن محتمل 
اس تکه قدری بعد ازروز پنجاهم ۱۰:۲۱ و 
در سال 14 یعنی بعد از آنکه مدت هشت با 
ده سال از تسس کلسای رومه گذخته 


بود دوم ۷:۱ و ۱۹:۱۱ نبرون امپراطور بر 
ضّد کلسای مذ کور ابستاده اساب زحمت و 
حور بر آن گردید از ان پس دومیناس 
ظهور نموده جور و اعتساف‌را در سنه ۸۱ 
مبلادی از سر گرفت؛ و پس‌از وی تراجانس 
بتخت سلطنت بر آمده پیش از پىش بر جور 
و ظلم و اذیّت سیحبان بیفزود بطوریکه 
مسحبان در ایام وی یعنی از سال ۱۱۷-۹۷ 
مسلادی بسحت رین رحمات و تلخترین 
عذاب گرفتار بودند و همواره بر این ساق 
همی بود تا آنکه در سال ۳۲۵ ملادی 
فسطنطین بر تخت شهر باری بنشست درا بنحال 
دین مسحی بر تمام آن مملکت غله کرد ۰ 

اما شهرت دومه حالبه فقط منحصر 
بمظمت و شو کت حاله‌اش نیست بلکه آثار 
و علامات قدیمه آن بر عظمت زمان قدیم آن 


سفزاید و همواره مقصد ستّاحان و مصتوران 
و نقاشان و مهنسان و محین فنون جمننه 
بلند و گنایس کیره و عادات دنه و تحف 
مباشده خرابه‌های عظمه قدیمه و قصور 
و آثار قدیمه و منایع و حرف غریبه و 
اشائی که شاصد بر عظمت رومه مسباشد 


رومیه . 


1 


رومیه . 


بسار است و اساب آن مشود که شخص 
ساح با کمال تعحب حبرت زده انگشت 
تفکر بدندان گرد که آن شهر مشهود و 
معروف درچه درجه بوده بحه درجه رسده 
است * 

سلطنت این مملکت بعد از جمهورینت 
بر فرار گنته متدرجا بر تمام دنبای و 
معموره معروف قدیم امتداد یافت و مدتی‌را 
که در عهد جدید بدان اشاره منماید فصد 
از مدت سلطنت اوغستوس و طبباریوس و 
کلودیوس و نیرون است* وسعت اینمملکت 
در این اوفات از ساير اوفات و فرون بهتر 
و بئتر بوده است؟ چنانکه دریای اتلانتك 
در مفرب» رود فرات در مشرق» دشت 
افریقا و عر بستان در جنوب ورین و طونا و 
بحر الاسود در شالش وافع و بر تن نطا نا 
و المانا و برشا نيز اثتمال داشته است۰ 
عدد شوش ۰۰۰ ۰۰۰ ۰ و هررگاه 
مملکتی‌را مفتوح مساختند حکومت و داور 
از رومیه نعین گشته بر آن حکومت مینمود 
لکن گاهی از اوقات حکومتها و والمان بومی 
آن مملکت همجنان بر افتدار خود بافی 
مانده بدولت رومانسه سئول بودند و 
او غسطس ولابت‌را بدو سم منقسم نمود 
اول» فصریته دو منانسته* مت اوال 
شامل ولایاتی بود که محتاج عساکر و لشکری 
بسار بودند و فسمت دوم عىارت ار انهانی 
بود که مایل بصلح میودند» گالیا و لوسیتانیا 


سوریه و فنقته و قبليقّه و فپرس و مصر 
از ولایات فیصریه بودند» افر یقا و نومدیا و 
آسا و اخائه و اپبروس و دلماطه و 
مکدونه و سلسبه و فبروان و بشن شنیا وپنتس 
و سردینیا و ببوتیا از جمله ولایات منانسته 


بود ید ۰ 

و البته در شهرهای مسطوره فوق تغییر و 
بدیل راه یافته مثلا" فرس و گالبا که 
صر یه بودند سنانسه شدند و دلماطه که 
بنانسه بود فصریه گردید ۰ حاکمهای 
فصریته و شاه در زبان اصلی بونانی 
تفاوت دار ند لکن در ترجمه کتاب مقتدس 
همگیرا والی ترجمه نموده اند لو ۲:۲ 
مت ۲:۲۷ ۱ع ۲۸:۲۳ و۱:۲4 و۰۱:۲۵ 

و در عهد جدید مه نفرازفیاصرء مذ کور ند 

بش او فط لو ۲ :۱ و طیباریوس لو ۱:۳ 
Eg‏ اع ۲۸:۱۱ و۲:۱۸ و یرون 
هم قیصر خوانده شده وهم اوغسطس اع ۲9: 
۰ ۱ ۲۱ و۲۵ هی ۰۲۲:۹ و در وفت 
ولادت مسح صلح عام در مملکت رومانته 
شوع یافت و سلطنت رومانته بزر گترین 
اسعداد و عظمترین واسطه انتشار دیانت 
مسحه بود زیرا بواسطه فدرت و اقتدار 
آن راه زنی موقوف و ظلم و جور بر طرف 
گشته بود و درهای بسار مفتوح و احکام 
مفده تاسس و بر فرار گشته دایره تحارت 


انجا وسع و لفت لاتنى در مغرب و لت 


یونانی در مشرق شوع نام و تمامی داشت 


رماله رومیان . 


بدیهی است که اینمطلب سب سهولت امتداد 
و انتشار معارف و بشارت میگردید چنان که 
بینتر ولایات روماه در ايام حواریّان 
په بثارت نحات نایل گردیدند۰ 

رسالهٌ رومیان . یی نامه که بسیحیان 
روم مکتوب گردید مصتفش پولس و در 
بین آن سه ماهی که در فر نتس می‌بود یعنی 
در اوائل سال ۵۸ ملادی فيل از آنکه 
باورشلیم برای عند پنطکاست برود نگاشت 
روم ۵ مطابق اع ۰ و۳ و۱۱ 
روم۲۳:۱۹ ۲ تمو؟:۰۳۲۰ این نامه از همه 
نامه‌های پولس بثتر با امتدلال و مهم و 
مر تب مباشد و در باره حالت اسان گناهخار 
و طریقه" بحات مدفقانه صحت مدارد ۰ از 
فراد معلوم سب نگارش این نامه آن اختلافی 
بود که در مان جدید المسحیان قبایل و 
جدید السیحیان يهود نه تنها در روم 
بلکه در هر جا ناشی گشته بود؛ زیرا که 
بهودی خودرا در حقوق بر فایل ترجیح 
میداد و از آنطرف هم فال بهیجوجه به 
این مطلب تن در نداده اظهار ابنمعنی باعث 
التهان ثا؟ خشم ایشان مشد؛ لهذاء حواری 
در پنج باب اول مدلل میکند که کل بنی 


بهود و بونانیرا از حث تولد و يا حىث 
فضلت شخصی بر یکدیگر ترجیح وافضلیتی 
ست بلکه فقط عطای توفق خدائی است 
که هر يكرا بالتسبه به خود فابل بر کات 


fF 


ی 
روما . 


ملوکانه خدا مگرداند؛ و مدلل مسازد که 
مسح بانفراده منحتی و مخلص و مرا 
کننده و هدیس کننده ما مباشد و 
ایراداتیرا که بر تعلیم مرا شدن مجانی 
طرح شده و اساب ار تکاب گناه مشود و 
تحه‌اش آن خواهد بود که خدارا حقی 
یست که با بنی نوع بشر چنین معامله کند 
جواب میدهد* در باب دهم و یازدهم این 
مطالب‌را به بهودیان ست داده و در ما بقی 
نامه که شامل مواعظ و اندرزو پند و نصحت 
است حواری‌دسورالعملی برای رفتار گذارده 
که برای تمام مسحان در اعلی درحه" 
اهمسّت است» در اینجا بهیحوجه اشاره ست 
که بطر س در روسه بوده است و پولس‌را 
این عادت نود که بر شاد دیگری عمارت 
کند روم ۲۰:۱۵ زیرا که فبایل مزرعه" 
يولس و بهود مزرعه" پطر س بودند گل۲: 
۷ روم ۱۱:۱ و۰۱۲ 


و اع ۰۲۱:۱۹ طایفه بودند 
که در متعمرات رومبّه آسانی سکونت 
داشته کار وظفه ایشان ریاست و رسوم 
احکام و فواید دنه و بازیهای عمومی 
متحمل می‌شدند» اسم کار و وظفه بر حسب 


نوع بشر فاسد و در تحت عقاب میاشند که " اختلاف و تفیر ستعمرء و محل مختلف و 


متغتر و عوض و بدل مگردید چنانکه 
وظایفی‌را که در کاریا بود کاریارخ و 
آنکه در مسا بود مسبارخ و غبره متامیدند 


و اسم عمومی از برای آسا آمیارخ یعنی 


tf 


رياڪار. 


وجوه سا" 

رهب . (فوت) لقب مصر است اش ° 
۷ و ۹:0۱ وایوب ۹ ۱۲:۲۱ ۰ 

روا . متقدمین رو یارا اعلانی از 
اعلانات الهی منداستند و حضرت افدس 
الهی بعضرا دیدن رو یا و بعضرا به تفر 
و تعر آن مسلط فرموده بود پد ٩۳:۲۰‏ 
و۲۲۸ ۱۵-۱ اسمو۱:۲۸ دا ۲: یوء ۲۸۰۲ 
و خداوند رو بارا سزاوار بود که بطور 
مخصوص و طریقه" معیتنی به حضور ریس 
الکهنه رفته رو بای خودرا بان کند و 
کفتت تفسررا از او اسفسار نماید» لکن 
رو یاهای عادینه و تفاسیر جادو گران و 
محوسان بهنج وجه محل اعتنا و اعتبار 
نود تث ٩-۱:۱۳‏ و۰۱۹-۹:۱۸ و گاهی از 
اوقات لفنا رو با فصد از حالتی است که در 
خوات وکن نمودار شود جنانکه در ېد 
۲۱ ودا ۲۸:۲ و ۱:۷ مسطور است و حال 
اینکه در سایر جاهای کتاب مقدس قصد از 
لفظ سر و یا مطالبی مبائد که بر شخص 
بشدد در بداری هو بدا گردد مقابل ۲ پاد 
:۱۷ واع ۸ ۱۱:۲۳ و۲۲:۲۷ و 
۲فر ۱:۱۲ و۲ وځ لو۲۲:۱ و اسمو۰۱۵:۳ 

روی. فلزی معروف و در ایام گذشته 
معمول و در کار بوده است ثلا مدیانسان 
انرا بکار می‌بردند اعد ۰۲۲:۳۱ اهالی 


صور آنرا از ترشش سآوردند حز ۱۲:۲۷ 
و بمفاد آیات‌کتاب اشعا ۲۵:۱ وحز ۱۸:۲۲ 
و۲۰ در هم مخلوطی است که از سرب و 


حلبی و غبره ساخته شده باشد و در مىان نقره 
مخلوط کرده و یا بتوسط فال گذاردن از 
نقره امتخراج مینمودند و نقره‌را از آنها 
خالص مساختند ار ۲۹:۱ و2۳۰ و بر حسب 
زك ۱۰:۶ ان‌را از برای شافول ینائی بکار 
می‌بردند۰ چون انرا با مس بمیزان معن 
مخصوصی داخل نمایند فلز ثالتی از آنها 
تولید گردد که انرا برنج گویند» این فلز 
یعنی روی در فلسطان یافت نمشد و محتمل 
است که از مدیانان وشه جزیره" اسانبول و 
یا از انگلستان در کنتهای هنمی آورده 
es‏ 

ریاعار . شخصی است که همحو بازیکر 
حر کات و تشبهات اورا حضقتی نست و لقبی 
است از برای انانکه صورتاً و ظاهر!" دین 
دارند و حال اينکه حققه و باطناً ابدا" 


بوئی از دين داری نداشته و ندار ند» خداو ند 


ومنحی ما فر بسان‌را پوسته بواسطه ریا کاری 
ملامت صفرماید لو۱:۱۲ بنابراین ریا کاری 
علاوء بر خود فریبی بر چهار فسم است" 

اول» ریا کار دنوی که محض مقاعد 
شخصی و دنبوی متدیین بدین مشود مت 
co:‏ 

ثانیاء ریاکاری شرعی و قانونی است که 
محض اینکه فردوس و بهشت را بمزد گرد 
اطاعت سکند و متدیتن می‌شود و ابدا" از 

تدالثا» ریا کار انحلی است وا نان اشخامی 


ر له گر . 


ایشان بود خوشحال و مسرورند لکن در 
افعال ایشثان مطلی که حققت ایمان ایشانرا | و 
ثا بت تماید دیده : نسشود ۲ بط ۲۰:۲ ۰ 

رایعاء ریاکار غور است یعنی متوکّل 
بحالات و احساسات روح مساشد و متوجه 
تمرات روحانی نست ۲فر ۰۱6۵-۱۳:۱۱ 

ره گر  .‏ اینان در ساختن اسابهای 
حمه" مقسه و لباس کهنه مثغول بودند 
حز ۱۳-۱۱:۲۵ و ٦:۲٣‏ و۲۱ و همواره 
در طلا و قره و مس و برنج و منگهای 
گران‌بها مشفول بودند و اتصعت در ایام 
نحما رواج کلّی داشت نح ۰۸:۳ 

ر بسن . همان رسن معروف امت و یکی 
از شهرهای نمرود میبائد» موقعش در میانه 
نینوی و کالح است پيد ۱۰ ۲ او 393 سب 
که همان لارسه ز نوفون باد و ز نوفون 


نمرود استء ملاحظه در ننئوی* بعضی برآ نند 
نت میب وید ۳ تن از 
شهر شده آنرا وت منامید ند .۰ 

ریسن . یکی ار شهرهای بسار فدیم 
آشوریان است که فما بین ینوی و کالد وافع 


بوده پد ۱۲:۱۰ رولنصن که اشوررا با 
کاله شر گت و ال توو سے رفوا 
ره ا داسته گوید که بمسافت 
۰ ميل بجنوب موصل وافع است و دیسن‌را 
در و بشمال نمرود 

ئی که آثار آبادی اشوریان دیده شود 


رش . 


مین که اس ود 


E 


راسیان . اپاد ۳۱:۲۰ یوش ۱۸:۲ 
پدانکه زر یسمان بگردن انداختن دلالت بر 
کمال تنگی و مختی مینمود چنانکه مشاهده 
مشود ۰ در وقتی که کا تلش‌را در ایام ادورد 
پاوشاه انگلسس محاصره کردند وی فرمان 
داد تا شش نفر از اعان و اشراف شهر بند 
بگردن نهاده خودرا قدیه برای ابنای وطن 
گذرانند و بسا مشود که فصد از لفظ مرفوم 
شمان کا باشد ام ۲۲:۵ و دلالت بر فوه 
منافع نمایده گویند که ریسمان نقره" که در 
واعظ ۱:۱۲ مذکور ات فصد از نخاع 
هوک ساد زرا که دز زان و کیب 
شه بنقره است۰ و قصد از دیسمانها که در 
مز ۰:۱5 مذ کور است دیسمانهائی است که 
برای مساحت و پمایش زمن مستعمل بود 
مقابل عا ۱۷:۷ با زلك ۱:۲ و۲ وحز ۰۳:4۷ 


ریش . عبرانبان ريش تنكراعبب بزرك 
و ریش بلند و ابنوه‌را زینت و اعلا درجه" 
کمال و جمال و وفار و احترام شخصی 
محسوب مداشتند و احترام و اعزاز اشخاص 
نسبت بریش ایثان میبود» همجنانکه کما 
پىش این عادت فعلا" هم در مشرق زمان 
معمول‌است" ناسزا گفتن بر یشو تف انداختن 
و غره بی احترامی بود که مافوق آن متصور 
نود و بر خلاف این ریش‌را در هایت 


رش ۲ ۳۰ 


احترام در دست راست گرفتن و پوسدن 
نشانه اظهار احترام ومحبت و این مطلب 
هموازه در باره دوسان وافر با معمول مسافتاد. 
عبراسان ریش‌را با ز حمت تمام برودش 
میداد ند مز ۲:۱۳۳ و عدم توجه و بریدن و 
پاره کردن دیش نمونه بسیاری غم و اندوه 
می بود عز ۳:۹ اش ۲:۱ ار ۵:4۱و۳۷:2۸. 
کین ریش نشانه عودیت و تحقر و بی 
احترامی بود و اعلب اشخاص مرلارا بر 
جنين عمل ا هنحار ترجح مداد نده 
اینمطالب غاب ظلمت وابهام‌را از تفسر 
ئل بی احترامی ناهنحاری که سمت 
برسولان داود کردند یعنی ریش ایشان‌را 
بریدند ۲سمو ۱١-٤:۱۰‏ و تفر غورانه | ؛ 
تنحمبا تح ۳ و وضع اظطهار دیوانگی 
داود اسمو ۱۳:۲۱ و عم و اندوه مفسوشت 
۲سمو ۲۹:۱۹ و خنانت یواب ۲نمو ٩:۲۰‏ 
و بلکه خبانت بهودا هم از ذکر مطالب فوق 
بخوبی تفسر مشود و معلوم میگردد: هم 
چنین معانی ابات چندی از سین هم معلق 
بمطالب فوق است اش ۲۰:۷ ۰ و۰ حز 
0_0 فور و مشاهد سریانی شحاعان و 
کاهنان خودشان‌را باریش بلند و انوه نقش 
نموده اند که بعضی اوفات در تهابت دفت 
اراسته ممشد و خواجه‌ها در نقاشهای مذ کور 
بی دیش منقوش اند این است که فقط 
اسرا و خارجبان با ریش منقوش و خود 
مصریان بی ریش منقوش اند* هیرودتس 


گوید که مصر يان هر گاه دیش گذاردندی 
تشایه" سوگواری و مانم بودی و بدینواسطه 
بود که یومف وفتی که از زندان رهائی 
یات روی خودرا تراشده از آن‌پس بحضور 


فرعون در امد ید ۱:4۱ (ملاحظه در 
تراشین) * 
ریفون. که فعلا آنرا ریحبو گویند 


شهری است که در قسمت جنوب غر بیایطالیا 
وافع و اش " سسلباتی که مقابل اوست. 
ا ا عل ا و وو کن ات 
که پولس حواری در وقت دفتن به رومته 
یکروز در انجا توقف فرمود اع ۰۱۳:۲۸ 
ریفات . (شکننده) خخصی ازینی جومر 
ود پيد ۰۳:۱۰ بعضي بر آند که روما 


ذر یه ی سم قدیمغلفو نه 
مساشد ۰ EEE‏ 
بودند که در کوههای ریین که در شمال 
محر خزر است ساکن مشدند ۰ 

ريك . بدان که ريك غالا در ساحل 
دریاها و کنار رودها و در کوههائی که از 
نك ریگی ترکیب گنته اند یافت می‌شود 
چنانکه در بعضی از نواحی ار انت 
و در مصر نیز به خصوصه در طرف غربی 
وادی ل یافت مشود “و دور نست که وفتی 
آبد که اهرام مصر و سایر آثار قدیمه" 
آن با ريك پوشیده گردند و خود ريك هم 
برای اینمطلب یعنی پوشدن اشا موافقت 
کلی دارد خرو ۱۲:۲ ۰و خدا یتعالی ريكرا 


رهشراد. ‏ ۷۲ میور 


مانون ابدی سر حد در با فرار داده است ۱ 


ار ۲۳:۵ ۰ 

در کتاب مقدس لفظ ريك اشاره بدت 
و کثرت پد ۱۲:۳۲ و۱+:۹ و منگنی 
مساشد ایوب ۹ و ام ۳:۲۷ و در باره" 
بسّاکار در تث ۱۹:۳۳ وارد گنته است «که 
از فراوانی دریا خواهد مکند و خزانه‌های 
مخفی ريك‌را»۰ اما بعضی از علما بر آنند 
که ایه مرقومه اشاره به ذخایر مدفونه ایست 


که در شهر زرفاه در حوالی عکا مباشد زیرا | 
که از انحا شنه و صدفهای پسمار استخراج | ریله . 


می‌نمودند که آنهارا مور کس تر نقس گویند 
و اهالی صور رنك ارغوانی از آن تحصیل 
منمود ند و کثرت صدفهای عکا دلالت برا 
صحت این صنعت فدیم مینماید و کاندر نیز 
بر این ری مباشد» 


اسمی است که بدو خلج ریك زار وافعه 
در شمال افریقا داده شد که کم آب و بسار 


خطر نا و مجرای عبور آب غير مین آن 


از برای ملاحان فدیم بسار ترسناك بود و 
آنهارا رتش بزرك و میرتس کوچك 
میگفتند۰ گنتی پولس که از کناد جنوبی 
کریت گذشته و باد شمال شرفی طعاً آ نهارا 
به سر تس بزرك میرانده حالا" آنجارا خلیج 
ندرا گویند و بشمال طرابلس واقع است و 
یرتس کوچك فعلا بخلیج کیر موسوم و 
در ساحل شرقی تونس بجنوب مغر بی مالتا 


و افم است۰ 
(فسمت اخری) وان مکانی است 
در فسمت سط بهودا اتو :۰۱۳ 

رې ۰ 


لفظ عری است که بکمان برخی جنسی از 
که 


(ران سفىد) تث ۵:۱6 ترجمه" 


آهو و با غزال سفضد مساشد و دور نست 


| آرکس ادکس یا ادرا رو فکولس افریفائی 
ريك زار ۰ ۱۷:۲۷۶۱قصد از و ات 


باشد و ادر اروفکولس حوانی شکل شخ 
که ار تفاع او سه فدم و پنجقدم و چهار بحر 
طول او مساشد و کله‌های انها مکرر" در 


نوبا و گاندولا دیده شود ۰ 


زاباد . 


روت 


زاباد . (بخشش) یکی از کنندگان بواش 
پادشاه ۲و ۲۹:۲۶ و در ۲پاد ۲۱:۱۲ 
پوزا کار خوانده شده است لکن اسم آخرین 
صحح تر است ۰ 

زارح . (ظهور نور) پنج نفر در کناب 
مقّدس باین اسم بودند» 

(۱) پادئاه حبش یا کوش که در زمان 
اسا پالشکر بشمار برای رزم بهودا بیرق 
جنگحوی بر افر اشته در مریشثه در وادی 
فاته نوزم گشت ۲ تو ۱۶ :۰۹ 

(۲) زارح ابن رعوئل نوه عسواستکه 
در پد ۱۳:۳۹ و۱۷ و۳۳ وا تو ۳۷:۱ 
مذ کور است 

(۳) شخصی از بنی شمعون اعد ۱۳:۲۳ 
واتو ۲:۶ که در پد ۱۰:۲۱ صوحر 


خوانده شده است ۰ 

(4) شخصی لاوی از بنی جرشون ۱ تو 
۹ و ۰4۱ 

(۵) زارح بن بهودا پد ۳۰:۳۸ و۰41 
۲ اعد ۲۰:۲ بوش ۱:۷ و۱۸ و ۲۰:۲۲ 
واتو 1:۲ و1 و۱:۹ ونح ۰۲:۱۱ 


سدیه یا سل غرابی 


زارحیان . . ذریه زارح ابن بهودا 
مساشند اعد ۱۳:۳۱ و۲۰ يوش ۱۷:۷ وا نو 
۷ ۰۱۳ 
زارد . (کثرت) اعد ۱۲:۲۱ 
نهری است که از کوه عباريم خارج شده 
در بحىره ه الموت بطرف جذوبی ارنون که 
از اراضی موآب است دیزد و بسا می‌شود که 


تبث ۱۳:۲ 


اسم وادی حمی مباشد» و بعضی انرا وادی 
داسته انده ۰ گویند که 
فوم اسرائشل در وفت اتمام مسافرت دشت بر 
کذارهای آنرود منزل افکندنده 
زالو . (بمعنی چسنده) کرم ابی مشهور 
است که در فلسطین بسار بود و مکّررا در 
وقت اب خوردن داخل بنی و دهان مادیان 
شده در نهایت محکمی می‌جسد تا موقعی که 
از خون مملو گردد و اینلفظ بطور محاز 
از برای طمع و اشخاص طماع استعمال 
شده است ام ۰ و دو دختر او لفظ بده 


بده است 
ژانو . ممروف است لکن غر از معنی 
معروفش ممانی دیگر نیز دارد چنانکه 


زانوح. 1۸ زبان . 


کود کان‌را بر زانو هادن شانه سر 
خواندگی بود پد ۳:۳۰ و۲۳:۵۰ و خود 
زانو همواره مرکز فقوت و فدرت بوده و 
هست تث ۳۹:۲۸ ایوب ٤:٤‏ اش ۳:۳۵ 
نا ۱۰:۲ عب۰۱۲:۱۲و چون کسی سر بزانو 
نهد نشانه ذلت و تضرع بود اپاد 4۲:۱۸ 
و زانو زدن علامت تواضع است نست بکسی 
دیگر جنانکه همواره در وفت دعا و عادت 
زانورا خم نمایند ۲ پاد ۱۳:۱ اش ۲۳:۰۵ 
دا ۱۰:٩‏ واا لو ۱۱:۲۲ع 4۰:۹ و۲۰: 
٩‏ رو ۸:۱۱ اف ۱۰:۳ فی ۰۱۰:۲ 

زانوح . (نبزار و بثه) فول صحبح 
که اسم دو شهر بوده است که در بهودا 
وافع ؛اولی در یوش ۳۹:۱۵ ونح ۱۳:۳ و 
۱ در دشت همواری بود و دور نست 
که همان زانوع باشد که بسافت ۱۶ میل 
به جنوپ غربی اورشلیم وافع است ۰ 

(۲) شهری که در کوهستان بود یوش 
۶۵ و دور نست که همان زعنوطه باشد 
که بمسافت ۱۰ مل جنوب غربی الخلل 
واقم است۰ 

ژبان . یکی از عطایای مخصوصه" خدا- 
یتعالی است که به بنی نوع بشر عطا فرمود 
که منشا" تمام لذات و منبع تمام ترقبات 
نوعه مساشد و بدیهی است که بايد انرا 
غننمتی شگرف دانسته بطور لايق و شایسته 
در ازدیاد جلال بی‌بهای خدایتعالی و 
ب رکات بنی نوع بنر بکار برد* زبان املا 
نه مقصود از ترفی فو نطق آدم است 


اما مقصود از افرینش و عطای الهی است» 
بدیهی است که آدم و حوا هنگام آفرینش 
خودشان با یکدیگر و با خالق و آفریننده" 
خود صحت همداختند و تخمناً تا دو هزار 
سال تمام دنا دارای يك زبان و يك لهجه 
بودند پد ۱۱ :۱ لکن یکصد سال بعد از 
طوفان یعنی در زمان ياغىگرى کوشان بابل بابل 
خدای تعالی بطور خارق عادت زبانهارا در 
هم و مخئوش کرد و دوی زمین‌را با این 
خانواده‌های مخلفه و السنه متتوعه متااهل 
گردانید و بدین استصواب قصد ایشان یعنی 
بنی بشررا مانع گشته فصد مقتّدس و عالی 
خودرا پیش برد» اکنون صدها زبان و شمب 
مختلفه بر روی زمین موجود است و ملاحده 
اینمطلبرا غنیمت شمرده تعلیم کاب 
مقسی‌را که مژده" اتحاد نی نوع ۳ 
میدهد منکر گنته نفی مینماید ۰ بوضوح 
پبوسته و بتوسط اهل تحقق مکثوف نده که 
السنه متفر فه منتشره بافسام عطمه منقسم 
کردیده و بایکدیگردر نهایت مشابهت مسائند 
و هر قدر علم مقایسه السته یکثفمات خود 
بفزاید و دورم" خودرا تکسل نماید به 
همان فدر دلایل بسار و براهین یشمار بر 
صحت و حققت کتاب مقدس افامه می‌نماید * 

نوشتحات قدیمه بابلی که بر اجرهای 
۳ و الواح آشوری دیده شود خطوط 
مسخی و مثلّت الشکل اند و حروف آنها 
غالباً بمثل ور"ةهای چوبی و آهنی بنظر آید 
که بعضی مستقیم و بعضی بالاآمده و برخی 


خوابده و غير مستوی انده خطوط مذکوره | زبان عبری که کب عهد عتبق در آن 
فسمتی از زبان مقدس فدیم اشور و بابل | نوشه شده یکی از ج جمله زبانهائی است که 


و اران است و آنهتا نیز منشعب بثعب 
چندی مبائند و مناست نام و تمامی با 
ز با نهای نامه دار ند در حالتی که خود 
اینها دلیل مباشند بر ز بان قدیم تری که آنرا 
اکدی گویند و از آن زبان ترجمه یزبان 
آشوری دیده می‌شود و بساری ازاصول کلمات 
آن در ز بان منسکریت نیز موجود است" 

آن ممحزه که در روز پنجاهم در اورشلیم 
وافع شد بخلاف معحزه و خارق عادت بابل 
و اعتشاش السه بود اع ۱۸-۲ و بطور 
صحح اثاره است بر میل بی نهایت انجل 
بداخل کردن سلامتی و اتتحاد (در جائ ی که | که 
گناه افتراق و عدم اتحادرا داخل کرده 
است) نا تمام طوایف بنی نوع بشررا باخوت 
و اتحاد کامل دعوت نمایده 

از برای خوانندگان کتاب مقس یکی 
از جمله مطالب مهمه کثف طور و طرز 
و تاریخ ز بان اصلی آن کتاب مقدس مساشد 
بالسسه بزبان اصلی که کنب عهد جدید در 
آن نوشته شده است (ملاحئطه در بوتان) ۰ 

عهد جدید افتاسات بساری از ترجمه 
یونانی عهد عتیق یمنی ستویجنت کرده و 
بعضی با ز بان اصلی جزئی تفاو تی دارد و 
آن همان زبانی بود که در ایام خداو ند ما 
و شاگردانش معمول و مستعمل بود و بلائك 
امل لفظ و زبان اصلی ایشان از برای ما 
محفوظ مانده است ۰ 


با دیگران اخت بوده و در قدیم الايام در 
آسای غربی معمول,به بوده وعموماً ز بانهای 
نامه گفته میشوند و منسوب بسام ابن نوح 
مساشد» بنابراین دانش کامل زبان عبری 
موقوف بدانش شعب منسوبه آن میباشد* 

زبانهای سامه منقسم سه فسم است یعنی 
ارامی» عبری و عربی* ارامی در شام و 
مان ارو ال همول و تل نود 
و آن نیز بسریانی و کلدی منقسم میشد و 
گاهی انهارا ارامی شرفی و غربی ممگفتنده 

۱ 

در فلسطن معمول و جزئی تفاو ی 
باز بان فشقی و مهاجرین فنقسه داشت ت مثل 
کارتح و غیره آثار باقه فنقی و پونی 
بحدی کم و کثر التقبر است که از برای 
ما امکان ندارد که تشخص بدهیم که ایا 
E‏ 
اند یا هه 


(۳) عربی که با حبشی مناست و شاهت 
مخصوصی دارد و در ایام عهد جدید دارای 
شعبات معمول به که در مملکت وسمی امتداد 
داشته است بوده و هر فدر بر کثف حالات 
سابقه آن اطلاع بام معلوم مشود که در 
بدوالا مر بعر بستان و حبشستان منحصر بوده 
است* 

اس کر ن اا 
ارو پائی تفاونها است۰ من جمله تمام آنها 


زبان . 


جز حبثی از راست بجپ نوشه میشوند و 
کتابهای ايشان بر خلاف کتب ما است یعنی 
اول ما اخر آنها و اخر اینها اول ما است 
و الف بای انها جز حثی دارای حروف 
غر متحرك امت و حرکات در بالا یا پائن 
آنها نوشته میشود ؛علاوه براین حروف حلقی 
حندی دار ندکه تلفظ آنها از برای‌ارو پاشان 
بسار مشکل است ۰ 

ریشثه و اصول اين زبانها غالبا مسهی 
بفعلهای ثلائی است و با بك حر کت یا بیشتر 
تلفظ شو ند افعال یز دارای دو زمان اند 
ماضی و مستفقل و ضمایر این زبانها نیز 
ضمابر متصله است که بفعل متصل شو ند٠‏ و 
شص السنه مختلفه " مذكور کته و املا يك 
و منتهی بك زبان مشوند و محل اصلی 
آنها آسای غربی بوده است۰ مدا اثتقاق 
آنها نیز از يك مدا است ولی تغسر و عدم 
تفر هر يك از آنهارا بخواهيم مان مالم 

زبان اصلی حضرت نوح و پسرش سام 
زبان حضرت آدم ابو النشر و اشخاص ل 
از طوفان بوده است* سام و حبر با حضرت 
ابراهیم معاصر بود ند و بادلایل قاطعه بوضوح 
پوسته ومعتقدیم که ايشان زبان معمول به 
خودرا ار شوم مسرا سل دادند زیرا 
نمتوان تصور نمود که در وقت اختلاف 
و تبلیل بابل هیچ یك از طوایف زبان اصلی 
خودرا نگاه نداشته باشده و از مفاد کتاب 
پدایش ۸:۱۰- ۱۰ نیز معلوم نیست که 


° 


زبان . 


ذر به سام در ممان بنایان بابل دیده شدنده 
قدیمترین نوشته و شهادتی که از آن اطلاع 
داریم در ز بان عبری مساشد که حضرت مومی 
اخبارات الهیته و تاریخ فوم اسرائل‌را در 
آنزبان نوشت خرو ۲49۱۹:۱۷: و4 ۲۷:۳ 
اعد ۲:۳۳ وزبان مرقوم در اراضی فلسطین 
مسانه فشقمان و عبرانمان تا ایام انتقال ببابل 
معمول و مستعمل بود و بزودی بعد از آن 
رو بتزلزل گذاشت ۰ در ننه ۰۵ فل از 
سیح شعبه عبرانی ارامی جای آنرا گرفته 
متدر جا معمول و ستعمل گردیده حتّی در 
زمان منجی ما در مان فوم بهود معمول و 
متداول بود و مدنی ارامی عر بی در مشرق 
شمالی فلسطان معمول بود ۰ و در اینحال 
متدر جا ببشتر بمغرب امتداد یافته در ایتامی 


که کلساهای مسحی شام در ترفی و بشرفت 
بود ز بان مسطور نهایت ترفتّی وامتداد داشت 
و حالا" نزديك بفراموشی است» ترجمه از 
عهد عتق که فل از ایام مسح شده بائد در 
دست نداریم و فعلا زبان عری از جمله" 
ز بانهای مترو که محسوب و از دو هزار سال 
فل تا حال جز در مبان سلسله" از علما در 
جای دیگر معمول یست" 

خبر و اطلاعی که از نوشتجات عربته 
داریم بحندی فل از زمان حضرت رسول 
عرب منتهی میشود و تابعان! نحضرت امطلاح 
فر آن‌را در سمت و دایرم" وسعی از دنا 
اتشار دادند و شدا" زبان عربی ز بان 
متداوله عربستان وشام ومصر وفسمت بز ر گی 


زک ئ4 زبولون . 


۱[ که جدعون اورا تل رساد 
که در این اماکن و در هر جا که فرآن | قض ۲۸-٥:۸‏ مز ۰۱۱:۸۳ 


انتشار دارد یعنی در روم و ایران و هند و ۱ زبدی . (خداداد) مر ۲۰:۱ و او شوهر 
تاتار نوشته و خوانده و فهمده ه مشود * 


سالومه و پدر دو تن از حواریان بود ول 
آثار وعلامات ز بان عبری قدیم‌در نوشتجات سایر مزدوران نود که بوسه هر روزه‌را 
مقسه عهد عتیق و بعضی لغات فینیقیه و | در همان روز تحصل نماید» بلکه مزدوران 
و ر بافی است ۰ 


آثار و علامات زبان ارامی نیز در کتب 


در تحت ید خود مىداشت و چون خداو ند دو 
8 و Se‏ بقر ستاد 


E E E E oT 


نمونه این شعبه است دا ۲:+-۲۸:۷ عز ؟: | زبدئیل. (عطاء الله) دو نفر باين اسم 
۱۸:1۸ ۲1۱:۷9 و بود ند۰ او ل» پدر یشحابیم که یکی ازسرداران 
عساکر داود بود اتو ۰۲:۲۷ 

دو م» کاهنی معروف در ایام نحمیا نح 
ااا‘ 


ترگوم انکلاس یعنی چ چ ر 


که در زبان کلدانی است لموله اعلا و اتم 
زبان کلدانی مساشد ۰ 


زېرجد . اسم سنك گرانبهای سزی است 

است و بهترین و فدیمترین نمونه E‏ که مخصوصاً در هندوستان یافت مشود حرو 

کتاب عهد عتبق و جدید است که آنرا پشتو ‏ ۲۰:۲۸ دا 1:۱۰ مکا ۰۱۸:۲۱ 

ی و رو توس ی یکی از نگهای گران بهاو منك 

ترجمه شده ۰ نویسندگان این شعه بسار و دهمين سنه بند رسس گنه بود سرود 

نوشتحات ایشان غالا موجود است و قدری از | ۱4:۵ ۱٦:۱‏ و ۹٩:۱۰‏ مکا ۰۲۰:۲۱ 

آنها در اروپا بحاپ رسده است۰ زبول . (منزل) که در مدت جنگ ابی- 
نوشتجات بسیاری از یل کنب علمته | مالك با کنمانیان او در شکیم وکیل ابی‌مالك 

و اشائنه و تاریخه در ز بان عر بی موجود بود داو ۰۱-۲۸:۹ 


توشتحات زیادی یر در سر یا نی موجود 


اند که دانش صحیح این ز بان و اخوات آن | زبولون . (منزل) (۱)بسر شنمین بعقوب 
اساب دانش کامل کتب مقسه عهد عتسق و له پد ۲۰:۳۰ و در باره قسمت ذر" یه 
خواهد گردید» او در زمین موعوده یعقوب بتوسط بهره و 

زیم . (قربانی) و او یکی از ملاطین | بخدش نبوتی مّدتی مدید قبل از تعینش 


ز بولوق . 
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معّین فرمود و از ساحل دریا و بندرگاهها 
نیز مداشت پد ۱۳:4۹ و یکی از مقاطعات 


بارآور و حرم زمین کنعان به سط زبولون 
داده شد که فما بان بحر روم ودریای جلل 
بود مت :۰۱۳ حدودش از فرار فصل 
است: از جنوب مرزو بوم بساکار از شمال 


ابر و نفتالی و چمن ابن عامر و ساحل 
عکنا و کوه کرمل نیز در این ضمن است* و 
سط نفتالی با ز بولون معاهده نموده با باراق 
5 فنوزم مخت که بر ای حار یامن و 
عساکر او برون آمدند داو ۶۱۸:۰ ایلون 
که یکی از داوران بنی اسرائیل است از این 
سط بود و او در گذشت و در ضمن حدود 
خود مدفون گردید داو ۰۱۲:۱۲ 

و باید داست که ز پولون‌را در مسان اساط 
نی اسرائل مقامی اعلا و بااهمیتت بود 
جنانکه وفتی تعداد افراد اساطرا همی کرد ند 
اعد ۳۰:۱ و۳۱ عدد بنی ز بولون به۰ ۵۷۶۰ 


و از آن پس به ۱۰۵۰۰ نفر رسد اعد ۲۱: 
۷ چون زمین ابنطایفه از نقاط مر گزیه 
دور بود بدا نواسطه در حوادث مهمه تاریخ 
يهود دست نداشتند» و جنانکه از داوران ۱ 
° مستفاد مسشود تمامی امالی زمین‌را 
اخراج نکردند بلکه با بساری از ایشان 
صحبت از آمرش و فومسّت زده بدان لحاظ 
از جاده رامت عدول نموده فدم بطر بق 
معوج بت پرستی گذاردند و بعضی از ایشان 
فرستاد گان حزقارا دشام داده سقط گفتند 


۲تو۱۸-۱۰:۳۰ و تغلت‌فلاسر ساکنان اراضی 
ز بولون‌را دستگر نمود ۲ باد ۵۰ لهذا 
از آن پس ایشانرا تاریخ سطی نمساشده 

)۲( اسم محلی است که در مرژوبوم 
جنوبی اشر وافع یوش ۲۷:۱۹ و دور تست 
که همان شب حالله بائد و سل ایشان‌را 
زبولوسان گویند داو ۰۱۱:۱۲ 

زرحیا . (کسکه خداوند باعث وجود او 
شد) اول» کاهنی بود از سل العازار ۱تو 
1 و۵۱ عز ۳:۰۷ ۰ 


دوم» مردی که پسرانش از بابل با 
عزرا مراجعت نمودند عز ۰۶:۸ 

زرگر. نح ۸:۳ و۳۲ اش ۱۹:۹۰ و 
۸۱ ا« t1,‏ املا مقصود از قال گر و 
مصفّی کننده است مقابل ملا ۲:۲ و۰۳ و 
طرز و طر مه تصفه و فال گذاردن هم در 
امعال ۳:۱۷ و ۲۱:۲۷ مذکور است» نوشحات 
مقتسه غالاً از عمل زرگری مصریان ذ کر 
نموده و نقئه نوامون و بنی حسن طرز و 
طور کار و حامل و تحه" نکوی اعمال 
ایشان‌را مسمایده 


ژره . نح ۱۹:4 ايوب ۲۹:۶۱ نم آنه 
ایست که در قدیم الایام در بر میکردند و 
از گردن تا کمر مسوشاند و انرا از ماده 
سخت و ضخم و یا از کنان تو بر تو و یا از 
فلس‌های برنجی ترتیب میداد ند و دوی هم 


زرش ۰ 


گذارده مبخ مبکردند و همجو فلس ماهی 
بنظر میرسد و یا از حلقه‌های کوچك و 
آهنی که با یکدیگر جفت کرده بودند 
مساختند خرو ۲۲:۲۸ و ۲۳:۳۹ ۰ 

زرش . (طلا) لفظی است فارسی اس 6 
۰ و او زوجه هامان بودکه اورا برار تکاب 
شرارت مشورت هسداد ۰ 


زفع . همان فر سفت است خرو ۲:۲ 
اش ۵ و از معاد نی که در نزدیکی 
حاصا ساشد انتخراج شود (ملاحظه در 
فر) " 

زفرون . (بوی خوش) و آن شهری است 
که در مرژو بوم شمالی املاك اسرائل منباشد 
اعد ۹:۳4 و دور نست که همان زعفرانه 
باشد که در راه میانه حمص و حمات واقم و 
بقدر سفر شش اعت بجنوب شرفی حمات 
دارده 

زروبابل . (تولد بافته در بایل) و او 
پسر خالشل حج ۱:۱ مت ۱۲:۱ يا فدایا 
برادر شالتشل با پر او مسباشد ۱تو ۱۹:۳ و 
پشوای بهودیانی بود که او"ل۷" با زرو بابل 
به بهودیه مراجعت ود به ر ۱۰۲ و ۱و 
از خونواده" داود و از ملسله" ری و ناتان 
بود لو ۳۷:۳ و۳۱ اما می اورا در ضمن 
سلسله سلسمان و یکنا مذکورمدارد مت ٩:۱‏ 


و۱۲ .وی ظروف متند طلائیرا از کورش 
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زکریا. 
گرفته باورشلیم معاودت داده و والیاورشلیم 


شده اساس هنکلرا محندا" نهاد زك 1:4- 
۰ و او اول شخصی بود که شرایم و دسوم 
ديه برای جماعت بیان کرد و اینای وطن 
و در بنای هکل جد 
و جهد تمام بحای آورد و در دیانت و 
وطنخواهی معروف بود عز ۱۳-۲:۳ 
(ملاحظه در هکل) ۰ 

زکری . (فابل الذکر) ۲ تو ۷:۲۸ یکی 
از امرای دلىر افراشمی که در جنك آحاز 
سردار بقح پادشاه اسراثل بود و محتمل است 
که همان شخصی باشد که در اش ٩:۷‏ بن- 


خودرا دوست سداشت 


تبثيل خوانده شده که رمین و یقح در 
خال ان بودند که و یرا بر بهودا شهر یاری 


دهند۰ بازده نقر باین اسم در کتاب مقندس 
وارد گشته ۰ 
زکریا . کسکه خداوند اورا ذکر 


مفرماید (۱) زکریا پسر و جانشین بربعام۰ 
دو مین پادشاه اسراشل است ۲ پاد ۲۹:۱۶ 
که شش ماه سلطنت نموده از آن پس بدست 
دوم گرفار آمد. مقتول گردید و خوه 
بحایش بر تخت شهریاری به نشت ۲ پاد 
۵ مقابل عا ٩:۷‏ و ۱. 
اوفات بسار مستعمل بوده 
(۲) لو ا:٥‏ کاهنی از فرفه" اباء ملاحظه 
دوا او او پدر یحی د دهنده بود 
که حکایت او و زوجه‌اش با کمال وضوح 
مذکور است و ايشان هر دو پرهیز کار و 


بن اسم در آن 


زگربا. 


نکو کرداد و در جمیع اوامر الهی ساعی 
بوده در پی آن جد و جهد مینمودندکه روح 
القسی‌را دائته باشند لو ٩:۱‏ و طریقه تولد 
یحبی بطور عجیب و اسلوب عریبی برای 
زکرینا توضح کشت و بجای خارق عادت 
بود که وی آنرا تصدیق نتوانست نمود؛ 
لهدا 
طالب آیت و نشانی بود بدین لحاظ کنك 
شده تا روز هشتم بعد از ولد طفل ساکت و 
صامت بود و جون اهل خائه از او بثوال 
نمودند که طفل‌را بحه اسم بنامیم او بفرموده 
فرشته طفل‌را بحبی اميد و بدینوسله مهر 
سکوت از زبانش بر دائته بشکر و حمد 
حضرت سحان مثفول گردید۰ و سرودش 
وضعاً شبه سرودهای قدیم عبرانی مباشد 
چنانکه در لو ۸۰-٥۷:۱‏ مذکور است" 
(۳) ذکریا بن بهویاداع است و فول 
صحح و معتنا به آن است که نوه یهویاداع 


محض صدیق اینمد عا در نفس حود 


سس هه 


بوده در ایام احزیا و يواش بمنص کهانت 


مفتخر و سرافراز بود» و چون بهویاداع 

سرای فانی‌را بدرود گفت پادشاه و خانه 
خداوند خدای اجداد خودرا تراد د کرده 
بت‌پرستی آغاز گردند و زکریتا از اینمعنی 
آگاه گشته باعث افروختن غضب آن فوم 
گنته ویرا در حاط خانه خداو ند در مىانه 
مذیح و هیکل سنکسار نمودند» لکن آن 
حضرت رفع دعوای خود بخدا کر ده تمامی 
کاررا باو وا گذار نموده فرمود خداو ند 
نگاه مکند و مطالمه منماید ۲تو ۲۰:۲4 و 
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زکربای فی : 
۲۱ و دور نست که مسح خداوند نیز در 
مت۳۵:۲۳ ولو ۵۱:۱۱ بدین‌مطلب نکوهده 
اشاره مفرماید» اما در آیات دیگر زکریا 
فش را وک ف اتو سا هست که لفط 
ابن هنا نیز ذکر گنته دلالت بر نست او 


یادن بت کر از اچاد رک 
است جنان که گفته مشود که عسی پسر 


داود است» 


)<( مردی که در ایام عزیا در اراضی 
بهودا مبزست و از او و شغل او خضری 


آنداریم لکن همین قدر میدانيم که در 


رو یاهای خدائی بصر بود ۲تو ۰۵:۲ 
دور نست که مراد از ذکر اینکلام ان باشد 
که او شخصی بسیار می بود و یا اینکه 
نبوت مخصوصی مداشت اما مشورتی که 
ند تا بر انمام 
واجات ومفترضات مکلفه‌اش هدایت نماید 
واینمعنی میب نجات وی گردید و او پدر 
ابی‌یا ابه مادر آحاز و جنده" حزقیا بود 
پاد ۲:۱۸ و۲تو ۰۱:۲۹ 

() زکریا بن برخیّا که اشمیای بی 
اورا فی ما بین خود و اسه شاهد گرفت و 
نله حامله شده پسری برای آن حضرت 
آورد جنانکه در اش ۲:۸ مذکور است و 
فول صحبح آن است که اورا از بنی آساف 
سدانند ۲تو ۰۱۳:۲۹ 

زکریای نی. . نبوایکه زکریتا در 
7 مسح سوت فرموده از نوات انساء 


زکریای نب . 


م 


ژگي . 


دیگر بشثتر اختصاص بمسح دارد زك ۸:۳ 
و :۱۳ و و ۱۲:۱۱ و ۱۰:۱۲ و 
او" و۷ جه که بساری از نوات مذ کوره 
مثل نموت دانبال برمز گفته شده۰ کناب او 
با مقّدمه تنسه آمیزی شرو ع می‌شود و ٩‏ باب 
بعد از آن دارای سلسله رو یاهای متوالیه 
است که بان زمان تحدید موعوده اسرائیل 
و هلاکت دشمنان فوم خدا و تائب شدن 
طوایف بت پرست و ظهور مسح و افاضه 
شدن روح القدس و تا رات مقّسه ان و 
اهمسّت و سلامتی تمسك بخدمت با امانت 
خدای عهد در آنها مذکور است» دو سال 
بموافق باب ۷: و۸: معدودی از و کلای 
بهود به هکل آمده مئوال نمودند که ایا 
بابد روزهائی‌را که دراسری روزه مداشتند 
درحال مراجمت هم باز همان‌ایام‌را مراعات 
نمایند و روزه بدار ند یا نه لهذا تعلیم یافتند 
بیش از 
روزه و پلاس پوشدن دوست مبدارد و یږ 


که خداو ند رحمت و حقفترا 


از انام غم و ظهور روزگار شادی و رور . 
و ۹:-۱۱: ترفتی بهودارا در ایام مکابان 
و انهدام دمثق و حدود شام و مضافاترا 
نوت مفرماید»سه باب با فیرا بوضع‌عبار نی 
که در خور مطالت مهمه است متگارد و 
نصب آینده بهودیان و محاصره اورشلم و 
ظفرهای مسح و جلالهای روز آخرین‌را 
که القدس للرب بر تمام اشباء نگانته مشود 
بان میفرماید۰ 


رگی . (بارسا) لوه۲:۱ مردی ازاغنیای 
بهود استکه در ار یحا سکونت داشته د مس 
عشاران انحدود بود و بدین لحاظ يهود اورا 
گناه کار سداستند» و از جمله مطالب 
غریبه که در حق او مذکور است اينکه چون 


فهمد که مسح در راه است بردرخت اردجی 
بر امد تا اورا مشاهدم نماید و با وجودیکه 
سبح فکر فلب اورا میدانست و بر جهاتی 
که اورا بر امدن بالای درخت محرك شده 
عالم بود چون بنزد وی رسد عزم کرد که 
در آنحا توقف نماید بلکه اینروزرا در 
نزد او بائد لهذا زکی اینمطلب‌را با کمال 
شادی پذیرفته از عمل روح القدس متا ثر 
شنم ودرو أل تشن عم تحاق: با بل 
گردیدند لو ۰۱۰-۱:۱٩‏ و قصد از اینکلام 
که «او نیز پسر ابراهیم است» این نستکه 
او فی الحققه از اسل ابراهیم مساشد بلکه 
مقصود آن است‌که در ایمان و وعده‌ها شر يك 
گردید؛ و چون زکی آن جماعت عظیم‌را در 
حوالی خود دید محض ری جستن و پاك 
شمردن خود عرض کرد ابخداو ند اينك 
«نصف مال خودرا بفقرا مدهم و هر که را 
دینی بر من است چهار برابر باو رد خواهم 
کرده مگویند که با عشاران و گناهکاران 
مشود که جون ز کی دیدکه جماعت همهمه 
کرده مگویند که با عشاران و کناهکاران 
غذا مسخورند مطلب مذکوره فوقرا بحلو 
آورده 


زلزله. 


زلزله . . اپاد ۱۱:۱۹ گویند که فورح 
و رفقایش بزلزله عظمی گرفتار گردیدند و 
زلزله که در عا ۱:۱ و زك ٩:۱۶‏ وارد است 
پوسفوس مور"خ نیز متعرض آن گشته است» 
و نیز مذکور میدارد که زلزله مرفوم بحدی 
شدید بود که کوهیرا در حوالی اورشلیم 
منشق ساخته فسمی‌را از فسم دیگر جدا کرده 
بحای دیگر انداخت» و یکی از علامات 
مخوف و ترسناکی که در وفت صلیب نمودن 
مسح بظهور رسد زلزله است چنانکه در 
مت ۵۱:۲۷ وه مسطور است* غالبا در 
فلسطین زلزله عظم حادت شود چنانکه در 
سال ۱۸۳۷ زلزله در طریه حادث گشته 
تخب لت اعالی شهررا م نمود و پی 
در پی زمین همی‌تر کید و از آنجا بجاهای 
دیگر رسده هزارها از مردم‌را بقتل رساننده 
شهرها و دهات‌را خراب ساخت» و زلزله با 
سایر بلایائی که مسب تخریب اورشلیم مساشد 
مذ گور است مت ۷:۳ و یوسفس و سایر 
مور خین نبوت مرفوم‌را از اول الى آخر 
يك بيك ثابت مینمایند» و زلزله‌هائی که 
در تسوت مرفوم افتاده اشاره بکثرت فتنه و 
فساد در ولایات و ممالك مساشده 


زمران . مثشهور پد ۲:۲۵ و او اول 
زاده فطوره بود ؛ بعضی بز ات که زمر بان 
که در اواسط بلاد عرب سکنا دار ند ذر یه او 
مساشد ۰ 


زمر . خرو ۱۷:۲۸ یکی از منگهای 
گران‌بها است که ر نکش فرمز میباشد و چون 


1 


زمان . 
آفتاب بدان تابد چون شعلها نش بنظر اید 
لکن محققاً معلوم که زمردی که در کتاب 
مقدس وارد است همين زمرد معمروف 
حالمه باشد اما ترجمه هفتاد و یوسفس 
و ولگیت درعوض لفظ زمرد بهرمان ترجمه 
نموده اند خرو ۱۷:۲۸ و ۰۱۰:۳۹ 
زمری ۰ (تر تسب بافته) )۱( ر سس 
شمعوسان است اعد ۰۱:۲۵ 
(۲) شخصی از سل بهودا اتو ۱:۲ که 
در یوش ۱:۷ و۱۷ و۱۸ زبدی خوانده 


شده است۰ 

(۳) شخصی که سردار ابله بن بمشا بوده 
پس از آن بر اسراشل سلطنت بافت اباد 
۰۲۰-۹ 

زمزمیان . تث ۲۰:۲ بازوزیان پید ۵:۱4 
طایفه" میائندکه از کنمانبان قدیم‌تر و فومی 
بلند قامت و با هيبت که در اراضی شرفی 
اردن و بحبره الموت سکونت مداشتند و 
ایشان‌را رفائیان مگفتند و کدرلاعمر بر 
ایشان دست یافت و از ان پس عمونشان 


ابشان‌را راندنده 


زمان . بدا نکه قوم یهود همواره در پی 
غر اووات و ازمنه بوده اند لکن معرفت 
و داش ایشان در این مسئله هل از اسری 
بابل از دوی علم و فهم نود و ساعت در نزد 
ایشان کمتر ین‌فسمت اوقات بود و ازفراریکه 
معلوم است آن‌را هم بوابطه الت و اسان 
شمسی که آنرا درجات مکفتند تمان نموده 


ژمان. 


بودند ۲ پاد۰ ۰۱۱:۲ غروب آفتاب‌را ابتدای 
روز مدنی و طلوع انرا ابتدای روز طبیعی 
میداانستند و شبرا نیز سه پاس منقسم نموده 
بود ند جنانکه پاس دوم در داو ۱۹۰۷ و 
پاس صحش در خرو ۲۹:۱ اسمو ۱۱: 
۱ مذکور است مر ۳۵:۱۳ و از این فرار 
میاه ری هت ی رون و3 
صح * و هفته عبرانسمان عمارت از هفت روز 
بود که به ست منتهی شود اما ماههای 
عرانبان عبارت از ماه فمری بوده روز او ل 
ماء‌را هلال مسگفتند و عد نگاه سداشتند و از 
اسفار خسه مومی و کتاب یوثع و داوران و 
راعوث بجزایب اسم ماه دیگر مذکور نیست 
وماه بعد آن دوم و سوم و چهارم خوانده 
شده است* لکن در کتاب پادشاهان او ل اسم 
مه ماه مذکور است اولی زیوپازیف است 


| پاد ۱:٩‏ و ایثانیم هفتم ASN‏ و بول 
هشتم مساشد اباد ۳۸۶۹ و بضر از انها در 
اسفاریکه قبل از اسیری تالیف گشته اسم ماه 
بافت نمسشود ۰ 

اما سال ععارت از ۱۲ ماه قمری که با 
اول یسان شروع ممود و چون ماه 
دوازدهم گاهی قبل از اعتدال شب و روز 
باتمام میرسید و باعث تاخیر تقدیم نویر 
جو و گندم و سایرتقّدمات در اوفات خودشان 
مسود لهذا ماه سیزدهمی نيز فرار دادنده و 
یهودیان متا خرین‌را دو او ل سال بود زیرا 
که ماه هفتم مدنی او ل سال مقتّدس بود و 
سالهای هفتم و یویل نیز در ماه هفتم شرو ع 


L۷ 


زمان . 


مینمود لکن فصول ايشان بطور حالبه ترتیب 
ناته بود و در کتاب مقّدس بحز ناستان و 
زستان و زرع و درو که تقسمات طسعی 
مساشد جبر دیگر مسموع : 
ايام فاو ور قای س انان بالنسه 
کم بود چنانکه غبر از ستها و سر ماهها چهار 
عبد بزرك مبداشتند که یکی فصح و دیکری 
هفته‌ها و سومی عبد کرناها و چهارم ععد 
سایمانها بود و روزه" ايشان نزمنحصر بروزم" 
فصح بود ؛ لکن بعد از اسری عدهای بسار 
مثل عبد فوریم و عد تقدیس و روزه تفکّر 
برای مصائب و زحمات خود در جلای بابل 
برای خود فرار دادند» بايد دانست که سال 
هفتم سال اسود گی و اسراحت بوده و د 
ماه هفتم در وفت عبد سایبانها شروع مینمود 
مت ۱۰:۳۱ وسال تون نیز در روز فصح 
بعد از 4٩‏ سال شرو ع مینمود و شاهت بسال 
هفتم دائته لکن اهمشتش از آن بهتر و بسئتر 
می بود * اما تواریخ مشهور و معروف دیگر 
کمتر استعمال شده است مثل خروج برای 
اشاره بزمان سلممان و بنای هکل ۱ پاد :۱ 
و اسری یهویاکین که در جاهای بسار از 
کتاب مقدس حزهال مذ کور است» و بايد 
دا ستکه یهود ناریح سلاطان خودرا از 
ابتدای سال شروع منمودند له از وفت 
حلوس و امکان دارد که مدتها و ازمنه 
بهودرا تتخص دهم و آن از فراریست که 
ذکر میشود۰ 


ست ۰ در آن 


زمان . 


۸ 


ژمان . 


اول» از آدم تا بجلای ابرام از حاران 
است که تحصق اینندت اشکال دارد زیرا 
که چداول و نسب نامه‌ها که فعلا" در دست 
مات و از ادم شروع نموده بنوح و اولاده" 
او منتهی مشود د ۰۳۲-۳:۵ و پس از آن 
از سام ابتدا نموده بابرام متتهی میشود 
۱ بواسطه ترجمه‌های تورات که 
ترجمه عبرانی و ترجمه" سامرببه بائد در 
تواریخ اختلاف بهم مبرسد از انرو که 
ترجمه هفتاد اینمدت‌را تخمناً ۱۰۰۰ سال 
پیش از ترجمه عبرانی فرار مدهد و هنوز 
محقّق نگثته که کدام یك افضل و معتنابه 
است * 

دو م» از جلا از حاران تا خروح است که 
پولس رسول اینمدت‌را ۳۰+ سال فراد 
سوه 

سوم» از خروج تابنای هیکل سلیمان است 
تا منهدم گشتن آن که در اینموارد تحقق و 
تصدیق تواریخ بهتر امکان دارد زیرا که 
آثار و علامات و تواریخ فبایلی که منسوب 
به۰ ۱۰۰ سال هل ازمسح اند شهادت بتار یخ 
مقدس مدهند و ملول اینمدت تخمناً ۲۵+ 
سال مباشد که ۲۰ سال آن قبل از انقسام 
مملکت اسراشلمان بود* پس مدت مملکت 
و حکمرانی بهودا ۳۸۸ و مدت مملکت و 
حکومت اسراشل ۲۵۵ مساشده 

چهارم» از انهدام هبکل سلیمان تا 
مراحعت از اسری بابل است و اختلاف و 
اشکالی که در تعان اینمدت مساشد متعلق 


به حساب سالهای سوت یعنی هفتاد سال مساشد 
و احتمال مبرود که مدت هفتاد سالی که 
بابل بر فلسطین و مشرق تسلّط یافت ار ۲۵: 
و هفتاد سال اسری بابل هر دو يك مدت و 
يك زمان باشند و شروع او لی در سال او ال 
ننوکدنصر که بال چهارم بهویافم بائد 
شروع منماید ار ۱:۲۵ که در اینوفت وفت 


کامرانی نو کدنصتم بود ار ۲:4۳ و سقوط 
بابل منتهی مشود پرواضح است که دت 
اسری همین مدت مساشد زیرا که نزديك 
بود که بواسطه عود اسر شدگان منتهی گردد 
ار ۱۰:۲۵ و در اینوفت کورش وارسی در 
ابتدای سلطنت خود که بابل‌را تصرف 
آورد امر بمراجعت اسرا نمود و زمان کتاب 
مقدس ازاین نه فسم خارج نست یا طولا نی 
یاکو تاه یاحاخامی مساشد و از قرادیست که 
در حدول ذیل مذ گود است * 


هیاز پول پلمر اشير 
قم ق۰م. 
پیدایش ۱ ۲ ٩۲۱۳‏ | ۰۰ 
طوفان ° |۲۱۰۰ با ۲۱۷۰ | ۲۱۰۰ | ۲۳۱۸ 
کوج کردن 
ابرام‌ازحادان ۸ | ۳۰۸۲ ۸۶ | ۱۱۲۱ 
خروح ۸ | ۱1۹۲ ۶ | ۱۱ 
بنای 
هیکل سلمان ۱۰۲۷ | ۱۰۱۰ ۱۰۱۱۶ 
انپدام 
هیکل سلبان ۸1 ده ۷ | o\Y‏ 


زمستان . ۹۹ 


نا . 


زمستان . مت ۲۰:۲4 در فلسطین اين 
از ماه نومسر الی فروری امتداد دارد و 
فصلی است که باران و تذرگ بسار اید و 
بعضی اوفات بادهای شمالی وزد و ترگ و 
برف فرود اید و در اماکن کوهستان زمانی 
بماند پد ۲۲:۸ مز ۱۷:۷۹ و ۱۱:۱۷ و 
۷ ار ۲۲:۳۹ زلك۸:۱4» ملاحظه در کنعان 
و برف" 

زمه . (فصد) دو نفر باين اسم بودند؛ 

اول» یکی از لاویان جرشونی بود اتو 
۰۱ و 

دو"م» یکی از اجداد جرشوننان ۲ نو ۲۹: 
۲ 

زموره. (نرم) شخصی از اسل بن‌باءین 
است اتو ۰۸:۷ 

زمین . در عبری ویونانی یك لفظ برای 
تمام زمین پد ۱:۱ و یا از برای ملك و 
قطعه مخصوصی استعمال مشود پد ۳۲:۲۱ و 
۳ و۳:۳۳ لکن از پس و پش مطلب 
باید فهمید که کدام یك از معانی مقصود 
است دراین صورت ابه را که در مت ۵:۲۷ ٩‏ 
وارد است که «از ساعت ششم تا ساعت نهم 
تاریکی تمام زمین‌را فرو گرفت» و هم چنبن 
ايه "را که در لو4:۲۳ و مر ۳۳:۱۵ وارد 
است منتوان بتمام دنا ناویل نمود؛ 

لفظ تمام زمین باتمام دنا گاهی از اوقات 
بطور اغراق مساشد و مقصود از فسمتی عمده 
از زمین است جنانکه در عزرا ۲:۱ وارد 


گنته۰ لفظ تمام زمین با تمام جهان محض 
مقابل بودن با اسمان است و فصد از اهالی 
و سکنه دیا میباشد و بر حسب نص آیه که 
در ايوب ۷:۲۱ وارد گشته چنان منماید 
که دسا در هوا معلق انت و لی عوام 
عبرا نبان و یو نانیانر! عقیده براین بود که زمین 
نطحی است محدب که بر ستونها و بشادها 
اسوار و دارای بعد مسافتی یا معلوم ايوب 
۹ و۳۸: وا مز ۳:۷۵ و+۵:۱۰8 و 
لحه در زیر تمام آن مسائد پد ۲۵:4۹ 
مز ۲:۲6 و۱:۱۳۹ و رفع طاق داری در 
بالای ان است که ستار گان در آن وضع شده 
از روز نه‌های ان باران همی بارد (ملاحظه 
در آسمان و گودال) ۰ 

«اداما» لفظی است عبری و معنی گرد و 
خاك و یا زمین قابل زراعت مساشد و صدا" 
اشتقاق اسم آدم از آن است پد ۷:۲ چا ۱۲: 
۷ و در ید ۲:۹ در بارم" توح گوید که 
ادمی خاکی بود و از این ماده باید مذبحها 
ساخته شود خرو ۲4:۲۰ و۲ باد ۱۷:۵ و 
گاهی زمینی گویند و فصد از معنی میباشد بر 
ضّد و خلاف آسمانی که روحانی و مقدس 
است یو ۳۱:۳ افر ٤۷:۱٥‏ کو۲:۳ یم ۱۵:۳ 
اسفل زمین یعنی دنبای غیر مرثی عالم اموات 
مز ۹:۱۳ اش ۲۳:4 اف ۰۹:4 

زنا . ار ٩:۳‏ مت ۲۸:۵ گناهی ممنوع 
است که در حکم هفتم از احکام عشره وارد 
گشته است و همواره بموافع شرایع الهی و 
فواعد اسانی مستوجب سصاص سخت بوده 


زاکار . 


و هست * در شر یمت يهود فصاص مردی که 
با زنی اجنبی هم بستر شود و هم زنی که با 
مرد اجنبی هم بستر شود فتل بود لا ۲۰: 
۱۰ تث ۲۲:۲۲ و اگر مردی با زنی که 
نامرد شده بود هم بستر ميشد و دختر 
فریاد نمی نمود میب‌ایست هردورا 
ستنگار نماید و اگر فر یاد مشمود آن 
مردرا به نها منگسار منمودند تث۲۳:۲۲- 
۷ و اگر کسی با دختری نامرد شده 
هم بسترمیشد میبایست پنجاه شافل به پدردختر 
بدهد و حکماً اورا بگیرد تث ۲۸:۲۲ و 
۰۹ و اگر آن دختر آزاد له بلکه بنده 
می بود میبایست آن مرد قربانی رفع گناهی 
تقریب نم‌اید لا ۰۲۲-۲۰:۱۹ و طریقه 
اظهار ز ای زن متهمه در اعداد ۳۱-۱۱:۵ 
مفصلا سان گشته است و بسا مشود که اینلفظ 
درکتاب مقدس برای خبانت فوم و بت 
پرستی و عهدهای مقّدس‌را شکستن امتعمال 
شده است۰ ولد الزنا تمتسایست در مجم 
خداوند داخل شود و يا اينکه باعرانان 
تزویج شود نٹ ۰۲:۲۳ 

زناکار . ام ۳:۲۹ لفظی است که هم بر 
مرد و هم بر زن زناکار اطلاق شود+ او ل 
ز نا کار ی که در کتاب مقدس واردگشته تامار 
است پد ۰۱۸-۱۵:۳۸ شریعت موسوی فوم 
اسرائیل‌را منع میکند که دختران خودرا بزنا 
وا دارند و اگر دختر کاهنی زنا کند باید 
سوخته شود لا ٩:۲۱‏ و زن زانه بر حسب 
شریعت نجس بود چنانکه اسم ویرا باسم مك 


3 زنبور. 


فرین ساخته سفرماید «اجرت فاحشه و قمت 
مرا بخانه خداو ند مناور» تث ۰۱۸:۲۳ 
و در ام ۲۷:۲۳ زن زانه‌را بگودال عمیق 
و چاه تنك تشه نموده است و جوانان‌را از 
معاشرت نکردن با وی | گاه ساخته است ام 
۰۲۷-۷ وچون فوم اسراشل بر خداو ند 
تعالی تعدی نموده شرارت ورز بدند و برای 
شکستن عهد خود نحوی نمودند و از عبادت 
یزدان پاك رخ بر نافته بت پرمتدند بدان 
لحاظ در اش ۲۱:۱ و ار ۲۰:۲ و۱:۳ و 
حز ۱۵:۱1 هو ۲:۲ و۱۵:4 نا 4:۳ باسم 
زا ىه خطاب کرده شدند (ملاحظه در 
راحاب) ۰ 

زنبور . (مگس عسل است) که بر دو 
فسم است دشتی و اهلی: اما دشتی غالبا در 
صخره‌ها مز ۱۱:۸۱ و درخت‌ها ماوی 
گزبند اسمو ۲۷-۲٣:۱۹‏ و اگر کسی ویرا 
خشمناك سازد بر وی هحوم اورد مز ۱۱۸: 
۲۳ و زنود عسل در نواحی بلاد مقسه 
بسار است بحندیکه در بارهم آنحا گفته شده 


است که زمنی است که شر و عسل در آن 


جاری است خرو ۸:۳ و ۰۱۷ عنبره و نیت 
اسرائبل ارت بور عسل مداشتند حز 


۰ و در کناب مقتدس وارد است و 


خداو ند ز مورهائی‌را که در زمن اشور ند 
صدا خواهد زد اش ۱۸:۷ و بسا منود که 
در زمان فدیم از برای ز بور صضر میزدها ند 
جنانکه درینروزها از برای کوتر عفر 
ر ا 


زنبور . 


١ 


زهره. 


زنبور با زنبور صراخ . این مکس قوی 
اساب خارج شدن کنعاننان از حضور بنی- 
اسرائل گردید خرو ۲۸:۲۳ تن ۲۰:۷ 
یوش ۱۲:۲4 و برخی از مفسترین آنرا 
بمعنی محازی تفسر کرده اند و بطور واضح 
قصد از ان تحسری است که خدای تعالی بر 
دشمنان بنی اسرائیل مستولی گردانید تث 
۱ ولی اله بدیهی است که زنور 
حققی عاجز از راندن لشکری نمساشد» 
جماعت زنسوران در بعضی اوفات جاهای 
مسکون‌را غر متوطن ساخته اند و در بعضی 


سگوید که ز شوران بطور بسار شدیدی بر 
انسان حمله می آور ند و دور نست که بتوان 
گفت لشکریرا توانند راند (ملاحظه در 
صرعه) ۰ 

زبیل . اين لفظ يك دفعه در کان 
مقس مذکور است مر ۰۲۰:۸ 

زجهر . اسران‌را با ز نجرهای بر نحین 
می‌بستند داو ۷۹ و پاد ۷:۲۵ ار ۷:۳۹ 
و رومانیان‌را عادت این بود که دست 
اسیرانرا بدست سربازی می‌بستند اع ۱۲: 
1 و۷ و۰۳۳:۲۱ دیواف‌گاترا نیز ز نحر 
مکردند مر ۳:۵ و۰4 

زندان . محلّی بود که پعد از آنکه 
محرم‌را دستگر می‌نمودند در آنجا حس 
مکردند لکن اینمطلب قل از تسس 
مملکت در مان عرانان معمول شود و 


ذکری از او نداریم جز اینکه در لا ۱۲:۲ 
اعد ۳4:۱۵ وارد است که چون بنی اسراشل 
در دشت راهی بودند مقصم ین‌را در زندان 
کردنده و از کتاب پد ۲۸:۳۷ و ار ۳۸: 
۱۳-٩‏ معلوم مشود که زندان آنزمان چاه 
مانند بوده است و حون ملوك در ارال 
بدا شدند همواره زندان‌را در ضمن قصر 
خود مساختند ار ۲:۳۲ و این رس تا زمان 


هرودیس و خلفای او مسود اع ۳9۳۳ 
لکن رومانبان برج انطونبارا که در اورشلیم 
بود ز ندان فر ار دادند اع ۱۰:۲۳ وروسای 
دین‌را نر در اورشلم ز ندانی بود اع ۰ 
۲۳-۸ ۳:۸9 و۱۰:۳۹ ۰ 


زنك . مخفی نماند که بهود در فدیم 
الا بام زنگوله‌های طلائی بر دامان ردای 
رسس کهنه می‌اوبختند نا آنکه حون به 
بت المقدس داخل شود و با از آنحا برون 
اید صدایا نها شده شود خرو ۰۳۵2۳۳:۲۸ 
و باید دانست که زنگوله بر گردن اسان 
جنگی می‌افکندند و از این جهة در نوشتحات 
یوناننان در باره اسی که با داب جنگ 
صدای زنك بگوشش نرسده است زك ۱: 
۰ گویند ابی که جنازه اسکندر 
ذو القرنن‌را مکشد زنگوله‌ها بر گردن 


&ھ هت و 


داشت 


زره . 
ابنلفظرا ستاره درخشان ترجمه نمایند و 


مضمون آبه جنان شود که ای ساره در خشان 


اش ۱۲:۱ بهتر آن بود که 


زوحلف . 


ter 


زیکون . 


صحکاه ۰۰۰ 
زوحلت . 
است‌که ادو باه در آنجا در روز تاج گذاری 
خود ولنمه ترتسب کرد و در نزد نکی عان 

روجل است (ملاحظه در عین روجل)۰ 
زوزیان. بد ٥:۱٤‏ اسی است عمونی 
که عمونبان برای انطایفه که در شرفی 
تحر الموت 3 ازن نک تت داشند و جار 
از آ نکه کدر لاعمر 
یشان ور اجه ابا زا عر یت داد آز 


اپاد ٩:۱‏ اسم همان مکانی 


بود ند گذارد ند» بعنی سس 


آن پس بنی عون ابشانرا از انحا رانده 
بدین اسم موسوم نمودند. 

زوفا . خرو۲۲:۱۲ علفی است‌که برای 
تطهیر استعمال منشد لا 4:۱6 و واه مز 
۱ و در اپاد ۳۳:۶ گوید زوفاشکه 
بر دیوارها مرو ید۰ و ژوفارا با سر که برای 
رفع عطش خداو ند ما عسی مسح دادند یو 
۸۹ بعضی بر انند که زوفا همان 
کیرات ذیرا که اعراب طود متا آنرا 
اطف گویند اما لفظ عرانی که بزوفا 
ترجمه شده است از یونانی منقول گشته و 
دلالت بر علفی غر معروف نماید» از کتاب 
مقّدس متفاد مشود که زوفا برای تسکان 
عطش مضد است اما تفسر ایه مرقومه در 
مت 4۸:۲۷ و مر ۳۹:۱۵ که مگوید 
انفنحیرا مملو از سرکه کرده بر نی 
گذارده بوی دادند لازم نکرده ات که 
نی زوفا باشد زیرا که در این دو انحل 


لفظ زوها بهبحوجه مذ کور ست لکن در 
یو ۲۹:۱٩‏ گوید که اسفنحی‌را مملو از 
سر که کرده بر زوفا نهادند و بهحوجه 
نسگوید که بر ی از زوفاء در اینضورت 
امکان دارد تصور کنیم که دسه از زوها 
۰ | رتبب داده و اسفنج از سر که مملو بوده بر 
E‏ نهادند» امکان دارد که فصد از زوفا 
زعتر بوده است و از فرار معلوم مناستی هم 
برای نسکان عطش دارد زیرا که جون او"ل 
بدهان وارد شود و از دندا نها خانده گردد 
طعمش تداست و از آن پس شخص جاینده 
در دهان خود احساس برودتی نماید و در 
دشت سینا بسیار و بر دیوارها و صخره‌ها 
روید و در فارسی آترا آذربه گوینده 
زیت . مز ۱۰:۹۲ بدانکه اهالی مشرق‌را 
عادت این بود که جون در اعاد و عزا 
خایه‌ها در ایند سر و دیش خو در | بروعن 
زیت که با بهترین عطریات معطر شده بود 
تدهین نمایند اما اهالی یونان تمام بدن 
خودرا بروغن مسطور تدهین منمودند ۰ 
بعضی از مشرفیان در این روز هم ریشهای 
خودرا بر وغن زیت همی الایند تا دلالت 
بر کمال فرح و سرور نماید مز ٥:۲۳‏ و 
عدم استعمال آن دلالت بر اندوه منمود 
سمو 6۲:۱۵ ملاحظه در زیتون» و فصد از 
تمام این اشارات که در کتاب مقتدس دوغن 
ترجمه شده است روعن زیت مساشده 
زیتون . یکی از درخت‌های معروفه" 
اراضی متسه است ت ۰۱۱:۱ بر گهایش از 


زیره. 


tof 


بالا سبز و از پالین فيد نقره نما مباشد 
جنانکه جون باد بر آن وزد از دور چنان 
نماید که پرده نقرئین بر درخت آویخته 
شده است و شکوفه‌اش سفند رانك مساشد» و 
سا مشود که شکوفهاش میریزد لهذا 
عاقره‌را بدان تشه منمایند ايوب ۳۳:۱۵ 
ومر زیتون از ماکولات است لکن اهمستش 
روغنش مساشد ايوب ۱۱:۲۶ حز ۱۷:۲۷ 
و همواره ثمر آنرا بتوسّط تکانیدن بدست 
سا وردند و اسراشلبان ما مور بودند که 
بقایای آنرا بر درخت برای فقرا گذار ند 
تن ۲۰:۲6 ۰ 

اما درخت زیتون سيار عمر نماید و 
در پبری هم مثل مرو و خرما بار اور مساشد 
مقابل مز ۱۳:۹۲ و٤۱‏ و جرخشت زیتون 
همواره در منك تراشده مشد ايوب 1:۲۹ 
جنانکه بساری از آثار که در ببروت یافت 
شود دلالت بر آن نماید و جوب زیتون‌را 
برای ساختن بعضی از آلات و ادوات هکل 
بکار مسردند اپاد ۲۳:۲ و۳۱ و۰۳۳ 

اما فقره یوند زیتون صحرائی با زیتون 
اصلی که در رو ۲۹-۱۷:۱۱ انت مخالف 
طیعت میاشد وکار توفیق‌را بیان مینماید که 
آن هم بر فد طسعت و شریعت امت * 

زهره. بوته ایست همجو رازیانه که از 
تخمش روغنی معطر و مقتوی گیر ند اش 
۰۲۷-۸ فریسان نضاع و شت و 


الهی و اعمال نىك غافل بودند مت ۲۳:۲۳ ۰ 

زیفب. (۱) مردی از سل بهودا ۱تو 
«* 

(۲) شهر ست درفسمت جنوبی بهودا یوش 
۰*۰۵ 

(۳) یوش ۵۵:۱۵ شهری است بر تلی 
که بمسافت 4 مبل از حبرون دور در موضعی 
که به تلالزیف مسمی است و بر حدود 
دشت زيف وافع مساشد اسمو ۲۹-۱:۲۳ 


و ۲:۲۹ که داود بدین جا فرار نموده از 
تال خلاصی بافت * و دور نست که 
همان شهری باشدکه رحعام آنرا قلعه ماخت 
٣نو‏ ۰۱۸:۱۱ اما جنگلی که در اسمو ۲۳: 
۵ مذکور است معلوم نیست و بمضی بر 
آنند که کلمه اصلی آن از لفظی گرفته 
شده است که معنی موضع جدید مدهد 
چنانکه فول یوسفس و نص فاتیکانی و 
اسکندری نیز بر سوت اینمطلب دلالت 
مینماید؛ لکن مانعی در دست نست که بتوان 
گفت در آنحا جنگلی وده انت و لفظ 
عرانی که معنايش جنگل است «خودش» 
مساشد و بسافت يك مسل به ّل زیف مانده 


خرابه خریه واقع و کاندر گمان برده است 
محرف «خورش» است پس باید در عوضص 
لفظ جنگل در ايه مرقومه لفظ «خورش» 
گذاشته شود ۰ 

)٤(‏ اسم یکی از ماههای عبرانی مباشد 
که ز یو نی خواندم شده است ! باد ۰۱:٩‏ 


زینه . 


tot 


زيو . 


زینه. (غزل) ۱١:۲‏ محل سراشب 
جنانکه در حز ۲۰:۳۸ مذکور است» محتمل 
است که محل سراشب طسعی باشد که از 
آن بالاروند» در ۲پاد ۱۳:۹ گوید که 
مروران اسرانل رخت خودرا گرفته بز بر 
يبهو بر روی زینه نهادند و ییهورا ببادشاهی 
خطاب نمودند و شاید که زینه محلتی بود 
که پله‌ها بتوسط بام مسطحی بصحن خانه 
منتهی مبشد و این محل واضح بود از برای 
تدهین و مسح سوتی بهو ۲ پاد ۱۲-۱:۹ 
(ملاحظه در خانه) ۰ 

و زيه که در اتو ۱۹:۲۱ ۱۸ عد کون 


میرفتند» اولا" از جوب ۲ تو ۱۱:۹ و پس از 

آن از منك ساخته شد (ملاحظه در دیوار) ۰ 
زیور. اگرتواریخ بی اسرائسلرا 

حقدر بز بور ستن مابل وده اند جنانکه 


غالب بنی نوع بشر بدان مايل و راعب 


مساشند» اول ذکری که در خصوص طلا 
الات در کتاب مقس یافت مشود در یبد 
۶ میاشد که خادم ابراهیم گوشواره‌ها 
و دست بندها برفقه داد ۰ کثرت مل اسرائمل 
بزیور بستن از کتاب ار۳۲:۲ بخویی واضح 
مشود که صفرماید «ایا دوشره زیور خودرا 
فراموش کند» و زیورهای بنی اسرائیل از 
فسل طوفها و گوشواره‌ها و دست بندها و 
حلقه‌های بی بود حز ۱۱:۱۱ و۰۱۲ و 
حضرت اثصای نی در فصل ۲۵-۱:۳ از 
کناب خود تمریف و توصف زنان آن ایام 
وزیور ولباسایشانرا مفصلا ببان میفرماید۰ 
حواریان زنان عصر خودرا به مزین گنتن 
باعمال سكو اتتمو ۱۰:۲ و بروح حلیم و 
سکوت ترغعب مننمایند نه بطلا وسایر زینت‌ها 
ابط ۰:۳ 

زیناس . تطلس ۱۳:۳ مردی بود که 
اورا ناموسی مسگفتند زیرا که کارش درس 
گفتن شریمت بوده 

ژیو . (ملاحظه در ماه) ۰ 


سارای . 


هارای . (اسره من) اسم اصلی ساره 
است که زوجه ابراهیم بود پید ۲۹:۱۱ ۰ 

صاره. (امیره) خواهر پدری ابرهیم بود 
نه مادری پد ۱۲:۲۰ که زوجه ابراهیم شد 
و در اول اورا سارای مگفتند لکن از د 
۷ معلوم مشود که خداو ند امم اورا 
ساره تسر داد» شکی نست که او مثل 
اپراهیم صاحب مواعید بسبار شد پد ۱۱:۱۷ 


و از رفتارش در مصر پد ۱۵:۱۲ و وضع 
کار او با هاجر پد ۱:۱ و ۱۰:۲۱ و شك 
آوردنش بوعدم" که خدا در باره تولد 
اسحاق باو داد حنان منماید که در ابمان 
خود مستقم و پا بر جا نبود لکن باوجود 
اینها برای ایجاد نسل موعود کافی بود عب 
۱ مدت صد و بست و هفت سال عمر 
کرده در گذشت و در مغاره" مکضله که 
گردیده 

قدیم ليده بود و یکی از کلساهای هفتگانه 
اسا در آنا بود * اسم قدیمش سرت فلسی 
ویسافت ۳۰ مل بجنوب شرفی بابرا و 


۰ مل بشمال شرفی سمیرنا و دو مل 
بحنوب ر رمن ا واقع بود و فعلا" 
جز ده کوچکی از آن چیزی بافی نیست» و 
دارای جند خانوار رعت مساشد» اما شهر 
اصلی‌را کورش مفتوح ساخته کریسس 
شهر یار آنجارا دستگر نمود و خزانه اورا 
که معادل دوازده ملىون اسو استرلنشه بود 
ارت برد و همواره طابفه" از وارسان در 
آن مسودند تا زمانبکه اسکندر کسر بر آن 


دست یافت۰ پس از او انطبوخس آنرا 
مفتوح ساخته در زمان طاد یوس امر اطور 
از صدمه زلزله منهدم گردید و همواره 
خرابه‌هايش بطرف جنوبی فصه جدیده 
حالسّه دیده شود فعلا" بعضی خانهای گلی 
در ان بر با و معدودی از رعایا در آن 
سکونت دارند و کمی از مسحان نیرز در 
نحا سکنا نموده اند و بثه ابشان آسابانی 
است۰ لکن تمام مطالب و مشاهده بر ان 
دلالت منماید که خداو ند جون دزدی بر 
آن امده است مکا ۰۳:۳ از آثار قدیمه 
سردیس که فعلا" باقی مباشد دو ستون سنگی 
است که گویا ما بقی هیکل سیبیلی باشد و 


سار دیان ۰ 


خرابه نیز دارد آنرا خانه کریسی گویند و 
دارای محنوطه ایست که طولش ۱۵۰ قدم 
و عرضش ٩۳‏ فدم و فطر دیوارهایش ۱۰ 
قدم میباشد و قبر البانس نیز که یکی از 
عجایب هفتگانه دنا است در آنجا مساشده 
ساردیان . از نسل سارید بن ز پولون اند 
اعد ۲۱:۲۱ ۰ 

صارید. (بافی بعد از غبر) یکی از 
مرزو بوم زبولون است یوش ۱۰:۱۹ و۱۲ 
که در ترجمه سریانی اشدود و در ترجمه 


هفتاد دول خوانده شده است» کاندر بر 
آن است که ساریه همان تل اشدود است که 
بطرف دشت یزرعبل بحنوب غربی ناصره 
مساشد» 

(۲) یکی از جتاران فلسطنان ۲سمو ۲۱: 
۸ که در او 4:۲۰ نای خوانده شده 


اییت ° 

صالار مغنیان. عنوان مزمور ۱" است 
و اینلفظ در حقوق ۱۹:۳ مقصود از اساب 
موزيك تار داری است که عبرانسان بکار 
مبردند و بتوسط آن مزامیررا مسبرانندند 
اسمو 1:1۸ مر ۸ ۲ ايوب ° مز 
۷ نا ۱۰:۳ مزامر >: وا و؟ه: و 
0 و1 Vg‏ سالار مغنسان منسوب 
| ند ملاحظه در موسفی * 

سالع . (صخره) و او همان است که 
یونانانش پترا گویند و در ۲پاد ۷:۱ 
بقل خوانده شده است یعنی مطیع‌خداو ند 


۰1 


سالع . 


على الجمله سالع قصّه از ادوم و از جمله" 
شهر های مشهوره معموره" دنبای قدیم است 
که در نزدیکی دامنه کوه هور در وسط راه 
در مبانه کوه سنا و اریحا واقم و کوههائی 
که این شهررا بوشاننده اند از طرف شرفی 
عربه که همان وادی عسق است که از 
بحره الموت بخلج ممتد است از سایر 
کوهها مر تفع تر میباشد» 

سلسله" از کوههای آهکی نزديك اینوادی 
مساشد و بر اینکوهها منگهای «پورفری» بطور 
فله‌های دندانه دار بر آمده است و اکثر 
کوه از اينها است» بالای اینها نیز بر ام 
گیهای بی ترتیب از منگهای دیگی و بالای 
آنها منگهای آهکی تربب یافته است و دشت 
صحرای عظم در طرف شرقی ان مساشد اما 
قال « پورفری» تخمیناً دو هزار قدم از عر به 


پذیرفت۰ پس پغمبر اهالی انرا ترغب 
فرمود که جزیه گوسفندان خودرا بصهون 


٣و‏ ۱۳:۳۵ و اشعصای نی اورا بمسرور 
گردیدن از مقدم خداو ند دعوت صفرمایده 
اما در عهد جدید بهیحوجه مذکور نست 


صالع . ۷ 1 


مگر اینکه زوجه اول هیرودیس انتباس | فیمابین ایندوطایفه‌گردید؛ امّا ادیتاس لقب 
که اورا مطلثقه نمود تا هیرودیارا بسلك | هر یك از سلاطین پترا مباشد چنانکه فرعون 
ازدواج در آورد لو ۱۹:۳ دخت اریتاس | لقب سلاطین مصر وکسری لقب شهریاران 


شهریار سالع بود و اینمطلب سب نزاع ۱ عجم و فصر لقب یادشاهان روم بود۰ و 
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بموافق پد ۱۳:۲۵ و اش ۷:۱۰ پسران 
سایوت برادومسان فدیم نصرت بافته ابنان‌را 


از شهر خود اخراج نمودند و انتکونس 
یکی از خلفای اسکندر کسررا برای فتح 
این بلد گسل فرمود لکن او به مقصود خود 


کاساب نگشت*و .و چنانکه ستر ابو وپلنیوس 


س سے سے 


ویوسفس و اومییوس و جرم ذکر کرده 
اند سالع تجارت گاه عظیمی بود از ان پس 
م رکز کلیسای گردید که امقوفانش تا سال 
٩‏ ملادی مذ کور ند و بعد از ان مدت 
۰ بال از تار یخ محوگشته درسنه ۱۸۰۷ 


رن و در سه ۱۸۱۲ بور گهارت و در سه 
۸ اربی ومنحلس آنحارا ساحت نموده 
انده ستاحان دیگر نیز سیارانرا ساحت 
کرده توصف لموده اند اما همت حالنه 
سالع از طرف مشرق داخل وادئی شود که 
آنرا سق گویند» اطرافش دیوار مانند و 
بقدر ۳۰۰۱۰۰ قدم ار تفاع و تخمتاً يك 
مل و نیم طول دارد و آنرا وادی موسی نیز 
گویند زیرا اعرابرا گمان چنان است که 
موسی در آنحا با عصای خود صخره‌را زده 
آب از آن جاری شده نهر عظمی در وادی 
روان گردید» اینوادی ت در زمان ديم 
منك فرش بوده فعلا" هم بعضی از آن بافی 
است و دیوارهای آن از منگهای ریگی است 
که بالوان مختلفه از یل قرمز و نیلی و زرد 
و ارغوانی متشکل است و رو بروی سای 


الله دره هیکلی در سنك 


که آنرا خزانه فرعون گویند؛ ارتفاعش 
۵ قدم و حجاریش بکمال خوبی بافی 
مساشد و دارای شش ستون است که پنج‌تا بر 
پا و یکی افتاده | ۳۳۹ 
خانه ایست که طول و عرضش ۳۰ فدم و 
ارتفاعش ۲۵ فدم مساشد و بمسافت ۷۲۰۶ 
قدم از هکل مرفوم تماشاخانه ایست که 
مخروب و فخر سالع بوده است که در سنك 
منحوت و فطرش ۱۱۷ فدم مباشد و دارای 
۳ مف شتتگاه است که هر صفی ۳۰۰۰ 
الی ۰۰۰۰ نفوس‌را جای دهد از جمله" 
عحاشی که در الم د قصر 
فرعون وقوس‌النتصر وهیاکل چند و قبرهائی 
است که فابل ذکر مساشنده طول وادی شهر 
تخمیناً مه ربع میل و عرضش از ۷۵۰ قدم 
الى ۱۵۰۰ قدم مساشد و قول ارمبای نبی که 
در ۱۱:4۹ و۱۷ در باره خرابی ان نوت 
فرموده کامل گشته است ۰ 

ِِ . مر ۰:۱۵ زوجه زبدی و 

در E E‏ بود و 
صحح انکه خاله مسح یو ۲۵:۱۹ و 


از تنا بعان هسح بود مت ۵۱:۲۷ مر ۱:۱۱ 
و حال اینکه در بدوالاامر ماهنت ملکوت 
مسح ر | شهمده بود مت ۰۲۱۲۰ 

مالم. _ (لاتی) یو ۲۳:۳ اوسییوس و 
جرم گویند موفع اینشهر تخمیناً شش ميل در 
جنوب بسان و دو مبل بمغرب اردن مانده 


ت | وافع بوده است اما رو بنصن گمان می برد 


صام . ۰٩‏ صاموه . 


۳ بمسافت ۳ هر يك تخمیاً شش مبل مسائد و تل" سطته 


برگلی بر آن است که نالیم همان ا 
لیم میاشد که ٩‏ ميل بشمال شرقی قدس 
سام (اسم) و او e‏ توح بود کا 
با زوحه " خود در کشتی داخل گشته از هلال 


در طرف شرفی این محل وافع و ۱۵4۲ قدم 
ازسطح در یا مر تفع تر ودراز شکل واطرافش 
سرازیر میباشد* خا کش حاصل خیز و محلش 


۱ بسار محکم است و از قله‌اش بحر الا ویط 


ات ۱ اا تفصل سای آن اين است که 
عمری شهر یار آل ارال وو بات سس از 


طوفان رهائی یافت و رفتار نکوئی که در شامر مر بور تبن خر يده شهر مرفوم‌را بر ۱ 


باره" بدر بزرگوار خود کرد در پد :٩‏ 
۲۷-۰ مذکور است* فوم يهود و ۳ 
فرس و اشور و عرب از نسل سام میبائند و 
لفات ایشان‌را لغات سامته گوینده 

سامرء . (بناگاه) شهر مشهور و معروفی 
است در فلسطین وسطی» بائیش عمری شهر یار 
آل اسراثل بود» ونامره همان سطته مساشد 
که بمسافت سی مسل ین نی 


مبل بشمال غربی شکم مانده وافم است 


رات با هی احاطه ده ات که قار هکلی برای + بعل در آنحا بناد نهاده سامره 


بنا کرده بام صاحب کوه نامسد اپاد :۱٩‏ 
۶ احتمال میرود که قل از تاسس 
سامره شکیم پای تخت و ترصه مقر مجلس 
تایستانی بوده است اباد ۲۱:۱۵ و۳۳ و 
۰۱۸-۰ و چون سامره آباد گردید سریر 
سلطنت بدا نحا انتقال بافت» و مدت دو بست 
سال یعنی تا زمان اضمحلال سلطنت شمالی 
ال اسرائیل که در سال ۷۲۱ قبل از مسح 
بود یافی ماند» و احاب شهریار اسرائل 


تانر 


۰ 


سامر °0 


م رکز بت‌پرستی گردید و چون در سنه ٩۰۱‏ 
قل از مسح باهو بر سریر سلطنت جلوس 
نمود هیکل رار بآتش سوخته کهنه بعل‌را 
نیز طعمه شمشر ساخت ۱ پاد ۳۲:۱ و۳۳ و 
۲ پاد e‏ و۰۳۸ اما در ايام احاب 
شاسان بر انحا حمله برده شهررا محاصره 


کردند و از آن پس در ایام یورام نیز ثانا 
آنرا محاصره نمودند اباد ۰ و در 
محاصره اخرین بر فوم بشدت تنك شد 
بحدیکه نزديك آن بود که از گرسنگی تلف 
گردند؛ لکن بموافق نبّوت البشع نب ى كمك 
برای ایشان یافت شده بدست فوی نجات 
بافتند ۲ پاد ۲ و ۱:۷ ۰۳۰ چون 


صد و هفتاد سال بر این بر آمد شهر یار آشور 
آمده شهر را بدام محاصره انداخت و مدت 
سه سال بمحاصره پرداخته شهر را مفتوح 
ساخت و اساط عشره‌را ببابل کوچانید ۲ پاد 
۱۲-۸ ومهاجرین از جای دیگر بدا نحا 
فرستاده سکونت داد ۲پاد ۲4:۱۷ عز ۹:4 
و۱۰ اما خود شهر با همست خود بافی بود؛ 
از آن , پس اسکندر کییر انرا مفتوح ساخته 
اقل و ا در آن سکونت 
داد» بعد از آن بوحنا | هر کانس در سه 
٩‏ صفل از مسح بدا نجا تاخت اورده دت 
یکسال شهر را محاصره کرده آخر الا مر آنرا 
مقتوح ساخت و بنیادش‌را منهدم گردانید» 
سېس هیرودیس کییرانرا تعمیر کرده شوادع 
آنرا وسعت داد و گردا گرد شهررا حصاری 


محکم استوار داشت و دسته‌را که مر کب از 
شش هزار نفر سرباز بود در انجا افامت 
داده محض احترام اوغطس قصر که شهر 
مرقوم‌را بوی بختبده بود آن‌را مسطیه 
ناسده در ایام عهد جدید فلسی در سامرء 
باتصل بشارت همداد اع ۵:۸ و۱۳۹ و 


آن محل ابرشته گردید پس از آن ستمس 
سفرس درمثه سوم مسیحی دسته از رومانیانرا 
بدا نحا گسل فرمود ودران وقت در اهمست 
انی اانین قصریته و شیم بود* سپس جزه 
دولت اسلام گردیده و فعلا" در محل سامره" 
قدیم ده محقّری است که ابنیه‌اش از مابقی 
ا مار فدیم ساخته شده است و در مسائه این 
خانه‌ها متونهای شکسته و منگهای حجاری 
شده و آستانه‌های منقش بسار دیده شود 
بسا که در مزرعه‌ها ستو نهای بر پا دیده شود 
و بر دیوار تاکستانها منگهای تراشده مشاهده 
اقتد۰ مشهورترین ابه آن مسجد جامعی 
است که گمان دارند یحی تعمد دهنده 
در انحا مدفون است و بر محل مر تفعی 
واقع میباشد و آثار قصر هیرودیس کییر بر 
زبر آن تل دیده شود» رواق مشهوری که 
طولش دو هزار قدم است در طرف جنوب 
واقع و از آنار آن رواق فعلا" یکصد ستون 
بافی است که بعضی بر پا و برخی در خاك 
افتاده اند» گویند که عوبدیای نبی و السشم 
پغمیر در زیر منك فرش کلسای مخرو به 
که در آنجا است مدفونند+ و نوت میکای 


سامره. 


ا1 


من 


نی ۱:۱ که فرمود پس سامرهرا بتوده سنك 
صحرا و مکان غرس نمودن موها مدل 
خواهم ساخت و منگه‌ایش بدر ۰ ر بخته 
بنیادش‌را منکثف خواهم نمود مویمو کامل 
گردیده سامره بعد از تقسم در جزء مملکت 
اسراشل بود و گاهی مساحتش شامل تمامی 
حصه اساط عشره مشد لکن در این اواخر 
بسار تنك گردید تا در ایام یربعام که تا 
بطرف شرفی اردن امتداد یافت» اما بعد از 
اینکه پول آنحدودرا مفتوح ساخت اراضی 
شرفی اردن بتدریج کم شد و در ایام تفلت- 


فلاسر تمامی سکتان انرا باسری بردنده 

ہس کان مملکت اسراشل باراضی مابین 
پحر الروم و مابین اراضی بهودا و 
سور یه انحصار یافت ٠‏ 

اسا سامره در زمان عهد جدید شامل 
اراضی مید که از شال فیمابین جلیل و از 
جنوب در میانه. بهودیه وافع و حدودش از 
بسان بسان تا جتان وکفرازان که حدود شمالی 


منستی م مساشد امتداد مىافت* و بسان و وادی 


یزرعل در بدوالا مر جزء ء املاك سامره 
بودند لکن بعد از آن در تحت تصرف بهود 
در آمده و حدود جنوبیش على الظاهر از 
وادی دیر بلوط تا راس العین و بر وکین 
بوده 

واا حدودی که بدر یا برسد شود 
زیرا که دشت سارون جزء املاك بهودیبه 


مود ۰ گمان مسر ند که املاك سامره که در 


عربه اردن بود بحنوب وادی فرعه امتداد 
نمسافت و شاهراه رومانی که در مانه جلبل 
و اورشلیم بود از عربه اردن مسگذشت و 
باریحا میرسید» همواره حاجبانی که فصد 
اورشلیم داشتند و مایل نبودند که از سامره 
بگذرند در ان جاده قدم می‌زدند» خلامه 
مملکت سامره از زمان انقسام مملکت متحده 
تا سال ۷۲۰ فل از مسح مقر مملکت 
اسراملنان بوده از ان پس تار یح سامر بان 


در کتب عهد قدیم مذکور ست و ان در 
۲پاد ۲۹:۱۷ میباشد و پس از آنکه 
اسرانلان باشور رهسپار شدند مهاجرین 
جندی از اشوریان آورده در آنحا "سکونت 
دادند ۲باد ۲4:۱۷ وایشان اجداد سامریانی 
مساشد که در کتب عهد جدید مذکور نده 
اما در مسئله تعان اصل و سب مامریان 
بعد از اسری علما بهبحوجه اتفاق ندار ند 
و معلوم نست که ایا همخی بکانه بودند یا 
بیکانگانی که با اسرائیلیان خویشی 
می‌نمودند ۰ اما دور نست که مخلوط بوده 
اند زیرا که امکان دارد که تمام اهالی ۱ 
باشود برده بائند» شاهد بر این مطلب 
قدمه‌هانی مسائد که در ایام يوشا از 
شهرهای منسّی و افرائیم و بقیّه اسرائیل 
برای مرمّت: هکل اورده شد ۲ تو ۰۹:۳۶ 
على الحمله مهاجرین آثوری کاهنی از 
اسرائشل آوردند تا تکاللف خدای آن زمن‌را 


ات 


۳ 


اة 


بایشان تعلم دهد لهذا , بعضی از فرایض و 
سنن خدای حی‌را با پرمتش بت‌ها مخلوط 
کردند ۲ پاد ۰۶۰۱-۲۵:۱۷ و چون بهود از 
اسری مراجمت کردند بشتر در یی دين 
داری و حفظ احکام حضرت باری بود ند 
بدینوانطه عصسّت و اختلاف بسیاری در 
مانه ايشان و سامریان پیداشد» و سامریان 
بسار شایق بودند که بهودرا در بنای هیکل 
مساعدت نمایند لکن اینان خواهش ایشانرا 
نبذیرفتند لهذا اتش جنگ در گانون سیه 
ایشان ملتهب گشته شعله عبرت در زاو به" 
دماغ ایشان ز بانه زده اخبار کاذبه بهم بافته 
گوش زدپادشاهان فارس کردند تا بدا نواسطه 
امر بنای هکل در تخیر افتد عز 4: : نج 4: 
۷-۱ در خلال این احوال نحما داماد 
مشلطرا که پسر یویاداع رس کهنه بود 
از هکل و از اورشلم اخراج فرمود نح 
۳ و نتسه" این معنی آن شدکه سامر یان 
هیکلی بر کوه گزیزيم برای خود بناد 
افکندند۰ .۰ _یوسفس مور"خ گوید که داماد 
اط کے بود که نوراش :كط ار 
اسکندر کسر اجازه گرفت تا هبکل !ورشلیم‌را 
بنا نماید لکن معلوم است که هکل قبل از 
ایام اسکندر بنا شد ۰ خلاصه چون ناء 


تس 9 یکصد سال دیگر تا 
ه رکانس میکل سامریانرا منهدم گردانیده 


پس اختلاف و منازعه سامریان و بهود 
متدرجاً بالا گرفته قومیازسامریان همداستان 
گشته اسخوان امواترا در هکل اورشلیم 
آورده هیکل‌را کثیف مود بت ود و در زمان 
پبلاطس سامریان با دولت رومانی ضّدیت 
نمودند؛ بدینواسطه وی‌با ایشان بکمال سختی 
رفتار همیکرد از آنرو معزول گردید و بر 
وساسانس شوریده وی تخمتتاً ۱۱۹۰۰ تفر 


از ایشان‌را عرضه تبغ ساخت» خلامه عداوت 
در مبان ایندو طایفه رفته رفته تا زمان عهد 
جدید بالا گرفت بحدیکه اهالی جلل حتی 
الاامکان از سامره عبور نمی‌نمودند و اگر 
هراینه ناجار شده از نحا عور مکردند 
خودرا هدف تیرو منك و فحش و لعن 
می‌ساختند بلکه بعضی از اوفات بقتل هم 
منحرمیشد ؟و خداو ند ما مسح آن هفتاد نفررا 
ا فرمود که در سامره بشارت ندهند مت 


۰ چون یوحتا و عقون بر آن حدود 


رسیدند سامریان ایشانرا پذیرائی نشمودند 
بدین لحاظ عض ایشان افرو خته گردید 
لو ٥۲:۹‏ الی ۵٩‏ اما چون حضرت مسح 
پس از آن مثل سامری صالح‌را لو ۳۰:۱۰- 
۷ زده سامری شاکررا مدح فرمود لو ۱۷: 
۱۹-۱۱ معلوم گردید که روح دين پاك 
مسح با این روح مطابقت نمی‌نماید و از 
گفتگوئی که انحضرت در لب چاه با آن 
زن سامر يه نمود بو ٤۲-۱:٢‏ معلوم مشود 
که سامریان در باره خود جه خالات عالی 


صاموه . 


داشته اند؛ من جمله ایشان خودرا فرز ند 
یوب مدانتند در صورتی که بهمود 
بهیجوجه اینمطلبرا مسلم نداشتند» لکن دور 
ست که حق بحانب اهالی سامره بود زیرا 
که یوسیفس گوید که بسیاری از بهود که 
مر نت شید نب بسامرء رفتند۰ باری انحل بنوعی 


در سان سامر يان رواج بافت اع ۰۱ A9‏ 


0_٥‏ لکن اکثری از سامریان بمذهب قدیم 
خود چسیده تجه آن شد که مان ایشان 


و مسحان شعله نزاع افروخته گردید و 


رومانبان بر انحا دست بافتند و در سال 


۰۳۹ مسلادی سامریان بساری از مسحانرا 
بقتل رساننده کنایس ايش ایشان‌را منهدم 
گرداندنده از آن پس ا بر ایشان 
دست بافته سباری از یاعان و خطاکارانرا 

عرضه تبغ ساخت و و در فرن شانزده و هفده 


مشئله تورات سامریان در انه علما" و 
دانتمندان مغرب محتل گنتگو شد و هر دو 
طایفه مکاتبات و مراسلات بکدیگرفرستادند» 
تیان که سار ما مد د یی 
سکونت دارند و تخمناً چهل يا 
خانوار اند و پنج فر موسی وه 
سامری در نزد ایشان مساشد و ترجمه" 
مذ کوره بوابطه قدمت در نزد علما دارای 
اهمت بنسار است و خود سامریان نیز کمال 
حرص را در باره آن داشته و دارند» هر 
مالی مه دقعه بکوه گرزیم بر آیند و عد 


1 


سال . 


نمایند او لی» عد فطر و دوم عد هفته‌ها 
و سوم عد سایس‌انها مساشد و تمامی 
عدهای مذهب موسویرا مراعات نمایند و 
در عد فصح دبح کننده 


سای . یکی از کارهای مهتم و معتر 
در گاه سلاطین بود پد ۱۳:۶۰ نح ۱۱:۱ 
که پاله بدست پادشاه دهند۰ این مطلب بر 
حسب ربوم اهالی مشرق زمین است که پاله 
بر سفره نسگذاردند بلکه بدست گرفته 
مسگردا نسدند و سافان‌را در خانه پادشاه 
رلسی بود دا ۰۱۱:۱ 

سای . معروف است و یك جزء از ۲4 
جزئی است که شب و روزرا تقسم نموده 
اند» در او ال روزرا به صح و ظهر و عصر 
و شرا به پاس اوال و دوم و سوم تقسم 
نموده اند و اول دفعه که لفغ ساعت در 
کتاب مقس ذکر گشته دا ۱:۳ مساشده 
ساعات سم و شثم و لهم برای نماز معن 
بود و طول ساعات روز مثل طول خود روز 
اختلاف داشت ت زیرا که آنرا از طلوع افتاب 
تا بغرو بش حساب منمودند اما مصریان 
روزرا دوازده و شرا تيز دوازده ساعت 
ور ار دادنده 
سال . 
همان نسان معروف است شرو ع مشود اما 
سال دولتی از سری ابتدا شود که همان 

نشرین اول است" سالهای ایشان هم شمسی 
a‏ 


سال دیشه بهود ازماه ایب که 


مال بوییل . 


تاستان و پائیز و زستان مساشد مز ۱۷:۷ 
ار ۲۲:۳۹ زك ۸:۱4 عا ۱۵:۳ اما ماههای 
ایشان همری و هر یك دارای سی روز 
مساشد» در صورت لزوم هم يك ماه بر سال 
افزو ده سالرا رده ماه فرار مداد ند یعنی 
ایام کسه‌را جمع نموده هر وقت که يك 
ماه تمام میشد انرا بر سال می‌افزودند و 
اعباد ابشان از ابنقر ار است* 

او ل» عد فصح که در ۱4 ایب بود» 

دو م» عد فطر که از ۰۵ اپب 
مساشد ۰ 

سوم» عد خمسین که آنرا عد حصاد و 
عد نوبرها نیز گویند و آن هفت هفته بعد 
از روز شانزدهم ببب است" 

چهارم» عد بوفها که در غره ماه هفتم 
مساشد۰ 


پنجم» روز کفاره و آنروز روزه داشتن 
میبائد که در دهم ماه هفتم واقع است ۰ 

ششم» عبد سایبانها است که از ۱۵ ماه هفتم 
الى ۲۰ مبباشده بعد از تاسن عندهای 
موسوسّه عد فوریم هم رسم شد و آن از 
۱۵-۳ ماه دوازدهم است و عد تقدیس 
هم در ۲۵ ماه هفتم مساشد اس ۰۲٣:۹‏ 

سال یوییل . (ملاحظه در یویل)۰ 


سال صبق . لا ۲:۲۵ همان سال آزادی 
میباشد تث ۱۰:۳۱ که سال هفتم است و 
مسایست از فلاحت زمین دست کشد ومحصول 
خود روی آنرا برای فقرا و غربا و مرغان 
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ساموس . 


و حوانات محرا گذاشت لا ۰۷-۱:۲۵ 
مقصود از این مطلب اولا/ تقویت یافتن زمین 
ثانیًء محافظت نمودن حبوانات ثالا» ترست 
نمودن فوم که بر خدای فادر مطلق توکل 
کامل داشته پاشند ۰ اما باید دانست که در 
انسال فوم‌را سزاوار بود که صد نمایند و 
مکس علرا ترست کنند و گنه و رمه 
خودرا بحرانند و خانه و ابنه خودرا 
مرمّت نمایند و با یکدیگر تجارت کنند و 
کمال سمی‌را در محافظت این سال بکار بر ند 
تث ۰۱۱۳-۱۰:۳۱ و در آن سال فرضها نیز 
داده مسشد تث ۰۱۱-۱:۱۵ 

ساموتراکی . جزیره است که بشمال 
ميل و عرضش شش ميل میباشد» هومیروس 
گوید امکان دارد که از آنجزیره مدان 
جنك ترواس‌را مشاهده کرد اين جزیره 
دارای کوههائی است که بلند ترین آنها 
oA‏ فدم .مساشد وپولس رسول در سفر 
دوم خود بدینحزیره وارد شد اع ۱ 
و فعلا" آنا افو زک گوینده در نحت 
تصرف دولت عثمانی مساشد و تخمناً دارای 
دو هزار نفوس است ۰ 

ماموس . (ارتفاع) و آن جزیره‌های 
دریای یونان است و جندان از خشکی دور 
بست طولش ۲۸ ميل و عرضش ده ميل و 
مساحتش ۱۱۵ میل مربع میباشد و مر کز 
عبادت جونو و مکان ولادت هناغورس بوده 
است و برای کوزه‌های نفیسه‌اش مشهورا 


سایه . 


1 


سبلت . 


است" پولس رسول در سفر دوم خود بدا نجا 
وارد شد اع ۰ و هکل جو نو بمساقت 
دو مبل بطرف مغرب شهر بناشده خط راهی 
از شهر بدانحا کشده شده بود» ساکنان 


جزیره تخمیناً ثصت هزار و محصولش زیت 
و شراب و پرتقال و انگور و مویز و حریر 
مباشد ° 


سایه. گاهی از اوقات فصد از ظلمت 
غلظ مساشد مز ۰:۲۲ و بعضی از اوفات 
مقصود از محل خنك و خوش است اش 
۲ و با قصد از محافظت کامل مساشد مز 
۷ اش ۰۲:۰۹ مايه بلندی که در وفت 
غروب آفتاب بتوسط اشیاء مره بروی زمین 
سافتد در ايوب ۲:۷ وارد گشته و در ارما 
٦‏ نیز مذ کور است» تند روی وعدم وفوف 
سایه اشاره سرعت گذشتن عمر انسان است 
اتو ۱۵:۲۹ مز ۱۱:۱۰۲ و در کو ۱۷:۲ 
و عب ۵:۸ و۱:۱۰ وارد است که شریعت و 
فانون موسوی همجو سایه میبائد و حققت 
آنها در فوا نان دين باك مسح مشهود است ۰ 

صا . یی انسان (۱) سا بن کوش است 
ید ۷:۱۰ و او ۰۹:۱ 

(۲) اس مملکتی است اش ۳:4۳ که در 
مز ۱۰:۷۲ سا خوانده شده است و در افر یقا 
در شمالی بلاد حبش واقع مباند» یوسیفن 
گوید که سا همان میروی مساشد که در نویا 
است لکن معلوم است که این اسم مقاطعه 
معتر و با وسعتی در کنار دریای فلزم :وده 


است و در سایر جاها شا مذکود است: 
یونانیان ساکنان شا و مارا سین میگفتند 
اسا لفظ شا و سا در زبان عبرانی تفاوت 
کلّی دار ند» و مروی در مبانه دریای سفید 
و بحر اسود واقع است؛ اما سا یا سا" که در 


اباد ۱۰: ۱ و 6 و 9۱۱ ۱۶ و اتو 4 


۲۱ و ايوب ۹ در عرانی شا 
مساشد و با وجودیکه سا نوشته شده است 
فصد از بلاد دیگری مساشد (ملاحظه در 

سبت . اسم آنروزی است که قوم بهود از 
تمامی اعمال خود دست کشده امتراحت 
مکردند و اینلفظ از عرانی معرب گشته 
و افاده" اسراحت‌را نمایده اما چون مسح 
از اموات شام فرمود مسحبان روزخداو ند 
ست خود فراد دادند زیرا هامت مسحرا 
باد میآورد و بواسطه یاد آوری محسّت و 
صفات و کار او سب قرب ما بوی می‌شود» 
و پرواضح است که از بدو خلقت خداو ند 
عالم انساترا امر فرمود براینکه هفت وقت 
خه شرا برای خدمت و عادت کردن خالق 
ود صرف نماید ودرقدیم الا یام اینروزرا 
بسار مراعات منمودند و نگاه نداشتن آن‌را 
گناهی عظیم می‌,شمردند بلکه هبج گناهی‌را 
بجز بت پرتی با آن برابر نمیدا نستند۰ 
حکم چهارم از احکام عشره که امر بحفظ 
رو ست مب با خرو ۰ 4۲وی بر این 
است که خداوند انروزرا تقدیس فرمود و 


سبف . 


بدینواسطه بندگان خودرا : بر امر بنقدسی 
آن فرمود و این مطلب عموم مردم‌را شامل 
است" پس بر هر ذیشموری که بخدای 
e‏ س 


ا 


اوفات خودرا ۳3 پرتش و عادت 
روح پاك وفوف نمایده فی الحققه محمل 
گذائتن این حکم بسار مشکل است و باید 
دانست که سستی که در حکم چهارم امر شده 
است اعاده همان امر سابق مساشد۰» و چنانکه 
گفته شد که یوم راحت انسانی از ابتدای 
وجودش برای او مقرر گشت و خداو ند 
انروزرا روز عادت و روز اتمام اوامر 
ديه فرار داد که هم خود استراحت فرمود 
و هم مخلوفات خودرا باتراحت کردن در 
ان روز مثّال داد» فی الحققه حون بدیده 
عبرت و دفت ملاحظه نمائم علاننه می نیم 
که نگاه داشتن روز ست و اسر احت نمودن 
از جمله ضروریات بنی نوع بشر میباشد 
لهذا متواند در آن روز سئتراز سایر روزها 
افکار خودرا در حکمت و قوت خالق خود 
صرف نماید پس این حکم تا زماننکه اساس 
اين عالم استوار و پا برجاست مهمل نه 
خواهد شد زیرا که بنبادش محکم و اساسش 
استوار است و این مطلب در مبان بت پرستان 
نیز رواج دارد ۰ 

فی الحققه ست بهود مست اجداد متقدمین 
فل از شریعت مساشد که بعضی مطالب دیگر 
بر آن مزید گردیده بتدریج آن اضافات از 


1 


هپت . 


خاطر محوگشته حکم اصلی که همان تقدیس 
نمودن آن روز باشد بافی ماید 


و علاوه براین حکم چهارم متضمن مطلبی 
است که فرفی در مبانه روز هفتم شرعی و 
روز هفتم اصلی میگذارد چنانکه میگوید 
«روز ست‌را بخاطر دار» که قصد از روز 
هفتم شرعی مساشد؛ پس از آن گوید از 
ان جهت خداو ند روز ست‌را مارك خوانده 
تقدیس فرمود و فصد از آن روز ست اصلی 
مبائد+ پس مبت که جزء شریمت اخلاقی 
است بطور سایق باقی و حکمش جاری است 
و به تغسر دادن روز شنبه به یکشنبه ضرری 
بامل مطلب وارد نمی‌آید و همواره حکم 
مرقوم مارا امر می‌فرماید که یك روز در 
هفت آرام گبریم و اسراحت جوئم» لکن 
در بعضی موارد ست مسحبان با ست بهودیان 
اختلاف پدا مکنده من جمله اينکه نظر 
ست مسحی نست به نوع بشر نه آنستکه 
فقط انسان مخلوقی ازمخلوقات خداست بلکه 
مخلوقی است از درجه خود سافط گشته 
و در بحر گناه مستفرق شده لهذا بدا نطور یکه 
بصادت نمودن باریتعالی امر مفرماید به 
همان طور امر منماید که اسان خاطی 
بمسح امنوار شده غله را که او بمرك 
بدا کرد در مطمح نظر خود آورد * پس 
بدین لحاظ ست از طرف خدا ضبر یافته 
است و روز او ل هفته روزی بود که رسولان 
عادی شده بودئد که در محلی برای پایان 
بردن عبادت مسحت جمع ايند وآن روزرا 


روز خداوند نامىدنده 
و مسحیان متقدمین هم ممت بهود و هم 
ست مسحان‌را مراعات منمودند لکن نه 
۳ دو روزرا بالتساوی‌بلکه بالتتفاوت یعنی 
ست بهودی را متل يوم روزه و یا روز هه 
برای ست مسیحی میدانستند* اینمطلب مدت 
جهار صد سال بافی بوده بالاخره متروك 
گردید ومجمع لاود که در سنه ۳۹۶ میلادی 
انعقاد یافت بر اشخاصی که ست بهودرا 
مراعات نموده دست از کار سکشدند طعنه 
زده امر باسراحت نمودن در روز خداو ند 
نمود؛ و از فراریکه در تاریخ کلسا مکتوب 
ابت معلوم می‌شود که محض اطاعت امر 
رسولان روز اول هفته‌را نگاه مسداشتنده 
واغناطوس امر مینمایدکه روزخداو ندرا 
که قوام حبات ما بدان است نگاه دار ید ۰ 
وجسیوس شهید گوید که در روز یکشه 
جمع شویم» «زیرا که آن اول روزیست که 


خداو ند ظلمت‌را بنور دیل فرمود و دنبارا 
از عدم بوجود آورد و خداوند ما عسی 
مسح درهمین روز از اموات فام نمود : زیرا 
که در روز پیش از ست صلیب گردید و 
روز بعد از ست به حواریان و شاگردان 
خود ظاهر گشت و مطالب و چیزهاشرا که 
شمارا امر منمایم بدیشان القا فرمود»۰ شکی 
نست که خود اینقول مود این است که 
بايد ست مسحی‌را که مسح خداوند از 
اموات فام نمود نگاه داشت“ و دور 
قورنتی گوید «روز اول‌دا بروز مقدس 


۷ 


خداوند جع میشویمم۰ انتامیوس گوید 
که خداوند ست‌دا بروز خداوند تدیل 
فر مود * 

اوبییوس دد شرح مزمود نود و یکم که 
مزمور یوم مبت است گوید کلمه (یعنی 
سبح) بآن عهدیکه با ما بست ضیافت روز 
خداو ندرا بنور صبح تبدیل فرمود و منجی 
راز خداوندرا برای نشان امتراحت با 


عنایت فرمود پس در این روز بر ما واجب 
است که بر حسب شریمت روحانی عمل 
نموده آ نجه که سزاوار کنسه بود بعمل 
ياوريم و هرآنجه که در روز ست بعمل 
میاوردیم همان‌را بصنه در روز خداو ند بايد 
معمول داشت؛ و باو جودیکه اجداد متقدمن 
هم مثل ما انسان بوده اند باز کلام ایشان در 
اینخصوص مد مساشد وایشان برست بهودی 
اسهزا نموده بر ست مسحی اتفاق داشته 
اند و در خصوص اینمطلب بهسحوجه محتاج 
بادله و براهین نبودند زیرا کسی جرات 
نمی‌نمود که شکی بخاطر راه دهد و آنحه 
حواریان امر می‌فرمودند مثل امری حتمی 
که از جانب مسح است قول میشده 
روزمرفوم‌را بطورمخصوص نگاه میداشتند 
و افعال و اعمال و بازیهای دنویرا کلسة" 
از دوی مبل ترك منمودند و بحز اعمال 
واجه اعمال دیگر از ایثان سر نمی‌زد و 
تمامی اوقات خودرا در تفکرات عفلانی و 
عادت خدای آسمانی صرف منمودند و 
شواهدیکه در کتاب در خصوص روز خداو ند 


مسبت ۰ 


1۸ 


سبط . 


وارد گشته از فرار تفصل است: 

بی حرمت نمودن ست و حکم بر فبایل 
نم ۱۸-۱:۱۳ حز ۱۵:۲۰ و۱۹ و۲۳ و 
TA:‏ 

ست بهودی از جانب خداست پد ۲:۲ 
و۲خرو ۸:۲۰-:۱۱ تث ۱۳:۵ و۱۵ و خرو 
۰ حز ۱۲:۲۰ و۳۲۵:۵۵ ۰ 

نهی از کارهای دبوی خرو ۲۳:۱5 و 
۹ ۱۰:۲۰ و۱۱ و۱۲:۲۳ و و 
۵ و۳ تث ۱:۵ و۵ ار ۲۱:۱۷ و 
۳ مر ۲:۱۵ و۱:۱۹ و٣‏ یو ۱۰:۱٩‏ 
و۲۱ و۰۲ 

تخسر دادن ست از روز هفتم بروز او ل 
هفته یو ۱۹:۲۰ ۱ع ۰ افر ۲:۱ مکا 
۱٠ء‏ 

واجباتی که در روز ست ما امرشده است 
حز ۲:۰۱ مر ۲:۹ لو ۱۹:6 و۱۳۱ع ۱۳: 
۱-4 و۲۷ و۰۲ و۰4 و۲۰۱۷ و ۲: 

وجوب اعمال ضروریه و کارهای خبرینه 
در روز ست مت ۳۱:۱۲ وه و۷ و۸ و۱۲ 
و۱۳ مر ۲۷-۲۳:۲ و ۲:۲ و٤‏ لو۹:٩‏ و۱۳ 
۵ ۱1 ۳:۱4 وه یو ۱۰۸:۰ و۱۸ 
و ۷ و ۱:۹ ۰ 

بر کات موعوده بر اشخامی که ستز | 
نگاه مدارند اش ۲:۵۱ و٤۷‏ و۱۳:۵۸ 
وچا 

وعد بر کسانی که حکم ست‌را ممانعت 
منمایند و روز خداوندرا ناپاك و تدنس 
مکنند خرو ا ۱۹:۳ وه و۲:۳۵ عد ۱۵: 


۱۹ ار ۲۷:۱۷ حز ۱۳:۲۰ و۱۹ و۲۳ 
و۲4 و۸:۲۲ و۱۳ و۱4 و۱۵ و۰۲۹ 

نزع منافم یوم ست اش ۱۳:۱ هو۰۱۱:۲ 
و بايد دانست که مسحان هر قدر در 
اهمست و عزت روز ست خود مالفه نمایند 
هنوز از هزار یکی و از خروار اندکی گفته 
انده اوست که آنان‌را به بهشت عدن مفقود 
راء‌بری و از یاس دور منماید» 

سبرام . (آرزوی دو چندان) محل 
مرتفعی در زمین مقدس و فما بان سرحد 
دمثق و حمات وافع میباشد حز ۰۱۹:٤۷‏ 
صط . بدانکه نسل هر يك از اولاد 


با اساط عشره محسوب گر دیدند اعد ۵۵:۲۹ 
و اراضی مملکت موعوده بقدر سهم هر يك 
در مسان اساط اثلی عشر تقسم یافت و سط 
لاوی برای خدمات هبکل تخصص بافتند و 
بافی اساط مسایست متحمل مخارج ایشان 
ثو ند (ملاحظه در لاویان و عشرها) ۰ 
و همواره اساط ائنی عشر تازمان رحلت 
سلیمان همدست و همداستان بودند از آن 
بس اختلاف در ماله ايشان پدا شد۰ دو 
که بن‌یامین و بهودا باشند با رحعام طرح 
بکانگی و ساط یکرنگی فرا جدند و 
مملکت یهودا خوانده شدند و ده سط دیگر 
به یربعام پیوستند و آنهارا مملکت اسرائیل 
گفتند و باز هر سطیرا کما فی السایق 


صو ۰ 


رٹسی که بر ایشان امارت داشت مسود اعد 
۱ وا تو ۰۲۲:۲۷ لهذا هر سعلی فی 
نفسه مستقل و با سایر اساط طریق مودت 
طراز داشت و غالا هر سطی علحدهء 
می‌جنگد یا با سایر اساط همدست گشته جنك 
در می پېوست داو ۲:۱ وانو :۳+ و۲ و 
۵ ۲۲-۱۸9 و تاسس مملکت ناشی از 
خصومتی بود که فیمابان یهودا و افرائم 
یافت مشد ۲سمو ۹4:۲ و۳-4۱:۱۹ 


بدین واسطه ووم‌را سند امد که رحعام‌را 
در شکیم بشهریاری مسح نمایند پس چون 
اساط عشره از یهودا کناره گرفتند بدین 
مضمون فریاد نمودند که «ای اسراشل به 
چادرهای خود بروید»» 

منحی ما نیز دوازده رسول بر حسب 


تعداد دوازده سط مقرر فرمود و بوحنای 
لاهو تی نیز رو یاهای آسمانبرا بدوازده سم 
تقسیم نمود مکا ۸-4:۷ و۲۱-۱۰:۲۱ و 
اسماء هر يك از اساط و مشاهبر ایشان از 
فرار تفصل است (ملاحظه در اشر و 
سایر اساط اسراشل در محل خود)۰ 

سبو . پد ۰۱٤:۲۲‏ از قدیم الایام تا 
بحال ابنظرف‌را محض برای بردن اب 
فرار داده و معروف است و از فراریکه از 
آیه ۱۸ فصل ۲ کتاب پبدایش مستفاد مشود 
کوزه‌را بر سر یا بر شان چب گذاشته با 
دست دیگر اورا بمر کز خود نگاه مداشتند * 
ساره . عبرانبان فرقی فیمابین متار گان 
و سارگان نمگذاردند و لکن بعضی از 


1۹ 


ا 


صور تهای آنهارا میشناختند مثل بنات العش 
و ثریا؛ و در کتاب زبور مرفوم است که 
خدا یتعالی عدد و شماره ستار گان‌را مدا ند 
مز 4:۱۷ و چون مقصود از ذگر جمستی 
مداشتند انهارا بستارگان تشه منمودند 
پد ۵:۱۵ و۱۷:۳۲ و۰:۳۲۱ خرو ۱۳:۳۲ 
و غره۰ «اسمان جلال خدارا بان مکنده 
مز ۳:۸ و ۱:۱۹ و در دانال بلفظ مستار گان 
اشاره برو سا نموده است دا ۸ و مقصود 
از خدمتکاران دینی ایز مساشد مکا ۱۹:۱ 
و۲۰ و بر حس گمان برخی اشاره بملائکه 
انوب ۷:۳۸ و خدای جلال نیز مساشد عد 
۶۹ که تاره درخشان صحگاه نیز 
خوانده شده است مکا ۱۱:۲۲ اما در باره 
نتانم کذ بر محوسان ظهور نمود مت ۲: 
١۔۲۱‏ دو رای هست: اولاء اينکه بر حسب 
مفاد ايه همان ستاره بوده است و احتمال 
کلی مبرود که متاره" از ستارهای دنناله‌دار 
در جلو ابشان افتاده در جاشکه طفل بود 
ایساد مت ۹:۲ و این خال تزديك بصواب 
است و مطابق ص کناب نیز میباشده 

انباء بر انند که مقارنه مشتری و زحل 
در برج حوت بوده ومریخ وستاره درخشان 
دیگری نیز با ايشان بوده است و منجتمین 
بهود گمان میداشتند که چنین مطلبی و همجه 
مقار نه" در زمان ولادت موی واقع شد و در 
زمان ولادت مسح نیز وافع خواهد شد؛ 
و بنای این رای و خال بر براهین فلکتّه 
مساشد» اول کسکه این فول‌را مسلم دارد 


ستون . 
کنلر است که در سال ۱۱۳۰-۱۵۷۱ مبلادی 
اين رای بود و در ۱۰ تشرین او ل 
٤‏ رصدی‌را دیده تاره" ملاحظه نمود 
که بامشتری و مریخ و زحل مقار نه نمود 
و پس از بحث و تفتیش دفیق معلوم گشت 
که جنین مطلی+ او ۱۷ سال فل از مسح دو 
مره اتفاق افتاده است» و چون تاریخ 
مسحی معمولی حالبه چهار سال از تاریخ 
حققی متا خر است علهذا با او لین مقار نه 
مسطوره که مجوسیان مشرقی آن‌را در مملکت 
خود دیده بودند و ظهور بعد آنرا تا وقتیکه 
امده در محل بودن طفل ایستاد ملاحظه 
نموده مطابق یافتتد و حساب با حساب 
منحمین متعدد مقابل و مطایق است * 

و ستاره شناسان‌را منحمان گویند دا ۲۷:۲ 
و ایشان قومی بوده و هستند که مُدعی اخبار 
از مفببّات و فهم و درك مستقبلات مباشند که 
بواسطه ملاحظه حر کات اجرام سماوی حکم 
بتاشرات انها در این عالم توانند نمود و 
عادت اجرام سماویه در مشرق زمین در 
عابت اتثار واشهاد بود و کاهن این دینهای 
فاسده غالباً منم بوده است* کلدانبان نیز 
در علم هت مثفول بوده ان‌را در انزمان 
بکمال رسانیده بودند ولی این علم ثابت و 
محقّق‌را با تتحم یا فالگیری که آنرا اساس 
و پایه" نیست مخلوط نموده بودنده 

ستون . معروف است و گاهی مقصود از 
ستون یادگاریست پد ۲۰:۳۵ ۲سمو ۱۸: 


۸ و يا فصد از ستون ابر يا ستون دود 


۷۰ 


سر . 


مساشد خرو ۲۱:۱۳ داو ۰۰:۲۰ ان ستون 
ملوکانه" که در جلو هکل بوده هکل‌را 
مزین مساخت و اساب بر پا دائتن خنمه 
هکل بود داو ۳۰-۲٣:۱٠‏ ايوب 1:۹ و 
1 ناینده حال سین ار ۱۸:۱ و 
حواریان غلا ٩:۲‏ و مو منین مکا ۱۲:۳ و 
خود کلسا حققی مساشد اتیمو ۱۵:۳ و 
در داو 1:۹ بلوط ستون مذکور است ۰ 

سود پد ۱۰:۳۷ بدانکه سجده بردن 
نشانه وفار و تواضع مباشد و بهیحوجه 
مدخلستی بامر دين ندارد اپاد ۵۲:۱ و 
۳۲ مت ۱۸:۹ و اع ۲۵:۱۰ و هرگاه 
فصد از سحده نماز بردن بخدای خالق 
موجودات باشد از فرینه کلام معلوم مشود 
پد ۲۹:۲4 و۸٤‏ یو ۲۹:4 عب ٦:۱‏ مکا 
۲ و٩‏ لکن اگر کسی بقصد مذ کور بضر 
خدا سحده برد بت پرستی کرده است دا ۳: 
۰۱۸-6 

سجر و ساحر یا جادوگر . اع ٩:۸‏ و 
۳ ۱۹:۱۹ یکی از فنون اشخاصی بود 
که مدعی شقا دادن امراض و بحا اوردن 
خارق عادات بودند خر ۱:۷ ۱ وکاب 
مقدس ساحران و نایعان ایشان‌را بشدیدترین 
عذاب‌ها تهدید سفرماید ملا ۵:۳ مکا ۸:۲۱ 
و۲۲ این اشخاص مدعی بودند که 
بر واقعات آینده تسلط تامی دار ند بحدیکه 
بطور نامعلوم وقوع آنهارا غير واقع توانند 
نمود و جنان گمان منمود ندکه ساحر علاقه" 
با اجه بلکه با خود خدایان دارد و هر 


۷۱ 


صدوم ۰ 


نوع که بخواهد ایشانرا مسخر خواهد 
ساخت و کتاب مقدس ماحران مصررا بخوبی 
تعر یف منماید خرو ۱۱:۷ و۱۲ و۲۳ و۸: 
۷ و پر واضح است که محر در شریعت 
موسوی راه نداشت بلکه شریعت اشخاصی‌را 
که ازسحرمثورت طلبی می‌نمود بشدیدترین 
فصاصها ممانعت منمود لا ۳۱:۱٩‏ و ۱:۲۰ 
لکن باوجود اینها این ماده فانده در 
مبان قوم بهود داخل‌گردیده قوم بدان معتقد 
شدند و در وفت حاحت بدان ناه بردند 
منحمله شاو ال و آن زنی که ساحره بود 
اسمو ۲۰-۳:۲۸ و سیمون اع ۸ و۰۱۰ 

سره (بگار) مقصود از اشخامی است 
که از جانب ار بایان و ملاکین و اهل ظلمه 
محورا" بدون مزد بکاری وا داشته مشو ند 
اپاد ۱۳:۵ و٤۱‏ و۱۵:۹ و اعلب اوقات 
مقصود بر اتلاف زن‌دگانی آن اشخاص 
مسود» 

مداپ . لو ۲:۱۱ سزه مضرالحجمی 
که در بستان سراها روید وخواص طسعی‌اش 
بیار ات و در ضمن اثبالی که فریسیان 
عشر آنهارا مىدادند درحالتکه مطالب مهمه 
شر بعت را تر لك مسمود مذ کور است جنانکه 
گفته شده است «برای‌پشه صافی بکار می بر ید 
لکن ختررا می بلعید ۰ 

سدوم. (سوزاندن) شهر عظیم مداین 
مو تفکات است که سب ثقاوت اهالسش 
منهدم گردید پد ۱۳:۱۳ و اول دفعه که 


لفظ سدوم در کتاب مقس وارد گشته در 
تعریف مرزو بوم کنعان است پید ۱۹:۱۰ و 
لوط نرا از برای محل سکنای خود قرار 
داد زیرا ارافی اطراف آن خرم و بارآور 
بود و مثل جنت سراب بود» کدرلاعومر 
بضّد آنجا جنگیده بساریرا باسیری برد از 
آن پس ابراهيم خلیل اسرارا" باغنیمت 
استرداد فرمود* بعد از آن خداو ند آ نحارا 
بوانطه خطا و خبانت ايشان معاف فرمود 
پد ۳۳-۱۹:۱۸ و۲۹-۱:۱۹ و بسار از 
اوقات مدوم ضرب المثل شده بود تث ۲۹: 
۳ اش ٩:۱‏ و۱۰ و ۹:۳ و ۱۹:۱۳ ار ۲۳: 
۹ و حز ۹:۱1 و۰٥‏ و عا 4: 
۱ صف ۹:۲ مت ۱۵:۱۰ و۲۳:۱۱ روم 
۹ ۲ بط ۸1:۲ مکا ۰۸:۱۱ 

ان موضع سدوم بواسطه انقلابی که بر 
مداین مو"تفکات وارد آمد معلوم نست و 
بساری‌را گمان بر این بود که دریای لوط 
محلاین شهررها بوده است و بعضی از ساحتت 
گران قدیم گفته اند که ستونها و سایر آثادی 
که دلالت بر خرابه" شهرها منماید در قعر 
در یای مرقوم مشاهده کرده اند؛ بعضی دیگر 
بر آنند که آنحزء دریای که بحنوب لسان 
واقم وعمقش بیش از ۱۳ فدم ليست محل 
آ نشهرها مباشد لکن در کناب مقدس دلیلی 
بر اینکه آن شهرهارا آب گرفته باشد نست 
علاوه بر این از تاریخ و طقات الارض 
آنمکان معلوم مشود که چنبن مطلبی وافع 


سدوم ۰ 


نگشته است پس موضع ان شهرها جز در دو 
طرف نمی توا ند بود یعنی یا بطرف شمال است 
یا بطرف جنوب؛ اما فول تقلید که منسوب 
بایام پوسیفس و جرم مبائد طرف جنوبیرا 
معین منماید و کساننکه معاضد این رای اند 
گویند که جبل اصدم اثاره بسدوم است»* و 
متونهای سنك موجوده آنجا هم گاهی باسم 
زن لوط معروف است و نیز گویند که ابراهیم 
دود شهررا که متصاعد بود در حالتکه در 
نزدیکی حبرون ایستاده بود دید پید۲۷:۱۹ 
و۲۸ و هم که در آنجا فیر بسبار است پد 
۶ اما کسانکه معاضد رای طرف 
شمال اند گویند واضح است که لوط اطراف 
اردنر! برای سکونت اختبار کرد و ناچاد 
در نزدیکی اریحا بود پد ۱۱:۱۳ و۰۱۲ 
وکسکه برکوههای نزدیکی الفور که دد 
نزديك بت ایل است بایشتد شهرهای 
منهدمه‌را تواند دید چنانکه ابراهم و لوط 
ایستاداند و اشخاصی‌را که گویند ابراهمم در 
حالتىکه در دامنه کوه مقابل حرون استاده 
دود شهر را دید که باسمان متصاعد است 
بدینطور جواب مندهند که ایا امکان دارد 
شخص وافف دودیرا که از طرف شمال 
متصاعد است به بند در حالتکه خود شهرها 


از وی مخفی باشند۰ و نیز گویند مناست 
حکایت کدرلاعومر در فسم شمالی سفتر از 


سمت جنوب مساشد و دگتر مرل هم در آنسا 
چاههای فبر چندی يافته است و بزعم وی 


؟۷ 


سر . 
انحدود برای محل شهرهای مرقوم مناست 
کلی دارده در این صورت الته اعتماری 
بعدم وجود ستونهای نمك در انحدود 
نمیباشد زیرا اگر چه تون مذکور بطور 
اعجاز ایحاد شدباوجود ان درمّدت اینحهار 
هزار سال حتماً آب شده و مضمحل گشته 
است» خلامه حل این مسئله از جمله مطالب 
مشکّله مساشد مگر اينکه من بعد آثار و 
علاماتی که صربحاً دلالت داشته باشد سابند 
(ملاحظه در عموره و موغر)۰ 

سدع . لفظ عمق سدیم‌را به وادی کثف 
یا محل زراعت يا وادی فلّه‌ها یا وادی 
جفصین ترجمه نموده اند» على الجمله 
مدیم وادی است که در حکایت جنك 
کدرلاعومر و سلاطان متعاهد مذکور است» 
گویند که وادی مرقوم دارای چاههای قبر 
بود و شکی نست که وادی عمیق سدیم در 
محلی بوده است که فعلا آنرا بحبره الموت 
گویند پد ۰۳:۱ 


سر . فصد از اینلفظ در عهد جدید معنی 
حقبقی روحانی است که انسان باستعانت ذهن 
و نور معرفت خود آنرا در اين دنا درك 
تواند نمود» انحل‌را بدا نوابطه درافسسان 
۳ و کو ۲۱:۱ سر مننامد که پنهان بود 
و بعضی از تعالیم‌را سر نامند زیرا که مبهم 
اند و فهمبدنش اشکال دارد روم ۲۵:۱۱ 
افر ۵۱:۱۵ اف ٩:۱‏ ۱تسو۹:۳ و۱1 و 


ازجمله مسائل مشکله و اسرار نا مفهوم 


سراپ . 


مسثله هفت ستاره و هفت جراغدانی است که 
در مکاشفه ۱۲:۱ واردگشته و نیز اینکه ز نی 
پقرمز ملس بود مکا ۷:۱۷ ومعنی زوجت 
اثاره باتحاد با مسح و کلسای او مساشد 
ای ۳۲:۵ و عبره 

سراپ . اش ۰۵ سنگهای در خشنده 
ایست بر سطح زمین که از دور مثل در یاچه 
نمایان شود که اطرافش اشجار و علفهای 
بسار و بعضی اوفات ابه نیز باشد و فصد 
یفمر این است که در مدت مسطوره 
اینمطلب سراب که بطور مجاز است بحقیقت 
مدل خواهد شد و دشت 
که به باغهای مثمره احاطه شده باشده 


در باحه خواهد شد 


سرافم . (در خشند گان)اش ۲:۹ و ارواحی 
اندکه همواره ملازم عرش پرورد گار مساشند 


و در رو"یا باشصا نی نمودار گردیدند و 
دور نست که قصد از لفظ مذکور کرو بیان 
باشد که در وفت حلول جلال خدانی در 
قدس الا فداس درخشندگی بافتند» اثعبای 
سی آنهاشرا که در رو"یای خود دید 
بکروببان درخشنده تشیه میفرماید لکن 
عددشان بهبحوجه مذ کور ست بلکه پیغمیر 
مذکور ایشان‌را به کمال وضوح توصف و 
تعریف نموده سخنی‌را که یکی بدیگری 
مگفت و از صدای ایشان اساس استانهای 
هکل بار تعاش در مامد مذکور مدارد؛ از 
این حکایت معلوم مشود که باید ابشان از 
فرتگان رب و از ره اعلا 


۱ :وهر بك از ایشان‌را شش 


,اشد کح 


بال بود بادو و 


روی خودرا مسوشدند زیرا که مزاواد 
لقاءالله سودید و با دو دیگر پاهای خودرا 
می‌پوشدند و با دو پرواز ممودند تا اراده 
پروردگار خودرا بجا اورند (ملاحظه در 
کروب)۰ 

صراکوس . شهر معروفی است که در 
طرف شرقی میسلیا واقع و در زمانیکه پولس 
پرومته میرفت مّدت به روز در آنجا توفف 
نمود» اع ۸ یکی از تحار تگاههای 
نىك و بندرش از بهترین E‏ بود 


ساکنانش از فر تبان بودند که آنرا در ۷۵۸ 
قبل از مسح بنا نمودند و در فرن سوم قبل 
از مسح محیط دیوارهایش ۲۲ میل بوده* 
رومانبان بعد از محاصره" سختی آنرا در 
سال ۲۱۲ فل از مسح مفتوح ساختند و 
ار خمدس مهندس معروف که بوابطه مهارت 
هندسش معین دفاع بود ايز در اين بان 

مقتول گردید اما شهر حالیه نو اڪره 
او جا وافع و هنوز ار شهر وديم بر 
ساحل لیا مشهود است» 

صرائیدن . 
قدیم قسمتی از عبادت الهبه محسوب بود 
۲و ۲۸:۲۹ عز ۱۱:۳ و۲:۷ مز ۷:۸۷ 


| است و در کلسای 
۰ و در تمام اوفات نماینده شادی 


رن 


و خوشحالی بوده وهست مز ۲:۱۲ جا ۸:۲ 
اش ۵ ۲۳:۰4 و ۱۳:۰۹ ار ۲۰:۰۷ 
مللاحظه در موسقی ۰ 

یکی ازستاحان جدید مسگوید که سرا یدن 


سرایا. 


۷4 


سرجون .۰ 


در مصر و فلسطین معدوم صرف است خصوما 
در مسان اطفال که ایدا" دیده مشود زیرا 
که خوشی و سرور از زمین معدوم گشته است 
اش ۰۱۱:۲ 

صرایا. (سر باز خدا) له نفر بدین اسم 
در کناب مقتدس مذکور است ه 

(۱) یکی از کاسان داود ۲سمو ۱۷:۸ که 
در سمو ۲۵:۲۰ شوا و در | پاد ۲:۶ ششه 
و در ۱تو ۱۹:۱۸ شوشا خوانده شده است» 

(۲) کاهن بزرگی که در زمان سلطنت 
صدفا بست ننوکدنصر گرفتار شده در 
ربله مقتول گردید ۲پاد ۲۱-۱۸:۲۵ و 
اتو ۱4:٩‏ و ار ۰۳۲۷-۲۹:۵۲ 

(۳) مردی نطوفات که مطیع جدلیا گردید 
۲باد ۲۳:۲۵ ار ۰۸:۶۰ 

۰۱ مردی ازسط بهودا ۱تو۱۳:4و‎ )٤( 

(0) مردی از سط شمعون ۱تو :۰۳۵ 

() کاهنی که با زرو بابل مراجعت نمود 
عز ۲:۲ نح ۰ و ۱:۱۲ و۱۲ که در نح 
۷ عزر یا خوانده شده است 

(۷) یکی از اجداد عزرا عز ۱:۷ نح 
۱ که در اتو ۱۱:٩‏ عزریا خوانده 


شده است 


(۸) ضابطی که بهویاه بهويایم اورا امر فرمود 
که بارو خ و ارمبارا بگرد ار ۰۲:۳۰ 

)٩(‏ رژیسی که در زمان مسافرت زرو بابل 
سابل ریاست منمود ار ۵۹:۵۱ و ۰٩۱‏ 


صربپ. ايوب ۲4:۱۹ فلز معدنی میباشد 
که از قدیم الا یام معروف لوده است حرو 
۵ عد ۲۲:۳۱ زك ۷:۵ و۸ و طلا و 
ار ۲۹:٩‏ حز ۰۱۲۲-۱۷:۲۲ 


سرجون . . (سلطان ثابت السّلطنه) که در 


عبرانی آنرا يسرو کین گوینده اسم اشوری آشوری 
است که بخلیفه شلمناصر و پدر منخاریب 
خطاب منشد که با اقتدار خود سمریر سلطنت 
آشور بر آمده از سال ۷۰۵-۷۲۲ قبل از 
مسح ملك راند چون جز از فول اثصا که 
ذیلا" مذکور میئود خبری در باره او نست 


بی که با تر نان اشدودرا بامر سرجون مفتوح 
ساخت اش ۱:۲۰ لهذا بعضی از کقاد این 
نسوترا 0 اند؛ لکن بطور 
واضح و طریق اکمل معلوم است که اثعا 
در فول خود صادق‌است جنانکه انار خرساباد 
همواره دلىل بر شوت این مطلب مساشند 
زیرا که از آن آثار متوان شانزده تا از 
تاریخ و حوادث هفده سال اورا معان کرد 
منحمله از همین ئار معلوم مشود که اودر 
نىك نامی و استحکام ابنبه و کاثی کاری بر 
اجداد خود فایق امد و کاشی بدان خوبی 
SS‏ 


ا نت بت میت ت 


تست تسه 


داشت و TT‏ مىدیا وارشه و 
کدوکنه و شام و فلسطین و عرستان و مصر 
لشکر کشد؛ باوجودیکه عساکر وی سرداد 


سرجوس ولس . 
ایشان ترتان از جمله شجاعان بودند خود 
سرجون هم در فن طعن و ضرب و جنك ید 
طولائی داشت» اما وافعه" فتح اشدود در 
سال ۸۱۱ وبل از مسح وافع شد و یك سال 
قل ازآنکه بمصر رود سامره‌را مفتوح ساخت 
وبعضی از ساکنانش جلای وطن اختبار 
نمودند ۲ پاد ۱:۱۷ و۱۱-۹:۱۸ زیرا که 
پادشاه اشور که در آن آیات مذکور است نه 
شلمناصر بلکه سرجون مساشد که در باره او 
در تواریخ مسطور است و لفظ گرفتند که در 
باب ۱۰:۱۸ «لالت بر این منماید که چون 
در مدت محاصره بادشاه شد۰ از نوشتحانکه 
بر آثاد نینوی مکتوب است معلوم منود که 
یهودا در وقت محاصره اشدود باج گذار 


سرجون بود و چون شهر مرفومرا مفتوح 
ساخت با مرودخ بلادان شهریاد بابل در 
آویخت و اورا نیز خراج‌گذار خود گرداند 
و در سال ۷۰۷ فل از مسح فصر .خرمابادرا 
بانجام رسانیده در سال ۷۰۵ هل از مسح 
در همان فصر کشته شده 

صرجوی پولی . ۱ع ۷:۱۳ در زماننکه 
پولس و بر نابا بقبرس وارد شدند این‌شخص 
والی فبرس بود و چون ممجزه را که بر 
علیم ساحر و افم شد مشاهده نمود از رسولان 
در خواست نمود و ایمان اورد و لوفا 
سرجیوس پولس والی‌را در زبان یونانی 
«ر وقتصل» خوانده ابت و این مطلب نیز 


{Ve 


مر و ۰ 
که والی سایق در مّدت مملکت اوغسطس 


پروپریتور بود و در سلطنت فلودیوس 
درجه‌اش به پروفنصلی ار تقا جست جنانکه 
از سکوکات این دو پادشاه بخوبی واضح 
مگردد؛ 

مرکه. ام ۲۱:۱۰ بدانکه یهودرا دو 
نوع سر که بود که یکی نزديك شراب و 
برای اشامن اسعمال مشد عد ۲:۱ و 
دیگری مشروب ترشی بود که با ب مخلوط 
بود روت ۰۱:۲ بعضی بر انندکه آن سر که 
که عساکر رومانی در وقت صلیب بمسح 
دادند همان فسم او "لین مساشد یو ۲۹:۱۹ و 
در ام ۲:۱۰ گوید همحنانکه سر که برای 
دیدان ودرد برای جشمان است همحنین است 
مرد کاهل برای آنانکه اورا مفرستند» و 
فصد از ریختن سرکه بر نطرون ضدیتی 
است که در ممانه غم و شادی مساشد ام ۲۵: 
3 


سرو . درخت معروفی است که در شام 
و فلسطین بسار بود و علمای بات در 
زبان لاتبنی انرا کوپرسس سمپر و یرنس 
گویند» بعضی گمان برده اند که آن کلمه 
عرانی که بسرو ترجمه شده است اشاره په 


صنوبر میباشد و سرو بر دو نوع است یکی 
صحرائی و دیگری شهری است: او لی‌را 
«شر بسمّا» گویند و دیگری آن است که در 
مقره‌ها رو ید شاخهای سرو صحرانی کشده 


دلالت بر استعداد و ذکاوت او منماید زیرا | و خود درخت مخروطی و شه تخم مرغ 


سرو آزاد لبنان . 


است بخلاف سرو شهری که شاخه‌هایش راست 
بطرف بالا بلند شده وهشت درخت مخروطی 
مستطبل مساشد و رورا اغلب اوفات برای 
بنای‌کنتیها حز ۵:۲۷ و الات طرب ۲سمو 
1 و خانهای محکم بکار مبردند ۱ پاد :٥‏ 
۸ و۱۰ و۱۵:1 و۳۹ و۱۱:۹ و ۲تو ۸:۲ 
و سرود ۱۷:۱ و از بساری بلندی 
همواره لکلك بر ان اشانه گذارد مز ۱۰4: 
۰۷ 

و گاهی فصد از لفظ سرو فقوت و عظمت 
مساشد چنانکه در ۲ پاد ۲۳:۱۹ و اش ۸:۱۶ 
و۳۷ وارد است و جنسن شاخهای 
سرورا با باد په جنسدن ليزه در جنك تشه 
نموده اند نا ۳:۲ و شکوفه نمودنش فصد 
از خرمی و فراخی بود اش ۱۹:۰۱ و٥٥:‏ 
۳ و ۱۳:۱۰ (ملاحظه در صنوبر) ۰ 

سرو ازادلبنان . درخث بزرگی است 
که همواره سبز و در نوشتجات مقتدمه بسیار 
معروف است مز ۱۲:۹۲ حز ٦۳:۳۱‏ ؛ این 
درختها بسار خیم و مرتفم اند و محیط 
تنه بعضی از انها ازده الى دوازده ذدع و 
ار تفاعشان ۲٩‏ ذرع مساشد و بمسافت ٩‏ ذرع 
از نطح زمان بالا شاخه‌ها بر مأورد که 
بسار بزرگ و مستوی اند؛ طول بر گهایش 
يك گره مساشد که باريك و راست و دته 
دسته مبرویند» لمر ایندرخت‌ها مثل صنوبر 
کوحك است و نه تنها در کوه لمنان بلکه در 
آسیای صغبر بر کوههای عمّانوس وطاوروس 
و در مایر جاهای لونت مبروید لکن اندازه 


۷1 


سرو آزاد لبنان . 


و ارتفاع آنها در سایر امکنه باندازه و 
ار تفاع انهاشکه در لسان هد تمبرند ی 
علاوه بر اینها در باعهای اروپا هم عرس 
کرده اند من جمله یکی در باغ نباتات 
پاریس و دوتا در جزويك انگلستان است و 
متوان گفت فعلا نهالهای سرو آزاد انگلستان 
مش از فلسطین است» حسن سرو آزاد در 
موافقت و اعتدال شاخه‌های‌متفرفه ومخروطی 
بودن سر اومت از تنه و از سوه ایندرخت 
صمغی تحصل میشود که مثل بلسان نرم و 
بوی آن شه به بوی بلسان مکی است 
بطوریکه هر جه در اطراف درخت باشد 
ببوی عطر زننده بلسان معطر مشود» بدان 
جهت تمام جنکل آن خوش نما و خوش 
بواست و خرامیدن در آن بسیار خوش است 
سرود :۱۱ هو ۱:۱4 چوبش فرمز ر نك 
و وزین و صاف و مبان پر و بسار با دوام 
است مز ۱۲:۹۲ وپوسدن وکرم خورد گی‌را 
در ان اثری ات از این جهت برای بر 
و سقف و زمان عمارات بسار استعمال منشود 
چنانکه فسمتی از فلعه" تخت جمشید و هیکل 
اورشلیم و عمارت سلیمان و خانه" جنکل 
لسان از سرو ازاد ساخته شد و احتمال مبرود 
از بساری سرو ازادی که در ان بکار بردند 
بدین طور معروف شد اپاد ۲:۷ و ۰۱۸:۱۰ 
درخت‌های متفرفه سرو ازاد که فعلا" در 
لبنان یافت مشود نست به جنگلهای قدیم 
که آنرا مسوشانید چند عدد باقی است اش 
۲ دنر جس واعظ امریکائی 


و دکتر بوست در ساحت خود بازده سته 
حدا کانه که دو تا از انها دارای هزار سرو 
ازاد است ( که سایق گمان می‌بردند که فقعط 
انها است) در ببثه یافت مشود که فدری از 
مسری که بعلك بکوه لبنان و طرابلس 
مگذرد دور و ۱۸۷۰ ذرع از سطح در یا 
بالا و بقدر نود ذرع از فلّه کوه پائن تر 
بطرف مغرب در دامنه" بلندترین فله‌های 


لنان وافع است" 

این سثه معنودی از درختهای بسار 
کهن دارد که احتمال مبرود بزمان مسح 
پرسد و علاوه بر اینها دارای چهار صد یا 
با نصد درخت حوان‌تر از اینها بر هست 
(ملاحظه در لنان)۰ 

لفظ سرو آزاد غیر از این مورد در کتاب 
مقدس برای درخت اردح نیز استعمال شده 
لا 4 و و۹٤۲٥‏ اعد ۱:۱۹ و بعضی 
اوقات برای منویر خر ۵:۲۷ اباد ۵: و 
٦‏ ۱:۹9 و هم برای کاج و صنوبر حلبی 
اسعمال شده است ۰ 

سروج . (شاخه) یکی ازاجداد متقدمن 
بعد از طوفان است که از نسل سام بود 
۰۱ و٣‏ واتو ۲۱:۱ لو ۰۳۵:۳ 

سرود سلمان . یکی از کناب‌های قانونته 
الهامته مساشد (ملاحظه در غزل غزلهای 
سلیمان )* 

سرمنك . یو ٥۳_٤٦:‏ مقصود از شخصی 
است که در خانه سلطان مثغول کاری 


سر بون ۰ 
قدیم برای حرمون گذاردند تث ۹:۳ مز 
۰:۳۹ 


سطنه . (دشمنی) اسم چاه دو "مین استکه 
اسحق در وادی جرار حفر نموده شانان 
وی باشبانان فلسطینیان بر سر آن نزاع 
کردند پد ۲۱:۲۳ و ان در مبانه بئرشع 
و تصو نوت در وادی کوچکی وافع است و 
آنرا شطنه اترحیه گویند و البته بر مطالعه 
کننده باهوشی معلوم است که لفظ بطنه- 
الترحسه دارای الفاظ سطنسه و رحوبوت 


است ۰ 


معه . محلّی بود که بدروازه شهر برای 
اجتماع مردم و خرید و فروش حبوانات و 
ما کولات و سایر متاعها ترتیب ياته ېود 
عز ۹:۱۰ نح ۱:۸ و۳ و۱۱ ایوپ ۰۷:۲۹ 

سعیر . (پرمو) اسم یکی از امرا" حور 
است که مقاطعه سکن خودرا باسم خود 
نامسد ۲۰:۳۹ 

(۲) دشتی است که از بحر لوط تا بخلیج 
عقه ممتد است و دشت عربستان در شرق و 
عر به در معر بش واقع کوههایش سنک ريك 
و منگ سماق است و بلندترین قله ان کوه 
هور مبباشد که هم آنرا بنی هارون گویند و 
۰ قدم از سطح دریا مر تفع و در فدیم 


سعیژ؟ ۰ 


۷۸ 


سفروام . 


الا یام حوریان در ان ساکن بود ند د و اسراشلمان نیز در مصر بکوزه گری مشخول 


۶ تت ۱۲:۲ از ان پس عسو و خلفایش 
بر آن دست بافتند ید ۳:۳۲ و ۱4:۳۳ و۱1 
و٩۸:۳ ٩9‏ تث 4:۲ و۲۲ بدین لحاظ اکثر 
اوفات فصد از لفظ سعر همان زمين ادومته 
مباشد۰ و چون اهالی ادوم اسراشلان‌را از 
داخل شدن بزمین خود منع نمودند لهذا بنی 
اسراثیل ناچار شده به عر به" بالا رفته بطرف 
چنوب در مبانه کوهها و فله‌های آهکی 
مغرب ره‌سار شدند و وادی ترا دور زده 


بمشرق سعبر رفتند و داخل مواب گرد یدند» 
(۳) کوهی است در زمین بهودا که حدود 
همین طایفه و در میانه فریت عاریم و بیت 
شمس وافع بود "وقریه تحبر حالبته در راهی 
است که به ببت عنون در نز دیکی تقو عه 
میرسد و دور نست که محل کوه مذکور 


باشد ۰ 


سیر . (بز ماده) محلّی که اهود بعد 
از کشتن عجلون بدا نا پناه برد و دور 
يست که در کوه افرائیم بوده است داو ۳: 
۹ ۰۳۷ 

سفاره . مد ۳۰:۱۰ یکی از حدود نی 
بقطان است و احتمال مبرود که همان طفر 
باشد که در نزدیکی زا سس ا در ماه 
حضر موت و ادمان در ساحل دریای هند 
وافم است ه۰ 

سفال. بدانکه عمل کوزه گری در مسان 
اعمال او النی است که اسان بدان یی برد 


بودند جنانکه هنگام مسافرت اشان در دشت 
ظروف فالن بکار مسردند لا ۲۸:۱ و 
۱ عد ۱۷:۵ و داد و متد ايشان بدین 
حرفه" از ابتدای متوطن شدنشان در ارض 
کنعان ظاهر است؛ و در او رشلم بر برای 
کوزه گران ملك ومحّل مخصوصی تعیین یافته 
بمزرعه کوزه گرمعروف گردید ۱تو ۲۳:4 ۰ 

سفر . عفر روز ست درمبان بهود عارت 
از سافتی بود که بقدر يك مل باشد مت 
۳۰:۳ اع ۱ و سفر روزهای ممولی 
عارت از مسافت ۲۰-۱۵ مل مساشد که در 
وسط روز هم در منزل استراحت کنند» اهالی 
مشرق زمبن جون سفر رو ند سفرروزاو لرا 
کوتاه فرار دهند تا اينکه بتوانند باسانی 
اشاء لازمه‌را که فراموش نموده اند باز 
آوردند» و ممکن است که سفربرا که والدین 
عسی فهمیدند که وی با ایشان نست از 
همین سل بوده است لو 4:۲ ملاحظه در 
خروج و کردش کک 

سفرواع ۰ (دوسفاره) که یکی ار 
اینطرف و یکی بر آن طرف فرات بود که 
مهاجرین از انحا بسامره آوردند ۲ پاد ۱۷: 
۶ و۲۰:۱۸ و ۱۳:۱۹ اش ۱۹:۳۱ و ۳۷: 
۳ رولنصن بر آن است که سفروایم همان 
نفتاره است و آن شهریست بر رود 
فرات که در میانه جت و بابل واقع است و 
شهر مرفوم | بر دو ساحل رود وافم و اسم 
یکی سفتاره ساسسس یمنی تقدیس شده برای 


سفای . 


آتاب و دیگری ر ماتوئیت بود نی 
تقدیس شده برای انونیت وکتابخانه شه 
بکنابخانه نیلوا داشت وشهر مصیّب در محتل 
شهر فددم و افع مساشد ۰ 
صفای . (اسانه) واو پهلوان فلسطنی 
بود اتو 4:۲۰ که در ۲سمو ۱۸:۲۱ صاف 
خوانده شده است و بمعنی طویل مساشده 
سفیوث . (مکانهای با ثمر) و آنمکانی 
است در جنوب بهودا که داود هنگاسکه از 


حضور شال فراری بود بدانحا پناه برد 
اسمو ۰۲۸:۳۰ 

سفید. علامت پاکی و خوشحالی و ظفر 
است ۲ تو ۱۲:۵ اس ۱۵:۸ جا ۸:۹ مکا ۳: 
4 وه و۱۸ و۷ و۱۳ لفظ نفد که در 
مکاشفه ۱:۱۵ و ۸:۱۹ وارد است بمعنی براق 
و شاف مسباشد ۰ 


صفهدار . (سفید) درخت معروفی است که 
در تواحی سور یه روید و انرا حور گویند 
وشره متجمده آن‌زا میعه نامند؟ باندازه شش 
ذرع و بشتر بلند شود بطوریکه امکان دارد 
در زیر آن بخور سوزانند هو؟:۰۱۳ بعضیرا 
گمان جنان است که مقصود از مضدار که 
یعقوب شاخه‌هارا ازان می‌برید همان درخت 
حور است که در پد ۳۷:۳۰ کنوده خوانده 
شده است ۰ 

سفهره  .‏ (خوشکل) زوجه حنانیا بود که 
در گناه و عقاب زوج خود شريك گردید 
اع ۰*۱۵ 


4 


سکوث . 


سقف . بدانکه سقف هبکل و ديرك و 
دیوارهایش از جوب سرو آزاد بود اباد 
1 و ۲:۷ و قفهای سایر افوام در ز بان 
ارممای نی با شنگرف رنك مىشد ار ۲۲: 
4 ملاحظه در مسکن ۰ 

سکاکه. محافظت شده یکی از شهرهای 
هفتگانه ایست که متعلق به بهودا ودر مغرب 
بحر الموت واقع است یوش ۱۱:۱5 و کاندر 
بر آن است که سکاکه همان سکه مساشد که 
و مى المازر به أت 

سه . پول رومانی که در ایام مسح 
معادل جهار غروش و اجرت روزینه يك 
فعله بود و صورت طار یوس فصر بر ان 
منقوش بود مت ۲۱-۱۹:۲۲ (ملاحظه در 


نقره) " 

سکوت . (سایبانها) او ل اسم ان محلی 
که یعقوب بعد از مفارفت از عسو در آنجا 
رفت و خانه در انحا برای خود بنا نهاد و 
سایمانها برای مواشی خود فراد داد پد ۳۳: 
۷ کّوت در قسمت سط جاد واقع بود 
یوش ۲۷:۱۳ و از اینقرار معلوم میشود که 
در مشرق اردن واقم بوده است؛ جدعون 
اهالی آنحارا بسختی تلافی کرد زیرا که 
او را بر ضد مدیاننان اعانت نمودند داو ۸ 


۸-۰ ۱۱-۱49 و چون بر زبح و صلمونع 
نغله یافت مراجعت کرده مشایخ شهررا با 
خارهای صحر ا تا دیب نمود وبرج فنوئل‌را 


منهدم ساخت و حسودان شهررا بکشت» در 


ميا نه مکوت وجمان کا خان رده اک 
گلسته‌ها بود که ظروف ھىكلرا در آنها 
ریخته بودند ١‏ پاد ٨:۷‏ و۲ تو۱۷:4؟ و در 
عربه بسافت يك مل به اردن و ده ميل 
بجنوب بسان خرابه ایست که آنرا مکوت 
گویند و روبنص و غره گمان برده اند 


غر بی اردن است و حال اینکه باید سکوت را در 
طرف شرفی اردن جستجو نمود؛ اما تلمود 
عکرت زا درالا خوانده است و دگتر مرل 
هم موضعی‌را در شرقی اردن یافته است که 
انرا تل درالا گویند و بمسافت يك سل 
بحذوب نهد زرف وافع است و دور نست که 
آن تل همان سکوت باشد» و از جیزهائی که 
دلالت بر اهمت اینم‌وضع منماید وجود 
کوزه شکسته بسیاریست که در سرتبه مرفوم 
دیده مسئود ° 

(۲) اول منزل» بنی اسرائل امت بعد 
از رون آمدنشان از مصر خرو ۳۷:۱۲ و 


۳ وعد ۵:۳۳ و و از رعمسس 7 
بانحا مقدار بك روزه راه مسافت داشت؛ 
بعضی بر آنند که بر کة التتمساح که قدری 
دور ازسویس مباشد همان‌سکوت دوم است" 

سکوت نبوث . (سایبانهای‌دختران) یکی از 
بتهای اهالی بابل که مهاجرین بابل که در 
سامره سکو نت میورز یدند هیکلی برای او در 
سامره ساخته بودند ۲ پاد ۰۳۰:۱۷ 


سکوندس . (دو مین يا مىارك) اع ° 
شخص سیحی که از تسالونیکی با پولس 
از یونان تا به اسای مخبر رفافت نمود؛ 

سکیتی. کو ۱۱:۳ اسم طوایفی است 
در اراضی بحر الاسود و فزربن گردش 
می‌نمایند؛ و مفاد آیه مرفوم اشاره بانحالت 
وحشی‌گری و بر بری است که طایفه مرفوم 
از آن زمان داشنده 

سك . معروف است» این حوان در مبان 
یهود بسار مکروه و نجس بود لکن مصریان 
آنرا مثل گربه عبادت و برستش مینمودند 
و چون در مبان فوم یهود کسی‌را بایگ با 
سایرحبوانات نجس مقابل می‌نمودند ل۱۱ : 


۱ و۲۷ اش ۳:٦٦‏ کمال افتضاح و بی 


احترامی‌را در حق وی معمول داشته بودند 
اسمو 4۳:۱۷ ۱۸:۲4 و۲سمو۸:۹*حالت 
اين حیوان در ميان فوم يهود نظیر همان 
حالتی بود که فعلا" در مشرق زمین متداول 
است یعنی که این حوان همواره بصاحب 
و بی پرستاد در کوجه و بازار سر گردان 
است و خوراك وی منحصر بان چیزی یا 
اا 
کنافت بسر برنده و غالبا این حالت اساب 
اتلاف آنها مىشود؛ و بسار اوفات بر اجسام 
مردار که در برون و بازار انداز ند سر 


اس ت که مردم انداز ند و در هابت 


برند و در شب بسختی براه گذرها حمله 
آورند مز ۰:۵۹ و۱4 وها اپاد ۱۱:۱۶ 
و ۰۲۳:۲۱ لکن بعضی اوقات این حوادرا 


برای محافظت و نگاهمانی کله و رمه و 


خانه‌ها نگاه داشته و مىدارند ایوپ ۱:۳۰ | جز در زستان آب ندارند؟ و از قراد 


اش مت ۲۱:۱۵ و ۰۲۷ در بعضی 
جاهای کنب مقسسه برخی از اشخاصرا 
یگ خطاب مي‌نماید تا اشاره بغرورو حرص 
ایشان باشد مز ۱۱:۲۲ مت ۱:۷ فی ۲:۳ و 
هم نماینده حیوانئت و وحشی گری ایشان 
باشد تث ۱۸:۲۳ و۲ بط ۲۲:۲ مکا ۱۵:۲۲ ۰ 

صلام . کلمه ایست که مکتررا" در عهد 
فدیم وجدید مذ کور است خرو ۱۸:۶ لو۱۰: 
ه یو۱۹:۲۰ و۲۱ روم ۷:۱ و مقصودش 
معلوم است و در دوم ۶۵ و اف ۱۰:۲ 
فصد از حمایت خدائی و راحتی است که 
از آن حمایت تحصل می‌شود» گاهی از 
اوفات سلام‌را بسار طول مداد ند ید ۳:۳۳ 
و4 وبهمان واسطه پود که الیشع جبحزی‌را 
از سلام کردن در راه ممانعت فرمود تا به 
كمال سرعت سر آن بحه" مرده برسد و 
عصای ویرا بر او گذارد ۲ پاد ۲۹:۹ وبهمن 
طور مسح نیز شاگردان خودرا از سلام 
کردن بکسی منع فرمود لو ۰4:۱۰ 

صلامیس . زده شده یا دوستدار سلامتی 
و آن شهری بود بر ساحل شرقی فبرس و 
آنرا پنه‌های معروف و نىكوئى بود که 
پولس و برئابا در سفر او ال رسالت خود 
برآ نحا شدند اع ۳ و شهر مرفوم در 
قدیم الایام بای تخت هرس و در کار 
شمالی نهر پدیئیّوس وافع و زمین آنجا پست 
ونهر مرقوم به تنهائی در انجزیره لایق 
اطلاق اسم نهر است زیرا که بقیه نهرها 


معلوم چنان مینماید که فوم يهود در آنجا 
بسار و ایشان‌را در انجا مجمعی هم بود و 
تحارت آنجا در مبوه‌جات وکتان و عسل و 
مس بود و اعسطس امبر اطور معادن مسرا 
به هبرودیس داد بدانواسطه برای مشغول 
شدن بمعدن بدانحا رفتند؛ 


و در ايام تراجانس و هدریانس قوم 
بهود بر رومانیان عاصی و یاغی شده سلامسس 
جزئی خرابی بهم رسانیده از آن پس زلزله 
برخرابی آن افزود؛ لکن‌یکی ازامپراطور- 
های مسحیان مجددا آنرا بنا نمود و آنرا 
کونستانیتا نامید و در محل آن ستونهای 
شکسته و اصلها و بنوه‌های قدیم بسار دیده 
شود و آنهارا فاماغوسطای قدیم گوینده 

سلاه. لفظی که منسوب بموسقی مساشد 
و هفتاد و یك دفعه در سی و نه مزمور و سه 


دفعه در حقوق مذکور است و اشاره بآن 
است که در وقت خواندن و نواختن آلات 
تاردار شبورها نیزبا آنها هم نوا باشد؛ بعضی 
بر آنند که در اینلفظ تحریص و ترغسی به 
هو بت صدا مساشده 

غه  .‏ (ساحت) شهری است بر حدود 
باشان و همان سلخه ایست که در کنار جنو: 
کوه دروز میبائد و بنی اسرائل آن‌را مفتوح 
ساخته از آن پس در نصیب سبط منستی بر 
حدود جاد وافم شد تث ۱۰:۳ یوش 9:۱۲ 
و ۱۱:۱۳ و اتو ۱۱:۵ اما فلعه سلخه بر 


۱ سلا . Af‏ سلوام . 


حدود دشت شام و بر تلی که نزديك به دشت 
مر فوم است بنا شده از دور مخروطی وار 
دیده شود؛ و قلعه حالته در ایام رومانبان 
تا سسی بافته اطرافش خندفی عظم دارد که 
هدری از ان با منک انباشته شده و در بعی 


از آستانهای آن نسرهای رومانی وکتا؛ ت 
عر بی و بونانی که منسوب بسال ۱۹7 و۲۹ 
بعد ازمسح مساشد موجود است ؛ ودراطراف 
قصر تخمناً هشت صد خانه است که سقف 
انها از سنك مساشد و سباری از آنها کاملا" 
بافی است لکن اهالی آن کم اند و از این 
قلعه خرابه شهرهای بسار دیده شود ۰ 

صلا . (پوشنده) اتو 0۱:۲ پر کالب 
و کور ود رنه کان ون ات 
ملاحظه در سلمون ۰ 

سای . (تشکرات) پدر بعضی از نشنیم 
است که باو رشلدم بر گشتند نح ۹۸:۷ و 
شملای نیز خوانده شده است عز ۲۹:۲ ۰ 

سوق . سر جزیره شرفی‌کریت امت 
که در رساله" پو لس رها نان مذکور است 
اع ۷:۲۷ او ری ر اند که سل زر 
همان سر سدرو مساشد و دیگری بر اینکه 
همان محلّی است که در جنوب سدرو است 
و اهالی آن‌را پلاکا گویند (ملاحظه در 
کریت)* 
صلوام . (مرسل يا بر که سلوام) در 
نزدیکی اورشلیم میباشد و آنرا شلو نیز گویند 
اش۰۱:۸ گویند این برکه در نزدیکی باغ 


پادشاه نح ۱۵:۳ و در یو ۷:۹ واا نیز 
مذکور است لکن ۱, بن ایات هیچ بك دلا لت 
بر موقع و محل آن ندار ند ولی یومسیفسی 
مورخ گوید که دږ منتها البه وادی پښر- 
فروشان بوده است و بلا شك همان برکه" 
ایست که فعلا آنرا چشمه ملوان گویند و 
تمسافت ٩۵۰‏ ذرع بجنوب حرم و ذرع 
بطرف جنوب مغربی اوفل وافع مساشد: 
طولش ۵۲ و عرش ۱۸ و عمقش ۱۹ قدم 
مباشد» آیش شور و ناپاك مساشد زیرا که 
مردم در آن غسل کنند و دباغان پوست خام 
در آن انداز ند و خود پرکه قدری در منگ 
تراشده و فدری دیگرش با سنك بنا شده 
است" منبمش چشمه ام الدرج است که آب 
بواسطه فناتی که در سنگ تراشده شده است 
و۱۷۰۸ فدم طول دارد بدانحا چاری است 
و دوبنصن و بر کلی در مسان آن قنات رفته 
ایده 


وادن بر آن است‌که این بر که همان است 
که حزفا حفر نمود و به بر که پادشاه مسمتی 
مساشد نح ۱۰:۲ و همواره در ایام عد 
شخص لاوی با ابریق یا افتابه طلائی بد 
انجا فرستاده می‌شد و خداو ند ما عسی مسح 
بدین مطلب اشاره کرده فرمودء «هر که تشنه 
باشد نزد من آید و بنوشده یو ۳۹-۳۷:۷ و 
آن شخص تا بسارا بدا نحا فرستاده فرمود در 
آن سشت و شوکن يو ۱۱-۷:۹ وفع لا" 
باغجه‌های بسیاری بوابطه برکه مرقوم آب 
باری شود و در آنها درخت‌های زیتون و 


سلوالس. 


۸۳ 


سلزه . 


انحر و انار بسار بود؛ 

اما موقع برج سلوام که در لو ۳:۱۳ 
مذکور است معلوم نبست ولی اسم فریه تا 
بامروز بافی و انرا کفرسلوان گویند» و آن 
مزرعه ایست که بر دامنه کوه زیتون نزديك 
بان محلّی که سلیمان هیکلها برای کموش 
و عنتاروت و ملکوم بنا نمود وافع و فعلا" 
آنرا جبل الفساد گوینده 

سلوانی. (ملاحظه در سلاس)* 

صلوکیه . همان سویدیه حالته مساشد 
کر ات یامن ویر ا 
بکشتی سوار شدند» و آن برکناره" دریا وافع 
و تا بشمال نهر عاصی ۵ ممل مسافت دارد 
اع 4:۱۳ اما ساو که قدیم بر دامنه کوه 
کوریفیوس بوده ملوقس مظفّریعنی نکاتور 
که در سال ۰ فل از مسح جهانرا بدرود 
گفت آنرا بنا نمود و آنرا ساو که دریا 
گویند تا از سایر شهرهانی که پادشاه مرفوم 
باين اسم تأمیس 
فراریکه معلوم مشود در زمان سلطنت 
ملاطین سلوکبه دارای رونق بيار بوده 
است و انه" آن تا بامروز بافی مساشد و 
دروازء" در گوثه جنوب مشرفی شهر باقی 
است و گویند پولس و برنابا از آن گذخته 
اندو در نزدیکی خرابه مویدیه قریه ایست 
که آن‌را قلصی گویند. 

سلوی . خرو ۱۳:۱۹ اعد۳۱:۱۱بدانکه 
سلوی از افریقا بطوری زیاد حرکت کرده 


مود جدا شوده و از 


بشمال رو ند که در جزیرء" کاپری ۱۹۰۰۰ 
در يك فصل از انها صد نمودند و در 
ERE‏ ۰ در یکروز صد 
شد؛ برخی از ساحان گویند که ایشان 
جماعت سلوی‌را دیده اند که مثل ابر دوی 
هوارا تبره و تار گردانیده است و اینمرغ 
از راه در یای قلزم آمده خلیج عقبه وسوئزرا 
فطع نموده در شه جزیره" سنا داخل مشود 
و از کثرت تعب و زحمتی که در بین راه 
کشده است با سانی با دست گرفته مشود و 
چون برواز نماید غالبا نزديك بزمین بود 
چنانکه در اعد ۳۱:۱۱ اشاره بدین مطلب 
رفته است که قريب بدو ذرع از روی زمبن 
بالا بودنده از فراریکه از اعداد ۳۲:۱۱ 
معلوم مشود فوم اسرائیل سلویرا از برای 
خود خشك مکردند جنانکه گوید آنهارا 
باطراف اردو برای خود پهن کردند؛ على 
الجمله یافت شدن اينمرغ بدین زیادی در 
ظرف یك ماه یکی از معحزاتی است که 
نتشحه عنایت و نشانه التفات خدا یتعالی در 
بار“ اسراشلبان مساشد۰ 

صلی. . (سوس محلی است که يواش 
بادشاه در نزدیکی آن کشته شد ۲پاد ۲۰:۱۲ 
و در وادی که در زیر بیت القلعه است و اقم 
مساشد ملاحظه در فلعه) ۰ 


سوه , پوست درخت معطری است که 


جزء یکی از اجزای روغن مقس مساشد 
خرو ۲۹:۳۰ مز ۸:4۵ حز ۰۱۹:۲۷ 


سلیان . 1۸۹ صلیمان . 


سلهان . (یعنی پراز سلامتی) و او | خدا اورا پش از تولد بحانشنی داود 
جانشین داود و یکی از چهار پسر او از | تصین نمود اتو ۹:۲۲ و۱۰ و اینمطلترا 


بت‌شم بود ۲سمو ۱4:۵ اتو ۵:۳ و؟۱: | به بت‌شع وعده داده ۱باد ۱۳:۱ و۱۷ آیه" 


بضر از این اسم که اول پش از تولدش 
اختار کرده شده اتو ٩:۲۲‏ نا ۱ و افعه ابثالوم زندگانی سلىمان در خطر 
خدابه ناتان سی امر نمود که اورا یدیدیا ۱ بود اباد ۱۰-۵:۱.و۲۷-۲4 آیه ۱۲ و۲۱ 
بخواند یعنی موب خداو ند ايه ۲۵؛ علی * مقابل ۲سمو ۱۵:۱۹ اما داود به تحريك 


۱۰ و۲۰ هر چند بواسطه ادوینای غاصب و 


الحمله بزعم بمضی سلیمان هنگام یاغی‌گری ‏ ناتان نبی و بت‌شع بزودی در مسان افتاده 


ابشالوم ده ساله بود و باتفاق پدر خود داود | ملیمان‌را مسح کرده بر تخت نشانید ! پاد 
به محنایم گریخت ۲سمو ۱۳:۱۵ و۱۸ و۲۳ | ۵۳-۳۶:۱ و حسب الرسم پیش از وفات 
و۳۰ ۱:۱۰ وه و۱۳ و ۲۲:۱۷ و٤۲‏ و | داود بآشکاری بسادشاهی سلیمان ندا کرد؛ 
با آنها به اورشلیم مراخعت کرد ۲سمو :۱٩‏ از برای جانشنی داود» وبنای هکل که 
۵ و۱۸ و۳۹ و۰ و۰+:۰۳ سلمان طفلی | داود تهه" آنرا دیده بود مسح گشت و 


یود با وعده مخصوص ۲سمو ۱۹-۱۲:۷ و | وصایای داود ست سلمان در اتو ۲۸ 


سلهیان . 


۸ 


سلهمان . 


۹ مقابل ایاد ٩-۱:۲‏ مکتوست: 
و جون داود بدرود زندگانی گفت 
بلیمان که سنن پیش از بست سال نبود 
مستقللا" بشهر باری استقرار یافت ا پاد ۱۳:۲ 
و۷:۳ و۲ تو۱:۱؟ او "لین کار او این بود که 
در جبمون جائی که خیمه" موسی و مذیح 
برنجین موجود بود در حضور جمعیت 
عظمى فربانها تقریب نمود در اینجا 
خداو ند در رو یای شانه بوی ظاهر شده 
فرمود ای سلیمان هر چه میخواهی بخواه 
که بتو عطا خواهد شد» ان حضرت خواهش 
بسار عالی کرده حکمت‌را طلسد و خدا 
بتعالی دولت و احترام‌را نیز بر آن افزوده 
بوی عطا فرمود اپاد ۱۵-4:۳ ۲ئو ۱: 
۱۳-۱ رابا ام ۱۹-۱۱:۸ ومت ۳۳:1 مقابل 
کنید. فراست بی نظیر ودانش بیمنتهای 
سلمان بتدریج در مشرق زمان معروف شده 
اعاظم ولا بات‌را یبای تخت او کشاند که 
از آن جمله ملکه" سا بود که از مسافت 
بسدی آمد تا حکمت سلنمانرا بشنود ۱ پاد 
4 ۳۰۰ و۱۳-۱:۱۰ ۲تو ۱۲-1:۹ و 
۳ قصدیر ۱ که داود در بنای هبکل داشت 
بایان آورد و باوجودیکه آن هیکل بزر گ 
نود ولی از حجث زیور و لطافت و زینت 
ممتاز بود» در سال چهارم سلطنتش به بنای 
آن شروع نموده در سال یازدهم بانجام 
رسانند اپاد :٩‏ ۲تو ۳: و٤:‏ و خود سلیمان 
در نهایت اهمت دعائی از برای تقدیس و 
سر يك آن تلاوت فرمود اپاد ۸: ۲ نو ۵: 


۱۰:۷-۱ وفر باننها وهدا یای‌مقترری‌هکلرا 
بموافق شریعت مومی مقترر داشت و ترتیب 
کاهنان و لاویانرا نیز همحنان که داود 
مقرر فرموده بود مرعی داشت اباد ۲۵:۹ 
۲تو ٥٥-۱۲:۸‏ ؛ پس از آن عمارتی عالی 
برای خود و نیز عمارتی برای دختر فرعون 
که محتمل است ویرا برای مقاصد پولتکی 
نکاح نموده بود بنا کرد اپاد ۱۲-۱۲۷ و 
۳:۹ ۲تو۱:۸ و۱۱ در بنای ابنعمارات 
از حرام پادشاه صور امداد یافت یعنی گندم 
و روعن زیتون بوی فرستاده با منگها و تبرها 
و استادان ماهر مبادله نمود اباد ۱:۵ ۱۳۲ 
۲ تو۱۱-۳:۲: اکثرعمله جاتش از رعایای 
خودش هم از اسرائیلیان و هم از غربا با 
از نسل کنعانبان متوطنبن در آن زمن و 
یا از جدید البهودیاننکه دربندگی نگاه 
مداشتند بود ۱ پاد ۱۸-۱۳:۵ و ۲۰:۹ و۲۱ 
۲تو۲:۲ و ۱۷ و۱۸ و۷:۸ و۰۸ حوض‌ها و 
اسطخرها و فناتها بنا کرد و در فسمتهای 
مختلفه مملکتش شهرهای حصاردار احداث 
نموده اپاد ۱۹-۱۵:۹ ۲ نو ٩-۱:۸‏ سرحد 
شرقی او از تفاح‌که برکنار شمالی رود فرات 
و افع است تا ابلوت بر خلسج شرفی دریای 
فلزم امتداد یافت ۱ پاد ۲۱:4 و۲4 ۲ تو :٩‏ 


۳۹ ارت ر دیا رو هر وتا 
مهاجرین فنقا که در ترشش اسانیا و 
عر ستان و هندوستان بود ند تشکل داد ا پاد 
۹ و ۲۲:۱۰ و۲۸ و۲۹ ۲ نو ۱۷:۸ 


سلیمان . 


و۱۸ و۲۱:۹ و۲۸ و محتمل است که سلیمان 
بواسطه انا انلو با مشرق زمین 
از راه تدمر تححارت سکره ؟ ١‏ از تمرات اين 
تجارت و از باج فوم و مشکشهای دول 
متحابه اپاد ۱4:۱۰ و۱۵ و۲۵-۲۳ بی 
نهایت غنی گشت و بعمارات عالبه و باغات و 
تاکستانها وساهبان خاص و کثرت پیشخدمتها 
وعناشی و حشمت و اندرون بر حسب فاعده 
و عادت اهالی مشرق که در تث ۱۱:۱۷ و 
۷ از خدا ممذوع است بسار مفتخر بود 
هحوم این امتحاناتی که در ضمن اینطوفان 
کامنابی بود ویرا مغلوب ساخت و باوجود 
تهدید مهمّی که در رو بای دوم از خدا 
یافت ١‏ پاد ۹-۱:۹ ۲ تو۲۲-۱۱:۷ با نکر 
و سهل انگاری متلا شده خدارا فراموش 
کرده و زنان خارجی‌را جندان بنکاح در 
آورده که بالاخره در عقايد هم پرو انها 
شد اپاد ۸-۱:۱۱ نح ۲۹:۱۳ و توفق 
خدارا از دست داد» لهدا خدا یتعالی 
تقسم مملکتشرا در زیر دست پسرش بوی 
اعلام نمود اپاد ۱۳-۹:۱۱؛ لکن بسیاری 
معتقدند که من بعد وی توسط امداد توق 
الهی توبه نمود» و دلیل بر اینمطلب مطالب 
مندرجه کتان وعظ سلمان است (۲سمو ۷: 
۱۵-۲ را نیز مطالمه کند) ۰ 

سلطنت سلیمان که تا چهل سال یعنی از 
سال۱ ٩۳۱-۹۷‏ فل از مسح طول کشد اکثر 
در سلامتی وصلح بود ۱ پاد ۲:۶ و۲۵ مکّر 
ان اعتشاش شی که هدد و بر بعام بر داشتند ١‏ پاد 


A٦1 


صلهمان . 


۳-۱ ۰ماداممکه سلیمان بواسطه اعمال 
وسع‌داخلی و تحارت خارجی» ترفی می‌نمود 
و بر جلال عطمتش می‌افزود اباد :۲۰ 
بساری از قوم خودرا بواسطه خدمت 
اجباری و اضافه مالّات مظلوم دانسته و 
اینمطلب‌را بر ملا در جلوس یر بعام عرضه 
داشتند اباد ۲۰-۳:۱۲ مقابل ۱۳:۵ و۱ 


اسمو ۱۸-۱۰:۸ و بش از پش اساب 
ضرر و اذیّت ایشان گردید 

دا تره افتدار ذهنی» دانش و تحصلات 
سلیمان بحدی وسم بود که در اشاء طببعی 
و نباتات و حبوانات وپرندگان و حشر اتب 
الاٴرض و ماهمان دریا سخن راند؛ شاعری 
بود که ۱۰۰۵ سرود انشاء نمود؛ فملسوف و 
معلّم الا دابی بود که مه هزار مثل گفت 
| باد ۳۲:6 و۰۳۳ 


نونتجاتی که دارای اسم او و در ضمن 
توشتحات مقّسه الهامی مندر ج است از 
اینقرار است: یکی غزل غزلها که عموماً 
په ابتدا یا اواسط سلطنت او ست داده اند 
مقابل سر ۱۱:۳ و ۸:1 و امثال و وعظ سلسمان 
که محتمللا باواخر عمر او نست داده مسشوده 
و درانها ثمرات امتحانات خود راجم نموده 
ستی طبعت انسان و خطرهای عاثی و 
کامرانی‌را بان کرده تصریح منماید» که 
تمام نیکوثیهای دنیوی که میتوان تحصیل 
نمود برای رفع مایحتاج انسان کافی نست 
پس از ان اهمسّت ترس از خدا و اطاعت 


سلیمان . 


نمودان اورا بان منماید ۰ بغر از کنب 
مذکوره مز ۷۲ سوای ايه ۲۰ ومز ۱۲۷: 
مطابق عنوا نات آنها بسلیمان منسوب است و 
مطالب آنها سلطنت اورا منعکساً مینماید در 
حالتبکه مطلب او لین «بر مسبج فرز ند ارشد 
داود» منتهی مشود و بر کات سلط حهان 
گر اورا مینمایند؛ مز 4۵:را بزمان سلیمان 
نست داده اند وامثال آن واضحاً از وافعات 
سلظنت او ما خوذ است و ظفرهای سلطنت 
ابدی و بی انتهای مسمح‌دا بان مبکند و مثل 
فزل غزلها سېت زوجیت مان او و فوم 
اورا واضح منمایده 

مو"ر"خین کتاب مقس سلطنت سلیمان‌را 
از بعضی تحریرانکه معاصر او بوده گرفته 
اند مثل «کتاب وفایع سلیمان» ۱ پاد ۶۱:۱۱ 
و «تواریخ ناتان نبی سوت اخبای شاو لی 
و در رو"یای یمدوی رای و غبره نیزمکتوب 
است» ۲تو۰۲۹:۵ تنزل سلمان در سالهای 
آخرین نقصی باعتبار تعلیمات الهامی او 
وارد نمآورد ولی تصریح منماید که شخص 
هر حند در اعلا درحات امتاز روحانی باشد 
امکان دارد که در اسفل در کات شقاوت و 
گناه کاری زل تماید* 

سلیمان از جهات بسار نمونه مسح است 
که او «فرز ند داوده و دارای الوهست بود 
مت ۱:۱ «بزر کتر از سلیمان» مت ٩۲:۱۲‏ 
و «سرور سلامتی» اش ۹ 9و۷ «مجنوت 
پدر» مت ۱۷:۳ فرزند بر کزیده ۱ و۲۸ ٥:‏ 


مز ۷:٤٥‏ عب ۵:۱ و۸ وه صاحب خزائن 


AY 


برکه های صلییان . 
حکمت و معرفت لو ۰۰:۲ کو۳:۲ معلم 


محترم اباد :۳۱-۲۹ و۳ لو ۱:۵ و۱۵ 
و۹ مانحی فوم خود اباد ۵۳-۲۲۰۸ 
بو ۱۷: پادشاه پادشاهان مکا ۱4:۷ و ۱۱:۱۹ 
فی ۱۰:۲ و شوهر کلیسای خود موافق سرود 
سلیمان اف ۳۲-۲۳:۵ مکا ۷:۱۹ و ۰۲:۲۱ 
اما رواق سلیمان روافی است که در 
طرف شرفی هیکل و دار الاامم بود یو ۱۰: 
۳ واع ۱۱:۳ و۱۲:۵ مقفش از سرو ازاد 
ار فاعش جهل ودم و دارای دو صف از 
متو نهای فر نتسی بود که از مرمر سفید تر تیب 
یافته بود» ملاحظه در اورشلیم و هیکل۰ 
برکه های سلهان . تعر یف او مفصلا" در کتاب 
خلاصة الا سفار مذکور است اما بر که‌های 
سلمان در وادی نکی که بحنوب غربی 
ستلحم است وافع مساشد و فصد از بنای 
این بر که‌ها جمع شدن اب است که از قنات 
مخصوصه باورشلیم جار يشود جا ۱:۲ بعضی 
از آنها در نگ تراشده و بعضی دیگررا 
بکمال استحکام ساخته بودند و همگی‌را از 
اندرون صارو ج گرده بودند» بنا بر این آب 
از کوهها در ان جشمه که در طرف فوفانی 
بر که اعظم بود جمع شده از قنات مخصوص 
بدیگران جاری مشد» طول بر که او لین 
۰ قدم و عرضش ۲۳۱ در طرف شرفی 
و ۲۲۹ در طرف غربی و عمقش ۲۵ قدم 
و از برکه وسطی ۱۱۰ قدم بالاتر بود؛ اما 
طول بر که اوسط ۲۳+ قدم و عرض طرف 
شر هش ۳0۰ و طرف عر مش ۰ وده 


بندکان سلهیمان . 


عمقش ۳۹ قدم و از برکه" تحتانی ۲+۸ 
ودم ار تفاع داشت ۰ 

اما طول ب رکه تحتانی۵۸۲ قدم وعرض 
طرف شرفی ۲۰۷ و طرف غربی ۱۸ و 
عمقش ۵٩۰‏ قدم بود و چون این بر که مملو 
میشد بزرگترین کشتیه‌ای دریاثیرا جای 
مداد ۰ 

بندکان سلمان . عز ۵۵:۲ و۸ه نح۷: 
۷ و ۰ دور نست که ایشان فی الحققه 
بنده بودند و چون در امر هکل و سایر 
عمارات پادشاهی كمك نمودند بادشاه بر 
مرتبه و درجه ایشان افزوده 

عل و حکت سلبان . 
منشا" علم و حکمت سلیمان جوابی بود که 
خداو ند تعالی بر مثوال او داد» یعنی چون 
خداو ند در رویا بوی تمودار شده فرمود 
جه می‌خواهی ابتوداده شود سلمان در 
جوا عرض کرد «ایخداو ند تمتا اينکه به 


بدانکه مصدر و 


بنده‌ات فلب فهیم داده شود ١‏ پاد ۵:۳ و٩‏ و 
اورا فطنت و تمیز و ذهن بسار تبکوئی بود 
که تشحه علم و دراست است بود از 
جمله" مطالبی که دلالت بر استمداد و 
ذکاوت و زیرکی او منمود فتوائی است که 
در نارود آن دو زن داد که در حضور او 
برای آن سم زنده مخاصمه منمودند ١‏ پاد 
۰۲۸-۳ علم و حکمت و دانش و 
معرفت سلیمان بحّدی بود که بر تمامی 
علما و داشمشدان معاصر خود تفوق 
داشت و از جمیع مردم دانشمندنر بود و در 


CAA 


سلهبان . 

طسعات مهارت تامی داشت ؛ دور نست که 
این فن‌را در دبستان ایثام تحصل نموده و 
در میان آن سوارانی که لباس منقش در 
بر داشته مویهای خودرا با ب طلا مزیتن 
کرده بودند داخل بود و کتاب امثال و سرود 
و جامعه‌را تصنیف نموده وصیت حکمت و 
معرفت سلسمان اطراف و اکناف عالم‌را فرا 
گرفته همواره از هر طرف دانشتدان 
بدیدن و امتحان نمودن وی همی آمدند و 
اورا باسائل مشکله امتحان همی کردند 
۳ تو٩:۰۹در‏ زمان او رعایا در کمال امست 
بوده هر کس در زیر درخت انحر و تاك 
خود ساکن مشد و کسی در ایام او اسمی از 
جنك نمشد واز دول مطعه همواره جزیه" 
بخزانه او داخل مشد» علاوه بر مداخل 
ملکی و تجار تی که با سایر بلاد سداشت* و 
از فرار معلوم تجارت سلیمان كَل مختص 
خود او بود زیرا که کثتهای او در هر دفمه 
که سفر مینمودند چهار صد و بست پاره 
طلای اوفبر مأوردند؛ وعلاوه بر اينها اورا 
کشتیهای تجارتی چندی در بحر الاوسط و 
دریای هند مسود و دایره" تحار نش تا به 
بعليك و تدمر نیز امتداد داشت و سلاطان 
اطراف هدابا و تعارفات تحارتی برای او 
می‌فرستاد ند مز ۰۱۱-۹:۷۲ 

و از جمله چیزمائی که کنتیهای او 
ما وردند طلا و نقره و برنج و عاج و 
آبنوس و ارغوان و اسب و استر و طاوس و 
سمونها و ادویه‌جات بود ا پاد ۲۲:۱۰ و 


سوئیل ی . 


۸۹ 


ريل لي ۰ 


اشخاعی که برای مشاهده حکمت و معرفت 
آن حضرت می‌امدند هدابا و تعارفات از 
سل ظروف طلا و نقره و مال و اسلحه و 
امتعه و اس و امتر میا وردند و شکی بست 
که زنان متعدده سلممان از برای ازدیاد 
دولت و مکنت او کافی بود زیرا که جهیز 
هفتصد زن فقط برای دولتمند کردن او 
کافی بود» سلیمان ملك نقرهء‌را در اورشلیم 
مثل سنك و سرو آزادرا مثل زاغ صحرائی 
فراوان نمود و از مخارجی که لمان ملك 
می‌نمود امتدلال بر دولت و مکنتش توان 
نمود جنانکه در اپاد ۲۲:4 و۲۳ مذکور 
است؟ و فربانی‌هاشرا که او تقریب نمود در 
قوه هیچ کس نبود جزانیکه بسیار دولت مند 
و با مکنت باشد اپاد 4:۳ و۱۳:۸ و امکنه 
بلند بساری با نمود ایاد ۸-٥:۱۱‏ و 
هکل و خانه" جنکل لبنان و رواق ستون‌ها و 
رواق فضات و خانه" برای دختر فرعون و 
شهرهای دیگر بنا نمود ٣‏ تو ٤٦۱:۸‏ و پر 
واضح اس ت که مصالح ابنیه" مرقومه از بهترین 
مصالح بود و برخی‌را از مسافت‌های بعده 
اورده بودند و اشخاص بساری در انحام 
این خدمات مشفول بودنده 

سوئیل نی. (لفظ سوئل یعنی مسموع 
از خدا) اسمو ۲۰:۱ و او فرزند دعا و 
پغمبر و هم فاضی معروف عبرانبان بود اع 
۳ و ۲۰:۱۳ و بموافق انو :۲۸-۲۲ 


٤ زد‎ a “1 N 


A رب‎ 


ء ۳۳۳ ۸ ۳ ^a “1. I‏ ۸۱2۱ ه 
ew’ ¢ ۴‏ ۰ ى ۰ ت ر 


مادرش حتا نام داشت و در رامه در کوه 


افرائشم که بطرف شمال شرفی اورشلم وافع 
است متولد گشته در سن شاب به شلو برده 
شده در پهلوی خیمه" در تحت توجته علی 


کاهن بزرگ نشو و نما نمود والدینش از 


ابتدای تولد ويرا بخداو ند وفوف نمود ند 
و نذیره شده در سن کودکی مهبط الهام الهی 
گردید اشمو۳: و بعد از وفات عبلی بقضاوت 
اسرالیل منصوب گشت؛ او آخرین قاضی 
عبرانیان و بهترین ایشان بود و هنگامکه او 
بر سر پرستی اساط دوازدگانه استقرار بافت 
ایشان چه از حبث اخلاق و جه از حبت 
ساست در حالت بسار بستی بودند و | نهارا 
بترك بت پرستی ارشاد نموده ابشاندا از 
یوغ فلسطبنبان ات و عالت 
و افتدار کلی بدون مداهنت و طرفداری 
حکمرانی نموده تعلیمات و مدهب حشقرا 
رواج داد ۲ تو ۱۸:۳۵ و اساطرا متحد 


نموده | نهارا در مدنت بدر جه عالی رساید * 
و چون او مسن شده و فرزنداانش نیز لیات 
اداره نمودن امورات فضاوت اورا نداشتند 
بنی اسرائشل خواهشمند شدند که سلطانی 
داشته باشند» و این معنی دلالت بر عدم ایمان 
وعدم اطاعت‌باراده خدا منمود» و لی خداو ند 
«پادشاهی‌را در عضب خوده بایشان عطا 
فرمود هوش ۱۱:۱۳ بنا پر این سموئیل 
او لا شاو ل پس از آن داودرا که مسا يست 


در وفت مناسب حاشه. شاه ل گردد نه 
بادشاهی ا مود زیر ا که شاولرا 


کتاب سولیل . 
خداو ند رد" نمود؛ و مادامکه ونل دو 
حبات بود افتدار وی 2 فوم حتی بر 

شاول هم اتر مخصوصی داشت۰ ان جناب 
«مدر سه پغمبراترا» با نزن a‏ 


مدیدی بافی مانده فواید بساری از انحا 
نشر گردید و مشار الیه یکمال پیری جهانرا 
پدرود گفت و تمام فوم اسرائیل در احترام 
و مراس تعزیه داری وی افدام نمودند و 
بعد از وفاتشش شاول محزون بود که خداو ند 
اورا وا گذاشته جونکه او نیز خداو ندرا 
ترك نموده بود آرزومند نصایح ی مرفوم 
گردیده خواست ویرا بتوسط ز نی که اد عای 
تسخیر ارواح متمود احضار نماید» ومشت 
ازلی بر این قراد گرفت که سموئیل با 
ىغام نوت بدو ظاهر شود او بموافق 
مز ۹ و عب ۱۳۳۲۳۲۰۲۱ با موسی و هارون 
بان ارده له ابت بوه او همان در 
زمان داود سالار مغنبان بود اتو ۳۴۳:۹ و 


٥‏ 9 و با بر انحه از توا تر بهود 


که در کتاب «تلموده با نصد سال بعد از مسح 


e‏ ميکر کتاب فضات و 
اسم او و بدو ا اند و 
سر وان دیک ان هت 
مسحی میرند مقبره او در تلی وافع است 
که منظر قصه" جبعون میباند وآلان په الحی 


کناب موئیل ۰ اول و دوم بملول 
او ال و دو م مسمتی گنته محتمل است که 


< 


سبل . 
وجه تسمیه آن باسم سموئیل از اين جهت 
باشد که در کتاب او لین‌انحه‌را که اختصاص 
بایام سمو سل داشته نوشته شده است" بعضرا 
عفیده چنین است 

ق م محلی‌بود که ساکنانش بازرو بابل 
سس وو عر چ و 


نحمیا ۳:۳ هسناة خوانده شده است؛ و ؛ و جرم 
و 7 متا ستاه آذکر نموده اند که 
بمسافت ۷ میل بشمال اریحا واقع بوده است 
لکن نمیتوان معلوم کرد که این همان هسناة 
است با هه 

صنپل . در زبان عبرانی آنرا نرد گویند 
و از شسکریت ما خوذ و بمعنی معطتر 
مساشد۰روغن معطر و نفسی که عروس‌را 
معطر مسازد» در غز ۱۲:۱ و؛۱۰:4 وارد 
است که ماداسکه سلطان بر سفره نشسته است 
عطر خودرا نشر منماید و در غز :۱۳ و 
4 ویرا ساعی تشه نموده مشل‌را در مان 
نماتات گران بها مذکور مدارد که عروس 
همواره ثایق است که عطریات از او نشر 
نموده سلطان‌را خوشود سازد غز ۱۱:4 و 


بر حسب عادات و رسوم شر فان ندهان 
عروس یکی از عطریات پادشاهانه محسوب 
می‌شود اس ۰۱۲:۲ این عطريات خوشو و 
لیکو نمونه توفقات روحانی کلیسا است 
که از خدای تعالی جاری و باتاشرات روح 
او معمول مسگردد» جه نکو است که آبات 
مذکوره فوقرا با ایات وارده در عهد جدید 


سنبلط . 


<٩1 


سنفار یپ ۰ 


توافق و تطبیق نمائم چنانکه مشاهده میود | ذکری یافت نمبشوده 


که چند روز فبل از مصلوب شدن خداو ند ما 
مریم کار ر رو گرا 
اورده مهر يا گلوی شىشەر ا شکسته آن 
حضرت‌را معطر ساخت بطوریکه حانه از 
عطر مملو گردید و بوابطه اظهار این 
محّت مورد توصف و تعریف پادشاه کلیسا 
یعنی عسی مسح گردید مر ٩-۳:۱‏ بو۱۲: 
۸۱ مقابل مت ۱۳-۹:۲١‏ فل ۱۸:۹ و 
قیمت آنحه که از آن عطر بکار رفت معادل 
بیصد دینار یعنی تقریباً معادل پنجاه تومان 
پول امروز بودء سل در :وشتحات بساری 
از نویسندگان یونانی و لاتینی نیز مذکور 
است؛ على الحمله این بوته در هندوستان 
شرفی روید و خارهای بسار دارد و بدان 
وابطه است که اورا «نارد» و «ستکوس» با 
سانیا تاری» و یا در انگلسی «سایکنارد» 
و هندیها اورا «جتماسی» یا «بالخورد» 
گویند و از جنس و سلسله «ولبربان» است* 

سنبلط . نح ۱۰:۲ شخصی بود که در 
حورو نایم تولد يافته در فصد ان شد که 
طوایف اعراب وغیره‌را که درسامره متوطتن 
بودند بهبحان اورد تا بهودرا از بنای هکل 
وحصار شهر منم نماید؛ وچون نحمیا بر گشت 
بلط با ریس کهنه طرح خویشی پیش 
کشده دختر خودرا به نوه او نکاح کرد 
لکن چون نحمیا مراجعت کرد ر یس کهنه‌را 
از ملسب اغود زول لود اح ۲۸:۱۳ و 


جز این در باره مسلط در کتاب مقدس 


سنتعخی . (حادئه)یکی از اعضای کلسای 
فلبی بود و پولس حواری ویرا ترعب 
فرمود که با افودیه صلح نماید فل :۲؛ 
بعضی بر آنند که در کلیسای حواریتان 


شماسات حندی در رنه و درجه علتحده 
بودند و آن دو زن از آن حمله بودنده 
سنخار یپ . یعنی (ماهتاب برادران متعدد 
فرستاده است) و فصد از اینمعنی آنکه او 
ارشد اولاد پدر دوده» على الحمله وی در 


زمان حزفا پادشاه بهودا شهر بار اشور بود 
وش وه در تن تفای رر جر 
همی داد ند ؟ لکن در ایام حزفا گردنکثی 
نموده به اریت اطاعت له نمودند با 
براین وی با لشکر بسار و عساکر بیشمار 
دو کرت به فلسطبن تاخت اورده در اوٴٌل 
بار پادشاه بواسطه هدایا و پش کشی با او 
صلح نمود ۲ پاد ۰۱٤:۱۸‏ از آن پس حزفا 
محددا" عاصی شد بدان اظ سارت 
باورشلیم پغام فرستاد که بهتر است که 


اطاعت کنند و نوشته" نیز بعنوان حزقا 
فرستاده اورا انتهزا همی‌نمود پس حزقا 
ان نوشته‌را بر داشته در خانه خداو ند شده 
آن‌را در حضور خداو ند گسترد و خلامی 
خودرا استدعا نمودء لهدا خداو ند زاری 
اورا اسحابت نموده عساکر آشور بان‌را زد 
a‏ در بلك ۵ . ۱۸۵۰۰۰ از ايثان هلاك 
شد» بداتوابطه محاصره در عهده" تمویق 


 هتسنم‎ 


<۴ 


سنگ‌جدای . 


افتاده سنخاریب ار به وا رایت نمود 
۲پاد۳۵:۱۹ و٦۳‏ ۰وچون تخمناً بست سال 


بر این بر امد در حالتکه سنخاریب در 


سے 


خایه نسر وح خدای خود سحده ملمود 


پسرانشی ادرملك و شراصر ویرا کشتند 
۳۲پاد ۳۷:۱۹ و پسرش اسرحدون به تخت 
مملکت جلوس نمود؛ و زمان شهریاریش 
۳ ساله بود ۰ محد و افتخار مملکت وی 
در وفتی بود که عصای اقتدار بابل‌را شکسته 
میدارا مفتوح نموده شهرهای سی‌اریرا 
خراج گذاد گرداید و نوا راپای 
تخت خود فرار داد و ارا با عمارات عالبه 
زبنت داد و از ار او در جاهاشکه بهچج 
وجه گمان نمرود که وی بر انحاها رفته 
باشد یافته اند» منحمله منگی است که بر نهر 
الکلب نصب شده صورت نخاریب و كفت 
رسدنش با نجا بر آن منقوش است" 

صلسنه . (شاخه درخت خرما) وان محلی 
است در جنوب یوش ۵ که در :وش 
حصر 
موسم خوانده شده است بعضی آنرا وادی 
سته و دیگران ست وسین که ۱۵ سل در 
طرف مغر بی فدس شر یف است داسته اند 

سنتور . یکی از الات موسقی مساشد دا 
0:۳ 

سنگگ . بناهای سنگی درقدیم الایتام الی 
کنون در ميان بهود معمول و معروف بوده 
و هست خصوماً بناهاگی که از منگهای 


۰:۱۹ حصر سوه و در اتو ۳۱ 


راد مرتع نا منود نانک او 
نمی در حق ابشان منویسد: که خانه‌هارا از 
منگ تراشده بنا خواهد نمود اما در آنها 
سا کن نخواهىد شد؛ و جون سلممان پادشاه دست 
بکار خانه خداو ند شد امر نمود که سنگهای 
بزرك و منگهای گراننها و منگهای تراشده 
شده بحهت بنای خانه خداو ند کندند اباد 
٥‏ (ملاحظه در مسکنها) ۰ 

و بسا میشد که منگرا در عوض کارد 
استعمال منمودند خرو ۲۵:۶ یوش ۲:۵ 
گویند که مصریان کاردهائی از منگ 
خارابرای حنوط و تدهین نمودن بدن 
مردگان ترس داده بودند و در ۱بط ۰۵:۲ 
شاکردان مسح سنگهای گراننها خوانده شده 
اند و فصد از این معنی انستکه ایشان در 
مسح بر مسح بنا شده اند مثل بنای واحدی 
که از جانب خداوند بر نگ زنده گذاشته 
شده است ۱پط ۲:+؛ و فصد از دل سنگی که 
در لسان مردم جاری است فساوت و عدم توبه 
مساشد و گاهی از اوقات مراد از نگ ها 
مساشند چنانکه در حب ۱۹:۲ مذکور است» 
و چون خداو ند خلاصی و یا عدابی‌را جاری 
سفرمود مردم کومه‌های‌ننگ محض باد گاری 
آن گرد ماوردند بوش :۷-۵ و بعضی از 
اوقات لفظ منگ بر احمال و امال دلالت 
ملمود۰ 

سنگ جدای . سنگی استکه در نزدیکی 
مسکن شاو ل جاشکه یوناتان از داود جدا 
شد بر پا شد اسمو ۱۹:۲۰ ۰ 


منك بزرك . 


4۴ 


ر کردن. 


سنك پزرك . اسمو ٩ ۱۸:٦‏ منگ عظیمی 
که در کشت زار بهوشم ت زار بهوشع بیت شمسی بوده بعد 
از اينکه فلسطنان تابوت عهدرا به قر یه" 
يعارم معاودت داد ند برآن گذارده شده 
منگهای گرائها . تخمیناً بست جور از 
این منگهای‌گران بها در کناب مقّدس مذ کور 
است بطوریکه تحقسق و تمیزا نها اشکال دارد 
پد ۱۲:۲ اتو۲:۲۹ و چنانکه از صحفه 
حز ۱۹:۲۷ و۲۲ معلوم مشود اهالی صور با 
سنگهای مرقوم از بلاد هند و عرب و سوریبه 
تحارت ممودند و مقصود نویسندگان کتاب 
از ذکر منکهای گرانبها قیمت و جمال و 
پقا مساشد سر ۱:۵ اش ۱۱:۵۶ و۱۲ ینا 
۶ مکا ۲۰-۱۸:۲۱ و توصف هر يك از 
آن منگها در محل خود خواهد امد 
سنگر. ار ٩:٩‏ و۲:۳۲ و4:۳۳ توده 
و با سند و مانمی است که در حوالی شهر 
محصور در موقع حمله دشمن بر میا ور نده 
مگ صفید . مکا ۱۷:۲ فصد از مطلبی 
بود که در مان متقدمبن در باره مقصمر 
رواج داشت زیرا چون بر مقصتری اجرای 
حکم منمودند و اراده" رهائی اورا داشتند 
سنگهای سفىد در ششه " مکردند واگر اراده" 
مقصر کردنش‌را داشتند ریگهای ساه در 
شثه مبریختند و چون عدد ريك های سفید 
بش از ساه مىشد اورا رها مکردند و اگر 
برعکس مبود بحال خود باقی میماند؛ بعضی 
بر آنند که قصد از ریگهای مضدی بود که 


هنگام بازیهای اولمیته باشخاصی که نصرت 
می‌یافتند داده اسم و قیمت انعام ايشان بر 
انها کنده شده بود ۰ 

و فوم بهود بارها خداوند مارا سنگ 
زدند و چنانکه مذکور شد امتفانرا منگسار 
نمودند و پولس‌را نیز شربتی از این مطلب 
چشانیدند اع :۰۱۹ 

سنگسا رکردن . معروف است و بطوری 
در ایام فدیم برای تنه مقصرین معمول 
بود که اگر بالفرض اسم برده نمیند هر 
کس میدانست که حکم فتل در باره فلان 
باید سنگسار کردن باشدء جنانکه در لا۱۰:۲۰ 
مذ کور است؛ بنا بر این مقصرین و کسانیرا 
که به بت پرستی گرائیده و اشخاصی که 
ست‌را تدنیس می‌نمودند و مرتکب فواحش 
مگردیدند و یا سر از حکم والدین پدر 
می برد ند ایشان‌را از شهر ببرون کشده دست 
وپای انان محکم و اول کسکه 
شرو ع به شک زدن منمود آن شاهدا نی 
بودند که دیده و یا علم کامل بر اینمطلب 
بدا نموده بودند؛ لکن باید دانس ت که همگی 
لباس خودرا که مانع از عجله و اتمام عمل 
می‌بود از تن بسرون منبکردند تا بدا تواسطه 
برای کار زر نگ وچابک باشند» جنانکه در 
اع 0۸:۷ مذ کور امت که در وفت ۳ 
کردن استفان شاهدان لباس خودرا کنده 
نز د تام اول ول یا مولس گذاردند و از 
قرار معلوم خود شاوثل یا مولس هم یکنوع 


می ستد» و 


سنك لفزش . 


ریاستی بر فوم مبداشت چنانکه از غبرت و 
نشاط و نخوت و عرور او در زحمت دادن 
سیحبان بخوبی واضح میگردد و جماعت 
نیز در اجرای مطلب افتدا بروسای خود 
منمودند تا وفشکه آنشخص مقص بمرده 
نگ لفزش . چیزی است که اساب گیر 
کردن پا و لفزش خوردن شود لا ۱١:۱۹‏ 
ایو ۲۰:۲ اینسئله از برای بت که راه 
نمایه بت پرستی مساشد استعمال شده است 
مف ۵۳:۱ یعضی اوفات دزدان و راه 
زنان در معابر و گذر گاهها جیزها مسگذاشتند 
که اساب معطلی و تا خر عابرین گردد تا 
بدین وسله بر آنها دست یافته ایشانرا برهنه 
کنند ار؟:۲۱ حز ۲۰:۳ مکا ۱:۲ علهذا 
مطلب تعلیم صلیب يعلى که ما عاصی و 
گناهکاریم و بر حسب عدا لت محکوم بموت 
میباشم و فقط توفیق مسح مارا نجات تواند 
داد اسباب لزش ؛ وسنگ لفزش قلوبی است 
که تحدید ننافته است روم ۳۲:۹ و۳۳ افر 
۱ !بط ۸-٦:۲‏ ملاحظه در لفزش 
سئور . (زده یا دهنه) اسم يك فسمت از 
جل شخ مساشد ۱ توه:۲۳ حز ۵:۲۷ ۰ پادشاه 
مصر که بكمك هوشع پادشاه اسرائیل بر 
صد پادشاه آثور در ۷۲4 فبل از مسح بر 
خاست ۲ اد 4:۱۷ مطابق لهحه عرانی و 
حرف ساکن این زبان اسم اورا یسوم 
خوانده اند» بطوری که از فرائن مستفاد 
مشود و بافواه عوام افتاده ؛ بدون شهه او 


۹ 


سوخار . 


سبع سبهدار مصر است که در ۲۰ ۷قبل از مسیح 


باتفاق حانون پادشاه غزه بمقابله سرجون 
بادشاه آشور در جنگ رمه در ساحل 


مدتبرانه تقریباً بيست ميل در جنوب غزه بر 
آمد؛متحدین منهزم شدند و سع فرار کرد 
حانون گرفتار شد و فرعون پادشاه مصر 
بسادشاه اشور جز به داد» علماء فقه اللفه 
برین عقیده گواهی نمیدهند که سبع همان 
شگور فرعون مصر باشد اقلا" خاطر جمع 
هستم که در موقم ذکراسم او در کتاب مقدس 
او فقط سهدار بوده له فرعون ۰ 

سو پاطوس . (پدر نحات دهنده) مردی 
از اهالی ببریه و مصاحب پولس بود اع 
° 


صوخار . یو ۵:4 بساری بر انند که 
سوخار همان شکیم مباشد (ملاحظه در شکیم) 
لکن این قول مَل اعتبار نیست؛ زیرا که 
چاه یمقوب در مدخل آنوادی وتا بشکیم يك 
سل و نیم مسافت دارد» و بدین لحاظ امکان 


ندارد که آن زن اینمسافترا برای آوردن 
آب طی نماید زیرا که در نزدیکی شهر آب 
بسار است و از این سب طمسن بر آن است 
که سوخار همان مزرعه عسکر مساشد که 
بر دامنه" شرقی کوه عبال و یك مسل و نیم 
یی وی 


| هت ه 
سر 


سود . 


"۰ 


اوس ۰ 


صود. یاربامت ۱۷:۲۵ بدانکه شریعت 
موسوی بر این استقرار یافته بود که سود از 
پرادران دینی خود نه خواهند و اگر 
بالفرفی کسی به خواهد فعل حرامی بجا 
آورده باشد؛ لکن اینمطلب در حق اجانب 
و خارجیان معمول بود بلکه ایشان مسایست 
بر حس ممارف سودرا ادا کنند؛ و بموافق 
صحفه" حضرت حزفل ۱۲:۲۲ صرافان 
پول‌را سود کمی گرفته سود زياد همداد ند 
وکتاب متدس سود گیری و سود خواهی‌را 
با کمال سختی مع منماید نح ۷:۵ و۱۰ مز 
۵0 ام ۸ زرا که بدینواسطه اعنا و 
دولت مندان‌فقرارا غارت نموده مال ایشان‌را 
بدین وسایل‌بدست میا وردند» کلمه عبرانی 


که در زبان فارسی به سود ثرجمه شده است 
در عبرانی افاده گزیدن نماید» ملاحظه در 
رهن دين فرض ٠‏ 

سورق . (مو بر گزیده) داو ٠:۱٣‏ وادی 
سورق جای دلیله" محبوبه " شمشون بود و 
کاندر معان نموده است که سورق همان 


وادی سرار است و در نزدیکی بست شمس 
و صرعه وافع و در بهلوی اینوادی خرابه 
ایست که انرا سورك گویند و دود نست که 


گاوان تابوت عهدرا از ایحا عور دادنده 

صومتائیس . (مالم) یکی از رسای مجمع 
بهود در فرت بود و حون بهود پولس‌را 
زحمت داد ند فومی از يو اسان او را دتگر 
نموده کر ن ھر دوک هود کن 


بعد از آن مسحی گردید افر ۱:۱ و۲ اع 
۰*۱۸ 

صوبیار . یکی از حبوانات ارضی است 
که بر حسب شریمت موسی ناپاك میباشد 
لا ۰۲۹:۱۱ در فلسطین و حوالی ان سوسماد 
ابی و موسمار دشتی بسار بود و لفظ عبری 
سوسمار بمعنی سر پوشده مساشد اعد ۲:۰۷ و 
گاهی فصد از تخت روان شتر مساشد اش 
۰۲ و اشاره بدان پوشثی است که بر 
بالای این حبوان دیده مشود ۰ بعضی گمان 
دار ند که قصد از این لفظ سوسمار عربی است 
که هدر دو ودم طول دارد و دم او با 
فلس‌های خار دار پوشده شده انت ه 


سوصن . معروف است» در خانه‌ها و 
بستان سراها و باغحه‌ها کاشته شود سرود ۲: 
1١‏ ۵:49 ۲:۷ ۳9 ۲:۷ و در هوشع 
۶ و سرود ۱۳:۵ به نکونی و خوش 
نظر ی آن مثل زده است و بموافق ١‏ با 
۷ و۲ تو ۵:6 خداوند ما هم در مت 
۲ سوس اشاره فرموده است» هسشت 
سوسن‌را بر سرستونهای حجاری شده منست 
مسنمودند وسوسن‌را در فلسطین اجناس متعدد 


سوسن . سوسن لفظی است که در عنوان 

مزمور ۵ و71۰ و1۹ و۸۰ یافت مشود و 
فصد از آن نوائی است که آن مزموررا بدان 
نوا بايد خوانده بعضی دیگر بر انند که 
اثاره با لات طرب مساشد ۰ 


سوسن . 


صوسن . یکی از زنانی است که مسحرا 
خدمت منمودند لو ۰۳:۸ 

سومیپاطرس . (بعنی خلاص پدر) و او 
شخصی از منسوبان پولس و ساکن بیریه بود 
روم ۰۲۱:۱۹ 

صوف . (علف دریالی است) و آنکه در 
تت ۱:۱ وارد است قصد از وادی است که 
مقابل دریای فلزم مسائد و میگوید «عر به 
مقابل سوف»۰ و غالاً در عبری سوف بایم 
(یعنی دریا) مقصود از دریای فلزم است 
خرو ۱۹:۱۰ و ۱۸:۱۳ و عره و در اعد 


۱ انرا سوفه خوانده است و جائی که 
است ۰ 

سه دکان . که در اع ۱۵:۲۸ وارد است 
محل معروفی مسائد که در سر راه معروف 
انس بود وپولس در حین مسافرت برومه 
از انحا عور نموده و در نزدیکی ستر نای 
حالته واقع است که ۳۲ مبل تا روم مسافت 


دارد ۰ 


صو 6 ۰ یوش ۲۵:۱6 اسمو ۱:۱۷ و 
۲و ۷:۱۱ دو محل در زمان بهودا مساشد 
که هر دورا سو کوه گویند و در یکی از آنها 
که نزدیکی غریقه مساشد داود با جالوت 
محار به نمود اما محل دو مین یوش ۸:۱ 
تخمیتاً بقدر فر به ساعت و نم به جنوب 


۹۹ 


”رن . 


سهپ . سرود ۲:۲ وه و ۸:۷ و 0:۸ يوا ا: 
۲ لفظ عبرانبش معنی پاکیز گی و خوشبو ئی 
مدهد و اینها از جمله صفات مخصوصه سب 
هستند زیرا که منصش و برای مریض بسار 
مفید و فرح آور مبائد. لکن کسکه لفظ 
عری سب‌را به زردالو با انار ترجمه نموده 
گمان برده است که در مشرق سب وجود 
تدار و ۰ 

وگاهی فصد از شیءکروی مانندی است 
که مانند انار از فلز بر جراغدان مقتدس 
تصه میک ر دند خرو ۳٦۳۱:۲١‏ و ۱۷:۳۷ 
۲ و درعا ۱:۹ تاجهای متونها وارد گشته 
است؛ و لفظ دیگر عبری بهمین معنی مقصود 
از زینت الات کروی مانند دیوار هکل 
میباشد و هم مقصود از دریاچه بر نجین است 
اباد ۱۸:۲٩‏ و ۰۲:۷ 

سه دئدائه . اسمو ۲۱:۱۳ فصد از بمضی 
از اسابهای‌زراعت است و دود ست که 
همان اساب به دندانه باشد که بدا نواسعطه 
غله‌را باد دهند ۰ 

سیئون .اس جبل شخ مساشد تث :۰۱۸ 

”ڪون . (نمام شدن) اعد ۲۱:۲۱ ۲۹ 
یکی ازسلاطین اموریان است که اسراملمان‌را 
از گذشتن به زمان خود منع نمود بدینواسطه 
خود و لشکرش هزيمت یافته حشبون که 
پای تخت او بود مفتوح و باقی مملکتش در 


ر حرون وافم است و 51 نرا مسان اساط اسمرالىل قسمت گردندم مر ۰۱۳ 


شویکه گویند. 


۱۲-۰ ۱۸:۱۳ و۰۱۹ 


۷ 


مون . 


سنو . (تل) محلتی است که در مبانه 
جبعه و رامه یمنی در میانه مسکن سموثیل و 
شاو “ل ل وافع و بواسطه جاه بزرگی که در 
آنجا بود شهرت داشت اسمو ۰۲۲:۱۹ 
شوارتز گمان دارد که جاه بناء اله که در 
نزدیکی بنی‌سموئیل میباشد همان چاه خو 
است اما کاندر آنرا اصیلی دانسته است که 


در نزد سویقه در جنوبی بره مساشد" 
سور . معروف است و آن باتی است که 
ریثه‌اش شه به پیاز مبائد و بویش در 
نهایت تندی و تیزی است و بهودیان در مصر 
سمار مخوردند اعد ۵:۱۱ ۰ 

سیره. اسم آن موش ات که توا 
انررا در آنجا بقتل رسانید ٣‏ سمو ۳ :و 
فعلا" بمسافت سفر مه ساعت از الخلل جشمه" 
مساشد که آنرا عن‌ساره گوینده 

سیر تس . محلتی است که 
دریای افر یقا وافع و ريك‌زار است و موجی 
در آنجا تولید گردد که کشتی‌هارا از دفتن 
باز دارد و آنهارا در هم شکند اع ۰۱۷:۲۷ 
فنا سردار لشکر یابن است‌که باعل 
حبله" انگخته در حالتىکه وی در حضور 


در کناره جوب 


بار اق دبوره فراری بود اورا بحادر 
پرده ميخ چادررا : بر پسشاندش فرو کوفته 
ویرا بقتل رساد داو :۰۲۱-۲ 

میلاس . ۱ع ٠۰:۱۰‏ مخفف سلوانس 
مساشد ۲قر ۱۹:۱ که در اع ۲۲:۱۵ اورا 
پشوای برادران خوانده است و در ۱بط 0: 


۲ اورا برادر امین خطاب منماید» گویند 
مولدش در انط‌اکیّه و یکی از اجزای 
کلیسای آنجا بود و در مسافر تهای رسالتی با 
پولس رفافت نمود و در فلبی با وی "اسر 
گشت اع ۵ و۰-۲۳:۱۱+ و در اع 
۵۰ اورا نبی خطاب نموده است لکن 
بقین فطعی معلوم نیست که چرا منصب 
نئوات‌را بوی نست داده است» ملاحظه در 


سوت ۰ 


سبون . اع ۹:۸ یکی از سحره معروف 
که در سامره سکو بت داشت و ادآعای ایمان 
کد فاون اورا تعمید داد لکن پطرس 
اورا بواسطه ریا کاریش سرز نش و توسخ 
فرمود زیرا که میخواست منصب رسالترا 
بواسطه اسابهای نفسانی تحصل نماید؛ 
لهذا رسم خریده و فروش حقوق کلسارا 
سمونه گویند و آنهارا بآن بدبخت شقی 


ست دهند و هشت نفر هم باين اسم هستنده 


سین . اول حز ۱۵:۳۰ و۱۹ همان 
پلوسوم یونانیان مباشد که قلمه" مصر نیز 
ناسده شده است 

(۲) دشت ت سین است که شروع دشت سنا 
مساشد که اسراشلان همین که از دریای 
نوف عور نمودند بدا نحا داخل کننند 
خرو ۱3 a‏ ه سنا واقم 
است و آن همان جائی است که من بر فوم 
اسرائیل نازل گردید (ملاحظه در سینا)۰ 


۹۸ 


سپنا. کوهی است که در شبه جزیرء طور 
سنا واقع و حضرت اقدس الهی از بالای آن 
شریعت خودرا به فوم اسرائبل عطا فرمود 
وچون خواهیم اشاراتبرا که در کتاب مقدس 
بدین محل عالی و اعظم و اکرم رفته در 
یابیم مبایست آن نستی‌را که در میانه سینا 
و حوريب مباند به خوبی در نظر دائته 
باشم . جنانکه در کتاب تورات مثنی آن 
محلی‌را که شر بعت باسرا ملمان داده شد 
حوریب نامیده است وحال اینکه همان محل 
پانتشاء یات خرو ۱:۳ و ۰:۱۷ و ۱:۳۳ در 


مایر اسفار مدمه سنا خوانده شده است 
جون با کمال دقفت در تمامی ایات کتاب 
مقس ملاحظه نمائم علانه و واضح 
می‌بنیم که لفظ حوریب بمعنی سینا امتعمال 
۰ من جمله خرو ۲۲-۱۸:۱۹ و 
4 ل ۳۸:۷ و ۱:۲۵ اعد ۱:۱ و۲: 
4 مقایل تث ۹-۲:۱ و۱۹ و+؟:۱۵-۱۰ 
و۲:۵ و۸:۹ و۱:۲۹ که از ایات فوق 
پواضحی تمام معلوم میشود که قبل از آنکه 
بنی اسرائیل در ان محل وارد شوند و هم 
بعد از آنکه از | نحا مسافرت اختار نمودند 
ا رت رای گراخ خداو ند استعمال 


شده ۱ 


شدہ است 


ست۰ در مدت افامت ایشان در آن سر 
زمین لفظ سنا برای همان کوه استعمال میشد 
و نیز لفظ حوریب در آیات ذیل قصد از کوه 
سنا مساشد اپاد ۹۰۸ و۸:۱۹ و۲ تو 
مز ۱۹:۱۰ ملا :+ مقابل داو ۵:۵ ومز 


۱۰:۵ 


۸ و۰۱۷ ایدی گوید که نویسندگان 
چون قله دانسته اند چنانکه در عبارت گوید 


در حوریب و بر سنا من جمله خداو ند 
خدای ما در حوریب با ما متکلم شد تث ٩:۱‏ 
و در حوریب گوساله ساختند مز ۰۱۹:۱۰٩‏ 
گویند آنمخره‌را که موسی زد در حوریب 
بود خرو ۰:۱۷ پس این ایات رد" فول 
آنکسانی است که گویند حوريب و سنا دو 
قله واز بك سلسله مساشند و نیز فول انانی‌را 


که فصد از تمام این الفاظ یعنی حوريب و 


کوه حوريب و حوريب کوه خداوند و سینا 
و کوه سنا کوه خداو ند منباشد رد مننمایده 


وهم راستی رای لسسوسرا واضح منماید 
زیرا که او گوید گمتن حوريب کوه خداو ند 
باعث آن مشود که انرا یك سلسله ندانیم 
اما فی الحققه جای تعجب است که نه فقط 
لسیوس بلکه مطالعه کنندگان کناب مقنّدس 
چنین ذکر نمایند و از این عبارات غافل 
بائند که کوه لبنان و کوه باثان و کوه سعیر 
هر یك دلالت بر سلسله عظطمه جداگانه 
منماید» و علاوه بر این همان الفاظکه در 
ذکر سلسله" کوهها یعنی باشان و لنان و 
سعیر امتعمال شده بمنه همان الفاظ در ذکر 
سنا وارد است (تمام شد فول ابدی) ؛ لکن ما 
در جواب گوئیم که فصد از اینصارت «در 
کوه» همان سنا و در دشت سنا مساشد خرو 


سینا . 


۹۹ 


سین 


۲ ۳۸:۷۷ و ۱:۲۵ اعد ۱:۱ و ۰۱:۳ 

ارا که کوننتا نیگن از 
فتّه‌های آن است در وسط شه جزیره انت 
که در مبانه" خلیج سویس و عقبه واقع است: 
اینکوهها از گرانت و پورفبری و دیوریت 
و منك ريك مر کب و سلسله مانند از جنوب 
شرفی بشمال غربی امتداد یافته است* و در 
مابان این سلسله‌ها وادیهای ريك‌زار مساشد 
و این سلسله بکوههائی رسد که شکلا" شیه 
یکدیگر و تمامی فله‌هایشان از نباتات 
عاری» چون شخص از آنجا به شوره زار 
که در نحوالی است نگرد منظر سار عجیب 
خوشی خواهد دید که از منگهای رنگین 
ساه و زرد و فرمز و ارغوانی و نفدو سز 
ترتبب يافته و در مانه" اینها وادیهای عمیق 
مساشد و ريك اینوادیها از دور چون رود 
زردی نمابد که سواحل ریگزار اطراف 
کوه جاری است» و تخمناً چهار صد جور 
علف در اینکوهها دیده شود» در وادیها 
درخت بلوط و کز و خرما و امرود و کاهو 
و سایر مبوجات از فسل سیب و شفتالو و 
پرتقال و لیموی ترش و یره بسار است 
و در بعضی جاها انحر دشتی و سایر اتات 
که دارای گلها و شکوفه‌های کو مساشد 
دیده شود ؛ لکن باوجود اینها چون کسی از 
فله کوه سر از یر نگرد اين علفهارا تتواند 
دید و جز منگلاخ و دشت خدك چیزی 
پنظرش نخواهد رسد» کوه کترینا و کوه 
وم دزی مان و قرو ول 


۳ ددم ودو می ٥‏ وم ار تفاع دارد 
و هر یك از اینها دارای سلسله هستند که 
تخمناً نه مسل مسافت دار و ۰ در کمن کوه 
مومی لته حوریب است که اعراب آنرا 
راس الصتفصافه گویند و چون مسافر از 
طرف شمال غربی بکوه موسی نزديك شود 
از وادی تنگی که در مبان کوههای عظبم 
و بلند وافم است عور نموده در هموار 
داخل مگردد که مقدار يك ميل مربع وسع 
و کوههائی که از منك گرائیت است آنرا 
احاطه نموده است» لکن از طرف مشمرق 
باز است و داخل وادی شخ مشود و راس 
الستفصافه در طرف جنوب شرقیش واقم 
است که ارتفاعش ۱۵۰۰ قدم مساشد و از 


اینقله همواری فوقرا توان دید و در این 
دثت‌ها و وادیها محل مناسی برای نزول 
اردوی مفصلی مساشد که جدا گانه از سایر 
مردم در انحا مدتهای متمادی ز بست نواند 
ود 


اما باید دا نست که جز کتاب مقّدس دلبل 


قنمی برای ن کوه س در دست نیست 
لهذا هر آن رای و تقلدی که مخالف آن 
است مردود و هر رائی‌که مطابقت نماید 
مقبول خواهد بود؛ و از کتاب مقّدس سه 
مطلب مستفاد مشود و شخص محاهد 
باتصواب آنها محّت و سقم هر رای‌را ثابت 
نواند نمود: 


)۱ اینکه محل خام در کار در بای 


سينا . 


سينا , 


سوف بوده اعد ۰۱۰:۳۳ 
(۲) عدد منازلی مساشد که در انه 


رفدیم و دریای سوف با فلزم بود اعد ۳۲: 
۰۱١-۱۱‏ 

(۳) اینکه در دامنه کوه سنا فضای کافی 
و نکوئی برای نزول و زیست اساط بود 
خرو ۱:۱۹ و۱۲ اعد ۱۱:۱۰ و۰۱۲ 

بعضی از موالّفین بر آنند که کوه سربال 
همان کو نتا انش که در کتات مقدس 
مد کزان ایت و کوم رتال افق ا مل 
بشمال غر بی موسی وافع و دارای o‏ 
است که متساوی الا رتفاع میباشند و تخمتا 
۹ قفدم از سطح دریا مرتفع و آن او ال 
قلّه بلندی است که به نظر مسافر مرند در 
صورتی که از مصر شروع نموده باشد؛ و از 
خی گنای کا درا یش کر یکی 
بر کهارت است که اطمنان کلی بان کتابهائی 
دارد که در نزدیکی این مکان وافم و دلالت 
منماید بر انکه ساحان بساری در انحا 
وارد شده اند لکن این برهانی کافی برای 
امات مطلب سست زیرا که او لا" ساحان‌را 
تمیشناسم UU‏ تمدام بحه مقصود بدا نجا 
آمده اند و چگونه تحقیق نمودند که کوه 
سربال همان سنا میبائد+ و لبسیوس برلینی 
نز از حمله معاضدان رای مذکور فوق 
مساشد و از جمله" دلایل او یکی اینکه 
میگوید کوه سر بال منفرد اغاق افتاده و 
بطوری عظیم و مهیب است که جای انکار 


نست که همان کوه خداو ند مساشد» و علاوه 
بر این دختهای اطراف ان خیلی خرم و 
علف خبز و برای چراگاه بسار مناسب است ۰ 
مکانهای خلوت در آنا بسار رافت شود که 
برای مناجات موسی با خدا کمال مناست‌را 
دارد و گنشته از اینها اشارات و تدفقاتی 
که در کتاب مقس وارد گشته در حق 
اینکوه بهتر صادق آبد تا در حق ایر جاها 
لکن بعد از صحت‌های زیاد و محادلات 
بسار معلوم گردیدکه ایندلایل نیز شخص‌را 
قانع نتواند موده و نیز گوید که او نواند 
جان كلام مقاصد الهىرا درك نم‌اید و 
خداو ند عالم الته محل منفردیرا اختار 
هنود که مرن توانند قرب جسته مشت 
و اراده" اورا در يابشد و هرکز بهشت 
ظاهری و جسمانی محل نمی‌ن‌گرد» و 
آنجه‌را که در تاره اتساع وادیهای کوه 
سر بال گفته است آن نیز شخص را قانع نتواند 
نمود بلکه این مطالب در حق وادیهای 
اطراف سهل الراحه صادق آید؛ زیرا چون 
کسی بنظر دقفت ملاحظه نماید خواهد در 
یاف تکه وادیهای مرفوم‌اطراف سهل الراحه 
برای مواشی بنی اسرائیل بخوبی کفایت 
منمود و نیز خواهد در یافت که جرا گاههای 
حوالی کوه موسی از دست رس زورمندان و 
جتاران عمالقه مصون و محفوظ ماشد و 
شواهدیرا که از کتاب هدس اورده است 
و آنهارا معان رای خود ساخته فی الحقیقه 
بر رد" دای وی تقویت مینماید» من جمله 


سینا . 


سینا 


میگوید که منزل ایلیم همان منزلي است که 
در ساحل دریای فلزم بود علبهذا لازم مىا يد 
که زمان مسافرت اسراشلمان کوتاه گردد در 
صور که کناب تصر یح منماید براینکه ایشان 
از دریای قلزم کوج کرده در دشت سان ت سان وارد 
هدید اعد ۱۱:۳۲ و نیز شخص مرفوم گوید 
که در همان روزیکه واقعه رفیدیم اتفاق 
اقتاد فوم در همان روز به سنا رسدند و 
بدینطور وافصه" پدر زن موسی از مبان 
میرود» بنا بر این لابد است که افر اد تنماید 
براینکه سين و سنا هر دو یکی است و مان 
قصد از مقاطمه ایست که پدامنه" کوه سنا 
منتهی شود و از انحه موراخ مقدس 
فرموده که بنی اسرائل از دشت سین کوج 
کرده فل از | یکه به سنا رسد در اما کن 
متمدده نزول نمودند عد ۵-۱۲:۳۳ نیرز 
بواضحی معلوم مشود» پس از اینمطلب 
مفهوم گردیه که کوه سربال کوه 
خداوند نمساشد ۰ بعضی دیگر بر 
ات که که گرا هنال کروستا شاد 
لکن دلایل و براهین ايشان نیز مسب اقناع 
شخص تواند شد و علاوه بر اینها در دامنه 
کوه مرفوم محلی بدان وسعت و طراوت 
ست که لافت منازل اسرائشلمانرا داشته 
باشده اما باید دانست که ما در این مطلب 
که کوه موسی همان کوه سنا مساشد 
ابع تقلند عام نمیثو یم بلکه در کات 

وارده در کتاب مقدس دفت نموده مکو م 


زیرا که اعتباری بتقلید تنها نتوان نمود 
اگرجه در بعضی جاها تلد معتر است اما 
آن در صورتی است که نند آنرا بشخص 
معتیری برسانیم و در این مطلب اعتبار تقلید 
امکان ندارد زیرا که هبج یك از اسرائشلبان 
جز ایلیا آنجارا ملاقات ننمود و از او هم 
خری نداریم پس جکونه امکان دارد که 
تابع ظن تقلید شویم که کوه موسی‌را سنا 
گمان برد“ پس از آن گوید آن سنگی که 
در رفدیم زده شد همان سنگی است که 
راهمان انرا در وادی النحا نشان دهند و 


نیز گوید آن موضمی که شکافته شده فورح 
و ام اوا ا ور رای کرد موتی 
مباشد و اگر گویند که باید تمیزی فسابن 
تقلىدات حققی و وهمی فرار داد و انحه‌را 
مخالف کتاب مقّدس یافتنم رد نمائیم جواب 
گوئیم سبار خوب در اینصورت کله تقلیدرا 
بايد رد" نمود و بحکایت وارده در کتاب 
تمسك جست و از ان متوان تحقق نمود که 
ایا کوه موسی همان کوه خداوند مساشد 
با هه 

دکتر رو بصن گویبد که کوه موی 
بهنحو جه برای اعطاء شریعه نتواند شد و 
کی را در اینمطلب دلىلى تست و دامنه 
آن هم برای منازل وفوف بنیاسر ثبل کفایت : 
نکد و لايق نماشد زیرا که تخمناً نه ميل 
ت | از سهل الراحه برای ایستادن قوم به خوبی 


مناست دار د» و علاوه بر اين له کوه 


سینا . 


°۲ 


سينا . 


موسی‌را راس الصفصافه مستور نموده است 
و بر فرض آنکه کوه موسی همان کوه سینا 
است و فوم در سهل الر اه ایستاده کلام 
خدارا همی‌شدند پس جه لازم بود که 
حدودی برای قوم تعیان شود که از ان 
تجاوز نه جویند و کوهرا مس لنمایند 
خرو 4۱۲:۱۹ زیرا که قله راس الصفصافه 


مانه فوم و آن فله که خداوند شریعت 
خودرا از آنحا ظاهر فرمود وافح بود و 
بهیحوجه اختاجی به سل حدود نداشت ۰ 
علمهدا دکتر رو بنصن تمامی افوال و اراءرا 
ترك نموده راس الصفصافه‌را سنا داسته 
است و در شرح منظری که از ان فله دیده 
شود گوید که قلّه مرقومه ۵۰۰ قدم از دشت 
اطرافش مرتفع و بیتر از یك میل از دشت 
تا بمله آن مسافت دارد لکن آن منظر خوش 
نما و نکو بطوری است که دوری راه چندان 
وادی شخ بر طرف راست و وادی اللحاء 
بطرف چپ وافم است؛ على الحمله گمان 
بیشتر در این است که در اینموضم یا بر یکی 
از فنه‌های ان خداو ند در اتش نزول نموده 


شریعت‌را عطا فرمود و آنحا است اندشتی که 
لايق کنجایش فوم بود و آنجا است آن 
کوهی که اگر قوم‌را نهی نمی نمودند امکان 
داشت که انرا مس نمایند و همان قله ایست 
که رعد و برق و ابر علظ و صدای کر نا 
از آن شده شده خداو ند عالم بر آن تحلّی 


فرمود؛ متر ضدس نیز مود این راای 
میباشد و کوه موسی‌را همان کوهی مدا ند 
که موسی برای مناجات در آنجا مسشد؛ باری 
شکی و دببی نیست که کوه سنا برای قصد و 
مشت حضرت افدس الهی کمال مناست‌را 
دار د» زیرا که مشت او بر آن فرار گرفت 
که اسراثلرا قوم خاص خود گردانده از 
سابر افوام جدا سازد» بدین لحاظ ۱ سشان‌را از 
محل مختی بمحل حال دعوت فرمود و 
احترام ذات پاك خودرا برقلوب آنها انداخته 
ایثاترا بخطا کاری خودشان مقر و معترف 
گرداند و صدای رعد و منظر کوه سنا که 
با دود و شعله آتش پوشده شده بود فومرا 
بلرژه در اورده موها بر تن ایشان راست 
ایستاده و از آنوفت به بعد در تواریخ 
اسراشلمان کوه سنا همواره مذکور است* 
ایلای نی نیز هنگامکه از حضور ایزابل 
فراری و متواری بود بدانجا پناهده در 
حا خداو ند ویرا برای آن اصلاح عظیم 
هوبت فرمود اباد ۱٩‏ و پفمران نیرز 
عظمت شاان کوه سنارا همواره مذکور داخته 
اند داو ۵:0 مز ۸:3۸ و۱۷ حب ۳:۳ و 
نوسندگان عهد جدید انرا جون رمزی 
دانسته اند که اشاره بمطالب مخوفه و سخت 
شر بعت مساشد علا ۲۹:۶ و۲ عن ۱۸:۱۲ 
e4‏ 

اما دای آنکسکه اینکتاب‌را بصربی 
ترجمه نموده است این است که تمامی 


سينا . 


9۵. 


سينا . 


اسرائبلیان در رور دادن شر بعت ی دیده باشد بخوبی در خواهد یافت که 


التراحه محتمع سود ند بلکه در تمام از ان 
همواره که باطراف کوه موسی و راس 
الصفصافه است فراهم شدند و این مطلب 
بملاحظات ابه است" 

اولاء اینکه پر واضح است که خام و 
منازل ابشان در تمام این همواره زده شده 
بود زیرا که یك همواره مسطح برای مضرب 
خبام ايشان کافی ی نبود پس از اینقرار در 
مهل الراحه و سل اللتجا و وادی شخ و 
وادی الدیر و وادی الساعه ار دو زدند 
و تمامی امکنه مذکوره در اطراف کوه موسی 
ابت که راس الصفصافه یکی از فله‌های آن 
مسباشد ° 


ثاناه اینکه خداو ند موسی‌را امر فرموده 
گفت که از هر طرف حدی برای قوم قرار 
ده مادا یکوه بر ایند و یا آنرا لمس نمایند 
و از این معلوم مشود که قوم تمام کوه‌را 
احاطه نموده بودند و اگر مقصود از این 
همان راس الصفصافه باشد بهچ وجه امکان 
نداشت که قوم آنرا احاطه نمایند تا تصین 
حد برای ايشان لازم گردده 

الئاء بر فرض اینکه منازل بنی اسرالیل 
در همواره هائی بود که باطر اف سلسله 
سائی مساشد در اینصورت اشکال دارد که 
بگوئم ايشان از آنجا دسته دسته فراهم شده 
در مهل الراحه صف آرائی نمودند زیرا 


هر انکس امر لشکری وفراهم شدن سر بازرا 


اینمطلب امر بسار مشکلی است خصوماً 
برای چنان فومی که بهیجوجه از امر 
لشکری و صف ارائی و غره وافف نودنده 
رابعاء بهیحوجه از حکايتی که در باب۱۹: 
و۲۰ سفر خروج وارد است لازم نمی‌اید که 
فوم میبایست در یکجا جمع شوند بدو نظی ۰ 
اولا"» آنکه حضرت افدس الهی بر حسب 
تص فاطع سفر خروج ٩:۱۹‏ و۱۹ در ابر 
ناريك مشخصه در حضور آنحماعت تجلی 
فرمود و تعامی سنارا دود فرا گرفته بود 
خرو ۱۸:۱۹ و تمامی فوم رعدها و برفها و 
کوهرا که دود منمود همی ديد ند خرو ° 
۸ و حضرت افدس احدیت بر زبر کوه 
خرو ۲۰:۱۹ تحلی فرمود» حال اعم از 
اینکه مثل بعضی گمان بریم که موضع حلول 
و تحلی بالای راس الصفصافه و یا مثل 
دیگران مسلم داریم که بر کوه موسی بود 
على ای" حال تحلی او سحانه در ابر 
تاریکی بود که تمام آنکوه‌را فرا گرفته بود 
بحشتتی که هبج یك از فله‌های آن ظاهر 
نود و فوم جز بخار و دود و رعد و برق 
جبز دیگررا مشاهده نمی لمودند ۰ 

اناء اينکه موسی در وقت دادن ضریعت با 
خدا ماند و از مضمون عبارت چنان معلوم 
مشود که موسی فورا"» بعد از اردو زدن قوم 
در برابر کوهء بکوه بر آمد خرو ۳:۱۹ س 
از آن بائن آمد خرو ۷:۱٩‏ از ان پس بالا 
۳ 
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‌ 


۱ ينه بند . 9 سیئیم . 


۵ و خداوند ده احکام‌را بقوم تصریح 
فرمود* از این معلوم مشود که موسی گاهی 
در نزد ايشان و گاهی بحضور حدا قرب 
میجست و قوم با او سخن میگفتند و مگفتند 
«تو با ما متکلم شو که خواهیم شید و خداو ند 
با ما سخن نگوید مبادا ببیریم» پس موسی 
بکوه در مان آن بخار غلظ داخل شد خرو 
۰ و فرایضی‌را که در خرو ۲۱: و ۲۲: 
و۲۳: مکتوب است از خداوند یافت پس 
مأموز شد که هارون و ناداب و انهو و هفتاد 
نفر از مشایخ قومرا بکوه بر ارد خرو ۲4: 
ا: بدین لحاظ مومی از کوه بزیر شده 
فومرا بسا گاهانند خرو ۳:۲ از آن پس او 
و هارون و ناداب و انهو بهمراهی هفتاد 
نفر از مشایخ اسرائل بر زبر کوه در 
جائىکه خداو ند تحلی فرموده بود برامدند 
خرو ۱۳:۲4 و در آن دود غلظ ایشانرا فرو 
پوشد خرو ۱۵:۲6 و۱۱ و۱۸ و بدین نهج 
مدت جهل شانه روز در انحا باقی مأنده 
شرایم لاویان بوی القا شد پس از این 
مطالب واضح و مبرهن مگردد که خداو ند 
تبارك و تعالی بر فلّه کوه موسی تجلی 
فرمود نه بر راس الصفصافه 

سیئه بند . سنه بند عدالت که در خرو 
۳۰-۲۸ وارد است قطعه پارجه قلاب 
دوزی اعلاثی است که باندازه ده کره" 
مر بع ساشد خرو ٠۰-۱٥:۲۸‏ و کاهن 
پزرك پر سنه خود قرار مداد و از دو فطعه 
پارچه قلاب دوزی که ایفود از آن ساخته 


مىشد تر سب داده شده بود و دارای دویه و 
آستری بود کسه مانند که بر رویه آن 
دوازده قطعه از سنگهای گراننها که بر هر 
یك از آنها یکی از اسماء اساط دوازده گانه 
محكوك بود تسه کرده ؛ کاهن بزرك داوری 
بنی اسرائل‌را بتوسط آن در حضور خداو ند 
می‌آورد که تذکره مقولی ایشان بتوسط 
فربانی باشد و بر حسب فول یوسفون و 
ترجمه هفتاد این منگهای گرانبها همان 
اوریم و تمم بودند؛ بعید نست که فعلا" هم 
در جائی موجود باشند و تذکره امانت 
دائمی خدا یتعالی بودند» این جواهرات 
نفیسه به ترتنب وضع اساط واردوی ایشان 
در جهار فطار تسه شده بود و فاصله فما بان 
آنها بتوسّط زهوار طلائی بود و هر يك از 
گوشه‌های آن حلقه زدین فرار داده» این 
جهار حلقه سنه بندرا در حای خود در نزد 
ایفود نگاه مىداشت یعنی چهار بند نبلی از 
هر یك از حلقه‌ها گذراننده سنه بند و 
ایفودرا بهم ممستند (ملاحظه در اسلحه) ۰ 

این اس در علمای سلف و خلف اختلاف 
بسار است اما صاحبان ترگوم و ولکت آن‌را 
اسم بلادی دانسته اند که در جنوب وافع 
مساشد لکن ترجمه هفتاد آن‌را مملکت فادس 
و میرونیمس و برخی دیگر و کردیتوس 
آنرا اسم دشت مین و سينا دانسته انده گویند 
لفظ سنیم با الفاظ مرقوم مناست کلی دارده 


اش ۱۲:4۹ بدانکه در ترجمه 


۰ ۰ 6 سینيم . 


e a‏ اینصورت معلوم میشود که اقوام 
ساشد» برخی دیگر بر اینکه اشاره بحان از شمال و مغرب و سیم به خداو ند دجوع 
است؛ منحمله لسن و لانگلسی و غره اند خواهند کرد و لفظ دود در ابه فصد از 
که بقطم نظر از تفسر کتاب مقّدس مسلم | اقصای زمین مساشد چنانکه در مت ٩۲:۱۲‏ 
مدارند که اشاره بحبن مساشد و مو ید | وارد است؛ 
اشخاص اند که ایه مرفوم‌را بدینطور تفسر 


م 


شاخ . در کتاب مقّدس اینلفظرا معانی 
مختلقه است و بطور محاز در معانی ذیل 
اسعمال شود : 

(۱) نشانه فوت تث ۰۱۷:۳۳ 

(۲) محد ابوب ۱۵:۱۲ شا ۳:۲ و چون 
شاج بر افراشته مسشد تشانه" زیادی محد 
و جلال بود اسمو ۱:۲ و اتو ۵:۲۵ و 
پربدن ان نشانه زوال عزت و جلال ار۸٤:‏ 
۰۳۵ 

(۳) غله و ظفر ۱پاد ۱۱:۲۲ مکا ۰۰:۵ 

(4) مملکت دا ۲٤-۲۰:۷‏ زك ۰۱۸:۱ 

() زمان ايوب ۰۸:۸ شاخهارا بمقاصد 
دیل مساختند؛ 

(۱) از برای ظروف مایعات خصوماً از 
برای روعن‌ها و عطریات اسمو ۱:۱۱ و 
اباد ۰۳۹۶۱ 

(۲) از برای بوفها یوش ۸:٩‏ و۱۳ لکن 
بعضی از بوفهارا که اختصاص بنواختن 
موسفی داشت از نقره وسایرفلزات مساختند 
و پوشده نماند که برخی از زنهای لبنان 
شاخ برسم خود از برای زینت فرار مدادند 


و همجنین مردان یز عادت مداشتند؛ و 
شاخهای مذبح یز کرارا" ذکر شده حز ۲۷: 
۲ 

شاروحن . (منزد نیکو) اسم یکی از 
شهرهای شمعون است یوش ۱:۱۹ که در 
جنوب وافم بود و دور نست که در محتل 
مخروبه که فعلا" آنرا شریع گویند و بشمال 
عربی بثرشع می‌باشد وافع بوده" 

شارون. (دشت) همان ساحلی است که 
در میانه یصریه و یافا واقع و آنرا سارون 
نیز گویند ۱ ع۰۳۵:۹ طولش ۲۰ ميل وعرضش 
از ۸ تا ۱۰ مل مساشد و اولا" در یوش ۱۲: 
۸ لشارون مذکور است و بواسطه خرمی 
و بار اوری مشهور بود» و مواشی داودرا در 
آنجا میچرانیدند» و اشعبای بی آنرا مدح 
منماید و وعده و وعد مدهد اتو ۲۹:۲۷ 
اش ٩:۳۲‏ و۲:۳۵ و۱۰:۱۵ و سلىمان هم 
ن رکس شارو نرا در کتان جامعه خود تعریف 
منماید سرود ۰۱:۳ 


با ید دانست که دشت شارون وال" هم 
خرم و باراور مساشد و در شمال این ساحل 


خاطر . 
کوههای مرتفعی تشکیل یافته که اغلب خاك 


0۰۷ 


شا گرد . 


)۳( یکی از سلسله سلطنای بهودا ۱تو ۳: 


سرخ و سنك ريك فرمز و سنك ریکی که ۲‘ 


با صدف مخلوط است مساشد و تلهای که 
بواسطه هوا و باد فر اهم شده در | نحا مزجود 
است و شمه‌های طباشری در انحا پسار و 
بخضی با درخت بلوط پوشده شده است" 
اما ما ثارونی که در اتو ۱۱:۵ با باثان و 


جلعاد مذکور زد ابت براجتب زعم ستانلی 
همان دشت حلعاد و باشان ان است زیرا که 
امکان ندارد که املاك جاد تمامی عرض 
فلسطان‌را گرفته باشده 


شاطر. خادمان امرای مشرق زمین اند 
که از برای دویدن در پشاپش عرابه و 
کالسکه‌های ایشان تعلیم يافته بودند اسو 
۸ و۲۲ ۷۰ و ایلیای بی هم بدین معنی 
در جلو کالسکه آحاب همي‌دوید ! پاد ۱۸: 
1 سرعت و تيز روی و دوام بعضی از 
این شاطرها خارج از باور است* در بعضی 
جاهای کتاب مقتّدس این لفظ فصد از پاده 
نظام است خرو ۳۷:۱۲ اعد ۲۱:۱۱ که 
سرعت و تیزروی ایشان پار معمول ومطلوب 
بود ۲سمو ۲۳:۱ و ۱۸:۲ او ۱۸:۱۲ ار 
0:1۲ 

شافاط . فاضی: 

(۱) یکی از جاسوسان سط شمعون بود 
اعد ۵:۱۳ ۰ 

(۲) پدر السشم ۱ پاد ۱۹:۱۹ و۲ پاد ۱۱:۳ 
و :۰۳۱ 


(4) که دو مرتبه در ۱تو ۱۲:۵ مذکور 
است» او لی شافام و دو می شا شافاط ‏ باید باشد 
و هر دو تن از روسای مسط نماد بود ید » 

(*) یکی از شانان داد است اتو ۲۷: 
۰۳۹ 

شافر . (دد خشندگی) کوه شافر در دشت 
عر بستان و یکی از منازل بنی ارال بود 
اعد ۲۳۰۳۲ رولندس بر ان است که کرد 
عریف همان كوه شافر است و: بر ساحل غر بی 
خیج عقبه وافع است اما دیسگری کوه 
شریف‌را شافردانسته است که تخمنناً بمسافت 
۰ میل بشمال خلیج عقبه واقع مباشده 

شافیر. (بازاد) و آن شهری مسائد که 
ا تن ایو سا ۱۱:۱ 


کا ما نه ی اثقلون وافع 
است داسته اند لک ن بعضی بر آنند که همان 


سوافر مساشد : و موافر عمارت از دهات 
محقری انت که بمسافت ۵ ميل بجنوب 
شرفی اشدود مانده وافع است ۰ 

شافل. (ملاحظه در وزن) ۰ 

شاگرد . فصد از این کلمه که در عهد 


حد یبد مذکور است تایعین خداو ند ما عسی 


مت مساشد لکن همواره دلالت بر انانی 


| نمی‌نم‌اید که ویرا با کمال اخلاص و 


شالم ۰ °۸ © شام خدواند . 


استقامت متابعت منمودند چنانکه اینمطلب 
از ابات دیل معلوم مگردد مت ۲:۱۰ و 
۱ لو ۲٣:۱٤‏ و۲۷ و۳۳ بو ا:٦‏ و٩:‏ 
۳۸ (ملاحظه در مدرسه) ۰ 

شالم . (صلح) پد ۱۸:۱4 بر حسب 
رأی عام همان محلّی است که بعد از آن 
اورشلیم خوانده شد که در مز ۲:۷۰ مالم 
مکتوب است (ملاحظه در سالیم) * 

شام خداوند . افر ۲۰:۱۱ بدانکه در 
شب آن روزیکه مسح مصلوب ثد با شاگردان 
خود در جانی فراهم شده فصح‌را با ایشان 
تتاول فرمود» از ان پس نان و شراب 
بدیشان داده فرمود «ماداسکه از این نان 


خورید و از این شراب آشامد مرا یاد اودی 
نموده و مرك مرا ظاهر کرده باشد.تا باز 
آمد نم»۰ اکثر مسحان مراعات اینقاعده‌را 
از جمله فرضات شمر ند که باید تا انقضای 
جهان در کلیسای مسح مراعات شود و آنرا 
جزء یکی از امتبازات مهمه هر شخص 
مسحی دانند و این فاعده اگر چه فی حد 
ذانه بسط و جنان منماید که دارای اهمستی 
نیست لکن فى الحقبقه دارای مرتبه اعلی 
و مقامی ارفع و افوی مساشد زیرا که فصد 
از آن یاد آوری موت مسح است که کناره 
اعظم و ذببحه سلامتی مباشده بحا آوردن 
این مطلب اساس ایمان ما است و موضوع 
حمد و تسح ما در اسمان مساشد و اشاره 
کان مقدس در فر اهم شدن برای انحام 
ابنخدمت بملاحظه اینکه یادگاری مرك 


مسح است و کفاره خطایای ما مساشد و 
هم چنین بر عقیده انتحاله که منافی طبیعت 
ومخالف کتاب مقدس میباشد» اما فول مسح 
که فرمود «اين است جسد من که در راه 
شما شکسته مبشود» بس واضح است که هر آن 
کس آیه مرقومه‌را بمعنای تحت لفظی ترجمه 
و تفسیر نماید خبط فاحشی نموده بائد و 
رسایل و کتب در اظهار اثتباهات و خبطهای 
چنبن اشخاص تصنف گشته است ۰ 


حال ایا خداو ند عسی مسح نمی‌توانست 
بگوید که این مثل جسد من است که در راه 
شما شکسته مشود و يا اينکه ادوات تشه در 
لسان معمولی آن ایام نبود» حاشا» بلکه 
لسان مرقوم از ان فسل الفاظ و ادوات مملّو 
مساغنی بود و مخلعی ما اگر خواسی 
استعمال نمودی لکن عادت اهالی مشرق بر 
این استمرار یافته بود که کلام خودرا با 
اشاره و استعاره زیت دهند و شاهد بر 
اینمطلب هم فول خود مختص است که 
«منم تاك حقبقی منم در» و یمقوب که در 
باره پر خود میگوید «یهودا بحه شر است 
و بن‌يامین كرك درنده است» و بهیچ وجه 
ادات تشه از صل لفظ مثل و غره در این 
کلمات در کار نست و کلام مسطور فوق 
نیز که خداوند ما فرموده است از این فسل 
میبائد و هر انکس منکر این مطلب بوده 
آیه مذکوررا بمعنای تحت اللفظی تفسبر 
تماید بايد اینمطلبرا مسلم دارد که دو نفر 
از اولاده" یعقوب در زمره جهار بایان بودئد 


شام خدی‌اند. 


۵۰۹ 


شام. 


و یز اهالی مشرق زمین‌را از استعمال اشاره 
و استعاره باز دارد» و پاله‌را که خداو ند 
بدست گرفته فرمود این است خون من فی- 
الحققه خون او داند» 

بعضی بر آنند که نان و شراب بدون تغبیر 
وتبدیل بافی میمانند و این هر دو اشاره 
بحسد و خون خداوند میباشد لکن انحلیتن 
گویند که معانی این , تکاللف دینه کلته 
روحانی است و بدر یافتن و متحد 
شدن مسح است در فلب و مدتهای متمادی 
گذشته است که کلسای مسح در مراعات این 
منت بر کت يافته و می‌بابد و مارا فدرت داده 
است براینکه ایمان خودرا با کمال هوشاری 
و حواس پیروی نموده بعضی با بعضی دیگر | ر 
در آن رمزهانی که ناسوت مسح ابن الله 
اثاره ممنماید که محض خطایای ما درد کشد 
شرکت مبنماشم ۰ و این سنت‌دا اسمهای متعدد 
است» من جمله عشاء» زیرا که در شب بود که 
مسح برای انام ان با شا گردان فراهم شد؛ 
و ولیمه, زیرا که او ال شادی وفرح مساشد؛ 
و عشاء دبانی» ذیرا که مین فرمتی 
مخصوص بافته شکر خودرا ادا مکنند؛ و 
شرکت؛ زیرا که با آن با مسح وسایر ممنن 
شر بك مشویم؛ و سر مقدس» زیرا که آن 
سریست که احدی کنه انرا نه خواهد فهمد 
مگر آنکه بنور ایمان منور گردد» و سر 
مسطور همواره در کلسای مسح بوده و 
خواهد بود تا زماننکه خود او انا زمین‌را 


شدو م منمو! ن خودرشك رو ضه ارام سازد 


ملاحظه در شر کت ۰ 

شام . همان مملکتیاست که ععرا نمانآ نرا 
ارا م مگنتند که گاهی فصد از لنان و 
تا شرفی و آن مرزو بوم بود و وهتی 
شامل جبال نصیریه و کوه افرع و غیور 
طاغ و دشت مابین آنها و نهر فرات و ساحل 
صود تا پایکندریه میشد؛ بنا بر این حدود 
آخرین طول شام ۳۷۰ ميل و عرضش تخمیاً 
۰ مل میباشد که ثامل ارام دمشق و ارام 


صوبه و الجزیرء است» و شام‌را باقسام ذیل 
فسنت نموده اند 

0 سلسله کوههای امانس است که از 

س الخنزیر شروع نموده کوه موسی و 

احمر (فزل طاغ) و (جزبل طاغ) و 


طاس طاغ و غیور طاغ و کی پوك طاغ و 
بندراس طاغ و دربن طاغ و زیارت طاغ‌را 


شامل است و آبهای طرف شرفی این سلسله 


به نهر عینتاب و غیره و از آنجا به نهر 
عاصی جاری شود و دشت مر تفعی از اين 
سلسله تا بنهر فرات ممتد است 


(۲) ملسله جبل الاقرع و کوههای نصیریته 
a‏ اھر عامی تا پنهر کن 


۶ بسنو ( 


9 وادی عاصی ات که از هرمل به 


دة مهاو طرف مغر بش کوههای 


سس س — 


تصریه و مشرقش سلسله کوههائی است که 


شام . 9۱۰ شام . 


ستی تست یت مس 


بلعاس که در دشت تدمربه مساشد نز از 
آن جمله مساشد ۰ 

(4) کوه لبنان است که از وادی نهر کییر 
تا بوادی فاسسه ممتد است ۰ 

() کوه شرفی و کوه شخ است که از 
متا باه ا انا تة ات 

(1) بقاع وان دشت 
مبانه" لبنان و کوه شرقی واقع است * 

(۷) دشت دمشقی و آنحه در شمال او نا 
بحدود شمالی شام پرسد که شامل اغلب دشت 
شام مشود * بايد دانست که در بدو الاامر 
خان در آن ساکن بودند از آن پس بدست 
یاری کدرلاعمر و حضرت خلیل الرحمن 
بعضی از نسل سام نیز در آن سر زمین داخل 
شدند و در زمان قدیم در مبانه" پادشاهان 


مر تفعی مساشد که در 


زیاد مثل پادشاه دمثق و رحوب و صوبه و 
جشور منقسم بود | پاد ۲۹:۱۰ و۲پاد ۹:۷ 
و از فراریکه از کتاب یونم ۱۸-۲:۱۱ 
معلوم میشود آن جناب بعضی از نواحی لبنان 
و جبل الشیخ‌را در تحت تصرف در اورد 
و داود نیز بر آنها و اهالی دمشق غله یافته 
آن شهررا مفتوح ساخت ۲سمو ۳:۸ الی ۱۳ 
و۱۰:-۱۹ و در حبطه" تصرف و سلط 
سلیمان باقی مانده تا وقتی که آن مملکت 
مستقل گردید اپاد ۲۱:۶ و۰۲۵-۲۳:۱۱ 
پر واضح است که بلاطن دمثق همواره 
دشمن سخت بی اسراشل وده با ابشان 
همی‌جنگدند ۱ پاد ۲۰-۱۸:۱۵ ۲ پاد ۸:٦‏ 


۳ و۷: و ۱4:۹ وه و۳۲:۱۰ و٣‏ و 
۳ و ۲۵-۱ و چون سلطان شام و پادشاه 
اسراشل همّت بر آن گمافتند که مملکت 
بهودارا مقتوح ساز ند آحاز از شهر بار ۳ 
انتمداد خواسته چون جنك با نجام رسد شام 
جزه مملکت آثور شد از آن پس جزء بابل 
بعد بغارس پیومته سس در سال ۲۳۳ قل 
از مسح جزء مملکت اسکندر کسر گردید 
وچون آن شهریار بزرگ رأیت کشو ر گشائی 
و مملکت گبری‌را بر طاق سان گذارده در 
گذشت آن مملکت در سال ۳۰۰ قبل از مسح 
در تحت تصرف سلوفس افتاده انطاکتهرا 
پای تخت فرار داد و پس از آن در تصرف 
خلفای او بود *من‌جمله انطبوخسابی‌فانس 
است که با هود عداوت نموده باورشلیم آمده 
هکل‌را غارت و فدس الا قداس‌را تنجس 
نمود تا زمانیکه بهود بدست‌باری سلاطین 
اسونی سر کثی نموده برد وی بر خوانته 
و در سال ۱۹۵ فبل از مسح پریتسان بعضی 
مقاطعه‌های مشرفی شامرا بدست باری 


متریداتش او ل تصرف در آوردند؟ از آن 
پس در سال ۱4 قبل از مسح تمام مملکت 
شام بدست رومانسان افتاد؛ و جون او عسطسی 
امپراطور مملکت خودرا منظّم گردا نید شام 
یکی از ممالك امبراطوری شده انطاکتّه بای 
تخت آن گردید لکن بعضی از مقاطعات 
ان باستقلال خود بافی مانده خلامه دین باك 
مسح بواسطه بشارت پولس به مملکت شام 


داخل گردیده اع ۲۳:۱۵ و۱+ و۱۸:۱۸ 
و۳:۲۱ غل ۲۱:۱ و در سال ۱۳۲ ملادی 
مفتوح لشگراسلام گردید پس از آن صلییتون 
آنا استرداد نموده تا در سال ۱۵۱۷ سلادی 
بدست سلاطان عثمانی افتاد و بعد از خاتمه 
جنگ بین المللی در تخت فیمومت فراسه 
در آمده 

شامر. (طرف ز یسمان) ۰ 

(۱) شهری در کوهستان یهودا یوش ۱۵: 
۸ و دور نبست که همان صومره باشد که 
در مغرب دبیر واقع است ۰ 

0( جائی است در کوهستان افراشم که 
تولع در آن سکونت مورزید داو 9۰و۲ 
بزعم شوار تز در نزد سنور بر تی که تخمینا 
٩‏ مبل بشمال سامره است واقم میباشد لکن 
فاندافلد گوید که در نزد صمراست که در 
جنوب شرفی نابلس وافع میباشد. 

شاوّل . (مطلوب (۱)او لین بادشاه اسراثبل 
و او شال ابن فیس از سط بن‌یامین است که 
شخصی خوش منظر و یکو اندام و نجیب 
بود» روزی چند رأس از الاغهای پدرش 
مفقود گردید و او یکی از خدام‌را بهمراه 
خود بر داشته به نفتسش الاغهای پدر خود 


براه افتاد و روز سوم بحائی که سموشل 
نی در احا سکونت داشت رسد پس آن 
خادم در در خال او انداخت که این مطلب‌را 
از سموثل استفسار نماید؛ وچون سموثل از 
طرف خدا از آمدن شاؤل ستحضر بود و 


آنحه مسایست در باره او معمول دارد از 


خدا بافته بود شاۇلرا بخانه" خود دعوت 
نمود و نهایت عزت و احترام‌را در بارم" 
او مبدول داشت و روز دوم ویرا مطلع 
ون 
و سرافر از خواهد گردید و حون در راه 
بودند سموئیل ظرف روغن فدسرا گرفته 
ویرا بسلطنت آلاسرائیل مسح فرمود و برای 
اطمنان شاول از حوادث اینده سوت فرمود 
و پر واضح است که مموئل دارای اخار 
از مفتبات لبود بلکه خدای تعالی بوی 
منکثف فرمود اسمو ۱١-۲:۱۰‏ و چون 
چند روز بر این بگذشت سموئل بمصفا رفته 
فومرا درآ نجا دعوت فرموده ایشانرا سلطنت 
شاو ل بشارت داد“ خلاصه جون شاو ال بر 
مسندشاهی بر نشت رایت جهان‌گری 
برافراشت و با ناحاش و عساکر عمتونبان 
رزم داده ایشانرا در یاسش جلماد منهزم 
گردانند؛ از آن + پس قوم در جلحال فراهم 
شده عد جلوس شاۇلرا با فر بانبها و باز یهای 
بسار بایان بردند» چون شاول بتائید خدات 
یتمالی بهر طرف رو اوردی کاساب و 

بهره‌مند گشتی لهذا خداو ند اورا برای 
انتقام عمالقه نامزد فرمود زیرا که با بنی 
اسرائىل ضّدیت نمودند لکن باد نخوت و 
غرور غلبه و مکنت بر دماغ وی چبره شده 
امر خدارا بطورشایسته اطاعت نمود 
بدینواسطه سلطنت از دودمان وی منتزع 


شاول . 


گردیده حند و ریا و خبائت نفس برطبم 
او مستولی گردید و داودرا شدت دشمن 
مداشت بطور یکه از رفتار و کردار او معلوم 
مشود که از سلسله انسانی خارج گشته خوی 
بهایم گرفته بود * 

و چندی قل ازا نکه سرای فانی‌را بدرود 
گوید وبنی نوع خودرا از مکاید خود آسوده 
سازد فلسطینبان لشکری عظمم ساز داده از در 
مقائله و منازعه باوی در امدند؛ شاول از 
استماع این مطلب فوی ضعبف حال گردید و 
ترس و هراس بر وی امتلا یافته در یافت 
که خدا یتعالی اورا وا گذاشته است پس در 
همان شب دوئن از گماشتگان خودرا طلسده 
بهمراهی ایشان بعوزیت دور شد تا در آ نبحا 


از زنی که اداعای تسخیر ارواح مینمود 
استفسار نماید؛ چون بدانحا رسدند از آن 
زن در خواست نمود که روح سموئل‌را 
احضار نماید» و باوجودیکه آنزن قوه و 
فدر تی براحضار ارواح نداشت لکن‌عخداو ند 
تبارك و تعالی این مطلب‌را در قّوه آن زن 
گذارد تا بدانوامطه شاؤلرا توبیخ فرماید 
و اورا از عقاب آینده که بر وی معلّق است 
| گاه سازد» بدان لحاظ ولل ار شده با 
وی صحبت همی نمود و چون شکایت اورا 
در تاو خدای تعالی ششد ویرا متذکر 
ساخت که در امر عمالقه خطا ورزیده است 
و اورا فانع ساخت براینکه هر امتعانتی‌را 
که جز از خدای تعالی جوید نا چیز و باطل 


olf 


شاوه . 


میباشد و خداو ند عالم از وی متنفر است و 


بزودی منهزم گنته هلاك خواهد شد و روز 
آینده او نیز در عالم ارواح خواهد رفت» 
پس شاؤل شوادت پیثه از این مطلب 
هراسان گردیده راه خود پش گرفت و دوز 
دیگر ساه اسراشلبان هزیمت یافته بسیاری 
عرضه تنغ گشته و به پسر شاول نیز در ميان 
مقتولن افتاده بود ند وخود خاوّل نز زخمهای 
مهلك بر داشته نزديك بود که اسر شود» 


بدیین لحاظ شمشر خودرا کشدم بر آن‌افتاده 


بمرد*ه حون فلسطنان تن شاول‌را بافتند 
سرشرا از تن دود کرده ویرا بر دبوار شهر 
آو بختند لکن , 
اورا شانه از دیوار فرود آورده به پایسش 
جلعاد برده دفن نمودند اشمو ۲۸:-۳۱: 
(ملاحظه در داود و فلسطشان) ۰ 

(۲) خاوّل طرسی (ملاحظه در پولس)۰ 


مت س مان جات جر ن مخ مرا 


بعضی از رفقا و دومتان وی 


)۳( ازل انون تب زوحهد" 
کتعانته او بود پد ۰:41 
۲۹ وا نو ۲:4 ۰ 

(+) یکی از سلاطین ادوم است ١‏ تو ۸۸:۱ 
و۹ پد ۰۳۷:۳۹ 


(۵) شخص لاوی از بنی فهات است اتو 
o:‏ 

شاوه . (همواره عمق شوه) و آن وادئی 
است در نزدیکی اورشلیم که محتمل انت 
همان وادی بهوشافاط باشد پد ۱۷:۱4 2۰ابل 
۲سمو ۰۱۸:۱۸ 


شاوه فر یتون . 


رزش 


شب . 


شاوه در یکین . حمواری دو فریه و آن 
هموازه است که در نزدیکی شهر فر تام 
اس تکه در اراضی مو اب و افع است ید ۵:۱ 
وبعد از آن برا وین داده شد اعد ۳۷:۳۲ 
یوش ۱۹:۱۳ اوسلسوس گوید که آنجا 
در ایام خود معروف و تخمنا ده سل از 
مدیا دور بود* 

شاهد و شپادت . بدانکه شر يعت موسوی 
باستصواب دو یا سه شاهد که بر امری شهادت 
دهند اجرای حکم مبنمود و هر گاه بر حسب 
شریعت و شهادت شاهدان کسی مستحق 
منگسار شدن بود مسایست اولا" آن شاهدان 
بر او سنگ اندازند (ملاحظه در منگسار)۰ 

و اگر بالفرض شاهدی بدروغ شهادت 
مداد همان قصاصی که در حق ان شخص 
مقصر معان بود بر آن شاهد وارد مأوردند 
و لفظ شهادت در پد ۳۰:۲۱ و۹۸:۳۱ یوش 
۶ فصد از اثاره بامری مساشده 

اما فصد از شهادت روح بر ارواح ما که 
در روماسان ۱۸ مسطور است استکه 
شخص کم و زیاد کار روحرا که در عقل او 
بحا آورده مشود بفهمد وملتفت شود و همان 
همین اورا برای حا آوردن ارادت خدا 
مایل گرداند و نیز روح است که مارا بآوردن 
ثمر پسر خواندگی تقویت میفرماید» 

اما فصد از شاهد امین در آسمان که در 
مز ۳۷:۸۹ وارد است ماهتاب مساشد مقابل 
ار ۲۰:۳۳ که بر شب سلطنت رانده تاش 
هست او نیز خواهد بود و بوحنای حواری 


مکرر انحبل‌را شهادت خطاب نموده است 
ابو ٩:٩‏ وخداو ند ما عسی مسح نیز خودرا 
شاهد امن و راست گومنامد مکا ۱ و۳ 
۰۱ 

شامین . یکی از مرغان شکاری و شکننده 
است که به حسب شریعت يهود نجس بود و 
بواسطه تيز جشمىش معروف است ابو ۲۸: 
¥ 

شپ . عبرانبان در قدیم الا یام ساعات 
روزدا از غروب افتاب تا غروب آفتاب دیگر 
محسوب میداشتند و بدین لحاظ شب فبل از 
روز اتفاق مافتاد و احتمال فوی ىرود که 
این ترتیب از وضع مذاکرات کناب پیدایش 
مأخوذ باشد پد ۵:۱ و ۸ و۱۳ که سطور 
است دو شام بود و صح بود روز او ل» 
عرانان ساعات روزرا ۲ و ساعات شرا 
نیز ۱۲ فرار میدادند» لکن این ترتیب جز 
در خط استواء بطور ساوی نود زیرا که 
در مایر اماکن جون ساعات روز کوتاه شود 
نا چار ساعات شب بلند خواهد شد و بالعکس 
چنانکه اینمطلب در فصل زمستان بخوبی 
مشهور مشود (ملاحظه در ساعت) ۰ 

(۱) شها در ولایت شام گاهی از اوقات 
بسار سرد و روژها بسار گرم مشود و 
مسافرینی که در آن حوالی و دئتها و جال 
حوالی فلسطین سافرت منمایند زحمانیرا 
که از شدت سرما و گرما متحمّل مشوند 
نست بلعنت و نفرینی که یعقوب در بدایش 
۱ مذکور داشته است بان منمایند «که 


شب پره. 


گرما در روز رما در شب مرا تلف منکرد 
و خواب از چشمانم میگریخت» و وفت شام و 
شفق در امکنه گرم سر خیلی کم و کوتاه 
است پد ۱۷:۱۵ ايوب ۱۵:۲4 حز ۹:۱۲ 
و ۷ ۰۱۲ 

شب یکی از جمله زمانهای خطر است 
داو ۱۹:۷ ايوب ۹ مر ۵:۹۱ و لفظ 
شب کنابه از تادا نی می ۳ و عذاب و 
زحمت و مرارت اش ۱۲:۲۱ و مرگ مساشد 
ہو ۰:۹ بدیهی است که از این اشاء مضره 
در آسمان و فردوس یافت نمشود مکا ۲۲: 
6 ۰ 
اشخاصکه اعمال خودرا در تاریکی بجا 
اتسلو ۰۷-۵:۵عمر شخص مسحی فقط يك 
شب مسائد یعنی قبل از آن روز بی انتها 
روم ۳ ۱« 

شې پره. لا ۱۹:۱۱ حبوانی است نجس 
که در مفاره‌ها و خرابه‌های قدیمه و امکنه 
کشفه و ناباك ساکن شود جنانکه در اش ۲: 
۰ اشاره شده است و اورا ستانها مساشد و 
اینکه تواندپرید و باوجود آن اعضاً بر يدنش 
نز از سایر پرندگان متفاوت است ۰ 

شہا. (ایشان) (۱) شخصی از سل حام 
پد ۷:۱۰ واتو ۰۹:۱ 

(۲) شخصی از نسل سام است پد ۲۸:۱۰ 
و او ۰۲۳۶۱ 

(۳) شخصی از اسل ابراهیم از فطوره 


۱ 


شبان . 


زوجه او پد ۳:۲۵ واتو ۰۳۲:۱ 

)٤(‏ اسم مونمی است که در نزدیکی 
دریای فلزم مساشد که با سا مذکور است 
مز ۰۱۰۷۲ 

اسا سا که وطن ملکه مشهور بود بايد 
انرا بموافق عبرانی شا گفت اباد ۱:۱۰ 
وځ و۱۰ و۱۳ و۲ نو ۱:٩‏ و۲ وه و شا 
نیز منفردا" در مزمور ۱۵:۷۲ و اش 1:1۰ 
وحز ۲۲:۲۷ و۲۳ و۱۳:۳۸ مذکور است» 
ملاحظه در سا و ددان۰ 

لکن سب يا با هر دو در یمن واقع و 
برای عطریّات و ادویه جات گران‌بها 
معروف بود و امالی‌اش بواسطه فروش 
ادوه جات بسار دولت مند و بامکنت 
بودند ۰ 

شبارم ._ (خراب) موضعی مساشد در 
نزدیکی عای که اسراشلبان بقهقرا در آنجا 
بر گشته یوش ۵:۷ و دود نست که لفظ 
مرفوم بمعنی فلّه‌ها و شکافها نیز آمده باشد 
و محلش معلوم نیست" 

شباط . ملاحظه در ماه ۰ 

شبام . (سرما) شهربست در مشرق اردن 
که رآوبن و جاد در طلب آن بودند اعد 
۳۱:۳۲« 

شبان. بدانکه مصریان شانان‌را مکروه 
سدائتند چنانکه سابقاً مذکور شد و اعراب 


و عمرانمان‌را گله‌های يزرك و بسار بود 
و یومف او لاده یعقوب‌را در در گاه فرعون 


به شانی گنه‌های‌سلطا نیرا داده بد۱:>۷٩‏ 
وا اجداد متقدمین عبرانسان شان بوده 
اند ؛ منصب و ریاست شانان در مملکت بهود 
از جمله منصهای مفتخره و عظمه محسوب 
بوده است اسمو ۷:۲۱ و یادشاهاتر! در ان 
ایام مواشی بسار بود اپاد :۳۳ و۲نو 
۲۰۹۱ ۲۱ و۲۹ و2-۷:۳۵٩ Î‏ ۱۷:۲ 
و عاموس نی یر شان بود و بشتر دولت و 
روت یهود گلّه و رمه ايثان بوده چنانکه 
مذکور است اراضی شرفی رود اردن هم از 
جمله چراگاههای خترم و پر آب و علف 
ایشان مسود و علاوه بر آن شارون که در 
طرف غربی اردن اتو ۲۹:۲۷ و کرمل 
اسمو ۲:۲۵ و دوتان پد ۱۷:۳۷ و غىرەرا 
نیز داشتند» ملاحظه در گوسفند و گاو۰ 


شسڪ. مت۲۳:۲۳ معروف است و در 
طتاخی و طبابت بکاد برده میشود و در 
فلسطین و شام جز در بوستانها یافت نشود و 
فریسیان عشر آنرا میگرفتند۰ 

شبدای. 
شخصی از لاویان بود که عزرارا به تفسیر 
شریمت و مله تکاح غر مشروع اعانت 
همی نمود عز ۱۵:۱۰ نح ۷:۸ و ۰۱۹:۱۱ 

شو. (سوگند یاد کردن) ۱ء شم ابن 
بکری بن‌یامنی است که بداود مقصّر شده 
یوابرا بر وی مأمور کرد و اورا در قلعه" 
ابل بست معکه در یافته, زنی سر اورا از تن 


تولد يافته در روز ست و او 


شبوله 

دور ساخته از دیوار بزیر انداخت ۲سمو 
۰۰« 

(۲) یکی از رسای سط جاد اتو ۰۱۳:۵ 

(۳) اسم شهری است که در قسمت سط 
شمعون و در مسا نه بشُرشع و مولاده وامع 
بود یوش ۲:۱۹ و دور نیست که همان شماع 
باشد بوش ۵ -* و تمساقت دو سل در 
طرف شرفی بئرشع بر راه مولاده تلی 
است که آنرا سبع گویند و در آن نزدیکی 
چاهی نیز هست» دور ليست که همان شم 
راشد ۰ 


شبعه . (هفت يا سو گند) چاهی است که 
خدام اسحاق آنرا ۹ 
نامدند پد ۰۳۳۰۲۱ 


شبولت . (سنبله یا محراب یا طوفان داو 
۲ لفظی است که افراشمسان آنرا 
نتوانستندی گفت از آن رو که از مخرج 
شبن عاجز بودند یدین لحاظ هنگاسکه در 
مبان ایشان و جلعادیان جنك در پوست ایشان 
هزیمت يافته باردن فرار نمودند و جلعادیان 
اشخاصرا بر گذر گاه‌ها قرار دادند» و هر گاه 
از فراریان مىدیدند از او مبرسدند آیا 
افرائیمی میباشی» و اگر ابا منمودند ویرا 
محبور مکردند که شولت‌را بگوید و چون 
ولت میگفت مدانستند که افرائیمی مباشد 
و اورا مکشتند؛ بدینوانطه 4۲۰۰۰ از 
افرا مسان عرضه" تبغ گر دید ند ت۲۹ ۰۷۳ 


حفر نموده بثرشع 


۱ء 


شبک . لفظ شکه که در داو ۲۸:۵ و 
٣‏ پاد ۲:۱ وارد است قصد از شکه‌هائی است 
که در جلو پنحره‌ها محض محافظت گذار ند 
ملاحظه در خائه ۰ 


شہنا. (جوان) یکی از و کلای فصر 
حزقبای بادشاه بود و بواسطه نخوت و تکرش 
اشصا عزل اورا نوت فرمود اش ۱6:۲۲- 
۰۱۹ 

شہنا. وفایع نگار حزفای پادشاه بود اش 
۹ ۲ اد ۱۸:۱۸ و۹ :۰ و یکی از 
رسولانی بود که بر بشافی شافی فرستاده شد ۰ 


بعضی ولایات شرقی بسار فرود میاید و 
سب محافظت و نگاهداری کک 
رود تبهااست که در ايام خشکی و فطع 
باران محفوظ مانند؛ ماندرل‌گوید که چون 


شب . معروف است و در فلسطین و 


جادر در تابور و حرمون زدم بطوری از 
شنم تر شدند مثل آنکه تمام شب باران 
فرود آمده باشد داو ۳۸:۲ وغز ۰۲:۵ شب نم 
در ممالك محاور کوهستان بشتر اید و 
عموماً جندی فل یا قدری بعد از باران فرود 
آید لکن در وسط تاستان هر کز فرود ناید 
و یکی‌از بر کات مخصوعه و گران بهای الهی 
است پد ۲۸:۲۷ نت ۲۸:۳۳ اباد۱:۱۷ ابوب 
۹ حك ۱۰:۱ زك ۸ و شب لم 
موضوع رین قلمینویسندگان کناب مقدس 
مساشد تت ۲:۳۲ و۲سمو ۱۲:۱۷ ومز ۱۱۰: 
۳ ام ۱۲:۱۹ هو 4:1 و۵:۱4 میکا ۰۷:۵ 


شار . در مشرق معروف است و بعضی از 
موّلّفان مثل ارسطاطالسی و اریان در صفت 
شتر گفته اند:اذیت‌را فراموش نکند و بزودی 
انتقام کشد» منافعش بسیار بود لکن بموافق 
شریعت موسوی از حیوانات نجس محسوب 
است لا 4:۱۱ تث ۰۷:۱ ار تفاعش از" الى 
۸ قدم است و در زحمت و حمل بارهای 
گران صابر میباشد پایش پهن وبی چاك است 
تا در مبان ريك غرق نشود؛ و شتری که در 
کاپ متس مذکور است صاحب يك 
گوهان مساشد» اما شر بکتری دارای دو 
گوهان است ۰ معده شتررا سوراخها و 
مسامهانی است که در وفت اب آشامدن بر 
شود و تخمیناً مدت بست یا سی روز برای 
او کافی باشد ومّدت یکربع ساعت آب آشامده 
خورا کش شاخهای درختان و خار و علف 
مساشد و صفات واطوارش لايق سکونت دشت 
و چون فدم گذارد افدامش مستقل و یا 

جا بود و زودتر از الاغ باطاعت آید و 
مشرقیان اورا کشتی بری گویند؛ گوئی 
خداو ند تارك و تعالی اورا محض بارهای 
گران و زحمات بکران آفریده است و 
بطوری‌اورا تر بت مینمایند که چون خواهند 
زانو زند و بار بدوشش بندند در انوقت 
چنان نماید که غضبناك و بی عبر میباشد لکن 
مدت درازی متحمل ان بار شده بدون‌ظهور 
خستگی براه افتدء و یکی از عادت‌های شتر 


اينکه روزی یکدفعه به خورد و درخت‌های 


' بلئد با علفهای زمان در نزد او مساوی است 


زیرا که با گردن دراز خود شاخهای 
درختانرا مسخورد و تخمناً از صد الى صد 


و شصت من بر دارد و دوزی مقدار سی ميل 
طی کند و چون مسافت کمتر از مقدار مرفوم 
باشد بارشرا بیشتر کنند و گردن اورا بانواع 
زینت‌ها زینت نمایند داو۲۱:۸و۲۱؟ گوشت 
و شر و موو پوست و سر گنش بکار آید 
گوشت و شرش خورده شود مویش برای 
لباس و عاهای خوب بکار آید مت ٩:۲‏ 
(ملاحظه در مو) ؛ از پوستش کفشها دوز ند و 
انمانها و خنگ‌های آب ماز ند و سر گنش‌را 
بسوزانند»عمرش از سی تا چهل سال برسد 
و بواسطه مطالب مذ کوره فوق مشرقبان شتر 
ز باد نگاه‌دار ند و برای حمل مال التحاره 
و سواری بکار برند پد ۰:۲4 جنانکه 
گویند که ملکه سا با موکب عظیم و باشتر- 
انکه بعطریّات و طلای بسار و منگهای 
گران بها بار شده بود باورشلیم آمد و در 
۲پاد ۹:۸ گوید که حزائل چهل شتر بار 
کرد ۰ هر کس‌را شتری بودی در زمره" 
صاحب مکنتان محسوب شدی جنانکه در بازره 
ايوب گوید که اورا دو هزار شتر بود و 
مدیانیان‌ر! که فسله" از اعراب اند گوید 
که خود و شترانشان‌را حصری نود داو ۷: 
۲۳ وگاهی الات حرب بر آنها حمل کرده 
و در رزم هم بر آنها سوار شدندی اسمو۳۰: 
۰۷ جنانکه دیودورس سکولس گوید که 
اعراب در جنگ دو نفر بر شتری سوار شده 
پشت بر پشت یکدیگر میدادند و هر یك پشت 


دیگری‌را در هر حال حمایت مسمود و 
هبرودو تس نز گوید که اعراب در جنك 
زرکسش بر شتر سوار بودند؛شتران شرده‌را 
در نزد اعراب قیمتی عظیم بود چنانکه در 
پد ۱۵:۳۲ گوید که یعقوب سی شتر شرده 
به برادرخود عسو داد ؛ پلشوس مور" خ‌گوید 
که ختر مدت مدیدی شر دهد و نبور گوید 
از جمله طعامهائی که اعراب برای او 
آوردند کاسه شر شتر بود» خلاصه شر شتر 
غلظ و برای اشخاص آنولایات خوشگوار و 
بسار نافع میباشد 

و از جمله صفات شتر اينکه دردرا کمتر 
احساس کند مگر آنکه بسار شدید بائد و 
بدا نواسطه خارهای صحرارا مثل علف نرم 
با کمال مسل ورغت جرا نماید؟و باوجودیکه 
مخلوقی است که خدا یتعالی برای سفرهای 
صحرا خلقت فرموده باز هم سواریش دئوار 
مساشد و اگر کسی بمسافت پانزده مسل باشتر 
طی مسافت نماید زحمتش مساوی پنحاه مسل 
با اپ میاشد؛ اعراب آنرا مرحمتی از 
مرحمتهای خدا گویند۰ 

بايد دانست که زانو زدن شتر برای بار 
کردن کسی و تعلیمی نیست بلکه طبعاً دان 
عادی مساند و هموازه به همان طور در 
سایر اوقات استراحت منماید و گاهی از 
اوقات مافرین صندوفی کحاوه مانند بر 
طرفین او بسته در آن نثینند و اساب سفر 
در ان گذار نده 

اما فصد از عبار تی که در مت ۲٤٣:۱۹‏ 


شار بوزنای . 


یعنی « گذشتن شتر از موراخ سوزن آسانتراست 
از دخول شخص دولت مند در ملکوت خدا» 
این است که کار ممتع الوجودیرا تشکیل 
دهد چنانکه اهالی ملاراین مثل‌را در باره 
فل گویند» و در یونانی لفظ جمل‌را در ايه 
فوق به جبل‌ترجمه نموده اند لکن مارا دلیل 
معتبری بر صحت اینقول ست؛ و در مت 
۳ عارت دیگری که لفظ ختر در آن 
وارد است مذکور مساشد و کنه و فریسان‌را 
خطاب کرده مگوید «برای پشه صافی بکار 
برند لکن شتررا فرو می‌بر نده* 

شهربوزنای. (متادء" مجد) والی فارسی 
که در شام بود عز ۳:۵ وا و۰۱۳۹ 

شار مرغ, معروف است» بزد گتر ین طبور 
و واسطه فیمابین پرندگان و چار پایان مساشد 
بطور یکه اراسان و اعراب و یونانمان اورا 
شتر مرغ خطاب کرده اند و در افریقا و 
آسیای غربی و حدود گرمسر یافت شود و 
بتفاوت و مختلف الالوان است»شکری ر نك 
آن هفت قدم ار تفاع دارد و گردنش به قدم 
و وزنش دوازده من است و فوه و افتدار 
حمل دو نقررا دارده 

نوع دیگر بالهای ساه و دقاف و دم 
سفیدی دارد؛ ار تماع آنها ۰ قدم و پرهای 
بال او در نهایت گران بهائی مباشد و تقریا 
در هر بالی بست دانه پر کار امد اعلا یافت 
شود لکن پرهای دمش غالا شکسته و بکاره 
است» رانها و زیر بالهای او عاری از بر و 
گردنش دارای موهای سفد ناز ک مساشده 


9۸ 


شارمرغ . 


از وضع و هیئت و اندازه و تر کیب بالهایش 
چنان مینماید که این حبوان از برای دویدن 
خلق شده له از برای پریدن» این حوان‌در 
ايوب ۱۸-۱۳:۳۹ و۲۹:۳۰ ار ۳۹:۵۰ 
و اش ۲۱:۱۳ و ۱۳:۴٤‏ و ۲۰:۳ ومی ۸:۱ 
توصف گشته در ابات فوق و در سایر ایات 
اورا مرغ دشتی خطاب نموده ؛ على الجمله 
شتر مرغ بسار ترسو و رمنده و بعضی اوفات 
بواسطه شدت گرسنگی بخرابی زراعات 
می‌پردازد لکن غالا در او اسط دشت گله‌های 
کوچك و بزرگ که باگنه‌های گوره خر 
داخل مساشد دیده شود ه اینگونه حوا نات 
در شر بعت موسوی ناپاك محسوب است لا۱۱: 
۱ تث >۰۱۵:۱ گاهی بواسطه پژمرده شدن 
مانات دشتی بی خوراك ماند و حلزون و 
حشرات الا دض و ماررا می‌خوردء اشتهای 
فوی و زور آوری دارد که ست‌ترین و 
سخت‌ترین اشارا می‌بلعد؛ حضرت ايوب 
سرعت مشی و تدروی شتر مرغ‌را توصف 
کرده مگوید که «اسب و سوارشرا مضحکه 


ز نفون در بان سرت کورش در باره شتر 
مرغ عربستان می‌نویسد که هبحکس باأنها 
تمیرند و سواران تزتگ از تعافب اا 
مأیوسانه مراجعت میکنند» اما شتر مرغ ماده 
محل گودی در ریكزار کنده تخم زیادی 
در آنا سگذارد و معدودیرا نیز خارج از 
اشا نه مگذارد و دور نسست که از برای 
خوراگ جوجه هایش باشد پس از آن 


شارمرغ . 1۹ شدرك . 


پاستعانت افتاب سوزان و باری شتر مرغ ار | سایر اوقات صدای او خبلی محزون و اندوه 


در شهای سردا نهارا محافظت و حصانت 
منماید اما آنقدر ترسو است که در موفع رو 
آوردن خطر فورا" مسگر یزد» 

آدکترشا منویسد که چون ادنی خطری بر 
شتر مرغ رو آورد فورا" تخم یا جوجهای 
خودرا ترگ مکند و گاهی اتفاق میافتد که 
مراجمت ننیکند و با الفرض که مراجمت 
کند بسار دیر خواهدکشد؛ گاهی از اوفات 
اعراب بدین آثیانه‌ها بر خورده تخمهای 
تازه و شرین و خوبرا می‌یابند و گاهی 
هم‌گندیده ومتعفن شده اتفاق می‌افتد* بعضی 
اوفات لانه" آ نهارا دارایجوجه‌هانمی‌است که 
چندان از مرغهای خانگی بزرگتر نستند و 
از گرسنگی نیم جان شده نالان و اواره همحو 
یمان مصبت زده و زحمت کش يافت میشود 
بدین لحاظ است که گفته شده و مثل مشهور 
اس تکه شتر مرغ نسبت به جوجه‌های خودش 
نگ دل است مثل اینکه ابدا" باو مدخلستی 
ندار ندو زحمت و حضانت او در حق ایشان 
بی هوده و بهدر خواهد رفت؛ و این ساوت 
و عدم محست در مرائی ارما 6 مذکور 
است که مفرماید» «امٌا دختر فوم من مثل 
شتر مرغ بری بی رحم گردیده است» یعنی 
که بحه‌های خودرا ترك کرده دیگران‌را 
به عوض آنها بر مىگزینده چون شتر مرغ 
مسب شود صدای تیز و غضیناکی از گلوی 
خود بر مآورد و گلوی خودرا پر باد 
کرده هموازه دهان خودرا مسکشاید و در 


آورو همحو صدای نوحه خوانان است و شتر 
مرغ نر در شب بتوسط غرشهای بلند و کوتاه 
خود دشمنانرا رد میکند چه که غرش آ نهارا 
غرش شیر فرض توان نمود می ۰۸:۱ 

جویه یا حجولوت . 
معنایش معلوم نست و احتمال سرود که 
وزن سرودی باشده 
تحصیی . (بلندیها) و آن شهری درفسمت. 
مکار بود یوش ۲۲:۱۹ و احتمال مرود 
که همان تل القاسم باشد که در وادی اردن 
وافع است ۰ 

شدر له . (بادشاه من) یکی از آن جوانانی 
است که در کتاب دانبال مذکور و از اورشلم 
در سال ۱۰۶ فل از مسح بابل باسیری 
برده شدند و در انجا برای خدمت سلطان 
بابل تر بىت گشتند دا ۷:۱ واسمهای ایشان‌را 
تفسر داده باسم خدایان خود نامیدند چنانکه 
دا سال‌را بلطثصر و حننارا شدرك و 
میثائیل‌را مينكث نام نها ند وعزریارا عبدنفو 
تآمدند ۰ 

پس دانمال بواسطه اينکه خواب پادشاه‌را 
تفسر نمود بدرجات عالبه ار تقاجسته رفقای 
خودرا ترفی داد و بواسطه سحده بکردن 
بتمشال نو کدنصر مشهور بودند و بدان 


لحاظ در نور آتشن افکنده شده باوحود آن 
صحح و سالم از انحایکه خلاصی بافتد 
(ملاحظه در نو کد نصر) ۰ 


شراب . 


۳۰ 


شرق, مشرق . 


شراب . در لفظ عبرانی اینکلمه اختلاف 
کرده اند که آیا الفاظی که در کناب مقدس 
وارد گشته است همان مایع‌وسکر معروف 
مساشد یا نه لا ۹:۱۰ اعد ۷:۲۸ ام ۱۰:۳ 
دا ۶۱:۵ على الحمله و بموافق هوش ۷:۱۶ 
و حز ۱۸:۲۷ شراب لشان و حلبون از 
تمرات صایر جاها پاکیزه تر و بهتر بوده است 
و شرابی که با گندم و روغن زیتون در کناب 
مقس وارد گشته است نظیریکی از عطایا 
و بخششهای طسعی است که بانسان داده شده 
است و در هر خانه" موجود بوده در عدها 
و ضافات بکار مسردند پد ۱۸:۱۶ یو ۳:۲ 
لکن بهود و سایر فمایل در استعمال آنها گناه 
مورز یدند» لهذا کتاب مقدس عهد عتبق‌مثل 
عهد جدید ایشان‌را سرز نش و تویخ منماید 
ام ۰ و ۳۵۲۹:۲۳۲۳ اش ۲۳:۵ و۲۸: 
۷-۱ ۱۲:۵۱ هوش ۰۱۱:۶ و شراب‌را در 
هدیه ریختنی که در شریعت موسوی معمول 
بود استعمال منمودند خرو 4۱:۲۹ چنانکه 
در وقت قدیم نوبرها لا ۱۳:۲۳ و بقبه 
ذبایح نیز بکار میبردند اعد ۵:۱۵ و شخص 
صاحب نذررا هم جایز نبود که در مّدت 
نذر خود بهیچ وجه شراب و يا سکری 
باشامد اعد ۳:٩‏ و نیز کاهن‌را سزاوار نود 
که هنگام اشتغال بخممات مقس شراب 
بباشامد لا ۹:۱۰ و شراب ممزوج که در 
ام ۲:۹ مذکور است قصد از آن نست که 
انرا با اب برای تخفف ممزوح منمودند 
بلکه ادو به‌جات متتوعه در آن مسر بختند تا 


بدا نواسطه طعمش لذیذتر و را نگش نخوتر 
شود سرود ۲:۸ ۰ 

شرارت روحاق . اف۲:1 ۱«با فوجهای 
روحانی شرارت» فصد ازارواح شریره است» 
ملاحظه در روح ۰4 

شراصر . (امسرانش) و او شراصر ابن 
منخاریب است که با برادر خود اد"رملك در 
فتل پدر اتفاق نمود ۲پاد ۳۷:۱۹ اش ۳۷: 
۰۳۸ 


شرق , مشرق . عبرانان اینلفظ را برای 
اراضی که در دشت بهودیه و شام و اراضخی 
که در کار دجله و فرات وافع بود اسَعمال 
منمودند پد ۲:۱۱ و ايوب ۳:۱ حز ۷+: 


عادت عبرانبان بر این امتمرار یافته بود 
که چون در باره جهات صحت دار ند 
همواره رو بمشرق باید باشد و بدین لحاط 
پش رو يا جلو فصد از مشرق و بشت سر 
یا عقب فصد از مغرب و دست راست جنوب 
و دست چپ شمال مقصود است» علاوه بر 
معانی مخصوصه فوق یوش ۱۹:4 مز ۱۰۳: 
۲ بهودیان لفظ مشرق‌را بسار اوقات از 
برای مالك وسعه که بشمال شرقی وجنوب 
شرفی وافع و فلسطین شرفی و عربستان و 
شام‌را شامل بود استعمال مبکردند و هم از 
برای نمام حدود بابل و اشور و تمامی 
زمین وافعه در مغرب دریای خزر و خلیج 
عرستان مستعمل بود پد ۳۰:۱۰ و۱:۲۹ 
اعد ۷:۲۳ داو":۳ و ۱۳:۷ و۱۰:۸٩‏ ايوب 


۰۱ شریعت . 


شرا کت . 


نبی یکی از اشراف مشرق زمین بود ايوب 
۰۱ و در ارما ۲۸:۶۹ و۲۹ وحز 2۰:۲۵ 
اشاره بطوایف بدوی مساشد که در شمال 
عر بستانمکو نت داشتند؛ ومجوعیانی که بدیدن 
منحی در حالت طفولستش آمدند از امالی 
مشرق زمان بودند و فا اورا در آ نحا 
مشاهده نمودند و ستاره هادی راه ایشان شده 
آنهارا بطرف مغرب راهبری‌نموده باورشلیم 
ررساند» ملاحظه در مت۱:۲و۲ اباد :۰۳۰ 
شراک . افر ۱۱:۱۰ برادری وشراکت 
شخص مسحی با خداوند خود مسح یا با 
مسحی" دیگر مساشد مقابل بو ۷-۱:۱۵ و 
1-1:1¥ روم ۳۲ وه وایو ۲:۱ و 
باو جودی که عشای ربانی مارا برای این 
روح حاضر مسازد انرا محض تعظیم و 
توقیر شرا کت در جسد و خون مسح مینامیم ؛ 
مراد از شراکت با روح القدس آن است 
که او در ما حلول نماید ۲قر ۰۱4:۱۳ 
شریر . الفاظ عرانی و یونانی که 
بشرارت ترجمه شده افاده معانی مختلفه 
مینمایند و غالبا مقصود از کجی و کج روی 
است پد ۲۲:۱۸ تث ۲۷:۹ و بعشی از 
اوفات افاده معنای بدی نماید پد ۱۳:۱۳ 
و 4:۳۹ و گاهی فصد از سفایدگی و ممصرفی 
است ايوب ۱۱:۱۱ و ۱۵:۲۲ مز ۳:۱۰۱ 
و وفتی مقصود از کحرو ۲سمو ۱۰:۷ ايوب 
۸ و نامهربان لا ۱۷:۲۰ و امشروع 
اع ۲۳:۲ و۲ تسلو ۸:۳۲ و فیح مت ۱۹:۱۳ 
و۳۸ و4۹ و ۱۸:۲۲ و۲ سلو ۲:۳ ديو یو ۵: 


:۱۷ و ناخوش مشرف بموت مباشد ار‎ ٩ 
۰۹ 

شر صق . اینلفظ در کتان مقتدس گاھی 
فصد از تمام کلام خدا است مز ۱۱-۷:۱۹ و 
۹ و اش ۲۰:۸ وگاهی از اوفات فصد 
از کتب عهد عتسق مساشد یو ۳:۱۰ و۱۵: 
۵ و وفتی فصد از پنج مفر موسی است که 
فسمت اوا"لین افسام ثلئه کنب مقسه عبرانی 
مساشد لو ۱4:۲۶ ۰۱۵:۱۳ محتمل است 
که پنج سفر همان شریعت بوده است که 
ممبایست هريك از سلاطین اسراثل يك نسخه 
از آن در زد خود داشته همواره بمذا کره 
و تلاوت آن مثفول باشند و پر و جوان‌را 
واجب بود که چه در خلوت و چه در ظاهر 
بر مطالب ان عارف و مطلم باشد تث ۷:۹ 
و ۱۸:۱۷ ۱۹ ۲۱۱۹-۰۹:۳۱ و در سایر 
جاههای کتاب مقتدس لفظ شر بعت مقصود از 
تمام رسوم موسوی میباشد یعنی عهد عتیق نا 
نقطه مقابل عهد حدید بائد یو ۱۷:۱ اع 
٥‏ عب ۰۱۸-۱:۱۰ 

و چون این لفظ اشاره به شریعت موسوی 
باشد در آنموقع باید نهایت دقت‌را بجا 
آورد تا از فل و بعد و مقتدم و موّخر مطلب 
معلوم شود که مقصود از شرایع میاسی یا 
شر بعت رسمی‌با اخلافی‌مساشد * شر بعت رسمی 
مقصود از طور و طرز عبادات و قربانیها و 
کاهنان و طهارات و غبره است تا اينکه قوم 
بھودد ااذ بت ب ستان حدا ساز د» ۰ ظا عهد 
انحصلی بائد» و آن‌گونه شرایم بعد از صعود 


شر بعت . 


مسح منسوخ گردید غلا ۲4:۳ اف ۱۵:۲ 
عب :٩‏ و۲۲-۱:۱۰؛ هر چند که برخی از 
توجه و اعتنا مساشند؛ هوا نین دولتی از برای 
فوم بهود اع ۳ و؛۱:۲ دستور العمل 
حکمرانی و شامل احکام عشره و حکم و 
فضایل اعلی درجه بوده اثر کلی بر فواعد 
ساسه ايام آنه دارد و روح تقدس و 
عدالت و انسانست آن مسبایست در تمامی 
قوانین و احکام بنی نوع بشر دیده شود 
قوانبن اخلافی آن تث ۲۲:۵ مت ۱۷:۵ و 
۸ لو ۲۱:۱۰ و ۲۷ پواسطه اينکه مر بوط به 
نجات بنی نوع بشر است بر سایر فوانین 
آن ترجبح دافته دارای اهمست کامل مسائد 
و این شرایم‌را خالق کالنات بر قلوب بنی 
نوع ہشر نگائته وگناه بر محوان قدرت 
لافته است روم ۱۹:۱ و۱۵-۱۲:۲ و در 
سینا بضوان احکام عشره به بنی اسراثیل 
تعلیم داده شد وحضرت ععسی آنرا یعنی تمام 
شریعت‌را در محبت کامل نست بخدا و 
همسایه خودرا نیز مثل خود دوست داشتن 
جمع فرمود مت ٠۰-۳۷:۲۲‏ و ان نتبجه 
محسنت سوی اسان بوده در روم ۱۲-۱۰:۷ 
خوامتار اطاعت کامل مساشد غلا ۱۰:۴ یح 
c۲‏ و تکلف واجه" عموم خلق در همه 
ازمان و اوقات بوده و هست و مسح آن‌را 
مستحکم فرموده مجری دافته مت ۲۰-۱۷:١‏ 
و واضح فرمود که تقدس فلبی مطلوب و 
نستهایآ نرا بحالات گوناگون واضح فرموده 


2 orf 


و سب‌های تازه و بواعث جدیده از برای 
اطاعت و بندگی بظهور آورده بهشت و 
دوزخ‌را بطور انم و اکمل بهدایت و توفق 
روح القدس بیان مینماید* بعضی‌را عقیده بر 
این است و از مفاد بعضی ابات مدلل توانند 
نمود که شریمت موسوی از برای مسیحیان 
واجپ یست و نباید بدان عمل نمایند زیرا 
که انها دیگر در تحت شریعت نستند بلکه 
در تحت توق مساشند روم ۱۰:۱ و۱۵ و 
۷ وا غلا ۲۳ و۲۵ و۱۸:۵ و بدین 
لحاظ باستصواب این معنی نا صواب مردمانرا 
بگناه و هلاکت راهبر شده گفتند که توق 
افزون است و چون بکمال دفّت فهمده و 
درك کرده شدند تماماً با فرمایشات مسح که 
در باب پنجم متی ۱۷ مکتوپ است مطابق و 
موافق مساشد و همواره اراده و رضایت 
حضرت افدس الهیرا که فعلا محتل رضایت 
و خوشودی اوست ظاهرمنماید مز ٩۷:۱۱۹‏ 
مت 4۸:۵و ۰۳۰:۱۱ لفظ شر یعت گاهی‌مقصود 
از هدایت و تسلط درو نی مساشد؛ شریعت بر 
حسب فانون عقلی و فانون اعضا فصد از آن 
تحر یکات مقدیه مماشد که از روح تولد 
بافته حاری مشود ست بتقاضاهای ناراست 
و کج طیعت انسانی دوم ۲۳-۲۱:۷ روم 
۸ ۳۱:۹9 يع ۲۵:۱ و۰۱۲:۲ 

شطم . آخرین منزل بنی اسرائیل است 
در دشت قبل از آنکه باراضی کنعان داخل 
شوند؛ و این همان محلی است که قوم به 
همستی مدی‌ها گناه ورزیدند و عقوبت 


هذ 
شطیم , چوب . 
پافتند اعد ٩۱:۲۵‏ و هم جائی است که 


بعت کامل گردید و موسی وداع نمود و 
جاسوسان بار یحا فرمتاده شد و در اینحا برا 


عور از اردن حاضر شدند یوش ۰:۲ فعلا" 
آنرا غور غور غور السسان گویند و از ز دریای لوط 
و 31 5 بدامنه" غا موان مواب امتداد 
دارد و خاکش حاصل خر و زوت ا 
در آنجا بسیار بود و کوههای مرقوم ذیل در 
اطراف آن برآمده اند؛تل‌تمریم (که همان 
بیت نمره) _بائد و آنل کفریم یمنی ابل 
و تل الرامه ۰ 

شطم , چوب شط شطم. ٠‏ اش ۱ ۱[ درختی 
است که آنرا السال یا تال گویند و در 
اطراف دریای فلزم و اردن و دشت تا 
پسیار بود: چو بش ا 
بر دوام» رنگش گندم گون مایل بقرمزی 
مساشد ؛ شاخهایش خار دارد و بر گهایش‌شه 
به پر و شکوفه‌هایش کوچك و مثل شکوفه 
عنبر در بالاجمع شوند و از آن صمغ عر بی 
همی‌تراود» چویش برای ساختن اسان 
بسار لیکو بود خرو ۱۱-۱۳:۲١‏ و بسار 
اوقات از آن ذغال بسار خوبی ساخته شود. 


اما وادی شطیم که در یوثیل ۱۸:۳ وارد 
است بعضی گمان برده که همان ثطیم مسائد 
که در اعداد ۲۵ :۰ مذ کور است و برخی بر 
آنکه همان وادی است که در دشت بهودا 


و حون قمع زور آن بساز ا 


oft 


شعر . 

شعر . معروف است و فوم بهود بشاعری 
بسار شوق داشته و شعرها گفته و آنهارا 
همی‌خواندند چنانکه اعراب‌را در اینروزها 
نیز رسم است که در مجالس عروسی و ضیافت 
و مام سمراها اشعار بسته همی‌خوانند عا ۵:1 
و چون در جنك بر دشمن نصرت مافتند 
محض اظهار دلبری اشعار مبخواندند خرو 
۵ و داو ۰:۵ 
ومر نه‌را نیز در شعر مسأوردند» مئل مرشته 
دوشیزگان بر دختر یفتاح داو ۰۰۰۱۱ و 


مرشه‌های داود بر شاوّل و یوناتان ۲سمو 
۲۷-۱؛ و علاوه بر اینها ثلث کتب عهد 
عتیق منظوم است» مثل ايوب ومزامیر وامثال 
و واعظ و سرود و سفر نباحات» بسشری از 
بنان و اشعار عبرانی بر دو فسم است: یکی 
آایکه برای سرودن حاضر وموحود است» ثل 
مزامیر» و دیگری آنکه محض تعلیم و تعلم 
مساشد مثل فسمتهای کنب انساء که در شعر 
واردگشته است؛ خلاصه شکی نس ت که اشعار 
مزامیر فصیح و بلیغ‌ترین اشعار دینیه میباشد 
و با وجودیکه از وضع تخلات آنها معلوم 
مشود که اصلا عبرانی اند باز ععاراتش 
با تخلات و فیاسیات بنی نوع بشر در هر 
فرن مناسب بوده و هست و کله در بان 

ی است که بنی نوع بشر با خدای پدر 
و خالق موجودات دار نده 

و بايد دانست که سحم و قافه و اوزان در 
اشعار عبرانی نیست و باوجودیکه بعضی 


ort . شعر‎ 


اوفات بتر نب حروف ابحدی بنظم آورده 
شده است باز قوافی آنها در هر دو مصرع 
باترتیب نست بلکه بر وفق افکاد شخص 
شاعر منظّم گنته است و افکار شاعررا 
بدینطور شرح توان کرد» یعنی یا هر دو 
مصراع با یکدیگر مشابهت دار ند مثل مزمور 
۸ «پس اسان چست که اورا یاد اوری 
و نی آدم که ازاو تفقد نمائی»۰ و 
مزمور ۲۱:۱٩‏ 

«اسمان جلال خدارا بیان مسکند», 

«وفلك از عمل دسهایش خر مدهد» ۰ 

«روز سخن مبراند تا روز» 

«و شب معرفت‌را اعلان مسکند تا شب»۰ 

ویا اینکه مخالف یکدیگر ند مثل مز ۳۷: 
۰۹ 

«زبرا که شریران منقطع خواهند شد»» 

«اما منتظران خداوند وارث زمان 
خواهند بود»۰ 

ويا بتدریج رفته رفته در مصرعهای دیگر 
کامل مسگردد مثل مزمور ۱۰-۷:۱۹ «شر بعت 
خداو ند کامل است و جانرا بر مسگرداند»: 

«شهادت خداوند امین است و جاملرا 
حکیم میگرداند»۰ 


«فرایض خداوند راست ودلرا شاد 


مسازد» ۰ 

«امر خداو ند باگ است و چم رآ روشن 
مکنده ۰ 

«ترس خداوند طاهر است و ثابت 
تاا بدالا باد»* 


شفام . 


«احکام خداو ند حق و تماما عدل است»» 
«از طلا مرعوب‌تر و از زر خالص 
پسار» ۰ 


شعراع . شهری است که در فسمت سط 


شمعون واع اتو ۳۱:4 و در سایق به بهودا 


تعلق داشت یوش ۳۹:۱۵ و احتمال مبرود 
که شهری دیگر بوده* 

شعلبم و شعلبیون . (شهر نفال) و آن 
شهری است در فسمت سط دان وافع یوش 
۹ داو ۳۰:۱ اپاد ۹:4 و همان قریه" 
سلست اس تکه بجنوب شرقی لد واقم است» 

عم من شملم. من روبامان اسر 
٩‏ و بصد نست که در مشرق شلسثه وافع 
بود ۰ 

شال . حبوانی است موذی که از رو باه 
بزرگتر و ازگرگ کوچك‌تر مباشد و در 
مشرق بسار یافت مشود ۰ در داو ٩:۱5‏ 
منویسد که شمشون ۳۰۰ ثفال گرفته مشعلها 
به دمهای ایشان سته در زراعت فلسطشان 
رها کرد که زراعترا سوزاندند» و هر جا 
یافت شود غالا در کنار شهر سکنا دارد و 
بسار اوقات به قبرستان یا مبدان جنگ رفته 


بدن اموات‌را در صورت امکان مبخور ند مز 
۳ 

شفام . (پیشانی خرمها) یکی از مرزو بوم 
اراضی موعوده است که فما بین عنان و ر بله 
وافع بود اعد ۱۰:۳ و ۰۱۱ 


فنا . 


اش ۱۲:۵۳ و ۱٣:۰۹‏ یعنی 
در خواست نمودن عفو از شخصی که تقصبر 
در باره او واقع شده و شخص شافع هم مدعی 
و هم مدعی الیه‌را مستخلص مسازد و گاهی 
خود شافع بر ضد خصم خود شفاعت میتماید 
جنانکه در راله" روماسان در حق مردم 
مکتوب است روم ۲:۱۱ و بموافق روم ۸: 
۳۹ «روح در ما شفاعت سکنده»ء و مراد از 
اینمطلب سطوت روح القدس مساشد که در 
فلب ما موجود گشته مارا تعلیم میدهد و 
هدایت مفرماید تا بدانوامطه فدرت یایم 
بر ایحاد آن عواطف متسه که حضرت فادر 
متعال آنهارا بوابطه شفاعت کننده از ما 
می‌پذیرد * 

وکتاب مّدس شفاعت و قربانی مسحرا 
پیش نهاد خاطر میسازد و انرا چون بنیاد 
شفاعت مسح فرار میدهد بدین لحاظ چون 
ثژفاعت مسحرا دار یم بهحوجه من الوحوه 
احتاج بشفاعت دیگر نه خواهیم داشت اعم 
از اينکه مفّدس يا ملك باشد (ملاحظه در 


و اسطه) ۰ 

شفای . او ۲۷:۲۷ برای نست بشفام 
مساشده 

شنم . (۱) حمالی از لاویان ۱تو ۲۱: 
۰۹1 


(۲) شخص بن‌یامنی او ۱۳:۷ و۵ ۱ 
که در اعداد ۳۹:۲۲ شفوفام و در ۱تو ۵:۸ 


شفوفان و در پد ۲۱:۲۳ مفیم خوانده شده 


است ۰ 


شقاق. شکاف یا دریدگی و در متی :٩‏ 
۲ و در سایر جاهای عهد جدید فصد از 
جدائی و افتراق در کلیسای سیحی میباشد 
که از نزاعها و عدم محست و عدم افتراق 
ظاهری ناثی شود جنانکه در افر ۱۰:۱ و 
۲ منهود است؛ امکان دارد که گناه بر 
طرف اکتریّت یا بر طرف اقل و یا بجانب 
طرفین بوده باشد و در هر صورت گناهی 
است بر ضد محبت شخص مسحی و فلب 
مذهّت مسحی‌را هس منماید یو ۲۱:۱۷ 
روم ۰۲۱-4:۱۲ 

شکر ون . (ستی) یکی از حدود بهودا 
است که در مبانه" عقرون و ینبلیل بود یوش 
0 

کم . (شانه‌کتف) (۱) یکی از شهرهای 
قدبمه کنمان که بهود اسمش را به بان 
تن دا نک بو ۵3۹ ری ودک موخاز 


لفظی است سریانی یعنی مستی و درو غ زیرا 
که اهالی آنحا بوابطه ايندو مطلب یعنی 
مستی و دروع و بت پرسی مشهور بودند؛ 
ی ناپولس گویند و فعلا انرا 

نامند» و بمسافت ۳ مل بشمال 
و در زمان سلطنت ت يار بعام حزء 
مملکت اسراشئل بود ؛ اما شکیم در مبان مانه کوه 
عبال و جرزیم واقع یعنی کوه عسال در 
شمال و کوه ه جرزیم در جذو بش بود و فعلا" 
دارای دو کوچه طویل و عظم مساشد؛ منظر 
شهر نیگ و بواسطه خوشی و خرمی مشهور 


شکیم . 
و درختان بلند سابه بر آن گسترده و دارای 
۰ خانوار از سامریان است که ایشان‌را 
مسجد و مدره یر هست و هر شنه در مسجد 
رسوم عبادت بایان برند و هر روزه در 
مدره" _بتعلیم و تعلّم لغت زبان خویش 
مثخولند» اینان به تص ايه که در تت۲۷: 


۽ وارد است تمسك جسته عسالرا بحرزیم 
تبدیل نموده گویند که هود عبالرا محض 
دشمنی و عداو نی که باسامر یان داشند در 
کتاب خود داخل کرد ند و بر عم عداون 
ابشان با بهود همدست شده بر رومانمان یاغی 
شدند و ی ار روماتان ہر اسان وست 


۰:۳۹ من : 


پافتند۰ ۱۱۰۰ نفر ازایشان‌را بر کوه جرزیم 
در حالسکه درا نجا جمم بوده به خود 
یناه پردند بقتل رساندند و در مدت سلطنت 
یوینانس نیز عصان ورزیده یاغی شدنده 
پس وی صد هزار نفر از ایشان‌را بغلامی 
فروخته زمبن خرم و بار اور ایشان بشور کات 
مبدل گردید لکن معدودی از ایشان باز بکوه 
جرزیم مراجمت کرده تا امروز بافی 
مساشنده 


و ایشان شریعت موسویرا با کمال تعصنّب 
مراعات کنند و در عوضص اورشلم در کوه 
جرزیم رسوم عبادت بسایان بر ند و در اعتقاد 


نابلس در موضع شکیم القدیمه 


نکيم. 


۰۳۷ 


فک 


پرستش خدای واخد با بهود شر کت دار ند» 
و ختنه و سایر اعبادر! مثل «پوریم» و عد 
التحدید نگاه دار ند و به فرشتگان و مامت و 
عذاب و عقاب معنقدند و منتظر آمدن مسح 
تيز مساشد که امده به تنها سوت خواهد 
فرمود 

کهنه ايشان نیز از سط لاوی و بسار 
معزز و محترم مساشند و بواسطه عدم دولت 
و مکنت در عبد فصح تنها بره ذبح کنند و 
نکم اینان عربی لکن عبادترا به لفت 
سامری تقدیم نمایند؛ مردانرا عمامه سفیدی 
بر سر و باصنایع و دست رنج خود زیست 
نمایند و بهیحوجه بکارهای سایر طوایف 
مشار کت تنمایند و از اجانب تزویج نکنند 
و هر شخصی‌را رواست دو زن گرد لکن 
اگر یکی از انها بمرد جایز یست که 
دیگریرا په حاله" نکاح در آورد (ملاحظه 
در عسال و سامربان) * 

تخمیناً چهل خانوار از سامریان در آنجا 
مساشد و ايشان لغت خودرا لغت عبری اصلی 
دانند و گویند که شریعت بدین زبان نازل 
شد ۰ سالی سه دفعه برای عادت بکوه جرزیم 
بر آیند لکن بواسطه" خوف حکومت مثل 
سابق فربانی نسکند؛ و کنسه ایشان اطاق 
کوجکی است و مذبحی در آن مساشد و 
بهیحوجه کرسی با صندلی ندارد و داخلین‌را 
لازم است که کفشهای خودرا بکنند واعتقاد 
شان بر این است که وعده سل زن اشاره 


بمسح ست بلکه اشاره بوعده پغمبری مثل 


موسی یا اشاره بمسیح میبائد و هم چون این 
وعده شلو پد ۱۰:4۹ و ایشان این آیه‌را 
مثل ما تفسر مسکنند و کوشش دار ند بر اينکه 
عصای ملطنت بهودا در بعضی جاهای بافی 
است و گویند چون اسرائل توبه و انابه 
نمایند مسح خواهد امد ؛ نیز گوین که جدائی 
بهودا و اسرائیل در زمان رحبعام یکی از 
جعلیات بهود است و شهر لوز یا بت ایل 


بر کوه جرزیم پد ۱۹:۲۸ و وس نیز بر 
اینکوه بوده است و ابه که در داو ۱۰:۱ 
واقع است درجای خود نمیاند ۰ اینان 
بهیچ وجه مايل نستند که طوایف دیگر 
تورات اصلی ایشانرا به بنند» و این سخه 
تورات اصلی به خط سامری مکتوب و در 
ظرفی از بر نج محفوظ میبائد و کهنه ایشان 


تخمناً سزده سال بعد از فوت موسی یعنی 
۵ قل از این آنرا نوشت ۱ تو:۰۹ 

و ایثان‌را نسخه دیگری هست که گویند 
در ۸۰۰ سال قل از این مکتون شده و کتاب 
یوشم و فضات نیز در نزد ایشان موجود است 
و مدعی آنند که پغمبری دیگر بعد از یوشع 
معوث نشده است۰ خلاصه لفظ شکیم چهل و 
هشت دفعه در کتاب مقتنس وارد گشته است 
و جهار هزار سال فل از بنای اورشلیم در 
کتاب مقّدس ذکر گنته از آن وفت تا بحال 
نیز بای است ۰ 

تفصل اینمقال آنکه چون ابراهیم از 


شک . 
زمین مسافرت اختبار کرد در انجا نزول 
فرمود پيد ۱:۱۲ و یعقوب هم زمانیکه از 
الجزیره آمد مزرعهرا از حمود كي 
خرید و به پسر خود یونف بخشد پد ۳۳: 
۷ و۱۸ یوش ۳۲:۲ یو ۵:۶ و شمعون 
و لاوی پسران یعقوب بر انحا دست يافته 
تمامی ذکور انجارا عرضه تبغ ساختند پد 
۰۱۷-۳ واہر اهم نیز در نزد درخت 
بلوطی که در شکیم واقع بود سحده نمود و 
هم یعقوب بتهائی که خانواده او از فدان- 
ارام آورده بودند در آنحا پنهان کرد و 
یوسف از حبرون بتفحص برادرانش بشکیم 
امد پد ۲۸-۱۲:۳۷ و بالاخره در آنا 
مدفون گردید یوش ۳۲:۲4 وتمامی جماعت 
در نزدیکی شکیم تقدیس شدند تث ۲۹:۱۱ 
و۳۰ و ابی‌مالك اهالی شکیم‌را بضد عبرانیان 
انگخته خواست که خود بادشاه شود لکن 
چندان طول نکشد که از انحا رانده شده 
از آن پس از در انتقام بااهالی انجا در 
آو یخت و شهررا منهدم گردانده در جایش 
نمك‌پاشد داو :٩‏ لکن 
رحعام نیز برای تاج گذاری بدانجا شد 


دو باره نا شد و 


اما چون اساط عشره بر وی بشوریدند 
فر اررا بر فراد اختار مود و بار بعمام 
حصاری به‌ گرد ان کشده انرا جزء مملکت 
شمالی گرداندد ۱باد ۱۹-۱:۱۲ و۲۵ و۲ نو 


۹ : و اسماعل ۳ سار ی از اهاا لی شرا 


بدم شمشیر گنراندار ۲۱ :۸۷-۰ خلاصه بعد | مساشد همان نصی است که 


۳ ۳۸ 


از یر نگیم مرکزعبادت مارا ندید 
و بايد دانست که شکیم چندان در عهد 
جدید مذکور ست چنانکه گوید که مسح 


پسر چاه یبقوپ رسده آنزن سامرینه‌را 
بشارت داد و بساری از اهالی سوخار بوی 
گرویدند بو4:هو۲-۳۹+؛ لکن علماء در 
اینمسثله که سوخار در موضع شکیم واقع باشد 
اختلاف کرده اند و استفانوس فور اجدادرا 
در شکیم نشان داده است اع ۱۸:۷ و نباپولس 
محل یکی از کشتبهای زمان قدیم بود و 
سقط الرأس یومتینیوس هید نیز بود و 
صلیتین آنرا ها سس و اس 
بلدو ین تانی در سال ۱۱۳۰ مبلادی مجمع 
مشهوری در آ حا احداث مود اما عدد 
نفوس حالیّه نابلس تخمیناً ٩۰۰۰‏ است که 
۰ افر صاری و۲۰۰ نفر از سامریین 
میبائد و چاه یقوب که در کتاب مقدس 
مذ کور میبائد در طرف مشرفی شهر یوش 
۹ و فر یوسف بطرف شمال آن وافع 
مساشد و در کمال پاکیز گی محفوظ است» 
زیرا که بهود و سامریان و نصاری و اسلام 
نهایت احترامرا در باره آن مدول مدار ند 
لکن فر حالته تازه احداث مساشد و 
مسلمان‌را اعتقاد بر آن است‌که بدن یوسف‌را 
از آنجا نقل کرده بمفاره مکضله نهاده اند 
ستر جورج ولیمز بر آن است که آن 
مقبره که بر جرزیم و فلا 


به ملول اف 


در شکیم بو ده 


EU 


داو 1:۹ اهالى شکیم در آنجا ابيمالكرا 
بہادشاهی تحت گفتند. 

(۲) مردی که مجورا با دینه دخت 
یموب هم ستر شده بدان لحاظ چون شمعون 
و لاوی بشهر در آمدند و اهالی شهررا 
عرضه تبغ ساختند او نیز در آن ضمن مقتول 
گردید پد ۱۹:۳۹ و۰۳4 

(۳) مردی از بنی منسی اتو ۰۱۹:۷ 

ی ۳ شهری د در 


لکن کاندر آنرا شلخه دانسته است» 

شلکه . (انداختن) و آن یکی از درهای 
هنگل است ۱ تو ۱:۲۱ که زبل و خاکستر 
و سایر اثغال هیکل‌را از آنجا ببرون می- 
افکندند و سلیمان ملك راهی از قصر خود 
بدین در فرار داد؛ کروف گمان دارد که 
شلکه همان باب السّلسله است که در حصار 
حرم شریف وافع و تا بزاویه جنوب غربی 
۰ ودم مسافت دارد ۰ 

شلوم . (اجر) (۱)کننده زخریا شهریار 
اسراشل بود که بعد از زخریا به تخت 
سلطنت بر آمده مدت يك ماه ملك راند و 
منحیم اورا در سال ۷٤۷‏ قبل از مسح بکشت 
پاد ۰۱6۵-۱۰:۱۵ 


(۲) شوی حلده نسّه که در ۲ پاد ۱١:۲۲‏ 


و۲تو ۲۲:۳4 شلام خوانده شده است؛ 


ert ۰ 


شمان . 


(۳) مردی از بنی بهودا اتو ۰:۲ و 
13 

)٤(‏ پسر چهارمین وشیا شهریار بهودا که 
مدت مه ماه سلطنت نمود ۱ تو ۱۵:۳ ار ۲۲: 
۱۱و در ٣‏ پاد ٣٤۳۱:۲۳‏ و۲ تو ٩۱:۳‏ 
بهواحاز خوانده شده است» 

(۵) مردی از بنی شمعون اتو :۰۲۵ 

(1) دس کهنه ۱ تو ۱۲:٦‏ و۱۳ عز ۰۲:۷ 

(۷) پسر نفتالی ۱تو۱۳:۷ که د٤٤:٣۲‏ 
و عد 4۹:۲٩‏ شیم خوانده شده است ۰ 

(۸) دئس یکی از خانواده در بانان هیکل 
اتو ۱۷:۹ که اولاده او با زروبایل 
مراجعت کردند عز ۲:۲ نح ۰۵:۷ 

۱۹:۹ یکی از دربانان هکل ۱ تو‎ )٩( 
۰۳۱ و‎ 

(۱۰) یکی از روسای افرائسان ۲ تو 
e۸‏ 


(۱۱و۱۲) دو نفر از دربانان که زنان 
غریبه‌را تزویج کردند عز ۲٣:۱۰‏ و۰4۲ 

(۱۳) يكي از بتّایان که بر دیوار شهر 
بود نح ۰۱۲:۲ 


(۱5) عموی ارمیای نبی ار ۰۷:۳۲ 

(۱5) یکی از دربانان هیکل ار ۰4:۳۵ 

شمان . اسم یکی از سلاطبن آثور است 
که قبل از پول ملك همی‌راند هوش ۱۹:۱۰ ؛ 
و کسانی که کمان برده اند که ثلمان مخفف 
شلمناصر است خطا کرده اده 


شلناسر . 


شلنامر . 
سلاطین آشور است که از سال ۷۲۷-۷۲۲ 
هل از سیح یعنی ما بين تفلث فلاسر و 
سر کون سلطنت همی‌نمود و براسرائل حمله 
برده هوشم‌را خراج گذار خود گرداننده 
۲پاد ۳:۱۷ بملك خود بر گشت لکن محددا" 
هوشم سر از اطاعت وی باز زده ا 
شهر یار مصر معاهده لمود؛ در این هنگام 
شلمناصر در گذخته و سرگون زمام مملکت 
بكف داشت لهذا لشکر به ملك اسرائشل 
کشد ومدت به سال سامره‌را در گرداب 
محاصره انداخت از آن پس آن‌را مفتوح 
ساخته هوثم‌را با اهالی آنجا دستگیر نموده 
بالحزیره آورد ۲ پاد 4:۱۷ و۰۵ 

شلومیه . (سالم) (۱) زنی که پسرش از 
سط دان بود و کفر گفته سگسار شد و 
پدرش مصری بود لا ۱۰:۲۶ و ۰۱۱ 

(۲) دختر زرو بابل است اتو ۰۱۹:۳ 

قلیقه  .‏ (مشلت) مقاطعه" ایست که در 
نزدیکی کوه افرائم وافع اسمو ٩‏ و 
محذمل است که شهر بعل شلمثه در انحا باشد 


٣‏ پاد ۰۹۲:۲ اوسسنوس و هبرو نوی کویند 
که تخمناً پانزده سل رومانی بطرف شمال 
ند واقع است و دود ست که همان ثلث 
حالته بائد (ملاحظه در بعل شلشه)* 
شوم سم فتالی بود پد :۲4 اعد 
۲ و در اتو ۱۳:۷ شلوم خوانده شده 


0۳۰ 


مرون . 


(شلمان صاحب نعمت) یکی از | بعنی ادا شده 


شیاتی . لفظ شمات اسم محلّی است که 
هنوز مین نگشته است و يا افاده" نست 
نماید اتو ۵۳:۲ ۰ 

به ۲ ۳ موضعی است که در 
ا o: a‏ 

قیال . ابوب ۹:۳۷ ام ۲۳:۲۵ یا دست 
چپ پد ۱۵:۱ ايوب ٩:۲۳‏ ملاحظه در 
شرق ۰ 

اهالی بابل و آشور از راه شمالی بمملکت 
اسراشل داخل شدند تا از دشت عور نکنند 
ار ۱۸:۱ و ٦:٤٦‏ و۲4 صف ۱۳:۲ ايوب 
میگوید درخشندگی طلائی از شمال میاید 
ايوب ۷ و اینمطلب فعلا" در شام و 
عربستان چنانچه لله هزار مال قبل از این 


دیده مسثد مشهود است * 
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تهثیبر . (بلند پرواز) و او پادشاه صبو تم 
و یکی از ملوك متحالفه است که کدرلاعمر 
با ایشان مصاف داد پيد ۰۲:۱4 
۵ ۰ ۳ 1“ ۰ 
شمیر . (باله دار) یکی از فضاء بنۍ- 
ارال است که شثصد نفر فلسطنیرا با 
جانه کاوی بکشت داو ۰۳۱:۳ 


شمرون . (کشکحی) (۱) بسر چهارمبن 
بساکار است پد ۱۳:۹ اعد ۲:۲ و اتو 
۷(« 


(۲) شهری از شهرهای کنعان است که 
یابان شهریار آن بود یوش ۱:۱۱ و ۱۵:۱۹ 


ثه رف . 
و شمرون مراژن خود همین شهر میباشد يوش 
۲ و دود بست که فریه سمریه باشد 
که بمسافت یکساعت و نیم راه از عا دور 
است که در سال ۱۳۲۷۷ لادی محمعی در 
آنحا منعقد گردید» و مۇر خی دیگر گمان 
سرد که شمرون همان قریه" سوه انت 
که در چمن ابن عامر وافع وبقدر سفر يك 
ساعت وسم تا بناصره مسافت دارد ۰ 


شیر یف . . (حراست شده) و او زن موا به 
و مادر یکی از کشندگان يواش پادشاه بود 
۲تو ۲۹:۲۵ که در ۲پاد ۲۱:۱۲ شومیر 
خوانده شده است 
و او شمشون ابن منوح است که 
اسراثل فضاوت مسمود 
و فصّه ولادت او در داو ۲۲:۱۳ مذکور 
است» ملاحظه در مانوح» 

اما شمشون در فوت و شحاعت بسار 
معروف بود و چون بحد رشد و بلوغ رسد 
بدون رضایت والدین خود زن فلسطنهرا 
که از تمنه بود بحاله" نکاح در آورد و 


شمشون . 
مدت بست سال بر 


حون به تمنه مسئد در راه به شری بر 
خورده اورا کشت داو ٩-٥:۱4‏ از آن 
پس آمده در لاثه ان حبوان زنبور عسلرا 
دید که عسل هاده اند از آن عسل خورده 
بوالدین خود لير داده چون روز عروسش 
در رسد از فلسطنان معمائیرا که ن ن 
و زنبوران عسل تأسس 
و جواب وعدم جواب‌را معلق بشرطی نمود 


یافته بود به پرسد 


ef 


شمشون . 


که اگر جواب گویند تعارف خویی بآنها 
دة بالعکس همان تعارف از ایشان گرد ؛ 
و چون ایشان از حل معمای وی باز ماندند 
نا جار از زوجه او استعانت حستد و او 
و را الاح رر تا معمارا از او در بافت 
نموده بافلسطنان باز گفت و شمشون بر این 
واقعه اطلاع یافته لکن بوعده خود وفا کرده 
سی نفر از فلسطنان‌را بقتل رسانده تعارف 
و هدیه خودرا رد نمود: از آن پس زوجه 
خودرا که خنانت نموده بود و معمّای اورا 
با فلسطنان باز گفته بود گذاشه از آنسا 
مهاجرت اختار کرد» بعد از چندی از کار 
خود نادم گشته چون به تمه آمد زوجه اش‌را 
بدیگری داده بودند پس بدین لحاظ سصد 
شال گرفته جفت دم ایشانرا بایکدیگر سته 
مشعلها در سان هر دو دم گذارده مشعلهار | 
بر افروخت و شغالهارا در مسان گشت‌زاد و 
باعات لسطسان رها کرده تمامی غلات 
و باغات زیتون ایشانرا سوخت؛ از آن پس 
و شده خانه را که زوحه و 


خسوره شمشون ن در انحا بود باتش سوختند 
و زوجه و اهالی خانه‌را هلاك کردند» بدین 
لحاظ شمشون بقصاص زوجه" خود جمعی 
کشر از آنهارا بقتل رسانند داو ۸۱:۱۵ و 
خود بکی از جبال اراضی بهودا ناهد و 
سطشان برای انتقام شهرهای اطراف 
انجارا منهدم ساختند؛ بدیتوابطه سه هزار 


نقر از مردان بهودا به نزد شمشون شده ویر ا 


شمشون . 


ملامت همبکردند که چرا سب انهدام 
شهرهای بهودا گردیده است وی ایشان‌را 
گفت سزاوار آنست که مرا بسته بدست ایشان 
تسلیم نماشد و چون ایشان دشن خودرا 
اسر و دستگیر بافتند بسار شاد خاطر گردیده 
بند از او بر داشتند و شمشون حانه الاغی 
بدست کرده هزار تن از ایشانرا بکشت و از 
گوفتگی و تعب جنك عطش بر وی زود 


آورشده در این وفت از جانب خدا جشمه 


خوشگواری در انجا بدیدار شده نوشده 


از آن پس شمشون به زه شده بنزد دلمله" 
رفت و آن نا بکار حله اتف‌گخته سر 
فوت و شحاعت عظیم اورا در یافت و دا نست 
که قوت او در مویش مساشد زیرا که 
نذیره خداوند است داو ۱۷:۱۳ پس 
فلسطنانرا از این مطلب آگاهاننده در 
حالتکه شمشون در خواب بود بر او هجوم 
آورده مویش‌را به‌چیدند و با ز نجیرهای 
بر نجین بسته چشمانش‌را کندند و با خود 


بغزهاش برده در زندانش کردند و 
بدینوامطه فرحناك شاد مسودنده‌روزی تمام 
فوم در خانه فراهم شده جشی ساخته شادی 
همی نمودند بدین لحاظ شمشون‌را اوردند 
تا برای ایشان بازی نماید و خانه" مرفوم‌را 
دو متون کلفت بود که سقف بر انها استوار 
مود پس جوانی دست شمشون‌را گرفته بنزد 
سٹو نهایش برد تا بر آنها تکبه زند و جمعی 
کثیر از اشراف و اعاظم فلسطین در آنجا 


ورف 


شمشیر . 


فراهم بودند و تخمیناً ۳۰۰۰ نفر هم بر بام 
انخانه بر امده تمائا همی کرد ند و بر ذلت 
و خواری عدوی خود شادمانی مسمودند» 
پس شمشون اذن خواست تا بر متونها تکه 
اورد و حون دسشّش ستو نها رسد خدارا یاد 
کرده با تمام فوت رو بزمن خم شد و 
ستونهارا کنده خاههر | بر خود و جمیع 
حضّار منهدم گردانده همگی هلاك شدنده 
على الحمله باو جود نمام آن خطاهائی که 


ازشمشون سر زد باز ازجمله مومنین محسوب 
ات عب ۳۲:۱۱ و۳۳ و ظاهرا تعلیم نبافته 
بود و بدین لحاظ همواره از خالات و 
شهوات خود مغلوب موده 

الفاظ چندی در زبان عبرانی 
موجود است که بشمشر ترجمه شده است 


tf ê 


شع م هموه.. و 


جنانکه در حز ۱:۵ و۲ و در يوش ۲:۵ 
پمعنی کاردهای تیز مبباشد ۰ شمش رها غالا دو 
دم بوده مز ۱۰۱۹ و بعضی اوفات دارای 
فیفه‌های مرصّع و غلافهای لیکو مېود اسمو 
۷ ۲سو ۸:۲۰ که بر کمر سته 
اسمو ۱۳:۲۵ بر ران چپ آوبخته مشد 
داو ۱۱:۳ مز ۳:4۵؛ و چون شمشررا یکمر 
می‌بستند اشاره باستعمال نایر نزاع و جنك 
بود اش ۶4 مکا ۱۷:۱۹ و۲۱ و علامت 
وت روم ٩:۱۳‏ و هم علامت فصاص الهی 


بود تث ۰۱:۳۲ مز ۰۱۳:۱۷ شمشرهای 
یونانی و رومانی غالباً پهن و راست و کو ناه 
فد دو دم بودند (ملاحظه در اسلحه) ۰ 

شمع . غا در کتاب مقدس از برای 
چراغهای روغنی مستعمل است ايوب 1:۱۸ 
ام ۱۸:۳۱ لو ۸:۱۵ شمعها در مشرق زمین 
معروف نبودند (ملاحظه در چراغ)* 

وروثنائی در خانه اشاره بکامیابی مباشد 
ايوب ۱۸:۲۱ و غالا شمعها تا صح روش 
بود ند * 

شمعي . . (هنونده" دعا) نه نفر در کتاب 
مقتّدس باین اسم بود ند» 

(۱) برادر داود سمو ۲۱:۲۱ واتو ۲: 
۳ ملاحظه در شمه" 


(۲) پسر داود از بت‌شم اتو ۵:۳ که 


در اتو ٤:۱٤‏ شموع خوانده شده است" 


(۳) شخص لاوی از له مراری تو 
۳ 


8ê 


شمعه . (شنونده) زن عمونه که مادر 


یوزاکار یا یوزاباد بود ۲پاد ۲۱:۱۲ و 
۲و ۰1:4 

شهعون . (شنونده) ده نفردر کناب مّدس 
باین اسم مذکور است: 

(۱) لو ۲۵:۲ مرد متقی و پرهبز کاری 
که در اورشلیم سکونت داشت و وحی بدو 
رسدکه نه‌خواهد مرد تا مسحرا به بند لهذا 
در حالتکه والدین مسح خداوند ویرا بر 
حس فرموده شریعت به هبکل آورده بود ند 
شمعون بهدایت روح القدس بهیکل در آمده 
طفل‌را بر بازوهای خود گرفته خدارا شکر 
همی‌گفت و در خصوص نتایج آمدن آن 
حضرت سوت نمود؛ اما از حکایت فوق 
میعاد عمر شمعون‌را نتوان دانست لکن بینتر 
مردم بر آنند که اومستن بود جنانکه خود 
او مگوید «الحال ایخداو ند بنده خودرا 
رخصت میدهی بسلامتی بر حسب کلام خود» 
لو ۲۹:۲ ۰ 

(۲) شمعون بطرس (ملاحظه در پطرس) ۰ 

(۳) شمعون فانوی مت 4:۱۰ که همان 
شمعون غور و یکی از حمله" دوازده 
حواری بود و لفظ فانوی نه اينکه اشاره 
بموطن و سقط الرأس او مساشد بلکه لفنلی 
کلدانی و اشاره بضوری او منمایده 


(؟) شمعون اسخربوطی پدر بهودای 
)٥(‏ شمعون ابرص مت 31:٦‏ 


شي . 
(") شمعون فریسی لو ۳۹:۷ و ۰۰ 
(۷) شمعون برادر خداوند ما عسی مسح 
مت ۵۵:۱۳ مر ۰۳:۱ 
(۸) شممون فیروانی که صلیب مسیح‌را بر 
داشت مت ۳۲:۲۷ مر ۲۱:۱۵ لو ۰۲٣:۲۳‏ 


(۱۰) شمعون دبا اع ۳:٩‏ _ __ 

شممی  .‏ منهور (۱) شممی ابن جرشوم 
لاوی است خرو :۱۷ اعد ۱۸:۳ ۱ تو :۱۷ 
و۷:۲۳ وه زك ۱۳:۱۲ ۰ 

(۲و۳) دو نفر از نسل مراری ۱ تو":۲۹ 
و ۰۳۰ 

)٤(‏ شخصی استکه معلوم نمی توان گرد که 
| یا اوهمان شمعی اول است یا از سل لعدان 
مساشد اتو ۰۹:۲۳ 

(۵) شخص بن‌یامن ی که از خاندان شاول- 


ابن قش و از ساکنان بحور یم بوده داو درا 
در وقتیکه از حضور ابثالوم همیگریخت 
لعن نمود ۲سمو ۱۳-٣:۱۹‏ لکن بآزردنش 
رضا نداد و حون داود مطفر و منصور 
مراجعت. نمود شمعی درك حضور ویرا 
نموده استغفار و برای گذشته معذرت خواست 
و داود نیز اورا عفو فرموده مو گند یاد کرد 
که اورا نخواهد کشت ۲سمو ۲۳:۱۹ لکن 
در وفت مرگ سلیمان پسر خودرا وصست 
نمود که گناه شمعی‌را باد آورد پس سلیمان 
وی‌را گفت زنهار از ازر شلهم جدا شوی 
که کنته خواهی شده اما شمعیرا دو غلام 


. می‎ ott 


بود که از نزد وی گریختند لهذا برای 
تفحص ایشان از اورشلیم ببرون شد و امر 
پادشاه‌را شکست بدین لحاظ سلیمان امر 
فرمود که اورا کشتند پاد ۰٤٦:۲‏ 

)١(‏ یکی از شجاعان داود که با ادونا 
مقاومت کردند ایاد ۰۸:۱ 

(۷) شخص بن‌یامنی که یکی از ضابطان 
ا سلنمان بود ایاد :۰۱۸ 


(۸) بن‌یامنی دیگر اتو ۰۲۱:۸ 

۰۱۹:۳ برادر زرو بابل اتو‎ )٩( 

(۱۰) یکی از شمعونان اتو ۲۹:6 و۰۲۷ 

(۱۱) شخص راآوینی اتو ۰4:۵ 

(۱۲) اسم دو نفر لاوی از قیله جرشوم 
اتو ۳۹:٩‏ و۰4۲ 

(۱۳) رس فرفه دهمین اشخاصی که 
بالات طرب در خدمت هکل مثغول بود ند 
اتو ۱۷:۲۵ 


۱ 
(۱۶) یکی از باغمانان داود اتو۰۲۷:۲۷ 


۲ شخص لاوی که در ایام حزقا 
میزیست و حزقارا در تطهیر هکل اعانت 
نمود ۲تو ۰۱:۲۹ 
خزاین هکل گماشت ۲تو ۱۲:۳۱ و۰۱۳ 

(۱۷) شخص لاوی که زوجه غریه 
خودرا طلاق داد عز ۲۳:۱۰ ۰ 

۸ ال دو شخص دیگر که زوجه" 
خودرا طلاق دادند عز ۳۳:۱۰ و۰۳۸ 

(۲۰) یکی از اجداد مردخای اس ۰۵:۲ 


تُهعیا . 
شمعیا . کسکه خداوند اورا 
مسشنود) ببست و مه نفر در کتاب مقدس باین 


اسم بود ند * 
(۱) شمعبای نبی که در ایام رحبعام بوده 


تار یخ نویس رحعام بود اپاد ۲۲۰۱۲ و 
تو ۲:۱۱ و ۵:۱۳ و۰۱۵ 

(۲) شخصی از سل زروبابل ۱ تو ۰۲۲:۳ 

(۲) شخص شمعونی انو ۰۳۷:٤‏ 

() کی داویتی اوک 

(۵) اسم لاو یانی که در آیات ذیل مذکور 
است ۱ تو ۱۶:۹ مقابل نح ۱۵:۱۱ وا تو :٩‏ 
۲ مقابل اتو ۱4:۹ و۸:۱۵ واا و>۲: 
٩‏ و۲ تو۸:۱۷ ۱۵:۳۱ و۵ ۰۹:۳ 

(1) شمصا بن عوبد است اتو 4:۲۱ و 
و۰۷ 

(۷) یکی از اشخامی که عزرا به ار 
فرمتاد عز ۱۳:۸ و۰۱۹ 

(۸) کاهن و مرد دیگری که زوجه 
غریبه" نکاح نموده بودندعز ۰ ۲۱:۱ و۰۳۱ 

)۹( اسم مردی که در ایام نحمیا خبانت 


ورزید نح :۰۱۳-۱۰ 
(۱۰) کاهنی که عهد نامه‌را مهر کرد 
نح ۸:۱۰ و ۱:۱۲ و۱۸ و ۰۳۵ 
(۱۱) یکی از رسای بهودا نح۲ ۰۳۹:۱ 
(۱۲) یکی از مغتان در وفت تقدیس 
حصار نح ۰۳۹:۱۲ 
(۱۳) اسم کاهنی است نح ۶۲:۱۲ 
(۱4) پدر پغمبری که در ایام برمبای 


Û 


۰ ۵ 


هو ۰ 
سی بود ار ۲۰:۲۲ ۰ 

)٠(‏ پغمیر کاذبی که در ایام یرما 
بود ار ۲4:۲۹ و۳۱ و۰۳۲ 

)۱١(‏ پدر رئیس کهنه که در زمان سلطنت 
بهویاکن بود ار ۰۲۰:۲۹ 

شمعیون . از سل شمعی او ل مساشد 
اعد ۲۱:۳ ۰ 

۳. ۱ ِ 

شمه. (انتقام) (۱) یکی از امراء ادوم 
پد ۱۳:۳۰ و اتو ۰۳۷:۱ 


(۲) اسم پسر سومین یثی است اسمو 
۱1 که در ۲۱:۲ شمعی خوانده شده است۰ 

(۳) اسم یکی از شجاعان داود است که 
از درجه اول بودند ۲سمو ۱۱:۲۳ و۰۳۳ 

(4) اسم الحرودی است که او نیز یکی 
از شحاعان داود بود ۲سمو ۲۵:۲۲ و در 
اتو ۲۷:۱۱ شوت الهرودی و در اتو 
۷ شمحوت المزراحی خوانده شده است 

شمپوت . خرابها ۱ تو ۸:۲۷ وا و۱۱ 
۷ کویا باشموت یکی باشد» 

شعوع . چهار نفر باین اسم بودند؛ 

(۱) یکی از جاسوسان سط راو بین اعد ۱۳: 
4 


(۲( یکی از پسمران داود است که در 
اورشلہم برایش تولد گشت ٣سمو ۱٤:٥‏ و 
اتو ۰:۱۵ و در اتو ۵:۳ شمعی خوانده 
شده است ۰ 


)۳( اس شخص لاوی مساشد نح ۱ .«* 


تموئیل . 


°1 


شنعار . 


)٤(‏ کاهنی که در ايام بهویاقم بود نح | مینماید» بخلاف کناب سموئل‌که اسم اسیری 


‘1۸:1۲ 


9 ۵ 

تموئیل . 
بنی شمعون که در وفت تقسم اراضی حضور 
داشت اعد ۲۰:۳4 ۰ 

(۳) دس بنی بساکر اتو ۰۲:۷ 


و چون سوئیل موضوع کتاب اوال است 


(نیده شده از خدا) (۱)رئیس 


بدا نوابطه باسم او منسوب گشته و زمان 
ملفش بعد از زمان داود است؛ لغت ابنکتان 
عری ساده و از اصمطلاحات شامی خالی است ۰ 

و قسم هردو کتاب از فرار تفصل است 
(۱) سرت و اعمال سموئیل است که هم قاضی 
و هم نبی" بنی اسرائیل اسمو ۱:-۰:۷ 

(۲) سرت شاؤل است اسمو ۸:-۳۱: 

و این فسم نیز بر دو قسم است اوال تأسیس 
مملکت اسمو ۸:-۱۵ ۰ 

دو"م» انتهای آن مساشد اسمو ۱:-۳۱: 

سوم» سرت داود است ۲سمو؛ این فسمت 
نیز منقسم بدو فسمت مشود (۱) سلطنت داود 
بر بهودا به تنهائی ۲سمو ۲۵:۵۱ بلطت 
او بر تمام‌اسرائمل۲سمو ۱۰:۲۲:۵ ینکتاب 
در اصل عبرانی یك سفر و قل از دو کتاب 
پادشاهان مسائند و ملف آنها غر از مو لف 
دو کتاب پادشاهان مساشد جه که در هر دو 
کتاب پادشاهان در جاهای بسار اشاره به 
شریعت منماید در حالسکه در دو کناب 
سموئل ابدا" اشاره باین مطلب وجود ندارد 
و نیز در کتاب پادشاهان مکردا اشاره باسری 


در انها دیدم مشود ز کت قراس رده 
گفتگو و بحت در هر دو کناب بادشاهان 
ابدا دخلی بوضع گفتگوی کناب سموئیل 
ندارد چه که دو کناب نموئیل ترجمه شخصی 
و کتاب بادشاهان تار بخ مساشد ۰ 

شناب . (خشك) و او در زمانکه کدر_ 
لاعومر بر اراضی سدوم تاخت اورد بادشاه 


ادمه بود که در عمق سدیم وافع است ېد 
T4‏ 

شخجوف  .‏ شییء فرمز و شفاف و تقریاً 
فرمز سرخ رانک مبباشد واشاره به بت پرسنی 
است ار ۱۰:۲۲ حز ۱۰:۲۲ و بر دیوارهای 


خرساباد و بر مرمرهای منقوله از نمرود که 
وعلا" در موزه ۰ انگلس موحود است ار 
رانك شنحرف بافی و مشهود است و شنجرف 
ستعمله حالسّه مرکب از زییق و کبریت 
مساشد۰ 


شنعار . (تر انداختن یا دو نهر) اراضی 
است که در آنجا بعد از وقوع طوفان خشت 
زده شد و فیررا در عوض گل بکار میرد ند 
و شعار اسم عبرانی دشت ارام است که در 
مبانه رود فرات و دجله واهع بود و حنان 
معلوم است که قصد از شنعار قسمت شمالی 
بابل مباشد چنانکه ادض کلدانیان مراد از 
قسمت بابل است و گاهی هم از روی تقلب 
لفظ کلدانی برای مملکت بابل امتعمال شود 
پد ۱۰:۱۰ اش ۱۱:۱۱ دا ۲:۱ زك ۵: 


شور . 


۱ و شهرهای آن مملکت منحمله بابل 
وار و کلنه وارد است؛ 

شور . (مئورت) و ان محلی است در 
دشت که بجنوب غربی فلسطین وافع و در 
میانه" حدود شمال شرقفی مصر و زمین کنمان 
واقع و آنرا دشت ایثام گویند اعد ۸:۳۳ و 


آن دشتی است که بنی اسراشل در انحا 
گردش کردند؛ و اولا در حکایت فراد 
کردن هاجر وارد گشته پد ۷:۱5 و از 
آن پس مسکن اسماعلبان شد پيد ۱۸:۲۵ و 
ابراهیم نیز در میانه" فادش و شور ساکن 
بود پد ۱:۲۰ و شور مقابل مصر بود اسمو 
۵ و ۰۸:۲۷ 


بعضی بر آنند که آشور همان محلتی است 
که آنرا عیون موسی_ گویند و در نزدیکی 
رن انت و رل بر آن اس که اور 
دیواری بود که فیمابین بحر متوسّط و دریای 
سوف بناشده بود 

شورش . انلفظ در لو ۱۹:۲۳ و۲۵ 
بمعنی تمرد و عصیان و در غلا ۲۰:۵ لفظ 
یونانی دیگر مستعمل و بمعنی افتراق و 
جدائها مساشد و در روم ۱[ یر بهمان 
طور است"* 


شوره. شی فلائی است که در بعضی 


اراضی مسکون یافت‌گردد وغالاً از گاههای 
بانانها همحو اشنان و علف فلا گرفته شود 
و طریقه آن این است که علف مسطوررا 
سوزانىده خاکسترشرا که دارای ماده 


زور 


شوشان . 


مذ کوره است جمم کرده شوره‌را که همان 

کربونات دو صود است تحصیل مینماینده 
اما سر که شوره که در امثال ۲۰:۲۵ 

وارد است جوشثی است که بواسطه طران 


حامض کر بو نيك دیده میشود» و خود شوره‌را 
خالصاً اتعمال کنند ویا آنکه با روغن داخل 
کرده صایونش سازند» در ار ۲۲:۲ شوره 
و «اشان» هر دو مذکور است و هر دو يك 
شی است و یا اینکه «اشنان» همان علفی است 
که شوره از آن گرنده 

شوری ,اهل شوری. (لو ۵:۲۳ یکی از 
اجزای سنهدرین) و چنان معلوم است که 
بعضی از اجزای اینمحلس اد عای مسحرا 
تصدیق نمودند و با آن مکر و حبله وجبری 
که بر ضد او و تابمانش فراهم کرده بودند 
مقاومت کردنده 

شوشا. (سر باز خدا) یکی از کاتمان داود 
بود اتو ۱۹:۱۸ که در اپاد ۳:4 ششه و 
در ۲سمو ۱۷:۸ ایا و در ۲سمو ۲۵:۲۰ 
شوا خوانده شده است* 

شوشان یا شوشن . (زنبق) شهری که 
یو نانبانش سوسای عبلام میگفتند و خود عبلام 
وا 
فصر خوانده شده است ۰ بايد دانست که 
عبلام پسر سام این نوح است و اراضی بین 
التنهرين را باسم او نادند و عبلام گفتند و 
در ضمن حکایت کدرلاعمر و نوات اشعا 
و ارما و حزقال پغمبر مذکور است 


ت۰ از 


eA 


شوشان . 


فرار معلوم علام در پدو امر خود پلفسه 
مملکت مستقلتی بلکه ال موی داشته 
است» لکن در این اواخر دولت فارس بر 
آن دست یافت و انرا مفتوح ماخت پد ۱۰: 
۲ اش ۲:۲۱ ار۹٤:‏ حز۲ ۰۲:۳ 
اما شهر سوسا از جمله شهرهای بسار قدیم و 


اسمش در میان تواریخ آشور بانبال اشودی 
6۰ تاو بت ِ وی 


E‏ نقشه" و یر در 
آنجا منقوش داشت 
اینجا مذکورخواهدگردید: «بتحقیق‌عبلامرا 
کلة مفتوح ساختم ۰۰۰۰ و اجساد و ابدان 


و بعضی از کلمات او در 


ایثان در نزدیکی شوشن چون خبث الحد 
و تبرها ریخته شده و شوشن‌را که قصر 
سلطنت است مفتوح ساختیم» از این پس در 
ایام ساکسریس و نبوپكسر» شوش در تحت 
تصر ف بابلبان در امد و در سال اخر ین 


بلشاصر بود که داتال در فصر شوشن 
رویانیرا که در فصل ۲:۸ از کتاب خودش 
مکنوب است مثاهده فرمود ` و چول کودش 
فارسی بابلرا مفتوح ساخت شوش بدست 
فارسان افتاد» و داریوش و خلفايش انرا 
پای تخت فرار داده فصر عظمی‌را که در 
کتاب اترا ٦-٤:‏ مسطور است بنیاد نهاد ند۰ 
و شوشن نست بابل یبلاق و خوش آب و 
هوا بود و بدینواسطه برای پای تخت 
مملکت فارس کاملا" مناست تام داشت 


سلاطان غالا جز تابستان در تمام فصول در 
انحا افامت مىورزیدند» اما تابستان‌را در 
مبان کوههای اکباتان (همدان) بسر 
میبردند , و بعد از وافعه ارییلا 
اسکندر کییر ذخایر بسیاری در شوئن یافت 

لکن چون بابل در رونق و رواج بر امد 
شوش متدر جا رو په نقصان نهاد و من بعد 
بای تخت محسوب نشد از آن پسانطیوخس 
ر | در سال ۳۱۵ قبل از مسح آن‌را مفتوح ساخته 
ذخایر بسیاری که معادل سه ملیون و پانصد 
کر اک و ی ووو ار ۱[ 
مولو در سال ۱ قل از سبح آنرا بگرفت 
لکن بفتح فلعه و فصر نایل نگردید؛ : و در 
سال ۱4۰ میلادی بتصترف ساه اسلام در 
آمده پس از آن خراب گشته تا مدت مدیدی 


اثری از آن باقی سود» زمنش در حاصل 
خیزی و بار آوری مشهور و آبش بطوری 
خوشگوار بود که پادشاه در وفت مسافرت با 
خود حمل و قل نمودی ۰ 

اما وشن میت که 
در محل فریه شوش با سوس در میانه" نهر 
خرفه و اولای وافع میباشد و این دو شعه از 
نهر واحدی مساشند که متفرع گردیده اند 
و بدین لحاظ فول دانیال که در فصل هشتم 
[ یه" ۳ و۱۱ از کناب خود مفرماید که در 


نزد هر اولای و در ماله اولای ابستاده 
بودم صحح مساشده موفعش در طرف شرفی 
بابل و شمال خلیج عجم میباشد و خرابه‌مای 


شوشان . 


eft 


شولیف . 


آن تخمیاً مه مبل جارا گرفته طولش ٩۰۰۰‏ 
قدم از مشرق تا بمفرب و عرضش ٩۸۰‏ قدم 
از شمال به جنوب است و دارای چهار کومه 
است: کوچکترین انها در طرف مغرب و 
دارای خاك و ريك و خشت مساشد و ۱۱۹ 
ودم ار تفاع دارد و سرش مسطح مساشد و 
دور نست که همان فصر عظیم بوده و غبره» 
و قصری‌را که داریوش بنا کرد نیز کثف 
کرده اند چنانکه از نوشتحات که بر ستونها 
مکتوب است و در مه زبان نوشته شده واضح 
سگردد» وطول وسطی آن ۳+۳ قدم وعرخش 
4 قدم بوده است- گویند که محل آن 
ضافتهای عظمه در اینجا بوده است» و موضع 
چهار ستون عظم و هفتاد و دو ستون که در 
قصر بر پا بود نیز مین گشته است* 

و وقایع مرقومه کناب اتر در این فصر 
و اطراف آن بوفوع پوست و احتمال دارد 
که در خانه پادشاه یعنی جاشکه مردخای 
می نشست اس ۲۱:۲ محلی بود که طول 
و عرضش ۱۰۰ قدم و در وسط متونهای 
چندی داشت و بمسافت ۱۵۰ فدم از رواق 
شمالی مسافت داشت ؛ و محتمل است که خایه 
ومطی که استر در آن ایستاد فمایان اینها 
بوده است اس ٥‏ و خانه و حرم پادشاه 


در عقب حباط بزرگ به جنوب يا میانه" 


حراط بزر گ و قلعه و بوده رشته اتصال آندو 
پلی بوده است که بر سر آن وادی امتداد 
مىداشت : اما باعحه مرای قصر مذ کور 


فیافتی که اخشویروش ملك برای تمامی 
فوم بر پا داشت در انحا بود اس ۵:۱ و" 
و چنان معلوم است که مهمانان در جادرهای 
رنگار نك که بالوان مختلفه فد و سز و 
آسمان رنگ منقش بود میزیستنده و منظر 
خبام و عمارات و فصرهای مذکوره بسار 
خوش ونىك می بود؛ وانحه از تواریخ | ثار 
این شهر بدست امده برای اثبات مطالب کتب 
مقسه دلبلی کافی و لابح است ۰ در نزدیکی 
نهر فبری است که آنرا فر دانبال پمیر 
گویند 

شوعال . (دویاء) شخص اشری بود 
اتو۳:۷ ؛ و زمین توعال مقاطعه ایست که 
یکی از طوایف مر به فلسطشان . مخماس 
در انجا شدند اسمو ۱۷:۱۳ و جندان از 
بست ایل دور نود و بهحوجه ذکری از 


| نیجا نبست مکر اينکه در دشت شرقی تست 
وادی است که آنرا وادی کفتارها گویند و 
دور نست که مقصود آیه همان یا اراضی 
شعلیم باشد اسمو ۰:۹ 


شولیت . لقب عروس محبوبه سنیمان 
است که در غزل ۱۳:۷ وارد؛ : لذظ عرانی 


آن هشولمیت است که بعضی آن‌را رن 
شونسه ترجمه کرده اند جنان‌که گویا 
عروسان روستائی‌را با دختران اورشدم مقا بله 
مکند عز ۵:۱۰ و ۰دیگران بر آنند که این 


لفظ مجازی مخصوص واز اسم سلیمان مأخوذ 


روبروی رواق شمال شرفی با غر بی بود و | است و بمعنی ارامی و اسراحت مساشد 


شوموو . 


همحنانکه نظبر اینلفط در زبان انگلسی 
منود یعنی جولیا که از اسم جولیس مأخوذ 
مساشد و بعضی‌را گمان چنان است که فقط 
لقب و بمعنی اسودگی و صلح است» ملاحظه 
در شونم و شونمی" 

شومیر . (نگاهدارنده) (۱) مردی از 
اشر اتو ۳۲:۷ و در او ۳:۷ شامر 


خوانده شده است؟ 

(۲) پدر یهوزاباد است که یوآش‌را کشت 
٣‏ باد ۲۱:۱۲ که در ۲تو ۲۹:۲4 شمریت 
خوانده شده است* 

شوم . دو محل راحت یوش ۱۸:۱۹ 
و ان شهری است در زمین یساکاد که 
فلسطینیان بل از وافعه عظیمه جلبوع و 
ابی‌ثل هم از شو نم بود اپاد ۳:۱ و ان 
زنی که از الشع مهمان داری کرد نیز از 
امالی شو نم بود ۲ یاد؟:۰۸و این شونم همان 
سولم است که بر طرف جنوب غربی کوه 
دوحی و سه مبل و نیم بشمال یزرعل واقم 
است و ده مذکور سيار خرم و باصفا ممباشد 
و مواضع مشهوره کوه کرمل‌را از آنجا توان 
دید و انرا جشمه ابی نر هست و دور ست 


که فلبطنان در مدت اقامت از آن نوشدء 
باشنده 

شهر . معروف است» در تواریخ بنی 
اسراشل تسیز فیمابین شهر و ده در نهایت 
اشکال است اما همین قدر معلوم متوان نمود 
که هر شهری پدوا ده بی‌حفاظ و بی دیوار 


۰۰ 


شهرهاي . 


و خندق بوده جون عدد اهالی بحد کفایت 
مبرسد در پی محافظت و حفظ خود افتاده 
دیواد و خندفی از برای آن ده فرار داده 
متدر"جاً بزرك ممشد و یا قصه مانند می گشت 
اعد ۲۸:۱۳ نت ۵:۳ و اول شخصی که 


بنای شهر گذارد فائین بود پد ٣*4‏ در 
قدیم شهرها پر نفوس و دارای کوچههای 
تنك کج و معوج و بعضی از کوچه‌ها مسدود 
و یا سر پوشده و بر حسب پیثه و منعت 
اهالی نامیده ميشد چنانکه در اورشلیم کوچه 
پنبر فروشان و غبره و محل اجتماع و خرید 
وفروش اهالی در جلوخان درها ودروازه‌ها 
بود نح ۱:۸ و۳ وایوب ۷:۲۹ اشاره باین 
مدان و جلو خان منماید؛ و در بعضی از 
شهرها سدانهای متعدد و تماشاگاهها مسود 
مخصوماً در آشور و بابل» و کوچه بسیاری از 
شهرها منك فرش بود* 

شهر با شهرهای حصار دار .تت۰۳ و ۲باد 
۰ اش ۱:۳۱ دیوارهای شهرها بلند و 
دارای دروازها و بشت نندها و برجها مسود 
تث ۵:۳ و بعضی از دیوارها از جوب و 
غره ساخته شده است که فابل سوختن بوده 
عا ۷:۱ و ۱۰و۱۶ و دروازه شهرهارا گاهی 
از اوفات بامفحات مس واهن مسوشانندند و 
با ابنکه دررا از این فلتزات مساختند مز 
۷ اش ۲:۰۵ و اع ۳ در 
شهرهای حصار دار برج و محلی که سر باز 
در انحا باه برد سود و هر گاه اهل شهر از 
مدافعه عاجز می‌آمدند آنها نز بآن برجها 


شهرهی . 


"۱ 


شهرهای . 


یناه می‌بردند داو ٥۲-٤۹:۹‏ و اینگونه 
برجها غالباً بر جایهای بلند و تمه‌ها ساخته 

و کنعان در زمان آمدن ابراهيم دارای 
شهرهای بسار بود که بعضی از آنها در 
کناب مقّدس مذکورند مثل سدوم و و ود 
و حرون و دمشق و اریحا؛ و جاسوسان نیز 
خر دادند که در مملکت کنعان مان شهرهای 


حصار دار بساری دیده اندو و ابن نون 


شنصد شهررا که اسرائلبان مفتوح ساختند 


خر مسدهد. و جون عای مفتوح گشت 
اهالمش را که دوازده هزار نفس بود ید 
بقتل رمانیدند یوش ۲٣-۱۱:۸‏ و جیمون 
از عای خلی بزرگتر بود یوش ۰۲:۱۰ 
شهر خدا همان اورشلیم است مز "4:4 زیرا 
که خداوند آن‌را از برای سکونت خود 
اختار شین بان 23 


در خزن و فشوم وف 

شهر داود . همان قلعه صهنون است ۱ تو 
۱ که او لا" مال پبوسان بود و پس از 
فصری و شهری در آن بنیاد افکنده باسم خود 
موسوم ساخت و بت لحم هم شهر داود 
خوانده شده است لو ۱۱:۲ زیرا که سقط 
الرس 
شهر ملدس . 
است که همواره از ان وفت تا بحال به فدس 


داود بوده 
بح ۱:1۱ همان او رشلم 


مسمی و اینمعنی دلالت بر انست که در نزد 
جمیم طوایف معتبر و مقدس بوده و هست" 
شپرهای پبست . شش شهر از شهرهای 
لاویان‌را خداو ند از برای بست معان فرمود 
که شخص فائل از دست ولی مقتول بدانها 
فرار نماید تا حکم صریح و رسیدگی محیح 
شرعی در باره" او بعمل آید و چون حکم 
بر او جاری میشد بولی مقتول تسلیم ممگشت 
و الا در همان شهر سکونت نماید و تا دو 
هزار ذرع اطراف ان شهر نیز از برای وی 
ملحا بود تا وفتکه رسس کهنه آن زمان که 
در وفت فتل حاضر وه مر و مب بر گر 


مشرق اردن و سه شهر در شرت او از 
برای بست قرار داده شده بود اعم از اینکه 
اسرائیلبان متوطتن باشند یا غریب و در کتاب 
مقس تمامی شروط و فواعد بست بدفت 
مذکور است اعد ۳۵-۱۳:۳۵ تث 4:۱۹_ 
۳ و اسم آن شهرها از فرار تفصل است : 

در ر جليل و شک در باتوی 


TE 
در باشان یوش ۷:۲۰ و۸؛ لکن معلوم ليست‎ 
که تحققات امر فاتل در کحا بعمل مامد‎ 
ایا در خود شهر بست یا در نزدیکی موضع‎ 
فتل۰ گویند که اسراشلمان تخته‌هائی که لفظ‎ 


و باصر در دشت 


ست بر انها بو شه ده بو د بر سر راهها 
مساو بختند تا فاتلرا بشهر ملحا هدایت 
نمایده 


شپوت . 


شپوت. اولا » فصد از مسلهای غبر شرعی 
است افر ۱:۱۰ و ابط ۱۱:۲ و>۲:4 و۲بط 
۲ 

ثانناء قصد از فاسد گشتن قلوب است که 
اسان‌را بشرارت و شطنت وا مدارد م 
۱ و۰۱۵ 


شهید . ۱ع ۲۰:۲۲ شخصیرا گویند که 
جان خودرا برای شهادت بر راستی ببازد و 
لفظ شهید یا شهدا جز در آیه فوق و مکا ۲: 
۳ و ۰:۱۷ در جای دیگر عهد جدید یات 
نمی‌شود ؛ و لفظ شهید که در ایوپ ۱۹:۱ 
وارد گشته بمعنی شاهد مساشد ۰ 


شوارع ۾ در مدیم الايام فلسطننرا 
راههای چرخ و عترابه و کالسکه دوی 
می بود که آنهارا شوارع مگفتند پد ۵:40 
یوش ۱۸:۱۷ داو ۱۳:۶ ۲پاد ۱۱:۱۰ ۱ع 
۸ آثار راههای رومی فعلا هم بافی‌است 
و راههای عمده و شوارع مهمه حالنه فقط 
راههای پیحایچ تنکی هستند که مالهای 
مکاری یك یك در آنها توانند عور کرد و 
ابنلفظ در مت ٩:۲۲‏ شواد ع عامه خوانده 
شده است ۰ 

شوع . حز ۲۳:۲۳ ہمعنی لقب یا تحب 
و یا اسم محلی با اسم طایفه کلدانی مساشده 

شیئون . (هلاکت) ادم موضمی است در 
املاك یسّا کار یوش ۱۹:۱۹ و دور نست که 
همان شاعان باشد که مساقت مه مل پشمال 


کوه طور وافع است ۰ 
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مشا . 


شیم . (عوض) و او پسر آدم و حوا 
اس ت که در ۱۳۰ سالکی آدم» برای او بوجود 
امد و ٩۱۲‏ سال بزیست پد ۰۳:۵ گویند که 
مخترع حروف هجائه شث بود 

شور . (سیاه یاتار) اسم رود نیل است 
اتو ٥:۱۳‏ و عبره» ملا حظه در ىل ° 
شحور لینه . (ساه سفید) و این حندی 
از حدود اشر بود یوش ۲۱:۱۹ و محتمل 
است که آن اشاره به نهری است که در 


جنوب اشير می‌باد و دور نست که همان 


رود زرفاء باشد» لکن کاندر انرا وادی 
شاعور دانسته است» 


۵ ۳ : ۱ ۰ 
سیخ مشاعخ . معروت است» و اینان در 
زمان سایق مثل ایام حالمه در نزد مردم 
بعضی بو اسطه تقدم سن و برحی بوانطه 
قدم رنه و علم اعتسار تمام مداشند و 
همواره اهل محلس واهل مشورت ومصلحت 
بودند خرو ۲۹:۶ مث ۱۲:۱۹ وا١‏ ٣:۲ے۹‏ 
یوش 2:۲۰ داو ۰۱۹۰:۸ و علاوه بر مشایخی 
که در هر شهر و فصه و دهی مسود حضرت 
موسی بر حسب امر الهی مجلس مخصوص 
معسّنی که مر کب از هفتاد نفر از این مشایخ 
مخصو صه بود که خداوند روح حکمت و 
فطانترا در ايشان سرشته بود که موسی‌را 
در کار اعانت نمایند ترتب داد اعد ۱3:۱۱ 
و۱۷ و۲ و۰۳۵ هفتاد شر از مشایخ 
اسراثیل باموسی در کوه ۱:۰ پود ند خرو 
و49 و در ایام آخرین محلسی که 


مر کب از هفتاد نفر از مشایخ بود در مبان 
بهود ترتیب یافت و آنرا در عبرا نی نهدریم 
مینامیدند که ترجمه‌اش بلغت عربی مجمع 
مساشد مر ۵۵:۱ ملاحظه در مجمع* و 
سزاوار ست که ایشان و رو سای کته‌را 
بیکدیگر شاهت دهیم مت ۰۲۱:۱۹ 

و لفظ شخ و مشایخ در عهد جدید برای 
رسای مجمع که مكلف بر توجه احوالات 
آ نحا بودند استعمال شده است و اولا" محض 
مستی خود برای آن منصب تعبین نمود لکن 
بعد از آن اینلفظ بر خود آن اطلاق شد و 
لفظ شخ و مشایخ در رسایل حواریان بدو 
معنی استعمال‌شده است: اولا» مقصود ازمردی 
است که مسن و سال خرده باشد فل ٩‏ و۲ یو 
۱ شثانباء قصد از شخصی است که در امور 
کلسا و تعالیم ان صاحب رتنه ودرجه مساشد 
اانموه:۱۷ و تط ۵:۱ و۲:۲ بع ٥‏ و 
ابط ۱:۵ و۰۵ گاهی لفظ مشایخ به فسسیان 
ترجمه شده اع ۱۷:۲۰ و ایشان امقوفان 
اند که در اع ۲۸:۲۰ مذکور و از یك رتبه 
و یکدرجه مساشد و بش از بك یا دو یا مه 
نفر در يك کلسا مسباشنده چنانکه بعد از 
مقابله دو ابه فوق بر مطالعه کننده مخفی 
نه خواهد بود؛ و پولس‌رسول هم بر امقوفان 
و شتانان کلیسای قیلبی سلام میفرستد فل 
۱ و هحوجه مشایخ و گششانرا ذکر 
نمیکند؛ از این هم معلوم میشود که مشایخ 
و شش بايد در یك رنه بوده باشنده و 
اله کسی‌را که اعتقاد بر تعدد امقوفان در 


. شور‎ otf 


کلیسای واحد باشد منکر ریاست یك کشش 
یا يك شخ در يك کلسا خواهد بود؛ 
شهر . حوان معروفی است که سلطان 
موقر بهایم مباشد و در نوشتجات مقاسه 
بارها ذ کر گشته است ار ۳۸:۲۵ حز ۲:۱۹ 
و۸ و٩‏ عا ۱۲:۳ مکا ۷:4 مقابل حز ۰۱۰:۱ 
طولش غالبا بدو ذرح و یکجارك و ار تناعش 
به يك ذرع و دو گره میرسد و طلعت مهیب 
و پر جرأت وکثرت قوت و هوشاری و 
غرش مخصوص او تمام جنکل‌را مخوف 
مسگرداند۰ در زمن مقدس بسار یافت مشد 
و سر ۸:4 اسم این حبوان در عبرانی در 
اسماء امکنه عدیده یافت مشود مثل لشش و 
لبوات و عبرهء ملاحظه در اردن ۰ 

عبریان اسمهای متعدده برای او وضع 
نمودند که دلالت بر درجات عمر او منماید 


چنانکه در ايوب ۶ و۱ نج اسم در 
پیش یکدیگر یافت منود و هم چنن در 
ناحوم ۱۱:۲ و ۱۲ الفاظ جندی یافت مشود 
که بحر کات و غرش او دلالت منماید و در 
زبور ۹٩:۱۰‏ و۱۰ باهسته رفتن و جست و 
خير او برای شکار اشاره رفته است۰ در 
ابط ۸:٩‏ شطان» آن مخرب ببرحم به شر 
غران تشه شده. اله حکایت شمشون و 


داود و بنایا که در داو ۵:۱۶ وا و اسمو 
۷ و۲ سمو ۲۰:۲۳ مذکور است 
و پغمر امطعی که شر اورا کشت اباد 
۳ و اطاعت دانمال که اورا از مفارم" 
شران سلامت رهائی داد دا 1: و هم آن 


شير . 
هیثت مهتم نوجه بهنوه بر فوم خود که در 
اش 4:۳۱ مکتوب است در نظر مطالعه کننده 
کناب مقدس میباشد۰ 

مراد از شر سط یهودا که در مکا ۵:۵ 
مکتوپ است عسی مسح میباشد که از سبط 
یهودا و از سلسله داود بر آمده مرگ و 
دنیا (شطان)را مغلوب ساخت و چنانکه گمان 
پرده اند شر علامت سط بهودا بود جنانکه 
پد ۹:4۹ اشاره رفته است» 


شهر . خوراك طیعی‌اطفال است به خلاف 
خوراك اشخاص کامل که گوشت و غبره است 
افر ۲:۳ عب ۰۱۲:۵ و شر در کاب مقدس 
نمونه" پاکی و صفا و سادگی و حققت و 
حبات بخش مساشد عب ۱۲:۵ و۱۳ ۱بط ۲: 
۳۲ و شر و عسل در کتاب مقس فصد از 
حاصل خیزی و وفور نعمت است پد ۲:۶۹ ۱ 
خرو ۸:۲ و ۵:۱۳ اعد ۱۳:۱۱ یوش ۰۹:۵ 
فوم يهود و افوام محاور ايشان نه تنها شر 
گاو بلکه شیر شتر و ميش و بزرا هم استعمال 
منمود ند پد ۱۵:۳۳ تث ۱۶:۲۲ ام ¥ 
۷ ملاحظه در گره و بنر» مثل پختن 
بزغاله‌را در شر مادرش که در خرو ۲۳: 
٩‏ و ۲۱:۳4 وتت ۲۱:۱ وارد آمله 
محتمل است که بواسطه اينکه یکی از جمله 
آثین بت پرستی و یا جادو گری بوده است 
ممنوع گفته. 


شیثبصر . (| تش پر ست) اسمی است که 


در درگاه سلطان فارس برای زروبایل 


۰: 


شیشون . 
گذاشه شد عز ۸:۱ و۱۱ و۱:۵ و۰۱۹ 


شهشق . اول شخصی از سلسله بست و 
دومان یادشاهان مصر است که قل از فرار 


کردن یریعام از زمین اسرائل به تخت 
سلطنت بر امد اباد ۰:۱۱ و در سال 
پنجمین رحبعام که ٩۲۷‏ قبل از مسیح باشد 
لشکر به یهودیه کشده هکل اورشلیم‌را 


مر 


غارت کرد اپاد ۲۵:۱۶ و٣٣‏ و۲ تو ۱۲: 
6٩-۲‏ و ایتواقعه در کرنك مشروحاً مکتوب 
و در مبان اسرا اسری است که وضعاً عرانی 
مینماید و نوشته در پهلویش مکتوب است‌که 
ترجمه‌اش بعربی مملکت بهودا مساشد و در 
مکتوبات دیگر اسامی شهرهای حصار دار 
يست که در ۲تو 4:۱۲ مذکور استه 

شیشون. (خرابه) یوش ۱۹:۱۹ یکی از 
شهرهای یساکار است که حالا" بمسافت سه 
مل بمفرپ کوه تابور واقع و آنرا عیون- 
الدين گویند. 


شیشه . 


۰۳ 


شهطان . 


شیشه . (خداوند مخاصمت مینماید) یکی 
از نویسندگان داود اباد ۲۳:۶ و در اتو 
۸ شوشا و در ۲سمو ۱۷:۸ مایا و 
در ۲سمو ۲۵:۲۰ شوا خوانده شده است* 

فيثك . اسم رمزی بابل است ار ۲۹:۲۵ 
۱ و آن تشه شك میباشد که اسم خدای 
آنجا بود 


شیگه. ايوب ۱۷:۲۸ و۱۸ مکا ۱:4 و 
٥‏ مبدانکه شنه در نزد متقتّدمین 
معروف بوده است» چنانکه بر شخصی که از 
آثار و عنتقه‌های مصریان اطلاع دارد مخفی 
نست» و اشخاصکه در تفحص آثار عتفه 
مساشند شنه‌های درست وظرفهای شثه در 
شام و فلسطین یافته اند* پلینوس گویند « که 
اینمطلب شثه سازی در قدیم الايام در 
محلی که آنرا حفا گویند استنباط گردید 
زیرا که کشتی‌هائی که پر از «نطرون» بود 
در همان نزدیکی لنکر افکندند و ملاحان 
و عمله های کشتی برون شده بدشت امدند 
که برای خود طعامی ترتب دهند و چون 
منگرا سافتند که ديك خودرا بر آن استوار 
دار ند جند فطعه از «نطرون» بمثل اوجاق 
ترتب داده ديك بر آن گذاردند و اتش 
در زیرش افروختند و بتدر یج «نطرون» اب 
شده با ریگ متحدگشته شثه بخلهور رسده۰ 

شیطان. (دشن) و آن ترجمه لفظ 
یونانی دیاپولس ماهد که به معنی سخن 


کننده و فرشته جهتم مکا ۱۱:۹ وبعلزبول 
مت ۲۸:۱۲ وبعال ۲فر ۱۵:۷ و دس 
اين جهان بو۲ ۲۱:۱ و رس دیوها مت :٩‏ 
۶ و رئس قدرت هوا آن روحی که در 
ابنای معصت در کار است اف ۲:۲ و خدای 
اين جهان ۲فر 4:4 و ابلس و فاتل و 
دروغگو و پدر دروغگویان یو 44:۸ و 
ثکایت کننده بر برادران مکا ۱۰:۱۲ و 
دشمن دشر غران ۱بط ۸:۰ واژدها و مار 
فدیم گویند مکا ۰۹:۱۲ 

اما وجود شطان فى الحقیقه موجود و از 
بنی نوع بشر مشخص تر است و اورا بر 
جوفی از ارواح پلیده ریاست و سلطتت 
مساشد افر ۳:۱ و کتاب مقس مارا بر 
طسعت و صفات و حالت و چگونگی کار و 
گردار و مقاصد و کامنابی و فسمت او مخر 
مسازد ۰ ودلایل بر شخصت او همان دلایلی 
است که بر شخصّت روح القدس و فرشتگان 
داریم؛ اما طعت شطان روحانی مساشد و 
او فرشته ایست که مثل سایر فرشتگان از 
سایر ممکنات ممتاز مسباشد حال اعم از اينکه 
آن امتساز عقلی باشد مثل ادراك و ذاکره و 
تمیز و باحسی مثل مبل و شهوت یا ارادی 
باشد مثل اختار اف ۱۲:۳ و علی ای" حال 
او خبیث و پیشوای خبت‌ها و عاصیان و ضد 
تقس و عدالت و پر از نکر و مکر و 
حبله مساشد و جمیع حالات وی باصفا نش 
موافق و مطایق اند» پس جون که دشمن خدا 


چن است؛ و آنرا ابدون وایتون یمنی‌هلاك | و صد اراده او تعالی مساشد بدین لحاظ 


شیطان . 


اش 


شیطان . 


مفوض و از نظر لطف حضرت سحان 
مطرود و اواره و بامتابعین خود در محل 
عذان محنوس و معاقب مباشد. ۲بط ٩:۲‏ 
خلاصه روحی ثقی ومطرود و ملعون میباشد ۰ 
لکن باید دانست که مطرود بودنش مانع 
مثفول شدنش در این دنا نمیباشد بلکه 
خداو ند و رئسی این جهان و دشن خدا و 
اسان است و همواره در پی آن است که 
مقاصد و مشات حضرت فادر ذو الحلال‌را 
بعکس نموده نجه آنهارا فاسد سازد و از 
نخست الی الاآن همواره در پی آن بوده 
است که تخم نفاق و خصومت و ظلم و 
فساوترا در داوب بنی او غ بشر خرس نموده 
ایثانرا از بندگی بحون منحرف ساخته 
بحاه ضلالت سرنگون گرداند و یا خود و 
یا فرشتگانش علی الدوام در پی آن هستند 
که انسانرا بگناه کردن و منم از دس 
و پاکیزگی بازدارند مت :۱۱-۱ یو ۸: 
6 ۱ع ۱۸:۲۱ افر ۵:۷ و۲فر ۱۱:۲ اف 
۹ اتسلو۵:۳ مکا ۱۰:۱۲ ؟و باید دا نست 
که شطان به هر وسله از وسایل و بهر شکلی 
از اشکال در آید حتی به هشت فرشتگان نور 
تا بدانواسطه تواند اسان‌را بدام فریب 
گرفتاد ساخته از خدای خود براد گرداند 
۲قر ۱۶:۱۱ وتجارب‌را بنوعی تشکنل دهد 
که در نزد تایعین پسندیده و مقبول باشد 
تك ۱۳-۱:۳ و مردمرا از عمل خر باز 
دارد مر ۱۵:۶ و ایشان‌را بر آن دارد که 
مقاصد خودرا ترگ نمایند و بسا مشود که 


در این مطالب بهره‌مند و کامیات گردد و 
پر واضح است که از ان ساعتی که او بفریفتن 
آدم ابوالیشر و حوا شروع نمود الى حال 
يك دفته از کار خود عافل نوده تمامی 
بنی پشررا در تحت فدرت و سلط خود 
کشده است اف ۳۱:۲ مکا ۰۹:۱۲ اله 
باید دا نست که نصب و فسمت هلاك کننده 
برای او موجود مساشد زیرا که از کتاب 
مقّدس مستفاد مشود که او با فرشتگانش در 
ز نجیرهای ظلمت برای داوری محبوس اند 
۲بط 4:۲ و چون او از جمله مومنن ست 
السته در آنروز بعذاب ابدی معذب و معاقب 
خواهد شد مت ۱:۲۵ و لفظ شطان و 
شاطین بر موجودات و ارواح شریره که 
بفرمان خدا در اسان و حوان داخل شده 
آنهارا بدیوانگی و صرع مبتلا مساختند نیز 
استعمال شده است و در خصوص این مطلب 
سه فول مساشده 

او لا ء اینکه دخول شاطین و ارواح نحه 
شریره در بنی نوع بشر دلالت بر آن مینماید 
که شرارت در آن اشخاس شرو ع نموده و 
خارج شدن انها به گفته خداوند دلبل است 
بر اینکه او بوابطه تعاليم و میرت خود بر 
شرارت عله جسته آنرا زیر دست کردة 
است * 

دوم» بايد دانست که اشخاص دیوانه 
و مصروع در تحت فدرت و افتدار شاطن 
نود ند بلکه مردم‌را اعتقاد جنان بود جنانکه 
فعلا" هم معتقدند» بدین لحاظ خداو ند ما و 


حواریانش بر حسب اعتقاد مردم صحت 


میداشتند بدینوابطه اشخاص مصروع و 
مجنون‌را امراض جسمانی بوده از قیبل کری 
مت ۳۲:۹ و کوری مت ۲۲:۱۲ و صرع 
مر ۲۷-۱۷:۹ و دیوانگی مت ۲۸:۸ و 
گذشته از ابنها در این روزها اشخاصی که 
بشباطین میت باشند یافت نمیشود لکن امراض 
و حوادئی که بدینها شاهت بسار دارد 
موجود است" 

سوم» اینکه دخول شاطین امر حققی 
بوده در صورت امراض جسمانی و عفلانی 
بظهود پیوست و این رأی صحبحترین اراء 
مساشد» دراینصورت خداو ند شاطین‌را خار ج 
نمود صحت دارد» و از ایات اناجل معلوم 
میشود که شاطین و اشخاص متلا بشاطین 
جدا بودند و ارواح پلیده مسرا شناختند و 
از خال روز جزا همی‌لرزیدند و گفتگو 
کرده از شخصی بشخصی دیگرنتقل میشد ند۰ 
و از کتاب مقدس مستفاد مشود که شطان 
خبائت خودرا بطور مخصوص در اطوار 
مختلفه بر ضّد مسح ظاهر مبکرد ودر خلال 
این احوال بر الوهست او یز اعتراف منمود 
و اگر این تفسر نبود فهم مشله آن 
شخصی که در میان فبرستان بسر میبرد بسیار 
اشکال مىداشت مر ۲۰-۱:۵» وعلاوه بر اینها 
يك مطلب باقی است و آن این است که مسح 
با صادق است یا کاذب در صورت اوال خود 
او میفرماید تمامی این اعراض و امراض 
از داخل شدن آن شریر بروز منماید ومعتقد 


بر صدافت مسح باید باور نماید مت ۱۲: 
71 لو 6 و ۱۸:۱۰ ۰ 

شپلو . بد ۱۰:۹ بعضی از مفسترین 
بر اند که اشاره به شهر شلوه مسائد لکن 
اغلب ایشان بر آنند که یینی کسکه حق 


دارد و آنرا بمسح راجم منمایند» و برخی 
دیگر لفظ «شلوهءرا بصلح وسلامتی تعسر نموده 
اند مقابل اش ۱:۹ و دیگران آبه مرقومه‌را 
بدینطور تفسر کرده اند «تا بايد کسکه 
عصای سلطنت دارد» 

شیلوه. (محل امتراحت) وان شهریست 
در شمال بت ایل و جنوب لبونه درنمه" 
راه در مانه دو خانه و نابلس واقم است 
داو ۱۹:۲۱ و فعلا" آنرا سلون گویند و 
بمسافت ۱۷ مسل بشمال اورشلیم واقع است» 
و بوشع شلورا مَل مندوق عهد و چادر 
فرار داده در انحا نیز بلاد مقدبه‌را باساط 


نقسم فرموده یوش ۱:۱۸ و۱۰۸ و جادر 
جماعت سصد مال در انحا ماند و هر ساله 
در آنحا عدی مرسوم بود که در ان عد 
دختران شلوه همی‌رفصدند چنانکه در یکی 
از این اعباد بن‌بامنان دویست نفراز آنهارا 
اسر کرده تزو یج نمودند داو ۰۲۳-۱۹:۲۱ 
و شلوه مسکن عبلی و سموئل بود و خر 
افتادن مندوق بدست فلسطنان در آنجا به 
علی رسد اسمو ۳: و4: لکن از آن پس 
صندوق دیگر در شلوه آورده نشد بلکه 
داود آن‌را باورشليم برد ۲سمو ٩‏ و چادر 


جماعت‌را نز به توب برد اسمو ٩-۱:۲۱‏ 
از انا به جبعون پس از آن باورشلیم برد 
۲تو ۳:۱ و٤٤‏ اخای نی نز در آنجا 
سکونت داشت ۱ پاد ۰۱۹-۱:۱4 چنان معلوم 
است که شلوه در ایام ارما مخروبه بوده 
ار ۱۲:۷ و۱4 و 1:۲٣‏ و٩‏ و در روز گار 
جیروم نیز مخرو به بود» واهالی فرن متوسط 
بر آنند که موفع شلوه » همان موم بی 
سموثیل است لکن شکی نیست که موقح 
محبحش همان سلون میباشد و بر تلی که 
در انحا است آثار نناها و اساسات قدیمه 
مساشد و محوطه در آنجا است که طولش 
۲ و عرفش ۷۷ قدم مساشد که در سنك 


تراشده شده است و دور تست که تل الفتحه 


همان مقصررصندوق باشد؛ و بمسافت یکمیل و 
ندم از این مخروبه چشمه میلون و چاهی 
است و بلا شك ین‌یامشان از همانحا دختران 
اورده بودند : در حوالی این جشمه 
فرهائی است که در سنگ تراشده شده گویند 
که علی و اولادش در آنحا مدفو نند» شلو 
با حوض شلوه نح ۱۵:۴ یعنی تر اینلفظ 
بعنی شلوه بمعنی فرمتادن می‌اشد و 
از شله مأخوذ است اش ۹:۸ چنان گمان 


مسر ند که این نحوض در مبان حصار فدیمی 
اورشلیم در زاویه جنوب شرفی واقع بوده 
است آبهای شلوه متدرجاً باغات و 
مزروعات حوالی خودرا مشروب و حاصل 


خی نموده و موه برکات بهوه مباشد که 


شيلو . e‏ شيلو . 


بهودا فقظ در او باید امدوار باشد اش ۸: | ۲۱-۱۳ و طولی نکشد که عساکر ایشان 
۸_٦‏ و این بر خلاف طغیان مفر رود فرات مملکت اسرائل‌را خراب کردند ۲پاد ۱۵: 
است که اثاره به مملکت آشور مساشد که | ۲۹ و۱-۳:۱۷ و بهودارا جاروب نمودند 
بستگی و مواصلت با آن اساب فقر و مسکنت | ۲پاد ۱۷-۱۳:۱۸ و۳۱-۳۲:۱۹ ملاحظه 
حاصل گردیده ۲پاد ٩-٥:۱١‏ و۲تو ۲۸: | در سلوام» 


صادوق. 09° صائان . 
صادوق . (عادل) هشت نفر باين اسم | نحما مذکور ند 
بود ند: | (۸) یکی از اسلاف خداوند ما مسح مت 
(۱) پر اخطوب از خانواده البعازر و | ۰۱:۱ 


یکی از دو کاهن بزرك که در ایام داود 
بودند که در ۲سمو ۱۷:۸ واتو ۳:۲ و 
و۳۱ اخمالك ابن ابی‌بائار و در انو ۱۸: 
٩‏ ابی مالك خوانده شده است؛ وی در 
حبرون بداود ملحق گردیده ۱ تو ۲۸:۱۲ 
یکی از امنای وی شد و بوابطه در خواست 


از پادشاه اذن یافت که در اورشلم در مدت | 


ز حارث الشحر :اند ه٠‏ 


یانغی گری آ بشالوم بماند و در آ نحا سلیمان‌را 
پسلطنت مسح نمود اپاد ۲۹:۱ و سللمان 
بز بوابطه" دبات و با کدامنی صادوق و بر ا 
کاهن اعظم فرار داد اپاد ۲۷:۲ و۳۵ 
ملاحظه در | بی‌یاثار ۰ 

(۲) کاهنی که در روز گار اخزیای پادشاه 
بود انو "۰ 


(۳) بدر رن عزیا ۲ پاد ٥‏ وا تو 
99۳۲ 

)٤(‏ یکی از کساننکه پاره از دیوار 
شهررا مرمت کردند نح ۰۹:۳ 

(۵و ۱و ۷) به تفر از کسانکه در حکایت 


صارث الشحر . (خوش نمائی فجر) 
شهری است در فسمت راو بین و در وادی بر 
تلی واقم است یوش ۱۹:۱۳ و فعلا" بمسافت 
یك مبل و نم از دریای مرداب موضعی در 
نزد دهنه زرفاء بطرف مشرق بافت مشود 
که آن‌را صاره گویند و بسا میشود که همان 


صافون . (شمال) شهری از شهرهای جاد 
است که در مشرق اردن وافم یوش ۲۷:۱۳ 
و دور ست که عبار تی که در ايه مسطوره 
در داو ۱:۱۲ واقع است «بطرف شال» 
مقصود از این شهر باشد زیرا که در 
ترجمه‌هفتاد منویسد تاصافون ؛ تلود مگوید 
که آن آمانوس است که خرابه امانه باشد 
که به جنوب شرقی دریای جلیل واقم است* 

صانان . (محل کلنه‌ها) می ۱۱:۱ 
کاندر گمان دارد که‌صانان در نزد خرابه 
سامه واقع است» ملاحظه در صنان۰ 


هویم ۰ 32 وده ۰ 


شدند نح ۳۹:۱۱ و محلش فلا معلوم 
(۲) وادی صوعم اسمو ۱۸:۱۳ وادی 
است که ظاهرا" در طرف شرفی مخماس 


بطرف دشت بر بوده و تا باين روزها شق 
الصاع خوانده مشود 

هبوعم. (اهوان) یکی از شهرهای 
موتفکات است پد ۱۹:۱۰ و+ط۲:۱ و۸ و 
مت ۲۳:۲۹ هو ۸۸:۱۱ ملاحظه در سدیم و 


~— 


مدوم و صوغر * 
ایت طیمی که در دشت معون در جنوب 
شرفی حبرون وافع است اسو ۲۳ :۰ که 
داود در آ نحا از دست عاال بطور عحب 


(منك انقسام) قلعه" 


رهای یافت و بنابر تحقیق اهل دانش 


صخره" مرقوم در وادی ملکه در مشرق معون 
وافع است ۰ 

صدد. ‏ (جانب‌کوه) و آن شهری است بر 
مرزو یوم شمالی اسرائل چنانکه موسی و 
حزفال فرار دادند اعد ۸:۳۶ و حز ۷+: 
۵ بساری گمان دار ند که صدد همان صدد 
حالته است که ۷۵ مسل بشمال شرفی دمشق 
و۳۵ میل بجنوب شرفی حمص مسافت 
داردء و آن مزرعه" عظمی است ال" اینکه 
آثار قدیمی در آنجا جز چند عدد ستونهای 
که در دیوار خائه با شده است و دارای 


بستانها و اراضی مزروعه مساشد و مسحان 
آنجا از کلیسای یمقویبه مباشنده 

صدهه . 
قدیم وارد نشده است لکن از بعضی اشارات 
معلوم میشود که ترحم بر فقرا از جمله 
واجبات مساشد : از حمله او امر واجه 
اسراشلبان وا گذاشتن گوشه و کنارهای‌مزاد ع 
بود که انهارا در موفع حصاد صرف نظر 
کرده خوشه جننی نکنند و بحهه فقرا وا 
گذار ند لا ۱4: ٩‏ و۱۰ و۲۲:۲۳ تث ۱6۵ 


معروف است» الفظ در عهد 


۱ ۲+9 و مأمور بودند که از نوبر 
محصولات خودشان در حضور کاهن ان عصر 
بباور ند که او بحضور خداو ند تقدیم نماید 
تث ۱۳-۲:۲۹ و از حکایات روت معلوم 
مبشود که عادت خوثه چننی که در ایام هم 
معمول است در ان زمان هم رواج داشه و 
هر سه سال یکمرنبه هم مب‌ایست عشر 
محصولات ارض‌را بلاو يان و یتمان و غر با 
و ببوه زنان بدهند تث ۲۸:۱6 و۲۹ و هم 
چنین کسکه بر فقرا تصَدق دهد پسندیده 
باشد ۲تو ۱۷:۳۱ مز ۱:۶۱ و ۰۹:۱۱۲ در 
هکل نیز صندوفی فرار داده بودند تا عطابا 
و تصدوفاترا در ۳ جمع کرده او لاد 
فقرا که از خانواده محترم وشریفی مود ند 
ترست نمایند و تصدق از جمله اعمال 
مخصوصه" فریسیان بود که خود بدان نهایت 
مرافت و فخررا داشتند و خداوند ما عسی 
مسح ایشانر! محض دادن صدفه سرز نش و 
توبیخ نفرموده بلکه بواسطه فخر ایشان بود 


صدوتی صدوفیان . 


که متعرض حال ايشان گردید مت ۲:٩‏ 
۲۷-۵ و اتو ۰٤-۱:۱١‏ 

صدوقی صد وژهان . 
که در عهد جدید مکررا مذکور مساشند اما 
میدا اثتقاق این اس و معنایش مبهم است لکن 
ری محکم آنکه ایشان از صادوق کاهن 
متسلسل شده متدرجاً بدین اسم شهرت بافتند 
اع ٥‏ و خود صادوق رس کهنه بود 
که سلیمان ملك بعد از عزل بی‌یاثار بجایش 
مقرر و منصوب داشت ۱ پاد ٠۳٥:۲‏ اینطابفه 
مدوقبان جمم فدل و دارای افتدار پسمار 
نودند و اعلب تمائل بفلسفه داشند» 

و خالات و افکار ایشان در باره دين 
طاهری بود بدین لحاظ جندان در ميان عوام 


طایفه از بهودند 


شهرت نافته بودند و تعلسمات ابشان دارای 
چهار ماده عمده بود : او لا" انکار نوامسس 
و شرایع سماعی یعنی تفسیر شریعت مکتوبه 
که برغم فریسان از موسی دست بدست مأخوذ 
ورس وی مر 

انا فول تعلیم موسی به آنها و از این 
معلوم مشود که ایشان کنب عهد قدیم‌را رد" 
سکردند و فقط اسفار حضرت مومی‌را فول 
داشتند ۰ 

ثالثاء انکار مامت اموات یعنی ابشان معتقد 
بودند که نفس هم با چسد فانی مشود مت 
۲ و از فرار معلوم بعد از آنکه انکار 
قامت‌را نمودند البته منکر تعلیم ثواب و 
عقاب و اعتقاد بملائکه و ارواح نیز مساشد 
اع ۸:۲۳ ۰ 


oof 


صدفیا. 

رایعاء اعتفاد بر وجود آزادی و مختاریت 
مطلقه و بعبارة اخری تفویض نامه از برای 
بنی نوع بشر و بحدی در این اعتفاد راسخ 
بودندکه نزديك بود توجه و عنایت حضرت 
اقس‌را نست بعالم نیز منکر شونده 

و حضرت مسح بقدریکه فریس‌نن‌زا 
سرز نش مینمود صدوفبانر| ملامت نمی‌فرمود 
لکن ایشان نبز با وی نهایت ضّدیت‌را داشتند 
و با فریسیان در موقع شکایت و صلیبکردنش 
موافقت کردند و حنانبا وقبافا مدوقی بودند؛ 
اين طابف در صفحات تاریخ ذکری 
ندار ند اما انهائکه فعلا" باین اعتقادند 
صدوفی میباشند۰ 
(اطراف) موضصست در فتالی 
یوش ۳۵:۱٩‏ و دور نست که همان مزرعه 
کفر خطان باشد که بمسافت ۵ مل در مغرب 
طبريّه واقع است * 

صدقیا. (عدلهی) (۱) آخرین سلسله" 
سلاطین يهود او پسر یوشیا و عم بهوباگن 


مدع . 


اسش دا به صدقا مدل کرده به 
نشاند ؛ , در بست و یکسالی به تخت مملکت 
جلوس نموده يازده سال یعنی از سال 
۸۸-۸ فل از مسح ملك راند ۲ تو 
۹ وی مردی جهالت پسثه و خف 
اندیشه بود بطوریکه اساط در ایام او فاند 
گردیدند و در او انمقدار تواناگی واقتدار 
نود گه ارمارا پاك نماید و پمران 


صدئیا. 


دروغگورا بر آن داشت که اساطرا فر بفتند 
و اینمطلب اساب نتایج مضره گثته در سال 


نهم سلطنت خود بر نبوخدنصم عاصی شده 
انمسئله باعت ان شد که نسوخدنصم بر 
بهودیه لشکر کشید و جمیع شهرهای آ نجارا 
مسخر نمود و در سال یازدهم سلطنتش که 
مطابق فرن چهارم فبل از مسح بود اورشلیم 
مفتوح پادشاه بابل گشته صدقیا نیز با رجال 
دولت خود در آن خبال افتادندکه شانه فرار 
کنند لکن عساکر کلداننان آنهارا در دشت 
اریحا در یافته صدفارا دست گر کرده به 
ر بله په حضور بوخدنصر بردند و او ویرا 
برای بی وفائی و عهد شکنی سرزنش و 
عتاب سخت نموده امر فرمود که سزای 
اين کرداد تاهتحار او لادشرا در پىش 
چشمش کنتند از آن پس چشمان ویرا کنده 
مفلولا" سابلش بردند ۲پاد ۱۱-۱:۲۵ و 
۲و ۲۰-۱۲:۳٢‏ و بدینطور نوتی که در 
باره او شده بود که ببابل برده خواهد شد 
ولی آنرا نه خواهد دید کامل گردید ار ۳۳۲: 
> وه و۲۰۳ مقابل حز ۱۳:۱۲ ۰ 

(۲) پغمبر دروغکوثی که در ایام آحاب 
بود ا پاد ۱۱:۲۲ و۲ و۲ تو۱۰:۱۸ و۰۲۳ 

(۳) یکی از کساننکه عهد نامه‌را مهر 
کردند نح ۰۱:۱۰ 

(+) یضبر دروغکوئکه تبوخدتص امر 
بقتلش نمود ار ۲۱:۲۹ و۰۲۲ 


oof 


ار ۰۱۲۶۲۳۲۱ 

صابون . ملا ۲:۳ که در زبان عرانی 
آنرا «بوریت» گویند ویمعنی پاگ کننده 
مساشد * در ار ۲۳:۲ در مان صابون و نطرون 
تفاوت مگذارد ؛در ایام فدیم وحالسه آب با 
خاکستر بعضی از اتاترا از برای پاگ 
کردن استعمال کرده و ممکنند ناتاتی که در 
شوره‌زار و تنمك‌زارها روید دارای نمك 
قلباب میباشد و در عمل شثه‌گری و صابون 
سازی مستعمل است؛ خاکستر درخت صنو بر 
و بعضی اتات دیگر دارای نمك شوره 
هستنده مردمان سلف این املاح و فلىابرا 
روغن و دهنات مخلوط کرده صابونی مایع 
ترتیب میدادند و از برای شتن تن ولباس 
و تصفبه فلزات نیز استعمال منکردند ايوب 
۵۹ مابون متحمدی که فعلا" در فلسطان 
فراوان است در قدیم الایام در نرد مصر بان 
و اغلب فدما معروف نوده 

صپر . یکی از صفات حضرت اقدس الهی 
است که نمانده تحمل و دير عضی 
و دوام رحمت و پر محستی اوست نست 
بعصیان و خطایای بنی نوع بشر خرو ۹:۳4 
و۷ روم 4:۲ و۲بط 2۹:۳ همحنانکه توفق 
شخص مسحی بعضی اوفات مقصود از تحمّل 
شداید و مشقّات است با ارامی و اعتماد و 
مداومت در ایمان و تکلف لو ۱۵:۸ روم 
۰ یع ۳:۱ ۱۲ ۲ط ۱:۱ و گاهی مقصود 
از تحمل نست بنوع وهم جنس , خود مساشد 


:۲ تمو‎ ٣ ۱4:۵ یکی از رسای دیوانخانه یهویاکم | مت ۱۸ ۰ و۲۹ اتسلو‎ )٥( 


صرآان ۰ 
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صر افان . 


٤‏ بنابراین خدا یتعالی منیع صبر و توفیق 
و تمام توفقات از او حاری است روم 0:0 
و شخص مسحی باید که انرا در تلاوت کتب 
مقسه و حبات خداوند عسی مسح که 
نمونه کامل صر بود از خدا یتعالی بطلد 
روم ۵-۱:۱۵ غلا ۲۲:۵ عب ۱۳:۹ وها 
و۱:۱۲ و۲یم ۱۰:۵ واا اپط ۱۸:۲- 
e‘‏ 

صرتان . (خنك کننده) دور نست که 
همان تل صارم باشد که در نزدیکی بسان 
واقع است | پاد ۱۲:4 در اینصودت‌صر تان و 
صررتان يك موضع خواهد بود۰ 

صرتان . (خنك کننده) موضعیست بر 
حوالی‌اردن یوش ۱۱:۳» ملاحظه درصرده ۰ 

صرتان . (خنك کننده) شهری است در 
وادی اردن ایاد ۱:۷ و در ان فضا و 
جلکه" که مبانه این شهر و سکوت دافم 
است ظروف بر نجی‌را از برای هیکل ربخته 
گری کردند؛ دريك تلی‌را که بمسافت ۳ 
میل به جنوب بیسان واقع میباشد نشان میدهد 
که آنرا تل صارم گویند و به گمان وی 
صرتان همان است و اسم مذکور ل 
صارم موافقت کلی دارد با صارم که در 
سخه اسکندر به در عوض صر‌تان وارد 
کته ملاحظه در صر ده ۰ 

صرده. (جنك کننده) موضعی امت در 
افرائیم در حوالی اردن اباد ۲۹:۱۱ و دور 
نبست که همان صرتان مذ کوره در یوش ۳: 


۲ با صرتان مذکوره در ۱ پاد ۲۱:۷ باشد 
و در داو ۲۲:۷ واباد ۱۳:۵ مذ کور است 
لکن احتمال کلّی مبرود که تمام اینها يك 
مکان باشده 

صر . شهر زنبور یوش ۳۳:۱۵ نح 
۱ تشهری است در ساحل يهودا که بعد 


از حندی به دان داده شد یوش ۲۲:۱۵ و 
۸۹ این شهر سقط الرأس شمشون بود 
داو ۲۶۱۳ و۲۵ و"۳۱:۱ و از صرعه سط 


دان جاسوسان‌را برای تفتسش زمن فرستاد ند 
که موضعی برای سکونت بدست باور ند داو 
۸ و رحمعام آنرا محصور ماخت ٣‏ تو 
۱ و بعضی از کسانکه از اسری 
مراجمت کردند در آنجا سکونت ورزبدند 
نح ۲۹:۱۱ و آلاآن نیز اباد و مسمی به 
سوره و بمسافت ۱۳ میل در طرف غربی 
نس و۲۳ مل به جنوب شرفی افا و دو 
ميل بشمال بیت شمس بر تلی که ار تفاعش 
از بطح دریا ۱۱۵۰ فدم مباشد وافعست ۰ 
صرافان . بر هر اسرائیلی که بسن بيست 
میرسد فرض بود که نصف شافل بخزانه 
خداو ند بدهد خرو ۶۱6۵-۱۳:۳۰ صرافان 
در نزدیکی هبکل می‌نشتند تا آن نقره را 
که محل احتباج مردم بود وزن کرده برای 
تقدیم مذکور حاضر نمایند و اله بواسطه 
خدمت سطوره اجرت مگرفتند و چون 
صرافان متدرجاً اینکاررا در خود هکل پا 
کردند علهذا مسح خداوند ایثانرا از 


صرقه . 


صقار . 


آنحا برون فرمود مت۱۲:۲۱ومر ۰۱۵:۱۱ همان صنعایم است» ملاحظه در بلوطات 


صرفه. . (خانه" فال گری) و آن شهری 
فنقی میباشد که در ماحل دریا در : نزدیکی 
صرفند حاّه که هفت میل از صیدا و ۱4 
مل از صور دور است و ایلا در آنجا باه 
برده با آن بوه زن مادامیکه در اراضی 
اسراشل فحطی بود سم برد ایاد ۸:۱۷ 
۶ و مسح آنرا مذ کور داشته اند لو؛:۲۱ : 
فعل" از آن بجز خرابه‌هائی چند که 
تخمتاً بقدر يك مل بکنار دریا امتداد 
دارد و دارای جند فطعه ستون مساشد جبری 
بافی ‏ ی بت اش کهآ را 
قسی نامند ودود نس تکه همان زیارت گاهی 
است که صلسون آنرا به خبال خانه پوه زن 
بنا کردند و این زیارت گاهرا فری ست 


زیرا بعضی بر آنند که ایلا زنده است و در 
دبا گردش همی کند و افسانه بر انست که 
خداو ند ما عسی وفتی که بدین موضع رسد 
استراحت فرمود و در آنحا فدری مائده آما 


ده صرفند حانته بر جانب رأس صرفند 
بمسافت يك مبل بساحل مانده وافست؛ 

صرویه یا صرویه . (شکافته با مجروح) 
خواهر داود و مادر یوآب بود اسمو 1:۲ 
و اتو ۰۱۹۰۲ 


صعود . ملاحظه در مسح۰ 


صعننم . (بیزاریها) موضعست بر حدود 


صنعايم * 

صمیر. ‏ (کوچك) موضست در ادوم و 
همان جائی مساشد که یورام بر ادوسان غله 
یافت ۲پاد ۲۱:۸ ؛ و بعضی بر آنند که صعر 
صوغر است و دیگران آنرا مصر دانند و 
برخی گویند زومره است که در حوالی 
کوه اصدم مساشد 

صفا. (سك) لقب شعون است که 
خداو ند ما به پطرس تفسر فرمود و آن کلمه 
یونانئه ایست که معنايش سنگ مساشد یو ۱: 
۲ 


صفات . (برج کشگ) ثهر و برجی 
که در کوههای اموریان دز نزدیکی 
فادش وافع است داو ۰۱۷:۱ پلمر و دريك 
گمان دار ند که همان سه حالته است که 
در وسط همواره و دشت بارآوری است۰ 

(وادي‌صناته . (دشت برج كثيك) و آن 
وادئی است در نزد مربثه است ۲ تو۱۰:۱4و 
در آنجا وادی است‌که به بست جبرین مکند 
و از انحا تا ساحل فلسطنان امتداد یابد؛ 
پورتر گمان دارد که آن همان وادی است 
که در فوق مذکور شد 

صفهر . (۱) علامت اسهزا و ریشخد 
است حز ۳۹:۲۷ می :۰۱۹ 


است 


(۲) علامت لدا نمودن و خواندن است 


تفتالی در نزدیکی فادش یوش ۳۳:۱۹ و | اش ۲۹:۰ و۱۸:۷ زك ۰۸:۱۰ 
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صفور . یکی از الفاظی است که افاده" 
تحقر نماید ايوب ۲۳:۲۷ اپاد ۸:٩‏ 
ار ۸:۱۹ حز ۳۱:۲۷ مکا ۱۱:۱ و از برای 
وضع احضار نوکر نیز در مشرق زمین 
معمول و متداول است اش ۲۹:۵ و ۱۸:۷ 
زك ۰۸:۱۰ 

صها. اشاره" سم باز است در وفتی که 
از روی فاعده و نظام مخصوصی و شخصی 
ردیف شوند یا برای حرکات چنگی حاضر 
باشند ۲ پاد ۸:۱۱ و۱۵ و۲ نو ۰۱:۲۳ 

صفور. (گنجدك کوچك) پدر بالاق 
شهر یار مواب بود اعد ۲:۲۲ و٤‏ و۱۰ و۱ 
و ۱۸:۲۳ بوش داو ۰:۱ 


صفور ۰ (کنحك ماده) و او دختر کاهن 
مدیانی بوده که در ازدواح موسی در امده 
پسرای وی دو پسر تولید نمود حز ۲۱:۲ 
و ۰۲۲ 

صفارد . (جدائی) موضعی است که بعضی 
از اسران فورشلم در آنجا بودند عو ۲۰ و 
بعضی بر آنندکه آن ساردس مساشد ودیگران 
آن‌را صرفه وسایر آن‌را بلاد اسانیا میداننده 

صنات فع . 
از آنکه یومف‌را فرمانفرمای مصر فرار داد 
آن جناب‌را بدان اسم نامید پد 49:4۱ و 
بعضرا گمان چنان است که اسم مذکور 
از عرانی مشتق است و معنایش کاثف.- 
الاسرار مساشد و دیگران انرا لفظ مصری 
دانند که معنایش مخلص. العصر مساشد» 


اسمی است که فرعون بعد 


صلئها. ۱ پسر مصا که در زمان سلطنت 
سدقا کهانت مینمود ۲ پاد ۲۱-۱۸:۲۵ ار 
۱ ۲۹-9 و۳:۳۷ و۲:۵۲- 
۰.۳۷ 

(۳۲) لاوی فهاتی اتو ۳۹:۹ ۰ 

(۳) پدر يوشا زك ۰۱:1 

صفنیا . لفظ مفنیا یعنی مخفی شده بتوسط 
بهوه و او نهمین انبا امغر و پسر کوشی 
قل است. که نوه حزفبای پادشاه باشد 
صف ۱:۱ تخمنناً در سال 4۳۰ قبل از مسح 
یعنی در ابتدای سلطنت یوشای پادشاه فل 
از آنکه املاحات آن پادشاه نکو نهاد 
تکمیل‌گردد به نوت شروع نمود صف ٤:۱‏ 
وه انیدام ننوی‌را در باب ۱١-۱۳:۲‏ 
نوت فرموده که گویا در سال ۹ فل از 
مسح وافع شد و هم تهدیداتی‌را که در 
1:١‏ بر ضد بعلبان و چماریم و عبره شده 
بود اخبار فرمود و بتوسّط یوشا تکمیل یافت 
۲پاد 4:۲۳ وه نوتش مشتمل بر دو مطلب 
و در به باب مندرج است از آن جمله 


و بت پرستان حوالی آن یعنی موآب و 
عون و حبش و ننوی و هم بر ضد روما 
و کاهنان و پغمبران شرارت پشه مساشد در 


باب ۳-۱:۲ طوایف‌را بتوبه و انابه دعوت 
مفرماید در باب ۷۱:۳ اورشلیم‌را از سامت 
آینده متنته مسازد اما کلام خودرا با مواعد 
ب کات آمیز ومژده ختم مینماید طرزعباراتش 


صنه . 


بصارات یرما شاهت دارد زیرا که در 
سالهای او ل با برمیا معاصر بود و تاریخ او 
مد از ان معلوم ست * 

صفه. (برج كشك) یکی از شهرهای 
کنعانسان است که بعد از مغلوبی مخروت 
گشت اعد ۳:۲۱ داو ۱۷:۱ و محددا آپاد 
لے مه ادوه و 3۳۵۵ کی 
از شهرهای بهود است که در جنوت وافع 
و بشمعو سان داده شد یوش ۲ ۱:۱ و ۰۶:۱۹ 
رابنصن این اس‌را اسم گردنه طولانی و 
مختی داسته که آنرا الصفه گویند و در 
جدود عه بطرف کوهستان بهودا وافع 
میباشد لکن دابنصن و پلمر و ترمیل و غبره 
ی سا 


تا صباتا معروست وهماببن ات و 
فادش وافع است در همان صفه بود ک 


اسراشلنان جون مخواشد بقادش رو ند 
جوات داده شدند اعد ٤٥-٤۰:۱٤‏ تث ۱ 
ك 


هفی . ملاحظه در صفو ۰ 
صقلغ. ‏ (فرو دیختن چشه) شهرهای 


که در طرف جنوبی بهو دا وافع است 
یوش ۵ که بعد از جندی به شمعون 


است 


داده شد یوش ٥:۱۹‏ از آن پس چندی 
فلسطنان آنرا متصرف شده بعد از آن 


اخش شهر بار جت انرا به داود داد و از 
آن وفت به بعد به تصرف سط یهودا در 


۰:۷ 


مایب . 


امد اسمو ۱:۲۷ و۱:۳۰ وا و۲۸ و 
۲سمو ۱:۱ و٤۰٠‏ وا تو ٣۰:٤۹‏ و۱:۱۲- 
۰ و در زمان بعد از اسری هم آباد بود 
نح ۲۸:۱۱ ولصن‌را گمان چنان است همان 
عسلوج است که در وادی عمیقی تمساقت 
۲ ممل بطرف جنوب بئرشع وافم است 
و کاندر بر این است که زحبلقه است که 


بسافت ۱۱ سل بجنوب شرقی مزه و ۱٩‏ 
مبل به جنوب غربی بیت جبرین وافع میباشد 
و ان در دشتی است که در نزدیکی تلول 
الشفله مساشد و دارای خرابه‌هائی است که. 
بر سه ثل وافع و مثلت متساوی الا ضلاعی‌را 
تشکل مدهند که هر یك از دیگری بقدر 
حف مىل مسافت دارد و در صانه" اين 
خرابه‌ها اصلهائی بوده اس ت که منگ آنهارا 
برده اند لکن علماء در اين آراء اتفاق 
ندار ند عليهذا موضع صقلغ به بقين فطعی 
معلوم. نمی خو3؟ 

الات قدیمه است جنانحه وعلا" در مان 
هندوها و اهالی جان مسَعمل است و این 
مطلب یعنی صلیب نمودن در نزد رومانیان 
بدترین مرگها و فسح‌ترین موتها بود و 
آنرا برای خانت کاران نگاه مسدانتد و 
که اورا بزودی به خاك سار ند تث ۲۳:۲۱ 
علا ۱۳:۳ بدا نواسطه صلب مسح بهو در ا 


معروف است* و از جمله" 


مقابل عب ۲:۱۲ و چون کسیرا بدین 
فصاص منمودند مسایست که اورا برهنه 
نموده بر مسخی که ار تفاعش ۳ تھی گاه 
مبرسد به بندند و با چوب دسی یا تازیانه- 
های جرمی که دارای د کمه‌های سر بی با 
استخوانی بود بزنند و اغلب اوفات از شدت 
درد و اذسنت می‌مرد و پس از آنکه او را 
تاز باه ميردند ویرا محور ملمودند که 
صلب خودرا بر داشته بقتلگاه که غالا بر 
تلی در خارج شهر می‌بود به برد 

وصلىب‌را هات مختلفه بود بطور که 
نموده میشود یعنی بعضها چوپ بلندیرا 
بطول وا داشته جوب دیگری عرضاً در بالا 
آنرا تقاطع می‌نمود بطوریکه سر چوب طول 
از وسط چوب عرض‌قدری میگذشت و دیگری 
آنکه جوب طولرا وا داشته جون عرض‌را 
مساوی سر آن مخ مکردند و دیگری شه 
اکس لاتبنی بود بدینطود × . 

و صلیب‌را بطوری در زمین نصب منمودند 
که پاهای شخص مصلوب بقدر یکذرع از 
زمین مر تفع شود و نزديك نصفه" جوب 
عمودی طول مسخی فرار داده شده که 
مصلوب‌را بتوسط طناب‌ها بالا سکشدند و 
پس از برهنه نمودن دستهایش‌را هر يك 
در محل خود بچوب عرض بسته مخ 
مبکردند اما به یمین فطعی معلوم بست که 
باهار | هم مخ سکردند با بتوسط طناب 
محکم می بستند و محض تخنیف الام مصلوب 
شراب ممزوج با مر منوشاندند لکن 


خداو ند ما عسی مسح انرا ننوشد مر۱5: 
۳۳ و گاهی از اوفات در عوض شراب سر که 
اتعمال میکردند مت 4۸:۲۷ و چهار نفر 
موکّل شخص مصلوب بودند و لباسهای 
وی‌را در مبان خود تقسیم می‌نمودند و 
قصیرات مصلوب‌را با خط جلی در بالای 
صلب منوشتند یو ۲۲-۱۹:۱۹ و رومانسانرا 
عادت بود که شخص مصلو برا بعد از صلب 
کردن بر صلب وا میگذاشتند تا بحدیکه 
خود از صلیب فرو دیزد لکن بهودرا بر 
حسب شر یعت‌اذن داد.ند که اجساد مصلو بنرا 
خودشان قبل از غروب افتاب کشته و از 
صلب فرود آوردند تث ۱ و ۲۳ بدین 
و اسطه در ابكار حبله‌ها و جاره‌های بسار 
می‌انگختند که حتی الامکان مقصود زودتر 
انجام یابد چنانکه گاهی باتش افروختن 
در پائین صلیب وگاهی به شکستن ساقهای 
مصلوب و گاهی بفرو بردن نیزه بر مصلوب 
انحام مىافت یو ۳۷-۳۱:۱۹ و دردهای 


فصاص بسیار سخت و شدید بود ششرون گوید 
که له تنها مصلوب و صلنب‌را از اجساد 
رومانبان مبایست دور کرد بلکه اسم صلیب 
از انظار و گوشها و افکار ایشان مسایست 
دور شود زیرا که حکایت و ذکر وقوع یا 
انتظار بر وقوع و عدم وقوع اینگونه چیزها 
از مطالی بود که هر رومانی و آزادیرا 
معیوب و بد نام میشاخت و فاضان ایشان 
فساص صلیب‌را فصاص !ری می ناسید ند 
پس چون بنظر دفت ملاحظه نماشم که بعد 


از تازیانه شخص مقصریرا بر صلب بلند 


کرده دست و پایش‌را محورا کشده با 
میخهای آهنین ميخ کنند که بهچ وجه فادر 
بر حرکت نبائشد و در زیرا آفتاب صح تا 
پشام مانده بدن محروح و پاره پاره‌اش 
ساعت بساعت افتاب خورده متدرجاً خون از 
او جاری شود و گذشته از اینها از احساس 
عار و خحالتی که لازمه این مطلب است 
معلوم می‌شود که خداوند ما عسی مسح 
منتهای درد و خجلت و عارریرا که به تعریف 
و توصف اید متحمل شد و باوجود تمام 
این درد و زحمت گاهی از اوفات مصلوب 
مدت به روز یا بیشتر بر صلیب میزیست 
و بدینوامطه پبلاطس از سرعت مرگ مسح 
در حبرت شد مره44:۱ و از آن تاریخ به 
بعد عساکر مسحی شکل صلیب بر علمهای 
خود رسم نمودند و گاهی از اوفات صورت 
سومی صلب‌را که مذکور شد بر علم نقش 
منمودند یعنی اکس لاتنی که او ل حروف 
اسم مبارك آن حضرت است تقاطع مینمود و 
پس از آنکه فسطنطین امیراطور از آئین بت 
پرستی دست کشده بدین پاگ مسح گروید 
صلب که سایقاً علامت عار بود نشانه" شرف 
و عزت گردید و در عهد جدید لفظ صلیب 
کنایه از عار و انکار الذات و ذبایح عزیز 
و گران‌بهائی است که هر مسحی از آنها 
تاجاراست مت ۲۵:۱۱ ۰ 

مصاحه . اف ۱۹:۲ و آن جنان 
است که انسان بوامطه کفّاره مسح بمبل 


و رضایت و توق حضرت افدس الهی بر 
گشت و معاودت نموده در ان دو مطلب 
شراکت بهم رساند زیرا که خداو ند بوابطه" 
کفاره مسح با انسان مصالحه می‌نماید و 
اسان با خداوند مصالحه نموده خودرا 
تسلیم اراده‌های محانه و پدرانه او تعالی 
می‌نماید و ریشه کفر و بی ایمانی‌را په 
تیشه ایمان از فلب خود فطع نموده شکر و 
محبت در جای ان غرس منماید مقابل 
۳فر ۲۰-۱۸:۵ و نامه‌ها و دسائل پولس 
حواری عموماً از این مطلب و مقوله مباحثه 
ممایند روم ۸:۳: عب ۰:۱۰:۷ 

اما کفاره سبح بواسطه قربانی خودش 
مينا و شالوده ایمان مسحبان است 
و بدا نواسطه شخص گناهکار برضایت 
خداو ندی معاودت منماید در حالتکه طعا 
فرز ند غضب می‌بود و بدین لحاظ از باز 
خواست و حکم رهائی بافته وارث حات 
ابدی و مجد سرمدی خواهد گردید و 
خطایایش مستور خواهد شد مز ۱:۳۲ زیرا 
که مسح خودرا بوابطه ما نفس لعنت و 
کفاره نمود له برای ما فقط بدکه برای 
خطا و گناهان تمام دنا ایو ۲:۲ و :۰*۱۰ 
و تزدیکی قر داحیل 
اسو۲:۱۰ بعضی‌را گمان چنان است که 
صلصح بیت جالا میباشد که بمسافت یك ميل 
بطرف مغرب فبر راحیل و نه میل به جنوب 


(سایه افتاب) و آن موضعی است 


صافیار . 


غربی اورشليم واقع و دور ليست که صیلع 
بائد ملاحظه در صبلع ۰ 

صفیار  .‏ (بکر) یکی از اجداد منسی 
است که در دشت فوت کرده جز چند دختر 
از او بافی نماند علهذا امر شد که همان 
دختران وارث او شوند در صورتبکه خودرا 
به خارج از سط خود تزویج ننمایند اعد 
۳۷۹ ۱:۲۷ و۷ ۲:۳۰ وا و۱۰ و۱۱ 
یوش ۳:۱۷ و اتو ۰۱۵:۷ 

صلنای. ‏ (کسیکه ملجا و مقر برای 
او ننوده است) یکی از دو پادشاه مدیان که 
حدعون اورا بقتل رساند داو ۲۱-۵۰۸ 
مز ۰۱۱:۸۳ 

صلون . (سایه داد) ۱ گوهی است در 
حوالی شکیم که ابی‌مالك از آنجا شاخها 
برای آتش زدن برج شکیم فطع نمود داو 
۹ و۹ مز ۱:3۸ و آنرا کوه عسال 
نیز مگفتند و فعلا" به جل السلامه معروف 
و دور نست که مدا" اشتقاق صلمون باشد ۰ 

۲ یکی از شحاعان داود ۲سمو ۲۸:۲۳ 
و در اتو ۲۹:۱۱ علای خوانده شده است؛ 
صلوئه . (سایه دار) یکی از منازل بنی- 
اس ‌اشل است در دشت اعد ٩۱:۳۳‏ و ۲+ که 


در شرفی ادوم بود و بگمان پلمر و دومر 
صلمونه همان معان است و دیگران انرا 
وادی الاثم داسته اند ۱ 

صیارام  .‏ (کوهی در هم) ۰۱ شهری در 
نصب سط بن‌بامین یوش ۲۳:۱۸ و آن سمره 


۰۹۰ 


صناعه . 


است که در عربه پمسافت چهار مسل بشمال 
ار بحا وافع است و اسم مسطور در لفت 
عبرا که اید و در ١‏ بجا دو راه 
هست که هر يك از آنهارا سمره گوینده 

۲ کوه صمارايم در افرائم ۲ تو 4:۱۳ و 
دور ست که همان طلء" السمرای حالته 
مساشد» 

صان . (جای کله‌ا) موضعی است در 
ساحل یهودا در نزدیکی کنارش بوش ۳۷:۱ 
و دور نستکه صانان باشد مك ۱۱:۱ بعضی 
گمان برده اند که منان جموع است و آن 
دهی است که به جنوب شرقی اثقلون واقع 
است و دیگران آنرا زنايره دانسته اند که 


بمسافت دو میل و نیم از ریشه واقع مباشده 
و دیگران بر آنندکه خرابه‌های منات مساشد 
که در شمال بیت جبرین وافع است ۰ 


صناعه. ‏ باوجودیکه بنی نوع بشر در 
بدوالامر جز پیثه فلاحت منعتی دیگر 
نمداستد و بدان لحاظ معاملات و داد سند 
ایشان در کمال سهولت و ساده گی بود الته 
واضح است که با آلات و اساب ان صعت 
محتاج بودند و از آن پس هر قدر که بنی 
نوع بشر در دسا ترفی نمودند و آحاد و 
افرادشان افز ود بدان مقدار احتاجات 
ایثان نیز رو بتزاید نهاد این مطلب اساب 
اختراع آلات و اساب گردید چنانکه گوید 
توبال فان استاد تمامی اماب و الات 
بر نحان و آهنین بود پد ۲۲:4 و از جمله 


صنایع که در کتاب مقدس مذ کور است از 
فراد ذیل مساشده 

(۱) بایان از فرار مصلوم و 
مستفاد از کتاب پىدايش شهرها هل از وفوع 
طوفان بنا شده بود پید ۱۷:4 و بنی اسرائل 
هم خانه‌ها بحهه ار بایان خودشان در مصر 
مساختند خرو ۱۱:۱ و باوجودیکه روسای 
بایان و معماران هبکل سلیمان از اهالی 
فنقبه بوده البته بدون شك اسرائلمان نیز 
از زیر دست ایشان در عمل بتائی مشغول 
بودند | باد ۱۷:۵ و۱۸ و از انوقت تا بحال 
آثار دانش و مهارت ایشان معلوم بوده و 
هست جنانحه سك‌هارا در خار ج بطوری 
می‌تراشدند و ححاری منمود ند که در 
وفت مثفولست محتاج بتراشدن و حجاری 
آنها ننودند اپاد ۷:٩‏ و دیوارهارا بطور 
حالته اندود کرده با خاك مخصوص آنهارا 
فيد میکردند لا 4۲-4۰:۱4 حز ۱۰:۱۳- 
۵ مت ۰۲۷:۲۳ 

(۲) نسّاجان اینصنعت‌را بنی اسرائبل در 
کمال خوبی از مصر بان آموخته در دشت 
بدان مثغول بودند و لوازم خیمه اجتماع‌را 
مسباختند و بساری از اوقات ز نان در اینکار 
مهارت مىداشند ۲ پاد ۷:۲۳ وا تو >:۲۱ و 
صنمت مرقومه غالاً در عال و اطفال يك 
خانواده از پدر به اولاد مسرسد ۱ تو ۲۱:۶ 
و زنان آن ایام بوامطه استحکام کار بافندگی 
مورد مدح و تعریف میگشتند ام ۱ و 
۰۹ 


9۱ 


(۴) خجبازان و نانوایان که رئيس 
نانوایان در پد ۱:۰ مذکور است و بدون 
شك این صنعت هم از قدیم الايام بوده 


است ۰ 

ملاحظه در نان و کورء» 

(4) خراطان» خرو ۱۸:۲۵ و ۱۷:۳۷ ۰ 

() خیمه دوزان» اکبلا و پرسکلا از 
خیمه دوزان بودند و پولس نیز که خمه 
دوز بود بدیشان ملحق کردید اع ۰۲:۱۸ 

(7) طرازان اینصنعت‌را نیز برای فراهم 
آوردن لوازم اهمیّت بسیاری بود و هم 
چنبن برای ساختن لناسها خرو ۰۳۹:۲۹ 

(۷) عطاران وحنوط کنندگان قوم اسرائىل 
اين صعه‌را از امالی مصر اموخته بودند 
زیرا که اطبّای ایشان بدن اموات‌را حنوط 
سکردند ید ۰ و در مبان بنی اسرا ىل 
هم زمان بود شان در دشت عطاران بود ند 
خرو ۲۵:۳۰ و۲۵ و همواره حنوط نمودن 
در ميان بنی اسرائل مرسوم بود تا زمان 
ملوك که مرقوم است بدن آسا شهسریار 
اسرائل‌را حنوط کردند ۲تو ۱۸:۱ و در 
ایام نحمیا نیز مرسوم بود نح ۸:۳ و طسب 
عطار در واعظ ۱:۱۰ مذکور است۰ 

(۸) کوزه‌گران این صنعت نیز از جمله 
صنایع قدیمه است ملاحظه در کوزه گر 
مقابل ار ۰٩-۲:۱۸‏ 

)٩(‏ کاذران چون بنی اسرائیل عشق 
بسیاری بلباس سفید میداشتند بدین لحاظ این 
صنعت نمشد گری از اول در سان ایشان 


صناعه . 


of 


مرسوم بود اش ۲:۷ و۲:۳۹ ملا ۲:۲ مر 
۰۳:۹ 

(۱۰) قال گران بنی ارال اهن و 
برنج يا مس‌را از زیر زمين استخراج 
منمودند جنانکه حضرت ايوب هم در 
صحفه مار که خود بدینمعنی اشاره فرموده 
است ايوب ۰۸ و در مزامسر و کتاب 
دا مال و ملاکی نیز اشاره بدین صنعت شده 
است مز ۳:۱۷ دا ۱۰:۱۲ ملا ۲:۳ و۲ و 
خود بنی اسراشل‌را نیز بوته‌ها از برای 
مس و آهن در حوالی اردن می‌بود اباد 
۰*2۷ 

(۱۱) نجاران چون حضرت نوح کشتی‌را 
برای خود بنا نمود از آن معلوم مشود که 
صنعت نجاری از فدیم الابام شهرت داشته 


و مردمان در آن صنعت حتی الامکان مهارت 
سداشته اند و بموافق مفر خروج ۲۰ الات 
وادوات خمه و چادر جماعت از صنعت 
نجاری بود لکن بعضی از طوایف مجاوره 
که با بنی اسرائل همسایگی مداشتند از 
اسراشلمان در این صنعت مهارت بسثتر داشتند 
همحو امالی صور که استادی و حذافت 
ابثان خلی بفتر از اسرائلمان بود ۲سمو 
۰۵ و ااد ٥‏ و بوسف و خداو ند ما 
عسی مسح نجار و 

(۱۲) سنك تراشان و نقتاشان بصلشل و 
اهولاب در تراشدن سنگها و تقش ا نها و 
نحاری و منت چوب بر سایرین ریاست 
می‌دانتند وهم چنین آن مرد ی که حبرام اورا 


از صور فرستاد ۲تو ۱۳:۲ تا بر کارهای 
طلا و نقره و برنج و آهن و منك و چوب 
و اتواع نقش و قاشی ریاست داشته باشد 
مقابل خرو ۰۱۱-۹:۲۸ 

(۱۳) مسگران یا کساننکه در بر نج استاد 
بود ند جنانحه از ذکر اساب والات بر نجین 
خیمه" جماعت معلوم مشود که بنی اسرا یل 
در انصنعت نیز مهارت داشتند و بعد از وفوع 
اسری فوم یهودرا واجب بود که هر کس 
بنضه صنعت دستی داشته بائد و هر کز از 
آن وقت به بعد صنعت دستی‌را عار نمسشمردند 
جنا حه يو اسان کار کردن و صنعت را بر 
خود عار داسته بدین لحاظ علاماترا برای 
لوازم و مایحتاح خود نگاه مسداشتند یکی 
از حاخامها و علمای بهود گفته است که هر 
کس که بحه خودرا صنعت ناموزد و عمل 
بدی یاد ندهد اورا بدزدی وا داشته است* 
معروف است* و ادن فارسی 
آنرا جنك گویندو آن بر دو نوع است یکی 
آنکه مخصوص صدا استعمال کنند و دیگری 
محض گلبانك و صدای غلبه و نصرت بکار 


هنیا . 
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بر ند مر ۰0:۱٥۰‏ 

ام نوع اول آن است که اشخاص رفاص 
بکار مسراند و فسم دوم همان صنحهای 
معر و فه است که دارای دو صفحه مدو ر از 
برنح میقلی است که چون یکی‌را بدیگری 
رند مدا کند افر ۱:۱۳ و از فراریکه 
معلوم است عىراسان هر دو فسم‌را در عادت 
استعمال منمودنده 


صندل . 


اد 


دیون . 


صندل . اباد ۱۳:۱۰ و۲ تو۸:۲ و۱۰:۹ 
و ۱۱ اینلفظ ترجمه چوب معروف ومشهوری 
است که اسابها و اساس الست از آن مساز ند 
و آنرا در زمان سلیمان اولا" از اوفیر بشام 
و از آنجا با چوبهای سرو آزاد باورشلیم 
مآوردند اما صندل معروف که در این 


روزها بر در کار است جوبی است سرخ 
ر نك و وزین وقمتی که فعلا" ازهند سآور ند 

صندوق . بدا نکه در زمان بنی اسرانل 
صندوقی در درب هیکل محض فراهم کردن 
پول برای خدمات مقسه مىکذاشتند ۲ پاد 
۳ و۱۰ و۲ تو ۸:۲ و۱۰ وا مقابل 
خزانه و خزاین اتو ۲۰:۹ ویو ۲۰:۸ 
مر ٤۳٤۱:۱۲‏ لو ٤-۱:۲۱‏ و در جانبین 
عرابه‌ها و گاریها صندوفها بحهه حمل و 
تقل اشاء فرار مىدادند اسمو ۸:1 واا 
و ۰۱۵ 


صنو بر . درختی است که همواره سز و 


خوشمنظر که بلندی و سبزی پر و در هم 
آن اساب امتداد و سعت سایه آن است 


ملاحظه در سندیان این درخت در قدیم- 
الابام از برای کشتی سازی حز ٩:۲۷‏ و 
هم از برای ساختن آلات موسقی در کار و 
برای تر خانه یز مستعمل بود ۲سمو ۵:5 
اپاد ۸:۵ و۱۰ و :۰۱۱ 


صبیون ۰ 
ز اوفات مقصود از این اسم نمام شهراورشلیم 


شهر مذ کور است و کوه مرفوم بجز از طرف 
شمال از همه طرف با وادیهای عمقه و 
بلندیها احاطه شده بود جنان‌که وادی 
پنیرفروشان بطرف مشرق اورا از موریا 
جدا ممکرد و اوفل و وادی بنی هتوم بطرف 
جنوب و مغربش وافع و فسمت محاذی 
شهررا از طرف مغرب وادی جبحون مگفتند 
اما علما در حدود کوه صهبون بطرف شمال 
اتفاق ندار ند بعضی‌را گمان جنان است که 
9 برج داود امتداد سداشت که در نزدیکی 
باب الخلیل است و گمان دارند که وادی 
پنیرفروشان بدآنجا منتهی میشد و دیگران 
بر انند که رو بطرف شمال در نزدیکی 
باب العمود منتهی میشد و صهیون تخميناً 
یکصد و پنج فدم از موریا مر تفع تر و 
تخبناً دو هزار و پانصد و سی و نه قدم 
فوق سطح دریای متوستط میباشد و ترکیا 
مستطل و اطراف وادیهای مرفوم در فدیم 
الایام بلندتر از حالبه بوده است و خود 


شهر دیوار مر نقعی دارد ۰ 


اما تاریخ صهبون که در کتاب مقدس 
وارد است اینکه اولا" بقلعه بوسان ممروف 
است یوش ۱۳:۱۵ مقابل ۲سمو۷:۵ وهموار 
در دست ایشان بود تا وفتیکه داود بر آن 


دست بافته انرا شهر داود و بای تخت 


کوه پر آفتاب یا خشك گاهی مملکت خود قرار داده قلعه و فصر و محلی 


مساشد اما غالا قصد از کوه جنوب غربیا ۷:۵ اپاد ۱:۸ و۲پاد ۲۱:۱۹ و۳۱ واتو 
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۱ وتو ۲:۵ و بايد دانست که این در 
کتب تاریخه عهد قدیم بجز در آیات فوق 
وارد نگفته اما در اسفار شعریته و نسّوتی 
۸ مره يعلى در مزامبر داود ۳۸ و در 
سرود سلیمان يك دفعه و در اشصا ۷+ و در 
ارما ۱۷ و در ناحات ارما ۱۵ و در يول 


۷ و در عاموس ۲ و در عوبدیا ۲ و در 
میخاه ٩‏ و در صفنا ۲ و در ز کربا ۰۸ 


اما در عهد جدید هفت دفعه مذ کور 
است و در این اسفار اخرین له تنها قصد از 
خود کوه صهون مساشد بلکه احاناً مقصود 
از اورشلیم نیز هست مز ۲:۱۹ و۲:۸۷ و 
اش ۱:۳۳ بوئل ۱:۲ و گاهی از اوفات 
مقصود از شهر بر گزیده خداوند میباشد 
مز ۱۸:۵۱ و ۵:۸۷ و وفتی مقصود از للسا 
است عب ۳۱۳۰۳ و زمانی مقصود از شهر 
مقس اسمانی است مکا ۱:۱۶ از این سب 
اصطلاح حالمّه که در مبان علماء متداول‌است 
این است که فصد از صهون آرزوی قوم 
خداوند است که فرصتی بحهة حمایت و 
محافظت و خدمت او تحصل نماینده 


پوشده نماند که یوسفوس مرخ 
بهیجوجه اسم صهیونرا در تعنفات خود 
مذ کور نداشته است بلکه هر گاه خواسته است 
که بدانحا اشاره نم‌اید «ثهر داود» با 
«شهر علبا» یا بازار علبا ذکر نموده است 
چونکه صهبون در انوفت مرغوب‌ترین و 


مشهور ترین محلی از محلات اورشلیم بود | 


و مساکن و بوتات اشراف و اکابر همواره 
در آن طرف منود و قصر جمیل و شکل 
هیرودیس در زاویه" شمالی آن بود که از 
آن به بعد بوابطه سکونت والی دومانی به 
دارالولایه سمتّی گردید مر ۵ و در 
شمال این قصر مه قلعه" مشهور بود که یکی 
از آنها فعلا" هم بقلعه داود مسمّی است" 

اما حالت حالسته صهبون اينکه حصار شهر 
تخمناً نمف کوه صهیون‌را احاطه نموده 
است و در ضمن حصار دير ارامنه و کنسه 
اشکنازيم و کنسه مار یعقوب ارامنه و کلسا 
و مدره انگلسها و برج داود وافع است و 
در خارج حصار بحز مسحدیکه آن‌را نی 
داود گویند نست و گویند که مقبره" داود 
و سلیمان و سایر ملوك اسرائیل در آنجا 
است و برخی بر آنند که خداو ند ما عسی 
مسح در یکی از غرفات همین بنای مسطور 
فوق عشای ربانی‌را بحا اورده شا گردان او 
در آنجا برای حلول روح القدس منتظر 
همی بودند و در این فسم کوه معدودی از 
فور نصاری مساشد و مقداری معتنا په از 


آن یز زراعت مشود بدین لحاظ فول 
حضرت ارما و میکاه که فرمودند «صهیون 
همحو مزرعه" زراعت کرده خواهد شد ار 
۰ می ۱۲:۳ و کوه عون بطرف 
وادی‌هنوم امتداد بافته در این فست مزاع 
گندم و جو و تاکستانها و درختان زیتون 
مساشد و ویله" وادی در نزد باب الخلیل 


هو به و صو به . 


هست که آ نرا وادی صهون گویند اما علمارا 
در تین محل و موضع صهون اختلاف است 
بعضی اکرا و برخی موریا و دیسگران 
اوفل‌را صهون دانسته اندلکن فول مرجتح 
و مسر آنستکه همان کوهی است که شرح 
آن در فوق داده شده 

صوبا و صویه . (محله) جز ی از موریه | . 
است که یکی از ممالك ارام بود و انرا ارام 
صو به مگفتند ملاحظه در ارام ۰ 

وموقع آن در میانه" فلسطین شمالی و نهر 
فرات است و ارام مملکت وی ۳ صاحب 


اسراثبلیان در سلطنت ال و 1 
و سلىمان مصاف داده شاو "ل يا ایشان دست 


یافت اسمو ۱٤‏ :۷ و همحنن داود بر هدرب 
عزر و سوریان که برای اعانت هدرعزر 
آمده بودند غله نموده آن‌را منهزم ساخته 
مراجمت داد ۲سمو ۸-۳:۸ و۱۲ و اتو ۱۸: 
۸-۳ و یوآب نیز بر کسانیکه از اهالی ارام 
صوبه و بنی عمون و غره که با یکدیگر بر 
ضّد داود هم قسم شده بودند غلبه یافت ۲سمو 
۳۰ و مردمانی که از بین الشهرین 
آمده بودند نیز در ضمن اینان بودند ١‏ تو 
4 و یکی از شجاعان داود یعنی پسر 
تیان از وة وه ۲ و 
باوجودیکه بر جماعت سطوره فوق دست 
یافت ایشان‌را متفترق نساخت و مملکت 
ایشان‌را ضایع ننمود زیرا که در ایام سلیمان 
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صورت . 
مردی که هدرعزر نام داشت و شهریار صوبه 
بود مذکور است ۱ پاد ۲۳:۱۱ و خود سلمان 
نیز حماة صوبه‌را مفتوح نمود ٣‏ تو ۳:۸ 
ملاحظه در حماة + و در عهد قدیم شهرهای 
دیگری که 0 صوبه بوده اند مذکور است 
بعنی باطح و یرو ثای و حبلام سمو ۸:۸ و 


.هه 


۰ و۱۷ و بعضی بر انند که صوبه 


همان حمص فاد 

صورت . در سفر پد ۲۹:۱ و۲۷ وارد 
است خداوند انسان‌را بصورت خود آفرید 
و مقصود از این است که انسان‌را در تقوی و 
دس و سایر صفاتکه امکان دارد مثل خود 
a‏ 
صورت خداست فل ۱۵:۱ یعنی تماما مثل 
او مبائد زیرا که او نیز از جوهر حضرت 
الهی است و بنی اسرائل‌را در زمان وديم 
عادت این بود که سقفهای خانه خودرا 
باصور و تمائل الوان نقش منمودند ار ۲۲: 


4 حز ۱۰:۲۳ و حزفل نبی ممانعت شدید 
میفرماید و آنحه شوخ بنی اسرائل در 
تار یکی در ححره‌های بتهای خود می کنند 
حز ۱۲:۸ و دور ست که اینمطلب اشاره 
بتصاو یری باشد که قوم ارال در خانه‌ها 
و فرها و مسدهای خود همجو مصریان و 
آشوریان سداشتند اعد ۵۲:۳۳ تمثال و 

نماینده پت پرستی e‏ 


یا منگهای منقوش و ححاری شده و با ز نك 


آمیزی کرده باشند مقابل حز ۱:۲۳ صور 


ضور ۰ 


و تمانل نقره‌ای‌را که در ام ۱۱:۲۵ وارد 
است محتمل است که صور منقوشه بر دیوارها 
و مجسمه های کج بری ده بوده است ۱ پاد 
٩‏ و ۳۵ صور جداگانه منقوله در نزد 
عبرا نبان معمول و معروف نبود ملاحظه در 
ریگ لفظی که در اش ۱۱:۳ بصورت 
ترجمه شده است ممکن است که مقصود از 
منظرها و یا بیرفهای کشتی بائد مقابل 
حز ۰۷:۲۷ 

. (صخره) شهریست فنقی و بمسافت 
rs‏ ن وافع و 
بر یك یا دو جزیره بنا شده است طولش از 
ساحل بقدر نصف مبل و امتدادش تخمناً 
يك میل مسائد و صوررا در فدیم فسمت 
دیگری بر ساحل دریا بوده است پلی ننوس 
گوید که محبط جزیره" صور دو ميل و 
نصف و محط خود جزیره و صور قدیم ۱۷ 
ميل بوده است یونانبان و فشقمان بر آنند 


که مور یکی از شهرهای بسار قدیم دنا 
است هرودو نس گوید که کاهنان صور 
ویرا خر دادند که صور ۲۷۵۰ سال قبل از 
مسح بنا شده و اولا" در کتاب مقس د 
عصر يوشم مذکور است و در آنوقت شهر 
حصارداری بود یوش ۲۹:۱٩‏ و همواره با 
صدا مذ کور بود اش ٥۱:۲۳‏ و ۱۲ ار :٤۷‏ 
4 و دور نست که اصل اهالی صور از 
صدون بوده اند یوش ٩:۱۳‏ خرو ۳۰:۳۲ 
و در وفت سلطنت داود و سلیمان حبرام که 
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در آنزمان شهریار صور بود با داود و سلیمان 
طریق مودت اماده داشت دا 
عدد مردان بهودی که در قلعه" صور مسود ند 
مشمارد ۲ممو ۷:۳۲ و اهالی صور جویها 
برای بنای هیکل اورشلیم و سایر بناهای 
مشهوره اورشلیم میدادند بدینطور که از 
سروهای ازاد لسان از صور به یاقا برده و 


و خود داود بر 


ازا نجا چوب‌ها باورشلیم می برد ند و صنعت- 


کاران صور در اورشلرم همواره مشفول 
انجام صنایع مهمه و دفقه می‌بودند ۲سمو 
۵ و۱۲ وا تو ۲:۲ و۳ و۱۱ علبهدا در 
ازاء اين عمل نيك و شوه" مستحسنه بيست 
شهر از جانب سلیمان به حبرام داده شد لکن 
آنها اساب رضایت او نشده انهارا به کابول 
سمی نمود اپاد ۱۳:۹ و سلمان از آن 
پس با حرام بثخل تحارت پرداخت ۱١‏ پاد 
۹ و ۲۲-۱۱:۱۰ و در ۲ نو ۲:۳ و۲ و 


۱ و۱۸:۸ و۲۱:۹ حرام حورام خوانده 
شده است بالاخره اهالی صور قوم مختاد و 
بر گزیده خدارا به عبادت اصنام وا داشتند 
و اباب خرابی عقیده" صحبحه ایشان 
گردیدند و چون چندی بر این بر امد 
محسّت کرم و مودت عظیمه ايندو طایفه 
مدل یکینه و دشمنی گنته همواره صور در 
پی ازار و اذیت اسرائملمان بوده ازاینمطلب 
فرح و اتساط تمام حاصل مینمود و انیاء 
نیز بر خرابی این شهر بت پرست و متکبر 
سوت نمودند اش ۱:۲۳ وه و۸ و۱۸-۱۵ 


صور . ۷ صور . 


ار ۲۲:۲۵ و ۳:۲۷ و ۰:4۷ حز ۲۱: و ۲۷: | نموده اما تأویلات ایشان در باره انحه در 
و۹ هو ۱۳:۹ یو4:۳ عا ۹:۱ و۱۰ | محفه" مقسه حزفل ۱۸:۲۹ وارد گنته 
زك ۲:۹ و۳ مقابل مز ۱۲:4۵ و تمامی این | که «از صور بحهة خدمتی که ضّدان نموده 
نوات تکمیل یافت زیرا که دشمنان یعنی | بود خودش و لتکرش هیچ فرد نبافتنده این 


صور 


شلمناصر صور را در سال ۰ فل از مسح 
محاصر ه نموده مدت بح سال در دام 


امت که در فتح و عدم فتح صور اختلاف 
دار ند بعضی گویند صوررا مفتوح ساخته لکن 
محاصره بود لکن بعد از اینسّدت هم‌بمقصود , در آنجا مال و غنیمتی که با مخارج و 
خود موفق نگنته از آن پس بخت‌النصر زحمات شافه فوق العاده او مطابقت نماید 


آنرا مدت سیزده سال محاصره نمود که انتهای ۱ شافت و لی بعد از ینواقعه ی تاع 
ان ۵٩۲‏ قبل از مسح بود لکن در تاریخ " و مطبع قوم فادس نموده عمارتی عظیم برای 
بهیحوجه من الوجوه مذکور بست که | حکومت فارس بر اورده اتمطلت سب 
بخت الصر آنجارا مفتوح ساخت یا نه و | اشتعال نایره غضب اسکندر کیر گنته بقصد 
یوسفوس خود نیز اینمطلب‌را محقق نه ' تأدیب و هلاکت ایشان مصمم شد و چون 


صور . 


eA 


صور . 


از رسدن بحصار شهر و خراب کردنش 
عاجز امد از این مطلب صرف نظر نموده 
تمامی منگها و چوبهائی که از صور قدیم 
باقی مانده بود فراهم کرده در آن بوغاز و 
تنگه که فیمابین صور و الجزیره بود ر بخته 
بدین استصواب بعد از آنکه آنرا مدت هفت 
ماه محاصره نموده بود بمقصود نایل 
کته شهررا مفتوح ساخت و هشت هزار نفر 
از اهالی در مدت محاصره مقتول و بعد از 
فتح دو هزار نفررا نیز مصلوب ساخته سی 
هزار نفر مرد و زن و اطفال و بنده و برده 
اسر نموده بفروخت مقابل یو ۸:۳ وشهررا 
باش سوخت زك 4:٩‏ و بعد از آنکه اسکندر 


سرای فانی‌را بدرود گفت صور در تحت 
تصرف و تسلط سلاطن سلوکمد افتاده در 
حالتتکه انتبوکوس سردار لشکر بود آنرا 
محاصمره نموده از آن پس رومانمان آنرا 
تصرف نمودنده 

و در زمان عهد جدید صور یکی از 
شهرهای عمده و دارای نفوس بسار بود و 
مسح نیز بر آن اشاره فرموده خود یز بدان 
حدود شد مت ۲۱:۱۱ و ۲۲ و ۲۱:۱۵ مر ۷: 
6 لکن بقین فطعی نستوان گفت که آيا 
خود و جود مبارك مسح داخل مور گردید 
یا نه و حدود مور از جنوب تا بکوه کرمل 
و از طرف مشرق تا ابطوریه امتداد مسافت 


و پولس یر هفت روز در صور بسر برد 
ع و و در روزهای قبل محل جلوس 


اسقف‌ها بود و در فرن چهارم بعد از مسح 
چنانکه جرم توصیف نموده بهترین ثهرهای 
فنقنه و خوش منظرترین آنها بوده است 
و گوید که صور در آنوفت با سایر دنبای 
معموره تجارت منمود و در فرن متوسطه نیز 
چنان معلوم میشود که صاحب اهمیّت و در 
اعلی درجه" شان و رنه بوده است و از 
طرف دریا انرا دیوادی دو پوست و از 
طرف دشت و خشکی دیواری مثلث مداخته 
است و بش از جهار صد سال در تحت 
تصرف روماسان بوده از آن پس مسلمانان 
آنرا مفتوح ساختند 

اسا صور حالته در شمال غربی الحزیره 
فدیم وافم و طول ان از سّدیکه اسکندر 
بدان وسله الحزیره‌را با دشت اتصال داد 
طولش ربع میل و عرضش ۱۸۰ قدم بود 
لکن بوابطه شدت فراهم شدن ریگهای 
دریائی عرضش در نزديك دشت يك مبل 
و در نزد دیوار فدیم پیش از ثلث مبل شده 
است و همواره ا ار دیوار وديم تمودار است 
و در آن دیوار سنگی بکار گذاشته شده است 
که طولش ۱۷ قدم و عرضش ٩‏ قدم و نیم 
میباشد و در کنار دریا منگهای معظم و قطعات 
ستونهای شکسته پسار است و فعلا در عوضص 
تحار و شاهزاده گان ماهی کبران دامهای 
خودرا در آنجا ممکستر ند حز ۱ و در 
آنجا کلسائی متعلق بجماعت لاتین یافت 
مشود و امکان دارد که آن کلسا در حای 


دوهی ۰ 


۰1۹ 


هون . 


کلسائی که در سه ۳۲۳ ملادی تقدیس 
شده اوسی سوس در ۳ بشارت داد بنا شده 
باشد ۰ 

و فعلا" از این شهر پنه و توتون و منک 
آسا که از حوران آورده مشود مسأور ند و 
عدد نفوس تخمناً ۵۰۰۰ است که نصف 
ایشان مسلم و باقی تصاری مباشند و در آنجا 
معدودی از هود نیز یافت مشود و مقبره 
بسافت فلبل در برون شهر یافت مشود 
مسگویند فر حبرام است وآثار قناتهای قدیمه 
که آب از کوه رأس العین در شهر می‌آمده 
است دیده مشود 

(۲) رسس مدیانی اعد ۱۵:۲۵ یوش 
۳ و اسراشئلبان اورا در وفتی که 
خداوند مدیاننانرا بوابطه گناهانشان 
فصاص منمود کنتده 

(۳) پسر بانی جعون اتو۳۰:۸ و۰۳۹:۹ 

)٤(‏ یکی از اسابهای موزيك که تخمنا 
هیجده فیراط طول داشت و کاهنان هنکام 
عبادت اسعمال منمودند اتو ۰۲۸:۱۵ 

صوعن . (محل فدم یا جدا کننده) شهری 
در ساحل دریای مصریونانی‌ها طانس نامده 
و فعلا" آنرا صان گویند و بر یکی از فروع 
نیل واقع و در طرف شرفی آن همواره" 
وسع و فر انی است که انرا بلاد صوعن 
نامند مز ۱۲:۷۸ پوشده نماند که صوعن 
شهر قدیمی است که تخمناً هفت سال ۳۷ 
از حبرون نا شد اعد ۱۳ :۰ و منشومگو ید 


شهری بود و مسمتی به فرص که ملاطین 
۱ حصاردار نموده و در ان دو ست 
و چهل هزار مردان جنگی میبود و گمان 
دار ند که همان صوعن است و بر حسب قلد 
این همان شهری است که مذا کرات فمابین 
موسی و فرعون که در فر خروج مذکود 
است در این وافع ثد و در مزمور ۱۲:۷۸ 
و۱۳ مذکور است که عحایب و ممحزات 
خدای تعالی در بلاد صوعن واقع شد و صوعن 
در زمان حضرت اشعیای نبی یکی ازذهرهای 
غم عضر :بود اش ۱۱:۱۹ و۲۳: و۳۰:) 


چونکه در این ایات حضرتش از رژمای 
صوعن مذاکره مفرماید و حضرت حزفال 
نبی از آن شهر نوت واخبار نموده میفرماید 
با تش سوخته خواهد شد حز ۱۰:۳۰ و در 
جای دیگر کتاب مقدس اسی از این شهر 
مذکور نیست* 

اسا حالت حالیّه صوعن جمعی از مدنقین 
بر آنند که صان حالّه همان صوعن مساشد 
و نوشته در انحا یافته اند یعنی شثه طانه 
که ترجمه‌اش بلاد صوعن مساشد و در آنجا 
تمائشل عظیمه پادثاهان مصم و معدودی از 
ابو الهولها دیده شود و تلهائی که حدود 
شهر مرفوم‌را معین میکنند بمسافت يك ميل 
و سه ربع بحسب عرض امتداد دارد و طول 
حصار هیکل عظیم این شهر یك هزار وپأنصد 
فدم و عر ضش , بك هزار و دوبست و نحاه 


جک کے س 


ودم بوده آفت و رعینتن انی شکار 


صوغر - 


۷۰ 


صوثر . 


مزین نموده 

و در مانه اثاری که در این شهر دیده 
می‌شود معدودی از ستونهای شکسته و تمائل 
متعّدده است و میتوان گفت که هیچ شهری 
در دسا بسشتر از این شهر دارای آثار و 


علامات نمساشد و خود بلاد صوعن‌را در 
یاچه فرا پوشده و بعضی از جاهای 
مر تفعه‌اش فعلا" خارج از آب ات۰ 
صوغر . (کوجك) یکی از شهرهائی امت 
که در پدایش ۱۰:۱۳ بشهرهای وادی 
مشهور است که در او ال آنا بالع می‌گفتند 
پد ۲:۱ و۸ و در وقتىکه ثهر همحوارآن 
بحکم حضرت الهی خراب شد این شهر بر 
با مانده لوط بدا نحا ناهد پد ۳۰-۲۰:۱۹ 
و از جمله شهرهائی بود که موسی انرا از 


فله کوه حه مشاهده فرمود تث ۳:۳۹ و 


حضرت اثصا و ارما آنرا از جمله" شهرهای 
موآب مشمرده اند اش ۵:۱۵ ار ۰۳٣:٤۸‏ 

اما در باز ه موفع صوعر علمار ۱ اختلای 
است و اکثری از مدققان من‌جمله بطلمعوس 
و یوسفوس و اوسییوس و جرم و غیره بر 
ایند که در نزدیکی ساحل دریای مردات 
یعنی در طرف جنوب شرفی آن واقع بوده 
و بحصی بر آنند که ساحل دریاجه که در 


ماه" لسان و دشت وافع است موفع شهر 

مسطور مساشد ملاحطه در سدیم و سدوم ۰ 
و برخی دیگر بر آنند که صوغر همان 

صاغه مساشد که در نزدیکی کوه بنا شده است 


و دیگران بر آنکه صوغر در قرب تل فطافی 
در همواره دشت شطیم واهع بوده و بعضی‌را 
گمان حنان است که صوغر تنل شاغور است 
که بمسافت سفر دو ساعت در جنوب تمرین 
مساشد ۰ 

(۲) پدر نتناشل اعد ۸:۱ و ۵:۲ و ۱۸:۷ 
و۲۳ و۰۱۵:۱۰ 

موف . (شهد عسل) (۱) لاوی فهائی 
کیک از اچاد شمو کل ود هو او 
اتو :۰۳۵ 

(۲) زمن ی که شاوّل در آ نجا وارد گنته و 
در یکی از شهرهای غير مذکورآن سموئیل‌را 
ملاقات. نمود اسبو ۵:٩‏ و٦‏ و محققين و 
دا نشمندان غالا در این سفر شاول حبران و 
متفکرند و بهیجوجه معلوم نست که از 
کجا شروع نموده بکجا منتهی میشود و 
برخرا گمان چنانست که صوبا که بمسافت 
هفت مل بطرف مغرب اورشلیم و پنج مبل 
به جذوب عربی بنی شموئل مساشد صوف 


است ۰ 

دیگران گویند که ثوف صوف مساشد و 
دور نست که زمین صوف از اسم مردیکه در 
اسمی ۱: مسطور است اده شده باشد در 
اینحال بیت‌لحم محل ومّوطن صوف خواهد 
و 

صوفر. یکی از رفقای ایب است ايوب 
۲ وجونکه در کناب ايوب صوفر نعماتی 
خوانده شده است معلوم مشود که از نعمه 


موم .۰ 


بوده است یوش 4۱:۱۵ که یکی از شهرهای 
بهود است 
صوفم . 
که در اول فسجه واقع و بالاق بلعام‌را در 
انحا آاورد که آن پىغمىر کاذب ار دوی 
اسر‌اشل‌را ملاحظه نماید اعد ۱۶:۲۳ و 


(نگاهبانان) اسم » مزرعه ایست 


جون در آن حدود اسمی که با ین اسم مناست 
و موافقت داشته بائد موجود ست بدان 
لحاظ موقع انرا ببقين فطعى معلوم نتوان 
نمود لکن همین قدر میتوان گفت که ان یکی 
از اراضی" است که در جوار کوه بو بر 
شت موآب واقع و همواره is‏ 
دنت تحت فله کوه ه نو سب 


صیبا مثال . 
۹ که داود اورا مفی بوشت و کل قرار 
داد سمو ۰۱۲۲:۹ 


هید . (شکار کردن) بنا بر مذاکرات 
نوشتحات متسه معلوم مشود که مردمان 
سلف نه فقط بتوسط صد حوانات ز ندگانی 
میکردند بلکه کت زندگی ابشان 
زندگانی شانی و متوقف بمحصولات ارضی 
و نتایج گلّه و رمه بوده در هر نقطه 
معدودی از ايشان گرد امده شهری تشکنل 
داده در بعضی از صنایم متعلقه بمایحتاج 
خودشان مهارت پدا کرده بودند پد ۱۵:۲ 
و۲:4 و۱۷ و۲۲۲۰ و۲۹:۵ و معلوم 
۴ گعس ‏ ات ۱۰ ل از 


ق 
١‏ 


اسم خادم خاول , دود مو 


ست 


طوفان بوده است پانه لکن درا ايام نوح آن 


۰۷۱ 


صید . 


حضرت اجازت یافت که گوشت حوانات 
اهلی و وحشیرا بعد از ذبح و رفتن خون 
بخورد پد ٤:۹‏ ترود در زمان خود 
صبّادی فوی بود پد ۹:۱۰ و عسو نیز در 
صادی بدی طولی داشت پد ۲۷:۲۵ و۲۸ 
و۳:۲۷ و4 لکن پتریارخ‌ها غالا عمر 
خودرا در هایت اسراحت و اسوده گی در 
بزر گری و فلاحت بسر می‌بردند پد ۲۰:۹ 
و۲:۱۳ و۱۸-۱۲:۲۵ و۷-۲:۳۷ وجنانکه 
از آثار و اهرام مصر معلوم می‌شود صد 
کردن جزء بازی و با بازو یوز و کمند بوده 
است و جون اهالی کنعان بت پرست و در 
صادی مهارت داشتند بدان لحاظ بعد از 
انکه اسراشلمان آن مملکت‌را مفتوح ساختند 
فوم کنعان‌را متدر"جا اخراج نمودند مادا 
حوا نات وحشی زياد شو ند خرو ۲۷:۲۲ 
۰ س از آن دست بشکار حبوانات حلال 
گوشت لا ۱۳:۱۷ و ۷:۲۵ و حوانات وحشی 
و حرام گوشت گشادند چنانکه در خصوص 
شکار حوانات جنس آهو و جران و گوزن 
در تث ۱۵:۱۲ و ایاد :۲۳ وارد است 
و هم در باره شر و خرس در داو ۵:۱4 
اسمو ۳۶:۱۷ ۲پاد ۲4:۲ و شغال داو ۱۵:> 
و روباء غز ۱۵:۲ وارد است و اله طرز 
صد کردن مختلف بود چنانکه گاهی با 
تر و کمان بود پد ۳:۲۷ و گاهی گودالی 
بزرك و حضری عسق کاویده وات 
بزراگ ثل شر و پیر و شیردز! دز آنها 
e‏ :۶ حز ۸:۱٩‏ و 


صیدا با صیدون . 


برخیرا در مبان طورها که فضای وسعیرا 
احاطه منشمود و متدرجاً تنك شده بحاله" 
منتهی مشد میگرفتند و گاهی تله‌های گونات 
کون استعمال کرده بعضی‌را بر روی زمین 
در مصر حبوانات تسه کرده پای انها در 
آنجا گر کرده صد مشدند ايوب ٩:۱۸‏ و 
۰ ام ۰۵:۲۲ 

و پرندگان و مرغان هوارا با توری که 
بر روی چهار جوبه حلقه مانند کشده مشد 
صد منمودند و يا اينکه تله و دام‌را با 
حوبی بلوری نگاه سدانتند که باد نی 
حر کی می‌افتاد عا ۵:۳ و یا بادامی که بر 
روی زهین کسترده مشد صد مکردند ار 
٥‏ و۲۷ از آثار اثوری و بابلی چنان 
سلوم میشود که ملاطین تار و یا در عترابه 
گاوهای وحشی و شررا صد مکردند در 
ارما جنكرا بصد شه مکند ار ۰۱۹:۱۹ 

صیدا یا صیدون . (شکار) یکی از شهرهای 
فدیمه غه قیفته بود که بر جانب شمالی 
ساحل واقع که عرضش تخميناً دو مبل و 
فیمابین کوه لبنان و دریای متوسط بمسافت 
٥‏ مل در جنوب بیروت و بست مل 
بشمال صور در عرض ۳4 یا ۳۳ درجه" 
شمالی وافع بود و از جمله شهر‌های قدیمه 
دسا و اسمش از اول زاده کنعان بن حام 


بن نوح مأخوذ است پد ۱۵:۱۰ وا تو ۱: 
۳ و این مطلب در سال ۸ فل از 
مسح یا فبل از آن وقوع یافت و در ایام 
یوشع به میدون عظمی مسمی گشت یوش 


و 


صدا یا صیدون . 


۱ ۱ و در آنوفت از جمله 


شهرهای بزر گ فنیقبه و سرحد حدود اثبر 
بوده است یوش ۲۸:۱۹ لکن اسراشلمان 
انرا متصرف شدند داو ۳۱:۱ و۳:۳ و 
خود اهالی عیدون در حق بنی اسرائل 
ظلم مینمودند داو ۰ و هیچ وجه از 
کسی باکی نداشتند داو ۷:۱۸ و۲۷ و۲۸ و 
در کتاب اشعا ۱۲:۲۳ صور دوئیزه دختر 


دون خوانده شده امت و خود صور در 
جلال و رفعت و اهمت از مادر خود که 
صدون باشد بر سر امد و در کتاب مقدس 
غالبا اسم این دو شهر با یکدیگر مذکور است 
و گاهی از اوفات مقصود از صدونمان همان 
اهالی فنقته مساشد داو ۳:۳ و اهالی صدون 
در عمل تجارة و صناعت و فلاحت مشهور 
بودند و در بنای هبکل نیز اعانت نمودند 
اپاد ٩:۵‏ واتو 4:۲۲ حز ۸:۲۷ لکن 
همواره بنی اسرائشل‌دا بر ساد اراء و 
عادات سخفه و باطله من جمله بت پرستی 


و غره وا سداشتند ایاد ۵:۱۱ و۳۳ و 
۲پاد ۱۳:۲۳ و از فرار معلوم انسای خدا 
صدونرا بسار ملامت و تخویف و هدید 
نموده اند لکن له بقدر صور اش ۲:۲۳ و 4 
و۱۲ ار ۲۲:۲۵ و ۳:۲۷ و۷ حز ۲۷: 
۸۸ ۲۲ و ۲۰:۳۲ یوئل ۰:۳۲ زك 
۰۳:۹ 


و در عهد جدید صدون بصدا مسمی 
مساشد که خود مسح بدانجا شد مت ۲۱:۱۵ 
مر ۲4:۷ لو :۲۱ و بعضیرا گمان جنان 


صیدا پا میدون. 


است که مسح هرکز در آنحا داخل نگشته 
بلکه در دهات حوالی آن داخل گردیده و 
از اثخاصی که مواعظ انحضرت‌را اصفاء 
نمودند اهالی صدون بودند مر ۸:۳ لو ۱: 
۷ و وسایط و وسایلی که از برای خورذین 
وکفر ناحوم فراهم بود از برای صیدا لبود 
جنانکه در مت ۲۲:۱۱ لو ۱۳:۱۰ مذکور 
است و از فراریکه از سفر اعمال ۲۰:۱۲ 


تست هه 


معلوم مشود هبرودیس بر این نواحی عضب 
نبوده و پولس حنواری نیز در زمان مسافرت 
برومه در صدا وارد گشته مسحیان انجارا | نحارا 
نیز ملاقات فرمود اع ۲۷: :۳ اما ذکر صدون 
۳ تواریخ منجمله هومر است که حذاقت و 


دانش ایشان‌را در صنایم توصف مینماید از 
آن جمده لباس مطرزی که از برای 
اندروماخی و طاس نقره که اکتس انرا 
همجو انعامي از برای بترو کلیس ققدم 
نمود و پباله" که مینلادس به تلیمالك داد و 
لباس ارغوانی اکلس است که بسار مشهور 
بود و کشتیهای دون از جمله کنتبهائی 
بود که ترواس‌را محامره نمود هرودنش 
گوید که کنتیهای عيدو نی در ضمن کنتیهای 
ز رکس از جمله کثتبهای معروف بود که 
زر گنس بر آن سوار شده شهر یار صدون 
نیز باوی مرافقت همیتمود" 


خلاصه صدون در مدت سلطنت اشور و 
فارس در هابت با علا در جه ترفی ار نقاء 
جسته الا اينکه در مدت سلطنت ار تحشتای 


۰۷۴ 


میدا یا میدون . 


سوم که همان اوخس مساشد فارس‌را ترك 
نمود و جون فارسانش مجددا" مفتوح 
ماختند چهل هزار نفر از اهالی عیدون 
خانهای خودرا بدست خود انش همی‌زد ند 
و اسکندر اعظم هم بعد از واقعه اموس که 
در ۳۳۳ قبل از مسیح بود صدون‌را مفتوح 
ساخت و در روز گار تسلّط رومانیان صدارا 
والمان و مجلس اعیان می‌بود و یکی از 
اسقوفان آنا در مجمع قله که از سال 
٣‏ بعد از مسح انعقاد یافت حضور مىداشت 
و در ٩۳۱‏ بعد از مسح صدون بدست لشکر 
اسلام مفتوح گشت۰ 

خلاعه صدون‌را از طرف شمال بندری 
است که برابطه ملسله متگهای عظمه از 
امواج محفوظ است و بندر دیگری بطرف 
جنرب دارد و فعلا" کشتبها در آنحا لنگر 
نمیا نداز ند و خود شهر و جزیره بواسطه 
صفوف سنگهای گران احاطه شده است و 
بواسطه جسری بدشت اتصال مساید و غالا 
در یرون شهر در مان مزارع و ساتین و 
مقایر اثار عظمه و مهمه قدیمه یافت شود 
و معروفترین آنها قبر اشمنیرز است که بر 
حسب فول بعضی در ۲۰۰ بال قبل از میج 
حجاری شده است و تخمناً هشت سال قل 
از این فبر یرا در آنجا بفتند که مدفنهای 
نک آن در کمال استحکام ححاری شده 
وات کو روات ور ر 
صدای قدیم گرزها و بطريها و زینتها و 
چراغها و مرمرهای منقوئه و حجاری شده 


موز . 


۷ 


هرن . 


و فطعه ستونها و غبره یافته اند و خود شهررا 
از جانب دشت مزارع و مبوه زارهای بسمار 
خوب ومثمر است‌که در آنها انواع مموه‌جات 
و مر کات از فسل لمو و پرتقال و موز و 
زردالو و شفتالو و به و انار و غبره در 
نهایت خوبی و فراوانی بعمل می‌آید عدد 
نفوستی تخمناً ده هزار نفر است که هفت 
هزار شان مسلم و ما بقی تصاری و بهود 
مساشند و انرا نه مسجد است وساکنان آنجارا 


صدونان گویند داو ۰ 

ویر . (منك سخت) موفعیست در نفتالی 
در جوار دریای جلیل یوش ۰۳۵:۱۹ 
میص . فقط یکدفعه در کتاب مقدس 
وارد است یعنی در ۲تو ۱۹:۳۰ ۰ 

فراز میص . کروف گمان دارد که آن 
محل بلندی است که در وادی حصاصه 
بمسافت هشت میل بمسافت عین جدی وافع 
است و دیگری گمان دارد که آن محل 
مرتفعی است که مشرف بعبن جدی مساشد و 


از آنجا راهی فیما بين ساحل بحيرة الموت 


و جبال یهودا واقع است» 

میعور .. (کوچکی) موضمی انت در 
کوهستان یهودا در حوالی حبرون یوش 
٥‏ و دور نست که همان صخر باشد و 
آن خرابه" ایست که بر تلی که مسافت پنج 
مل بشمال شرقی حبرون وافع است» 

میلع (دند) شهری است در بل 
یوش ۲۸:۱۸ که قر فس در آنجا بود 
۲سمو ۱:۲۱ وگویند که سقط الرأس شاؤل 
و 

صین . (نخله پست) دشت مين همان 
دشت ہنی اسرائل و دشت جعفر است اعد 
۳ و۳:۳4 که بر حدود اراضی بهودا 
و در غربی بلاد ادوم واقع بود یوش ۱:۱5 
و۳ اعد ۱:۲۰ و ۱۰:۲۷ و گاهی از اوفات 


فادش در دشت صبن اعد ۳۹:۳۳ و گاهی در 
دشت فاران مذکور گشته اعد ۲۱:۱۳ و 
اشکالی که در اینجا وافع است این است که 
فاران تمام آن دشت است و صين زاویه دشت 
شمال شرفی ان مساشده 


۷ 


امن . بسار اوقات مولف کتاب امثال 
مارا از ضمانت مردم ممانعت مینماید ام ۱:٩‏ 
و ۱:۱۱ و ۱۸:۱۷ و ۱۱:۲۰ و۲۱:۲۲ و 
دست بهم دادن در آن ایام مثل این روزها 
علامت ضمانت بود ایوب۳:۱۸ ومرفوم است 
که مسح ضامن عهد افضل و بهتری است زیرا 
که قیمت و اهمیت این نعمت موقوف بر 
این است که حضرتش دارای جوهر الوهنت 
بوده باشد» 

فهر . قوه ایست ممسّزه که خررا از 
شر و صححرا از فاسد تمیز دهد و شریمت 
قله مکتوبه الهته که در تمام افراد بنی 
نوع بشر مودوع است عبارت از همين شوه 
است که بر اعمال و اقوال ما حکم نموده 
شکایت و ححّت بر ما وارد آورد روم ۱۵:۲ 
و عموم بنی نوع بشررا ضمیر هست الا" 
اینکه انسان‌را امکان نخواهد داشت که ضمبر 
خودرا ضعف يا فاسد یا بست یا مخت نماید 
و حکم وضوح و عدم وضوح ضمیر ته به 
ترقتی ادبسات شخص است لهذا تسلط و 
افتدار ضمبر متوقف بر اعمال هر نفسی 


میباشد یو ۹:۸ ۱ع ۱:۲۳ و ۱۹:۲٤‏ روم ۱:۹ 
اتىمو ۰۵:۱ 

ضاف . ضافت است که غالا از برای 
امر مهتم و عمد" مثل از شر باز گرفتن 
پد ۸:۲۱ و مفارفت از دوسان پد ۲۲:۲۹ 
و سلاد پد ۲۰:۶۰ و عش و شادی دا ۱:۵ 
فراهم میکردند مر ۲۱:۹ و یا طرب و شرب 
سداشتند اش ۱۲:۵ و2۷:۲٩۹‏ و ولىمەرا 
رئسی بود که امورات ولیمه بعهده وی 
موکول بود یو ۸:۲ و٩‏ و آنحه که از برای 
مهمان آورده مسشد وی اولا امتحان منمود 
و مسحان زمان سلف ولبمه‌های دوستانه و 
محبت آمیز با عشای ربتانی تهسه منمودند 
۲پط ۱۳:۲ یهو ۱۲ و مخارجش از کسه" 
مثترك بود و چون کیسه باتمام میرد 
اشخاص دولتمند و صاحب ثروت متحمل 
مخار ج و لنمه مىشدند و در سایق‌این وللمه‌ها 
در کلساها ترتب منافت لکن در سال ۳۲۰ 
میلادی لاو که این مطلب را نهی بلیغ نمود 
و متدرجا اینعادت متروک گردیده 


۰۷۹۱ 


ط 


طا . (فربانی) اول زاده ناحور از 
مه ورومه پيد ۰۲٤٣:۲۲‏ 

طایتا. (آهو) زنی که خود از شاگردان 
مسح بود در یافا و تمامی قوم ویرا بوابطه 
اعمال حسنه‌اش دوست مداشتند و پس از 
آنکه سای فانی‌را بدرود گفت و اورا کفن 
نمودند بقول پطرس خداو ند ویرا زنده 
فرمود اع ۹ ^ 4° کی 

طام ۱ اسم شهر ست که در جنوب اراضی 
بهودا در مانه زیف و ۳ و افع بود 
یوش ٥‏ و دور شست: که همان طلایم 
بائد و لکنصن گمان دارد که طالم همان 
ظلام است که بجنوب شرفی بثرشع وافع 
و در نزدیکی مولاده که همان ملخ باشد 
واقع است و دیگران بر آنند که نه البول 
مساشد» 

طاهر وثجس . ل ۱۰:۱۰ اندو لفظ 
برای اشخاص وحوانات وسایر اشا" مستعمل 
است و هر آنکس که فصدش اشترالك و دخول 
در کنسه" بهودیه میبود میبایست بر وفق 
شریعت موموی مختون گشته تطهیر نمابد 
و تفصل انواع و اسام نحاسات و وضع 


تطهر آنها در لاو بان ۱۱:-۱۵: و اعد ۱۹: 
مذ کور است و بدیهی است که حنوانات قل 
از طوفان به پاك و نا پاك منقسم بودند پد 
۷ و این مطلب وا ته بامر فر بانها 
می بود و علامت طهارت حبوانات سم چاك 
و نوشخوار کردن بود لا ۳:۱۱ و4 که در 
همین فصل از کتاب مقس حوانات و 
پرندگان و حشرات الاارض و ماهان پاك 
و نا پاك تصین یافته است مقابل خرو ۳۱:۲۲ 
و۱۵:۳4 تث ۲۱:۱ و یکی از تایج و 
مقاصد این شاصل این بود که نیب 
اسرانل‌را از بت پرستی نگاهدارد و مراوده 
بابت پرستان و طعام خوردن با ايشان از 
جل خدلایای عنلمه شمرده مشد مت ۱۱:۹ 
اع ۲:۱۱ و حکم مسطور بواسطه اعلانی که 
در باب دهم آیه نهم الی۱۳ اعمال حتواریان 
برای پطرس وافع گشت منسوخ و مرفوع 


گردید. 

طبثیل . (خداو ند نکوتر است) ۱) پدد 
شخصی که عساکر فقح بن رملیاه با خود 
فرار داده بودندکه اورا براي سلطنت بهه‌دا 
اختار کردند اش ٩:۷‏ ۰ 


۳۲) طسل که از جانب ار تحشتای پادشاه 


در سامره می بود عز ۷:٤‏ ۰ 

طبابت . (معروف است) و چون عبرانبان 
در مصر سکونت داشتند فدری از علم طبابت 
از آنقوم آموخته بودند زیرا که علم مذکور 
در آن زمان در آن مملکت معروف بود و 
از جمله" وسایط وجهاتی که اساب ترقی 
ایثان در علم طب میشد حنوط و تدهین 
اموات بود که تا جار بودند که ابدان 
اموات‌را تشریح نمایند و بدان وسله علم و 
اطلاع تامی باعضا و اجزای ظاهری و 
باطنی بدن بهم میرسانیدند و بطوری در 
طب و جراحی شهرت و مهارت داشتند که 
کورش و داریوش همواره طبیبان‌را از مصر 
برای مداوا و معالجه امراض می‌طلسدند 
و از قراریکه از اجساد اموات موسائی 
مستفاد مصریان در معالحه دندان ید طولائی 
داشته اند و الته واضح است که حضرت 


موسی هم در مدت توقتف خود در آنجا دز 
میادی علم طب دست یافت چنانکه از قواعد 
و فوانینی که برای حفظ صحت بنی اسرائیل 
فرار داده است معلوم مشود ۰ 

و نتشحه فواان مرقومه آنکه بنی اسراشل 
بامراض بساری که همسایگان ایشان بدا نها 
متلا مشدند مبتلا نمبگردیدند و باوجودیکه 
علم تشریح در میان بنی اسرائیل معروف 
نبود چونکه از اجساد اموات همواره نفرت 
می‌ورزیدند باز در مسان ايشان فایله‌های 
فابل 2 جراحان حاذق یافت مش و در 


شر بعت موسویبه وارد است که اگر کي 
شخصی را اذٍیّت و آزار نمود بطوریکه اورا 
بستری ساخت البته بايد عوض انرا متحمّل 
شود و مخارج مداوایوی یعنی حق طبایت 
اورا بدهد خرو ۱۹:۲۱ و در ايام ملوك 
عدد اطبا پیفزود ۲تو ۱۲:۱۹ و ار ۲۲:۸ 
و هم چنین در ایام خداوند ما عسی مسح 
نیز طسان بسار بودند مر ۲۹:۵ و در خود 
هیکل طبیب مخصوص و در هر مقاطعه طبیب 
و جراح مخصوصی بود 

و حضرت سلیمان حکیم در فن پزشگی 
معروف بوده اشارات طنه متعمدده در 
مولفات حضر تش بافت مشود ام ۸:۳ و1: 
1° و ۱۸:۱۲ و ۲۲:۱۷ و۳۰:۲۰ و۱:۲۹ 
و تلمودیان گویند که ویرا کناب معالجات 
نیز بوده است لکن یوسیفوس گوید که آن 
حضرت طلسم‌ها و حرزهارا مثل فدیسان 
استعمال منمود و برخی از اوفات بعضی 
مطالب طبیه و دانش آنها از کهنه مطلوب 
بود و اعتنا به حفظ صحت فوم خود مینمودند 
۲پاد ۷:۲۰ و در ایام عهد جدید تمام آراء 


َ9 خبالات راجم بطب منسوب سونامی‌ها بود 


که ایشان نیز از مصریان افتباس نموده و 
درانها مهارت تامّی رساننده بودند و بر وفق 
رساله کولستان :۱4 لوقا طیب بود و قبل از 
آنکه به کلیسای سیحی دعوت شود این فن 
شریف‌را ممارست همی نمود * از جمله" 
امراضی که در کتاب مقدس مذکور است 


کی ضعف چشم ہد ۱۷۰۲۹ و کوری ۲باد 


طبات . 


۱ و سه شدن رحم یا عقیم بودن پيد 


«۷۸ 


طبریه . 
طبریه . شهری از جلیل که در ساحل 


۰ که برای ان مهرگیاه استعمال | غربی دریای جلیل واقع که آنرا دریای 


منمودند پد ۱۱-۱٤:۳۰‏ و دمل لا ۱۳ 
۸ و گوژینتی و کوتاء قدی و لکنه" چنم و 
جرب و گری و شکسته بضه لا ۱ و 
شکسته و آبله‌دار لا ۲۲:۲۳ دیل مصر و 
بواسر و خارش و دیوانگی تث ۲۷:۲۸ و 
۸ و دمل بد مث ۳۵:۲۸ و برص و فالج 
و تب و صرع و ضربه الشمس ۲پاد ۱۹:۶ 
و از جمله علاجهائی که برای امراضص 
مذکوره مستعمل بود اقسام روغن و شربتها و 
عسل و شر و روعن زیتون و خشخاش و 
بهار و صفراء السمك و غار و نمك و 
لعایسات و بسا مشد که آب خالص‌دا برای 
علاج استعمال منمودند لا ۱۳:۱۵ و ۲ پاد 
۰10 

طات. (مشهور) موضعی است که عساکر 
مدیاننان از حضور جدعون بدانجا فرار 
نمودند داو ۲۲:۷ و گروف گمان دارد که 
همان طبخات فحل مساشد و آن تلی است که 
ارتفاعش تخمیناً ۰" قدم و بطرف اردن 
مقا بل بسان واقم است ۰ 

طمیه  .‏ (کنتن) اتو ۸:۱۸ ملاحظه در 
باطح ۰ 
_ طیرون 
بن‌هدد او لین پادشاه شام که معاصر اسای 
بادشاه یهودا بود اپاد ۰۱۸۶۱6 


(رمون رحیم ومشفق) پدر | 


طریه گویند یو ۱:٩‏ و۱:۲۱ و یوحنای 
حواری که انحل خودرا بعد از تمام 
اناجبل نوشت دریای جلیل‌را که درا یه او ل 
وافع است دریای طبریه تفسیر نموده است» 

اما طریه جز یکدفعه در انحل مذکود 
نست یو ۲۳:٩‏ و باوجودیکه طبریه در 
ایام مسیح معروف بود حضرتش در انجا 
نرفت و در ان زمان طبریه ازجمله شهرهای 
جدید بود زیرا که هبرودیس آن‌را در سال 
۲۲-۲ بعد از مسح محندا" بنا کرده 
محض احترام نام طباریوس امپراطور آنرا 
طبریه نامید یوبیفوس گوید که هیرودیس 
طبرینه‌را بر موضمی که بور قدیمه پسیار و 
بقایای شهر فدیم اولاد منسلّه بود بنا کرد 
بدان لحاظ در انظار يهود ناياك و مردود 


بود و هبرودیس غربا و اجان و غلامان‌را 
در آنجا مسکن داده مبدان وحمامها و هباکل 
و بناهای عظمه دیگر بنا نمود و قناتی در 


آن حفر نمود که طولش له مسل بود و در 


مدت جنك يهود با دومانان یوسفوس در 
آنحا متحصن بود و بعد از انهدام اورشلیم 
مجمع منهدریم در آنجا استقراد یافته مر کز 
مشهور و معروف تعالمم يهود گشت و منشا 
که شریمت تقلیدیه بهود بائد و ماسوره که 


کاب اعراب کلمات تورات و شرح و معنای 
ان باشد در انحا تصشف گشت۰ 


طبریه . 


اما حالت حالته طبریه آنکه بر ساحل 
جنوب غربی دریای طبریه وافم است و 
فدری از شهر قدیمرا که خرابه‌های آن 
مسافت يك میل و نیم بطرف جنوب امتداد 
میابد پوشانیده است و بسباری از منگهای 
فدیم به ساختمانهای شهر جدید قل و انتقال 
یافته ولی فعلا" باز در بعضی از خرابه‌های 
شهر قدیم منگهای مرمر صقلی و غیره یافت 
شود ملاحظه در دریای جلبل و شهر حالمه‌را 
از جانب دشت حصار مخرو به" ایست و اغلب 
شهر در زلزله که در روز او ل سال ۱۸۳۷ 
میلادی وافع شده شثصد نفر از اهالی مقتول 
گردید خراب گشته و در مکانی که گویند 
خانه پطرس در آنا بوده فعلا کنسه ایست 
و هر چند منظر شهر از دور بس خوش و 
نکو و صفابه نظر میرسد باوجودان از 
کثف‌ترین شهرهای مشرق میباشد و گاهی 
از اوفات درحه" حرارت در نحا ترفی 
منماید که به یکصد درجه فار نهایت بالاتر 
رسد و ثهر طریه فعلا" یکی از چهاد 
شهر مقدس بهود محسوب میشود و نصف 
سکنه آن بهودند که زیست ایشان معلتق و 
منوط بر صدقاتی است که از برادران دینی 
ابشان که در اطراف و اکناف دبا هستند 
فرستاده میشود و مسلم و تصاری نیز در آن 
مساشند و عدد نفوسش از سه الی جهار هزار 
مشود در اهالی شهر مسطور حمامهای طبیعی 
است که آب آنها ۱۳۱ درجه و ۱۶۱ درجه 
فار نهایت گرم است مقبره" که بعضی از 


۰۷ 


طبرصی یا طبیعی . 


مناهیر علماء بهود در آنجا مدفونند بر ی 
واقع است که تخمیناً يك مبل بطرف غربی 
شهر مرفوم مسافت دارده 

طق . اعد ۱۳:۷ بثقاب یا کاسه مانندی 
بوده است و بسا مشود که فصد از طق چننی 
بائد مت ۸:۱۶ و ۱۱ یا بثقاب که از یکی 
از فلزات ساخته شده باشده 

طبقه یا طبقات. ترجمه عبری است که 
بمعنی دایره مباشد لفظ دیگری در عرانی 
و یونانی یافت میشود که معنای تولد بی 
در پی دهد گاهی افاده" زمان معان و 
نامحدو د نماید لکن غالا مقصود از مدت 
دوام سر هم رفته عمر انسان است که فعله" 
منتهی به سی سال مدانند هر چند که در 


فدیم الابام زیادتر از این بوده امت ید 
٥‏ ايوب ۱۱:4۲ جا 4:۱ مت ۱۷:۱ 
۱۵ لو ۸:۱ معنای دیگری که از 
لفظ فوق امسشاط مشود يك طایفه يا يك 
جنس از بنی نوع بشر میباشد ام ۱۱:۳۰- 
۶ اش ۳ مت ۷:۳ و ٤:۱٣‏ لو ۸:۱۱ 
ابط ٩:۲‏ وگاهی فصد از سب نامه شخصی 
است که مدا وجود و تاریخ شخصی يا طايه 
با واقعه" در آن مندرح مساشد جنانکه تاریخ 
خلقت ادم و سل او در پدایش ۱:۵ و 
تاریخ خلقت آسمان و زمین در پبدایش ۲:) 
مکنوب است" 

طبیعت یا ظبیعی . (فقط مدا) یا تولد 
با که اصلی شخصی یا شی میباشد روم ۲: 
۷ غلا ۱۰:۲ و ۸:4 وگاهی که حواني 


است روم ۲:۱ و ۲۷ و گاهی مقصود از تمیز 
بین طیعت و مطالب روحانته و تولد میباشد 
افر ۱:۲ و ٤٤:۱٥١‏ و٦٤‏ اف ۰۳:۲ 

طراز . 
مبان بنی اسرائیل در وقتی که از مصر بیرون 
آمدند معروف بود خرو ۳۹:۲۸ و۵ ۲۵:۳ 
و۲۳:۳۸ ۰ 


(زینت کننده) این صنعت در 


طرسوس . شهر معروف و مشهوری است 
که سقط اراس پولس حتواری بود اع :٩‏ 
۱ ۱ . و ۲۱ و و در 
کدکای که در اسای عخیر است وافع 
می‌بائد و طرسوس بر ساحل ومیمی که 
بسافت ۱۲ مل به بحر متوسط و کوه 
طوروس مسافت دارد وافع میباشد و در فدیم 
الایام بردو طرف زود عدن وافع بود 
است لکن باید دانست که محرای رود مسطور 
تسر یافته است و سابق در دهنه" رود مذکور 
بندری بوده که اجناس ومال التحارء 
بساری در انحا وارد ممشده است و بر خی 
ترشش مذکود در کناب مقّدس 
همان همان طرسوس است" است۰ گویند مسی و بانی 
ا سرد . ناپالس بوده است و در وفتی 
که در مسا نه" اهالی جنگی روی داد اساب 
خرابی طرسوس گردید و از آن پس 
اوغطس آنجارا شهر رومانی خوانده و 
مسدان‌های وسع از برای بازی فرار داد و 
تأسس مدرسه" نمود و بعد از اطا و 
انکندریه طرسوس شهر سَومین بود که در 


بر آنند که ترشش 


تمام دنا معروف گشت و برای خانواده 
امر اطور معلمان وموّدبان از این شهر تسین 
سشد و پولس نه تنها در شهری که 
برای تجارت مصروف بود تعلسم یافت 
بلکه در علوم وفنون معروفه" آن زمان شهرت 
نام داشت و همواره از آن وفت 9 بحال 
بطرسوس موسوم است لکن در این روزها 
شهر کوجکی شده که عدد نفوسش در زمستان 
سی هزار و در تاستان از جهار صد الى 
پانصد و متحاوز از اهالی به بلافات مرو ند 
ى 

طرفلیان . فومی بودند که از اشور 
فرستاده شدند تا سامره‌را تال ساز ند عزا 
4 

طر بفینا وطریاوسا . 
پولس حواری محض عبرت ایشان انهارا 
مدح و تعر یف مسماید دوم ۰۱۲:۱۰ 

طعام پا خوراك . در شریعت موسی وضع 
خوراك و طور اکل و شرب به کمال دفنت 
تسین یافته و بنی اسرائشل بتوسط موسی از 


دو زن بودند که 


و طاهره‌را بنماید و نهایت دقت‌را در معرفت 
آنها بکار برند لا ۱۰:۱۰ و پس از آن 
چون کلیسای سیحی انیس یافت اینمطلب 
یعنی نجاست و عدم نجاست و پاکی و نا 
پاکی اطعمه در مسان مسحان محل مذا کره 
و مساحثه گردید خصوصاً در باره فر بانی 
بتها بدین لحاظ برخی از مؤمنین‌را اعتقاد 


این بود که بت جبزی بست تا فربانی او 


طلام . ۸۱ طلاق . 


محل اعتنا و اعتار بائد و هم اينکه خود 
اف فش خضرت مح مسر و فرق 
اطعمهر | رفع فرمود بدین وسله هر انحهرا 
که بدیشان تقدیم میشد بدون مئوال و جواب 
و جون و جرا تناول مفرمودند و نیزاانحهرا 
که در فصابخانه بفروش میرسید بدون 
ملاحظه طهارت و نجاست ابتاع فر مود ند 
تا بعد از چندی از اجرای اینمطلب تقاعد 
ورزیدند زیرا که اساب لغزش بعضی 
گردیده گمان کردند که خوردن فربانی 
بت‌ها سیب شر کت در قربانی بت میشود* 

خلامه این اختلاف بطوری بالا گرفت 
که پولس حکم فرمود که هر شی" برای 
پاکان پاك است بط ۱۵:۱ وهم اينکه بت 
جیزی ست و انسان‌را خوردن هر انحه در 
فصابخانه فروخته مشود جایز است و هر 
آنچه که بر سفره خارج مذهب یافت شود 
خوردنش جایز مساشد افر ۲۵:۱۰ و با 
وجود همه اینها حواری مذ کور بوجوب 
مراعات شریعت محبت امر میفرماید و از 
آنجه که اساب لغزش برادر ضعبف الایمان 
است نهی مفرمایبده 

طلاع . ادم موضعی که شاعول عساکر 
خودرا در آنجا جمم کرده ایشانرا قبل از 
هجوم بر بنی عمالبق سان دید اسمو ۰:۱5 
و شاید همان طالم باشد و در اینصورت بايد 
در نزدیکی فصر بائد که خرابه ایست در 
میانه پثرشم و دریای قلزم* ‏ 


طلاق . زرها کردن) که در شریعت 
موسوی معمول و مجاز است زیرا که قبل از 
آن موجود نت ٩-۱:۲4‏ و در بعضی از 
اوفات معنوع بود مت٩ ٩۲:۱‏ و باو جودیکه 
این مطلب در ایام بهود شوع داشت و 
همواره زوجات خودرا باد نی سب و اقل 
جهتی طلاق میداد ند و بساری از متشرعین 
این مطلب‌را با روح و اصل ناموس مطابق 
و موافق دانند نه اينکه بر سل حکایت 
حادئه و وافعه عهد عتسق ذکر گنته باشد و 
چون ایشان از مسح در خصوص طلاق 
مئوال نمودند نتوانستندکه اورا محاب ساز ند 
بلکه در عوض آن خودرا محل توبیخ و 
ملامت آن حضرت کرده آنهارا بواسطه فطع 
رشته" محست و ادب توبخ فرمود و اذن 
طلاق‌را معلق بعلت زنا فرمود م ۳۱:۵ 
و۹ ومر ۱۱:۱۰ و۱۲ لو ۰۱۸:۱ 


و عادت فوم بهود در آن ايام بر این 
مستمر بود که چون کسی خوامتی که زوجه" 
خودرا رها نماید اورا نوشته باسم طلاق نامه 
دادی که در آن نوشته تاریخ طلاق و سب 
آن مرقوم افتاده وماذوسّت اینکه آن زن 
توا ند شوهر دیگراختیار نماید در آن سطود 
بود و اله مطلقرا جایز بودکه ماداسکه 
مطلقه‌اش بشوهر دیگر اختار نموده بود 
خود بدو رجوع تمابد و از فرار یکه از 
مرفس ۱۲:۱۰ معلوم مشود در ایام اخرین 
زوجه" نیز زوج خودرا طلاق میداده است ۰ 


طلوف . 


طون . (مظلوم)۰ شخص لاوی که 
رس در بانان هکل بود ۱ تو ۱۷:۹ عز۲: 
۲۳ نح ۰۵:۷ و ۱۹:۱۱ و۲۵:۱۳۲ ۰ 

طلیعا قوعی . عبارتی است سریانی یعنی 
دختر بر خی مر ۰۱:۵ 

طمع . اثتها و مبل بی حدیرا گویند که 
در شخص یافت شود اگر چه ان سل نست 
باشا" جایزه بوده باشد لو ۳۹-۱۵:۱۲ و 
اتىمو ۹:۱ و۱۰ و پولس در نامه فلسان 
o:‏ طمع‌را بت پرستی داسته است که در 
حکم دهم از احکام عشره ممنوع است* 

طنابپ . معروف است طنابها در قدیم 


الایام وزمان حالته از برای بستن مقتصرین 
معمول و مستعمل بوده است داو ۱۳:۱۵ 
اختار به پسته شدن با طنایها تن در دهد 
او نماید اباد ۳۱:۲۰ و۰۳۲ 

طوب . (یکو) موضعست در گذر گاد 
اردن که یفتاح بدا نحا گر بخت داو ۳:۱۱ 
وه و۲سمو ۱:۱۰ و۸ و دور ست که همان 
طبه حوران حالیه باشد» 

طاوییا. (بکوئی خداوند) ۱) لاوی که 
فرستاد gi‏ ۰۸:۱۷ 

(۲) غلام عمّونی که پش‌وای مخالفان 
بنای هبکل ثانی بود نح ۱۰:۲ و چون وی 
از دختران اعان و اثر اف در سلك ازدواج 


خود سداشت ت بدان لحاظ همواره با بزر گان 


۸۲ 


طوفان . 


بهود مراسله و مکانبه همی نمود و نحمیارا 
سرد ره قاس تس مرت تم 
خودرا در یکی از غرفات هکل فرار داد 
و چون نحمیا مراجمت کرد ویرا از آنجا 
رانده منزل ویرا تطهیر فرمود نح ۰۸:۱۳ 

۳) شخصی که اولاده‌اش از بابل با 
زرو بابل مراجمت نمود اما نتوانست سب 
خودرا معبن نمایند که اسراشلی مساشند 
زیرا که سب نامه خانوادم" آبای خودرا 
گم کرده بودند عز ۱۰:۲ نح ۰٩۲:۷‏ 

)٤‏ یکی از اشخاصکه ز کریا ایشان‌را 
تاجهای طلا و ره داد زك ۱۰:۲ و۰۱4 

ظوذان  .‏ مصیت و بلته که بر بنی نوع 
بش وارد امده و هیچ یك از بنی نوع بشر 
جز هشت نفر خانواده نوح رهائی نافتند 
بد ۱۷:1 و نوح کنتی عظیم ترتیب داده 
عال خود و معدودی معین از حوانات‌را 
در ان داخل فرمود در انحال باران شرو ع 
نموده سلابهای گران بر بسط غیرا جریان 
یافت و۱۵۰ روز آبها همی افزود تا وفتی 
که کوهها پوشده شده مقدار پانزده دراع 
اب بر فلل آنها بالا آمده تمامی ذیحات 
مسکو نه سوای اشخاصکه در کشتی بودند 
هلاك گردیدنده 

از آن بس آبها متدرجاً رو بتناهصی نهاده 
کم همی‌شد تا وفتکه کشتی بریکی از فنّه‌های 
جال آراراط قراد گرفت پس, نوح کلاغی 
از کثتی رها فرموده که رفته بر نگشت بلکه 
باون مردارها پرداخته در 


پی کار خود 


طوفان . 


۸۳ 


طبارت . 


عد و نوح از برای امتخبار و اطلاع بر | هفتم‌کیوتررا کسسل نمودم که ناپدیدکردیده 


حالت روی زمبن کوتری‌را رها فرمود چون 
کوتر مقر و مفری برای خود نیافت به 
حضرنش مراجعت نمود بعد از چندی نانا 
ویرا فرمتاده هنگام شام بابرگ سبزی از 
درخت زیتون مراجعت مود پد ۱۱:۸ 
بدا نوابطه نوح داستکه آب‌ها کم شده است 
و الته بايد دانست که نه تنها کناب مقدس 
متعرضی واقعه طوفان شده بلکه اینمطلب 
در نزد بساری از طوایف مذ کور و معروف 
است چنانکه در صفایح آشورته و کنابهای 
یونانیان و چنیان و اهالی امریکاثی شمالی 
و جنوبی مذکور است و البته نبایست فرض 
کنم که طوفان عالم گیر بوده تمامی روی 
کره‌را فرا گرفته است بلکه همین قدر معلوم 
مشود که تمامی اجناس بنی نوع بشردا 
هلاك ساخت جز خانواده" نوح که رهائی 
یافتند اگر کسی گوید که بر حسب سفر 
پدایش ۱۹:۷ معلوم مشود که تمامی 
کوههای روی زمین‌را فرا گرفت پس جواب 
میگو شم از مفاد بد ۵:۱ معلوم مشود 
که تمامی افراد بنی نوع بش برای 
خریداری غله بمصر شدند و متاع و 
پش کش باوضطس گنرانیدند و این از 
حمله محالات است و در عهد جدید از لو۲: 
| مستفاد مسود که شام مهوم نیز بطوفان اشاره 
رفته است مت ۳۷:۲4 و۲ بط ۵:۲ و ۰۱:۳ 

و فقرات ذیل که فصنه طوفان‌را حاویست 


ترجمه" از زبان آثوری میباشد - «در دوز 


پس از چندی باز گشت زآنرو که آرامگاهی 
نافته بود از ان پس ساررا فرستادم که او 
نیز ارامگاه نبافته باز گردید سس کلاغرا 
روان ساختم که او نایدید گردیده کاستی 
آبهارا دیده خورد و اشامید و باز نگشت ازا 
آن پس جانوران به بادهای چهار گانه 
فرستادم و ریختی‌هارا ریختم و فربانگاهی 
بر تبغ گوهی بر پا کرده هفت گباهرا درو یدم 
و صومر و صنوبر و صمغرا در زیرش گذاردم 
از آنرو خدایان هنگام بلند شدن و بر آمدن 
بو و رایحه همحو مکس‌ها بر کرد قربانی 
فراهم شدند» ۰ 

طوق . معروف است چنانکه در پد ۱+: 
۲ مکتوپ است که فرعون محض احترام 
طوقی از طلا در گردن یوسف هاد و اما 
طوفهائی که در سفر خروج ۹ در شرح 
خیمه مسطور است حلقه‌هائی طلائی بود که 
بنگ جزع در آنها نشانده بر کتف ردا 
فرار سدادند در دست بر نحن یا دست ننده 

طبارت . پاکی ابن حکم رسماً و شرع 
در شریعت موسوی از برای اوفات مختلفه 
وارد گنته بتوسط پاشدن آب و شت شو یا 


غسل معمول سگشت و در ناپاکی و تحاسات 


مهمه طهارت با گذرانندن ذبایح و فربانها 
در بت الله بعمل سأمد لا ۱۲:-۱۵: اعد 
۹ لو ۲۲-۲۲:۲ و تشحه" حققی و 
روحانی که از اینمطلب بدست مآمد انست 
که انسان از برای پاکی از عصان و طهارت 


طیبار یوس تیصر . 
از ناپاکی گناه فربانی رفع کناهی لازم دارد 
اش ۱۹:۱ حز ۲۵:۳1 زك ۱:۱۳ عب۱۰:۹ 
و۱۳ و۱4 و۲۳۱۹ و۲۲:۱۰ اما بعد از 
مراجمت بنی‌اسرائیل از اسیری رسوم طهارت 
علاوه بر آنجه شریمت امر فرموده بود 
افزون گردید بتخصص فریسیان که آن 
رسوم نحات بخش معمول مداشتند و ابدا" 
در فکرمعانی روحانی آنها نمودند مر ۱:۷- 
۸ ۳۳۰۱۸ ۰ 

طیبار یوس قیصر. ‏ این اسم تمام و کامل 
وی‌است که خالی از خدف ھی باشد طساد یوس 
کلودیوس نبرون بود که بعد از اوغسطس 


فصر شد لو ۱:۲ و۱۰۲ و باو جودیکه بعضی 


حبا و ظالم بود و اغلب زندگانی و زیست 
مسح در ایام حکومت وی بود برخی‌را 
گمان چنان است که وی دیوانه بود و 
ایتدای سلطنتش در سنه ۱۶ بعد از مسح 


۸ 


طوبت . 


بوده مدت ۲۳ سال ملك رانده 

طیاتیرا. شهری از مقاطعات لیدیا آسیای 
صغبر میباشد که فعلا" آنرا آق حصار گویند 
و بر دشت وسمی که بر یکی از فروع رود 
لیکوس است بطرف جنوب شرفی ازمیر در 
مبانه ساردس و پرغاموس واقع میبائد و 
یکی از هفت کلسا که در مکا ۱۱:۱ مذکود 
ءساشد در آنجا بود و لبدیه جدید الایمان 
که پولس رسول اورا تعمد داد از اهل 
همان شهر بود و فعلا" دارای هزار خانواده 
است لکن بحز قلمه حاکم شین خانه" که 
لايق ذکر باشد ندارد و مصد سمىث نیز از 


ندیم الایام در اینجا بوده و در ببرون شهر 
وافع است و دور نبست که سمیث همان نبلسته 
که در مکا ۲۲-۲ مطور است؛ 
طیرالی . . ۱ع ۹:۱۹ مدرس فقلسفه 
یونانی بود در افسی و پولس حتوادی 
مدت دو سال در مدرسه او تعلیم می‌داد لکن 
مدره" مرقوم مثل سایر مدارس نبود چنانکه 
بعضی گمان دارند بلکه محلی بود که 
روزها در اوقات معّه در آنجا فراهم آمده 


مثغول درس مشدند اتو ۰۱:6 

طربت. یکی از ماههای معروف قوم 
بهود است ملاحظه در ماه اس ۱۱:۲ اسم 
ماه دهم سال مّدس ملّی عبرانیان است که 
با هلال جینوری یاسلخ دیسمبر ماه فر نگی 
شروع مبکند روز هشتم و نهم و دهم این 
ماه روزهای مخصوص روزه بوده 


ظفر العتر یف . ۸۰ ظلر العتر بت . 


یکی از احزای روعن مقدس است خرو 
° 


ظفر العقربت. عطر و چوب عطرى 


است که ظفر الب نیز خوانده شده است و 


eA" 


عاشان . 


تر . (وفور) شهری در ساحل بهودا یوش 
۵ که به سط شمعون داده شد یوش 
۰۹ که آن‌را توکن نیز گویند اتو ۳۲:۶ 
و بعضرا گمان چنان است که عاتر همان 
تل آثار است و دیگران آنرا عتاره و بعضی 
گمان دارند که عطره مساشده 

عاجم. (دندان فیل است) و از جمله" 
متاعهای عمده تحارت صور حز ۱۵:۲۷ 


و ترشش بود اپاد ۲۲:۱۰ و۲ تو ۲۱:۱۹ 
و تخت سلنمان از عاج بود ۲ نو ۱۸:۹ و در 
بناء خانه‌ها و اساب و اثاث الست مستعمل 
بود عا ۱۵:۲ و :> حز ۰۱:۲۷ 

و بعضرا گمان چنان است که مقصود از 
قصرهای عاج که در مز ۸:4۵ مسطور است 
ظرف چوبی است که بهشت فصر از عاج 
تشکیل یافته یا با عاج مرصع گشته بود که 
از برای محافظت عطر یات مساختند و دور 
نبست که مقصود از فصری باشد که بیشتر 
اسابهایش از عاج باشده 

عادل . روم ۲۵:4 اینلفظ متضمن 
فانونی مساشد که اساس ایمان مسان است 
و آن پر ضّد داوری است زیرا که شخص 


بواسطه ایمان بصسی مسح از لطف الهی 
عادل شمرده مشود و چون گناهان ما امرزیده 
شد صالح مساشم یعنی مثل آن است که در 
زمان حبات خود هچ گناه نکرده ایم و 
اینمعنی عادل شدن مساشد که ما عادل شمرده 
مسشویم له از اينکه خود نیکو کاریم حاثا 
بلکه بواسطه عدالت عسی مسح؛ 

عار یا عار موب . 
معظم موآب که در مشرق بحر الملح واقع 
بود که آنرا اعروعر نیز گویند تث ۳3:۲ 
و گاهی از تمامی اراضی موآب مساشد تث 


اعد ۲۸:۲۱ شهر 


۲ و بموافق اعد ۳۰-۲٣:۲۱‏ سحون 
آن‌را سوزانید بعضی‌را گمان چنان است که 
عار همان ربه است که عمان جدید باشد 
و دیگران بر آنندکه در وادی لجوم بمسافت 
۱۲۳-۰ مبل در شمال عمان وافع است؛ 
عاشان ۰ (دود) شهریکه در ساحل یهودا 
وافم یوش ۵ و ۱ تو ۵۹:1 وسا مشود 
که عاشان که در جزو سمت سط شمعون بود 
شهر دیگری بوده بوش ۷:۱۹ و انو۳۲:4 
کاندر پر آن است که اولی در نزد عله در 


۸۲ 


سس — 


نزدیکی عبن رمون و دومی در رد خشت 


وافع بوده است همان عبن است که در بوش 
وافع شده است* 


عاصم . (امتخوان) شهری است در جنوب 
یهودا یوش ۲۹:۱۵ و بعد از تقسم اول 
به سط بهودا داده شده یوش ۲:۱۹ وا نو 


۰ 
عاڪارعا کان تنگ آمده) پسر کرمی 
از سط یهودا بود که : بعضی ازعنشسمت ار بحارا 


در حالیکه بر خلاف امر حضرت اقدس 
الهی بود مخفی داشت ”بوش ۱۸:1 و ۱:۷ و 
اتو ۷:۲ بدین لحاظ غض خداوند بر 
ایثان افروخته شده در مقابل شهر عای منهزم 
شدند یوش ۹-۲:۷ بنا بر این عخان با- 
بتصواب فرعه گرفتار آمده یوش ۱۸:۷ 
اسرائشل ویرا با خانواده‌اش منگسار نمودند 
و تمامی انهارا در خارج از شهر سوزانندند 
یوش ۲۶:۷ و ۰۳۲۵ 


عاموس نی . لفظ عاموس نی یار 
شخص شانی بود از سا کنان تقوع که بدر جه" 
نوت مفتخر گشته سومین انساء امخرمحسوب 
گردید " قوع فصبه ابست در بهودا که تخا 
بمسافت 2 سل بطرف جنوبی اورشلیم 
وافع بود او تقر يا ۰ فل از مسح در 
ایام عزیا پادشاه بهودا و بر بعام دوم بادشاه 
ارال ور بت ایل در ان اسمرا سا سوت 


فرمود ام ۱ بنا بر این‌ان حضرت با هوشم 


و یوئل معاصر بود و بايد دانست که پغمر 
زاده نبود بلکه اولاد یکی از شانان بود دو 
باب اول کتابش محتوی است بر نبتواتی 
که بر ضّد طوایف اطرافی یعنی دشمنان 
فوم خدا بوت شده است اما موضوع 
مخصوص نوات او ده سط اسرائشل است 
کامیابی موقَتی که در زیر دست یربعام 
حاصل نموده بودند انهارا به بت پرستی 
عظیم و جور و ظلم د فساد می‌کشانند لهذا 
بوامطه ار تکاپ این گناهان آن حضرت حکم 
الهی‌را بر انها اعلام مفرماید اما کتاب 
خودرا با کلمات فرح آمیز و تسلی انگز 
ختم مینماید و چون در توخ و سرز نش 
بر گناه » خلی دلىر بود اینمطلب ۱ تحضرت‌را 
مورد عضب کهنه نموده بحدیکه گوشش 
نمودند تا اورا اخراج بلد نمایند عا ۷: 
۰۱۷-۱۰ وضع عبارت عاموس میان تین مقام 
۲ مره" اعلی دارد و همواره از سثه" 
قلاحی سخن میراند با وجود اینها خیلی 
مختصر و مفید و واضح است در باره تصضشف 
و فانونست آن شهه نست و در عهد جدید 
دو مرتبه از کتاب آن حضرت افتباس شده 
است او لا باب ۲۵:۵--۲۷ است که در اعمال 
۷ مذکور است و دوم باب ۱۱:۹ است 
که ایشا در اعمال ۱۹:۱۵ مسطور است۰ 


عائیر . (طفل) شهری منسوب به لاویان 


که در قسمت منسی در مغرب اردن واقع بود 
اه ٩‏ ۰۰ ععضی: ۱ گماد ب جنار .1 س. که ان 


مثل تعنك , بود یوش ۱ داو ۷۰۱ ۰*۰ 


عانم . (دو چشمه) ۱) شهری منسوب 
بلاو یان که در فسمت یس کار وافع بود ۱ تو 
AA‏ 


و بعضی‌را گمان چنان است که عانم 
همان عبن جشنم است یوش ۲۱:۱۹ و ۲۹:۲۱ 
یعنی جنّین که بجانب چمن بنی عمیر واهع 
است ملاحظه در عل جنم ۰ 

۲ شهری در کوهستان یهودا یوش ۵:۱6 
و a E‏ 
ا بل بجنوب فرب روا 

ای . (کومه" خرابی) یکی از شهرهای 
ساخت یوش ٩-۲:۷‏ و۲۹-۱:۸ که در اش 
۰ عبات و در نح ۳۱:۱۱ عا خوانده 


خیم انث و ايرام نیز حادر خودرا در ماله 
عای و بت ایل بر پا نمود پد ۸:۱۲ و 
مسافت ماله ایند و شهر بهدری بود که امکان 
داشت کمین گاهی بطرف غربی عای فراهم 
کرده که مردان و اهالی بت ایلش نتوانند 
دید» عای در مشرق بت ابل و بمسافت ٩‏ 
مسل بشمال اورشليم وافع و محل و موضعش 
فعلا" به خرابه حتان ممروف است و عای 
۸ مره در کتاب مقّدس وارد گشته است 
۲ یکی از شهرهای عمونان که در 
نزدیکی حشبان واقع بود ار ۳:۹۹ ۰ 


عبار م . (مخاضات) اعد ۱۳:۲۷ و ۲۲: 
۷ نت ۹:۳۲ ار ۳۰:۲۲ اسم سلسله 
کومهائی است که از شمال بجنوب شرفی 
اردن که سلسله فله‌های موآب شمالی است 
واقم است و از جمله فله‌های این سلسله در 
اعد ۱:۲۱ عسی عبار یم یعنی کومه عباریم 
خوانده شده است* 

عبد ملك . عد الملك خواجه رای 
کوشی صدقای پادشاه بود که ارمبارا از 
مرگ رای رهانی داد بدینواسطه وعدم" 
بحات خودرا در وفتی که شهر بدست دشمنان 
تسلیم شود از آن حضوت یافت ار ۱۳-۷:۳۸ 
و۱۵:۳۹ ۰۱۸-۰ 

ېدنغو. دور ست ت که نفو همان سو 
باشد که در لسان کلداسان اسم ستاره مریخ 
بود و کلدا نان ىورا وفایع نگار و ترجمان 
خدایان مدا نستند لکن لفظ عندنفو اسمی بود 
که شهر یار بابل بعزریا که یکی از شاهزادگان 
نی اسراشل بود داد و بر وفق صحفه" 
دانال این شاهزادگان چهار نفر بودند و 
در سال ۱۰۶ فل از مسیح از اورشلیم برده 
شده برای خدمات درگاه سلطنت نریست 
مسافتند دا ۷:۱ وشهر یار بابل اسامی سایرین‌را 
نير تخسر داده دا نال‌را بلطثصر و حشنارا 
مثائل و ميشكرا مبشاخ نامیده و چون 
داسال بواسطه تعسر رو یای پادشاه بدرجات 
عالمه ار تقاء بافت باد رفقای خود افتاده و 
انان همان اشخاص اند که به تمثال طلائی 


جدون . 
که سو کدنصر نصب نموده بود محده رد ند 
بدآن لحاظ در کوره اتشین افکنده شدد 
اعجازا" خلاصی بافتند دا ۰:۳ 
(عبادت شده) (۱) شهری در 


اراخی اشر که به لاو بان داده شد یوش 
۷۱ اتو ۷:۹ و برخی گمان دار ند 


ېدون . 


که عدون همان ععده است و آن خرا به ایست 
که بسافت ده مل بشمال شرقی عکا واقع 


است ° 


عودیت غغلاعی. مفاد اسنلفظ یعی 
عودیّت با طسعت انسان و روح کتاب مقدس 
ضدیّت کامل دارد زیرا که مکتوب است 
انسان بصورت خدا مخلوق گشت و در یدوب 
الا"مر هم جز ادم و حوا شخص دیگری 
مخلوق نگنته بود و عبودیت و غلامی و 
جنك که همواره متدرجاً در مىانه" بنی نوع 
بشر دیده می‌شود جز نتایج گناه چیز دیگر 
نتواند بود و هر قدر که قومی در بحر گناه 
مستفرق گردیدند به همان مقدار عبودییت و 
بندگی در مبان ايشان ترفی نمود و خود 
کتاب مقدس در بعضی موارد دون بعض اذن 
و ا و ر 
اينمطلب‌را ممنوع و بقصد رفع و ارتفاع 
آن شروط آنرا تخضف مدهد شاف گوید 
که وضع رفتار و معامله" مسیح و شاگرداانش 
در مسئله عودت که در آنزمان در تمام 
دسا شبوع و اشتهار داشت یکی از جمله" 
دلایل قاطعه بر دانش و حکمت الهه ایشان 


e۸“ 


عبود بت غلای . 


مساشد و بسی واضح است که دین پاك مسح 
در اینخصوص بطوری رفتار نموده و نمونه" 
بدست داده که هبحك از ادیان سایقه و 
جدیده حنان نکرده و نتواند کرد زیرا که 
بهیجوجه من الوجوه متعرض عبودینت و 
غلامی نگشته نه بوضع سیاسی و نه بطریقه 
انه روی اذن سدهد و ابدا" مومنن‌دا بر 
متبار که و جدائی فرفه خود از حبث غلامی 
و عبودیت تحریص و ترغیب نمیفرماید و 
همحنن ابدا" مذا کره و مطلبی بر ضد 
حقوق ار بابان واقایان در عهد جدید مذکور 
بر اسقرار و 
استقلال امر نمفرماید و از اذیّت و آزار و 
ضرر عبودیت گفتگو میکند و هرکز امر 
بآزادی فوری غلام نکرده نستهای شرعی که 
در مبان اقا وغلام مساشد تغبر و تمدیل نداده 
بلکه بالمکس حقوق هر يك از ایشان‌را 
ابت و بر فرار مینماید لکن مسح و 
حوار یانش اصل و منشا" افایان و غلامانرا 
#همده اش شتراك هر دو آنهارا در مطلب 
فدیه و نحات داسته معلوم داشتند که نصب 


ست و هھ و چه علامان‌را , 


و صمت هر دو ايشان در روز جزا سك 
طور خواهد بود و هرکس‌را بر حسب 
اعمالش جزا خواهند داد و منادی عدالت 
و بای محست‌را دا نسته افتاد گان و حلىمان 
و بی بهرگان د دیا لد مادی فضیلت 
و طهارت و آزادی روحانی در مسح بنده 
ساختند و بدین وسایل و وسایط راه نحات و 
سیل اصلاح حال غلامان‌را فراهم کردء 


بود بف عررانیان . 


۹۰ 


عجودیمه رومائیان . 


متدرجا برفع این مطلب بنوعی که اساب 
اذیت و اضطراب بنی نوع بشر نشود اشاره 
سفرما ید۰ 

دوم جودیت غور برانیان . بدانکه 
غلامان و بندگان که در ممان عبرا سان میزیستند 
از قبایل و اسران جنك بودند و یا اینکه 
آنهارا از تحار خریده بودند لا ۲۵: 
٥‏ و اینان از قبایلی بودندکه خود عبرانیان 
۳ او لاده" ابشان آنهارا علام می‌خوا ند ند 
ید ۱4:۱4 جا ۷:۲ و این عودیت همواره 
بان از اریز قاری بل مدش 
و بر فراد بود لکن فریسیان بر ضّد آن 
بودند و ممت معدل و معّین غلام سی شاقل 
نقره بود خرو ۳۲:۲۱ اما حقوق و فسمت 
غلامان غالب اوفات نکو و نکو بختی بود 
چو نکه شریعت همواره حامی اینان و حامی 
حقوق ایشان بود چنانکه اکر از ظلم و بد 
رفتاری مولا چشم ايشان کور وبا دندانایشان 
شکسته مشد آزاد بودند خرو ۲۱:۲۱ و۲۷ 
و اگر کسی غلامی‌را میکشت قصاص وی 
همحو فصاص شخص آزاد فتل بود لا ۲4: 
۷ و۲۲ و تمامی مطالب دیشه نیز در حق 
ایشان مجوز و روا بود چنانکه مسایست 
همحو یکی از اولاد خانه مختون گردند 
ید ۱۲:۱۷ ۰ 


و علامان شخم و زراعت کاری و دستاس 
کردن گندم و بستن بندکفش خانم خود و 
شتن پابهای ابشان و سایر افعال و ابغال 
خانگیرا بجا مآوردند و هرگاء غلامبا 


شخص موقر و نجسی مسودند متدرجاً درجه" 
ایشان در نزد افا ترفی منمود و ناظر با 
و کل خانه میشدند مثل العازر پد ۲:10 
وصا ۲سمو ۲:۹ و۰۱۰ 


انیا غلای وعبودیت رومایان . نی 
نماند که انجل خداوند ما ععسی مسح در 
خصوص آزادی روح اشخامیکه در تحت 
عبودیت رومانیان بودند تصریح میفرماید 
که باوجود بندگی از فد غلامی گناه آزاد 
خواهند بود و فدم عظیمی از کلسای اصلی 
زمان سلف علامان بودند و خود دیانت و 
شریعت ایشان نمتوانست که آنهارا حمایت 
و محافظت نماید چنانکه دیانت عرانسان از 
علامان و حقوق ایشان محافظت منمود و 
رومانیان غلامان خودرا که همحون ملك 
خود محسوب مداشتند و باوجودیکه اغلب 
اوفات نست بغلامان بانهایت رفق و ملاطفت 
رفتار مینمودند اینمطلب دلبل بر این سود 
که شرعاً مكلف بر این گونه رفتار مساشد 
و انجل پاك حضرت مسح نیز ابدا" در 
خصوص اطلاق و آزادی علامان سخن نرانده 
بلکه بالعکس غلامانرا باطاعت آقایان و 
خواتین ايشان امر میفرماید و نیز مفرماید 
که انها صفات سبحت خودشان‌را با حلم 
و صر بظهور رسانند اف ۳:۲ وا فل ۰۹:۱ 

(۲) شخص افرائیمی که بر بنی اسرائیل 
فضاوت ور و ۲ 
نست که همان بدان باشد اسمو ۰۱۱:۱۲ 


عبرائیان . 


۹ 


غلامی در مهان ررائهان . توفیح انکه 
عبرانسان‌را دو حالت بود حالت ازادی و 
حالت غلامی و هرگاه شخصی بفقر وفافه 
متلا میشد به بندگی و غلامی میرمید و غلامی 
عبراننان نیز دو نوع بود اولا" غلامی 
بعبرانیان ثانا غلامی فبایل۰ 

اما غلامی بعبرانیان موقوف بر سه میب 
و شرط بود که در صورت وجود یکی از 
نها در شخصی سیب بندگی و غلامی او میشد 
اول فقر که شخص فقررا واجب بود که 
خودرا بفروشد تا فروضص خودرا ادا نماید 
لا ۳۹:۲۵ لکن در ایتصورت مشتر يرا روا 
نود که با وی همحو غلام رفتار نماید ۰ 

(۲) دزدی گردن یعنی در صور تی که شخص 
سارق فادر بر ادای مثل شی مسروق نمسود 
سایست غلامی نماید خرو ۱:۲۲ و۳ 
یوسفوس مۇرخ گوید که فروختن دزد 
عبرانی بغیر عبرانی جایز نود * 

(۳) والدین‌را جایزبود که دختران 
خودرا بکنیزی پفروشد لکن خریداررا روا 
نود که انهارا بفروشد یا نست بدیشان غبر 
از رفتار با متعه گان رفتاری‌نماید خرو ۷:۲۱ 
و ۸ و برای رفع عبودیّت و تحصل آزادی 
شخص عبرانی سه راه بود اولا" وفت ادای 
دین ورد" مثل شی" مسروق (۲) وقت آمدن 
سال یو سل لا ۳۹:۲۵ و۰ )۳( در وفت 
انتهای شثن سال خدمت خرو ۲:۲۱ تث ۱5: 
۲ و غلامانرا دت غلامی و بندگی 
طولانی‌تر از مّدت مذکود نبود مگر وقتی 


که خود علام بو ابطه محست ست بافای 
خود یا زوجه اجنیه او يا بواسطه محسّت 
اولاد خود که مسایست آنهارا ترك نماید 
راضی بآزادی شود انوقت آقای وی مكلف 
بود بر اينکه اورا به حضور خداو ند تزديك 
در آورده گوشهای و برا با درفش سوراخ 
کند خرو ۱:۲۱ تث ۱۷:۱۵ و بدیتوابطه 
تا بابد غلام میبود و از اینجا معلوم میشود 
که بندگی و غلامی عبرانیان چندان سخت 
نبوده است و از شریعت بهود چنان مستفاد 
مشود که آقارا جایز نود که مورا" علام 
خودرا مالك شود لا ۳:۲۵ و چون مدت 
بندگی غلامی بانتها مبرسد روا نود که 
دست حالی از خانه" آفای خود برود بلکه 
آقارا واجب بود که از گلّه و رمه و مزارع 
و چرخشت با سخاوت تمام ویرا سهمی عطا 
فرماید تٹ ۱١:۱٥‏ و لىکن‌کنیزان در انتهای 
مدت شی سال آزاد نودند بلکه اگر آفا اورا 
برای خود و یا برای پسر خود تزویج 
نمی‌نمود ویرا روا نود کنیزكرا بغر 
عبرانی بفروشد بلکه مبایست که اورا بر 
پدرش رد کند با اینکه آفای دیگری‌را برای 
وی تحصل نماید و با اینکه آزادش سازد 
خرو ۱۱-۷:۲۱ و چون شخص عبرا نی غلام 
خارجه یمنی غير عبرانی میشد میبایست که 


فدیه داده شود با اينکه خود خودرا قدبه 
دهد و يا اينکه در سال یوبل آزاد گشته 
بکار خود شود و همواره فوم بهودرا سم 
و عادت همان بود تا ابنکه از اسری بابل 


عررانیان . 


ef 


عررانیان . 


مراحعت نمودند از آن عودیت و علامی‌را 
رفع نموده از آن پس عودیت و غلامی 
بهودیرا ست به بهودی دیگر منم نمودنده 
عبرائیان. اینکلمه از عابر مشتق است 
که بمعنی گذر کردن از نهر یا مکانی دیگر 
میبائد و یا اينکه از عابر مشتق است که جد 
ابرهیم خلیل بود پد ۲4:۱۰ و۱4:۱۱ و 


چون بموافق کناب پیدایش ۱۳:۱۶ ابرام 
از گذر گاه فرات گذشته باراضی فلسطین در 
امد کنعانبان ویرا به عبرانی ملقب نمودند 
و از پس این لقب در خانواده او بافی‌مانده 
در نزد مصریان و فلسطنان نیز بدین لقب 
معروف گشتند پد ۱۰:۳۹ و ۱۲:۶۱ و اسو 
۶ و خود عراننان نز همین کلمهرا 
استعمال همی نمودند پد ۱۵:6۰ و حز ۷:۲ 
جز اینکه اغلب اوفات لفظ اسراشلی و 
اسرائلبانرا بر آن کلمه ترجیح مدادند و 
پس از آنکه از اسری مراجعت نمودند به 
بهود سمی گشتند لکن همجنان ایثانرا 
عرانان مگفتند تا فمابین آنها که به لغت 
عبرانی متکلّم بودند با آنهاشکه خود بهود 
بوده به لسان یونانی تكلم می‌نمودند فرفی 
بوده باشد 

اما اصل و منثاً اینقوم آنکه اولا" یزدان 
پاك ابرام‌دا که در آور کلدا نان سکونت 
داشت اختار فرموده اورا بر حس مسمای 
اسمش پدر طوایف بسار و مخصوماً پدر 
قوم برگزیده خود فرار داد و حضرتش‌زا 


وعده داد که موجد امْتی عظم خواهد گشت ` 


پد ۱:۱۲ بدان لحاظ قوم و ذریه اورا 
عبرانی و ذرینه ابراهيم گویند مز 1:۱۰١‏ 
بو ۲۷:۸ و اولاد ابراهیم غل ۷:۳ مت ٩:۳‏ 
و بنی اسراشل خرو ۰۱۳:۱ 

اما حکومت اینطایفه در آغاز در خانواده 
خودشان بود و پس از قل و انتقال یوب 
و اولادش بمصر خرو ۱۸-۱۱:۱ در تحت 
بند گی مصر يان در امدند تا وتکه خدات 
یتعالی موسی‌را همجنون مخلص و شریعت 
گذار و مقتن فوانین بر ایشان مقترر فرمود 
و او حکم یزدانرا بر قرار داشته وحی و 
الهام شرعبه‌را بدیشان داد و تمام احکام 
و تواسس ادبه و دنه و بتته‌را که 
بدا نوابطه از سایر طوایف ممتاز بودند 
بدیشان عطا فرمود و علاوه بر اینها ایشان‌را 
فرمود که من خدای شما و شما قوم خناص 
من خواهد بود لا ۷۱ خرو ۷:۱ در 
اینصورت واضح و رهن است که خود 
خدای تعالی راس و دس و ماشر امورات 
آنها شده و با وجود بودن فضاء و ملوك در 
میان ایشان حاکم واحد و سلطان مقتدر ايشان 
خدای تعالی بود جنانکه روزها بتوسط ستون 
ابر و شانگاهان بواسطه ستون آتش و دود 
هادی فوم خود می‌بود و من و سلوی‌را 
بدیشان فرمتاده بر عمالقه ایشانرا نصرت 
داد خرو ۱۳-۸:۱۷ و شریعت مقنّدس 
خودرا بدیشان عنایت فرمود خرو ۲۰: و 
ایثانرا از دود اددن عوه داده باراضی 


کنمان رهبری فرمود و بوثع‌را برای آنها 


عبر انیان . 
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خلفه موسی فرار داد یوش ٩-۲:۱‏ و ۷:۳ 
و آنهارا تعلم فرمود که چکونه مسایست 
اریحا و عایرا مفتوح ساز ند یوش *: و۸: 
و پدبوره سه غله عطا فرموده داو ۱۵:۰۶ 
شاول‌را سلطنت وحکمرانی امتماز داد اسمو 
۰ از آن پس ویرا از سلطنت خلع نمود 
اسمو ۱:۱۳ و فصل بافی ناریح بهود در 
کناب مذ کور مندرح است* 

اما دیانت بهود بدا نکه دين و ان 
عرانبان بدوا" بطور وحی و الهام مخصوص 
بر ایراهیم و یعقوب نازل گشت پس از آن 
خدای قادر آنرا بتوسّط موسی تکمیل فرمود 
و اصل و اصول دیانت عادت خدائی است 
که متصف بصفت توحد تث 4:۲ و قدس 
خرو ۵۰۵ ومز ۳:۸۹ بدینوابطه است 
که فوم بهود از سایر اقوام اطراف خود 
بطور اختصاص فرق و امتباز داشتند چه که 
انان مصود خودرا متعدد و بصفات مدد" 
متضاده متصف مدانستند و عوب و فضایل 
انساننه‌را بوی نست مداد ند خلاصه دبانت 
عبرانبان تعلیم میدهد که خدا خالق کل پید 
۱ و عارف کل ام ۳:۱۵ و همه جا حاضر 
مز ۷:۱۳۹ و بر همه جیز فادر مز ۳:۱۱۵ و 
ازلی مز ۲:۹۰ و پدر رحمن و رحم خرو 
٤‏ اش ۱۹:۹۳ لکن صفات او تعانی شانه 
بطوریکه در انجیل بوس عسی سبح 
واضح و مشروح است بدا نطور بر عبرا نبان 
منکثف بود۰ دین عبرا سان عبادت خدائی‌را 
بدون استصواب تمائیل فلز" یو چوب و منگ 


تعلیم میدهد خرو ۰:۲۰ و از بت پرستی نهی 
و ملع شدید نموده بت پرست‌را فصاص مخت 
و شدید فرار مدهد چنانکه در وافعه" 


کوساله طلائی واضح گردیده است خرو ۳۲: 


۵ و شریعت انان شامل شرایع ادبه و 
واجبات انسان نست به برادر دینی خودش 
مساشد خرو ۱۷-۱۲:۲۰ لکن دیانت مکفی 
تمام و کاملی نیست چنانچه در عب ۷:۸ 
و۱:۱۰ و ۱بط ۱۲:۱ مذکور است و علاوه 
بر اینها شریعت عبرانیان محتوی شرایع و 
فواعد خارجنه رمزیه ایست که حضرت 
مسح انهارا بر طرف و زایل فرموده عبادت 
و شرایع روحاننه‌را در جای آنها بر فرار 
فرمود خلاصه اگر چنانجه دیانت عبرانیان‌را 
با سایر ادیان برابر کنسم خواهیم یافت که 
از عوب آنان خالی و پاك است لکن چون 
با دين پاك مسح برابر کنیم بواضحی تمام 
مصلوم میشود که دینی موقتی و دمزی 
مختصرا همجو تهبه و تدار کی بود برای 
دین مکفی و کامل و مکمّل حضرت مسیح. 

اما تاریخ ساسی آناترابه هفت مّدت و 
زمان تقسم توان نمود اولا" از ابراهیم خلیل 
تا موسی و این شامل مدت اجداد و توفف 
در مصر است که در اینمدت سل حضرت 
خلل افزون گشته مدت چهار صد سال او لا" 
در تحت رضایت و الطاف پادشاهی و پس از 
آن در تحت ظلم‌فراعنه روز گار بسر بردند» 

انا از موسی تا شال و این شامل مدتی 
است که از زمان خلاصی بنی اسراشل از 


ررانیان . 
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عبودیت مصر و تأمیس حکم الهی در کوه شرو ع میشود فوم مثفول خود پرستی بودند 


سنا و جهل سال گردش فوم در دشت و 
گنشتن از اردن باراضی موعوده و فوت 
وت رت موی بعد از رویت ارافی موعوده 
از فسجه و تعیین یوشع بن نود بخلافت و 
جانشنی و فتوحات یوثع و جنگهای سخت 
وی و سم املاك در ميان اساط پس از ان 
نطم و نصب فضات جهارده گانه که اديور" 
اسه لیر در ضمن ایشان محسوب است و در 
مدت فضاوت اینان حکومت مشخص ومصنی 
نموده بلکه هريك هر انجه را که در نظرش 
خوش و کو مبآمد معمول میداشت 
همی‌نمود داو ۱:۱۷ که اخرین ومشهور ترین 
ایثان سموئل بود 

سیم از شاؤل تا انقسام مملکت يهود که 
تخماً یکصد و بست سال مبشود در اینمدت 
عبرا نبان در نهایت ترفی واعلی درجه حظ 
و خوشختی بودند و مملکت ایشان در تحت 
سلطنت داود و ىلىمان بسار ترفی نموده 
ا راضی ایشان وسم گشته اینمطلب سب بعثت 
اساء مرم ورسولان معظم در مبان اینطایفه 
گردیده اباد ۱:۵ و ۱:۱۰ علوم بدرچه" 
کمال امد ١‏ پاد ۳۳:۶ ۰ 


چهارم از انقسام مملکت تا انتهای تأللف 


و رفتار 


عهد قدیم تقریاً ۵۰۰ سال طول کشد که 


در ظرف این مدت مردم در آن شهراجتماع 
نمودند و این مدت که از موت سلیمان و 
انقسام مملکت در میان رحیعام و یار بعام 


و اسای عظام در سان ايشان ظهور نمودند 
و دین عبرا نسان‌را بعد از نکه نزديك بزوال 
و از مسان رفتن بود احا نمود و در اینمدت 
در ميان این دو مملکت یعنی مملکت رحیعام 
ويربعام وممالك مجاوره جنگها عظیم اتفاق 
افتاده سب فتور فوت عرانسان گردیده تخت 
و سلطنت اسرائیلته منقرض گنته قومش نید 
در سال۱ ۷۲ فل از مسح باسری برده شدند 
از ان ہس مملکت بهودا آنرا اختار نموده 
لکن برخی حسب العهد با زرو بابل و عزرا 
و نحما شدند چنانحه اینمطلب مفصلا" در 
کتاب عزرا و نحما مشروح است ۰ 


پنحم۰ از مراجعت از اسری تا بشت 
مسیح تفصیل اینمقال آنکه چون جمعی کتیر از 
یهود اسر خده سابل برده شدند بساری از 
ایشان بر تحذیرات و ممانعت یرما ضتدیّت 
نموده بمصر رفتند و در انحا هکلی با 
نموده شعایر وتر تسات شریعت‌را بحا آوردند 


و عدد ایشان در اسکندر یه همی‌افزود و باسم 
سبط معروف بوده از سایر اهالی امتاز 
مىداشتند و بر همین نهج و منوال عده ایشان 
همی افزود تا تقریا به ثلث اهالی شهر 

رس‌دند و علمای ایشان عهد قدیم‌را بو بونانی 
ترجمه نموده انرا ترجمه سعنه یعنی 
ترجمه هفتاد نامدند که در تحت توحه 
بطلماس فبلادلفوس در سال ۲۸۵ فل از 
مسح انحام پذیرفت و ایشانرا مدره فلسفه 


یر بود و فلو که از جمله" مشاهیر بود و در 
آنزمان عقول فوم بهودرا در تحت سلط و 
اقتدار خود مسداشت از انمدرسه و شهر بود 
و از جمله منافع و تأثیرات فلسفیّه او اینکه 
فلسفه‌اش حند اوسط فیما بین فلسفه یونانان 
و مسحبان بود و پس از آنکه يهود در سال 
هوبل از مسح از اسیری مراجعت نمودند 
قوم در تحت افتدار و سلطنت حکومت فارس 
روز کار همی بودند نا وتکه اسکندر ۳ 
آنمملکت‌را مفتوح‌ساخت و یهودرا باستصواب 
امتسازات مخصوصه مورد الطاف و اكرام 
خود فرموده در زمان وی در کمال راحت 
مگذراندند لکن افسوس که این راحت 
و امنباز چون خانه حباب و موج سراب 
خوش نما و بی بقا بوده بواسطه موت ان 
دلر فرزانه و فرید زمانه مملکت وی در 
ميان چهار نفر از رسای لشگرش منقسم 
گشت و اراضی‌بهود در تحت سلاطبن جنوسه 
یعنی مصر و شهریاران شمالی آ نطاکنه افتاد 
و قوم بهود تخمیناً یکصد و پنجاه سال بعد 
از موت اسکندر در تحت افتدار و حکومت 


و در اوایل قرن سوم فل از مسیح فوم 
بهود طوق اطاعت مصر با تر ۱ از حود بر 
انداخته در تحت سلطنت انطوخس کسر 
شهریار سوریه در آمدند وقتنکه پسرش 
انطبوخس اپی‌فانیس به تخت بر آمده باعث 
تشویش و اضطراب ایشان گردیده دين 


e te 


عبرانیان . 


ایشان‌را و هیکل ایشان‌را تنجس نموده 
مذیحی در آنحا از برای زوس اولمبی بر 
داشته امر کرد که احترامات لایقه الهته‌را 
تست بدان بت مرعی دارند لکن بهود در 
ان وفت در عبادت خدای واحد حققی 
بحدی مستفرق بودند که متحمتّل اینعار 
و عمل زشت نگنته بر آنحه ضمایر ایشان 
اجازه نسداد تن در ندادند و جنگها و 
تزاعها و جدالها در مسان ایشان پدیدار 
گردیده عزم خودرا جزم کردند که قت 
پرستی‌را گردن تنهند و در این مطلب هادی 
و پشوای ایثان مکابمان بودند و بعد از 
چندی فى الجمله اتقلالی بهم رسانیده 
بوحنای هر تانوس که داس و ریس 
اینفر فه بود شرابط و امتمان‌را در سال ۱۳۳ 
باسور یه امتحکام داد و سر ش ارو بول 
در سال ۱۰۷ قبل از مسح خودرا پادشاه 
خوانده لکن از آن پس فوم بهود در تحت 
تسللط رومانبان افتاده پسوس در سال ۷۳ 
قبل از مسح اورشلیم‌را مفتوح ساخته انتساتر 
پدر هیرودیس‌را در سال 4۷ قبل از مسح 
بوالی گری بهودیه مقّرر داشت جندی بر 
این بر یامد که وی مقتول و هیرودیس در 
سال ۳۷ بسلطنت بهودیه منصوب گردید 

ششم » از آمدن مسح تا انهدام اور شلیم محقی 
نماند که بر حسب اخار یکه از اناجل 


مستفاد مشود واضح و سرهن است که فوم 
بهود نهایت بغض و عایت عداوترا نست 


حرائیان . 


۹ 


رساله ورائیان . 


بمسح اظهار نموده حضر نش را رد نمودند 
و بدین وابطه راه و طریق سقوط ذلت 
خودرا فراهم کردند مت ۳۱:۲۳ جنانکه 
یوسیفوس تاریخ وکفست مقوط و ذلّت 
ابشان‌را منویسدکه چگونه تبطس اورشلیم‌را 
در زمانکه اساط در انجا فراهم بودند 
محاصره نموده بعد از ورود مشقات و 
زحمات و بلایای فوق العاده اورشلمم‌را 
مفتوح ماخث و هبکل‌را سوزانیده شهررا 
منهدم ساخته بدینطور نوت حضرت مسح 
انحام پذیرفت مت ۳۹-۳٤:۲۳‏ لو ۲۰:۲۱ 
۰۱ 

هفتم از انهدام اورشلیم تا ایام حالنه 
است ۰ که فوم بهود در تمامی ربم مسکون 
متفّرق گشته اند و بهمان رسوم و اداب دين 
خود بر فرار ند و همواره دشمن دين مسح 
بوده منتظر ماشه اینده مساشند و پس از 
آنکه اورشلیم مفتوح گشت بساری از یهودرا 
بفلامی فروختند و برخی دیگر مجددا" بشهر 
منهدم و وطن خراب خود مراجمت نمودند 
و برعتتی کلودیوس امپراطور تن در داده 
متحمتّل زحمات و مثقتات وارده از خلفای 
کون میودند و در ایام هدریانس در 
۱۳۵ ملادی پغمیر کاذبی که بار کو که نام 
داشت ظهور نموده اد"عا کرد که خود همان 
مسح منتظر میباشد بدین لحاظ فوم بهود از 
این نويد رایحه امد شنیده امد در او 
بسته بطاعتش شتافتند لکن حوصله" رومانیان 
این مطلب‌را بر نتافته آنهارا مغلوب ساخته 


محددا" اورشلیم‌را خراب نمودند و در جز" 
مملکت رومانیان محسوب گشته ایلیا کاپتولینا 
موسوم گردید و یهودرا از دخول آنجا 
محروم داشت و در سال ۳٣۳-۳۳۱‏ پولبانس 
امراطور فصد بنای هکل نموده جونکه با 
دین مسحی بشدت مقاومت منمود اما ویرا 
دست نداد و بعد از آنکه مملکت رومانبان 
در سال 4۳۳ مسلادی روی باتحطاط گذارد 
احوالات بهود بغایت مختلف گشته بدین 
واسطه متحمل زحمات و مثقات بسار شده 

بر روی زمبن متفرق و پراکنده گردیدند و 
فعلا" بدو قسم منقسم اند یعنی ارئودکسان و 
احرار و همان اختلافات و ضدیاتی که در 
مبانه فریسیان و صدوفبان قدیم مسود در مبان 
ايشان نیز موجود است فرقه ارئودکس در 
روسه و پولاند و مشرق زمین و احرار در 


اطریش و محارستان و انگلس و فرانسه و 
امریکا بسار ند و عدد يهود در روی زمان 


تخمتا دوازده ملون است" 


رساله عبرانیان 
نانه‌های کتب عهد جدید است و مقصود 


.این امه از جمله" 


عمده و اهم آن این است که الوهست و 
انسانت و کفاره شدن و شفاعت نمودن 
محرا از برای مومنین عبرانی توضیح 
نموده افضلسّت آن حضرت‌را بر موسی و 
فرشته‌گان مدلل نماید و افضلست مژده 


اتحل‌را بر شر بعت ثابت موده فصد و 
موضوع حققی شرع و رسوم موسویرا واضح 


عبر وله . 


۷ 


مسازد و مؤمنین عبرانی‌را تقویت نماید که 
در موفع ورود مصائب مرتد نکردند بلکه 
بطور یکه مسحی حققی‌را سزد رفتار نمایند 
بدین لحاظ نامه سطور کلید توضح نوشجات 
عهد عتبق و ایضاح و تفسير الهامی و برهان 
شوت آن قربانی کفّاره بخش امت که در 
رسوم عهد عتسق پىش نهاد شده است لهذا بی 
نهایت گرانبها و دارای اهمشت مساشد و 
جون ذکری از مصتف ان نشده علبهذا 
محل اختلاف است بعضی آن‌را به پولس 
رسول و دیگران به اہنس یا لوقا یا بر ناب 
نسبت داده اند و احتمال میرودکه در ایطالما 
خارج شهر روم در حنود سالهای ۹۸-۷۵ 
بعد از مسج که هنوز هیکل خراب نشده 
بود نوشته شد عبراننان ۰۱16-۱۰:۱۳ 
عپروله . مسر یکی از محلات ومنازل 
بنی اسرائیل که در جوار عیصون جابر بود 
و موضعش معلوم نست اعد ۳۰:۳۲ و۰۳۵ 
علاق . (خوایگام) شهریست در جنوب 
یهودا و دور نست که همان عاتر باشد اسمو 
۰ مقابل یوش ۰۷:۱۹ 
علیا. (کسکه خداو ند اورا مبتلا میکند) 
(۱) دخت پسر عمری از پسرش احاب 
زوج ایزابل و او زوجه یهورام شهر بار 
بهودا و مادر اخریا بود پاد ۱:۱۱ و این 
عتلا همان ز نی است که عبادت بعل‌را در 
بهودا داخل نموده وی از جمله ز نان شریره 
و بد بود که حتی در باره" پسر خودش نیز 


بد می‌اندیشد و چون ياهو احزیارا از قد 
حبات مستخلص ماخته بود عتلا کمر هلاك 
سایر او لادم" زوج خود که از زوحات ساشه 
خود مبداشت بسته تا بدین وسله خود به 
تخت مملکت بهودا بر آید لکن يهو شع 
دخت یورام پادشاه یواش‌را که از سل و 
سلسله" سلطنتی پنهان داشته ویرا با ماددش 
مدت شش سال مخفی بود ون ال مج 
و یرا آورده بر تخت شاند و عتلا از 
مشاهده اینمطلب بهیکل شافته قومرا دید 
فراهم شده و پادشاه تازه بر تخت نشاننده در 


۰ بافت نمود که تزویرات او در نگرفته و 


حیله‌هایش مور نفتاده لهذا لباس خودرا 
در بده فریاد نمود خبانت خبانت و مقصودش 
از اینمطلب این بود که شاید برخی از فوم‌را 
بسوی خود کشاند لکن کامبابی نیافته کاهن 
اعظم امر فرمود که اورا از هکل بسرون 
کشده در خارج شهر از لباس هستی عاری 
ساخته بدیار عدم فرستادند ۲ پاد ۱۸:۱۱ 
ملاحظه در بهویاداع و يوأش 


(۲) شخصی که پسرش اشا با عزرا 
محددا" مراجمت نموده عز ۰۷:۸ 

علی . (امداله) و او پسر شمعا و یکی 
از شحاعان بود او ۰۷:۲۹ 


عنثیل . 
که ثهر دبیرا و فریه مفررا مفتوح ساخت و 
بدینواسطه کالب که عموی وی بود دخت 


واو يسر فناز بود داو ۱۳:۰۱ 


عکسهر ۱ بوی نزو یج مود یوش ۰۵ از 


هل 


آن پس بی اسرائسل‌را فضاوت همی نود 
و ایشانرا شانرا از جور وستم بادشاه ارام التهرین 


یعنی کوشان رشتايم ستخلص نمود داو 
۳ °۹9 


تجایپ با ات یا علامت . 
گویند که بقتوت خدائی بعطوریکه خارق 
عادت بود و برای صدق رسالت و سوت و 
پغمبری پغمبر باذن اله بر دست آن مدعی 
نموت جاری شود و یت و علامت حققی ما 
فوق فواعد و فواننن طسعی است که بواسطه 
توقف نوایس طبعبه ظاهر شود و البته 


واقعه را 


سی وافح است که توقیف نوایس طبه 
مطلقاً مدخلستی بضدیت و عکس فو اعد 
طبعت ندارد بلکه انتظام اعلی و اشرف از 
قونین طیمی امت که نظام طییمی مطیع و 
تابم آن است و مثل اعلی و اشرف برای 
اینمطلب همان فعل اراده است که بتوسّط آن 
امر عجایب و ابات واضح و مبرهن خواهد 
گردید زبرا بتوسط ار اده ان که دست 
خودرا بلند میکنم تقالتر ا رفع 
منمائم و پر واضح ابت که خدای فادر 
مطلق بر هوای طبصه مقتدر مبائد و بهر 
طور که مشت مقّسش فرار کرد انرا 
اجراخواهد فرمود زیرا که فوی طسصّت 
عاملان و مطعان اراده و مشسّت او تصالی 
مساشند و باید دانست که اجرای معحزه با 


و و 


آبات با علامات مختصس خدای واچت 
الوجود است و از هیچ يك از بنی نوع بشر 


۹۸ 


جاب . 


بظهور نخواهد رسد پس چون بدلنل و 
برهان شوت پوست که خدای تعالی فادر 
کل و توانای مطلق است اعتقاد بر وفوع 
اعمال و یات و عحائب اشکالی نخواهد 


و اول ایت و نختین علامت خلقت دنا 
و ما قبها است که بواسطه کلمه آنهارا از 
کتم عدم بعرضه شهود اورد و بعد از تصدیق 
برسالت واشت مسح البته اعتقاد بممحزات 
او نیز اشکالی نخواهد داشت اگر کسی گوید 
که شطان هم بر عمل عجایب فادر است 
جواب گوئیم که اعمال شیطان بر وفق دمتور 
العمل کامل حضرت اقدس الهی یعنی کلام 
خدا که عبارت از تورات و انحل است 
کلبه کذب و دروغ محض امت تث ۱:۱۳ 
مت ۲:۲4 و۲ سلو ٩:۳۲‏ مکا ۱۳:۱۳ و٤۱‏ 
۱:۱9 و ۰۳۲۰۶۱۹ 


و در عهد جدید سه لفظ است که دلالت بر 
معحزه منماید اول آیت مت ۳۸:۱۲ و۳۹ 
و۱:۱ و4 ومر ۱۱:۸ ولو ۱:۱۱ اقر 
۲۲:۱ دو م معحزات و عحایب یو ٩۸:‏ 
روم ٥‏ و اين دو لفظ یعنی ابات و 
عجایب همواره با یکدیگر ذکر می‌شوند و 
السته بسار واضح است که وفوع آبات و 
عحایت در دین از جمله واجسات است 
چنانکه سح اغلب اوقات دلیل بر ثبوت 
مسح بودن و الوهیت خودرا معجزه فرار 
میدهد و همواره معجزات خودرا بر مومنین 


بدون اذن او تعالی آیات و اعمال عحبه او مفرضین مذکور مىدارد مت ۹:۹ و 4:۱۱ 


مجلون . 


٩‏ ه 


عدالی . 


وه یو ۳۷:۱۰ و۲۹:۲۰ و۳۱ و حضرتش 
تمامی معجزات و عجایب خودرا محض 
کت وکن وای کی وع بش اجر 
سمفرمود و عموما ایاترا در حضور جماعت. 
و در ملا بجا میآورد بطوریکه اعدا ومنکرین 
هم انکار آنهارا نتوانستند نمود بلکه نست 
آنهارا به بعلزبول داده همی‌گفتند که این 
و ر 
مکند مت ۰۳۵:۱۰ 


نجلون . (کوساله مانند) یکی از شهرهای 
آموریان که در بهودا بود یوش ۵۳:۱۰ 
و۳۹:۱۵ و فعلا" آنرا عحلان گویند و آن 
تلی است که بمسافت ۱۰ میل بشمال شرقی 
عزه وافست ۰ 

جلون. (گوساله مانند) پادشاه موآببان 
که ۱۸ سال بنی‌اسرائل‌را بنده خود گردانند 
داو ۱6:۳ و با عموننان و عمالقه معاهنه 
نموده ار بحارا مفتوح ساخته در آنحا ساکن 
شد تا وقتی که اهود ویرا بقتل رساننده 
گخور . (تارو کدر) وادی است در جوار 
ار یحا که عخانرا در ۳ ان نمودند 
يوش ۲6:۷ و محتمل است که همان وادی 
کلنت باشده 


عالت . (یعنی دونیم کردن) دامتی و 
درستی و عدل و قتس از جمله صفات 
کمالته شوه حضرت افدس الهی است 
ايوب ۹ اش ۸۵:۵۱ بو ۲۵:۱۷ و 


از جمله صفات کمالنه و لازمه و ملزوم 
دیانتی و حکمرانی او مساشد پد ۲۵:۱۸ 
روم ۲۱:۴ و۲۲ و ۳:۱۰ عدالت قطه حبرت 
اور توق است یعنی بطور یکه حافط عادل 
شر بعت افتدار بر اشخلاصس طالمان و 
بعدالتان دارد عدالت شخص مسح یر به 
هم چنان است و شامل دس بی لکه و 
اطاعت کامل او نست بشریعت است ماداسکه 
در این جهان بود و محتوی تحمل عذاب 
و جزای شریعت است در عوض ما و عدالت 
خدا نز خوانده مشود چونکه خدا انرا 
فول فر موده است روم ۳ عدالت شرعی 
همان اطاعت کاملی است که تقاضای شر يعت 
مساشد و عدالت بدون شریمت یا با ایمان 
همان عدالتی است که بعاصی تائب و مومن 
برمسح محسوب میبگردد و چون عادل شمرده 
شدن در شریعت از برای انسانی خاطیء و 
ساقط امکان نداشت مز ۲:۱۳ علبهذا محل 
و مرکز جدیدی از برای اینمسئله بتوسط 
خدا تسین یافت مز ۵:۲6 که انسا و شریعت 
یز در بارهم" آن شهادت دادند لو >۲6۵:۲- 
۷ روم ۲۱:۳ و آن محل امد و اعتماد 
یهودیان پارما و مسحان متقی این ایام 
مباشد عب 4:۲ و آن بطوریست که تمام 
عذاب و عقاب از عاصی ایمان‌دار بر داشته 
شده در محبوب خود مقبول مشود روم ۱:۸ 
اف ۰:۱ عدالترا نست باشخاص دو معنی 
است یکی فصد از راستی و راست کرداری 
فیمابین بنی نوع بشر نست بکدیگر و 


عدن . 


1۰۰ 


علد . 


دیگری مقصود از مذهب حققی مساشد پد | کامل وغالیاً با ذکر اشا مدمه و غر مقّدسه 


۸ لا ۹ اش ۱۷:۱۰ روم ۱۷:۱ 


ای ۰۹:۵ 


علد . مخفی نماند که بهودرا در بعضی 
اعداد عقده" عجسی بود چنانکه ذیلا نموده 
مشود ۳ اعتقاد تام و تمامی بر عدد سه 
مرتبه متوالی مذ کور میشود اش ۳:۱ و بر کت 
نیز بره گونه ذکر گشته است اعد ۲۳:۹- 


٩‏ و دانسالرا سه ساعت معسنه و مختصه از 


برای نماز و دعا بود دا ۱۰:۹ ۰ 

دو م۰ عدد جهار که رمز و اشاره برد ا 
و جنس بنی نوع بشر میباشد و بادها نیز 
چهار حز ۹:۳۷ و حبوانات چهار مساششد 
حز ۱۰-۵:۱ که برای هر یك از آنها 
جهار صورت و جهار بال و چهار طرف بود 
و همحنین حوانات مذکوره در مک اشفه" 
جهار ند مکا 1:4 و حوانات مذکوره در 
مفر دانیال نیز چهار مبانند دا ۳:۷ و عوض 
مال مسروقرا نیز چهار برابر مسبایست رد 
کنند خرو ۰۱:۲۲ 
سم عدد پنج است که نصف ده میباشد که 
عوض مال مسروقرا در صورتیکه کاو میبود 
مسایست پنج گاو داده شود خرو ۱:۲۲ و 
دوشیزه گان دانشمند پنج تن و جاهلان نیز 
پنج تن بودند مت ۰۲:۳۵ 

چهارم ۰ عند هفت است که عدد عهدهای 
حضرت افدس الهی است در مبانه بنی نوع 
پشر و این عدد یعنی عدد هفت عددیست 


مذکور است جنانکه عدد کاهنان که بر 
دار نده" شور بائشد هفت و در اطراف 
اریحا هفت مر تنه طواف نمودند یوش 4:1 
و ایام هفته هفت و عدد کنایس مذکوره در 
سفر مکاشفه هفت مکا 4:۱ و گاوهای 
مذکوره در پدایش هفت و لها هفت و 
سالهای فراوانی و بار آوری هفت و سالهای 
فحطی نیز هفت بودند پد ۳۲-۲٣:٣۱‏ و 
هم جنبن عدد فرشتگان مذ کوره در مکاثفه 
۱:۱۵ هفت بود که هفت جام و هفت بلا 
در دست ایشان بود و از برای ازدهای 
مذکوره در همان صحفه" باب ۳:۱۲ هفت 
سر و برهر یك تاجی بود؛ 

پنحم * ده است عدد انگشتان که اشاره 
بانجام و اتمام کار مساشد و نیز عدد احکام 
عشره است و عدد شاخهای است که بر سرهای 
اژدهای در مکاثفه" مساشد مکا ۳:۱۲ و 
حوانی که در رؤیای داننال مذکور است 
نیز صاحب ده سر بود دا ۷:۷ و پلایای وارده 
بر مصر لیر ده بودنده 

شثم ۰ عدد دوازده است که اشاره بر عهدعا 
مساشد و عدد اساط هم دوازده و عدد منگهای 
گرانسهای در سنه بندهارون و کاهن بزر گ 
دوازده خرو ۲۱:۲۸ و عدد رسولان دوازده 
و درهای اورشلم جدید بر داوزده سود 

هفتم۰ چهل که عدد روزهای امتحان 
خداو ند و منحی ما جهل روز بود مت 4: و 
عدد سالهای گردش ی ارال در دشت 


علد » 


1۰ 


عد لام ۰ 


جهل سال بود 

هشتم۰ عدد هفتاد که عدد مشایخ هفتاد 
اعد ۱۹:۱۱ و عدد شاگردان مسح هفتاد بود 
لو ۰۱:۱۰ 

نهم۰ هزار که عموماً از برای عدد بزرك 
غر محدود و نامحصور مستعمل است تث ۱: 
۷۱ ۳۰:۳۲ و اتو ۱۵:۱۹ و ایوب 
۹ مر ۱۰:۵۰ و غرهه 

_ عدرئیل . (مواشی خدا) پسر برذلی که 
هو آن دختر شاژلرا که هل از این بداود 
وعده شده بود بحاله " تکاح خود در اورد 


اسمو ۱۹:۱۸ و عدرل از وی پنج پسر 
داشت اینان به جیعوننان تسلیم شدند تا 
بقصاص ظلمی که شاوّل جد ایشان باهالی 
جمونبان کرده بود در حضور خداو ندکشته 
شوانده 

عدرئیل و عدوی‌ئیل . شور میرب دخت 
بکر شاول بود اسمو ۱۹:۱۸ و ۲سمو ۲۱: 
۰۸ 


علعی . از جمله بقولات معموله" مشرق 
زمین و فعلا" هم در شام و مصر و مملکت 
اران وود و مول انت مه ۱:۲۳ 
و در زمان فدیم آن‌را در بالای اتش برشته 
کرده ده از برای‌مسافر ین حاضرمیکردند چنانکه 
مر سار برای داود و عساکرش در وفنی 
که خسته بودند تقدیم نمود "سو ۲۸:۱۷ 
و بعضی اوفات آنرا در نان داخل کرد ند 
حز4:٩‏ و عصو بر حسب آنحه در پدایش 


۵ وارد گشته طالب اش عدس بود 
دا کترشا مسگوید که در بر بر عدس‌را مثل 
لوا طخ مکنند و بآسانی حل شده آشی 
میشود فرمز ر نك» 


عدعد ۱ . مرزو بوم یا عد و آن شهری 


است در جنوت بهودا يوش ٥‏ و دور 
نست که همان فوفه یا عداده باشده 

عدل . (دونم کردن) صفتی از صفات 
خدای تعالی مز :۱۱٩‏ و۱۶۲: و آن در 
حضرت افدس الهی مثل براست اش *+: 
۳ و ۵:۵۱ و٦‏ و۸ و۱:۵۹ و عدل صفتی 
است که بوابطه آن دنا و مافها فرار و 


بابدار است ۰ 


عدلام . (عدل فوم) یا پنهان کننده 

(۱) اسم مغارء که در حوالی بت لحم 
بوده داود در | نحا متواری گردید اسمو ۲۲: 
| و۲سمو۱۳:۲۳ واتوا ۱۵:۱ و بر خسب 
تقلىد در وادی فریطون در مشرق بیت لحم 
مساشد و طول مغاره ۵۰ ۵ ودم و دارای 
دهلیر‌های بسار است ال" ابنکه بزعم کاندر 
در وادی ايله در نزدیکی شهر عدلام بمساقت 
۳ میل بطرف غربی بت‌لحم وافع است و 
در حوالی این شهر مفازره‌های بسماری است 
که فی الحققه از برای معاو نان داود بسار 


مناسب است اما مغاره‌های ست جبرین که 
بزعم بعضی مفاره" عدلام مباشد بسار 
مرطو بی و مم‌د و در از خفّاشها است بحدیکه 
برز گران آن نواحی بر در آنحا رت 


توانند نمود بر خلای مفاره‌های عدلا"م 
که همواره متأهل و مسکون اند و در عابت 
استحکام و پایداری مساشند و از آنحمله 
معدودی است که از دو یست الى سصد مردرا 


کنجایش دهد و اسم مغاره‌ها عدالماء است 
و محتمل است که لفظ مرقوم همان تصحف 
عدلا م باشده 

(۲) شهر بزرگی از کنعانمان است که دد 
فسمت بهودا وافع بود پید ۱:۳۸ یوش ۱۲: 
۵ و ۳۵:۱۵ که رحعام انرا محصون نمود 
٣و‏ ۷:۱۱ و در توت مسکاهی نی مذکور 
است می ۱۵:۱ و بهود بعد از مراجعت دز 
آنجا سکونت ورزیدند نح ۳۰:۱۱ و کانو 
و اندر ان دار ند که در فا ا 
بمسافت دو ميل و نصف به جنوبی شوکوه 
وافع است" 


عدن . (نعمت دار) موضع آدم و مقر 
حتوا قبل از مقوط پید ۱۵:۲ معلوم ليست 
که در کحا بو ده است لکن دو هر از 
نهرهای آن یعنی فرات و دجله مشهور است 
و بعضی بر آنند که فمشون همان نهر هندی 
و جحون همان رود بل است و اکثریرا 
رأی این است که باغ عدن در دشت فرات 


بوده است ۰ 

عرابه . عرابه مصریان شامل صندوقی 
بود که ود از جوب با آهن گذاشته 
چرخهایش نیز مانند چرخهای حالیته تیره 
دار نود بلکه قطعه جویرا مدو ر نموده 


بحای چرخ استعمال منمودند عد ۰۸۳:۷ 

عر ابه . معروف است و در زمان سلف 
نه نها برای جنك بلکه برای مقاصدی که 
فعلا" آنرا استعمال مشد چنانکه از حکایت 
پونف پد ۰۳:۶۱ و۹+:۲۹ و اعمان ۲ پاد 
۰0 و خواجه کنداکه ملکه" حبش اع ۸: 
۸ معلوم مشود و در بازیهای یونانبان و 
رومانمان بر اسعمال بود و او ل دقعه که 
در کتاب مقس ذکر عترابه وارد شده در 
حکایت یومف پس از آن در خروج یت 
اسراشل از مصر است و اول کسکه آن‌زا 
در عسا کر ارال داخل نمود داود بود 
۲سمو ۹:۸ و سلیمانرا ۱۰۰ عرابه بوده 
شهرهای حصارداری برای انها مقّرر فرموده 
بود ١پاد‏ ۲۰:۱۰ و۱۹:۹ از آن پس یکی 
از ملزومات عسکریه گردید اپاد ۳4:۲۲ 
۲پاد ۲۱:۹ و۷:۱۳ و۱ ۲۶:۱۸ اش 
۳۱ و از آیات فوق مستفاد مشود که اسب 
عرابه وخود عّرابه‌هارا از مصر سآوردند 

اما عرابه مصری دارای نشمن‌اهی 
بود بهشت نیم دایره متشکل و از پائین بر 
زبر چوبی که در طرفنیش دارای دو چرخ 
بود فر ار سداشت و این عرا به‌هار ا از اهن 
نیز ترتنب مدادند و مطح آن از ریسمان 
مشبك تر تیب مافت و چوبی طویل از جلو 
عرابه امتداد یافته باسان می پوست و جصه" 
کمان و ترکش‌را نیز در پهلوی عترابه 
مساختند و اگر عرابه" دو شری می بود 


جمه کمان و ترکش‌را در طرف دیگر 


1۰۴ 


عر بیه . 


استوار مىداشتند و عترابه‌های آشوریان یز 
قریاً بهمین شکل بود و گامی از اوقات 
نه انب بر عترابه می‌ستند و عترابه‌های 
ایثان سبت بعرابه‌های مصریان از زمین 
بلندتر مبود و جصه کمان و ترکش عرابه 
نعسه شده بود و گاهی از اوفات محلی بشکل 
داس در طرفین عرابه تصه کرده سر باز در 
آنجا میا یستاد و بجنگ مشفول میشد وعترابه 
در ۲یاد ۱۲:۲ بطور محاز استعمال شده 
است * 

و روسای عرابه‌ها ۱ پاد ۲۳:۲۲ صاحبان 
رنه و درجه" غالی بودند اما عرابه‌های 
آفتاب که در ۲ پاد ۱۱:۲۳ مذ کور است يوشا 
آنهارا وزانیده اسان آنهارا نیز تباه ساخت» 

عراد . شهری است در حدود بهودیه 
که شهریارش بنی اسرائیل‌را از عبود از 
مملکتش مانع گشت و برخی از ایشان‌را 
باسری برد بدین لحاظ سکنان و امالی عراد 
بلعنت خدائی کرفتار کردیده شهر ایشان 
خراب گشت اعد ۳-۱:۲۱ و ۰:۳۳ یوش 
۲ داو ۱۸:۱ و پس از اینوافعه اسم 


شهررا به حرمه تبدیل نمودند که فصد از 
محرومی است" 

عرباتی. اکن عربه‌را گویند ۲سمو 
۳ و اتو ۰۳۲:۱۱ 

عربه . (سوخته) یوش ۱۸:۱۸ وادئی 
است که از جبل شخ به خلیج عربه ممتّد 


الحلل وبحر الملح یا مرداب مساشد و 
گاهی ۱, بن اسم به الغور ر که فماین دریای 
مرداب و دریای احمر وافع است صدق کند 
تث ۱:۱ و۸:۲ و در غیر اینموضم گاهی 
اشاره به الغور فصد از شمال دریای مرداب 
مذ کور است ملاحظه در اردن ۰ 


اما آن قسمتی که از شمال دریای مردآب 
به خلیج عقبه ممتّد است حز ۸:4۷ طولش 
۰ مل و عرضش از ۱۰-۶ میل و ارتفاع 
دیوارهای آهکی و کلسبتهاش بمفرب دشت 
از ۰ الی ۱۸۰۰ فدم و بطرف مشرق 
ارتفاعنان ۲۰۰۰ الی ۲۳۰۰ قدم و ار تفاع 
کوه هور هور ۵۰۰۰ قدم و منگهای طرف شرقی 
غالا پورفبری و بری و باسلت میباشد و مطح دشت 
مرفوم‌را پورفیری و ریگهائی از سنگهای 
مختلفه فراهم امده پوشده است و سزه و 
علف کمیاب و حرارت هوایش 
شّدة مسائد ولی فضه" این که در زمان قدیم 


در عابت 


رود اردن در عربه جاری بوده است از 
€ 
گرییه ۰ ۳۳ 
جزیره ایست که در فسمت جنوبی‌اسا همایبن 
دریای احمر و دریای هند و خلیج فارس 
وافع انت طولش ار چ شمال ۱۳۰۰ 
مل و عرضش در عریضتر ین فمتهایش 


۰ مل و در اماکنی که عرضش بدین 
درجه نرند تخمناً ٩۰۰‏ مل انت و از 


است طولشی ۲۵۰ میل و شامل حوله و بحر | جمیع اطراف جزشمال دریا آنرا احاطه 


میل مر بع میباشد ۰ اما ان فسمتی که در تاریخ 
قدیم به عریبه سعیده معروفست مساحتش 


ثلث مساحت شه جزیرء مباشد و بلادیدن در 
آن واقع و در کتاب مقدس ندر تا ذ کر شده ۰ 

اما هت عریبه يا عر بستان از فرار تفصل 
است عر ستانر ا ساسله کوهها و دشهای 
مرتفعه که ارتفاع انها محتمل است زیاده 
برد و هزار فدم باشد احاطه نموده است و 
در عقب آنها بطرف مشرق سواحل ریگ 
زار مساشد و در عقب کوههای مسطوره سلسله 
کوههای قسمت جنوبی وشرفی‌است کوههایش 
در جاهاشکه بدریا امتداد مبابد غالا خشك 
و برهنه و دارای فله‌های بسار بلند و 
عسر الصعود مساشند و ماه" این کوهها که 
عر بستا بر ا احاطه نموده صحرا و دشت 
عربته استکه ريك‌زار مساشد و آنرا احقاف 
و صخریته گویند و در این مىانه دشت‌ها و 
هموارهای مر تفعه مساشد که صاحب در"ء‌های 


حاصل خیز و باراور است و این دشت و 
هموارها تخمیاً ثلث شه جزیر عربستانرا 
فرا گرفته و ثلث دیگرش هم صحرا 
دثتهای لم‌یرزع است و ما بقی آنرا کون 
و پشته‌ها و ننه‌ها پوشاننده است اما دشت ت سنا 
منت الشکل و در زاویه شال غربی 
عربستان وافم مساشده 

بدا نکه قدما عر بستانرا بسه فسمت نموده 
اند صخربه ففریّه و سعده اما جغرافتن 
آنرا بشش قسمت منقسم مینمایند یمنی یمن 


سم سس سح سح 


حضرموت عمان نخد ححاز شوم تا شا 
اين فسمت‌های معظطمه تخمتا ۵ مقاطعه 
و فسمت کوجك مشود و در بعضی از این 
افسام لاحت پسثهگان سکونت دار ند و در 
سایر اماکن انها بدویان ساکنند و تمام این 
بلاد مطیع حکومت عثمانی میباشده 

اما محصولات عر ستان منحمله اسب عر بی 
اس تکه در سرعت وشتاب و خفّت و خوشگلی 
و خوش ترکیی مشهور است و از جمله" 
حوانات افعه" این مملکت شر و گوسفند 
و دراز گوش و سگ است. و حوانات 
وحشته‌اش آهو و پلنك و سعدان است و 
مرغها و پرندگان آن سلوی كبك خروس 
فرعون‌طوطی شترمرغ میباشد مارهای متشوعه 
و عقرب و ملخ در انحا بسار است ۰ غله‌اش 
گندم جو ارزن و برنج و لوبا و عدس و 
معروف ترین انمادش خرما است و دارای 
معادن و سگهای گران بها مساشد تاریخ 
عر بستان در کتاب مقدس آنکه بنی اسراشل 
آن فسمت عرییهرا که درطرف شرفی‌فلسطین 
واقع‌است به کوه مشرق‌مسمی نمودند پید*۱: 
و | ۳ و ارض مشرق و زمین مشرق پد ۱:۲۵ و 
زمین پسران مشرقی نادند و قصد از عربه 
که در غلاطان ۱۷:۱ وارد گثته همين 
مقاطعه ایست که دشت ت سوریه مباشد و کوه 
سنا و عربیه نیز در عریته واقع بود غلا :٤‏ 
۵ وساکنان این فسم‌را اسماعىلىان و ادوسان 
و حوریتان گویند و این قسمت و ساکنانش 
مکررا" در عهد قدیم مذکور ند و این همان 


1۰0 


عروس عرهی . 


قسمتی است که بنی اسراشل مدت چهل 
سال در انجا گردش نمودند و ملمان ملك 
نیز طلارا از عرستان تحصیل مینمود ١‏ پاد 
۰ وتو ۱۰:۹ و از همان جا بود که 


از برای بهوشافاط بز و گوسفند و فوج 
مآوردند ۲و ۱۱:۱۷ و بعضی از اهالی 
همان مقاطعه در عد پنجاهم در اورشلم 


بودند اع ۱۱:۲ و اشصا و ارمبای نبی بسار 
از اوفات در سوات خود بدانحا اشاره 
فرموده اند اش ۲ ۱۱:۲9 و 
۰ وار ۲:۲۵ ۲۸:۵۹ و۲۹ ملاحظه 
در فدار ادوم سالع ۰ 

مخفی نماند که درایام جاهلست عر ستان 
بحکومت‌های عدیده انقسام یافته و عمده" و 
یعنی یمن بود و در فرن پنجم مسحی فبایل 
شمالی ارافی یمن‌را مفتوح ساختند از آن 
پس در سال ٥۲۹‏ مبلادی حبثه بر آن انتلا 
یافته مدتی پس از انها تمام عربستان بدست 
محمد و خلفای وی افتاده همواره از انوقت 
تا بحال در تحت فدرت اسلام بوده در سال 
۷ ملادی بدست سلطان سلیم او ل افتاد 
و تا جنگ بین المللی در تصرف دولت 
عتمانی بود 

عرعر . ار ۱:۱۷ و 1:۶۸ درختی‌است شه 
بصنو بر و در دشت روید و در عربه و وادی 
موسی‌بافت شود و بسا میشو د که بزا نرا می‌چرد 
بدان لحاظ کوچك و بى مر شود و 


بدا نوابطه است که ارمبای ثبی در ٩-٥:۱۷‏ 
مردیرا که بر انسان متو کل است و اعتماد 
بر بی بشر منماید بدرخت عرعر شیه 
مفرماید که بر گهایش کوچك و شاخهایش 
نازك مساشد و حوانات انرا سحرند در 
حالتبکه مرد متوکل بر خداو ندرا بدرختی 
تشه مفرماید که ب رکنار نهرهای آب غرس 
شده همواره سز و شاداب و در تمام سال 
پژمرده نشده از ثمر نخواهد افتاده 

عرق النسا». 
ورگی است* 

عرقه . (آهوی ماده) عروس نعمی که با 
مادر شوهر خود مرافقت نموده در بین راه 
ویرا ترک کرد را 4:۱ و۱4 ۰ 

عرتی . خانواده" از اهل کنمان که در 
عرفه ساکن بودند و عرفه در نزد تل عرفه 
بشمال‌طرا بلس واقعکه پرستندگان عشتاروت 
پد ۰ وا نو ۱۵:۱ در اینجا بوده 


عروسی عروس . بدانکه امر جفتگرفان 
و ازدواجرا خدا یتعالی تأسس و بر فرار 
فرمود پد ۲۵-۱۸:۲ و خداوند و منجی 
ما هم آنرا مو کٌد ماخت مت ۱-٥:۱۹‏ مر 
۱۰-۰ و ازدواج اتحاد مردیست با زن 
خود از برای خوبی و سعادت طرفین و با و 
افزایش نوع و اینمطلب در بهشت عدن قبل 
از سقوط آدم و حوا بر فرار گشته و بهیچ 
وجه و سب و جهتی جز علت زنا فقط 
افتراق در مان این دو پدید نشود و تعدد 


عروس ظروسی . 


ازواج در تورات مذکور است پيد ۰۱۹:٤‏ 

و با وجودیکه نوح و اولاده او بجز 
يك زن نگرفتند پد ۱۳:۷ و روح شریعت 
موسوی نیز بر این مطلب تصریح میفرماید 
و با تعدد ازواج ضدیت منماید باز در 
مبان فوم يهود تا زمان اسری شوع داشت 
جنانکه از قصّه جدعون داو ۳۰:۸ و القانة 


اسمو ۲:۱ و شاوكل ۲سمو ۸:۱۲ و داود 
بمو ۱۳:۵ و سلنمان ۱١‏ پاد ۱ و اولاد 
یسّاکار ۲تو 4:۷ وشحرایم اتو ۸:۸ 
و ٩‏ و رحعام اتو ۲۱:۱۱ و ابا ۲ تو 
۳ و يواش ۲نو ۲:۲4 واضح میگردد 
و در شریعت موسوی جمع بان دو خواهر 
در بك وفت ممنوع است ۷ ۱۸:۱۸ و 
مراعات حقوق زنان‌را توصه مفرماید خرو 
۱ واا‘ 

و در کتاب مقدس بعد از زمان اسری 
در باره تعّدد ازواج ذکری مذکور ست 
الا اینکه در کناب عزرا و تحما و سایر 
انسا فوم بهودرا از تزویج زنان اجنسه منع 
منمایده 


اما قبل از آمدن نفس نفیس حضرت 
مسح بعضی از اشخاص یافت مشدند که 
مان مسردند نزویج امری تامناس و 
ببحاست و در صورت وقوع شروط ان بسار 
است و دیگران اجازه تعددرا جایز 
میدانتند همجو هبرودیس که درك وقت 
دارای نه زن بود و پولس نبز در نامه اول 
تمو ۲:۳ مگوید که ابقوف بابد صاحب يك 


1°“ 


ظر وس عروسی . 


زن باشد بدین وابطه دیانت مبحته 
طرفنن‌را ضدیت نموده و منماید یعنی 
هم اشخاصیرا که تزویج به بیش از یکی 
حایز نمبدا نستند و هم کسانیرا که بر تعدد 
زوجات احازه مداد ند و بهر صورت اعتقاد 
تمد زوجات در کلیسای میحی چندان 
امتداد نافت لکن باوجود جلالت و احترام 
تزویج و تال شرعی بتولست در کلیسا از 
آنوقت تا بحال مّزز و محترم بوده و هست 
و ل از ایام موسی تزویج افارب در مبان 
عرانمان در كمال انقان و نهایت استقراد 
بود و فصد از اجرای این مطلب آن بود که 
حتی الاامکان خون‌را پاك نکاه داشته با 
اجانب بت پرست خویشی و اختلاط نکنند و 
پس از بشت موسی شریعت قواعد و قوانبن 
مصنه از برای اجرای این مطلب مقرر 
فرمود لا ۱۸-٦:۱۸‏ و از تزویج مادر و 
خواهر و زن پدر اعم از آنکه خواهر دختر 
مادر یا دختر پدر یا فقیق او باشد منم فرمود 
و هم تزویج دختر پسر و دختر دختر و 
دختر زن پدر و عمه.و خاله و زن عمو و 
عروس و دزن برادر و تزویج زن با دخترش 
و بدختر پسر زن و بدختر دخترش واجتماع 
بین اختین‌را ممنوع داشت لکن در سفر مثتی 
مقرر فرمود که چون برادری بی سل فوت 
کند بر برادرش واجب است که زوجه" تز 
برادر خودرا تزویج نموده سل برادر 
متوفی‌را بر فرار دارد تث ۵:۲۵ وه 

و چنانکه از کتاب مّدس معلوم و مستفاد 


عروس عروسی . 


مشود تزویج اجنبیان یعنی عبر اسرائیلیان 
بر اسر ا ىلان روا نوده هموازه ا نساء یر 
اینمطلب‌را مراعات منموده اند مگر اینکه 
بر حسب تقاضای وفت» بوسف ز نی مصری 
تزویج نمود پد ٤٥:٤۱‏ که او دختر 
فوطی‌فاد ع بود و منسی هم زنی اراسه‌را 
متعه نمود اتو ۱:۷ و خود موسی نیز که 
مقن قانون موموی بود او لا" زنی مدی‌را 
خرو۲۱:۲ و پس از آن ز نی کوش" تزویج 
نمود و نکاح اجنسان جز کنعا نمان در شر بعت 
موسوی ممنوع ی ۳۹۵ مت ۳:۷ 
و٤‏ و ممنوع بودن عمونی وموآبی از دخول 
در اردوی نی اسرائل اساب امتناع تزو یج 
در ماه آنها بود و تزویج زنان اسراشنلنه 
پغربا از تزویج اسراشلمان زنان غریبه‌را 
پبشتر اتفاق مبافتاد و پس از اسری 
اسرائیلبان امر تزویج زنان عریبه در سان 
انرا انوع ات بطوریکه اساب رر 
شدن فوم اسرائل گشته بدان لحاظ نحما 
ابشان‌را از را از تزویج یج غربا منع ۸ نمود که از 
زنان عمّونی و موآبته و فلسطنته ترویج 
نه تمایند نح ۱۳: ۲۵,۲۲ ۰ 


و از جمله نواهی شریعت موسویه اینکه 
کاهن اعظم‌را جایز نبودکه زنی اجنسته اعم 
از اينکه موایته وعمونته و فلسطته بائد 
بحاله" نکاح در آورد بل‌که مسایست 
با کره را از طابفه خود در سلكث ازدواج 
کشد لا ۱۳:۲۱ و۰۱4 

و کهنه‌را جایز نودکه زانه و مطلقه‌هارا 


1۰۷ 


عروس عروهی . 


تزویج نمایند لا ۰۷:۲۱ 

و وارث و فایممقام گهنه‌را نیز جایز نود 
که بزنی خارج از سبط خود تزویج نماید 
اعد ٩-۵:۳۰‏ و طلاق دادن ز نان مثل ایام 
حالنّه محمدیان بوامطه" طلافنامه بود و 
پس از طلاق زن بهر کس که مسخواست 
اختبار منمود تث ۰٤۱:۲۹‏ 

لکن خداو ند ومنحی ما اینعادت‌را منسوخ 
فرمود فقط ز نارا اساب وقوع و افتراق فراد 
داد و کسیرا بر تزویج مطلقه امر نفرمود 
که رمو کته آن کن که نهر 
تزویج نماید زانی است مت ۰۹:۱۹ 

و قصاص همل ز نا در شریعت موسوی این 
بود که زانی و زانه هر دو کشته شوند لا 
۰ آتث ۲۲-۲۲:۲۲ و از فرار معلوم 
این است که ایشانرا سنگسار ممنمودند حز 
“^1٦‏ 4° و یو 6:۸ و زوج مسایست 
که طلاق نامه‌را در عوض سنگسار نمودن 
بزوجه خود دهد واین عادت در ایام مسح 
نیز معمول بود مت ۰۱۹:۱ 

و در | توفت عادت اهالی آن عصر مثل این 
روزها در مشرق زمین بر این استمرار بافته 
بود که انتخاب داماد و عروس بسته بخویشان 
طرفن بود و گاهی از اوفات خود داماد 
عروسی از برای خود اختار مسمود اما 
عروس بهبحوجه مختار در اختبار گردن 
داماد شود لکن جون دین مسح التشار یافت 
ازادی داماد در اتخاب عروس بش از 
پیش شده پس از انتخاب عروس شروط 


عررس ظروسی ۰ 


۸ 


عر وعزر . 


نامزدی و رسوم عقدر | بعمل آورده عقدش از دوشیز گان گرد او فراهم شده مز ۱۳:4۵ 


باجرای فسم و دادن هدایا بانجام میرسد و 
در زمان اسری و قل از آن حفظ معاهده" 
تزویج یعنی کتابت عقدنامه" معمول لبود و 
مهن هم از جات یتست تن بود 
داماد مسایست مهررا به پدرزن خود رد 
نماید و از اینمطلب چنان مستفاد مشود که 
فصد اصلی عمرامان بر این بود که داماد 
عروس خودرا خریداری نماید چنان که 
گاهی از اوفات داماد عوض مهریه خدمت 


منمود مثل یعقوب که ز نان خودرا بوامطه 
خدمت یافت پد ۲۹: و يومف پد 4۵:4۱ 
و وشن رو ۲ و۳ و عتشل و عره 
هم چنن بودند داو ۰۱۲:۱ 

و بعد از آنکه کسی دوشیزه را نامزد کرد 
و اورا همحو زن خود انگاشته قصاص زنا 
کاری او همحو زناکاری زن محسوب منشد 
مثنی ۲4:۲۲ مت ۱۹:۱ و در ظرف اینمدت 
که دامادی دختر یر ا در تامزدی خود مسداشت 
مخابرات فمابین ایشان بواسطه یکی از 
دوستان با خویشان عروس انحام می‌پذیرفت 
یو ۲۹:۳ و جون وفت عروسی مرسد داماد 
خودرا بدهنسّات و عطریّات آراسته مز ۷:۵ 
و لباس عرونی در بر کرده عمامه بر سر 
نهاده بخانه عروس مرفت اش ۱۰:۹۱ 
سرود ۱۱:۳ و عروس هم در این حال 
خودرا بعطر نات دهان نموده سرود ۱۰:۰۶ 
و۱۱ جواهر آلات بر خود فرار داده تاج 
بر سر گذارده رو بند استوار نموده باجمعی 


وا اش ۱۸:۸۹ و ۱۰:۸۱ مکا ۷:۱۹ و۸ 
و ۲:۲۱ داماد در سان جماعت بسار و 
مهمانی شایان عروس خودرا بخانه خود 
که در آنموقع آرامته و چراغان میبود برد 
مت ۲۲ ۱۰١-۱:‏ و ۱۰-۱:۲۵ لو ۸:۱4 یو۲: 
ا۱۰ مکا ۹:۱٩‏ و در آنجا ضافت و 
ولیمه‌را که گاهی از اوقات به هفت روز 
می‌انحامند تدار ک منمودند و در بعضی 
عادات تماما شه بعادات حالنه اهالی 


مشرق زمین بود و نسبت یهوه بافوم خود 
غالا تشه بداماد و عروس شده است اش 
۶ هو ۱۹:۲ و هم چنین مسح نیز نست 
بکلسای خود مت ۱۵:۹ یو ۲۹:۳ ۲قر ۱۱: 
۲ مکا ۷:۱۹ اما لباس عرومی در نزد 
اشراف مت ۱۱:۲۲ و سلاطان آن بود که 
داماد بتمام حضار ومهمانان میداد وهمگی‌را 
واجب بود که آن لباس‌را در بر کرده در 
مجلس حاضر شوند و اگر کسی آن لباس‌را 
در بر نکرده داخل مجلس مشد ناپسندیده 
و چنان مشمود که دامادرا اهانت نموده» 

عروعور . 


است ۰ 


(خرابه‌ها) اسم جند مکان 


(۱) ثهری که در شمال ھر ار تون وا 
موآب واقع و برو بین داده شد یوش ٩:۱۳‏ 
و۱ که در اول متعلّق بسحون پادشاه 
آموریان بود تث ۳۸:۲ و۱۲:۳ و ٩۸:‏ 


:وش ۲:۱۲ داو ۲۱:۱۱ سی از آن حزائشل 
پادشاه سوریه آنرا مفتوح ساخت ۲ پاد ۱۰: 


عراز یل . 


۳ و خرابها بر محل مرتفعی است که 
بمسافت ۱۲ مبل بمشرق دریای مردآب واقع 
است و آنرا عراعیر گویند» 

(۲) شهری است در برابر ربه که همان 
عمان حالسّه باشد و جادیان آنرا بنا کردند 
اعد ۳:۳۲ یوش ۰۳۲۵:۱۲ 

(۲) موضعیست در حوالی دمشق اش ۱۷: 
۰۲ 

(4) شهری است در فسمت جنوبی بهودیه 
واقع اسمو ۲۸:۳۰ و این همان عرعاره 
حالت4 است که بر راه غزه و وادی موسی 


E e 
جاه است*‎ 
و۰۲۱ در معنی این‎ ٩ حراز بل . ل‎ 
کلمه که اصلا" عرانی است چهار رای است‎ 
او لا" اينکه اشاره به بزی است که در‎ 
وادی عرذی ددع فرساده مشد و این رأی‎ 
در نزد اغلب مفسرین مردود و غر مقبول‎ 


است ۰ 


دوم گویند که اشاره بان محلّی است 
که بزرا در آنحا منفرمتادند چه که آن دشت 
دور از | بادی بود ۰ 

سم گویند اشاره بشخصی است که 
شطان باشد و آنکس که مژیند این عقیده 
است گوید که این بزخطای فوم‌را حمل 
نموده آنرا باصل و منبع آن که شطان باشد 
می برد * 

چهارم که اشاره است بانفصال خطایای 
فوم و مختصرا" بزذیح شده اشاره به کفاره" 


1۱. 


عزرا. 


خطایای فوم است و بزز نده و ازاد خطاهای 
فوم‌را حمل نموده بدشت میبرد یا بجائی يا 
بشخصی یا بوادی لم یزرعی که کله دود 
از قوم بوده باشد و قبل از آنکه بزرا بدشت 
رها کنند کاهن دست‌های خودرا بر سر او 
گذارده خطایای اسرائل‌را اعتراف می نمود 
لا ۲۱:۱۲ از آن پس شخصی آنرا بدشت 
می برد و بعد از رها کردنش شت شو کرده 
لماسهای خودرا نیز شته به لشکرگاه داخل 
میشد و اینمطلب اشاره بکفتاره" خطایا بود 
که بر سر آن بزبی کناه گذاشته شده بدشت 
فرستاده شود همحنانکه مسح بی کناء و عادل 
کناهان قوم‌را حمل نمود اش ۰:۵۳ 

عزرا. (لفظ عزرا بمعنی كمك و امداد 
است)۰ او کاهن و هادی معروف عبرا نبان و 
کاتب ما هر شریعت و هم شخصی عالم و قادر 
و امسی بود و حنان منماید که در بار گاه 
سلطان ایران درجه و اعتار تامی داشته و 
در مدت هشتاد سالی که در حکایت او 
مذ کور است اکثری از زمان سلطنت کورس 
(کیخسرو) و نیز تسامی ملطنت کمبایسیس 
واسردیس یعنی (لهراسب) و هم سلطنت 
داریوس هستاپیس یمنی گنتاسب و هم 
سلطنت زر کسس یعنی اسقندیار و نیز هشت 
ال از منت آر زر گمیس مکی مي تس 
يعلى ار دشر دراز دست مبری شد 

عزرا از این پادشاه آخرین نوشه‌جات و 
فرامین و نقود و هر امداد و اعانتی که لازم 


کتاب عزرا . 


11° 


بزر گی از اسران مراجعت کننده" باورشلیم 
در سال 4۵۷ فبل از مسح روان گشت عز۷: 
و در اینجا بسباری از رفتار فوم و نیز پرستش 
جماعتی از ایشانرا اصلاح نموده کنایس 
چندی تأسس نمود که على الّدوام تلاوت 
نوشتحات مقدمه و دعا در انحا مستدام باشد 


عز ۱۰:۸ ونح ۸: و عموماً معتقدند که بعد 
از این وفایم کنب تواریخ و عزرا و فسمتی 
از تحمبارا تصشف نمود و تمامی کتب عهد 
عتیق‌را که حال فانون ما ممباشد جمم آوری 


و تصحیح فرمود و در این عمل از نحمبا و 
بلکه هم از ملاکی امداد بافت ۰ 

کناب عزرا. فدری از آن در کلدانی 
نوشه شد و مشتمل تاریخ و مراجعت بهودیان 
از زمان کورش مساشد عز ۱:-1: پس شصت 
سال بعد از آن حکایت اعمال خودرا بان 
مکند عز ۷:-۱۰: و این حکایت وافعاتی 
است که در سال "4۵ فل از مسح واقع شد 
دو کتاب ابو کریفا یعنی جعلی بوی منسوب و 
باسم ازدراس که اسم یونانی او است موسوم 


است 
حزریا و عزریاهو . (کسیکه خداو ند اورا 
کمک مفرماید) ۰ 

(۱) نوه" صادوقکاهن که در ایتام سلیمان 
کاهن اعظم بود ایاد ۲:۶ و اتو ٩۰۱‏ و 
بست و دو نفر دیگر بهمین اس در کتاب 
مقدس مذ کور نده 


0 
۰ 


او رشلیم بود و در همانحانکه فر منسی 


و سرش آمون شهر بار بهودا وافع بود ۲ پاد 
۲۱ و٦۲‏ و موضع ان بوستان معلوم 


عر ه. سر ابی ناداب که تابوت عهد 
در حوالی خانه او که در فرب یعاریم بود 
توف نمود و حون وی دستش را صندوق 
عهد دراز کرد بدا نوابطه خداو ند اورا 
کشت سمو :۸-۳ زیرا که اینمطات 
مخالف امر حضرت افدس الهی بود اعد : 
۵ وانو۲:۱۵ جه که ثغل حمل صندوق 
بر بنی فهاث مو کول بود و در اتو ۱۳ 
۱۷ عزا خوانده شده است 


فارس عزه . ۲سمو ۸:٩‏ که در ۲ تو 
۳ فارس عزا ی 
همان موضعی است که خداوند عزارا 
بواسطه دست درازی تابوت کشت و دز 
۲سمو ٦:٦‏ خرمن تاجون وا نو a‏ 
و در اتو ۹:۱۳ خرمن کدون که در جواد 
ناه عزه در اورشلیم واوع بود * 

۰ ۱ ۰ ۲ ۳ ۳ 

عزی ثيل و عزّلیل. . (کسکه خداوند 
اورا توت و سلی مدهد)* 

(۱) سر چهارمین فهات خرو ۱۸:۹ و۲۲ 
لا 4:۱۰ و پدر عنزی‌ئلان که پسرش 
المصافان رسس خانواده فهاتمان بود اعد ۳: 
٩‏ و۲۷ و۳۰ و عمتناداب که از بنیت 


عزی‌ثل نیز ریس بود یمنی در ایام داود 
اتو ۰۱۰۶۱۵ 


(۲) دیس شمعونی که در ايام حزفیا او 
و برادرانش اولاده یشمی‌را که هم از او لاد 
عمالقه در وادی جدور بود نابود ساختا. 
اتو ۰٤۲:٤‏ 


(۳) شخص لاوی از خانواده" پدوئون که 
در : نطهر و قدیس هکل بعد از آنکه احاب 
آنرا تدنسی نموده بود ۲تو ۰۱۹۱٤:۲۹‏ 


جریا . (عزت بهوه پسر امصا وجانشین 
او که در ۲ پاد ۲۱:۱4 و غره عزریا خوانده 
شده است که در سن شانزده سالگی از سال 
۱۳۰-۲۹ ل از مسح به تخت سلطنت 
جلوس نمود و ٥۲‏ سال سلطنت کرد وی در 
ساعی جمبله خود بر اثرداود قدم زده 
همواره براعدای خود مطفر و منصور بوده 
بدینواسطه شهرت بافته فوم وبرا دوست دار 
گردیدند لکن چون چندی بر این بر آمد 
بواسطه کامیابی و ظفرهای خود بخود بالید 
جسارت ورزیده خواست که دست اندازی 
بعمل مختصس کهانت نموده بخور بر مذبح 
بخور سوزاند بدین لحاظ خداو ند ویرا 


بافت برص متلا نموده تا روز وفاتش در 
خانه که مخصوص مبروصان بود میزیست 
٣پاد‏ ۷-۱:۱۵ و۲ نو۳۹: و در زمان او 
چنانکه در عا ۱:۱ و زك ۵:۱4 مکتوب است 
زلزله عظمی حادث شد و او در مسان سلسیله " 
انساب مسح مذکور است مت ۸:۱ و۰۹ 


عزموت. (تا بموت فوی) اسم موضعی 
است در بن‌يامین عز ۲4:۲ نح ۲۹:۱۲ که 


در نح ۳۸۹۰۷ بت‌عزموت خوانده شده است 
و بزعم بعضی همان حزمه است که در شمال 


عنانوث یعنی عنائای تازه وافع است ۰ 

عز بنه . (بواش ۱۰:۱۰ و۱۱ و ۲۵:۱۵) 
شهری است در بهودا در نزدیکی شوکره که 
بعضی بر آنند که همان تل زکرینه مساشد و 
دیگران بر آنند که همان دیرالسوئك است 
که بمسافت ۸ سل در شمال شوکوه واقم 


است۰ 

عرهه خوای. کانیکه مدعّی بودند 
بر اينکه ارواح خته‌را از اشخاص یا اما کن 
۸۹ و از فراریکه از انحل مستفاد 
مشو د عده بسساری بوده اند مت ۲۷:۱۲ 
مر ۳۸:۹ و فوم‌را اعتقاد این بود که آنان 
1 مصعیر ۱ بوامطه 3 نحصل و متصف گشتوه 
بصفات سلیمان و اسعمال ادویه‌جات و 
بخورات , بدست میاو رد ند چنانحه این مطلب 
فعلا" در مبان اهالی مشرق مشهور است که 
حون خواهند کاری عجب یاعمل محریرا 
بانجام رسانند گویند بعنق سلیمان بیغمبر 

عمائیل. (کسکه خداوند اورا خلق 
کرده است خواهر زاده" داود و برادر 
یواب که به کم همتی مشهود و یکی از 
س تفر شحاعان داود بود که آب‌تبر ویرا 


عمق . 


1۱۴ 


حما . 


در جنك جعون بقتل رساد ۲سمو ۱۸:۲- 
۳ و اتو ۲۹:۱۱ و ۰۷:۳۷ 


عسق . (دشمتی) چاهی در وادی جراد 
که شانان اسحق حفر نمودند پد ۰۲۰:۲٢‏ 


عسل . 
اراضی مقسه شر و عسل جاری است خرو 
۳ و۱۷ و اراضی مقتسه بکثرت انواع 
گلها و شکوفه‌ها معروف است و بدان لحاط 
است که حماعت زنوران" هموازه در شکافی 
سنگهایو شاخ درختان و خانهای مردم می- 
نشنند تت ۱۳:۳۲ مز ۱۹:۸۱ بطوریکه 
فقیر ترین و بجاره‌ترین مردم عسل‌را توانند 
خورد و بسا میشود که بطور مجاز بسل 
اشاره مرود جنانکه در مز ۱۰:۱۹ و ام 
۵ و ۷:۲۷ مذ کور است و در ۲سمو ۱۷: 
۹ و اش ۱۵:۷ اشاره منماید به عسل و 
شیر با سر شر همجو طعام و خوراک ۰ 

عفا. ملاحظه در خوراك ۰ 


(معروف است) و همواره در 


عشتاروت وعشروت . )۱( شهر ی است 
در باشان در مشرق اردن تث ٩:۱‏ یوش *: 
۱ و۳۱:۱۳ که همان بعشرة است که در 


یوش ۱ مذکور است و برخیردا لمان 
حنان است که تل عشمرة در جولان وافع 


ات 


(۲) خدای صدو نان داو ۱۳:۲ که بت 
آن بصورت مخصوصی بود و عبادت اين بت 


در سوریه و فنقته معروف بوده سلمان 


عادت ویرا در بنی اسرائل لیر شوع داد 


اپاد ۳۳:۱۱ که یونانان و دوماننان آنرا 


استرتی نامند و يوشا این عادترا که فی 
الحققه خلاعتی در صورت و پرایه تقوی 
و دین داری بود از مسان بر داشت و 
عشتارو ترا ملکه الستماء مننامدند و غالا 
عبادت او باعادت بعل مذ کور است و بساری 
از علماء بر آنند که فصد از بعل افتاب و 
قصد از عشتاروت ماهتای مساشد یا اينکه بعل 
وه ذکور و عثتاروت فنوه اناه است و 
گمان مرود که (سثه‌های مذ کور در 
مسان اسراشلبان محل عادت همین خدائی 
مودت بوده است ۰ 


عشتاروت فرناع .یمن عثتاروت صاحب 
دو شاخ یکی از شهرهای رفاشان است در 
باثان پد ۵:۱4 و بعضی‌را گمان چنان است 
که فصد از دو بت مساشد یاقناتها لکن فول 
صحیح انستکه تل عشرة مساشده 

عصا. اینکلمه هم در حققت وهم بمجاز 
استعمال شده است جنانحه در عب ۲۱:۱۱ و 
محاز!" که دلالت بر اعتماد و تکه مز ٩:۲۳‏ 
و فقوت نماید مز ۳:۱۲۵ ار ۱۷:4۸ افر 
۶ و بر مصائب و زحماتی که او تعالی 
دوم خودرا تأدیب مفرماید نیز دلالت مکند 
انوب ۳۶:۹ مقابل عب ۱:۱۲ و۰۷ 

اما ععارتی که در صحفه حزقیل ۳۷:۲۰ 
مسطور است که شمارا زیر عصا خواهم 
گذراند اشاره بعادت اسراشلمان است که در 
تقسم عشر گوسفند و گاو معمول مداشتند 


عصابه . 


11۴ 


جنانکه در لا ۳۲:۲۷ مذکور است و عادت 
ایشان بر این استمرار یافته بود که بره‌هارا 
در آغل فراهم کرده مشهارا در درب اغل 
نگاه مداشتند و مردی در دم اغل ابستاده 
ای ای با رین 
برفتند و انمرد شماره آنهارا نگاهداشته 
بره " دهم‌را نشان میکرد بعنی قدری از بشم 
اورا در مان اب مفره قرو مسرد و اآنرا 
باسم ده يك تقدیس منود 

عصابه . قطعه چرم مکی است که در 
وفت نماز بر پسثانی یا بازری چپ بندند و 
اين قطعه چرم دارای چهار ایه است که هر 
آبه‌را بر قطعه از پوست با گاغذ نوشته در 
E‏ 
۰ دوم خرو ۲۱-۱۱:۱۲ سوم تث ٩:۱‏ 
-۰۹ چهارم تث ۲۱-۱۸:۱۱ از آن پس 
حرف شین عبرانی‌را که بدین شکل است بر 
يك طرف آن قطعه چرم منوشتند و گاهی 
از اوقات ایات فوقرا با مر کی مخصوص 
بر دو فطعه بوست نوشته هر دورا , پىحىدە 
در غلافی از پوست گوساله گذارده انرا 
بابند یا تسمه که از خود پوست مسطور جدا 
گنته و عرضش نصف فبراط و طولش بقدر 
دو فدم مسود سته غلاف مرفومرا در وفت 
نمار در نزدیکی ار نج دست چپ فرار 
سداد ند و بعد از آنکه طرف چپ ان تسمه‌را 
بهشت بای عبرانی گره میزدند آنوفت خود 
سمهر | بدور ساعد پحده تا بنزد خنصر 


و بهودرا گمان چنان است که خداو ند 
مخصوصا باسَعمال این عصابه امر فرمود 
است زیرا که آنجه‌را در خرو ۹:۱۳ و۱۹ 
نث ۸:٦‏ ۱۵ بطور ظاهر ترجمه 


عصر . عبرانیان دو عصر از برای هر 
روز فرار مداد ند جنانکه در خرو ٩:۱۲‏ 
و اعد ۳:۹ و۳۲۸:+ مابین العصرین وارد 
است و در همین موفع بود که فصح‌را ذیح 
کرده فربانی عصرانه هر روزه‌را تقدیم 
منمودند خرو 4۱۳۹:۲۹ و بر خسب 
قول کرائتیز عصر از غروب آفتاب و ابتدای 
تار یکی تاشفق مساشد تث 2:۱ مز 1:0۹ و 
موافق فول فریسیان و معتمین يهود عصر 
اول وفتی است که افتاب شرو ع بفرو دفتن 
مینماید یعنی از اعت لهم از روز شروع 
میئود و شروع عصر دو م حقیقی از غروب 
صحبح افتاب است ملاحظه در روز ۰ 


عصیون . (فوی) موضصست در جنوب 
غربی فلسطین یوش 4:۱۵ و دور نست که 
در نزد فصحه حالته باشد ه۰ 

عصیون جاپر . (فقرات جبار) شهر یست 
بر خلج عقبه که آخر منازل بنی اسراثیل 
است قل از رسدن ابشان بدشت مین اعد 
۳ ٿث ۸:۲ و محل مذکور همحو 
بندری بجهة کشتبهای سلیمان بود ۱باد :٩‏ 
۹ و٣‏ تو ۱۷:۸ و یکی از کشتمهای بهوثافاط 
در انحا شکسته شد اباد ۸:۲۲ و گمان 


عطارد . 


دار کف نیون ار در نزد عین عدیان 
بوده که بمسافت ده مسل از دریا در فعر 
وادی عر به وافع است زیرا بر حس گمان 
کسرت و رو بنصن خلیج عقبه در قدیم الایام 
تا برین موضع امتداد مداشته است 
عطارد. خدای موهومی بت پرستان قدیم 
و فاصد ملا" اعلی خدائی که همواره معاون 
عام و تجارت بوده بونانبان ویر هرمیس 
یعنی مفسر اراده خدایان منامدند ومحتمل 
است بواسطه مسئله فوق بوده یا بواسطه 
مطلبی بائد که اود در بار ملاقات روس 
و هرمس و هموطنان ايشان یاسی و فلیمون 
حکایت مکند که اهل لستره پس از شندن 
مواعظ پولس و مشاهده نمودن اینکه شخص 
لذک‌را شفا بخشده است در صدد ان شدند 


که از برای ایشان همحون عطارد خدای 
ایشان فر با نی 


گذرانند و بار تاباس‌را مر یخ 
خطان کردند چونکه از حث صورت مسن 
و سالخورده بود اع ۶ و ۱۳ ۰ 

عطارما. نح ۸:۳ مقصود از ساز ندگان 
و فروشدگان عطریات و دهنسات معطره 


مساشد خرو ۲۵:۳۰ و ۲۹:۳۷ ۲ نو ۱۰:۱۱ 
حا ۰۱:۱۰ 
عطاروت. (تاجها) (۱) شهری در قسمت 


و حدود جاد در طرف شرفی اردن اعد ۲ ۲: 
۳ و۳4 وان بمسافت ۷ مل بشمال عربی 


دیون وافم و فعلا" آنرا اتاروس نامنده 
(۳) شهر ی در سمت افرائم یوش ۳:۱۹ 
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عطر یات . 


دور نست که همان عطاروت اد ار باشد 
یوش ۱۳:۱۸ يا عطاره حالسه که بمسافت 
٦‏ میل بشمال بیت‌ایل واقع و کاندر بر آنست 
که همان الراربه مساشده 

عطای روحای. افر ۱:۱۲ بخشش و 
افتدار معحزه و خوارق عادت است که بتومط 
روح القدس اول بر مومنبن مسح اوامْه 
شد مقابل افر ۰۱۱-۳:۱۲ 

عطر . معروف است در ایام فدیم و 
حالبه عطریّات در مشرق زمین بسار متداول 
و مستعمل بوده و هست ام ۷ اش ٩:۵۷‏ 
و باشخاص یو ۲:۱۲ و بلباس باشده میشد 
مز ۸:4۵ و رخت خواب‌هارا نیز با عطریات 
معطر سکردند ام ۷ و در حلو تخت 
روان شاهزاد گان بخور مسوزاندند سرود 
۳ و۷ موسی نیز در باره علم عطریات يا 
عطتاری ذکر مینماید و دو نسخه از برای 
ساختن عطریات مقسه معموله در هکل 
میدهد که یکی از برای تدهین و دیگری از 
برای بخور معمول بود خرو ۲۲-۲۳:۳۰ و 
4 ۰۳۸۳ 

عطروت شوذان . 
شهرهای جاد که در دشت 


اعد ۳۵:۳۲ شهری ۱ از 


ت موآب وآب واقع بود * 


عظروت بیت پواپ . ۱ تو ۵4:۲ گمان 
مبرود که آن لطرون باشد که بر راه اورشلیم 
ببافا وافم است 

عطریات . در مومبائی کردن اموات نیز 
متعمل بود مر ۱:۱۹ یو۳۹:۱۹ و۰ 


عطسه . 
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ابه عار بهم . 


ملاحظه در مومبائی بخور حنوط عطریات ۰ 

عطه . (نفسی است) که از بنی انسان 
۲ حوانات در اوفات مختلفه سخت رون 
جهد ۲ باد ۳۵:4 و در ايوب ۱۸:4۱ همین 
لفظ اشاره بسخت نفس کشدن لمویاتان در 
حال غضب میباشد. 

عفرون . (شبه بأهو) (۱) سر صوحر 
حتّی که ابراهیم مزرعه" مگفیله‌را از وی 


خرید پد ۰۸:۲۳ 

(۲) موفعکه بهودا از اسرائل گرفت 
۲تو ۱۹:۱۳ و بعضرا گمان جنان است که 
عفرون همان است و دیگران بر آنکه افرائیم 
است که مسح در آنجا مخفی گشت ملاحظه 
در عفره ۰ 

(۳) کوه عفرون کوهی است بر حدود 
شمالی یهودا یوش ۹:۱۵ و دور نست که 


همان سلسله فله‌های غر بی وادی بست حننه 


ست ۰ 


عفره . . آهوی ماده (۱) بیت عفره موضع 
سر از بری است در کوهستان بهودا می 
:١٠ء‏ 

(۲) موضعست در حدود بن‌یامین‌که فوجی 
از فلسطنن بدا نحا شدند یوش ۲۳:۱۸ 
و اسمو ۱۷:۱۳ و بعضی بر آنند که عفره 
همان عفرون است ۲تو ۱۹:۱۳ يا اینکه 
همان افرائیم ات که خداو ند ما بعد از 
زنده کردن العازر بدانحا شد یو ۵4:۱۱ 


اوسییوس و جرم گویند که آن بمسافت پنج 


سل رومانی از بست ایل دور بطرف مشرق 
وافع است و در صورت صحت فول ایشان 
عفره در نزد طبه حالنه مساشده 

عفری يواش اآلابیعزری . 
۶ همان دهی است که جدعون فرشته خدارا 


داو ۱۱:۰۱ و 


در آنجا دیده مذیحی‌را که خود در آن دفن 
شد بر با مود داو ۲۷:۸ و۳۳ و در همان 
عفره ابمالك هفتاد نفر از پرادران خودرا 
بقتل رسانیده داو ۱:۹ وه وه بر فسله خود 
سلطنت یافت و از این معلوم میشود که عفره 
ابی‌عزر در فلت مس دز نزدیکی شکم 
واقع و کاندر گمان دارد فرعاتای جدیده 
مساشد ۰ 


عفی . (متعفن) شهر بست در حدود 
بن يامان بوش ۸ که همان حفنه 


یوسفوس است و همان جفنه حالنه مساشد 
که بمسافت دو مل يا مه بشمال غربی 
بت‌ایل وافع و در ایام وساس‌انش شهر 
عمده بود * 

عقاب . مرعی شکاری و نا پاك است 
لا ۱۳:۱۱ تث ۱۲:۱ که زیست او بر 
شکارش موفوف و اینمرغ در فلسطین و شام 
بانواع مختلف دیده شود و کوچکترین آنرا 
رخم يا مرغ فرعون نامند و اشتباهاً آنرا 
لاشخوار ناسده اید » 

عتبه . عفر بي . اعد ۹:۳۹ یوش ۳:۱۵ 
داو ۳۹:۱ کوهی است که بحر المست‌دا از 
عربه جدا مکننده 


عقرب . 


عقرب . معروف است حبوانی است موذی 
که طولش از یك الی دو فراط و بسشتر است 
گزیدنش بسار سخت و دردناک است «کا 
۹ و در فلسطین وشام خصوصاً در سینا بسار 
است و بر هشت فسم مباشد و در ایام زمستان 
بیهوش و بحس و همواره بر حشرات و ملخ 


و غبره زیست نماید مشش در منتها اله 
ر دمش مساشد و جون راه رود دم خودرا 
بالا گیرد چنانکه اشاره به گزیدن بنماید و 
در اپاد ۱۱:۱۲ مسطور است که رحعام 
فومرا جواب داد پدرم شمارا بتاز یانه‌ها تبیه 
میکرد اما من شمارا با عقربها تبه خواهم 
کرد 

عقرون . (مهاجرت)۰ شهر شمالی از 
شهرهای پنحکانه فلسطنان یوش ۳:۱۳ که 
بر حدود یهودا وافع یوش ٥‏ و ,هودا 
آنرا مفتوح ساختند یوش 40:۱۵ لکن از 
آن پس به سط دان داده شد یوش ۳:۱۹ 
و بعد از آنکه فلسطشان انرا محدد!" در 
ملك خود در آورده بودند اسمو ۱۰:۵ 


شموئل آنرا مفتوح ساخت اسمو ۵۳:۱۷ و 


1۱1 


عقیق . 


باز بعد از آن تصرف فلسطنان در آمد 
اسمو ۵۲:۱۷ و۲ پاد ۲:۱ ار ۵ عا ۱: 
۸ زك ۰:٩‏ و الائن آنرا عافر گویند و آن 
ده کوچکی است و بر تلّی که دوازده سل 
از یافا دور و بطرف جنوب شرفی میاشد 
واقع و در آن پنجاه خانه یوشی مساشد بدین 
لحاظ نبوت مفنیای نبی تکمیل یافت که 
فررمود عقرون ازر يثه کنده مشود صف ۰:۲ 

علیق . معروف است و آنرا نوعهای بسار 
است لکن مخصوصاً باید درمنك فرمز معروف 
استعمال شود و در اینصورت ذکر صفت از 


برای آن لازم نست مکا :۳ وگاهی از 
اوقات بصفت فرمزی متصف گشته مذکور 
است ملاحظه در خرو ۱۷:۲۸ و۱۰:۳۹ 
حز ۱۳:۲۸ مکا ۲۰:۲۱ و هر گاه مقصود از 
ذکر عقیق فرمز نبائد باید آنرا برنکهای 
معسنه" مثل عقق کنود خرو ۱۰:۲4 حز ۱: 
۹ و ۱:۱۰.و نفد خرو ۱۸:۲۸ و ۱۱:۳۹ 
حز۱۳:۲۸ مکا ۱۹:۲۱ و سز مکا ۲۰:۲۱ 
نس 

اما عصق مفد له مقصودشان از الماس 
است زیرا که قدما علم تراش آنرا نداشتند و 
دور نست که مقصود از بلور بوده است که 
در اصطلاح معدنحبان انرا کلسدونی گویند 
و عقیق فرمز همان فسمی است که قدیمیان 
آنرا از برای نگین انکنترها نکاه مداشتند 
و بکار مسردند و اما عقق کود همان ياقوت 
است ملاحظه در" یافون ۰ 


علیق . معروف است خرو ۱۷:۲۸ حز 
۸ مکا :۳ و ۲۰:۳۱ یکی از سنگهای 
گراننها و حکاکی شده است که بر سنه" بند 
کاهن اعظم بود و هم یکی از سگهای اساس 
اورشلیم جدید است که بوحنای حواری در 
رو با مشاهده نمود لفظ عبری ان اودیم 


بمعنی سرد یا سردیس میباشد که منسوب بشهر 


سر دیس است که در ولابت لىدا وافع است 


در این اوقات انرا کار نان مننامند و آن 
عقق اعلا درجه ایست که در نهایت سر خی 
است و شاهت بخون دارد و يا بر نك شره 
انسانی مساشد سنگی بسار شفّاف و از برای 
حکاکی خیلی مناسب و نیکو است و جنس 
دیگر این منگ که سرخ تبره مساشد بعقة 


با 


یمانی مشهور است که در یمن و عربستان 
یافت میشود * 

عکسه . (خلخال) دخت کالب بن بفته 
که پسر عمویش ویرا از عتنشل تزویج 
نمود چه که کالب با خود شرط کرده بود 
که هکس دبررا بقتل رساند دختر خودرا 
بدو نزویج نماید پس عثتشل ویرا زده 
عکسهرا بحباله" نکاح خود در آورده پدرش 
جشمههای فوفانی و تحتانی‌را با املاك 
حوالی آنها بعلاوه بر مهر بوی داد یوش 
۱۹٥‏ داو ۰۱۵-۱۱:۱ 

عکو . ريك داغ اسکله ایست منسوب به 
AE ۰‏ 
۳ 


۳ 


کرمل واقع و به اشر داده شد لکن سکان 


۳۹ ۰ Na“. 1 a ۸ اه‎ ۰ 
ات‎ = ۳ i ca 


انجاها بر حال خود باقی ماندند و هم چنین 
سکان صیدون واحلب و اکذیب و جله و 


افیق و رحوب داو ۳۱:۱ و در زمان یونانمان 
و رومانان انرا بتولمایس مسگفتند و ان 
همان عکای حالبّه است که الموم دارای 
شش هزار نفوس مباشد و آن یکی از قلاع 
مشهوزه تار یخی مشرق است و ناپشون اول 
انرا بحاصره نموده لکن سعیش ناچیز شده 
بی ل بمرام مراجعت نموده 

عل , گاهی فصد از مطنق روشدنی 
مباشد اش ۱:۱5 و گاهی مقصود از علوفد" 


حبوانان است مز ۱4:۱۰ سرعت رودن 
و تر و تازگی و موختن و پزمردگی علف 
در هنگام خشکی اساب مثل زدن نویسندگان 
کتب مقسه گردیده است جنانکه در مز ۹۰: 
° وا و ۷:۹۲ و ۱۵۱۱۰۳ و و اش 4۰: 
۹ ۱ ۱[ ویع ۶۱ و ابط ۲4:۱ 
مسطور است انواع و افسام علفهای بو ته 
داررا فعلا" در شام از برای سوخت استعمال 
منمایند چه که هیزم در انحدود کاب است 
مت ۳۰١۲۸:٦١‏ و ساحان در اتنحدود 
همواره علفهارا بر روی یامها رو نده می 
بینند چونکه بام تخت و مسطّح است و مثل 
بامهای ایران ساخته مشو ند جنان گونه علفها 
در ایام فطع باران زود می‌خشکند مز ۱۲۹: 
٦‏ و۷ اش ۲۷:۳۷ ۰ 

عل سابق یا پیش وايي. صفتی از صفات 


+دام. + ا A lel valan ol‏ 
ص ی ۱ ہے ست یو ی 


وفوع عالم است اع ۲ و اینعلم از لی 


UA ۰ 


است اع ۱۸:۱۵ که بدان استصواب حضرت 


عاصا. 


عشت , (بوشش) ۵ شهری منسوب بط لاوی 


ادس الهی مؤمنین‌را از برای اطاعت خود که در قسمت بن‌یامین بود اتو ٠۰:‏ که در 


بر گزیده است ۱ بط ۰۲:۱ 

. اتیمو ۲۰:۹ حواری بادعای 
کذب علم اعلی درجه اشاره مفرماید چنانکه 
فرفه اتکها مدعی آن بوده ضالات 
باطنسهرا بر مژده پاك مسح و راه حققی 
نحات ترجیح همدادند افر ۱:۸ فل ۲: 
۰۲۳-۸ 
اینلفظ از دو کلمه عبرانی ترجمه 


شده است یکی تس که بمعنی چویی است 
که بر زیر آن مشعلی باشد مز 4:1۰ و اش 
۸ مقابل اش ۱۷:۳۰ و ۱۰:۱۲ و ار 
4 و۲۱ و ۱۳:۵۱ و۰۲۳۷ 

و دیگری دجل اس تکه بمعنی علم یا برق 
مساشد که از فماش ترس یافته صورت بر 
آن نگارند جنانکه در عد ۵۲:۱ مز ۵:۲۰ 
سرود ۰4:۲ علم و سرود ۰:۱ برق مکتوب 
است ۰ 

بعضی از علمای یهود گویند که بر علم 
بنی بهودا صورت شیر بود و بر علم نی 
راو بين صورت مرد و بر علم بنی افرائم 
صورت گاو و بر علم دان صورت کر کس 
منقوش بود ملاحظه در مکروه محر بی * 
علاموی یا الاموت. دوشیز گان لفغلی 
موسقی و محتمل است که بمناست معنایش 
فصد از این باشد که با صدای دوش گان 
خوانده شود عنوان مز :٤٦‏ است او ۱6: 
۹ 


يوش ۱۸:۲۱ علمون خوانده شده است و 
بعضی بر آنند که علمت همان علمست جدیده 
است که بمسافت چهار میل بشمال شرفی قدس 
و يك مىل دور از عناتا واقعست ۰ 

علون . ملاحظه در علمت ° 


علون دبلام. ‏ سرپوش دو قطعه" انجبر 
یکی از منازل بنی اسراشل که در نزدیکی 
نهر ارنون بود اعد 4۱:۳۳ و ۷+ و امکان 
دارد که همان بیت دبلاتایم باشد ار 4۸: 
۰۳۳ 

اسا . (گوسفند) (۱) پسمر ثیرا و ابی- 
حایل که در گناه ابثالوم شراکت مىداشت 
سردار لشکرش بود ۲سمو ۲۵:۱۷ هنگامکه 
بواب لشکر ویرا هزيمت داده آبشالومرا 
شل رسانند عماسا باطاعت داود در آمده 
داود ویرا بجای یوآب سردار لشکر نمود 
زیرا که داود بواسطه قتل آبشالوم يوا برا 
مکروه ممداشت لکن چون شم عاصی شده 
عماسارا برای جمع آوری لشکر فرستاد که 
در ظرف سه روز لشگررا فراهم آورد و 
او از اینمطلب عاجز گشت و ابی‌شای‌را با 
ساء خاصتّه فرستاد که به شع برمند بنابراین 
بوات زا پرادر خود ابی‌شای رفته عماسارا 
در نزد صخرء" عظ م که در جبعون است یافث 
و حنان نمود که عماسارا سلام خواهد کرد 


11۹ 


شعاد . 


و چون نزديك رید ویرا با شمثیر زده 
میحددا" -خود در چجایش سردار کشت ۲سمو 
۰۱۰ 

)نش :افر ا می شیر حدلای اذز 
سلطنت احاز ریاست ممداشت ۲ تو ۰۱۲:۲۸ 

عالیق . (ساکن وادی) و او پسر البفاز 
ین عسو امیر ادوم بود پد ۱۹:۳٩‏ و لکن 
طایفه عمالقه از اینان بدین نام نامده نشدند 
زیرا که خبلی قبل از این بدان نام معروف 
بودند پد ب ۰۷:۱ 

عالین وعالله. طایفه موی و صاحب 
افتداریکه اولا" در حکایت کدرلاعومر 
مذکور ند پد ۷:۱4 و اصل و منشا" ایشان 
معلوم ت ا او ل‌طایفه 
مگوید اعد ۲۰:۲4 و بنی اسرائشل ایشانرا 
از رفدیم هزيمت دادند و خداوند بن 
ایشانرا مکرر زد زیرا که بابنی اسمراشل 
مقاومت مینمودند و جدعون ایشان‌را هزیمت 
داد داو ۱۲:۷ و داود نز انهارا شکست داد 
اسمو ۳۰: و بالا خره اسم ايشان ابدالدهر 
منقرفی گشته اسمو ۱۷:۳۰ و اتو ٤۳:٤‏ و 
مملکت ایشان فیمابین کنعان و مصر در دشت 
سنا بود پد ۷:۱4 خرو ۸:۱۷ اعد ۲۹:۱۳ 
و ۲۵:۱4 ملاحظه در سناء 

ترام . فوم خدا یتعالی ۱ لاوی که 
پدر موسی بود خرو ۰۲۰-۱۸:۹ ۲ یکی از 
کسانکه زن غر ينه تز ویج نمودند عز ۱۰: 
۰۳4 


مری. (نده یهوه) رئسی که در 
لشکر اسم‌اثل بود اپاد ۱۸:۱ و بمحاصره 
جئون مبرداخت در این حال خر متواتر 
شد که زمری که رس دیگر بود ملكرا 
از لباس حوة عاری ساخته است و خود 
ادعای ملطنت مینماید لکن سپاه و لشگر 
را بىادشاهی نامز د کرده از محاصره 
جشون دست بر داشته به ترصه جاشکه زمری 
ساکن بود آمدند و اورا دستگر ساختند و 
حون زمری جنان دید خانه را که خود در 


او میزیست بسوخت و خود در آنجا هلاك شد 
از آن پس اسمرائلبان دو فرفه شدنده 

اما بعد از جنك کوچکی عمری غلبه 
یافته به تخت شهریاری بر آمده مدت 
دوازده سال با تهایت بد سررتی ملك رادد 
و در سال شثم سلطنتش سامره‌را بنا کرد که 
از آن زمان به بعد قصه" اساط عشره گشت 
و میکاهی بی قوانین عمری و اعمال خاندان 
احاب‌را ذکرمنماید ومتابعین] نهارا سرز نش 
و تویخ مفرماید می ۱۸:۲ و گمان چنان 
است که فوانین مرفومه اختصاص به بت 
پرستی داشته است 

عمشیسای. (نگین) کاهنی که در ایام 
نحما بود نح ۱۳:۱۱ و بعضیرا گمان چنان 
ان از اد ماع مساشد ۱ تو ۰۱۲:۹ 

عجماد . (قومی طویل المده) و او شهری 
است از اشر یوش ۲۱:۱۹ که رو بنصن گمان 


| دارد که عمعاد ثفا عمرد است و در یك آثرا 


عق هدع . 


۹۳۰ 


وه . 


العامود دانسته است» 

مق سدم . ملاحظه در سدیم» 

عل-اعال . کارهای نيكرا گویند اف 
۱:۲ که شسحه محسّت و اطاعت بشر بعت 
اقدس الهی است که محض طلب تمجید او 
تعالی بحا آورده مشود ایمان بدون عمل 
مرده است یعنی آنرا علامت و نشانه زندگی 
نست لهذا عمل برهان و اس فوت و نوع 
آن میباشد یع ۱۷:۲ و۱۸ و٣۲‏ و اعمال لفظا 
از برای ابات و معحزات استعمال شده است 
اعد ۲۸:۱٩‏ یو ۲۰:۵ و۰۲۵:۱۰ 

امه  .‏ فوم عبرانی خصوصا کاهنان 
تهایت فخررا در عمامه‌های نکو مدا نستند 
خرو ٠۰-۳٦:۲۸‏ و آنها انواع مختلف 
بود ند لکن در "وراءة حندان مذکور ست 
جزه آنکه تفمیل ساختن و كفت وصف 
آنرا مذکور مىدارد و آنحه‌را که بدست 
آورده ایم از فرار تفصیل است" 

عمامه‌های آشوریان پیجبده می‌بودند 
خرو ۱۵:۲۳ و عمامه‌های کهنه اسراشلنان 
از کان نازك بود خرو ۳۹:۲۸ ۲۸:۳۹ و 
دامادر | با عمامه" ریگار نك زینت منمودند 
اش ۱۰:۱۱ وپوشدن سر در تاریخ عراسان 
همواره علامت حزن و اندوه بوده است 
۲سمو ۳۰:۱۵ ار ۳:۱۶ و٤‏ لکن در ایات 
یل به پوشدن سر و صورت با ردا اشاره 
منماید اباد ۱۳:۱۹ و بر داشتن عمامه 
علامت تواضع مساشد چنانکه در حز ۲۹:۲۱ 
مذکور است و طهارت عمامه مثل طهارت 


سایر لناسها دلالت بر طهارت فلب منمود 
زك ۰۵:۳ 
عانوئیل . (خدا با ما است) اسم پسری 

که در ایام اشصای بی تولد یافت اش ۷: 
٤‏ لکن رمزا اشاره بهمان عمانوئشل است 
که در انحل متی ۲۳:۱ وارد گشته ملاحظه 
در مسح 

عه . شهری از شهرهای اشر است یوش 
۹ و طمسن بر است که عه همان 
علماء است که در شمال اکزیب بمسافت پنچ 
مسل از ساحل وافست ۰ 

عون . مین عموننان مقاطعه" ایست 
در طرف شرقی بحر الملح که از نهر 
زرفاء معین (ارنون) تا پر زفایبوق امتداد 
دارد و هر چند زمین بنی عمون و حدود 
عون و شهرهای عمون بیش از پانزده 
مر سه در کناب مقس وارد گشته باو جود 
آن تسین و تحدید حدود مملکت ایشان‌را 
نتوان کرد زیرا که همواره از شهری بشهر ی 
تقل و انتقال نموده حدود انساع مسافت و 
آنجه متوانیم گفت این است که در شمال 
لکت وات ود اراضی جلعاد هم در 


جزو آن بود و حشان و ربه و منیت از 
حمله شهرهای ابشان بود و علاوه بر اين 
بسضی از شهرهاتیرا که و دد ایام 
فضاه ادعای مالکّت مود ند سابقاً متعلق 
کات بوده است مقابل داو ۱۳:۱۱ اعد 
۲۱ ۰« 


مواس . 


واس . (چشمه‌های گرم) دهی است که 
بمسافت شصت تبر پرتاب از اورشلیم وافع 
است لو ۰۱۳:۲4 و معلمین‌را در خصوص 
موضع اين ده اختلاف است و مواضی‌را که 
گمان دار ند که پاید عمواس باشد از فرار 
تفصل است ۰ 

(۱) مزرعه ایست که آنرا عمواس 
گویندکه در فرن میم به نیکوپولیس معروف 
بود و ان در ساحل فلسطین بمسافت ۲۲ مل 
باورشلیم و۱۰ ميل به لد مانده وافع است 
لکن از اورشلیم پیش از آنکه لوفا مگوید 
دور است* 

(۲) ده انگور یا فریه العنب که بمسافت 
ر مه ساعت دور از اورشلیم در راه یاقا 
وافع است ۰ 

(۳) کولونیه که بمسافت چهار مل و 
نصف در غربی اورشلم براه یافا وافست. 

(؟) ارطاس دهی است که دو سل از 
ببتلحم بطرف جنوب غربی واقع است؛ 
(۵) کبیبه که بمسافت ۷ میل بشمال غربی 
اورشلیم وافم است* 

مور . (عرق) یکی از شهرهائی که 
در ر وادی سدیم وافع بود ب بود ید ۱۱-۱:۱ و 
عموره E‏ با لفظ مدوم مذکور است و 
بواسطه شر ار تش خداو ند منهدمش نمود یبد 
۸ و ۲۰:۱۹ و۲۸ و موسی اینمطلب‌را 
همحو تحذیر و تخویف از برای بی 
اسراشل قرار داده ذکر میفرمود تث ۲۳:۲۹ 


۳۱ 


عائوث ۰ 


و۳۲:۳۲ و اثصای نبی نیز بر آن اشاره 
مفرماید اش ۹٩:۱‏ و۱۰ ار ۱۰:۲۳ و ۱۸:۶۹ 
و ۰:۰ عا ۱۱:4 صف ٩:۲‏ و خداوند ما 
در نت ۱۵:۱۰ روم۲۹:۹ ۲بط ۱:۲ یهود! 
و از قرار معلوم در شمال بحر الملح واقم 
بوده است» ملاحظه در سدوم و بحر الملح» 
عی. ‏ (قوم من)۰ اسمی است که پیغمبر 
بنی اسرائثلرا فرمود که برادران خودرا 
بدین اسم خطاب کنند هو ۱:۲ تا اینمطلب 
تاکدا" از برای این باشد که ايشان فوم 
خاص خدایند چه که حضرت اة امس الهی 
بز بان هوشم سی ایشان‌را لوعمی به فوم 
من خطاب فرموده بود هو ۰۹:۱ 

ی ناداب . (قوم امبر) یکی از اجداد 
سبح و او پدر رام یا ارام است و دام نوم 


بهودا و پدر اليشابع زوحه" هارون بود 
خرو ۲۳:٩‏ را ۱۹:4 و اتو ٩:۲‏ و۱۰ 
مت 4:۱ لو ۰۳۲۳۰۳ 

عنای . (موضم انگور) یکی از شهرهای 
عنامان است یوش ۲۱:۱۱ و۵۰:۱۵ که 
الى الاآن هم آنرا گویند و ۱۰ میل از طرف 
جنوب غربی از حبرون دور است 


عنانوت . (جوایها) شهری در بن‌یامین 
که منسوب بلاویان بود یوش ۱۸:۲۱ و 
اتو ۱۰:۹ که سقط الراس ارمبای نبی 
بود ار ۱:۱ ۲۱:۱۱ و۲۳ و۷:۳۲-٩‏ و 


بر راه آشور یان وافع بود اش ۰ که 


عاق . 


رو 


عو بد.ا». 


بعضی از سکان آن با زروبابل مراجعت 
نمودند عز ۲۳:۲ نح ۲۷:۷ و فعلا" فریه" 
در آن محل است که دارای پیست خانوار 
و بسافت چهار مبل بشمال شرفی اورئلم 
واقع و آنرا عنانا گویند و آن شخصی که 
گوید عناتوت همان فر یه " العنب است که در 
نزدیکی ابوغوش در غربی کولونه واقم 
ساشد اثتاه کرده است وساکنان شهر سطوررا 
عنائوتی گویند اتو ۲۸:۱۱ و۰۳:۱۲ 
(فلاده) پدر اربع بود یوش ۱6: 
۳ و۱4 ۱۱:۲۱ که حرو نرا بدا نوامطه 
فر به " اربع گفتند ویرا سه پسر بود اعد ۱۳: 
۲ داو ۲۰:۱ و اولاده و برا بنی عناق گویند 
اعد ۲۸:۱۳ و۳۳ تث ۲۸:۱ و بر حسب 
صحیفه" یوشم ۱۵:۱5 ار بع از مردان بزر گ 
و معروف عنافبان بود 
عافیان . ذریه عنافرا گویند تث ۱۰:۲ 
و۱۱ یوش ۲۱:۱۱ و۲۳ و؛+۱۳:۱ ود! 
و از جمله شحاعان و به بلند فدی مشهور 
بودند و محل و مسکن ایشان در انه" 


اورشلم و حبرون بود بلند فدی و هت 
ایثان جاسودان کی اسرائل‌را ترسانند اعد 
۳ اما اس‌اشلمان بر ایشان دست بافته 
املاك ایشانرا متصرف شدند و حبرون در 
قسمت کالب در امد یوش ۱۶:۱۶ »لاحظه 


—-— 


در جنار ؛ 
عنکیوت . حبوانی است معروف که خانه" 
خود از لعاب دهان خود نرب 


داده می تند و رمزا اشاره به کوتاهی 
زندگانی انسان و بطلان آرزوهای اومینماید 
ايوب ۱4:۸ اش ۰:۵۹ و از فراریکه در 
کات مقدس مذ کور است معلوم مشود که 
در هر جاحتی فصرهای ملاطین یافت مشود 


ام ۰۲۸۰۳۰ 
عاك . ملاحظه در ادارم ملك 
عاوان . ملاحظه در صلب 
عنی . (جواب دهنده) و او پدراهولسامه 


زوجه عصو ساکن کوه حور بود و چون 
الاغهای پدر خودرا در دشت مبحراند 
جشمه‌هائی آب گرم پدا کرد د ۲4:۳۰ 
ابنگونه جشمه‌ها در سواحل شرفی دریای 
قلزم فعلا" نیز بفت مشود که کلیر هوثی 
خراند» میدوند یتست ر گمان داره 
که اسم دیگر عنی بئری میباشد بمناست پیدا 
کردن اين جشمه‌ها ۰ 

(بهوه پنهان فرمود) شهری از 
شهر های بن یامشان بعد از مراجمت از اسری 
نح ۳۲:۱۱ و فول محبح آستکه آن 
خانه حننا مساثد که بمسافت مه سل بطرف 
شمال او رشلیم وافع بود » 


عوا. (خراب)۰ ۲پاد ۲4:۱۷ و بزعم 
روبنصن همان هشت است که بر فرات واقع 
مسباشد ۰ 


عوبدیاه. (بنده بهوه) ضابط پرهیز کاری 
که در خانواده آخاب :و د و بکصد و بنحاه 
شر از اسای خدارا در وتکه ابزابل در 


عوپدیاه . 


صدد فتل آنها بود پنهان داشت 
۰۱ 


اپاد ۳:۱۸- 


عو بدیاه. لفظ ءوبدیاه یعنی بده هوه 
و او حهارهن انساء اصغر بود محامل است 
که تخمنا در سال ۵۷۸ قبل از مسیح نوت 
مینمود زمان بودنش‌را بقين فطعی معین 
نتوان نمود ولی محتمل است که با برمیاء و 
حزتبل معاصر بوده زیرا که او بر تکیتر 
و اهانتهای ظالمانه که ادوسان نست 
باسراشلمان بعد از خرابی شهر ایشان 
منمودند همانعقوبت هولناکیرا که شایسته" 
این افعال ناشایسته بود بر ايشان اعلام کرده 
و از له آاخری صهبون نيز سوت نمود ابه 
۲۱-۷ و بموافق کتاب یوسفون نسّوت 
مرقوم تخمیناً بقدر ۵ سال بعد از خرابی 


اورشلم تکمل یافت۰ 


غو يد ادوم . (بندء ادوم) شخص جتی 
که در ايام داود بود ا تو ۱۳:۱۳ که تابوت 


خداو ند مدن سه ماه بعد از موت عزه در 
ان تسف قح :۱_1 و ا 
سرت تابوت عهد عوبید ادومرا مبارك فرمود 
بدان لحاظ غرت داود بحرکت آمده 
تابوت‌را از خانه او نقل نموده باوزشلیم 
اورد ۲سمو :۰۲۰-۱۲ 

(۲) امین خزائن هکل در مّدت سلطنت 
امصا ۲و ۰۲:۲۵ 

عوج . (دراز گردن یا کج) شهر بار باشان 
که در قامت و باس و هست در کمال شجاعت 


1۳ 


٠ قود‎ 


بود تث ۱۱:۳ یوش ۱۲:۱۳ و از اولاده" 


دفاکان بوده اتر اتان ان دغول بة خدرد 
خودش منع نمود تث ۱:۳ لکن در جنك 
هولناك خونین که در ادرعی واقع شد هزيمت 
یافته خود و پسرانش مقتول گشتند اعد ۲۱: 
۳ تث ۱:+ و شهرهای شنگانه حصاردار 
وی در مبانه سط را وین و جاد و نم سط 
منسه قسیم یافت اعد ۲:۳۲ ۵ لث ۵۳:۲ 
و ۱۷-۱۴ تختش از آهن بود که اهالی 
زو بنی عمون انرا در سان تحفه و 
عنقه‌های زمان‌خود نکاه مىداشتند تن ۰۱۱:۳ 


عود. عود یا بربط بعد از عود فماری 
نوشته نبود» قماری مکا ۱۳:۱۸ يك نو 
چوبی است از درخت کوچکی که آنرا توجا 
ارتیکیولتا گویند که قدما خصوماً رومانیان 


آنرا برای اسما بيا و بخار بهای خانه بکار 
میبردند چوبش فرمز رنك و بویش معطتر 
مساشد ۰ 


غود . (فماری) مکا ۱۲:۱۸ جوب 
یا یا لینباس که همواره نبز و معطر و تقریا 


عودید . 


1۳ 


عوم .۰ 


شسه بدرخت ار باروایتی مساشده پانزده ی 
ت و بنج فدم مر تفع شود و 
حوالی کوه اطلس دیده مشود این چوب از 
برای بخورات بکار برده مشود و چوب 
كرا نامند و در مان رومانبان گران بها 
بوده آنرا از برای زینت بکار مسر دند و 


و تا و 


صم ندارا که در نزد تحار معروف 
است از آن حاصل شود 

هودید. (بانی) (۱) پدر عزریای نبی 
که در ایام شهریاری آسامیزیست ۲ تو ۱:۱۵ 
-۸ و بعضرا گمان چنان است که عودید که 
در ایات همین باب مذکور است فصد از 
عزریان بن عودید میباشد و احتمال هم میرود 
که خود عودید نبی نیز بطوریکه پسرش 
سوت و گفتگو کرده است گفتگو کرده 


راشد ۰ 


(۲) بغمسری که در ايام فشح فوم 
اسم‌اشل‌را بر 
که عدد ایثان دویست هزار پسر و دختر و 
زن بودند رها کنند ۲و ۰۱۱-۹:۲۸ 

عوص. (ثمراود) عوص بن ارام نوم" 
سام است پد ۲۳:۱۰ که در اتو ۱۷:۱ در 
ممائه اولاد سام مذکور است و این مطلب‌را 
غریب باید شمرد جه که عرانان‌را عادت 


این بود که بسار او فات نوه و نسره را 
بت او لاد طقه" او ل فورض منمود ند ه 
(۲) او ل زاده ناحور وملکه‌پد۰۲۱:۲۲ 


(۳) عوص ابن ویشان و نوه" صر پد 


۰۳۸۳۹ 
اما ذمن عوص که وطن ابوب صابر 
بود ايوب ۱:۱ و عوص ابن ارام که این 
زمان بام وی مسمّی گشت در ید ۲۳:۱۰ 
مذکور است و اراضی عوص با مصر وفلسطین 


و اشقلون و غّزه و عقرون و اشدود و ادوم 
و موآب و عمّون و صور و اتا بلاد آن 
تواحی شرفه مذکور است ار ۲۰:۲۵ و با 
مملکت ادوم در ساحات ۶ وارد کته 


است ۰ 


اما در بار" موفع زمان عرص علمار | 
اختلاف است یوسفوس گوید که عوص پدر 
سکان دمثق و لجأ مسائد و بعضی بر آنند 


که عوص همان اورفا است که بر فرات واقع 
مسباشد ملاحظه در اور ۰ 


ودر آنجا در جوار باب جاران در 
همان شهر چاه ايوب است که اهالی آنرا 
بسار احترام منماید زیرا که گمان دار ند 
که ایوپ از آن آشامید و اه بر صاحبان 
بصبرت اعتقادات تقلیدیتّه که در باره" ایوپ 
در مشرق زمین معمول و معروف است مخفی 
نخواهد بود حتی اینکه گویند ویرا در 
کوء لننان که در نزدیکی سحا است مزار ست 
و فول محل اعتبار آنست که زمین عوص در 
تحد وافع بوده است ۰ 
عوي . (خراب) یکی از شهرهای بن- 
یامین است یوش ۸ که د 
ست‌ایل وافم است ه٠‏ 


?° ک 
د نزددلی 


۹۴ 


حبال . 


عویت . 


عوپی. (خراب) شهر هداد بن بداد است 
ید ۹ و او ۰۱:۱ و فول فریب 
بصحّت آننکه در قسم شمالی شرقی کوه 
بضر امت 

عد . شرطست که در مسانه" اسان و 
حضرت باری بر فرار مشود اش ۱5:۲۸ 
و۱۸ همحو عهدیکه با ابرام بر فرار داشت 
یبد ۱۵-۹ و۱۸:۱۵ و عره یا در ماله 
انسان و شخص دیگر همحو عهد ابراهیم با 
ابی‌مالك پد ۲۷:۲۱ و۳۲ و گاهی مقصود 
از عهد یادآوری یا فریضه ایست لا ۲۵ ٩-۷:‏ 
و اثسای ابی حاکمان و والبان اممراشلرا 
همحو اشخاصکه با هاویه عهد پسته اند 
تشه سفرماید اش ۱۸-۱۵:۲۸ و نیز گوید 
که عهدی با مرگ امتوار داشته اند که 
ایشان‌را ضمرری نرساند و فوم اسراشل از 
استوار داشتن عهد با ایل محاوره خود 
ممنوع بودند خرو ۱۲:۳۶ الا" اينکه جون 
جمونسان ایشانرا فریفتند عهدیرا با ایشان 
ستند یوش ۱۸:۹ که تا ایام شاو ل نگاه 
میداشتند۲سمو ٩-۱:۲۱‏ وچون مملکت منقسم 
کردید هر دو سط با قبایل بت پرست عهد 
ئه بدان واسطه در شرعظمی افتاده منحر 
تخرابی هر دو مملکت گردیده اما عارت 
عهد نمك اعد۱۹:۱۸ اشاره بدوام و اسقامت 
آن عهد مساشد زیرا که نمک طعامرا از فساد 
نگاه مدارد و بدا تواعطه آن‌را عهد نیک 
ابدی گویند و از جمله اخبار مشهوره است 
که چون کسی نان و نمك با اعراب خورد 


میزبانرا واجب است که از ان مهمان که نان 
و نمك خورد محافظت نماید و عهد شکستن 
از جمله گناهان کسره بود که خداو ند انرا 
باشد عقوبت جزا مداد ۲سمو ٩۱:۲۱‏ 
حز ۱۹:۱۷ ۰ 

عبارت فطع عهد از کاریکه در وفت 
عهد بستن مىکردند گرفته شده است زیرا که 
در | نوقت که عهد می بستند گاو جوانیزا بدو 
وطعه منقسم موده باردرا در ابنطرف و 
پاره" دیگررا در طرف دیگر گذاشته از آن 
پس از مبان انها عور منمودند د ۱۰:۱۵ 
و۱۸ ار ۱۸:۳۶ و لکن بعد از آنکه فواعد 
دینسه در مسان خلق استقرار یافت ولنمه از 
برای اینمطلب یعنی فطع عهد تدارك منمود 
ید ۲۰:۲۱ و بسا مشود که مقصود از عهدها 
که در رومانان 4:۹٩‏ مذکور است عهدها و 
وعده‌هانی باشد که خدا بابراهیم داد و دز 
ههد قدیم قطع عهد بوابطه" خون حوانات 
مشد اما در عهد جدید مت ۲۸:۲۲ بواسطه 
خون مسح است و در عهد قدیم فواعد مقترره 
ان بسته به غسلها و طعام‌ها و روزه‌ها و 
صدها و وصایای‌جسدیه بود عب٩‏ اما فواعد 
تانی ابمان و اتحاد افرادی است و مقصود 
از عهد قدیم سی و له کتاب او ل است که در 
مك محلد مساشد و عهد جدید شامل بست 
و هفت کتاب است که در منتهای آن محلّد 
مساشد ۰ 


عیبال . (منك)۰ (۱) یکی از نسل سعیر 
حوری است ېد ۲۳:۳۱ و اتو ۰:۱ ۰ 


ال . 


(۲) پسر یقطان از نسل عابر اتو ۲۲:۱ 
که در پد ۲۸:۱۰ عوبال خوانده شده است 

(۳) یکی از کوههائی که اساط اسراثبل 
در وقت نطق برکنها و لعنتها بر آنها ایستاده 
نت ۲۹:۱۱ یوش ۳۵-۳۰:۸ و اسم کوه 
دیگر جرزیم (کوه طور) بود ۰ 

اما کوه عمال سی سلامه منگلاخ است 
که ۳۰۷۹ قدم فوق طح دریا و ۱۲۰۰ 
قدم فوق سطح وادی آنا مناد و از کوه 
طور بکوء ستّی سلامبه صدا به خوبی شنیده 
و مفهوم مگردد و در وادی"همابین اين دو 
کوه شهر نائین است که همان شکم قدیم 
مساشد اما قلّه عسال همواره ایست که 
متهایش در نزدیکی دود غربی کوه و 
از آنجا اراضی فلسطین از کوه شخ نا 
نزدیکی بت‌ایل و از دریای روم تا 
بحوران دیده شوده 


گمان کاندر بر آن است که آن مذبحی 
که یوشم بر با نمود در زد عماد الّدین بر 
قله کوه بوده است ملاحظه در جرزیم و 
7۳ پنی رأوبن و بنی 
جاد بنا نمودند تا بدآنواسطه خداو ندرا 
فماببن حدود خود شاهد فرار دهند یوش 
۲ و بعضی‌را گمان چنان است که ان 
مذیح در طرف شرقی آردن بود. 

اما گمان کاندر جنان است که در نزد 
فرن سرطابه بمسافت ۱۱ میل بشمال شرقی 


1۳۹1 


عیدان . 


سلون واقم بوده است* 

عید - اعیاد . عدهای یهودرا برسه فسم 
منقسم نموده اند * 

(۱) ست و عبد سرماه و عد سال هفتم و 
سال یویل* 

(۲) عبد فصح و عد پنجاهم و یا عد 
هفته‌ها و عند ساینانها یا eer‏ 0 

(۳) عبد فوریم و عيد التجدیده 

اما دو هم او ل از دست شار ع دین‌موسوی 
یعنی موسای بی از برای فوم اسراثئل داده 
شد و فسمت سوم بعد از اسری بابل معروف 
گشت و از هر ذکوری همین مطلوب بود که 
در موفم دو وسم او ل در حضور خداو ند 
حاضر شده هدیه‌های خودرا در هایت 
خوشحالی و فرح بگذراند تث ۰۷:۲۷ 

و در عدهای اعظم عموم فوم کاردا بر 
خود حرام کرده در مجالس و محافل فراهم 
مشدند خرو ۱۱:۱۲ لا ۲۱:۲۳ و۲4 و 
غره. 

و جون ا سح مایت بت مه طول 
سکشد بدآن واسطه جز روز اول و روز 
آخر در سایر ایام هفته در مجلس فراهم 
نمشدند خرو ۱۱:۱۲ ملاحظه در تحدید 
پنجاهم هفته‌ها» سرماء* سایبان* فوریم* ماه 
فصح+ وبل ۳ 

عیدان . مقاطعه ایست که آشّوریانش 
مفتوح ساختند ۲پاد ۱۲:۱۹ اش ۱۲:۳۷ 
حز ۲۳:۲۷ و احتمال میرود که در بین 


الّهرین در نزدیکی یالس جدید باشده 


عید کر ناما . 


اعد ٦۱:۲۹‏ لا ۲:۲۳ 


عید کر ناها . 
و آن روز او ل سال مدنست است که در او ل 


ری یعنی تشرین او ل مساشد و حاخاسان 
آنرا روز مىلاد عام گفتند زیرا که در آنوقت 
ثمرهارا جمم نموده تخمهار | نیزمی افشا ندند 
و در آنروز مبایست که کترنا کشند مگر 
وقشکه عبد در روز ست اناق می‌افتاد که 
در آنروز از هیکل کر نا کشیدن جایز لبود 
و در آنروز عبد علاوه بر قربانبهای روزینه 
و فربانهای او ل ماه يك گاو و یك قوج 
و هفت بره و يك گوساله و يك بز برای 
فربانی گناه مگذرانیدند و این عید با سیر 
اعاد که در آنها کّرنا سکشدند تفاوت 
داشت ۰ 1 

عپدر . (کله) شهری از شهرهای بهودا 
در نزدیکی ادوم یوش ۲۱:۱۵ که فعل" 
آنرا عدار گوینده 

عیدر. (کله) اینلفظ در عبرانی با لفط 
محدل مذکور است در دو موضع اولی در 
پد ۲۱:۳۵ و دو می در می :۸ و عارت 
مجدل عدر (تا برج که‌ها) ترجمه شده 


است* 

کاندر بر آن است که عدر در دشت : ت شانان 
بسافت يك میل در مشرق بت‌لحم واقع 
مساشد جروم گوید که بمسافت هزار فدم 
از شهر دور است 

عیر ثیس . (شهر آفتاب) موضمی است در 
دان یوش ۱:۱۹ و گمان میرود که همان 


عن ۰ است ملاحظه در بت شمس ۰ 
. (مودار با ذیر) و و او ادوم ابن 
OE‏ و 
۵ و با وجودیکه حوادث حبات او با حىات 
بعقوب ارتباط و بستگی کل دارد از در 
جای خود ذکر خواهیم کرد و اولاده" عسو 
در کوه سصر که در شرقی العربه است سکنا 
داشتند و بدان لحاظ آنمقاطعه‌را ادوم گفتند 
و سل ویرا ادوسان گویند و ایشان در دنا 
فومی زور آور و قوی بوده اند ملاحظه در 


ادوم * 
عیطام ۰ 


عیطم . مأوای وحنیان (۱) موضعی که 
در فسمت سط شمعون بود اتو :۳۲۳ و دور 
نیست که همین عبطون حالیته باشد۰ 

(۲) موضعی در یهودا ۲تو ۱:۱۱ و این 
لغت در اصل عبرانی عط ۾ است نه عطام و 
بر حسب فول یوسفوس در آنجا چشمه" آبی 
از برای باعهای سلسمان و بت‌لحم و هیکل 
موجود بود و بعضرا گمان جنان است که 
عطم همان ارطاس است که در نزدیکی 
ی TT‏ 
عبن عیطان که چندان از برکه‌های سلیمان 


ملاحظه در عبطم ۰ 


دور ست داسته است* 
بعد از انکه فلسطنانرا کشته بود در آنحا 
پناه برد داو ۸:۱۵ و ۰۱۱ 


یاه . 


1۸ 


و کاندر بر آن است که ان بست‌عناب است 


که در شمال اشوعه مساشد و در این صخره 
شکافها و مغاره‌ها و سردابه‌ها است که از 
برای اسان امکان دارد که در آنجا بطریق 
جاسوسی مخفی شود و فلسطیان در اینمطلب 
شهرت تامی داشتنده 

عیفه . (ظلمت) بسر مدیان و نوء" ابراهیم 
پد 4:۲۵ و اتو ۳۳:۱ که در اش ٩:۱۰‏ 
بکران عفه خوانده شده است و بعضرا گمان 
چنان است که بکران عفه اشاره به قسله 


است ۰ 


علام . آبادی) او ل زاده سام پد ۱۰: 
۲ و اتو ۱۷:۱ و پدر له علاممان و 
فرس عز ۰۹:4 

(۲) پسران عبلام قببله دیگر از آنهائیکه 
از بابل مراجعت نمودند عز ۲۱:۲ نح ۷: 
4 و دس اینطایفه عهدنامه‌را مهر کرد 
نح ۱6:۱۰ و بعضی از پسران علام چه 
از اینطایفه اخری و چه از طایفه" قبل ز نان 
غر یه‌را تزو یج نموده بودند عز ۰۲۱:۱۰ 

(۳) مملکتی که اولاده سام در آنجا سکونت 
دافتند و باسم پسرش عیلام انجارا عبلام 
نادند پد ۲۳:۱۰ و مملکت مسطور در 
جنوب اشور و مغرب فارس واهع و ثا بخلیج 
فارس امتداد مداشت و هیردو تس انرا سا 
ناسد و یکی از ولایات مملکت فارس شده 
شوشن قصر هم در آنجا یی در علام بود 
دا ۲:۸ ۰واين مملکت عبلام در زمان ‏ براهیم 


خلل در نهایت عظمت و رونق بود پد ۱ 
| و اهالی آن شهر بر خرابی بابل اعانت 
نمودند اش ۲:۲۱ و براسرانل حمله بردند 
اش 0:۲۲؛ ارمیا و حزفبال نبی به خرابی 
آنجا نوت نمودند ار ۲۵:۲۵ و۳4:4۹- 
۹ حز ۲۸:۳۲ و۰۲۵در مبانه آثار اشوریته 
در موزه بریطانیا از نوشتجات اشور بانسال 
یافت میشود که از سال 17۸ الی ۱۲4 قل 
از سبح مساشد و مضمون آنها از فرار تفصل 


«در لثگر کش پنجم من بعلام رو 
آوردم ۰۰۰ و علام‌را یکی خراب کردم 
و سر پادشاهش‌را که مردی شفی و تی‌امان 
نام و شرارت اندیش بود بریدم و جماعت 
بسیاری از عساکرش‌را نیز بقتل رسانیدم و 
مدت یك ماه تمام عبلام‌را جاروب کرده 
رفنم» ۰ 

و از ایقسم عبارات که مژیند تاریخ 
كناب مقس و ميد اعتقاد بر الهامئت 
| نست بسار بافت مشود ° 

عیلامیان . ساکنان علام یا سل علامرا 
گویند عر ٩:٤‏ و اع ۹۲ ° 

یی . (ار تفاع) مردی از اولاده ابتامار 
ابن هارون جنانکه از اپاد ۲۷:۲ معلوم 
میشود که مینویسد ایتامار از نسل عبلی و 
ورا پسری از بنی ایثامار بود اتو ۳:۲4 و 
سمو ۱۷:۸ که بر بنی اسراثیل کاهن اعظم 
بود اسمو ۲۸:۲ و از برای فضاوت بر بنی 


1۳۹ 


۶ون جدی . 


اس‌اثل عبدونرا خلفه خود قرار داد 
سمو ۱۸:٤‏ و جون علی در نر ست و تأدیت 
پسران خود حفنی و فنحاس مهل انگاری 
نمود بدان لحاظ غضب حضرت فادر القهار 


بر علی افروخته شده آنحه‌را که مشّت 
مبارکش بر اجرای آن قراد گرفته بود 
پسموئیل اعلان فرمود که باعبلی و اولاد و 
اهل بتش چه خواهد کرد اسمو ۱۳:۳ و 
4 و علی این خر وحشت ائررا بانهایت 
حلم و صبر تحمل نمود و آنجه در حق او 
گفته شده بعد از ۲۷ سال دیگر انحام يافته 
در يك روز هر دو پسروی در مع رکه" 
فلسطینیان با بنی اسراثیل مقتول و فلسطینیان 
صندوق عهدرا بردند و چون اینواقعه بصلی 
رسد از کرسی بزیر افتاده گردنش بشکست 
و جهان‌را بدرود گفت و مدت فضاو تش بر 
بنی اسرائشل چهل سال بود اسمو ۰۱۸:4 

عم. خرابی‌ها (۱) اعد 0:۳۲؛ 
محقثف عى عباریم است" 


(۲) یوش ۲۹:۱۵ فصبه ایست در جنوب 
بهودا 

عینام . (دوجشمه) شهری در ساحل یهودا 
يوش ۳۹:۱۵ و بعضرا گمان چنان است که 
آن در نزد بثر التمل و دیگران بر اينکه 
علن است که در نزدیکی تله است *. 

عینام . (دو چشمه) مدخلی است که بر 
راه تمنه وافع است پد ۱١:۳۸‏ و۲۱ و صحیح 
آنکه این مدخل در دشت بوده است ۰ 


عون تفوۍ . (جشمه سب) موضعی است 
در منسی یوش ۷ ملاحظه در تفوح*٠‏ 


عین چدی . (جشمه بز) موضعست در 
بهودا در نزدیکی دریای لوط در نزديك 
نصفه ساحل عربی دریا یوش ۱۲:۱۵ حز 
۷ 


(۱) اسمش حصون تامار بود پید ۷:۱4 
و۲ تو ۲:۲۰ و از جمله مکانهائی است که 
داود از حضور شاوآل در آنجا پناهید او 
۳ و٤۱۲‏ و در آنا دامن ردایشر! 
فطع نمود اسمو ۰4:۲6 و عین جدی بواسطه 
تا کستانهایش مشهور است سرود ۰۱٤:۱‏ 

و تخمتا يك مل از ماحل دور و بر 
فرازی وافعست که مقدار چهار صد قدم از 
سطح دریای لوط مرتفع مباشد؛ و کوههای 
اطرافش مقدار ۱۲۰۰ قدم بر عین جدی 
ار تفاع دار ند و بسا میشود که شهر قدیم بر 
دامنه یکی از آن فله‌ها جاشکه فعلا" خرا به- 
های آن دیده شود بوده است۰ در فله آن 
۱ 997 
و کوچکتر در طرف شمال و در اطراف 
جویهائی که از ايندو چشمه جادی و 
سرازیر شود انواع باتات درختان نبق و 
بلوط و بان بسار است و از این فله منظر 
بسار ّرم و بکوئی که شامل ببشتر دریای 
لوط و کوهستان یهودا و موآب و قسمتی از 
دشت اردن و عر به تمودار است۰ ۰ 


عين جنیم . (جشمه باعها) (۱) موضعست 


در ساحل یهودا فیمابین زانوح و تفوح 
پوشی ۳۸:۱۵ که فصللا آنرا عن جنته 
گوینده 

(۲) موضعست در یساکار که بلاویان داده 
شد یوش ۲۱:۱۹ و ۲۹:۲۱ و فول معتنابه 
آنست که همان بت‌بستان مساشد ۲ پاد ۲۷:۹ 


و از جدول شهرهای لاویان چنان معلوم 
میشود ١‏ تو ۷۳:۷ که عانیم در جای عین جتّم 
فرار داده شده ؛ و صاحبان علم بر آنند که 
موضع عين جيم دوم همان جنان است که 
در چمن بنی عامر وافم مساشده 

عین حاصور . (چشمه ده) یکی ازشهرهای 
نفتالی است در نزدیکی فادش بوده یوش 
۹ و دور نست که همان خطره باشد 
و آن خرابه ایست که در نزدیکی دبل واقم 
ا 

عن حر ه. (چشمه تندرو) موضعی است 
در یساکار یوش ۰۲۱:۱۹ و بعضرا گمان 


چنان است که عین حرود است داو ۱:۷ 
ملاحظه در حرود ۰ 

حوض عون . موضعیست بر کوه کرمل 
بمسافت دو ميل از بحر واقم و کاندر آنرا 
کفر عدن دانسته است ۰ 

عین دور. (چشمه خانه‌ها) موضصست 
در یستاکار که در ملكت سط منسی بود 
یوش ۱۱:۱۷ و سرا و مانن در اتا 
کشته شدند مز ۹:۸۳ و۱۰ و در آنحا بود 


که شاو ل از آن زن صاحب اجنه سوال نمود 
اشو ٤۷:۲۸‏ و فعلا" انرا عان دور گویند و 
تخمیناً بقدر شش مبل و ثلث از بزرعبل دور 


عین رمون . (چشمه انار) نح ۲۹:۱۱ 
و دور نیست که در اول عين رمون بوده 
است یوش ۳۳:۱۵ و انو؟:۳ ۰۲ و بعضیرا 
گمان چنان است که ام الرمان مباشد که در 
نزدیکی ثرشم است جائکه فعلا" چشمه" 
بزر گی یافت میشود ۰ 

غین روجل. (جشمه کاذران) جشمه 
ایست در نزدیکی اورشلیم یوش ۷:۱۵ و۱۸: 
۱ ۲سمو۱۷:۱۷ و ایاد ٩:۱‏ و بعضیرا 
گمان چنان است که آن چاه ايوب امت که 
در وادی فدرون واقم و دیگران بر آنند که 
نمی مریم است* 


عرن شمس . چشمه افتاب) چشمه ایست 


همابن یهودا و بن‌یامن یوش ۷:۱5 و۱۸: 
۲" و فول صحبح استکه عبن الرسول 
میبائد که بمسافت یك مل و نصف بمشرق 
العازر به بر راه اورشلیم وافع است۰ 

عرن هلام . . (چشمه گوساله‌ها) موضعی 
است در نزدیکی دریای لوط حز ۱۰:۶۷ و 
دور نست که همان عن عحله باغده 

عرن .شاط . (چشمه حکم) ېد ۷:۱ 
که همان دادش است (ملاحظه در فادش ۰ 

عین نون . (جشمه‌ها) موضعی است در 
نزدیکی سالیم یو ۲۳:۳ که یحبی در آنجا 


عون اهر . 
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يم . 


پوامطه بسیاری آب تعمید میداد؛ و در 
تسین موقع آن سه قول است ۰ 
(۱) آنحه که از جروم منقول است آستکه 
بمسافت ۸ ممل در جنوب بسان وافع است" 
(۲) موضعی است در وادی فاره که مسافت 
پنج میل بشمال شرقی اورثلیم مسافت دار 
۳ در نزدیکی فریه" سالیم در مثرق 
ال در وادی جاشکه حشمه‌های نکو 
یافت مشود واقم است؛ و در آنجا دهی است 
که آنرا عون گویند و بمسافت نه مبل یا 
چهار مل بشمال آن چشمه‌ها وافم است 
عین المر  .‏ یکی از منگهای گرانبها که 
در سنه بند کاهن اعظم بود خرو ۰۱۹:۲۸ 
عین هقلور. ‏ (جشمه جارچی) چشمه 
است که خدای تعالی از برای شمشون 
جاری ساخت داو ۰۱۹:۱۵ 


کاندر چشمه"را یافته است که آنرا عون 
قارء گویند و در نزدیکی صرعه وافست؛ 
و اله بر صاحبان بصیرت واضح است که 
هاء‌هقوری در زمان عبرانی بمنزله الف 
ولام تعریف عربی است» بنا بر این» 
مشابهت لفظی در میانه اين دو لفظ عن 


هقوری و عون وی فارم واضح خواهد بود و 
گنخته از آن موقم و محل آن با حکایت 


شمشون بسشتر موافقت دارد تا عان شمون که 
در بین شو کر و بست جبرین واقم است» که 
از ايام جروم تا طبقه چهاردهم بر حسب 
تقلد انرا عن‌هقتوری دانسته انده 


عیون خراپ . شهری است در نفتالی که 
۱ 
اباد ۲۰:۱۵ و ۲ تو با و از ان پس 
تغلت‌فلاسر انرا مفتوح ساخت ۲ پاده ۱ :۰۲۹ 


رو بنصن بر آن است که همان دن است که 
در نزدیکی جدیده مرج عون مساشده و لی 
کاندر گوید که آن خم است که در خود 
این چمن مباشد. 

عیا. نح ۲۱:۱۱ ملاحظه در عای ۰ 

عیات . موّنث عا مساشد اش ۰۲۸:۱۰ 

ی ارم . . (خرابه‌های عباریم) یکی 
از منازل بنی اسرائیل است در جنوب مواب 
اعد ۱۱:۲۱ و ۰4:۳۲ 


عم . (خرابه‌ها) (۱) عبی عباریم اعد 
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(۲) شهری در جنوب بهودا یوش ۳۰:۱۵ 
که ولصن آنرا العوجاء در نزدیکی وادیت 
العان دانسته است 
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غبار ياخاك . 


غارث معید . فصد از نجس ساختن و | بر وی دست انداختند اع ۹ و با 


تاراج نمودن اشانی است که مخصوصاً از 
برای خداو ند هدیس شدم» و یا سرفت از 
خانه" خدا لمودن و اورا ا دزدان 
ساختن مت ۲۱ و ۱۳ و در اع ۹ و 
روم ۲۲:۲ اینمطلب مذکود است؛ 

غالهون . پرو قنصول اخائّه که برادرش 
سنگای فبلسوف ویرا توصف میکند که وی 
شخسی حلم و ساده دل بوده و فوم بهود 
پولس‌را در حضور همین غالمون آورده اد"عا 
نمودند که کفر مگوید» بنابراین غالیون 
از این ادعا صرف نظر نموده اعتنائی نکرد 
زیرا که این مطلب از جمله" مطالبی لبود 
که در محکمه آرومانیان بدآن توجه واعتنائی 
توان کرد اع ۱٣-۱۲:۱۸‏ و خود غالیون 
و برادرش منکا از جمله اشخاصی بودند 
که نرون ظلم پیثه امر بقتل ایشان نموده 

غایس و ایوس . (۱) شخصی مکدوننه" 
که پولس‌را در فرنتس ضافت نمود در 
وفتکه رساله خودرا برومانبان مینوشت دوم 
۹ لهذا پولس ویرا تعصد داده افر 
۱ وی با پولس بافسس شد و فتنه گران 


وجودیکه اس او همواره با ارسترخس ذکر 
میشود باز گمان میرود که او غایوس دربه" 
باشد اع 4:۲۰ و بعضرا گمان چنان است 
که غایوس دربه مرد دیگری بوده است و 
سبتی باین غایوس ندارو۰ 

(۲) شخصی که بوحتا نامه" سیم خودرا 
بوی نگاشت ۳یو ۱:۱ و برخیرا گمان چنان 
بود که این همان شخصی است که با پولس 
در مغر آخرش به فلسطین رفافت نمود اع 
۰ و انکسکه با وی در وفت شورش 
در ادسی مرافقه نمود شخص دیگری است 
که در مکدونته ولد یافته» و نیز بر آنند 
که مهماندارش روم ۲۳:۱ یعنی همان که 
ویرا تعمبد داد افر ۱4:۱ شخص دیگری 
عر از این دو نفر بوده است 

غبار یا خاو . بدانکه تکانیدن غبار 
کفش‌ها و پاها مت ۱6:۱۰ و اع ٩۱:۱۳‏ و 
خاك پاها مر ۱۱:٩‏ علامت ترك و بیزاری 
محسوب شدهء بهیحوجه لايق ان نود که 
مهمان شخص خاك محتل‌اورا با کفش خود 
برد» و از فراریکه از عادات بهود مستفاد 
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غراب . 


مشود این است که يهود اینعادت‌را مراعات 
مینمودند؛ یعنی چون از شهرهای بت پرستان 
مراجعت منمودند عمار پاهای خودرا می 
تکاندند مادا که چیز نحسی‌باراضی مقّدسه" 
خودشان داخل کنند» اما پرا کندن غبار بهوا 
اع ۲۳:۴۲ و۲سمو ۱۳:۱۹ علامت غظ و 
ترسانیدن بود چنانکه موسی در سفر تیه 
۸ گوید «و خداوند باران زمنت‌را 
گرد و غار خواهد ساخت که از آسمان بر 
تو نازل شود تا هلاك شوی»؛ و این فول 
اشاره به بادهائی است که گرد و عاررا در 
عوض باران حمل مکننده 

غراپ . اینلفظ در زبان عبری بمصی 
ساه است غز ۱۱:۵ پرنده ایست شبه بکلاغ 
لکن بزرکتر از او ست و منفردا" پرواز کند 
و در شر بعت موسوی ناباك است لا ۰۱۵:۱۱ 
و اینلفظ انواع هشت گانه" کلاغ‌را که در 


فلسطبن یافت مشود شامل است؛ خوراك وی 
لاشه و اجساد حبواتات مرده است که اول 
چشمهای انهارا کنده مخورد» ام ۱۷:۳۰ 
و مقصود از این ابه گذاردن احساد عس 
مدفونه اموات است در مزارع ۰ مسکن غراب 
عموماً در و یرانه‌ها مساشد اش ۱۱:۳4 و از 
برای تحصل‌خوراك جوحجه‌های خود مسافات 
بصده طی نماید ايوب ۱:۳۸ مز ٩:۱۷‏ 
لو ۲:۱۲ و اشانه خودرا بر مقامها و 
درختهای بلند بنا کند و از چهار الى هفت 
جوجهرا توجه و حفظ کند تا موقصکه بحد 
رشد رسده خود بوانند تحصل خوراك 
کرده خودرا محافظت کنند ۰ و همین حوان 
بود که اعجازا خوراك از برای ایلا 
ساورد ۱ پاد 4:۱۷ و٤٤‏ و اینسئله محل 
اختلاف است که آیا غرابی‌را که نوح از 


کشتی رها گرد دو باره بکشتی مراجمت نمود 
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غراب . 


1۴ 


غرپب. 


یا نه پبد ۷:۸ اما تقر یا تمام ترجمه‌ها و 3 


جمیع مفسرین لفظ عبرانی‌را به (رفت و 
آمد) ترجمه و تفسر کرده اند مثل اینکه هر 
جائی از برای پا گذاردن مبافت ارام 
مىگرفت » 
غراپ . امیر مدیان که جدعون ویرا 
هزیمت داده افرامانش بر صخره غراب 
بقتل رسانندند داو ۲4:۷ و۲۵ مز ۱۱:۸۳ 


اش ۰۲۱:۱۰ اما صخره غراب باسم امیر 
مدیان که در آنحا مقتول گردید موسوم 
گشت داو ۲۵:۷ اش ۲۱:۱۰ و این صخره 
در مشرق اردن بود چه که جدعون در وقتکه 
عراب و ذئیرا بقتل رسانید خود در طرف 
غربی ۱ .دن مثفول بر انگیختن غیرت سط 
افرائیم و صحان اوردن ایشان بود که 


بدآ نواسطه مدیاننانرا هزيمت دهند داو ۷: 
4 و انان همان اشخاصی بودند که 
گذرگاهیای اردن‌را گرفته مدیانیان‌را 
فرار دادند و متفرق نمودند و پس از آن 
تماقب ایشان پر داخته غراب و ذئب‌را دست 
گر نموده رس آنانرا بنزد جدعون 
آوردند داو ۲۵:۷ از آن پس جدعون و 
عساکرش از اردن عور نمودند شاید که 


زبح و صلمناع که شهریار مدیاننان بودند 
دستگر نمایند ؛ عللهذا بر ابشان هحوم آورده 
در نو بح ایشان‌را زدند و دو بادشاهر ا دتگر 
نموده جدعون آنهارا به مکوت و فتوئل 
آورده از ایحا بدیار عدم فرمتاد داو ۱:۸ب 


غربال. معروف است اش ۲۸:۳۰ و در 
قدیم الایام ان‌را از نی و سایر نباتاتی که 
مثل.آن بود مساختند و جز اهالی غالبا کسی 
بر ساختن غر بال موئی اطلاعی نداشت* 
غرس . اینلفظ بطریق محاز در طایفه و 
قوم بر گزیده استعمال میشود مز ۰۱٥:۸۰‏ 

غربېپ . ہد ۱۳:۵ ابنلفظرا معانی 
بسار است ۰ 

(۱) شخصکه از وطن خود خارج گشته 
در محل دیگر رود ید ۰:۲۳ 

(۲) عر بهودی عز ۲:۱۰ نح ۹ و 
اش ۱:۱ و مهمان خرو ۰۱۰:۲۰ 

(۳) اجنبی و متروك مز ۰۸:۶۹ 

)٤(‏ شخص غر معروف یو ۵:۱۰ و در 
مان يهود از بدو الا مر عربا زیاد بودند 
زیرا که از مصریان با ایشان آمدند و از 


اهالی کنعان نیز در تحت عودیت ایشان 
در امده بساری از ایشان داخل ووم بهود 
محسوب گثته عهد ختنه‌را بر خود فبول 
نمودند و در تمام فواعد و شعائر دنه با 
بنی اسراشل شرا کت نمودند» لکن هیچ 
يك از ایشان‌را جایز سود که سلطنت نمایند 
تث ۰۱۵:۱۷ لکن بعد از اسری فکر تمام 
فوم بر آن شد که غربا و اجنسان‌را از سان 
خود دور کرده آنهارا از حقوق دینه و 
شهربه خود بری نمایند عز ۳:۱۰ و نح 
۹ ۰۲:۱۳ ملاحظه در دخل* 


غرال . 
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غزال . آهوی ماده است که ویرا شاخ 
سود در پيد ۲۱:۵۹ این حوان سمار زيرك 
و با هوش است و در ۲سمو ۲۹:۲۲ و مز 
۸ وحب ۱۹:۳ تندرو و مستقءم الافدام 
است بطوریکه بر صخره‌های بلند بر جسته 
ابدا" لغزش نمسخورد؛ و در ام ۱۸:۵ و۱۹ 
و ار ۵:۱4 اثاره به مهربانی این حوان 
است غز ۷:۲ و ۵:۳ و باسانی مضطرب مشود 
و بر حسب مز ۹:۲۹ بسار ترسو است ۰ 

غرل غزطا. اولا» تفسیر لفظی؛ که 
مقصود از تزویج سلیمان بدختر فرعون يا 
براع" جمیله میباشد و گوینده و تكلم گند 
آن سلیمان و عروس شولمبه و جمعی از 
دو شیر گان اورئلیم اند؛ 


اء تفسر > تفسیر تشییهی ؛ که مقصود از اظهار 
افکار عبرانبان است در خصوص محبت 
پاکیزه" که در مبان زوج و زوجه و یز فیماب 
بین مسح و عرونش که قصد از کلسا باشد 
دیده مشود ° و از جمله" ال وه 
اين تفسر است آنکه عهد عتسق ق غالا تست 
وا موم خودش متل ود بزوجه" 
خودش ذکر مکند و پولس محسّت مردرا 
نست بزوجه‌اش مثل محبت مسح سبت 
بکلسای خود تشه کرده اف ۰۳۲:۵ 

ثالث تفسر رمزی؛ که مقصود از آن 
است که اسمها و اشخاصی که در انحا مذکور 
است حققي, نه بلکه رمزی است و فصد از 
اشخاص روحانی مساشده 


غزاه. (فوی) او لین شهر از شهرهای 
پنحگانه فلسطشان است که نه مبل از سااحل 
در یا دور و تابه اثقلون ده سل مسافت دارد ؛ 
و غزه از جمله ثهرهای قدیم دنیا است که 
در بنوالا" من کان 2 از نسل حام 
بوده در آن سکونت ورزیدند پد ۰۱۹:۱۰ 
از آن پس بعضی از عناقان در آنجا ساکن 
شدند یوش ۲۳:۱۱ و بعد از ان به بهودا 


داده شد یوش ۰۷:۱۵ و در آ نحا عراب 
جهالت و قّوت‌را بحا اورد و حدود مملکت 
سلیمان بود اپاد ۰۲٢:۶‏ و وفتی مصریان 
نیز بر ان دست یافتند ار ۱:4۷ وه»› و 


پغسران ابتلاهای انرا سوت فرموده اند 
عا ۱:۱ و۷ صف 4:۲ زك ۰3:٩‏ و در عهد 
جدید فقط بکدفعه مذ گور است اع ۲۸:۸ ۰ 
و اهل زه در بت پرستی عبادت داجون 
مستفرق بودند و همواره همکلهای این خدا 
در انحا موجود مسود تا سال ۰۰ مسلادی 
که بدست اعراب افتاده در سال ٩۳4‏ ۵ ۲ ملردی 
مفتوحش ساخته سلطان ملاح الدین ایتوبی 
در سال۰ ۱۱۷ مبلادی بر آن حکمران وفعلا 
در تحت حکومت دولت بریتانا است و آنرا 
حصار و دیواری ست و درختان زیتون 
آنرا احاطه نموده است و تخمناً دارای 


۰۰ ۱۸۰ شوس است ۰ 


غضپ . 


با غض اسان کفارت و امتماز کلّی است 


ار ۲۵:۱۰ بدانکه غضب خدارا 


| زیرا که غضب انسان عبارت از احساسات 


1۹ 


غلاطیه . 


وحود موحجود گناهکاری است که مستوجب 
وا ی سس و نع 
مگردد۰ اما عضب خدا یتعالی عارت از 
مکروه داشتن خطا و گناه از وجود پاك 
و خالی از گناهی مساشد و امکان 
دارد که غضب با رحمت و شفقت درذات 
حضرت اقدس الهی موجود بائد اف ۲۹:۶ 
.نج 1:۵ و بدینواسطه هر روزه بر گناهکار و 
خطاکار غضناك مشود مز ۱۱:۷ اما غضب 
که بدون این علّت باشد خطای واضح و 
میرهنی است اف ۳۱:۶ فل ۸:۳, و سلیمان 
حکیم در سفر امثال ضرر و اذینت عضب را 
ذکر مینماید۰ 


غله . 
مطلق حبوبات و انواع مختلفه بقولات 
مساشد ۰ در قدیم الایام فلسطین از برای 
غله خیزی معروف بود و مقدار زیادی از 
پد ۲۸:۲۷ غله و شراب و روغن زینون 
محصول عمومی آنجا و فعلا" گندم و جو 
در آنحا بفراوانی کاشته و حاصل دهد و 


اسنلفط در کتاب مقدس فصد از 


چو دار و ارزن و غیره نیز بخوبی در آنجا 
بعمل میآید. حواریون نشلها گندم‌را در 
مزرعه با دست مالنده می‌خوردند نت ۲۲ 
۵ مت ۱:۱۲ گندم تازه تر برشته قسمت 
اعظم خوراك امراشلمان بود که فعلا" هم 
در مبان اعراب معمول است‌که گندمرا بلغور 
کرده سخور ند روت ۱4:۲ ۲سمو ۲۸:۱۷ 
و۰۲۹ و وضع تهبه غله از برای ان از 


فرار دیل است : 

اولاء گندم‌را بعد از درویدن با جوت 
دست اش ۲۷:۲۸ و۲۸ با با پای حموانات 
نت 4:۲۵ یا با االتی که دارای دندانهای 
آهنن مود اش ۱۵:۶۱ و همجحو عرابه 
بتوسّط اسب یا کاو بالای گندم کشده میشد 
مکوبدند ملاحظه در کوبدن» پس از آن 
بتوسط پارو نرا باد داده گاه و گرد و ريك 
و خاك آنرا جدا میکردند مت ۱۲:۳ سس 
گندم خالص‌را غربال کرده اثفال انرا جدا 
مکردند عا ۹:٩‏ لو ۳۱:۲۲ بنا براین 
محل کوبیدن خارج از شهر بر زمین مر تفعی 
مسود چنانکه فعلا هم در اغلب اماکن مشاهده 
مشود داو ۱۱:۲ ۲سمو ۱۸:۲ (ملاحفله 
در کوبدن و دستاس کردن)۰ 


است که بجنوب شرفی بطانبه و پفلغونی و 
بمغرب پنطس و شمال غربی کتّدکی و 
شمال و شال شرقی لبکاونیته و فریجیه 
واقع است۰ 

لفظ غلاطه از گااها یا کلاتی یمنی فر نکی 
مشتق است» مضودی از طوایف رک تا 
لتوئی و تکتافی در سال ۲۸۰ قبل از مسیح 
مهاجرت کرده آمدند و با اهالی ملك مذکور 
مخلوط شده مجمرعاً انهارا گلو گرسی یعنی 

و در سال ۱۸۹ قبل از مسح دولت دوم 
بر انها دست یافت» لکن تا سال ۲٩‏ فل از 


غلاطیه . 


ES 
بود نهایت خراج گذار دولت روم بودند؛‎ 
و در انزمان . اوغسطس غلاطەرا داخل‎ 


بلو کات ردم کرده ععاکنی که بو پرو پر سار 
ملقب بود بر انها مقرر داشت۰ 


گاهگاهی فسمتهائی از ابالات دیگرضمیمه 
غلاطته مگشت۰ در زمان سر و مسافرت 
پولس کلمه غلاطه هم بمملکت اصلی و 
هم بنواحی بزرگتری که ایالت غلاطیه و 
در تصرف دولت روم بود اطلاق مىند و 
بکدام یک از این حالت این عىارت که 
اعمال رسولان ۰:۱٩‏ و ۲۳:۱۸ و در رساله" 
پولس بغلاطبان ذکر شده مورد مناظره است 
حال این رساله در چه موقع و بچه کلیسائی 
بخصوص نوشته شد بسته بهمین نکته است 

زبان غلاطمان مر کب از یونانی و غلاطی 
بود و اینان همحنان بر عادت فدیم خود 
نی عدم التقراد در يك محل مر 
بودند مطابق غل ۱:۱ و۱۵:4 و۰۷:۵ این 
ملك ازجهت حاصل خبزی و رو نق تحار نش 
معروف و مسکن مهاجرین طوایف مختلفه 
بود» بهودیان نز در انحا بسار بودنده 
ول بساری از اینهارا بمذهب عسوی 
هدایت فرمود افر ۱:۱۹ و کلسای چندی 
نیز بنا نمود؛ اول دفعه که پولس بدینجا 
آمد اع ۱:۱۱ تخمیناً در سال ۵۱ و۵۲ 
ملادی» یمنی در سفر انی رسالتش بود 
و جند سال بعد دفعه دیگر باز بدینجا آمد 
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نامه غلاطیان . 


اع ۸ نان منماید که بعد از آن 


نامه بغلاطبان‌را نوشت» در سفر او ل مریض 
شده اهالی انحا اورا چون فرشته" که از 
جانب خدا نازل شود پدیرائی نموده بتمام 
فلب مژده اورا فبول نمودند و چهار یا پنج 
سال بعد معلمان بهودی که نی عسوی 
گرفته بودند به انجا داخل شده فدرت 
رسالت پولس‌را انکار کردند و ار تکاب 
اعمال شر عىه‌را ترجسح دادند و مژده 
حققی‌را بواسطه ارتباط با رسوم بهود 
منحرف و مغشوش ماختند و پولس از حالت 
ابشان اطلاع تامی پدا موده 

نامه غلاطیان . احتمال سرود که این 
راه‌هر | لی فلز فر سن ور سال ۵۷ و۸ ۵ 
نگاشت اما نه باستعانت محترر جنانکه عادت 
داشت بلکه با دست خود نوشت عل ۱۱:۱ و 
ایشان‌را بواسطه دوری از مسح و رای 
سخت تو بخ فرموده سلط و تعلیمات رسالت 
خودرا ثایت گرداند و مدلل نمود که 
انهارا از خود مسح يافته است؛ و با قوت 
و جرأت تمام تعلیم اعظم وعمده دين مسح 
یعنی عادل شمرده شدن بتوسط ابمان‌را با 
نستهای ان بشریعت و برفتار مقدس بان 
منماید» و آزادی فرز ندان خدار ا بواضحی" 
تمام توضح مینماید. وضع عبار نش عتاب 
آمیز و محسّت انگیز است و موضوعش بانامه. 
رومانبان یکی است» و ظاهرا" زمان نگارش 
هر دوی آنها تقریباً یکی باشد۰ کلساهای 
غلاطته در تاریخ کلسا تخسناً مدت ٩۰۰‏ 


سال مذ کور است ۰ 

_ فالائیل. ‏ (جزای خدانی) حاخامی از 
حاخامهای بهود است که یکی از اجزای 
مهدریم اع ۳4:۰ و مدت ۲۲ سال دئیس 
محلس بود و اول دفعه که در کتاب 
مقس مذکور گنته در وقتی است که کهنه 
و ای وی مس بودند و رسولا ترا 
بقتل مرمانندند؛ لهذا» غمالائشل ایشان‌را 
گمت که اساب زحمت بیش از اینها از 
برای کنسه فراهم نیاورند چه که با خود 
اندیشد که اگر چنانچه دین سیحی از 
جانب اسان است بزودی بر خواهد افتاد 
و اگر چنانحه از خداست باز همان لایقتر 
که دست از آن بر دار ند مادا چون با خود 
آیند با خدا جنگ نموده باشند اع ۳۸:۵ و 
۹ همین شخص در اورشلم معلم پولس 
بود اع ۳:۲۲ و چنانکه از تقلد مستفاد 
مشود پطرس و یوحتا ویرا تعمد دادند 
لکن اینقولرا محل اعتبار نمتوان دانست» 
على الجمله وی نبیر" هبل بود که از 
جمله حاخامهای مشهور و معروف. مثنه 
مساشد۰ 


غناع . اموالست که در جنك گرفته 
مشود و عشران اموال وفوف خداو ند بود 
که صرف کاهنان شود چنانکه درابام ابراهم 
ماس با : عب ۰4:۷ ہیں از 


ی رب 


در این جنك» از اسران و بهایم بدست 
اورده اند نصف کرده مسان دوازده فوجی 
که جنگیدند و مایرین که نجنگیده بود ند 
تقسم كنند و او لبها يك فسمت از پانصدرا 
در راه خدا برای کاهنان و اخریها یك در 


پنحاه از برای لاو یان تقدیم نمایند اعد ۳۱: 
۷-۰ و هدیه دیگری از طلا باسم هدیه 
تشکر اختبارا" بخداوند تقدیم می‌نمودند 
۵-۸ قصد و تجه تمام این اعمال 
این بود که دستور العملی از برای ایام 
آنه باشد مقابل ٣‏ سمو ۱۲-۹:۸ و اتو :۲٣‏ 
٣‏ و ۲۷ ۰ داود مقرر نمود که بلاحداران 
با جنگان بالتساوی حصه براند اسمو ۳۰: 
۰۲-۱ لفط عارت در بد 4 ۲۹ 
اسمو ۳۹:۱ ۲پاد ۱۹:۷ و۲تو ۱١:۱١‏ 
مذکور است و در خرو ۲۲:۳ و ۳۹:۱۲ لفط 
غارت بمعنی باز گرفتن اسابی است که 
محورا" گرفته ده است ملاحظه در ۱سمو 
۰ ۲9 مسح تمامی افتدارات و 
فواترا بتوسط قدبه دادن خودش عارت 
نموده دست فدرت شطارا از سر امت 
خودش کوتاه ساخت فل ۰۱۵:۲ این لفظرا 
از برای خلم لباس و زره هم‌بکار می برد ند 
و بعضی لفظ «بیرون کردن بدن خوده چنبن 
تفسر مکنند که او افتدارات خودرا ظاهر 
مسازد؛ و پولس مسحیانرا میگوید که 
نگذارید طالنین فلسفه انسانی و تواتر و 
غعره آنهارا غارت کنند یعنی آنهارا اسر 
سخنان خود سازند کو ۰۸:۲ 


غنم . 
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يرت . 


غنهیی . بدان که در شریعت موسوی» 
بتوسّط شارع آن موسی امر به نیمه نمودن 
غنیمت از برای مردمان جنگی که مشغول 
جنك بوده اند شده است و نصف دیگررا هم 
مسایست در مبان مایر قوم تقسیم نمایند» لکن 
مسایست زکوةرا از ساير فوم که مردمان 
جنگی سالد و در سدان جنك حضور 
اا مرن بای دان تایه 
ده مقابل بگر ند اعد ٠۰-۲٣:۳۱‏ اسمو 
۰ چون قوم اسراشل بعون خدا 
یتعالی اریحارا مفتوح ساختند خداوند 
ایثانرا بر تصرف نحسمت اریحا اذن نداد 
بلکه فرمود | نحه در | نحاست بخبراز ظروف 
طلاء نقره» مسنه آلات و الات آهنین حرام 
داند» و ظروف طلا و لقره و سین و 
آهنن‌را از برای خداوند تقدیس نمایند 
یوش :۱۹-۱۷ لکن سایر غنیمتها که از 
اماکن دیگر بدست مآوردند بر ایشان حلال 
و مباح فرار داد تث ۱١-۱۲:۲۰‏ و یوش 
۸ ۲۷9 و ۱۰۰۱۱ و عىره* 


غواص . یکی از مرعهای ناباك است 
لا ۱۷:۱۱ که بقدر کلاغ مباشد رنگش ساء 
و منقارش بلند و بامایش همحو پاهای ار دلد 
پرده داراست» و در اب ورو روته ماهی‌را 
شکار مکند» و اهالی چبن آنرا از برای 
شکار ماهی تر بیت کنند؛ و بدین لحاظ طوقی 
در گردن او گذارند تا اساب ممانعت فرو 
بردن ماهی باشد بنابرین در آب غوطه خورده 
ماهبرا شکار کرده بنزد صاحب خود مباورد ۰ 


غول . اش ۲۱:۱۳ و ۱۹:۳٤‏ اینلفظ در 
عبری بمعنی مو دار و گاهی فصد از بز و 
ترجمه به بز شده است لا ۳۹:۶۵ و در لا 
۷ و۲ نو ۱۵:۱۱ دیوها ترجمه شده و 
اشاره بمقصد و مناظر بت پرستی است که 
محتمل است بزو با محسّمه و شکل بزها باشد 
که مصریان در مندیس مپرمتیدند؛ و بر 
مناره و مقبره‌ها و اشه" مصر ات بات 
و ممون دیده مشود که منظر و مقصد عبادت 


و مصود مصریان بوده است* ترجمه بونانی 
یعنی ستو بحنت دو آیه مذکوره کناب اشعارا 
به دیوها و دیوان ترحمه نموده و فصد از 
ارواح پایده میباشد که بگمان اهالی مشرق 
در وبرانه‌ها مکوانت دار ند مکا ٩۲:۱۸‏ 
سثتر احتمال مرود که فصد از حوانات 
مودار مثل بزهای صحرائی یا جنسی از 
میمون بیباشد: در هر صورت ویران بودن 
اراضی بابل اش ۲۲-۹:۱۳ و بصراه که 
در ادوم وافست اش >۱۵-۵:۳ سوت شده 


است* و بر جسب علم موهومات ول حسمی 
وهمی است مر کب از انسان و بز که باہو ست 
حوان ملس باشد و با گوس» خدای شراب» 
و در حنگلها و بشه‌ها و جود دارد مرافقت 
منماید ۰ 


غهرت . این فعل در موفع و جود شك در 
امانت زوجه" یافت مشود اعد ۳۱-۱4:۵ و 
٣فر‏ ۲:۱۱ یا در موفع غضب مز ۶:۷۹ و 
اقر۲۲:۱۰ یا بحهت اهتمام و اثتفال بامری 


خیور . 


مساشد زك ۱۶:۱ و۲:۸ مز ۹:3٩‏ و غرت 
از جمله احساسات بنی نوع بشر است ام ٩‏ 
۵ سرود ۱:۸ و در ابات ذیل خدای تعالی 
غور خوانده شده است خرو ۱4:۳ تث +: 
۶ ۱۵:۱9 و یوش ۱۹:۲ نا ۰۲:۱ 
غیور . (مملو از غبرت) لفظ بونانی 
ابنلفظ در موارد متعدده کناب مقدس افاده 
همین معنی‌را کند افر ۱۲:۱١‏ تط ۱۸:۲ و 
مخصوصاً فصد از اشخاصی است که نست 
بشریعت اسرائیلی غبور مباشند اع ۲۰:۲۱ 
و۳:۲۲ غلا ۱4:۱ و در موارد دیگر فصد 
از لفظ غور شخص ند مزاج و متعصب 
مساشد و پس از ايام مسح لفظ غور» و 
غىوران»را نست باشخاصی دادند که بدون 
اعتنا باحکام شرع آنجه‌را که خودشان فی 
نفسه صحبح و جایز مىدانسٌد معمول داشته 
ترویج میدادند؛ ؛ علبه‌ذا خراج گذاردن 
برومانیانرا تقصیری عظیم وگناهی کبیر 


1۹۰ 


غیور . 


می‌شمردند و یاغی گری و شورش‌را تکلیف 
هر بهودی وطن دوست و متعصب مدا نستنده 
هر چند اینمطلبرا باملایمت و بردباری 
شروع نمودند لکن متدرجاً بمرور ايام 
قوت گرفته متعصّب همی‌شدند و هنگام 
محاصره تنطس که بىت القدس‌را محاصره 
نمود ایشان خلاف شرعهای زیادی باسم 
غیرت الهی مرتکب شدند چنانکه یوسفون 
مور"خ مینویسد» وبدان لحاظ بقاتلین ملقب 
شدند و چنانکه مخلوم است؛ اینطایفه در 
ایام خداو ند عسی مسح نیز وده انده و 

بگمان بعضی وجه تسه" سمون سمون 
غور از همین بابت بوده است لو ۱۵:۱ اع 
۱: و سمون کنعانی دور بست که از 


لفظ سریانی متق باشد یمنی کنیعان بمعنی 
غور است مت 4:۱۰ مر ۱۸:۳ در صورت 
اطلاع کاملی در حخصوص سمون ندار یم * 


فاخله . 
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فاخله . پر ند" مخصوصی است که متمایز 
از کوتر معروف و کوچکتر از او مباشد 
و نشانها و علامت او با کبوتر تباین تام" 
داردء صدایش نرم و حزن انگیزاست مزخ۷: 
٩‏ اش ۱۱:۵۹ حز ۱۹:۷ء» چشمهایش 
شرین و خوش نگاه است غز ۱۵:۱ و :۱ 
و ۱۲:۵ امانت و بی گناهی او ویرا لايق 
تقدیم و هدیه" حضور خداو ند نموده است و 
نمونه روح القدس مساشد مت ۱۹:۱۰ و ۲ 
۰ فاخته‌های فلسطان بر مه نوعند یکی 
EWTE‏ وک ناه نیو رب 
بی طوق دم بلند» و دیگری تورتور ار تبس 
است که از سایر اجناس فراوان تراست؛ 
این پر نده درایام زستان تا جندی‌فلسطین‌را 
ترك کرده بجانب جذوب مسافرت مینماید و 
در اوایل بهار محندا مراجمت مکند ار۸: 


۷ غز ۰۱۲:۲ این حوان بسار ترسو است 
و تحر درا دوست دارد و جون محصوس 
گردد و یا در ففس گرفتار آید خبلی دوم 
و نالان خواهد بود مز 4۱:۱۱ شریعت این 
را از بای ا ور 
گناه فقرا لا ۱4:۱ و۷:۵ مت ۱۲:۲۱ و در 
بعضی طهارات لا ۸٦:۱۲‏ و>۲۲:۱ و اعد 


۹ تخصص فرموده و همين مطلب يعلى 
تقدیم فاخته" از برای فربانی بتوسّط یوسف 
و مریم دلیل بر فقر و مسکنت ایشان مسائد 
لو ۰۲:۲ ابراهیم خلل قبل از اعطای 
شریعت پر ندگانی‌را که ععارت از فاخته و 
کبوتر باشد از برای قربانی تقدیم نموده 
لکن آنهارا بمثل سایر قربانی‌ها تقسم ننمود 
ید ۰۹:۱۵ 

فاران . (موضع مغاره‌ها) آن سسابانی است 
که بنی اسرائبل در آنجا گردش کردند و 
حدودش از فرار مذکور است : از شمال 


دشت شور و زمین کنعان» از شرق وادی عربه 
که فاصله فیمابین فاران و کوههای مواب و 
خلیج عقبه میبائد» از جنوب دبه الرمله که 
فاصله فیمابین آنجا و کوههای سنا است و از 
طرف مغرب دشت شام است که فاصله ضما بان 
آنجا و خلیج ویس و مسر مباشد» و آن 
دشتی است مرتفع که بصحراهای اطراف 
خود سراز یر شود و دارای بعضی از کوههای 
آهکی است همحو شویشات العجمه و جنل 
الته و جل الراحته و نیز دارای فروع 
وادی عرش است که آبهای زمستان در 


فاران . 
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فارس . 


آنطرف جمع شده بدریا ممرود و اینوادیرا 
در کناب مقّدس نهر مصر گویند که در 
نزدیکی قلعه" عریش بدریا ریزو؛ 
علی‌الجمله ابراهیم خلیل ویعقوب ویونف 
ایندشترا فطع نمودندو جزء شمالیرا که 
بر حدود فلسطین است اداضی جنوب پید 
۰ با جنوب پد ۱۱:۱۲ يوش ۰:۱۰ و 
۱ گویند و در همين فسمت است که 


ابراهیم و اسحاق در بعضی از سفرهای خود 
غربت اختار کردند ۰ اما دشت فاران 
چنانکه مذکور است در وقتی که هاجر از 
نزد ابراهم بیرون رانده شده در دشت فاران 
سکونت اختار کرد پد ۲۱:۲۱ و نی 
اسمرا سل نیرز بعد از آنکه از سنا جدا شدم 


بود ند بدشت فاران داخل گردیدند اعد ۱۰: 
۲ 9 ۱۱:۱۲ و از آنحا جاسوسان‌را بزمان 
کنمان فرمتادند اعد ۳:۱۳ و۲۲۸ و در 
اینمدت که فوم اسراشل در ایندشت سکونت 
داشتند در هحده موضع منزل گزبدند» بعنتی 
اماکن و منازلی که فیمابین رئمه و عجصون 
جابر مذکور است اعد ۱۸:۳۳ و ۳٩‏ تث ۱: 
۱»> و گذشته از اینها بنی اسرالل در مدت 
سکونت در دشت در اراضی اطراف همحو 
بدویان حالبه متفرق شدند و داود نیز بدین 


دشت پناه برد اسمو ۱:۲۵ وهدد شهر یار 
ادوم در وقتی که از حضور داود و یوآب 
فراری بود بدینجا فرار کرد اپاد ۰۱۸:۱۱ 

اسا کوه فاران همان کوهی ات که 


خداو ند هنگام آمدن از انحا تحلّی خود 
فرمود؛ ورای معتبر آنستکه کوه فاران جز" 
جنوبی کومهائی است در شمال شرقی دشت 
که بنی اسراشل در آنجا گردش کردند که 
فعلا انرا کوه مفرعه گویند واقع است و 
عبن فادش در این فسم واقع است که بعضی 
انرا فادش برنیع دانسته‌اند» واینکوه نزد 
بك بدشت است و بر شخصی که از آنحا بالا 
رود منظر کوههای جنوبی یهودا نا مرئی 
است* 

فاره . (شهر گوساله)۰ موضعی است در 
فسمت بن‌یامین یوش ۲۳:۱۸ وگمان برده 
اند همان فاره است که بطرف مشرق جنوبی 
مخماس در محل اتصال وادی فاره بوادی 
سوییت که به مسافت ٩‏ ميل بشمال شرقی 
اورشلم وافع است وافع میباشد» 

فارس . (باکیزه با پلنك‌ها) مملکتی است 
ول آسای وسطی (مرکزی) و گاهی این اس 
شامل نمام مملکت فارس شود و گاهی 
اختصاص به مملکت اصلی فارس دارد حز 
۸ که از طرف شمال به مادی یا مدیاء 
از طرف مشرق به کرمانیاه از طرف مغرب 
مومیانا و از طرف جنوپ بخلیج فادس 
محدود بوده 

اما وسعت حنود اینمملکت عظم از 


طرف مشرق از هند تا ثراکا که در مغرب 


است امتداد داشت» از شمال از دریای فزوین 
او بحر اود تا بدریای هندء از جنوب 


بارس . 
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فارس ۰ 


خلبج فارس و دریای قلزم بود؛ علهذا 
مملکت مسطوره شامل بعضی از قطمات ارو با 
و افريقا و تمامی آمیای مفرربی بود و بیختر 
مملکت فادس اصلی بابان و صحرا و در 
مواحل دریاپست می‌بود۰ لکن جز متوسّط 
آن دشتی است که تخمتاً چهار هزار فدم 
از در یا مرتفع و دارای ملسله کوههای بلند 
و دشتها و در ءهای بار اور است و در فدیم 
الایتام طوایف آریانته شرقی دراین مملکت 
سکونت داشتند» آریان طایفه" ژورمند و با 


نىرو و دلاور بودند و در کار نهایت سعی و 
اهتمام‌را داشند و لفات اینان تقربا متل 
مشسکریت بود و بر وجود دو وه عظمه 
معتقد بوده یکیرا خالق خیر و دیگریرا 
EEE‏ در سرمدیت و فوه و افتدار 
مساوی میدانستنده در تاریخ فدیم آنقدر 
ذکری از انها نمشود اما محقق است که 
کورش در سال 9۸۸ قبل از مسح امتقلال 
یافت؛ پس از آن سلط و افتدار ایشان 
اسای صخر امتداد یافته در سال ٩۳۹‏ قل 


از مسح بابل‌را مفتوح ساخته در آنحا به 
اسم بهودیان اسر شده شهرت یافتند» بنابراین 
حکمی از جانب کورش برجمت اینان شرف 
صدور یافت ۲تو ۲۳-۲۰:۳٦‏ وعز ۸:۱ و 
کورش در سال ۵۲٩‏ قبل از مسیح جهانرا 
بدرود گفت» و در این ایام گمان دار ند 
که قر او در نزدیکی شهر قدیم وی که فعل" 
آنرا مرغاب گویند موجود است* علیالجمله 


چون کورش جهانرا بدرود گفت وار تحشتا 
به تخت نشست بنای هبکل وشهررا در عهدم" 
تمویق گذاشته عز :۲۰-۵ لکن داریوش 
هستاسیس مجددا" امر به بنای آنها نمود 
وین از وی کر کسی که بکان ب 
همان احشویروش مذکور در کتاب استر 
است جانشین وی گردید؛ و پس از آنکه 
یونامان اورا هزيمت داده بودند و خود 
نیز مقتول گشت پسرش ار تحشتا یعنی 
ار تکزر کسس (اردشر) درازدست که نست 
به بهودیان مهربان بود به تخت اش 
بر آمد عز ۲۸۱۱:۷ نح ۱۰-۱:۲ و از 


جانشنان او جز داریوش فارسی در کناب 
مقس مذکور نست نح ۰۲۲:۱۲ از آن 
پس دولت فارس که مدت دویست سال بر 
پا بوده استقلال میداشت منقرض گردید» 
یعنی چون اسکندر ذوالقر نان در سال ۳۳۰ 
فل از مسح بر آن دست یافت ‏ ندولت مقتدر 
بدست وی منقرض گشت و پس از آن دولت 
یمین یعنی دولت يوان دا ۲۱:۸ که بانی 
و موس آن اسکندر ذو القرنین بود بر 
فرار گنته آن نیز بجهار قسمت منقسم گردید 
دا ۲:۸ ۰۲ 

اما حالت حالبه مملکت عجم که سابقاً 
جز" مملکت فارس بوده است از فرار تفصل 
است : مساحت این مملکت پانصد هزار سل 
مربع وعدد نفوسش تقریباً ده ملیون میباشد ۰ 
سلطان این مملکت‌را شاه گویند و موفع 


فارص . 


1 


ذار وس . 


ولایت شیراز حالیّه همان مملکت اصلی 
وارس است یعنی در مدت که مطیع مادیان 
بودند که فل از ایام کورش باشد؛ و 
خرابه‌های پرسولس و قصر داریوش که 
اسکندر ذوالقر نین در حالت مستی امر باتش 
زدنش کرد در انحا موجود است و هنوز 
مقصود وی از اتش زدن فصر مرفوم معلوم 
ست۰ و در مان آن خرابه‌ها همکل‌های 
مخرو به و نوتحات فارسه و فر بانگاههای 
مخصوسص مذهب فارسان» که فومی هم از 
آتش پرستان در این روز کار بر آن طریقه 


رهسار ند» دیده مستود ° 

و در شمال مملکت فارس بلاد سطور یان 
است؛ اینان قرفه از نصاری مساشندکه تایعان 
قول نسطوریوس مر معروف اند؛ واهالی 
فارس‌را فارسان گویند دا :۰۲۸ 


فارس ۰ (حد) و او دارص ابن بهودا 
و توام زارح است پد ۲۹:۳۸ و۱۲:)1 
راعوت :۱۳ و۱۸ واتو ۰:۲ و۰۹ نح 
۱ و مت ۳:۱ لو ۳۳:۳ و او پدر 
خانواده عظمی است که انهارا فارصان 
گوینده 

فارص عز"ه و فارص عز"ه . یمنی شکستگی 
عزه ۲سمو ۸-٦:٦‏ و اتو ۱۱-۹۰۱۲ و۱۵ 
۳ ملاحظه در عزه۰ موضمی است در 
جنوب اورشلم در وادی رفاشان؛ 

فاعو و فاعی. (صدای گوسفند) موضعی 
است در ادوم پد ۳۹:۳ و او ۵۰:۱ و 


بمضرا گمان چنان است که فاعو همان 
فواره است که در آن نواحی خرابه آن 
دیده شود * 

فاچ. (جدائی و شکاف) و او فالج ابن 
عابر برادر قطان است که در ایام او زمبن 
منقسم گشت پد 4۲٠:۱۰‏ و گمان مبرود که 
مقصود از این است که عشره عابر در ایام 
فالج متسلسل بودند در بان التهرين 
(الجزیره) مانده و آنحه که از بقطان متسلسل 
گشته به عر بستان رحلت نمودند ۰ 

فالگیر. شخصی است که ادعای اخبار 
از ستقلات کند توط | احضار اموات و 
سشوآل نمودن از ايشان تث ۱۰:۱۸ و۱۱ 
۲پاد ۱:۲۱ ۲تو 1:۳۳ و اینمطلت در 
شریمت موسوی ممنوع و مرتکب آن عاصی و 
خاطی محسوب بوده جرای این خطا سنگسار 
شنن بود لا ۳۱:۱٩‏ و ۲۷:۲۰ ملاحظه در 
ساحر ؛ و بدیهی است که نمتوان گفت که 
وال" کراهت اينمسئله در حضور خداو ند 
کمتر از کراهت ایام موسی میبائد اش ۸: 
۹ ۰:۲۹ 

قاروس. (اقلیم جنوبی) و آنمقاطعه 
ایست در مصر در نزدیکی تسس که فعلا" 
آنرا ارض الصعد گویند و بعضی‌را گمان 
جنان است که آن از هائور که بمعی زهره 


است نمی و منقول است* و هروس در 
قدیم‌الا ام مستقّل بوده سلسله سلطنای مختص 


به خود داشت و در چهار موضع در کتب 


1te 


فداه . 


نین مذکور است اش ۱۱:۱۱ ار ۱:۶ 
حز ۱۹:۲۹ و ۰۱:۳۰ 

ناروسم ۾ اسم شخص یا مکان فتروس 
است پد ۱۰:۱۰ وانتو ۱۲:۱ ۰ 

فتور . مقط الراس بلعام است که بر 
نهر وافم بود و فصد از نهر نهر فرات است 
اعد ۵:۲۲ تث ۰:۲۳ گمان رود که 
E‏ ی 
یعور در LL‏ ۱۳ در تس مب 

قصی‌مواپ. دوالی موآب) دئیس 
خانواده معتره" سط یهودا که برخی از 
ایشان بازرو بابل مراجمت نمودند عز ۷:۰۲ 
و۸ و ۳۰:۱۰ نج ۳ 9 و ۱۰: 
۱ ۽ و چنان معلوم است که . بعضی از اولاده" 
شله ابن بهودا رفقای مواب بود ند انو £ 
۲ لکن بهیچوجه معلوم ليست که چه وفت 
در اراضی موآب بودند و چکونه لقب حکام 

فدان ارام. (مزرعه دشت مر نفع) 
موضعست که اپراهيم از انحا از برای 


پسرش اسحق زن خواست و موضع مذکور 
از فرار معلوم در ارام النهر ین و ده است 
بد ۱۰:۳4 و۰۲۵ ۰ که یموب هر دو 


زوجه" خودرا با مواشی و حواشی خود از 
همین قدان ارام تحصل نمود پد ۲:۲۸ و 
۵ و۲۱ و۱>+:۰۱۵ اغلی بر آنند که 


فدان ارام در بان نهر دجله و فرات در 


دشت وافع است نه در جزء کوهستانی که در 
شمال جزیره واقع مباشد» و بعضی بر آنند 
که در نزدیکی دمشق وافع اما اینمطلب 
بارا ی اکثری علماء معشر مخالف است 

قداه. فصد از ذکر اینلفظ در عهد فدیم 
غالا خلاصی جسد است تث ۸:۷ و ۵:۱۳ 
اما در عهد جدید اشاره بخلاصی از خطا 
وگناه نط ۱4:۲ وعب ۱۵:۹ و تتایج آن 
است مت ۲۸:۲۰ مر ۵:۱۰ و امو ٩:۲‏ 
و نیز اشاره به خلاصی از بندگی شریمت 
غلا ۵:4 ۰و کوشثی در استعمال وقت و مساعی 
خود در خدمت خدای تعالی مساشد اف ۵: 
۲ کو ۰٥:4‏ مطابق ناموس و شرایع فدیم 
بنده یا اسری که میبایست نفس خودرا قدیه 
دهد آ نمقدار از مال که بافای خود از برای 
ازادی خود رد منمود آنرا قدبه با فداء 
مگفتند خرو ۰۳ و ر متداول 
بود که او ل زادگان اسان و حوان ناپاكرا 
فدبه مداد ند اعد ۱۵:۱۸ و در وفت شمردن 
نصف شافل از برای هر يك فدیه حساب 
منمودند خرو ۱۲:۳۰ و۱۳؛ لکن از برای 
فاتل امکان نداشت که نفس خودرا قدبه دهد 
اعد ۳۰:۳۵ و ۳۱ بلکه حکم بود که از 
برای گناه خود مقتول گردد» و هم خواب 
شدن با کنبزگی که آزاد نگشته بود زنا 
محسوب نبود بلکه قصاص مخصوصی داشت 
لا ۲۰:۱۹ و ۲۲ و اشخاصی‌را که از برای 
خداو ند وقف مسمود ند قدبه داده نمئدند 
YY‏ ۰۳۲۹:۲۷ 


141 


و در شرایع بهود مطالب و ساف 
یافت مشود که اشاره بمبدا" و منبع فدائی 
مسائد که مسح آنرا بعمل آورده تکمسل 
نمود» يعلى در وفتکه خودرا از برای رهم 
هر قد و هر مئولیتی قدیه گذرانید تا 
هر کس‌را که در تحت غلامی و بندگی گناه 
است آزاد سازد؛ و شرط این آزادی این بود 
که شخعی گناهکار فادی خودرا بانمام دل 
فمول کند و فلباً بوی ایمان آورد۰ 

فدیه . ملنی است که از برای غلامان 
يا اسرا داده مشود افر ۱۹:۲ و۰۳۰ در 
شریعت لاویان هدیه از تمامی افراد بنی- 
اسراشل که سنا از بست متحاوز بودند در 
وقت تعداد نفوس و اسم نویسی گرفته میشد 
وا هده ا عد هو ونی موب 
بود خرو ۱۱-۱۲:۳۰ء و ساست ندادن این 
هدیه ابتلای بطاعون بود " و مقدار اين نقد 
نیم شاقل بود که مقابل دو ريال پول حالبه 
میبائد و غنی و فقیر در این خصوص مساوی 
بودند ۱ بط ۱۸:۱ و۰۱۹ خداو ند ما خودرا 
قدبه ارواح ما فرمود مت ۰ مر ۱۰: 
٥‏ و انمو ۱:۲ ملاحظه در فداء 

قرات (جوشند ).یکی از نهرهای مشهور 
ومعظم آسای غربی است* منبعش در کوههای 
و از آنجا رو بجنوب و متدر"جاً رو بجنوب 
شرفی سر نموده از حدود شام گذرد و قبل 
از آنکه داخل حلب گردید بمسافت هشتصد 
مل راه پموده نهر یافرع رودی که فابل 


ذکر باشد بدان جاری و وارد نمیشود و از 
بابل قدیم عبور مینماید؛ علی‌الجمله طولش 
از منبع تا مصب ۱۷۸۰ مبل است» و کشتیهای 
معطم بر روی آن رو پصره تا ۷۰ ميل 
بمصّب مانده حر کت مینماید؛ و بحتمل که 
کنتبهایکه پیش از چهار قدم در آب فرو 
نمیرو ند بشتر و پشتر روند و زمل بل 
السّهرین فرات و دجلهء بتدریج رو بدجنه 
سراشب میشود و بدین لحاظ هنگام طغیان 
فرات آبهای زیادیش رو بطرف دجله 
جار یشده در آن داخل مگردد؛ و این طغبان 
غالا در ماههای آخر بهار و اول تاستان 
که وقت آب شدن برفهای کوههای اسای 
مضر است شروع منماید» در این اوفات 


گاهی ار تفاع آب بدوازده فدم مرسد و بدین 
واسطه مردمان و ساکنان فدیمه این شطه 
سّدهایمحکم و امتخرهای‌معظم ودر یاچه‌های 
مصنوعی بساری از برای ممانعت طغیان اب 
بر اراضی مزروعه ساخته اند کنایس‌ها علاوه 
بر فایده ممانعت خرابی از برای آبباری 
مواضم مستعده و لازمه نز در کارنده 

اما تاریخ ذکر فرات اينکه یکی از 
نهرهای باغ عدن است پيد ۱4:۲ که در پيد 
۵ و نت ۷:۱ انرا نهر کسر نامده و 
مقصود خدای تعالی این بوده است که حدود 


شرفی زمان موعوده باشد تث ۲۶:۱۱ یوش 
۱ و اتو ۰۹:۵ داود یز تسلط و افتدار 


خودرا در وفت هز بمت دادن هدد عزر ئ 


بفرات منتهی نمود ۲سمو ۳:۸ و اتو ۳:۱۸ 
از آن پس اراضی که فیمابین مملکت اسرائل 
و فرات بود در تحت تصرف شهر یار مصر 
درآمده بعد از چندی شهر یار بابل از تصرف 


وی بدر برد ۲پاد ۰۷:۲4 ارممای نی نیز 
در فصل ۷4:۱۳ و ۱۰۲:٤٦‏ وا۳:۵٩‏ 
اين نهر را ذکر نموده اتو وا دا 
مکاثفات ۱4:٩‏ و۱۲:۱۹ ذکر کرده است؛ 

فراصم . (حدود) کوهی است که 
خداو ند بر آن میا سند که کار عحصب 
خودرا بحا اورد اش ۲۱:۲۸ و غر از 
بات مذ کور در حای دیگر کتاب مقدس 
مذکور نیست مگر در جائیکه آنرا با بعل- 
فراصم ذکر میکند که هر دو یك اسم میباشد 
۲سمو ۲۰:۵ واتو ۱۱:۱۶ و اینقول بر 
سایر اقوال رجحان دارد» » بوامطه اینکه در 
آبه مذکوره در محفه؛ " اشعیای نبی بی و هم در 
اتو ۱۹:۱۴ جبعون بافراصیم مذکور است 
و همجنین جبع در سمو ۲۰:۵ و۲۵ 
ملاحظ در بعل فراصم ۰ 

فرام . سا میشود که معنایش تندرو مثل 
گوره خرباشد و او شهریار یرموت و یکی 
از امراء و مشاهر امور بان رمان بوشع بود 
یوش ۳:۱۰ و۳۰ ۰ 

فرایض . احکام الهی خرو ۲۰:۱۸ و 
یا رسومات دیشه است عب ۱:۹ و۰۱۰ 

فرتوئاتوس . (صاحب خط) یکی از سه 
نفر اهالی فرنتس است که در وفت نوشتن 


شان با پولس بودند اقر ۰۱۷:۱٩١‏ 

فردوس . کلمه ایس تکه اصلا" از فارسی 
مأخوذ است یعنی خوشحالی یابستان با باغجه 
اما مقصود در کتاب مقدس از بهشت است 
لو ۳:۲۳ مکا ۰۷:۲ 


فرزیان . (اهل دهات) از قراد معلوم 
کنعانان در شهر سکونت داشته و فرزیان در 
دهات مسکن میداشتند و سان فلسطین ايندو 
طایفه بودند و اسرائیلیان ایشان‌را اخراج 


نمودند پد ۷:۱۳ و۳۰:۳۹ و گاهی از 
اوقات با رفاشان یوش ۱۵:۱۷ و یا طوایف 
دیگر مذکور ند داو ۵:۳ اپاد ۲۰:۵ و۲ نو 
۸ عز ۰۱:۹ 

فرس . دا ۲۸:۵ ملاحظه در مناه 
فرسکا. (قدیم) ۲تبمو ۱۹:۶ ملاحظه در 
پرسکتلا۰ 

فرشته یونانی و 
وارسی مشتق از فرستادن و بمعنی فرستاده 
شده مساشد؛ و در مت ۱۰:۱۱ و لو ۲4:۷ 
نز بهمن طور ترجمه شده است ت۰ غالا په 
رسول يا ری ر ت چا نی در 
واسمو ۳:۱۱ لو ٥۲:۹‏ و در 
اش ۱۹:۶۲ و حج ۱۳:۱ به پغمبر و در 
غز 1:۵ و ملا ۷:۲ کاهنان ترجمه شده است 


انلفظ در عری و 


ایوب ۱۶:۱ 


و حتی به اجسام خادم نیز اطلاق شده است 
مز ۹:۷۸ و۱.4: ۲فر ۰۷:۱۲ 

و مسح نیز بهمین معنی رسول عهد و 
فرشته" اعظم خوانده شده است ملا ۱:۳ و 


خادمان انحل مسح نیز جون سم کاران يا 
فرشته کلسا خوانده شده اند مکا ۱:۲ و 
۵۸ و عره 

بهترین مفسرین بر آنند که لفظ فرشته در 
افر ۱۰:۱۱ مقصود از فرنئتگان مقدس 
مباشند که بالاختصاص در مجامع مسیحیه 
حاضر بودند و محض اظهار احترام نست 
بایشان برزمان واجب است که سرهای 
خودشانرا ببوشند تا اینمعنی دلالت کند بر 
اينکه در تحت اطاعت افتدار اعلی‌تر نیز 
مساشد 

اما عموماً اینلفظ در کتاب مقّدس فصد از 
جمعی از موجودات عافله و اعلی درجه تر 
از انسان است که دور بار گاه حضرت اقدس 
الهی حاضر» و ایشان رسولان و پامبران او 
مساشد و فضای امورات دنونه و 
اجرای اراده" اشخاص و بنی نوع انسان 
موکول بعهده ایشان است مت ۲۰:۱ و ۲۲: 
۰ اع ۳۰:۷ و غیره* و بر حسب نص 
کناب متس فرشتگان مذکر و مث 
ندار ند مت ۳۰:۲۲ هر جلد در موافسکه 
بانسان ظاهر شده اند بصورت اسان و بسك 
انداژه محلل بوده اند پد ۱۱:۱۸ لو>۲: 
۰ در کناب دانبال ۱۰:۷ ومت ۵۳:۲۱ و 
لو ۱۳:۲ و عب ۲۲:۱۲ و۲۳ فرشتگان 
متعّدده و درمز ۲۰:۱۰۳ و۲ بط ۱۱:۲ مکا 
۵ ۲۱:۱۸ و۱۷:۱۹ مذکور است که 
فوت ایشان خلی عحس است و بسار زيرك 
و هوشمند مساشد داو ۲۰:۱۳ اش :۷-۲ 


دا ۳۲-۲۱:۹ مت ۵۳:۲۹:۱۳ ۱ع ۲۷: 
۳ مکا ۱۳:۸ صاحب مراتب مخلنه و 
متنوعه مساشند اش :۱-۲ حز ۱:۱۰ کو 
۱ مکا ۷:۱۲, ملاحظه در کروبان و 
سرافم» و بمفادتص کتاب مقّدس در آسمان 
موجودند ۱ پاد ۱۹:۲۲ دا ۹:۷ و۱۰ مکا ۵: 
۰۱ از اسامی ايشان و ظایفیرا که 
در حوادث الهی ست بانسان دار ید معلوم 
و مرهن مگردد که کتاب مقتدس دارای 
حکایات بسار نست بوظایف فرشتگان مساشد 
دا ۱۳:۶ و۱۰:۱۰ و۲۱-۱۳ زك ۱۰:۱ و 
غره؛ لکن دراجرای وظایف مستوره ایشان 
اساب و محض تکمیل فضای خداو ند تعالی 
مسافند مز ۱۱:۹۱ و۲۰:۱۰۳ عب۱۹:۱ در 


اینصورت اله بدیهی است که بدیشان نباید 
تو کل‌نمود و یا سجده کرد و یا باسم ایشان دعا 
نمود مکا ۱۰:۱۹ و ۸:۲۲ و٩‏ هر جند مفاد 
نوشتجات مقسه بر آن نست که هر شخصی 
را فرشته ابست که همواره در حفظ و حراست 
او مثفول است اما مخصوصا مارا تعلیم 
میدهند که فرشتگان جدا" مواظب نجات بنی 
نوع بشر میبائند لو۱۲-۱۰:۲ و ۷:۱۵ و۱۰ 
و ۱بط ۱۲:۱ و با مقسان در بر کات ایشان 
در آسمان تا بابد مشار کت دارند عب ۱۳۲: 
۲ فرشگانی که حالت او "له خودرا نگاء 
نداشته سافط شدند و بر ضد خدا یتعالی اظهار 
عدم انقاد نمودند فرشتگان شطان خوانده 
مسشو ند مت 4۱:۲۵ مکا ٩:۱۲‏ و بمفاد ۲ بط 
۲ انان بجهدم انداخته شده از برای 


فرشته خدارند . 
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فرعون . 


محاکمه نگاه داشته شده الد ملاحظه در و در وقت دیگر ۱۵۰ مرد مراجعت نمودند 


مجمع رئيس شطان ۰ 
فرشنه خداوند يا ملك ره . لقب عام 


مسح است که در عهد عتىق وارد گشته. 
مقابل کنند پد ۱۳-۷:۱٦‏ و۱۸-۱۱:۲۲ و 
۱۳-۱ و۳۰-۲۸:۳۲ باهوش ۱۲: 
۳ پد ۱۵:4۸ و۱ خرو 1-۲:۳ و۱۹ 
و۳٣‏ وا٣‏ داو ۲: و ۲۲۱۹:۱۳ اع 
eA °:¥‏ 

و غا بصورت اسانی ظاهر مىشده اند 
جنانکه بابراهم پید ۲:۱۸ و۲۲ و لوط پد 
۱:۱۹ و سوشع یوش ۱۳:۵ و۰۱۵ وجود 
ممارك مسح در ایام اجداد و عصر موسی و 
مسحان با یهوه و همان «كلمة الله» است 
که کاثف پدر بانسان بوده همان قصد اعظمرا 
که عبارت از نجات قوم خود باشد پیش 
می برد اش °۹۳ 

ره (امیری) موضعی است درافرائیم 

که مَوطن و مدفن عبدون یکی از فضاة بنی لیب 
اسراشل , بود داو ۲ ۱ :۰ و روبنص گمان 
دارد که فرعتون در نزدیکی فرعاا است و 
فرعاتا دهی است که بمسافت شش سل در 
مغرب ابلس وافع و دیگران بر انند که 
در نزد فرعون است که بمسافت ۱۰ مل در 
طرف غربی سامره واقع است» 

فرعوش . (کك) و او مردیست که ۲۱۷۲ 
تفر از اولاده" وء از بابل با زرو بابل 
باورشلیم مراجمت نمودند عز ۲:۲ نح ۸:۷ 


عز ۰۳:۸ 


فرعون . لقب ملاطین مصر است چنانکه 
فيصر لقب سلاطین روم و کسری لقب 
شهررباران فارس مساشد۰ و گاهی از اوقات 
این لقب با پادشاه مصر ذکرشود و گاهی‌مقصود 
از شهریار مخصوصی است» همجو فرعون 
نخو ۲ پاد ۲۹:۲۳» و فرعون حفرع ار4؛: 
۰ بعضرا گمان جنان است که لفظ فرعون 


مثتق از دو حرف است یعنی فاه که بمنزله 
الف لام تعریف است و را که بمعنی آفتاب 
مساشد؛ بعضی دیگر گویند که از ادرو که 
لفظ فطی و بمعنی پادشاه مساشد مشتق است» 
ولی سایر مدققین بر آنند که لفظ فرعون 
یعنی خانه " بزرك همچنانکه موضع حکومت 
عثمانی‌را باب عالی گوینده 

(۱) فرعون تسخبر و او شهر یار جدیدی 
بود که یوسف‌را نمسناخت خرو ۸:۱ یعنی 
همان که موسی در ایام او تولد یافت» و 
اکلری از علماء آثار مصریه بر آنند که این 
فرعون رامسی انی است و او پادشاه ستمان 
از طبقه نوزدهم بلاطین مصر است که در 
نزد یونانیان به سومتر معروف بودهء و او 
معروفترین فراعنه و پادشاهی قاهر و غالب 
بوده شهرهای بساری‌را مفتوح ساخته و 
شهر های زیاد و هماکل بسشمار در وادی بل 
از دهنه رود تا په یسیل که در نوباست 


فرهون . 


1٠ 


بنا کرده 

(۲) فرعون خروج ۰ خرو ۱:۵ که 
موسی و هارون عحائب و ابات خودرا در 
نی همان کسی که 
عساکرش در بحر قلزم : پس از متابعت 
اسراشلمان هلاك شدند واين منفئلی دوم پسر 
سیزدهمین رامسس ثانی بوده است * در 
روزگار این پادشاه سطوت و افتدار 
مصر رو بنقصان گذاشه بدین لحاظ وی به 
تکسل مقبره خود دست افت؛ و در یکی 
از آنار صوعن یعنی سان جدید نوشته یافت 
شده است که از مرگ پسر این پادشاه اخبار 
مکند و بروعش‌باشا گمان میبرد که این 
مطلب اثاره بموت اول زاده پادشاه است 
در بلای دهمین بلاهای ده انهه 

(۳) فرعون نخو که در ۲تو 
خو خوانده شده است و او پادشاه شنم 
سلسله" نامته است که از سال 6۹4-۱۱۰ 


حور وی بحا آوردند ب بع 


۳۰۳۵ 


فیل از سبح سلطنت مینمود؛ وی از برای 
جنك با اور بر آمده یوشا شهریاد یهود! 
ویرا ملاقات نمود تا ویرا كمك نماید لکن 
مغلوب کنته در مدو کنته شد ۲پاد ۲۳: 
۹ و۳۰ و۲تو ۰۲-۲:۳۵ از ان پس 
بهوآحاز پسرش شهریار شده لکن نخو ویرا 


سا 


از تخت بزیر آورده برادد بزد بزر گتر او بھو- 
بارا بر تخت نشانید و نخو بر ک رکمیش 
بر امده ن وکدنصر ویرا هزیمت داده تمامی 
ما یملك شهریار مصررا از فرات تا به نهر 


مضر اداد نمود ۲ پاد ۶۷:۲ ملاحظه در 
(؛) فرعون حفرع که همان اپریز 
مور"خان است که جانشین نخو شده در سال 
۰ به فلسطین آمد تا محاصره" اورشلیم‌را 
که بتوسط نبوکدنصر شده بود رفع نماید 
ار ۸-٤:۳۷‏ حز ۱۳-۱۱:۱۷ مقابل ۲پاد 
4۵ اما یهود از این مطلب منتفع 
نگشته حاصلی نردند چه کا کاش 
اورشلیم‌را مفتوح ساخته لشگر بمصر کشید و 
مصررا مقهور گرداننده اهالی آنجادا 
پراکنده نمود» لکن مصریان بعد از چندی 
حفرعرا از لباس سلطنت عاری ساخته 
آموسس‌را در جای وی بر تخت شهریاری 
نشانندنده وی در بدو الامر با حفرع 
مرافقت و مهربانی نمود اما بعد از مدتی 
باز آتشی عداوت در مبان ايشان بالا گرفت؛ 
و ارمیای نبی و حزقال پیشمبر در صحایف 
خود به عحب و نکر این مرد اشاره نموده 
اند و شروح هیرودوتس نیز با این مطلب 
مطابقت ا دارده برای فراعنه معروف 
دیگر رجوع بترهاقه» مواء زارح و شیشق 
نماد ۰ 
فرفر . (تند رو) و آن نهری است در 
نزدیکی دمشق ۲پاد ۱۲:۵ که آنرا اعوج 
نبز گویند؛ منبعش در نزدیکی عرنه در 
جل الشبخ ات و آبهای این منابع در 


نزدیکی سعسع به نهر خبانی بر خورده از 
آنجا بدریای هبجانه که بمسافت چهار مبل 


بجنوب دریای عتیسه وافع و آبهای بردی 
در ال جاری است» و چهارده مسل بجنوب 
شرفی دمثق وافم است میریزد؛ و چندانی 
از 1بهای اعوج در این نهر جاری لمشود 
زیرا که اکثر آنها بواسطه رودهای مصنوعی 
یا ترعه از برای آباری اراضی و مزادع 
گرفته مهود» و طول اعوج تخمیناً ۰+ ميل 
و آبش خیلی از آب بردی کمتر است 

فرقه . 
و هر یك از ایشان خدمت خودرا در موفعش 
پانجام میرسانندند اتو ۰:۲۵ 

فرقه . (یعنی جدا) لفظ لاتینی اینکلمه با 
یونانی مطابق و بمعنی بدعت مبائد که 
گاهی در بعضی موارد بدعت و در بعضی 
موارد فرفه ترجمه شده است» و بطوریکه در 


بدانکه کاهنان ۲4 فرفه منقسم 


عهد جدید استعمال شده بهیجوجه بر تصدیی 
و تکذیب طایفه" که این لفظ بدیشان سىت 
داده شده دلالت نمی‌لمایده اع ۵ و 
9:۱۵ پنج فرفه در مسان بهود بودند که 
بواسطه اختلاف آراء و اعمال متفاوت و 
متباین خوانده می‌ئوند ولی كلبة با يك 
دیگر دم مساوات و اتحاد میزدند و فرق 
مذکوره" عبارت از فریسان» صادوف‌ان: 
اسان» هیرودیان و غیوران میباشنده 
مذهب مسح در ای تست جدیده 


رز 


فر گجره . 


هنگام شکایت نمودن از پولس در حضور 


فستس مگوید که او از پشوایان بدعت 


نصاری مساشد اع ٩‏ و جون حواری 
وارد روم شد یهودیان روسه گفتند زیرا 
مارا معلوم است که اینفرفه‌را در هر چا 
بدعت مسگویند اع ۰۲۲:۲۸ 

فر مشتا. (اعلی) هفتمان اولاد هامان که 
۰۹ 

فروام. (موضعهای شرفی) موضعی است 
که سلیمان از آنجا طلا از برای زینت هیکل 
مآورد ۲تو ۱:۳ و بعضی بر آنند که فروابم 
و سفروایم یکی است» 

فرنتیون . (اهل پارئا) که در روز 
پنجاهم در اورشلم بود ند اع ۲ و بزبانی 
وارسی تکلم منمودند و با روماننان در 
هابت ضدیت بودند» و در تر آندازی و 


سواری مهارت تام و تمامی داشته دشمنانر! 
در حالت سواری و فرار از بالای اسب بعقب 
میزد ند و ازاینجهت تبر اندازی ایشان ضرب 


المئل گردیده 
فریجیه . 


. (خثك و بی آب و علف) 


سمتی از اسای مغر است و حدود این 


مملکت وفت بوقت متفاوت بوده است و بدان 
لحاظ تین و تحدید آن امکان ندارد و 


فر یجان باعتقاد خود خودرا قدیم‌ترین بنی 


فر ٍمی . 


۰۴ 


فر یسی . 


یشان قبل از وقعه ترواس از مکدونیه کوج 
نمودند» و فربحه در اشعار هوسروس 
مذکور است» و از فرار معلوم چنان منماید 
که فربحته در آنوقت شامل قسمت عظیمی 
از آسای صفبر بوده است و پس از روز کار 


ST‏ سس ات ی 


بطرف جنوب بود فر یجبه بزرك و آنکه 
بطرف مغرب بود فر فر بحته کوجك نادند ؛ 


و رومامان آ ثرا بسه مقاطعه سمت تمودند 
لکن درزمان عهد جدید ولایت مستقلی وده 
بلکه بعضی از آن تابع ولایتی و فسمتی تابع 
ولابت دیگر بودند؛ و از حمله" شهر های 
مه 
انطاکته وش ند بوده در کتاب اعمال 
این محل سه مره وارد گشته, 
و در روز پنحاهم بعضی از ساکنان آنا در 
اورخلیم بودند اع ۱۰:۲؛ و پولس دسول 
نیز در سفرهای خود دو مره از انحا عور 


نمود اع ۹ و ۲۳:۱۸ و بعضی از 
ساکنان آنجا بست وی ایمان اوردند و 


هشت تن از ايشان در مجمع نقنه که در 
سال ٥‏ ملادی منعقد گشت حاضر بود ند» 
لکن مجمع در فطنطنته که در سال ۳۸۱ 


سلادی بر پا شد بش از آن از امقوفان 


فر بحه در [ نحا حضور داشنده 

فریسی. (عزلت گزین) یکی از فرق 
هود است که در ایام خداو ند ما تاحال 
بوده و ف اما این اسم در کناب عهد 


عتیق بهیجوجه مذ کور نیست و نیز اصل اين 
فرقه هم معلوم نیست بجز اینکه میگویند 
فریسیان خلفا و جانشینان فرفه خسیدیه یمنی 
متسین مذکوره در مکابان بوده اند امك 
۲ ۱۳:۷ و۲مك ۰۱:۱4 و حون در 
آنزمان قصد رومانسان اتحاد مابین رعایای 
خودشان بود بنابرین فرفه از بهود با ایشان 
مقاومت نموده فریسان راس و رئىس ان 
فرفه بودند و بدینوامطه بر سایر فوم یکنوع 
تفوفی بیدا نموده بودند؛ وچون هبرودیس 
به تخت بر امد ۵ شش هزار تن از فریسان 
اطهار کردن کنو نموده گردن از اطاعت 


وی پیجانیدند و بدین واسعله ایشانرا بادست 


فوی تأدیب نسود» پس از ایام مسح 
فریسان بر آن فرقه" که بر ضّد رومانبان 


بودند ریاست یافته» فوم بر وساسانوس و 
تیطس پسرش عاصی گنته اساب نفاق و 
اتفاق وپرا کندگی مابقی ابشان گردیده در 
تمام ربع مسکون متفّرق شدند» و فریسان 
درامورات دیشه پسشوای‌فوم بودند وهسواره 


با صدوقبان واسنبان ضدیّت مینمودند؛ لکن 
دیانت اینفرفه در ایام مسح ریائی گشت و 


امورات ظاهر هرا در نهایت اهمت مراعات 
نموده اعتنائی به جان و روح مطلب وحققت 
نفس الاٴمر نداشتند» اما رأيها و خالات 
فریسان در خصوص دوام و بقای نفس و 
عذاب و عقاب و عنایت و توجنهات الهی که 
همواره بر ضد اراده و خالات اسان است 


فر یسی . 


ار 


نی . 


مختلف بود و بر تفلد روایاتی که از موسی 
متدر جا نقل فول شده است فائل بودند و 
چنان گمان داشتند که این افوال منقوله 
باشرایم مکتوبه مطابق بلکه ازا نها مهمتر ند ؛ 
و خداوند ما عسی مسح بواسطه اینمطلب 
ایشانرا بطور مخصوص توبسخ" فرمود و 
بعذاب خدائی | گاهانیده تخویف نمود زیرا 
که موسی آن تعلیم آسمانبرا بدیشان داد تا 
که ایشان‌را بمعانی احکام و اوامر مکتوبه 
هدایت نماید نه اينکه انهارا از احکام و 
شرایم مکتوبه مهمتر دانسته شریمت‌را از 
دست بدهند؛ زیر! حون بدین تقلد مشغول 
شدند روح شرایم و جان احکام‌را ضایع 
نمودند و باوجودیکه بعضی از عقلا و نحبا 


مثل یوسف رامه و نقودیموس و غمالاشل 
در مسان ایشان یافت مىشد اکثر ایشان در 
عجب و تکنر ذاتی و ریا مشهود بودند و 
تعنا و شت و زیره‌را عشر داده حنق و 
رحمت و ایمان‌را ترك منمودند مت ۲۳:۲۳ 
لو ۱۱:۱۸ و۱۲ و على الظاهر از تمام 
چیزهایکه شرعاً نجس و ناباك بود دودی 
جسته ابدا" اعتنائی بنحاست قلب و ناپاکی 
اندرون نداشند مت ۱۱:۱۵ - ۶۲۰ و 
بدا نمقدار که از امورات حققته و اصلته 
صرف نظر نموده بودند در مطالب 

ظاهریّه مباحثه مداشتند و بارهای سنگین 
مخت و وزین بر مردم تحمیل نموده» 
همواره از طور و طرز فتبله" که از برای 


منمودند» و يا اینکه ساحثه و مشاجره 
مىداشتند که آیا خوردن تخمی‌را که مرغ در 
روز شنبه گذارد جایز است يا لهه 

فساد . (کوه زیتون) پس از آنکه 
سلیمان آنرا بواسطه بنای جاهای بلند از 
برای اثتورت و کموش نحس‌کرد کوه 
فساد خوانده شده است ۲ملو ۰۱۳:۲۳ 


فه‌عوس . شخصی است که در سال ٩۰‏ 
یلادی جانشین فیلکس حاکم بهودیه گردید 
اع ۹ و در سال ۱۲ لادی در گذشت» 
و پولس رسول در حضور وی حجت اورد 
درحالتیکه فستوس نهایت میل‌را درامتخلاص 
وی داشت» لکن چون پولس رفع دعوای 
خودرا بحضود قیصر نمود این مطلب در 
عهده" تعویق و عقدم" امتناع اقتاد اع 2۳ 
۳۲ بوسفوس مور"خ گوید که وی حاکمی 
نىك و در نهایت ساعی بود که حدود و 
مقاطعه خودرا از دست دزدان و راه زان 
ستخلص سازد ۰ 

فحچه . (تل مرتفع) یکی از مر تفعات 
کوه یواست که موسی قبل از موت خود 
ارافی متّسه‌را از بالای آن دید تث ۲۷:۳ 
۱:۳4 و ان از کوههای عباریم است اعد 
۷ ۰۷:۳۳ و4۸ تث ۹:۳۲ که دز 
اراصی ET‏ در دشت موآب نزديك به 
بحبره الموت واقع است» اعد ۲۰:۲۱ و از 
دامنه" آن دریای عر به دیده شود تث ٤٤٩:٤‏ 


چراغ ست مبایست موخته شود گفت‌گو د بسا می‌شود که در دامنه‌های حورا 


بحشمه‌های فسحه ترجمه نمایند که همان 


چشمه‌های موسی میاشد» و گاهی نت 
فنور و بىت یشموت مذکود است د 
نزدیکی فله آن مزرعه" تن 
۳ و آن زمنی است که در آنجا گندم 
زراعت کننده . و در خصوص تسان محل 
فسجه ماحثات بسار است و بعضی انرا کوه 
صناعه دانند و دیگران آنرا وله" کوه ا 
گفته اند و برخی کوه هوشم‌را فسجه دانسته 
ایده 

فص دمم . . (حّدخون) موضمس که در 
آنجا جنگهای خونین در ميان اسرائیل و 
فلسطشان وافع شد اتو ۱۳:۱۱ و۱ که در 
اسمو ۱:۱۷ اس دمم خوانده شده؛ 
فاندیفلد بر آن است که فس دمم در نزد 
دموم بمسافت ۳ مل در مشرق شوکوء و ۱۱ 
ميل بجنوپ غربی اورشلیم وافع است" 

فسق . اینلفظ در توشتحات مقسه له 
تنها از برای گناه ناپاکی نسبت بغیر منخوحه 
استعمال شده است بلکه مقصود از هر قسم بت 


پرستی و انواع خبانت سبت بخداو ند است* 
در حز ۱5: کلیسای اسرائیلی بطفل مزنتتی 
که به بلوغ ترقتی کند تشه شده که پس از 
آن بتوسط عهد ازدواج سهوه تزویج گشته 
چون عهد خودرا بشکند و پروی بتها و 
رجاسات‌را نماید زانی و فاسق خوانده مشود 
ار۲: و ۸:۳ و٩‏ هوش ۰۱:۳فسق و فاحشه گی 
و بت پرستی و ار تداد و بدعت و عدم امانت 


و بی وفائی محکوم اند» ملاحظه در زا 
کاری ۰ 

لور . (آزادی یا فدا) سم ملکا ۱ نو 
۹ نح ۱۲:۱۱ بانی و موسس خانواده" 
از کهنه ايام داود ۱تو۹:۲4 که آن خانواده 
با زرو بایل مراجعت نموده بود ند و در 
ایام نحا ا این خانواده از خانواده‌های 
مشهور بود و فشحور راس و رئيس این 
خانواده رس فرفه از کهنه بوه عز ۳۸:۲ 
نح ۰۱:۷ 

(۲) مردی که عهد نامه‌را مهر کرد تح 
۰ و شاید که از همان خانواده" فوق 
باشد ۰ 


(۳) پسرایسر رس فرفه ۱٩‏ کاهنان 
اتو ۰۱:۲ 

و همين فشحور اولا" کاهن و ناظر 
خانه" خداوند پود که در ار ۱:۲۰ به امسر 
مسمی گشته و در زمان سلطنت بهو ياقم 
ارسای نی‌را زده در مقطره ست شت ار 
۰ بدین ملاحظه پغمر ویرا فحور 
مسابیب خواند» یمنی هول از هر طرف» و 
وبرا مخبر ساخت که تمام خانواده" وی 
سابل باسری خواهند رفت ار ۰۹:۲۰ 
فتجور ابن ملکیا ار ۱:۲۱ لسا مشود که 
از خانواده ملکنای مذکور فوق باشد» که 
صدفیای ملك ویرا برای امتخبار بنزد ارمیای 
نبی فرمتاد که از تدارك نو دنمس اطلاع 
بابد اما ارما جواب‌را بر نسواتی مقنّرر 


و ۴ و۹9 ِ 


فرمود که از شداید و مصائی که براورشلیم 
و یادشاهش وافع خواهد شد اخار فرمود ؛ 
از ان پس وفتی که کلدانمان بواسطه آمدن 
فرعون حفرع دست از محاصره اورشلیم بر 
داشتند فشحور امر کرد که ارمبارا در چاه 
ملکا پم ملك در بحس خا نه فرود 


آوردنده 


۲ یکی از جمله" عدهای عمده و 
اهم بهود است که اشاره بقربانی مسح بره 
خداست که از برای گناهان ما مقتول گشت 
افر ۷:۵ و۸ و نیز تذکره و یاد داشتی از 
عبور ملك الموت از خانواده" اسرائیلیان 
بود» و آن جتان بود که در شب روز 
چهاردهم از ماه اول یعنی نیسان گوفندرا 
می‌کشتند و در صح روز پانزدهم شروع 
بفطر مشدکه مدت هفت روز طول مکشد؛ 
اا لفظ فصح اختصاص بآن شامی دارد که 
گویفندرا در آن می‌خوردند یوش ۱۰:۵ و 
۱ لکن اغلب اوفات اشاره بتمام عبد مساشده 
یعنی از وقت ذبح قربانی تا نهایت هفته: 
فطبرء لو ٩۱:۲‏ یو ۱۳:۲ و ۵۵:۱۱ شروع 
این عد بین العشائن بود لا ٩:۲۳‏ عد ۲:۹ 
وه و بر حس ي ۱:۱۲ شام وقت روت 
افتاب بود یعنی در نهایت روز چهاردهم و 
اول روز پانزدهم» بس _بست و چهار ساعت 
تمام بعد از آن روز فصح و او ال فطر است ۰ 
فربانی‌را در روز دهم اختبار نموده بره 

ينه يكساله صحح الاعضائیرا اختبار 


نموده بطر بقه" مذکوره فوق ذبح منمودند» 
و قربانی نمودن بز نیز جایز بود و بسار 
اوفات بسش از يك خانواده در يك بره 
شر يك ممشد ند بلکه گاهی از اوفات عدد 
شخصی سش ۳ يك قطمه گوشت هدر 
دانه" زیتونی بائد نمیرمیده شروع عبدرا 
با گرداندن پاله شراب ابتدا کرده قرو 
یارس و ریس آن خانواده آنرا تبريك 
مینمود ؛ و رسم این بود که بره‌را بدون پاره 
کردن بریان نموده بر سفره مگذاردند و 
بعد از دور دادن باله شراب دفعه انی 
شروع بخوردن بره با سزیهای تلخ و نان 
فطر می‌نمودند و جایز سود که ۳۳ 
آن قربانی‌را بشکنند؛ و اگر چنانچه چیزی 
از آن بافی مماند فورا انرا مسوزاندنده 
پس از خوردن بره و نان فطر و سزیپای 
تلخ بار سوم مخصوص پاله‌ر دور داده 
مجلسیان تر دم و سرودهای روحانی خوانده 
بار چهارم و بنحم پاله‌را بگردش در 
میآوردند و از آنموقم عد فطبر تا تهایت 
هفت روز شروع میشد: و روز او ل و اخر 
عدرا مثل روز مسبت مقدس میداستند حز 
۲ ۱۱ ۰ اما تهته و استعداد فصح 
مت ۱۲:۲۷ بو ۱:۱٩‏ و۳۱ و٣٤‏ روز 


حمعه" فل از ست واقع در عبد فطر بود» 
ولی در سالی که مسحرا صلب نمودند یعنی 
سال ۳۰ تاریخ مسحی روز پانزدهم نسان 
در روز حمعه اماق افتاد بدین‌لحاظ تأسس 


نغور . 


عشای ربانی در عصر پنحننه که در چهار- 
دهم نیسان و از برای فصح مناسب بود اغاق 
افتادء که پس از آن مسح در جتسمانی 
تسلیم شده در شب بر او حکم شد و در ساعت 
سم صح روز جمعه پانزدهم ماه صلیب شد 
که آنروز روز استعداد و تهنه بود یو :۱٩‏ 
۱6 9 ۰۲ از جمله مطالیی که اساب 
وضوح اینمطلب است قول لوقا است که در 
۲ مگوید «عد فطر که بفصح معروف 
است»» پس معلوم میشود که تمام فطیررا 
گاهی از اوفات فصح میگفتند۰ 

فغور. (شق) سس کوهی که بالاق. 
بلعام‌را بدآنجا آورد تا بنی اسرائل‌را لعنت 
نماید و اردوی ارال در اینوفت در 


عربات موآپ بود“ و بت ففور مقابل جواء 
است یعنی در جاشکه بنی اسرائل مکث 
نمودند تث ۲۹:۳ و٤ ٦:۳‏ و در اعد ۲۳: 
۳۸ گوید که سر فغور تزديك دشت بود و 
گمان مرود که سر فغور یکی از سرهای 
کوه نبو است و احتمال قوی میرود که سر 
فسحه اعد ۱4:۲۳ که بالاق بلعامرا در او ل 
پدانحا برد همان فله کوه پنواست؛ و 
م و کندا" بدون‌خك بلعام اردوی بنی‌اسراثیلرا 
از آنجا ندید زیرا که عربات موآپ سسیان 
از آن اىه" دیده نمنشود لهذا بالاق بلعام‌را 


پر سرفغور که نزديك دشت است بر ده از 
آنحا اسرائل‌را بر حسب اساطش دید اعد 


٤‏ در حالتی که ايشان در دشت عربه 
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قيا . 


بودند؛ علهذا ممکن است که کوه صاغه 
همان سر کوه فغور بائد چه که تمامی عربات 
موآب از نجا بنظر مید بدین لحاظ بلعامرا 
امکان داشت که از آنحا تمامی خمه‌های 
یعقوبرا تمیر دهد اعد ۰۵:۳۲ 

ف ,. (چشم گشاده) پیشوای عساکر 
اسرانل است که فقحارا در فصر خودش 
بقتل رسانند ۲ پاد ۲۵:۱۵ و بر تخت سلطنت 
بر آمده مدت چهارسال یعنیازسال۷۳۰-۷۳۵ 
هل از مسح سلطنت نموده لکن مدت سلطنت 
وی در نهایت بدی و بد بختی بوده» آشوریان 
بر مملکت وی حمله برده بالا خره هوشع 
ابن ايله بر وی عاصی شده ویرا مقتول و 
خود در عوضش به تخت نشست ۲باد ۱۵: 
۰۳۰ 

(۲) در دوم پاد ۲۷:۱۵ مذکور است که 

او بست سال سلطنت نمود اما موقصکه اوقات 
سلطنت پادشاهان ان زمانرا تحت نظر آورده 
می سج م می سیم او بست سال پادشاهی نکرد 
از این جهت بایستی درموقع نوشتن این کناب 
کاتب اشتباه کرده باد یا قبل از سلطنت 
اسم او در شمال مملکت دارای اتدار بوده 
اس ۰ 

تقجیا. . (خداوند چشمان ویرا گشاد) 
(۱) شخصبکه در عوض پدر خود منحیم در 
سال ۷۳۷ وبل از مسح بر اسرائل سلطنت 
داشته مدت دو سال ملك راند سس از ان 
فقح ویرا بقتل رسانید ۲ پاد ۰۲۱-۲۲۰۱١‏ 
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(۲)کسیکه در بعضی نسخهها شیا مرفوم 
گشته و حال اینکه میایست فتجیا باشد ١‏ تو 
Ahh‏ 

فقور . بدانکه شریعت موسوی مراعات 
حقوق فقرارا در تهابت اهمست منمود و 
از جمله فواعد و فوانسنی که از برای فائده 
فقرا فرار داده شد وا گذاردن زمنها در سال 
وبل است لا ۲۸-۲۳:۲۵ و علاوه بر اینها 
شریعت از فقرا یشکشی وقربانبهای ارزان 
همت مطلبد لا ۷:۵ و۱۱ و ۸:۱۲ و تص 
صریح شریعت بر این است که مابقی حصادرا 
از برای فقرا گذار ند لا ۱۰:۱۹ و غلّه سال 
هفتمین مخعص فقرا و قدری از عشر وجوه 
نقد یر بدیشان اختصاص داشت ۰ خود موسی 
از برای ايشان حقوق بار معان فرموده 
لا ۵ ۲:ء و فاضان‌را امر میفرمود که حقوق 
فقرارا ضایع نکنند خرو ۱:۲۳ لا ۱۵:۱۹ و 
تمامی فوم‌را بمراعات حقوق فقرا امر 
میفرماید مز 4:۸۲ و تصریح منماید براینکه 
خود خدای تعالی حامی ایشان است ام ۱6: 
۱ و در عهد جدید نیز امر بصدفه دادن 
بفقرا مینماید و مفرمایده «فقرا همیثه 
باشماهستند» مت۱:۲۲ ۰۱ ملاحظه درمسکان ۰ 


فقیه . ققها اشخاصیرا گویند که هم 
خودرا مصروف تحصل و تفر شریعت 
موسوی می‌دار ند» بتخصص احادیث و 
تواتر» و اغلب اینطایفه از فرفه فریسی 
بوده و بتوسخ و ملامت خداو ند گرفتار شدند 
جه که کلد داش و مفتاح سعادت‌را از 


دست مردم گرفتند بنا بر این ایشان‌را بکوری 
که هادی کوران شود نشسه نموده اند مت 
۲۳ لو ۲۵:۱۰ و۵۲:۱۱ تط ۱۳:۳ 
ملاحظه در کاتسان ۰ 

فلود . اسم رمزی است که از تا 
فرار داده شله ار ۲۱:۵۰ و گاهی مقصود 
از مقاطعه کلدانته ایست حز ۲۳:۲۳ و در 
لوله" که در ایام منحاریّب کنده وحکاکی 
شده لفظ فقود دیده شده است؛ گویند در 
نزدیکی حوران واقع است۰ لنورمان بر آن 
است که اشاره بشایلی مساشد که در وادی 
فرات سکنی داشتند؟ و بعضی گمان دار ند که 
معنای فقود افتقاد است» و دیگران گمان 
دارند که معنی قصاص یا تمام یا شریف 


مدهل ۰ 


فلا . (برز گر) نوح فلاح بود پد 
۵۹ از جمله اثغال فلاح شکافتن زمین 
است باگاوآهن یا سایر اساب شار و پس از 
شکاتن مسطح نمودن و کاستن و درو کردن 
و کوبدن است اش‌۲۸-۲۳:۲۸ ملاحظه در 
باعمان * 

فلاحت . (برزگری) کاری است که 
شخص صاحب زمین از برای نگاه داشتن 
معاش خود از فيل شخم و تخم و درو و 
ترست حوانات و پرندگان اهلی و عره 
متحمل شوده و تاریخ فلاحت قدیمی است 
چه که آدم در بدوالامر فلاح بوده در باغ 
عدن شروع بفلاحت نمود و فال هم فلاح 


"9 ۸ 


و هابیل کله‌بان بود؛ و بختر از اجداد 
اسراشلمان کله‌بان بودند لکن قل از آنکه 
در زمین موعوده سکونت نمایند چندان 
زراعت نمنمودند؛ ولی چون اسرائیلیان 
اراضى مقتدسهرا مالك شدند شروع 
بفلاحت و زراعت زمان کردند و غالا از 
طوایف حول وحوش خودشان در انواع و 
افسام زیست و زندگانی خود تقلبد مینمودند 
و بدینوامطه اساط شرقی اردن و اساطی که 
در غربی اردن وافع شده بودند رمه‌بان و 
گله چران بوده که زیست و معاش ایشان 
بشانی وا سته بود ۰ از حیث فلاحت 
فلسطین‌را بجهار فسمت منقسم توان نمود : 
اول» مواحل مثل ساحل زه و یافا و 
شارون که از برای زراعات منطقه حار ه 


صلاحنت دارو ‏ 


اه وادی اردن یا عربه که مزروعات 
حار ه در آنا شکو رویده 

الا کوهستان که در آنا در هها و 
وادیهای بسار است؛ منحمله جمن بنی‌عامر 
RTE‏ ول 
مساشد که از برای مزروعات منطقه‌معتدله 
در تهایت خویبی است» 

رابماء همواره و دشتهای داخلی که از 
برای غله‌جات از فسل گندم و جو و کنحد 
بكو است؛ اما خاك فلسطبن انكو و حاصل 
خیز است لکن هوایش مختلف مسائده 
ورن گوید که فلسطین که در مشرق ومفرب 
اردن وافع است و از برای سکونت پانزده 


ملیون نفوس کافی است در صورتی که توجه 
و اعتنای واجه در حق ايشان یعمل ايده 
فصول سال در انجا منقسم بتا پستان و زمستان 
است و شروع زمستّان غالا در ایلول است» 
ولی بارندگی پیش از آخر تشرین دوم 
کمتراست واغلب اوفات در ماه اذار بار ندگی 
منتهی شود؛ پس باران او لین که در تث 
۱۱ و یول ۲۳:۲ مذکور است همان 
است که در اول امده پس از آن قدزی 
گرم مشود و باران اخرین انست که بعد 
از نصف زمستان اید ایون ۲۳:۲۹ زك ۱۰: 
۰۱ و بتر بارندگی در وفت وزیدن باد 
جنوبی و با باد جنوب غربی است اباد ۱۸: 
۳ و٤٤‏ لو ۰۵:۱۲ 


شکی ست که در ایام کتاب مقدس 
مملکت مذکود بش از ايام حالنه دارای 
درختان خود رو و دست شان بوده و بدین 
لحاظ موایش بهتر و یکوتر از ايام حالبه 
بود و خاك هم در اطراف و جوانب کوهستان 
بشتر و جشمه‌هایش زیادتر و پراب‌تر از 
حالته بوده ؛ علاوه بر اینها آبهای زمستان 
هم در انتخرها و حوضها فراهم میشده و 
بدین وسله زمبن بهج وجه من الوجوه از 
بابت مراتب فوق تنگی نکشیده «لهذا مفاد 
این ایه صحح بود» انت‌دا بسری خورده 
محتاج به جیزی نخواهی شده لا 4:۲۱ وه 
تث ٩۹_۷:۸‏ عا ۱۳:۹ ۰ 


و قواعد و عادات فلاحت هم بر آن طریق 
است که در ایام اسراشلبان بوده جز اینکه 


قلاعت . 
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قلس . 


ابشان سم گن‌را برای صحرا ار ۲۲:۹ سش 
از این روزها استعمال مینمودند؛ و دس 
ایشان این بوده است که زمین‌را در سال هفتم 
و یوبل ترك کرده زراعت نمی‌نمودند لا 
۵ و ۰۱۱ خار و شوك در انملك زياد 
بود ار ۳:4 چنانکه در این روزها نیز بسار 
است» و از جمله اسابهای فلاحت گاوآهن 
و ببل است اش ۲۵:۷ و تخمرا بتوسّط پایهای 
حوا نات در زمن نمدار فرو مسردند اش 
۷۲ و پس از کاشتن تخم‌را از مرغان 
هوا محافظت منمود ند مت 4:۱۳ درو 
کردن بواسطه داس بود و بعد از درو کردن 
آن‌را خورد میکردند» و تخ گشنبز و زیره‌را 
مثل ایام حالته بواسطه عصامی‌تکا ندند 
اش ۰۲۷:۲۸ زمین فلسطین ملك خداوند 
بوده بهحوجه فروخته نمشد لا ۲۳:۲۵ 
بلکه اساط گاهی از آ نا کوج کرده و 
وفتی بدانحا نزول منمودند و مثل مهمانان 
خداو ند محسوب بودند و از این جهه تمامی 
شرایم وفواعد زمین از جانب خداو ند تصین 
مشد و زمین‌را يك سال در هر هفت سال 
لا ۱:۲۵ ۷ و هم در سال یوبل بایر 
مگذاردند و زراعت نمی نمودند لا۱۱:۲۵؛ 
و در شریمت موسوی فوم بهودرا جایز لبود 
که تخمهای مختلف در يك مزرعه بکار ند 
لا ۱۹:۱٩‏ مثل گندم و عدس ؛ و يز جایز 
نسودکه گاو والا غرا در يك یوغ به بندیده 
و باغستان در زمان کتاب مقدس با پرچها 
و نوات احاطه شده بود و اما مزارعرا 
دیواری سود و حدود آنها بواسطه منگهاشکه 


خودشان در ميان خود بر پا میداشتند معلوم 
میشد تث ۱4:۱۹ و مل ایام حالسته بعد 
از درو حسوانات‌را در محل زراعت 
میحرانندند» و شریعت فرار داده بود که 
شخصیکه صاحب تاکستان نیست چون بتاکستان 
رفیق خود رسد انگور از باغ دیگری به 
خورد و خوشه‌ها از کشت زار دیگری بحند 
ولی جایز نبود که چیزی از آن‌را برون از 
تاکستان و کشت زار برد تث ۲۵:۲۳ و 
فقرارا حق چیدن بود بدآن لحاظ مخصوماً 
جیزی برای ابشان فصدا مگذاردند لا ۱۹: 
٩‏ و۱۰ تث ۱۹:۲ ملاحظه در ستان»؛ 
گاو آهن» دروء تاك وفت ۰ 

۳ 
شدن آن حس يا حرکت يا هردوی آنها 
ضايع و نا بود مشود و گاهی از اوفات 
بوابطه اين مرض یکعضو يا تمام جسم یا 
نصفش از یك جانب یا جانب دیگر یا نصف 
پائین تنه یا از زیر گردن مالين فالج مشود 
و گاهی یکنوع فلج بوامطه خشکدن عضلات 


دست مسدهد | پاد ٦٤:۱۳‏ مت ۱۳۱۰:۱۲ 


مرضی است که بواسطه عارض 


لو ۱۰-۹1:٦‏ و گاهی از اوفات باعث درد 
شدیدی مسشود مت ۰۹:۸ 

فلس . سکه ازکی که روماندان از 
مس ترتب داده کمتر از نسم شاهی ارزش 
داشت لو ۵۹:۱۲ و۲:۲۱ و کسی انقدر 
فقر سود که تواند جیزی در راه مسح 
بدهد لکن ادای فلوس از شخص خنسیس 
تقدیم مقبول و پذیرفته یست" 


1۹۰ 


فلسماین . (مملکت غربا) و آن مملکتی 
است که در مشرق دریای متوسط واقع و در 
نزد بهود و نصاری و مسلم مقدس مباشد» 

این اسم اولا" اختصاص بزمبن فلسطسان 
داشت خرو ۱:۱6 و ۳۱:۲۳ مز ۸:۱۰ و 
۸ و ار ۲۰:۲۵ از آن پس بر تمامی 
اراضخی اسراشلمان اطلاق شد ایاد ۲۱:۶ 
ومز ۷:۸۳ و ۰:۸۷ اش ۲۹:۱۶ و۰۳۱ 

اما تفصل اراضی اسرائلمان انکه غربی 
اردنرا املا کنعان مسگفتند پد ۵:۱۲ و 
۹ خرو ۱۵:۱۵ داو ۱:۳ و فلسطین 
باراضى مقدسه نيز معروف بود زك 
۲ و آنرا اراضی ارال اسمو ۱۹:۱۳ 
و زمین موعوده عب ٩:۱۱‏ و بهودیه لو ٥:۱‏ 
نیز میگفتند ۰ این مملکت در ماحل شرقي 
دریای متوسط > در ميانه دشت نهرین و 
دریای مسطور» و هماین دو قطعه" آسا و 
افریقا واقع و فیما بن آشود و مصر و بلاد 
پونان و فارس مساشد و بدین لحاظ است که 
مبدان جنگهای بسار بادول مذکوره گردید» 
و همجنانکه مر کز فلسطین از برای افتباس 
فواید تمدن و صنایع و علوم از طوایف 
عنلمه همحوار در نهایت مناست بود بهمان 
مقدار دخول عمادات فاسده و بت پرستی در 
ممان ایشان در کمال سهولت واسانی صورت 
ك 

اله بسی واضح است که معرفت حدود 
فلسطلین از برای ما بسار مشکل است زیرا 
که باوجود شروح مفصله از حدودی که 


در مىان يك سط و سط دیگر فاصله باشد باز 
از کتاب مقدس حدود امم وطوایف اطراف 
فلسطین‌را نمیتوان فهمید و از فرار معلوم 
حدود مذکور هم طقه بطبقه تفاوت میکرد 
و ءوض و بدل میشد؛ 

اما زمین موعوده بابراهيم خلیل که در 
نوشتجات موسی مشروح و و مفصل است از 
کوه هور تا بمدخل حماة و از نهر مخیز 
که عریش است تا به نهر کسر که رود فرات 
است امتداد داشت پد ۸:۱۵ اعد ۱۲-۲:۲ 
تت ۷:۱ و اکثر این اراضی و املاك در تحت 
سلطنت و افتدار سلمان بود ؛ علبهذا حدود 
شمالی در آنوقت سوریّه و شرقی فرات و 
دشت سوریه بود و حدود جنویی دشت ته و 
ادوم و غربی دریای متوسّط و طول مملکت 
در آنوقت ا ۱۹۰ مبل و عرضسی ا 
۰ مل بود» و رود اردن آنرا بدو نمف 
شرفی و غربی فسمت نمود و مساحت هر يك 
از آن قستها تخمیناً شش هزار.میل مربع 
می بود اما خواص طسعی این مملکت آنکه 
فلسطین از حیث طول منقسم به چهار قسمت 
مشود ۰ 

او لاہ ساحل دریا که کرمل آنرا بدو 
ىمە مکنده 

۲ سلسله کوهستان فیمابین ساحل و غور 
اردن که مرج بنی عامر آنرا بدو قسمت 
مینماید یعتی جلیل و سامره و بهودیته۰ 
< عربه اردن که در تحت مساواء دریای 


1۹ 


متوسط است ۰ 
11 کوهستان و هموارهای شرفی اردن که 


شامل دشت ت موآب و کوهستان جلعاد و دشت 


مق که در مشرق کک دروز دروز که کو 


ست ؛ 

اء ماحل دریا که از عریش تا بکرمل 
امتداد دارد و در نهایت بار آوری و حاصل 
ری است و آن شامل بلاد اصلی فلسطشان 
و دشت شارون میباشد که ار تفاع آنها از طح 
پیش از ۳۰۰ قدم نیست و کله بواسطه" 
صخره‌های عمودی شکل یا سواحل ريك زار 
بدریا منتهی میشود و عرضش فیمابین ۲ الی 
۸ مبل مسباشد و آب در ایندشت غالا نزديك 
پسطح زمین و در بعضی مواضع دارای نهرها 
می باشد۰ 

و جون بنظر دفت در مساحت اراضی و 
مزارعی که در آنها گندم کاشته مسشود 
ملاحظه نمائم و نیز خشکن و زرد شدن 
زراعات‌را در موسم حصاد ملاحظه نمائیم 
ن پوابطه صد 


ضررهای عمده که شمشو 
شفال بر آنها وارد آورد کاملا" معلوم مشود 
داو 4:۵ و۰۵ اما سواحل که در ۲ نو۲۸: 
۸ مذکور است فمابین ساحل حققی و 
ار تفاعات سفلی در نزد دامنه" کوهستان 
بهودیه مبائد که ببت شمس و ایلون و 
کته خی و در آنها وافع بوده 

اسا ماحل شمالی کرمل بسار تنك و 


غالا در دست فسطنان بود ۰ 

۲ ملسله کوههائی که در مغرب اردن 
وافست : عرض این فیمت ۲۵ ميل امت و 
از برج عون و بلاد تباطته که در شمال 
واقم است تا په کوهستان جلبل که در جنوب 
وافع است امتداد دارد؛ و در آنا همواری 
چمن بنی عامر وافع میباشد که از آن به بعد 
متدرجاً ار تفاع یافته یکوهستان سامره و 
نابلس و قدس شریف و الخلیل منتهی شود 
و بجت به موم رده ار هام موامم 
مشهوره مسطوره از بطح دریای متوسط از 
فرار تفصل ذیل است : 
الخلل ۲۸۹۰ فدم ٠‏ 
بنی شموئیل ۳۹۰۰ قدم ۰ 
کوه عسال ۳۰۷۷ قدم* 
بنی اسماعل ۱۷۹۰ قدم ۰ 

کوه جرمق ۳۹۳۹ قدم ۰ 

و باوجودیکه این کوهها چندان ار تفاع 
ندار ند و قلّه‌های آنها غالا مدو"ر است از 
فنه‌مای| نها منظرهای بسار نىکو دیده شود : 
و مشهورترین آن مناظر آنستکه از سر کوه 
دوحی و عبال ونی اسماعل که در نزد 
ناصره است دیده شود ۰ راه از فدس بشمال 
جلیل طولا" از پشت این کوهها عبور نموده 
بدامنه آ نها گذرد و در این جاها موقع بشتر 
شهرهای مشهوده" یهودا و اسرائل است» 
و ناچار همین راهی است که از قدیم الایام 
خداو ند ما و حواریان و اساط اسرائشل از 


1۱1۳ 


آن عور نمودند؛ و همين پشته که مذ کور 
شد فور!" باردن سر از یرسئود اما از طرف 
مغرب متدرجا پساحل منتهی مگردد؛ و 
در هاشکه بوامطه سرازیر شدن آب احداث 
گردیده است بطوری جال و عمق است و 
اطراف انها مرتفع است که عبور از جانبی 
بحانب دیگر سیارمشکل و دشواد می‌نماید و 
نزديك است که بگوئم که عبور و مرور 
بساحل وسر بالای پشته مذ کوردرفوق‌منحصر- 
به فیمابین‌جنوب وشمال است جز مرج بنی- 
عامر که آن از این حکم مستثتی است و همان 
وادی یزرعیل است و همواری وسع و فراخ 
فلل الا "تحداری است و آنحه در طرف 
چنوبی اورشلیم وافع است» پفته مسطور فوق 
متدر"جا ار تفاع یافته قلّه‌های سنگی آن زیاد 
مشود و دارای در های عمقه مساشده و 
اما در جنوب الخلل همواره ایست که 
دارای وادی مساشد که از الخلل بطرف 
بثرشم سرازیر شود و بر نزدیکی غزه 
منتهی گردد و این پشته غالبا منگلاخ و بی 
آب است» لکن در بعضی از جاهاکه خاگهای 
باراور مجتمع گشته از برای کاشتن زیتون 
و موو گندم بسار لیکو است" 
۲»گودی‌اردن است که از مرج بنی عبون 
به جنوب دریای لوط امتداد دارد؛ عر ضش 
از ۱۲-۵ مل است و ارتفاع آن در نزد 
دامنه جنل شخ ۱۰۰۰ فدم فوق سطح دریای 
متوسّط است» و چون به حوله رسد بمساوی 
سطح دریای مسطور فوق پست مشود از 


آن پس چون بدریای طبرینه رسد ۲ قدم 
از مطح دریای روم با متوسط پست تر مسباشد؛ 
و چون بدریای لوط رسد پستی و گودی به 
۱۳[ قدم رسد و در جانب دریای لوط 
بطرف جنوپ کوه اصدم که تبه از نمك 
مساشد وافم است؛ ار تفاعش ۲۰۰ فدم طولش 
۷ فدم و عرضش یك الى سه میل میباشد و بر 
بالای آن نمك يا جببن است که آنرا از 
آبهای زمستانی محافظت مبنماید و خود دریا 
دارای زفت و کبریت است» ملاحظه در 
دریای نمك» در جانبین این غور کومهائی 
است که ار تفاعشان تخمیناً ۲۰۰۰ قدم است 
لکن در نزدیکی ار یحا و سلط په 4۰۰۰ قدم 
مبرید» درجه حرارت در غور اردن و 
ار تفاعات کوههای محاوره باختلاف است» 
(ملاحظه در اردن)» حتی اینکه در بعضی 
از نقاط غور اردن علفهائی که اختصاص 
بگرمسرات دارد میرویده 


> اراضی شرقی اردن۰ ممّدل ارتفاع 
دشت اردن ۲۰۰۰ فدم و در بعضی جاها په 
۰ هم میرسد و دفعة" بطرف غور اردن 
سرازیر میشود و در بعضی از اوفات برخی 
از قله و برامدگها که ار تفاعشان به ۰۰۰ 
و 4۵۰۰ فدم میرمد یافت مشود و بسثه‌های 
مشهوره" باشان در این قسم وافع بود» و 
چراگاهها و مراتع که سب جنب انظار و 


فلوب بنی جاد و بنی راوبن و لیم سط 
دج گردیده بود در اینحدود می بوده 


دشت متدر جا بطرف مشرق و دشت 
سوریه و عریبه منتهی شود و فما بین تبه‌های 
آمکی و ريك زارآن نگهای آتثفشانی 

یافت شود و تمام حوران مرکب از آتش 
فشانهای خاموش شده و منگهائی است که 
از آتش‌فشانهای ۳ برون افتادهء ملاحظه 


این 


در باشان و تراخویتس ۰ کوههای فلسطین» 
مهم‌ترین کوههای فلسطین کرمل است که 
بطرف جنوب شرفی حبفا ممتد طولش ۱۲ 
مسل الی ۱۸ مل مساشد و بلندترین فله‌اش 
۰ فدم است و ارتفاع کوهی که فوق 
حیفا ات تخمیناً ۱۰۰ قدم۰ و از کومهای 
جلل» کوه دوحی و تابور و جرمق و 
ورن حملن و کوه اساعیل در زدیکی 
ناصره و کوه جلبوع است ‏ _ 

و از کوههای سامره کوه عیبال (کوه 
ابلامته) و کوه ه جرزیم (کوه طود) و بنی 
شموشىل و کوه ء زیتون است» و از جمله" 
کوههای شرقی اردن کوه معیر عير و کوه 
مصلو به و کوه لېوو سر فسجه و کوه هوشع 
و کوه ایض و کوه جلعاد و فلب و جوالیل 
ای ۰ 

رودها و در یاحه‌ها و جشمه‌هاء بزر گتر ین 
نهرها و رودهای فلسطان رود اردن است که 
مملکت‌را بدو قسم متساوی فسمت منماید و 
از حمله" فروعات مغر بیش در وادی و نهر 
جلود و وادی فاریه و از فروعات مشرفیش 
وادی زعاره (یرموق) و زرا (بوق) و و 


زر (مسّین) و معجب ارنون و نهر كرك 
است۰ از رودهای آن که بدر یای متوسط 
جاری شود فاسیه و مقطّم فیشون و زرقاء 
ور ی ون 
که در نزدیکی یافا است و از نهرهای 
دمشق بردی یعنی ابانه و اعوج يه يعلى فرفر» 
و دریاجه‌هایش هحانه و حوله و دریای 
طریه و دریای لوط است» 

اما چشمه‌هایش ج جشمه‌های اردن است 
که در نزد تل تل جاصا و چشمه " مقطع که 
در وادی یزرعل مسائد و مشعهای ناصره و 
طله و طریه وام مس ویسان و چشمه‌های 
اطراف اورشلیم است که می‌تا مباشد؛ و 
عبن السلط در نزدیکی ار یحا و عن جدی 
و ام" بعنك و چشمه‌های زرفاء مین است؛ 
بعضی از این چشمه‌ها کبریتی میباشند مثل 
چشمه‌های حوالی الى طبري وام فیس و زرفاء 
معین و وادی حمده و و برخی دیگر شود ند 
مثل چشمه‌های وادی نمك در نزدیکی بسان 
و بعضی از چشمه‌های نزدیکی بحیرء الموت 
همچو عین المریسه در بیروت و غیره و 
بعضی از اینها گرمابه مساشند» چنانجه درجه 
حرارت گرمابه‌های طریه به ۱46 درجه 
«فار نهایت» و زرفاء من ۱۳۷ و ام فس 
۹ و جشمه‌های وادی نمث۹۸ وعن‌حدی 


۲ مى رسد 
اما معرفت طقات الا دض فلسطان 


فلمطون . 


114 


فلمطین . 


تاکنون بطور یقین معلوم نگنته است لکن 
آنجه که از تدفقات علماء ستفاد مشود از 
اینقرار است که لبنان و کوهستان شرفی 
مرکب از طقات آهکته مساشد که روی 
آنهارا طقات طاشری پوشده است و در 
آنها دفاین بسار از قسل ماهبهای محجره 
یافت مشود چنانکه در ماحل علماء و معافل 
و غیره موجود است؛ و در جلمل بر زیر 
طقه آهکی موجود است و رنك منگهای 
آهکی باختلاف دیده مشود * دفاین حندی 
نیز در آنجا مساشد و بسار از اوقات طقات 
مستوره از خط افقی منحرف گشته کج مشو ند 
چنانکه فمابین فدس و اریحا و کوه تربل 
که در نزدیکی طرا بلس است مشاهده مشود ۰ 
گاهی از اوفوات اححار آهکی متدر جا به 
«دو لومت» که سنك آهکی مغناطسی باشد 
مدل گشته چنانکه در کوههای مغرب دریای 
لوط دیده شود ؛ و در بسیاری از جاها فیمابین 
طبقات آهکی طبقه از ريك قرمز دیده میشود 
خاصه در لبنان که از سایر اماکن بیشتر 
است» گاهی از اوقات در بعضی از نقاط 
لنان يك ورقه ذغال منك و خشت یافت 
شود.؛ و در حوالی صفد و بعضی از تقاط 
لبنان فیمابین طبقات آهکی منگهای آتشین و 
آتش فشانی و مواد" مذابه و «بسالطه که در 


مشرق اردن بسار یافت شود» خاصه در 
حوالی حوران و لجا و جولان در نزدیکی 
گرمابه‌های زرفاء مسین طبقات سنگهای تشين 


بر زبر طبقات آهکه میباشد» در شرقی 
بحيرة الموت و عربه جنوبی منگهای که 
م کلب از ريك میباشند و آنهارا نوبی‌گویند 
یافت مشود و در زیر اینها شلك «پورفری» 
است که در وادی موسی وافع است ۰ 

اما شه جزیره سینا مر کب از «گرانیت» 
و «پورفبری» و «دبوریت» و سایر سنگهای 
اتس فشانی مساشد که از طرف شمال منك 
ريك نوبی آنرا فرا پوشده است و چون به 
دبه اللرمله رسد منگهایش آهکی مساشده 
اما دشت آنه بنی اسرائشل غالبا دارای 
سنگهای طاشریه است و سنگهایش از فسل 
صوان و در بعضی جاها امل کوههای ريك 
ساه و فرمز و زرد و نفد مساشده و در 
سواحل آنجا ریگی جدید یافت مشود که 
همواره از برای بنای اکثر عمارات سواحل 
مثل صور و صدا و ببروت و جبیل وطرابلس 
و لادقنه در کار است۰ اماگودی‌در بای لوط 
و عربه ناشی از کرچی و اجتماع فشر زمین 
است و بدان لحاظ است که طرفی پست و 
طرف دیگر بلند است و از انحهة است که 
طرفین آن وادی عظم بی نظیر در نهایت 
اختلاف ؛ و انخفاض دریای لوط ناشی از 
انقلاب مداین موتفکات مساشده 

اما هوای فلسطین و سایر شهسرهای 
محاور آن از فرار تفصل ذیل است که در 
رصدخانه امریکائی که در سروت است در 


مدت ۱۱ سال که ابتدای آن از حزیران 
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٩‏ و انتهايیش در کانون اول ۱۸۸۵ | و عربه و دشتهای جنوبته شّدت منماید 


بوده است امتحان شده است* 

۱ رویرو شدن يا جهة وزیدن هوا؛ که 
در ظرف سال ۱۱ روز از طرف جنوب» و 
از جنوب عر بی ۷ از مغرب ٩‏ از 
شمال غربی ۳۸ از شمال ٦4ء‏ از شمال 
شرفی ۰41 از مشرق ۰٩‏ و از جنوب شرفی 
٣‏ روز مساشده 

۲ میزان باران که در انجا مسارد ۲۵۹۹ 
مراط است ۰ 

۴ ميزان و معدل حرارت بر حسب 
مقباس الحراره «فار نهایت»* 


کانون ٹای 16۸۱ وز "۸۳6۱۵ »است 
شباط ٩۰6۸‏ آپ ۸۱۱۹ 

اذار 1۱611 اباول ۸۱۱۲ 

نیسان 156۷ تشرین‌الاول ۸۱۳ ۸۱ 
اپار ٩۲6٩"‏ تشرین الیاف ۱۸ ٠1‏ 
حزیران ٤٤‏ ۸۰۲ کانون الاول ۸۱ 1۲ 


معدل حرارت در تام سال ۷۱6۲۰ 
سردترین ماههای سال غالبا کانون ثانی و 
گرم‌ترین انها ایست و اله در تابستان در 
دشت و همواری‌های داخلته گرما شدت 
نموده در سابه تا بدرحه ۱۰۵ «فار تهابت» 


مبرسد» در زستان هم سرما شدت منماید 
که بسار از اوقات آبهای ایستاده کم عمق 
يخ میکند و الته سرما در کوهستان بر حسب 
اه و ۳ کوهها شدت موده در 


فنه‌های سنا غالبا یا ماه سان برف موجود 


است و در تاستان حرارت در وادی اردن 


بحدیکه در سایه زیبق بدرچه ۱۱۰ میرسد 

اا ميزان و مقدار بارندگی الته بسته 
باختلاف مقام است چونکه در سنا و دشت 
تیه بنی اسراثیل بسیار کم است؛ و در طرف 
جنوبی فلسطین بسیار کمتر از طرف شمال 
است» ميزان بارندگی در ساروئه که در 
جوار یافا است در مدت ده سال ۲۱/17 
فراط و در قدس شریف در ظرف ۳۲ سال 
۳ و ۲۵ فراط بوده است در صور که در 


ببروت تخمنناً ۳۲ قراط بود و بسا مشود 
که در للنان به ۱۰-۵۰ قیراط میرسد» 

اما علفها و نساتات فلسطین - از جمله" 
درا کت انا کم الاتسان ر 
بر منقعت است» سروآزاد» حنار» مندیان» 
متول» منوبر» سرو» شربین» شوح» بطم: 
گردوء حور دردار» کز و عره است ۰ 

و درخت‌هاشکه مثمرند وثمرهای انها 
خوردئی است : 

انحرء انگور زیتون» آلو»ه سبء» به» 
شفتالوء آلوبالو» توت» بادام اناد» موز 
پر شال» لمو» کنادء و خرما است" 

و سزبحات آن از این فرار است : 

خبار سز» خبار چنبر» جنط, کدو» کاهو» 
پیاز» باذنجان» فیط ارضی شوکی» سیب 
زمنی بامیه» لویبائی‌بز» لوییا بانواع واقسام 
انهاء عسیء بافلاء فلقاس» چغندر » گند 
جو» کنجد» نی‌تگر» و دسیز - 

و از جمله" نباتات آنجا و علفهاشکه در 


فلمطین . 
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طب در کار است : 

سقمو ناء فثاء الحمارء حنطل» خشخاش» 
ناروج» خروع» خردل» انسونء و دودی 
میاشد گلهای آن نین مینوع امت 

حوانات فلسطین مثل ایام سلف اند لکن 
شر و گاونر وحشی وکور خر منقرض گشته 
است؛ و تخمتا هشتاد نوع از حوانات 
ستاندار در نحا یافت مشود که اینعدد 
و مقدار نست بقلت نفوس انمملکت بسار 
است ۰ تاریخ فلسطین‌را به بنج فسمت منقسم 
توان نمود بدین تفصیل : 

(۱) قبل از آنکه اسرائشلیان انرا مفتوح 
ساز نده 

(۲) در اباسکه در تحت حکومت و 
سلط داوران بوده 

(۳) مدت اسری و زمان مکایبان؛ 

(4) مدت تسلط رومانبان ۰ 

(ه) مدت سط و افتدار انلام ۰ 

او لا" قل از آنکه اسرائبلیان آنرا مفتوح 
ساز ند اهالی فلسطین سابقاً سب بحام 
منرساندند و از کتعان مل بودند که 
منقسم ببازده سبط یا بیشتر شده آنهارا کنعانیان 
میگفتند ۰ مشهور ترین اینقوم در او ل تاریخ 
فلسطان بوسان و آموریان و جرجاشان و 
حویان بودند؛ از آن پس در ایام ابراهیم 
خلل حتسان نیز یافت شدند؛ و بر دیوارهای 
هیکل کرنك که در صعد است نوشته" موجود 
است که ششمیس ثالث لشکر بفلسطین کشیده 
یکصد و نوزده شهر انحارا که مشترش در 


کناب مقدس مذکور است مفتوح ساخته از 
آن به بعد در فتوحات یوشم گشته در مبان 
اساط اسرا یل تقسم‌یافت» ملاحظه در کنعان ۰ 

(۲) ایاسکه در تحت حکومت و سلطنت 
داوران بود؛ مخفی نست که درایام داوران 
حکومت منحصر پفرد نود و بدان لحاظ 
ضرات بسار در آن بافت مىشد و داوران 
نیز متعدد بودند مثل شمشون و جدعون و 
یفتاح تا وفتی که فوم متفق الکلمه گردیده 
خواستند پادشاهی بر خود نصب نمایند: 
بدینواسطه خداوند تبارك و تعالی او" 


ابشاترا بتوسط سموئل سی انذار و تخویف 
فرموده مال حال ایشانرا بدیشان واضح 
ت از آن پادشاهی بر ایشان مقترر 

اشت ۰ یه حون داود و بعد از 
وی پسرش سلیمان بر تخت مملکت قوم 
اسراشل بر آمدند رفته رفته مملکت ایشان 
ترفی نموده عدد ماکنانش نیز بیفزود 
بحدیکه توان گفت که کمتر از چهار 
ملبون سودند؛ اما چون_ سلطنت سلبمان 
منقرض گشت و پسرش رحیعام بتخت نشت 
مملکت منقسم شده یکی به E‏ 
و دیگری بهودا ناسده شد» وحالت انها رفته 
رفته دیگر ون شده رو بانحطاط و و تنزل 
نهادند تا آشوریان اسراشلرا و بابلسان 
بهودارا اسر نمودنده مدت ت ای مملکت 
از سلطنت داود تا ب :| باسیری 1۳3 با نصد سال 
شدء ملاحظه در اسراثمل» بهوداء با بل» آشور 
و اسمهای ملوك ۰ 
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(۳) مدت اسیری و مکایبان» بهر حال 
اعلب فوم ارال در اسری ماندند و 
پدینواسطه اخبار و اطلاعات نسبت بایان 
در پرده خفا ماند لکن از سط بهودا بعضی 
در ایام کورس فارسی بعد از مرور هفتاد 
سال اسیری بابل مراجمت نموده در طرف 
جنوبی فلسطین سکونت اختبار نمودنده در 
حالتیکه شهریار آن قومبرا از جانب اقوام 
متفرفه ترب داده در او اسط فلسطان سکنی 
داده بانم سامریان شهرت یافته بودند» و 
فلسطین بدین حالت مذکور فوق تا زمان 
فلبوس ماندم» او ۷ فبلبوس و پس از وی 
پسرش ابکندر کر آنرا مفتوح ساخت و 
در مال ۳۳۳ قبل از مسح انرا از دست 
ای قرس ر بسن ا 
اسکندر نیز منقسم گشت فلسطین بدست انطا که 
افتاده همواره در تصرف ایشان می‌بود نا 
زماننکه مکابسان انرا مفتوح ساخته از دست 


آنان بدر بردنده 

3 در مدت سلطنت روماسان» در 
اینوقت پوس کنر آنرا مفتوح ساخته در 
سال 4۰ قىل از مسح پارتها انرا غارت 
نمودند از آن پس در سال ۷ فل از مسح 
هیرودیس کر از جانب رومانبان بر آن 
شهریاری یافت و در سال جهارم فل از 
مسح جهانرا بدرود گفته مملکت در 
مبانه اولادش تقسم یافت و حکام رومی بر 
آں حکمرانی نمودند که هیرودیس انتساس 
و یبلاطس از آن سل بود ند» لکن بهو درا 


در آنسلکت امتیاز مخصوصی نسبت بسایرین 
بود در سال ۷۰ مسلادی بعد از فتل و غارت 
سباری رومانبان اورشلیم‌را مفتوح ساخته 
فلسطین جزو مقاطعات رومانمان گشت و 
یهودرا از سکونت آنجا منم نمودند تا زمان 


ترفی نموده معابد و کنایس بساری در آن 
بر پا کرد نده 

٩۳۶ مدت سلط انلام در سال‎ )٥( 
مملادی بعد از جنك برموق مسلمانان‎ 
فلسطی‌را مفتوح ساخته و بالا خره در‎ 
تصرف مماليك همی بود تا وقتیکه عتمانبان‎ 
۸۰۰۰۰۰ برآن دست یافتند» فلسطبن بش از‎ 
نفوس دارد که اکثر ابشان مسلمان انده‎ 

فلسطینهان . ساکنان ساحل و هامونی 
مساشند که فما بین افا و وادی شر یع در 


جنوب زه در مبانه دریا ومر تفعات بهودیته 
وافع است» عرض این ساحل در نزدیکی 
یافا ده مل و در نزدیکی غنزه بست سل 
مساشد اما طولش از فرار معلوم در فدیم- 
الا یام تا به بثرشم امتداد داشته است پد 
۱ و٤۳‏ و 4۳۳:۲٣‏ و از طرف شمال 
ساحل شارون و از جتوب باراضی جنوبی 
پد ۱:۲۰ و از طرف مغرب به دریای 
فلسطین خرو ۳۱:۲۳ و از مشرق بکوهستان 
محدود است ۰ 

و در ساحل دریا تل و تنه‌های ريك سفید 
است و بعد از آن دتنی است که از پنحاه 


الى سصد قدم از سطح دریا مرتفع است 


تار فلسطین . 13۸ تارج فلسطون . 


خاکش بسار حاصل خیز و بار آور است۰ | قىل از آنکه کفتوریان عویتانرا از آن 


در مشرق ایندشت دامنه‌هائی است که در 
بعضی اماکن ۰۰ ودم ار تفاع دارد؛ و 
از کوهستان یهودا درهء‌های عسقه تشکل 
می‌یاپد که اب بساری در فصل زمستان از 
آنها جاری شود اما در ساحل آبها فراهم 
شده چالابها و مستنقعات از آنها تشکل 
می‌بابد و متدر"جاً ریگهای ساحل می‌افزاید» 
گاهی از اوفات اراضی فلسطین در یعضی 
موارد شهر هامون ۲تو ۱۸:۲۸ و۲تو ۲۷:۹ 
ار ۲۱:۱۷ و همواره هامون خوانده شدء 
است ۲ تو ۰۱:۲۱ 


تار فلمطون ._ عبرانان فلسطشان‌را 
از جمله کفتوریان مشمردند تث ۲۳:۲ 
ار 4:4۷ عا ۷:۹ و بموافق پد فصل ۰ 
۱ ویب 
از کسلوحيم (دئت مصر) و از کفتوریم که 
بگمان اغلی همان جز بره کریت است بسرون 
آمده اند» برخیرا اعتقاد آنست که کفتوریم 
اهل کدوکته اند و برخی آنهارا اهل 
فرس وجمعیایشانرا اهل دشت مصرداننده 
و از قرار معلوم اراضی فلسطنان که 
ابراهیم خلیل در آنجا غربت اختیاد کرد 
پد ۱4:۲۱ که ابی ملك در آن سلطنت 
منمود تا بغزه یا شهرهای پنحگانه که در 


ازمنه بعد بتصرف ایشان در امد امتداد 
بداشت ؟ و چنانکه از پد ۱۹:۱۰ مستفاد 


مسشود غزه در حدود جنوبی کنعانبان بود 


اخراج نمایند تث ۲۳:۲ و دور نست که 
آیه آخری دلالت بر لشکری از فلسطنیان 
کفتور کریت یا قرس نماید که جندی سل 
از از موسی بودند و ابراهیم آنهارا در . جنوب 
یافته با ابی مالك شهریار ایشان در بثرش رشح 
معاهده نموده اسحق آن معاهده‌را تحدید 
نمود ید ۳۲:۲۱ و۳۳ ۰۱۲۳-۱۲:۲۱ لکن 
در زمان خروح نی ارال از مصر 
فلسطنان فومی فوی و طایفه" عظم بود ند 
بحّدیکه خدا یتعالی بنی اسرائشلرا باوجود 
فرب مکان اذن نداد که از ممالك ایشان 
کذر کند و بزمبن موعوده داخل شو ند ممادا 
باس و هبئت و جنگحوئی و دلبری ایشان‌را 
دیده پشمان گشته بمصر مراجعت نمایند 


خرو ۰۱۷:۱۳ 

و باید دانست که فلسطنان از دشمنان 
سخت ببنی ارال بودند و سصد مر نه در 
کناب مقس عهد س عتق مذ کور ند؛ و اگر 
چه اداضی فلسطین از جمله اراضی موعوده 
بود اعد ۵:۳4 وا و خرو ۱۷:۱۳ و ۳۱:۲۳ 
و هنگام تقسم در نصب سط بهودا و دان 
واقع گشت یوش ٤۷-٤۱:۱١‏ و1-4۱:۱۹؟ 


باو جود آن یوشم در خبال زیر دست نمودن 
و فتح کردن آن» نبود و در مبان غنزه و 
اشدود و اثقلون و جت و عقرون معاهدم" 
بود ر پس از انکه بوشع سرای فانی‌را بدرود 
گنه بود غنزه و ائقلون و عقرون مفتوح 


گردید داو ۱۸:۱ لکن بعد از جندی 
فلسطشان باز آ نهار ۱ تصرف خود دراوردند 


و پس از مرور اینمدت فلسطینیان فوت 
یافته اسرانلمانرا مآزردند؛ بدین لحاظ 
خدای فادر على الاطلاق داوزانرا بر 
می‌انگخت که رفع حکم و افتدار ایشانرا 
نموده دست ظلم ایشانرا از سر اسرائیلیان 
کوتاه منمودند مثل شمحر داو ۳۱:۳ مقابل 
۰ و شمشو -۰:۱۳ چون ایام 
فضاوت شمشون سپری گشت مجّددا فلسطینبان 
ساخت بغی و ظلم خودرا خالی از معاند و 
معارض دیده اسرانلانرا ذلبل ساخته در 
افق ایشان‌را شکست داده سی هزار از ایشان 
بقتل رسانیده تابوت خداوندرا یز گرفتند 
اسو۱۱-۱:4 لکن جون سموشل بقضاوت و 
پىشوا ئى فوم اس‌ائشل مقرر کشت دو باره 
فوت یافته بر فلسطینیان چیره گردید اسمو 
۰۱-۷ و حون شاو ل به شهریاری آل 
اسرائیل نامزد گشت آتش جنكرا اشتعال 
داده با فلسطشان داد حرب همی‌داد چنانکه 


شون داو ۱۲: 


واقعه پسرش یوناتان و سلاحدارش که 
جکونه بر اردوی سلطنان حمله‌ور گشته 
ایثانرا تا به مخماس منهزم گرداندند در 
اسمو ۱۳: و۱4: مذکور است و از آن پس 
داود جلمات‌را بقتل رسانده اسرابلیان 
فلسطشانرا تا بدروازه" جت و عقرون تعافب 
نموده خلقی بسار از ایشان طعمه شمشر 
گنتند؛ یوسفوس گوید سی هزار از ایشان 


مقتول و شصت هزار محروح گردید اسمو 
۷ و هر حند داود مکرر فلسطنان‌را 
منهزم گرداننده شکست داده بود اسمو ۰۱۹ 
۸ و۵-۱:۲۳ با وجود آن از حسد بدیشان 
پناهید اسمو ۷-۱:۲۷ و۳۹ و عنوان مزمور 
٦0ء‏ مراجمه کنبد واز آن‌پس‌فلسطشان شاول 
واولاده اش‌را در کوه جلبوع مقتول ساختند 
اسمو ۳۱: وا نو ۰:۱۰ چون داود بر مسند 
حکمرانی E‏ بر وی ِِ 
a‏ سمو ۲90 
و اتو؟۱۱-۹:۱»و در زمان سلطنت سلىمان 
فلسطشان ویرا مطع بودند | پاد ۹۶ و 
٤‏ بدین وسله شهر جازر و غره‌را که 
در حنود وافع بودید حصار دار نموده 
چون مملکت اسرائبل منقسم گشت فلسطینیان 
گاهی با سمی و وقتی باقسم دیگر محار به 
مىداشتند اپاد ۱۵:۱ و۲ تو ۱۹:۲۱ و۱۷ 
و وفتی بهوثافاط بر ايشان چیره گردید ۲ تو 
۷ و زمانی عزیا بر ايشان غله یافت 


و گاهی حزفا بر آنها دست یافت ۲ پاد ۱۸: 


۸ باوجودیکه اراضی ایشان بر راه عصر 
و اشور وافع بود اعلب اوفات در جنگهاشکه 
در مبان آن فتوات واقع میشد مداخله نموده 
خود گرفتار میشدند چنانکه ترتان سه سالاد 
عساکر سر حون شهر یار اشور پس از آنکه 
مدت سه سال بمحاصره گذراند بالا خره 


اشدودرا مفتوح ساخت اش ۱:۲۰ و فرعون 


تاريخ فلسطین 


هم غزه‌را فتح نمود ار۷٤:‏ :۱ ۰ل از اسری 
لکت بابل فلسطشان منقرض گشته چندان 
از شهرهای آن باقی نماند؛ و بعد از آنکه 
بهود از اسری مراجعمت نموده بودند ز نان 
از برای خود از اشدود تزویج نمودند نح 
۳ در ایام اسکندر کییر فلسطان‌را 
قوه و افتداری نود و اراضی ایشان وما بین فما بين 
مصاف و زحماشکه بر کل اراضی بهودیته 
ا آخوریته و مصریّه و مکابته 
و رومانته واقع ميشد اشتراك میداشت 
اما عقاید و عادات اننطایفه آنکه در 
مدنت ووضع دزم ازمائی و جنك جوئی 
از اسىرائىلىان پىش بود ند و ایشانرا عرابه‌ها 
٠‏ بسار بود اسمو ٥:۱۳‏ وسر بازهای 
۰ ایشانرا خودهای وزره‌های و سر 
۳ برنجبن بود؛ از جمله اسلحه" 
آنها حربه و ليزه است و هر یك از ایشانرا 
سلاحداری یز بودء جنانکه یو ناسارا عادت 


این بود و در اشعار هومر شاعر یونانی 
مذکور است ۰ اد گان ايشان در تر اندازی 
مهارت تامّی داشتند و در وفت جنك اردوی 
خودشان‌را محصون مساختند و شهرهای 
خودرا حصار دار و صاحب برج و بارو 
منمودند و تحارت بحر و بر نیز مبداشتند. 
و خدای اعظم ایشان داجون نام داشت داو 
۸۹ و اسموه:۵-۱ و ها شه بماهی 
بود چنانکه هت خدای مو نب موث ایشان در کتو 
ج ھی ود و لر بعلز بوب خدای‌مکسها 


۷. 


فلك . 


۲۱ حون بحتك مرفتند خدایان خودرا 
بر همراه مسردند ۲سمو ۲۱:۵ واتو ۱۵ 
۲ و ایثانرا پغمبران نیز بود» و حالت 
حالبه مملکت فلسطنان آنکه اکثر شهرهای 
معروی ابشان همحنان ٣ل‏ ر اسم ت سایق خود 
بافی است مثل زه و انقلون و یاقا و اشدود 
و جت وہیت چبرین" 

فلسفه و فلاسفه . پولس رسول فومبرا از 
اپی کوریین و رواقین در اتنا ملافات 
نمود اع ۱۸:۱۷ که ایشان رئيس فرفه اد به 
یونانیان بودند؛ و خود پولس گولمیان‌را از 
قلسفه باطله منم میفرماید کو ۸:۲ مقابل 
| تىمو “° 

فلشتم . ملاحظه در فلسطین وفلسطنان ۰ 
فلطی . (محبوب) شخصکه پولس ویرا 
باهمشاوس ذکر نموده سگوید سختش 
همحو آکله است ۲تبمو ۱۷:۲ و از فرار 
معلوم انان تصدیق بر کتاب مقدس داشتند 
لکن مسر برأی بودن قیامت امواترا جزه 
وهمتات و معنویات شمر ده آنرا وجود 
خار.جی نمدا ستنده 

فاك . بد ۱۷:۱ چنان مینماید که قوم 
بهود بر ان بودند که فلك فنّه ایست که از 


مشرق بمفرب کشده شده است مز ۲:۱۰۶ 
و اش ۰۲۲:4۰ ترجمه" کلمه عبرانی نیز 
معنی پرده دهد اعد ۹ و۲۹ و سایر 
نز بهمان معنی هستند» و نیز بر آن بودند 
که فلك با ستار گان مرصّم مساشد و آب‌هأی 


بخدای عقرو نان بود ۲باد ۲:۱ و۳ وه وا پائن‌را از آبهای بالا جدا میکنند دا ۰۳:۱۳ 


۷۱ 


فلیتیان . مستحفظن بدن داود بودند 
۲سمو۱۸:۸ و ۷:۲۰ ۲۳ ۱ پاد ۳۸:۱ و۰44 
هر چند که این اسامی به مبرغضب و شاطر 
ترجمه شده اما بعضیرا گمان چنان است 
که اینان مزدوران جنکی بوده اسم ایشان 
ست بمصدر و اصل ایشان دارد و دخلی 
بتکالف ایشان ندارد۰ فلتان لفط دیگر 
فاسطینیان» ملاحظه در کریتیان* 

فلیگون. (شعله) شخص مسحی بود در 
رومه که پولس در رساله رومیان ۱4:۱۹ 
ورا رم رج 

فلهون . مردیست که در لاو كيه تولید 
بافته در کولسی مسکن مبداشت چنانکه از 
ذکر شدنش با ارخبس معلوم میشود فل ۱: 
مقابل کو٤‏ :۱۷ و در ایه ۲۳ و۲4 مقابل 
کو :۱-۱۲ با اپفراسی و دیماس و لوقا 
که از لاودکنه بودند مذکور ند و در تتمه 
رساله باهل کولوسی بعد از انسیمس مذکود 
است؛ و علاوه بر اینها شخص صاحب دولت 
و افتدار و رسس خانواده عظمی بود و در 
خانه خود کلسا منداشت و در سال ۵8۷-۵6 
ملادی که و در افسس اقامت مىداشت 
بدین عسوی گروید و از وضع رساله که 
پواس بدو مینگارد معلوم میشود که صاحب 
احساسات و مودت صادفه بود 

فلمون . اینلفظ یمنی شفیق و او ساکن 
کولسی بود و بنظر میرسدکه شخصی با مکنت 
و نامی و بسجته مسحی معروف و دوف 


و مهمان نواز و خی طبع بود و بتوسط 
تعلیم پولس ایمان اورد و پولس فریب 
بانتهای حبس او لش در روسه در سال 
۳ و با ۱۳ ملادی نامه باو نگاشت» 
رساله فلمون . 


سب نگاشتن» این نامه" 


که بانامه بافسسان و به کولسان در یکزمان 


نگارش یافت» مراجعت تائمانه انسسمس بود 
و او غلامی بود که از آفای خود فلسمون 
گریخته در رومنه در تحت توجه پولس 
پذیرائی یافته اورا با کمال مهربانی چون 
برادری در مسح مثل لطفی به خودش در 
خواست سکند فل ۲۳:۳-:۱ با قل٤ ٩-۷:‏ 
مطابق نماشده این نامه که بی شك اصلی 
است رای و 
مسحی سندیده است ۰ 

فم اروت . (دهنه اصلها یا مفارها)۰ 
آخرین منزل اسرائلنان بود فل از آنکه 
از بحر سوف گذرند خرو ۲:۱4 و٩‏ و اعد 


۳ و۰۸ روبص بر ان است که فم 
الحروت در نزد عحرود بمسافت ۱۲ سل 
از مویس واقع است و همان محلی است که 
کارواننان از آ نحا اب آوردنده 

فنوعئیل . (وجه الة) (۱) محلتی اس که 
فما بین یوق و سکوت واقع و یمقوب یعقوب در 
آنجا با فرشته کنتی گرفت بد ۳۲ :۳۲-۳ 
و جند فرن بعد از ان جدعون شهری و برجی 
در 2 یافت داو ۰۸۱۸ 


فنهئیل . 


۷۴ 


۱ فوط . 


آنرا بنا نمود اپاد ۲۵:۱۲ همان فول 
وه 
با نه ۰ دکتر مرل بر آنستکه موضع فنوثیل 
یعقوب و جدعون در نزد طول المذهب است 
که بسافت + میل در مشرق اردن بر نهر 
زرفاء ممن واقم است» ملاحظه در موق ۰ 

فنیثیل . (وجه اله) سد ۳۰:۳۲ همان 
فنوئل است* 

فواة . (دهان) مردی از بساکار پدر تولع 
که بعد از ابي‌ملك فاضی اسرائشل بود داو 
HE‏ 

فوج . مت ۵۳:۲۲ فصد از اينلفظ در 


این آیه فوج رومانی مبائد که دارای»۰ ٩۰۰‏ 
پا ۷۰۰۰ سر باز بود و در قدیم دارای* ٩۲۰‏ 
اده و۷۳۰ سوار بوده است» لکن لفظ فوج 
افاده عددی غر معان نماید مقابل مر ٩۹:۵‏ 
و۱ و دلالت بر معدودی از سر باز تماید 
خواه كوجك خواه بزرك پد ۱۹:4۹ و 
شمو ۳۰:۲۲ و ار ۲۲:۱۸ می ۱:۵ 
ملاحظه در حنك" 

فورن اپیوس . (بازاد اپیوس) مرخ‌ی 
امت بر راه اپوس که معروف است و 
بمسافت 4۳ میل بجنوب شرفی رومبه 
جاشکه براددان پولس دسول‌را اتقبال 
نمودند اع ۸ این محل در طرف 
ترعه" وافع است و دارای منازل و دکاکن 
پسبار میبائد و موفعش همان موقع ترییونتی 
حالنه است؛* 


فوره . (شاخه)۰ غلام جدعون که ویرا 
باردوی مدیاننان همراهی کرد داو ۱۰:۷ 
و ۰۱۱ 

فورم . (فرعه‌ها) یکی از اعاد بهوه 
ات که محض اد گاری خلامی بهود 
بتوسط مردخای و امتر از هلاکت مراعات 
مشود اس ۳۲-۲۰:۹ و چون هامان از برای 
تسین روز هلاکت ایشان فرعه مي‌انداخت 


بدان لحاظ انسدرا «بفوریم» مسمی نمودند 
اس ۳ مامان در ایعمل یی فرعه 
کشدن روزیروز و ماه بماه استمرار 
همىداشت تا بماه دوازدهمین يهود که آنرا 
اذار گویند رسد و در آنوقت مراد و مقصد 
خودرا ببادشاه اعلام داشته امر هلاکت و 
کشتار ایشان در روز میزدهم ماه سان که 
هم از ماههای یهود است بر امد؛ از آ نموفع 
تا حال فوم يهود روز چهاردهمین و 
پانزدهمین ماه اذاررا عند گر ند و به فرائت 
سفر امتر در کنایس ومعابد خود می‌پرداز ند» 
و چون بجائی که اسم هامان مذکور است 
رسد تمام جماعت بصدای بلند چنین آواز 
دهند «خداوند اسم اورا محو فرمایده و 
حون روز پانزدهم بایان آید در کمال فرح 
و انبساط باشند+ برخی چنان گمان مکنند که 
عد مذکور در يو ۱:۵ همان عد «فور یم» 


اس ۰ 


فوط . (گمان) (۱) پر رین حام است 
پد ۱:۱۰ واتو ۰۸:۱ 


فوطیفار . 1۷۳ فوطی فارع ۰ _. 


)۳( اس مملکتی است که پسر سَومین در | عنواش از اینقرار است* 


آنحا روز گار پسر برد ار ٩۹:4٦‏ حز ۱۰:۲۷ 
و۵:۳۰ و۵:۳۸ نا ۸٩:۳‏ و برخرا گمان 
چنان است که د. نواحی غربی طرابلس 
بيبا واقع است و بعضی آنرا نویا که در 
جنوب صعید مباشد دانند۰ و در نوشتجات 
قدیمه مصرربه قومی ذکر شده است که تقریبا 
با فوط نزديك است و در انحا مذکور است 
که ايشان اراضرا که فیمابین مصر و کوش 
که همان سودان است محل سکو نت سداشتند» 
و گمان زه گشاده و اشاره بدیشان مساشد 
فوطیفار . (مختص بافتاب) ر ٹیس 
خواجه‌سرایان فرعون و او همان است که 
یویف‌را خریداری نمود پد ۳۱:۳۷ و۳۹: 
| و اورا در مقام و درجه و کل و ناظر 
خانه خود فرار داد پد ۰4:۳۹ بعضیرا 
گمان جنان است که لفظ خواجه دلالت بر 
منصی است و مقصود از خواجه بودن حققی 
نست چه که تزویج اوامری است که شاهد 
بر اینمطلب است زیرا که خواجه‌را تزویج 
تشاید ۰ 

فوطی فارع . (کاهن اون پدر زن یوسف 
پيد 40:4۱) پوشده مباد که حکایتی در 
زبان لاتین و یونانی و سریانی نرجمه شده 
است که دارای خر زفاف اسنات است که 
بوسف تزویح شده حضرتش ویرا بایمان 
بخدای واحد حققی هدایت فرمود و 
اینحکایت بنا بر تقلید بهود است» لکن از 
فرار معلوم در زمان مسحبان مرتب شده 


«حات اسنات دخت بتفریس» و این 
همان فوطی‌فارع است از هیلوپولیس۰ 
وفابعىرا هم که در ضمن اين نزویح 
رویداده بر نگاشته که خلاصه‌اش از فراد 
تفصل ذیل است : انات دوشیزه خوش 
منطری بوده در نهایت رفاهسّت و آسودگی و 


فراغ بال بسرمیرد و ویرا هفت کنیز بود 


و غالا خواستگاران خودرا دست رود" بر 
سنه منهاد» جز او لزاده فرعون‌را که 
باسد و صال مسداشت» و او نیز از پدر رخصت 
تزویج و افتران آن جمبله‌را نداشته روز گاد 
همی‌برد؛ تا روزی دختررا از روزن نظر 
بر جمال بی مثال یوسف افتاده دل بر اثر 
نظر بفرمتاد و از فصرخود بزیر شده ویرا 
اسَقمال نموده رم تحت بحا آورده کفت 
«آقایم از خداوند متبارك باد» و قدم پیش 
گذاشته خواست ویرا بوسد لکن پوسف دست. 
رد" بر سنه وی نهاده و نخواست دختری 
بت پرست ویرا بوسده بائد؛ اما چون 
اشکهای حسرت بر رخسارش روان دید دست 
مرحمت بر سرش کشده خدا یتعالیدا بر 
هدایت وی بایمان حققی استدعا نموده از 
وی کناره جست» دختر چون چنین دید 
بتهای خودرا از روزن بزیر انداخته تالب 
گشت و مدت هفت روز در فصر خود افامت 
ورزیده در آخر ایام افامت فرشته بدو ظاهر 
گشته ویرا سلی همداد و از آن پس در 
زفاف اعظم بیوسف تزویج گردید» 


. فول. 


۷ 


فول , (خداو ند) یا فیل (۱) یادشاه آشور» 
ملاحئله در تغلت‌فلناسس 
(۲) مقاطعه ایست که در اش ۱۹:۹۱ با 


ترشش و لود و یاوان و جزایر بصده مذکود 
ات و بوخرت‌را گمان چنان است که 
مقاطعه" مذکور همان جزیره" فلی است که 
در نزدیکی اصوان وسایر بلاد مجاوره" آنجا 
است» دیگری بر آنست که مقاطعه بعده 
ایست در افریقا و از ترجمه" هفتاد چنان 
مستفاد منود که همان فوط مباشد که در 
حز ۱۰:۲۷ و۵:۳۰ بالود مذکور گنته و 
بش اسطه اس که فی انرا لما داه 
اند» ملاحظه در فوط 

فونون . (ظلمت) یکی از منازل بنی- 
اسرائشل است اعد ۰۲:۳۳ و۳ که در بان 
صلمونة واو بوت وافع است» جبروم‌را گمان 
چنان است که این فونون همان فینون مباشد 
که برای معادن مس معروف بود و فمابین 
وادی موسی و صوغر واقع است که مصریان 
مقصرین م وخطاکار] نرا در آنحا می‌فرستادند 
که در آنجا مشفول بائند؛ و پلمر آنرا غنزه 
داسته است ۰ 


قیبه . شهر يست در مصر که بواسطه آلهه" 
یوستس آن شهررا بدان اسم مسمی تمود ند 


و باست 


یعتی خانه باست معروف است 


ارطامیس مصریان و خدای موّتث آتش 


میباشد و اورا شیه به سرگوساله و شر 
مساختند و در کتاب مقدس حر یکدفعه 
مذکور نست حز ۱۷:۳۰ و آن جائی است 
که حضرت حزفبال نبی از دمار و انتقام وی 
اخبار منفرماید و در بعضی موافع در تواریخ 
کر است ۰ 

و منثو زلزله را که در سال ۲٤۷۰‏ قبل 
از مسح رخ‌داد ذکر مبنماید وهیرودو تس 
نیز هیکل بوباتی‌را ذکر میکند و میگوید 
که او از تمام هیاکل زیباتر بود چه که 
از «گرانیت» سرخ در میدانی مرب که طول 
هر یك از اطرافش شثصد فدم بود بنا شده 
بوذ ۰ و فعلا" در همانحا آثاری بمسافت 
۰ مل بطرف شرفی فرع دود یل ۰+ 
میل بشمال شرقی قاهره موجود است و آنرا 
ّل تا گویند و در آنحا خانه‌ها و قلعه" 
موجود است؛ هیکلش خراب لکن خواندن 
اسمهای بعضی از پادشاهان که بر دیوارهایش 
مکتوبست امکان دارد : از آنحمله رعسسس 
انی و شثق است و فقره فتح فادس که 
شهررا در سال ۳۵۲ وہل از مسیح مفتوح 
نمودند و دیوارها و حصار شهردا یزیر 
آوردند؛ لکن خود شهر تا زمان دولث 
روماننان بر پا بود ۰ 

فیی . زن معروفه" که از اجزای کلسای 
کنخریا روم ۱:۱۳ و بخادمه" کلیسا مشهود 
بود (ملاحظه در خادمه) و بواسطه کارهای 
نىك و خبر خواهی محبوب القلوب بود 


۷0۰ 


فیکوم . (خانه ئوم) که که خدای هکل 


افتاب شهر اون بود و خود اون شهر محزن 
بود که اسراملمان در اراضی جاسان بر 


اوردند خرو ۱ و در جوار دریاحه‌های 
شور بود که در حوالی سویس واقعنده بعصضی 
آنرا با توسس که هیرودو تس نوم ذکر 
نموده یکی مدانند و مسو اپلل گمان 
دارد که تل منحوطه مساشد» و آن محلی 
امت که خرابه و مخازن غلّه و غره در 
انحا یافت شود و اینمطلب دلالت بدین دارد 
که این شهر مخزن بوده است* 

فیشون . (تندرو) یکی از منبعهای چهار 
گانه ایست که نهرهای باغ عدن بر آنها 
انقسام یافته بود پيد ۱۱:۲ و چون در موضع 
و تسبن محل عدن و نهر مرفوم اختلاف 
است بدین لحاظ امکان دارد که اگر عدن عدن 
در کوهستان در وو سر ته وات فرات 
و دجله بوده باشد شون همان فاسس است ۰ 
اگر چنانحه محل عدن در نزد مصّب دو 
رود مسطور فوق بوده باشد پس رود زآن که 
در نزدیکی فرنه بدجله ريخته مشود همان 
فشون خواهد بود» از جمله رودهائی که 


گمان رود فشون است رود هندی و رود 
کنك و نیل و هیفاسس و غیره است* 

اقس الهی است نست بگنه کاران یعنی 
خلاصی بخشتن و تحات دادن در حالکه 
لماقت و اتحقاق انرا ندارند اتنمو ۲:۱ و 


اطهار لطف و محنت حضرت 


از این جهت است که انحل مژده نعمت 
خدا نامده شدم است اع ۰ و پولس 
عادی بر این بود که نامه‌های خودرا 
باستدعای حلول نعمت الهی شروع نماید 
افر ۰۳:۱۷ و غبره ۶ 

فیکول . (فوی) یا دهان همه رئيس 
رئیس عساکر ابی‌ملك شهربار فلسطینان در 
جرار در ایام ابراهيم پد ۲۲:۲۱ و هم 
در ایام اسحق سد e1:‏ 

فیلاد لفیا . (محست برادرانه) شهری است 
بر حدود لیدیه و فریجته که بمسافت ۲۵ 


میل به جنوب شرفی ساروس مانده واقع 
۰ بیش اتالس هلادلفس پادشاه 
برغامس بود که در سال ۱۳۸ قبل از مسح 
وداع جهان گفت و دومانبان آنرا مفتوح 
ساخته در سال ۱۷ ملادی پواسطه" زلرله 
منهدم گشت۰ از آن پس در مّدت سلطنت 
ملوك بیزانتبوم بدرجه کمال ترقی نمود 
تا زماننکه در ۱۳۹۹ ملادی بدست عثماننان 
افتاد» و در عهد جدید هم مذ کور است ز بر ا 
که یکی از کلساهای هفت‌گانه مشهورم" 
مذکوره در مکاشفه در آنا بود مکا 11:۱ 
و ۰۱۳-۷:۳ یوحنای رسول کلسای 
فلادلفارا مدح مفرماید و انقوفان آنجا 
در مجمع به و لاودو که و صسطنطنته 


حضور داشتند؛ فعلا" آنرا الله شهر یعنی شهر 
خدا گویند و از آثار فدیمه آنحا ستون 
واحدی است که فعلا" باقی است و شاهد بر 


۷۳۹ ۹ 


فول یوحنا مساشد مکا ۰۱۲:۳ 

اما حاله بر چند تل که در دامنه کوه 
مولس وافعند بنا شده است و دارای مه هزار 
خاله و ده هزار نفوس مساشد و خرابه‌های 
دیوار قدیم و خراببه ۲۵ کلسا در آن 
موجود است و محلی‌را شان سدهند که 
گویند مسحبان در انجا سجده مینمودند» 
جنانکه بوحنای رسول در مکاشفات مرفوم 


داشته است ۰ 


فپلبس . (اس دوست) اء رسول پنحمین 
از دوازده رسول است که در بت صدا توتّد 
یافت و خداوند عسی مسح قبل از آنکه 
ویرا دعوت فرماید اورا شناخت مت ۳:۱۰ 
مر ۱۸:۳ لو ۱۰:1 یو ٤٦-٤۳:۱‏ اعمال 
۱ در اناجل چندان مذ کور نست اما 
تقلد بر آن است که در فریحیه موعظه 
نمود و در هیلیوپولیس جهانرا بدرود 
گەت ۰ 

۲ مر از هفت نفر شمّاسکه از برای 
کلسائی قدیمی اورشلیم مقترر گردیدند 
2 1 وی در سامره در نهایت کاسابی 
بانحل موعظه مینمود اع ۸-٥:۸‏ و هنوز 
در آنجا می‌بود که روح القدس ویرا امر 
فرمود که در راهیکه از اورشليم بغتزه میرود 
راهی شود و در هنگام رفتتش خواجه؛ 
کرو کک ی وه 
ملاقات نمود» این شخص با املا بهودی و 
یا بدین يهود در آمده مراجعت مسمود و 


فراپس . 

در تخت‌روان خود پتلاوت کتاب مقدس 
اشغال میداشت و چون فبلموس وبرا دید 
خداو ند ویرا امر فرمود که په تخت نزديك 
شود» جون حنبین کرد خواجهرا دید که 
باب ۷:۵۳ و۸ اشصارا می‌خواند ویرا گفت 
« با آنحه‌را می‌خوانی فهسدی» خواجه در 
جواب گفت «چکونه توانم فهمید جز 
آنکه کس مرا هدایت نماید» علهذا 
فلیوس شروع نموده تعلم فدا و سر قدیهرا 
بجهه وی بیان نمود بدین لحاظ خواجه 
بمژده مسح معتقد گشته تعمد یافت و 
فلسس از وی غایب گردید و در اشدود 
ظاهر شد اع 4۰-۵۸ از آن پس به 
قصریه مراجعت نمود و در آنجا پولس 
که برومه رهسپار بود مهمان وی گشت 
اع ۰۹:۲۱ 


۳ برادر هیرودیس رسس ربع ایطوریه 
لو ۱:۳ ملاحظه در هىرودیس ۰ 

* شوی هرودیا مت ۳:۱ ملاحظه در 
هرودیس ۰ علاوه بر اینها در کتاب مکابیان 
سه نفر دیگر مذکور ندکه اسم هريك فلوس 
است : یکی فیلیوس والی شام در ایام 
انطبوخس ابی‌فایس و گمان سرود که وی 
در سال ۱۷۰ قبل از مسح حاکم اورشلیم 
بود» دیگری فلبوس شهر بار مکدوننه از 
سال ۳۳۱-۳۵۹ فل از مسح و او پدر 
اسکندر ذو القرنین است» و سومی شهریار 
مکدونتّه بود در سال ۱۷۹-۲۰۹ قل از 


۳۷ 


فیلییان . 


فح این من رو ادن لون با 
مملکتش‌را مفلوب و متصترف گشتند» 
فیلیي . شهر معروفست که در فسمت 
شرقی مکدونبه در نزدیکی حدود نراکیا 
بمسافی ۸ مىل بشمال غر بی نباپولس واقع و 
در بان دو سلسله کوه اتفاق افتاده و دارای 
راه سنك فرش مده بود که پولس هنگام 
مسافرت به فیلی از آنجا عبور نمود* اسم 
اصلی این شهر کرنبنیدس (چشمه‌ها) بود 
زیرا که جشمه‌های نکو و گوارا در آن 
بساری بود و وقتی آنرا داتوم نیز مگفتند و 
فلوس پدر اسکندر کییر آنرا مفتوح ساخته 
از تصرف آثراکیان بدر_ بدر برده سم باز خا نه 
خود ساخت و آلا فلي نامىد؛ -. و چول 
فیلپوس در اینجا با اکناویوس و انطونیوس 
و از طرف دیگر با بروتس و کسیوس دذم 
داد بدین لحاظ فلبی بسار مشهور بود و 
حون اه و در حنك کاساب گنته 
فیلبی‌را متصرف شد آنرا «گولونته» یعنی 
شهر مهاجرین رومانی قرار داد فصد از 
دکولونته» آنست که اهالی انجا بر حسب 
قوانین و شرایم دومانیان حرکت منمودند 
و السّه این مطلب یکی از امتبازات عمده و 
عظمه" بود؛ و در عهد جدید مذکور است 
که فیلبی او ل شهری است از ارویا که 
انحل‌را قبول نموده لبدیا هم که از اهالی 
انجا بود بر دست پولس و سلاس ایمان 


آورد؛ و هم در آنجا رسولان مذکور» روح 
اخبار از مغسبات»را از کنیزکی اخراج 
نمودند و بدائوابطه در زندان انداخته 
شدند با اعحاز از آنجا رهائی یافتند و 
اینمطلب سب هدایت یافتن زندان بان 
گك بدین باك مسیح گروید اع :۰ 
از آن پس بار دیگر بفبلسی رفته مدتی در 
آنجا توقف نمود اع ۰:۲۰ و نیز مسحیان 
فلبی چهار مرنه وجهی از برای اعانت 
پولس لس فراهم کردند و پولس رساله معروفه 
بفیلم ترا بدیشار بدیشان نگاشت ۰ و در سال ۱۰۷ 
میلادی اغناطبوس درحالتیکه برومبه رهسیار 
بود به فیلبی وارد شد و ار بولک نوش یم 
نامجات و نگارشهای اغناطوسرا که بکلسای 
ساروش نوشته بود و مفاد نها ظهور محنت 
پرادرانه در سان مسحبان فبلبی بود فراهم 
کرده علی الحمله ولا" در صلی ا ار 
شلبی قدیمه بر تل مستدیری نمایان است و 
از آن آثار دایره" صور و حصار و موضع 
مرسح و هیکل سلفانس‌را که در آنجا بوده 
است معلوم توان نمود و هنوز چهار ستون در 
موضع فوروم جائکه رسولانرا در آنجا 
تاز یانه زدند بافست ه 

فهام هان . در این رساله" پو لس غرت 
مسحت و استقامت و پایداری فلیانرا 
تحین مکند که در مصایب و بلایا صابر و 
پایدار ند و از حالات دنویه و روحانه 
خود و ترفی دين پاك مسح در روم اخطار 


مسماید و از اظهار محنت ایشان و ار سال 
عطایا بتوسط اپفر دیتس شروش اطفارن امتنان کرده 
فی ۵-۲ تحدیر منماید که از اشخاصی 
که مردمرا پرسوم و فواعد بهود ترغیب 
منمایند بر حذر باشند فی ۰۱۹-۱:۳ 
پولس این نامه‌را در سال ۰۳۲ و۱۳ 
مىلادی در حالتکه در رومسه اسر بود 
نگاشت و پواسطه محسّت و را فت ی که حواری 
نست بمؤمنین فیلبی اظهار منماید معروف 
است فی؟ :۱ و شامل تعلیسات مهمه در 
مبباشد فی ۶۱۱-۵:۲ و در الجا پقبام مومنین 


اشعار شده است و مسحان فیلمی‌را اخطار: 


منماید که مومنین در مسح دارای رتبه و 
امتىازی هستندکه بر ىعست روم بسار تر جح 
دارد اع :°۱۲ 

فیلکس . (خوش بخت) والی یهودیه در 


سال ۲ ٩۰-۵‏ سلادی شخصی ثقی و مکار 
بود مه زن بحاله" نکاح خود در اورد 0 


سومی دروسلا نام داشت که ویرا فریفت 
تا شوهر خودرا ترك نموده بوی پیوست و 
در وفتبکه پولس بوی فرستاده شد در فصربنه 
مکونت مبداشت ۱ع۰۳۳:۲۳ و چون تر تلس 
بر وی شکایت آورد اع 0 فشلکس 
وبرا ادن داد که گفتگو نماید و او جواب 
مقنع و خطاب مسکت خودرا شروع نمود 
اع ۲۱-۱۰:۲۶ لکن فیلکس بهودرا که 


شکابت مسداشتند مدئی مهلت داده غالا در 


1۷۸ 


یاس . 

خلال این احوال پولسرا اخطار کرده 
ویرا احضار همی‌نمود و از بابت دين پاك 
مسح از وی همی شود * 

روزی چون پولس از عدالت و نیکوکاری 
و دیوان آینده سخن مراند فلکس بر خود 
ترسده هراسان شد لکن بوامطه پستی و 
دنائت طبع همواره در پی آن بود که شاید 
از پولس زریافته ویرا رهائی دهد و بدین 
لساظ ویرا مدت دو سال نگاه داشت و خلاصی 
و نجات خودرا نیز پعهده وقت دیگر حواله 
نمود ؛ و همين سهل انگاری اساب ضلالت و 
هلاکت وی گردید و دو سال بعد از آن 
فلکس معزول گنته بوابطه متمکاری و 
افعال تاهنحار خود بروم برده شد تا در 
آنحا سزا بابد» لکن برادرش بلس در نزد 
فرون شفاعت نموده از فصاص رهامی یافت 
و بلس یکی از دوستان کلودیوس قصر 
بو 

فیلولوغی  .‏ (علم دوست) شخص سیحی 


از اهالی رومته که پولس ویرا نلام سفرمند 
روم « 


فتحاس . (دهن مسين يا بر نجين) 

(۱) فنحاس ابن العازار نوه هرون است 
خرو ۲۵:۱ و اتو 4:٩‏ و۵۰ که تخمتاً 
ست سال کاهن اعظم بود و هنگامیکه زمری 
ابن سالوی شمعونی با ز نی مدیانی زنا نمود 
فنحاس هر دورا بقتل رانید و بدین لحاظ 
غیرت عظم او اساب دفم غضب الهی از 


فهنون . 
پنی اسرائیل گشته ایشانرا اعدام نه نمود و 
ویرا اگهی داد که منصب‌کهانت در خانواده" 
او خواهد ماند اعد 1:۲۵ ۱۵ و فى الحفقه 
بر طبق امر الهی همچنین تاخرابی هیکل 
و اسری بنی اسرائل همواره کهانت در 
تا زمان علی و 


آن خانواده" اسمرار داشت 


صادوق ۰ 
)۲( پر علی که در شرادت شهره بود 
و بدا توابطه در روزیکه تابوت سکننه گرفته 
شد خود با برادرش مقتول گشت اسمو ۳:۱ 
و ۲:۲ و»+۰:4 و ۱۱ و۱۷ و۱۹ و۰۳:۱4 
(۲) لاوی که در ایام عزرا بود عز ۸: 
۰۳۳ 


فینون. (ظلمت) و او یکی از امراه 
ادوم بود پد 4۱:۳۹ و اتو ۵۲:۱ و بر 
بخت ملد اولاد . او در فونون که یکی 
از منازل بنی اسرائل در دشت بود سکونت 
مداشند 

فینکی . (درخت خرما) شهر و بندری 
بر کنار جنوبی کریت و ناخدای آن گشتی 

که پولس در آن بود فصد نمود که بعد از 
آنکه مقارفت از بنادر حسته زمستانر! در 
آنحا بم برد امّا ممکن نشد» از دوی 
تضیق معلوم گنته ات که موضع فینکس 
همان لوترو مباشد که بمسافت ۳۵ ميل 
بمغرپ مغرب شمالی ماتالا واقع واین بندری 
ثکو و از بادها و طوفان زمستان محفوظ 
میباشد اع ۰۱۳:۲۷ 


1۷۹ 


فیئیلیا . 


فینیقیا. ‏ زمینی است که بر حسب عرض 
از دریای متوسط تا بکوه لبنان امتداد دارد 
و از راس الا "بیش تا بطرابلس و ارواد 
احبانا از راس الا ایض تا باغها و زراعات 
صدا طو لا" امتداد سابد و شهرهاثی که در 
این خط مساشند صور و صدا و بروت و 
جیل و بترون و اقه و تلمون و طرابلسی 
و ارواد است* نهرهایش فاسه و اوالی و 
نهر یروت و نهر الکلب و نهر ابراهیم و 
نهر قدیشا (ابو ر قدیشا (ابوعلی) و نهر بارد و نهر کییر 
۱ ست» و فنقته نیز از جمله شهرهای موعوده 
بود لکن بنی ادرال آنرا متصترف نگفتند 
یوش ۱٤-٤:۱۳‏ داو ۳۱:۱ و۳۲ و داود 
وسلمان پا آنحا تحارت داشتند و از بثه‌های 
آنا وها غر قفا رخ نمودند ایاد ۹:۶ و 
منگ تر اشان و کار گران وبتایانآ نجارا کار 
11:0 وا اپاد ۱۷:۵ و۰۱۸ 


آحاب نیز دختر شهریار صیدو نرا ¦ بز نی گرفت 
۱ باد ۱٩‏ ۹ و ایلیا نیز بصرفه " صدا که 


همان صرفند باشد با هنده شد اپاد ٩:۱۷‏ 
لو :۲۹ و مسح ار مور و دازا 
گردش گاه و منظر نظر شریف ساخت مت 
۵۰ مر ۲۸:۷ و پولس هم فنقیه‌را 
دیدار کرد اع ۲:۲۱ و۳ و۷ و۰۳:۲۷ در 
عهد جدید چهار مرتیه اسم فینقیه مذ کور 
گشته است مر ۲۱:۷ ۱ع ۱۹:۱۱ و۳۰۱۵ و 
۱ و حال انکه در عهد قدیم حزء 
شهرهای مشهور مخصوماً مور و صیدا مذکور 


8 و 
سور به فیئهلیه . 


اما دين و آئین فنقبان آنکه از جمله" 
خدایان ايشان یکی بعل و دیگری عشتاروت 
است که یکی از ین عبادت غل زان 
اطفال بود و خدمات دینی ایشان مابوست 
| پاد ۲4:۱4 مقابل تث ۱۷:۲۳ و اد ۱۵: 
۲ و۳۲ و۲ پاد ۷:۲۳ و زانمان و زا 
دهندگان بود هو ۱۹:٤‏ و دین و دیانت ایشان 
ام" و حقبقت عبادت طعت و قوای طب 
بود و غالا تناسلنته‌را قوه الهنّه مىدا ستند 
و خدایان ایشانرا معانی جسمته و روحه 
بود ۰ 

تحارت و دایره" داد و سند این شهر در 
نهایت وسعت؛ بوده تحار در سواحل دریای 
و در یای فلزم مراکز تحارت دارا 
ودند چنانکه نقره‌را از اساننا و ارزیز و 
قصدیررا از انگلسی بدست مآوردند و با 
ساکنین دریای بالتك هم در تجارت عنبر 
دست مسداشتند» و اهالی فنقه در دانش 
شهره بودند بطوریکه یونانیان حروف 
تهحی و نوشتن‌را از ايشان بدست آوردند و 
سکه زدن‌را از ایشان آموختند و سوزن 
مفناطسبی و علم هشت‌را که از جمله مطالب 
مهمه فن دریا نوردی و کشتی‌رانی است 
هم از ابشان آموختند» و ساختن ششه و 


ارغوان هم از پیشه‌های فنقبان است* در 
میانه" ايان و فوم اسرائیل رنه مودات 
استوار بود و فلسطان‌را نیز با ابشان در 
حبوبات و شرینی جات و عسل و زیتون و 


بلسان تحارت مسود حز ۱۷:۲۷ و دمشق 
هم در شراب و پشم با وی تحارت مینمود 
پس بر فرار سطور جمیع بلاد داخله 
اجناس و امتعه خودرا بصور و صدا 
مسفرستاد ند ؛ و چون اسرائلبانرا بندری 
نکو لبود بدین لحاظ امر تجارت خودرا 
بفسفمان وا گذاته بودند نا هنگاسکه داود 
ادومرا 2 ا ساخت» از آن پس اسمرائملمان 
بندری در عصون جار فراهم کرده شروع 
بتحارت كردن با صور و هند و اف یقا نمود ند 
اباد ۲۸-۲۲:۹ و ۱۱:۱۰ و۲۲ و ۲تو ۸ 


تسم 


۷ ۱۸9 ۱:۹4 استادان صور از برای داود 


و سلیمان کار مکردند» اتو۱:۱4 پس از 
جدائی اساط عشره فنقمان معاهده" خودرا 


که با بهودا داشتند تقض نمودند و چون 
دیانت ايشان اساب فساد دیانت اسرائیلیان 
بود بدین لحاظ خداوند ایشان‌را لعنت 
فرمود جنانحه که در سوات پساری که 
بطور کامل کمال بافتند مذ کور لو ٤:۳٦‏ 
۸ عا ۹٩:۱‏ و۱۰ اش ۲۳: حز ۰:۲۸ 


فينيقيه سورية . صفتی است از برای 
زنی که دختر خودرا بحضور عسی مسح 
آورد تا شفا یابد مر ۲۹:۷ و اینصارت 
احتمال دو معنی ‏ دارد E‏ اختلاط جنست 
در ماله فنقه و ور ۰ (۲) امتماز 
مخصومی از برای فنیقین ماکین در مقاطه" 
سوریه | رومانه از ساکنان در ه ۳ 
فرطاجنه (ملاحظه در فینقیه) ۰ 


A! 


(ss 


قابله مای عبرانیه.. گمان میرود که 
ایشان رسس ساير فابله‌ها بودند جونکه دو 
نفر قابله از برای فوم اسراشل بر آن کثرت 
السّه کافی نخواهد بود پد ۱۷:۳۵ و ۲۸:۳۸ 


خرو ۰۳۲۱-۱۵:۱ 


قادر مطلق , مک مکا ۱۹ :۰ اینلفظ در عبرا نی 
«شدی» خوانده شده یکی از اسمهای خدای 
تعالی است که مظهر فدرت کامله امتنهاهی 
او از جمله صفات شوه او است؛ و بنی 
نوع بشر جزئی از این عفترا بتوسّط 
اعمال عحسه خلقت و محافظت و حکمرانی 
عالم درك توانند نمود پید ۱:۱۷ خرو ۱۵: 
۱ و ۱۲ تث ۲۰:۲ مز ۱۱:۱۲ و ۵:1۵ 
۳ مت ۲۱:۱۹ اف ۳ و این اسمی 
است که در تمام کتاب ايوب خدا یتعالی‌را 
بان خطاب نموده و خدای تعالی یز آن 
اس‌را از برای تسلی و تشویق فوم خود و 

شوش دشمنان بر خود اطلاق نموده است 
پد ۱۱:۴١‏ خرو ۳:٦‏ مز ۱:۹۱ و۲فر":۱۸ 
مکا ۰۱۵:۱٩‏ 


۹ ۳ م2 له ں٢‏ ۹۱ 3۹۳ 9 چم ان 


a 


حوریب بازده روز مسافت دارد تت ۲:۱ 
و بر حدود ادوم اعد ۱۱:۲۰ که چندان 


دور از جررا ست بىد ۳۰| در مشرق 
با پد ۱:۱۱ در دشت 
۷ ۱:۳۳ ۳۳ " 


ت صان اعد ۰ و 
نث ۰۵۱:۳۲ و حون 
TT‏ عربه تا بدشت 
هزيمت داده بود بدا نحا مراجعت نموده از 
ان پس متوجه شمال گردید بىد ۷:14 
گاهی قادشرا مریبه فادش اعد ۱:۲۷ تثڻ 
۲ حز ۲۸:۳۸ و مروت فادش حز 
۷ و مریه اعد ۱۳:۲۰ و٤۲‏ مز ۱۰۱: 
۲ گویند و بسا مشود که قصد از ایه" واقعه 
در تث ۸:۳۲ ومز ۷:۸۱ و ۸:۹۵ یا دفیدیم 
است یا فادش» زیرا که بنی اسرائل در هر 
یك از این دو محل با خداوند مخاصمه 
نمودند و جایز است که اشاره بهر دوی 


ابنها بائد ۰ و فادشرا عان مشفاط نیز گویند 
E‏ ۳ 971۲۲ 
ف ر یعنی مخاصمه با 
هم در خر و ۷ تتث ۸:۳۲ مز ۸:۹۵ 
E‏ برفدیم 


AF 


و در این دو ایه آخری هم جایز است که 
اشاره برفدیم و فادش هر دو باشده بهر 
حال اسرائلنان مدت چند ماه در فادش 
اقامت ورزیده جاسوسان بزمین کنعان گسل 
کردند اعد ۱۳: مگر اينکه قوم بعد از 
مراحعت جاسوسان همهمه نمودند اعد ۱4: و 
بدین‌وامطه خداو ند همه" آن گروهرا از در 
آمدن بزمبن مقّدس محروم داشت و آنهارا 
دز دشت اجل فرا دسده مردند و جز کالب 
بن یفونه و یوشع بن نون کسی بر جای نماند 
اعد ۰۳۸:۱4 چنان منماید که ماداسکه 


اسراشلمان در دشت می بودند فادش مر کز 
و محل ایشان بود و هر چند مدت چهل سال 
در دشت همی گشتند و آمد و شد منمودند باز 
بالاخره بقادش مراجمت میکردند و هم از 
حا بزمین کنعان شدند و در آنجا مریم 
سرای فانرا بدرود گفته مدفون گردید» و 
سنك معروف در انحا زده شده اب از ان 


جاری گشت» و هم در انحا موسی و هارون 
از در آمدن بزمین مقس ممنوع شدند 
جونکه چنانکه بایست خداو ندرا در بیرون 
آوردن اب از سنك ستودند اعد ۱:۲۰ 
۱۳‘ 

" روینصن بر آن است که فادش در نزد 
عن الویبه مباشد و آن محلّی واقع است که 
به‌های چندی بر گرد امده که بخوبی از 
برای فراهم شدن کروه اسرائل جای و 
روستا مساشد» خاکش با رآور آبش یکو و 
بسار شرین اسا و انل از آن است که 


بترا (دشت موسی) فادش مباشد» 

۲ شهریست بر طرف جنوبی یهودا یوش 
۵ و دور نست که همان فادش بر نع 
باشده 

۳ شهری از شهرهای حصاردار نفتالی 
در جلیل که هم بلاو یان جرشونی داده شد 
یوش ۷:۲۰ و ۳۲:۲۱ وانو۷۱:1 و از آن 
پس شهر بست گردید یوش ۷:۲۰ و مسکن 
باراق بود داو ٤٩:٤‏ و دیوره دو سط 
زبولون و نفتالی‌را در انجا جمم کرد داو 
٤‏ و۱۰ و۱۱ و تغلت‌فلاسر آنرا در مدت 
سلطنت فقح مفتوح ساخت ۲ پاد ۲۹:۱۵ 


واقعه" یوناتان مکابیوس و دیمتریوس هم 
در نزدیکی آنحا اتفاق افتاد امکایبان ۱۱: 
۳ فعلا" فادش همان فر به" فادش است که 
به مسافت ده سل بشمال صفه و چهار سل 
غربی حوله واقع است و موقع بسیار نبکو و 
خوش منظر و بجنوب مرج عبون و حوله 
مساشد و در اطر افش خرابه‌ها و انشکده‌ها 
بسار است* 

فاطر . حبوانی است که از اجتماع اسب 
و خر تولید میشود» از خر بزرگتر و از 
اس کوچکتر است» لکن از اسب بشتر عمر 
سکنده از جمله خصایل او یکی لحاجت و 
سر کردن بر مثقتات است و در جنگلها و 
زمنهای منگلاخ و جاهائی که گذختن اسب 
از آنها دشوار است او بآسانی مگذرد گوئی 
برای فایمقام بودن اسب آفریده شده است» 


فال . 


۸۴ فانه . 


بدین لحاظ كوه نشینان سيار بدائتن آن 
مایلند چنانکه در کوههای لبنان و سایر 
کوهستانها مشاهده مشود و فاطر نزد 
بهودیان بسار معروف و پادشاهان و امر اه 
ایشان‌را رغبت بسار بداشتن آن بود مثل 
ابشالوم ۲سمو ۹:۱۸ و۲ تو ۲۹:۹ ۱پاد ۱: 
۳ و ۲۵:۱۰ و۵:۱۸ اس ۱۰:۸ و در 
شریعت موسوی اینمطلب یعنی اجتماع اسب 
و خر یا حیوانی بغر جنس خودش ممنوع 
است لا ۰۱۹:۱۹ 

قال . از برای مصفی کردن امتعمال 
مشود ايوب ۱:۲۸ و مصفا کننده‌را فال 
گر گویند ایوب ۱۰:۲۳ مز ۱۰:۹۹ ام ۱۷: 
۳ اش ۰۱۰:۹۸ فلزات گران‌بهارا قال گر 
مصفّا کرده جرك انهارا جدا ساخته یعنی 
فلز مذکوررا بتوسّط حرارت گداخته سرب 
یا ملح قلی بر آن افزوده اش" مذکوره با 
مواد دیگر متحد گشته خود فلز خالص و 
باك می‌شود ۰ اساب این کار دم و کوره است 
فال گرنقره با کمال مواظت بکار خود 
مثغول میشود و نهایت مواظت و مراعیت‌دا 
در آن بکار میبرد وقتی فلز مسطود بجرخ 
افتاده قال گر صورت خودرا در آن مشاهده 
نماید آن وقت یقناً سداند که عمل کامل 
و تمام است ملا ۳:۳ اش ۲۵:۱ ار ۲۹:۱ زك 
۳ و مسح نیز فوم خودرا بهمین طور 
از الایش, و خائ ت‌گناه پاك و مقدس مسازد 
روم ۲۹:۸ عب ۰۱۰:۱۲ 


قامون. (ساق یا جنوب) موضعست در 
جلعاد که یاشر در آ نحا مدوون کشت داو 
°0۰ 


قاناجلپل . شهر مشهوریست که مسح 
معحزه اول خودرا در انحا ظاهر ساخت 
یعنی آب‌را بشراب مندل فرمود یو ۱۱-۱:۲ 
و از آن پس معحزه" انبه خودرا که شفا 
دادن پسمر خادم بادشاه باشد بحا اورد یو *: 
۰-1 ۰ و فانا وطن نتناشل بود یو ۲:۲۱ 
و بر تقریر تقلید در نزد کفرکنا بمسافت > 
ممل بشمال شرقی ناصره واقع است» و اهالی 
آنجا ستاحانرا کوزه" نشان مدهند و گمان 
مدارند که ان یکی از ظروفی است‌که آبش 
در عروسی بشراب مدل گردیده» برخی 
قانارا همان محلتّی دانسته اند که در شمالی 


ناصره واقم است و به خرابه‌های قانا 
معروفست و رجحان این رای در نزد 
دا شمندان بسشتر است لکن کاندر گمان دارد 
که در نزد رینه بمسافت یك میل و نیم بشمال 
شرفی ناصره وافع مسائد۰ 


قائه . (جای نی) او ل» شهری است در 
اشر یوش ۲۸:۱۹ و او همان فانائی است 
که بسافت " میل بجنوب شرفی صور واقع 
است ۰ 

۲ وادئی است فيمابين افرائم aE‏ 
یوش ۸:۱ و ٩:۱۷‏ که فعلا" هم آنرا وادی 


| قانا گویند و سرش در مسافت ٩‏ ميل بجنوب 


قانوی . 


شرفی نابلس واقع و متدر‌جاً رو بدریای 
شمالی یاقا سرازیر می‌شود» بعضیرا گمان 
جنان است که این فانه همان وادی فصب 
است که از نزدیکی نابلس در عین القصب 
شروع نموده از آن پس بوادی‌الیعروسس 
بوادی دیمر که در شمال وادی مذ کور وافع 
است نامده مشود و هر انشخصکه مژیند و 
مصنق این دای مباشد حدود فیمابین 


افرائیم و مه منسبی بايد در شمال وادی همان 


_ 


فانا باشده 


قانوي. (منسوب بقانا) ملاحظه در 
شمعون ۰۳ 

قاین . (نبزه)ملاحظه در نی عد۰۲۱:۲4 

قابل . (بدست اوردن) اول زاده" ادم 
و حوا بود پد ۱:4 که والدینش گمان 
بردند که او همان مخلتص و منحی موعود 
است که در پد ۱۵:۳ بدان اشاره شده است 
لکن زعم ایشان بر خلاف وافع شده وی 
پر اور خود قامل سید برده ویرا بقتل 
رساننده بدین لحاظ خداو ند اورا از در گاه 
لطف ومرحمت خود و از وطن‌وخانواده‌اش 
رانده نشانی از برای او فرار داد که از 
اتفام مردمان و ارسته بطوری زیست نماید 
و او هم از در گاه رحمت خارج شده بدیاری 
که در شرفی عدن وافع و نود نام داشت 
مسکن گزید و پس از ولادت خنوخ شهریرا 
بر آورده بنام پسر خود خنوخ نامید پيد 
1:4 


1۸ قبر و دفن . 


تبر و دفن . بدان که‌بهود و پشنیان‌را 
شوه این بود که خویشان چشمهای مبت‌دا 
فرو پوشانند و بهم آورند پد :+ و بر 
او زاری کنند یو ۱۹:۱۱ و۲۱ و۳۳ و 
همواره چند روزی پس از بخاك مپردن 
همجنین کنند و ايشان هم تن‌را شته اع ۹: 
۷ انرا با کتان کفن نموده سردا نیز 
با دسمالی می دند یو ۰ و بسار از 
اوقات هر يك از اطراف بدنرا مخصوماً 
بوضعی خاص" می ستند یو ١ا‏ و در 
مصر هر یك از دست و پارا با رسنی مخصوص 
همی‌ستند ولی بهود بدن‌را تدهین نموده 
آن‌را با عطرها و بویهای خوش می پبچید ند 
مر ۱:۱۲ و لو ۱:۲4 ویو ۰۰:۱٩‏ ۰ در 
کناب مقتّدس وارد است که اسارا در دخمه" 
که از عطریات و انواع حنوط که بصعت 
عطاران ساخته شده بودند گذاشتند ۲ تو ۱: 
۶ لکن البتّه این نوع حنوط از برای 
مصریان معروف نبود (ملاحظه در حنوط) و 
نظر بحرارت هوا و شریعت موسوی که مس 
مسّت ممنوع و دخول بر آن اطاقی که منت 
در انجا است نجس مبود بدان لحاظ پس 
از گذشن چند ساعت از مرگ بخاك می سرد ند 
اما چون بدن یمقوب بطور حنوط اهل مصر 
حنوط شده بود از آنرو اسراشلمان اورا با 
خود آورده در مفاره " مکفله بخاك سبردند 
و فعلا" هم در آنجا موجود و بافی است پد 
۰ و ۷ و ۶۱۳ و همحتن ریقف را 
به همان طور حنوط کرده بودند و در 


قبر و دفن . 


تابوتی گذارده پد ۲۵:۵۰ بدانواسطه 
اسراشلمان در وفت خروج از مصر جسد 
آنجناب‌را نیز با خود بردند و چون اراضی 
کنعان بتصرف نی اسرائل در امد جسد 
ویرا در آن قطعه زمنی که یعقوب از بنی- 
حمور خریداری نمود دفن کردند یوش 
T4‏ 

و هم عادت بر این استقرار یافته بود که 
جمیع خویشان ودوستان عقب نعش می اقتاد ند 
۲سمو ۱۲:۳ و توحه سرایانیرا که از برای 
نوحه‌ گری اجر منمودند با آنها می‌بردند 
حا ۵:۱۳ ار۱۷:۹ عا ۱۹:۵ مت ۰۲۲:۹٣‏ 
و بهودرا برها و فبرستان مخصوص بود پید 
۳ ۰ داو۲:۸ ۳ ۳۱:۱۹ و۲سمو 
۲۳ ۱۰*۲۱ و فرهای عمومی بود ۲ پاد 
۳ ار۱ ۲۳:۳ و عالب هرهای مخصو صه 
در باعسانها ۲باد ۱۸:۲۱ و۲ بو ۱:۱٩‏ 
یا در مزارع پد ۱۱:۲۳ يا در مغارهای کوه 
۲پاد ۱۹:۲۳ و ۱۷ یا در سنگها بود اش ۲۲: 
۱۷ ۰ واگذاشتن بدن بدون دفن عار و 
رسواتی محسوب بود اسمو ٤1-٤٤:۱۷‏ و 
پاد ۱۰:۹ ار ۱۹:۳۲ و هم چنین ببرون 
آوردن استخوان اموات از فرهای ايشان از 
جمله مقاصد سخفه محسوب بود ار ۲۱:۸ ۰ 
و حضرت ايوب فررا «خانه که برای همه 
زندگان مین است» مننامد ايوب ۲۳:۳۰ و 
صلیمان در کتاب جامعه آنرا خانه جاودانی 
تامیده است جا ۰۵:۱۲ چون که فمرستان‌ها 
عموماً مکانهای خلوت و خالی و دور از 


و۸ 


آبادی بود علهذا دیوانه‌گان در آنها مأوی 
مگزیدند مت ۰۲۸:۸ و بعضی از پادشاهان 
و بزر گان‌را در داخل حصار شهر دفن 
مسمود ند ا سمو ٩۰۳۵‏ و ۳:۲۸ و۲ پاد ۱۸:۲۱ 
و۲ نو۱ ۱۰:۱ و۱۱:۲ و ۲۰:۳۳ نح ۱۱۰۳ 
و در بعضی از اوفات در دور گورستان 
درختها غرس منمودند ید ۱۷:۲۳ واسمو 
1۳:۳۱‘ 

و بهودیان بسار مايل و راغب بودند که 
با پدران خود مدفون گردند ٣سمو‏ ۳۷:۱۹ 
یا در شهریکه ايشان مدفون بودند دفن شو ند 
ید ۱-۹:44 و ۲۵:۵۰ ۰ 

و فبرهای کنده شده از سنك در فلسطان 
و شام بسار است و معروف و مشهور ترین 
آنها قبر خلیل الله است در حبرون و قر 
یوسف در نزدیکی نابلس و قور پادشاهان 
و فور داوران که در نزدیکی اورشلیم و افع 
است و هم فیریکه بقبر المسح مسمتی است 
و قبر راحیل که در جوار بیت‌لحم میباشد. 

قپرسی. جزیره مت الكل عظیم 
بار آوری است که در قسمت شرقی دریای 
متوسّط واقع میاند طولش ۱۵۰ و عرضش 
0۰ الی ٠‏ سل است» و در قدیم الا ام 
دارای دو شهر بزرك بود یکی سلامس در 
طرف مشرق و دیگری پافوس که در طرف 
مغرب بود اع ۲۳ و و تخمننا دارای 
هفده شهر دیگر بود که جندان بزرك و 
صاحب آهمنت نودنده 


قپوس ۰ 


1۸1 


قیروت . 


چنان که در کتاب مقّدس وارد گشته بر نابا 
و ۷ و بار یشوع ساحراز اهالی فبرس بودند و 
سر چوس پولس بر آنجا ولایت داشت ت و او 
اول حاکمی است که از تعلم خدائی 
هراسان گشته بمسح گروید اع ۵ ۱۳: 
۱۲-4 ۰۳۹:۱۵9 


این شهر و جزیره در زمان قدیم کتیم 
خوانده شده است عد ۲۹:۳4 حز ۰۹:۲۷ 

و جماعتی فنقبان در آنجا سکونت 
ورزیده از آن پس بونانبان پدآنحا رفتند و 
آنرا قرس امیدند که بمعنی مس میاشد. 
و بعضی‌را اعتقاد این است که این اسم از 
اسم حنا در یونانی مشتق است على الجمله 
این جزیره بواسطه بسیاری معادن مس و 
برای ساختن شمشیرها و سایر اسلحه حربسه 
و آلات برنجی و فن کتابت معروفست" و 
از جمله شهریارانی که فیرس‌را مفتوح 
ماختند مس سوم اوا و ی 
از وی ببلوس شهریار صور که سیاری از 
شهرهای انرا منهدم نمود و از آل ن 
سر حون پادشاه آشور در سال ۷۰۷ فل از 
سبح آنرا مفتوح ساخته پس از وی فرعون 
حفرع اموال شهررا بغارت برد و بعد از 


وی دار یوش بدان دست بافت و بعد از 


دار یوش یو نامان آمده و برخی از آن‌را در 
سال 4۷۷ قبل از مسیح از دست فارسیان بدر 
برد نده حون ایکندر کی ۳1 در سال ۳۳۵ 
صوررا محاصره منمود قرس یکصد و پست 


کشتی بوی داد و در سال ۲۹۶ قبل از مسح 
در تحت تصرف مصر در آمده از آن پس 


کانوی ی رومانی انرا با ملاك رومامان منضم 


نموده ء ششرون‌را از جانب روماننان در سال 
۲ قبل از مسح بر آنجا والی قرار داد 
و چون مملکت رومانبان بر يك قرار 


نمانده هم 
تصرف فاصره صطنطنشه در آمده و از 


بافت اینحزیره در سحت 


آن پس شرقان آنرا متصرف شده سپس 
ریشارد شهریار انگلسی در سال ۱۱۹۱ 
مسلادیانرا بدست آورده سواران هکلبانش 


فروخت۰ پس از ایشان اهل جنوا و پس 
از آن اهالی بندفیه (ویس) آنرا بتصرف 
در آوردند تا زماننکه در سال ۵۷۰ ۱ مسلادی 
بدست عنماسان افتاد و | ار قدیمه که از 


اثار فشقان و مصریان و یونانبان و از 


عهد دولت قدیمه خود هرس مساشد در 
آنحا بسار یافته شده است 

قبروت هتاوه. (قبرهای ۵ 
یکی از ۰ از منازل بنی اسرائیل است در دشت 
که تابستا مه روز و ي تابیخلج عقه بانزده 
سل مسافت دارد ۰ و بر حس کتاب مقدس 
بادی بامر الهی بدآنجا وزیده سلوی‌را از 
دربا رانده بقدر مسافت سفر پگروز در 
حوالی منزل بنی اسراثیل بضخامت دو ذراع 
بالای زمان فرو ر بخت و فوم مدت يك ماه 
از آنها همی‌خوردند تا وتکه و با در ممان 


تما . 


فوم افتاده بساری مردند اعد ۳۶:۱۱ و۴۳۵ 
و ۳۳ :۱۱ و۱۷ مث ۰۲۲:۹ 

قبصام. (دو کومه) شهری از شهرهای 
افرائیم که بلاویان بنی فهات داده شد یوش 
۱ که در اتو ۱۸:۱ یقمعام خوانده 
شده و گمان مرود که همان کرب باشد که 
در حدود شمال عربی افرائم وافع است ۰ 

قبصئیل و بتبصئیل . (فراهم شده از خدا) 
یوش ۲۱:۱۵ و قوم بعد از امسری مجددا" 
انرا بقل نامیدند نح ۲۵:۱۱ و ان 
شهر یست بر حدود جنوبی یهودا که سقط 


سا مرت مت 


الرأس پايا بنا باهو بن بهویاداع بود 
۲سمو :7 واو ۰*۰۱ 


قعل . (کنتن) بدانکه قتل در ميان فوم 
يهود همحنانکه در مبان سایر امم بر دو فسم 
بود یکی آنکه چون شخصی ثخص دیگررا 
بدون عداوت کشت یعنی بدون اراده و عمد 
اسابی بر او انداخت و یا سنگی بر او فرود 
آورد و بدون خر مرد در حالتی که شخص 
فاعل دشمن و یا در پی اذیّت و آزاد او 
سود بنابراین شخص‌فاتل در حالات مسطوره 
میبایست از حضور وی خون به یکی از 
شهرهای بست فرار نماید و پس از محاکمه 
و برائت الذمه بودنش مجلس محاکمه 
حکم منمود که در همان شهر سکونت 
ورزد تا وقشکه کاهن اعظم فوت شود اما 
اگر پیش از دسدن بثهر بست ولی خون 
بوی ممرسد اورا کشت و یا انکه از 


۸۹۷ 


حلي . 
شهر بست خارج میگشت و در خارج حدود 
کشته مسشد خو نش بهدر رفته یبود * 

اما قتل عمدی حکمش این بودکه قاتل‌را 
قصاص کنند و بهیحوجه استثنائی در آن نود 


چنانکه در سفر خروح ۱۰:۲۱ و اعد ۳۵: 
۱ ۳۲-۳۰9 مکتوب است که «از نزد 
مذیح من از برای کشتن برده شود» بلکه 
اگر گاوی شخصی‌را شاخ میزد و میمرد و 
خود گاو سابقاً بشاخ زدن معروف بود صاحب 
گاو قاتل محسوب بود و ممبایست خود شخص 
با گاو کشته شود خرو ۲۸:۲۱ و۰۲۹ مطلب 
تل عمد و احت ان بطوری در نزد 
اسرائلبان اهمسّت داشت که بمرود ایام 
با بست نشستن در شهرهای بست و ہا ملتجی 


| شدن باماکن مشرفه سب امتخلاص و برائت 


الذمه فاتل نمیشد بلکه در هر صورت ویرا 
فصاص مینمودند اپاد ۵:۲ و" و۲۹-۲۸ 
مث ۱۳:۱۹ و ٩:۲۱‏ و بر حسب شرایع و 
فوانین فدیمه هم بهمین طور بوده است پد 
۵۹ از جمله احکام و شرایمیکه بقوم 
ارات ام دات ای بود کف کر 
کسی در شب خانه کسرا نقب زده سوراخ 
سنمود فتل وی جایز بود و الته بهچ وجه 
در فتل وی مسامحه روا نود اکر چه نقب 
در روز اتفاق هم مافتاد حز ۲:۲۲ و۳ 
ملاحظه در شهرهای بست و فصاص ۰ 

نی . در کناب متدس و غیره مکّرر 
ذکر گشته که در فلسطین و مصر و بلاد عرب 
واقع شد و از جمله تنیهات و فصاصهانی بود 


فدح ۰ 


AA 


که خداو ند عالم برای خطایای فوم نازل 
سفرمود جنانکه انساء هر در آ نخصوص 
سوت مسمودند؛ بموافق ید۳ ۱۰:۱ و۱:۲۹ 
در زمان حضرت ابراهیم و اسحق دو مر تبد 
فحطی شد و در مصر نیز در زمان 
سال طول گشد و شثهرهای اطراف‌را 
نیز فرا گرفت؛ دیگری آن بود که در ایام 
احاب پادشاه اسرائیل واقع شد اباد ۱۷: و 
۸ دیگری که از آن سخت‌تر و شدیدتر 


بود در وفت محاصره نمودن سامره وافع شد 
۲پاد ۲4:۲ و۲۵ که اهالی از شدت گرسنگی 
کوشت خر و فضله‌کبوتررا خوردند۰ و بايد 
دانست که سب فحطی که در مصر واقم 
میشد بالا نامدن رود یل و در فلسطان 
نيامدن باران يا آمدن ملخ بوو۰ 


قدح . بدانکه عادت متقتدمین در زفافها 
و محالس دیگر اين بود که دعوت شدگان 
پاهای خودرا باب بشویند و بدینواسطه 
مير بان اساب ابنمطلب‌را همواره فرام 
و دور ست که مطلب مذکوره 
در 1:۲ توا در بهمان واسطه باشده 


مىداشت 


قدرون . (وادی ساه) و آن وادئی است 
که از مسافت یك مبل و ایم بشمال غربی 
اورشلیم مانده شروع نموده تا بزاویه" دیوار 
شمال شرفی امتداد بافته از ان پس بطرف 
شرفی شهر سرازیر شود و آترا وادی 
یهوشافاط نیز گویند و ما بین حصار شهر از 


طرف مغرب و در میانه کوه زیتون و ّل 
المعصه از طرف مشرق واقع گنته از آن 
پس رو بمار بارسایا جائکه بوادی الراهب 
مسمی است سرازیر شود وازآنجا رو بدریای 
لوط امتداد یافته در آنحا پوادی النار 
مسمّی شود ۰ در همان وادی است که تمائل 
معکه‌را سوزانبدند اپاد ۱۳:۱۵ و۲تو ۱۵: 
۲ و تمامی اساب پرستشهای ناراستی که 
باعث ناپاکی هکل خداو ند مسشد در همین 
وادی ریخه شد ۲ نو ۱۱:۲۹ و۱۰:۳۰ و 
پس از اینها گورستان شد۰ و از جمله" 
اشخاصکه از اینوادی گذر نمودند ند یکی 
داد است در زمانی که از حضور ابشالوم 
فرار منمود ۲سمو ۱۵ :۰ و هم چنن وجود 
اد سیح هم در وقت رفتن ees‏ 
از اینوادی عور مود یو ۰۱:۱۸ 

قدس مقدس  .‏ او لا تقدیس بواسطه 
تغییر فلب از برای کسی دست مدهد ۲ تسلو 
۲ و ابط ۲:۱ و بواسطه تقدیس نفس 
انسانی از نحات و پلدی گناه مستخلص 
گشته بانعمتهای روحانته که ویرا از برای 
نشاطهای سماوی حاضر مسازد و ینت 
سدهد عب ۱:۱۲ ۰ تقدیس بتوسط اتحاد 
با مسح با ایمان حاصل مشود و بدان لحاظ 
مؤمنین حقیقترا پذیرفته در ایشان سکونت 
سفرماید یو ۱۷:۱۷ و تمامی اعمال و افعال 
ننکو از تقدیس ناشی مشود بط ۱:۲ اة أ 

انیاه مسح نمودن شخص یا چیزی از 


قدس الاقداس . 


برای اسعمال مقدس اعد ۱:۷ ۲سمو ۱۱:۸ 
اپاد ۱4:۸ ؟ و در زمان بنی اسراشل شهرها 
و دروازه‌ها و خانه‌هارا تقدیس مسمودند 
و این‌را ريك نیز منامندند نح ۲۷:۱۲ و 
مقصود مسح از تقدیس خود که در یو ۱۷: 
٩‏ مفرماید همین مساشده 

و گاهی از مقصود محل مقسی است که 
از برای خداو ند تقدیس شده گاهی مقصود 
از تمام خنمه یا هبکل یوش ۲۹:۲۶ و مز 


محلی 
است که مذبح بخور و جراغدان طلائی و 


۳ عب ۱:۹ و گاهی فصد از 


ميزان مدمه در انحا می‌بود اعد ۱۲:۶ 
۲تو ۱۸:۲ و بعضی از اوفات فصد از قدس 
الا فداس یمنی محل پوشده و مخنی که 
صندوق عهد در انحا نهاده شده جز کاهن 
اعظم سالی يك دفعه در روز «کسور» کسی 
دیگر برفتن آنجا مجاز نبود لا 1:٤‏ و 
گاهی از برای آلات خمه مستعمل بود اعد 
۰ مقابل اعد ۱١-٤:٤‏ ملاحظه در 
خیمه و هیکل: 

هیکل یا قدس زمنی مطابق نمونه فدس 
اسمانی است مز ۱۹:۱۰۲ حز ۱۱:۱۱ در 
این صورت میکل‌ها ملجاً و پناء سالم و 
مقّدس گناهکاران است که شمشر عدالت 
الهی در عقب آنها مساشده 

قدس الاقداس  .‏ محل و مسکن مخفی 
که از هکل ترتب يافته صندوق عهد در 
نا گذارده شده بود و حضور حضرت 
افدس الهی مخصوماً در آنجا ظاهر شده از 


1۸۹ 


قدس قداس . 


مبان کرو ببان اوامر متسه خودرا اظهار 
می‌فر مود ۲سمو ۲۳:۱۱ اباد ۵:1۱ و۱۱ و 
٩‏ و ۰:۷ و۱:۸ و۸ ۲ نو ۱۱:۲ و>:۲۰ 
و۷:۵ و۹ مز ۰۲:۲۸ ملاحظه در صندوق 
عهد * 

وضع مین و مخصوص سوال از خداو ند 
بتوسط کاهن اعطم بود که وی بتوسط 
«اوریم و تمیم» سوال منتمود اسمو ٩:۲۳‏ 
و ۷:۳۰ و۰۸ الهامات خدائی در عهد جدید 
فصد از تمام اوامر و فرمایشات خدا یتعالی 
مساشد اع ۳۸۷۹۷ روم ۲:۲ عب ۱۲:۵ اابط 
۶ و بر خلاف اوامر و الهامات خدای 
حی حقبقی اعلانات هکل بت‌ها نیز موجود 
بودند که کر ار" در کتات مقدس ممنوع 
و هی شده است داو ۱:۱۷ وه ۲ باد ۲:۱ 
هوش ۱۲:4 حب ۰۱۹:۲ معروفترین محل 
اینکونه سئوالات در سان بونانبان محتل 
مشتری است در زیر درخت بلوط دودولا 
بوده است و دیگری مل نوات در 
دلفی که کاهنه بر به پایه که بر زبر 
موراخی در صخره ترس بافته از آنا 
همواره بخار سکری متصاعد بود نشته و 
کاهنان نیز در اطراف او بر پا بوده سختان 
مزخرف اورا از برای فوم تعببر و ترجمه 
منمودند و کاهنانی که مساشر ابنعمل بودند 
همواره حوایهای منافی و مستفاد که دارای 
دو معنتی باشد صادر مکردند در حالتسکه 
اطلاعات شخصیه و اخار گذخته ایشان 
نشانه" صحیحی از برای جوابی مکفی بدست 


قداسی ۰ 


1° 


نداد و بدینگونه بود که پبروس شهریار 
اپایروس‌دا بجنك روم تحریص نمودند و 
پس ازمغلوب شدن وی مفاد الهام يا جوابرا 
مفید دو معنی یافتند که هم بر ظفر و هم بر 
عدم ان دلالت داشت ۰ 

قداست . یکی از صفات حضرت الهی 
است که اورا اقدس گویند خرو ۱۱:۱۵ 
یعنی خالی بودن از گناه و داشتن طهارت 
کامل و اکمل و این ازجمله صفات مخصوصه 
خداست وسله شنامائی و تعالی است از 
خدایان بت پرستان علبهذا حضر تش گناه‌را 
مکروه مدارد و خص گنای‌کاررا باز 
خواست و معاقبت مینماید» و در سفرپیدایش 
۱ مکتوب است که خداوند انسانر! بر 
صورت خود خلق فرمود یعنی در تقوی و 
طهارت و پایداری لکن آدم فدوست خودرا 
از دست داده روم ۱۲:۵ گناهرا در دنا در 
آورد بدین وامطه چون همگی بنی نوع بشر 
گناه کار شدند باید بسسرند؛ و خود انسان 
بواسطه امن و متابعت وحود مىارك مسح 
فداست‌را تحصل تواند نمود عب ۱۰:۱۲ 
و شخص ایمان‌دار در آن ترفی خواهد نمود 
۲فر ۱:۷ و هر چند خداو ند عالم بواسطه 
ضعفهاتی که در ما یافت مشود ست بما 
برفق و مدارا رفتار منماید و همواره خاکی 
بودن مارا در نظر ممارك خود دارد باوجود 
آن همواره طالب هقدس_ بودن ما مساشد 
اش ۳:4 و هر گاه فرز ندان او تعالی خوانده 
شویم الته مارا مقدس خواهد فرمود ۰ 


قدوس . ۱ء یکی از صفات خدا یتعالی 
است که مکتوب بازوهای قدوس او مز ۹۸: 
۱ اش ۱۰:۵۲ و «کلمه فدوس او» مزه۱۰: 
۲ و «کلام قوس اوه ار ٩:۲۳‏ و مروز 
مقدس من» اش ۱۳:۵۸ و «روح فدوس اوه 
اش ۱۰:۱۳ و۱۱ و «اسم فدوس من» عا ۲: 
۷و «ذکر فدوس او» مز ۰:۳۰ و ۱۲:۹۷ و 
«بقدوست خود سو کند خوردم» مر ۸٩‏ 
۵ ملاحظه در فداست ۰ 

۲ مسکن سماوی خدا است مز ۱۹:۱۰۲ 
و اش ۱۵:۱۳ مقابل مر ۰۱۰۳۲۰ 

۳ مسکن خدا یتعالی در زمین یا محل 
بروز جلال و ظهور عظمت او تعالی برای 
فوم خود خرو ۵ .«* گاهی از او وات 
لفظ فدس تنها مز ۲:۹۳ با بالحاق لفظ دیگر 
همحو مسکن با کوه مز ٩:۳۲‏ با هکل مزه:۷ 
یا موضع مز ۳:۲۶ یا محراب مز ۲:۲۸ یا 
کرسی مز ۸:۷ با حدود که مقصود عموم 
اراضی موعوده باشد مز ۵۶:۷۸ یا شهرها 
اش ۱۰:۹ يا خانه اش ۱۱:۹4 و خمه 
جماعت و هیکل‌را قدس دنبای گویند عب۱:۹ 
تا معلوم شود که پانیده و بر فرار نخواهند 
بود و نمونه فدس سماوی مساشده 

4 فدس الافداس ۰ سمت خارجی و 
داخلی مسکن خرو ۰۳۳:۲۹٣‏ 

در فدس میز نان تقدمه و حراغدان خرو 
۲ و مدبح بخور می بود خرو ۱:۳۰ و 


قدموق . 


1۹1 


€ 
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لا ۱:4 و لکن غالا بقدس الا فداس مسمى 
مساشد اپاد ۱۹:٩‏ واتو ۹:7 و گاهی از 
موضع عبادت صدق نماید حز ۰۱۳:۶۳ 

۵ اساب خنمه و هکل حز ۱۳:4۲ 

1 هر آنحه و هر انکس‌را که از برای 
خداوند تقدیس نمایند انرا نیز قدس 
الا قداس گویند حز ° تا اخر ۰ 
بخور ۲تو ۰۱۸:۲۹ 

(۲) اساب خنمه یا هکل خرو ۱۷:۱۵ 
يوش ۲۹:۲4 و۲تو ۸:۲۰ که دانسال آنرا 
مقدس حصان نامده است دا ۳۱:۱۱ زیرا 
که فقوت خدائی در انحا ظاهر شد و 
حلول مسنمود ۰ 

(۳) اراغی موعوده مز ۰۲:۱۱ 

(؛) ملحاً و ناه فوم خدا حز ۱۸:۱۱ 
بدا نجا بود و یکدفعه از برای عادتگاه بتها 
استعمال ثده است عا ۰۱۳:۷ 

قدمو. (شرقی یا فدیمی) فومیکه در 
زمان ابراهیم خلیل در کنعان بودند پد :۱١‏ 
۹ و اگر چنانجه معنی کلمه‌را قدیم فرض 
کنیم محتمل است که اشاره باهالی قذیمه 
باشد و بسا مشود که اسم قدموس باشد که 
مقاطعه اینت در کوهستان نصریبه که از 
اسم فوم مسطور فوق گرفته شده است و اهالی 
۳ در قدیمالابام در فلسطان روته در نحا 


مسکن گرفته بود ند * 

قدی‌ول  .‏ (حضور خدا) شخص لاوی 
که خود و اولاده‌اش بازروبابل از اسری 
مراجعت نمودند عر ۰۰:۲ و بر کار کنان 


ثغل بست الله نظارت مسداشت عز ٩:۳‏ و مان 
تشکرات نح 4:٩‏ وه و۸:۱۲ و اصلاحات 
نیز بود نح ۰ و دور نست که در 
اینوفایع َة اشاره بدو نفر باشده 
قدهوت . (مشرق بعد) شهریست در 
مشرق دریای لوط که در اول مال سط 
رأو بين یوش ۳ از آن پس بلاویان 


طایفه مراری داده شد بوش ۳۷:۲٣‏ و ا نو 
1 و موسی قل از آنکه از بلاد اموریان 
بگذرد در این دشت که در اطرای شهر 
مسطور است فرود شد تث ۰۲٣:۲‏ 

قراول . محل یا دته از قراولان مباشد 
اسمو ۲۳:۱۳ و٤ ۱١-۱:۱‏ و اسو 2:۸ و 
٤‏ و در ۲تو ۲:۱۷ همین لفظرا استعمال 
نموده که در پد ۲۹:۱٩‏ ستون برجمه شده 
است و دور نست که بمعنی یاد گاری باشد 
چنانکه در اسمو ۵:۱۰ مکتوب است و يا 
بمعنی محسمه بت باشد که در حز ۱۱:۲ 
مذکور است ملاحظه در ار ۱۳:4۳ ۰ 

قر بان با هدیه . پد :۳ ۷ ۷:۲ 
اینمطلب قربانی یکی از جمله اجزاء مهمه 
و عمده پرستش اسرائیلیان بود چه که نفس 


فربانی دلبل بر توبه و اعتراف و تقدیس 
و کفاره و شکر مساشد و فر بانی هم بر دو 


قر بان . 
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قربان . 


نوع بود یکی فربانی خونی و یکی قربانی 
غبر خونی* 

اما فربانی خونی آن بود که از حوانات 
املی پاك همجو گاو و گوسفند و کبوتر 
فربانی گذراننده 

و فربانی غیر خونی عبارت از نوبرهای 
مواسم مختلفه و شراب و زیت و ارد بود و 
شریعت موسوی از قر بانبهائی که مردمان از 
برای مثولك منآوردند ممانعت منماید 
لا ۲۱:۱۸ و۰۲:۲۰ 

و شخص قربانی گذار مسایست هنگامبکه 
فربانی خودرا نزد فر با نگاه مأورد دست 
خودرا بر آن گذارد لا 4:۱ از آن پس 
اورا قربان کند لا ۵:۱ خود یا کاهن ۲ نو 
۹ 

و هر گاه کاهنان شدر کفاف حضور 
نمىداشتند لاویان ایشان‌را بر حاضر کردن 
و سلاخی فر باننها کمک منمودند ۲تو ۲۹: 
۶ و پس از کندن پوست حوانرا پارم 
پاره نموده لا ۲:۱ و۸ آنحه‌را که مأمور 
پسوزا نبدن آن بودند برفر بانگاه می‌سوزاندند 
و گاهی از اوقات آن تسکه‌هار ا در حضور 
خداو ند بلند مشودند ۰ اول فربانی که 
در کناب مقدس مذکور است قربانی فائن 
و هابل مسائد بد :۰۸-۳ اما فربانی 
قائین از نوباوه زمین و قربانی هاببل از 
اول زاده حوانات بود و دوم فر بانی 
آستکه بعد از طوفان مذکور گشته پد ۸: 
۰ و فصل فربانها از اینقرار است : 


موزانیدنیهاه پیش بردنیها» پیش کنیها» 
جنباندنها» افراختنیهاه فر بانی‌های سلامتی» 
فربانهای خطا و فربانبهای گناه ۰ 

اما سوزانندنبها از برای کفاره گناه بود 
عب ۳۱:۱۰ که مسبایست نرینه بی ععب گاو 
پا گوسفند در نهایت رعىت و سل در درب 
خمه اورده خود آاوردنده دست خودرا بر 
سر قربانیمگذارد لا ۰٤-۲:۱‏ و قرباننهای 
سوختنی پوسه و دائمی بود حز ۲۸:۲۹ - 
۲ و در هر روز ستی فربانی سوختنی 
دیگری برای روز ست بر ان افزوده مشد 
عد ۹:۲۸ و۱۰ و هم برای روز کفاره 
۳٢-۷‏ و اعاد سه گانه عمده اعد ۲۸: 
۱ و۰۲۹ 

اما فربانبهای تقدمه و مش بردنی آرد 
یا روغن زیتون و کدر بود لا ۱:۲ و۱4:1- 
۳ که فدری از ارد و دوغن و تمام کندررا 
بر فر بانگاه گذارده مسافروختند و با آنکه 
کرده‌ها از آن بر ساج هی بختند و بای آن 
مختّص کاهنان بود و فربانی تقدمه کلة" 
از خسر مايه و عسل خالی بود اما لمك 
مسایست در آن باشد لا ۱۱:۲و۰۱۳ و با این 
تقدمه‌ها هدیه ریختتی از شراب لي بود 
خرو 4۰:۲۹ و۱ اما نان جناندنی و بافه" 
جنساندنی از جمله وبرهای اوالن 
محصولات ارض بود که در عید فصح تقدیم 
منمودند لا ۱۰:۲۳ و۰۱4 و نان‌را در عد 


پنجاهم قدیم می نمود ند لا ۰۲۰۱۱۷:۲۳ 
و هدیه افراشتلی از محصولات بعد از درو 


فرتان . 


۹۴ 


بود اعد ۲۰:۱۵ و ۰۲۱ و فربانی سلامتی از 
برای تشکر با قدیس خری از برای 
خداو ند بود لا ۳ و۲۱-۱:۷ و آن هم از 
حبوانات و محصول زمین مسبایست قدیم 
شود ۰ امّا قربانیهای خطا و قربانیهای گنه 
از برای کفاره بعمل اورده مشد و اختلاف 
فيمابين اين دو بطور یقين فطعی معلوم یست 
جزاننکه شاید او لی از برای کفاره خطای 
عام و دو می از برای کفّاره خطای خاص 
بوده است؛ و اینمطلب» یعنی گذرانین 
فربانی از برای خطایای شخصه و خطایای 
عامّه بعهده کاهن بزرك بود» در روز 
کفاره دست خودرا بر سر بزی گذارده 
خطایای مسطوره فوفرا اعتراف مینمود و 
از آن پس آن بزرا بدست شخصی داده در 
دشت مسرد ل ۳٤۱۱۹‏ ملاحظه در 
عزاز بل ۰ 

و تمام این قربانیها اسباب جلب افکار قوم 
اسرائیل بخطایای خود و تقدیس خدای 
تعالی بود که خواهان کفاره مساشد و ر 
اشاره بکفاره خون گران بهای مسح است 
که گناه جع ماها بر او گذارده شد و 
گناهان مارا در جسد خود بر صلب متحمّل 
شد ۰ و بهود بطوری وضع شریعت‌را تخر 
دادند که اگر پسری مدعی مسگشت که اموال 
خودرا از برای خداو ند تقدیس نموده است 
از آن پس مسایست والدین خودرا اعانت 
نمایده 


قرتان. (دود» متداخل یکدیگر) شهر بکه 


بلاو یان جرشونی داده شد و در نفتالی واقع 
بود یوش ۳۲:۲۱ که در ۱ تو ٩‏ قفریتايم 
خوانده شده است ۰ 

قرته . (شهر) شهرست در زبولون که 
بلاو بان بنی مراری داده شد یوش ۰۳۹:۲۱ 

قرصی. (کشمش) ۲سمو :۱۹ و اتو 
۱ سرود ۵:۲ در فدیم الایام کشمش‌را 
بطور مخصوص فرصها نموده از برای 
خوردن نگاه مداشتند و گاهی از اوفات 
آنقرصهارا از برای خدایان تقدیم منمودند 
هو ۰۱:۳ 

قرض  .‏ بر حسب شریعت موسوی 
اسىرائىلىرا واجب بود که به برادر فقبر 
خود بدون تمتای سود فرض دهد حز ۲۲: 
۵ لا ۳۷-۳۵:۲۵ تث ۱۰-۷:۱۵ و لیکن 
ایشان‌را روا بود که از ببگانگان یعنی عبر 
اسراشلی سود گیرند تث ۱۹:۲۳ و2۲۰ و 
هم چنین ایشانرا لازم بود که برادر دینی 
خودرا در اخر سال هفتمین از فرص حود 
آزاد سازند و اورا بریی الذمه نمایند و 
بگانه‌را نه تث ۰۳:۱۵ و ایشان‌را روا لبود 
که رهن گر ند مکر با شروط معنته و مقرره 


مثلا": شخص رهن گر نده نسایست در خانه" 


مدیون در آید تث ۱۰:۲4 و۱۱ و هم اینکه 
آن رهن لاس بوه نباشد تث ۱۷:۲4 و 
اساب و یا نک بالائی آنرا نمبایست بگرو 
گر ند مث ۱:۲4 و رهن فقر هم نمسبایست 
تا غروب آفتاب باقی بماند بلکه مبایست قبل 


قرمه . 


1۹ 


فرقس . 


از عروب بوی باز داده شود تث ۱۳:۲۶ و 
۳ و نیز ایشانرا جایز نبود که شخص 
مدیون‌را تال وبل قزر ند کی نگاهدار ند 
(ا ۳۹:۲۵ و۰4۰ 

و بر اسرانلان مأمور بود ند که در هنام 
استقراض دست رد بر سنه" برادران فقبر 
خود نگذار ند و ایشانرا فرض بدهند هر 
چند که سال یوبل هم نزديك باشد تث ۱۵: 
۳۱ ۱۰-۷ ؛ اما اسرائلان تا زمان 
درازی احکام مرفومه‌را اطاعت نموده ولی 
در حفظ آن نکوشدند حتی که در ایام 
ملوك برادران دینی خودرا همی‌فر و ختند 
پاد ۱:6 و ربا و سود خواری همسکردند 
نح ۱۳-۱:۵؛ اما در ایام مسح عادات فوم 
بهود مثل عادات فبایل و از همین لها بود 
مت ۲۷:۲۵ لو ۱۳:۱۹ و از انرو آنحضرت 
ایشانرا برجوع نمودن بشریمت امر فرمود 
مت ۰۲:۵ لو ۲ ملاحظه در نود 

قرعه . 
یعنی انداختن فرعه در نزد اسىرا ملمان 
باندازه و درجه" خواهش حکم خدائی بود 
چنانکه انتخاب میتاس بر حسب حکم فرعه 
بود اع ۲۹:۱ و باستصوان فرعه نز شخص 
گناهکار و خاطرا معان منمودند چنانکه 
عاخان بن کرمی یوش ۱۸-۱۹:۷ و یو ناتان 
اسمو ۰۱:۱ و۳ و یوس نی یون ۷:۱ 
معّبن گردید؛ و نیز بتوسط فرعه بود که 
اراضی مقسهرا تسم نمودند اعد ۵۵:۲۳ 
و هم بدین واسطه بز فربانی و بزی که از 


سهم و نصب است و این مطلب 


برای عزازیل بود معّان سکردید لا ۸:۱۱ 
و توسط فرعه لماس مسحرا هتم نمودند 
مز ۱۸:۲۳ مت ۳۵:۲۷ وکاهنان و خدمات 
پومبه ایشان نیز بتوسط فرعه معين مسگشت 
اتو ۲4: و۲۵: ۰ در فر اتر نیز مکتوب 
است که ایشان فور ممانداختند که همان قرعه 
است اس ۷:۳ لکن كفت انداختن فرعه 
معلوم نیست ولی گویا بعضی از اوقات ريك 
یا جیزهای دیگررا از برای علامت در جنب 
یکی از حضار مبانداختند و پس از آنرا 
برون ماوردند ام ۰۳۳:۱٣‏ 

قرقور. (بنیاد) نام جائی است که در 
آنجا جدعون اولاده" زبح و صلمناع‌را 
پراکنده نمود داو ۱۰:۸ و در طرف مشرق 
اردن در زمیل جادر شان وافع بود و 
موان فان مان سنت 


فرع . (بناد) جائی است در مرزوبوم 
بهودا یوش :۰*۹۳ 

فرتقی . (بای تخت اخائنه) بر گردنه" 
وافم بود که در بای عونسه و دریای 
یوجان‌را از یکدیکر جدا میکند بنابراین 
فرتس‌را در زبان یونانی بمریس (یعنی 
بنا شده بر دو.دریا) گفتند ۰ خود شهر فدری 
از در یا دور افتاده صاحبت دو بندر است یکی 
لیکوم بطرف مغرب و دیگری کنکریا بطرف 
مشرق بود ۰ محل ان شهر در تحارت و 
جنك دارای اهسّت بود که همواره اجناس 
تجار مشرقی و مفربی بدروازه‌های آن 


قراتس. 
ريخته ممشد» و خود شهر هم در نزد دروازه 
پلوپسس و شاه‌راهی فیمابین یونان شمالی و 
جنوبی بود و علاوه بر حصارهای منبع و 
محکم از یك طرف اگر فرنتس که فطعه 
از سنك امت تقریبا شش صد ذرع از سطح 
دریا ار تفاع دارد و اطرافش بسار سراشب 
انرا محافظت منماید و بر فله‌اش محل 
قصّه میباشد» علی الجمله فراتیس یکی از 
شهرهای کشر الفوس و بامکنت یونان بود» 
اما دولتش سب نکر و خود نمائی ومست 
طعی اهالی ان شده و تمام فتنه و فنادهائی 
که عموما نسحه کامرانی است از آنها ناشی 
گردیده بحدیکه شهوات‌را نه فقط میاح 
داسته بلکه بواسطه پرستش خدای موث 
زهره نام و فاحثه‌گی معروف معدودی از 
خادمه‌های او شهواترا مقدس مسشمردند۰ 
در سنه ۱۸۲ قبل از مسح رومانبان قر نتس‌را 
خراب کردند و یکصد سال مخرو به میبود 
داز ان بولویں فصر تاتا انرا با کرد 
معدودی مهاجرین از روم مراجعت داده و 
در آنحا سکونت داد و متدر"جاً بعظمت و 
جلال قل خود نایل گشت و به عساشی و 
شهوت پرستی قدیم خود رجوع کرد* در 
ال ۵۲ یلادی پولس بقرنتس رید اع 
۸ و با اکلا و پرنکله که مثل خودش 
خمه دوز بودند ساکن شد و معاش خودرا 
از این کس تحصل نموده مدت یکسال و 
نیم در ۳ توفف نمود و مژده اتحلر! 
او ل به بهود و بعد با کامیابی تمام بقبایل 


“1te 


رصاله اول فرنٹیان . 


وعظ نمود فر ۰۲:۱۲ در این مدت دو نامه 
به تسلونیکنان نوشت و در سفر بعد ال 9۷ 
سلادی اع ۰ و۳ امه برومانان 
نکاشت ۰ بعضی گمان دار ند که در اين أا 
سفر م<تصری بدان شهر نمود که در کتاب 
مقّدس مذکور نست مقابل ۲ فر ۱:۱۳ با ۱: 
٥‏ و۱:۲ و۱:۱۲ و۲۱ و۲:۱۳ اپكّس 
اورا در اعمالش در فرنتس متابعت نمود 
و اکیلا و سوستانیس هم از جمله" واعظین 
آنشهر بودند اع ۱:۱۸ افر۱:۱ و۰۱۹:۱۹ 


مکان این شهر الان ناخوشی آور و نزديك 
است که متروك شود و از انار عظمت او لین 
ان جندان باقی نست 

رساله اول به فرنعیان . سب صتف این 
رساله که پولس در افسس تخمیناً در ال 
۷ سلادی صشف نمود ۳ او لا اطلاعی 
بود که اهل خانه خلوئی در خصوص حالت 
کل ای فر نتس بدو آوردند ۱۱:۱ تا ساء 
امه از کلیسای فرنتس گویا بتوسط امتیفان 
رسد که از پولس استمسار :کلف منمود ند 
۷ ۱ و چون تخم تفاق در کلسا 


نمو نموده بود برخی اسم پطرس و بعضی 
اسم ایس و پاره اسم مسحرا در نزاعهای 
متصتانه و تلخ بکار میردند؛ بنابراین 


پولس در فسمت اول این نامه ساعی است 
که رشته ار تباط ایشان‌را محکم کرده مجددا" 
آنهارا با راس کسر و یگانه کلسا متحد 
بازد؟ بعد از آن آنهارا از معلمان فلسفته 


رساله اول قرنتیان . 


کذب و معتقد بودن بیحکمت انسانی و کلام 
صاف و ساده خدارا بکنار گذاردن تحدیر 
منفرماید» در باب پنحم توسخ اعمال فانده 
ایشان است و آنهارا امر منفرماید که اینگو نه 
اعمال‌را از کلیسای مسح خارج نمایند و 
مسالل مشکله" ایثانرا در خصوص نکأح و 
ترك نکاح و خوردن و نخوردن اطعمه که 
به بتها تقدیم شده جواب مدهد و اشتباهات 
جند و گناهانبرا که در کلسا متداول بود 
بتوسط تعلیم بافتضای زمان رفع مسماید : 
منحمله نزاع مبان برادران و اداب مجالس 
اجتماع و عثاء ربانی و فام مومنن و 
محنّت حققی و انتعمال صحیح کرامات و 
احسانات روحانی که در ان خصوص‌مسحان 
قرنتس افضلسّت داشتند خالی از خود نمائی 
و عدم تشویش نبود ارشاد میفرماید و مینماید 
که طر بقه" بهتر ین امتعمال خىرات و مسرات 
مسحی کدام است و نامه‌را با سلامهای دوستانه 
رساله دو م» سب نکاشتن این نامه خبری 
بود که تبطس به فلبی از برای پولس 
آورد» پولس از مقول افتادن نامه" اوال 
خود و حصول تتایج حسنه مطلع گردید, 
لکن باز معدودی بافی مانده بودند که با وی 
ضدیت منمودند و از ستی او در ابقای 
مواعد خود که در خصوص باز دید ایشان 
مىداد شکایت مکردند و و بر ا بواسطه‌هساو تی 
که نست به شخص زانی با محارم خود 
اظهاد مسداشت ملامت ملمود ند و اورا به 


1۹۹ 


فرمز . 

نکر و خودنمائی که با اقتدار حققی و 
هت شخصی او نا مناسب بود متهم ممکرد ند؛ 
و او تمام این ایراداترا رد" کرده جواب 
سگوید و در افضلسّت عهد جدید و تکلفات 
و اجر خادمان آن و تکلیف مسحبان 
ا در خصوص جمع آوری اعانه 
خیرات و مبرات مفصلا" معن مینماید ؛پس 
از آن صحّت رفتار و رنه" و اتدار رسالت 
خودرا بر ضد معا ندین ثابت سکند واخرین 
کلام او انست که ایشان‌را بتوبه و صلح و 
محنت برادرانه دعوت مفرماید. جلان 
منماید که این نامه حند ماه بعد از نامه" 
او لین توشته شده 

قرمز . (رنك خون)۰ غز ۳:۵ قرمز 
بر افروخته ایست که از کرمی کوچک 
گرفته مشود و در عری آنرا «طوله» گویند 
و در تث ۳۹:۲۸ کرم ترحمه شده است * 
یو ناننان و رومانبان ر نك مسطوررا از شره" 
نباتات تحصیل میکردنده کرم سطور در 
مغرب آمیا و جنوب اروپا یافت مشود و 
مسکن او روی بعضی از اتات است بتخصص 
بلوطی که دایم الا وقات سبز باشد بر 
شاخه‌های کوچك و نرم آن عمل میأید و 
باندازه" نخود میشود» و رنگش باه بنفشه 
ماند است و عاری نفد بر ان دیده شود؛ 
علبهذا انرا از درخت گرفته خشك مکنند 
و پس از آن در آب جوشانیده بستی از یل 
زاج فيد و عبره بر آن افزوده نابت مشود 
«ککوس الیسیسس» هنوز در هندوستان و 


ریت . 


1۹۷ 


اران معمول است و لکن در مغرب زمان 
در عوض آن «ککوس ککتای» یا « کوج نسل» 
اسَعمال منمایند و آن حىوا نی ۰ 
بر «ککتوس» بافت مشو د که رانك سفتر 
مدهد و فرمزی دوشن EEE‏ 
لکن چندان نابت ست * رانك فرمز در 
کنعان در قدیم الا یام معروف بود چنانکه 
در پدایش ۳۰۸ و هوش ۲۱-۱۸:۲ 
وارد است* پشم فرمزرا از برای ساختن 
پرده‌ها و دستمالها و لباس کاهنان در خمه 
اسعمال می‌نمودند خرو ۰:۲۵ و۱:۳۱ و 
۲۱ ۱ و۱:۳۸ و۸ و۱۵ و۱:۳۲۵ و۲۳ 
و۲۵ اعد :۸ و در رسوم تطهر از بر ص 
بر متعمل بوده است لا 4:۱۶ و ۰۵۲-4۹ 
زنها نیز لباس فرمزرا دوست داشته مسوشدند 
چنانکه فعلا" هم بهمان منوال است ۲سمو ۱: 
۶ و افضاص متمول و خراج نا :۰ و 
سمربازهای مادی ناح ۲:۲ و سر کردگان 
رومانی مت ۲۸:۲۷ هم بدین لماس ملس 
بودند» فوت و عمق این ر نك «یعنی ر نك 
دو باره» که دراش ۱۸:۱ مکتوب است مقصود 
از نمونه نا خلفی و ظلم است جنانکه در 
مکا ۳:۱۷ و نیز اشاره رفته است مقابل 
ار ۲۰:۶ ام ۱ و در دانال ۷:۵ و۱۹ 
و۲۹ رنك ارغوانی مذکور است 

قریبی . (شهر) یکی از شهرهای سط 
بن‌یامین يوش ۲۸۰۱۸ که شابد همان 4ج 


] 


يعار یم باشد ا 4 ١إ"‏ ا a EF‏ ۰ 


ی ۳ 


قریه ارباع یا فریه اربع. (شهراربع )و 
آن شهری است که مردی اربع نام آنرا بنیاد 
نهاد و در تقلد مذکور است که این شهر 
محص چهار نفر بود یعنی ابراهیم و 
انحق و یعقوب و آدم و اسم معروف آن 
حبرون بود پد ۱۹:۲۲ و۲۷:۳۵ یوش »۱: 


۵ ملاحظه در حبرون و ممراه 

فر یه بعل . (شهر بعل) یوش ۰۰:۱5 و 
۸ همان فریه یعاريم است" 

قربه حصوت . (ثهر کوچه‌ها) شهری 
است در موآب عد ۰۳۹:۲۲ 

ذر به سفر . (شهر کتابها) همان د بر است 
که در یوش ۱۵:۱۵ و داو ۱۱:۱ مذ کور 
است و قریه سنه که در پوش 4۹:۱۵ مذکود 
مساشد و اسم حالبه الظهریه است 


فریه سنه . (شهر نخلستان) همان فربه 
سفرودبر است مقابل یوش ۱۵:۱5 و٩۰‏ و 
داو ۱۱:۱ ۰ 

ثریه عار م . عز ۲۵:۲ همان فر یه يعار یم 


است ۰ 
ثریه يعارم . (شهر نخلستانها) یکی از 
شهرهای جهار گا نه حول ات که در 


حدود بهودا و بن‌یامین وافع بود یوش :٩‏ 
٩:۱۵ ۷‏ و۱۰ ۱:۱۸ و۱۵ که در 


آ حا بعله و در ۲سمو ۲:٩‏ بعلی بهودا و 


ھا " 


sl. 1. a. ه‎ ۱6۰۱ ۸ 
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دز یوش 5 
شده است و آنحا متعلق به بهودا بود ,یوش 


فربتاي . ۹۸ قسم . 


٥‏ داو ۱۲:۸ و تابوت سکنه‌را از بست 
شمس در آنجا آوردند اسمو ۲۱:۹ و۱:۷ 
و۲ که تاوفسکه داود انرا به گشتزار 
کدون و خانه عوبد ادوم برد در آنجا ماند 
۲سمو :۱۰-۱ وا تو ۱۳-۵:۱۳ و۲ تو ۱ 
٩‏ اوریای نبی که بهویاکین پادثاه وی‌را 
بقتل رساد در همان شهر ولد یافت ار ۲۰: 
۰ و۷۳ نفر از اشخاصکه بابل اسر 


بودند بازرو بابل بدین شهر مراحعت نمودند 
نح 4۳۹:۷ و بعضی بر آنند که همان قرية 
العنب است که در نزدیکی قدس شریف واقم 
است و دیگران انرا دانسته که جهار سل 
بمشرق عین‌شسی مانده وافع مساشد۰ 
فريتام . (دوده با دو شهر) شهر حصاردار 
يست که در شرفی اردن در فسمت رأو بان 


وافع است عد ۳۷:۳۲ یوش ۱۹:۱۳ که 
موا بان در آنجا سکونت ورزیدند ار ۱:4۸ 
و۲۳ حز ٩:۲۵‏ و محلش هنوز معلوم 

فربوت . (شهرها) ۱» شهری در جنوب 
بهودا یوش ۲۵:۱۵ و بعضی بر آنند که 
بهودای اسخریوطی از این شهر بود لهذا 
اسمش از لفظ «آیش» عبرانی است که بمعنی 
مرد مباند و فریوتی نسبت اورا بقریوت 
معلوم مسازد و دور بست که همان فریتین 
با امخشرام بائد که در نزدیکی بثرشم 
مساشده 


۲ شهر حصار دارای در مواب ار 4۸ 


۶ و۱ عا ۰۲:۲ 

قىم . سوگند خوردن بخدا از برای شوت 
مطلبی عب ۹ و این عادت سار فدیم 
است ید ۲۳:۳۱ و خود خداو ند هم چنا حه 
در کتب مقسه واردگشته قسم یاد نموده است 
ید ۲:۳۱ تث ۱۲:۲۹ اع ۲ عب :۲ 
لکن از سوگند دروغ منع فرموده است حز 
۰ لا ۱۳:۱۹ مت ۵:+۰۳۲۱-۳ عبارات و 
الفاظ قسم مختلف و گوناگون بود : همحون 
بحبات خداو ند فسم اسمو ۲۹:۱۶ و بات 
توفسم ۲باد ۲:۲ و بکرسی خداوند و 
باورشلیم و بزمین مت ۳۹:۵ و بهیکل و 
بعللای هیکل و بمذیح و بقربانگاه و اسمان 
فسم یاد میکردند مت ۲۲-۱٣:۲۳‏ و نیز 
عادی بودند که از برای اظهاد استحکام 
و سختی قسم دست خودرا بلند کنند پد ۱4: 
۲ نت ۰۰:۳۲ و حا ۰۲:۸ و یر عادت 


داشتند که دست خودرا در زير ران گذاشته 
فسم یاد کنند پد ۲:۲4 و ۰۲۹:4۷ 

و بادشاهان و داوران هم از برای انحام 
دادن پمان سوگند مبخوردند ۲پاد ۲:۲۵ 
مت ۷:۱ و مردم و پىروان ایشان نیز از 
برای ایشان سوگند یاد سکردند جا ۲:۸ 
و داور کاهن‌را سو کد مداد نح ۵ و 
آقا بنده خودرا پد ۰۲:۲ و داور قوم 
خودرا سوگند همی‌دادند پد ۰۲۵:۵۰ 
برخرا گمان چنان است که مسح در 
فرمایثات خود هر گونه سو گندرا باز داشت 
فرموده جنانکه در مت ۳۹:۵ توشته شده 


تصای . 


1۹۹ 


فیا 


است لکن مقصود او باز داشت نمودن سو گند 
است در گفتگوی عمومی و در جای غیر 
لازم ۰ و یوشع از برای بنا نمودن اریحا 
دفعه انی سو گند باد نمود يوش ۲۱۰۱ و 
ریس کهنه مسح‌را فسم داد مت ۱۳:۲۳ و 
شاول هم اسراشلبانرا سوگند داد که تا شام 
خوراك نخورند اشمو ۲4:۱ و آحاب نیز 
مسخارا سو گند داد اپاد ۰۱۹٣:۲۲‏ 


قصاص . فصاصرا در شریعت موسوی دو 
شاد بود * 

۱» بگاعداری مردمرا از عوافب و تتایج 
گناه ۰ 

۲ بر با داشتن انصاف و داد بتوسط 
محازات گناهگاران بر حسب کردار ایشان 
و بنیاد ثانی از بنیاد نختین معتبرتر و 
دارای اهمست بود و فصاص بر دو بهره 
بود یکی مرك ار زانی و دیگری بطور 
وک 

اول» مرك ارزانی و میراندن یا به 
سنگسار کردن است تمام مردم مببایست در ان 
شر کت داشته بائند خرو 4:۱۷ یوش ۲۵:۷ 
لو ۱:۲۰ ۱ع ۵:۱۶ و یا به دار کشدن اعد 
۵ با سوزاندن پد ۲۹:۳۸ لا ٩:۲۱‏ 
داو 1:۱۵ یا تبر زدن و یا باحربه دیگر 
گشتن خرو ۹ و یا بشمشر زدن ۱١‏ پاد 
۹ با خفه کردن جنانکه در کتابهای 
حاخامها مذکور است و يا در آب فرو بردن 
al...‏ 


9 
۴ سا 


مت 1:۱۸ با فطعه قطعه نمودن ۲شمو۲ ۳۱:۱ 


عب ۳۷:۱۱ با از بلندی بزیر افکندن لو؟: 
٩‏ (ملاحظه در صلیب) و آنحه بثتر از 
شمهای مذکور مستعمل بود منگسار کردن 
است۰ از جمله گناهانی که مستحق فتل 
مسود گذشته از فتل» زدن با فحش دادن پدر 
يا مادر است خرو ۱۵:۲۱ و۱۷ و دزدی 
کردن انسان خرو ۱۱:۲۱ و کفر بخدا لا 
۱۱-۶4 و۲۳ و زنالا ۱۰:۲۰ تث۲۲: 
۲ و در آمدن به نامزد در مزرعه و صحرا 
تث ۲۵:۲۲ و بت پرستی لا ۲:۲۰ تث ۱۳: 
۱۷ و شهادت دروغ در مطلی که ماحز 
بموت شود مت ۱۸:۱٩‏ و۱۹؛ و کشته شدن 
مقصر هم موفوف بشهادت دو با سه شاهد 
مساشد و در این حال او ل شاهدان و از ان 
پس سایر مردم باید در فتل | نشخص مباشرت 
نمایند تث ٩:۱۳‏ و ۱:۱۷ و۷٤‏ و او یختن با 
سوزاندن غالا بعد از سنگسار کردن و 
طورهائی دیگر قتل بود؛ و انتقام گرفتن 
جایز بود ولی بعد از امسفای شروط و 
فواعد مذکوره انتقام ملاحظه در ن ق م۰ 

دو م» فصاص بدون فتل است که بر فواعد 
محازات بر پا بود خرو ۲۵-۲۳:۲۱ لا۲: 
۲۲۸ تث ۱۹:۱۹ و۲۱ و اینمطلت در 
جائی که ضرری هوا و عمدا" از کسی 
نست بکس دیگر وارد آمده بود معمول 
بود خرو ۰1:۲۲ لکن خود شخص متضرر 
شده‌را جایز نود که خود بنفضسه فصاص کندء 


منك عظیمی بگردن مقصّر | بلکه انمطلب موکول بعهده" حاکم بود و 


بعد از شحص و انات شرعی فصاص از 


تمي ° 


۰ تعیده . 


چهار برابر تا به پنج برابر مقرر بود خرو 
۲ و گاهی از اوفات شخص مسایست 
متحمّل ضرر ببگانه و خوراك و اجرت این 
مطلب و اجرت طسب فمت دوا و عبره 
شخص مضرررا متحمل شود حز ۱۸:۲۱- 
۲ و جون برخی از اوفات دادن عوضص 
و قصاص بمثل امکان نداشت علبهذا در ان 
گونه موارد شخص مقصر مسایست زده شود 
لکن سزاوار سود که نازیانه وی از حهل 
افزون گردد تث ۲:۲۵ و از آنرو بهود در 
وفت تازیانه زدن همواره سی و له تازیانه 
ميزدند و غالباً شلافی از برای تازیانه زدن 
تر تس داده بودند که دارای سه شاخه بود 
و سیزده مره با ان مردند» ملاحظه در 
شلاق ۰ 

و در شریمت موسوی ابدا ذکری از 
حسس نود لکن در ایام بادشاهان معمول 
گشت ۲ تو ۱۰:۱۱ ار ۰۱۵:۳۷ 

طور سوم» فصاص که در گنت پنج کا ند 
موسی ۳۵ دفعه مذکور است «از فوم منقطع 
شود» و معنی ابنلفظ بطور یقين فطعی معلوم 
نست؛ بعضی‌را گمان چنان است که معنی 
اعدام و نا بود کردن مساشد برخی دیگر بر 
آنند که مقصود از اخراج از جماعت است؛ 
و حاکم برخی از اوفات شخص مقصررا 
خانه تشين مکرد ۲سمو ۲۹:۱ اباد ۲: 
۹ ۳ ۰۳۷ 

قصي . ايوب ۱۱:۸ نناتی ضخم است 
که در مرعزارهای مرطو بی و کنار رودها 


میروید و دور ست که همان «سیروس 
اسکلستوس» باشد که در پد ۲:۶۱ و۱۸ 
مرغزار ترجمه شده و در خرو ۲:۲ وه و 
اش ۱:۱۹ لفظ دیگر استعمال شده است* 
ثصب الذر یره . سمی از عطر ات 
است که در تر کب عطربات مقّسه ستعمل 
بود خرو ۲۳:۳۰ غز+:۰۱ فصب الذریره" 
امل و معطّر از هندومتان آورده مشد و 
اثصا در فصل ۲4:4۳ وار ۲۰:۳ حز ۲۷: 
۹ انرا چون متاع نفس که از خارج 
اورده شود مذکور مىدار ند» ملاحظه در ی * 
قصر . گاهی اشاره به همگی بنائی که 
پادشاه و ملازمان آو در ان سکونت ورز ند 
مساشد دا 4:۱ و٤:٤‏ و یا مقصود از يك 


فسمتی از آن است اپاد ۱۸:۱7 و۲ پاد ۱۵: 
٥‏ از جمله قصرهای معروفی که در 
کناب مذکور است یکی خانه سلیمان است 
اپاد ۱۲-۱:۷ که مساحتش یکصد و پنحاه 
هزار قدم مرربع و خانه جنگل لبنان و رواق 
کرسها و رواق ستونها و غیره نیز در آن 
بود و در ساختن و انحام دادن آن سیزده سال 
بکار رفت ۰ 

قصص يا القصص . تبغ اتو ۱۰:۲۶ سر 
کرده سلسله" از کاهنان ایام داود است 
عز ۱۱:۲ نح 4:۳ و۲۱ و۰۱۳:۷ 

قصید.. لفظی است که در عنوانات ۱۳ 
مزمور یعنی مزمور ۳۲: و۲+: و6؟: و٥٤‏ 
و6۲: و۵۳: و>۵۶: و۵۵: و۷ و۷۸ و 
۸ و ۸۹: و ۱>۲: مذ کور است و مقصود از 


میس . 


۷°۰4 


قاب . 


آن است که شخصی‌را تعلیم دهد یا مضرفی 
کند+ برخی از مفسرین بر آنند که مقصود 
از لفظ فصده الات موسقی است و لکن 
احتمال کلی رود که مقصود از سرود 
تعلیمی باشد مز ۰۷:۷ 

قصیص. شهری است بر حدود شرفی 
بن‌یامان یوش ۰۲۱:۱۸ 

فطرون ۰ (د (دارای گره‌ها) شهری از 
شهرهای زبولون است که کنعاننان از آنجا 


رایده نشده بودند داو ۰۳۰۶۱ 


قطعه. (کوجك) شهری از شهرهای 
زبولون یوش ۰۱۵:۱۹ 

فطع ومتطوع . کلمه" هزلته ایست که 
پولس رسول در نامه بغلسان ۲:۳ از برای 
اشخاصی انتعمال نموده است که گمان 
می‌بردند که ختنه از برای قبایل از جمله" 
لوازم ای غلا ۱۳:۵ ۰ 


فطوره . (بخور) زوجه" ابراهیم خلیل 
است که بعد از موت ساره تزویج نمود پ 
٥‏ وا تو ۳۲:۱ وی از برای حضرت 
خلمل شش سم آورده 

یله . (قلمه) و آن شهری اء است در دشت 
یهودا در حوار حنود . فلسطنان يوش ۰:۱۵ 
۰ ۰ وپی از آنکه آنرا مفتوح ساخته اموال 
شهر را شارت برده بودید داود از برای 
اتخلاص آن آمد لکن اهالیرا هراسی از 
داود در دل افتاده با شاول همداستان گشتند 
که داودرا بوی تسلیم نماند» اما داود از 


خداو ند الهام یافته از دام مکر و حمله ایشان 
رهائی یافت اسمو۰۱۳-۱:۲۳بعد از اسری 
دو ریس نصف بلد فعبله درمرمت دیوارهای 
اورئلیم کوشدند نح ۱۷:۳ و۰۱۸ و فعلا" 
آنرا کیلا گویند و هشت میل بشرقی بیت 
رین با ند وافع است ۰ 

ففل . مشهور است عز 6 در قدیم 
الا یام قفلها بسار ساده بوداند وشه با نهائی 
که فعلا بر در باغها و خانهای فقرا مشاهده 
منود بوده است یعنی قطعه جوبی است که 
کلیدش هم از چوب و دارای میخهای چوبی 
با آهنی که از برای ان همحو دندا نه است؛ 
و دروازهارا پشت بندهای بر نحبن مسود 
اباد ۱۳:۶ و درهای کوشکهارا دز ففلها 
بود سمو ۱۷:۱۳ و۰۱۸ 

قلأپ . ايوب ۱:4۱ عا ۲:4 از این دو 
آیه معلوم می‌شود که ماهی گرفتن با قلاب 
از قدیم ال یام معروف و معمول بوده است ۰ 

قلایا . (فرساده عحول از خداو ند) یکی 
از لاویان است که باعزرا مراجمت نموده 


زنی از فبایل بنکاح خود در آورد و پس 
از آنکه عزرارا در سر شریعت اعانت 
نمود وی زوحه خودرا مطلقه نمود؛ و در 
عز ۲۳:۱۰ و نج ۷:۸ و ۱۰:۱۰ فلبطا خوانده 
شده اس ۰ 

۱ مز ۸:1۲ و۱۰ و نیز دلالت بر مر کز 


اینلفظ محازا از برای 


روحانته یو ۱:۱۶ ۱ع ۱۰:۱۹ و مرکز عقل 
خرو ۲۵:۳ و مل نح ۱:6 و فصد مز ۲:۱۲ 
و بر طیعت روحانی انسانی دلالت منماید 
اعم از اینکه ناراست بوده مز ٠:۱۰۱‏ اش 
۱ و یا راست باشد مز 4۷:۱۱۹ و دلالت 
بر رای نیز منماید ار ۰۳۹:۳۲ در کتاب 
جامعه یا واعظ ۳:۹ وارد گشته که قلب بنی 
نوع بشر مملو از شرارت و حمافت مساشد 
و در ارما ٩:۱۷‏ مذکور است که دل از 
همه چیز فر بنده تر ومنبع گناه مت ۸:۱٥‏ و۱۹ 
ومقر ایمان مساشد روم ۱۰:۱۰ و در اسمو 
٩‏ وارد اس تکه خداو ند بر دل می‌نگرد 
و در امثال ۲۳:4 مذکور است که مخرج‌های 
حبات است و دن يول مد کوز است که 
مراعات حالت دل واجب است یوشل ۱۳:۲ ۰ 
فصد از تكلم نمودن قلبی همان تفکر مسائد 
اسمو ۱۳:۱ و گاهی از اوقات مقصود از 
لفط دل وسط هر جز ات خرو ۸:۱۵ مت 
L1۲۳‏ 


قلعه . جزلی از حصار اورشلہم است 
۲شمو ۹:۵ واپاد ۱۵:۵ و۲4 و ۲۷:۱۱ و 
اتو ۰۷:۱۱ بعضی‌را گمان جنان است که 
فصد از لفظ فلعه تمام حصار صهیون مساشد و 
برخی بر آنند که مقصود از ساخت هکل 
است و فومی گویند که ترجمه لفظ عبرانی 
آن عوض است" و اما خانه ملوکه يواش 
را در آنحا بقتل رساندند محمل است که 
همان قلعه مذکور قبل باشد ولی قلعه مذکوره 


شیری ۰ 


در داو 1:۹ و۲۰ همان برج شکیم است داو 
۹ و۰44 


فلآی . (ماعی سریع یهنوه) کاهنی از 


ا سس 


رسای اجداد در ایام بهویافم نع۲ ۲۰:۱ ۰ 
قل. معروف است» و فلمهای پیشینیان 
بواسطه اختلاف اشائی که مسایست بر آنها 
نوشت جور بجور و نوع بنوع : مثلا» اگر 
مسایست بر بالای صفحه‌های معدنی و فلتزی 
بنوسند فلمهای ايشان از آهن و سر آنها از 
الماس بود ار ۰۱:۱۷ در کتاب خرو ۳۱ 
۸ سطور است که لوحهای شریعت با 
انگئت خدائی نوشته شدند و السّه پر واضح 
است که مننای ابنقول بر محاز است» بر 
فدیسان بر صفحات چوبی که موم الود بود 
بافلمهای معدنی مینوشتند و اینقام‌را دو طرف 
بود یکی تيز و از برای نوشتن در کار بود 
و طرف دیگر پهن و از برای اصلاح 
غلطهائی که اتفاق می‌افتاد بکار می‌آمد؛ 
و یر عادی بودند که در بالای پوستهای 
مخصوعه و کتان بنویسند» از جمله قلمهای 
مستعمله فلم نی بود و در ار" ۲۳:۳قلمتراش 
نیز از برای تراشدن آنها مذکور است» 

قلیطا . ملاحظه در فلایاه 

تمری . 
شریعت موسوی پاك و بتوسط فقرا از برای 
فربانی تقدیم مشد پد ٩:۱۵‏ لا ۷:۵ و ۱۲: 
۸-٩‏ لو ۰۲:۲ اجناس متنوعه کوتر یا 
فمری در اراضی مقسسه بسار بود - 

و بعضی اوفات بجماعت دیده مىشدند و 


فناة . 


¥۰ 


قبانیان . 


اینفقره اساب دوشن کردن و شرح آیه شم 
فصل شم اشعیا میباشد* تند پروازی و پرهای 
فتنك و خوشمنای ایشان در مز 1:۵۵ و۱۸: 
۳ و چشمهای شرین و خوش گاء و صدای 
حزن انگیز آنها در غز ۱۵:۱ و۱۸:۲ و اش 
۹ مذکور است؛ اینها نمونه سادگی و 
بی گناهی و امانت و وفاداری ات هوش 
۷ مت ۰۱٣:۱۰‏ همان پرنده بود که 
هنگام انتهای طوفان خبر خوش رجعت لطف 
الهی‌را اورد پد ۸:۸ و این پر نده همحون 
نموه دوحج القدس همواره محترم بوده 
است مت ۱۸:۳ ملاحظه در فاخته ۰ 

ناه . 
در قسمت منسی که نوبح انرا مفتوح ساخت 
عد 4۲:۳۲ و همان فنوات جدیده است در 


(بدست آوردن) شهر ست در حلعاد 


حوران و در زمان رومی‌ها شهری معتس 
و دارای اهمیت بوده و بعضی خرابه‌های 
عمده و خانه‌های قدیمه که ففلها و بنحر هب 
های انها از منك مساشد در آنجا دیده 


فندافه . بارحه ایست که طفل نوزادرا 

پوابطه" آن پوشانند تا بدن نازك و لطف 
اورا میحافظت نمابد و در مشرق زمن 
اکنون هم معمول است حز 4:۱۹ لو ۰۷:۲ 
یکی از اجزای بخوریست که بر 

مذیح طلائی در محل مقدس استعمال مشد 
خرو ۰ و آن صمفی است که از بو ته 
که در مشرق افریقا بعمل مآید تحصیل 
مشود و پلنی آنرا «تگونتس» نامده ؛ این 


کر هی است و در ادو به‌حات استعمال 
منود ° 

فنیدس . ثهر و شه جزیره داریس 
است در کریه که از زاویه" جنوب عربی 
اسای صضر امتداد بافته فما بان جر بر ه 
رودس وکورس واقع است* ندر سيار خوبی 
دارد و برای بای بپرسش زهره" معروف بود 
و چون پولس بروم مسافرت مینمود از 
محاذی ان گذشت اع ۰۷:۲۷ 

قپات. (مجمع) پسر دومین لاوی و 
پدر فسله فهاتمان که یکصد و سی و به سال 
بزیست پد ۱۱:۶۳ خرو ۱۱:۹۱ و عرهه 
قانیان  .‏ یکی از فبایل سط لاوی بودند 
و این قسله و عثیره شریفه به چهار فسمت 
بخش شده اعد ۲۷:۳ و او ۱۲:۲۳ و در 


دشت اینان جادر خودرا پحجلوب جادر 
جماعت بر پا سداشتند و ایثانرا بر تابوت 
سکته و نان مه ان و 
اسایهای مقدس و پرده و کالت تامه بود 
عد ۰۳۱-۲۹:۳ جنانکه بعد از آنکه کاهنان 
آنرا فرو می‌یجدند سبط مرفوم آنرا بر 
دوش خود بر مداشتند۰ و قهاتبان بنی 
هارو ترا در مملکت کنعان سزده شهر در 


بهودا و بن‌بامین و شمعون بود بوش ٠:۲۱‏ 


سر 


و سایر بنی‌قهات‌را ده شهر در افرائیم و دان 


و عم در جات مغر بی اردن می بود ٠‏ 
یوش ۵:۲۱ و۲۰ و ایشان از جمله دسه- 


4 فوس زح . 


هائی بودند که داود ایشانرا تراتس داد 
اتو ۲۵: و۲۹: و نیز ایشان از جمله" 
اجى بودند برای آوردن تابوت سکننه 


باورشلیم اعانت نمودند و دارای شرافت 
و عزت و روت و از جمله مفشان بودند 
تو ۰۱۹:۲۰ 

قپیلاته . (مجمع) یکی از منازل بنیت 
اسرائىل است اعد ۲۲:۳۳ و۰۲۳ 


قوت . مر ۳۰:۵ لو":۱۹ و۱:۸> فوت 
شفا بخشی در کو+:۸ و۲پط ۳:۱ وه مذکور 
و بمعنی انساننت شخص مسحی میا 
لکن عموماً قوت هر دو مقصود از تعریف 
سکه و عمر شخصی است که خدارا با علی 
درجه محست نماید و رفقای خودرا بر جون 
خود دوست دارد» اینلفظ در روت ۱۱:۳ و 
ام 4:۱۲ و۱۰:۳۱ بمعنی شایستگی و لافت 
و کاملست مباشد۰ 

فورح . (کدو) ۱» پسر سومان عبسو از 
زوجه اش اهولسامه پد ۵:۳۹ و٤۱‏ و۱۸ 
و اتو ۳۵:۱ 


۲ پسر الیفاز ابن عسو پد ٠٠٠:۳١‏ 


۳ سم بصهار بن فهات ابن لاوی خرو 
٨‏ 9 ۲49 که وی در مسان جماعتی 


بود که بر موسی و هارون شوریدند و دائان 
و ابرام و اون از سط بن‌یامین نیز باوی 
همست گردیده در آن خال بودند که 
ریاست‌را از موسی بسط راو بین اتال دهند» 


۰ نفر از رسای جماعت نيز با ایشان 
همداستان شده روی بموسی و هارون نهاده 
ایشان‌را تهمت زده گفتند شما بتوسط ظام 
و باستصواب جر خود بر فوم ریاست يافته 
اید علبهدا موسی خداو ندرا بشهادت طلسده 
شهادت کیریایش بدینطور ظهور نمود : 


زمن شکافته شده تمام جماعت‌را با فورح و 


دانان و اببرام سلصد و انثی از حضور 
خداو ند مشتمل گردیده اندویست و پنحاه 
نفررا که با ايشان بودند هلاك نمود عد 
1 9 ۳۲:۳۷ لکن سل فورح 
زیست نموده در خدمات مختصه بسکل 
شهرت بافتند اتو ۲۳:۱ و۳۷ و۱۹:۹؟ و 
بهودای حواری در رساله" خود فورح‌را با 
فائین و بلعام بطور تساوی فعل و درجه 
مذ کور مدازد آبه ۰۱۱ 


قورحیان. : عد ۰۸:۲ نسل قورح بن 
E‏ بن فهات هل 
ایشان باواز و خواندن سرودها در مسانه 


فهاتان معروف بودند ۲تو ۱۹:۲۰ و 
اسمهای ایشان در عنوان بازده مزمور يعلى 
از مزمور ۰۳۲ و؟+-۹ وا۸ و٥۸‏ و۸۷ 
و۸۸ مذکور است» و از ایشان در بانان نز 
بودند اتو ۱۹-۱۷:۹ و"۱۹:۲ و یکی از 
ابشان که منتا نام داشت بر عمل مطموخات 
گماثته بود اتو ۰۳۱:۹ 

توس فزح . 


فة 2 29 ہے ۲ ی ۳۳ 
ر ٥‏ 


و فورح هم کار کهانتر ا در سش گرفته دابره ایست ر نگار نك که بواسطه تابش نور 


فوس ۰ 


۷. 


قبافا . 


آفتاب بر قطرات باران هنگام فرود آمدن 
تشکل مسابد؛ و این مطلب از برای شخص 
ناظر بخوبی واضح سگردد» اگر ابر در 
طرفی و آفتاب در جهت دیگر باشد» و تر در 
نزدیکهای آبشارهای عظیم ملاحظه توان 
نمود جه که در انحا بخاری از ذر ات 
کوچك آن بوجود می‌آید» بر تشکیل فوس 
فزح کرارا" دیده شده است۰ و چون فوس 
و فزح هنگام شدت باران در هوا بدید 
می‌آید بر آن استصواب خدای تعالی 
آنرا علامت عهدیکه خود فیمابین خود و 
اسان فرار داد مقرر فرمود که بار دیگر 
انسان‌را بواسطه اب طوفان هلاك نخواهد 
ساخت د ۹ اش ٩:٥١‏ و۰۱۰ یعنی 
چنانکه فوس و فزح اشاره بانجام زمستان 
است علبهدا وحود او در آسمان دلالت 
بانتهای طوفان است۰ و اینکه خدای تعالی 
دنبارا بعد از این بواسطه طوفان هلاك 
نخواهد ساخت۰ و به ملاحظه نکوئی و 
دلربائی قوس و قزح در کتاب مقتدس وارد 
گفته که دور تخت مسح در اسمان بهوس و 
قزح احاطه شده است مکا ۳:4 و ۰۱:۱۰ 

فوس . (خار) مردی از سط بهودا بود 
اتو ۰۸:4 

قوقیا. ۱ تو ۱۷:۱۵ پدر ایتان است که 
یکی از مفتیان سلسله مراری در هیکل بود 
که در ۱ تو 44:۲ فشی خوانده شده است» 

فوغ. (شتر) یکی از امرای بابل و از 
جمله ضّدیت کنندگان بنی اسراشل بوده 


حز ۲۳:۲۳ ۰ 


قیافا. (بستی) رس کهنه يهود بود از 
سال ۳۱-۲۷ ملادی و هنگامنکه بر مسح 
حکم صلیب کردن داده شد وی رز حاضر 
بود یو ٩۱-6۹:۱۱‏ و این منصب یعنی 
ریاست کهنه مادام العمر شخص رئشس در 
وی بر فرار بود لکن دولت رومانی در 
آنوقت بر حسب اراده رس کهنه‌را نصب يا 
عزل می‌نمود ۰ چون مسح الىازاررا 
دو باره زندگی بخشد محمع فوم بهود در 
خصوص اینمطلب در تشو یش افتادند و بر 
خود بترسدند که مادا اینفقره اساب کثرت 
امتداد فوت مسح گردد بدان لحاظ قافا 
در فکر اعدام حضرتش افتاده در موقع 
صحبت نئوتیرا که خود هم بر معنی و مفاد 
ان مطلع نبود گفت یو ٩۱:۱۱‏ و۵۲؛ و پس 
از ایکه مسحرا دستگر نموده بودند اورا 
در حضور فاا اوردند و بعد از آنکه 
دشمنانش در جستجوی شهادتی که اساب 
قتل او شود بودند قبافا از وی سنوآل نمود 


که ایا تو ابن الله مساشی و چون مسح در 
جواب گفت آری هماندم قیافا از این جواب 
زوا در هم کشده آنرا کفر انگاشت و 
گفت مارا دیگر چه احتباج بشاهد است پس 
همگی بك صدا فریاد نمودند که باید 
بمرد مت 1۸-٦٥:۲٣‏ لکن چون خود 
ایشان و رئشسی ایشان‌را درت اجرای 
اینتحکم سود پدینوامطه ویرا بنزد بلاطس 


آوردند مت۲۷ :و۲ نا آنکه وی امر بصلییش 
وت در حتان)۰ د سا بود 


رد وی ارا ۳ و نماید اع 
۰:4 


قیدار . (سیاه پوست) پسر دو "مین اسماعیل 
است پده ۱۳:۲۵ و پدر مشهور ترین فبایل 
عرب بود و بلاد و مملکت ایشان نیز فمدار 
خوانده شده است اش ۱ ار ۲۸:۰۹ و 
همواره شانان جادر شان بوده و مساشد و 
بدو یان ایشان‌را گویند غز ٤٥:۱‏ لکن برخی 
از ایثان متمدن و شهری شده در شهرها 
مسکن گزیدند و صاحان مواشی بسار بودند 
و در جنك خصوماً در تىر ومان تهابت 
مهارت‌را داشتند و در زمانکه نو داشر 
بمملکت ایشان لشگر کشده آنرا خراب 
کرد سیار.بر ایشان تنك گرفت" 

قیرء دیوار یا شهر دیوار دار) ۱» شهری 
است که اراسان از آنجا غربت اختبار نموده 
باطراف شمالی فلسطین مهاجرت کردند عا 
۵ و تخلت‌فلاسس بعد از آنکه دمشق‌را 
مفتوح نموده بود آرامیان‌را دوباره بقیر 
فرستاد ۲ پاد" ۹:۱ عا ۵:۱ +علما در خصوص 


آنند که در دشت اناطولی بر رود کار وافع 
است و دیگران آن‌را گرینه يا کرینا دانسته 


اند که در دیا واعع است ۰ 


فهر . پد ۳:۱۱ و>۱۰:۱ خرو ۳:۲ 
يك نوع فير معدئی است که شه به فطران 
مسائد و چون تماماً بسته و منجمد شود آنرا 
زفت گویند که همواره برای اندود کنتها 
استعمال شده و مشود و معدن معروفی از فر 
در نزدیکی حاصا مساشد که مقدار زبادی 
از آن بدول اروپ فرستاده مشود (ملاحتله 
در زفت) ۰ 

قوراط (در لغت بمعنی توت) کوچکترین 
وزنها و سکه عرانمان است و بست يك 
شافل و بقدر پنج شاهی پول حالنه مساشد 
خرو ۰۱۳۰۳۰ 

تیرحارصه . فلعه خشت ۲پاد ۲۵:۳ اش 
٩‏ قلعه ایست در موآب که الاآن آنرا 
کرك گویند و در اثصا ۱۱:۱۲ و ار ۳۱:۹۸ 
و٩۳‏ قر حارس خوانده شده است یا قر 


مواب اش ۰۱:۱۵ 

قوروان . قصب" بود در نواحی طرابلس 
که یونانسان در سال ۱۳۱ قبل از مسح آنرا 
بنا کردند و در ایام امکندر ذو القر نین دبع 
اهالی بهودی بودند که در رعستی یونانان 
گردن داده بعد از فوت اسکندر فروان جزء 


مصر شده از ان پس در سال ۷۵ قبل از مسح 
ولایت رومانبان گردید» شممونی که صلب 
مسحرا بر داشت از همان شهر بود مت ۲۷: 
۲ برخی از یهودیانی که در روز پنجاهم 
در اوشلم حضور داشتند از همین شهر بودند 
اع ۲ و ایشان‌را در انحا محمعی بود 


اع 1 و بعضی از ایشان مشر بود ند اع 


۱۱ و۱:۱۴ و در فرن هفتم خراب 
کت 

فیشون . (خم) مز ۹:۸۳ رودی است که 
فملا" آنرا المقطع گویند و از چمن بنی- 
عمیر عبور نموده فیمابین حیفا و عکا د 
دریا ریخته میشود+ منبعش در کوء طور 
و دوحی مباشد و فرع اعلایش در تاستان 
می‌خشکید لکن فرع اسفلش بوامطه آبهائی 
SS‏ بر آن افزوده مشود 
همواره در جریان است» از جمله" مطالبی 
که اساب شهرت این رود است واقعه هزیمت | 


سسرا داو ۷:6 و۲۱:۵ و وافعه کشتن انسای 
بعل است که بدست ایلما کشته شدند !پاد 
۰۸ و نهر مذکور کاهی بطور طضان 
منماید که هر که در نزدیکش بائد غرق 
شود داو ۰۳۲۱:۵ 


قیصر . لقب رسمی امپراطوران رومانی 
است که از اسم یولیوس معروف گرفته شد 
و تخمیناً سی مرنبه در عهد جدید وارد گشته 
است واوغسطس نیز بدان لقب ملقب بود 
لو ۱:۲ و طبباریوس لو ۱:۳ و کلودیوس 
اع ۲۸:۱۱ ونیرون اع ۸:۲۵ نيز بدين لقب 
معروف بودند ۰ و يهودیانرا که در رععتی 
رومی‌ها در آمده بودند حق ان بود که 


دعاوی خودرا شصر رجوع تماند اع ۰:0 
°۱١‏ 


فیصربه . 
در فلسطین پای تخت و از جمله" شهرهای 
معروف و در ساحل دریا بمسافت 44 ميل 


در زمان عهد جدید فصر به 


بجنوب عکًا و4۷ ميل بشمال غر ی اورخم 
واقع و آنرا بندر مصنوعی بود اسم اصلی این 
شهر برج راتو بود؛ و هیرودیس کر 
در سال دهم قبل از میج شهری در آنجا 
بشاد کرد» و محض احترا رام اوغسطس فصر 
انرا فصرینه نامند ۰ و هبرودیس سای 
در انجا رخت از جهان بر بست اع ۱۲: 
و اس ی 
شت اع ۰:۸ و۸:۲۱» وکر ملیوس نی 

از نس بود و پولس رسول مکّرر!" در انا 
ورود نمود اع ۴:۹ ۲۲:۱۸ و ۸:۲۱ و 
۳ علاوه بر آن دو سالی که در آنا 
محبوس ماند اع ‘TY:‏ منزل ر سمی 
فستوس و فسلکس نیز در آنجا بود» و 
وساستانس هم در آنا بدر جه امیر اطوری 
نایل گشت» و دارای کتابخانه عظمی بود 
از آن بس مر کز اسقوفان گردید و سقط - 
الرأس پرو کوپیوس و مسکن اوریجانس و 
اوسنوس است که خود اسقوف آنجا بودند 
و فعلا" مخروبه است و همجنان بقیصریته 
معروف اس دکن سثتر از منگه‌ایشر ا 
بثهرهای دیگر نقل نموده اند 

قیصریه فيلس . همان بانیاس حالته 
است که بر دامنه کوه شخ بمسافت ۲۰ مل 
بشمال دریای جلیل و ۲۵ مل به جنوب 


غربی دمشق واقع و این محل آخرین شهری 
بود در طرف شمال که خداو ند ما بدا نحا 
رفت مت ۱۳:۱۱ مر ۲۷:۸ و برخی آنرا 
بعل حاد داسته اند یوش ۱ در 
همین جا بود که پطرس رسول اعتراف نمود 
بر اینکه مسح ابن الله و منحی دابا مساشد 
و سبح نیز از بنای کلیسای آنجا سوت 
فرمود مت ۱۳:۱۳ : : و جون حضرنش بر 
این بانات کامل متکلم شد آب جشمه‌های 
بانناس و سنگهای معظیمه جبل شخ در مد 
نظر ایشان بود اسم یونانی این شهر پانیون 
بود که از اسم پان که یکی از خدایان ایشان 
است منتق و مأخوذ ات 

على الجمله فليس رئيس ربع آنجارا 
وسعت داده فصریه فلس امید تا از 
قصرینه اعظم که بر ساحل دریا واقع است 
فرق داشته باشد؛ از آن پس هبرودیس 
اغریباس ثانی آنحارا محض اعزاز واحترام 
رون امپراطور نیرو نباس نامید و همواره 
دارای آثار و علامات مهمه بوده است 

قیلیقیا. ‏ یکی از ولایات جنویته آسای 
کوچك است که از طرف شمال به کبدو که 
و از طرف مشرق بسوریه و از جذوت 
بدر پای متوسط و از عرب بمفلته و گاهی 


به پسیدیه لقا محدود بود و طرف 
و ۳ E‏ 


از ساکانش ي بهودی i‏ در کناب اعمال 


مذکور است اع ۹:٩‏ و۲۳:۱۵ وا٤‏ و هم 
در غلاطان ذکر شده است غل ۰۲۱:۱ 
قهنان . قبنان ابن ارفکشاد بن سام بن نوح 
است لو ۳۹:۳ اما در اصل عرانی در سلسله 
نس ارفکشاد مذکور نست پد ۰۲٣:۱۰‏ 
بعضیرا گمان خان اسن که بور ترجمه" 
سمنتّه داخل شده و بدان لحاظ لوقا بر 
از آ نحا هل نموده در حدول سب یامه 
مذکور صدارد 

قینه . (نوحه‌گری) شهرست در فسمت 
جنوبی بهودینه در نزدیکی حدود ادوم 
یوش ۰۲۳:۱۵ 

قینی و قینهان. (ح (حتداد) فومی اند که 
در داخل اراضی مدیان سکونت داشتند که 
با براهیم و عده داده شد که زمین ابشان بوی 


E‏ پد ۰۱۹:۱١‏ يترون بدر 
زن موسی فینی بود داو ۱۹:۱ و بلعام هم 
ایشائرا در نوت خود مذ کور نموده است 
اعد ۰۲۱۶۲6 

برخی از این سط بابنی اسرائل اتحاد 
یافته و بعضی هم بطرف شمال مسافرت 
اختاد نمودند که حابرفنی نیز از آنجمله 
بود داو :۰۱۱ 

خلاصه فشان از حمله دوستان و رفقای 
کنعانیان و عمالقه و بنی اسرائشل بودند و 
بدین امتصواب شال ایشان‌را نبازرد و داود 
هم در زمان جنك باعمالقه صدافت و 
راستکرداری و نکو کاری اینطایفه‌را پیش 


ينی ۰ ۷۹ فی . 


نهاد خاطر ساخته ایشانرا آزاری نرمانید | فشان هم ست به حمه پدر خانواده" 


اسمو 1:۱۵ و ۱۰:۲۷ و۰۲۹:۳۰ فسمتی از | رکابان مبرمانند اتو ۰٥٥:۲‏ 


۷1۰ 


aT‏ ا بمسافت 
< اسم مقاطعه ایست که سلیمان بحيرام 
داد پاد ۱۳-۱۰:۹ که دارای بست شهر 


بود و آن در جلیل در شرق عکا واقم است 
و اینلفظ را در اصل عبرانی معنی مخصوصی 
نمساشد ۰ 

کالپ . (باد اوردن‌ده) منصب اعلی 
درحه" در بار گاه داود و سلمان ۲سمو ۸: 
۱ و اباد ۲:۶ و بادشاهان یهودا بوده است 
۳ پاد ۱۸:۱۸ و۲۱ و۲۷ و۲ نو ۸:۳ و 
علاوه بر دائتن منصب وفایم نگاری چنان 
مننماید که کاتب مشر یادشاه نیرز ,وده است 
اش ۲:۳۱ و۲۳ و در اوفات جنك و زمان 
تعمبرات هیکل هم مأمور امورات مذ کوره 
بود » 

کا ج. اش ۱۹:۶۱ و۱۳:۹۰۰ معلوم 
ست که در این آیات مقصود از کدام نوع 
از درختهای لنان است» لفظ عبرانی که به 
کاج ترجمه شده معنی با دوام و منحنی 
می بخشد و بعضیرا کمان بر این است که 


درخت کاج از این تعریف خارج است"؛ 


نارون و بلوط و غبره نیز در کوه لبنان یافت 
مشود و بعضرا عقده بر این است که اشاره 
بانها است ۰ ان ی سین 
لفظ كاج کاجی است که در منگلاخ روید 
که این جنس در لنان فراوان است؟ شاخه 
کاج در عبری بلفظ دیگر مسباشدکه در بعضی 
جاها انرا درخت روغنی ترجمه کرده اند 
نح ۱۵:۸ ۰ 

کارد . این لفظ ترجمه چهار لفظ 
مختلف عبرانی است و مقصود از تمام الات 
فاطعه ایست که از سنك جقماق خرو ۲۵:۶ 
هوش ۲:۵ و۳ و استخوان و برنج و اهن 
مساختند باندازه‌های مختلفه و در ذب 
نمودن و پاره کردن فرباننها پيد ۰:۲۲ و 
۰ عز ۹:۱ ام ۱۹:۳۰ و پاك کردن در خت 
اش ۵:۱۸ و برای نیزه اپاد ۲۸:۱۸ و 
تیز کردن و تراشدن فام در کار بود ار :۳٩‏ 
۳ و مئل ایام حالیه در سر مقره معمول 
و متداول وده 

کار ه . آپادی اس تکه منسوب برومانبان 


بود در اسای مغیر در جنوب غربی که 


ملتس از جمله" شهرهای آنست اع ۱:۰ 
و فنیدس نیز یکی از انها مساشد اع ۰۷:۲۷ 

کالپ . (زخم) ابن یفته قترنی که یکی 
از جاسوسان دوازده گانه بود که موسی 
ایشانرا بزمین کنعان فرستاد عد ۱:۱۳ و از 
اشخاص مسن که ذز نهد تولد شده بودند 
جز کالب و یونم کسی بزمین کنعان داخل 
نشد زیرا که ایشان خبر صحیح از حالت 
آنسىلکت آورده بودید در حالسکه سایر 
رفقای آنها در تغییر و تبدیل خبر نهایت 
دفّت و کوشش‌را نمودند و دلهای اسراشلمان 
را گداخته بحدیکه بر منگسار کردن کالب 
د یوشم دامن بکمر استوار کردند» لکن 
خداوند قادر القهار بتوسط عصای تسه 
بلنه تأدیب فرمود و دیگر جاسوسانرا نیز 
هلاك ساخت اعد ۱۳: و٤‏ ۰:۱ و جون مدت 
جهل و پنحسال بر این بر آمد در حالتىکه 


کالب و یوشع بز مین مقدس در امدند و 


اراضرا در مبان اساط تقسم نمودند کالب 
که در اینوفت هشتاد و پنج سال از عمرش 
گذشه بود در خواست نمود که حصه و 
بهره" اورا درمبان فریه" ار بم که قله عناقیان 
بود فرار دهند» در خواست وی باجایت 
پیوسته بر عناقبان بتاخت و قریه اربع‌را 
متصرف گردید؛ از آن رو بقریه سفر که 
همان دس انت رو آورده اعلان داد که هر 
کس آنجارا مفتوح سازد دخت خود عکسه‌را 
بوی خواهم داد بنابراین عتنبشل شهررا 


۷۱1 


مفتوح ساخته بدآن فض نایل گشت یوش 
۷-۵۰ و املاك وی بکالس مسمی 
گردید. 

کم (سری) شهرست از شهرهای 
قدیمه اور که تمرود آنرا پا نهاد ید 
۰ گونند که مدت زمانی هر مذ کود 
بای تخت مملکت معظتم آشور بود۰ بعضی 
بر آنند که موقعش در نزد فلعه شرعاط در 
کنار دجله بسافت چهل مل به جنوب 
نمرود جائکه فعلا خراب و محبطش به 
مل مباشد واقم است و برخی بر آنند که 
همان نمرود است» و در انحا علامت دیوار 
مربمی‌را که آثار برجها و دروازها وفصرها 
در آن دیده مشود يافته اند و برج نمرود 
نیز از جمله" آنها است که ار تفاعش ۱۶۰ 
قدم است» ملاحظه در آشّور و بابل۰ 

کامل .(نام و تمام که دارای تمام افسام 
عناصم لازمه بوده باشد لا ۲-۲۱:۲۲ افر 
۳ اسان با وجودیکه خالی از گناه 
و خطا ست و سه بی تقصر نه تواند بود 


کامل خوانده مشود و در حققت دارای 
صفاتی که خداو ند طلب مکند متواند بود» 
از قبل ایمان بخدا و محست بت باو تعالی 
و داشتن روح اطاعت و بندگی پد ٩:٩‏ 
اپاد ۳:۲۰ ايوب ۰۱:۱ لفظ کامل شدن و 
کامل کردن فصد از منتهی شدن و يا بانتها 
رسانندن مطلب مخصوصی مباشد ۲ تو ۱۹:۸ 
چنانکه میج بمرك پیش کوئی شده خود 


رزش 


کاهن که . 


منتهی شد لو ۳۳-۳۱:۱۳ و بطرز کامل از 
برای عمل شفاعت مها گردید عب ۱۰:۲ 
مقابل با ۹:۵؛ و چنانکه مومن بر مسح 
بارامی و اسراحت وجدان منتهی می‌شود 
عب ۱4:۱۰ و۱۹:۷ ۹:۹9 و۱:۱۰ و۲ 
و به كمال فول تام وعده مسح نایل 
مسگردد عب ۳۹:۱۱ و4۰ و بانتهای مناست 
کامل در تس بی عب در مسح کل ۳: 
۳۲ و آیه ۱۰-۸ و بتقس و برکت ارواح 
قدیه داده شده بعد از مرك عب ۲۳:۱۲ 
مر سد 

مرد کامل در مسح آن کسی است که 
روحاً در ایمان و محسّت و دانش و فو"ء 
برای عمل ترقی کرده است بخلاف طفل 
در مسح افر ٦:۲‏ عب ۱4:۵ مقابل باایه 
۲ و۱۳ ۱:19 ۰ پولس حواری خودرا 
در ضمن کاملین محسوب میدارد فل ۱۵:۳ 
لکن فى الحقه خودرا کامل نمداند» 
ملاحظه در آیه ۱۲ فوق؛ 

ایمان داران مکلّنند که بکمال برد 
۲قر ۱۱:۱۳ و بسوی کمال رهسار شوند 
عب ۱:۱ و توسّط توفق کامل الهی طالب 
مکّه و سحته شوند که بانسانئت کامل مسح 


منتهی شده و دارای تمام توفیقات میحی 
بائشد اف ۱۳:4 یع 4:۱ و۲ بط ۱۱-۱:۱» 
خداو ند و صفات او که امکان دارد متّصف 
شویم سرمشق و نموئه در مد نظر ایشان 
است مت ۰۸:۵ 


کاه. کاه گندم و جورا ايوب ۱۸:۲۱ 
از برای خوراك اس و امتر و کاو و شتر 
استعمال کر دند پد ۲۵:۲4 و۳۲ ۱ پاد :٤‏ 
۸ و اش ۷:۱۱ و ٣:٣٣‏ و کاه کویده 
جو و تخود و بافلا و غىره‌را نيز داخل 
سکردند؛ گاه از برای ساختن خشت نیز 
لازم بود چنانکه در خرو ۱۸-۷:۵ مذکور 
است و ریشه" باقی مانده گلش‌را در مزارع 
وا مگذاردند خرو ۱۲:۵ و۷:۱۵ و اش ۵: 
۶ و ۱۰:۰۷ وئيل ۵:۲ عو ۱۸: ناحوم 
۱۰:۱" 


کاهن اعظم یا رئیس کنه . اول کسیکه 
باین منصب سرافراز گردید هارون بود خرو 
۸ از ان پس العازار پسرش جانشان 
وی گردید عد ۳۲:۳ ۲۸:۲۰ تت ٩:۱۰‏ 
از آن پس ریاست کهنه در خانواده وی 
تا ایام عبلی که از خانواده و سلسله اینامار 
بود بافی مانده منصب رئسی کهنه مادام 
الحیات خود کاهن باقی بود لکن سلیمان 
اینقانونرا محل نگداشته و اعتنانی ننمود 
ابییاثادرا معزول نمود و صادوق‌را برجای 
وی بر فرار داشت اباد ۳۵:۲ زیرا که 
ابی یائار بطرف ادوینا مایل بود ۱ پاد ۷:۱ 
و ۰۲۵ خلاصه پس از فرود آمدن کتب مقّدمه 
فانوینه وظیفه ریس کهنه اساب دست 
حکام بلاد گشته همواره بافتضای خضال و 


رأی خود عزل و صب مینمودند همجو 
هرودیس و خلفای او» جنانکه در وفتی 


کاهن که . 


رزش 


کوده ۰ 


پنخفر ریس کهنه بر قرار داشت که یمون 
از انحمله بود و دختر خودرا از برای 
منصب وی بو یداد و بدینوابطه است که در 
عهد جدید ر سس کهنه جندی مثل خان 
و قافا در یکوفت دیده شود لو ۰۲:۳ و در 
وقت تخصیص و قدیس رئیس کهنه مدت 
هفت روز طول سکشد خرو ۲۹:۲۹ و 
ذبایح‌را تقدیم مینمودند حز ۲۹: و با روعن 
ویرا مسح مبکر دند حز ۳۳-۲۲:۳۰ لا ۲۱: 
۰ و لاس رسمی‌را بطور یکه در حز ۲۸: و 
۹ توصف منماید حز ۵:۲۹واوه۸و۹ بر 
وی‌مپوثانید ندو لباس دئیس کهنه نفس تر 
و نکوتر از سایر کاهنان می‌بود مگر در 
روز کفاره که مسایست لباس اده سفدی 
از کتان ساده بسوشد* واجات در سی کهنه 
در نهایت اهمّت بود چنانکه نمی‌بایست 
جز سالی یکدقعه در روز کفاره داخل قدس 


لا فداس شود و نظارة هیکل نیز بايد بعهده 
وی باشد ۲ پاد ۱۰:۱۲ و در ایام خداو ند 
ما عسی مسیح گاهن بزرك رئيس مجمع بود 
یو ۱۳:۱۸ و۱4 اع ۰۱۷:۵ عسی مسح 
کاهن اعظمی است که با خون خود در قدس 
الا قداس درآمده وتا بابد از برای ما شفاعت 
همیکند عب ۱4:4 و ۱۵:۷ و۱۲:۹ و غرهه 

کبوده . پد ۰ که در هو :۱۳ 
نفیداز خوانده شده محتمل است که درخت 
راجی نفد باشد که بوامطه مد بودن پشت 
بر گهایش چنین نامیده شده» درختی است 
خوشما و سایه‌دار که در فلسطین و حوالی 
ان بسار است ۰ بعضرا عشده بر این است 
که کوده مقصود از درخت ستراکس» 
مسائد لکن ستراکس» فقط بوته ایست که 
۱۲-۹ قدم ار تفاع مساشد و با یات مذ کوره 


غر و 9 


كبك . 


كك . معروف است» و اعراب گوشت 
اورا از جمله طعامهای بسار لد ید شمار ند 
و چون خواهند این مرغ‌را بثیر ند از هر 
طرف اورا به پرانند تا وفتی از پرواز باز 
ماند و خسته شود پس با دست بر ند» اما 
فسد از مطلبی که در اسمو ۲۰:۲۳ وارد 
است گردشهای سخت و راههای صعبی مبباشد 
که شاول در طلب داود طی نمود و در ار 
۷ اثاره منماید بر اينکه اشانه کك 
که برروی زمین بنا شده است معرض هر 
گونه ضرر و اذیت مساشد ۰ 


کیوتر . معروف است» و بر حسب شریعت 
موسی در ضمن مرغان پاك محسوب مباند 
و در کتاب مقدس بسار مذ کور شده است» 
وکوتر صحرائی اغلب اوفات در شکاف 
سنگها زیست کند سرود ۱۶:۲ وار۸؟:۲۸: 
و جون حوانی است که مایل باذیت و 
مقاومت دشمنان خود نمی باشد لهدا خداو ند 
و منحی ما عسی مسح متابعان خودرا فرمود 
«مثل مارها هشار و چون کوتران ساده 
باشد» مت ۱۹:۱۰ این پرنده جفت و دق 
خودرا بسار دوست دارد چنانکه اگر جفتش 
یا رفقش کشته و با مفقود شود محزون نشند 
و اثار عم و اننوه از وی مشاهده افتد: و 
بسا می‌شود که انساء بناله کوتر اشاره نموده 
اند جنانکه در اش ۱:۳۸ و۱۱:۵۹ و 
حز ۷ ونا ۷:۲ مسطور است: و در 


۷ 


وی . 


بموافق مت ۱۹:۳ و مر ۱۰:۱ ولو ۱۸:۳ 
و مر ۱۰:۱ ولو ۲۲:۳ و یو ۳۲:۱ بعد از 
آنکه مسح تعمد یافت روح القدس بهشت 
کبوتری بر وی نازل شد و هوثع نبی افرائیم 
را یکنوتر ساده دل تشه کرده می‌فرماید 
«افراشم مانند کبوتر باده دل بی فهم است» 
هوش ۱۱:۷ ونر در باره" بهود می‌فرماید 
«چوں بزمان خود دعوت شوید بزودی مثل 
کوتر از زمن اشور خواهند آمده هوش 
۱ و حضرت داود نیز در مز ٣:٥٥١‏ 
۸ تمنا ممکند که کاش مثل کوتران که در 
سرما بگرمسیر میروند بفرار کردن از غم 
و اندوه خود فادر باشد ۰ 


کون . شهریست در یهودا یوش ۰:۱۵) 
و در موقم ان اختلاف است؛ بعضی بر آنند 
که در موقع الکفیر حالیه بوده است و 
بسافت ۱۰ ميل به جنوب شرقی انقلون 
مساشد و برخی گمان دارند که در محل 


کبیبه در نزدیکی بست جبرین بوده است و 
دیگران بر آنند که در موقع ابوکیوس بو ده 


است ۰ 


کدی اع ۹:۴ بزدگتین ولبات 
اسای کو جك بوده است که در طرف شرفی‌واقع 
و پنطس در شمال و فرات در مشرق و شام و 
E‏ مر 


وافع بوده است ۰ على الحمله همواره 


سرود ۱۵:۱ ۱4:۲ و۱۲:۵ و۹:۹ بلطف | کندکیا دشت مرتفعی است که دارای سلسله 


و کثرت وداد کوتر اثاره رفته است» و 


ههای حنداست اما دارای بثه یا جنگل 
: ی بثه يا < 


کر یت . 


۷۱! 


کقاب. 


و درختهای بسار سست» اراضش از برای 
کشت و زدع کو است و او ل کورس فارسی 
و پس از وی اسکندر آنرا مفتوح ساخت 
سسس در تحت افتدار و تسلط سلو کدها در 
امده بالاخره در سال ۱۷ ملادی ولایت 
رومی گشت" مسیحبانش از جمله اشخامی 
مساشند که پطرس در رساله" تین حود 
مراسله بایشان نگاشت ۱بط ۰۱:۱ 

کرت . مز ۱:۱۱ معروف است» و 
بزودی مشتعل شود و دودش گلو را زحمت 
دهد در کناب مقدس وارد است که خداو ند 
بر سدوم و عموره آتش و کبریت از آسمان 
بار اند پد ۲4:۱۹ و معنی !ین عارت تماما 
بطور وضوح آشکار نیست مگر اينکه وجود 
کر بت در ان بسار واضح و علامات و آثار 
نش فشانی در انحاها بسار دیده شود 
بسا مشود که لفظ کربت بطور محاز استعمال 
شود ايوب ۱۶:۱۸ اش ٩:۳‏ و از آن 
قل انت مفاد آیه که در باره نصب 
شریران میگوید «نصیب ایشان در دریاچه" 
افروخته شده باتش و کر بت خواهد» بود 
مکا ۰۸:۲۱ 

کتاب ۱ بدآنکه فوم یهودرا عادت این 
بود که کلمات و حروفرا بر الواح سنگی 
بکنند و بر روی خشتها طبع نمایند و یا در 
صفحات معدنی مثل فلع و آهن و بر نج و 
مس بکنند ولی از اهالی مر کتابت و 
کتایرا بيز عنم یامه بودند خرو ۱4:۱۷ 
و ايوب ۲۳:۱۹ و از برای کتابت پوست و 


پار جه و امثال انرا استعمال منمودند ۲ اسو 
۶ و نیز کلماترا در سنگ کنده فلع در 
آنها مریختند اینوب ۰۲:۱٩‏ از جمله 
وادیهای سنا یکی وادی مکتب ات که در 
انحا از اینطور کتابات و نوشتحات بسار 
و بی شمار است و بدینوابطه است که آنرا 
وادی مکتب گویند» اما لوح که در لو ۱ 
۳ وارد است صفحه بوده است که ورفه 
ناز کی از موم بر زبر ان کشده بتوسط فلم 
آهنین بر آن مینوشتند و از اين فسم الواح 
و صفایح تا سال ۱۳۰۰ ملادی در انگلس 
معمول بود ۰ و در زمان سایق برك درخت 


عاب . 


و پوست آنرا نیز از برای این کار استعمال 
مسمودند و در این روزها هم اهالی جزیره 
گلان بر زبر برگهای پهن و درخشنده 
همی نو یسند؛ و صوماترا و مانه هنود آمریکا 
پوستهای نازك درختان از برای نقش 
صورتهائی که شه بکلمات و درجای‌کتابت 
محسوب است معمول مساشده 


در نزد فدیسان که کتان یا «رفوق» يا 
«باسر» بهشت طومار عریض که از دوازده 
الى چهارده قیراط عریض بود و در طرفین 
آن چوبی از برای بیجدن میداشت معمول 
بود و چنانکه نقئه‌های جفرافی معموله" 
حالبه با چویها می‌پحند همحنان آ نهارا یز 
از هر دو طرف می‌یچیدند بطوریکه نیمی 
در اینطرف و نیمی در آنطرف فراهم میشد» 
و با اینکه دارای يك جوب بوده تمامی 
طوماررا بر آن می سحد ند جنانکه در اش 
٤‏ مگوید «آسمانها مثل طومار بحده 
خواهند شده ؛ و خواننده همواره از بخطرف 
می‌پیجد تا بطرف دیگر منتهی شود علیهذا 
تمام کناب جز آن محل و محثی که مبایست 
خوانده شود همواره بحده مسود و لوشته 
طومار غالا بر يك طرف و گاهی از اووات 
بر هر دو طرف می‌بود حز ۰۱۰:۲ على 
الحمله خود طومار یا هر دو قسمت آنرا در 
جلدی از پوست یا چوب می‌بحیدند» 
ملاحئله در سامره ۰ 

وکتابهای قدیم غالا متصل بکدیگر و 
بدون فاصله نوشته مشد به خلاف عادت 


۷1۹ 


کتاب. 


اعراب که مطالب‌را با فاصله مننوشتند و در 
فن کتابت هم درمسانه" مردم اختلاف بود 
چنانکه بعضی از چپ براست می‌نوشتند مثل 
یونانبان و برخی از راست به چپ می نگاشتند 
اعراب و فومی به هر دو طرف اهالی چين 
همواره از بالا به پائین نوشته و مینوسنده 
مصر بان «پاپبروس»را استعمال لمو د ند 
ملاحظه در بردی» و آنرا بصفحات از له 
بواسطه اساب آهنین می‌بریدند و عرض 
بعضی از این صفحات از ده الی پانزده 
قراط مسود؛ و از آن پس آنهارا در محل 
مطح و مستویء فرار داده در اب سل 
فرو مسردند بطوریکه مطح صفحه با ته 
نشین آب نبل پوشده ممگشت» پس از آن 
آنهارا در افتاب نهاده خشك مکردند» بعد 
چیزی بر ان میمالبدند که آنرا صاف و نرم 
و فابل دو تا شدن و پحده شدن منمود و 
سسآنرا با اسبابهای مخصومه هم یکو بيد ند 
و صقلی میکردند و بسامیشد که در طوماری 
بست صفحه از ان‌صفحات گنجایش مىداشت 

اما قلمها غالا از آهن و گاهی از اوفات 
زبانه و نوك آنهارا الماس فرار مدادند 
ار ۱:۱۷ لکن فلمهائیکه از برای نوشتن بر 
بالای صفحات موم الود اختصاص مداشت 
بك طرف آنها تیز و از برای نوشتن و 
طرف دیگر پهن و از برای حك و اصلاح 
صفحه" مومین در کار بود؛ و از قراریکه 
معلوم می‌شود یهود در ارما با قلمهای نی 
می‌نوشتند و آنهارا بوامطه فلم تراش میب 


کتابه . 


۷۷ 


کیابه . 


تر اشدند و تيز سکردند ار۰۲۳:۳ (ملاحظه 
در فلم) و مر کبرا در دواتی نهاده حر ۲:۹ 
در زیر شال بر کمر ميزدندء حنانکه ویله" 
هم در ایران معمول است» و میرزایان و 
مستوفیان فلمدان و لول کاغذ بر زیر شال 
گذارنده از جمله کتابهای مذکوره کتاب 
بسدایش ادم پد ۱:۵ وکتاب پہدایش عسی 
مسح مت ۱:۱ است؛ و گمان سرود که کتاب 
زندگان و کتاب حبات بره مکا ۲۷:۲۱ 
اشاره یکتابهای پدایشی است که بهود نگاء 
مداشتند و اسامی امواترا از آنها محو 
منمودند اش ۳:4 و کتابهائی که در دا نمال 
۷ مذکور است کنب حکم مباشد و وضع 
محازی آنها یا از دفترهای محفوظه 
خدمتگار ان یا از کب سلاطین فارس که 
وفایع روزینه و يا خدمات مخصوصه که در 
حق ايشان بحا اورده مسشد در انها درج 
منمودند گرفته شده است اس ۰۳-۱:۹١‏ 

اما کتاب جنگهای خداوند اعد ۱۶:۲۱ 
و سفر یاشر یوش ۱۳:۱۰ و ۲سمو ۱۸:۱ 
و کناب اخار پادشاهان اسرائشل و بهودا 
اپاد ۱۹:۱4 و۲۹ کتابهای مفقوده" هستند 
که در « بو کر یفا» موجود نمساشنده 


کنابه یا نوشن 
بودء است» مورتی و هجائی؛ قسمت اول 
که آنرا هیروغلیفی گویند عبارت از تعبیر 
و تصویر تصورات ذهنته است بصورت» 


, اما کتابت بر دو وع 


مئل هر گاه خواستندی که تصور مردرا از 
ذهن بشخص دیگر حالی نمایند همان 


صورت مردرا بر بالای صفحه قش منمود ند 
يا اینکه شیه چشمی کشیده آنرا بینائی و 
دا نائی‌فر ار مداد ند یا آنکه شه شری کشده 
آترا مقصود از شحاعت فرار میداد ند و هم 
جنان در سایر افسام * اما کتات هحائی 
استکه علامات در جای الفاظ و مقاصد دینه 
فرار داده شده و آن نیز بر دو نوع است» 
یکی آنکه نفس علامت دلالت بر تمام يك 
کلمه می‌نمود و دیگری آنکه علامات شان 
بعضی از اجزای کلمه مسود؛ 

على الحمله کتابت صور تی بسار قدیم و 
در مصر رواج داشت و تا اين روزها بر 
ز بر دیوارهای هىاکل و فور و ره دیده 
می‌شود و فعلا" هم در مبان بعضی از وحشان 
مثل هنود آمریکا و نغره معمول است و علاوه 

ان ا مار ار و علامات آن ۳ کتابت در 
SS‏ یرو بسار است ۰ اما کتابت 
هروغلفی مصر از مسان رفته و همواره در 
پرده ظامت و خفا سود تا وقتکه شسولىون 
فرانسوی انرا معلوم نمود و این مطلب 
بینتر اساب صحت کناب مقدس گردید۰ 

و قدیمترین وضع کتابت مجائی انتکه 
فلا هم در آ نار اشّور و بابل و فارس بافی 
است و حروفش مخ مانند است و کروتفتد 
اول شخصی است که آنرا در سال ۱۸۰۰- 
٥‏ پدا کرد۰ بهود در ان ایام عارف 
بکتابت بودند خرو ۱4:۱۷ و۲سمو ۱۶:۱۱ 
و ۱باد ۸:۲۱ ٩9‏ و۲پاد ۱:۱۰ و۲ وا و۷ : 
و حروف ایشان از فنقته گرفته شده 


کاب مقدس ۰ 


متدر جا بطول زمان دیل یافت* بسا مشد 
که مؤلف کسی دیگر و کاتب شخصی دیکر 
مسود و پس از اتمام جمله باخر رساله خود 
اضافه نموده نست تألیفرا بوی مداد افر 
۹ فقل+:۱۸و۲ تسلو۱۷:۳؛ وطر تدوس 
که کاتب پولس بود از خود جمله بر 
رساله" پولس که به رومبان مینویسد افزوده 
است ۰۲۲:۱۹٢‏ پولس جندان خوش نویس 
ننوده غل ۰۱۱:۲ 

کتاپ مقدس . قصد از تمامی کنابهای 
ملهمه ایست که در باره خلقت عالم و عمل 
فدا و تقدیس و رفتار خدا ست باسان 
گفتگو میکند و تمامی نوات آینده و تصایح 
دینته و ادبنه که در هر طقه از برای 
بنی نوع بشر در هر زمان و مکان مفید 
۲ لازم است در انها موجود است» و در 
یو ۳۹:۵ الکتاب و در مکا ۹:1 کلام خدا 
خوانده شده است» و نویسندگان الهامی 
چهل نفرند که از جمیع طقات بنی نوع 
بشر مسائند از شان تا امر و سلطان که در 
ضمن هزار و شش صد سال ز بست می نموده 
تماما از طایفه عرانی بوده اند جز لووا 
که او نیز انحل خودرا از نايع بهودبه 
اخذ نموده نوشت؛ و لوفا بواسطه مصاحت. 
و رفافت با پولس مشهور بود 

کاب مقس دارای انواع و افسام 
نوفتحات نظم شر و تاریخ و حکایات و 
حکمت و اداب و تعلیم و تهدید و فته 
و امثال ان مساشده و باوجودیکه زمان و 


۷1۸ 


کاب مقا س ت 


طور و طرز آن مختلف است باز همحنان 
دسورالعمل واحد و منفردیست که پرمننای 
وحی واحد بنا شده است و هرکز امکان 
ندارد که این کتاب و این دستورالعمل کهنه 
و منسوخ شود زیرا که باحال تمام بنی 
نوع بشر در هر عصر و زمان موافق و مناسب 
بوده و هست؛ هر فدر مردم ترفی نمایند 
اهمسّت این کتاب بشتر و بهتر خواهد بود 
و اصل و منبع و مصدر ایمان مسحیان و 
خالی از خطا و انتباء بلکه غذای روزینه: 
شخص مسحی و هادی راه حبات و ممات 
است و درس و تحصل آن روز بروز سختر 
و بهتر مشود و طوایف و افوام مدن بر 
مننای و مبادی قدیمه و محکمه آن بنا شده 
اساس شرایع و اساب عظمت و نجات و 
کامبابی د ترفی و تمدن ابشان بوده و 
هست و منقسم بدو فسم مشود یکیرا عهد 
یق و دیکُری‌را عهد جدید گوینده 

لفات کتاب مقدس ۰ )۱( اکثر غ 
عتبق در عبرانی که لفت سامته ایست که 
بسار شاهت بعر بی دارد نوشته شد و جلد 
فصلی نیز در زبان کلدانی که آن نیز شبه 
بسرانی مساشد دیده شده است۰ (۲) کتب 
عهد جدید است که در زبان وا نوشته 
شده * این زبان در مان فوم يهود که بعد 
از قتوحات امکندر کییر در اطراف متفترق 
میندند اثتهار تمام دائت و این زبان از 
برای فلسفه و لاهرت (علم الهی) بار كز 
و مناس است و بدینواسطه است که خداو ند 


آنرا از برای وحبهای خود نست به تعلیمات 
دين پاك مسحی اختار فرمود ۰ و زبان 
پونانی که عهد جدید در آن ازل شد 
مکادونته یا هلانته قدیم میباشد که با 
اصطلاحات عبرانی ممزوج است و این 
تداخل و امتزاج بطور خاص در متی و 
مرفس و مکاشفه و قدری هم در نامه یمقوب 
و در کتاب لوقا مخصوصاً در مقّدمه اتحل 
او و در کتاب اعمال رسولان بواضحی مشهور 
است * 

الهامسّت کناب مقدس ۰ کلام خداو ند 
بر انساء و دسلی نازل شده که ایشان نز بر 
حسب امطلاح لغات بنی نوع بشر بر آن 
وحی مقس متکلم شدند و وحی مسطوررا 
با خود نی و رسول پنضه مدوشت و با به 
کاتب دیگر رجوع مفرمود؛ اما از نسخه- 
های اصلی که خود ایشان یا کاتمان ایشان 
نوشته بائند در دست ما ست بلخه آنحه 
فعلا در دست دار یم از سخه اصلی استنساخح 
شده و هر جند که ایشان در کار خود نهایت 
دفّت و اهتمام‌را داشته اند باز اختلافاتی 
جزئی در آنها دیده مشود لکن ابدا" 
اباب تفیر تعلیم و احکام کتاب مقدس 
وده و له خواهد بود؛ و فصل استساخ 
انها از فرار تفصل ذيل است : (۱) عهد 
عق عرانی که فعلا در دست ما است از 
کر جمعی از بهودیان در 
طریه و سوره که در وادی فرات واقع است 


۷1۹% 


کتاب مقدًس . 


و درج نمودند ومعلمین آن جماعت تفسری 
که انرا مسوره (تقلد) گویند بدان افزوده 
اند که ثامل جمیم مقاصد و مطالبی است که 
صحّت و اتحکام نص الهام مسطوررا حاوی 
است؛ و زبان عرانی نا این زمان بدون 
حرکت و اعراب نوشته مشد علهدا هشت 
مسطوره" فوق اختراع حر کات نموده الفاظ 
زبان مرقومرا با حرکات نوشتند» گویند که 


مسوریان نسخه‌هاگرا که با نسخه خودشان 
مطابق نود رد نموده حفظ آنهارا حرام 
داستند و بدینوابطه نسخه قدیم عبرانی که 
مقدم‌تر بر فرن دهم ملادی باشد نتوان 
یافت و اصلاحاترا که هشت اجتماعه 
مذ کور صوابدیدند در حواشیه مذ کور 
داشند» اختار رد و فول‌را بر عرامان 
خسر و دانشمند گذاردند که بعد از دفت 
اگر خواهند فول کنند و الا ترك نماینده 
و اول دقعه که کتان عهد عتق در عبرانی 
طبع شد در سال ۸ ملادی و در 
دو یسمش در سال ۱۰۹۴ ملادی بود 


(۲) چون نسخه عهد جدید بونانی سیار 
شد بدان لحاظ اختلافات ان بشتر از 
اختلافات عهد عتیق گردیده این مطلب اباب 
نبوت این عقیده شد که حرست روح تابع 
عودیت کلمات و الفاظ نخواهد شد و 
سخه‌های مسطوره بر دو قسم اند 

یکی‌را نسخه انفشته گویند و با حروف 
فرده در ستونهای متساوی العرض نوشتد 


از فرن ششم الی فرن دوازدهم مبلادی جمع مشد و هر صفحه" دارای يك سنون الى 


۷۳۰ 


چهار ستون می‌بود» و اگر سطر بانتها میرسید 
و کلمه نا تمام بود مجددا تمام آنرا در 
سطر بعد می‌نوشند؛ و این سخه‌ها که ذکر 
شد بر پوستهای رزازی شده بطور کتاب نوشنه 
مىشد ۰ تازه تر ین نسخه" امفنته در فرن دهم 


نوئته شد و مهم‌ترین آنها نسخه" یناه و 


فاتیکاه است که در فرن چهارم نوشته شد 
و دیگری سخه اسکندریه است که در فرن 
a r‏ 

فسم دوآمین سخه‌هائی است که بخط 
معمولی نوشته شد و از فرن یازدهم به بعد 
سساح شروع نمودند که بر بالای کاغذی 
که از پنه يا از کتان ساخته مىشد بنویسند؛ 
و بدیهی است که کاب از سك و وضع خط 
متوانند معان کنند که فلان نسخه در چه 
زمان نوشه شده است* 

عهد جدید اولا" در 4 ۱۰۱ طبع شده در 
سال ۱۵۲۲ مبلادی منتشر گشت اما اراسمس 
یونانی آنرا در سال ۱۵۱۷ ملادی نشر 
نمود * 

و نسخه مقبوله در سال ۱۹۱۳۳ مبلادی طبع 
و اشر گردید لکن نسخه‌را که علما و 
دانشمندان فرن نوزدهم صحه گذاردند از 
سایر نسخ مهم‌تر و نزدیکتر باصل مساشده 

(۳) ترتیب کناب مقدس۰ 

وضع ترات فصول و ابواب اسفار مقدبه 
در مسان يهود و مسحان مختلف است: عهد 


بشر بعت و انساء هسم بافت مت ۱۳:۱۱ 
LTT”‏ اع ۳ و عبره و دور ست 
که این تقسم بطور عموم باشد و در لوفا 
۶ شریت و انساء و مزاسر گفته شده 
است* و فوم يهود کنب خودرا سه فسمت 
نموده ایده 

او ۷ » شریعت یعنی پنج مفر موسی* 

ثانباء انساءه 


ثالثاء اسفار مقّسه یعنی مزامبر و امثال 


س .س سم س 


و ايوب و سرود و روت و ساحات و اسر 


و دانال و عزراو نماو ۱ ۲ توار یخ 
ایام * و اسارا نیز دو فسمت کرده جمعی‌را 
که آتعا وارما و حزفال بائند کار نامند ند» 


و جممیرا که هوشع و يول و عاموس و 
عوبدیا و يونس و مکاو ناحوم و حقوق و 
صفنا و ححی و زکریاو ملاخی باشند هفغار 
گفتند؛ لکنمسحیان کنب مقندسه‌را به تر یی 
که در رد صاری معروف است سمت 
نمودند» یعنی انفار تاریخی و شعری و 
نسنوتی ۰ اما عهد جدید منقسم بر اناجل و 
اعمال و رسایل پولس و رسایل سایر 
حوار بان و مکاشفه مساشد و انهارا نز 
بتاریخی و تعلیمی و نبوتی تقسم نموده 
اند؛ و در ترئب اینها نیز اختلاف است 


چنانکه در بعضی سخه‌ها رسائل یعقوب و 
است و در سخه سناشه رسایل پولس بر 


جدید اشاره منماید که اسفار عهد عتق | اعمال مقدم است* 


۷۱ 


)٤(‏ تقسیم متن کناب مقّدس به آیات و ترگوم نامیدند چنان‌که نحما نیز بدان 


ابواب و فصول* 

کتاب مقدس در زمان سایق از برای 
سهولت فرائت به بابها تقسم یافته بود که 
در اوفات معسنه خوانده مشد لو ۱۷:۶ اع 
۳ و ۲۱:۱۵ و۲فر ۱4:۳ و حاخامها 
شریمت‌را به ۵4 فصل بر حسب تعداد ستهای 
سال در سال کنسه قسمت نمودند» ولی انسارا 
بفصول فسمت شریعت خوان‌ده شود تا 
خواندنش از برای اشخاص مصنه سهل و 
آسان گرددو تقسیم در فرن نهم مىلادی وافع 
۰ و ری در مال ۲۲۰ میلادی آموتبوس 
اسکندربه" اناجل‌را به ابواب کوتاه قسمت 
نمود و از آن پس تقسیم ما بقی عهد جدید 
به ابواب و فصول تا سال ۵۰۰ میلادی 
متدرجاً انجام یافت و سیم فصول و آیات 
که فعلا در دست ماست بتوسط کاردینال 
هوو کرده شد که مشاراله در سال ۱۲۹۳ 
مسلادی بدرود حهان گفت؛ و بدیهی است 
که بعضی از تقسیمات مذ کوره در معنی موافق 
ست و از این جهت در بعضی از ترجمه 
های عر بی این مطلب‌را اصلاح کرده توافق 
معنی‌را بر مراعات نموده اند 

۰ ترجمه‌های کتاب مقّدس‎ )٥( 

(۱) ترجمه کلدانته است ۰ چون 


بسئتری از فوم بهود به آشور و بابل باسری 
برده شدند ناجار لِفت کلدانسرا در عوض 
لغت خودشان معمول داشته بعضی از اسفار 
مقسه‌را بدان لخت ترجمه نموده آنرا 


اشاره کرده است نح ۰۸:۸ اما تمام کتاب 
مقدس بکلدانی ترجمه نشد 

(۲) ترجمه یونانی مبباشد مشهور- 
ترین آنها ترجمه هفتاد است که هسثتی از 
بهود در تحت توجه بطلیموس فبلادلفوس 
در سال ۲۸۵ فل از مسح به ترجمه" آن 


شروع نموده هفتاد و دو تفر در این کار 
رل بود لواب وکر ودا وی کي جا 
نیز در ضمن اين ترجمه است* بهود معتقدند 
که انها نیز الهامی مساشند و در ایام مسح 
موجود بوده خود آن حضرت از آنها استشهاد 
فرموده و هم چنین کاتبان عهد جدید و اجداد 
زر از آنها اسشهاد نموده اند» و از 
یونانی بلاتین ترجمه شدند و در کلیسای 
مشرفی تا امروز هم جزء فوانین و دستور 
العمل ایمان محسوب است» ولی چون 
مسحان از ابات آن استهاد نموده بر ضد 
بهود ححت اوردند علمهدا هود ترجمه 
مرفومه‌را ترك نموده باصل عرانی رجوع 
نمودند و ترجمه هفتاد در بعضی از حاها 


بر حسب معتی نرجمه شده اعتتانی به ترجمه 
تحت لفظی نداشته انده ترجمات دیگر 
بونانی نیز بوده که آثاری از آنها بافی 
تمانله است ۰ 

(۳) ترجمه سریانی است که آنرا از 
عبرانی ترجمه نموده «پشیطوه یعنی سبط 
نامیدند چونکه ترجمه تحت لفظی بود. 


۷۳۳ 


کیان . 


ترجمه شد و بعد از ترجمه هفتاد این ترجمه 
فدیمترین ترجمه‌هائی است که از اصل 
عرانی ترجمه شده است از ان پس عهد 
جدید در فرن دوم میلادی بسریانی ترجمه 
شده آنرا نیز «پشطوه نادند 

)1( ی سل بونانی 
ترجمه شده وفت ترجمه" آن معلوم ليست 


وای بقدمت و صحت ترجمه سریانی نست" 


(۶) ترجمه عربی فدیم است" عهد عترق 
قدری از سریانی و قدری ازعرانی و قدری 
از ترجمه هفتاد ترجمه شده خلی اختلاف 
دار ند» و لبکن زمان و مترجم ترحمه‌های 
عهد جدیدرا بعربی معان توان نمود و از 
آن جمله نسخه کرشونه که لفظاً عربی و 
خطاً سریانی است 

(1) ارمنّه که از «پشطوه بزبان ارمنی 
ترجمه شده انرا مطاو رن ور 
سال ۳۵ ملادی اصلاح نمودنده 

(۷) ترجمه ممفته است که آنرا فطته 
نیز گویند و در فرن سوم برجمه شده ۰ عهد 
قدیم از ترجمه هفتاد ترجمه شد» و ترجمه 
نسسه با مصدینه نیز هست که مختص فبطیان 
صد و از ممفیه قدیم‌تر مباشد۰ 

(۸) کوئته که اولفبلاس‌کونی در قرن 
جهارم ملادی از یو انی ترجمه نمود ۰ 

)٩(‏ لاتینی است که عهد ع عتق او لا از 
هه راا بطالا ۶ تاسدند» اما مر جمه" 


که به ولگیت معروف است مترجم آن جیروم 


است که عهد عتق‌را از عرانی و عهد 
جدیدرا از یونانی در سال ۰۰۵-۳۸۰ 


ملادی ترجمه نمود و مجمع ترنت در سال 
۲۳ ملادی سول نموده و آترا همحو 
نسخه اصل دانسته حکم بقبول و اطاعت آن 
مود ند 

(۱۰ ترجمه ایست که در فرن پانزدهم 
در زمان اصلاح عمومی بزبان اروپاشان و 
در این فرب زمان هم بعربی ترجمه گشت" 

کتان . بوته معروفی است که بنی نوع 
بشر بازحمت فوق العاده فواید کله از آن 
برده‌اند یوش 1:۲ ام ۰۱۳:۳۱ موسی نی 
در کناب خروج ۳۱:۹ کتان مصررا ذکر 
سکند که زمین آنجا از زمانی نا معلوم برای 
نمو و بافتن کتان معروف بوده است و رسوب 
طضانات رود تل رمان مذ کوررا از برای 
رودن این بوته فابل می‌سازد» کتان لاك 
و لطف مصر که از این گناه ساخته مشد 
از حث خوبی و لطافت در نوشحات مقسه 
مذکور است ام ۱۹:۷ حز ۷:۲۷ هر چند 
که نخ کتان در اپاد ۲۸:۱۰ به اسب ترجمه 
شده است لکن نمَو روشدن آن در فلسطان 
در یوش ۱:۳ و داو ۹٩:۱۱‏ و اش ۲۱:۱ 
و هوش ۰:۲ و٩‏ مذکور است»غاللاً کتانهائی 
که بدور مومبایهای مصر پیجده شده مقابل 
ملافه‌های معموله ما نخواهد بود و لکن 
بعضی نمونه‌های بسار لطبف یافت شده که 
در يك گره مربع ان صد و پنجاه و دونخ 


کثیم 


Yr? 


کدو. 


تار و ۷۱ نخ پود آن است و نمونه دیگری 
دیده شده که ۳۷ نخ دولا در تار و۱۱۰ 
نخ در پود بك بحر آن موحجود است ؛ 
کتانهای متداولی حالنه کمتر یافت می‌شود 
که پیش از صد و ثصت نخ در تا ريك کره 
مربع ان بوده باشد۰ طور و طرز مخصوصی 
که کتانرا لطف و نازك و نفد کند نموئه" 
تکوی تهذیب خداوند است که در شدیس 
اطفال خود بعمل مبأورد؛ اشصای نی در 
موفعی که از لطف مسح صحت مدارد 
می گوید «نی خورد شده‌را نمی‌شکند و فتبله 
نیم سوخته‌را خاموش نمی کند» اش ۳:۶۲ 
مت ۲۰:۱۲ «او نی خورد شدهرا باووجودیکه 
1 ز برای شکستن حاضر | است شین 
با یعان نادم و پشمان خودر | رد" پر 
و زحمت نسدهد بلکه ابتدای دفق و ازك 
توفیق حقیقی‌را پرورش مدهده 

کتیم. پید ٤:۱۰‏ عد ۲4:۲۶ و اتوا:۷ 
اش ۱:۲۳ و۱۳ ار ۱۰:۲ حز ٦:۲۷‏ دا ۱۱: 
۰ بعضی‌را گمان چنان است که قرس 
میبائد و برخی بر آنند که کتیم عبارت از 
جزابر و سواحلی است که در طرف غر بی 
ولسطین وافم است (ملاحظه در هر س) ۰ 

کعلیش . 
بوش ۵« 
کتورا. نوعی از صمغ است که از بعضی 
درختان جاری شود و در بالای کوه لسان 


شهری است در دشت بهودا 


و کوههای شرفی و کوء فره‌طاغ می‌رویده 
و کتبرا شی» است نفد یا زرد یا گندم 
گون و انرا طعمی نست و از درخت جادی 
شده در جای خود منحمد گردد و جون دز 
آب افتد باد کرده لعاب لزجی از آن بوجود 
آید ۰ در ایام یعقوب کتبرا از جمله امتعه" 
فلسطان بود پد ۲۵:۳۷ و ۱۱:٤٣۳‏ و در 
صنعت‌ها از برای شفّافی وشةعی و در خشندگی 
مستعمل است و در طّب از برای نرم کادی 
و لعاب کاری به کار پرده شود ۰ 
کدرلعومر . (دسته" یا منبلی) شهریار عبلام 
و یکی از جهار پادشاه مختلف است که 
شهرهای دایره‌را مدت دوازده سال مقتوح 
داشته خراج گذار خود گردا ندند» از ان 
پس در سال میزدهم ان شهرها باغی شده بر 
وی عصان ورزیدند و تمرد نمودندء 
علهذا کدرلاعومر بتعانت شهریاران 
متحالف بر پادشاهان شهرهای دانره لشگر 
کشده آنهارا هزیمت داد و از آنها خواسته" 
بسار و عنایم بشمار بدست آورد و بعضی 
از آنها متعلّق به لوط بود و خود لوط را نیز 
اسر نمودند , ؛ لکن از شنیدن این مطلب دود 
غرت بکنید دماغ ابرام بلند شده معدودی 
معتنا به از خدمت کار ان‌خود با خود همداستان 
کرده در عقب ایشان شتافت و لوط برادر 
زاده خودرا با غنایم منهو به از دست ایشان 
مسترد داشه و مراجعت مود بد ۰:۱ 
کدو . گمان می‌رود که کدوی بونس 
بی از جنس «ریینوس کلمونیس» یا بونه 


۷۳۹ 


کرس . 


کرچك بوده؛ این بوته در مشرق زمین 
روید و نشو و نما نماید و از هشت الى 
دوازده قدم مرتفع شود و جنس دیگر نیز 
از ان مر تفع‌تر گرد : بر گش پهن و دارای 
شش با هفت سمت و بطور دستی که 
انگشتانش منسط باشد تر تسب یافته بدان لحاظ 
او و کی وهی موز 
وله" در محال سنوی قدیم بوته از جنس 
کدو مپروید و اورا تعلیم میدهند که بر 
بالای دیوارهای خشتی یا ز بر دار بستها بالا 
رود تا مانند سایبان سایه گستر شده عمله‌ها 
در زیر آن مأوی گر ند و از شعله سوزان 
آفتاب بدا نحا پناه برند» و احتمال مرود 
که کدوی یوس از این جنس بوده و اگر 
عبارت آیه"را که در يونس :۱۰ مگوید 
تقسر 
نموده حققت دانم معلوم مشود که خدای 
تعالی اعجازا" نمو طبیعی این کدودا بطوری 
سریع قرار داد که در يك شب روئیده 
کدوی مشرق زمن زود مروید و بسار 
سایه دار است و در شدت حرارت بنتر نمو 
نموده ترقی منماید» و اگر اتفافاً زخم دار 
شود برودی بزمرده ممشود * کدوی دشی 
بو ته سم‌دار یست و بگمان بعضی همان 


«در يك شب بوجود امد ظاهر ۱" 


«کلوست» است که بوته آن شه بوته خار 
سز است و دارای شاخه‌های متعدد وسوه‌اش 
در رلك و اندازه شه پر قال و دارای 
پوست سار سختی است» مفزش بسیار سفید 
و مسهل است ۲ پاد ۰۲۹۶۶ منظرش خوشما 


و شه بدکمه‌های ريخته معموله در هکل 
سلنمان مساشد | پاد ۱۸:٩‏ و۰۲:۷ 


کرپی . (موه) دیق پولس بود در 

کرسی . مت ۰۱۲:۲۱ اهالی مشرق در 
حصر یا بر سحاده بنشنند چنانکه عادت 
بعضی از طوایف حالسه نیز هست» لکن پس 
از وفوع حاد اه اسر‌ی عرانسان در وفت 
خوراك شروع به نشستن بر سریرها نمودند 
و تقلد از ایرانی‌ها کردند عا :+ و 


رومانمان و یونامان‌را يز عادت اين بود 
(ملاحظه در خوراك) ۰ در زد عراننان 
خوان و کرسی نز معمول بود ۲پاد ۱۰:۵ و 
کرسها نشمن‌گاه سلاطین بود اپاد۱۲:۲ و 
۷ وکرسی سلیمان ۱ پاد ۲۰-۱۸:۱۰ عظیم 
و ببشتر از کرسیهای سایر پادشاهان منقش 
بود که یکی بر اینطرف و یکی بر آنطرف 
دوازده شر بر حسب عدد اساط دوازده انه 
قرار میداشت؛ عقب کرسی سر مدو"ری و 
در هر یك از دست اندازهایش نیز شری 


می‌بود* سلاطین‌را عادت بود که چون بر 
کرمی شهریاری جلوس نمایند لباس 
ملوکانه خودرا در بر کنند اپاد ۱۰:۲۲ 
اع ۲۱:۱۲ و گاهی قصد از کرسی پادشاهی 
است پد ٩۰:4۱‏ و۲سمو ۱۰:۳ و گاهی 
محازا" در پادشاهی خدائی استعمال شود 
مز 1:4۵ و4:۸۹ و٤۱‏ عب ۸:۱ و آسمان 


کرکاس . 


کرمی خداوند نامده شده است مت ۳۹:۵ 
اع 4۹:۷ و در مت ۲۸:۱۹ وارد است که 
حواریان بر دوازده کرسی خواهند شست 
در وفتیکه مسیح بر کرسی جلال خود نشند 
و فصد از کرمی موسی که در مت ۲:۲۳ 
وارد است تسلط و تعلیم اوست* 

کرکاس . کاء مهلك و مضّری است 
که بعضی انرا «دارنل» دانند و رجل آنرا 
«اینفلکس لولیوم» گوید و یونانیان آنرا 
«ذز نسان» دانند و اعراب انرا «زوان» 
گویند. خلاصه این سزه همه جا در سان 
گندم روید و تماماً شبه گندم است بطوریکه 
وہل از ظهور نبل بسختی انرا با گندم تمیز 
مستوان داد و دارای دائه جلد در ممان 
غلافهای معدود بر سبل بلندی مساشد؛ 
اعراب آنرا از گندم جدا نمی‌توانند کرد 
جز انکه انرا کوبده غربال کنند مت ۱۳: 
۳۰-۵ و اگر چنانحه در مبان گندم داخل 
شده نان ساخته شود اساب دوار خواهد شد 
و بعضی اوفات مسهل است ۰ 

کرکس . (در عری بمعنی فغان کنند 
است) پرنده شکاری است که در شر بعت 
موسوی ناباك محسوب لا ۱:۱۱ تت ۱4: 
۳ و برای تیز پروازی و تيز چنگی و 
سرعت و غبرت و دور نی معروف امت 
ایّوب۷:۲۸ وک رکس قرمز رنك در فلسطین 
بسار است ۰ 

کرکیش . (فلعه کموش) شهریست در 


شال سور یه بر هر فرات در جائکه 


VTe 


کرمل . 


ننوکدنصتر در سال ۱۰۵ قبل از مسح صف 


سرد آراسته فرعون نخورا هزيمت داد 
وافع است ۲تو ۲۰:۳۵ که رومانبان آنرا 
کر کسوم گویند. رولنصون گمان دارد که 
کموش نزد بیرا واقع و دیگران انرا در 
برد برجك داسته اده 

کرم . ایوپ ۲۹:۲۱ و ۲۰:۲4 اش ۱6: 
۱۱ فصد از ابنلفظ که در این ایات وارد 
است کرمی مساند که کنافات و کوشهای 
اموات خورد ۰ کرم مرفوم دروادی هنوم 
که به جنوب غربی اورشلیم بود بسار یافت 
مسشد زیرا که کثافات و نعشهای سار در 
۳ ر یخته مسشد» لهذا اهالی‌سایست ‏ نهارا 
باتشی که خاموشی پذیر نباشد بسوزانند مر 
۹ و٦٤‏ و۰4۸ در بعضی امراض گوشت 
اع و روص 

۲۳ (با ثمر یا با درخت) c١‏ اسم 
ملسله کوهستانی است که ۱۲ مبل مسافت 
دارد و از جلیل شروع نموده بشمال عر بی 
امتداد باقته» در نزدیکی در یا په جنوب 
حبفا واقم است؛ بلندترین فله این سلسله 
هزار و هفتصد و جهل فم فوق سطح دربا 
مبائد» على الجمله کوه کرمل در ایام 
ایلدای دی بواسطه مخاصمت اسای بعل 
معروف بود اباد 4۲-۲۰:۱۸ ملاحظه 
در ایلیا 


کرملی . 


۳۳۹ 


کرئیلیوس . 


نمودن پیغمبرانی که در ساحل آن واقع شدم ۰ 
کے کرفل در نزد جمیع طوایف مشهور 
است و سابقاً جم غفیری از رهمانان و عایدان 
در آن مسکن داشته اند و مفاره‌های بسار در 
ان دیده شود» از آنحمله مفاره " ايلات“ و 
خود کرمل‌را گیاه 


نہ 441 


فرا بوشده است و بدین لحاظ تعریف کتاب 
متس در حتق آن صادق است که مگوید 
7 لال کرمل» اش ۵ و از حمله 
حواناتی که در کرمل یافت میشود بز دشتی» 
گورخر و پلنك است" 
۰ ‌ ۳ ۱ 
۲- نام دهی است در کوهستان بهود 
۵ و۲:۲۵ وه و۷ وء و 


او 
عر بای پادشاه‌را تاکستانی در جوار کرمل 
بود ۲تو ۱۰:۲٩‏ و فعلا" آنرا کرمل گویند 
و بسافت ۱۰ مل بجنوب شرفی جلیل واهع 
و دارای خرابه‌های بسار است" 

کرملیه . منسوب بقریه" کرمل است در 


بهودا اشمو ۰۲۰۲۷ 


کرمسان گویند عد ۰۱:۲۳ 
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کر . ۱ سر چهارمین راو بين پد 
۲۹ خرو ۱:۱ وانو ۲:۵ و او پدر 
کرسان است عد ۰۱:۲۱ 

۲ پدر عخان که اساب کراهت و دلتنگی 
اسراشل شد یوش ۱:۷ و۱۸ و سل کرمرا 
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کر‌نا. خز ۱۹:۱۹ یکی از اسابهای 
موسقی مساشد که بهشت شاخ نفیر ساخته شده 
است و در عدها و زمان اعلان جنك و غره 
نواخته ممشد؛ کرناهای کاهنان از نقره بود 
و کرناهای کناره که در لاویان ٩:۲‏ ذکر 
گنته با سایر کرناهای اسرائیلبان فرقی 

کرنپلیوس. دئیس صد رومانی از 
دصریه و او او ل شخصی بود از بت پرستان 
که بمسح گروید» و با وجودیکه بت-پرست 
بود مؤمن و پرهیز کار بود اع ۰ و 
چون از صمیم فلب در نهایت حرارت بخدای 
تعالی دعا نمود پطرس‌را بنزد وی کسل 


کره. 


۷۳۷ 


کریه . 


فرمود تا ویرا بخلاصی و نجاتی که بتوسط 
قدیه" دهندم" مصلوب بعمل ماید بشارت 
داده و بتوسط ایمان او راه از برای دخول 
قبایل نیز گشوده گشت» علهذا خود و اهل 
خانه‌اش باسم عسی مسح غسل تعمید یافته 
نجات یافتند اع ۰٤۸:۱۰‏ 


کره , اینلفظ از عبری غالبا بکره ترجمه 
شده است و در زبان عبری بمعنی شر نرشده 
است پد ۸ داو ۲۵:۵ ایوں ۰۱۷:۲۰ 
خوراك متداولی است که در مشرق زمین تا 
امروز هم معمول و متداول است» از فرار 
معلوم کره از قدیم الایام در نزد عىراسان 
معروف بوده است و باو جودیکه حرارت آن 
صفحات آنرا آب مسکند شامبان و اعراب انرا 
استعمال میکنند و وضع ساختن‌آن بدین طریق 
است : شر با دوغ‌را در مشك ريخته از بر 
آویخته حرکت مدهند تا وفشکه کره از آن 
تحصیل شود ؛ لکن لفظ عبرانی از روی بقین 
بمعنی کره ست جه که امثال ۳۳:۳۰را 
میشود چنین ترجمه کرد «از فشردن شر پنیر 
بعمل می‌آیده و در ایر موارد آنرا دوغ و 
یا سر شر کرده اند ایوب ۱:۲۹ مز ۲۱:۵۵ 
اش ۱۵:۷ و۰۲۲ 

کرو بکرویم . کرو بم فرنتگانی هستند 
که از حضور خدا فرستاده مشو ند پد ۲:۳ 
یا اينکه همواره در حضورش حاضر مساشد 
و جنانکه گفته شده است ایشان دارای دو بال 
هستند» اما تمثال ایشان از طلا بود و بر 
زبر تابوت سکنه فرار مسافتند خرو ۱۸:۲۵ 


و٩۱‏ و۲ تو ۱۳-۱۰:۳ و دو بالهای ایشان 
بر تابوت سایه افکن ؛ و داود نی در تشسهات 
شعریه خود میگوید که خداوند بر کروب 
سوار شد چون با جلال خود بر زمین ظهور 
فرمود مز ۰۱۰:۱۸ گرویم در نحت عرش 
کیریائی بودند چنانکه بحزفبال ظاهر گردید 
خر ۲۳:۱۱ مقابل ٩:۱‏ و۱۱:۱۰ و دور 
نست که مقصود از بالهای باد که در مز 
۶ ۱۰:۱۸ واقع است همان کرویم 
بائد؛ و علاوه براینکه تمثال کروبسان بر 
پوش تابوت سکننه بود خرو ۸:۳۷ بر خود 


پرده نیز تمثال آنها منقوش می بود خرو ۲۱: 
۲۱ ۸:۳۷ و۰۳۵ در هکل سلىمان دو 
کروب با طلا پوشده که بالهای ایشان بر 
تابوت سایه افکن میشده بود و همجنین 
دیوارهای حانه هم با کرو بان و درختان 
خرما منقوش بود و بر دو لنکه در صورت 
کرویبانرا نقش نموده بودند اباد ۲۹:۷ 
و۵ و فصد از آن است که دلالت نماید بر 
وجود خدای تعالی در هبکل» و مقصود از 
وجود کروبان بر بالای تابوت سکینه این 
بود که صاحب جلال و کبریائی خدای تعالی 
در انظار ناظران باشد مقابل خز ۹:۱۹ و 
٩‏ و ۱۵:۲ چنانکه ابر جلال و کسریائی 
او تعالی‌را در کوه مسوشاننده 

کر یت . جزیره ایست که فعلا" به کندیا 
معروف و در وسط راه فیمابین مصر و ایطالیا 
واقع طولش ۱۸۰ میل و عرضش ۳۶ ميل 
مساشد و دارای سلسله کوه‌هائی است که 


کر بت . 


۷۳۸ 


کملوت . 


دارای در ه‌های حاصلخر مساشد؛ اين 
و ثروت بسار بود؛ پرجلوس شاعر گوید 
که کریت دارای یکصد شهر و اهالسش در 
زمان پولس دسول در کنب و دروغگوئی 
شهره بودند تبط ۱۲:۱؛ هومیرس گوید که 
امالی کریت اصل دروغگویانند و در رور 
پنجاهم معدودی از کریتان در اورشلیم 
بودند اع ۰۱۱:۲ 

کی پولس دد فزدیگی کت فکست و 
پولس تطس‌را راعی او ل فرار داد و ویرا 
امر نمود که در شهری دیش مفیدان تعیین 
نماید نط ۰۵:۱ فعلا کریت در تحت قدرت 
و حکومت ونان است (ملاحظه در کفتور یم) ۰ 

کربت . (جالی و سرآشی) اباد ۱۷: 
۳ بعضرا گمان جنان است که نهر. کریت 
همان وادی کلت است و برخی وادی فصل 
و دیگران مان دار ند که در مشرق اردن 
وافع بوده است ۰ 

کر تیان . 2 له" بو د ند در بهو دا 
اسمو ۱:۳۰ که عمالقه در وقت آتش زدن 
عقلم‌بودند دریهودا "سمو۲۸:۸ وا پادا :۸ 
مقلع با انها رزم آزمودند؛ و اسم مرفوم 
در بعضی جاهای کتاب به جلادان ترجمه 
شده است ۲سمو ۱۸:۸ و ۱۸:۱۵ و۷:۲۰ 
اما اوالی انست که انرا اسم فسله بدانیم* 
على الحمله داود نیز از آنحا اشخاصیرا از 


برای رفافت خود انتخاب نمود» ملاحطه در 


جلادان و سخن جنان ۰ 

۲- فومی بودند در ساحل بهودا صف ۵:۲ 
و بسا میشود که اینان همان فلسطشانی باشند 
که گمان میرود از کریت آمدند» ملاحظه در 

۳ اهل جزیره کریت اع ۱۱:۲ بط 
۰۱« 
کریمکیس. (نامی) شخص مسحی که 
بغلاطه رفت ۲تنمو :۰۱۰ 

کربب . (دروغکو) پد »٥:۳۸‏ همان 
کزیب دو م است و کاندر محل آنرا در 
نز دعان کذبه داسته استه 

کوزییا. اتو :۲۲ اغلی بر آنند که 
کوزییا همان کرت یا اکزیب است الکن 
کاندر محتل آنرا در نزد عین کویرینه 
مبدانده 

کمالون .(نوت) موضعی است در فسمت 
شمال مغربی یهودا یوش ۱۰:۱۵ و دور 
ست که همان کسله باشد و بمسافت ۸ سل 
بمفرب او رشلیم وافع است* 

کسفیا . عز ۱۷:۸, موضعست که گمان 
مرود در زدیکی آهوا بود امت و اهوا 
همان حت است که بر رود فرات واقع 


است ۰ 


کملو . نح ۱:۱ ملاحظه در ماه ۰ 
کسلوت . کمر یا پهلو) يوش ۱۸:۱۹ 


شهر بست در بساکار و شاید همان کسلوت- 


کسلوت تابور . 


تابور باشد یوش ۱۲:۱۹ یعنی اکسل جدید | تن بار بر مسداشت 


که بمسافت ۳ مل در مغرب کوء طور واقع 


است 

کسلوت تابور . کوه با شهر یوش ۱۹: 
۲ گر چنانکه بمعنی کوه باشد همان کوه 
طور است و اگر بمعنی شهر بائد همان اکسل 
است که مذ کور شد ۰ 

کسلوحم . (حصار دار) شصه ایست از 
مصرایم پد ۰۱4:۱۰ 

کمپل. (احمق یا بت پرست) شهر ست 
در فسمت جنوبی بهودا یوش ۳۰:۱۵ که 
گمان مبرود که بتول یا بتوئیل باشده 

کفی. پد ۱4:۹ کثتی نوح است که 
طولش 40۰ قدم و عرضش ۷۵ قدم و 
ار تفاعش ٩۵‏ فدم بوده و مقصود از این 
کشتی نه آن بود که بر روی اب روان شود 
بلکه فصد از آن بود که باد ببکطوری آن‌را 
در بالای آب حرکت دهد؛ و انرا سه طقه 
بود و دری در پهلو میداشت و پنحره بر 
مقف و خود کثتی از چوب «جوفر» ساخته 
شده از درون و اندرون با قر اندود گشته 
بود اما معلوم نست که در کحا و در چه 
زمان ساخته شد با اينکه جه مقدار زمان در 
ساختن آن صرف گشت» اگر چه بعضی بر 
آنند که فمابن صد و صد و بست سال بود 
مقابل پد ۳۲:۵ و ۷:۷ با ۲:۱ و ابط ۰۲:۳ 

کدی كوچك. معروف است» و بکنتیهای 


تجار تی فدیم می سنند و بعضی از این کنتها 


۷۳۹ 


کفتور . 


ت و انهارا با مکنان کوچکی 
کردش مسدار ند جنانکه در یع ۳ مکتوب 
است» و ان‌را با پاروها همی‌راندند» و جلو 
کشتی‌را با صور مختلفه ای مکردند و 
هر کنتی‌را باسم آنصورتی که در جلوش 
بود منامسدنده مّل علامت جوزاء اع 1:۳۸ 
۱ آنهارا لنگرها اع ۲۹:۲۷ و ریسمانها 
برای پیمایش بود اع ۲۸:۲۷ و سکان‌را به 
پهلوی کشتی بسته گاهی از اوفات در هنام 
لزوم مگشادند۰ 

کشیکییان . سرود ۷:۵ و اش ۱۱:۲۱ 
بدانکه اهالی فارس‌را در قدیم الا ام عادت 
اين بود که هر انحه از مردم در کوجه 
سمرفت برده شود از کشکحان گرفته شود 
و بدینوابطه ايشان بدار و هوشار بوده 
مردمرا محافظت منمود حز ۰۹-۲:۳۳ و 
نیز مأمور بزدند که در شب در سان شهر 
گردش کرده ندا کنند چنانکه فعلا هم 
معمول و متداول مساشد و هنگام خطر ایشان 
بر برجهائی که بالای دروازه‌ها بود رفته 
از آنحا كشك مکشدند اش ۸:۲۱ و ۱۲: 
۰٦‏ 


کله . معروف است» اباد ,۳:۱ و 
غره ملاحظه در نان ۰ 

کفتور , (تاج) وطن کفتوریم با فلسطینان 
است نت ۲۳:۲ ار 2:٤۷‏ وعا ۰۷:۹ بعضیرا 

نان گان ات که «ر کدوکه واقع و 


بطوری بزرك بود که از ۱۵۰۰ الی ۳۰۰۰ گرا انرا در قرس و بر خی در ت 


کفاره . 


وافع داند و لی فول معتنابه استکه در 
بحریه مصر واقع است" 

کناره . مصالحه است که بواسطه 
شخصی تحصل شود» بنابراین مسح کفاره 
برای ما خوانده مشود روم ۲۵:۳ و ابو ۲: 
۲ و :۰۱۰ و روز کفاره که در لاویان 
٦‏ ۳۲-۲۷:۲۳ مذکور است روز روزه 
حلمی و افتادگی است و پنج روز فل از 
عبد سایبانها یمنی در روز دهم ما شرن 
اتفاق می‌افتاد» و روزه مسطور از غروب 
افتاب تا بفروت روز دیگر بود که آن 
روزرا تماما همحو روز ست نگاه سداشتند 
و احترام منمودند؛ و رس کهنه‌را روا 
سود که در ودس الا فداس داخل شود جز 
اروز و مسایست از برای این روز تدارك 
دیده یعنی بحمام رود و لباسهای مقدمه از 
کتان سفید در بر کرده قربانیهای خودرا 
که گاوی از برای فربانی رفع خطا و فوچی 
از برای فربانی مسوزاندند از برای خود 
و خانواده" خود هدیم تماید» از آن پس دو 
بز از برای قربانی دفع گناه و قوچی از 
برای قربانی سوختنی تقدیم مینمود ..فبمت 
این حبوانات که او از برای فربانی تقدیم 
منمود از خزا نه" عام داده ثد و ان دو 
بزرا بدر جادر جماعت برده قرعه بر آنها 
افکنده میشد یکی از برای بهوه.و دیگری 
از برای عزازیل و اکثری الفاق شخصی 
است که فر بانی سوی او فرستاده مسشود» 
ملاحظه در عزازیل 


۷۰ 


کفتورم . 


على الجمله کاهن اعظم گاورا ذبح 
نموده محمره پر از آتش و دو مشت پر از 
بخور بلست گرفته در هدس الافداس در 
مبآمد و از خون گاو بانگشت خود بر کرمی 
رحمت هفت مرتبه بطرف مشرق میائید؛ 


از آن پس بز نرینه بهنوه‌را ذبح نموده با 
خون او نیز بمثل خون کاو عمل منمود و 
بخطایای فوم اعتراف کرده دست بر زير بز 
عزازیل نهاده آنرا بدست شخصی بدشت 
سفرستاد» و هر يك از این دو نفر یعنی 
کاهن و انشخصکه بزرا بدشت مبرد مسایست 
بدن خودرا باب غسل دادهء از آن پس کاهن 
لباس رسمی خودرا میبوشد و دو فوج 
مسطوررا فر با نی مگذرانند» ملاحظه در 
2 

کفتورم. ذریه" مصرایم و خویش 
کسلوحم که محتمل است در حوالی ایشان 
بر ساحل شمالی افریقا میزیستند و این دو 
طایفه از اجداد فلسطنان محسوب اند ید 
۰ نت ۲۳:۲ عا ۰۷:۹ هشت مهاجرینی 
که مرکّب از این دو طایفه بود طایفه" 
اویم‌را از اراضی خود در جنوب شرهی‌ساحل 
متوسّط اخراج کردند و انرا اسماً بافلسطشان 
متاهل ساختند» و عموماً محتمل ابت که 
بمعنی خارجیان باشد که در ایام ابراهیم 
خلل در انحا بودند» پد ۲۲:۲۱ و۳4 
اما اینکه ایشان بخط مستقم از مصر و یا از 
راه فمرس و کریت و کدوکنه آمده باشد 
موم سب 


کنر . 


کفر. هر گاه شخص سبت بخدا و صفات 
او بی وفار صحت نماید و یا صفات معمولی 
را بخدا نست دهد یا منکر صفات سوه او 
تعالی گردد چنین شخصی‌را کنر گو نامند 
مز ۱۸:۷ اش ٩:۵۲‏ روم ۲ جزای 
شخص کفرگو بر حسب شریعت موسوی 
کار گرون اسے ل ۲۶ :۲-۰ و همن 
وابطه" بود که یهودیان از مسح و استفان 
شاکی شده ایشانرا محکوم ساختنده و چون 
شخصی حرفهای الایق و سخنان ناشایسته 
نست بدیگری گویند آن نیز کفر محسوب 
بود اپاد ۱۰:۲۱ اع ۰۱۱:۹ 

اما کفر نست به روح القدس که در مت 
۲ و ۳۲ و مر ۲۸:۳۲ و لو ۱۲: 
۰ مستلور است همان است که فربسان بر 
ضّد معرفت و دانش خود عمدا از روی 
عناد و لحاجت معحزات ابن ابر ۱ منگر 
شده عمل روح الهرا بشطان ست مداد نده 
بسار اوقات این سوال خاطر نشان می‌شود 
که ایا این گناه تا بموت است جنانکه بوحنا 
مذکور میدارد یو ۱۹:۵ و هم اینکه آیا 
مردم در این روزها مررتکب اینگو نه ۲ 
می‌شو ند یا نه در هر صورت چه جواب این 
گو نه سئوالات داده شود یا له بطور شبن 
فطمی محقتق است که چون شخصی دين و 
این دیشه‌را سخربه منماید و عمل روحرا 
که در فلب انسان کرده منشود استهزاء ممکند 
و در ایمان شاوردن بر انحل و دين پاك 


۷۱ 


کنرئاحوم . 


توق الهی‌را از خود دور مسازد و 
بدترین و پست‌ترین کفر گویان چون از 
گناه خود پشمان شود و طالب شود که آنهارا 
در افدام مسح افرار کند در کمال اطمتان 
فرمود انکس که بنزد من آید هر گز بیرون 
کرده نخواهد ثد بر او واضح خواهد شد 
کفر العمولی. (ده عمونی) و آن دهی 
است در قسمت بن‌یامن یوش ۰*۰۸ 
کفرناحوم . (ده ناحوم) دهی است در 
نهایت اهست چه که موطن خداوند ما 
عسی مسح بود و بهیچوجه در عهد قدیم و 
عهد حدید جر در اناجل از بعه مذ کوز 
نست و بکدفعه در متی ۱:۹ شهر عسی 
خوانده شده است و کفرناحوم محل بعضی 
معجزات و خوارق عادات و زحمات ومواعظ 
مره آن 
و ۲۷-۲۸:۱۷ یو :۰۵4-۱۷ 


حضرت بود مت ۱۷-۵۰۸ و ۲:۹ 


: EET FES 3 
که 2 زب‎ TE ۳ 


¥ E 29 فا‎ : 


تا بحال موضع کفر ناحوم بطور ۳۹۷۳ 


مسح مداومت دارد روبه خطر می رود و | معلوم نکشته است مکر اينکه از قراریکه در 


اناجل مذکور است معلوم مشود که در 
جلل لو :۲۱ و بر ساحل دریای جلمل مت 
۹ وافع و برخی از باجگران در آن 
بوده اند مت ۱:٩‏ و۲۰:۱۷ مر ۱:۳ و۱ 
لو ۰۲۷:۰ کفر ناحوم دارای مجمع معروفی 
بود که یوز باغی رومانی انرا ساخته بود 
مت ۵:۸ مر ۲۱:۱ لو ٩-۱:۷‏ و حضرت 
عسی مسح آنرا با کورزین و ست‌صدا 
مذکور مدارد یعنی آنرا باولایانی که در 
باره خرابی آنا سوت فرمود ذکر نموده 
ات مت ۲۳-۲۰:۱۱ لو ۰۰۱۵-۱۳:۱۰ 
برخی بر آنند که کفر ناحوم در اراضی 
سارن وده است مقابل مت ۳۹:۱ با 
بو ۱۹:٩‏ و۱۷ و۲4 و۲۵ لکن رأی معتنا به 
آستکه در ساحل غر بی دریای حلل نزديك 
بطرف شمال واقع بوده است؛ بعضی دیگر 
بر آنند که کفرناحوم همان خان مه و 
دیگران آنرا تل حوم داسته انده و خان 
منبه در طرف شسالی غوبر (جنیسارت) 
بمسافت ۵ ميل به جنوب غربی دهنه اردن 
که در دریای طبریه ریخته می‌شود ۳ مل 
به تل حوم مانده واقع است* اما تنل حوم 
در ساحل بمسافت ۲ مل بمصب اردن مانده 
وافع است و کششان تارامنتا بر آن اراضی 
دست باقته و آثار تل حوم‌را در زیر خاله 
مدفون ساختند؛ و دلبل‌کسانی که خان منسّه‌را 
کفر ناحوم دانسته اند از قرار تفصل ذیل 


است : 


۷ کنرناحوم . 


او لا» که خان منبه نزديك دریاست؛ 
ثانا که در اراضی جنسارت واقست در 
حالتبکه غویررا جنیسارت بدانیم؛ الا 
اینکه خان منه از برای محل اداره باج 
گیری بسار مناسب است زیرا که فیمابین 
دمشق واورشلیم‌وافع است» ودلایل اشخاصکه 
تل حوم‌را کفر ناحوم دااسته اند بساراست» 

او لاء اینکه در ساحل واقع است» ثانبا؛ 
دارای خرابه‌هائی است که نم مل طول و 
ربع مبل عرض دارد که این مطلب از برای 
3 محل کفر ناحوم در نهایت مناست 

ست۰ ثالتاء دارای آثار مجمع عظیمی بوده 

ست * رابعاًء وقتىکه مسح از در یاحه عور 
نمود گروهی عظم در پی او از شهرها 
شتافتند و قول معتنابه آنستکه از تل حوم 
براه افتاد زیرا که در نزدیکی در با بود نه 
از خان منّه جونکه از دریا دور است* 


۳ 


خاساء هنگامیکه یویفوس در دشت بطبخه 
مجروح گفته زخم بر داشت ت ویرا بکفر- 
اج و این بود که رد 
ناحوم نزديك‌تر بدان دشت و تل حوم 
بدشت بطبخه از خان مه نزديك‌تر بوده 
ساداًء بعضی تواریخ که از فرن ششم و هفتم 
دست بدست رسده است مود حال و مصندق 
همان قول است که َل حوم همان کفر ناحوم 
مباشد و تقالید اعراب و بهود میند این‌مطلب 
اند»‌سابعاًء بعقل درست مسآیدکه لفظ حوم از 
ناحوم اخذ شده بائد و گذفته از اینها خان 


مه بهج وجه دارای آئار مهمی نمساشد 
که اهمیتش بدرجه اهمیت گفر ناحوم باشد 
و آنانکه گمان دارند که خان مشه کفر- 
ناحومست گمان مکنند که من‌گهایش به 
طریه نقل شده است» لکن این ری مردود 
است بوامطه اینکه کفر ناحوم وطبریه هردو 
در آن زمان اباد بودند؛ و اکثر آنهاشکه 
گمان دارند که خان منته کفر ناحوم است 


تل حومرا خورزین و طابغه‌را بیت مدا 
دانند و انوفت بر طبق رأی ایشان خرابه‌های 
مهمه کرازه مبهم و لایمنی خواهد ماند و 
حال آنکه اگر گر انل حوم‌را کفر ناحوم دا نیم 
و کرازه‌را خورزین دیگر خرابه و محل 
مهمی مبهم ولایعنی له خواهد ماند» بهر 
صورتٍ دلایل بودن تل حوم همان کفر- 
ناحوم» لا اقل بر خان منّه رجحان دارد تا 
وتکه بوابطه حفر و کندن ان خرابات 
چیزی بافته نود که بر عکس فضیّه سطوره 
شحه" بخشد ۰ از جمله اثار تل حوم 


خرابه مجمع بهودیست و مابقی دیوار شهر 
و خانه‌ها و کوچه بازاری که به خورزین 
فدیمه منتهی میشود و طول و مجمم ۷۵ قدم 
و عرضش ۵۸ قدم و دیوارهایش از سنگهای 
آهگی سفد بر بنوه" از منگ «باسلتی» ساخته 
ست۰ در این خرابه‌ها تون شکسته‌های 


شده ۱ 
بسار که بطرح قورنتی میباشد و منگهائی 
که فط من بر آنها منقوش است موجود 
مساشد يو 4۹:۲ پس اگر جنانحه تل حوم 


کفر ناحوم باشد مجمع مذکور هم باید همان 
مجمعی باشد که سرهنك صالح و پرهیز کار 
رومانی بنا نمود لو ۱۰-۱:۷ و عسی مسح 
در انجا تعلیم داد ۰ در طرف شمال شهر دو 
مقبره موجود است یکی در زیر زمین است 
که از سنگهای آهکی ساخته شده است و 
دیگری بر روی زمين است که از برون و 
درون نفد کاری است مطابق اشاره" که 
خداو ند عسی مسح فرمود مت ۲۷:۲۳ ۰ 

و راه از خان منسه به تل حوم بیار تنك 
و از منگلاخی که از کمر کوه که نزديك 
بدر اجه است مگذرد و بمسافت کمی از 
خان ات نه عن عن الله و بمسافت يك مل 
بطرف شمال در باجه طابغه که بعضی آنرا 
بت صدا دانسته اند وافع است» لکن رای 
معتنابه انست که بندر کفرناحوم بوده است 
بی که دارای ماهمان 
بسار است دیده مشود و فول معتنابه استکه 
aS‏ ات که رون 
مذکور مىدارد؛ از این جشمه قدر يك نگ 
آب جاریست و این در قدیم الا ام در قناتی 
که بقنات ساحل وصل شده و اراضی آنرا 
مشروب مگرداند متصل بوده است۰ و از 
طابغه راه رو بطرف شمال از چشمه‌های 
چندی که در حوالی آنها آثار بناهای قدیم 
دیده شود مگذرد و به تل حوم مبرسد؛ از 
انحا رو بطرف مغرب ۳ بکزازه. که شاد 
همان خورزین باشد دو مسل است و دارای 


و در انحا جشمه پر ۲ 


۷ 


کلدانیان . 


راه سنك فرشی است که فمابین اورشليم و 
دمشق منتهی می‌شود * چون بر ساحل در یاچه 
بقدر دو سل راه پیمائم بدهنه اردن میرسم 
ی ایس زب اس رسد 
صیدا سقط اراس پطرس و آن‌دراوس 
میباشد ولی آثار این شهرها بطوری خراب 
و مضمحل شده ایت که تحقق محل آنها 
بهیحوجه امکان نه داردء بر حسب فرمایشی 


که خداوند ما عسی مسح در مت ۲۱:۱۱- 
۳ فرموده است» 

کنوره . (ده) یکی از شهرهای جمونیان 
که در نصیب بن‌یامین وافع» و گاهی از اوقات 
الف لام تعریف عبری بر آن افزوده مشود 
یوش ۱۷:۹ و۲۱:۱۸ و بعضی از اوفات 
بدون الف لام ذ کر شود عز ۲۰:۲ و فول 
معتنابه آن است که همان کفر حالسه یا 
کفیره ایست که بمسافت ۸ مبل بشمال غربی 
الحب وافع است ۰ 

کلافدیه . 
پولس ویرا درمیان اشخاصی که به تمو تاوس 
سلام مقرستند مذکور داشته ۲ تمو ۰۲۱:4 

کلدیه . مقاطصه در آسا است که 
پایتخت ان بای تخود در بدوالامر رسنی 
محقّر و کم وسعت بود اما بعد از آن وسعت 
و امتداد بافت و شامل بابل نیز بود» ملاحظه 
در بابل 

کادانیان . 
کلدبه است؛ 


زن مسحیه بود در روم که 


او لاہ اسم ساکنان اراضی 


انیاه اسم فیلسوفان و علف شناسان و 
ساحران است که وظفه مخصوص ایشان 
خواندن علم حساب و تحوم بوده است که 
بتوسط انگونه علوم ادعای اخبار از معضّات 
و خر دادن از عوافب امور مردم که در 
موفع طلوع تار گان :فده بوجود امده 
اند منمودند دا ۰۲:۲ 

کلدا نان فومی جنکحوء و اصلا" و زبان 
کوشی بوده در جنوب دیاز کعان ماکن 
بود ند ايوب ۰۱ و حون سلاطن آشّور 
بر ممالك مغرب تسلّط یافتند کلدانبان ین 
در تحت اطاعت ایشان در آمدنده کار 
بسیار واضحی از جنگجویان آشوری بتورّط 
حقوق نی در فصل ۱۱-٦:۱‏ مسطور است 
و محتمل است که ان جناب در زمانی که 
ایثان بر فلسطین و حوالی آن حملهور 
بودند زیست منموده است* یکی از سلاطان 
بابلی در ایام سلطنت حزفا یعنی ۷۱۳ فل 
از مسیح مذکور است که تفصل او بعد از 
حکابت نمرود و امرافل مشروح است و 
یکصد سال بعد از کلدا نیان مملکت بابل‌را 
مسخر کردنده او ل پادشاه این سلسله جدیدم 


نوبلسر و پسرش نبوکدنصتر است که بر 
فلسطین حمله بردند چنانکه ارما و حقوق 
نوت نمودند عز ۱۲:۵ ار 9:۳٩‏ پس 
از نیو کدنصر پسرش او ل مروداخ جانشین 
اوشد ۲پاد ۲۷:۲۵ ار ۳۱:۵۲ و پس از 


| ايشان ترلالسر و لبروس شکاد و نبوئیدس 


۷۵ 


کلودیوس تیصر . 


و بلتصر پی در پی سلطنت همی کردند, 
اران و مادای بدست همبن شخص مسخر 
کشت ه۰ این سلسله ملاطین کلدانی بابلی 
تقریباً دویست سال سلطنت همی کرد ند 
(ملاحظه در بابل) ۰ 

از فرار معلوم کلدانیان قدیم زبان کوشی 
فدیم‌را در نوشتجات و مطالب علمی به کار 
مسرده‌آند و چون با اهل بابل و آشور مخلوط 
گهتند ملسله علما و کاهنان بودند که در 
دانبال 4:۱ مذکورند دا ۰۱۲-۲:۲ 

و ۳ فصد از کلمه خداوند ما عسی 
مسح مساشد و این لفظ جز در یوحتا در 
جای دیگر مذکور مبدارد و لکن مقصود نه 
استکه بوحتا قصد نموده است ۰ 

کله خدا. ملاحظه در کتان ۰ 

کلد. محلّی یا بلادی است که در 
نزدیکی بشداد است حز ۲۷: ۰۲۳ 


کلنلی . لا ۰۱۹:۱۱ ترجمه لفظ عبرا نی 
مساشدء و او حبوانی است که در شر بعت 
يهود نا پاك است لکن بقین قطعی نمیتوان 
گفت که فصد از لفظی که در لسان عبرانی 
است همان کلنك باشد و «تلمودئین» بر انند 
کٹ ھر ی انت از تین کر کی * 

کله . (قلعه) شهری است در کلدبه که 
نمرود انرا بنا نمود ید ۱۰:۱۰ عا ۲:۱ 
و فول معتنابه انسکه کلنه همان کلنو اش 
۰ با کته است حز ۲۳:۲۷ و برخی بر 
انند که در نزد قلعه شرقه و است که 


بمسافت ۱۰ مبل به جنوب نمرود بر دجله 
همان آشور قدیمه است و کلنه هم همان نفر 
حالیه مساشد و نفر خرابه ایست که بمسافت 


۰ میل بشمال غربی ورفه بر کناد قدیمی 
مشرفی فرات وافم است؛ و اما بمسافت ۳۰ 
مىل دور از ساحل حالبه اش وافع بوده» 
خرابه‌های نفر منقسم بدو فسمت شده که 
وادی آنرا جدا میکند و از قرار معلوم 
مجرای نهر فدیمی که عرضش ۱۲۰ قدم 
بوده وافع است و بر خشت و آجرهای اين 
خرابه اسم سور که همان نوفر «تلمود» است 
مکتوپ است* 

کلودی . جزیره" کوچکی است که 
طولش هفت میل و عرضش مه مبل است 
وب کیت واقع اع ۱:۲۷ که فعل" 
آنرا کوز و گوینده 

کلودیوس قیصر . (لنك) اسم امیر اطور 


بود اع ۱ و هرودیس اعریباس سس 2 
از سابرین ویرا بر جلوس تخت اعانت 
نمود ۰ در مدت سلطنت وی فحطهای جند 


کلود بوس لیسیاس . 


آغابوس از آن اخبار نمود که بسار شدید 
بوده مدت به سال طول گشد؛ و در سال 
نهم با دوازدهم سلطنت وی بهودرا از رومه 
نفی نمودند و قول معتبر و معتنابه آنستکه 
عسویان‌را نیز با بهود نفی نمودند اع ۱۸: 
۲ 

کلودیوس لیسیاس . دئیس فوجی از 
عساکر رومانی بود که بحراست هکل اشتغال 
مداشتند؛ وی پولس‌را از دست مردم ر بوده 
با دسته از سر بازان بنزد فملکس والی کسیل 
فرمود اع ۲۱: و۲۲: و ۰:۲۳ 

کی کیلی . معروف است» و هر زمان 
اممراشلمان سر خودرا می‌تر اشدند یا علامت 
اندوهء اش ۲۹:۳ و یا نشان خحالت» حز۷: 
۸ با انحام یافتن ندری می‌بود» و از 
فراریکه معلوم مشود مرض کچلی در میان 
ابشان کساب و ادر الوجود بوده است و 
مثل این ایام ازرم آور بوده ۲پاد ۲۳:۲ 
و دور نست که بدا ترو آزرم آور بوده است 


که از مرض برص بدا مشده امت لا ۱۳: 
۲ و ۳+ لک نکل و سر بیموی بدون مرض 
برص در نزد ایشان طاهر و پاك بود لا ۱۳: 
۰ و ۱ کاهنانرا روا سود که سر خودرا 
بتراشد با ریش و ابروهای خودرا بستر ند 
چه که این دوش بت پرستان بود واسراشلمان 
نمسایست بدا نها مانند شوند لا ۵:۲۱ تث 
٤‏ حز ۰۲۱:٣٤١‏ 

کلیو پاس ۰ (خبلی مشهور) ۰ یکی از آن 
دو شاکرد است که مسح ایشاتر! در راه 


۱۳۹ 


کان . 


عمواس ملاقات نمود لو ۱۸:۲4 و بعضی بر 
آنند که کلموپاس همان کلوپا مساشد یو ۱۹: 
۰۳۵ 

کار م . (ساه پوشان) کاهنان خدایان 
درو غ بودند صف 4:۱ و گاهی اینلفظ را به 
کهنه ترجمه نموده اند ۲ پاد ۵:۲۳ هو ۱۰ 
6 ۰ 

کان. اباب جنك و شکار ایام قدیم 
است که از چوب یا شاخ یا فولاد ساخته مىشد 
پد ۳:۲۷ مز ۳۹:۱۸ گاهی از اوفات 
آنرا با پا خم میکردند» پس از آنکه جنك 
یا شکاررا تمام مىکر د ند کمانرا در غلاف 
مگذاردند حب ۰۹:۳ طایفه بن‌یامن‌هنری 
شابان درتبر و کمان به کار برده مهارت 
تامی داشتند ابو ۲:۱۲ و۲ نو ۸:۱6 و ۱۷ 
۷ (ملاحظه در اسلحه) ۰ 

کمان فریبنده که قوم اسرائیل‌را در مز 
۸ و هوش ۱۹:۷ بدان تشه نموده 


مقصود از کمانی بد ساخت و پحده است 
که تبررا بطور مطلوب نمی‌اندازد استعمال 
کمان در جنك مدتی در مسان بهود معمول 
بود پد ۲۲:۰۸ : و عارت «تعلیم کمان» به 
گمان بعضی مقصود از سرود کمان مساشد 
چنانکه در موقع نوحه گری بر شاو ل و 
یوناتان وارد است و از ابنحهة است که لفظ 
کمان درایه ا سمو ۲۲:۱ یافت مشود بطور بکه 
پنجکتاب اوال کناب مقّدس اسم خودرا از 
لفظ اول آن کتاب ماخود مدارنذ زملاحظه 
در تر)۰ 


yf 


کانچه . 
ار 9 آنرا هم چون (نیانبانه) 
محسوب داشته دارای دو نی است که بك 
کسه چرمی وصل شده و صدای تیز و بلندی 
از آن حاصل مشود۰ کمانحه حالیّه التی 
است که دارای به طرف مساشد و تخمتا 


دا ۵:۳ و۱۰ آلت موسقی 


دارای ۵۰ سم و دو مضراب سك و راز لد 
است که بتوسط آنها زده می‌شود (ملاحظه در 
موزيك) ۰ 

کله . معروف است» اسابی است که 
غالا از فتّزات و گاهی از چوب ساخته از 
برای بستن و گشودن درها استعمال منمایند 
داو ۰۳۲۵۰۳ گاهی از اوفات کند بحدی 
بزر لك بود که آنرا بر کتف خود گذارده 
حمل و مّل منمودند اش ۲ و عظمت 


کلد دلبل بر اهمتت آن موضع بود و حمل 


کلىد علامت امانت شخص و اهمسّت خدمتش 
می‌بود مت ۱۹:۱ جنانکه در این روزها 
نیز کلدرا بشخص مدین و امین سار ند و 
این مطلب اسباب اطمینان واحترامآن شخص 
مساشد گاهی از اوفات کلید بطور محاز 
بر وسایط نعلم دلالت نماید لو ٩۲:۱۱‏ و 
هم بر تسلط مسح بر جهنم و موت مکا ۱: 
۸ :۱ و۱۳۰ و بمعنی تسلط و افتدار 
روحانی بر سل داود ر مساشد مکا ¥۳ 
بر آثار آشوری نقش کلیدهای عظیمه دیده 
شده است؛ و تسلیم کلید خزاین یا شهرها یا 
قلمه‌ها علامت تسلیم آنها است بشخص غالب 


کهر . فسمت اسفل پشت انسان ار ٩:۳۰‏ 
که شامل آلات اندرونی نیز مساشد پد ۳۵: 
۱ !اد ۱۹:۸ و نماینده مرکز فوت و 
افتداریست تث ۱۱:۳۳ ايوب ۱۱:4۰ مز 
۹ اش ۳:۲۱؛ و کمررا با پلاس در 
ماتم می‌پوشانیدند و این علامت نوحه‌گری 
می‌بود پد ۰۳:۲۷ 

کر و کیر بند. معروف است» اهل 
مشرق عموماً لباس بلندی که تقریاً سر 
پاهای ایشان برسد مسوشند و چون اینگونه 
لباس مانع از دویدن و جنگیدن و سایر افعال 
و حرکات لازمه بود نا چار کمربندی بر 
ز بران استوار دارند یو 4:۱۳ وه و۱۲ بنا 
بر این نمونه قوت و چاپکی و زرنگی است 
اسمو 4:۲ ايوب ۱۸:۱۲ اش ۵:4۵ ار 
۳ کمر تن یعنی از برای کار 
حاضر شدن و خدمتی‌را بانجام رسانیدن ۲ پاد 
۶ اع ۸:۱۲ و یا منتظر شدن از برای 
صدور خطاب از جانب آفا و بزرگی لو ۱۲: 
۰ فرص و محکم بستن کمر قصد از 
ازد باد فوت تحمل و موه قوه و افتدار 
مانند مسح مسائد ایوپ ۳:۳۸ ار ۱۷:۱ 
اف ۱:1 و ابط ۱۳:۱؛ ستی کمربند 
نشانه ستی در کار و حاضم ودن از برای 
انحام عمل است اش ۲۷:۵ و ۰۵:۱۱ مردمان 
عام کمربند چرمی از برای کمر استعمال 
میکردند و بعضی از انیا نیز کمر بند چرمی 
بر کمر داشتند ۲باد ۸:۱ مت 4:۳ و خالها 
از کتان ار ۱:۱۳ و از ابریشم که بعضی از 


اوقات حاشه دار بود ام ۲۶:۳۱ اش ۲:۳ 
دا ۵:۱۰ مکا۱۳:۱و ۱:۱۵ استعمال منمودند 
وگاهی از اوقات اینگونه اشارا برسم تعارف 
از برای کسی مفرستاد ند اسمو۱۸: ۲سمو 
۸ شالها غالاً پهن و بلند بوده دفعات 
چند بدور کمر پیچیده می‌شد و گاهی در 
عوض کسه از برای حمل پول یا چیز دیگر 
مستعمل بوده آن‌را هسان مامد ند مت ۱۰ : 
٩‏ اعراب و اهالی مشرق فعلا" هم کمر بندرا 
اتعمال کرده خنجرهای خودرا برسم 
عراننان ایام سلف در آنها فرو مر ند 
اسمو ۱۳:۲۵ و۲سمو ۰۸:۲۰ کاتبان فلمدان 
خود و تحاران اندازه و سطرارای خودرا 
بکمر زده با خود مسردند حز۲:۹؛ کمر بنه 
کاهنان از کتان لف بسار تازك ترتتب 
یافته بر روی کمر چين ایشان بسته شده 
دفعات جند بدور کمرشان پحده ميشد و هر 
دو سر آنرا از جلو آویخته تقریاً فریب 
سر بای ایشان مرسد خرو 4:۲۸ و۳۹ و1۰ 
و۲۹:۳4 لا 4:۱ اش ۲۱:۲۲ کمر ند 
عجب کاهن اعظم فسمتی از لباس او بود 
خرو ۸:۲۸ و ۰۵:۲۹ 

E‏ (قهر و غلبه کننده) یکی از 
خدایان موآبان است که قوم کموش بر آن 
مسمی بودند عد ۲۹:۲۱ و طایفه کوش 
ار ۶۱:۸۸ و خرو کوش نحات موا بان 
خوانده شده است ۰ سلىمان عادت کموشرا در 
اورشلیم داخل نمود ایاد ۷:۱۱ و یوشا 


آنرا بر انداخت ۲پاد ۱۳:۲۳ و در یکی 
از نوشجات که بر سنك بافت شده منویسد 
که میثم پادفاء فتوحات خوددا بکموش 
ست مدهد ۲ پاد ۳ ملاحظه در يمون ۰ 

و از مفاتبکه از برای کموش ذکر شده 
معلوم میشود که همان مولك خدای عمونیان 
است و در ۲پاد ۲۷:۳ مذکور است که میشم 
سر خودرا در بالای حصار برای کموش 
فربانی کرد و نیز محقّق گنته که کموش 
همان فغور است ۰ 

کھپام  ,‏ سمو ۳۷:۱۹ بسا مشود که 
پر برزلای بوده است و لکن نمیتوان 
صراحة گفت چه که در ا پاد ۷:۲ وارد 
است؛ و بعضی‌را گمان جنان است که فطعه" 
زمینی که در جوار بیت وافصست و کمهام نام 
دارد به داود داده شده از آن پس جروت 
کمهام خوانده شد ار ۰۱۷:4۱ 
کنار». (۱) عد ۱۱:۳ اسم دریای 
جلبل است که دریای کنروت نیز خوانده 
شده است بوش ۳:۱۲ و ۲۷:۱۳ ۰ 

(۲) اسم شهریست در کنار دریای جلبل 
که آن‌را جنیسارت میگفتند و درقسمت تفتالی 
وافع بود مث ۱۷:۳ یوش ۳۵:۱۹ بعضی 
بر اند که موقعش بمسافت ۲ مسل بشمال 
غربی طبریه وافع و کنروت نامیده ميشه 
یوش ۲:۱۱ اپاد ۰۲۰:۱۵ 

کنالی. (مخفف کنینا است یمنی کسیکه 
خداو ند اورا خلق فرموده است) لاوی بود 


کففریه . 


۷۳ 


کنیمه . 


که در تطهر فوم اشتراك داشت 

کففریه. بندر شرقی فرنتس است که 
بر خلیج سارو نی وافم و مرکز تحارت 
فر نتس با آسا بود و مسافت له مل از شهر 
دور بود» و بندر غربی فرنتس ینجوم بود . 
و که ودارا کلسانی: ود کته مت 
خادمه آن مسود روم ۱١‏ :او پولس از انح 
برای افسی و سوریا حرکت نمود اع ۱۸: 
۸ خود کنخریه از معابد اصنام مملو بود 
و فعلا" آنرا ککرس گویند. 

کندا که . (صاحب غلام) لقب قدیمی 
ملکه‌های حبش است» و فلسس وزی رکندا که 
در راه اورشلیم و غزه وی‌را ملافات نموده 
بمسح هدا بت يافت اع ۸-۸ ۳: ملاحئله 
در فلسس ۰ 

کندر . اینلفظ در عبری بمعنی سفید 
مساشد» و عبارت از صمغ سفسد زرد چهره و 
درخشان و زود شکن تلخی است» و یکی از 
اجزای بخور مقس است که از برای 
خدمات هکل تسین شد خرو ۷:۳۰ و۸ و 
۳۱-۶ و انرا تنها با اردنرم استعمال 
مکردند لا ۲:» پاله رز"ین پر از کندر 
نموده هر روژه بر دو فطار نان تقدمه 
گذارده مىشد غز ۳ و یکی از عطایائی 
است که مجوسان برای منجی طفل هدیم 
نمودند مت ۰۱۱:۲ بهتر ین کندر در عر ستان 
یافت می‌شود اش 1:1۰ ار ۲۰:۹ لکن حال 
SS‏ 
سر اتا» تحصل می‌شود: یعنی 


داشت نح ۰۹:۹ را بتوسط اسابی زخم نموده این صمع از 


او می‌تراود» ار تفاع درخت مد کور ۰ قدم 
است» «اولس‌انوم» یا شه آن حالا در 
کلساهای بونانی و رومی مستعمل است 
(ملاحظه در بخور) ۰ 

کنده . اسابی است که از برای ضط و 
محافظه و ر نج دادن اسر ان در کار بود 
ایوپ ۲۷:۱۳ و ۱۱:۳۳ و کنده بدینطور 
است که چوبیرا طولا بریده بدو نیمه متساوی 
فطع نموده در هر بك از آ نها دو سوراخ 
بشکل نیم دایره" بریده که چون در برابر 
يك دیگر آورده شود دایره" تشکنل دهند و 
از آن پس شخص مقصررا در جلو ان 
وطیه" ذیرین نشا غه سافهایش را در نم 
دایره" آن ی بعد از ان قطعه 
ز بر ین‌را بر بالای آن گذار ند و محکم 
کنند, و سافهای مقصر در نهایت استحکام 
در سان آن دایره که از هر دو قطعه متشکتل 
مسثود مبماند؛ و گاهی سوراخهارا مخصوصاً 
دور از یکدیگر قرار مدادند که بدین 
واسطه اساب عذاب مقصر ببشتر فراهم شود ؛ 
و از جمله اشخاصی که بواسطه کنده ممَنب 
گنتند یکی ارسای نی است ار ۲:۲۰ و 
پولس و سلاس اع ۰« 


ی 


يسه . اینلفظ در یونانی بمعنی محذس 


و مقصود از ذکر محلس 
مدتی وشهری باشد بمحفل وجماعت ترجمه 
می‌شود اع ۱:۱۹ و چون مقصود از مجلس 
ت و جماعت دینی بائد به کنسه ترجمه شود 


کنمان . 


اع ۲۳ علاوه بر آینها کنسه معانی 
متعدده دارد» منحمله دلالت بر جماعت 
ممدن عموماً ممنماید مت ۱۸:۱ اف ۲۲:۱ 
و گاهی مقصود از جماعت مسحبان یك شهر 
ادد امن کلیسای اورشليم اع 4:۱۵ و 
انطاکه اع ۱:۱۳ یا تسالونیکی ۲ تسلو ۱:۱ 
یا قورنتس افر ۲:۱ و گاهی از اوفات لفظ 
کلسا اشاره بحماعت اسرائیلیان میباشد اع 
۷ عب ۱۲:۲ و وقتی مقصود از بنای 


مختص به عبادت مسحبان است اع ۲۹:۱۱ 
و افر ۰۱۸:۱۱ 

گاهی از اوفات معنی يك جماعت واحد 
از مؤمنین مساشد اع ۲۳:۱۶ روم ۱۹:۱ 
کل>۱۵:4 فل۲:. و بك دععه هم از برای 
کلسای آسمانی مساشد چنانکه در عب ۱۲ 
۳ وارد است «در کلسای بخست زاد گانکه 
در آسمان مکتوبند» چنانکه پولس دول 
مگوید که کلسا جسد مسح است فل ۲۶:۱ ؛ 
و بسا می‌شود که کلیسائی که فصد عمومی 
مؤمنین است بملکوت خدا تعببر شود» کلیسای 
مسحی در روز پنجاهم بعد از فیام مسح بر 
قرار گردیده متدرجا تا باقصای زمبن امتداد 
یافت ؛ 

کنمان . (حلیم و بردباز) پسر چهارمین 
حام است پد ۱:۱۰ واتو ۸:۱ وی جد 
قایل و طوایف است که در اراضی غربی 
اردن سکونت مداشتند» وحضرت لوح حام‌را 
که جد کنمانبان است لعنت نمود زیرا که 
هتك احترام بدر خودرا نموده از وی حا 


۷۰ 


کنعان . 


نکرد پد ۰۲۵۶-۲۰:٩۹‏ علهذا تمامی فوم 
کنمانبان این لعنترا بر خود بر داشت 
نمودند جه که در ايام افتتاح فلسطین 
اسراشلمان اکثر ایشانرا بقتل رساندند و 
ما قرا که از دهان شمشر رهائی بافته 
بودند طوق عودیت بر گردن نهاد ند ۰ 

زمبن کنعان همان زمینی‌را گویند که 
ذریه کنعان در آ نحا سکونت ورز یدند و از 
جاب خداو ند به بنی اسراشل داده شد خرو 
1 لا ۰۳۸:۲۵ حدود اصلی کنعان از 
طرف شمال از طریق حمات بشمال انان و 
از طرف مشرق دشت سورینه و دشت العرب 
بطرف جنوب» لکن از طرف مغرب تماما 
بساحل دریای متوسط امتداد نمی‌یافت چه 
که هنوز فلسطنان در آن باقی بودند پد 
۰ مف ٥:۲‏ که فلسطشان‌را کریتان 
نامده| ند ۰ 


و پس از آنکه اراضی کنعان بتوستط بنی 
اسایلمفتوحگشت نام کنعان بزمین رال 
اسمو ۱۹:۱۳ و زمن مقس زك ۱۲:۲ و 
زمین موعود عب ٩:۱۱‏ و زمین عرانان بد 
۰ مدل گردید و وجه سمه" آن 
بزمین عرانان از آن جهت است که ملك 
ذریه عابر که یکی اجداد ابراهيم است 
بوده ۴ 

قبل از آنکه یوشع زمین کنعان‌را مفتوح 
سازد اقوام و طوایف بساری در آن سکنا 
داشتند همحو حتبان (ملاحظه در حتبان) و 


کنمان . 


۷:۱ 


کی . 


یبوسان و اموریان و جرجاشان و حویان و 


فریزیان و عرفان و سنان و اروادیان و 
صماریان و حماشان پد ۱۹-۱۵:۱۰؛ از 
آن پس اسم کنعانیان بيك سط اطلاق میشد 
که بائش سط دیگر در آنجا سکونت 


تارح» بقصد اراضی حرکت نمود لکن 
پدآیجا نرسد پد ۳۱:۱۱ و ابراهیم در 
آنجا سکونت ورزیده وعده" ملکست ان بوی 
داده شد ید ۵:۱۲ و۸ و غره؛ از آن پس 


احق و ینوت و اولاده" او در آن مکنا 
گزبدند پد (-۵: و جون فحطی در 
آنجا پدیدار گشت یمقوب کنعانرا ترك نمود 
پد :٤٦‏ در مصر سکونت ورزید۰ پس از 
خروج بنی اسرائشل از مصر جاسوصان اراضی 
کنمان‌را گردش نمودند عد ۲:۱۳ و موسی 
نیز از وادی اردن آ نحارا ملاحظه فرمود 
تن ٥-۱:۳4‏ بعد از آن یوشع بن نون آنرا 
مفتوح ساخته یوش ۲۳:۱۱ بحکم فرعه در 
مان اساط اثنی‌عشر سم نمود یوش ۱۳: 
۷ و کنمان‌را بعد از افتتاح بوشع پادشاهی 
یابان نام بود داوران ۰:٤‏ 

در هکل کرنك که در ارض سعد وافع 
انت جدولی مثلت از شهرهای کنمان دیده 
شده که دارای ۱۱۸ با ۱۱۹ شهر است که 
اکان دارو مان هر هان اغد که وتن 
میم قبل از ایام یوشع آنهارا مفتوح ساخت 


(ملاحظه در بهو دا» اسراشل و فلسطن) ۰ 
کنه. حز ۲۳:۲۷ ملاحظه در کلنه 


کنهاهو . ار ۲ ۲۸9 و ۱:۳۷ پسر 
بهویاقم و همان بهویاکین میباشدکه یکنینانيز 
نوشته مشود اتو ۱۷:۳ مت ۰۱۲:۱ 


کنیز . زنیرا گویند که بدون یکاح 
با مردی ز ناشوئی نماید و همحون ملك او 
محسوب شود لکن در کتاب مقدس فصد از 
زن شرعی درجه" دوم است» و فرفش با زن 
صحبح آن است که نکاح زن صحح با شرایط 
مهمه بعمل مباید و نکاح کنیز در عدم 
شرابط مسطور است و فقط با نامزد کردن 
بانحام مبرسد و با خود جهیزنا و رد و در 
امورات خانه هم مطلق العنان نمساشد» بدین 
لحاظ ممکن بود که ویرا مردود ساخته با 
عطای عطنّه برون کنند و از خانه خارج 
نمایند بدا ۱:۲ و با فرز نداانش نیز بهمبن 
قسم معمول میداشتند و در اريه پدر شريكث 
و سهم نمودند پد ۰:۲۵ سب نکاهدائتن 
کنیز بر حسب انحه که از تاریخ ابراهیم و 
یعقوب مستفاد مشود نا زادی زن منکوحه 
بوده است پد ۳:۱۲ و طالب گشتن زوج و 
زوجه از برای اولاد؛ و فرز ندان کنیز شرعاً 
اولاد محسوت اند و پسار اوقات همحو 
فرز ندان زن منکوحه محسوب اند؛ ولی پس 
از ایام ابراهيم خلبل و یعقوب داشتن کنبز 
عمومبت يافته شریمت موسوی نیز سفارش 
نوجه احوال ایشان‌را نموده است که ظلم 


کوارطس . 


۷۲ 


کوچ . 


در حق ایشان وافع شود خرو ٩۹-۷:۲۱‏ تث 
۱ لکن بهیچ وجه امر نفرمود 
و صحه بر ان نگذاشت ۰ انجل حک او لین 
تکاح‌را تحدید فرموده پد ۲4:۲ مت ۱۹: 
٥‏ افر ۲:۷ و داشتن کنبز که سابقاً فیح بود 
حالا امح و با زنا کاری مساوی است؛ 


کوارطس (جهارم ). مسحی بود که در 
فرنتس سکونت داشت و تحنات خودرا 
بواسطه پولس پرومه مفرستد روم ۱۱: 
۳‘ 

کن فوسکه در افریقای شمالی در 
نزديك مصر سکو نت داشتند حز ۰۵:۳۰ 
کوت . ۲ باد ۳۰9۵۲۹:۱۷ شهری از 
آشّور است که بمسافت ۱۵ ميل بشمال 
شرقی بابل واقم و در آنجا خشتی از زمان 
تب وکدنصّر بافی است که اسم این شهر بر آن 
نوشته شده است» این شهر دارای مدرمه 
عظیمی بود که آشور با پال الواحیرا که 
تاریخ خلقت بر طق تقالید آشوریان در 
آنها مکتوب بود از آنجا اورده 

کوچه . لو ۲۱:۱4 لفظ یونانی و عبری 
که یکوجه ترجمه شده است بمعنی شاهراه 


پهن عام است پد ۲:۱۹ داو ۱۵:۱۹ ۲سمو 
۱ لو ۲۸:۱۳ و بعضی اوفات فصد از 
مدان وسعی است که در جلو دروازه شهر 
با محمع عام مساشد نث ۱۹:۱۳ عز ٩:۱۰‏ 
نح ۱:۸ ۲ و۱۱ و اس ۹:۶ ۰ مردم امالی 
شهر خوش داشتند که قطعه فرشی در آنحا 


گترانیده نشینند چنان‌که اتراك حالته 
معمول مبدار ند اسمو ۱۳:۶ و ايوب ۷:۲۹ 
و ساعات لماز یز در آنحا عادت مکردند 
مت ٤٥:٦‏ اما اغلب کوچه‌ها در بهترین 
شهرهای مشرق زمین تا کنون هم مثل ایام 
قدیم تنك و سایه گستر ند و انهارا منك فرشی 
نست و بواسطه ندائتن ماثین جرخ و کالسکه 
و امثال آن زمن‌های آنها نا صاف است در 
شب‌ها تاريك و غالبا پنجره بطرف کوچه 
ندار ند ار ۱:۵ ینا ۱۹:۲ می ۱۰:۷ ۱ع ۱۲: 


۰ یوسفون مورخ می‌نویسد که کوچه‌های 
مفرب زمین حالبه باسم مخصوص نامیده 
مشوند؛ گاهی از اوفات کوج ه‌ها مثل 
بازارهای شهرهای حالنه دارای دکانهای 
مخصوص بوده کوچهرا نیز باسم آنها 
منامیدند نح۳۱:۳ و۳۲ مثل کوچه خازان 
ار ۲۱:۳۷ و وادی شرفروشان؛ و کوجه- 
های مخصوص از برای تجار تریب داده 
مىشد اپاد ۰۳۹:۲۰ 

کوجه‌ها در شهر های حدید دارای 
دروازه‌هانی هستند که در شب سته و ففل 
می‌شوند و مثل ایام قدیم کشکحان دار ند 
غز ۳:۳؛ کوچه معروفی در دمشق که براست 
معروف بوده است اع ۱۱:۹ از فرار معلوم 
در قدیم الا یام هم ملل ایام حالبّه تنك 
بوده است لکن در ایام رومانان پهن و 
بتوسط متونها بسه فسمت منقسم شده باندازه 
يك مسل مسافت داشت که شهررا از وسط 
تقاطع مننمود؟ 


کوره. 


Yt? 


کوزه . 


کوره. معروفست: محلی است که 
فلْزات و معدنسات‌را در انحا بتابند یا اب 
نمایند ام۳:۱۷» و اینلفظ را از برای دلالت 
بر مشقات و زحمات بکار بر ند جه که آنها 
سب و واسطه قال گذاردن و پاك ساختن نفس 
است اش ۱۰:4۸؟ و چون حرارت کوره" 
آهن شدید و در نهایت ازدیاد است علهذدا 
بطور محاز بر شدت و ازدیاد و مثقات و 
بلایائی که بر مومنن وارد گر دد اطلاق 
مشود مث ۲۰:۶ اپاد ۵۱:۸ ار 4:۱۱ و 
کوره‌را از برای تسز نمسودن کثافت و 
خانت لقره استعمال ممنمودند حز ۰۱۸:۲۲ 

کورس . (آفتاب) مومس سلطنت فارس 
و فاتح ممالك دیگر است و خداو ند متعال 
ویرا از برای اجرای مقامد خبریه که 


نست بوم بهود در نظر داشت بر گزید 
چنانکه اثعیای نبی نبوت فرمود اش **: 


۸ و ۷۱:۰۵ مقابل ۲و ۲۲:۳۹ و عز 
۱ دا ۰۲۸:٦‏ خلامه وی پور کمسسس 
و برادر زاده" داریوش مدی ساکسرس بود 


و در شخص خودش قوت ممالك فارس و 
مدی جمم بود؛ و مشهور ترین شهرهاشکه 
مفتوح ساخت یکی بابل است که در سال 
۸ فل از مسح مفتوح گشت و از آن پس 
امر برجوع بهود نمود در حالتی که مدت 
هفتاد سال در اسری بابل سم برده بودند 
و از خزانه خاصه مالی فراوان از برءی 
دو باره بر آوردن آن بخشد؛ و دانبال در 


اینوقت در دیوانخانه کورس بود دا ۰۲۸:٩‏ 
و کورس بواسطه زخمی که در جنك در 
سال ٩۲۵‏ فل از مسح بوی وارد آمده بود 
بدرود جهان گفت؛ 


است که در نصب شمعون وافع است» ملاحظه 
در عاشان ۰ 


کوری. معروف است بدا نکه کوری 
در مشرق زمبن بواسطه حرارت و تایش 
آفتاب و زیادی کرد و غبار بسار است؛ 
و علاوه بر این بعضی از ملاطین اسران 
خودرا بکوری ساست منمودند یعنی جهان 
بان ایشان‌را مىکندند داو ۲۱:۱ و اسمو۱۱: 
۲ و۲پاد ۱۷:۲ و گاهی از اوقات هم خدا 
یتعالی مردم‌را بواسطه خطایای آنها بطوری 
متلا منمود پد ۱۱:۱۹ و۲پاد ۱۸:۹ اع 
۹ ۱۱:۱۳ ۰ 

کوزه . ظرف کوچکی است که از برای 
نگاهدائتن آب و ساير مایعات مستعمل امت 
اسمو ۲۱:۳۱ ا۱پاد ۱۲:۱۷ ۱۹۵ . و 


ظروف گلی 


تر کیب کوزهای قدیم که فعلا" هم در مشرق 
معمول است از اشکال فوق معلوم میشود۰ 

کوس ۰ جزیره است در بحر ایحی 
بشمال غربی رودس اع ۰۱:۲۱ 

کوش . (ساه) ۱» اول زاده حام که 
او همان نمرود است پد ۱:۱۰ و۷ و۸ و 
اتو 9۸:۱ و۰۱۰ 

(۷) مملکتی که در نزدیکی جیحون بود 
پد ۱۳:۳ ۰ 

(۳) بلادی که بعضی از نسل کوش در 
آن ساکن بودند و در حبثه واقم بود حز 
4 و اقل نوا و سارو کر‌دوفان :و 
شمالی حبش بود و گاهی از اوقات بر افریقا 
که در جنوب مصر بود دلالت منمود» و 
کوش مملکت کوهستانی است که طرف 
جنو سش ۰ ددم ار تقاع دارد؛ 

بعضی از اولاد حام در این نقطه سکونت 
داشته بلند فامت و ساه فام بودند اش 4۵ 


۷۹ 


کوش . 
4 ار ۰۲۳:۱۳ و بساری از ایشان خواجه 
سرایان در بار شاهی بوده اند ار ۱۳-۷:۳۸ 
اع ۰۳۸-۷۸ و گاهی از اوقات کوش با 
مصر و سا اش 4:۲۰ و ۱٤:٤ ٥و ۳:٤۳‏ و 
فوت ار ۹:4٩‏ و لود و کوب حز ٥:۳۰‏ و 
لور وو کر مشود تو ۰۲:۱۲ و 
موسی زنی کوشی از برای خویش تزویج 
نمود اعد ۰۱:۱۲ و در عساکر ششق کوشان 
بودند ۲تو ۰۳:۱۲ و زارح شهریار حش 
هزار هزار ساهی کرد اورده بملاقات آنا 
شهر یار بهودا شتافت ۲ تو ۰۱۲-۹:۱4 کوش 
از برای داشتن با فوت مشهور بود ايوب 
۸ و با اسرائیلبان تحارت مسکرد اش 
ET‏ 

و اثصای نبی در باب ٤:۲۰‏ وه از 
صحبفه خود نبوت فرمود که کوش آثوررا 
گردن نهد و در مبان نونتحات آشتوری که 
در موزء" بریطانیا موجود است فقرات چن 
يست که مید نوت مرقوم وداعی بر اثبات 
و اتمام ان است* خلامه در کنب سایر انساء 
هم نوات در خصوص کوش بيار است 
مز ۳۱:۹۸ و ۰:۸۷ دا ۰۳:۱۱ صف ۱۲:۲ ۰ 

کوش هزار سال قبل از مسح جزء امم 
منمدنه دنا محسوب بوده و شرایع و فوانبن 
کهنه" انحا بر فوم اسلا داشته است؛ و در 
فرن هشتم قبل از مسیح فومی از کوشبان بر 
مصر سفلی تسلط یافته او لین پادشاه ايشان 
سوا نام داشت ۲پاد ۲4:۱۷ و هوشع شهریار 


کوشان . 


ارا ىلرا امداد منمود» گویند که در زمان 
سلطنت بسا میتخوس یعنی ۱۳۰ قبل از مسح 
۰ از عساکر مصر ترك وطن گفته 
در کوش سکونت ورزیدند» و در سال ۵۳۰ 
فل از مسح کامبوزیا شهر بار فارس بمصر 
لشگر کشده پس از آنکه دل از فتح انحا 
فارغ ساخته بود بفتح کوش پرداخت" و 
در سال ۲۲ قبل از مسح رومانبان بر کندا که 
ملکه" حبش که همان کوش بائد غله یافته 
آنرا مفتوح ساختنده 

کوشان . حب ۷:۳ بعضیرا گمان چنان 
است که مقصود از این لفظ ملکه کوش 
مساشد و دیگران بر آنند که فصد از ملك 
کوش است۰ 

کوشان رشعتام . داو ۱۰-۸:۳ پادشاه 
ارام التھرین که بنی اسرائلرا جور 
همکرد تا وتکه خداو ند مخلصی همحو 
عتنشل ابن قناز برادر کالب از برای ایشان 
فراهم کرد 

کوفیه . زوجه موسی بود عد ۱:۱۲ و 
دور ست که ویرا بعد از فوت صفوره 
مدیایّه تزویج کرد | 

کوه . بدانکه موسی فلسطین‌را بواسطه 
کثرت تل‌ها و کوههایش به بلاد کوهستان 
ملقّب نمود (ملاحظه در للنان و کرمل) لکن 
باند دانست که کوههای آنجا آن مملکت‌را 


۷۹ 


کوه. 


اطراف بانواع مختلف بافت مشود اما 
لفظ «کوههای اسراشل» که در حز ۱:۳۹ 
وافم است فصد از تمام ان مملکت مساشد 
زیرا که کلنه کوهستانست؛ و بايد دانست 
که بساری از کوههای فلسطین‌را زراعت 
منمود ید * لوط کوه در توشحات و اشعار 
شعرا و انبیای عبرانی بطریق مجاز بسار 
یافت مشود چنانکه بعضی از اوقات اشاره 
بزرحمات و سختی‌های شدید مساشد زك ۷:4 
و بعضی اوقات قصد از انقلاب آینده مساشد: 
جنانکه در مز ۳:۳ گوید «وکوهها از سر 
ین متزلزل کردند» و در مز ٥:۹۷‏ 
گوید «کوهها از حضور خداوند مثل موم 
گداخته سشود» و مقصود انست که خداو ند 
موانم و شدائدرا در تهایت سهولت و سرعت 
رفع تواند نمود» اشعبای نبی نیز در باب 
۶ از صحنه" خود به محسّت ازلی 
حضرت فادر القهار اشاره نموده می‌فرماید 
«هراینه کوهها زایل خواهد شد و لها 
متحرك خواهد گردید لیکن احسان من از 
تو زایل نخواهد شد» و داود نیز در باب 
۰ از مزاسر خود می‌فرماید «۱بخداو ند 
برضامندی خود کوه مرا در فوت ثابت 
گرداندی» و تشه کامل آن است که داود 
در مز ۲۰۱۲۵ می‌فرماید «کوهها گردا کرد 
اورشليم است و خداو ندگردا گرد قوم خود» 
و حضرت ارمبای سی در ۲۳:۳ از صحفه" 
خود مفرماید «بدرت‌که ازدحام کوه‌ها از 


مئل دیوار احاطه نموده است بلکه در | تلا باطل مساشد زیر ا بدرستکه سات 


کو خالق . 


۷۹ 


کوه ز تون . 


اسراشل در بهوه خدای ما است» و فصد از 
ذکر این ايه انستکه امتحکام ایمان و توکّل 
و اعتمادی‌را که بخدا دارد بان نماید» و 
در اش ۲:۲ و ٩:۱۱‏ و دا ۳۵:۲ ملکوت 
مسحرا بکوه تشه نموده است» ملاحظه 
وه 

کوه خالق. بوش ۱۷:۱۱ و ۷:۱۲ 
بعضی بر آنند که آن از سلسله کوه‌هانی 
است که محاذی بشرشع و دیگران بر اینکه 
همان کوه عقربم است که در هشت میلی 
دریای لوط وافم میباشد 

کوه پعارع . ملاحظه در یعاریم ۰ 


کوههائی است که مجاور ملسله کوه لبنان 
مساشد؟ 


کوه چلعاد  .‏ (۱) کوهی میاشد که در 
طرف جنوبی یبوق واقع ار تفاعش > هزار 
فم و طولش از الی ٩‏ میل میاند و از 
شرق بغرب ممتد است" 

(۲) کوهی است در غربی اردن که بك 
قسمت از عساکر جدعون از آنجا مراجمت 


نمودند داو ۰۲۰۷ 


کوه زیتون . اینکوه در نزدیکی اورشلیم 
و در طرف شرقی آن واقع است بطوری که 
از بالای آن تمامی شاه راهها و کوچه‌های 
شهر دیده شود و پر واضح است که از کثرت 
وجود درختان زیتون در آنحا آن‌را کوه 


زیتون نامدند و فعلا" هم درختان ناور 
زیتون در انجا موجودند کوه زیتون در 
کتب عهد فدیم باسماء مختلفه مذ کور است 
مثل کوه زیتون ۲سمو ۳۰:۱۵ و زك ۰:۱4 
0 کوه نج ۸ و کوهی که روبروی 
اورشلیم است اپاد ۷:۱۱ و کوهی که بر 
طرف مشرفی شهر است حز ۲۳:۱۱ و کوه 
هلاك ۲یاد ۰۱۳:۲۳ در عهد حدید بر 


بسار وارد گشته است زیرا که آن موضم در 
نظر خداوند ما عسی مسح بسار پسندیده 
بود و بسار از حوادث ایام زندگانی ان 
حضرت درا نجا وافع شد مت ۱:۲۱ وع۲:۲ 
و و مر ۱:۱۱ و۳:۱۳ و>۲۱:۱4 و 
لو ۲۹:۱۹ و۳۷ ۳۹:۲۲ و یو ۱:۸ و 
اع ۱ و آن همان است که الان بکوه 
طور مسمی است و در دامنه کوه بت عنا 
که همان العازربه باشد واقع است یو ۱:۱۱ 
لو ۲۹:۱۹ و ۲۸ و ۳۷:۲۱ و ان جائی 


انت که الغازو و مر یم در آ نحا بوده 
و معجزه" بزرك در آنجا واقع شد یو ۱:۱۲ 
و هم ان يك هفته قبل از صلیب شدنش در 
آنحا بود مت ۱:۲۱ و مر ۱:۱۱ و از اینجا 
باو رشلیم نزدیکی جسته بر آن گریست و بر 
حکمرانی هولناکی که بر آن معلّق است 
نوت فرمود مت ۳:۲4 و قبل از تسلم 
شدنش در بستانی که در دامنه آن کوه است 
دعا خواند مت ۳۹:۲۱ مر ۳۲:۱6 و از 
قله این کوه بأسمان صعود نمود لو ۵۱:۲6 
اع ۰*۶۱ 


کوه زیگون . 


و کوه زیتون‌را یك قله نست بلکه چهار 
فله دارد و بعضی گویند که صاحب شش 
له است و تل مکوپس‌را بشمال و تل 
المعصه‌را بجنوب فرار مدهند* تل‌سکوپس 
(تخمیناً ۲۰۰۰ قدم بالاتر از مطح دریاست) 
و وادی فدرون در مانه کوه زیتون و فدس 
شریف فاصله است اما فنه‌هاشکه بر جذوب 
سکوپس واقع است اینانند: (۱) مردان جلیل 
و وجه سمه‌اش باین اسم اين است گویند 
آن دو ملك انحا ایستاده رسولان‌را مخاطب 
ساختند اع ۱۱:۱ و این فله ۲۰۸۲ فدم 
بالاتر از دریاست» (۲) کوه صعود است که 
۵ ددم مر تفع و محل عمارات عاله 
ایست که من جمله گلیسیای هیلانه میباشد 
که راهبان ان اثر فدم مسحرا در وفت 
صعودش در انجا نشان میدهند و هم موضعی 
را که وی دعای ربانی‌را به رسولان خود 
تعلیم فرمود بنمایند» لکن پر واضح است 
که محل صعود حققی همان جاست که 
نزديك العازربه مساشد لو ۵:۲6 و۰۵۱ 
(۳) کوه جبل الا نیا و وجه تسمیه" آن از 
فریست در آنحا که انرا فر انسا گوینده 
(4) کوه جبل المعصه میاند که تخمینا 
۱.۰۰ ذرع از جل الا تسا دور تر مساشد 
و چون در انجا بت پرستی بسیار شد لهذا 
آنرا جل المعصه نامیدنده 

بايد دانست در ماله" این فله‌ها حفردها 


و چالهای عمبقه بیج وجه نمباشد و کوه 
زیتون در قدیم الا"یام دارای درختان 


۷۷ 


کولوسی . 


تون و ام و «لطیه و میاه و رما 
بوده است و در نزدیکی قله آن دو درخت 
سرو معظم بوده که در زیر آنها چهار دکان 
کوتر فروشی‌می‌داشتند و از آن درختان 
فعلا جز زیتون و انجیر چیزی باقی نیست" 
کولمی . شهری از فریحته است که بر 
رود للکوس که از فروع میاندراست بمسافت 
۲ ميل از لادوکّه واقع بود و پولس 
رساله از برای کلیسای کولسی نوشت کو ۱: 
۲ و دور دست که در سفرسوم رسالت خود 
بکولسی رفت اع ۲۳:۱۸ و۱۰:۱۹ و از 
کولسی جز خرابه‌های بسیار چیزی باقی 
ست و فریه در آنحا موجود که آنرا 
کرو نوس گویند. 
کولوسی . شهری از شهرهای فر بجنه و 
برتلی که قريب بنقطه" اتصال رود لیکوس 
و مندر بود فریب بشهرهای هیراپولیس و 
لاودکته واقم بود کو ۱:۲ و۱۳:4 و۰۱۵ 
در این نواحی در سال دهم سلطنت نرون 
تخمنا در سال ۹۵ ملادی زلزله" بد ید 
گنته آندو شهر با کولوسی خراب شد و 
در این وفت پولس هنوز در حبات بود» و 
محددا اباد شد ۰ بنظر مرند که کلسائی 
که در این شهر بود و پولس هم نامه 
بکولوسان‌را بان نوشت بتوسّط اپفراس 
تشکل بافته بود کو ۳:۱ مقابل ۷:۱ و۸ و٩‏ 
با ۱۲:۲ ۱۳*قلیمون و اسمس وارچیس 
هم در انحا سکونت داشند» و الان [ ثار 


رساله کولوسیان . 


ان فریب عکاینکه کوناس خوانده میشود | 


بافی است ۰ 


نگارش یافت یعنی در زمان حبس او"لی او 
در رومبه که در سال ۱۲ ملادی اتفاق 
افتاد نگاشته شد و باعث نگارش آن اطلاعی 
در باره حالت باطنی" کلسا 
بدو آورده بود کو ۸-۱ و بنظر هرسد 


بود که اپفراس 


که پولس تا بحال در آنحا مسافرت نکرده | 


بود کو ۲ هر جلد طاهر!" بهودی 
فیلسوفی که دين مسح را قبول کرده لکن 
کمافیالسایق بر حسب اعتقادات باطله خود 
احترام شریعت يهود منمود و بعضی 
اثتاهات دیگررا هم مخلوط مساخت در 
آن کلسا بسر افرازی که اساب خطر بود 
رسید؛ پولس نشان میدهد که تمام اميد نجات 
ما در مسح است چه که فقط او وابطه ایست 
که در او تمامی کاملسشت ساکن است و 


کولوسان‌را از اثتباهاتی که در مبان ايشان | 


بدا شده و بانحل ضدیت داشت ساگاهاند 
و با دلایل و براهین متین و دلکش آنها را 
بخوی و رفتاریکه شایسته مسحان بائد 
هما نوقتیکه 
نامه افسسان نوشته شد نگارش یافت و بتوسّط 


ترعب منمایده این نامه در 


همان انخاص نیز فرستاده شد و این هر 
دو مثل هم و با هم نیز بايد مطالعه شود ء۰ 
کلوئیه . شهر يا مقاطعه ایست که 
موسسش ان رومانی بوده تمامی شرایع و 
رسوم رومانبان در انجا جاری و مستولی 


YEA 


کیسه . 


بود و اهالی حقوق رعستی و تبعت رومرا 


داشتند اع ٠۱۲:۱١‏ 


رساله کولوسیان . این نامه بتوسّط پولس | 


کیدون . اتو ٩:۱۳‏ شخصی امت که در 
۲شمو 7:۱ اکنون خوانده شده است و 
ویرا در نزدیکی اورشلیم مزرعه" بود وپس 
از وفوع و افعه عزا انموضع‌را فارص عرا 
نادند » 


کهر پنپوس . شخصی است که دو مرتبه 
والی سوریه شد : دفعه اول از سال 4 قبل 


از مسح تا مال اول قبل از مسح» از آن 


پس از سال ۱۱-۹ ملادی بود . در زمان 


والی گری او لش اسم نویسی او ال وافع شد 


که در لو ۲ :۲ مکتوب است و این مطلب سب 
حاضر شدن بوسف و مریم به بت‌لحم 
گردید؛ سس اسم تویسی دو مین در سال 


۰ مبلادی وافع شد که در اع ۲۷:۵ و در 


یوسفوس مذکور است" 

کیسه . معروف است» و غير از کسه 
ایست که تحار از برای حمل نقد و حمل 
و نقل وزنه‌های فان به کار مسردند تث 
۵ ام ۱ اش ۲ می :۱۱ لو 
۰ و ۳:۱۲ و ٩۳۱۳6۵:۲۲‏ و کمر بنب 
های قدیم مثل کمربندهای حالبه مشرق 
زمین در عوض کسه به کار برده میشد مت 
۰ مر :۰۸ یعنی قسمتی از آن‌را دو 
لا کرده اطرافش‌را دوخته دهنش‌را با دهنه 
چرمی مسدود میکر د ند۰ 


کیل . ۷۹ کیل . 


کیل. یو ۱:۲ پمانه یونانی است که هم زیاد بود و عبش و سور يا ولیمه تمام 

مقابل «بت» عری و باندازه نه من تبریز | هفته طول مىکشد داو ۱۳:۱۶ و احتمال 
مساشد۰ النتّه مقدار شرابی که اعجازا در | کلی مبرود که بسا اشخاص بوامطه شدن 
فانای جلیل ساخته شد بسار بود ولی جمصت | معجزه مذکور بدانجا کشانیده شدنده 


گاذر. 


۷۰ 


گاوامن. 


گاذر ۾ اینلفظ در اصل عبرانی بمعنی 
زیرپا کردن است و با اینکار نیز مناست 
کی دارد زیرا که گاذر لباسرا لکدمال 
مسکند و صابون بان مبمالد تا پاك و سفد 
شود و عبرانبان قدیم لباس خودرا در خانه 
هایشان می‌شتند خرو ۱۰:۱۹ و لکن 
گاذران تا زمان ملوك در کار خود استقلالی 
نداشتند ۲ پاد ۱۷:۱۸ و اش ۲:۷ و۲:۳۹ 
مر ۳:۹ و از جمله جبرهائی که از برای 
سفیدگری لباس بکار میبردند شوره ام ۳۵: 
۰ ار ۲۲:۲ و اشنان بود ایو ۳۰:۹ 
ار ۲۲:۲ ملا ۲:۳ و طناشردا نیز به کار 
می‌بردند و چون اینکار اساب پیدا شدن 
بوبهای نامطبوع مینود از آن جهت جایش 
در برون شهر و بمزرعه گاذران معروف 
و در نزد حشمه بالا نی جىحون منود ٣‏ پاد 
۸ اش ۲:۷ و۲:۳۹ و در نزد عن 
روجل هم محلّی از برای گاذری بود 


گاو. حوان اهلی مشهور ست که 
بموافق شریعت يهود پاك و بسار فوی و 
گاء شخم صبور مساشد» دولت و مکنت اجداد 
مقدمبن غالب اوقات گله کاو بوده پد ۲۶ : 


+ 


۵ ايوب ۳:۱ و گاوهارا برای شخم تث 
۲ ا! اد ۱۹:۱٩‏ ایّوب۱ :۱4 ام4:۱4 
اش ۲4:۳۰ و کشدن عرابه اعد ۳:۷ و۷ 
و۸ و کوبدن خرمن تث 4:۲۵ افر ۹:۹ 
تر ست مىکر د ند و گاهی از اوفات انهار ۱ 
ذبح کرده می‌خوردند اپاد ۲۱:۱۹ وا تو 
۲ و۰ مت ۰٤:۲۲‏ دهان آنهارا در 
زمان خرمن کوبی نمی‌بستند چنانکه در 
تث ۰:۲۵ می نوسد «دهن گاورا هنگاسکه 
خرمن‌را خورد مکند منده بلکه در حین 
شخم کردن علفهای خوب و لیکو باو 
سدادند اش ۲:۳۰ و در لو ۱۹:۱۶ نیز 
در باره امتحان کردن آنها مذکور است 
ارمنای سی نیز در فصل ۱۸:۳۱ مفرماید 
«مثل گوساله کار ازموده نشده باشدء ۰ 
گاواهن . اولا" بايد دانست که گاو 
آهن عرانیان بعینه مثل گاوآهن معموله 
سورییه بوده است و هنکامی که در تحت 
عودیّت فلسطان گرفتار آمدند ببل و تبر 
و نسثه و گاواهن خودرا زد فلسطنان 


برده تز می نمودند اشمو ۲۰:۱۳ و برز گر 
هنكام شار یکدست خودرا به حش تذارده 


گاووحشی . 


۷۰۱ 


لو ۱۲:۹ منساسرا بدست دیگر مگرفت تا 
بدینواسطه تمام ان تبغه بالتساوی بزمین 
فرو رود و در مشرق زمین بش از یکحفت 
برای زراعت استعمال نمنمودند و اکثر 
اوقات بيك گاو یا الاغ یا شتری اکتفا می 
کردند چنانکه فعلا هم معمول است و اهالی 
صور يیوغ بر گردن گاو و الاغ جفت کرده 
سگذاردند بدون اینکه بابه که در ت ۲۲: 
۰ وارد شده توحه نمایند و بسا منشد که 
بسشتر از يك جفت در مزرعه شار کنند 
جنانکه در اپاد ۱۹:۱۹ در باره السثع و 
ملازمانش وارد است و چنانکه معلوم است 
در آن وقت زمین‌را قبل از آمدن زمستان 
شار مسمودند تا بارانرا بخویی به خود 
بکشد و اکثر اوفات زمین‌را دو باره شار 
کرده تخم مساشدند و خاك بر روی آن 


بر میگردا نیدند» 


گا و وحشی . حبوانی است دارای يك 
شاخ و در عبری آنرا ریم گویند و یمعنی 
راست مساشد و اینکلمه دخلی بتعدد شاخها 
ندارد تث ۰۱۷:۳۳ ریم در کتاب مقّدس 
در جزو رمه‌ها مذ کور است اش 1:۳4 و ۰۷ 
خلامه در این اوفات معلوم کرده اند که 
اين حیوان عظیم الجثه شه به کر کدن 
بوده است و باس‌پرام‌جشوس که حالا یافت 
می‌شود دارای قوت پار و بسار چابك 
است مثل آن گاویکه بر منارهای آشتوریه 
منقوش و از برای سساحان مثل شر مهیب و 
خطر ناك بوده است* 


گچ . معروف است و در اشه" قدیمه 
بحو جه لازم و در کار نست زیرا که 
منگهارا بطوری ميزان متراشدندکه استعمال 
گچ لازم نبود. 

گردیاد . اینلفظ در عبری اختصاص 
بگردباد ندارد بلکه مقصود از باد و طوفان 
است ۲پاد ۱:۲ و۱۱ ايوب ۱:۳۸ و۲۹:4۰ 
و ۱۱:4۱ ار ۱۹:۲۳ و۲۳۲:۲۵ و۲۳۳۰ حز 
۱ زك ۰۱:۹ 

گردیاد بسار اوفات در دشت عربستان و 
جنوب فلسطین دیده شده و غالبا خطر ناك 
نبوده اش ۱۳:۱۷ لکن بعضی اوفات تیز- 
رو و هولناك بوده خانه‌ها و درختها مانع 
آن نمتواستند شد و مسافرانرا زنده در 


زیر نوده ريك و خاك دون می نموده اند 
و کلب شه انفجار توده آب دریا به نظر 
می‌آید ايوب ۱۹:۱ اش ۰۱:۲۱ عذاب الهی 
نیز ناگهان مثل‌گردباد بر عاصیان و مفضوبین 
وارد مشود و هچ ندس‌ی مانع آن وا ند 
شد مز ٩:۵۸‏ ام ۱ اش ۱۵:۱۱ ۰ 


گردن وگرد نکش . لفظ گردن کش در 
امثال ۱:۲۹ وارد است و گردن کثی کردن 
مثلی است از حبوانی که سيار سر کش و 
خودرای باشد و نمونه گناه کارانی است که 
عمدا" خودرای و سر کش و بر ضد فرمایشات 
و احکام الهی رفتار نمایند» بوخ گناه آهنین 
است نت 4۸:۲۸ اما بوغ مسح راحت است 
مت ۰۲۹:۱۱ لفظ گردن نهادن یعنی حبات 
خودرا در خطر نهادن روم ۰:۱۱ مظفران 


گر . 


و فاتحان قدیم گاهی پا بر گردن شاهزاد گان 
مغلوب نهاده واینمعنی علامت تمکین و 
اطاعت و پایمال شدن ایشان بود و این مطلب 
غالا بر منارهای مرت و اشور یه دبده 
میشود و گاهی شطنت و حیله مغلوبین بر 
سر خودشان وارد مگشت یوش ۰ مز 
۸ ۰ 

گرد . معروف است و آن حبوانی است 
یت 
دشمن جائی که گوسفند مساشد اش ۲۵:1۵ 


مت ۱۵:۷ ۱۱:۱۰ اع ۰ عقوت 
از طماعی سط بن‌یامین نبوت فرموده 
ایثاترا بگرك درنده تشه فرموده چنانکه 
در حر ۳۷۳۵۹۳۲ مذکور است اا هجوم 
آوردن گر گان در شب برای صد که در 
حب ۸:۱ مسطور است فصد از فلاکتی مساشد 
که بر روش اشرار معلّق است ار ۰۱:۵ 


گرو . بدانکه در شریعت موسوی اوامر 
سیاری در خصوص گرو مذکور است خرو 
۲ و٣٣‏ تث ۱:۲ و۱۰ و۱۲ و۱۷ و 
سختی و عذاب بی نهایت از جانب الهی بر 
کسانکه بی میب گرو مىگرفتند معلق بود 
ايوب ۱:۲۲ و>۷-۳:۲ وبهیچ وجه سزاوار 
بود که دست آس‌را بگروگیرند و اگ رکسی 
لاسرا اتقراض مینمود مبایست انرا قبل 
از غروب آفتاب بصاحبش سیارد و شخص 
فر ض‌ده‌را سزاوار نود که بخانه" شخص 
مقر وض در امده گرو خو درا بر د بلکه 
مسایست در درب خائه ایستاده منتظر شود 


۴ 


گل ملاط . 


نا شخص مقروضل گرو خودرا اورده بدو 
بسارد تث ۱۰:۲ و۰۱۱ 

نز . دانه کوچك مدو"ریست که از 
بوته معطری تحصیل می‌شود این بوته اولا" 
از حجان اورده شده حال بسار متداول و 
معروف است و تخم انرا در بهار کاشته و 
از برای معطر بود نش بسارمستعمل است دوا 
سازان و فنادان زباد استعمال کننده 

من که در زمان نی ارال در دشت 
بار ید از حبث صورت و شاهت مثل گشنیز 
بود خرو ۳۱:۱۱ اعد ۷:۱۱ ملاحظه در 
ن 
گل . فصد از اینلفظ در کتاب مقدس 
کل کوجه‌ها مز ۳:۱۸ و گل و لحن دربا 
اش ۲۰:۵۷ و گل کوزه‌گر اش ۲۵:۶۱ با 
۳ و گلی که بواسطه آب دهان از غار 
کوجه ساخته شود یو ٦:۹‏ و ۱۱ و۱۵ ملاحظه 
در خشت و مفال و گلرا برای اندود و ختم 


| کارها و درها و فرها یکار می‌برند ايوب 


Y ۸‏ ۲:۱۶ و۰4۸ 


گل ملاط . گلی‌را گویند که از برای 
بهم وصل كردن اتصال اجرو سنك و خشت 
و يا کشیدن بر روی دیوار استعمال کنند 
خرو ۱:۱ لا ۰۱:۱6 و4۲ حز ۱۰:۱۳ 
این گل عموماً از گل سرخ و کاه بهم آمیخته 
ساخته مشد و گاهی از اوفات از ريك و 
خاکستر و اهك ترس مىافت و بعضی اوفات 
در ءوض گل فر استعمال منمودند جنانکه 
در خرابهای بابل دیده مشود 


گاه . 


رف هك . 


گنا» . 
امس الهی ایو 4:۳ و يا اطاعت نمودن 
بدان مساشد مت ۰۵:۳۵ و هر ناراستی 
گناه است ۱ یو ۵ و گاهی ناه در کتاب 
مقس مذکور شود و فصد از فربانی گناه 
باشد یوش ۸:۶ رومان ۳:۸ و ۲فر ۰۳۲۱:۵ 
و کتان مقّدس مدا پدایش گناهرا بوالدین 
او ال مانست میدهد لهذا هیچ کس بدون گناه 
است جنانکه یوحنا در نامه او ال فصل ۵: 
۱۹ در مان گناهی که منتهی بموت و 


پد ۷:4 تحاوز از شریعت 


گناهی که منتهی بموت ست فرق مگذارد 
و مفاد آبه اين است که اسان بدان درحه 
میرسد که روح مقس خدارا از خود 
خارج کرده از هر ثفاعتی محروم می گردد ۰ 
و باید دانست‌که گناهی نیز همست که بهچ 
وجه آمرزیده نشود و آن گناه و ضدیت 
بروح القدس مساشد مت ۳۱:۱۲ و۰۳۲ 


گنج. معروف است سلاطان بسار مايل 
بودند که اموال خودرا خزانه کرده در 
شهرهای حصار دار گذار ند و ستحفظان بر 
آنها گمارند و اینگونه شهرهارا شهر گنج 
مگفتند خرو ۱۱:۱ و اتو ۲۵:۲۷ عز ۵: 
۷ گنج در زمین که در کتاب ارما ۸:۰۱ 
وارد گشته فصد از محصولات ارضی است که 
آنهارا در زیر زمين پنهان می‌کردند چنانکه 
فعلا" هم در بساری از جاها مممول است 
ممدودی از اینگونه جاهای مخروبه در 
حوالی بیت شان یافت میشود» مهاجرینی که 


او ۷" بامرریکا ورود نمود ند اینگونه جاهارا 
پر از ذرّت یافتند که اهالی در زیر زمان 
مدفون ساخته بودند و محض نا امنی در 
مشرق زمین اینگونه کار معمول بوده و هست 
که طلا و جواهرات نفسه‌را در خاك دفن 
کرده اتفافاً صاحانش مرده یا نفی بلد 
شده و با محل مقصودرا فراموش کرده آن 
خزاین به همان طور مخفی و مدفون مانده 
تا اتفافاً تفحص زیاد آنهارا مکشوف ساخته 
اعراب تا امروز هم انهارا جستحو مکنند و 
عقیده ایشان اینست که میاحان مغرب زمین 
هم بهمین فصد خرابهای قدیمه‌را حفّاری 
منمایند و محتمل مشقات لاطایل مئوند 
ایوب ۲۱:۳ و ام 4:۲ مت ۰4:۱۳ 
فشك . مز ۳:۸٤‏ و ام ۲:۲۳ که در 
عبری آنرا عصفور گویند مدای کوچك داره 
و از برای خلی از اجناس پرندگان بدان 
شاهت استعمال شود جهل دفعه در عهد عتق 
وارد گشته و غالاً بلفظ پرنده ترجمه شده 
است پد ۱4:۷ و ۱۰:۱۵ ايوب ۵:4۱ چا 
۲ تٹ ۱۷:٤‏ چنانکه لفظ اف غالا بمعنی 
بال است و پد ۱۷:4۰و۱۹ و۲۰:۱ و ۱۹:۷ 
بمعنی پر نده ترجمه شده۰ بعضی از اوفات 
ذکر لفظ عصفور قصد از تمام اصناف طبور 
است حتی لاشخوار هم در آن ضمن محسوب 
است یو ٩:۱۲‏ حز ۱۷:۳۹ و حال اینکد 
لفظ مخصوص از برای آنها موجود است 
یعنی عایت که در پد ۱۱:۱۵ و ايوب 
۸ و اش ۱:۱۸ ار ٩:۱۳‏ وارد است ۰ 


5 ۰ 


در حز ۰:۳۹ هر دوی این الفاظ وارد 
شده لکن مقصود از عصفور پر ندهای كوجك 
است خوراك ایشان حشرات الارض و برك 


درختان مباشد و بر حسب شریعت موسوی 
پاك و حلال اند تث ۱۱:۱ و در مسئلد" 
طاهر کردن برص مستعمل و در کارند 
لا ۰4:۱ اجناس گنجثك بیش از صد قسم 
در مملکت فلسطین یافت می‌شود که شامل 
گنجشکهای بسار بافت می‌شود و سلمان 
آنهارا مقدس داسته در تحت توحه 
مخصوص الهی می‌بندار ند مقابل مز ۰۳:۸۶ 
پر ندهائی که در مز ۱۲:۱۰ اشاره رفته 
بلیل فلسطین میباشد که در ایران و هندوسان 
و بخصوص در بسثه و جنگلهائی که در 
سواحل رود اردن است بسار ند در صح زود 
مرودهای بسار شرین و دلر بائی از ایشان 
شده مشود در قدیم الایام پرندگان 
کوجك خوراك عمومی بوده نح ۱۸:۵ و 
آنقدر در زمان خداوند ما فراوان و ارزان 
بودند که نست بتوجه خدا بر فوم خود 
ضرب المثل شدند مت ۳۱-۲۹:۱۰ لو۹:۱۲ 
و۰۷ 

در موارد بساری از کب عهد عتبق اشاره 
رفته است که پرندگان‌را بتوسط دام و نله 
صد نمایند مز ۷:۱۲ ام ۲۳:۷ جا ۱۲:۹ 
۳ ۳ و بعضی اوفات آنهارا بتوسط 
پر ندگان شکاری شکارهمی کردند ار ۰۵ 
۷ (ملاحظه در کك)۰ مسلمین شکاررا 
ذیح مکنند و خونش‌را بزمین می‌ریزند 


۷: ۱ 


گوزن . 


بطوریکه موسی اسراشلباترا امر فرموده 
است لا ۱۳:۱۷ ۰ 

و در کتاب اشعا فصل ۵:۳۱ توجه و 
مراحم خدائی که در باره فوم بر گزیده 
خود دارد بتوجه گنحنك که در حق 
جوجه‌های خود دارد تشه شده است جنانکه 
۳ هنگام خطر اطراف او جمع می‌شوند 
حالت فرار كردن کنجنك واضح منماید 
که لعنت بی سب و نا سزا بشخصی که نست 
مدهد وارد نخواهد شد ام ۲:۲۱ مقابل 
اعد ۸:۲۳ تث ۰۵:۲۳ لفظ صفور در عبرانی 
اسم بدر بالاق است اعد ۲:۲۲ و زن مدی 


موسی بر صفوره نام داشت ۰ 

گندم. اهمْتش از سایر حبوبات بختر 
و در اراضی متسه بسار کاشته شود مث 
۸ و در ایام سلف غالباً در شارها کاشته 
مسند اش ۲۵:۲۸ و بموافق حز ۱۷:۲۷ 
گندم منت از سایر گندمها معروفتر بوده 
است و احتمال مبرود که منسّت در حوران 
بوده است و در عصر یعقوب گند‌را در وفت 
مسّنی درو مکردند پد ۱۰:۳۰ و موافق 
ید ۲۲:۶۱ یکنوع گندم در مص رکاشته میشد 
که شلهای چند در يك ساقه بر مآمده 
گوزن . حبوانی است معروف و از جنس 
غزال مساشد لکن بزرك تر از غزال و کوچك 
تر از اهو است ۰ در بلاد بتازه و کرمل و 
جلعاد بسار است و بموافق شریعت موسی 


از حوا نات باك محسوب است و هر روزه 
در سر سفرء سلیمان ملك در جمیع طعامها 


گوفر. 


حاضر بود ار تفاعش دو فدم و پنج فراط 
و طولش مه قدم و ده قبراط میباشد ر نکش 
منجابی و حوالی دمش فرمز و مابین ران‌ها 
و زیر شکمش نفد و اورا دو شاخ است 
لکن دمش معلوم نست تث ۰۵:۱ 

گوفر. ‏ چوبی است که کشتی نوح از 
آن ساخته شد گمان سرود که گوفر همان 
صنوبریست که در اشوربه فراوان و متداول 
بود بعضی‌را گمان چنان است که گوفر اسم 
عمومی درختهای صمع‌دار است مثل سرو 
آزاد و صنوبر و غره پید ۰۱:٩۱‏ 


گوساله . 


وبر حسب شریعت بهود گوساله پرواری 
بهترین خوراك و ننکوترین طعامی بود 
اسمو ۲4:۲۸ لو ۰۳۲۳:۱۵ 

و در کتاب مقدس اشارات و امتعارات 


پد ۷:۱۸ مصروف است 


بسیار نسبت باین حیوان یافت می‌شود چنانکه 
در ار ۲۰:۹۲ گوید مصر گوساله بسار 
نىکو منظر است و بمزد گرفته او در مبانش 
مثل گوساله‌های پرواری و در ار ۱۱:۵۰ 
گوید مانند گوساله که خرمن‌را پا يمال کند 
جست و خیز نمودید ۰ گوساله سرخ رنك از 
برای قربانی رفع گناهی و نگاهداشتن آب 
تنزیه از برای تطهیر مس مسّت بکار برده 
مشد و در شربعت موسوی وارد شده است 
۳ ۱۰-۹ عب ۹ و۱۰ و عد ۱۹: 
۲۲-۷ و در ارما اشاره بعادت 
قدیمه که در مبان مردمان شایع بود مسماید 
یعنی که حوانرا دو فسمت نموده در برابر 


Vea 


گوشواره . 


یکدیگر گذارند و شخص متعاهد از برای 
استقامت و شوت عهد خود از سان انها 
گذرد باینمعنی که اگر هر یك عهد شکنی 
کنند بدینطور قطعه قطعه شوند پد ۰4:۱۵ 

اما گوساله ریخته شده همان بتی است که 
هارون بوامطه کترت خواهش بنی اسرائیل 
ساخت زیرا که ایشان از طول افامت موسی 
ستوه امده در شك اقتاد ند و حون در مصر 
این جنبن مطالترا بسار دیده بودند لهدا 
از هارون خدای محسمی در خواست 
نمودید ۰ 

اما گوماله‌های طلائی یار بعام ۱ پاد ۱۲: 
۸ همان‌ها بود که وی یکرا در دان و 
دیگریرا در ال گذارد تا بدینواسطه 
اساط عشره‌را از رقن اورشلم منع نمود 
و دور نیست که او هم این مطلب‌را از 
مصر بان در مدت افامتش در مصر اموخته 
بود اپاد ٠۰:۱۱‏ و چون مرتکب این مطلب 
شد دیگر اسم ویرا به خوبی ذکر نمیکنند 
بلکه گوید انکه بنی اسراشل‌را مرتکب 


گوشواره . 
عادت این بود که گوشواره در گوشهای 
خود باویزند پد 4:۳۵ حز ۱۲:۱۹ و 
السته باید دا نست که اینعادت ۱ نحصار به ز نها 
2۳ شت خرو ۲:۳۲ و گوشواره و سایر زینتها 
در نزد اسمعنلمان بسار بود داو ۲۹-۲٣:۸‏ 
و عادی بود ند که بر جنان گوشوارها کلمات 
شش تجانده ا نیازا صورت‌ها و اشکال 


معروف است* پیشینان‌را 


گوشه . ۷۹ گرثه . 


متنوعه و مختلفه بود جنانکه غالا په هشت 


شخص صاحب زمن‌را جایز نود که در وفت 
جعل و سر مار و تراکب چشم و شه در و گوشه‌های زراعت خودرا درو تماید 
حوانات و پرندگان و غره مساختند | بلکه مسایست انرا برای فقرا و غربا ترك 
بطوریکه از صورت معلوم مگردد۰ ملاحظه | نماید لا ۹:۱٩‏ و۲۲:۲۳ اما فصد از گوئه 
در دست ند» حلقه " سنی> هلال و فلاده ۰ ستر عا ۱۳:۳ موضعی اعلائی است در تایه 
گوشه . بدانکه بموافق شریمت موسوی | که مسند بر آن انداز نده 


۷:۷ 


لابان . 


لابان . (سفید) و او ,سر بتوئیل و نو نوم" 


خدمت همی‌نمود و بانواع مکاید و افسام 


تاحور و برادر زاده" ابرام و برادر رفقه و فریب و حل هرجه مسواست از مواشی و 


پدر لثه و راحل است که در حاران سکونت 
مسداشت 
مملکت لام ابراه م‌را پذیرائی نموده 
واقعه نامزد نمودن رفقه‌را با اسحق فراهم 
کرد پد ٥۹-۲۹:۲4‏ و۲۰:۲۵ وت 


e‏ ف_ بد ۷ :۲۳ و احق پسر 


و در آنجا بر حسب ربوم و آداب 


خودرا ومیّت فرمود که زوجه" از برای 
خو از دختران لابان بحاله" نکاح در 
اورد پسد ۲۸ : وه و لابان ویرا در نهایت 
گرمی پذیرفته پد ۱١-٥:۲۹‏ یعقوب مدت 
هفت سال خدمت لابانرا اختبار نمود که 
وی راحلرا بزوجت بدو دهد لکن لا بان 
ویرا فریفته پد ۲۳:۲۹ در شب زفاف 
لثه‌را به خوابگاهش فرستاد لکن چون 
یعون شفته راحل بود ویرا چنان خوش 
آمد که هفت سال دیگر لابانرا خدمت نماید 
و چون چنن کرد لابان راحیل‌را نیز بدو 
میرد پد ۵۹ از ان پس قوب تن 
سال دیگر و یرا 


بخدمت لا بان در داده شش 


حواشی خالوی خود بدست کرده پد ۱:۳۰ 
این معنی اباب نکّدر و طلال مزاج لابان 
گثته اجرت یعقوب‌را مکرر!" به بهانه‌های 
چند تفیر داد این معنی سب تفیر مزاج 
یعقوب شده در حالتی که لابان از برای 
پشم بری گوسفندان خود رفته بود یعقوب 
اهل بیت و مواشی و حواشی خودرا جمع 
نموده فرار کرد پد ۰:۳۱ لابان لابان از امتماع 
ابنوافعه گرفته خاطر شده يعقوب‌را تعاقب 
نمود و در کوهستان وی‌را در یافت لکن 
خداو ند یمقوب‌را نصرت داد و نگذاشت که 
لابان ضرری بوی رساند و راحل نز 
بواسطه پنهان کردن ترافیم ویرا فریفته بود 


و پس از منازعه و مخاصمه توده سنك و 


ستو نی بر پا داشته آنرا حدود خود فرار 
دادند که فیمابین ایشان شاهد باشد که هیچ 
يك از ایشان از حد معن برای متضّرر 
ساختن دیگری نحاوز ننماید ۰ سس لابان 
و برا وداع کرده بملك خود مراجعت 
و 


لادن . 


۷۵۸ 


لاودکیه . 


لادن  .‏ بد ۲۵:۳۷ و۱۱:۳ صمغی 
است که یاه ستوس گریشی گرفته دود 
و قدیمیان از دیش بزهائیکه در ميان این 
علف جرا می‌نمودند این صمغرا می گرفتند 
و فعلا" از لباس اشخاصی که از مسان علف‌عا 
مگذرند و یا از کفشهای ایشان می گبر ند 
خلامه لادن در وديم الا یام در طب بسار 
استعمال مشد لکن در این اواخر اعتنائی 
بدان نمودنده 

لاشع . موضصست در نزدیکی حدود 
جنوب شرفی کنعان پد ۱۹:۱۰ نویسندگان 
مسحبان سلف گویند لاشع در نزدکرمابه‌های 
سلیمال در اراضی موآب واقم بوده و همان 
است که یوناسان انرا کالبروی نامنده 

لالا . افر :۱۵ غلا ۲۶:۳ و۲۵ هادی 
و راهنما و توجه گننده" طفل‌را گویند» در 
مسان یونانبان و رومانبان نوکری که توجه 
اطفال خورد مالرا می‌نمود و انهارا 
محافطت مکرد و مسادی حکمترا متدرجاً 
بدیثان ممأموخت و در سن مناسب ایشان‌را 
بمکتب می‌برد و در وفت شام بیخانه ماورد 
۲ بدین لحاظ توان گفت که شریعت لالای 
بنی اسرائل بود ۰ و هنگایکه طایفه. 
سطوره بمتزله" طفل بودند آنهارا توجه 
نموده تا بالااخره متدرجا بتوسط پیش 
نهادها و پیش گوئئها آنهارا بمسیح رهبر 
گشت و حون شخنص بهودی بمعرفت ایمان 
مسح نایل گشت تکلیف شریمت بانجام 
رسده و تکسل شده است ۰ 


لامك . (فوی) سل طقه پنحمین از 
اولاد فان است وی دورن بحاله" تکاح 
حود در آورد یکرا عاده نام بود و دیگر یر ا 
صله و یابال که پدر جادر شنان و شانان 
بود از وی تولید گشت و پس از او توبال 
که پدر نواز ندگان عود و بربط بود بوجود 
آمد۰ خلامه لامك اول کسی است که شعر 
گفت و شعرش فلا هم مکتوب است و 
موضوعش شرح و تفصل کنتن است پد *: 
۰۳۰-۹ 

لامم . (اقوام) فبیله از اعراب اند که 
از ددان ابن قشان بوجود امدند ید 
‘To‏ 

لاودکه . شهر يست که در قدیم الا یام 
آنرا دیوسولس میگفتند و فعلا به اسکی 
حمار معروف و قدری دور از کولوسی و 
بر کناره" نهر لیکوس که یکی از فروع 
میاندر است واقع مساشد سل وکوس پادشاه انی 
دیوسولس‌را وسعت داد و ثرا سار مزین 
نمود و محض احترام اسم زوحه" خود اسم 
آنرا بلاو د که تخسر داد 


و در ایام رومانمان مر کز مشهور تحار تی 
با ثروت و دولتی بود و در فرن او ل مسحی 
پس از آنکه زلزله‌های شدید آنجا 
و کولوسی و هیراپولسرا خراب کرده بود 
ساکنانشی بدون اعانت از رومانان آثرا بنا 
نمود ند و دارای کلسائی بود که پولس در 


لاوی ۰ 


۷0۵۹ 


لاوی لاویان ۰ 


رساله خود باهلکولوسی ویرا سلام میفرستد 


کو ۱۵:4 


اما رساله که انرا رساله لاود کان نامند 


اصلی نیست اکر جه پولس بلاودکان أ ۱ 
لس ˆ ا سل لاوی دارد به حزخانواده هارون و 


: کهنه ١‏ پاد 4:۸ عز ۷۰:۲ یو ۱۹:۱ و گاهی 


نگاشته بود لکن مفقود گردید کو ۱۹:4 و 
در مسانه" کلساهای هف‌گانه آسا مذکور است 
مکا ۱ و۱::۳ و فعلا" از لاودکته 
جز خرابه‌های چندی بافی یست و اهل 
| نار | لاود کان گوینده 


لاوی . (نزديك) (۱) پسر سومان يعقوب 
است از لثه و جهت نامیده شدنش باین اسم 
این بود که گفت الا ن شوهرم با من فرین 
خواهد شد پد ۰۳۹:۲۹ علی‌الحمله لاوی 
و براددش شممون بودند که اتقام خواهر 
خود دینه‌را کشدند پد ۳۱-۲۵:۳4 از 


اين جهت يعقوب ایثانرا تویج و ملامت 
نمود پد ۱۷_4۹ لکن جون اولاده" لاوی 
در مورد گوماله" طلائی از برای خداو ند 
غبرت کشدند بدا نوامطه آن ملامت به برکت 
دیل یافت خرو ۲۹-۲۹:۳۲ ۰ لاوی مه سیر 


تولید نمود جرشون و فهات و مراری و در 
مصر جهان‌را بدرود گفت در حالتکه ۱۳۷ 
سال از عمرش گذشته بود خرو :۰۱۹ 

(۲) اسم دو نفر از اجداد خداوند ما 
عسی مسح امت لو ۲4:۳ و ۰۳۹ 


(۳) اسم اصلی می است مر ۱4:۲ لو ۵: 
۷ ۲۹ مقابل مت ۰۹:۹ 


لاوی لاویان. گاهی از اوقات اینکلمه 
از برای جمیع او لاده لاوی استعمال شده 
است خر ۲۵:۹ لا ۳۲:۲۵ عد ۲:۳۵ یوش 
۱ وا٤‏ و گاهی از اوفات اختصاص به 


استعمال می‌شود یعنی که از سط لاوی 


متسلسل است تث ۱۸:۱۷ یوش ۳:۳ اما 


معنی ثانوی که فصد از سط لاوی باشد غر 
از سلسله کهنه بسشتر در کتاب مقدس وارد 


است۰ 


و در سفر سدایش e‏ وحه اشاره 


بتقدیس و تصبن لاو بان ست مگر در وفتکه 


در فقره" گوماله با موسی از برای خداو ند 
غبرت کشدنده از ان پس از برای خدمت 
مقس معان گشتند تث ۸:۱۰ و٩‏ و۸:۳۲- 
۱۱ و در وفت تعن ایشان عدد مردان 
۰ و عدد اول زادگان جمیم اساط 
۳ نفر بودند و قوم فدیه آنهائی‌را که 
افزون بودند هر يكرا بنحثافل داد ند اعد 
9-۳ و این مبلغ مطابق همان مقداری 
بود که از برای فدیه" اول زادگان انسان 
و حبوانات نجس و چیزهای مهیب لازم بود 
لا ۱:۲۷ اعد ۰۱:۱۸ و قوم لاوی واسطه 
فوم و کاهنان بودند و ایشانرا جایز نود 
که فربانی گذرانند و بخور سوزالند و نی 
جایز نود که اشاء مقسه‌را بدون پرده و 
پوشش ملاحظه نمایند اعد ۵:۶ لکن ایشان 


از سایرین بتابوت مکینه نزديك‌تر بودند 
چنانکه چادر جماعت‌را هنگام کوج کردن 
ايشان بر مداشتند و در وفت فرود امدن 
و منزل کردن بر پا می‌نمودند ۰ و از 
برای وظفه خدمت خود بعد از 
شت و شو و نراشتن بىن حاضر 
مشدنده خلامه واجات بنی لاوی در 


هایت دقفت معان بود و سه پهره منقسم 


بود ند قهاتبان و جرشونیان و مراریان بهره" 
او ل بر دار ندگان ظروف مقدیه بهره" 
دوم بر دار ندگان اسام خمه و بهره سوم 
بر دار ندگان لوحها و متونها بودنده 

و شهرهاشکه بلاویان اختصاصی داشت 
چهل و هشت شهر با اطراف انها بمسافت 
هزار ذرع از همه طرف مختص آنها بود 
یعنی سیزده شهر از برای کاهنان و شش شهر 
از برای ست توسط فرعه تصین یافت در 
مبان اساط ۰ و لاو یانرا عبر از این شهرها و 
اطراف آنها عشر تمام محصولات از حبوانات 
و نباتات نیز بود و از این عشرایشان بکاهنان 
مداد ند اعد ۳۲-۲۰:۱۸ و در هر سه سال 
یك دفعه عشر انوی نیز می‌گرفتند و نیز 
در هنگام خدمت بعضی وظایف دیگر علاو د 
بر آ نهاشکه ذکر شد داشتنده 

و در ایام داود عدد کهنه به ۰ ۲۸۰۰ رسد 
که ۲۰۰۰ آنها از برای خدمات معنه 
مقّرر گفتند و ۱۰۰۰ نفر از برای تعلیم 
شریمت و اجرای احکام من شد و ۰۰۰ 
از برای وظفه دربانی و ۰۰+ نفر از برای 


۷۹۰ 


لاو یان . 


خواندن و نواختن الات طرب بودند و 
این‌هارا فرفه فرفه نموده هر فرفه بلوبت 
خود ازشهرهای خودشان برای خدمت مقدس 
حاضر منشدند اتو ۳۳ و>۲۱-۲۰:۲ و 
٥‏ و۲1: و در وفتکه سط امرائشل از 
بهودا جدا گشتند سط لاویان با بهودا 
همست گردیدند ۲تو ۱۵-۱۳:۱۱ و 
ایشان‌را در تدبر آن مملکت محصوماً در 
ایام بهوشافاط ۲تو ۱۱-۸:۱۹ و۱4:۲۰- 
۸ و يواش ٣۲‏ تو ۸-۱:۲۳ و حزها ۲ تو 
۳۸۹ ۲۱:۳۰ و۲۲ و۲:۳۱-٩‏ و 
يوشا ۲ نو ۱۲:۳ و۱۸-۲:۳۵ و عره بد 
طولائی بود لکن بعد از اسری معدودی از 
ایشان مراجعت نمودند عز ۱:۲ ۰۲-۲ و 
۳ :۰۱۸ اما آناسکه باورشلیم 
مراجمت نمودند بر سر منصب قدیم خود 
رفتند و در دهاتکه نرديك اورشلیم بود 
ماوی گزیدند» و قوم کمافی السابق عشر 
معبنه‌را بدیشان می‌دادند نح ۳۹-۳۷:۱۰ و 
۲ ولی در عهد جدید آنهارا همحو 
اشخاصکه در رسوم و فواعد ظاهری شرعه 
ماهر می‌بودند و باطن آن‌را ترك می‌نمودند 
بحساب مناورد لو ۰۳۲:۱۰ 

لاویان. کناب سوم از پنج سفر است و 
از آنرو باين اسم نامیده که مخصوماً مشتمل 
بر ذکر قوانین و آلین لیوبان و کاهنان و 
هدایا و فربانبهای ایشانست و عبرانبان آنرا 
شر یعت کاهنان خوا نند درفسم او ل فر بانبهای 
خونی و نیز فربانبهای سوختنی و غبر خونی 


لاویان . 


و هدایای آردی و فربانیهای رفع گناهی و 
فربانبهای سلامتی و جاهلی و خطالی و 
گناهانی که برای آنها باید قر بانی گذزاننده 
شود و دستور العمل و طرز گذرانین انها 
مفصتللا در جای خود مذ کور ند و تمامی این 
تفاصل له تها اهمّت عبادت الهیدا سان 
مسازد بلکه از همه تضعفها و تدیلات 
انسانی که شخصرا به بت پرمتی میکشاند 
نیز مانع است تمامی این نظم و اسلوب ظّل 
خوبهای زمان آینده بود و نشانه بره که 
بروح ازلی خویشتن‌را بی عیب بحضور 
خدا گذرانده و نامه" عرامان برای این 
مطلب بهترین تفسیرها است"* 

بعد از آن تفصل تقدیس نمودن هارون 
و فرزندانش یمثابه کاهنان و متعافب آن 
حکایت دانش آمیز ناداب و ابیهو مذکور 
است پس از ان فواعد و فوانبن تطهس 
شخصی و رسمی که یادگار و تذکره دائمی 
از الیش گناه و تقدس خداست عطاشد بعد 
حکایت روز کسر کفّاره. در این روز 
بنی اسرائیل از وساوس و بت پرستی و 
ناپاکی و سایر اعمال کنعاندان انتاه بافته 
فوانن حفظ اخلاق و صانت تندرستی و 
فواعد ملّتی باینان داده شد و مأمور گنتند 
که عدهای مخصو مه خودرا و شرایع و 
فوا نان مخصوعصه" روز صت و سال پنحاهمر ا 
که یو سل خوانند نگاه دارند و ننورات 
و عشرهارا نیز مرعی دارنده شهات و 


۳ 


لاهوت . 


مواعدیکه در باقی اینکتاب مذکور است 
نظر و توجه ایشانرا بسوی اینده ممآورد و 
مقصود از اتحاد تمامی فوم در خدمت خدای 
حافظ عهد ظلی است که اصل ان مسح و 
ملکوت اوست عموماً معتقدند که اینکتاب 
میباید از تصنیفات موسی بوده باشد اگر چه 
محتمل است که هارون وی‌را امداد نموده» 
این کتاب محتوی تاریخ ماه او ل سال دو م 
است بعد از خروجشان از مصر ۰ 

لاهوت . صفتی از صفات بوبه حضرت 
ادس الهی است اتمو؟:۱۱ وجود این 
صفت در مخلوفات سته باراده ومشت خالق 
است لایموتی ارواح انسانی از امال غبر 
متناهی و افتدارات او که در ترفات عبر 
متناهبه و لباقت عقاب یا اجری‌که در ایندنیا 
منتهی نمی‌شود معلوم گشته است این تعلیم و 
عقىده در مبان تمام طوایف وامم متداول بوده 
و دانشمندترین فلاسفه قدیم این مطلب‌را کم 
و بش تعلم میداد ند هر چند که تمام دلایل 
و براهبن خارجی ست باینمطلب بدون 
ضممه" شهادات کناب مقس افص است: 
و کتاب مقّدس نیز ان‌را بواضحی تمام تعلیم 
نمدهد لکن جواب مسح که بصد وهان در 
اینخصوص داده ابشایرا محاب فر مود در 
مت ۲۳:۲۲ وارد است جه که ایشان منکر 
قبامت اند و معتقدند که مرگ انتهای جمیم 
ارزوهای ایشان است ۱ع ۳ علهذا 
مسح از تورات معین و مکشوف فرمود که 
اجداد سلف که دنبارا بدرود گفته اند هنوز 


لاهوث . 


زاف 


یافی و زنده مساشد خرو ۰۱:۳ ایمان و 


عفده فدیم عبرانبان در بقای روح بعد از 
موت از کلمات بماردی که خدای تعالی 
فر موده است و در کتاب مقتدس وارد گشته 
مثل «جمع شده با فوم خود» و غیره واضح و 
مىرهن مىگر دد ۰ و اینگو نه کلمات ابدا" 
دخلی بدفن حسد ندارد که در آیات ذیل 
وارد است د ۸:۳۵ و٩‏ و ۲۹:۳۵ و ۲۹:۰۹ 
و۳۳ اعد ۲٣۲٣:۲۰‏ و ۱۲:۲۷ و۱۳ تث 
۲ ۳ و۰ و مضامن ایات ذیل 
دلبل بر این است که نویسندگان کناب 
مقدس‌را عقده بر این بوده است که موت 
و فنای بدن انتهای عمر روح نمیباشد مز 
۷ و ۲۱-۲۹۰:۷۳ دا ۰۲:۱۲ و توضح 
این موفوف بوجود مبار که کلمة اله بود که 
هامت اموات و هام خود او از اموات وجود 
حبات بی فسادرا واضح مگرداند ۲نمو ۱: 
۰ بقا و لایزالی روح در مثل مرد على 
و العازار بواضحی تمام بیان گشته لو ۱۹: 
۰۳۱-۵۹ و اخار از عداب و عقاب ابدی 
شر یران و بر کت صالحین و عادلان در مت 
٥‏ و یو ۲۸:۵ و۲۹ به خوبی مکشوف 
گردیده است» و حواریان نیز از روح- 
القس ملهم گنه بقا و لایموتی روح و 
هام بدنرا در اع ۰-۷ و ۲:۱۰ و 
اور ۱۵: و۲فر ۸۱:۵ و فل ۲۳-۲۱:۱ و 
اسالو :۱۸-۱۳ بان فرمودند» و بر کت 
لا یموتی و لابزالی نجات یافتگان یخی از 
عطابای خداست بتو سط مسح که بواسطه" 


متحد گشتن با او بتوسط ایمان تصاحب 
توانند نمود یو ۲۷:۱۰ و۲۸ و ۲۵:۱۱ روم 
٦‏ ایو :۰۱۳-۱۱ 

لپ . معروف است۰و چون با کلمه دیگر 
مركب گردد انرا معانی مختلفه مساشد 
لا ناباك لب یمنی ککه در کلام خود 
گناه ورزد مثل اينکه درو غ گوید و یا فحش 
دهد و ثمره لها که فصد از حمد و شکر 
مساشد عب ۱۵:۱۳ و لهای افروخته بعضی 
بر آنند که فصد از لبهای افروخته آن لبهائی 
است که الفاظ عارات خثه بر آنها گذرد 
اع ۱:۹ و برخی دیگر بر اينکه قصد از 
لبهائی مساشد که کلام و الفاظ ظاهری غبر 
حققی بر آنها گذرد 

لباس . بدا نکه لباس متقّدمین پنج فسم 
بود یعنی پیراهن و عبا و کمربند و کفش 
و عمامه ۰ 

اما پراهن متقّدمین لباسی بود که بدن‌را 
از شانه تا زانوها می‌پوشانمد و آنرا آمتنی 
نود پس از آن بافتضای زمان بتدر یج آنرا 
بلندتر کرده آستین‌را نیز بر آن افزودند و 
کمر بندی نیز برای آن فرار دادند داو۱4: 
۳ لهدا جون شخص جز پراهن جیر 
دیگری نسداشت ویرا عریان ممگفتند اشمو 
۹ بو ۰۷:۲۱ و پراهن مذکوررا از 
کتان یا پشم بموافق میل اشخاص باختلاف 
انواع مساختنده 

اما کمر بند که زتار نز گویند خر ۵:۲۹ 
فائده‌اش نگاه دائتن پبراهن بود و چون بر 


کمر می ستند مقصود از یداری و خدمت 
کردن و هرگاه که از کمر مگشادند فصد 
از استراحت و آسودگی بود چنانکه فعلا" هم 
این مطلب معمول است ۲باد ۲۹:۶ ۱ تو 
۸ اش ۳۷:۵ ار۱۷:۱ لو۳۰:۱۲ یو 
۱ اع ۸:۱۲ اپط ۰۱۳:۱ و کمر 
پندرا از ریسمان یا پارچه با پوست به پهنی 
شش فیراط درست کرده بر کمر می‌بستند و 
گاهی از اوفات محض زینت سنگهای 
گرانها و سجافها برای آن قرار سدادند» و 
ملاح جنك از فسل شمشر و خنحر و کارد 
را بر آن می‌ستند و همحنین پول طلا یا 
نقره خودرا در ان مسگذاردند و بابد دا ست 
که همجنانکه کمر بند بکمر می‌چسید به 
این طور فوم خدا بوی متو کل خواهند شد 
ار ۰۱۱:۱۳ و حضرت اشصای نی هم 
عدالت و امانت مسح‌را یکمر بند تشه 
فرموده است اش ۰۵:۱۱ 

اما عا مت ۸:۲۱ وه:۰+ عارت از 
لباس مربع مستطیلی بود که از فماش ساخته 
طولش از ٩-٩‏ فدم و عرضش ٩‏ فدم بوده 
بدور خود می‌بسحدند۰ و گاهی از اوفات 
بدوش وگاهی در زیر بغل مسگرفتند چنانکه 
فعالا" نیز معمول است خرو ۲۰:۱۲ ۲ پاد >: 
۹ لو ۰۳۸:۹ و در شب نیز آنرا برای رو 
پوش خود استعمال منمودند خرو ۲۹:۲۲ 
و۲۷ تث ۱۳:۲6 ايوب ٦:۲۲‏ و٤۷:۲‏ و 
گان عیبر اعد ۳۸:۱۵ م-. 


* بر اطراف همان لباس بود‎ o: 


"5 که ۹اه 
بت 


در فصل زمستان پومتنی از پوست گوسفند 

با بز بر دوش مگرفتند و دور ست که 
انحه در ۲ پاد ۸:۱ و زك 4:۱۳ مذکور است 
اشاره به پوستین باشد و فصد از لباس مسش 
مت ۱۵:۷ ادعای حلمی و پاکیز گی 
مساشد ۰ 


اما لباس زنان با مردان چندان تفاو تی 
نداشت مگر اینکه لباس خارجیدا که 
مردان عبا و زنان چادر گویند قدری فراخ 
مگرفتند مر ٩۱:۱۶‏ و در این اواخر رو بند 
با دهن بندرا بر آن افزودند پد ۰٥:۲۹‏ 

ات دستمالهارا اع ۹ با در دست 
مگرفتند یا بر صورت خود مگذاردند اما 
کفشها مت ۱۱:۳ یا نعلین تث ۹:۲۵ و مر 
٩‏ عارت از فطعه‌های جوب يا پوست بود 
که بهشت فدم ساخته بواسطه ریسمانهای 
پوستی یا غیره محض سهولت در آوردن بر 
بای خود می بستند پد ۲۳:۱۶ و کندنکفش 
دلالت بر ان مینمود که موضعی که بر ۲ 
نشته اند امن و محل راحت است جنانکهه 
این مطلب تا امروز نیز معمول مساشد؛ 

و چون این کفش‌ها بای شخص‌را از گرد 
وغار و سایر کثافات محافظت نمی‌نمود لهذا 
لازم بود که میزبان همواره آب از برای 
شتن باهای مبهمان فراهم کند پد ۳۲:۲4 
لو 46:۷ و کشادن بند کفش يا نعلن و 
شتن باها مختص نوکران و خدمتکاران 
بود مر ۷:۱ یه ۱:۱۳ ۰۱۰ 

اما عمامه خرو۰:۲۸+ و۲۸:۳۹ مختصی 


لباوت ۰ 


کاهنان بود و بعضی از زنان عبرانی نیز 
استعمال منمودند اش ۰۲۰:۳ 

و بابد دانست که بلاطین زمان سلف‌را 
عادت این بود که لباس عوضی برای همان 
مىفرستادند ۲ پاد ۵:۵ و۰۳۲۳ 
و چون تر کیب لباسها متفاوت نبود بزودی 
در کمال سهولت لباس یکی با لباس دیگری 
عوض مشد پد ۱۵:۲۷ و اشمو ۱۸:) 
تث ۵:۲۲ لو ۰۳۲۳۲۰۱۵ 

پوشده نماند که لباسهارا با جواهر نفسه 
و طلا و لقره و سحاف زیئت می‌نمودند و 
نمام مردم گوشواره‌ها در گوش و حلقه‌ها 
در بنی و بازو بند در بازو و خلخال در 
پا ممداشتند ۲شمو ۱۰:۱ اش ۱۱:۳ و۱۹ و 
۰ و اینه‌هائی که از برنج صقلی تر تب 
مدادند بدست گرفته خرو ۸:۳۸ اش ۳: 
۳ و با در گردن و کمر خود می‌او بختند و 
زنان یونانی و رومانی‌را عادت این بود که 
مویهای خودرا رها کرده دراز مسشد و بعد 
آنهارا بانواع زینت‌ها مزیین میساختند 
|تىمو ۲ و۱۰ و ابط ۳:۳ ملاحظه در 
طملسان ۰ 

لباوت . شهریست در بهودا بوش ۲۲:۱۵ 
که احتمال ا مرود همان بت لباوت 
باشد یا بت برئی که همان السره جدید 


(شجاع) یکی از اسمهای بهودای 
رسول است مت ۰ که اورا تدی گوینده 
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لنان . 


لبنان . (سضد) شامل دو سلسله است که 
aT‏ بت کی 
يوش ۱۳ لبنان شرفی نامده شده است که 


رومانیان و ونان انرا اتینس نامنده 


۷ که بوناننان و روماسان 
سوریبه - سوریه وسطی نامنده 

اما لبنان از طرف شمال نهر کسر 
ایتدا نموده نود سل حفرافی از شمال 
بجنوب و مساقت يك ميل بطرف مغرب 
بمحاذی ساحل دریا امتداد یافته به نهر 
فاسیه منتهی میشود و ارتفاع کوء مکمل 
۰ تقد و ار تفاع نار منین ۸۵۰۰ و جبل 
الکنسته ۱۷۰۰ و کوه وم 
و مکمل بافی سماند و سراشب غربی 
سراز یریش کمتر از شرفی می‌باشد و سثتر 
حاصل خیز و باراور است دارای دشتها و 
در ء‌های عمیقه و زراعات و سکانش 
بسار بر خلاف سر اشب شرفی و ساکنانش 
کم و در لبنان انواع حوب و افسام درختها 
و گلها کاشته مشود سرود ۵ ۰*۰ 


اما کوه شرقی در برابر 
مدخل حمات که موضعش دشت جنوب شرقی 


لسان است و از 


مساشد از حمص ا 9 ا بجل شخ امتداد دارد 
ملاحظه در خرمون سراشبی غربی اینکوه 
بسار سرازیر است به خلاف شرفی که 
متدر"جاً بدشت دمشق امتداد یابد اینکوه 


لبنان . 


۰ 


¥1 


لبيا. 


ساکنانش فلل و چندان باراور نست و از 
هر يك این دو سلسله نهرهای کبیر و 
رودهای عظیمه" تشکیل یابد همجو رودکسر 
و عامی و لیطانی و بردی و اعوج و نهر 
ی آوآس ین شم 
سلسله جشمه سارهای بسار دیده شود خصوصا 


در لسان و a‏ حلاصه در قدیم الا يام 


حویان و اتان در لان سکونت سداشتند 
داو ۳:۳ يوش ۵:۱۳ وا و کوه‌نشنان 
جىلىلرا بنا نمودند و خدای تعالی لسانرا 
نیز در جزو ساير املاك قسمت بنی اسرائیل 
کرده بود اما ایشان انرا بتصرف ناوردند 
یوش ۳ داو ۱۳-۱۰۳ و در تحت 
سط و اقتدار فنقمان بود پاد 1-۲:١‏ و 
عز ۷:۳ در ایام داود و سلیمان اسمرائشلبان 
در حق اینکوه معرفت بدا نموده مناظر 
یکو و حاصل‌های پر فایده على الخصوص 


سرو آزادش در انظار ابشان هابت اهست 


را پېدا نموده سرود ۱۵:۵ و علاوه بر ان 
شرابی که در آنحا بعمل می‌اید هو ۷:۱ 
و آب گوارای سرد و برف یکویش 
۸ در ایشان تانر بسار نمود و 
نویسندگان ملهمه کتاب مقدس بسار اوفات 
بدان اشاره نموده اند مز ۵:۲۹ و و ۱۹:۷۲ 
و ۱۷۱۱:۱۰64 اش ۲:۳۵ و۱۳:۹۰ زك 
۱ ۲ قوم اسرائیل بعد از مدتهای 
دراز حرمون و کوه شرفیرا بتصرف در 
آوردند اتو ۰۲۳:۵ 


لهنه  .‏ (سفد) (۱) منزل پنجمین نی 
اسرائل است پس از آنکه از سنا کوج 
نمودند و در ماله سنا و رمون فارص و 
رسه وافع است عد ۲۰:۳۳ و۰۲۱ 

(۳) شهری است در کنعان در ساحل بهودا 
که یوشع انرا مفتوح ساخت یوش ۲۹:۱۰- 
۲ ۱۵:۱۲ و بکاهنان داده شد یوش 
٥‏ و۲۱ واتو ۵۷:۰ و از آن 


پس بر یورام یاغی شد ۲پاد ۲۳:۸ و ۲تو 
۱ که بعد از آن مسخارت آنرا 
محاصره نمود ۲پاد ۸:۱۹ اش ۸:۳۷ بعضرا 
گمان چنان است که لبنه همان عراق المنشته 
مباشد و دیگران آن‌را تل الصافه دانسته 
اند 

لییا. مملکتی است در شمال افریقا که 
در ساحل دریای متوسط وافع و از مصر 
تا کار تاژ ممتّد است و فدری هم بطرف 
خشکی امتداد یافته فسمتی از این مملکت 
که بمصر اتتصال داشت بعضی اوفات لسا 
مارماریکا و آن قسمتی که بسایرینی اتصال 

۳ مشد و این بمتاست 


ات 


اپولوته بریناسی و ا تلمایس مده 
بسار و گروهی از بهود در ایام مسح در 
این شهر سکونت داشتند و با حدید الا بمانان 
لاو عبادة باورشليم مآمدند اع ۲: 
°| ۰ 

مدا" اشتقاق لسا از لهاس 


یم يا لوبیم است 


پيد ۱۳:۱۰ و اینان طایفه" جنگجو بودندکه 


یت تست س 


با یهودیه معاونت کردند ۲نو۳:۱۲ و>۱4: 
٩‏ و ۸:۱۱ دا ۰۳:۱۱ و با اهل تست قدیم 
بر معاون بودند نح ٩:۳‏ با ار ٩۶۶0۱‏ حز 
۰ ملاحظه در فوت ۰ 

اخرا لسا در تحت تصرف کار تاژ و پس 


از ان در تحت تصرف یونانبان و رومانیان 
و سرسنها و عتمانان در امد 

€ لا ۱۰:۱ ملاحظه در پماته* 

ليون . عددی مخصوص در عساگر 
رومی است که در اوفات مختلفه متقاوت 
بود یعنی از به هزار تا با لمضاعف میرد 
در ایام مسح لجون شامل هزار نفر پیاده 
علاوه بر سواره بود و هر لحون شامل ده 
فوج بوده که اینهارا سه دته منقسم کرده 
بو د ند و دسته‌های مسطوره بر بتو قسمت 
که هر قسمتی شامل یکصد نفر بوده منقسم 
کرده بودند لفط لحون در کتاب مقس 
فصد از عدد زیاد تامعان مساشد و ان دیوانه 
که مسح ویرا شفا داد خودرا لجون نامید 
مثل ابنکه دارای کرورها ديو بوده است 
مر ۹:۵ و قصد از فوج ملائکه که در 
مت ۵۳:۲۰ وارد است لموله از کثرت 
افواج آسمانی و غیرت ایشان در توجه 
مسح میباشد» 

لیاف . . معروف است و در زمان قدیم 
معمول بوده است و در عهد عتی یکنقعه 
مذکور است داو ۰۱۸:٤‏ 


جان. 


(خوردنیها) شهری از بهودا 
یوش 4۰:۱۵ و همان لحم است که بمسافت 
دو ميل ونم بجنوب بیت جبرین واقع است* 
در مبان حدود فلسطبان و صخره" 
عبطم وافع است داو ۵ و دور ست 
که همان بىت کلا یا عبون فاره باشد» 
افیش . که لاخیش هم گفته میشود می 
۱ (بلند) شهر اموریان است در اراضی 


(الواره) موضست در نصب 


یهودا که یوشم آنرا متصرف شد یوش ۱۰: 
۲ یر بعام آنرا حصار دار نمود ۲ تو ۱۱: 
٩‏ و ابصتا در آنجا بقتل رسد ۲ پاد ۱۹:۱5 
و بنخاریب آنرا محاصره نموده احتمال 
یرود که مفتوح ساخت ۲ پاد ۱۳:۱۸ و۱4 
اش ۱:۳ و 

بعضرا گمان چنان است که این محاصرات 
بر دیوارها که از فصر کوینجك یافته شده 
است مکتوب و منقوش است" 

ولایرد آنرا خوانده است عبارتی نزديث 
باین مضمون است که منخاریب پادشاه عظیم 
ممالك آشور که بر کرسی حکومت مقابل 
شهر لاخش نشته است مبگفت من اذن 
کنتنش‌را مدهم ۲ تو ۱:۳۲ و۲پاد ۸:۱۹ 
ار ۷:۳4 و ظاهرا" جنان متماید که بر تنی 
رقم وافع بوده است و بت برستی از انحا 
باو رشلیم داخل شد می‌۱۳:۱ یعنی بواسطه 


1¥ 


لعن لعف . 


ام لکیس دانسته اند لکن از اکتشافات بیری ری 
و و بلس چنان معلوم میشود که در توق لے 
الحصی بوده است و بستاری کند و کوب 
معلوم شده است که تل مسطور اقلا بقایای 
ده شهر میباشد که بمرور و دهور فراهم شده 
است و نوشته که شیه به نوشتجات تل عمر نه 
که دو مطر ات در انحا بافت شده است 

لزه. همان لد حالته است» شهر 
ممروفی که در دشت شارون بمسافت سفر 
۳ ساعت به جنوب شرفی یافا بر راه اورشلیم 
واقم‌بود که رومانبان مکررا انرا سوزا نبدند 
و باز آباد گردیده و ساس‌انس آنرا 
دیوسولس یمنی شهر عطارد نامید لکن اسم 
قدیمش تا به حال باقست و 
مقدس ن ن در انحا مولود گردیدند 
یوستیانس کلسائی در آنجا بنا نمود که 
مشرییان انرا سوزانیدند از ان پس باز 
معمور گردیده بعد خراب شد و لده بوانطه 
اینکه پطر س اشاس را در آنا شفا داد 
ممروف است اع ۳0:۹4‘ 

لائیه . شهریست در کربت که فعلا" 
خراب است اع ۰۸:۲۷ 

لساره . شهر لبکاوننه است که 
بمسافت بست و جهار مل بطظرف 
جنوب ایقونه وافع شد و الحال اورا 
ذوالدرا منامند» پولس دو مرنبه بدا نجا 
رفت او لا" ولا" با برنابا اع ۱6: : در وقتبکه امالی 


آ حا پولس‌را هرمس خواندند وسس و یرا 


سنگسار نمودنده 
تانب با سلاس بدا نحا رفت اع ۱ و 


احتمال فوی میرود که تسموتاوس در انا 
مولود گشت اع ۱:۱۳ مقابل ۲ تیمو ۰۱۱:۳ 

لشارون. (دشت) مقاطعه ايست که 
یوثع شهریار آنرا مفتوح ساخت یوش ۱۲: 
۸ و همان شارونه حالته است که در 
نزدیکی تابور واقم است 

لثم . اسم فدیمی دان است یوش ۱٩‏ 
۷ ملاحظه در 7 

لطوشم . (کوبده یا دندانه دار یا 
گندیده)۰ فسله از اعراب اند که از ددان 
ابن قتان متسلسل کنتند پید ۰۳:۲۵ 

لمل . معروف است۰ و در میان منگهای 
گرانبهای مشرق زمین بمنزله الماس است 
فی‌الحققه اگر این جنس لعل بزر گتر از 
اندازه باشد گران‌بهاتر و نفسی تر از الماسی 
است که بهمان وزن بائد لعل مشرفی نوعی 
از ياقوت سر خ است ر نکش مانه دودفب 
القرمز و فرمز فانی ابت لفظ لعل دفعات 
جند در کناب مقّدس وارد شده ابوب ۲۸: 
۸ ۱:۳۲۱ و۱۱:۸ اما به کمان بعضی 
مفاد لفظ عبرانی مرجان يا لوالو میاشد 
و حال آنکه لعل حققی و اصلی شاهت به 
ريشم یا رباق دارد اش ۱۲:۵۶ حز ۲۷: 
۰۱۹ 

لعن لعنت . ضند برکت است تث ۲۸: 
۰۳۰-۵ 


لضی . 


۷۸ 


لفل . 


و الستّه لعت‌هاشکه از روی هوا و هوس 
و اغراض شخصه از برای انتقام شخصی 
مساشد بلا تأر و بفایده خواهد بود مثل 
لعنت توح و موسی و بوشع و داود و عبره 
بلکه لعنت موثر آستکه خدای تعالی بواسعله 
الهام نسوت بر پیغمبران خود اعلام می- 
فرماید که جنین و جنان خواهد شد اما 
لنت خدای تعالی که در باره زمین و مار 
فرمود پد ۱4:۳ و۱۷ تصریح حکمی و 
داوری است که او تعالی بر مار و بر زمان 
خواهد فرمود و لعنت شریعت غل ۱۰:۳ 
حکم شریعت است در باره ‏ خطاکار و و جود 
مبارك مسبح را از ان لعنت شر یعت فدیه می- 
فرماید چه که خود از برای ما لعنت شد غل 
۳ مقابل روم ۱:۸ و ۱۹:۵ و۲فر ۷:۳- 
۰۹ 

لفت . معروف است شکی نس تکه خدای 
تعالی آدم‌را توانا بر سضن گفتن خلق 
فرمود پد ۲۰:۲ و همان لغت که ادم بدان 
سخن‌راند تا زمان بنای برج بابل بافی بود 
پد ۱:۱۱ یعنی یك صد سال بعد از طوفان 
از آن پس فقره" ره بهم خوردن ٠‏ و داخ ل فشتن 


ز بان در دشت شمار پش امد و هچ راهی از 


اینکه هنفسم سه فسمت بو ده است بان 


هندی» حرمانی» ورا ملاحړظه در کار 
معلس ° 

للق . یکی از پر ندگان سفر کننده است 
از كلنك بزرگتر و بر وزغها و حلزون و 


حشرات سر برد در شریعت مودوی در 
ضمن مرعهای ناپاك محسوب است و چون 
بر پا ایستد ارتفاع آن چهار فدم مباشد 
و لقلق بر دو نوع است سفید رنك که 
اطراف بالهايیش ساه مساشد و اورا سافهای 
بلندیست که باری انها در باتلاها و 
حالاب‌ها توا ند رفت نکش دندا نه‌هائی دارد 
که رو بطرف انسی ترتیب یافته تا گرفتن 
شکار بر وی دشوار ناشد و بر درخنان و 
خرابه‌ها اشان کند مز ۱۷:۱۰۶ و بواسطه 
محتی که نست به جوجه‌ها و نست بماده" 
خود دارد مشهور است و از افریقا طی 
مسافت نموده به اروپا اید و بالط هنگام 
مسافرت‌را سكو شانند ار ۷:۸ و جون در 


تیه . 


۳۹۹ 


له . 


پر یس بسار فوی و توانا است ضرب المئل او لین او بز نانش در شعر مساشد که نمو نه 


شده است زك ۹:۵ و چه قدر نکو و خوش 
نما است هنگامکه منقار سرخش در جلو 
و سافهای بلند و فرمزش از عقب نمودار 
میئود لقلفرا صدای طبیعی حققى لميباشد 
جز اینکه بانك خود طق‌طق کند و غالا 
بی اذیّت است و بدا بحال کسانی که اورا 
(۲) لقلق ساه است که در نی زارها و 
چالابهای فلسطین یافت شود از آن سفید 
کوچك‌تر و از انسان باکی ندارده 

لقهه . عرانسان زمان سلف عادت بر این 
داشتند که مثل اکثر مردمان مشرق با دست 
غذا خورند و لقمه‌را در سر که راعوث ۲: 
4 و هم در سایر غذاها فرو بر ند یو ۱۳: 
۲۹ و۲۷‘ 
تکام . مت ۲ 
صورت انها در اشه فدیمه مصر معوش 
است و با لکامهای حالنه جندان تفاوتی 
ندار و ۰ 

لمك . (فوی) دو نفر در کتاب مقتدس 
باین اسم (۱) لمك ابن متوشائشل است که 
در پد ۲-۱۸:4 مذکور و از سل فائن 
و طقه بنحمن متسلسله از آدم و جد طایفه 
ورک که برای هنر بکه در فلاحت و 
موزيك و غره داشتند معروف بودند لمك 


اش ۱۹:۳۷ معروف است و 


اول شخصی است که دو زن از برای خود 
اختار نموده در تورات مسطور است خطاب 


مواساة عبرانمان است: 
(لمولنه) 

عاده و طله صدایم بشنو بد 

زوجه‌هايم گفته‌هايم بشنوید 
بهر حفظ خود کسیرا کشته ام 

هم جوانی‌را بخون آغشته ام 
فاين ار بايد دهد هفت انتقام 

هفت وهفتاد است بر لامك نمام 

و در این خصوص تفاسیر بسار است و 
بهترین آنها این است که محتمل است قاين 
محض حفاظت حان خود کسی‌را کشته در 
خوف انتقام وی فاتل بوده است ولی خوف 
و هراس زنهای خودرا تسکین داده مگوید 
همحنانکه فقتل فاين از جانب خدا ممنوع 
است یبد :۱۵ همحنان بطریق او لی از 
حبات لمك که بالسسه بی تقصر بوده است 
نوجه جوا ها مود" 

(۲) پسر متوشالح و پدر نوح که هفتصد و 
هفتاد و هفت سال زندگانی نموده پنحسال 
هل از طوفان وفات نمود پد ۳۱-۲۵:۵ 
اتو ۳:۱ لو ۰۳:۳ 

موثیل. (مقدس خدا) اسم پادثاهی 
که مادرش ویرا پند و اندرز همی‌داد ام 
۱ و بهودرا گمان جنان است که 
لمو یل همان سلسمان است و دیگُران اورا 
شخص غر معروف دیگری داننده 

لبه . .یوئل 4:۱ ناحوم ۱۵:۳ و٣۱‏ 
اسم پرنده ایست که از جنس ملخ است قبل 


نکر . 


VY ° 


لودع . 


از ظهور پرهای او * 

کر . ۱ع ۱۳:۲۷ ۲۹9 اساب معروفی 
است که برای نکاهداشتن کنتها در هر 
حا که بخواهند به کار بر ند و همواره در 
آخر کنتی آویخته میشد وگاهی هم امکان 
داشت که در جلو اویخته شود و بعضی بر 
آنند که لننکر مرقوم قصد از لنگر چهار شانه 
بوده است که فعلا" هم در بعضی موارد در 
کار است و لفظ لنکر از روی محاز برای 
اسنواری بوعدهای الهی به کار برده شده 
است عب ۰۱۹:٩‏ 

ما . شعله ور شدگان پد ۱۳:۱۰ و 
انو ۱۱:۱ فسله هستند که باسم لویان ۲ تو 
۲ ۸:۱۱ دا ۰۳:۱۱ یالوبم نا ٩:۳‏ 
بالسا معروفند اع ۱۰:۲ و در نوئتحات که 
بر خرابهای مصر میباشد لبو گفته شده است 
خلامه ايشان از سل حام بودند که در 
شمال افريقا بطرف مغرب مصر سکونت 
دانتند و فنقان بر ايشان دست یافته ارافی 


ایشان‌را که در فرب جزایر مفربی میداختند 
متصّرف گشته ایشانرا باف یقا راندند و هم 
چنین وقتی یونانبان بر اراضی که در سمت 
کرینته وافع بود دست بافته تا کلسه اراضی 
مسطوره حزء مملکت روم گردید و لھا بم 
۳ قدیم مصر بارا ضدیت منمودند؛ 

لاهوت . طسعت الهنت است فل ٩:۲‏ 
مقابل اع ۲۹:۱۷ دوم ٠۲۰:۱‏ 

لر اطان تن ۱۷:۲۳ لفغلی است که 
دزن کات مقّدس اتعمال شده است برای 


پد 4:۱٩‏ وه. 
و این مطلب در مبان بت پرمتان بسار 


رواج داشت و در پر متش عشتورث و عره 
جزء رسوم مدهبی ایشان بود عبری ابنلفظ 
فادش و مؤش فادثه است یعنی تقدیس 
شده و در پد ۲۱:۳۸ و۲۳ و تث ۱۷:۲۳ و 
هو ۱4:4 مذکور است بعضی از اسرائلمان 
این قدیس هولناكرا سول کردند و حال 
اينکه مخصوماً در ضمن سایر اعمال بت 


بر سی ممنوع بود اپاد ۰۲٤٣۲۲:۱٣‏ 

اسا و بهوشافاط و يوشا در ضمن تجدید 
a‏ در صدد نابود کردن این مطلب 
بر آمدند | پاد ۱۲:۱۵ ٩۱:۲۲‏ و٣‏ یاد۲۳: 
۷ مقابل روم ۲:۱ ۰۲۷-۲ 

لود. لود ابن سام ابن توح است پد 
۰ که محتمل است جد لوبان بوده 
است ار ۰۹:٤٦٩‏ 

لودبار . محلّی است در مشرق اردن 
در قسمت جاد که در نزدیکی محنایم بشمال 
بوق وافع است ۲شمو 4:٩‏ و۲۷:۱۷ که 
ماکر عمونی که داو درا در وفت فرار از 
حضود آ بشالوم اعانت نمود و مفسوشت سر 
فالج یوناتان و سضی بر اند که لود بار 
دیبراست یوش 3:1۳‘ 


سل وی در مان فارس و فوط مذ کود است 
حز ۱۰:۲۷ و نیز بعد از کوش و فوط ذکر 


لو روحامه . 


۷۱ 


لوط . 


ودج 9:۳ و م معلوم. ست و 
سل ویرا لودیان گویند و چون با کوش و 
فوط ذکر میشود بعضی ایشان‌را از طوایف 
افریقا داسته انده 

لو روحامه  .‏ غير مرحوم» اسم دختر 
هوشع نبی است که رمزا اشاره بحال 
مملکت بنی اسراشل است که رحمت خدارا 
گم کرده بودند هو ٩:۱‏ و۸ ملاحظه در 
لو عمی " 

لوز . . (بادام) (۱) اسم اصلی و او لی 

بت ایل است پد ۱۹:۲۸ و۱:۳۵ و۸٤:۳‏ 
ر ۲ ورین ابه سل منود که 
لوز در جوار بت‌ایل بوده است یوش ۱۸ : 
۳ داو ۲۳:۱ ملاحظه در ست ایل ۰ 

(۲) اسم شهری است در اراضی حتبان که 
یکی از اهل لوز قدیم که با قوم خود هلاك 
نشده بود آن‌را بنا کرد داو ٣٣-۲٣:٣‏ و 
این همان لویزه" حالبّه است که بسافت 
٤‏ میل بشمال غربی بانباس وافع است 

لوط . (پوشش) پسر حاران برادر ابرام 
است که در اور کلدانبان جاشکه پدرش در 
گذشت متولد گردید پس لوط ابرام و 
تار ح‌را پروی نموده باتفاق ايشان به بین- 
اللهرین آمد پد ۳۱:۱۱ و۰۳۲ میس از 
آنجا مسافرت اختباد نموده بزمین کنمان و 
احتمال فوی هم میرود که بمصر در امد پيد 


۲ وه و جون از مصر مراجعت نمود 
اموال و مواشی وحواشی خود ولوطرا برون 


از حوصله حساب دیده از لوط در خوامت 
نمود که از وی مفارفت گزیند چه که 
حوصله ان جناب جنك و نزاع شانان خودرا 
باشابان لوط بر تابد لوط بح در 
جا که بنفلرش نکو آید مخنر فرمود 


شا شاه لوط مرغزار اردنرا که بهترین 
و نکوترین علفزارهای اردن بود اختار 
کرد در خلال این احوال در مبان پادشاهان 
اطراف و حوالی اردن با كدرلاعمر جنك 
در پوسته ایشان از کدرلاعمر هزیمت بافته 
اعلبی اسیر شدند و لوط نیز با اسران دیگر 
باسیری برده شده چون این معامله و 

ابرام رسد لشکری از خدمتکاران خامه 
خود ساز داده رفت و برادر زادو" خودرا 
آزاد ساخته با خود باز آورد» خلامه لوط 
بسدوم مراجعت نمود و هر چند که زیست و 
زندگی با امالی آن نهر در نظر لوط بسار 
ناپسند بود باوجود ان دو دختر خودرا 
باشخاصکه از اهل آن شهر بود ند تزویج 
فرمود و چون پاله شرارت و بزه کاری 
سدومیان لبریز گشت دو فرعته از جانب 
حضرت افدس الهی بنزد لوط شدہ ویرا از 
بلائی که بر شهر سدوم و عموره و ادمه و 
مبوئم و بالع که همان صوغر است فرود 
خواهد امد باگاهانیدند لکن از بساری در 
خواست لوط ویرا امر فرمودند که ببالع که 
فصبه ایست کوچك فراد نماید و اسم آنحا 
بصوغر ندیل یافت و در حنکه فراد 


لوهمی . 


۷ 


لوکپوس . 


منمود ند زوجه لوط بعقب خود نکر یسته فیلبی با هم مصاحبت داشتند و از انوقت به 


نمك مىدل گردید از آن پس لوط از صوغر 
انتقال نموده در کوهستان مواب سکونت 
اختار نمود که آن زمن بهر دو سل وی 
که موا یمان و عمونمان باشد داده شد 
تث ٩:۲‏ مز ۰۸:۸۳ در هر صورت لوط 
شخص متلون المزاجی بود و حال اینکه 
کتاب مقس ویرا عادل منامد ۲بط ۲: 
۷ و۰۸ 

لوعبی . ( نه فوم من) اسمی است که 
بامر الهی به پسر دو مين هوشع نبی داده شد 
مفادش آنکه خدا اسراشل‌را رد کرده و 
محددا قول فرموده است هوش ٩:۱‏ و۰٠‏ 
و ۰۳۳۲ 

لوقا کالپ . مصتّف یکی از اناجل و 
بصد نست که این همان لوقا بائد که پولس 
اورا طبیب محبوب مینامد و از اهل خته‌اش 
امتاز مدمدکوع:۱ و۰۱4 مصتف انحیلی 
باسم او می ابت و ممتف کاب اعمال 


حواریون نیز اوست و در اغلب سفرهاشکه 
در کناب اعمال مذ کور است با پولس همدست 
و همقدم مسود لهدا لفظ رتم در اع ۰ 
۱ ول کلمه ایس تکه دلالت مسکند بدینکه 
او در فر ترواس و مفر اول مکادو ننه با 
پولس مصاحب بوده پس از اینکه بفیلیی 
رسدند مفارقت موقتی در سان ایشان اتفاق 
افتاد وی باز در هنگامیکه پولس بعزم 
اورشلیم بکشتی هی نشت هر دو محددا" در 


بعد در کارها و سفرهای دریا ومصائب دیگر 
تا انتهای محبوسی اول پولس در رومه با 
او مصاحت منمود اع ۷ و ۰:۲۰ و٩‏ 
و ۱۱-۱۳ و۲۸-۱:۳۱ فل ۲۰: ۲تمو؟: 
۱ تاریخ شخصی او پیش از مصاحبت با 
لن ق مدان انا نوم ات ا مزر 
روایات محهوله غر معصنه است ۰ در 
تحریرات خود حتی الامکان از خود ذکری 
ننموده و شکی لست که او بواسطه دا نشمندی 
و حکم و امانت و پیشه" طبابتش برای 
کلسای سلف بغایت مفىد و نافع بوده علاوه 
بر این ترکه" ثمین و گران بهائی که قصد 
از نوشتحات او باشد برای جهان بافی 
گذارده است ۰ 


افجیل لوقا . . گویند که این شخص 
انحل خودرا بهدایت پولس که مصاحب 
اغلب از مفرهای او بود نگاشت انظار وسعه 
و عمومست روح وموضوع او همجو حواری 
جلیل القدری است که بقمایل فرستاده شده 
مسح در انحل او همجحو دوست سار 
مهر بان عاصان و مخلص جهان مذکور 
است و چنانکه معلوم است برای توفلس که 
یکی از اشراف یونان و یا از اعبان روم 
بوده نگاشته تار یح آن بزعم عمومی 
تخما ٩۱۳‏ مملادی مساشند 

لوکیوس . )۱( یکی از منسوبان پولس 
است روم ۲۱:۱۹ و در تلد وارد است که 
او انقف کنخریا و دور نست که همان خود 


روف 


لیدیه . 


لوکوس ۲ باشد که شخصی فبروانی و یکی 
از معلمین انطاکته بود اع ۰۱:۱۳ 
لویانان . ومف این حوان در ايوب 
فصل۱؟ بتفصل ببان شده است و او از جمله 
جتاران حبوانات آبی است همحنانکه 
بهیموت از جناران حموانات خشکی مساشد 


لیئه . (خسته) دخت بزرك لابان که بطور 
خدعه به پعشوب داده شد پد ۱۱:۲۹ و از 
برای یعقوب شش سر و یکدختر آورد و 
پس از ورود بمصر جهانرا وداع گفت و 
خود له مدا ست که بعقوب راحلرا بش 
از وی دوست مدارد پد ۲۵-۲۱:۲۹ و 


(لوباتان) بزمحهآبی 


و از فرار شرحی که در ايوب وارد است 
با تعريف و توصیف نهنك مطابق میاشده 
خلامه او از بزرگترین خزندگان و پشت 
و سر و دم او باقلسهای مخت پوشده شده است 
که ویرا از نزول بلاوتر و گلوله نکاه 
بر او کار گر 
مساشد و نهنك فعلا" در ن راکو 
جنوب عثلیت واقع است بافت مشود و در 


مدارد جز از شش خانه که 


سایق الا یام در مصر نیز بافت مسشد و دز 
مزمور ۱۸:۷4 و اش ۱:۲۷ بلفظ لویاتان 
بفرعون اشاره منماید و اما در مزمور؟۱۰: 
٢‏ اشاره بکی از حوانات زورمند و 


۰ 


e arg 


لیبرتینیون . اع ۱ بهودیانی بود ند 
که اسر شده از آن پس همحو غلام بروم 
برده شدنده سس عدد بساری از ایشان 
آزاد گشتند جنان‌که گمان دار ند ۰۰۰ 
از ايشان در سال ۱٩‏ ملادی از روم نفی 
بلد شده و ايشان را در اورشلیم 
مخصوصی بود و اینان از جمله کسانی هستند 
که با اسشفان شهد او ل مقاومت منمودنده 

لیدبه . 


بود از تاتبرا در لدیه که در ارغوان 


Yo_‏ £ باه وود آن سمار 


یعقوبرا 


اع ۱4:۱ زن مسحته بهودی 


تحارت ممود و زنی صاحب دولت و مکنت 


لیسانیوس . 


YY 


لینس . 


بوده در فلبی موقا سکونت داشت و در | برای جرا اه حصوانات نکو و بدا نو اسطه 


آنجا پفیض بثارت پولس‌را ضافت نمود۰ 


لیسانیوس . دیس ربع ابلته بود لو 


۱:۳ 

لیسیاس . ۱ع ۲۷:۲۳ ملاحظه در 
کلودیوس * 

لپقه. اش ۳۰:۱۰ فریه دان يست 


بلکه قر به " کوچکی است که در مان جذیم و 
ناتوت وافع 3 و ولتر دارد که همان 


ا ا تاعاق 
کوجك که پولس دو مرتنه بدانجا رفت 
اع >۱: :۲۳ ٦-۱:۱٦‏ و از طرف شمال 
بغلاطه و از مشرق به کسدو کته و از جنوب 
به قلقه و از مغرب به پسیدیه و فریجه 


محدود بود و دارای دشتها و تل و شه‌هانی 
بود که بهیجوجه حامل خیز لبود بلکه از 


اکثر امالی لبکاو ننه مال و حوان خصوصاً 
گوفند نگاء مداشتند و از جمله" شهرهای 


معظم و عمده آن ايقوننه و دربه و لستره 
است بعضرا گمان جنان است که لغت اهالی 


این مستعمره سریانی مفشوشی بوده خود یر 
از جمله وحشان بوده اند اع ۰۱۱:۱4 

لیکیه . تک از مقاطعات اسای صر 
ابت که در برابر جزیره رودس یما بين 
“ | کارش و پمفلیه واقع انت و دارای د دو 
شهر معظم بود یکیرا پانرا و دیگریرا مرا 
سگفتند و در لطت 1۳۳۳ مسعمره 
رومانی ! گثت و ت و پولس لیکیته‌را دیدن نموده 
در پاترا و میرا بشارت همیداد اع ۱:۲۱ و 
2۳۷« 

لینس . مسحی بود در رومته که با 
پونس و تموتیوس رفافت میداشت ۲ بمو 
٤‏ و در قلد معروف است که بعد از 


بطر س او او ل اسنقف روم است 


مأ جوج ۰ 


۷۵ 


مادار ۰ 


_ ماجوج. ۰ محل جوج و او مأجوج ابن 
یافث ابن نوح است پد ۲:۱۰ و اتو ۵۰۱ 
و سلسله ویرا مأجوج گویند و یا ام بلادی 
است که جوج بر آن شهریاری داشت شت حر 
۸ و ۰۱:۳۹ 


خلامه در فرون متوسطه موریان بلاد 
تاتاررا مأجوج نادند لکن اعراب زمینی‌را 
که درمانه در بای‌فزو ین و بحراسود وافست 
مأجوج مناب مىنامىداند ساری مکشان‌را که در 


ایام حزقال معروف و در مغرب آسا سکنا 
داشتند مأجوج میدانند و اینان یعنی مکینبان 
در فا جهارم فل از کوه معروف بکوه 
فاف که لشگر گشده ساردس‌را که شهر معظم 
لديا بود در سال ۹ فل از مسح مفتوح 
T4‏ 


ساخته بر ساکرس پادشاد عد در مال 
ی سم یافتند ۰ از آن پس 

م مصر گرفته پسامتخس هدیه گران 
1 داده ایشان‌را باز گرداند لکن از 
اسای غز بی قل از انتهای فرن آینده زاندم 
نشدند على الجمله حزقبال در توصف اینان 
در سواری و استعمال يزه در نهایت مهارت 
بودند و انحه از تواریخ یونانیان معلوم 


( 


س س 


اا جوج و مأجوح که در مکا ٩-۷:۲۰‏ 
وارد است مراد از دشمنان دين مسحی 
مساشد۰ 

ماحول . (رفص) پدر چهار پر است 
که در حکمت و معرفت شهره بودند لکن 
بدرچه سلیمان نمبرسدند اپاد ۰۳۱:4 
(زمین متوسط) پسر سومین یافت 
است که مدی‌ها از او منشعب گشتند پد ۱۰: 


مادی. 


۲ اتو ۰۵:۱ 


مادار . فصد از ذکر ابنلفظ در عهد عق 
فقط مادر حشقفی ست بلکه برای ماد 
بزرله اباد ۱۰:۱۵ و دایه بد ۱۰:۳۷ و 
پیش وا داو ۷:۵ لير استعمال شده است و دز 
ار ۱۲:۵۰ و حز ۲:۱۹ مادر شهرها و 
طوابف نیز ذکر شده است و چون مفام زن 
در هشت اجتماعه دلالت منماید بر الله 
| نطایفه در تمدن ترفی داز ند لهذا انحهر! 
که در کاب مقدس در ان ماد؛ ها اف 
شده است ذگر مالم من جمله ام ۱:۱۰ و 
۵ ۲ ۱-۲ و هم 
جنن در انفاز خمنه موسی لی مذ کور است 
خرو ۱۲:۲۰ تث ۱۹:۵ ۱۸:۲۱ -۲۱ 


مدی ۰ 


۱ ۹ و مادر سلطانرا بسار احترام 
منمودند اپاد ۱۹:۲ ملاحظه در ملکه» 
باید دا نست که مادرها با توجه بی نهایت 
بر او لاد خود افتدار بافتند و اکثر مردمان 
تامدار فورض خودرا بمادرشان افر ار 
کرده اند من جمله وفتکه ناپولیون از مادام 
کامبان پرسد که دولت فراسه چه چیزرا 
بش از همه لازم جواب داد (مادرها) یکی 
از شانه‌های از خدا بودن مدهب عرانبان 


حالت سرافرازی زنان است نست بزنان بت 
پرستی که در اطراف ایشان بودند لا ۳:۱۹ 
تث ۰۱:۵ اپاد ۱۹:۲ ۲:۱۵ کلسای 
وی وان هی و او و ر و شرس 
جان تثاری مادرها در تربت اطفال ایشان 
برای مسح تا بحال بسیار مقروض بوده و 
خواهد بود ۰ 

مادون . (خصومت) شهری پادشاه شین 
از مال کنمانمان یوش ۱:۱۱ و ۱۹:۱۲ که 
يوشم شهر باران‌را کشت و مادون در تزديك 
حطين بود ۰ 
لفظی است مشتق از مدی ابن 
باوث پد ۲:۱۰ واتو ۵:۱ و مدی بلادیرا 
گویند که در شمال و شمال شرفش نهر 
ارکسی و دریای قزبین وفرئته وهرکانته 
و دشت فارس بمشرق و فارس و موسانا به 


مدی. 


جنوب و آشّور و ارمنته بمفرب ان وافم 
است طول این مملکت از شمال بحنوب ۵۵۰ 


الى ۳۰۰ مل و مساحتش ۱۵۰۰۰۰ سل 
مربع است" 

مدی در سایق به شش مقاطعه تقسم یافته 
بود و در ایام یونانی‌ها و روماننان بدو 
مقاطعه تقسم یافت یکگیرا اترو باتشه و 
دیگری‌را مادای بزرك مگفتنده 

اما انرو بنه در شمال و شامل ار اضی 
بود که در انه" دریای فزوین و کوهستان 
شمالی نهر زاغروس وافع است این اراضی 
بقدر ۳۰۰۰ فدم فوق سطح دریا و دارای 
سلسله کوهها و دثتها است خاکش حاصل 
خیز و انواع سزیحات و بقولات در آنجا 
زونك 

انا مدی کیر در جنوب و مشرق 
اتروباننته واقع طرف مغر بش کوهسار و 
دارای اشحار عظم و بىثه‌هاى مهنب است 
و خلی باراور و حاصل خیز است* 

اما طرف مشرق و جنوب شرفیش منگلاخ 
و خالی از کناه و سزه و دارای ريك‌زار 
بست که متدر"جاً بصحرای فارس منتهی شود 
و اکان مدان معروف قمبه این هر دو 
مقاطعه منود 

مدی از قراریکه معلوم میشود منقسم 
بمقاطعات صضره بوده امت زیرا که لوله را 
که منسوب بسرجون بوده است یافته اند که 
در انحا بست و جهار تفر از روسای مادای 
مذکورند که در ۷۱۳ فل از مسح ریاست 
مداشتند و مدی فعلا حزء کت ایران 


مدی ه 


لوف 


مار . 


جنانکه از توار بخ اشوریان مستفاد مشود 
یکی از شهریاران اشور تخمناً در سال 
۰ فل از مسح بمملکت مد لشک گشد 
و در کتاب مقّدس نیز مذکور است یعنی 
در وفتی که شهر بار آشور اسران اسرائل‌را 
در انجا مسکن داد ۲پاد ۱:۱۷ و۱۱:۱۸ و 
حضرت اثصای نی در نواتی که بر ضّد 
بابل نموده از صفات مدی‌ها خر مدهد و 
هو تفت کت اور توت که ره 
و سخاریب انرا مفتوح ساخته آنرا باج 
گذار خود گردانندند و در سال ۰۱۵ فل 
از مسح اسفلال یافته ساکسرس در انحا 
مملکتی بر پا نموده در سال ۱۲۵ قبل از 
لحاظ مملکت مدی‌ها فوت و فدرت بافته 
شامل فارس و توابع آن و اشور و غره 
گردید و از نهر هالیس تا بدریای فز بان 
امتداد یافت و از آنجا به خلج فارس منتهی 
گنت علیهذا طولش ۱۵۰۰ میل و عرضش 
۰ سمل و مساحتش ان 
بود و در ایام کورش در سال 0 
E ۳‏ 
و٣۸‏ و۱۳ و۱۵ و فارس و مد موسوم 
گشتند اس ۰۱۹:۱ و در کتاب مقّدس اشاره 
بهیچ يك از شهرهای آن یافت نمی‌شود جز 
احمتاعز۲:۹ که همان اکتانان‌است» خلام ده 


ال مش ا وی 2 یاعی شدند و همحنین در 
سلطنت داریوش نووس ٩۲۰‏ قبل از مسح 
بنای سر کشی گذاردند لکن کاساب نشدنید ه 
از آن پس ابکندر کبیر آنجارا مفتوح 
ساخت»سس صاحب استقلال گشته در او ل 
ماه" سیحی جزء مملکت پارتبه گردید و 
در اعمال ۹:۲ مدی‌ها با پارتتان مذکورند 
و اهالی مدرا مدی گویند دا ۱:۱۱ اش 
۲۳ و در ایام هیرودو تس آنهارا 
آریانبان مگفتند ملاحظه در مادي ۰ 

مار . باید داست که قصد از ابنلفظ که 
در کتاب مقدس وارد گشته است مراد از 


نوع مخصوصی از مار نست بلکه مراد از 
مطلق مار می باشد و بموافق سفر پیدایش ۱:۳ 
مار حبوانی حبله‌ور و مکار مساشد که زود 
بر خطر و فرار از آن متنته گردد مت ۱۰: 
٩‏ و اکثر حبوانات و اسان از او خایف 
مساشد ۰ 

شطان که به (مار) و (مار قدیم) ملقب 
گشته است مکا ۹:۱۲ و۱4 و۱۵ يا مراد 
از آن است که اشاره بمکر و حبله و خائت 
او نماید یا فصد از این است که به ابوین 
ما بشکل مار ظاهر ایشانرا فریفت ۲"قر 
1۱ 

و ذکر مار در مت ۳۳:۲۳ اشاره بشرارت 
در مز ۵:۵۸ و جامعه" ۱۱:۱۰ و ار ۱۷:۸ 
اشار ه بسحر و جادو گران اشد و در ېد 


۱ ۰ ۷۰ f. EF Wan «| 4۳ 


۶ 2 او ند ات حواهی 


در سلطنت داریوش هستاسسس در ۰ فل خورد و عادت اینگونه حوانات در هند 


و سایر جاها شوع دارد و دور ست که 
سختی که در مبان مردم شوع دارد و شخص 
حله‌وررا مار خطاب کنند نیز اشاره باشد بر 
اینکه مار سب مقوط آدم و حنوا شد و امکان 
دارد که تعلیمی که زردشت داده گفت «که 
شریر به صورت مار بوده خود مرا گناه 
کاری اموخت» نیز ناشی از مطلب قوط 
باشد ۰ 

مار برنجن . عد ٩:۳۱‏ در وفتی بود که 
بنی اسراشل بر ضّد خداو ند هم همه کردند 
و خداوند در ازای این فعل نکوهده 
مارهای زهر دار در مسان ايشان فرستاد که 
آنهارا مارهای تشين گفتند و ایشانرا هلاك 
ساخت بحدی که بنزد موسی آمده ملتجی 
شدند که او به حضور خداو ند دعا نماید تا 
مارهارا از ایشان دور فرماید لهذا خداو ند 
عالم محض آنکه توبه ایشان‌را امتحان 
فرماید موسی‌را امر فرمود که ماری از برنج 
تریب داد وآنرا بر چوبی بلندکرد بطوری 
که از همه جای اردوی نی اسراشل دیده 
مشد و چون کسیرا مار مگزید و بدان 
مار بر نحان نظر مافکند از هلاکت سرست 
خداوند ما عسی مسح یز عمل خودرا که 
برای انمام آن آمده بود بدان تشه فرمود 
يو ۱۰۰۳ و ۵ ۰۱ 

مارهای آنشهن . تث ۰۱۵:۸ ملاحظه در 
مار ۰ 

ماران ۰۱۷۱ لفطی است سوریانی على 
خداو ند امد افر ۰۲۲:۱۹٣‏ 


ماره . 
اشور و ایتام بمسافت سفر نه روز از محل 
عور بنی اسراشل از دریا عد ۸:۳۳ وه 
که دارای چشمه تلخی بود و موسی انرا 
شرین کرد چه از درختی که خداو ند باو 
نشان داد در آن جشمه انداخت خر۲۳:۱۵- 
۵ برخیرا گمان جنان است که مار ٌه در 


(نلخی) موضعی است در دشت 


و عان حواره در وادی اماره وافع است 
و اب این چشمه بسار تلخ است ولی بعضی 
انرا غرفه دانسته انده 
(تلخی) موضست در دشت 
غربی بهودا می ۰۱۲:۱ 

مازو . ۲مو ۳۱:۱۲ گویا الت و 
ماشنی بر از برای خورد کردن گندم بوده 
است در فلسطین بعد از شخم یعنی قبل از 
افشاندن تخ کلوخ‌هارا بتوسّطگاوها خو رد 
کنند یعنی درختی خاردار به گاو سته بر 
روی انها کشند و خورد نمایند ایوب :۳٩‏ 
۰ اش ۰۲:۲۸ 


ماش . یکی از بنی آرام است پد ۱۰: 
۳ که در اتو ۱۷:۱ ماشك خوانده شده 
است و گمان جنان است که وی در کوه 
مانیوس که همان فراجابغلر و در نزدیکی 
شمال الجزیره واقع است سکونت مداشته» 

ماشلی. (۱) ماش * 

(۲) ماشك ابن یافث ابن نوح پد ۲:۱۰ 
گمان مبرودکه نسل وی در نزدیکی چشمه‌ها 
و دجله سکونت داشتند مز ۵:۱۲۰ حز۳۲: 


۷۷۹ 


ماهقاب . 


۹ و سل ماشك با تحار صور تحارت 

سداشتند حز ۱۳:۲۷ ۲:۳۸ و۰۱:۳۹ 
ماقص . طرف موضعست که یکی از 

و کلای سلىمان در ان مسکن داشت اباد >: 


| کاندر گمان دارد که ماقص همان مقتوس‎ ٩ 


حالته است" 

ما کر . (خریده شده) او ل زاده" منسی 
از متعه آرامه اتو ۷ و او بدر 
جلماد اعد ۲۹:۲۹ و۱:۲۷ و۱:۳۹ و پدر 
دختری است که اسمش ابا بود اتو ۲۱:۲ 
و۲۳ و در فتح زمین کنمان عثیره ماکیر 
خلی فوی و زورمند گشته اراضی جلعادرا 
متصرف گردیدند اعد ۳۹:۳۲ تث ۱۵:۳ 
۲ پدر عيبل که مفیبوشت ابن بوناتان در 
خانه وی سکونت ورزید تا وفتی که داود 
ویرا باورشلیم طلسد ۲سمو 4:٩‏ وه و۱۷ 
۷‘ 

ما کیروس . در کتاب مقدس مذکور 
نست لکن گمان دار ند که همان محلی است 


که سر یحبای : تعمد دهنده‌را در نحا از 


تن جدا کردند و آن در نزد مخور در 
مشرق بحخره الموت وافع مر ۰۲۹-۲۱:۹ 

مال . اینلفظ در عبرانی در عهد فدیم و 
جدید در موارد بسار بمعنی دولت و ثروت 
ود باشد اعم از ینکه مواثی عد ۳:۳۵ 
با اثاث و دنه بود ٣و‏ ۰۱۱:۱ و لفظ 
مسطور ترجمه حند کلمه عبر انی و یونانی 
است لکن در مت ۲۶:۱ و لو ۱۱-۹۰۱۹ 


ترجمه کلمه یونانئه ایست یعنی مأمون که 
از کلدانی با سریانی گرفته شده است که 
مقصود از دولت مندی مساشد و بدا نو اسطه 
است که در ایات فوق خدمت خدا و خدمت 
مأمون‌را مقابل کرده است و در آیات ثانی 
مقصود از مال ظلم یا شخص ظالم غنی است" 

مالك . (یادام) پسر میخا نوم مفیبوشت 
اتو ۳۵:۸ و او ۰۱:۹ 

مانوح . (راحت) مردی بود از صرعه 
که در فسمت دان وافع و او پدر شمشون 
بود و تاریخ تولد شمشون در داو ۲:۱۳ 
۵ مفصلا" مسطور است و مانوح انیا در 
داو؛؟4-۲:۱ در وقت تزویج شمشون مذکور 
است و ظاهرا فل از پسمر خود بدرود جهان 
گفت زیرا مذکود است که برادران شمشون 
نعش وی‌را از زه بقبر منوح که در میانه 
صرعه و اشتاول است قل نمودند داو ۱۱: 
۳۱ 

ماهتاپ . خداو ند عالم ماهتابرا از برای 
سلطنت شب خلق فرمود پد ۱۹:۱ و سال 
عبرانیان سال قمری بود که شروعش با 
رو بت هلال بود و انرا سر ماه متا مدند 
اعد ۱۱:۲۸ وا و پىشنىان را ماه برصتی 
عادت بود جنانکه خداو ند در تث ۱۹۰۶ و 
۷ بی اسرائل‌را از این عادت فاسده 
نع فرمود و دود نیست که ایوپ نیز بدا 
اثاره فرموده باشد اتوب ۲۸-۲٣:۳۱‏ و 
بهود بر از برای ماه بخور مي‌سوزاندند 
۲پاد ۵:۲۳ و انرا عادت منمودند ار ۲:۸ 


و زنان از برایش فرصهای نان می‌بختند 
ار ۱۸:۷ و۱۹-۱۷:44 و۲۵ و اورا ملکه 
آسمانها منامندند ۰ 

ما . 


او نز مثل سایر حبوانات در تحت تسلط و 


بد ۲۳:۱ و۲۸ مز ۸:۸ گویند 


قدرت انسان میباشد و شریعت موسوی تمیزی 
فما بین ماهمان دریا گذارده آنهاشرا که 
صاحب فلس و بال اند پاك و آنهائی‌را که 
بال و فلس ندارند نجس فرار داده است 
لا ۱۲-۹:۱۱ و سلىمان ملكرا در باره" 
ماهمان فلسطن معرفت و دانش تامی بود 
اباد :۰۳۳ 


اما در کتاب مقدس بهنحوجه جنس 
و نوع ايشان مذکور نست و از جمله بلبات 
عشره که بر مصر واقع شد یکی متعفن گنتن 
آب تبل بود که ماهیانش کلبتاً هلاك شدند 
و اسد آن فوم از طعام دائمی و لذیذشان فطع 
گردید و اثصای بی یز در باره" نقصان آب 
نبل و فلت ماهیان و مآتم ثیری صیادان 
سوت فرموده است اش ۱۰-۰ مقابل 
حز ۱۰-٤:۲۹‏ خلامه ماهی در آبهای 
ارامی فلسطین بسار و در دریای جلل 
بش از سایر جاها یافت مسشود بحشتتی که 
در دریای جلل و رودهای داخل ترمین 
بیش از سی جور ماهی توان یافت که بعضی 
قابل خوردن و بعضی دیگر قابل خوردن 
ست مت ۷:۱۳ و۰4۸ حهار تفر از 
حوار یون در بد امر ماهی گبر بود ند مت 
۰۲۱-6 و از فرار معلوم چنان متماید 


که ماهی گبران ماهی‌را در جاهای دیگر 
گرفته برای فروش در اورشلیم ساوردند 
زیرا که یکی از دروازه‌های شهر باسم 
دروازه ماهی معروف بود ۲ تو ۰۱:۳۳ و 
فنقان ۳ در ابنکار مهارت نام و تمامی 
داشتند حز ۵:۲۲ و۱4 نح ۱۱:۱۳ و اسم 
خود ثهر یی میدا دلالت بر مید مامی 
منمایده 


بت پرستان بماهی سحده منکردند و شاهد 
بر این مطلب اينکه داجون خدای فلسطنان 
صورتی بود که سرش شبه سر اسان و 
بدنش شمه بماهی بود بدین لحاظ خداو ند 
بارك و تعالی اسرائیلیانر! منع فرمود که 
صورت حوانات دریاشرا برای خود 
ساز نده 


و باید دا نست که ماهی در بحره الموت 
نیت نتواند نمود و اگر از اردن و سایر 
جاها نیز بدانجا رود فورا" خواهد مرد 
جنانکه حزفال پىغمىر اثاره فرموده است 
حز ۱۰-۱:4۷ و فصد آن حضرت این امت 
که مارا بفهماند که آبهای مقتدس که از 
هکل به بحره الموت جاری می‌شود آبهای 
آن دریاچه‌را املاح خواهد فرمود» 

مبرهن . دو معنی دارد یکی مین کردن 
اع ۵۹ وه۷:۲ و دیگری آزمایش و 
امتحان کردن خرو ٤:۱١‏ و۲:۲۰ لو >۱: 
۰۹ آدم ابوالیشر امتحان کرده شده ساقط 
شد ہد ۱۷-۱٣:۲‏ و۱-۱:۳ در اینصورت 
تمام نسل بشر در مورد امتحان اند مز ٩:۷‏ 


مشر ۷۸۱ 


مگردات . 


و4:۱۱ و فرصتی معن دارند که بخدا 
رجوع نمایند و توبه کنند تا نحات اند 
ایوب ۳۰:۳۳ ام ۱۳:۲۸ ایو ۰۹:۱ 
امتحان احساس حق و باطل و اطاعت 
وجدان و لافت جزای عدم اطاعت و مدت 

امتحان و مدد الهی بتقس که بالاخره 
مقبول افتد یا مردود و اعلامهای خدای 
تعالی بر صد گناه و خطاب بر جوع از گناه 
و زندگانی جاودانی یافتن‌را متضمن است 
ولی نوفتحات مقّسه این مسئله‌را صحه 
نمگذار ند بلکه بر خلاف آن است ام ۱: 
۳۱-4 مت ۱۰:۲۵ روم ۱۱-۷۲ مکا 
۱ مقابل جا ۰۳:۱۱ (۲) اطّلاع 
مخصوصی از راه نحات قل از آنکه کسی 
بر گناه خود واقف شود و از برای آن 
محزون باشد و خودرا بفضل و رحمت خدا 
که اساب نحات است بسارد لازم نست 
که او تعالی اینگونه فیضهای نجات بخش 
را در ایام عهد عتبق به بساری عطا فرمود 
در صورتبکه اطلاع صریح و صحبحی از 
مسح آیداشتلد امد که در ار" بساری در 
اراضی بت پرسان هم جنان بوده است 2 
۰ روم ۲ و ۱۳ ۰ 

مېشر . فصد از ذکر اینلفظ در عهد 
جدید کسی مساشد که بشارت تحاترا بمردم 
داده از حائی بحانی رود و کنایس‌را باسم 
مسح بنا نماید اع ۸:۳۱ اف ۶ اسو 
0:4 

و اگ ر کسی صفحات کتاب مقدس‌را مطالعه 
تماید خواهد یافت که مشرین رسولان‌را 


در کارهای خودشان كمك منمودند و در 
سفر با ایشان رفافت مسکردند و پولس رسول 
نیز هنگامکه بدیدن کلسیاها مبرفت ایشا نرا 
با خود می برد اع ۰ وه و ایشایرا 
مىفرستاد تا بشارت خلاصمرا بسایر برادران 
خود برسانند فی ۲۳-۱۹:۲ بلکه کارهای 
مهمه‌را بدست اشان می سیر د تا در مدت 
غاب او با نحام رسانند امو ۲:۱ و ۱۰:۲ 
و۱۵ و٤:۱۳‏ و هر يك از مسشرین جهار 
گانه‌را بنوعی تشبه کرده‌اند۰ مثلا" متی‌را 
بصورت اسان زیرا که او سلسله مسح‌را 
از آدم باین طرف مین کرده است و مرقس 
را به شر زیرا که مسح‌را شر بهودا 
سخواند و لوقارا به گاو نر زیرا که 
مگوید مسح خودرا برای گناهان جهان 
قربانی کرد و بوحنادا به نسر زیرا که 
دائماً چشم خودرا بمسح دوخته بود 
ماه . (هدیه) یکی از منازل بنی 
اسرائشل است فیمایین دشت و حدود مواب 
عد ۱۸:۲۱ و۱۹ بعضیرا گمان جنان است 
که مان همان منانه است که بر تروق زروا: 
مین بسافت ۱۲ ميل بجنوب ديون واقغ 


است ۰ 


متنيا. (بخشش خدا) اسم پسر يوشا که 
بخت النصر ویرا پادشاه ساخته از آن پس 
اسمش‌را بصدفا مدل نمود ۲پاد ۱۷:۲6 ۰ 
مهردات . داده شده مثرا (خدای افتاب) 
(۱) خازن کورش که امین بر ظروف 


هکل بود عر ۰۷:4 


مته . 


۷۸۳ مق . 


(D‏ ضا بظ قاری در سامره در ایام 
ار تحشسای پادشاه عز ۰۸:۱ 


مقله  .‏ (شرینی) یکی از منازل نیب 
اسرائل است در دشت اعد ۲۸:۳۳ و۰۲۹ 
مقنی . لقی است که بهوشافاط بکی از 


شحاعان داود داد ا نو ۲ و معلوم 
ست کا مقصود از اینلفظ اشاره بیکی از 
اتلاف و يا مقط الرس او مساشد. 

متوشاع . مرد فرستاد که اشاره بطوفان 
است و او پم خنوخ است که در سال وفوع 
طوفان حهان‌را بدرود گفت در حالسکه 
٩‏ سال از عمرش گذشته بود پد ۲۷:۵ 
و او ۰۳۰۱ 

متیلینی. (بی شاخ) شهر بزرك جزیره 
لسۇنن لسو است و آن بندری مساشد که که پولس 


در وفت مسافرت از اسوس به خوس در 
آنجا فرود آمد اع ۰ وها و در ايام 


پولس شهر رومانی مشهور بود" 

م . (بخش خدا) یکی از شاکردان 
مسح است که همواره از شروع و بعشت 
مسح تا زمان صعودش ملازم ان حضرت 
بوده بواسطه فرعه از برای خدمت انتخاب 
شد اع 9 ار ان پس از حبات و 
e‏ نداریم مگر اینکه بعضی 
از شلدیان گویند که وی در کوش موعظه 
نموده در آنیحا بدرحه شهادت ائل 
گردید و برخی دیگر گمان می بر ند که و 
در بهودیبه یخدمت خود مثفول بوده نا 
بهودیان شیارا نمودنده 


متی زمان تصنیف ان انجیل معلوم نیست 
ولی‌بهر صورت همه تصدرقات قدیم دلالت 
مکند که پىش از اناجبل دیگر انتشار یافت 
برخی برا نند که در سال۳۸منلادی و بعضی بر 
اينکه مابن سال ۰ و۰ صشف شد و در 
خصوص اينکه آیا این انجیل املا بزبان 
یونانی و یا عبرانی تصنف گشته مساحثات 
عظبمه وافع شد و مصنفین سلف بر انند که 
اصلا بجهت استعمال عسویان عبری زمان 
بزبان عبرانی که زبان اهالی زمین مقدس 
بائد نگارش یافت اما این مطلب در معرض 
سوال واقع است که آیا صحیح بوده يا نه 
زیرا که بر ترجمه شدنش بزبان یونانی 
بخ ذکری ست و علاماسکه در 
تیه یو انی حالته یافت می‌شود 
بر اصلی بودنش دلالت دارد و نم وافعات 
مذکوره آن زمان و متداول بودن زبان 
یونانی در زمن مقدس بر اعتبار و استحکام 
ادعای دیگر یعنی که نوشته شدنش در ز بان 
یونانی باشد مىافزاید و مدفققین نامی بر 
صحّت این هر دو رای مدعتی اند بعضی که 
می گویند اصلا" بصرانی نوشته شد گمان می- 
برند که خود مصنثف بعدها آنرا بزبان 


در بار ر 


یونانی ترجمه نمود+ متی همجو اسرائیل 
حقفی و بهودی بغش و جدید المسحی 
مطالب‌را منگارد و برادر ان خودرا تعلیم 
سدهد و مکررا از عهد عتق نقل مکند و 
منیحرا که تکسل کنندم" انیتفام: اسراشل 
و مسح موعوده و بادشاه ملکوت سماوی 
است ذکر منماید و در جاشکه مصتفن 


مفل امفال . 


۷۸۳ 


جدل ايل . 


اناجیل دیگر ملکوت خدا ذکر میکنند او 
غالا ملکوت سماوی اسعمال سکند ۰ 

مفل امثال . () افوال و گفتارهای 
مختصری است که فوا نین و نتایج علم سلوكرا 
بطوری سك و موثر توضیح و بیان مینماید 
و هر قوم‌را امثال معدود مخصوصی است که 
دانش و جهل و حکمت و معرفت و مهربانی 
و هزال آنقوم از آنها معلوم میشود اء ۲۳: 
۸ ۳:۳۲ و اسمو ۱۲:۱۰ و+۱۳:۳ ۲ تو 
۷ حز ۰۹:۲۰ مت ۲۲:۲۶ ۰ 

جد یا جلال . 
کمال صفات الهی است که انسان بتوسّط آن 
درجه بر تریرا بدست منآورد روم ۲۳:۳ و 
جون انسان خواهد خدای تعالی‌را تمجید 


نماید حمد و نا و تسحی که واجب ذات 
افدس الهی است بدو ادا تسس قاتا 
و در اع ۱۳:۳ مذکور است که خدا بنده 

خود عسی مسحرا جلال داد یعنی نصریح 
بمحد و جلال او نمود و بدین لحاظ مسح 
از خدای بدر در لماز خود در خواست 
یمود که اورا جلال دهد یو ۵:۱۷ و بر هر 
مسحی واجب است که باتمام فوه و افتدار 
خود خدارا حلال دهد افر ۲۰۰ و 
۰ و درمز ۰۸:۲ خدارا پادشاه حلال 
نامده است و نیز در مز ۱:۱۹ گوید که 
آسمان جلال خدارا بان مکنند و در ۲فر 
1:4 گوید تا تور معرفت حلال خدا در 
جهره عسی مسح از ما بدرخشده و در 
عب ۳:۱ گوید سبح بهای مجد اوست و 


در یم ۱:۲ مسح رب الحلال و اسد جلال 
۲۷:۱ کک از اوقات مراد از جلال 


E 
جدل . (برج) مسح بعد از آنکه با‎ 


معحزه جهار هزار نفررا از مشرق دریای 
جلبل خوراكداد در زورقی بمجدل امد و 
از آنجا بساحل مقابل دریای جلیل رفت 
مت ۳۹:۱۵ و دور ست که اين همان 
محدل ایل باشد یوش ۰۳۸:۱۹ 

و اغلی بر آنند که این محدل همان 
محدل حالیّه است که تخمناً بمسافت سفر 
یکساعت بشمال طبربه واقع مباشد » 

اما عمارت حدود محدل مقابل است با 
وای ولا و ته مر A‏ 

(۲) موضمی است در نزدیکی بحر احمر 
خرو ۲:۱4 اعد ۷:۳۳ و گمان دارند همان 
جاه محدل است که بمسافت ده مل بمفرب 
مویس وافع میباشد 

(۳) شهر حمار داری بر حندود مصر 
است که رو بروی فلسطین وافع است ار 
۵ و۱6:4 حز ۱۰:۲۹ و 
عبار تی که میگوید «از محدل تا په اسوان» 
اشاره بحدود شمالی و جنوبی مصر میبائد 
جنانحه مقصود از 9 الى ر اشارہ” 
به حدود شالی و جنوبی فلسطان است 

مجدل ايل . (برج خدا) سم دار 
نفتالی است یوش ۳۸:۱۹ که گمان مبرود 


جدل جاد . 


همان محدل باد که بمسافت سفر یکساعت 
بشمال طربه وافع است * 

مجدل جاد زج EE‏ 
اراضی بهودا که بالخیش مذ کور است یوش 
۵ که همحنان آنرا محدل گویند 


و بمسافت دو مسل بمشرق اثقلون واقم و 
اطرافش با درختان زیتون و اراضی مزروعه 
احاطه شده است و دارای آثار قدیمه مباشد 
مثل ستونها و منگهای حجاری شده و غیره* 
محتل میاه شهر 
منستی که در و سا کار وافع و 
سابقاً ملك کنعانمان بود و یوشع این شهررا 


جد وجدون . 


با دهات آن مفتوح ساخت یوش ۲۱:۱۲ و 
۷ داو ۲۷:۱ ایاد :۱۲ و۱۵:۹ و 
اتو ۷ مدت مدیدی بود که بساری 


بر ان بودند که محدو همان لحون است 
که بزرگترین شعه آرود مقطع ازآن می گذرد 
و در صورت صحت این رای شعبه مرفوم 
همان | بهای‌محدو خواهد بود داو ۱6:6 اخر 
الامر تاسن محل مجدورا در تل الموتاسلم 
که بفاصله گمتر از یك ربع فرسخ در شمال 
لجون واقع شده بود فرار داده حفریات 
اخر شان داده اند که قلعه" مجدو در 
اين مکان وافع بوده 

و بقعه" محدو ۲ تو ۲۲:۳۵ زك ۱۱:۱۲ 
همان جائست که باراق و دبوره ب رکنمانیان 
جره گی یافتند در حالشکه سرا سرداز 
لشگر ایشان بود داو :۱۷-۱ و آحزیا 


۷۸۹ 


جره . 


پادشاه یهودا نیز در آنجا جهانرا بدرود 
گفت ۲پاد ۲۷:۹ و یوشا نیز در آنحنا از 
دنبا رفت ۲پاد ۲۹:۲۳ و۲نو۲۹-۲۰:۳۵ و 
در مکا ۱۱:۱٩‏ هر محدون خوانده شده 
است ۰ 

جدل عدر . 
عدر ۰ 

روج زخم و نسانهای خراشده 
ایست که محض فوت کسی در بدن اولمای 
اموات دیده مشود یعنی بواسطه تالم از 
فوت او بدن و صورت خودرا خراشد و 
مویهای خودرا ببرند چنانکه این مطلب 
در ایام سلف معمول بوده و فعلا" هم در 


(برج عدر) ملاحظه در 


بعضی جاها در مان روستاشان معمول است 
ار ۵:۱1 و۷ و۱۵:4 این حر کات از برای 
قوم يهود شرعاً ممنوع بود لا ۲۸:۱۹ و ۲۱: 
» زیرا که اینگونه مطالب و حرکات علامت 
وحشی گری و بت پرستی است ۱ پاد ۲۸:۱۸ 
و محتمل است که این ممنوعنت بواسطه 
شانهانی بوده است که در بدن خود 
مسگذاردند جنانکه فعلا" هم در مان اعراب 
و هندویان معمول است و شاید اشاره بمطالبی 
باشد که در حز 4:۹ و مکا ۱۱:۱۳ و ۲۰:۱۹ 
و عىره وارد گشتهه 

یره . لا ۱:۱۰ عریان 4:٩‏ ظرفی 
است که در هیاکل برای اتش و بخور 
استعمال میشد و مجمرهای که هر روز برای 
بخور در هکل استممال مدد از فلزات 
ارزان قیمت بود و مجمرهای فورح و 


جوس ۰ 


۷۸۵ 


راب . 


رفقایش از مس و مجمره" روز کفاره از که محوساننکه در متی ذکر مکند از کدام 


طلای خالص بود اپاد ۵۰:۷ عب ۰٤:٩۹‏ 
و این محمرهء‌را از آنشی که همواره در 
مذیح تقمه مشتعل بود مملو نموده در 
یکست و بخوررا در دست دیگر مگرفتند 
و چون رس کهنه سالی یکدفعه داخل قدس 
الا فداس کش بخوررا بر آتش بدستور 
مذکور پاشدی و بوی خوش آنمکان‌دا پر 
نمودی لا ۱۲:۱۲ و۰۱۳ 

مجوس . لفظى است کلدانی یا مدی 
که مقصود از کهنه است که درجه ایشان 
فما بین حاکم ۲ فوم است و خادمان دين 
زردشت‌را نیز مجوس مگفتند و بوامطه" 
لباس مخصوص و عزلت و گوشه نشینی 
معروف بودند و از جمله تکاللف اینها این 
بود که | تش‌را دایم بر آتشکده‌های اورمزد 


نگاهدار ند و با شر اهریمن مقاومت نمایند 
و ایشان علما و دانشمندان فوم فارس بوده 
فلسفه و هشت و علوم ریافی دیگررا که 
در آنزمان معروف بود تعلیم میدادند و 
با پادشاه در مدان جنك مبرفتند ار ۳:۳۹ 
و هر چند که علم ايشان بر فواعد صحبحه 


بنا شده بود با وجود آن دانمال ایشانرا 
بحکمت و دانشمندی توصف مینماید دا ۱: 
۰ و از برای ایشان نزد ندو کدنصر توسط 
نمود دا ۲4:۲ و خود رس ایشان گردیده 
و از فرار حکایت متی ۱١-۱:۲‏ جنان 
معلوم می‌شود که این اسم در زمان ولادت 
مسح دارای ۱ همبت بود و بما معلوم ست 


مملکت و شهر امده بودند جز اینکه خر 
!مدن مسحرا از بهودیانکه پرا کنده بود ند 
شنیدند و ايشان نوبر بت پرستان بودند که 
بکلیسای مسح گرویدند و عبد ظهور مسح 
از برای فبایل که در ششم کانون دو"م واقع 
مشود از برای باد گاری آمدن محوسان 
رعایت شده 

ہت  .‏ صفتی است ذاتی و اگر بموافق 
ان عمل نمائیم تکالیف خودرا در باره خدا 
و انسان به ننکوترین وضعی بعمل آورده 
ایم مت ٤۰۳۷:۲۲‏ رو ۸:۱۳ و۱۰ غلا ۵: 
٤‏ !یو ۸:٤‏ و۰۱ و از جمله لوازمات 
آن‌پاکی و نت خالص میاشد و یکیاز عظیم- 
ترین صفات حضرت واجب الوحود است 
چنانکه آنرا در مسح ظاهر فرمود رو ۰۸:۵ 
و خود محبت دلبل عظمی است برای ایمان 
و اطاعت یو ۳۹:۱۳ و۰۳۵ 

حراپ. اینلفظ بر محل مقدس در 
هکل دلالت منمود که خدای تعالی مشت 
و اراده خودرا در آنیحا برای بنی ارال 
ظاهر می‌فرمود اپاد ۵:1 و ۲۳-۱۹ و۰۹:۸ 
و گاهی از اوقات محراب قصد از تمام مکل 
میبائد مز ۲:۲۸ و محرابهای قایل مثل 
محراب دلفی محلی بود که از آنجا جواب 
سثوآل سائلن داده مسشد جنانکه مثلا" کاهن 
لفی بر کربی مثلتی که در محراب بر 
شکاف سنگی گذاشته شده بود منشست و از 
شکاف مسطور بخار مکنفی متصاعد بود و 


۷۸۹ 


باش یاخیاس . 


کاهن مرقوم از انجا تلفظات غر منهومی 
مینمود و شخص محصوصی که برای همین 
کار ممین بود تلفظات ویرا برای جماعت 
ترجمه منمود محرابهای مرفوم‌را در نزد 
بت پرستان رتنه و جلال عظمی بود لکن 
پس از آن نا چیز شده بانجام رد ملاحظه 
در صندوق عهده 

حنل . در کتاب بمعنی فراهم آمدن 
مردم براي عىادت مساشد خرو ۱۱:۱۲ و 
در ار ۱۷:۱۵ فصد از اجتماع اشرار است 
ار هد یهار مهار طاق اع 
است اعم از اينکه شرعی اع ۳۹:۱۹ و یا 
غر شرعی باشد اع ۹ و ۰۱ 

(۳۲( فصد از اجتماع ملائکه در انان 
مساشد عب ۲۳:۱۲ ۰ 

نه دان . . موضعست در عقب فریت 
یعاریم داو ۱۲:۱۸ در ما بین صرعه و اشتاول 
داو ۰۳۲۵۰۱۳ 
نام . 
اردن که یوت انرا باین 
۲ و 


(دو منزل) شهریست در مشرق 
این اج امد ید 
ویر ای باه بیان 
۰ و E‏ بو مت رس ده 


یکی‌را به جاد و دیگریرا به منسی داد ند 
و از آن پس فسمت مختصه جادرا به بنی 


مراری دادند و شهر بست برای قاتل گردید 
بوش نان او 2 
بت شاولرا 0 


مسکن داد ۲شمو ۸:۲ و۱۲ و داود در وفت 
فرار از حضور آبشالوم بدا نجا پناهید ۲سمو 
۷ و اپاد ۰۸:۲ و منزل یکی از 
و کلان سلسمان بود و در انحا امارت داشت 
اپاد ۱۹:۶ و دور نست که ایه که در 
سرود ۱۳:۱ وارد است اشاره با نحا باشد در 
جائکه لفظ دو صف بزبان عبرانی محنایم 
گفته شده است ۰ و گمان دکتر مرل آنست 
که موضع محنایم در زد ىلىخات بمسافت 
٦‏ مل بشمال زرفاء مسائد و در آنجا آب 


سیار و آثار دیده شود و فیمابین حدود جاد 
و منسّی واقع است 

فزن . اباد ۱۹:۹ و۲ تو ۶:۸ وا 
و"۱: و ۱۲:۱۷ محل جمم اوری امتعه و 
اجناس فروش فوم اسرائل در ایام اسیری 
مصر شهرهای مخزن برای مصریان بنا 
مکردند خرو ۰۱۱:۱ 

خیاش يا یاس . (پنهان) شهر سط 
بن‌یامین که در حنك شاول و یوناتان با با 
فلسطیتیان مشهور شد اشمو ۱۱:۱۳ :۰ و اشعا 
نیز در حکایت لشکر کشی منخاریب در ایام 
, | حرفا آنرا مذکور میدارد اش ۰۲۸:۱۰ د 

بعد از اسیری مسکون شده عز ۳: :۷ نح ۷: 


س —-س— = 


۳۱ ۳ وتان مکا سوس بے در انجا 


ساکن شد امك ۰ ۹ ۰ و در ایام و 


جردم مخماش ده بزرگی و به همین ام 
نخسا 


بود * جروم گوید که آن ده 
٩‏ مل بشمال اورخلم واقم بوده است و 


همواره ده مخماش بمسافت ۵ مل بشمال 
اورشلم و در اجا آثار متونها و استخرها و 
حبرهای دیگر دیده شود * 

و جون کسی رو بطرف وادی سرازیر 
شود در مبانه منگهای تيز و دندا نه دار همچو 


یوصص و ننه خواهد دید اشمو ۰:۱ و 
از آنجا جمع جائیکه خاول و لشکرش در 
احا بود ند دیده شود * 
بدا نکه مدرسه در وديم الابام 
در مان بهود میرن باه تولنت و توجه 
ان معلق کا بوده جوانان‌ر! در 
آ حا تعلم مرفرمودند و عقول ل ایشانرا وسعت 
داده تقاسر شر بعت را بدیشان می آمو ختند 
تا بدان وابطه برای منصب و وظفه کهانت 
قابل و لایق بائند اشمو ۲-۱۸:۱۹ و 
۲ پاد ۳:۲ وه و۷ وها اما وضع خواندن‌را 
در سایر مدارس تعلیم مبافتند و در س‌شر بعت 
هم موفوف به تحصل در مدارس عاله بود 
که علماً علم الهی بر آن دس دست و تسلط داشتند 
و دور نست که غمالائمل یکی از دو سای 
مدره عالله بود اع ۳:۲۲ گویند که کرسی 
و تخت معلم از رمن مدرسه بحدی ار تفاع 
داشت که در وفت جلوس بای معلم محاذی 
سرهای تلامبذ واقع مشد» و در مدارس 
مذ کوره مساحثات دفقه و عمقه عنوان مبشد 
لو ۶۹:۲ اع ۹ ملاحظه در ,سر 
و شاکرد و ادیب* 

اما فصد از مودات با لال که در غل 
۳ وارد است معلمی مساشد که اولادرا 


مدرصه ۰ 


نوجه نموده در حرکات و مکنات ایشان 
مرامت داشته باشد غل ۲:۶ و۳ جنانکه 
شریعت مود ب و لالای ما بوده مارا بمسح 
ارشاد منماید لکن چون ایمان آمد دیگر 
زیر دست لالا یسم غل ۲4:۳ و ۰۲۵ 


مدذعی. ‏ (دشمن) یا طرف مقابل در 
محکمه شرعته مت ۲۵:۵ لو ۳:۱۸ در 
اینصورت شطان مدعی اشکار و بر ملای 
فوم خداست ايوب ٩:۱‏ زك ۱:۳ مکا ۱۲: 
۱۰ 

مین . (کیلها) یکی از شهرهای ششگانه 
ایست که باعین‌جدی مذکور ند یوش یوش 
۵۵ وان در دشت بر ساحل غر بی در بای 
متوسط وافع بوده که موقعش معلوم نیست* 
مدمتّه. (مزبله) شهری است در شمال 
بهو دا يوش ۲۵ در نزدیکی زه ولتن 
کین دارد که مدمه نکر نت که در 
پانزده مسلی زه واقع است و دیگری بر آن 
است که همان ام‌دمنه مساشد که بمسافت 
دوازده ميل بشمال غربی بثرشع واقع است 
و در یوش ٥:۱۹‏ بست مذکور ات 
مدمینه . (مزبله) دهی است در نصب 
نامین که در شمال اورشلیم وافع و در 
هنگام آمدن سنخاریب اهالی انحا ترسده 
فرار نمودند اش ۳۱:۱۰ و موفعش فعلا" 


مدینه ال . شهر ینحمین در دشت 


ملح میانه البنشان و عین‌جدی یوش ۱۳:۱6 


مدبأن . 


۷۸۸ 


مد 8 . 


و در موفع این شهر اختلاف است بعضی | ۲۸-۱:۸ مز ۹:۸۳ و۱۱ و از آنحا باعرب 


ارا در نزد نهرالملح و دیگران بر اينکه 
در نزدیکی بخك واقم است» و در نحا 
جشمه ایست که آبش در تابستان خشك شود 
اما کاندر آنرا تل الملح داسته که بمسافت 
۵ مبل بمشرق بثرشع واقع است 

مدیان . (دشمنی) یکی از اولاد ابراهیم 
از زوجه او فظوره پد ۲:۲ و٤۰‏ بعضی 
گویند که زمین مدیان از خلیج عقبه تا 
بمواب و کوه سنا امتداد ممداشت و دیگران 
گویند که از شه جزیره سنا تا بفرات امتداد 
داشت» و قوم آنجا بفلسطین و لبان و مصر 
تحارت داشتند و در وفت فروخته شدن بوسف 
اهالی آنحا با اسماعبلیان رفافت داشتند پد 
۷ مقابل ۳۰ و اسماعلنان از سکنه 


مدیان بودند و خود موسی نیز مّدتی سکونت 


مسداشت خرو ۲۲۱٣:۲‏ اعد ۰۲۹:۱۰ 


و در بلادیکه در شر فی ادوم و مواب 
وافع است خرابه‌های بسار دیده شود و بعضی 
اراضی ان در نهایت باراوری است 

و سل مدیانان‌را گویند که در اراضی 
مدیان سکونت می‌ورزیدند و مدیانبان بر 
ضّد اسرائلان همدست شدند علبهدا خداو ند 
خر هلاکت ایشان‌را داد اعد۲۲:-۱۱:۲۵- 
۸ و باوجودیکه ايشان بعد از آن زیست 
نمودند و بر بنی اسرائئل تنگ گرفتند باز 
یوشم بر ايشان غلبه یافت و نزديك بود 
که منقرض و متلاشی شوند داو 7 و۷ و 


و موآیبان محسوب گفتند. 

مذیم. و آن بنای مختص برای تقریب 
فر بانیها بود 

اما بايد دانست که لفظ مذیح که در 
سفر پد ۲۰۰۸ در حکابت توح وارد است 
اشاره بخار ج شدن توح از یر نمساشد 
زیرا که مذابح و تقریب فربانیها فل از 
طوفان هم معمول و معروف بود بلکه قصد 
از بنای مذابح آنست که استفائه بنام حضرت 
افس اعلی کرده شود چنانکه در تاریخ 
مد بح‌را 
باشکال مختلفه 0 بنائی محکم 
و اساسی مستحکم نداشت و عبارت از کومه 
مربعی از سنك اتی از خاك بود جنانکه 


وديم ير بدان اشاره رفته است و 


آن مذیحیرا که یعقوب در بت ایل پا 
نمود همان منگی پود که شب از آن بالین 
ساخته بود پد ۱۸:۳۸ مقابل ۰۱:۳۵ 


و خداوند نیز موسی‌را امر فرمود که 
مذبحی از خاك برای او ترنب دهد خرو 
۰ و اگر خواهد که مذبحرا از منك 
ترتیب دهد میبایست که از منگهای نتراشیده 
و درست بر آن گذارد جونکه حفاری و 
نقاشی آنها جایز لبود مبادا بمنزله صور و 
تماشل پرستیده شود و بهمبن واسطه بود 
که در حان بنای بت الله نیز صدای الات 
و ادوات آهنان ششده نمشد خرو ۲۵:۲۰ 
تث ۵:۲۷ وا یوش ۰۳۱:۸ 

و هم مبایست مذبح‌دارای پله نباشد خرو 


مراتام . 


۷۸۹ 


۰ و شاخها برای آن مرتب شود خرو 
۷ !اد ۲۸:۲ بدین لحاظ که فر بانی 
بدان شاخها بسته شود مز ۲۷:۱۱۸ و بعضی 
از اوقات مذابح‌را برای یادگاری اعمال و 
حوادث عظیمه مهمه بر پا مینمودند چنانکه 
در انهزام بنی عمالبق مذکود است خرو 
‘l4‏ 

اسا مذابح بتهارا غالبا در سثه‌ها و امکنه" 
مررتفعه مساختند که از آنحا امکان داشت که 
بتهارا بننده و مذابحی که برای فوم بهود 
در عادت خانه ایشان لازم بود دو است یکی 
مذبح فربانبهای موختتی که هم مذیح 
بر نجین خوانده میشد و دیگری مذبح بخور 
است که مذبح طلائی نیز خوانده میشد خرو 
۷ ۷-۱:۳۸9 و خرو ۰۱-۱:۳۰ 

اما مذبح خدای اشاخته که پولس 
حواری در اع ۷ بدان اشاره مسماید 
مذبحی بود که ائنیان در شوع وبای 
عظمی بر پا نموده بدان اسم نامیدند زیرا 
که گمان بردند محتمل است این بلا از آن 
خدای ناشاخته بر ما وارد شده باشده 

مرانام , (گناه داخل شده) اسم مجازی 
بابل است ار ۰۲۱:٥۰‏ 

مراری. (تلخ) پسر سومین لاوی رسس 
مراریان پد ۱۱:٣١١‏ خرو ۱٣:١‏ و۱۹ و 


اتو ۱:٩‏ و ٣ا‏ و حون بی مراری در دشت 
شمرده شدند ۱۲۰۰ نفر ذکور از بحه يك 
ماهه بالا داشتند عد ۳۹:۳ و۳۲۰۰ نفر 
اپشان سی ساله الی پنجاه ساله بودند عد 4: 


٩‏ و در مسانه" یهود و اسرائشل مرفتند و 
جادر خودرا در شمال حادر حماعت مبردند 
و خدمت اینان توجه بالواح و متونها و 
رها و اسابهای جادر بود عد ۲۱:۳ وے: 
۰ و۰۸:۷ و بنی مراری بدو صسله 
منقسم گشتند یکی محلّیان و دیگری موشان 
عد ۳۳:۳ و بعد از افتتاح اراضی کنعان 


دوازده شهر از بنی مراری در فسمت راو بین 
و جاد و ز بولون فرار داده شد یوش ۱:۳۱ 
وځ ٠۰۳‏ وه اتو ۱۳:۱ و ۰۸۱-۷۷ 

مرایا . (گناه) کاهنی که در ایام 
بهویافم بود نح ۰۱۲:۱۲ 

مرایوت . (گناهها) او ۲ کاهنانی که 
از اولاد السعازار بودند ۱تو ۱:٩‏ و۷ و۵۲ 
مقابل عز ۳:۷ و اتو ۱۱:۹ مقابل نح 3 
|١‏ "۰ 

(۳) کاهنی که با زرو بابل باورشلیم رفت 


نح ۱۵:۱۲ و در نح۱۲ مریموت خوانده 
شده است ۰ 


مرتا. (موتث) کلمه ارامی است که 
معنايش خداوند پرورنده مساشد. وی 
خواهر المازار و مریم بود و گمان مبرود 
که بزر گتر از دیگران بود جه که 
همواره قبل از خواهر دیگر ذکر مشود و 
از فرار معلوم وی امورات خانه‌را ادازه 
می‌نموده است و از خواهر خود 
زرنك‌تر و کاری تر و مثل مریم افکار خودرا 


| فقط بر يك جيز مقصور نسداشت و باوجود 


مرجان . 


آن امان بود و مسح ویرا دوست مداشت 
یو ۵:۱۱ و بالاخره افکار خودرا بامور 
روحانی و ایمان بمخلص خود مقصور 
مسداشت ۰ 

مرجان و در مان متاعهائی که ارام در 
بازارهای صور تحارت منمود مذ کور است 
حز ۱۸:۲۷ و آن شیء است اهکی که حبوان 
در بائیآنرا همحو حففلی و حرزی از برای 
جسم خود مسازد و مرجان در زیر اب 
موجود می‌شود و همجو صخره بر بالای 
یکدیگر وجود پداکند و بسا می‌شود که 
این‌مخره مسافت درازیرا گرفته جز یره‌هارا 
احاطه نماید و سار از اوفات تلهای مرحان 
اساب شکستن گشتها میگردد* مرجان 
برنگهای مختلف و شکل‌های جور بحور 
یافت مشود بعضی سفید و بعضی فرمز و برخی 
مثل سایر گاهها دارای شاخها و یا همحو 
باد بزن فر نگی مساشد و از بعضی افسام آن 
مهره‌ها ساخته مشود بدان وابطه در ضمن 
سنگهای گراننها مذکور است ايوب ۲۸: 
۰۱۸ 

مردخای . (شخص کوجك) (یا پر سندد 
مرنخ) مردی از اسرای بهودا از خانواده 
شاو ل و از رجال در بار احشویرش ومر بی 


هدسه دختر عموی خود که بالاخره ملکه 


فارس گشت ار ینمعنی سب حسد هامان وزير 


احشویروش بر مردخای گردیده در پی 
جازه کوشده حله طر ح انداخت که نه 


۹۰ 


مرعله . 


نام عموم یهودارا از دفتر هستی محو سازد 
لکن افسوس که ملکه" مسطوره خبال خبیت 
و مقصود خسس ویرا ناجیز کرده هامان و 
اولادهایش مصلوب و مردخای بمنصب رفع 
وزارت سرافراز و در نزد افارب و اجانت 
مورد احترام گشت اس ۰۳:۱۰-۵:۲ 
مردود . (رد شده) بوامطه عدم لاقت 
ار ۳۰:۹ برخی از مردم در این دنا مردود 
خوانده مشوند چون که در ارتکاب گناه 
و بی ایمانی مخت دل مساشند ام ۲۸:۱ 
۲نمو ۸:۳ تط ۰۱۹:۱ 

موا. صمغی از درخت خارداری است 
که در عر ستان روید و شه دانهای کوچك 
سفید یا زردی است خوشو و طعماً تلخ و از 
اجزای روغن مقدس مساشد خرو ۳۰: ۰۳۲۳ 
و از برای حنوط یو ۳۹:۱۹ و عطریات 
ز تایه اس ۲ مز ۸:4۵ ام ۷ رز 
اسعمال مشد و شیء گران قمت بود مت 
۲ و در مر ۲۳:۱۵ گوید که بمسح 
شراب ممزوج بمر دادنده 

مرژ . یشته‌هابی مساشد که بعد از عور 
گاو اهن بر زمین ممالند مز ۱۰:۱۵ و 
۵۹ و قول ايوب که مگوید مرزهایش 
گریه کردند ایو ۳۸:۳۱ محازا دلالت 
بر زخمهای ظلم منماید؛ 

مرض .ملاحظه در طب بلا و وباء 

مرعله . (لرزش) حدی از حدود 
زتولون ایت زی ۱۹:۱۹ که کمان بور نر 


تنها نام مردخای و دختر عمویش‌را بلکه | چهار مبل بجنوب غربی ناصرء واقع و در 


. ۷۹4 مرقس . 


آنجا خرابه هیکلی دیده شوده 

مرغ. بدا نکه مرغها کلسة در تن ۱4: 
۱ مذکور و خوردن پاك آنها حلال و ناباك 
آنها حرام مساشد لا ۱۹-۱۳:۱۱ تث >۱: 
۲۳ و خوردن بخم نیز مذ کور است 
لو ۱۲:۱۱ و کوترانرا بجهة فربانی 
استعمال مننمودند و در فقره تطهیر منروصان 
گنجنکیرا کنته و گنجدك دیگریرا با 
چوب سروآزاد و فرمز و زوفا درخون آن 
گنجثك کته فروبرده هفت مرنبه بر ان 
شخص مبروص مالیده از آن پس آن گنجشكث 
زنده‌را در صحرا رها مکردند لا ۰4:۱6 

و از جمله شرایع فوم بهودیکی آنکه 
صد مرغ بحه‌دار در حالتیکه بجه‌های او 
صد کته جایز نبود و غالا مرغهارا با دام 
صد منمودند مز ۷:۱۲٤‏ و ام ۲۳:۷ عا ۵:۳ 


و ترستر ام ۳۲۲ نوع مرغ در فلسطین یافته 
است که دویست و شصت نوع انها در اروپا 
و ۱۱۷۲ نوع در انگلسس بافت شود و ۲۰ 
جنس انها منحصر و مختص بفلسطین است 
که در حاهای دیگر یافت نمی‌شود ۰ 
مرغزار . ید ۲:۶۱ و۱۸ و در ايوب 
۵۸ خلاب منویسد و مخصوماً آن نباتی 
است که پر گذار اب می‌روید و در داو ° 
۳ دشت ترجمه شده است* 

مرغ سنا. 
شر بعت موسوی ناباك است لا ۰۱۸:۱۱ و 
اغلی از مفسرین بر آنند که لفظ مرقوم 
در عرانی فاتث است و اشاره به پرنده 


ایست که آنرا در عربی حوصل‌گویند و اهل 
مصر آنرا بجمم نامند و او شیه بغاز است 
لکن قدری بزرگتر مباشد و طول منقادرش 
تخمناً پانزده قراط و منقارش از طرف 
پائتن دو شکاف دار است که جنه‌دانی از 
آن او یخته و همحو مخز نی اس ت که ماهمان‌را 
در انحا نگاهداشته حون باشان خود رسد 
پبرو نش افکند ومعنای اسم عبرا نیش افکننده 
است على الجمله چینه دان مسطور تخمناً 
دو من الى مه من آب منکنرد و متقار یرت 
بنش‌را شیء جنکال مانند فرمزی است و 
این مرغ در حوالی حوله و دریای طبریه 
بسار است و چون از ماهی پر شود رو 
بصحرا گذارد و در آنحا در محلی خزد و 
منقار خود برسنه نهاده سرافکنده همحو 
محزو نی شند مر ۱:۱۰۲ و اشاره بوحشت 
و دمار مساشد اش ۱۱:۳۹ صف ۰۱:۲ 

مرقس . مصنف یکی از جهار انحبل 
بود عمود دا نشمندان‌را در صحت این مطلب 
شکی نیست که مرفس همان شخصی امت که 
در اع ۱۲:۱۲ و۲۵ و۵:۱۳ و۱۳ بوحنا 
و مرفس موسوم است که خویش و شاکرد 
بار نابا بود کو ۱۰:۶ و در ذکر حکایت آن 
حوانی که نها با حادری ملس بوده در 
عقب مسح میثتافت محتمل است که اشاره 
بسر گذشت خود مرفس باشد مر ۵۱:۱۶ و 
۲ در فر و عور از هرس به پرچه 
پمفولته بابار نابا و پولس مصاحت نموده 


جيل مرخس . 


از آنجا بدون رضایت پولس آنهارا گذاشته 
باورئلیم مراجعت نمود اع ۵:۱۳ و غبره 
و۳۹-۳۷:۵ ولی بعد در فبرس_بابار نابا 
بامانت بکار مشفول بوده پولس نیز هنگاسکه 


در دوم اسر بود اورا همحر یکی از 
مصاحبان خود ذکر سکند کو ۱۰:4 و۱۱ 
۲تیمو ۱۱:۹ فل ۰۲و بعد در رفتن بابل 


هم با پطرس رفافت نمود او پسر آن مریمی 
بود که همواره حواریتان در خانه" او در 
اورشلیم جمم ممئدند و احتمال هم میرود 
که در آنجا از پطرس در خصوص اعتقادات 
ميه بتفصل تعلیم یافت لهذا پطرس 
اورا فرزند خطاب مکند ۱پطر ۱۳:۵ با 
اتیمو ۲:۱ و۲ نمو ۰۲:۱ تواتر گوید بانی 
کلسای اسکندریه که در مصر وافع است 
او بود و نیز متواتر است که اهل ویس 
E E‏ ون اس‌خوانهای اورا بر داشته به 
ویس بردند و اهل انشهر اورا ولی و 
حامی خود مدا ننده 


مرقس اتجیل مرقس . مصتفین سلف اتفاق 
دار ند که هر چند مرقس حوااری نبود ولی 
انجیل خودرا در تحت اثر توجته چرس 
صنیف نمود و نص همان تواتر است که 
انرا در رومه نوشت و بعد از وفات پطرس 
و پولس منتشر نمود ولی این مطلب چندان 
محل اعتبار یست از وضع شرح و تیری 
که در خصوص رسومات بهود در آن یافت 
مشود معلوم است که مرفس انحل خودرا 


۷4۴ 


مرك . 


مخصوماً برای ایل نگائته مسحرا همجو 
رسول الهی که در اعمال و افوال مقتدر 
است توضح منماید و او تاریخ نویس 
حققی انحلی است زیرا که وافعات‌را 
بثتر از کلمات مرفوم مىدارد و آنهارا مهل 
العبارة و سریع و مختصر و گاهی با تفاصیل 
دققه و روفن منگارد* یکی از خمایص 
او این است که لفظ فورا را بسار استعمال 
سکند یمنی در کتاب او چهل دفمه استعمال 
شده و این بش از ان است که در سه انجبل 
دیگر یافت مستود * 

مرگ . ار ۱۸:۳۰ گویند م رکب در 
زمان جهالت ذغال نرم شده بود که با آب 
مخلوط مینمودند لکن شکی ست که 
جیزهای دیگر غر از انحه مذکور شد برای 
کتابت و رنك آمیزی بکار می بردند چنانکه 
رومانیان مایع ارغوانی از بعضی ماهیهسا 
تحصل مینمودند اما م رکب معروف حالیّه 
که در قدیم الا یام در اروبا مستعمل بود 
عبارت از مازوج و زواج و صمغ مباشد لکن 
مرکبیرا که در قدیم تر تب مدادند نایبت 
تر از مر کب حالیه بود و نویسندگان قدیم 
و حالته‌را عادت این بوده است که اساب 
کتابت‌را با خود به هر جا که مرفته اند 
بسر ند حز ۲:۹ ملاحطه در کتان» 

مرلی. خدا یتعالی در اول کلام و 
فرمایش خود در خصوص شاساندن درخت 
معرفت نکی و بدی مفرماید در روز 
خوردنت از ان خواهی مرد پد ۱۷:۲ 


مرمر . 


۷۹۴ 


مرید . 


مقابل روم ۱٤۱۲:١‏ و افر۲۱:۱۵ و۲۲ 
عب ۲۷:۹ اما بايد دانست که حکم مرك 
در همان ساعت بر وی چاری نگشت بلکه 
مقصود بود که از ورود و نزول ان یقن 
داشته بائد و خاطر جمع شود و مرك هم 
بر دو فسم است یکی انکه بر جسد وارد 
مشود و دیگری آنکه بر نفس و جسد هردو 
عارض مبگردد مت ۲۸:۱۰ و حالت سلیم 
گشتن بگناه موت خوانده می‌شود اف ۱:۲ و 
هلاکت نفس نیز خوانده میشود یم ۲۰:۵ 
اما خداوند و منحی ما صاحب افندار موت 
یعنی ابلسی‌را باه ساخته و کسانبرا که از 
خوف موت تمامی مدت حات خود در زير 
عودیت بودند آزاد ساخته است عب ۱:۲ و 
۵ ملاحظه در دفن» فر و امت ۰ 
مرمر. معروف است سنگی است قیمتی 
مکا ۱۲:۱۸ و بسا مشود که مقصود از 
سنگهای نفسه تراشده شده باشد که در بنای 
هکل بکار بردند اپاد ۷:۲ و۳۹ و ۹:۷ 
۲ که از افسام مرمر و مرصع کاری و 
بنگ فرش و انواع و افسام نقوش مشهور 
بود ند ۰ 

مروخ . . (مرك و کشتار) اسم بتی است 
در پاپل که همواره بابل مذکور ار ۲:۵۰ 
و مرخ اشاره بدان است و غالا اسمش با 
ملوك بابل مذکور است اش ۰۱:۳۹ 
مرودخ بلادان . مرودح عابد بعل 
شهر یار بابل ۷۲۱ ۶ ل از مسح که دسولی 
بحزفا فرستاد ۲تو ۳۱:۳۲ اش ۱:۳۹ که 


در ۲ یاد ۲:۲۰ ۱ برودخ بلادان خوانده 
شده است* 

مریبه . (دشمنی) (۱) چشمه ایست در 
ی جرک 
موسی بفرمان خدا صخره‌را زد واب ز 
صخره جاریشد که در خرو ۱۷:-۷ وتث 


۹ ۲۲:۹ ۲ و مز ۵ مسه خوانده شده 
است و لفظ مه بمعنی تجر به است ت بعضی‌را 
گمان چنان است که در وادی فیران در 
نزدیی کوه سربال واقع و برخی انرا در 
مضق الواطه در طرف شرفی وادی الشخ 
داسته اند 

(۲) چشمه دیگری است در نزدیکی فادش 
د دشت صین که باب مریبه تث ۸:۳۳ مزا 


۹ و مریه قادش معروفست عد ۲۷: 
4 تث ۵۱:۳۲ خر ۲۸:۹۸ و در انحا 


معحزه " که شاهت بمعجزه رفیدیم بود واقع 
شد یعنی نزديك انتهای کوج کردن بنی 
اسرائل از دشت عد ۲۹-۱:۲۰ و ۱5:۲۷ 
تث ۵۱:۳۲ که در خر ۱۹:۰۷ مریوت 
فادش خوانده شده است و کسکه گمان دارد 


a 
غلط فاحش است‎ 
مرید . مت ۱۵:۲۳ کسی‌را گویند که‎ 
در دين موسوی داخل گردد و شر یعت‎ 
موسوی امر مسماید بر اینکه باییگانگانی که‎ 
در اراضی مقدسه ساکر, مساشند حسن‎ 
سلوكرا مرعی دارند تث ۱۸:۱۰ و۱۹ و‎ 


۷۹ 


مرم ۰ 


شهرها بری بست تصین کننده عد ۱۵:۳۵ 
و این مطلب معلق براین شرط بود که غربا 
و بگانگان کلمات کفر آمبز بر زبان نرانند 
و بت پرستیرا نیرز ترك نمایند لا ۲:۲۰ و 
۶ در اینصورت ایشانرا جایز بود که 
در شرایط روز کناره لا" ۲۹:۱ وعد هفته‌ها 
تث ۱۱:۱۹ و عد سایبان زك ۱۹-۱۹:۱۶ 
شريك شو ند لکن بهبحوجه امکان نداشت که 
در عد فصح شر کت داشته باشند الا آنکه 
مختون گردند خرو ۸:۱۲ عد ۱4:۹ و 
حون فوم بهود پرا کده گردیدند شروع 
نمودند که بت پرستانرا بدین خود کشانند 
جنانکه این مطلب در حق زنان بت پرست 

و این داخل شو ندگان هم بر دو فسم 
بودند یکی آنکه تماما و کاملا" داخل گشته 
مختون شده در تمامی عادت و فرایض 
مجمع شريك بودند و دیگری غیر کامل که 
آنهارا داخلین دروازه منامدند چنانکه در 
خرو ۱۰:۲۰ مسطور است ۰ 

مریشه . صاحب (فله تبه) ۱ پدر حبرون 
اتو ۲:۲ که ذریه کالب بوده 

(۲( شهری در بهودا یوش 6۵ که 
دار مود ۲ تو ۸:۱۱ و زارح کوشی و 
آسا در حوالی آن مقاتله نمودند ۲تو ۱4: 
۱۵-4 و در ناریح مکایبان مذ کور است ۰ 

٣مك‏ ۳۵:۱۲ و بوحنا هر کانوس انرا 


در سال ۱۱۰ ول از مسح از ادوسان 


ستخلص باخت و هنگامیکه اوسبوس و 
جروم آنجارا در فرن چهارم بعد از مسح 
دیدار نمودند خرابه بود و محلش در نزد 
خرابه المواشی بمسافت يك مسل و نم به 
جنوب شرقی بیت جبرین واقع و در آنجا در 
دشتی که به جنوب خرابه واقع است مفارم 
هائی است که از فرار معلوم مسکنهای تحت 
الا دض بوده است* 

مرم. (با غیگری) (۱) خواهر مومی 
و هارون دخت عمرام اتو ۳:1 و احتمال 
مپرود که از مومی تخمیناً ده سال بزر گتر 
بود زیرا که در وفت گذاشتن موسی در 
پوشنه بهن حاضر بود و چون دید که دختر 
فرعون طفل‌را دید و از حالت وی اتکشاف 
منمود مریم ویرا گفت ایا زنی شر ده از 
برای تو بخوانم و چون آذن حاصل نمود 
ختابان رفته مادر طفل‌را خوانده وی‌را شر 
داد خرو ۰۱۰٤:۲‏ و بعد از عور تمودن 
از دریای فلزم پس از سرود مشهور موسی 
مریم نیز به سرود معروف خود مترنم گشت 
خرو ۲۰:۱۵ لکن چون در ملامت بر مومی 
با هارون همدست شد به برص متلا گردید 


بدین لحاظ موسی دست بدرگاه بی نیاز بر 
داشته شفای و برا از خدای تعالی در خواست 


نموده شفا یافت عد ۱١-۱:۱۲‏ و در فادش 
جهان‌را بدرود گفته همانحا مدفون شد اعد 
۹° 
(۲) زنی از سل بهودا اتو ۰۱۷:٤‏ 
(۳) باکره" که مادر مسح و از سط بهودا 


هر ع ۰ 


۷۹۰ 


مرم ۰ 


و از سل داود و خویش الصایات مادر 
بحبی تعمد دهنده که از سط لاوی و سل 
هارون بود و بعد از حوادث طفولست مسح 
یعنی زیارت شانان و محوسان و ختنه مسح 
و حاضر نمودنش در هکل و بمصر رفتن 
بهیحوجه مریم با کره سش از پنج مر تنه 
اس وب نیست یعنی 


اول در حکایت عروسی وانای جلل يو 
۳:۲ 


دوم در وفتکه خواست با پسر خود که 
فوم‌را تعلیم میداد تکلم نماید مت ٦:۱۲‏ 
مر ۳۱:۳ لو ۰۱۹:۸ 

سوم در وفت صلیب شدن مسح یو :۱٩‏ 
۰۳۹ 

جهارم در روزهای او ل بعد از صعود اع 
°۰۱ 


پنجم مادر یعقوب و یوشی و بهودا و 
شمعون و معدودی دختران دیگرمت ۵۵:۱۳ 
و۷ مر ۳:۹۱ و ٠۰:۱٥‏ و۷٤‏ ملاحظه 
در یعقوب ۰۲ 

(4) زوجه حلفی مت ۳:۱۰ با کلسو باس 
یو ۲۵:۱۹ و مادر یعقوب مت ۵۱:۲۷ که 
در آیه" ۱" و۱:۲۸ مریم دیگر خوانده 
شده است و او از جمله زنانی بود که از 
برای حنوط نمودن جسد مسح بقبر فرود شد 
مر ۱۰-۱:۱۹ و او از آنانی است که موده" 
بام مسحرا بشاگردان رانید لو ۱۰:۲۶ 


٩‏ حون این , خىردا ند نشال مر سانند مسح 


تحسم برد مت ۱:۲۸ و ۰4٩‏ 
() خواهر العازر و مر تاو دوست صادق 
الا خلاص مسح که آن حضرت در حق وی 


| فرمود «مر یم صب بهتر را اختار نموده 


است» لو 4۱:۱۰ و۲٤۰‏ و از قرار معلوم 
خلی صالحه و متدینه بوده است یو ۱:۱۱ 
و دور نست که او است که پاهای مسحرا 
ندهین نموده در حالکه در E‏ العازر 
برادر خودش می بود یو ۳-۱:۱۲ الا اينکه 
در مر؟۲:۱مبگوید زنی بدون اينکه تصر یح 
باسمش نماید عطررا در خانه شمعون ابرص 
بر سرش ريخت او لا" شاید که این دو وافعه 
یکی بوده در حالتی که مسح در خانه" 
العازر منزل مسداشت در خانه شمعون وافعشد 
لکن مرقس تصریح مینماید بر اینکه مسح 
در خانه شمعون بوده زنی عطر بر سرش 
ر بخت و یوحنا مگوید که مر تا در شاسکه 
از برای مسح تهنه کرده بودند خدمت 
میکرد (و اینمطلب جز در خانه مرتا نتواند 
بود)۰ و بعد میگوید که مریم پاهایش‌را 
ندهین نموده باموی خود خشك مبنمود ۰ 

(۲) که این هر دو واقعه ایست و مطابقت 
آنها لزومی ندارو ۰ 

(۲) از ملزومات و تدفقات وافعه حیزی 
بیان نشده است و مذ کور نبست و بسا مشود 
که العازر در خانه شمعون ابرص ساکن بود 
و هم امکان دارد که مریم عطررا بر مرش 


ر بخته و فدمها شم ,را نیز تدهم, نموده باشد و 


در بان راه ویرا ملاقات شو ی و رم نزدیکتر منمایده 


مرهوت ۰ 


۷۳۹۹ مژامهر . 


(1) مادر بوحنای مرفس اع ۱۲:۱۲ و 
خاله برنابا کو ۱۰:4 و زنی متقه و 
پرهبز کار و در اورشليم سکونت مبداشت و 
شاگردان در آن شی که بطرس از زندان 
رهانی یافت در خانه" همان مریم بودنده 

(۷) مریم مجدلیّه و آراء یار است که 
این مریم زاننه و صاحب دولت و ثروت و 
شهرت بسار بود و جهت گرویدنش بمسح 
این شد که وی به هفت شطان متلا بود که 
آنهارا مسح از وی برون کرده اینمطلب 
سب گرویدن وی گردید لو ۲:۸ و۳ و نا 
باخر پایداری نموده حتی در وفت صلیب 
نمودن مسح یو ۲۵:۱۹ و دفن وی حضور 
داشت مر 4۷:۱۵ و از جمله" زنانی بود 
که از برای حنوط نمودن وی بقبر رفتند 
مر ۰۱:۱ وی از او"لبن اشخاصی بود که 
با مریم مادر یمقوب در نزد فر حاضر شدند 
مر ۹:۱٩‏ و خداوند ما مسح ویرا بواسطه 
صحت نمودن با وی بعد از فام خود مشرف 
داشت بو ۰۱۸۲-۱۱:۳۰ 

(۸) زنی مسحیه در رومه که پولس 
اورا سلام منفرستد روم ۰۹:۱۹ 


مرهوت . (مر تفعات) (۱) کاهنی که از 
برای سنجبدن ظروف طلائی و لقره" که 
در هکل بود تصین گشت عز ۳۳-۲٣:۸‏ و 
در تعسر دیوارهای اورشلیم شر کت داشت 
نح ۰۶:۳ 


(۲) یکی از آنانکه ز نان غریبه‌را تزویج 


نموده پس از آن طلاق گفته بود ند عرز ۰۱۰ 


۰۳۹ 

)۳( کاهنی که عهدنامه‌را مهر نمود نح 
۰ ۷ "۰ 

مژراق . اسمو ۱۰:۱۸ واا و ٩:۱۹‏ 


و۰ و۳۳:۳۰ اپاد ۲۸:۱۸ واتو ۸:۱۲ 
ملاحظه در اسلحه ۰ 

مزرعه . معروف است ومقصود از اراضی 
مزروعه بی دیوار است و الته بدیهی است 
که این لفظ غر از دشت پد ۱۹:۳۳ و۳۹: 
۵ و بر خلاف باغ مو و تاکستان عد ۲۲: 
۳ و۲ و بر خلاف شهر است تبث ۲۰۲۸ 
و٩۰۱‏ حدود مزرعه در قدیم الایام و بلکه 
در زمان حال هم بتوسط سنگهای بزر گی 
که دیوار مانند ردیف منمودند فرار داده 
میشد و تخطی از حدود مسطوره و جایجا 
کردن آنها گناه کیره محسوب بود تث ۲۷: 
۷ ۰ سار اوفات شوادع عام از مسان مزارع 
مرور منمود لو ۱:٩‏ و بدین لحاظ بواسطه 
عبور و مرور حوانات و مواشی مزادع 
مسطوره در خطر بودند و مراعات توجهات 
مخصو صه در باره آنها لازم بود ۰ 

مزامور . اشعار روحانی است که با اواز 
محض تمجد و تقدیس حضرت افدس الهی 
بتوسط آواز مزمار و نی خوانده مسشد کتاب 
مزامیر به پنج کناب منقسم و در آخر هر 
فسمتی لفظ امین مکترر گشته و اغلب بر آنند 
که این لفظ را جمع کنندگان کتاب در آخر 
هر کتاب افزوده اند و ایدا دخلی بمصلف 


مژامیر . 


۷۹۷ مژامیر . 


تدار ود ۰ خلاصه کناب او ل دارای ١۱ے‏ مزمور 
است که ۳۷ از آنها مسوب بداود و 4 که 
که اول و دوم و دهم و سی‌سوم باشد 
و معاوم مسبوت: ام 

کتاب دو "مین دارای ۳۱ مزمور است یعنی 
از ٤٤‏ الى ۷۳۲ که ۷ عدد از انها منسوب 
به بنی فورح و یك مزمور به اساف و ۱۸ به 
داود و نه «زمور بمژلعان غیر معروف 
منسوب است و یك مزمور از برای سلسمان یا 
از خود سلیمان است و در آخر همین فسم 
است که سگوید «و تمامی زمین از جلال او 
بر بشود آمین و امان دعاهای داود بن یستی 
تمام شد»۰ 

کتاب سومان دارای ۱۷ مزمور مساشد 
یعنی از ۷۳ الی ۸٩‏ که ۱۱ عدد از آنها به 
اساف و۳ عدد به بنی فورح و يك مزمور 
بداود و یکی به همان ازراحی و بنی فورح 
و یکی بایثان ازراحی منسوب است" 

کتاب چهارمین دارای ۱۷ مزمور است 
یعنی از مزمور ٩۰‏ الی۱۰ و یافی بمولفان 
غير معلوم منسوب است" 

کتاب پنجمین دارای 44 مزمور مساشد 
یعنی از ۱۰۷ الى ۱۵۰ که پانزده تا بداود 
و یکی بسلیمان و بافی بمژلفین غیر معروف 
منسوب است و تمامی سرودهای صعود 
مخصوماً باشخاصی که بشهر مقس بلا 
مرفتند اختصاص دارد در اینکتاب است مز 
۱۳۹-۰ و نی تمامی مزامر تهلبلبه 
یعنی ۲ الی ۱۵۰ در اینکتاب است و 


همحو خانمه کتان مزامیر مساشده - 

و قسم مزمور فوق به عصر نحمبا منسوب 
مساشد و در ۱نو۳۵:۱۱ و۳۹ از سسحات 
کناب چهارمین مزامبر افتباس شده و همین 
تقسم در ترجمه" هفتگانه نیز وارد است لکن 
برخی از مسحیان متقدمین انرا راد نموده 
گفتند جون با انحه که در اعمال ۲۰:۱ 
مساشد مخالف است لهذا این تقسم مناط 
اعبار نیست چونکه در آنجا نمیگوید (افار 
یا کتابها) بلکه «لفظ در کتاب ز بور» نوشته 
شده است ۰ 

بعضی از علماً عقده بر این دارند که 
تقسم مسطور فوق محض مشابهت باسفار 
خمسه موسی مساشد وبا بوامطه نظام تار یخی 
یا بواسطه متابعت و پی در پی آمدن مژلّفن 
و يا بواسطه موضوعات و منضمات انها يا 
بوابطه مناست از برای پرستش و عبره و 
ره مساشد اما بخوبی واضح است که این 
شیم بطور محتاج اليه پرمتش و عبادت 
تقسم يافته ۰ 
شد مکّرر گنته اند مثل مزمور ۱۶ که در 
۳ تکرار شده و مزمور 4۰ در ۷۰ و تمه 
۷ و۰ در ۱۰۸ تکرار شده است و از 
ایندلایل معلوم می‌شود که تب منقسمه 
پنحگانه بطور مختلف جمع گشته و معان 
نمودن وفت جمع کردن تمام انها در يك 
مجتّد خالی از اشکال نیست بلکه امکان 
ندارد ولی از بعضی از مطالب کتاب چهارم 
و پنجم مزمور چنان مستفاد منود که بعد 


بعضی از مزمورها که اشاره 


از اسیری بابل جمع شده اند“ بهر صورت 
کناب مزامیر متدرجاً در يك مجلد جمم و 
فراهم گشته و متضمن مطالب سالهای عدیده 
مساشد یعنی از زمان حکومت الهی تا زمان 
مراجعت تمودشان از اسری بابل» 


عنوانات* هر مزموریرا عنوانی است الا 
4 مزمور که تلمود انگونه مزامبررا مزامر 
پتیمه نایده برخی‌را عقیده بر ان انت که 
عارت «هللویا خدارا تسح بخوانید» که 
در ابتدای بعضی از مزامر دیده منود 
همان عنوان آن مزاسر است» در اینصورت 
شماره مزامبر یتمه ۲۶ مشود و اصل این 
عنوا نات بهیچ وجه معلوم نیست لکن بعضی‌را 
عقیده این است که جمع کنندگان کتاب آن 
عنوانات را افزوده‌اند چنانسکه عنوانات 
اناجل و تمه رساله‌هارا افزودنده علی 
ای" حال عنوانات مزامیر خبلی فدیم و از 
برای تفسر مد و در جمیع سخه‌های 
عبرانی موجود میبائد لکن معنای بعضی 
بقدری نا معلوم است که ترجمه هفتگانه 
آنرا ترجمه نکرده خلاصه انحه ما از انها 
می‌فهیم آن است که بر وضع تقالید مشهوره: 
که فل از ترجمه" مذکوره شهرت تامی 
داشته و بر وضع آن اسابی که در وفت 
خواندن متعمل بوده و بر طور خواندن و 
وضع تار یخی وشخصی ماگاهاند و ملاحظات 
اخره اختصاص بمزامر داود دارد و اعلب 
آنها اشاره بحوادث و وفایع حبات او .اد 
و بشتر انها حرف بحرف و کلمه بکلمه 


۷۹۸ مزامپر . 


از اسفار تاریخی استنساج شده مثل عنوان 
مزمور ۵۲ که با اشمو ٩:۲۲‏ و مز؛ه که 
با اشمو ۱۹:۲۳ و مز ۵1 که با اشمو ۲۱: 
۱۱۱ مطایق است۰ و علماء در خصوص 
معنی لفط سلاه اختلای سار دار ند و فول 
معتبر آنستکه اشاره باسابی است که مختص 
جوا ا 

امری غریب و بسیار عجیب است که 
مزامیریرا که اسرائیلیان متقی و پرهیز کار 
فرنهای متعدده قبل از مسح نگاشتند فعلا" 
در عبادت کلیسای مسحی معمول به و ماب 
دوق جمیم طوایف مسحی مباشد و همین 
مطلب دلیل فوی بر صت انها میباشد که 
الهامی و از جانب خداست و از اعماق قلب 
انسانی صادر شده از تمامی احساس بنی نوع 
بشر اخبار مبنماید و از شکر و حمد و توبه 
و حزن و غم و اميد و شادی عمومی مطلع 
مسازد بطوریکه در هر زمان و مکان هر 
نفس ذکه و متقی مناست آنهارا ملتفت 
میشود+ و اگر چنانجه بطور شایسته فوت و 
اثر هر مزموریرا احساس نکنيم سبش آن 
است که جهات و موجبات و اساب تاليف 
انهارا ندانسته و نفهميده‌ايم چه که مزامیر 
كلبة شر میباشند+ علیهذا مفسر شعر نيز 
باید بطوری احاطه بر احساسات شاعر دا 
نماید که اشعار اورا کما هو حقه بتواند 
تعبیر و تفضیر کند زیرا که بعضی از این 
مزامىردا جز در اوفات رو داد تحر به 


وتنگی نتوان فهمید و بعضی‌را در موقع 


۷۹۹ 


زحمت و مرارت و عبره و بعضی را در وفت 
شادی و سرور متوان فهمد» و هر فدر ما 
در امر دین اطلاع تام و کامل حاصل نمائیم 
تعجب وحیرت ما در مناست مزامیر میافزاید 
که چکونه از برای افسام مختلفه حبات بنی 
نوع بشر موافق و مناسب است بدین لحاظ 
هیچ يك از اسفار الهامی جز اناجیل بقدر 
مزامیر خوانده نمی‌شود» مزامیر اساس و 
شاد اعلب سرودهای مسحان است و در 
عمادت بالا نفراد شخصی و هم در عادت 
جماعتی که در تمام جهان بجا اورده مشود 
ستعمل بوده و هست» و شخص مسحی 
بسار خوشحال خواهد شد وفتی که به‌بیند 


که همین مزاسر است که در موسی و داود 
و اساف موّثر بوده است» لیف مزامبر در 
مدت هزار سال یعنی از ایام موسی تا 
مراجعت از اسری تا باینام عزرا کرده شد 
و لیکن اکثر آنها در زمان داود و سلیمان 
تالف و بر حس عنوانات آنها هفتاد و سه 


مزمور بداود شوب است و از آنها است ٩-۳‏ 
و۶۱-۱۱ و۱9-۵۱ و۸٣۷۰‏ و۱۰۱ و 
۳ و و۳ و۱۲۰ و۱۳۱ و 
۳ ۰۱۰-۱۳۸9 

و چون او مشهور ترین مولفین و رئيس 
ترانم کنندگان اسرائل بوده بدا توامطه تمام 
مزاسر «مزاسر داود» گفته شدد» و این 
مزامر تماما بسط و دارای عبارت محکم 
مساشند که دلسوزی طفل و ایمان شخص 
شجاع را دارا است ° و ظاهرا!" صورت انسانی 


را بنظر ما میاورد که بر فد موانع خارجی 
و داخلی شهر خدا ساعی است» و دوازده 
مزمور باساف منسوب است یعنی ۸۲-۷۲ و 
۰ و آساف شخص لاوی و یکی از رو سای 
الات طرب و مرود داود بود اتو ۱۷:۱۱ 
و۹٩۱‏ و۲ تو ۰۳۰:۲۹ و بازده مزمور به بنی 
فورح منسوب است و اینان خانواده و سلسله" 
شعرانی مساشد که در ایام داود بوظفه" 
کهانت سرافراز بودند اتو ۲۲:1 و۱۹:۹ 
و٣‏ و۲تو ۰۱۹:۲۰ و آن مزامر از 
فرار تفصل امت مز ۲+: و44:-۹: و 
۶ و۸۵: و۸۷: و۸۸: و هفت تا از این 
مزامیر مخصوصاً بایام داود و سلنمان 
اختصاص دارد» و مزامبر بواسطه نکوئی 
شعر و خالات عالی بداود و مزمور ۷۲ و 
۷ سلیمان و مزمور ٩۰‏ بموسی_بی 
منسوب است و تقسیمات مزامیر از فرار 
تفصل است» 

(۱) مزاممر حمد و تسیح است که مزمور 
۸ و و۳۳ و۳4۹ و۳۹ و1٩‏ و۱۰۰ 
و۱۰۳ و۱۰۷ و۱۲۱ و ۱۵۰-۱۹ باشده 

(۲) مزاسر شکرانه است که از برای 
مراحم والطاف خدائی نست باشخاص معنه 
گفته شده یعنی مزمور ٩‏ و۱۸ و۲۲ و۳۰ و 
یا از برای قوم اسراشل انشا گشته یعنی ٩۳‏ 
و۸ و1۵ و۰۹۸ 

(۳) مزامیر توبه آمیز است یعنی مزمور 
1 ۲۵9 و۲۲۳ و۳۸ و۵۱ و۱۰۳ و۱۳۰ و 
4۳ 


(4) مزاهر ساحت یعنی مزمور ۱۱۰- 
۱[ ۰ 


(۵) مزامیر تاریخی که رفتار خدا و 
الطاف و مرحمتیرا که در باره فوم خود 
داشته است بان مگند مز ۷۸ و۱۰۵ و۱۰۹ 
و۰۱۱4 


(0) مزامیر نونی و سیحی میائد که 
کله منی بر وعده خدا بداود و او لادم" 
او مساشد ۲شمو ۲:۷ ۱۸-۱ مز ۲ و۱5 و۲۲ 
و۰ و۵ و۱۸ و۱۹ و۷۲ و ٩۷‏ و۱۱۰ و 
۰۱۱۸ 


(۷) مزامیر تعلیمی است که شخص‌را از 
فرار تفصل ذیل تعلیم مدهد: 

| در خصایص عادلان و شریران و 
بهره و نصب ایشان مز ۱ وه و۷ و۲۹١۱‏ 
و۱4 و۱۵ و۱۷ و۲4 و۰۲۵ 


۲ در تقدیس و پاکی و نکی شریعت 
الهی است مر ۱٩‏ و۰۱۱۹ 

۳ در بطالت زندگانی انسان مز ۳۹ و 
4 و ۰٩۰‏ 

۽ در تکالف واجبه حکام مز ۸۲ و 
۰٠۰۱‏ 


(۸) مزامر بست که شامل دعا بر گناه کاران 
ساشد و اکثر انها مسوب به داود است مز 
۵ و۵۲ و۵۸ و۵۹ و1۹ و۱۰۹ و۰۱۳۷ 

مو. (ترس) نوم عبسو و یکی از 
امراء ادوم است پد ۱۳:۳۹ و۱۷ وانو 
۳۷:۱ 


مس بوج . فلز معروفی استکه ر نش 
سرخ و چکش‌خور است و مس و برنج در 
ایام عزرا سثل طلا گراننها بود عز ۲۷:۸ 
و از فرار معلوم میں در کوههای اراضی 
مقدیه بسار بود جنانکه در نت ۹:۸ وارد 
است زمینش اهن و از کوههایش مس کنده 
مشود لکن فعلا در شام و فلسطان نادرالو جود 
است+ و فلز دیگری نیز هست که از مس 
در وی داخل نموده در عربی آنرا برو نز 
گویند و در نهایت استحکام و فرصی است 
که قدما اساب و آلاترا از ان مساختند و 


زنجرهارا نیز از ان ترب مدادند داو 
۸۲ و ۲پاد ۷:۲۵ و انلحه اشمو ۵:۱۷ 
وا و اساب طرب اتو ۱۹:۱۵ و افر ۱:۱۳ 
و اساب عناعات و اعمال‌را نیز از آن مساختند 
پد ۲۲:4 چه که اباب بر نجین بسیاری از 
فبرهای قدیمیان بدست میاید که بعضی شبه 
شولاد است و بزر گترین قطمه از قطعات 
برنج حوض برنحین بود که در خدمت 
هیکل مستعمل بود ۱ پاد۲۵-۲۳:۷ ار تفاعش 
هفت فدم و نم و فطرش پانزده قدم و ده 
هزار گالن می‌گرفت اما مس زرد یمنی 
برنج که از مخلوط نمودن مس قرمز و 
روی دست مدهد در قدیم الا یام حندان 
اسعمال نمشد و در کاب هم اشاره بدان 
یافت نمی‌شود ۰ 

مسعلگ . (صمغ) درخت معروفی است که 
در تواحی شام و فلسطین و دشت ناطول و 
جزایر بحرروم می‌روید بویش شه بوی 


تربانتین و از برای جویدن و پاك کردن 
دیدان بکار اید و فقط بك دفعه در ابو کر یفا 
مذ کور است سوسنه ۰۵4 

مسگوفی . معروف است و این منصب در 
شهر افسی از جمله وظایف و منصهای 
شر بفه محترمه بود جنانکه از دخالت و 
افتدار و تصرفی که در وافعه پولس مرقوم 
داشته است معلوم می‌شود اع ۱-۳-۹ ۰ 
و از فراریکه معلوم مشود نگاه دار نده 
تواریخ شهر و ریس مجالس شهر و نایب 
مناب و نائب الحکومه او بوده امت صنعت 
نوئتن در مان عبرانیان بسیار فدیم است 
و غالبا اختصاص بيك طبقه از فوم میداشته 
است» و اول نویسنده و مستوفی که در 
کناب مقدس مذ کور است شوا ات که 
مستوفی داود بود ۲شمو ۰۲٠:۲۰‏ و مستوفی 
را مسایست که وقایم سلطنت پادشاه‌را با او امر 
او شت نماید و گاهی از اوقات کار خزانه 


داررا نیز منمود ۲پاد ۱۰:۱۲ و رس 
لشگررا نیز کانی بود ار ۰۲:۵۲ 

اما کاتمان عهد جدید غالبا با فریسیان 
مذ کور نده و کار ایشان این بود که کتاب 
مقدس را امتنساخ نمایند بدا نواسطه علم 
ایشان بر احکام کناب مقّدس از سایر فوم 
بشتر بود و بدان لحاظ ایشان از جمله" 
معلّمین محسوب بودند» و هیچ يك مأذون 
نسودندکه در ج ر گه نویسندگان کتاب مقتدس 
داخل شوند مگر بعد از تفحص و تجسس 
و امتحانات لايقه۰ و اول مره که درجه 


۰ مس‎ A°4 


نویسندگان معلوم گشت و از سایر طقات 
متمایز بود در زمان اسریست که عزرا اول 
نمره و عمده ايشان بود عز ۰۱:۷ و این 
صنعت خیلی عمده و از جمله صنایم محترمه 
بوده و هست ۰ 

اما چون زمان بسی دیرکشید و وحی 
از فوم بهود منقطع گردید نویسندگان» کلام 
الهیرا بواسطه قالید خود ضايع نمودند 
مر ۰۱۳:۷ و چنانکه متی مذکور مدارد 
مت ۳:۲۹ ایشان از جمله" اعضای مجلس 
اعظم بوده اند و از جمله خویشاو ندان و 
نزدیگان رو سای کهنه مت ۰۱۵:۲۱ و چون 
حضرت مسح اعمال و افعال برخی از ابشان 
را ظاهر فرمود مت ۳۳-۱:۲۳ بدا تواسطه 
از سخت رین دشمنان حضر نش بودند لوه: 
۰ با وجود آن خود حضر تش شهادت 
داد که بعضی از ایشان از جانب خدا مساشد 
مت ۳:۲۳ و در ملکوت خدا تعلیم بافته 
اند مت ۵۲:۱۳ ۰ 

میتی . در کتاب مقدس اینحالت چه 
نست بشخصی بالا نفراد و چه نست به 
جمعی حسب العاده على العموم بیان گردیده 
است و حالت افتان و خبزان مستی و زوال 
عقلی که از آن حاصل منشود در مز ۱۰۷: 
۷ و اش ۱۰:۱۹ و>۲۰:۲ و۷:۲۸ و۸ 
مفصّلا" مذکور و ملامت» و ناهنحاری افعال 
مستان در اش ۲۳:۵ و نتایج فسحه اینفعل 
نکوهیده در اسمو ۳۹:۲۵ و ایاد ٩:۱۳‏ و 
۰ توضح گشته و عذابهائی که بر این 
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للب مترتب منگردد در پد ۲۱:۹ و۱۹: | اشخاص و اماکن و ظروفرا امر فرموده 
۳و ار ۹:۲۳ و اف ۱۸:۵ و اسمو ۱۳:۱ | است و روغن خاصتی از برای اینکاد تر تیب 


-۱۵ و اش ۵ مذ کور است 

استعمال مسکرات از برای کهنه در هنگام 
دخول هکل و تقرب برذیح ممنوع بود 
لا ۰۹:۱۰ و همگی على العموم مکلفند 
که از آن اجتناب نمایند ام ۱:۲۰و۰۳۰:۲۳ 
و هرگاه کسی اساب مستی دیگران شود گناه 
کسره کرده است و مکروه خداوند است 
۲سمو ۱۳:۱۱ حب ۱۵:۲ و٣۰۱‏ این حالت 
در تمام محالس و محافلی که عادت استعمال 
مایعات مسکره در آنها شوع دارد بسار است 
و از آن حهت است که حهماً و اثعناص 
دانشمندان انتعمال جمیع انسواع مایسات 
مسکره‌را منم مبنمایند افر ۱۳:۸ (ملاحظه 
در شراب) ۰ 

مهاب . (مررتفم) موضمی است در موب 
ار ۱:4۸ و دور نست که مقصود از عىازت 
مذکوره در اش ۵ همان بائد که 
میگوید قلعه" بلند حصار هایت‌را خم کرده 
و شاید مقصود از قر حارنه باشد ۰ 


ج در کتاب مقدس فصد از ریختن 
روغن زیتون یا روغن دیگر است بر چیزیکه 
آنرا از برای خدمت حضرت افدس الهی 
تخصص دهد و او ال دقعه که مسح در کتاب 
مقتدس وارد گنته در وفتی است که یعقوب 
سنك زیر سر خودرا همحو عمودی بر پا 
داشته از برای خداو ند مسح نمود پد ۲۸: 
۸ ۱۳:۳۱ ۰ و شریعت موسوی مسح 


مدهد خرو ۲۵-۲۳:۳۰ که مرکب از 
بهترین عطرها ماده و خمه جماعت و 
تابوت سکننه وسایر ظروف متّسه‌را بوانطه 
ان مسح منمودند و به جز در این کازها 
استعمال آن در حای دیگر صحبح نود 

و عبراسان‌را عادت بود که سرهای خودرا 
باعطرها و روغنهای معطره در عدها و 
محالس شادی تدهن مسمودند و از این 
جهت تدهبن همواره علامت فرح و سرور 
گردید روث ۳:۳ مز ۵:۲۳ و ۱۰:۹۲ واعظ 
۹ و ترك تدهین نشانه غم و اندوه بود 
۲شمو ۲:۱ مت ۰۱۷:٦‏ و کاهنانرا نیز 
مسح نمودند خرو ۱:۲۸ و پغمنران تو 
۱ و پاد شاهان ۲شمو ۱۰:۱٩‏ و اباد 
۱ ۱۹ ۱۱9 و گاهی این مطلب در 
مجلسی وافع میشد و بعضی اوقات در هکل 
اتفای می‌افتاد و اباد ۲:۱ ۳۰-۲ و۲ باد 
۱ و ۰۱۲ داود مه مررتبه مسح شد او لا 
در وقتکه شموئل قل از موت شاو ل ویرا 
منفردا" بفرمان خدا مسح نمود اشمو ۱5: 
۳ 


دوم وفتی است که مردان بهودا ویرا در 
حرون بر سط بهودا مسح نمودند ۲شمو 
و 

سوم وفتی که مشایخ اسرائل ویرا برای 
تمام ووم مسح مود ند ۲"شمو ۵ و در فدیم 


۵ عد ۰۳:۳ 


و مردمان قدیم‌را رسم بود که سر و پای 
مهمان‌را تدهين نمایند لو ۳۸:۷ وا 
همحنانکه مریم فدمهای عسی‌را باعطر ندهین 
و معطر نمود یو ۰۳:۱۲ مریضان‌را نیز با 
زیتون از برای شفای ایشان ندهین می نمود ند 
مر ۱۳:٩‏ ویم ۱6:۵ و اجساد مردگان‌را نیز 
ندهین منمودند مر ۸:۱4 و۰۱:۱۹ 

و قصد از مسح شدن از جانب خدا که 
در ۲فر ۲۱:۱ مذکور است این است که 
خدای تعالی نفس مؤمنین‌را از برای خدمت 
خود اختصاص مدهد و ایات ذیل که در 
مسح گفتگو میکند اشاره و اختصاص بمسح 
عسی دارد منحمله مز ۰۷:۶۵ با بر این 
خدا خدای تو ترا به روعن شادمانی سمش تر 
از رفقایت مسح کرده است و همحنین اشعا 
۱ «خداوند مرا سح کرده است نا 
مسکننان‌را بشارت دهم» و هم در دا ۲۰:۹ 
از برای مسح قدس الا قداس مذکور است۰ 

مسرفوت ما (سوزشها آب) موضمی 
است در شمال فلسطین یوش ۸:۱۱ و 1:۱۳ 
که بگمان طمسن چشمهاثی است که فعلا" به 
عبن المشرفه معروف و در ساحل در نزدیکی 
راس الناقوره واقع و لکن از صذا دور است 
و بدین لحاظ است که کاندر نرا در نزد 


صرفند که مسافت سفر یکساعت به جنوب 
صدا واقم است داسته» 

ممریقه. (تاکستان نجیب) موضمی است 
در ادوسه که سا بای تخت بوده است 


ید ۱:۳۱ ۰۳ 


(تحربه) اسم محلی است در 
دشت که مربه خوانده شده است خرو ۷:۱۷ 


e 
۰ مسه‎ 


و مز ۸:۹۵ جاشکه اسرائشلبان یهوه خدای 
خودرا امتحان نمودند (ملاحظه در مر یبه) * 

مصفار و مسفارت . (عدد) شخصی که با 
زرو بابل مراجمت نمود عز ۲:۳ نح ۰۷:۷ 

مسکن . بدا نکه اعلب مردمان وديم در 
جادرها ساکن مندند و آن عادت از محلی 
بود که ستونهای چوبی نصب کرده پرده‌های 
چندی از پوست بز بر انها میاو بختند و با 
ریسمانهای خیم محکم بسته مر ریسمانهارا 
بواسطه مخ بر زمین مکوفتند اش ۰۲:۵۶ و 
گاهی جادر بواسطه پردهای متعدده 
باطاقهیای مختلفه منقسم مگشت و زمبن 
جادررا با پارجه یا حصر فرش مکردند و 
قطمه قماش هم بدر چادر آویخته در وفت 
خروج و دخول بر داشته و انداخته مئده 
و محل اتش در ونط خمه بود جنانکه در 
این روزها در خمه‌های اعراب 
مىشود ° 


د بل 


و در اش ۸ اشاره سمرعت اتقال 
خیمه و زوال اثر ان منماید» و چون سلقه 
بنی نوع بشر مختلف گشت و کارهای ابشان 
باعث آن شد که در يك جا سکونت ورزند 
شروع بساختن خانهای محکم کردند و در 
علم بنائی سر امدند؛ 

لکن بعد از آنکه کتعانبان و اشوریان 
شهرها و خانه‌ها نا سکردند عبراننان تا 


مدت مدیدی باز در خنمه‌ها سکونت 
میورزیدند تا وفتبکه بمصر داخل شدند و 
در انجا بعادت اهالی سکونت ورزیدن در 
خانه‌ها عادی گردیدنده 

و یا اينکه بعد از فتح بلاد موعوده چون 
خانه‌هاشر! که خود بنا نکرده و شهرهاشرا 
که خود بناد نفکنده بودند دیدند مايل 
بسکونت در یکسا جا گردیدند و جون بلاد 
فلسطین مفتوح اسرائىلمان گردید صاحبان 
مکنت و ثروت شروع به بنا کردن خانه‌های 
حالته نمودند ار ۱۸:۲۲ عا ۱۵:۳۳ حك 
ا لکن خانه‌های فقرا همحنان ساده و 
مخف البنا بود" 

و وضع خانه‌های مشرق زمین شیبه بوضع 
حالته بود یعنی اطافهارا در اطراف حصار 
و در حصار نیز بطور حالته ترتیب میافت 
نهایت اینکه بعضی اوقات در نزديك در 
حصار اطاق با ایوان برای دربان فرار 
مىدادند اع ۳۲ و خود حصاررا وط 
مناسدند لو ۰۱۹:۰ و زمین حصار غالاً مثل 
خان تابن د بود و گاهی در 
وسط جاهی نیز ممداشت ۲شمو ۰۱۸:۱۷ و 
چون جماعتی عظیم بخانه کسی وارد میشد ند 
در حصار فراهم مبامدند اس ۰۵:۱ و بعضی 
از اوفات جادر تور رن بر روی حصار 
مکشدند که حرارت آفتاب بر ساکنین حصار 
مۇر شود جنان‌که در مزمور ۱۳۰۱۰4 
مگوید «اسمانهارا مثل پرده پهن ساختهه۰ 
و صاحب خانه مبایست بر ایوان حصار 


جلوس نماید اس ۰۱:۵ و برای این که از 
طبقه" تحتانی بفوقانی روند پله‌ها ترتیب 
مدادند اپاد ۸:٦‏ و اخرین اطاق حصار 
همواره محل سوان و حرم سرای بود 
اس ۰۳:۳ و غالا بازینتهای فاخره مزین 
بود خصوصاً شاه نشین‌ها سر درها که غالا 
به کوچه نگران بود» و به همانطوریکه 
الان شاه نثان‌را بالای طقه تحتانی می‌ساز ند 
در آن روزها نیز معمول بود مثل بالاخانه 
کوچك الیشع نبی ۲پاد ۰۱۰:4 و بالاخانه 
تاستانی عحلون داو ۲-۲۰:۳ که پله‌های 
مخصوصی داشته اهود بر آنها گربخت و 
بالاخانه دروازه ۲شمو ۳۳:۱۸ و بالاخانه 
احاز ۲پاد ۱۲:۲۳ اما اطاق اندرونی 
اطاقی که از خانه جدا مسکردند اپاد ۲: 
۰ مقابل متی ۰۱:۱ 

و دور شت بام‌را دیوار مختصری 
مکشدند تا کساننکه بر بام می‌خرامند نفتند 
وگامی علف بر بامهای روند ۲پاد ۲۹:۱۹ 
مز۰۱:۱۲۹ و سایبانها بر بام درست مبکردند 
نج ۸ و در انها سکونت می‌ورزبدند 
۲شمو۲:۱۱ اش ۱:۲۲ و لو۰۳:۱۲ کتان 
و حوبات وانحبررا درا نحا خشك مکردند 
یوش ۳۲ وگاهی از اوفات بر بام چادر 
نیز ميزدند ۲شمو ۰۲۲:۱٦۱‏ و بر آن جلوس 
نموده مشورت همی نمودند اشمو ۰۲٥:۹‏ و 
در آنحا نماز سگذاردند ۲باد ۱۲:۲۳ و 
اش ۳:۱۵ ار ۱۳:۱٩‏ و۳۸:>۸ مف ۵:۱ 
۰۹:۱۰۶۱ 


و پنجره‌ها نیز مثل انحه که معمول 
است بمبان حصار و گاهی در کوچه باز مشد 
داو ۲۸:۵ و۲ پاد ۰۳۰:۹ 

اما باید دانست که خانهای قدیم دود کش 
و بخاری نداشته بلکه دود از پنجره‌ها خارج 
سکشت هو ۳۲:۱۳ جنانکه ولا" در دهات 
معمول است و اجاقها برای اطاقهای زمستانی 
ترس مدادند ار ۲۱ و خانه‌های اعضا 
و دولتمندان از سنگهای تراشده عا ۱۱:۵ و 
مرمر و غبره ترتبب مبافت اتو ۲:۲۹ اس 
۱ و برای دیوارها و نقف‌ها جوت 
سرورا بکار مسردند ار ۰۱:۲۲ 


و خانه‌را با طلا و نقره و عاج زینت 
مسدادند ۱پاد ۲۹:۲۲ مز ۸:4۵ عا ۱۵:۳ 
لکن خانه فقرا از منگهای نانراشده با خاك 
و خشت زینت مسافت و از این رو جندان 
استحکامی نداشت وخانه‌را تقدیس منمودند 
ی ۰۵:۲۰ 

مسکون و مسکونه . 
مقدس معانی بسار دار و ۰ 

(۱) دلالت بر بودن اهالی در محلی 
منماید ايوب ۰۲۸:۱۵ 

(۲) فصد از دسا است اتو ۰۳۰:۱۹٣‏ 

(۳) فصد از طوایف زمین مساشد مز ۹۱ 
۳ ۰۹:۹۸ 

(4) صد از زمین است مز ۰۸:۳۳ 

(6)اشاره بمملکت رومانبان لو ۰۱:۲ 

(7) اشاره باهالی بلاد مقنسه و حوالی 
آن است اع ۰۹:۱۷ 


انلفظ در کتاں 


اما آنکه لوقا مگوید که شطان تمامی 
ممالك حهان‌را بدو شان داد موقف بنامل 
است لو :۵ زیرا اگر معنی لفوی کلام‌را 
به خواهیم باید معنای تمامی ممالك جهانرا 
باراضی که از قله بلندترین کوهها دیده 
مشود ا تحصار دهیم آنوقت با معنائی که در 
ايه ٦‏ است مطابهت منمایده 

و اگر بالفرض بگوئم که فصد از کوه 
مذ کور همان کوه شخ است پس مسح فلسطین 
و لبنان و بقاع و دشت دمشق و حوران و 
جلعادرا مشاهده فرمود و اگر چنانحه کلام‌را 
بمعنای مجازی گبريم که مسحرا بر محل 
بلندی برده در چشم باطن او تمام ممالك 
جهانرا بوی نمود بحشنتی که همگی‌را 
هو بهوتشخص داده فهمد که فصد ان ملمون 
چه مبائد خلامه برما معلوم است که این 
تجربات مه گانه باطنی و مقاومت انها 
روحانی بوده است* 

مسکین . غالبا از ذکر اینلفظ شخص 
فقیر منظور است (ملاحظه در فقر) ۰ 

و گاهی از اوفات بر سختی حالت و بدی 
معسشت نیز دلالت منماید مز ۱۳:۷۲ و ۸۲: 
¢ و ۱۵:۸۸ و۱۹:۱۰۹ و ۷:۱۱۳ ام ۲۱: 
۳ 9 واش ۲:۹۱ و عا ۱۱:۵ و 
حب ۱۸:۳ صف ۱۲:۳ و غره» و الته 
نجس و بدی حالت مسکین از آیات فوق بر 
مطالعه کننده محترم مخفی نخواهد ماند 
اما مسکنان در روح مت ۳:۵ آنانی الد 


که ایشایر ا بهحوحه من الوحوه اد عای 


نست بلکه همواره در احتباج آسمان نگران 
اند جنانکه اجساد فقرا برای این عالم در 
کمال احتباج میباشنده 
خداو ند ما عسی به مسح ملقب 
گشته است زیرا که از برای خدمت و فدا 
معان و فرار داده شده است »و در ید ۱۵:۳ 
وعده آمدنش داده شده است زیرا که مقصود 
از سل زن همان وجود مارك است عل ٠:٤‏ 
که شطان و نسل ماررا مغلوب خواهد نمود 
یو۸:٤)‏ و ایو ۰۸:۳ و فصد از گزیدن 
پاشنه مسح این است که ویرا زحمت دادند 
و اذبت رساندند و مقتول نمودند لکن آن 
حضرت بالاخره سر شطان و نسل اورا گوبید 
زیرا که بر گناه و موت نصرت یافت» 
عبراليان منتظر فدوم مبارك مسیح سلا 
بعد سل بودند و وعده آنوجود مبارك 
محددا" به ابراهیم پد ۳:۱۲ و۱۸:۲۲ و 
به یعقوب پد ۱۰:4۹ و بلعام اعد ۱۷:۲4 و 
موسی تث ۱۵:۱۸ و۱۸ وبه نانان ۲شمو ۷: 
۱٣‏ داده شد و مکّررا" در مزمور و کتب 
انا على الخصوص در اشصا وعده وی داده 
شده است تا وفتکه یحی تعمد دهنده آمده 
بقدوم مبارك وی بشارت داد و در عهد قدیم 
اسامی بعضی از اجداد مسح پد ۱۰:4۹ 
اش ۱:۱۱ و سقط الراس می ۲:۵ و وفت 
ظهور او دا ۲۷-۲٣:۹‏ مذکور است ۰ 
لکن يهود آن نتواترا نفهمیده با خود 
همیاندیشدند که مسح سلطان زمان خواهد 
شد و ایشانرا از دست جور پشه گان و ظالمان 


رهائی خواهد داد و باعلی درحه محد و 
جلال ترفی خواهد داد مز ۲: ار ۵:۲۳ و٩‏ 
زك ٩:٩‏ و غیره و چون مسح ظهور نمود 
ویرا ندا نستند و حضرتش‌را نشناختند بلکه 
در باره وی لغز ش یافته در گمراهی افتاد ند 
در حالتىکه خود آن حضرت و رسولان 
بوات مسطوره‌را برای ایشان تفیر 
فرمودند مت ٥٤:۲۹‏ مر ۱۲:۹ لو ۳۱:۱۸ 
و۲۵ بو ۳۹:۵ 2 ۲ هو ۲۱: 
۳ و ۲۳ اف ۸:4 و ابط ۰۰۱۱:۱ اما 
باید دا نست که برخی از بهود در ایام ظهور 
سیح منتظر آمدن روحانی حضرتش بودند 
من جمله شمعون وة رت لو ۲۵:۳ و 
۸ و نوات مسطوره‌را از جدول مقابل 
ملاحظه نماشد» محفی نماند که مولود 
حضرت مسح در سال ۷4۹ بعد از تسس 
روم یعنی چهار سال فبل از تاریخ حاله 
مبحبه بود سقط اراس حضر تش ببتلحم 
بهودیه مادرش مریم دوشیزه نامزد بوسف 
نحار۰ و در اناجیل هشتاد موه خودرا 
بایشان پسر انسان خطاب نموده بدا تواسطه 


واضح فرمود که برادر تمام احاد و افر اد 
بنی نوع بشر میباشد و طبعاً و مزاج با ایشان 
شرا کت دارد در حالتی که راس و دشس 
انان مساشده و علهدا اوست ادم انی روم 
۱۹--٣٥‏ و بدین لحاظ نمام بنی فوع 
بشررا به خود مجذوب مینماید» و در شادی 
وغم و سرور و مأتم ايشان شريك و تمامی 
مؤمنین وی‌را دوست میدارند و محبت 


۷ ۰ 


منمایند» و جز اشرار هیچ کس حضر تش‌را 
بفش نمی‌نماید آن حضرت در ایام عمر 
خود بهیچ وجه من الوجوء مرتکب گناهی 
خواه صخره و خواه کیره نشد حتی ترك 
اولائی از حضر نش صادر اشد بو ۰:4۸ 
بلکه جامع تمام فضایل و کمالات و محان 
و بر حس فرموده خود ابن الله بود زیرا 
که تمام قوای طسعتّه محکوم حکم او بود ند 
چنان که هحان امواج‌را ساکت نمود و 
درخت انحر بی باررا خثك نمود و آبرا 
شراب مدل ساخت و مبروصانرا طاهر و 
کوران‌را بنا ولنگاترا راهوار و گناه کارا نرا 
آمرزش عطا فرمود؛ و از برای ايشان شفاعت 
نموده است و او و پدرش در سرمدیت و 
قوت و قدرت و علم و قدوسّت یکی هستند 
جنانکه پوحتا در ۱:۱ مگوید در ابتدا کلمه 
بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود 
مسح در هر وقت و هر ساعت و ان و دقبقه 
در شادی و غم و حزن و الم در فلوب مؤمنین 
حضور دارد و ایشثاترا در مایحتاج اشان 
مشورت و اعانت مفرماید و از بار سنگین 
گناه ارادی می‌بخشد و زحمات و اشکالات 
آنهارا متحمل مشود و با ایشان در در ه سابه 
مرك همراهی کرده آنهارا از نهر عور 
داده بزمان موعوده خواهد رسانده 

در اناجبل مطلبی که دلالت بر توصف 
هیثت مسح بنماید یافت نمی‌شود لکن 
تقلیدیکه آنرا به پوبلیوس لنتوس سبت 
میدهند میگوید که سبح معاصر پیلاطس بود 


وی به سناتس رومانی بدینطور نکاشت که 


در اینروزها مردی که الى الان موجود 
است ظاهر شده است» مردی صاحب فوات 


و افتدارات عظمه مساشد مردم ویرا پغمیر 
عظم دانند و شاگردانش ویرا ابن اله 
خوانند و اسسش عسی مسح است مردگان‌را 
زنده مبگند و مریضان‌را از هر نوع مرضی 
شفا می‌بخشد» و خود شخصی معتدل القامه 
است علامات دلسوزی و شدت عزم از سر 
و رویش با هرء بطوری که هر کس اورا ند 
دوست دارد و از وی رسد مویهایش 
ممگون و اصلا" طلائی رنك و مستقیم مباشد 
و از مقابل کوشها مجعّد و درخشان و مثل 
عادت تصاری مویهايش بدو نیمه منقسم است 
پبشاندش مستوی و نرم رویشرا عسی متصور 
نبست و مایل بقرمزی میباشد بینی و دهان 
ویرا عسی نست» ریش کامل و تمامی دارد 
که ر نکش همحو رنك مویش ساشد و آن 
نز بدو فسمت شده است ه۰ جشمهایش کود 
رانك ودرخشنده است و جون کسی‌را سرز نش 
و توسخ نماید خیلی ترساك و باهیت است 
و در ارشاد و ند و موعظت و تعلیم خبلی 
نرم و شرین زبان میباشد کسی خنده ویرا 
ندیده است ولکن بساران گر به و برا دیده 
اند+ دستهایش خیلی خوش ترکیب و خوش 
نما و داست است* شخصی است دير گو و کم 
بین و رهم ی نوغ خود خوش زو ر 
و خوشکل‌تر است۰ و هر قدر که حبات و 
سرت مسحرا مسخوانم روح ما از برای 


۸.۸ 


حبات روحانی بینتر مايل و راغب مینود۰ 

سيان دروشگو  .‏ >۲ نفر مسیحیان 
دروغگو در سان بنی اسرا سل ظاهر گشتند 
که مشهور و معروفترین آنها بر کوکبه است 
که در اوایل فرن انی مبزیست و آن دجال 
معروف ادعا منمود که راس و رشس و 
پادشاه فوم بهود است ۰ علبهذا جمعی از 
بهود بر ضّد مملکت رومانته بگردش جمم 
آمده همی جنگدند و مقدار پانصد هزار از 
ایشان در ان جنك عرضه" هلاك گشتنده و 
در ماه" دوازدهم تخمتا ده نفر مسحبان 
دروغگو ظاهر گردیده جمعیرا به خود 
گروانده اینمطلب اساب فتنه و جنك شده 
جمعی کشر نیز در آن معر که طعمه شمشر 
گردیدند و آخرین مسحیان دروغگو که 
از برای تبعه بسار معروف گشت مردخای 
است* و او شخصی بود المانی که در ۱۰۸۲ 
سلادی ظهور کرده اساب اشتداد فتنه و 
اشتعال نایرء" فساد گشت» و چون آتش 
فساد بالا گرفت فراری‌گردیده معدوم الاثر 
شده 

یی . مومنبن او ل دفعه در انطاکه 
مسحی خوانده شدند اع ۲۷:۱۱ یعنی در 
سال 4۲ یا ۳+ مبلادی و از قرار معلوم این 
لقب در بدو الامر دلالت بر ضعف و پستی 
منمود ابط ۱1:4 جنانکه تاستس که ٤ه‏ 
مبلادی تولّد یافت میگوید که تابعان مسح 
از او ل » پست فطرتان فوم بودند و چون 
اغریباس پولس‌را گفت «کم مانده است که 


مشاری. 


مرا هم مسحی کنی» اع ۲۸:۲۳ مقصودش 
این بود که نیکوئی و قوت دلیل و برهان 
تو بحدی است که من می‌خواهم راضی شوم 
که عیب و عار این اسم مسحیت‌دا بر خود 
گیرم و لقب مسبحی بودن بدو معنی بود 
اول افرار بدین مسح دوم فى الحققه و 
فلا ایمان آوردن و اله مطلب و معنی 
نانوی بهتر از اول است به هر صورت 
مسحان در تمام حهان پرا کنده اند و 
فعلا" عدد ابشان تخمناً °( Noe (o‏ 
مساشد ۰ 

مسهروت . (دسته‌ها) منزل گاه سی و هفتم 
و بست م اسراملمان است در دشت اعد 
۳ 9 و مقابل تث ۰۱:۱۰ محتمل 
است که این مثزل دد -حوالی ا که بر 
حسب احادیث بطرف مغرب کوه حور است 
وافع بوده و لی اعلبی انرا در وادی موره 
بسافت ۳۲میل بجنوب مغر بى بحيرة الموت 
در دامنه_کوه جبل المدیره که بگمان ایشان 
کوه حور صحبح و اصلی همان است داسته 
اید » 

مشأّل . (لجاجت)یکی از شهرهای لاویان 
است در اشر یوش ۲۱:۱۹ و۳۰:۲۱ و 
اتو ۰۷:1 

مشهری . خدای اعظم بت پرستان یونانی 
است۰ بهود و رومانی بعقده ایشان او 
پسر کیوان و در جزیره کریت تولّد یافت 
و خرافات بت پرستان صفاتبرا که مر کب 
از جمیع افعال شع و کریه و حبواننت 


مشكگ . 


۸۰۹ 


مر ۰ 


بوده و در فهرست قصور بنی نوع بشر ممکن | گرما دوره آنهارا ضايع میکرد مز۸۳:۱۱۹ 


الوجود بود بدو ست مدادنده 

هر چند که ظاهرا" هیکلی نجیب و موقر 
و محترم مبداشت بنا بر این بعد از آنکه 
آن شخص ناتوان در لستره اعحازا" شفا 
یافت معتقدین آن موهومات چون اینسئله‌را 
فوق فوت و افتدار انسانی دبدند بار نا بارا 
مشتری و پولس‌را مریخ خطاب موده در 
خبال پرسّش ایشان اقتاد ند اع۰۱۳-۱۱:۱4 


اهالى افسم را عقده بر این بودکه 1 محسمه 


چوبی دیانا از منتری برای ایشان فرو 
فرستاده شده اع ۹ و چون اتوخس 
اپی‌فاسس بر بهودیه دست یافت هکل 
اورشلیم‌را بتوسّط ذبح خوگان بر مذبح 
موث کرده هیکل‌دا بهیکل مشتری اولمپّه 
مدیل نمود و این عمل که باعث ملوث شدن 
مذیح و نصب مجسمه بت بزعم يهود همان 
«مکروه ویرانی» دانمال پغمىر مساشده 
(ملاحظه در مکروهات) ۰ 

مشك. معروف است و از وضع نقاشهای 
سابق معلوم می‌شود که پوست بزرا از برای 
حمل آب بکار برده آب در آنها کرده 
می‌فروختند این پوست که از بز یا گوساله 
گرفته میشد بطوری مخصوص ماخته و دباغی 
مشد یعنی محل پاهای حواناترا سته و 
مسنود میکردند و محل گردنرا برای دخول 
و خروح مایع باز سگذاردند و باسانی] نهارا 


eW, ۳ ۰ | “e ۱ ۱ es 
موس جهن ر س مو د بت ها‎ 


4 یوش 4:٩‏ و۱۳ ار ۰۱۲:۱۳ و شدت 


و چیزی مایم که در انها بود در زیرا آفتان 
سوزان تبخبر مگشت بدینواسطه بسار اوقات 
آنهارا محض محافظت از اینگونه و فایم 
چرب مکردند اینها بتوسّط مایمی که در 
آنها ریخته مبشد متدرجاً بزرك می‌شد و 
بدینو اسطه بود که شراب تازه‌را در مشکهای 
نو مریختند تا متحمل فشار جوش مایم 
تواند شده 

و شراب‌را تا بحد کمال نگاه توا ند داشت 
لکن مشگهای کهنه از برای شرابهای کهنه 
سیار مناسب بودند چونکه زمان جوش آنها 
گذشته بوده است مت ۱۷:۹ لو ۳۸:۵ ايوب 
۳ °° 

مشلام. (رفیق) بست نفر باین اسم 
در کتاب مقتدس وارد است ۰ 

مصاهرت . اباد ۱:۳ (دامادی) و ان 
سبتی است که بتوس]ط نکاح پیدا شود چنانکه 
نست و فرابت منسویست خونی محسوب 
میشود ۰ در فرون سابقه مردم زنان پارسا و 
خدا ترس‌را که معتقد خدای حققی بودند 
از مبان فسله خود اختار مکردند پد ۱۱: 
۹ و۲:۲4-+ و۲:۲۸ و محارمی که نکاح 
ایشان شرعاً ممنوع است در لا ۱۸: منصلا" 
مذکور است ۰ 

مصر . مقصود از وادی بل است که از 
جمله ممالکیست که بوامطه تاریخ غریب 
ر فجینش معروف و بوامطه ارام و فبور 
و هیا کل و شهرهایش مشهور است و جون 


مصر در حکایت سرت بنی اسراشل اهمت 
و ار اط نمام داشه و شار ع ویشوایان ایشان 
نیز از انحا ظهور نمودند بدین لحاظ در 
کناب مقس بسیار مذ کور است 
۰ مصر‌ايم‌تر خوانده شده است بعضر ا 
گمان چنان است که مصرایم تشه مصر و 
مقصود از هر دو فسمت مصر علیا و سفلی 
است که در آنجا وافم است" برخی بر فد 
که فصد از هر دو ساحل شرفی و مفربی رود 
نل مساشد لکن مارا گمان چنان است که 


۰ و در سد 


اینلفظ از مصرایم بن حام بن نوح گرفته 
شده است پد 1:۱۰ و۱۳ واتو ۱۱:۱ و 
بعضی از اوقات مقصود از لفظ مصر همان 
مصر سفلی میباشد بر خلاف فتروس که همان 
ارض صعد است اش ۱۱:۱۱ و ار ۱۵:44 و 
مصر در مز۵ ۲۳:۱۰ و۲۷ زمین حام خوانده 
شده است و نیز زهب که بمعنی متکنر است 
گفته شده است مز 4:۸۷ و ۱۰:۸۹ اش ۵۱: 
٩‏ و اسم فبطیش بمناسست خاك سیاهش فحیمی 
است یعنی میاه ۰ 


اما موقع و مساحت مصر از قرار تفصل 
یل است 

مصر قدیم عبارت از وادی مباشد که بر 
طرفان رود سل از اسوان تا بدریای‌مدیترانه 
واقم است و در مقابل هر يك از اين دو 
طرف بمشرق ومفرب دشتهای له و عربسه 
انت۰ حزفال بی در ۱۰:۲۹ از صحبفه" 


خود مفرماید که مصر از مجدل تا باسوان 
که حدود کوش است امتداد مداشت یعنی 
از تل سمط که در مشرق بوغاز سویس 


است تا باسوان و مساحت اینوادی ٩8۰۰‏ 
ميل مربم میباشد که ٩0۲‏ میل آن از برای 
فلاحت و زراعت کو است۰ و لفظ مصر 
غالا اشاره باراضی است که از شمال بدریای 
متوسط واز مشرق بدریای احمر و از جنوب 
به توت و از فرت بدشت صحر ا محدود 
است طولش ۵۳۰ و عرضش از ۳۰۰ الى 
۰ مل و مساحتش ۲۱۲۰۰۰ ميل مرببع 
هلت طیمیه مصر که سه فسمت 


مصر ۰ 


۸۳۱ 


مر » 


منقسم میشود از این فرار است دلتا یا بحریه 
و ارض صعد و دشت" 

اما دلتا همواره" مئلّت الشکلی است که 
بواسطه فروع نبل و رودهای منشمبه آن 
آیباری می‌شود و اثار و علامات قدیمه در 
آنحا بسار است و دارای درختهای خرمائی 
است که محل خرابه‌های قدیمهرا فرا 
گرفته است» عرض دلتای مسطور تقریبا 
۰ مل و طولش ۱۰۰ میل مساشد و اسم 
شرفی نبل در قدیم الايام التاننتی و فرع 
غرسش کانوبی بوده است و لکن دلتای 
حالیه از مشرق بفرع دمیاط و از مغرب 


۳ 
اما ارض سعید بسیار یکو و حاصل خیز 
است لکن عرفش بیش از ده ميل نیست على 
الجمله وادی ثیل‌را از طرف مشرق ومفرب 
بدنه" کومهای بنگی که از ۳۰۰ الی 
۱۰۰۰ فدم ار تفاع دار ند محدوده نموده 
است* و بعضی از اوفات در کنو رود سل 
و برخی از اوقات در حوالی ان منتهی 

مسئونده 

هوای مصر خثك و در کنار رود گرم و 
تر در تابستان گرما شدت کند زمستانش 
جندان سرد ست جز در کنار رود که 
درجه به پنحاه فار نهایت مبرسد باران جز 
در حوالی دریا ندرا مسارد و آبادی رمین 
بسته به جزرومد آب نیل است یا بتوسط 


اه د اہ 


E r 
رودها و چرخهای مصنوتی بادعای‎ 


بساری در آن وزد خصوماً از شمال و گاهی 


از اوفات باد خمابان در آنحا وزد و آن باد 
سامی است که از طرف جنوب بلند شود و از 
برای صحت بسار مضر است ۰ سوه‌های 
مصر انحبر و انگور و انار و پرتقال و 
لمو و زردالو و سب و الو و زیتون و 
تود و افسام خربزه مساشد ۰ و سزیحاتش 
لوا و پاز و سر و سبزی و عدس و کدو 
و خار چتبر و خار سز و یامه و فلفل 
ریزه و فلقاس میباشد» حبوباتش گندم جو 
بر نج ذرّت فد و زرد و گشیز و زیره 
و افسام انست است» و از جمله ناتات 
نافعه اش که در صنعت به کار آید سل و 
پنبه و کنان و خشخاش رونیاس زعفران 
است* درختانش سط و بنج از درخت بد 
و نی یز در زمان قدیم در انجا بسار بود 
ولی فعلا" خبلی کم است؛ 

حیوانات اهلیش شر اسب اسر خر 
گوسفند بز گاو و گاومیش ۰ 

حبوانات دثتی مصر گر روباه شفال 
کفتار نمس ساه گوش خر گوش یر بوع 
آهو لکن کر گدن و اسب دریائی که بهیموت 
باشد ویله" در مصر وجود ندارد ۰ 

پر ند گانش لاشخوار عقاب شاهن 
باز هدهد کلنك لقلق اردك است۰ 
حوانات خزنده‌اش سوسمار و مارهای 
کشنده مباشد و نهنك در مصر بسار بوده 
است لکن فعلا فقط در مصر سفلی موجود است ۰ 


۰ ۰ 


ر جر در 


بل و دریاهای حوالی آن ماهی بسار است 


.)اه الا ناف“ نمث‌د ٩‏ در 
لے ° ۰ کے = ك فک 
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و عقرب و مگس و زور عسل و ژزنبور 
سرخ و كيك و بثه و ملخ در انجا 
بسار است منگه‌ایش کرانیت میانیت 
باسلّت پورفیری سنك آهك و منك ريك 


و از جواهرات زمرد در انحا یافت شود ۰ 

اما لفات ایشان_مصم بان‌را عادت این بود 
که بر ستونها و دیوارهای هی‌کلها و 
مندوفهای تابوت بنویسند و بدان لحاظ از 
نوشتجات ایثان در این زمان نیز بمارسیده 
است و علماً و دانشمندان از آنها استساخ 
نموده در موزهای ارو با فرستادند و مشغول 
کثف رموز آنها شده آنهارا بلغت اروپائی 
ترجمه کردند بحندیکه کنابخانه‌ها از 
نوشتجات معاصرین موسی نبی مملّو گردید 
و از آن جهت معرفت و شاسائی ما در حق 
عادات و ربوم و تواریخ مصریان ست 
باطلاعاتی که در باره سایر طوایف داریم 
افزون گشت ۰ 

اما نوشتحات ايشان بر نه فسم است 
مقسه که آنرا هیروغلفه و کهنوتته که 
آنرا هبرانکتّه و عامه که انرا دیمونکه 
گویند و لفت ایشان شاهت بلغت فطنه 
حالیّه میداشت۰ لکن از معانی نوشنجات 
هیاکل و آثار تا زمانیکه رشد سنك مخصوصی 
در سال ۱۷۹۹ یافت چبزی مفهوم نمی گشت 
چه که رشد نوشته را در دو زبان و سه لغت 
یعنی مقّسه و عامّه و بونانه که بر آن منك 
نوشته شده بود یافت و مفاد عبارت بونانی 
که پر آن منك مکتوب است این است" این 


عبارت یونانی عبن همان عبار تی است که در 
لغت مقتسه و عامّه مکتون است و آنها نیز 
عبن همین نوشته بونانی مساشد از آن پس 
شمیولبون و بونج شروع به تفسرانها نموده 
متدرجاً مطلبی‌را که کلید اسرار و مفتاح 
مشکل گشای احادیث و اخبار مصریان امت 
بر ایشان مکشوف گر دید و السته باید داست 
که مولفات مصریان همحو مو لفات بونانمان 
فصح و بلیغ نست و لغت ایشان بلغت سامی 
نزدیکتر است و از حبث علم و دانش 
مصریان بر همگی امم و قبایل قدیمه جز 
یونانسان و بابلمان و آشوریان تفقوق مىدافتند 
و از جمله علومی که در آن عصر اشتهار 
داشت علم کیمبا و هشت و هندسه میباشد و 
صنایع انها بتائی و نجاری و منك تراشی 
مسود و مخصوصاً در حجاری منگهای مخت 
و جواهرات خیلی مهارت میداشتند و در فن 
طبابت هم شهرء افاق بود ند » 

اما دیانت ایشان»نکه مصریان‌قدیم خدای 


واحدیرا که فادر مطلق است معتقد بودند و 
تدرجاً بمرور زمان و دهور این اعتقاد 
صحح با عقاید و اراء باطله سخفه و 
با بت پرستی امتزاج و اختلاط پیدا نمود 
بحدیکه هیرودونس مورخ منویسد که 
پدا کردن خدایان بر ساحل بل از یافتن 
انسان مهلتر بود و بربست که آن‌را مهلك 
طسعت مدا نستند و متد"رجاً ان عقیده منسوخ 
کته گمان کردند که خدایانرا مراتب و 
درجات متفاونه و ممایزه است۰ و هر 


مر . 
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شهری دارای صنفی از این خدایان مساشد و 
را یعنی آفتاب رأس و دس خدایان ایشان 
بود لا" اسم صنف خدایان توف ممفس از 

فتاه را شورا مو سب هسیری با او سرس 
هس هث با سئوس ان و اسامی خدابان 
مشهوره ۰ سسس که در ارض سعد وافع است 
از اینقرار است 

ور ی ۳ 
سك و صورت را که خدای افتاب مساشد 


شبه مردی بود با سر شاهین * صورت اویرس 
شه مردی بود و کلاهی که دارای برهای 
شتر مرغ بود بر سر میداشت و او خدای 
صالح و متقی و داور أعوات و د بت 
هلاك کنده بود و از برای عادت اين 
خدایان هیکلهای مخصوص و مذابح موضوع 
بر پا داشته با رسوم و فواعد مهمه و عظمه 
عىادت منمودند و درفر نهای سایق مردمان‌را 
از برای خدایان خود قر بانی مگذرانددند» 
مصریان بوجود حبات اینده نیز معتقد 
بودند و اموات‌را حنوط نموده ماهها و سالها 
در خانه نگاه سداشتند (ملاحظه در حنوط)۰ 

و گاهی از اوقات اجساد موسائی اموات‌را 
در اجتماعات و بزم و ضافات خود داخل 
منمودند و دوام و خلود روحرا بر معتقد 
بود ند * 

اشخاصی که گمان برده و مدعی شده اند 
که دين موسوی اصلا" به دیانت مصر منتهین 
شده و از آن دین مفشوش نا پر جا منشعب 


بوده است علطی فاحش و انساهی کامل 
نموده اند زیرا که بلائك دین مقس آن 
حضرت از جانب جناب افدس الهی میباشد 
اله واضح است که بر حسب فرموده" اع 
۷ موی در حکمت و معرفت مصریان 
تر ست بافته در افعال و افوال خود نهایت 
افتداررا داشت ولی در ج افمال و 


افوال و تعالیم وی چیزی از آراء سضفه و 


تاریخ 2 از فدیمترین تواریخ عالم 
و شش فسمت منفسم می‌شود ۰ 

(۱) فراعنه که ایشانرا پادشاهان وطن 
گویند که ۵۲۵ بال فل از مسح سط 
مسداشند۰ 

(۲) فرس که ۲۳۲ سال قبل از مسح 
صاحب افتدار بودنده 

(۳) بطالبه که تا ۳۰ سال قبل از مسح 
سلطنت داشتند 

)٤(‏ رومانیان ۳۰ سال قبل ازسیح داوری 
منمود ند 

() عرب " 

۰ دولت علبه عثمانی‎ )٩( 

السّه حل مسائل و اشکالات تار بخ 
مصمر قدیم خلی دشوار است و اکتشافات 
جدیده از برای شرح و درك ان کفایت 
نمی‌نماید ۰ حوادئی‌را که اکثر علماً و 
مدفقین فول نموده اند از فراد تفصل 


استه 


(۱) من فی الحققه شخصی است و 


مشر ۰ 
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از او لین پادشاهان تاریخ مصر مساشده 

(۲) اینکه هرم کسر در مدت سلطنت 
دولت جهارمین در الجزیره ساخته شد و این 
بنا از جمله شواهدیست که بر صنعت و دولت 
فوم ان عصر و زمان استدلال توان نموده 

(۳) اينکه سلسله پادشاهان مذکوره در 
جدول مینثو غالبا متوالی و پی در پی میباشند 
و برخی از آنها اختصاص به ذ کر بادشاهانی 
دارد که در مصر علا و سفلی معاصر بوده 
اند لکن مدت سلطنت ایشان تماماً معلوم 
ست * 

3 بر حس انحه که از جدول منُو 
مفهوم میگردد هکسوس یعنی پادشاهانی که 
شان بوده اند در مصر سفلی عله و نفوذ امر 
داشته قرنها بر آنحا حکمرانی مىداشته اند 
تا اينکه اماسس اول آنهارا راند و در 
اینجا فيمابين ملوك الرعاة و عبرانبان که 
مئو بوابطه انها مسخر گردید اشتاه وافع 
مشود و منئو آنهارا مبروصان مینامد» 

2 اينکه در مدت سلط دولت هحدهم 
مملکت مصر به نهایت کمال و اعلا درجه" 
جلال ترفی نموده فتوحاتش "تا به بابل و 
ندوی و کوش امتداد بافت؛ 

)٩(‏ بهیحوجه امکان ندارد که تواریخ 
فل از طقه۲۲را تحقیق و تسین نمائیم و 
لسوس و ماریات تخبیناً هزار و یکصد 
سال در حاب طبقه او لین تا هنتمبن 


اختلای نمو ده الد و برخر ا عفده بر 


همان مصرایم نوه لوح است که در ید 
۰ مذکور است ۰ 

اما نست با کناب مقدس آنکه چون 
در خصوصی تحقیق مطالب تواریخ مصر و 
مطالب مسطوره کناب مقتدس الفاق ندار ند 
علهذا نمیتوان حکم جازم فطمی نمود بر 
اینکه حفایق ومطالب و ارده در کتاب مقدس 
با حقایق مذ کوره تاریخ مصر موافقت دارد ۰ 

اما اختلاف علماً بت به تواریخ مصر 
تخمیاً ۳۰۰۰ سال است» بوخ گوید که 
مشس در سال ٩۷۰۲‏ فل از مسح به تخت 
سلطنت بر آمد ۰ ماریات بر آنست که 
اینمطلت در ٩۰۰4‏ قبل از مسیح بود* بر- 
وغش گوید که 44۰۰-44۵0 قبل از مسح 
بود“ خاباس آنرا در ٩۰۰۰‏ و لسیوس و 
ایوس آنرا در ۳۸۹۲ قبل از مسح دانسته 
است۰ بنصن گوید که ۳۰۳۹-۳۲۲۳ بود؛ 
برتش گوید ۳۰۰۰ و پول معتقد است که 
۰ و لگصن گوید ۲۱۹۱ و رالنصن بر 
آن انت که ۲4۵۰ قبل از مسح بوده است* 
علیهذا از مطالب مسطوره فوق واضح و 
مرهن گشت که تعین اوفات امکان ندارد 
و سین زمانها و مدتهای مسطوره کتاب 
مقس وجه ممکن نخواهد بود ۰ بعضی 
تابع ترجمه" هفتگانه مساشند که خلقت عالم‌را 
۰ فل از مسح فراز سدهد؛ 

بر خی دیگر پیرو عبرانبان اند که خنقب 
عالم‌را ۳۹۸۳۱+۰۰۶قبل از مسیح میدا نستند 


مهو ۰ 


بهر حال توافق و تطبیق تواریخ فل از 
زمان سلیمان بهیچ وجه من الوجوه ندارد 
اما تطسق و توافق بعد تقریباً ممکن است" 

دوم رفتن ابراهیم خلیل بمصر است که 
بموافق عقیده عبراننان ۱۹۲۰ وبل از مسح 
بود» اینمطلب بزعم بعضی تا زمان سلطنت 
هکسوس مطایق است* برخی دیگر گویند 
که ابراهیم قل از آن بمصر رفت 
یعنی از ابتدای سلطنت سلسله" دو ازدهمین و 
گمان‌می بردند که نقنه" امتقبالی‌دا که 
فرعون از برای آن حضرت کرده است در 
قبرستان بنی حسن یافته اند زیرا که در آنجا 
صورت شخ مستّی که به او سر تاسن ثانی 
پناهده است بر دیوار آن فرستان دیده شود" 

وک ست که حکایت یوسف که 
در پد o-۷‏ مکتوست با رسوم و 
عادات و فواعد مصریان فدیم نهایت مطابقت 
را دارد جه از آثاریکه یافت شده اشاره 
بخوابهای فرعون منماید و نیز عادات و 
رسوم ساقبان و ختازان از آنها به خوبی 
معلوم و مستفاد میشود * 

و در کتابت بسار قدیمی مکتوپ است که 
شخصی بگانه در مصر بدرجه او ل در گاه 
فرعون ار ما داده شده بروعش‌را گمان 
جنان اس تکه کتابتی‌را که شاملذ کر پادشاهان 
هفت سال فحطی زمان یوسف مساشد یافته 
است و مضمونش از اینقرار است «من که 
دوست عزیز خداو ند غلّه مساشم غلهرا جمع 
نمودم و در زمان زراعت متسه بودم و حین 


Alo 
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وفوع مجاعت که سالها طول کشد غله‌را در 
تمامی شهر پراکنده ساختم»۰ 

چهارم ظلم فرعو نی که یوسف‌را نشناخت 
خر ۲۲-۸:۱ پس اینفرعون و فرعون 
خروج که بوده است* 

علمارا در جواب این مثوال اختلاف 
است برخیرا عقده این است که امس 
اموسس او ل که او لین سلسله هنحدهمین 
است همان فرعون جبتّار و ثوئسی انی که 
تخمیاً یکصد سال بعد از او میزیست فرعون 
خروج مباشد ۰ بعضی دیگررا عقیده آن 
است که دعسیس انی که شهریار سومبن 
سلسله" نوزدهم است فرعون جنار و منفثاة 
همان فرعون خروج مساشد؛ اه رعسسن 
انی که همان سوسترس یونانبان باشد شخصی 
شحاع و دلیر بود ٩۷‏ سال سلطنت نمود و از 
جمله شهریاران بزرك و فاتحان سترك مصر 
بشمار مید هکلها و شهرهای متعدده که 
مملّو از نوشتحات مضره عظمه و فتوحات 
دند او مساشد منحمله فلعه‌هائی است که 
بطول ترعه از جاوسان تا بدریای احمر 
بنا نموده است خصوعاً در فتوم و فیرامسو 
بعنی فیتوم و دعسیس که اسرائیلیان آنهارا 
از برای وی بزرك نمودند خر ۱۱:۱ دیگر 
از حمله مواضعی که در اثار مذکور است 


جسن موشی مبائد یعنی جزیره مومی و در 
محل دیگر از آثار مذکور است که منفثاة با 
فرعون خروج پسر خودرا گم کرد و 


مش ۰ 


بروغش گمان می‌برد که اینفقره اشاره 
بموت اول زاده گان مساشد ۰ 

هیرودو تس گوید که پسر مسومترس از 
رفتن جنك تعثّل ورزیده بدان لحاظ مدت 
ده سال بکوری متلا گردید چه که تیر 
خودرا در نهری که بواسطه طوفان کهانی 
قىضان نموده بود انداخت و الته مشا بهت 
اینوافعه با وافعه دریای احمر بواضحی 
معلوم است و این مطلب که در فوق اشاره 


۸۱١ 


مر ۰ 

است و بدین لحاظ شاید که مدت بسش از 
۰۵ سال باشد۰ 

پنجم پس از خروح از مصر همجنان 
رشته اتحاد و دوستی فمابین ایشان و 
اسرائیلان مستحکم و بر قرار میود جه که 
بواسطه شخص مصر ی بود که داود غشمت‌دا 
از عمالقه استرداد فرمود اشمو ۱۱:۳۰ و 


سلىمان نز با مصریان معاهده هسداشت و 
دختر فرعون‌را تزو یج نمود ایاد ۱:۳ از 


ميکل کر نك 


شد مردود است بواسطه اینکه قمابان سلطنت آن پس فرعون حازررا غارت کرده به 
منفثاه و بنای هیکل سلیمان فقط ۳۱۵ سال | مهریبه زن سلیمان داد ۱ پاد ۱۹:۹ و سلیمان 


اينموافع و حوادث غبر مشخص و نا معلوم 


خود بر آسان‌را از مصر اورد اباد ۲۸۶۰۱۰ 
و هدد هم بدا نحا فرار نمود اباد ۱۳[ 
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و همچنین بربصام اپاد ۰۲:۱۲ و شیشق و در انجا تا وفات هبرودیس ساکن بود ند 


شهر یار مصر اورشلیم‌را عارت نموده بهودیبه 
از ویر یرون وس 
این جنك در توشتحات دیوارهای کر نك 
ی و 2 
سیر مانند است و بدان صور تی منقوش مساشد 
که تر کا شاهت به بهود دارد و عنوانی بر 
مساشد ۰ و يوشا رشا با فرعون نکوه در مجدو 
رو برو شدم یوشیا مقتول شد ۲ پاد ۳۹:۳۳ 


ترجمه‌اش بادشاه بهودا 


و۳۰ اما فرعون حفرع صدفارا بر َد 
بابلمان یاری کرد ار ۱۱-۵:۳۷ بحدیکه 
محاصرء" اورئلم‌را دفع نمود لکن پس از 
آن ترقی مملکت بابل اساب مستی اقتدار 
مصر گشت و تمامی متصترفات آسیائی مصررا 
متصرف گردید ۲پاد ۷:۲4 ار ۰۲:4۱ 

و نوشتحات اسا شامل نوات متعّدده که 
از هبوط مصر اخبار مینماید میباشد و تمامی 
آنها بطور غریب تکمیل یافته انجام پذیرفت 
اش ۱۹ و۲۰: و۳:۳۰ و۳:۳۱ و 1:۳٦‏ ار 
۲ ۲۵:۹ و۲۱ و ۱۳-۱۱:۰۳ و 
۰ و حر ۱۲:۲۹ دا ۰۲:۱۱ بو ۱۹۰۳ 
و آخرین این نوات این است که عصای 
فقوت مصر خواهد شکست زك ۰۱۱:۱۰ 

شثم۰ متمددا" و مکررا" در عهد جدید 
بواسطه تاریخ بنی اسرائل اشاره بمصر 
مشود اع ٩۰-۹:۷‏ عب ۱۸:۳ و۲4:۱۱- 
۷ علاوه برینها کتاب بالصراحت میگوید 
که یوسف با مریم و عسی بمصر فرار گردند 


مت ۱۹-۱۳۰۲ ۰ 

هفتم ۰ در بسساری از جاهای کتاب مقّدس 
اشاره بمار اوری و حاصل‌خیرزی مصر شده 
است ېد ۱۰:۱۳ خرو ۳:۱۱ عد ۰۵:۱۱ 
و نیز وضع و چگونگی آبباری تث ۱۰:۱۱ 
و تجارت ایشان با بنی اسراشل و سایر اهالی 
مغرب اسا پد ۲۵:۳۷ و۲۸ وا اد ۲۸:۱۰ 
و۲۹ و باشکرها و عرابه‌ها و اسها خرو۱4: 
۷ و اش ۱:۳۱ و دانشمندان و کاهنان پد 
۶۱ خرو ۱۱:۷ و ایاد :۳۰ و په 
چگونگی عادت حنوط کردن اموات پد ۵۰: 
۳و بمکروه دائتن کار و پیشه شبانی و ذبح 
حوانات پد ۳٣:٤٣‏ خرو ۲۱:۸ و به 
پذیرائی ایشان اسراشملمان را تث ۷:۲۳ و۸ 
و بعدم وجوب معاهده در مباته اسرائملمان 
و مصریان اش ۲:۳۰ و ٦:۳٦‏ حز ۱۵:۱۷ 
و۵ و بشهرهای مقدس مصر اشاره رفته 
است و توشحات قدیمه که بر آثار نا 
یافت میشود دلبل کامل و برهانی قوی بر 
صحت اشارات سطوره فوق مساشده 

على الحمله سين و استخراج تفصلات 
تاریخ مصر خضلی صموبت دارد» و منحمله 


پادشاهان معروف انحا و تمس اوال و سم 


arn E YT 
دوم و سم مساشد که بساری از هىکلها و‎ 
قصرهای کرنك و اقصررا بنا کرده و‎ 

شهرها در اسای و افریقا فتح نمودنده 
و ازجمله پادثاهان فرون اخیره مصرششق 


مصر . 


و فرءون نکوه و فرعون حفرع پسا متخس 
است و از جمله شهرهای مشهورش ببس که 
عبرانبانش نو گویند و کرنك و اقصر و 
شهر ۱ ابوه و لاتویولس و ابولیولولس و 
اسوان و ممفیس (نوف) و هزاکلوپولس 
و ارسنوی و هیلیوپولس (ا (اون) و یولستس 
و سایس و بویرس و وال نامیده 


RAIA 


مار ۰ 


بطالسه افتاده اخرین پادشاه این سلسله شوهر 


کلوپترای معروف و برادرش بود * 


و پس از جنك اکسوم که در سال ۰ فل 


از مسح اتفاق افتاد شهر مصر در حرو 
مملکت روم در آمد و در مدت تسلط 
رومانبان اسکندریته یکی از مراکز عظمه 


تحارت و ولسفه بود؛ و مصر نیز مقداری 


هکل هائور 


ز باد از حوا نات را بودم سفرساد و حون 


شده است برخی از مور خن سلف گویند که 
نفوس مصر ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ بوده و شهرهایش 
۰ بوده است ولی مالغه این مطلب 
سی واضحست خلامه 7 سال 6۵۲۵ 
بل از مسح مصررا مفتوح ساخته از ان پس 
در تحت رباست و امارت مىر توس که از 


میاه بست و هشتم بود افتاده از آن پس 
اوخس و 
اسکندر ذو القرنن انرا در سال ۳۲۲ قل از 
مسح از تصرف آنان بدر برد واسکندر همان 
است که اسکندریهرا بنا نموده پس از موت 
وی جزء مملکت یونان گشته در تحت سلاطبن 


وارسان انرا در ایام دار یوش 


دین مسحی در بزاشوم (اسلامنول حالته) 
اسقرار و اتحکام بافت متدرحا مهم 
سرایت لموده در انحا استقلال دا نمود 
تا زمانی که عمر در سال ۱4۰ مبلادی بر 


آن دست یافت و پس از وی خلفای فاطمی 


نمود و بعد از وی ممالك در سال ۱۳۲۵۰ 
مسلادی نرا مفتوح نموده و پایتخت گردا نىد 


و از آن پس صلاح الدین ایوبی در ۱۱۷۰ 
مىلادی انرا مفتوح و پس از آنها دولت 
علمانته در ايام سلطان سلیم ۱۵۱۷ مىلادى 
بر آن دست یافت و جزء مملکت ترکه 


بود تا اینکه در سنه ۱۸۸۲ ملادی تصرف | منسوب بایتام اوسرتامن اول که از سلسله" 
انکلستان در آمده دوازدهمین بوده و قبل از زیارت نمودن 

خلامه از مشهور ترین شهرهای آن یکی | ابراهیم فرعونرا بوده انت بدان منقوش 
اون است که آنرا هیلیوپولس گویند یعنی | اما متونهائی که بستونهای کلیویترا مسمتی 
شهر افتاب و در نز دیکی فاهره و افع بو ده و معروف است در بدو الا مر در اون بوده 
است و دارای حصارهای عظیمه بوده است | از آن پس در سلطنت طساریوس آنهارا 
وسوی از کرات اجر در انا بو با باسکندر به بردند سس در این روز ثار 
است که ٩۸‏ قدم ارتفاع دارد و نوشته که کے از اعا کن و دیگری به نویورك 


یی تس یت ا ص 


سنحش اعمال از روی سور قدیم مصمر 


مصر . 


حمل گنته است 
دحتر کاهن | تحار ا ترویج نمود پد ۱ 
9 ام گوید ۲ که یعقوب در اون 
خرو دو تی 3 i‏ در | حا تعلم ا 
باشند و از جمله شهرهای عمده و معروف 
آن یکی سنس است که دارای یکصد دروازه 
بوده و عراسان آنرا نو گویند ار ۲۵:۶٩‏ 
خر ۱۱-۰ و در صحفه تاحوم نی 
۳ نو امون خوانده شده است و شهرهای 
عیده و معروف آن افصر و کر نك و شهر 
ابوه مسائد خرابهای این شهر بسار است 
بحدیکه سافت ۳۰ مل در جنبین رود یل 
امتداد بافته است۰ و ممضس نیز یکی از 
شهر های عمده " است که در ار سا ۱۹:4٦‏ 
و خرو ۰ آنرا نوف نامند و از. آثار 


مت سس گر گلولای 
سر نگون شده چیزی از آن باقی نست" 
خلامه آثار مصررا به شش نوع منقسم 
Ey‏ 2 
میاکل بور و شرح آنها از قراریست که 
مذکور میگردد اهرام فبرهائی هستند که 
عمده و اعظم انها مه اهرام الجیزه است* و 
بزرگترین آنها هرم شیوپس است که فیمابین 
۰۰ سال فبل از مسح یعنی فبل 
از زمان ابراهیم ساخته شده طولش و عرضش 
فعلا ۷4۶ فدم و ارتفاعش 4۵۰ فدم و 


محیطش ۱۳ جريب مباشد لکن عرض وطول 


Af’ 


مصر . 


۰ حلاصه بوسف ور اون و ار نفاعش سا قا بسش ار اینها بوده است 


متدر جا بدین حال رسده و دور تست كه از 
بزر گترین بناهای دیا هم باد 

هرم دو م ۹۰ قدم طول و عرض و 
1 دم ار تفاع دارد و رو بهمرفته محفوظ 
مایده است 

هرم سوم از دوتای فوق کوچکتر لکن 
اتحکامش پیشتر ممباشد و در نزدیکی این 
اهرام تمثال ابوالهول است و ان شه شری 
است که سرش سر انسان مساشد و ۱۹۰ قدم 
طول دارد که تماما در خاك مدفون است و 
ها سرش دیده میشد غبر از اهرام سطوره 
فوق در الحیزه در سمت مشرق هرم بزرك 
ته هرم دیده شود و اهرام دیگر غر از 
اینها در نزدیکی ابی سر و صفار و 
دشور دیده شود و از جمله فصر‌هایش لر نث 
است در فوم که شامل دوازده فصر و۳۰۰۰ 
عرفه مساشده 

و از هباکل آن یکی هکل کر نك است 


و هیکل لقصر ملاحظه در نو و نو امون 


و هکل و مره و ادوس و ابی بل و 


مصر ام . 


ایوس و غبره است و فرهای معروفش 
فور پادشاهان است که در نزدیکی شهر 
ابوه ساد و قود بنی حس و اسوط و 
متونهای منصوبه" معروفش ۰ ستون کرنك و 
اون و اسکندریه است که برخی از آنها 


بروم و بعضی دیگر بباریس و استانه و 
لندن و سویورك برده شده است» و تماشل 
ممنون و دعمسس و غره یز موجود است» 
خلامه تمامی مطالب مسطوره دلالت بر 
عظمت و شوکت و حشمت مصر مینماید و 
از برای محّت مکتوبات کناب مقدس 
برهانی قوی و عظیم است خصوماً از برای 
نتواتی که بر مقوط و انقراض عظمت مصر 
است تکسلی کامل و شاهدی عدل مساشده 


مصواعم. اسم عبرانی مصر است ملاحظه 
در مصر ۰ 

مصفر . (کوچك) تل است مز ۱:6۲ و 
بسا میشود که در جبل‌الشیخ یا جبل شرفی 
وافع بوده است * 

مصفه . (برج دشتبانان) (۱) موضعی امت 
در جلعاد که در داو ۲۹:۱۱ مصفاه جلعاد 


خوا نده شده است و در یوش ۳ رامه 
المصفاة و در اباد ٤‏ راموت حلماد 


خوانده شده است و این همان جائی است که 
یوت و فوم لابان از برای شهادت وده 
فراهم کردند پد 4۹:۳۱ و در همین جا 
بود که بنی اسرائیل از برای جنگیدن با 
عمونیان فراهم شدند داو ۱۷:۱۰ و در همین 


۱ 


مصفه . 


جا بود که بفتاح با دخت خویش ملاقات 
نمود داو ۰۳٤٣:۱۱‏ 

و بعضی‌را گمان چنان است که مصفاة 
مسطوره محلی است که اسراشلمان از برای 
انتقام کشدن از بن‌بامین گرد آمدند داو 
۰ و و۱:۲۱ وه و۸ ولی بساریرا 
عقده بر این است که این مصفاة همان امت 
که در بن‌یامین واقع ات و اراء علماً در 
موضع و محل مصفاء و جلعاد مختلف است" 

بعضی آنرا جبل هوشم و دیگران رمقه 
و سایرین قلعه الر بض دانسته اند و از فله 
قلعه الرتض بساری از دشت فلسطین‌را که 
در جانب مشرق و مغرب اردن واقع است 


توان دید 
(۲) موضمی است در ماب که شهریار 
مواب در انحا سکونت مداشت در وتکه 


داود والدین خودرا محضص محافظت در 
| حا گذارد اسمو ۳:۲۲ و شاید که همان 
كرك باشده 
(۳) زمنی امت در فلسطین که حویان 
در آن سکونت مداشتند یوش ۳:۱۱ و دور 
(؛) بقعه مصفاء یوش ۸:۱۱ و امکان 
دارد بقاعی باشد که در در مان" لبنان و 


(۵) شهر يست در بهودا يوش ۵ و 
محتمل ات که تل الصافه یا خرابهای 


مشرفه باشد که در نزديکي رأس النافوره 


معارات ۰ 


ATF 


معدن . 


است لکن برخی گمان دار ند که این اخری | که همان بت اماره باشد که بمسافت ۷ مسل 


مسرفوث تایم داشد ۰ 
(() شهری است در بن‌یامین یوش ۱۸: 


بشمال حبرون وافع است» 
معدن . تمامی فلزات عمده و مهم مثل 


٩‏ که اسرائلمان در آنجا فراهم گشته طلا و نقره و مس و آهن و فلع و حلبی 


اسمو ۷-۵:۷ و۱۱ و۱۲ و١۱‏ و در اینجا 
شاو لرا به پادشاهی اتتخاب کردند اضمو 
۲۱-۰ و اما آن شهررا محصور ساخت 
اباد ۲۲:۱۵ و۲تو ٩:۱۳‏ و جدلما نیز در 
آنحا مقتول گشت ۲پاد ۲۳:۲۵ و۲۵ و 
ار ۱١-۱:۹۰‏ و اهالی مصفاة در مرمت 
دیوار اورشلىم هم دست بودند نح ۷:۲ و 6 ۱ 
و٩۱‏ و در اول مکاسان ۹۱:۳ مسفه 


خوانده شده است ° 


اغلب معتقدند که همان ديه نی شموئل 
است و ۳۰۰۱ فدم دوق سطح در با است و 
این از بلندترین فله‌هائی است که در 
نزدیکی اورشلم واقع و بساری از جنوب 
فلسطین از انحا دیده شود و در ووق دشت 
مسطور مسجد جامعی وافع امت * 

)۷( کاندر تمان دارد که مصفاة که در 


ار ۰: و۱ وارد است همان ام صفی 
می باشد که فما بین سامره و اورشلیم وافع 


اس ۰ 


(۸) محقتق نگتته است که آبا مصفاء 


مذکوره" در هوشع ٥‏ در نیام وافع 
دو ده است با در حلعاد ۰ 

معارات . (موضم مکشوف) شهریست در 
کوهستان بهودا یوش ۵۹:۱۵ و دور ست 


در نزد عبرانیان معروف بود و آهن‌را قدری 
در مملکت خود تحصل نموده مابفی‌را از 
خارج بدست مساو رد ند و در کتاب اشاره 
بطور و طرز استخراج و تحصل و قال و 
آب کردن فلزات منماید حز ۲۰:۲۲ 
اش ۲۵:۱ و۰+:۱۹ و۲۰ و۱۲:4>4 ملا 
۰۳۳ 

اما آهن شمال که در ارما ۱۲:۱۵ 
مذ کور است دور نست که همان فولاد باشد 
و گمان مبر ند که مقصود از مس غاللاً همان 
برونز میباشد که مرکب از مس و حلبی 
و بسار سخت مساشده 

طللا در فلسطین وحود نداشت بلکه از 
اوفر ۱ پاد ۹ ۲۸ و فروایم ۲تو ٩:۳‏ 
و رغمه حز ۲۲:۲۷ و شا حز ۲۲:۲۷ ۱ پاد 
۰ و۱۰ و مر ۱۵:۷۲ اش ۱:۱۰ و 


اوفاز ار ۹:۱۰ و ترشش ۲نو ۲۱:۹ آورده 
ممشد و برحسب آنحه که در پدایش ۲:۱۳ 
وارد است ابراهیم خلبل دارای طلای بسار 
بود و عساکر جدعون۱۷۰۰ ثاقل طلا ازقیل 
هلالها و حلقه‌های بنی و گردن‌بند شتران 
گرفتند داو ۲۹:۸ و داود ملك یکصد هزار 
وزنه طلا اتو ۱۶:۲۲ علاوه بر مبرهای 
طلائی که از هدد عزر گرفته بود جمع 
نمود "سمو ۷:۸ و تخت سلیمان هم با طلا 


معشن ۰ 


Aff 


مغر ون . 


پوشده شده :ود و ظرفهای آثامیدنش تماما 
از طلا بود اپاد ۱۸:۱ و۰۲۱ و عراننان 
طلارا زینت خود مساختند مثل حلقه بی 
پد ۲۲:۲4 و طوفها پد ۲:4۱ و گوشوارها 
و انگثتریها که از طلا بود و طلارا از 
برای یراق لباس تيز استعمال منمودند خرو 
۹ و باید دانست که قبل از فتح سامره 
یعنی تا ۷۲۰ فل از مسح پول طلا در مبان 
عبراننان معمول نود ه 

جن‌انکه از کتاب مقدس مستفاد مشود 
نقره در فلسطین وجود نداشت بلکه از 
ترششی آورده مسد اپاد ۲۲:۱۰ و۲ تو :٩‏ 
۱ و ار ۹:۱۰ حز ۰۱۲:۲۷ و در ایام 
سلیمان نقره در اورشلیم مثل منك فراوان 
بود ۱ پاد ۰ ۲ و بدان لحاظ مقدار 


بساری از آن برای پایهای تخت‌ها بکار 
برده شد و از برای قلابها و جوب دستها 
و سر بوش ستونها خرو ۱۷:۳۸ و٣۱۹‏ و 
طق‌ها و لکها اعد ۱۳:۷ و کرناها و 
جراغدانها و میزها نز در کار بود اعد ۲:۱۰ 
اتو ۱۵:۲۸ و۰۱۹ لکن غالا استعمال نقره 
از برای پول بوده است و اول سکّه در 
فرن شثم قبل از مسح بود و فل از آن 
نقره‌را وزن منمودند پد ۱:۲۰ و ۱۱:۲۳ 
۰۳۸۳۷ 

در تٹ ۹:۸ در باره" زمین موعود مذکود 
ابت که زمنی است که منگهايیش آهن و 
از کوههایش مس بدست آید مقابل ۱ تو۲۵: 
۳ و واضح است که آهن از برای ساختن 


اسلحه از برنج و مس بشتر در کار بود 
۲سمو ۱۱:۲۱ و غره ۰ اما روی اولا" در 
مسانه غنیمت مدیانمان مذکور است عد ۳۱: 
۲ و انرا باقلع از ترشش میآوردند حز 
۷ و سرب یافلم‌را در حروفاتی که 
در سنك مکندند مبریختند ایو ۲۶:۱۹ 


و یر از برای عارات اسعمال مشده 


معکه و ارام معکه. مملکت کوچکی 
است که بر حدود شمال شرقی فلسطین واقع 
است ۲سمو ۱:۱۰ واتو ۹:۱۹ و۷ و از 
جنوت از طرف مغرب و دشت در طرف 
مشرفش مساشد و احتمال مرود که ایل 
بت معکه باثد ۰ 

معله عقربم . اعد ۳4:+ یوش ۳:۱5 
داو ۳۹:۱ ملاحظه در عقربیم ترمبل آنرا 
گردنه یمن دانسته که بمسافت ۰ سل 
بحنوب مغر بی دریای فلزم و۱۱ مل بمغرب 
گردنه الصفا وافع است" 

معون . شهر يست در کوهستان یهودا 
يوش ٥‏ که داود در جوار ان پناه برد 
اسمو ۲4:۲۳ و۲۵ و ابال در آن نزدیکی 
املاك و مستقلات دارا بود اسمو۲:۲۵ و۳ 
و در جنوب حبرون تل مخروطی شکلی 
مساشد که آنرا معان گویند و دور ست که 


موضع معون همان باشده 

مغر ون ۰ (بلند) شهر ست در نزدیکی 
جبعه اسمو ۲:۱٤‏ و مجرون همجه موضعیست 
که بر سر راه منتاخریب بود در وقتی بنزدیکی 


Af مپیوشی‎ 


متطوعان . 


اورشلیم رسد اش ۰ و اصل مفرون و 
مجرون در زبان عبرانی یکیست و گمان 
اد توا E‏ 
در نزد خرابه که آن‌را مکرون گوینده 

مفیبوشی . (بر انداختن بتها) (۱) پر 
SI OIE‏ 
وی بقتل رسانندند ۲سمو ۸:۲۱ ۰ 

(۲) پسر یونانان و نوه" شاو ل که در سن 
پنج سالگی از دست دایه بزمین افتاده لنك 
شد ۲شمو؟: و حون داود بر مسندبادشاهی 
بر نشت مفوشت‌را خواسه ویرا در 
قصرش مسکن داده آنحه‌را که مال شاول 
بود رد" نمود ۲سمو ۸-1:۹ لکن جون از 
وی خانت نست بداود ظاهر گشت یعنی 
در زمان یاغی گری آ بشالوم در خبال خبانت 
اقتاد بدان لحاظ داود هر آنحهرا که 
مفسوشت داشت از وی باز گرفته بصسا علام 


مفسوشت داد ۲سمو ۰4-۱:۱3 

اما پس از چندی بر وی شفقت فرموده 
نیمه‌مال و اموالرا بوی و نیمه دیگررا بصبا 
داد ۲شمو ۳-۲4:۱۹ و ۷:۲۱ و در انو ۸: 


مقس . شخصی‌را گویند که خودرا از 
تن ۲:۳۳ و۳ مز ۵:۵۰ و ۱۱:۱۰ دا ۷ 
۲۷۲۱ مت ٩۲:۳۷‏ اع ۹ ۳۲ و ۰۱ 


اینلفظ در عبری و یونانی بمقدس ترجمه 
شده خرو ۱:۱۹ و۳۱:۲۲ تث ۸:۳۳ مر 


۹ ۳۸:۸ یو ۱۱:۱۷ و غالا باشای 
غیر ذی روح راجع است که از برای خدمت 
موقوف منئوند خرو ۲۳:۱۰ و۳۱:۲۹ 
مت ۵:4 ولی در موقمکه بانسان راجع است 
نه مقصود از این است که تماماً در این دنا 
مقدس شده اند بلکه مقصود از این است که 
جمیع ایشان مکلفند که در تحصل تقّدس 
سعی نمایند مقابل روم ۷:۱ اف 4:۱ کوا: 
۳ و ابط ۱۵:۱ و۰۱ بساری از اوقات 
تا مومنان‌را در رساله‌های خود 
مقس خطاب نموده روم ۳۷۳۸ افر ا 
۳ اف ۱:۱ فل ۱:۱ مکا ۳:۸ و۰4 

اینلفظ که نست بحواریون و مباشرین و 
مسحسان معروف اسَعمال شده و اساب 
احترام مخصوص انها گردیده است با سایر 
نقایص و عيوب در فرن چهارم در کلیس 
داخل گشت ۰ 

کلسای روم افتدار مقدس ساختن 
اشخاص‌را بخود نست مدهد یمنی باعلان 
نمودن اینکه فلان و فلان که از دنا رفته 
اند ارواح مقدسه و لايق احترام اند 
که مؤمنین باید از آنها فض طلب نماینده 
اینمسئله بر خلاف نوشتجات کتاب مقّدس 
و بی احترامی ست بمسح است امو ۵:۳ 
عبت ۲۵:۷ ۰ 

مقطوعان . (بریده شده‌ها) فل ۲:۳ لفظ 
تویخ و سرزنش آمیزی است سبت به 
اشخامی که ختنه ظاهریرا بسار اهمسشت 
داده از جدید الا یمانان مطالبه و مژاخنم 


Afe 


مکادوئیه ۰ 


می‌نمودند و حال آنکه ختنه حققی بدیشان 
نست دارد که در مسح بخلعت خلقت نو 
ارامته شده بسوی عدالت و تقس حققی 
نگراننده 

مقهده . (موضم شبانان)شهری ازشهرهای 
کنمان بود که یوشم پادشاهان پنجگانه‌را در 
اجا بقتل رساد یوش ۱۰:۱۰ و ۰۱:۱۵ 
و از ان پس پادشاه انحارا مقتول ساخت 
يوش ۲۸:۱۰ و ۰۱:۱۲ 

بعضی‌را گمان جنان است که مقسّده همان 
المفار مسائد که بسافت ۲۵ مسل بشمال 
عر بی اورشلیم و در مبانه زه و لد واقع 
و در نزدیکی انا دو مغاره وجود دارد 
که امکان دارد پنج نفر مرد در آنحا پنهان 
شود و مدخل آنهارا با منگهای گران که در 
آن حوالی دیده شود توان بست و در یکی 
از آنها محل از برای گذاردن ابدان ملوك 
موجود است ۰ 

مکیتش . موضعست در اورشلیم که 
صفنبا در باره" آن اخبار و تهدید فرموده 
است صف ۰۱۱:۱ 


ترکوم آنرا قدرون پنداشته و جروم انرا 
در شهر سفلی در محلی که در زمان محاصره 
تطلس بازار بو ده است گمان بر ده * 
مکادونیه . یعنی زمین اداد یاته 
ماگ معتر يست که در شمال مملکت یو نان 


واقع میاشد و در ۸۱۶ قبل از مسیح بنا شدہ | 


و در ایام لپ و ,سرش اسکندر کسر 
معروف کشت و قبل از ظهور انحل اول 
مت ارو با محسون منشد و همواره حدود 
مکادونّه بر حس اختلاف فرون و اعصار 
مختلف مگشت نا زمان عهد جدید که جد 
شالش کوه هیمس بود یمنی بلقان که 
فیمابین مکادوننه و مسا واقع است و حد 


شرفیش ثراکا و حتد جنویش اخائبه 
(بلاد یونان) و حد غریش اپیروس و 
الیریگون بود فاصله فیمابین آن سلسله 
کوههای پندس بوده است خلامه مکادو ننه 
منقسم بدو قسمت بوده یکیرا دشت ودیگریرا 
دق رود سر ون گویند که دهنه‌اش در 
نزدیکی امفسلس مباشد و در انه دهنه" 


این دو رود خانه شه جز يره ابست که دارای 


سه سر است که تا بدریای ایجی امتداد میابد 
و بر سر طرف شمالیش کوه اوس وافع 
است که اکثر اوقات با برف پوشده شده و 
پولس با رفقایش بدان راهکه بر گردنه 
این شه جزیره ممگذرد عبور نمودند و این 
راهرا اغناطته گویند و دانال نیز در فصلی 
۱۸-۸ از صحفه خود در باره این 
مملکت شوت فرموده۰ خلامه روماننان 
اش مفتوح ساخته و سالونکی در انزمان 
قصه انحا بوده 

پولس دول بتوسّط رو یای مخصوصه 
بدا نحا از بر ای رساسدن مژ ده نحات دعوت 
شد اع ۹ ۰ 


Af 


مکاییون . 


و او لا" بموافق اع ۱۲-۱:۱۷ بدانجا 
رفته و دوباره بدا نحا معاودت نمود اع ° 
2 و دور 
رفته باشد امو ۳:۱ و فل ۰۲:۲ 

چنانحه از رماله‌هاشکه پولس باهل 
تسالونکی وفلسان نگانته مستفاد مشود که 
اهل مک‌ادو نه به صفات حسه و خصال 
مستحسنه معروف بودند ملاحظه در فلبی 
اپولونبه تسالونیکی بیریه نیاپولس۰ 

مکفیله . (مغاره متداخله) مزرعه بود در 
حبرون و دارای مفار مارم" بود که ابراهیم 
خلىل آنرا از عفرون حتی برای مدفن 
خانواده خود خر یداری نموده خود ابراهم 
پد ٩:۲۵‏ و ساره پد ۱۹:۲۳ و۲۱۰۹ و 
۳3 پد ۱۳:۵۰ در آنجا مدفون اند و 


نیت که دفعه سوم نیز با نجا 


مغاره" مرقومه فعلا در ضمن حرم در الخلیل 
واقع است" طول این با ۱۹ فدم عرض 
۹ و ارتفاعش از ۸ ال۸٥‏ فدم مسباشده 
منگهایش بسار بزرك بحّدیکه طول یکی 
از آنها ۳۸ قدم مساشد و بنایش با بنای حرم 
شر یف در نهایت مناست است 

اسا در زمان بر پا داشتن این بنا اختلاف 
است بعضی‌را گمان چنان است که در زمان 
داود يا سلسمان بوده و دیگران بر آنند که 
بعد از اسری ساخته شده و برخی انرا 
منسوب به زمان هیرودیس مدانند» لکن 
رای معتمد آستکه یکی از بناهای یهودیان 
است» على الحمله عقده مسلمانان بر ان 
است که هر کس بمفار," مسطوره در اید 


فورا" خواهد مرد ملاحظه در حىرون ۰ 
مکاییون . اسفار مکابمان پنج است و 
شامل تاریخ استقلال يهود است در تحت 
سلط خانواده مکایمان و اسفار مسطوره‌را 
اپوکریفا یا انفاد مجموله گویند و مجمع 
ترنت رومانی دو سفر اولرا در ضمن کتب 
فانونه مقسه صول نموده اند و لکن سفر 
پنجمین جز در ترجمه قدیمه عربی یافت 


مشود * 


(۱) حوادث سفر او ل شامل وهتی است 
که انطوخس اپی‌فا نس در سنه ۱۷۵ فل 
نمود هذا خر عصان دشمنی بهودرا 


در TG n‏ و استقرار رزم 
ایشان‌ر! در ايام ونان و فان سمعان تا بموفع 
مرگ سمعان که در ۱۳۵ قبل از مسح بود 
مذکور مدارد کتاب سطور گویا اوایل 
فرن اول بزبان عرانی نوشته شده از آن 
پس بیونانی ترجمه گنته که ما جز ترجه 


انرا در دست ندار یم و با اسفار مقمه عهد 
عتق در نهایت تباین و اختلاف است چه 
که کَتَءّ شامل اعمال و افعال انسانی است 
و موالف کله در صدد حق جوئی و 
امورات رومانسان بر نیامده باوجود ان معتبر 
و معتابه مسباشده 


(۲) سفر ثانی از آخر سلطنت سلوفوس 


بروی راستی است و هر جند در 


AfY 


چهارم است که و یرا فبلوپاتور گویند شروع 
نموده و به خبر علبه و ظفر بهودای 
مکاییوس بر سلوقنوس کا نور ۱۸۰ تال 
ول از مسح منتهی میشود و مدت اين سفر 
از مدت سفر اولين کمتر است» و چون 
شیر ح حوادث سفر اول می‌بردازد با سفر 
اول خلی منافات دارد لکن شکی نست که 
سفر اوال مححتر مبائد چه که مفر انی 
غالبا از تألیفات جاسون قیروانی افتباس خده 
است و بهیچوجه معلوم نیست جاسون کیست 
و تألمفات او جه بوده و افتاس که بوده است 
اما همین فدر معلوم امت که افتباس قبل از 
خرابی اورشلیم بوده و مقصودش کلة 
دینی مباشد. 

(۳) در سفر سومین فقره زیارت بطلیموس 
وافم که ویرا فلوباتور سگفتند مذکور است 
که چگونه در سال۲۱۷ قبل از مسح بزیارت 
هیکل اورشلم رفته در خبال آن بود که 
بقدس الا قداس در آیدکه از جانب خداو ند 
چنان بیم و هراس بر وی مستولی گردید 
که از اینخال منصرف گشت و نیز زحماتی 
که پادشاه مذکور بر اهالی اسکندرینه وارد 
آورد و وضم اتخلاص ایشانرا که 
حگونه انهارا مستخلص ساخته دشمنی ویرا 
بدوستی مدل ساخت در انحا مذکور است 
خود سفر عبارتاً فصیح و لکن مبنی بر 
خرافات است 


)٤(‏ شروع سفر چهارم با میاحثه فلسفته 
ايست که جگونگی تسلط عقل‌را بر مسلهای 


انسانی شرح داده تحقق این مسئلهر | 
بقصه شهادت العازر و مادر باهفت سر 
دیگرش موکول مىدارد۰ ۲مکاببان :٩‏ و ۰۷ 
(۵) سفر پنحمان شامل تاریخ بهود است 
از زمان هلنودورس تا به هبرودیس یعنی 
از سال ۸۱-۱۸4 فبل از مسح بود 
خلامه اسم حقتقی خانواده مکایسان 


تاتباس و از پسران بهویاریب است اتو 
4 و بهود ابن متاداس بمکاینوس ملقب 
شده از ان پس اس جمیع ان خانواده شده 
بالاخره جمبع طایفه‌را! که در تحت ظلم 
سلوقمان پدا شدند مکاسان گفتند* بعضراگمان 
چنان است که معنی این اسم محل زدن مساشد 
و دیگران معنی آنرا خاموش کننده و مایرین 
خراب داسته اند برخیرا گمان چنان است 
که از حروف اول جمله عبرانی تشکیل 
یافته است یعنی جمله که بر علم سط بهودا 
نوشته مشد «ای بهوه در ميان خدایان چه 
کس مانندتو است»۰ 

و چون ملازمان از جانب انطو.خس 
فاه مودن آمدند و فوم‌را به هديم 
فربانبهای بت ترغب نمودند متاتیاس که 


کاهن فرفه بهویاریب بود بر خواسته بهودی 
او "لی‌را که از برای تقدیم فربانی بمذبح 
تزديك بود بقتل رساننده پس از ان 
ملازمانرا نیز مقتول ساخته خود با پسرش 
در ۱۱۸ قبل از مسح بخوهستان فرار نمود و 
درآ نحا جمعی از اهل خانواده وهموطنانش 


با وی همدست شده غارت و عصان شروع 
گشت ۰ متانماس در سال ۱۱۱ فل از مسح 
جهان‌را بدرود گفته یهودا ویرا جانشین شد 
وشا آنکه در عمواس بر اعدای خود 
ظفر بافته بود اورشلمم‌را مفتوح ساخته 
هیکل‌را پاك نمود و بعد از آنکه در سال 
۱١۱‏ قل از مسح بر سلوفس مظفّر کشت 
فوم بهود استقلالی سدا نمودند لکن بهودا 
در جنك مقتول گردید 

و پس از وی وناتان برادرش جنكرا 
تجدید نموده در سال ۱۳۵ جهانرا بدرود 
گفت و در مدت سلطنت یوناتال منصب 
کهانت اعظم بطور اره به خانواده‌اش 

و یوحتا هر کانس پر شممون مبادی 
اسه خانواده" مکاینه‌را تغییر و تبدیل 
داده با مدوقیان هم دست گشت و پسمرا نش 
ارتوپولی اول که در سال ۱۰۶-۱۰۵ 
میزیست و اسکندر جنیوس بدین روش بسر 
بردند و جون اسکندر در سال ۱۷۸ الى 
۹ هل از مسح بدرود جهان فت فمایین 
ارتولس انی و هرکانس ثانی جنك در 
یسوسه رومی‌ها محض اصلاح ذات الان 
در سان افتاده پوم پلبوس بر ارمتولس ظفر 
یافته ویرا از سلطنت خلم نموده و برادرش 
هرکانس ثانی‌را بر جايش بر فراد نموده 
وهم او کاهن اعظم شد وهم از جانب رومی‌ها 
امارت مسداشت ت وپس از ه رکانس انتگو نس 


ATA 


مکاشله . 


رت 
ر ا سست * وی اخرین ENE‏ 


حسمو اسان بود و ملك و سلطنت از حسمو سان 


به هرو دیس انتقال یافت* 

مکاشفه . اين کتاب مکاشفه است که 
پوحنا در جزیره پطمس جاشکه دومشان 
امبراطور بعد از اخراج بلدکردن! نجناب‌را 
یت باتوی 
کنب نوات محسوب و با نوات عهد عتیق 
نیز نست و مثابهت کلی دارد خصوماً 
بانونتجات انیاء لاحق مثل حزفل و زکریا 
و دانیال چونکه تقریباً رمزی است از این 
جهت تفسر آن زیاد مشکل است بحدیکه 
هیچ مفسری تا بحال تماما از عهده" تفیر 
آن بر نیامده است* تصنیف آن به یوحتای 
حواری محبوب منسوب این مطلب بهیجوجه 
جای انکاد نست زیرا که مصتّف در حتق 
خود می‌نویسد مکا 4:۱ و٩‏ مقابل ایو ۱: 
۳-۱ و نیز توافق روح این نوشته با نوشتجات 
دیگر بر اینمطلب دلیلی جامع و برهانی 
ساطع مباشد۰ و اغلب مفسرین گمان دار ند 
که تخمناً در سال ٩٩‏ مبلادی در جزیر 
پطمس بعد از انهدام اورشليم نوشته شده 
است و دلبل محکم و برهانی قاطع که انرا 


بزمان هل نست دهد در دست ست ۰ 


این کتاب تفسر و ترجمه" واضح السان و 
روشی است از آن وعده اعظم یعنی که 
«ذریه زن سر ماررا خواهد کوبد» مثلها و 
کنایات آن عالی و مۇر است» نوات عظمه 


مکاشنه . 


Af“ 


 ورکم‎ 


و رمزهای عجبه در آن بسار است هفت مکان بلند . مکانی بود که از برای 


مهر گشاده و هفت صور دمده و هفت پاله" بت پرسدن ترس همداد ند حز ۲۹:۳۰ 


ریخته شده و مارزات فویه و افتدارات 
خصمته بر از حفد بر ضد دین 
مسحی مدنی انرا مفلوب ساخته اخر الامر 
خود مفلوب گشته و نابود گردیده اند و 
آسمان مظلم شده دریای متلاطم و زمین 
متزلزل بر ضّد انها می جنگ ړ و حاصل این 
فتال طویل غلبه و تسلط صلح کل و حقیقت 
و عدالت است و تمام اینها اساب تهلبل و 
تحلیل خدای فادر على الاطلاق و مسح 
منحی مساشده بنا بر این مقصد عام ان 
بهمه مطالمه کندگان واضح است و الا 
امکان نداشت که شخص‌را امسدوار سازد و با 
تسلی بخشد و کلیه سیح‌را چون فدیه 
و سلطان کل بان منماید ان احترام و 
عزت بی بها و دائمی‌را که بره مذبوح 
در حضور تخت قول مکند منگارد ۰ پس 
از آن کناب بخوبی واضح میشود که یا مسح 
خداست ویا اینکه متسین و فرشتگان مر تکب 
بت پرستی اند تفسیر تفصیلات آن نست 
به وقایع تار یخی یار مشکل است اما بعضی 
از مطالیش بواضحی قدرت پاپی‌را که از 
حبله و ظلم مملو و با شطان فریب و 
متحد است بان مسازد مکا ۱۳: و۰۱۷ 
خلیفه نوتن مگوید که تفیر نمودن این 
کناب بطور کامل کار یك شخص با یك 
فرن نیست بلکه تا تمام تکمیل نگردد هر گز 
بطور وضوح تمام مفهوم نخواهد شد ۰ 


ملاحظه در جنك ۰ 

مکانهای بلند جاهائی بود که بر سر 
کوهها و ننه‌ها ساخته گاهی برای عبادت 
خدای حقیقی و غالبا از برای برستدن بتها 
تر اتب می‌یافت و در زمان قدیم هر مکانی‌را 
که از سایرین مرتفع‌تر بود برای تأمیس 
مد بح‌ها اختبار سکردند پد ۷:۱۲ و۸ و 
۲۳ و ۰۵:۳۱ 

و قبل از آنکه هیکل برای پرنتش گاه 
عبرانبان بر پا شود قوم‌را پسند افتاد که 
مکانهای بلند برای مذیحها بسیار خوب و 
عان صواب است داو ۲۵:۱ و۲۱ و اسمو 
۹ و۱۹ و۲۵ و اتو ۳۹:۱۳ و۰۳۲۹:۳۱ 

تا پس از آنکه هکل بر اد مکانهای 
مذکوره فوق بوامطه اینکه با پرستش بت 
نجس شده بود متروك بلکه اساب خرابی 
ایشان شد چنانکه يوام که یکی از ملوك 
متدیّن و سکوکار بود و کناب مقدس گوید 
که انحه‌را در نظر خداوند پسندیده و 
راست بود عمل اورد لکن مکانهای 
مرتفعه‌را خراب نکرد ۲پاد ۰۳۵:۱۵ 

امّا دین و مذاهب مشرق زمين مکانهای 
بلندرا مقس و برای عادت کو مىدا ستند 
زیرا که بر سطح ما فوق دنا فراد گرفته 
ويك تسلط نظری براطراف وجوانب دارد* 
مکروه  .‏ (۱) پید ۳۹:4۱ معروف است 
چنانکه پیثه شانی در نزد اهالی مصر ناپسند 


مکروه. 


و مکروه بود لکن باید داست که این 
کراهت داشی از دشمن داشتن آن پسثه نود 
بلکه فومی از بادیه نشنان که به هکوس 
معروف بودند بر مصر دست یافته در انناه 
سط و حکمرانی خود اهالی مصررا 
بشدیدترین عذابها همی آزردند و بطوری 
بد رفتاری و بی رحمی کردند که مصریان 
حتی اسم شبانرا هم مکروه مىداشتنده 

(۲) تث ۱۸:۲۳ در باره بمضی از 
حوانات و افعال ناهنحار بود که بموافق 
شریعت مکروه و ممنوع است * 

,۳( ار 4:44 و۲ پاد ۳ عادت ها 
به هر نوع و طور مکروه و ممنوع بود 

مکرو» ویرای يا خراب ند . ر 
کنکره" رجابات مت ۱۵:۲4 دا ۲۷:۹ فصد 
از اینکلمات اعلام رومی‌ها بود که صورت 
بتهای ناپاك و نحس بر انها منقوش بود و 
نزديك شدن الها بجائی نشانه خرابی 
آنمکان بود و نفسر آ یه" که در دا سال 
مرقوم است اينکه چون شهر محاصره شد 
و علمهای رومانسان در مکان مقدس يا در 
حوالی شهر بر با شد پس در انوفت ساکنان 
بهودیه باید فرار کنند و ملحائی برای 
خود بدست اور ند لكن بعضی مکروه 
ویرانی‌را گناهانی اندکه از مباشرین اعمال 
هکل سر میزد ۰ 

مکییته . (منگی) شهریست در نزدیکی 
شکیم و در حدود افرائیم و منسی واقع یوش 
۰ و ۷:۱۷ و بعضی‌را گمان جنان است 


۸۰ 


ملا کی . 
که مکمبت همان مخنته مسائد که در مشرق 
نابلس واقم است" 
مکوثه . (فاعده) محلی است در جنوب 
فلسطین در نزدیکی ملع نح N‏ 
شابد همان مکنه باشد که در شمال ست 


جبرین وافع است" 

مگس . خرو ۲۱:۸ اش ۱۸:۷ معروف 
است و بعضی از الها بسار موذی و مضر 
مهلك مساشند و اين حوان در مصر و 
بهودیته بسیار بود برخی از سیّاحان که در 
ساحل نبل گردش نموده اند گویند مگسهائی 
در آنحا یافت می‌شود بقدر زنبور و بسار 
موذی بحدیکه حوانات بزركرا ضرر 
رسانند و ایشانرا بر ترك کردن جرا گاهها 
و علفزارها نا جار کرده بحاهائی گر یز ند 
که زیست توانند نمود و از شدت اثر آن 
مگسها خودرا بخاك و ريك آلایند و ] نهارا 
مگسهای حبثی گویند و البته بر مطالعه 
کننده شدت و سختی مکسهمائی که در 
عصر موسی در مصر ظاهر شد مخفی نخواهد 
و 

ملااکی . معنی(رسول‌بهوه) او دواز 
دهمین ناه امغر و ختم مستفین عهد عتبق 
بود و از او چندان اطلاعی نداریم حك ۱: 
۳ ملا ۱:۳ محتمل است که تخمناً در سال 
۲ قل از مسح یعنی در اواخر حکومت 
نحبا بعد از حگی و زکرتا در هنگام 
اغتشاش عظمی که در مبان کهنه و فوم بهود 


e Af ۰ 


روی موده بود سوت مسمود. و ان 
حضرت ایشانرا نصحت مفرمود و کاهنانرا 
طعنه زده فوم‌را نیز بحهت داشتن زنان 
بگانه وعدم مراعات قواعد انسانشت سبت به 
برادران خود و بحهت طلاق دادن زنان و 
ادا نگردن عشر به و نوبرها ملامت صفرماید۰ 
و چنان مینماید که بآن عهدیکه نحمیا و 
کاهنان و مشایخ فوم با خداو ند تحدید 
نمودند آشاره سکنده در اواخر نوتش 
آمنن یحی تعمید دهنده‌را بروح و فوت 
ایلا نتوت سفرماید ملا ۱:۳ و؛:؟ وه 
مت ۱۰:۱۱ و۱4 و۱۳-۱۰:۱۷ لو ۱۷:۱ 
و هم آمدن ثانی مسح و نیز برکات آنهائی‌را 
که اورا با خوف خدمت منمایند سوت 
کا بدین طور عهد عتیق با نوات در 
باره " مسح ختم شده و عهد جدید بتحریر 
تکمیل آنها شروع و افتتاح منمایده 

م . معروف است و درکترت حرص 
در پر خوری مشهور مسائد و در طرف مشرق 
از جمله بلاهای شدیده است و در کتاب 
مقّدس از جمله بلاهائی بود که خداو ند 
فرعون و مصررا بدان مبلا گردانید خرو 
۰ مز 4٦1:۷۸‏ و۳۹:۱۰۵ و از 
جمله غضهای الهی محسوب است تث ۲۸: 
۸ !اد ۳۷:۸ و۲تو ۰۲۸:۹ و ملخرا 
انواع بسار است و هر یك باسمی مسمی 
مساشد ۰ و متقدمین هم اورا از جمله 
عذابهای الهی سداستند چنانکه بلشوس 
گوید که این بلا دلیل بر غضب خدایان 


مباشد و از کثرت عددش لور اققاب 
پوشده و طوایف ار دیدارش می‌لرز ند 
زیرا که از دریاهای عظیم و صحراهای وسع 
مگذرد و زراعات‌را بسایه خود می‌پوشانده 
جون به مموه‌ها بر خورد انهارا فاسد سازد 
و ملخ بموافق شریمت بهود از حوانات 
طاهره مسائد چنانکه فعلا در بعضی از 
شهرهای مشرق و فبایل بدوی خورده شود 
و چون کو پخته شود از جمله طعامهای 
لذیذ است مقابل لا ۲۲:۱۱ مت ۰۰:۳ و 
وضع طبخ ان بدین تفصل است‌که او ل پا و 
دست اورا خورد کنند و شکمش‌را پاك کرده 
در تابه بریان کنند و بعضی در روغن زیت 
گذارند و يا خشك کرده بسایند و در وقت 
حاجت در عوض ارد بکار برنده و این 
حوان نزد ملل و افوام باکنه‌های مختلف 
معروف است ۰ 

و تفصل ضررهائی که از ملخ حاصل 
مشود در کتاب یوشسل سی مذ کور است؛* 

و اهالی مشرق از آن به خوبی وافف اند 
که مثل لشکر بسباری در روز مبخرامند و 
شب استراحت کنند زیرا که سرما ابساتر ا 
آزارمیکند نا ۱۷:۳ ۰و ملخ‌را پادشاهی ست 
و خود بنضه و بالاستقلال حرکت مکند و 
بهبحوچه بحب و راست خود التفات نمی 
نماید ام ۰ و حون خانه با دیواری 
بنظر در آورد بر آن بر آید و در بنحره 
و درها داخل شود خرو ۱:۱۰ بو" ٩:۲‏ و 
چون باب نهر رسد آنرا مملو نماید و بعضی 


در بالای لاشه بعضی دیگر روند و 1 
بدریا رمند تماما غرق می‌شوند لکن چون 
لاثه ایشان بکنار دریا افند مورث وبا گردد 
چنانکه در صد و بست پنج سال قبل از مسح 


در يساو کرینه و مصر پدا شده هشتاد هزار 
نفر را تلف کرد و چون ملخ بزرك شود 
پرواز کرده در هوا خمه زند یو* ۱۰:۲ 
و گاهی از اوفات بعضی از انها بر زمن 
افتند و بدینوانطه اهالی شهر اورا بو اسطه 
نواختن طبلها و ظرفهای حلبی منع نمایند 
ار ۱:۵۱ ۰ 

ی . (صاحب) خادم رئیس کهنه" 
که پطرس در وقت گرفتاری مسیح کوش 
ویرا بريد یو ۱۰:۱۸ ۰ 

ملعون . کسی‌را گویند که لیاقت هلاکت 
را داشته از برای هلاك تعین شده است تث 
۱ بوش ٩‏ 9 ملاحظه در 
ایاسماه 

ملکوت وملك . مقصود از افتدار مسح 
افر ۲:۱۵ و فوت خداست مز ۲۸:۲۲ 
مکا ۰۱۰:۱۲ 


ملك ملوك یا پادشاه . شخصیرا گویند که 
صاحب افتدار و توانائی مطلق باشد و 
اینکلمه او لا" در وصف خدایتعالی گفته 
شود ۰ 

ابا مسح ملك الملوك خوانده شده است 
| تىمو ۰۱ و بادشاه بهود نيز تفه نده 
است متی ۰۱۱:۲۷ 


۸ 


ملك ملوك . 


الا بر حکتام بشری اطلاق شود اعم از 
آنکه اراضی و حوزه تصرف ایشان بزرك 
باشد يا کوچك همجو رو سای ادوم که ملوك 
ادوم خوانده شده اند ید ۰۳۱:۳و همحنین 
رو سای مدیان پد ۳۱:۳٩‏ و رو سای موآب 
اعد ۷:۲۳ و نیز حکام هر شهریرا بانفراده 
ملك میگفتند مثل ملکی صادق پادشاه الیم 
پيد ۱۸:۱4 چنانکه این اسم به امپراطور 
روم نیز اطلاق میشد ا بط ۰۱۳:۲ و حکام 
صاحب درجه و اعتباررا نيز ملك خطاب 
یکردند و هیرودیس رئیس ربع نیز اید 
شد مت ۰۹:۱ و در مکا | و غبره فوم 
خدا بدین لقب ملقب گشته انده و در 
ایوب۱ :۳4 لویاتان پادشاه تمامی متکران 
و فرشته هاویه یعنی شطان و پادشاه ایشان 
خوانده شده است مکا ۰۱۱:۹ 

بر حسب مفاد کتاب مقّدس اراده خدای 
تعالی این بود که خود بنفسه بادشاه فوم 
اسرائل باشد لکن بعد از چندی ایشان‌را 
بر انتخاب پادشاهی موافق شروطی که در 
تث ۲۰-۱۸:۱۷ و اسمو ۹-۷:۸ مذکور 
است اذن عطا فرموده اول پادشاهی که از 
برای خود فرار داد ند شاو ل ابن فس بود 
اسمو :٩‏ که از برای پئوائی قوم در 
محاصره یابیش جلعاد مسح شد اسمو ۰:۱۱ 

و جون بموافق اسموه۱: شاو "ل مخالف 
اراد " ادس الهی رفتار مود حضرت 
سموئیل سب الامر رب" جلیل داود سس 


یسیرا بنادشاهی مسح فرمود اسمو ۱:۱۹ و 


ملك ملوله . 


۸ 


پادشاهان برگزیدگان خدا محسوب شده 
ایشانرا نسلط و افتدار مطلق بود بطور یکه 
مالك الرقاب رعایا بوده هر کرا مسخوانتند 
مکشتند یا زنده‌نگاه مبداشتند ۲سمو >۱: 
و بسا مىد که در بعضی از اجتماعات دینی 
ریاست مداشتند اپاد ۲:۸ و٣‏ پاد ۲۳: لکن 
احکام مملکت در کنا جه بتوسط مموئل 
نی مکتوب و بدانطور معمول میشد اسمو 
۰ و ۲پاد ۰۱۷:۱۱ و گاهی از اوقات 
مردم دعاوی و مطالب خودرا در حضور 
پادشاه عرضه سداشتند ۱ پاد ۰:۱۲ و پادشاه‌را 
لازم بود که وللعهد خودرا تصین نماید 
اپاد ۳۰:۱ و۲ تو ۲۲:۱۱ لکن اغلب اوفات 
پسر اول زاده برای اینکار تسین و مسح 
مشد اسمو ۱:۱۰ و۲سمو ۰4:۲ 

و شرح جدول مذ کور از اینقرار است" 
(ملاحظه در پادشاهان صفحه ۰)۲۱۱ که از 
جدول مرفوم ترتیب ملوك بهودا و اسرائیل 
و تواریخ و نست مدت سلطنت ایشان 
یکدیگر بواضحی معلوم میگردد و مدت 
سلطنت ايندو مملکت تخمناً ۵۰۹ سال بوده 
است و چون مدت سلطنت بعضی از این 
پادشاهان کمتر و کوتاه تر از دیگری بوده 
است علبهذا بعضی از زمانها بش از لزوم 
طولانی شده چه که در صورت متابست وضع 
سطور تحقیق و ایضاح آن امکان نسداشت 
و بعضی از مدتها همجو مدت سلطنت ناداب 
تصریح گشته و حال اينکه سالهای تمام و 
کامل نبوده است» و علاوه بر اینها از فرار 


معلوم بهو شافاط بهورام‌را در سلطلت با خود 
شريك نمود بدین لحاظ مدت سلطنت 
بهورام در سلطنت بهوشافاط داخل شده است ۰ 

اما صاحب منصان دیوانخانه پادشاه اینها 
بوده اند که ذکر میشود یعنی وفایع نکار 
۲سمو ۱۹:۸ و کاب ۲سمو۱۷:۸ و خزانه 


دار اش ۱۵:۲۲ و سردار» و کلاء و دوست 
صادق الا خلاص بادشاه ۱ پاد ۵:۶ و لاس دار 
۲پاد ۱4:۲۲ و سردار لشگر و سردار 
جلادان و سردار باچگران ۲سمو ۲۳:۲۰ 
و مشر اتو ۳۲:۲۷ و اظر انمارها در 
مزارع و شهرها و دهات و فلمه‌ها اتو ۲۷: 
۶۵ و امورات معمشت سلطان از املاك و 
گله‌ها و عشرها و تجارت و چباول جنك 
مگذشت۰ و رعابارا از برای خدمات خود 
مگرفتند ۲سموه۱۸-۱۵:۸ و۰۲۱-۲۳:۲۰ 
و در زمان حبات خود در نهایت عزت و 
عایت احترام و عظمت و افتدار زیست نموده 
در هنگام مرگ در قر مخصوص سلطنتی 
مدفون ممگشتند ۱ پاد ۰۱۰:۲ 

اما وادی ملك یا وادی بادشاه ید ۱4 
۷ و ۲شمو ۱۸:۱۸ اخنان کل رود که 
هر دو يك مکان و فصد از وادی یهوشافاط 
یعنی وادی ستی مر یم مساشد که در اورشلیم 
وافع است ۰ 

ملکه. ملك مساشد و مقصود از اینکلمه 

او ۷" مالکه مساشد همجحو ملکه سا ۱ پاد 
۱:۱۰ و عثلبا که بر تخت مملکت بهودا 
عصا جلوس نمود ۲ پد 4:۱۱ ۰ 


ملکه السهوات . 


Af 


(۲) فصد از زوجه پادشاه است که متعه‌های 
او از اینمطلب خارج اند اس ٩:۱‏ و۱:۷ 
سرود ۰۸:۹ 

(۳) فصد از مادر بادشاه است همحو بت 
شم اپاد ۱۹:۲ و معکه ١‏ پاد ۱۳:۱۵ و۲تو 
۵ و ایزابل ۲ پاد ۱۳:۱۰و این مطلب 
در مملکت بهو دا و اسرائل خلی اهمست 


ملکه السموات . ماهتاب است که صدو سان 
ویرا عشتورت منامدند و عادش از آنا 


باسای صضر امتداد یافت و سامبان غالباً ویرا 
انترتی و عشتروت مناسدند و احتمال 
میرود که از برای وی فرص‌هائی که نقش 
ماه بر آنها منقوش بود تقدیم منمودند۰ 
ملکوت ملکت . زمینی که ملك بر 
آن حکمران مساشد اعد ۳۳:۳۲ و مقصود 
از ملك نیز مساشد ۲سمو ۱۰:۳ و فصد از 
اراضی نیز هست ۱ پاد» ۲۰:۱ و اشاره بقوت 
زیاد دا ۰۱٤:۷‏ و درجه کهانت خرو ۱۹: 
7 و بعموم مردم دا ۱۷:6 و سلطنت مقدسان 
دا ۱۸:۷ و حالت خلاصی کل ۱۳:۱ و 
مملکت شطان مت ۲۱:۱۲ مساشد؛ 
ملکوت خدا ملکوت آسمان ملکوت خداو ند 
ماء الفاظ مسطوره مشهای جند دارد من 
جمله حبات و تقوای فلبی مت ۳۳:1 و نظم 
و قاعده و فانون و اصولی که مسح از 
برای ترعب آن آمد مت ۱۷:۶ و ۱۱:۱۳ 
ا ر ا 
او تعالی مت ٤۳:۲۱‏ و مجدو سلط مسح 


مت ۲۸:۱ و افتدار کلی خدا یتعالی بر 
نمام موحودات مت ۱۰:۱ و حالت سماوی 
مت ۱۱:۸ و۲ بط ۰۱۱:۱ 

و در سفر خروج 4:۱٩‏ وه وا قوم 
خدا مملکت کهنه خوانده شده است و مسح 
بر در مز ٩۹-٦:۲‏ بادشاه خوانده شده است 
و نوات بر استحکام و تأسس و امنداد 
مملکت مسح بسار است از آن جمله اش۲: 
می 4: ار ۵:۲۳ حز ۳۱-۲۲:۳٢‏ و عبره* 
و بحی از برای بشارت بملکوت مسح امد 
مت ۲:۳ و مسح نیز در رة سوات مسطوره 
او و ملکوت خود خس داد مت ۱۷:۶ ۰ و 
آنهاشرا که اختصاص بوجود مبارك خودش 
داشت واضح فرمود تث ۳4:۲۵ مر ۶۷:۹ 
اع ٤‏ و خود مسح بطور بادشاه داخل 
اورشلیم گردید لو ۳۸:۱۹ مقابل ۳۲:۱ و 
قوم اسرائشل ویرا رد کرده ملکوت از ایشان 
گرفته شد مت ٩۳:۲۱‏ و مسح شاگردان 
خودرا از برای مژده دادن ملکوت روانه 
فرمود در حالتکه زمان ظهورش‌را تنها 
خدای تعالی میدانست اع ۰۹:۱ 

و ظهور مذکور در روز بنطکاست با فبض 
روح القدس تحلی کرده از آن زمان به 
بعد شاکردان بشارت بدان دادند اع 1:۸4 
و۲۰ و۰۳۳:۲۸ لکن وضوح کلی 
اینمطالب در وفتی خواهد بود که خود 
آن وجود مبارك ثانیاً ظهور فرماید ۲تیمو 
4 دا ۱۳:۷ مت۳:۱۳ لو۲۹:۲۲ و۰۳۰ 
و بعد از اتمام ملکوت و اجتماع نفوس 


مقسه خالصه حضرتش ملکوتی‌را که در 
هنگام صعود متصرف گشت اف ۲۰:۱ بخدای 
پدر تسلیم خواهد نمود افر ۲:۱۵ و 
ملکوت مسح ملکوت خدا خواهد بود عب 
۰۸:۱ 

ملکوم . پادشاه ایشان * اسم نی بود 
که عمونان اورا می‌پرت‌دند صف ۵:۱ که 
در اپاد ۰۵:۱۱ رجس عموننان خوانده 
شده است ملاحظه در مولك» 

ملکیا. 


خداو ند است له نفر در کتاب مقدس باین 


با تشدید و مخفف۰ بادشاه 


ام وارد است ه 


مکی صدق . پادشاه سلامتی ۰ و او شهر- 
یار سالیم پد ۲۰-۱۸:۱۲ و کاهن خدای 


تعالی بود که نان و شراب از برای حضرت 
خلبل الرحمن آورده و از وی عشر گرفت 
و این مطلب آشاره بمسح است که کاهن از 
رتنه" ملکی‌صدق بود مز ٤:۱۱۰‏ عب ۲۰:۹ 
و۰۱۷-۱:۷ یعنی که هر دوی ایشان کاهن 
بودند اما نه از سط لاوی و نه از خانواده" 
ابراهیم و کهانت ایشان‌را ابتداء و انتهاه 
تخواهد بود» و ایشان هر دو پادشاه سلامتی 
مسائند» برخی از احادیث بهود معروف است 
که ملکی‌صدق همان سام ابن توح است که 
شرف نسب و کثرت عمرش اباب این شد 
که ابراهیم‌را متبارك سازد» در تقلید و 
احادیث دیگر است که ملکی‌صدق خود نفس 
نفس مسح بود * 


اما علمای متأخرین حالسه معلوم کرده 
اند که وی از سل حام و حافظ شریعت 
عتقه خدای تعالی در سان بت پرستان بوده 
بدان استصواب بر ابراهیم و کاهنان سلسله" 
وی رته برتری و قدم یافت 

ملوك مالك  .‏ کاهنی که بازرو بابل 
مراحعت نموده نح ۲ عهد امهر | نیز 
مهر کرد نح 4:۱۰ و گمان میرود که این 
کاهن ملیکو بوده است که در نح ۱۸:۱۳ 
مذ کور است ۰ 

ملیطه . (عسل یا شرینی) جزیره ایست 
در بحر مدیترانه» کت پولس هنگام سافرت 
به روم در آنا شکست اع ۰-۸ و 
اسم مذ کور بر دو جزیره ای اطلاق مشد که 
یکی در دریای ادرياتىك و دیگری مالتا 
حالنه که مقصود جز یره مذ کوره در حکایت 
پولس همین جزیره انوی مساشد که 
بمسافت ۱۲ میل بمفرب جنوبی میسلیا واقم 
طولش ۱۷ مبل و عرضش از ۸ الی نه مبل و 
محطش تخمیناً ٦۰‏ مبل و ۹۱۰ ميل از جبل 
الطارق و ۸4۰ مسل از امکندریه دور است۰ 

و فنقبان و یونانبان و فرطاجشان و 
رومانبان و پندلبان و کوشان و شرفان و 
نورمان‌دی‌ها و فرانسویان و بالااخرء 
انگلسان آنرا مفتوح ساخته متصترف گفته 
اند و در کار جر یره مسطوره در باحه‌های 
متعدد دیده شود در وديم الا بام خاکش 
حاصل خیز سود لکن اکنون بواسطه زحمات 


ملیکو . 


و توجهات مصنه مخصوعه بار اور گنته» 
اما محلی که گنتی پولس در انجا 
شکست گمان مرود که در همان دریاجه 
ایست که بدریاجه مار پولس معروف است 
و در شال شرقی جزیره واقع میاند چه 
که این مطلب باتوصف کناب مقّدس و 
صفت حالسه درباچه مرفوم در نهایت تطسق 
است زیرا که اله بر مطالعه کننده هشه 
واضح و مبرهن خواهد گشت که کنتی که 
از طرف مشرق ايد در مدخل دریاجه 
مسطوره بابهای بساری که عمقش ۲۰ فامت 
مسائد داغل شده متدرجاً بابی که ۱۵ فامت 
مساشه داخل مشود که از ساحل تا بدا نحا 
مقدار دح سل مسافت داره» و در ۳ 
اطراف در یاحه صسطور با کوههای راست 
و بلند احاطه شده است* و پر واضح است 
که در چنین محلی موج‌ها بکمال شدت 
بصاحل میز ند و گذخته از اینها قمابین جز یره 
ملمونتا و دشت بوغازی است که یکصد ذرع 
عرض دارد و مفاد فصل ۲۷: اعمال ايه ٤‏ 
همان جا امت که مجمع بحرین ذکر میکنده 
ملیکو . نح ۱۲ ۰ ملاحظه در ملوك ۰ 
مرا . (فوت یا چافی) مسکن ممرا که 
امراموری بود پد ۱۸:۱۳ و۱:۱۸ و۲۳: 
٩‏ و این ممرا همان حبرون است پد ۲6: 
۷ و مفاره مکشله در پهلوی آن وافم بود 
پد ۱۷:۲۳ ۰ 

منامنا تفیل و فرصین . حمله است در 
ز بان کلدانی نی که بر دیواد قصر بلثصر از 


AY" 


منهنیق . 

برای تخویف بر خرابی بابل نوشه فد 
و تفسر ان بر حس فرموده دانمال سی از 
اینفرار است" 

منا یعنی شمرده شده ثقیل بنجیده شده و 
فرسان ایشان فسمت شدند دا ۲۵:۵ ۰ 


مٺا. 
عهد عتىق مذکور است ۱ پاد ۱۷:۱۰ عز۲: 
٩‏ نح ۷۱:۷ و بمعنی منه است که در عهد 
جدید مذکود و یرای 
شاقل است که تخمناً ۱۳ تومان مشود ه 

مناچه . (راحت) (۱) از سل عبر 
حوری پد ۲۳:۳۰ و اتو ۰۰:۱ 

(۲) موضعی در بن‌یامین ۱ تو 1:۸ و خیلی 
محتمل است که مناحه همان مالحه باشد که 
بمسافت ۴ ميل بقدس مانده واقع است 

مناسون . (باد آور نده) شخص فرسی که 
در اورشلیم ساکن بوده بدین پاك مسح 
گرویده پولس‌را ضافت نمود اع ۰۱٦:۲۱‏ 

منلحم. (تسلی دهنده) معلمی بود که 
در کنیسه انطاکیه با هیرودیس رئیس دیع 
تریت بافت اع ۰۱:۱۳ 


وزن و مقدار قدی ات که در 


مجنیتی  .‏ حز۲:4 و۲۲:۲۱ اسابی که 
برای خراب کردن دیوارها و قلعه‌ها بکار 
مبردند و ان برجی بود از چوب و تبری 
از چوب بلوط که سرش مثل سر فوچ بود از 
وسط در ان اويخته بطوریکه نصفش داخل 
و نصف دیگرش از برج بیرون بوده و 
برج مرقوم‌را چرخها بود که بوامطه آن 


یم . 


ی 


. ملمی‎ AY 


حر کت نموده بمحل مقصود نزديك میشد۰ 
و بسار اوفات تبر اندازان بر آن برج بالا 
رفته طرف مقابلرا از ممانعت خراب کردن 
دیوار بوابطه تر و منك باز مداشتند 
(ملاحظه در حنك) ۰ 
میم . تسلی دهنده جوان جادی که 
شلوم بادشاه اممرامل‌را کته در ءوض وی 
مدت ده سال یمنی از ۷۳۸-۷۸۷ فل از 
مسح سلطنت نمود و در ظلم و سم معروف 
بود ۲ پاد ۰۳۲۰-۱4:۱۵ 

مازل . معروف است ۰ و گاهی ففط 
مقصود از محلّی است که کاروانان شب در 
آنجا بتوته کنند و باندازه مسافت سفر 
یکروز مساشد و حتتی الاامکان در نزديك 
جشمه و با اب روان خواهد بود ولی مسکون 
بودن آن شرط نست پد ۲۷:۲ خرو :٤‏ 
۶ بوش ٢‏ و در این گونه جاها مردم 
کارواسراها مساختند ار ۲:۹ که دارای 
عمارات عاله و اطافهای متعدده از برای 
منزل مسافران بود و طویله نیز از برای 
حهار پابان در اطراف صحنی بی سقف 
تریب مىدادند و در صورت امکان چاهی نیز 
در آن تر تب مدادند لکن مسافران مسبایست 
خوراك و ما بحتاج خودشانرا با خود حمل 
ماده 

دور نست خداوند ما در اینگونه طویله 
ولد یافت اگر از مفاره که احادیث مذ کور 
مدار ند صرف نظر کنیم لو ٩:۲‏ و هفت منزل 
قسم دیگر که در لوفا ۲١:۱‏ مذکور است 


همواره در دست مهمان دار بود ابه ۰ و 
مهماندار از برای خدماتی که بمسافران 
سکرد اجرت مگرفت و خوراك مسافر و 
کادو یونجه نیز در آنجا بفروش میرعد 
منسی. (فراموش کار) (۱) او لزاده" 
یونف است و چون یعقوب‌را اجل فرا دسد 
یوسف منسی و ی و افرائیمرا با خود بر داشته 
بنزد ن يعقوب برد تا ايشانرا مىارك 
فرماید و انحضرت نیز | بر انهارا | بنا فرموده 


نوت فرمود که افرائم بر منسّی ریات 
خواهد نمود پید ۲۰-۵:4۸ و کتاب مقتدس 
بهیچ وجه در باره_میرت منسّی 
نصفر ماید » و او ماکیررا مکروه میداشت 

اولاد ماكر بر زانوهای بوسف تولّد بافتند 
پد ۰۳۲۳:۵۰ و چون اسرانشان اراضی 
شرفی اردنرا مفتوح ماختند لیم سبط منسی 
طالب سکونت در آنحا شدند و نم سط 
دیگر در طرف غر بی درمیان افرائم سکونت 
ورزیدند و نسم سط شرفی در کامیابی وین 


نموده از حوران ۳ جىل شح امتداد بافتند 
ولی بالاخره با اهالی متوطنین آنحا متحد 
RS‏ ۱۳ 


ساختند۰ 


و چون نزديك بدشت بود علهدا خلق و 
خوی دشت بانان گرفتند و ايشان او "لین 
اتو ۵: ۰۲۵۲۳ 

اما سمت غربی عىادت صحىحەر | L€‏ 


منعی ۰ AFA‏ مونا ۰ 


داشته بندگی خدای حى نمودند جنانکه 
مفاد تاریخ اسا ۲تو ٩:۱۵‏ و حزفا ۲تو 


۰ و۱۱ و۱۸ و يوشا يز همین است 
٣و‏ 1:۳4 و۹٩۰‏ 


(۲) پسر حزفیا و جانشین وی بر تخت 
مملکت بهودا که در سن دوازده سالگی در 
سال ۱۹۸ وہل از مسح بر سریر شهریاری 
بر آمده» در ابتدای سلطنت باعمال ناهنحار 
و کفر و مخت دلی اشتهار یافته فوم‌را از راه 
راست منحرف گردانده ایشانرا بر آن 
داشت که از برای جمیع عساکر آنمانی 
فر بانی گذرانند و متدرجاً در فاحت افعال 
و اقوال از قىایل بسر آمدند ۲ پاد۰۹-۲:۲۱ 
و جون مرتکب اینگونه رجاسات و نحاسات 
AS‏ تا و 
اورا اسر نموده با ز نحرها بسته سابل‌بردند 
لکن پس از آنکه متنته شد و از کرده نادم 
و از اعمال پشمان کته بود و بخداو ند 
استفائه و دعا نموده حداوند زاری ویرا 
اسحابت فرموده رهانی بافت و بىای تخت 
خود بر گشته در پی اصلاح افعال خود بر 
آمده بساری از کردار خودرا اصلاح کرد 
و در سال ۲ فل از مسح جهانرا بدرود 
گفت ٣‏ تو ۱:۳۳ ۰۲۰ 

(۳) اطلاق بر قسمت منسّی میشد که تقسیم 
آن از فرار تفصل است* 

او منسی در طرف شرفی ار دن است 
که شامل نصف ملك جلعاد تاباشان و ارجوب 


بود ينی از محنایم تا حرمون و از اردن و 


در بای جلل 5 بدشت سور يه امتداد داشت 
اتو :۰۲۳-۱۸ اهالی آنحا جوپان و از 
جمله اشخاص شحاع و دلىر بودند که در 
جنك جدعون و یفتاح و داود شهرت نامی 
داشتند و جدعون از جمله مردان مشهور 
ابنطافه بود و احتمال میرود که یفتاح نیز 
از ایشان بوده 


(۲) قسمت منسّی در مغرب اردن که از 


در یای مدیترانه تا باردن و از اشر ویساکار 
بطرف شمال نا بافرام بطرف جنوب امتداد 
مداشت یوش ۰۱۲-۷:۱۷ و ایشانرا در 
سان فسمت یساکار و اشر در کرمل نیز 
دهات و املاك بود که احتمال سرود از 
کنعاسان گرفته بودند یوش ۱۸-۱۱:۱۷ 
لکن از فرار معلوم افراشم با ايشان در 
فسمت سطوره شرا کت مداشت ۰ 


مویا. (لفظی سریانی) و بمعنی دولت 
مساشد خداو ند ما در متی ۲۶:۱ می‌فر ماید 


نمتوان خدا و ممونارا حدمت نمود بدیهی 
استکه دولت این جهان از برای توان گران 
بتی مانند مشتری و عطارد مساشد و الته 
بت برست در اسمان داخل تخواهد شد و 
خداو ند بوسله مثل ناظر خائن مارا متشه 
می‌فرماید که عموماً اموال دارا تحصل 
کرده در راه گناه و عصان صرف منمایند 
از ابنحهت ممونا بی انصای محسوب 
مىشود* پس باید مال و دولت خودرا بطوزی 


استعمال کنیم که خدای حاکم مطلق مارا 


من . 


دوست داشته و افعال ما مر ضی او بوده باشد 
تا بالا خره دولت حفقی آسمانی‌را تصاحب 
نمائم لو ٩:۱5‏ و۱۱ و۰۱۳ 

من . (اين چیست) شی" است که خدا- 
یتعالی بر بنی اسرائیل بطور اعجاز یعنی 
در زماننکه در دشت بودند در ءوض بان 
بر ايشان نازل فرمود که در خرو ٩:۱۰‏ 
نان شاه خوانده شده ات و از حمله 
مطالىی که در ار من ممتوان گفت از 
فرار تفصل است ٠‏ 

یکی آنکه مقداریکه سل از رور ست 
فرود مامد دو مقا بل سایر روزها مشود 

دوم در روز ست ورود نمنامده 

سوم انجه از روز ششم برای روز هفتم 
باقی میماند در کمال خوبی و یکوئی میماند 
بخلاف ا نجه که در روزهای دیگر نگاه 
میداشتند که فاد شده کرم زده و مگندید و 
اینمطلب دلیل بر تقدس روز ست بود 

اما من همجو تخم کفنیز و لکن سفد 
و طعمش مانند طعم فرصهای روغنی میبود 
اعد ۷:۱۱ و۰۸ و روز به روز فرود می‌امد 
تا چهل سال بجز ایام ست و از برای 
یاد گاری اینمعحزه موسی امر فرمود که 
یمانه از طلا که یکعمر کنجایش دهد و 
عمر مقدار توثه مردی از برای یکروز 
مسود ساخته و قدری از من در آن نهاده 
نگاهدار ند خرو ۳۳:۱۹ عب ۰4:۹ و عمر 
مذکور که من در آن بود در تابوت سکنه 


۸۹ منوحه . 


با در نزدیکی آن نگاهداشته مشد تا اولاه 
ایشان همواره خوراکرا که خدا یتعالی 
بر اجداد ایشان عطا فرموده است به بسننده 

مخفی نماند که ثباهت فیمایین اين من 
و من طنی که عصاره" درخت در داد است 
نمی‌باند و نیز بهیجوجه شاهتی بآنجه که 
از درخت گز گرفته مسنود ندارد بدلا بل 
ذیل۰ 

(۱) اينکه اسرائیلبان قبل از نزول من 
بهیچج وجه من‌را ندیده بودند تث ۲:۸ و 
5 خرو ۱۵:۱۱ و۳۲ و۰۳۳ 

(۲) اینکه من عربی جز در زیر درخت 
۳1 در اول تابستان یافت نمسشوده 

)۳( نگاهداشتن من عربی امکان دارد و 
هر گز کرم نه‌خواهد زد ۰ 

(4) آسیا کردن و خورد کردن من عربی 
امکان ندارد اعد ۰۸:۱ 

(۵) من عربی در زمان خود در تمام 
ایام هفته پیدا مشود و حضرت مسیح عیسی 
من مسطوررا رمزا به خود نست داد زیرا 
که او نان حققی است که از آسمان فرود آمد 
و من نان فرشتگان نامبده شده است مز ۷۸: 
4 و۰۲۵ 

اما من مخفی که در مکا ۱۷:۲ مذکور 
است اشاره بدان خوراك مخفی است که 
مسح بمومنین عطا سفرماید یو ":۰۵۱-4۹ 

منوحه . 
کناب مقدس مذ کور است داو ۰۳:۲۰ در 
حالتی در متن لفظ سهولت مسطور است و 


(راحت با سهولت) در حاشه 


مق . 
اگر مقصود از محلّی باشد همان مناحه ۲ 
ای ° 
منی. ‏ (۱) جزوی از ممالك محرونه 


ايران بوده است ار ۰۲۷:۵۱ 

(۲) اسم بتی است که در اشصا مذکور 
است ۱۱:۹۵ و در فارس بخت ترجمه شده 
است و احتمال میرود که اسم زهره باشد ۰ 

مثیمق . (قسمتها) موضعست در مملکت 
عمون که فتوحات یفتاح بدا نحا امتداد یافت 
داو ۳۳:۱۱ و از انحا غله برای صور 
اورده منشد حز ۱۷:۲۷ و دور تفش وه 
همان منّه باشد که در جنوب حسان واقم 

مثا. ملاحظه در لقره وزن 

منیت. ‏ (تقسیم) یکی از فصبات عمونیان 
است که در ایام یفتاح مفتوح گشت داو ۱۱: 
۳ و چهار الی پنج مبل بشمال شرفی حشبون 
مسافت داشت گندم این قصبه پار خوب 
و از برای صور حمل مشد حز ۰۱۷:۲۷ 
مو . بدانکه عبرانمان عادت داشتند بر 
اينکه موی سر خودرا باتبغ یا کارد تبزی 
بتراشند اش ۲۰:۷ حز ۱:۵ و بسا میشد که 
نذری یا عهد دینی نموده موی سررا نمی 
ترراشدند اعد ۵:1 داو ۵:۱۳ (ملاحظه در 
نذر) ۰ 

و گاهی از اوفات هم موی خودرا با 
مقراض می‌جدند خر ۳۰:44 تا با کهنه بت 
پرستان که سر خودرا می‌تراشدند و گسوی 
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می 


بدن زینت مساشد على الخصوص موئی که 
خرمائی رنك باشد که در آن ایام بسار 
مطلوت بود و هنگام عدها آنرا با روغنهای 
معطر ندهین منمودند مز ۵:۲۳ و ۱۰:۹۲ 
جا ۸:٩‏ و بعضی اشخاص هر روز انرا با 
عطر یات ندهین منمودند روث ۳:۳ و علاوه 
بر این جواهرات نفسه و منگهای گرانبها 
بموی خود مساو بختند وا نهارا مسافتند ۱ سمو 


۲ و ابط ۳:۳ و موی ون و بافته 
شده بود و موی ساه و عضد برای مشایخ 
جون تاج حلال بود ام موی سضد شانه از 
جلال حضرت افدس الهی مساشد دا ۰۹:۷ 

و در ایام پو لس مردان‌دارای گس بلند 
نبودند افر ۱۶:۱۱ و پولس رسول موی‌سررا 
برای ز نان چون پوشش و يا رو بندی فراد 
داد لهذا اگر آنرا برکنند و یا بتراشند و 
یا زلف زنندعب کلی مساشد چنانکه در این 
روزها سکنند و در مالك خارجه ز نان پھچ 
وجه موی سر خودرا نمی‌چنند الا وقتی که 
بوه شونده 

ویونانبان در زمان فدیم موی گسورا 
دوست مداشتند و حال اينکه مصریان انرا 


می‌تراشدند۰ یوسیفس مۇرخ گوید که 
فراولان سلیمان نبی اب طلا بر موی خود 
مىر بختد ۰ 

وکتاب مقدس زنان مشرقرا از زینت 
دادن مومنع مینماید چنانکه پولس و پطرس 
زلف زدنرا نهی فرمودند تمو ۹:۲ ۱بط 


مواب . 

۳ و زلف زدن همواره معمول بوده و 
هست * 

اما تراشدن و چدن مو برای نثانه غم 
و غصه و توبه از گناه همواره در زمان 
قدیم معمول بوده جنانکه در ايوب ۲۰۱ 
مذکور است* و مویرا برای پشیمانی و 
محزونی بر گناه می‌جدند ار ۲۹:۷ و 
اختلاف ر تك در مو نشانه بروز برص بود 
پس فل از تصان تراشده نمشد لا ٩:۱۳‏ 
و۱۰ و۳۱ و۳۲ و چون بقین می‌بوست که 
مرض مزبوررا ندارد آن وفت مریض موی 
سر خودرا می‌تراشد" 

موآپ . (از پدر) (۱) اول زاده" دختر 
لوط ید ۳۷:۱۹ و او پدر موا بان است ۰ 

(۲) اسم موایبان است اعد ۱٤-۳:۲۲‏ و 
۲پاد ۱:۱ و ار ٤:٤۸‏ و غره ۰ 

(۳) اسم زمین موآیبان است که او لا" 
ملك ایمسان بود تث ۱۱:۲ که در اصل 


حتدش باز بولون می‌کشد اعد ۰۱۳:۲۱ 

از آن پس از جانب شمال بزمین اموریان 
امتداد یافته که طولش ۰۰ مل و عرضش 
۰ مل و منقسم بدو قسمت میشد یکی اراضی 
موآب یمنی آنجه فیمابین ازنون و یسوق 
وافع بود بث ۵:۱ که آنرا بلاد مواب نیز 
مگفتند روت ۱:۱ و۰۲ 

دیگری عربات مواب است و آن همان است 
که در وادی اردن دوبروی اریحا واقع 


بود اعد ۱:۲۲ و۲۲۱ و ۰۸:۳۲ تث» ۰۱:۳ 


A4۱ 


موآپ . 

اما زمبن مواب دشت مرتفمی است که 
۳۹۰۰ الی ۲۸۰۰ فدم از سطح دریا مر تفع 
و از طرف مغرب محدود سلسله کوههای 
مصلوبتّه و کوه بنا و کوه هوشع مباشد و 
از برای جرای کله و رمه بسار سکو است 
زرا که میتع پادشاه ۱۰۰۶۰۰۰ بره و 
۰ قفوج برسم جزیه بشهر یاراسمرا لیل 
فرستاد ۲ پاد 4:۳ و وادی اردن‌را که فمابن 
دهنه یوق و دریای فلزم واقع است عر بات 
مواب گویند. 

تاریخ ولادت موآب بعد از خرابی مداین 
مشهور است که از دخت لوط ولد بافت 
و ذریه وی در اراضی شرفی دریای لوط 
امتداد یافته ایسانرا از انحا راندند تث 
۰۱۲ 


و چون پانصد سال بر این بر امد و بنی 
ارال از مصر مراجمت نمودند مواب 
فومی‌فوی گشته و کشرالعده بود ند و اموریان 
ایثانرا به جنوب ار نون راندند اعد ۱۳:۲۱ 
داو ۱۸:۱۱ و موآبان و مدیان بلعام بن 
باعوردا از فتور از برای‌نفرین قوم اسرائیل 
خواندند عد4:۲۲ وه لکن وی حس الا مر 
خدای تعالی ابشان‌د | متساره خوانده 
اسراشلبان بر اراضی شمال ار نون غله بافته 
و راوینیان موایباترا بر سکونت اراضی و 
املاکی که از اموریان گرفته بودند مأذون 
نموده ایشان نم در جادرهای نوه گنت 


ورزیده بر محافظت و جرای گله و رمه" 


موآب . 


AAT 


موآب . 


خود همی پر داختند و مقاطعه سمت ارون 


همحنان در دست موا بان ماند و سط راو پان 
از عبادت یزدان پاك انحراف جسته بصادات 


فاسده موا بیان مخصوماً به پرستش کموش 
اقتاد ند و مواصلت ایشان با موابان از روی 
مل بود لکن غالا کانون عداوت در مان 
ایشان مشتعل بود ۰ 

و در ایام فضاة موآبان و اسرائلمانرا 
زیر دست نموده خراح‌گذار خودگردا نندند 
نا زمانیکه يهود عجلون شهریار موآب‌را 
مقتول ساخت داو ۳۰۱۲:۳ و روت نز 
موآبی بود۰ 

و از فراریکه در کات مقّدس مذ کور 
است شاو ل با مواب جنگ مود و چون 


داود از حضور شاو ل فرار منمود پدر و 


مادر خودرا در تحت حمات شهر یار مواب 
گذارد اسمو ۳:۲۲ و۰ 


و پس از آنکه به تخت شهریاری جلوس 
نمود مواب‌را بضر بت شدبدی رده ابشاتر ا 


دم خود رها سمو ۰۲:۸ 

و پس از که ملتمان. ارا بدرود 
گنت موآب جزء مملکت اسراثل گردید و 
بعد از فوت آحاب موا بمان‌را به طضان بر 


افراشته گردن از خراج‌گذاری باز پجانیدند 


و در زمان سلطنت بهوشافاط بر بهودیه حمله 


بر ده هر بمت بافتنده 


از آن پس بهورام و یهوثافاط بر بلاد 
موآب حمله برده شهرهای آنهارا منهدم و 
چشمه‌های ابشانرا پر کردند و چون میشع 
بادشاه مواب از مقاومت عاجز گشت پسر 
خودرا فر بانی سوختنی گذرانند ۲پاد ۱:۲- 
۷ و از آن پس موآب گاهی خاضع و گاهی 
ستقل مود و با کلداسان در سلطنت 
پووبايم بر ضّد یهودا معاهد و هم قسم شد 


موی . 


رال 


مواشی. 


۲باد ۲:۳ و جون خداو ند مسرت و یرا 
بمذلت بنی اسراشل دیده اورا به فصاص 
و عقاب ترساند حز ۱۰-۸:۲١‏ صف ۸:۲- 
۰۱۵ 

و در مواب آثار بساری کشف شده است 
و مشهورترین آنها ره موب و كرك و 
دیمان و مادبا و معان و ام رصاص است ۰ 


و از جمله نواتی که بر مواب شده 
آستکه در ارسا وارد گشته زیرا شهر ها که 
خراب خواهد شد اسماً مذکور مندارد ار 
۰۲۰-۸ و اشاره بخرابی تاکستان و 
انحرسان آیه ۳۲ و۳۳ و محفی گشتن 
اهالی در منانه سنگها و غبره نیز اشاره نموده 
است ابه ۳۸ و۰44 و در بابهای ۲۷ یکدفعه 
اثاره بموآب شده است لکن در تمام کات 
۱ دفعه مذ کور است ۰ 

ملاحظه در عار دیون قر و حارنهء 

مواشی . ۱ 
اعظم و عمده دولت ابر اهیم و ذربه و 
خویشان نزديك او بود پد ۲:۱۳ و۲۰۳۹ 
و ۰۵:۳۲ و یکی از جمله دولت‌های عمده 
و نفیس طوایف عر انان محسوب شده ن 
۲ خرو 4:۹ ۲۰9 و ۳۸:۱۲ و۲تو ۲۹: 
۰ ۲۸:۳۲ و۲۹ و۹-۷:۳۵ l>‏ ۷:۲ 
گوسفندان و گاوان و بزهای جوان‌را از 
برای فربانی قدیم منمودند لا ۳:۱ و۳:4 


مواشی و گله و رمه فسمت 


چون طرف شرفی اردن نست بجاهای 
دیگر آن مرتفع و خیلی حاصل خیز و خرم 
و پر اب و علف بود اعد ٩-۱:۳۲‏ برای 
چراگاه مواشی بسار مناسب و فرق‌های 
م<صوصه شتران انو ۲۹:۲۷ و۰۳۰ 

و کرمل در طرف غربی اردن واقع بود 
اسمو ۲:۲۵ و در موقعی که علفها از شُدت 
گرما می‌خشکدند مواشی‌را در طویله نگاء 
مدائتند حب ۱۷:۳ ملا ۲:۹ و آنهارا کاه 
مخلوط با غله مسخورانندند ید >۰۲۵:۲ 
ايوب ۵:1 اش ۷:۱۱ و ۲۹:۳۰ و ۲۵:۹۵ 
و هر چند عمل نکاهداشتن کله و رمه در 
ایام سلیمان رو بنقصان نهاده و تحارت در 
ترفی بود باو جود آن باز در صدد نگاهداشن 
آن بودند جا ۰۷:۲ عزیای پادشاه برجها از 
برای محافظت مواشی در بیابان بنا کرد 
۲تو ۱۰:۲۹ از قرار معلوم یوشا صاحب 
کله و رمه متعدده بود و سثه نگاهداری 
کته و رمه در مان اسراشلان ۳ و 
سثه معظم و محترمی بود اسمو ۰۷:۲۱ 
مستحفظن مواشی داود از صاحب منصان 


و هر جند که مصریان دارای مواشی سساز 


بودند پد ۱۷:۷ خرو ۳:۹ با وجود آن 
پسثه شا نىرا بسار مکروه و منفور مىدا ستند 
پد ۰۳۹:4٦‏ و اشکال شانان که بر منارهای 


مصر دیده شود غالا ریش دار و کوتاء قد 


مز ۳۱:۹۹ اش ۰۳:۹۹ علاوه بر دادن شیر | و معیوب بنظر میاید» فرعون توجه مواشی 


و کره و پنبر و گوشت و پوست و شان د 
غره (ملاحظه در گاو)۰ 


+ ده ۱ .4 . lool‏ 
۳ و اب از “رب 


VA‏ ی کر ان مت 
و تسه ر۰ سات ر سوت 


پد ۰1:4۷ عاو نو نیز شان و صاحب 


موره بلوطه . 


ALL 


موزيك . 


مواشی بود عا ۱:۱ و ۱:۷ ملاحظه در شرفی شهر و نزديك بوادی فدرون وخرمن- 


گومفنده 

موره بلوطه يا بلوطات موره. موضمی 
است در نزدیکی شکم ید ۱:۱۲ و کوه 
عمال و جرزیم نت ۳۰:۱۱ و محل ورود 
مدی‌هارا فل از انکه جدعون پر ایشان 
حمله‌ور شود تل موره سگفتند داو ۱:۷ و 
بر طرف شمال وادی یزرعیل واقم و تتل 
موره همان جبل الدوخی مساشد: 

و عان حرود همان عبن جالود است و 
محل ورود جدعون در ممرازیری شمال 
شرفی کوه فرفوع میبائد که همان کوه 
جلبوع است که فیمایین فریه نوریس و 
حشمه است" 


اما جبل دوخی ۱۸۱۵ فدم فوق طح 
دریا و از شمال فمابین کوه جبوع و کوه 
تابور وافم است" 


مورشته جمت . شهر بست در حوالی جت 
و سقط الراس منکای سی مساشد می۱ :۰۱6 
می۱:۱ و ار ۰۱۸:۲۹ 

مور پا (برگزیده از جانب خدا) ۰ 

(۱) زمینی که ابراهیم مأمور گشت که 
بدانحا بر امده اسحق فرزند خودرا بر 
یکی از کوههای آن فربانی گذراند پد 
°۲ 

(۲) کوهی است که سلیمان هیکل اورشلیم‌را 
پر آن بنا کرد ۲ تو۱:۳ و آن کوه در طرف 


گاه ادو نه با ازمان در آن وافع بود ۲شمو 
۶ و در شمال شرفی صهون که وادی 
پنرفروشان در مسانه ابشان فاصله بود و 
جون هکل بر قلّه اینکوه بنا شد دیوارها از 
اطراف وادی بر آوردند و اطراف هکل 
از حهار سو دارای دیوار گردید و مسافت 
ما پان این دیوار و دیوار هکل سطّح 
گنته مسافت و میدان زیادی تشکیل یافت" 

بعضی را گمان جنان است که هکل در 
همان موضعی که ابراهیم امحق‌دا قربانی 
کرد بنا گشت لکن تقلد سامریان بر آن است 
که محل مذبح ابراهيم بر کوه گرزیم بود 
و برخی از علما هم مؤید رای ایشانند 
(ملاحظه در اورشلیم و هیکل) ۰ 

موزيك . عبرانیان ایام سلف عشق 
بساری نست بموزيك داشتند بحدیکه آنرا 
در عادات دنه خود اسعمال مکردند 
بطور یکه در ايام ضافات و تصشات به کار 
برده و استعمال مبکردند اش ۱۲:۵ عا 9:۹ 
لو ۰۲٠:۱۰‏ و حتی در مانمها و مرائی نیز 
مستعمل بود خرو ۱۷:۳۲ و۱۸ ۲تو ۳۰: 
٥‏ نا ۰۷:۲ و در وشتحات مقدسه 


سرودهای سرور و تشکر و حمد و عزبت 
دیده شود و سرودهای نوحه‌گری ملل 
نوحه‌گری داود بر شاو "ل و آب‌نير و 
نوحه گری‌های ارمبای نبی از جهت خرابی 
اورئلم و سرودهای فتح و فروزی و تهنست 


موژيك . 


Ate 


موزيك . 


آمیز مثل سرود موسی بعد از عبور از دریای 
فلزم و سرود دبوره و باراق و عبره و عره* 

بدیهی است فوم اسراثل سالی به دفعه 
باورشلیم میرفتند و همواره خودرا با سرود 
های سرور ممرور منمودند مز >۸: ۱۲۲: 
اش ۰۲۹:۳۰ و کتاب ز بور دارای نوشتحات 


عحسه و مختلفه ایست که از برای موزيك 
مهنا شده گنج عظم فرون وادوار گذشته و 
اینده مساشد؛ 

از قراریکه از کتان مقتدس مستفاد مگردد 
هنر موزيك از سایر صنایع قدیم تر بوده 
ابوب ۱۲:۲۱ و بمفاد کتاب پیدایش ۲۱:۶ 
یوبال که فل از طوفان میزیست پدر منطور 
نوازان و موزيك چان بوده است» لا بان از 
داماد خود یعقوب شاکی است که جرا دخترم 
را مثل اسران شمشر برداشته رفتی جرا 
مخفی فرار کرده مرافر یب دادی و مرا 
اگاه ساختی تا ترا با شادی و اغمات و دی 
و بر بط مشایمت نمایم پید ۲۹:۳۱ و ۰۲۷ 

موسی پس از عبور از دریای فلزم سرود 
اشاد نموده از برای بنی‌اممر ال همی خوا ند 
و مریم خواهر او با رفص و نواختن موزيك 
ویرا جواب مداد و علاوه بر اين امر 
بساختن شورهای هر ه فرمود که در 
فربانها و اعاد مهمه دینی منواختند ۰ 
داود که در فن موز يك ماهر بود بوا طه 
نواختن موزيك روح مضطرب شاو لرا 
آرامی و انتراحت می بخشد اسمو ۱۸:۱۹ 
و۰۳۳ 


و چون داود بر تخت سلطنت جلوس 
نمود و دید که لاویان از حمل تخت‌ها و 
جادرها و الات و اداوات جادر جماعت 
تسامح ورزیده اند و این که چادر جماعت 
در اورشلیم بر پا است فسمتی از لاو یانرا 
برای سرود خواندن و نواختن در هکل 
تصین فرمود اتو ۰:۲۵ و خود داود مندوق 
عهدرا با نواختن موزيك‌های ظفر و سرور 
باورشلیم آورد اتو ۸:۱۳ و۰۲۸-۱۹:۱۵ 
و سلیمان ملك‌را نیز با نواختن موزيك و 


نوای سرود سرور بیادشاهی نصب نمودند 
اباد ۳۹:۱ و۰۰ داود و سلىمان مردان 
خواننده و زنان مطربه و خواننده داشتند 
سمو ۳۵:۱٩‏ جا ۸:۲ و سرودهائی که 
سلیمان ملك انشاد نمود یکصد و پنج اند 
اباد ۰۳۲:٢‏ اسای عهد عتق نز طالب 
معاو نان لا بقه موسفی در عادات خود بوده 
اند اسمو ۵:۱۰ و۱۰ ۲پاد ۱۵:۳ اتو ۲۵: 
۳ و۵" 

آساف و هیمان و یدوتون سرکردگان 
موز يك حادر جماعت و در تحت افتدار و 
اطاعت داود و در هبکل در تحت افتدار و 
اطاعت سلیمان بودند آسافرا چهار پسر و 


یدو تون‌را شش و هیمان‌را چهارده پسمر بوده 


این بست و چهار نفر لاوی که پسر رو سای 
موزيك هکل بود ند رسی۲4 ده موز بلشب 
جانند که متوالاً در هکل خدمت منکردند 
و همواره ۳ العدد بوده در اعاد مهمه 
و عطمه اتو ۵۰۳۲۳ نرب معنی داشته در 


۸1 


موزيك . 


اطراف مذبح فربانی سوختنی فراهم میشد ند 
وکار مخصوص زندگانی ایشان آن بود که 
وضع موزيك‌را بیاموز ند و بنوازنده 

و از فرار معلوم ایشان چه در سرائندن 
و جه در نواختن موزيك مهارت تامی داشته 
اند ۲تو ۲۵:۲۹ در خدمات هکل سرا- 
یندگان‌زن و مرد بوده اند و زنان غالاً از 
دختران لاو بان بوده اند عزرا هنگاسکه 
بمّا بای اسرا را که با خود آورده بود تعداد 
میکند دویست نفر سرایندگان مرد و زن 
بحساب میآورد۲سمو ۳۵:۱۹ عز ۱۵:۲ نح 
۷ و لی وضع و طرز سراندن انان را 
فقط فرض میتوانيم نمود و فطعاً معلوم یست 
چونکه مدتی است از ان زمان گذشته و 
محتمل است که اجماعاً با یکدیگر هر يك بر 
حس فوه و هنر خود بيك نوا مسراشدند 
بدون آن تقسماتی که سب توافق موزیکهای 
اروپانی مشود» و محتمل است که آوازها 
کله با الات موستی همراهی و توافق 
داشتند اگر چنانحه بخواهيم که نتبجه و 
حاصلی از اثر و جلال موزيك و مطالب 
عاله سرودهای انان بدست باوریم باید بر 
فضلت و كمال انها معترف شویم» 

بعضی‌را گمان چنان است که موز يك جمان 
هکل منقسم بدو فسمت یا بسشتر بوده اند 
که پی در پی در جواب یکدیگر هر يك 
فسمتی کوچك از زبوررا مسراشدند» طرز 
زبورهای عبرانی بسبار با این طرز خواندن 
مناسب بوده اثر و تشجه بسار خوش و 


مهمی داشته است مقایل مز >۲: و۱۳۹ 
و۱۸ و۰۱۵۰ 

انواع و اقسام مختلفه" آلات موسقی در 
نوئتجات مقتسه مذکود است لکن ممکن 
نستکه اسامی آنهارا با الات موزيك حالسه 
مقابل نمائم ولی با برابر کردن با آلات 
موسقی عمومی که در مبان رومانیان و 
یونانبان و مصریان معمول بود نتیجه بدست 
مآید. 

و علهذا آنها برمه قسم بوده اند که از 
فرار ذیل تقسم می‌شده‌انده 

اول آلات تاردارکه آنهارا نکنوت 


(۱) فصد از ساز یا سنطور است یبد 4: 
۷۳۱۲۱ که در نوشتحات مقّسه بسار 
ذکر شده و گویا شه عود بوده است* 

(۲) شل اسمو ۵:۱۰ که از فرار معلوم 
اسم التی بزر گ شه سنطور بوده است* 

(۳) عود که فصد از الت ده تار باشد 
مز ۳:۹۲ و از این آبه مستفاد مسشود که این 
الت غر از نای بوده لکن از مزمور ۲:۳۳ 
و۹:۱44 معلوم مشود که ښل ده تاری 
بوده است* 

)٤(‏ جتىت که در عنوانات مزامبر ۸ و۸۱ 
و۸4 و غره مذکور است و از اسمش جنان 
سنماید که داود آنرا از جت آورده بدان 
لحاظ آنرا جشت گفته اند و دیگر آن‌را 
عقیده بر این است که اسم لفظ عمومی الات 


تار دار است ° 


موزيك . 


ALY 


موزيكگ . 


(۵) سه‌تار تارها مز ٤:۱٥۰‏ محتمل است 
که این لفظ اسم عموم الات تار مانند باشد 
که در مز ۸:4۵ منویسد «که بتارها ترا 
خوش ساختده ۰ 

(") کمانحه دا ۵:۳ و۷ و۱۰ و۱۵ فسمی 
از عود جهار تاری و عره بوده است ۰ 

(۷) سر نا که در دانال ۷:۰۳ مذکور 
و به مان بعضی همان نای است 

(۸) مکلت که در عنوانهایز بور ۵*۳ و۸۸ 
است جه که لفظ محال برفص ترجمه شده 
و امکان دارد که مثل نی بوده است خرو 
۹۵ مز ۰۵-۲:۱۵ 

دوم الات بادی یا دسدنی ۰ 

)٩(‏ کرنا شاخ يا شبور یوش ۵:1 افر 
۵ مز ۰4:۱٥۰‏ 

(۱۰) شوفار شور اعد ۱۰:۱۰ که از 
برای فراهم شدن و جمم آوری افواج 
مسواختند خرو ۱۳:۱۹ اعد ۱۰:۱۰ داو 
۳ و ۸:۷ ۲سمول۰۱۵:۹ و اندو لفط 
یعنی شوفار و کرنا عوض و بدل می‌شوند و 
درجای یکدیگر استعمال شده است 

(۱۱) کرنا و سرنا يك نوع شیور است 
اعد ۱۰-۱:۱۰ مز ۰۹:۹۸ 

(۱۲) دور نست که با نهم و دهم یکی 
باشد ۰ 

(۱۳) چلل (نی) و لفظ چلیل یعنی 
سوراخ شده اسمو ۵:۱۰ اپاد ۰:۱ اش 
۵ ۲۹:۳۰ ار ۰۳۹:4۸ 


(۱4) سرنا دا ۵:۳ و عره محتمل 
است که اسم کلدانی است از برای دونی که 
با یکدیگر جفت قرار مدهند. 

(۱۵) بربط که در انگلیسی ارك ترجمه 
شده است پد :۲۱ ايوب ۱۲:۲۱ و۳۱:۳۰ 
مز ۰:۱۵ عىارت از دو نی جفت شده مساشد 
که محتمل است با سرنکس یا نی پن یکی 
مساشد یا شه نی‌هائی باشد که در اسگات لند 
معمول است ملاحظه در دلسم» 

سوم الات نواختنی ۰ 

(۱7) دف پد ۲۷:۳۱ عبارت از الات 
دایره مانند و طل مانند است خرو ۳۰:۵ 
ایوپ ۱۲:۲۱ مز ۲۵:۳۸ اش ۰۸:۲ 

(۱۷) زن‌گوله‌ها خرو ۳۳:۲۸ و 
۹ که بحاشه فبای کاهن بزرك قرار 
داده مشده 

(۱۸) صنحها ۲سمو ۵:۱ افر ۵:۱۰ 
ی ی 
صنج دسی و دیگر برا صنج انگشتی مگفتنده 

(۱۹) شليشيم اسمو۱:۱۸ که در انگلسی 
الات موسقی يا آلات سه تاری ترجمه شده 
ببشتر از نویسندگان انرا منطور 
مثلت الشکل دانسته انده 

(۲۰) معنم صنجها که در ۲نمو 9:٩‏ 
دهل ترجمه شده و گویا که همان سترم 
باشد اینلفظ در عبری بمعنی تکان دادن است 
و سترم غالا ۱ يا ۱۸ بحر بلند است 
و بعضی اوقات با نقره مرضّم است و آنرا 
بالا نگاه داشته تگان مدهند و ملهائی که 


است و 


موژه . 


A4۸ 


موژ. 


در دایره" مخروطی شکل ان فرار داده اند غز ۱:۷ و از فرار معلوم بند آنها نیز مزیتن 


حرکتی بطرف خارج و داخل کرده از آنها 
احداث صدا نماید و فصل الات 
مسطوره در اسامی ايشان هر يك در محل 
خود موجود است" 

موزه . مر ۹:٩‏ فصد از زیره ایست 
که بتوسط ریسمان يا سمه که از مبان 
انگشت ابهام و سابه پا گذرانیده شده پائنه‌را 
دور زده روی پا سته مشد و محتمل است 
که همین نوع موزه در سیاری از موارد 
کفش یا نعلین خوانده شده باشد یوناننان و 
رومانبان بعضی از اوقات کفش بطور مذکور 
می و 

امسا از فرار معلوم مصریان فقط موزه 
میدائتند و دور نیست که عبرانیان نیز بر 


حسب درجات ایشان رفتار منمودند مصریان 
موزهائی داشتند که از برك نخل یا نی با 
جرم بافته مشد که از جلو متدرجاً تنك 
شده بالا مبامد آشوریان نیم موزه که فقط 
بشت پارا مسوشانید و انکشتان برهنه بودند 
بسا مسکرد ند 

تلمودیان گویند که موزه از چرم یا پارچه 
یا چوب ساخته مشد و گاهی از اوفات آهن 
یز در اجزای ان دخالت داشت 

باری بند موزه و گاهی تمام موزه ضرب 
المئل جبر افابل بوده است بد ۲۳:۱ عا 
۲ ۰1:۸9 

اما موزه خواتن از پوست حضوا نات ساخته 
مبشد حز ۱:۱ و بسار اوقات مزاین مسود 


بوده است و کاهی موزهائی شه موزهای 
مشرق زمین حاله که با نقره و طلا و 
ابریشم مزین بود میداشتند و غالباً موزه‌را 
در خانه نمسوشدند بلکه در دم دروازه یا 
در خانه پوشده بیرون مامدند و برای 
انجام کاری یا مفری مبرفتند خرو ۱۱:۱۲ 
اع ۱۳ ۰ و با برای جنك مها مشدند اش 
۵ اف ۱۵:۰ و گاهی علاوه بر اينکه در 
با دائتند یکجفت دیگر هم همراه مبردند 
لو ۰:۱۰ مقابل مت ۱۰:۱۰ مر ا:۹ یوش 
۹ و۱۳ و گشادن بند موزه یا بستن و حمل 
نمودن ان در مواقع لازمه وظفه نوکر یا 
علام بوده است مت ۱۱:۳ مر ۷:۱ فقرا 
غالبا پا برهنه بودند لکن در مان اغنیا پای 
برهنه رفتن نشانه عزا داری بود همجنانکه 
فعلا" هم در مشرق بتخصص در ایام محترم 
معمول است ۲سمو ۳۰:۱۵ اش 4۲:۲۰ 
حز ۱۷:۲ و۰۲۳ 


موزه یا نعلین ببرون کردن نشان احترام 
دادن بشخص یا نشان مقس آن محلی 
است که شخص در آنحا وارد مشود خرو 
۳ و بدین لحاظ کهنه هنگام خدمت در 
هبکل پا برهنه بودند و اهل انلام هم فعلا" 
چون بسجد ورود کنند نعلین‌را از پای 
خود برون نمایند و سامریان نیز در وفت 
ترب به هىکل خودشان پارا برهنه کنند 
در ایام سلف در مان اسرائیل مرسوم بود 
که داد و سد بتوسط دادن کفش انجام 


مواصدوم A4“‏ موی 


میافت یعنی فروشنده وخریدار موزه بکدیگر 
مىدادند روت :۱۱-۷ جنانکه در اروپا 
یز اینمستله بتوسط دادن دست کش انحام 
میافت و تصاحب ملك و يا مزرعه هم بتوسط 
انداختن موزه بر زمین مرفوم معلوم میشد 
مز ۸:۹۰ و۰۹:۱۰۸ و از فرار معلوم 
گشادن بند موزه در فانون تکاح بر حسب 
شریمت موسوی نشانه رد کردن و عدم قبول 
تکلف است تت ۱۰-۷:۲۵ و محتمل است 
که در ایات مذ کوره اشاره بغلامان باشد که 
تعلین افای خودرا بر مدار نده 

و کفش با کردن پسر ناخلف اشاره بر 
این است که پدر وی اورا جون شخص آزاد 
و همحو فرز ند خود فول نمود لو ۰۲۲:۱۵ 
مواسدوم . نت ۳۲:۳۲ بوته ایست که 
ثمرش به سیب سدوم معروفست بعضی‌را 
جنان گمان است که همان حنظل مساشد زیرا 
که حنظل نوعی از موسدوم و مرش خثك 
و تلخ است" 

بعضی دیگر بر انند که بعوض موهمان 
درختی است که اعراب انرا عشر گوینده 
خلامه ار تفاع ایندرخت پانزده فدم موه‌اش 
گرد و زرد و مانند پر تقال شود و مثل خوثه 
از درخت فرو اویزد و هر خوشه دارای 
نه يا جهار دانه باشد که بسار خوش منظر 
د نرم مساشد لکن چون صدمه از فل ضر بت 
با فشار بر آن وارد آید ترکیده جز پوست 
خالی چیزی بافی نماند و پوستی ستون مانند 
در داخل آن از این سر تا بدان سر کشده 


شده است یوسفس مور" خ دشمنان خدارا به 
تمرهای موامدوم تشیه کرده میگوید ایشان 
ظاهرا" متقی و پرهیز کار ند لکن باطناً مثل 
هت جر وریت کال ا د 
ندار نده 

موس . (ازاب گشده شده) پیشوای فوم 
اسراشل است مدت ز ندگانی وبرا سه فسمت 
که هر یك دارای چهل بال مساشد تقسم 
توان نمود اع ۲۳:۷ و۳۰ و۰۳۹ 


او لا ۱تحضرت در وفتی که فرعون امر 
تل اطفال اسرانسان نموده بود توند 
یافت و کوچکترین اولادهای پدر خود یعنی 
از مریم و هارون کوچکتر بود على الحمله 
بعد از تولد» والدینش اورا مدت به ماه 
مخفی داشته جون بش از ان ویرا پنهان 
توانستند کرد مادرش ویرا در ز سلی هر 
اندو د گذار ده در مىان نی زار کار رود 
ىل گذارد و خواهرش از دور ابستاده 
منتظر بود که چه وافع خواهد شد 


در اینحال دختر فرعون که برای ست 
و شوی در کنار نهر آمده بود پسررا در مسان 
زسل دید دلش بر وی سوخت و چون 
(زنی بی اولاد بود) گفت این از اولاد 
عبرانان است» پس از آن مریم گفت آيا 
میخواهی که زنی شرده از عبرانیان بخوانم 
تا پمررا شر دهد دختر فرعون گفت برو 
پس مریم رفته مادر بحه‌را خوانده پس 
اجرت از برای وی فرار داده دایه ان سر 
گردید و دختر فرعون ویرا نزد معلّمین 


و دانثمندانی که بر جمیع فنون و فواعد 
مصر بان مهارت داشتند گذارده در علوم 
الهی و طیمی مهارت تمام پیدا کرد و 
تفصیل زندگانی وی در اینمدت معلوم یست 
چنانکه از زندگانی مسح فل از بت او 
-خىرى ندار یم * 

دو م از جهل سالگی آن جناب است که 
در معرفت و تحصل اسرار کهانت نهایت 
ترفی‌را نموده در مبان مردم و گهنه به پسر 
دختر فرعون مشهور بود و اگر در آن رتبه 
زیست منمود بلا شك باعلی درجه کمال و 
ترففی دنیوی میرسد لکن خدا یتعالی بهره 
اعظم و نصبی اعلی‌تر از برای وی معین 
فرمود یعنی که پیشوای فوم وشارع و مومس 
نظام دینی باشد که فعلا" هم باسم او موسوم 
است و محض هه و استعداد از برای سل 
بدین فبض عظمی لازم بود که مُدتی از 
مبان مردم کنار کشیده عزلت گزیند علیهذا 
عنایت الهی اساب انرا بطوریکه در ذیل 
نگاشته مشود فراهم آورد یعنی روزی شخص 
مصریرا دید که مرد عبرانبرا ميزند و ظلم 
میکند پس بهوا خواهی عبرانی بر آمده 
مصریرا کشته و در ريك پنهان کرد و برادر 
عبرانی خودرا مستخلص ساخت و چون این 
فقرء پنهان نتوانست ماند نا چار موسی تن 
بفرار داده تمامی ازادی و تصش و 
حکمرا نی در گاه بادشاهی‌را ترك کرده بطرف 


دشت گریخت و به چادر شصب ناه بر ده 


صقوره دختر یترون‌را بحاله" تکاح در 


آورده در اواخر جهل سال اتشیرا در وسط 
بوته مثتعل دید خرو ٤-۲:۳‏ که اتش 
افروخته و در بوته اثر سوختگی ظاهر ليست 
لهدا موسی محض اطلاع بر حققت اين 
منظر عحب نزديك امد که ناگاه از وسط 
بوته خطاب در رسد که ای موسی تو بايد 
که بمصر روی و فوم مرا از دست ظلم 
فطان رهائی بخشی» و چون موسی این 
مطلب یعنی‌پیشوای قوم‌را در هنگام طفولیّت 
شروع نموده ومساعی وی بهدر رته بود لدا 
خداو ند وعده فرمود که برادرش هارون‌را 
همحو معان از برای او فر ار داده شت 
اورا قوی دارد و اسم اعظم اهیثه‌را بوی 
عطا فرمود خرو ۱:۳ و وعده داد که ویرا 
بایات و عحائب معاضدت فرماید خر ۱۸:۳- 
ععلهذا موسی از انجا مصمّم شده راه 
مصر پسش گرفته خود و با زوجه و دو پسرش 
بمصر رفتند «و وافم شد در بین راه که 
خداو ند در منزل بدو بدو بر خورده فصد فتل 
وی مود آایگاه صفوره سنگی تيز گرفته 
علفه " پسر خودرا ختنه کرد و نرد پای وی 
انداخته گفت تو مرا شوهر خون هستی سیب 
ختنه» خرو ۲4:4 و۲۵ و تفسر این آیه 
بسیار مشکل و خارج از دو شق نست؛ 

او لا پر حس ظاهر که خداو ند خواست 
موسی‌را بقتل رساند زیرا که پسر خودرا 
ختنه نکرده بود و صفوره این مطلب‌را 
فهمیده معجلا سنگی تيز بر داشته پسر 
خودرا ختنه کرد و معلوم بست که چرا يك 


پر‌را ختنه کرد و از آن ہس گفت تو 
مرا شوهر خون هستی و خداو ند موسی‌را رها 
کرد 


دوم برخرا گمان چنان است که خداو ند 


در پی فتل جرشوم اولزاده موسی بود له 
خود خود مومی زیرا که نامختون بود علهدا 
نور اوا در یافته ویرا ختنه کرد 
و خداوند اورا رها مود بهر صورت 
فهمیدن عبارت «تو مرا شوهر خون هستی» 
خلی مشکل است زیرا اگر فصد صفوره از 
شوهرش بود معلوم مشود که وی اساب 
بخطر انداختن حبات پسر خود گشته ویرا 
ختنه نکرده بود و اگر فصد صفوره جرشوم 
بائد معلوم است که خطریرا که بر پسرش 
معلّق بوده و اخطار نموده است در هر 
صورت معلوم میشود که منت ختنه که بخلیل 
الرحمن داده شد از تمام سل وی خواسته 
شده است پد ۰:۲۱ و ۱۵:۳4 و ۰۲۲ 


(۳) چون مومی باراضی جاسان رسید او 
و هارون شروع بتکمل انمقصدی که خدا 
ابشان‌را برای آن‌سعوث فرمود نمودند لکن 
فایده از آن حاصل نگشته بلکه اساب ازدیاد 
زحمت و مرارت نی اسرائل گشته باعث 
بروز و ظهور عض خدا تعالی شده بلاهای 
عشره‌را بر ايشان نازل فرمود و چون بلای 
دهمین بانجام رسد مصریان بنی اسرائیل‌را 
از ملك خود اخراج نمودند خرو ۷:-۱۲: 
مدت حهل سال در نهایت حبرت سر گردان 
بودند و در خلال این احوال موسی پسشوای 


ایشان بوده غالباً افعال و اعمال و تصرفات 
وی بر حسب مبل ومشست خدا جاری میگشت 
لکن در يك جا عنان بدست وه غضب داده 
الواحیرا که شریعت بر آنها مکتوب بود 
انداخته بثکست زیرا که ايشان در مدت 
غباب انجناب خبانت ورزیده بودند خرو 
۲۳ دفعه دیگر در مریبه او و هارون 
از اطاعت امر الهی تمرد جسته در عوضص 
آنکه بر حسب فرمان حضرت افدس الهی 
سرا امر کنند موسی دو مره منك‌را زد 
و بدین لحاظ خدا یتعالی ایثانرا از دخول 
اراضی موعوده محروم فرمود عد ۱۳-۸:۲۰ 
و از صفات حمیده موسی یکی حلم او ست 
عد ۳:۱۲ و ايز عدم طلب محد و جلال 
دنبوی و شحاعت و ایمان و امانت و محنت 
فوم است بحدیکه از خداو ند در خواست 
نمود که اسم ویرا از کتاب محو نماید و 
فومش‌را هلاك نسازد خرو ۰۳۲:۳۲ و با 
وجودیکه شریعت از جانب حضرت اقدس 
الهی داده شد در فضلت موسی همین قدر 
کافی است که معنای شریعت و فواند آنرا 
اسشاط نموده بطوری آنرا ثابت و بر فرار 
نمود که تا بحال فاعده محکم و غر متحّرك 
جمیع شرایم مباشد و یکی از فضایل 
نحضرت دفّت و امتحکام تاریخی است که 
ان جناب مذ کور داشته مارا از کفسّت خلقت 
اسمان و زمبن و از تاریخ فرون سابقه مخبر 
مسازد ۰ ز بور نودم هم بدو منسوب است و 
او با مفرهای آن جناب در دشت و وفایع و 


موی ۰ 


hef 


موی ۰ 


حوادث آنها و عنایت حضرت ادس الهی 
نست بان جناب و فومش نهایت مطابقت و 
موافقت‌را دارد۰» و بعضی از اشعار وارده 
در پنج فر یز صریحاً بوی منسوب است" 

او لا" سرودیست که موسی و بنی اسر اسل 
هنگام عور از دریای فلزم سرودند خرو 
۰-۵ 

دوم پاره از فصده که بر ضّد عمالیق 
گفته شده خرو ۰۱۹٣:۱۷‏ 

سوم اشعاریست که در وفت سرازیر شدن 
از کوه در حالتی که الواح در دست وی 
وقومرا دیدکه در اطراف گوساله نفمه خوان 
و دف زنان هستند تصشف نمود خرو ۲۲ 
۰۱۸ 

چهارم *سرود موسی که در مشرق اردن 
تالف فرمود تث ۰۳-۱:۳۲ 

پنجم ۰ برکت نسوتی که بر اساط طلسد 
تن ۰:۳۳ 

مدت پیشوائی موسی‌را سه فسم منقسم 
توان نمود" 

(۱) ازکوج کردن بکوه سنا ۰ 

)۳( از کوج سنا بقادش ۰ 

(۳) از افتتاح ممالك شرفی اردن است و 
از جمله عحائب و خوارق عاداتی‌ که بدست 
آن جناب جاری گشت سراب نمودن فوم 


است در ماره خرو ۲۵:۱۵ و در حورب 
خرو ۰:۱۷ و۷ و فادش اعد ۱:۲۰ و۱۳۸ 
دی که ورا دوز مرن ون 
بر آنها غله نمود اعد 4:۲۱ از برای مخت 


دلی و ستم ادو مان که ابشان‌را از گنشتن 
از اراضی خودشان ممانعت نمودند و يز در 


وفت عور از مرز بوم مواب حداو ند بموسی 
فرمود تمام فوم‌را جمع کن تا ایشانرا سراب 
کنم اعد ۱۸-۱۹:۲۱ و در وقت کوج کردن 
ایشان خداو ند موسی‌را بتمامی لوازم ایشان 
الهام می‌فرمود و چون در حوالی مرزو بوم 
امور یان رسدند خود موسی فی نفسه پیشوا لی 
و سرداری فوم‌را متکفل شده حاسوسان از 
برای تحسّس زهان فرستاد و اسراشلنانرا 
از جنك در حرمه منع نمود و بر حون 
پادشاه اموریان و عوج پادشاه باشان مظفر 
و منصور گشت و بدیهی است که تمام اراضی 
جلهاد و باشان‌را گردش کرده لبنان و 
حرمون‌را هم ملاحظه فرمود ۰ 


موسی چون پفمبری که بدیدار شه و 
لقاء الله نایل گردید اعد ۸:۱۲ و دت جهل 
روز در ظهور ابر و غمامه مظلمه بر کوه 
سنا با خداوند بود خرو ۱۷:۲۶ و۲۸:۴۳4 
و تمام اهل کناب ویرا بلقب کلیم الله مفتخر 
ساخته و مساز ند و ل از وفات جمع فواعد 
وق توا از شا مر ارال 
محددا بان فرمود و تاریخ مسافرت ایشان 
را در دشت و رفتار خودشرا با خدا از 
ایشان بسان فرموده انهارا از ار تداد پسثه گی 
تهدید و تخویف نمود و اوامر واجه‌را 
بدیثان امر نموده اساط را تسريك گفته تمامی 
اینمطالبرا در سفر دو م فراهم نمود و از 


Nef . موش‎ 


مولاده ۰ 


آن پس از برای بدرود گفتن حاضر گردید» 
و اگر چه صد و بست سال از عمر شریفش 
گذشت باوحود آن ایدا" در طراوت منظر 
و نور دیدگانش نقصانی راه افته بود 
تث ۰۷:۳4 و چون روز و فاتش نزديك 
شد بر قله کوه فسحه_ بر امده «خداو ند 


تمامی زمن‌را از حلعاد تا دان و جمیع 
ETE‏ 
زمین بهودرا تا بدریای عربی و جنوبی و 
مدان درء" ار یحارا که شهر نخلستانست تا 


بصوعر بوی شان داد» نت۰۲-۱:۳4پس از 
آن بدرود جهان گمته» «اورا در زمین موآب 
در مقابل بت‌ففور دره دفن کرد واحدی 
هر اورا تا امروز ندانسته» تث ۱:۳ «و نی 
مثل موسی تا بحال در اسمراشل ظهور نکرده 
است که خداو ند اورا رو برو شناخته باشد»۰ 
واو اا دوک لى تحلی ظاهر شده 
با مسح «در باره رحلت او که میبایست 
بزودی در اورشلیم بانجام رسد گفتگو 
مکردند» لو ۳۱:۹ بعضرا گمان اینست که 
موسی هم مثل مسبح از مردگان فام نموده 

موش . حیوانی است نجس که در 
فلسطین ۲۳ فسم از ان یافت میشود و مقصود 
از لعظکه در سفر لاو يان ۲۹:۱۱ وارد است 
تمام اجناس و افسام موش است و هر چه 
هم که متابه اینحیوان باشد در این تعر یف 
داخل مساشد و لفظ عرانی آن که در صحفه" 


ائصای سی وارد گشته بفارسی موش ترجمه 


شده است اش :۱۷ و موش دشمن زراعت 
است چنانکه از جمله فساد و ضررهای آنها 
در اسمو 4:۲ وه مسطور است و در فرن 
دو ازدهم موش در شام بسشتر زراعات‌را تا 
چهار سال متوالی ضایع و فاسد می‌نمود که 
تزديك بود بدا نوابطه فحط و علائی عظیم 
ظاهر شود" 

موش کور . لا ۲۹:۱۱ یکنوع وزغی 
مباند ریب هیئت و عجیب خلقت دمش 
نست بسایر جسمش درازتر بحدیکه آنرا 
بر شاخ درختان پحده بالای آنها رود 
و يا از درخت معلّق گردد و اورا در 
گرفتن حشرات ارض مهارت عجبی میباشد 
زیرا که زبان دراز خودرا که طولش بقدر 
تمام جسمش مساشد برون اورده بواسطه 
ماد ه لزجی که بر آن موجود است هر يك 
از حشرات بر آن نشنند گرفتار شوند و این 
حبوان برای متفر شدن رنکش معروف 
است و بدا تواسطه مردمان در این خصوصی 
بسار مبالغه نموده اند لکن بقین فطعی 
نمیدانیم که موش کور یکه در شریعت موسوی 
نجس محسوب گنته بعینه همین موش کور 
حالنه است با لهه 

موصه . (برون آمدن) شهری از شهرهای 
بن‌يامین یوش ۲۱:۱۸ و دور ست که همان 
بت مره و بمسافت پنج مبل بشمال غربی 
اورشلیم بر کوچه افا وافع است 
(جای تولد) شهریست در 
جنوب یهودا یوش ۲۱:۱۵ که به شمعون 


مولاده ۰ 


مولك . 


۹4 


٠ #ر‎ 


داده شد یوش ۲:۱۹ و شمعی هم که از نسل 
شمعون است در آنحا ساکن بود ۱ تو ۲۸:۶ 
و بعد از اسری هم اشخاصی چند بدا نجا بر 
گننند نح ۱ و احتمال مرود که 
مولاده همان ملح باشد و بمسافت ۱۰ مبل 
بمشرق بشرشع واقع می‌بائد و در انجا 
آثار شهری حصاردار و دو چاه است که یکی 
از آنها بقدر هشت فامت اب دارد و در 
اطراف چاه حوضهائی از سنگهای آهکی 
مساشد و اعراب آنحا میگویند که ابراهیم 
این دو چاءرا کنده مواشی خودرا از آنها 


رات ات 

مولك . لا ۲۱:۱۸ مولوك اع ۲۳:۷ 
ملك که ملکوم نیز خوانده شده است !پاد 
۱ عا ۲۰:۵ خدای عموننان است که 
فربابه‌ای انسانی از برای وی قدیم 
منمودند مخصوماً از بجها* 

و جنانکه حاخاسان گویند این بت از 
مس ساخته شده بر کرسی از مس شته و 
دارای سر گوساله بوده تاخی بر سر مسداشت 
و کرسی و خود بت مجوف بود و در جوف 
ان اتش مافروختد و چون حرارت 
بازوهای بت بدرجه" سرخی میرسد فر بانیرا 
بر آنها گذارده فورا می‌سوخت و اهالی نیز 
در ان اننا طلها منواختند که صدای داد 
و فریاد ویرا نشنوند و باوجودیکه انسا 
مکررا" این عادت وحشانهرا سخت منع 
فرمودند باز بهود بارها بدان گرفتار گشتند 
و عادت و بر ا در آن 


وفت که در وادی 


هتوم است بجا مآوردند ۲ پاد ۰۱۰:۲۳ و 
در جاهای دیگر نیز بدان مثغول میشدند و 
دور نست که لفظ ملك که در اش ۳۳:۳۰ 
وارد است اشاره بمولك و عاد نش باشد 
چنانکه میگوید «زیرا که توفت از قبل مهبا 
شده و برای پادشاه آماده گردیده است»۰ و 
در اش ٩:۵۷‏ مسگوید با روعن در حضور 
پادشاه رفته و عطر بات خودرا بسار کردی ۰ 
و بعضی‌را گمان جنان امت که مولك و 
ملکوم کراهت ی عون دو مطلب مختلف 
اند زیرا که در باره" او" لی مذ کور امت که 
عادت وی در وادی هنوم بوده است و 
در بارء انوی میگوید که مدش بر کوء 
زیتون بود ۲ پاد ۱۰:۲۳ و ۱۳ لکن از ١‏ پاد 
۱ چنان مستفاد مشود که ملکوم رجس 
عمونیان همان مولك رجس عمونبان ۱ پاد 
۱۲۱ :۰ و از فرار مطالبی که در فوق مذکور 
گنت معلوم مشود که عبادت این نجس 
خبیت در مبان عبرانیان استمرار یافته اساب 
اثتعال نایره" غضب حضرت باریتعالی نسست 
بایشان گردید. 


موی بافئن . ۱بط ۲:۳ اینمطلب محص 
زنان بود که مویهای خودرا محمّد نموده 
آ نهار ۱ باشکال مختلفه تشکل مداد ند و 
بدیتوانطه هر شکل و هیتیرا اساب 
مخصوص بود اش ۱۸:۲ و۰۲ 

پر . ملفی است که از برای نزویج 
زن فرار دهند لکن ابن مبلغ به خانواده" 


۳ 


Aee 


میا . 


عروس داده مسئد یبد ۱۸:۲۹ ود ۱۲:۳ 
اشمو ۲۵:۱۸ هو ۲:۳ و اگر چنانحه مردی 
با باکره غیر شرعی مراوده داشته با وی هم 
بستر میشد مبایست ویرا از برای خود مهر 
نماید و اگر پدرش راضی نشد که اورا بوی 
بز نی دهد باید مهریبه دوشیز گان بوی تسلیم 
نماید خرو ۱۱:۲۲ و۱۷ و پدر آن گاهی 
از اوفات هدیه‌ها از برای دختران خود در 
وفت تزویج مدادند یوش ۱۸:۱5 و۰۱۹ 

مه رگیاه . که در عبری آنرا دودائم 
گویند پد ۱۱-۱4:۳۰ غز ۱۳:۷ در ایام 
سلف معتقد بودند که این علف زن عقم‌را 
حاره سازد و اولاد بخشد بونه‌اش شیه به 


بلدان و ریشه‌اش شه بریشه جقندر مساشده 
و گلی سفید مایل بقرمزی دارد و ثمرش 
مانند سب بسار ممطر است و از اول تا 
اخر ماه او ل تاستان مرد و در مشرق 
زمین بسار است* 

مپات . اینلفظ در لفت بمصی گاو ماده 
وحشی است ت۰ اما کلمه زمر عبرانی که به 
مات ترجمه شده است تث ۵:۱6 احتمال 
هوی مرود که مقصود از حوان معروفی 
باشد که در طور سنا و دشت عر تان یافت 
میشود که آنرا فوج گویند و او سیار به 
بدن شاهت دارد که انرا بز کوهی ۳ 
گویند لکن از بز کوهی بزرکتر میباشد 
زیرا ار تفاع فامتش بیش از نه فدم و در زیر 
چانه و سنه و دو دسّش موی بلند دارد و 
طول شاخهایش دو فدم و بعقب بر گشته و 


پرتوت وجهنده است از منگی بسنگی می- 
حهد و در دشت افریقای شمالی و ممالك 
عرب و طور سنا دیده شود ۰ 

مهار . ۲پاد ۲۸:۱۹ و حز 4:۲۹ حلقه 
بود که در نی حوان با اسان کرده 
موکلان عذاب ایشانرا بدا نوابطه به هر 
کجا که مخوامتند مبردند وآنجه در ايوب 
۱ وارد کشته است حلقه بود که در 
بینی ماهیان کرده ریسمانی بدان ته 
محض بدام کشدن ماهبان دیگر در 1 رها 
میکرد ند چنانکه مصریان حالبّه این تر تیب را 
بدام ماهی معمول مدارند اما حلقه‌های 
بنی که در اش ۲۱:۳ مذکور است حلقه‌ها 
از طلا یا سایر جواهرات بود که طرف 
برو ش‌را مررصع نموده در ببی راست 
می‌نشاسدند چنانکه فعلا" این‌عادت در مانه 
اکراد و اعراب معمول است »۰ 

مهای . بدانکه مهمانی و دعوت خصوعاً 
دعوت نمودن عر با یکی از فضایل دبانت 
مسحبه مساشد و خداوند ما مسح ملکوت 
خدارا بضافتی تشه فرمود لو ۱۵:۱4 
مکا ۹:۱۹ که فقرا بدانجا بش از اغناء 
دعوت شده باشد و خود مسح زمانکه در 
ایندنیا بود گرستگان و بحارگانرا سشتر 
طعام سفرمود و ایثاترا همواده بر طعام 
روحانی ترغیب مینمود و بدان لحاظ مؤمنین 
بضافت غر باء مأمور ند روم ۱۳:۱۲ امو 
۳ و۱۰:۵ و ابط ۰۹:6 و مصتّف رسااه 
عبرانبان در اینمطلب تآکید نموده میگوید 


A 


مید پا . 


از غریب نوازی غافل مشوید زیرا که به ان 
بعضی نادا نسته فرشتگان‌را ضافت کرد ند عب 
۳ مقابل ېد ۸ و ۰:۱۹ و عرانمان 
نیز در قدیم بضافت غرباء و حسن پذیرائی 
ایشان مأمور بودند لا ۳۳:۱۹ و۳ خرو ۲: 
۰ داو ۱۵:۱۳ ۰ 

و غالا حکایاتی که از زمان ابراهیم و 


لوط و پثرون و مانوح و شخ جعه مذکور 
است خرو ۲۰:۲ داو ۱۵:۱۳ و۱۷:۱۹ 
دلالت بر وجوب اینفضلت منماید و کم 
اتفاق مافتاد که کسی اینمطلب یعنی ضافت 
و غریب نوازیرا تحقیر نماید چنانکه اهالی 
سامره از ضافت نمودن مسح ابا نمودند 
لو۰۵۳:۹ و مسحان ایام سلف بنوعی در 
اینمطلب ساعی بودند و به تکمل این امر 
مرداختند که مورد مدح و تین بت 
پرستان کته همواره از ایشان و از سایرین 
تصدیق نامها گرفته در هر جا که وارد 
مشدند بدان لحاظ مورد الطاف و اکرام 
و غریب نوازی میگردیدند» و خود مژمنین 
و مسحان سلف عار و خحلت عظطمی 
مدانستند که کسی بر انها وارد شود و با 
وجود بودن خائه و منزل درحای دیگر 
منزل نمایده (ملاحظه در منزل) ۰ 

مپور شلال حاش بز . عجول بر غنیمت 
اسمی است که پسر اشعبا بدان نامده شد یا 
اینمعنی دلالت نماید که ملك آشّور دمشق 
و سامرهء‌را مفتوح ساخته غارت خواهد نمود 
اش ۱:۸ و۰۳ 


میا (چه کس مثل یهوه است) بت 
پرستی که در کوه افرائم یکی از لاو یان‌را 
از برای کهانت نمودن خود راضی نموده 
لکن دا مان‌ها تمثالرا دزیده کاهن‌را نیز 
بردند داو ۱۸: و۰۱۷ 

میداد . (محست) رفبق الداد در منصب 
و وظفه سوت در مبان اسرائل در دشت 
عد ۲۹-۰۲۹:۱۱ ۰ 

میدبا. (آبهای داحت) یکی از جمله 
شهرهای قدیم موأب است که با حنبون و 
دیون ذکر گشته عد ۳۰:۲۱ که اسرائلمان 
انرا مفتوح ساخته بسط را وبين دادند یوش 
۰۱۱۹:1۳ لكن در زمان سلطنت داو د 
تصرف عمونان بود و در انحا بود که 
یواب آب بر متعاهدین آرام التهرین و موریته 
و مسکه و صوبه اتو ۷:۱۹- ۵ و در زمان 


اثصا بدست موآب رسد اش ۰۲:۱۵ 

و پس از مراجعت از اسری گاهی در 
دست بهود و گاهی در دست فىایل بود و 
یوحتای مکابوس در آنحا کشته شد۰ و از 
آن پس برادرانش انتقام ویرا گرفتند و 
بالاخره هر کانس انرا مدت ششماه محاصره 
کرده مفتوح ساخت و بعد از آنکه دين 
مسحی در آن نواحی تومعه یافت میدیا 
محل ابقوفان گردید و فعلا" جزء فلسطین 
است * 

اما حالت فعلی آن از اینقرار است 
که ۸ مل به جنوب شرفی حشبون و ۱۶ 


میل بطرف مشرق بحر لوط وافع است و 
بر بالای تلی بنا شده و در انحا اثار 
شهرهای قدیمه دیده شود و در طرف جنوبی 
آن حوض و تالابی است که طول و عرضش 
۰ ددم و در طرف مشرق وشمال حوضهای 
کوجك دیده شود و دور نست که اسم میدبا 
که بمعنی آب‌های راحت مساشد بملاحظه" 
همان حوضها و حالابها باشد و در ایحا آثار 
هکل عظمی که دارای دو سون و امتانه 
مساشد و در اتکی در شهر دروازه" 
بزر گست که دارای راه منك فرشی مساشد 
و چون از دروازه داخل شوی فضائی دیده 
شود که مساحت طولش ۰ و عرضش ۲۰ 
ودم مساشد و در اطراف شهر دهات کوجاث 
سمار است* 

موراب . (سائل گریان) ساحل قدیمی است 
در کته بر کنارء" جنوب غربی سای 
صخر اع ٩:۲۷‏ و دو مل نم از نهر 
اندریاکس دور و همواره آثار عظیمه بر تل 
آنحا در نزدیکی دریا دیده شود ۰ 
موز وب ۰ (نستو) دختر اوک زاده شاؤل است 
اسمو؛ ۹:۱ که شاول وعده داده بود ویرا 
بزوجتّت داود سارد اسمو۱۷:۱۸ لکن بر 
خلاف وعده ویرا بعدرثل محولی مپرده و 
خواهرش مکالرا بداود تزویج نمود اسمو 
۸ ۲۷ و پسران مبرب‌را که پنج نفر 
پودند جموننان معدوم نمودند سمو ۸:۲۱ 
و در این آیه مذکور است بر .سب ترج+ه 


ما و اصل عبرانی 


که ایشان پسران من 


دختر ثاوال بودند که از برای عدرل 
ابن برزلای محولی متوكّد شدند و صحت 
آن این است که لفظ مکال در ايه مسطوره 
خطای کاب است» 

مهروز . (فرار گاء) موضصست در شمال 
فلسطین که اهالش ملعون شدند چه که در 
جنك باراق‌با سسرا از برای اعانت خداو ند 
سامد ند داو ۰۲۳:۵ بعضی‌را گمان چنان 


است که مروز در جوار مزرعه در نزدیکی 
رود مقطع واقع و دیگران بر آنند که میروز 
همان کفرموسی است که در جنوب کوه طور 
وافم و برخی آنرا مرون داسته اند که 
بمسافت " مبل بمغرب صفدر وافع است 

موز وم . (مر تفع) آبهای میروم عبارت 
از دریاچه ایست در فلسطین که یوشع بر 
اشخاص معاهد که در تحت ریاست یابن 
بودند غله یافت یوش ۵:۱۱ و۰۷ اغلبی 
برآنند که میروم همان دریاچه سماخو نيتس 


مساشد و او همان حوله است و این در یاجه 
تخمناً ۱۱ مل بشمال دریای طبرینه وافع 
طولش ۱ میل و عرضش ۳ مل و نم و 
عمقش ۱۱ فدم و مطحش از سطح دریای 
مدیترانه ۲۷۲ قدم است*و در آنجا نی بسار 
است و در حواليش على الخصوص بطرف 
شمال باتلاقها بسار است» و در مان آنها 
2 نی‌ها و گز و غره مروید و اردك 
گا“ مہ ےا .اہ ا 
۳ ا پر دا داي در :اتج : 


هوایش بسار بد و مضر مساشده 


مهر وئولي . 


موروئوی ۰ لقب تحدیا است که و کل 
داود پادشاه بود اتو ۳۰:۲۷ و لقب یادون 
ر بود نح ۷:۳ که در تعمیر حصار و دیوار 
شهر اورشلیم اعانت نموده 

میسیا پامپسیه . یکی از مقاطمات آمیای 
عضر است که در زاو به" شمال غربی واهع 
و بتوسّط بوغاز فور و دردانل از 
ارو یا جدا می‌شود و از طرف شمال به بشه 
و از جنوب به لبدیه متصل و خرابهای 
ترواس نیز در آنجا است* و همواده از 
آنزمان تا بحال بار آوری و حاصل خیزی 
مشهور است و دو مرتبه در عهد جدید مذ کور 
گشته اع ۱ و۰۸ 

ميش . معروف است حیوانی است اهلی 
پد :۲ که در فرایین تقدیم شود ید :1 
عمدء" دولت ومکنت سردسته فبائل قدیم بوده 
ید ۲ ۱۹۶۱ و۲:۱۳ وه و4 ۳۵:۲ Ig‏ 
و۳۲ و۱4 ايوب ۳۱:۱ و ۱۲:۲ و آن 
از میم ترین ثروت اولاد یعقوب هنگام نزول 
بمصر همین حوان بوده است پد ۳۲:۶۳ 
و ۱:۷ و۳ و مکنت ذریه ايشان نیز در وفت 
خروج از مصر مش بوده خرو ۰۳۸:۱۲ 
و چون به زمین موعوده نزول نمود تمول 
ایشان اله باین حبوان بود اعد ۳۲: اسمو 
۵ ۲ سم و ۰۲:۱۲ از فراریکه از نوشحات 
مقسه مستفاد مشود تعارفی که فرعون 
با براهیم داده ميش بوده است له اس و این 
نکته قابل توجه است که شکل مسش بر 
منارهای مصری منقوش و شکل اسب بهج 


. مش‎ AeA 


وجه دیده نمیشود مگر بعد از دخول 
مکساس ۰ 

على الجمله مىش از حبوانات پاك و بر 
حس شریعت موسوی حلال مساشد لا ۲:۱۱ 
و۲ تث ۲۰:۱۲ و۲۱ و>۰*:۱ شر این 
حبوان عموماً خوراك فوم اسرائل بود تث 
۲ اش ۲۱:۷ و۰۲۲ 


گوشت مسشی غالب اوفات خورده شود مخصوصا 
در اعاد و ضافات و علاوه بر اینها خوراك 
پوسه اشخاص با مکنت و روت است اسمو 
۵ ۲ سمو۱۲:+ و ۲۹:۱۷ ایاد ۲۲:۶ 
و۲۳ نح ۱۸:۵ اش ۱۳:۲۲ عا ۰4:1 از 
پشم این حبوان پارچه بافته در بر میکردند 
لا 4۷:۱۳ تث ۱۱:۲۲ ايوب ۲۰:۳۱ ام 
۱ پوستش مخصوماً از برای پوشش 
جادر جماعت ترس داده مشد خرو ۲۰۱: 
٤‏ و و فقرا نیزا نهارا برای لباس 
خود استعمال مینمودند عب ۳۷:۱۱ میشع 
شهر یار مواب میش و پشم میش‌را بجای 
باج میداد ۲پاد 4:۳ حوان مذکور مال 
التحاره عمده اهل صور و شام و عربستان بود 
حز ۱۸:۲۷ و۲۱ و غالا این حوانرا 
فربانی کرده و مکنند پد ۹:۱۵ و۱۳:۲۲ 
خرو ۲4:۲۰ و شریمت موسوی نیز دو بره 
برای سوختنی روزانه خرو ۳۸:۲۹ و۲۹ 
و چهار بره برای روز ست اعد ۱۰۳:۳۸ 
و فوچها و بره‌هارا برای فربانی سوختنی 
او ل ماه و عدهای ثلائه" اعظم و روز کور 
معن فرمود اعد ۱۱:۲۸ و۲۹: بره عموماً 


میش . Ae‏ میثع . 


از برای فربانی عبد فصح تقدیم میشد خرو 
۲ و مش برای فربانی سلامتی و 
فربانی گناه و خطا معین شده بود لا ۱:۳ و۷ 
و۳۳:6۵ و۱:۵ و۱۵ و۱۸ وا1 (ملاحظه 
در فر بانی) ۰ 

و چون گوسفند را از برای فربانی سلامتی 
با رفع اه دیح منمودند علاوه بر انکه 
احزای اندرون اورا همحون احزای 
اندرون گاو یا فوج مسایست بر مذبح 
سوزانند تمام دنبه" اورا نیز مسایست 
سوزا ند خرو ۲۲:۲۹ لا ٩:۳‏ و۳:۷ دکتر 
روسل می نویسد که دو نوع مش در شام یافت 
میشود یکی مش بدوی که مثل میشهای 
معمولی است و دیگری مسشهای دنه دار است 
که دنه آنها بسار لذیذ و همچو منز 
انتخوان خوش مزه و مقئوی است که در 
عوض کره و روغن در پخت و پز استعمال 
مشود و فطعات کوچك آن را در سباری 
از خوراکها داخل نمایند» دنه اینکونه 
حبوان غالا دو من و پرواری انها تقریاً 
شش من رسد محتمل است که اینگونه 
مستی‌های دنه‌دار ایام سلف هم مثل ايام 
حالبه بسار خواطر پسند و مقبول اسرائیلمان 
بوده و ايشان مکلف بودند که بهترین فسمت 
آنرا از برای خداو ند وقف نماینده 

گاهی از اوفات برجهای فوی از برای 
محافظت گله بنا مکردند پد ۲۱:۳۵ می 
۵ بسلوزیکه الا تین در عکانهای ویرانه 


ینا ممکننده در وفت چدن پشم» مسشهارا در 


اغل جمع میکردند و غالبا در آن ایام هم 
مثل رسم معموله حالیه مشرق زمین شب 
آنها را در اغل فراهم می‌نمودند لو ۰۸:۲ 
مسح یهودرا اعلان فرمود که علاوه بر 
گوسفندان مخصوصه خودش که از آغل 
اسرائلند گوسفندهای دیگر نیز در مان 
فایل دارد که اواز اورا خواهند شد و 
آنهارا با مومنین اسرائیل در يك آغل فراهم 
خواهد فرمود يو ۱۰:٣۱۹ء‏ و هج کن 
انهارا از دست من نمتواند گرفت یو ۱۰: 
۷-_۲۹4 ° 

میشا. موضعی است بر حدود شرقی 
زمین بقطانسان ید ۱۰ ۰ و بعضی بر آنند 
که مشا همان مسان ا ات کار 
دهنه" ات سای زو 
دیگران آنرا مور خ یا موسح دانسته اند 
که در نحد نجد وافع است ۰ 

میشائیل. (کست مثل بهنوه) یکی از 
رفقای دا مال است که در با بل اسم ویرا 
به مشع تبدیل نمودند دا 1:۱ ملاحظه در 
عبد نغوء 

میشع . (خلاص) پادشاه موآب است که 


بر بهورام پادثاه اسرائیل عاصی و یاعی شده 
از ادای خراج گردن کشده نا بر این 
بهورام عزم فصاص و تیه وی نموده پادشاه 
ادوم و بهوشافاط پادثاه اسرائیل‌را از برای 
بای خود طلب داشت و لثکر ۳ هواب 
کنیده عساکر مشه میشع‌را شکست داده جشمه‌های 


ایثانرا مسدود کرد و املاك انهارا عرضه 
هلاك و دمار ساخت و میشم‌را سخت محاصره 


نمود و چون امر بر میشع سخت شد با خود 
اندیشد که بر عساکر معاهد زده راه بر 
خود گشاده بملك ادوم رهسار شود لکن 
اینمطلب برای اومستر نگردید علبهذا چاره 
در این دید که پسر خودرا بر دیوار شهر از 
برای بتی مجهول قربانی کند از این خیال 
ناهنجار فوم اسرائل بر خود بلرزیدند 
بدین لحاظ دست از محاصره وی کشدند و 
باراضی خود مراجمت نمودند ۲ اد ۳:۳- 
۷ و از جمله آثاری‌که بر محّت اینمطلب 
گواء است منگی است که در موآب دا شدء 
است ملاحظه در یون. 


میعه . (قطره) صمفی است شه بر اتبانج 
که یا از درختی که شه بسر است یافت 
شود و یا اينکه شره درخت حوز مساشد و 
حوز درخت کوچجکی است که در تمامی 
اراضی مقّسه روید و برگهای آن در زیر 
سفید و از بالا مایل بسیزی می‌باشد و شکوفه- 
هایش فد ر نك و باندازه يك فبراط است و 
دارای بوی خوش و از جمله عطریات است 
خر ۲:۳۰ و ۰۳۲۵ 


میفعه . (مرتفع) شهری منسوب بلاو بان 
که در بهرء راو بان واقع بود یوش ۱۸:۱۳ 
و ۳۷:۲۱ واتو ٩‏ :۰ که موآب آنرا گرفته 
ار ۲۱:4۸ و جرم آنرا م رکز و محل لشکر 


مدا ده 


میکال . 


شاو "ل اسمو ۹:۱6 که داود ویرا بدویست 


(کست مثل بهوه) دخت دوم 


علفه از فلسطنان مهر نموده تزویج کرد 
اسمو ۲۷:۱۸ و در او ل ویرا بسار دوست 
اسمو ۲۰:۱۸ و ویرا از حبله که 
شاو ل از برایش اندیشده بود رهائی 


دات 


بخشد اسمو ۱٦-۱۰:۱۹‏ از آن پس شاو ل 
ویرا بفلی تزویج نمود اسمو ٤٤:۲١‏ 
لکن داود طالب وی شده از از ایشوشت سر 
شاوآل خواستکار گشت و ایشوشت مکال‌را 
از فلطی باز گرفته بداود یرد ۲سمو ۱4:۳ 
وه۰۱ اینمطلب اساپ حزن و اندوء فلطی 
گردیده از کثرت محستی که با مکال داشت 
همی گریست اسمو ۱3:۳ ولی محّت مکال 
نست بداود سرد شده بعداوت مدل گردید 
چنانکه ویرا بواسطه رقصدنش در حضور 
مندوق خداوند تحقر نموده بنا بر این 
داود دست از مراوده و معاشرت با وی باز 
داشته دیگر بار اسم وی‌را بر زبان ناورد 
ا 

که نی . 
مساشد و آن فریه ایست در نزدیکی 
الوثوروپولس که در غربی یهودا واهع 
است و ششمین انیا مفیر محبوب است و 
تخمناً پنجاه سال در زمان يوتام و آحاز و 


که از ساکنان مورشت جت 


حزفا یادشاهان بهودا نوت مسموده این 
در صور تست که با بعضی اشخاص که زمان 
نوت اورا از او ل سلطنت یو نام که در 


میکائیل . 


A4 


میلیعس . 


سال ۹ فل از مسح میدا نند موافق باشم ۰ شوم بهود واضح مود دا ۱۳:۱۰ و۲۱ و 


آنجناب تقریاً با ائصاء معاصر بوده و 


برخی از افوالش با افوال او موافق امت 
اش ۳:۲ با می ۱:۶ و اش ۱۵:4۱ با 


ف و یز مدت زمانی با هوشع 
و عاموس معاصر بود» امانت و شحاعت او 
برای برای نی یکصد سال بعد از آن 
بمثابه سبری و حفظی بود ار"۱۸:۲ و۱۹ 
و می ۱۲:۳ و کاب خودرا با عارت عالی 
و فوی تصنیف نمود امثالش بفلاحی بیشتر 
نست دارد تا بشما نی سواتش‌را سه سمت 
ميتوان تقسم نمود که هر یك از آنها با لفظ 
«بشنوید» شروع مینماید ۲:۱ و۱:۳ وه:۱ 
نوتش شامل عصان و عقوبات اسرائشل و 
یهودا و حکام و السا کذیه ایشان مساشد 
و از انهدام سامره و اورشلیم و مراجعت 
بهود از اسری و ساست یافتن دشمنان ایشان 
اخبار منماید و آمدن مسحرا که «ظهور 
آتش از قدیم و از ازل بوده است همجو 
اساس تمامی امت‌دهای جلال و برکات اینده 
ندا متماید حتّی محل تود آنجناب‌را 
که در بیت لحم بهودا خواهد بود عیین 
مسفرماید ۳-۲:۵ و این از جمله نسواتی 


است که خود يهود امشاط نموده معتقدند 
جنانکه در مت ۵:۲ ویو 4۱:۷ و ۲+ مسطور 
است مطابق نماشد می۵:4 و۵:ه با بو»۱: 
۵ +۳ و اف ۰۱:۲ 

میکائیل. (کست مثل بهوه) رئيس 
الملاکه بهودا )٩(‏ که داندال نست اورا 


۲ گویندکه وی یشوای عساکر فرشتگان 
است مکا ۰۹-۷:۱۲ 


میکایا . 


در موفع وفوع جنك راموت جلعاد نوت 
فرمود ایاد ۲۸۸:۲۲ و۲ تو ۰۲۷-۷:۱۸ 


میلیعی . (فرمز) شهریست در کناره 
مفربی آمیای صغیر که بمسافت ۲٩‏ مبل 
در نزدیکی افسس بطرف جنوب غربی 
خلیج لتمی در برابر دهنه نهر میاندر واقع 
است و رومانیان چهار بندر از برای میلیتس 
ساخته بودند و الته بدین لیحاط دایرم" 
تجار تش وسع لکن بمرور دهور و کثرت 
خاك و گل و غبره پس از ایام پولس خلج 
مسطور پر گشت و از آنحهت محل شهر 
وديم بمسافت ده سل از کنار دربا است ۰ 


معظم هشتاد شهر شد که بر کناره در یای 


پسر یمله و او پخمسری بود 


در اول از مضافات کارینه 


ایجی و بحر اسود و مرمره و بوغاز و 
دردائل بودند و تهابت عطمت و نمایش 
آن در سال ۵٩۰۰‏ فبل از مسح عساکر فازس 
آنرا مفتوح ساختند و از ان پس در ۳۳ 
قبل از مسح بدست اسکندر ذوالقر نین اقتاد 
لکن بعد از ان دیگر بدرجه او لش رسد 
و شهر مذ کود مولد بساری از مثاهبر بود 
که الس و ذیمقراطس از آن جمله بودنده 


ميلو . 


اهالی شهر براحت دومتی و خوشگذرانی 
مشهور بودند و چون پولس از ممالك یونان 
مسافرت مسمود که دفعه انی در اورشلیم 
پشارت دهد در انجا منزل کرد و در آنجا 
یا مشایخ افسی مقاوله و صحت داشت اع 
۰ و چان معلوم مشود که 
پولس تروفیمس‌را در حالتیکه مریض بود 
در مبلتس گذارده سفر نمود ۲ تنمو؛:۲۰ و 
احتمال مبرود که اینمطلب در مسافرت دوم 
بعد از حبس در روم بود زیرا که تروفیمس 
در وفت مسافرت یولس بروم با پولس در 
اورشلیم بود اع ۲۹:۲۱ وضع حالبه مبلیتس 
اینکه در نزدیکی موقعش دهی متعلّق 
بدولت عثمانی بوده که آنرا ملاس گویند و 
از جمله آثار قدیمه که در آنحا باقی 
مساشد یکی مرسح‌ملهیاست که دارای صفوف 
نشیمنهای متعّدده منگی میباشد و دیگر هیکل 
اپتواست که جز چند متون چیز دیگر از 
آن بافی نیست و رود خانه" مىاندر نیز از 
ميان آن میگذرد۰ 

میلو . (پر) او لا محتمل است که یکی 


تسس 


از برجهای صهبون باشد که در تاریخ داود 


ATF 


مجون . 


و سلممان مذ کور است سمو ٥‏ و ١‏ پاد 
۹ و٤٣‏ واپاد ۲۰:۱۲ واتو ۸:۱۱ 
تو ۰۵:۳۲ 


ثانا اسم خانواده یا برجی در شکیم و اگر 
بالفرض معنی آخریرا معتبر دانیم خانه میلو 
مقصود از ان ده ابست که ان بر جرا 
محافظت منمودند داو ٨:٩‏ و۲۰ وا٤‏ و 
۹ 


ممون . حبواتی است معروف اباد ۱۰ 
۲ و آنهارا کنتهای سلیمان از اوفر 
ماوردند» در مصر این حیوانرا قدیم 
الاایام پرتش منمودند و فسلا" در 
هندومتان باز مورد پرستش مساشد چه که در 
آنجا هیکلی و معبدی از برای این حبوان بر 
فرار دارند که دارای هفتصد ستون است 
و چون اهالی پرتغال به کبلان وارد شدند 
و شهررا متصرف شدند از جمله ذخایر و 


نفایس دینی که در اجا بدست اوردنده 
اسرداد آن را ماضا منمود ۰ 


تابال . 


A1 


نابوث ۰ 


نابال . (احمق) مردی توانگر بود در 
معون اسمو ۲:۲۵ و۳ که مواشی وی به 
هزار گومفند و هزار بز در کرمل بود و 
هنگامکه وی مثفول چراندن گوسفندان 
خود بود داود پنزد وی فرستاده از احوالات 
سلامتی وی باز پرسده در ضمن با نهایت 
لطف و نرمی در خوامتی نمود لکن چون 
تابال مردی حسد پشه و بخالت آندیشه بود 
فرستاد گان داود را بدرشی جواب داده دست 
تھی کسل داشت بنابراین داود حهار صد 
نفر" از بندگان خودرا امر فرمود که ملاح 
بر خود اتوار کرده از برای هلاك نابال 
برو ند و اموال و یرا بغارت برنده اما جون 
ابی‌جایل زوجه جسله وعفه و عاقله ابال 
بود هدیه ای بسزا تدارك نموده باستقبال 
داود شتافت و وی‌را ملاقات نمود و عطایارا 
گذرانده معذرت طلسد؛ داود از سر خطایای 
او در گذشت و حون از ملافات داود مراجعت 
نمود زوج خودرا مست یافت علهذا اورا 
یحال خود گذاشت ۰ محر گاهان حون باز به 
هوش آمده بود ویرا از ماجرا مطلع ساخته 
آنمرد خسس حسد پنثه تبضش بافط شده 
پس از ده روز دیگر زندگانی را وداع 


گفت و داود از استماع این خبر خداو ندرا 
متبارك خوانده شکر نمود که ویرا از انتقام 
باز داشته خود از دشمن وی اقام کشد 
اسمو ۰۳۹:۲۵ و از آن پس ابسجایلرا 
نامزد کرده تزویج نمود اسمو ۰۲:۲۵ 
ناپوت . (میوه‌ها) مرد اسراثبلی بود از 
یزرعل که و یرا در پهلوی فصر آحاب پادشاه 
تا کستانی بود ۱ پاد۲۱ :۱ پادشاه‌را رت بدان 
تاکستان افتاده خواست که انرا بخرد و با 
ابنکه تا کستان بهتری نابوت داده معاوضه 
نماید اما ابوت از اینمطلب ابا و امتناع 
نموده نخواست که تاکستان‌را بفروشد۰ 
علبهذا اینمطلب اساب حزن و اندوه آحاب 


گشته بر ستر خود خوایید ۰ خوراك 
نخورد و چون ایزابل زوجه" آحاب مطلسم 
گشت له ای اندیشده نابوت‌را به تهمت 
کفر بر خدا و پادشاه متهم ساخته نابوترا 
سنگسار کردند و احاب تاکنتانرا متصرف 
گردید ایاد ۰۱:۲۱ و چون این خر 
گوشزد ایلدای ی از انتقامی که 
خدا یتعالی عنقریت از آحاب و ایزابل 
خواهد کشد نوت فرمود ایاد ۱۹:۲۱ و 


پاد ۲۱-۲۹:۹ و۰۳۹ 


ناتان . (داده شده) بخمسری در بهودیه 
بود در ایام داود و سلنمان اباد ۸:۰۱ و 
عبره* وی مشر و ترجمه نگار داود و 
سلىمان بود اتو ۲۹:۳۹ و۲ نو۲۹:۹ و چون 
از عزم داود که از برای بنای هکل داشت 
مطل ع گشت در خلال این احوال خدای‌تعالی 
ویرا الهام فرمود که بداود اخار دهد که 
خداو ند رأی و قصد ویرا تحسین فرموده 
لکن اتمام آنرا به پسرش موکول داشته 
۲سمو ۱۷-۲:۷ علىهذا داود از برای نىل 
و ماد رهب آورد 
۲سمو۲۹-۱۸:۷ و چون داود در مطلب 
وربا عناق ورزید اود ارا از 
برای تنبه وی مأمور داشته» فرمود که ویرا 
از فصاص و اتقام پترساند ۲سمو ۱:۱۲ 
۰ اما معلوم نست که این ناتان پدر 


عزریا هو رئس وکلا و پدر زا بود کاهن 
بود اپاد ۵:4 يا اینکه مرد دیگری است که 


ناحاش . (مار) (۱) شهریاد عمون که 
خواست با اهالی یابمش جلعاد عهدی امتوار 
تماید بشرط آنکه چشم راست هر يك از 
ایثانرا بکند اسمو ۲:۱۱ و چون شاو ل 
اینمطلبرا شلد روح خداو ند بر وی آمده 


بدان استصواب ایشان‌را از دست وی رهائی 
بخشد اسو!۰۱۰:۱ لکن از آن پس 
دوست صادق ۱" خلاص داو د گردید آسمو 
۰( ۰ 


(۲) پدر ابی‌جایل ۲سمو ۲۵:۱۷ ۰ بعضی‌را 
گمان جنان است که ناحاش همان پادشاهست 
که سابقاً مذکور شد و برخی دیگر ویرا 
سی میدانند و معتبرترین آنها رأی آخرین 
است مقا اتو ۰۱۷:۲ 

ناحور . (آخر انداختن) (۱) جد 
ابراهم است پد ۲۳:۱۱ یوش ۰۲:۲ 

(۲) یکی از برادران ابراهیم بود ید 
۱ که ملکه دختر حاران برادر خودرا 
نزویج نموده در شهر احور سکونت ورزید 
پد ۰۱۰:۲4 

ناحوم . (یعنی تسلی) و او هفتمن 
انس امخر میبائده طور و طرز ناحوم نا 
معلومست مگر اینکه او در القوش متوطتن 
بود ومحتمل است که القوش فربه ای باشد که 
در محال جلبل واقع بوده» نوش حاکی 
بك مطلب و در سه باب مندرج است از 


آنجمله در خصوص انهدام نینوی چنان 
مقتدرانه و روش نوت منماید که گویا 
خودش بشخمه به رأی العان دیده لطافت و 
حسن وضع عبار تش مورد تحسین عامه است 
با ۰۱۶۱ 

در خصوص تین زمان نموت ناحوم آراه 
مختلفه است و افضل مفسرین با جرم هم 
رای اند و او بر انست که ناحوم در زمان 
حزفا بعد از وفوع جنك سنخاریب در مصر 


چنانکه بروسوس مور"خ مذ کور داشته نوت 


مسمود مطابق نماد اش ۰ ۰۲ و ی : 
ناحوم در خصوص فتح نوآمون و تکبر 


ناداب . 


ریثافی و هزيمت سنخاریب همجو وفایع 
ماضه گفتگو ممکند و نیز اشاره منماید که 
در زمان او سط بهودا باز در ملك خود 


بوده اعاد خودرا نگاه خواهند داشت 
از اسری و پراکندگی ده سط نیز اخبار 
منمایده اثصا و سکاه با ان حضرت معاصر 
بودند تخمناً یکصد سال بعد از این یعنی 
1 فل از مسح نوی منهدم گردید و 
بقایای آن شهررا که در این ایام کثف 
نموده از خالك در اورده اند با پان ان 
حضرت مناست بسار خویی دارد ۰ 

ناداب . (آزاد) (۱) پر هارون که 
خداوند بوابطه" اينکه خطا ورزیده آتش 
غریه بحضور آورد ویرا باتش موزانید 
لا ۰۳-۱۱۰ 

(۲) پسر بر بصام و جانشن وی که 
دت دو سال بگناهکاری سلطنت کرد و 
وقتىکه بعشا در حشون بر وی بشوریده اورا 


از لاس هستی عاری ساخت ۱١‏ پاد ۲٣:۱١‏ 
۳۸ 

نازاد . یکی از جمله المهای مخصوعه 
که اهالی متمرق زمین از آن بسار متالمند 
بلسه نازادی است پد ۱:۱۳ و۲۳-۱:۳۰ 
اسمو 1:۱ و۱۹ اش ۹:۶۷ و ۲۱:۹۹ لو ۱: 
۵ مخصوصاً در مان زنان اسرائشلی که 
وعدم" ماشح را در خواطر مىداشند ید ۳: 
۵ و در امد بروز این عطیه و احترام 
روزگار مگنرانندند و فقوت بی نهایت 
این احساس و مل معلوم میشود که ایشان 


۰ 


اضر 


ناچار بطور صحیح یا سقیم تمنی هی کرد ند 
ید ۲:۱۱ و ۲۱:۱۹ و۱۰:۳۸ تث ۵:۲۵ 
۰ مسحان وفتکه ثمرات روحرا 
نیاور ند و در اعمال لیکو نکوشند بدین 
بللّه گرفتار ند لو ۹٦:۱۳‏ ۲بط ۰۸:۱ 
ناصره . مت ۲۳:۲ لو ۲۱:۱ جدا 
شهر يست در جلل که بواسطه" ابنکه زمان 
طفولست و کودکی مسح در آنحا ری گنت 
بوطن مسح مشهور است و مسافت ۱۶ میل از 
دریای جلل و ۱ مبل از تابور و ۰۱ ممل 
از اورشلیم دور است ت۰ ۱ ز طرف ثمال حمن 
ابن عمر وادی هلالی شکلی امتداد باه 
که عرضش ربع میل میباشد و متدرجاً وسعت 
بافته محل طشت مانندیرا تشکل ده که با 
پانزده تل که ارتفاع هر يك از آ نها از 
۰ الى ۵۰۰ قدم می‌شود ۰ شهر اصره 
در اینمحل بناشد و از فله تلهای اطراف 
آن کوه شخ و کرمل و طور و جلبوع 3 
چمن این عمر دیده شود 

مخفی نماند که ناصره بهیچ وجه در کتب 
عهد فدیم و در کتاب یونانبان و رومانبان 
بل از مسیح مذ کور نیست ولکن او ل مرنبه 
در انحل ذکر شده است» و در مسان يهود 
خیلی محقر بود یو ٩۱:۱‏ و نیز مذکور 
است که بر کوهی بود لو ۲۹:4 در جلیل 
مر ٩:۱‏ در روک فان را ع 
شا گر دا نش در همان ده بعروسی دعوت شدند 
یو ۱:۲ و۲ و۱۱ و کنار دامنه کوه در 
نزدیکی شهر بود لو ۲۹:4 که مردم در 


اصره ۲ A“‏ ناصره : 


خال این بودند که مسحرا از آنجا 
بنداژ ند۰ ناصره ۲۹ مره در عهد جدید | شروع نمودتند» در سال ۱۱۰٩‏ ملادی 
مذکور است و در آنجا بود که فرخته به | تنکرد بر جلیل حکمران بود و ناصره محتل 
مریم ظاهر گشت لو ۲۹:۱ و مسکن یونف " انقف گشت» و در سال ۱۱۱۰ ملادی 


و مریم بود لو ۲۹:۳ و بعد از مراجعت از ' جماعتی فراهم شده اسکندر سوم‌زا در روم 


اب ۲ 
| طقه شثم مسحیان بزیارت نمودن انجا 
۱ 
| 
1 


مصر بدانحا رفت مت ۰۲۳:۲ و اهالی پاپ قرار دادند و ستاحان همواره ناصرهرا 
آنحا ویرا رد" کر ۲ ز بارت همی نود و در شتا ۷ ۱ 
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داخل شده در انحا سکونت ورزید» لکن . مبلادی مفتوح دولت عتمانته کشته با بحال 
سی همچنان بمیسی ناصری خهرت میدافت | د تحت تصرف ایشان است» از انوفت و 
مت ٥۸-٥٤:۱۳‏ مر 1۱:١‏ اع ۲ و دارای ۰۰۰ الى ۱۰۰/۰۰۰ توس ات ۰ 
۳ و ١‏ وشاگردانش هم بناصری , امالی امه ی از و ت کار و اجر 
معروف بودند؛ و و در ایام فسطنطین سامریان | مسائند ۰ و دارای چند کلسا و دير 

تاصر ه سکونت همداشتند الا" اینکه در 


و مدارس است ۰ تم خانه و محمع بهودی 


لاد 


نامزد . 


نیز دارد که گویند آن مجمع همان مجمعی 
است که مسح در الجا صحبت نمود و فول 
معتبر انست که بنای کنسه مسطوره پش از 
۰ ملادی و در نزدیکی این مجمع 
کلیسای بشارت و چشمه مریم باکره دیده 
شود و دور بست که مریم باکره بدان حشمه 
ترد د منموده است* 

ناصری. (منسوب بناصره) برتیماوس 
از عسی ناصمری شنبد مر ۷:۱۰ و همحنان 
پطر س و یر ا ناصری خوانده اع ۳ و 
پولس هم عسی‌را بناصری ملقب نمود اع 
۹ و خود خداو ند ما هم خودرا ناممری 
نامید اع ۰۸:۲۲ و نوشته که بر بالای صلیب 
وی گذارد ند عنوانش عسی ناصری بود 
بو ۰۱۹:۱۹ 

اما فولیکه در کتاب پیغمبران مکتوب امت 
که به ناصری موسوم خواهد شد شاملاشکالست 
و تفر آن از فرار ذیل است اولا" که 
مقصود از نذیر و ره است اعد ۱۳:٩‏ لکن 
مسح نذیره سود هة 

(۲) که پغمبرانی که بدیشان اشاره رفته 
است فولی‌را که ذکر کرده در کتابهای 
قانونی مستعمله مرفوم نگشته و این هم با 
آراء | تحلمان که شهادت مطلب مسطوررا از 
ابات اسا مىأور ند منافات دارد که مقصود 
از آنحه در انیا مذکور است له فقط فول 
یکنفر است بلکه مختصر و خلامه" اقوال 
تمام ایشان است و که اشاره بحلم و تواضع 
مسح منباشد و از برای این تواضع اشار ات 


متعدده یافت مشود که مشهور ترین انها در 
باب of‏ اشعا است ۰ 

اما تاصمر ه در انظار بهود خلی محمر 
بود یو ۱:۱ و چنان منماید که مکنای 
مسح در انمدت لىل الاعتمار اساب باد 
اوری متی گثته مطالب و نوات انسارا 
کل" و مختصرا بنظر آورده گفت بناصری 
موسوم خواهد گشت و این‌را ملخص و 
مختصر افوال انسا فرار داد 


ناقپ . (مفاده) با ادامی ذکر مشود و 
آن شهری است بر حدود نفتالی یوش :۱٩۹‏ 
۳ ملاحظه در ۲دامی و برخیرا گمان 
چنان است که نافب شهری است غر از ادامی 
و همان خرابه ساده است که بمسافت 4 مل 
بجنوب طبریه وافع است" 

نا کون . (مهبا) خرمن گاهی که عَزه در 
کنارش مرد ۲سمو ٦:٦‏ و در اتو ٩:۱۳‏ 
و۱۱ کیدون و فارص عزا خوانده شده است 
و در انه فریت يعاريم و اورشلم وافع 
بود ۰ 

نامزو . اینلفظ فصد از معاهده مرد و 
زن است که در ایام آنه یکدیگررا نا کح و 
منکوحه شو ند در ایام سلف والدین اغلب 
اوفات دختران خودرا بدون رضای ایشان 
نامزد منکردند حتی در زمان طفولنت هم 
اینسئله بسار اتفاق مافتاد چنانکه فعلا" 
هم در مشرق زمین باندازه ای معمول است" 
و بعضی اوفات اینمعاهده‌ر! در ورفه‌ای نوشته 
داماد متعهد مبشد که مبلغ معستی بعروس 


نامه . 


AA 


نامه . 


بدهد و تکسل زمان نکاح در وقتی بود که 
دختر بحد رشد یعنی سن دوازده سالگی 
برسد» و عهد و شرط امزدی بهحوجه 
گسخه و فسخ نمشد جز بطلاق یا مرگ 
مت ۲۵-۱۸:۱ لو ۰۲۷:۱ خدایتمالی در 
کتاب ارسا ۲:۲ و هوش ۱۹:۲ و۲۰ فوم 
خودرا امزد سفرماید و متعهد مشود که 
تمام مواعد اعطای توفق‌را در حسق ایشان 
تکسل رباند در اینصورت واعظان آلت 
ٍ_ِ انحل مساشد ۲قر ۰۲:۱۱ علیهذا 
لفظ بوله" منکوحه در باره" اسراشل خطاب 
شده اش ٥:1۲‏ تا انتحاد کامل و حى که او 
تعالی با ایشان دارد سرهن گردد۰ 

تایه . اول دفعه که اینلفظ در کناب 
دس مذکور گفته در تاریخ اوریا است 
۳شمو ۰۱۹:۱۱ پس از آن در تاریخ ایزابل 
اباد ۸:۲۱ و٩‏ وگذنته از اینها ایلیا و 
حزفا و عزرا ونحمباو غبره نیز ذکر نموده 
اند اما مخصوماً قصد از مکتوبات الهامی 
عهد جدید است که بتوسط حواریان در 
وفایم مختلفه متنوعه نوشته شده سرت و 
رفتار کلسای مسحرا تحسین نمایند و یا 
توهبن و تویخ نموده هدایت بحشد» چه 
که روح القدس جنان مقرر فرموده است 
که تعلمات عظمه و مهمه انجلرا له 
تنها از اقوال کاهنین آنها بوضع تاریخی 
داشته باشم بلکه با ضروریات مختلفه ز ند گی 
روزانه ما که بطور وضوح رجوع داده شده 
دانته باشم* 


اما پر واضح است که هر کلامی و ذکری 
که حواریان نوشته و با دیگری از فول 
ايشان قل نموده الهامی تتواند بود تا از 
برای فرون آنه محافظت شود افر ٩:۵‏ 
کل ۱۱:١‏ بلکه فقط نوشتحات الهامی انها 
بوابطه توجه و لطف الهی محفوظ مانده 
همجو منم دنور العمل ایمان و عمل بوده 
همواره از انها هدا یات مدمه حاری بوده 
و خواهد بود جه که هر وافعه مخصوصرا 
هدایت مخصوصی لازم است* و جون اراده" 
خواندن هر بك از نامه‌ها و رسایل‌را داشته 
باید همواره سب تصنیف و وفایع و نستهای 
مصتفرا با کسانیکه رساله _بایشان مکتوب 
گنته و زمان تحریر و مقصد عمومی از 
دلایل و فقرات خاصه" آنرا ملاحظه نمائم 
و نیز بايد وضع نوشتن و طرز افوال مصنف 
و تاشرات مخصوعهرا که از برای مخاطین 
در نظر داشتند و هم از وضع حالات و خلق 
و فواعد و ربوم عمومی و حالت اصلی 
میخاطین اطلاع بهمرساننده در نظر 
داشته باشم * 

از جمله کتب عهد جدید ۲۱ نامه است 
که مصنتف جهارده تا از آن‌ها پولس بوده 
تصنف یکی بعقوب و دوتا به پطرس و مه 
تا به یوحتا و یکی به بهودا منسوب است ۰ 
و بدون ملاحظه زمان تصنف در ضمن فانون 
کتاب متّدس ما گذاشته شده بدا نواسطه منتفع 
شن از فرائت آنها خالی از اشکال نست 
و مزاوار چنان است‌که هنگام خواندن نامه‌ها 


ان و نانو . 


مطالب انها که با مطالبی در اعمال 
حواریان بکلساهای سطوره در آن کتاب 
مقس منسوب است تطسق نمائیم تا 
بدینوامطه تقریاً زمان و محل مصتفین آنها 
نیز معلوم گردد۰ بطور طسعی واضح مبگردد 
که جنین توشحات حالات و حسات تازه و 
حالته مصنّفرا داراست» نامه‌هاشکه از یوحشا 
و یوب و بطرس و بهودا به بهودیان 
پراکنده شده مکتوب گشته در وضع عبارت 
و اثر عبر از نامه‌هائی است که پو لس شایل 
نوشت و بلا شك نوشتحات پولس دارای 
ععارات و اشارات بوقایمی است که برای 
خوانندگان آنزمان بسار مهل‌تر و اسان تر 
وتا 

نان و انوا بدا نکه عادت قدما بر این 
اسمر ار بافته بود که عمل یختن نان‌را همواره 
پزنان واگذار منمودند ۲٣:۲٣۷‏ و اسمو 
۸ و۲سمو ۸:۱۳ و ار ۱۸:۷ چنان که 
گوید ساره زوجه حضرت خلیل مثل سایر 
خواتین آن ايام برای مهمانهای خود طعام 
حاضر مینمود ٠‏ 

و پلنوس گوید که تا مدت ۵۸۰ مال 


نانواثی عمومی در روم نبود* اما از محیفه" 
ارما ۲۱:۳۷ و هوش ۷-٤:۷‏ چنان مستفاد 
سگردد که نانوایان عمومی آن ایام اشخاص 
معروف و در اورشلم در محلّه و کوچه" 
مخصوصی سكو نت داشته اید ۰ 

و طریقه" پختن آنها مختلف است چنانکه 
بعضی اوقات اشن افروخته و حون 


۸۹۹ 


نان و تانوا . 


اخگرهای سرخ شده نیکو جمع میشد آنهارا 
بطرفی داده خمررا پهن کرده بالای ربك 
گرم میگذاردند پس از اتش و خاکستر 
بر بالایش ریخته بعد از پخته شدن ببرون 
مآوردند ۰ و بعضی بطورهای دیگر می- 
پختند جنانکه در لا 4:۲ وه و۷ سطور 
است و گذخته از اینها گندم‌را با منبل برشته 
مکردند جنانکه به داود داده شد سمو ۱۷: 


۸ و بوعز نیز براعوث داد روث ۱4:۲ 
ملاحظه در تور * 

و بايد دانست که فوم یهود بئتر نان 
خودرا از گندم خالص ترتب مدادند و 
گاهی از اوفات جو و ذرّت و سایر 
حوباترا بر نان مىکر د ند جنانکه در داو 
۷ مسمطور است و از فراریکه معلوم 
مشود در قدیم الابام حبوباترا بهمانطور یکه 
هست می‌خوردند پس از ان بتدریج انهارا 
بر شته کردند و حورد ند 

اما نان تقّدمه نان فطبری بود که همواره 
در هر ست پخته مید و گرماگرم بر میز 
طلائی گذارده شده دوازده‌تا از آنهارا 
بموافق دوازده سط اسرائل بشکل مر نع 
جنانکه گمان می بر ند شش دانه در ابنطرف 
و شش دانه در آنطرف ميز محدند و چون 
همواره در حضور خداو ند حاضر بود آ نهارا 
نان تقدمه گفتند بعضی از علمای بهود بر 
آنند که آن نانهارا شکل مرربم چده در 
مبان هردو فرص صفحه" ناز کی از طلا دولا 
کرده مگذاردند که بدانواطه نان مقتدس 


نایوت ۰ 


۸۷.۰ ئو 


همنثه‌تر و تازه باشد۰ با وجود آن بموافق | ابثان شانی اش ۷:۱۰ و شهر عمده ایشان 
کتاں لاو یان N:‏ در هر ست | نهارا ءوض سالع بوده است ۰ 


مینمودند جز کهنه هبج يك از آحاد ناس‌را 
مزاوار نبود که از آنها بخورد اشمو ۲۱: 
٦-۱‏ و مت ۰۳:۱۲ 

تایوت . (مسکنها) موضعست در نزدیکی 
رامه که مسکن سموشل سی بود اسمو ۱۹: 
۲۳-۸ و ۰۱:۲۰ و بعضرا گمان جنان است 
است که مسکن پسران بیغمبرانی بود که 
سموئل ایشان‌را تعلم مداد 

نائون . (جمال) شهربست در جلیل که 
مسح پسر بیوه زن‌را در انجا حیات بخشده 
از اموات بر خبزانید لو ۱۱:۷ و فعلا" انرا 
نین گویند و بر سرازیری شمال کوء دوخی 
بسافت ٦‏ مبل بجنوب شرفی ناصره و ۲۵ 
مبل بحنوب غربی تل‌حوم وافع۰ و احتمال 
میرود که سمح‌جنازه پسررا در وقتکه بطرف 
باهل فرستانی که در مغرب ده است سراز یر 
مسشد دید و از وسعت و عظمت خرابه معلوم 
منود که ین ثهر عمده و عظمی و 
حصاردار بوده است لکن ویلا" ده کوجکی 
است که دارای بست خانوار مسباشد و این ده 
از کوه طور به خوبی دیده شود" 

نبایوت . (محلهای مر تفع) اول زاده" 
اسماعل پد ۵ و او ۲۹:۱ و از 
قرار یکه مگوید اولاده" وی در بلاد عرب 
سکنا ورزیدند در نزدیکی وادی موسی و 
گویند نساطمان که در توار یخ بونان و دوم 


مد گور ند او لاده" سایوت بوده اند سته" 


نمور . . (صدا کننده) بت عویان است 
۲باد ۳۱:۱۷ و او مثل انوبس است که 
خدای مصر بان بوده و شاید سنگی که بر 
صخره در کنار راه قدیم در بالای نهر کلب 
بوده تمثال همان بت و اسم نهر هم از اسم 
وی گرفته شده باشده 

نبشان. (خاك سك) شهری از شهرهای 
شتگانه دشت بهوداست يوش ۱۲:۱۵ که در 
نزدیکی عبن جدی بود و بسا می‌شود که 
همان ام بعك باشد» 

نبلاط . (جهالت پنهانی) شهرست که 
نامان در آن مکونت داشتند نح ۳۹:۱۱ 
و گمان سرود که بت سالا باشد که بمسافت 
۽ مل بشمال لد واقع و در آنجا اصیلهای 
مخروبه و منگهای حجاری شده بسار دیده 
شود ۰ 

نیو . (خبر دهنده) (۱) یکی از خدایان 
آشوریان که با لفظ ذکر شود زیرا که در 
اشعا ۱:47 مذکور است سل خم شده لبو 
منحنی گردید و در این مطلب اشاره بکار 
کورش است که هنگام غلبه بر نینوی بعمل 
آورد على الحمله اين بت در حسن عقل و 
ذکاوت شهره بود و بعضی از تماشل ان تا 
این ایام هم بافی است و اسم این بترا 
محض یمن و ترك باسم بعضی از ملوك 
آثور و بابل افزوده ۰ مثلا نولاسر و 
نوکدنصر و غره گفتند و این بت یکی 


۸۷۱ بوک لصر . 


ز ملحاهائی بود که کسانی که در مصتها 
شداید گرفتار بودند بدو مسناهید ند۰ 

(۲) کوهی از سلسله کوههای عباریم در 
واب روبروی ار یحا که موسی از بالای آن 
اراضی مقده‌را مشاهده نمود تث ٩۸:۳۲‏ 
و٩4‏ و۱۰۳ و معلمان در نحفق اینکوه 
اختلاف دارند و غالا گویند که کوه نبا 
ماد (ملاحظه در فسجه)۰ 

(۳) شهری است در مشرق اردن که جادیان 
آنرا مرمّت نمودند اعد ۳:۳۲ و۳۸ و در 
نزدیکی کوه نبو وافع و معاوم نست که 
فصد از نبوی مذکور شهر بو یا کوه نبو 
ممباشد» و مواببان نبورا مفتوح صاخته 


بتصرف خود آوردند اش ۲:۱۵ ار ۱:6۸ 


و۲۲ و مسافت ۸ سل به جذوب حشبون وافع 
و دور نست که همان حالس حالنه باشد ۰ 


(4) شهریست که نبوی اخری نامیده 
شده است نح ۳۳:۷ تا از موی مذکور فوق 
متمایز باشد و دور ست که این نو در 
اراضی امین بوده یا اينکه نوبا در اراخی 
بهودا مساشد که بمسافت ۷ مل بشمال غر بی 
حبرون وافع مباشد۰ 

بوکدنهّر . ار ۲:۲۱ بهترین واعلی- 
ترین القاب شهر بابل است و لکن جز در 
کتاب ارما و حزفال وارد نگشته ۰ توب 
کدنصر و نموخدنصر (نا نو تاجرا محافظت 
نماید) ايندو لفظ که لقب پادشاه بابل اند 
که پر نبوپولاسر و موس مملکت بابل 
بود وی مشهور ترین پادشاهان سلسله خود 


بلکه میتوان گفت که مشهور نرین ملاطین 
دسا بوده است و در کتابهای ملوك و نوار یخ 
ایام عزرا و نحسا و اتر و ارسا و 
خصوصاً در دا سال مذ کور است و برخی 
از حکابات وی از ابار قدیمه" آدشهر 
معلوم می‌شود و در موزه" برلین منگی 
است که تصویر سر نبوخداصر برآن منقوش 
و اين کلمات نیز بر ان مکتوبست «نبوک 
ناصمر شهریار بابل این‌را در مدت حبات 
خود ماحض اكرام و احترام مولای خود 
مرودخ ساخت» و از مفاد فصص و حکایات 
چنان معلوم مشود که پدر نبو کدناصر بو 
خدنصررا به جنك فرعون نکو امر فرموده 
ویرا در حوالی گرگمیش در 1۰۵ قبل از 
مسح مفلوب ساخت ار ۲:4۳ و از آنجمله 
انحه را که آن بادشاه در بين النهر ین و 
ثام و فلسطین داشت مرف گشته اورشلیم 
را مفتوح و بعضی از اهالی‌را که دانبال و 
رفقایش نیز از ان جمله بودند باخود 


باسری برد دا ٤-۱:۱‏ از ان پس جون 
وافعه فوت پدر گوئزد وی گردید بابل 
مراجعت نموده به تخت شهرباری بر آمد 
و رو سای عساکر خودرا امر نمود که اسران 
بهود و فنقته و شام و مصررا سابل اوردند 
و از این حوادث و وفایع درك عبار تى که 
در ۲پاد ۱:۳4 وارد نده است اسان خواهد 
بود که مگوید «در ایام او نو کدنصر 
پادشاه امد و بهویافم سه نال بنده او بوده 
و لقب پادشاه در باره وی اشاره بدا نست که 


۸۷ بوک نصو . 


رفعت و علوخان و درجه" وی یک‌حا خواهد 


اما وفایع و حوادث جهار باب او ل 


رسد و مه سال مذکور از ۱۰۵ الی ۰۰۳ | صحفه" دانبال در ایام نبوکدنصر واقع 


فل از سیح میباشد* 


از ان پس یهویافم در سال ۱۰۲ بر وی 
عاصی شد و خداو ند نیز جنگحویان کلدا نبان 
و اراممان و موابان و عمونساترا بر وی 
مسلط گرداند ۲پاد ۲۰:۲۶ پس از ان 
نوکدنصر عساکر خودرا باورشلم فرستاده 
بهویافم‌را اسر و دستگر نموده بالا خره 
ویرا رهائی داد (ملاحظه در بهویافم) و 
بعد از مرگ پسرش بهویا کین سلطنت نمود 
و نوکدنصر سه باره بر اورشلیم حمله 
برده آنرا محاصره نمود علهذا بهویاکن 
و خانواده‌اش خودرا بدست نسو کد نصر 
تسلیم نموده و او نیز شهررا مفتوح ساحته 
خانه خداوند و فصر سلطنتی‌را متصرف 
کشته همگی‌را بابل باسری برد ۲پاد ۲4: 
۷-۲ و متنا را بسادشاهی نصب نموده 
اسمش‌را بصدفتا تبدیل کرد لکن بعد از 
ده نال عاضی شده اسب ان خد که ن وکدنصر 
نوبت جهارم حمله‌ور شده پس از استلای 
فحطی شدید و فتل دو پر صدفا در پیش 
روی پدر و کندن چشمهای صذییا در ۵۸۸ 
هل از مسح ویرا باسری بابل برد ۲ پاد 
٥‏ و اما ارسا که از غله" ننوکدنصتر 


نوت نموده بود ار ۷-۳:۲۱ و۱۱-۹:۲۵ 
و۱:۳۲-٩‏ در حضور وی محترم گشته ویرا 
از زندان بر اورده آ يجه لاز مه" تلطف و 
مرحمت بود در حق وی معمول داشت ۰ 


گشت (ملاحظه در دانسال) و از جمله مطالی 
که موید کلام دانبال مساشد که گفت «و 
پادشاه متکلم شده گفت ایا این بابل عضم 
ست که من انرا برای خانه سلطنت 
بتوانائی فوت و حشمت جلال خود با 
نموده ام» دا ۳۰:4 فولی است که مسگوید «من 
خانه عظم که در وسط بابل امت از برای 
دارالسّلطنه" خود بنا نهادم» و با وجودیکه 
انار سطوره امر دیوانگی پادشاه‌را بان 
نمی‌نماید لکن از خود مطلب اشاره بان شدے 
و مفهوم مگردد» 

و رولنصن نوشته ای را خوانده است که 
مگوید «در مدت چهار سال قلب من شاد 
سود که در مملکت خود سکونت ورزم و 
بهحوجه من‌الوجوه مایل به بناء عمده و 
مهمی نودم و در بابل از برای جلال اس 
خود بنانی نکردم و در عادت و پرستش 
مرودخ خدای فرائتی ننمودم و بر فربان- 
گاههای وی فر بانی نگذرانیدم»۰ 

على الجمله نبوکدنصر پادشاهی عظیم 
بود که دانبال ویرا ملك الملوك منامد 
دا ۳۷:۳ وی بایلرا با باعهای مر تفعه بر 
تیه‌های مصنوعی که بهیشت تیه‌های طبیعی 
ساخته بود از برای خوشودی و نزهت 
خاطر زوجه خود اراسته بود جه که زوجه" 
وی از شهر و مملکتی که دارای کوهستان 
بود آمده بود و این باغها از جمله عجایب 


نبوزرادان . 


دابا محسوب بود و رودها و اصلهای سار 
از برای مشروب ساختن اراضی ساخت و از 
جمله مطالسکه دلالت بر عظمت و اهمست 
بناهای وی منماید آنستکه نه عشر اجرهالی 
که در بابل یافت شده اسم وی بر آنها 
مکتوبست لکن حاکم ظالم و سخت دلی بود 
چنانکه پسران صدفارا در جلو چشم پدر 
مقتول ساخته و مجوسیان و ماحرانی‌را که 
بر نفسر خوایهای وی فادر له بودند امر 
هتل نمود و اهالی‌را امر نمود که نفس 
ویرا عادت نماند و با وجودیکه 
وی پادشاه اسمانهارا پرمتش مینمود دا :٤‏ 
۷ مان مرود که پادشاه اسمانهارا یکی 
از خدایان فرض منمود نه اينکه ویرا 
خدای واحد منداست و در سال ۱ فل 
از مسح بدرود جهان گفت و مدت سلطنتش 
64 سال بوده 


نبوزراداق . (نىو رسولی‌را فرستاد) 
رس جلادان نبوک‌دنصر ۲پاد ۸:۲۵ 
و نیز سردار جلادان در اورشلم بود و 
حسب الامر بادشاه ار مارا اکرام داشه 
نوجه نمود ار ۱۱:۳۹ و۲:۹۰ و پس از 
محاصره" اول پنجسال گذشته بودکه نو کب 
نصر صوررا محاصره کرده بوزرادان 
باورشلم آمد و هفت صد و چهل و نج 
اسر بابل برد ار ۰۳۰:۵۲ 

نبوشاربان . (نبو مرا خلامی می‌بخشد) 
ر ننس خواجه سرایان نو کدنسر بود از 
ik‏ 


یه  .‏ زنان پغمبران‌را له میگفتند 
اش ۳:۸ و بعضی زنان دیگر هم مثل مریم 
خواهر موسی و هرون خر ۲۰:۱۵ و دبوره 
داو ۱:۵ و حنه مادر سموئل اسمو ۱:۲ و 
حلده زوحه" شلوم ۳ باد ۷۲ و حنه 
دخت فنوشل لو۳۹:۲ و دختران فیلسس اع 
۱ نوت منمودنده 

نی ییون . نوت لفظی است که مقصود 
از آن اخار از خدا و امورات دنه 
بتخصص اخبار از امور آینده مساشد» مثلاا 
هارون نی خوانده شده زیرا که بوامطه" 
فصاحت و نطاهش از جاب مومی خر 
میداد .و تکلم منمود خرو ۷ یغمران یا 
انبیای عهد عتیق همواره از شریعت موسوی 
سخن مراندند و از امدن مسح نوت 
منمودند و چون در ایام سموشل نی 
کاهنان از تحصل و تعلیم و تعلم کناره 
جستند و رعتی در تحصل عم نداشند 
بدا تواسطه ان حضرت در رامه تاسس مدربه 
فرمود اسمو ۲۹-۱۹:۱۹ و شاگردان 
انمدرنه پاسم پسران انسا مفتخر گشتند و 
از اینجا سموئیل باحیا کردن شریعت شهرت 
نمود و اسم حضرتش با اسم موسی و هارون 
مذکور گردید مز ۱:۹٩‏ ار ۱:۱۵ اع ۳: 
۲ و مدارس چندی بدینگونه در 
بت‌ایل ۲ پاد ۳:۲ و اریحا ۲یاد ۵:۳۲ و 
جلحال ۲ پاد ۳۸:4 و سایر اماکن ۲ پاد ۱:٩‏ 


ایس لشت و رایس اینسدر" پینمیرانرا 
پدر نادند اسمو ۱۲:۱۰ و آفا گفتند ۲ پاد 


AVL 


۲ در این مدارس تفسر تورات و موسفی 
و ثمر تعلیم داده مسشد بدین لحاظ انسا غالا 
شاعر و اغلب ایشان الات موستیرا 
منواختند خرو ۲۰:۱۵ داو 4:۶ و۱:۵ و 
اسمو ۵:۱۰ و۲یاد ۱۵:۳ واتو ۱:۲۵ و 
فایده اینمدارس این بود که طلاب‌را از 
برای تعلم مردم ترت نمایند و حاضر 
کنند و مسشت این انسا خلی ساده بود ۲ پاد 
4 و۰۳۸ 


و غالبا عابد وار زیست منمودند اپاد۱۷: 
۷۵ و مت 4:۳ یا اينکه گردش نموده در 
منزل اتيا و مومنین میهمان میشدند اپاد 
۷ و۲باد ۱۰۸:4 و ظاهرا تسام 
اشخاصی که در آنمدارس تعلیم مافتند 
اختار بر اخار از مستقبلات نداشتند بلکه 
این مطلب باشخاصی اختصاص داشت که 
خداوند بر حسب افتضای وفت اختسار 
مفرمود و آنهارا به تربت فوق العاده 
تربیت میفرمود و برخی از آنهارا مخصوماً 
مهیط وحی فرار میداد که ابدا" قبل از ان 
تعلیمی نافته و در مدربه داخل تشده بودند 
مثل عاموس که شان بود و انجیرهای بریرا 
می‌جد عا ۷ ۰*۰ 

و نسوت‌را افسام بسیار بود منجمله خواب 
دیدن دا ۲: و مکا :٦‏ حز ۱: و تبلغ ۱ پاد 
۳ و اسمو ۳٣‏ و بسار از اوفات 
پغمبران امورات آینده‌را بدون تمیز زمان 
ا منمودند جناف‌که حوادث وفایم 
وريب العهد يا بصد العهد پبکسان بنظرشان 


امد مثل نحات یهود از آشوریان اش ۱۰: 
و خلاصی دنا بوابطه مسح اش ۱ منل 
غلیه" اسکندر کر یا آمدن مسح زك ۹ 
و مثل واقعه افاضه" روح القدس در روز 
پنجاهم بروز فبامت یوئل ۳۲-۲۸:۲ و اع 
۲۱-۲ و از این فسل مشته شدن خرابی 
اورشلیم به حوادث روز جزا مت ٣٣‏ و 
و ۰۲۵ 

و فصد از بعئت انسا این بود که مشتث 
حضرت الهی‌را اعلام کرده شون دینی‌را 
اصلاح نمایند ۲پاد ۱۳:۱۷ ار 4:۲۵ و 
مخصوصاً قصد عمده و کی انسا اخار از 
آمدن مسح و خلامی عالم بوده است و 
ایشان آن فوه فماله و مژثره‌ای بودند که 
فوم‌را به راه راست هدایت مسشموده‌اند و 
مداخله عظم در امورات ساستّه داشته اند 
و علاوه بر نوات وارده بعضی از جاهای 
کنب مقتسه" تاریخی ۱٩‏ نفر مخصوص که 
منسوب بشانزده نبی مخصوص میباشد دادیم 
که در جزو فوا نین محسوب و در ضمن اسار 
فانونی گذاشه شده است۰ 

و از برای ایلیا و الیشع بی کناب 
مخصوصی نیست بلکه اقوال و فرمایشات و 
اعمال ایشان در ضمن کتب پادشاهان مکتوب و 
مندرج است» و اسامی پیفمبرانی که مصتّف 
کناب بودند از فرار ذیل است : یوئس 


س ما سا ام 7ص ل س 


ارمیا حبقوق دانبال عوبدیا حزفیال حجی 
زکریا ملاکی و بر حسب آنحه که یهود 


میگویند علاوه بر شانزده نبی سطور فوق 
سی و دو تن نبی و پنج تن نيه هم بوده 
نتهنم . (اشخاص مقدس) طقه‌ای از 
خدمتکاران دینی است و با کاهنان و لاویان 
و دربانان و مان نیز مذ کور ند اتو ۲:۹ 
عز ۲:۷ و در کوه ساکن بودند نح ۲۱:۱۱ 
و از ايشان بهیچج وجه خراج و باج و جزیه 
نسگرفتند عز ۲4:۷ و از فرار معلوم خدمت 
آنها نست بخدمات لاویان پست‌تر و سبك تر 
بود و برخبرا گمان چنان است که جبعونسان 
که یوشع ایشانرا جویکش و سقای جماعت 
فرار داد یوش ۲۷:۹ و همحنن از پنحاه 
نفر از اسران عد ۷:۳۱ که معان شدند 
که با لاویان نگاهدارندگان احکام الهی 
مین بائند» کارهای ایشان شنبه بکارهای 
تنم بود لکن اشانرا در آنوقت سم 
نمیگفتند بلکه این اسم در ایام داود شهرت 
یافت عز ۲۰:۸ لکن نمیدانم که ایا طقه" 
سطوره باين اسم اسده شد یا اینکه کار 
ایشان شه به کار نتشم بود ۰ 


نقنائیل . (خدا داد) اسراشلی حققی 
که در او مکری نست یو ٥۷:۱‏ مسکنش 
در فانای جلل بود يو ۲:۲۱ و فلسس 
ویرا بنزد مسح آورده باو جودیکه او ل 
باور نکرده گفت مگر مشود که از تاصر ه 
چیزی خوب پیدا شود يو ۱:۱ لکن چون 


مسح ویر! نر داد که تل از آنکه سیحرا 


است ایمان اورد و اعتراف باین‌اللهی 
مسح نمود و اسمش در اناجل جز در 
یوحنا یافت نمشود و چون یوحتا 
بر تولماوس‌را ذکر نمی‌کند برخیرا گمان 
جنان است که وی تال بوده است» 

جات . نجات دهنده . . اینلفظ در عهد 
عتشق در باره اشخاصی گفته مشود که خدای 
تعالی مخصوما انهارا بدرجه ای رساننده و 
افتداری بخشده که اساب تحات و کامابی 
فوم توانند شد مثل یوثع بن نون که اسسش 
با سم مبارك عیسی یکی است و داوران نح 
۳۳:۹ و بریعام ۰ دو م ۲پاد ۵:۱۳ و ابتلفظ 
بارها نسبت به خود بهوه نیز استعمال شده 
است اش ۳:۶۳ و۱۱ و۲۱:۹۵ ۱۹:۰ 
و ۱۷ چه که از او نحات روحانی از گناهء‌را 
همواره طالب و منتظر بودند مز ۸:۳۹ و 
۵۹ ولی این مئله بطور مخصوص و 
اعلا درحه به خداوند ما عسی ست داده 
شده زیرا بر حسب فول فرشته آن حضرت 
امد تا فوم خودرا از گناه نحات بخشد مت 
۱ نا بر این عسی خوانده شده یعنی 
نحات دهنده یو 4۲:۹١‏ اع ۶ ۱:۵ ۰۳ 

تجاست . آب نجاست۰ ملاحظه در آن. 

جار . اول دفمه که صنمت نجاری 
مذ کور است در فقره کشتی سازی توح است 
پید ۱۱-۱٤:١‏ و از اینقرار چنان معلوم 
مسئود که صنعت مر قومه در ان ایام در 
ات گونی 


و جون 


بش ً‌ ده و هه 
> ۱ .ر“ 


دیده بائد مسح ویرا در زير درخت دیده | اسرانلان الات و ادوات حادر حماعترا 


نجس . 


مساختند نجاران ماهررا بکار داشتند خرو 
۵ و ۰۸:۲۷ و بسار اوقات در کتابهای 
تاریخ بعمل نحناری اشاره رفته است اما 
داود انمو ۱۱:۵ و سلنمان ایاد ٩:۵‏ 
تحار ا نرا از صور اوردنده و یوسف شوهر 
مریم هم نار بود مت ۰0:۱۳ و خداوند 
ما هم بدین ثغل مثغول بود مر ۳:۹ و چون 
خداو ند و منحی ما از عمل دستی عار نداشت 
علی‌هذا سرمشقی از برای متابعان گنته 
همواره از اعمال دستی معزز و مکّرم 
مساشد» 

ملاحظطه در باك * 

ی . (در خشنده گی) سم داود و جد 
مسح بود لو ۲۵:۳ و محتمل است که همان 
شخصی باشد که در اتو ۲۲:۳ و۲۳ نعریا 
خوانده شده است ۰ 

نعشتان . (از مس) اسم ماری است که 
موسی در دشت بر پا نمود عد ۸:۲۱ در ایام 
حزفا ۲باد 4:۱۸ و حزفا انرا بسوهان 
ساد چه که مردم بدو بخور مسوزانیدند؛ 

لال . طبعاً به نهلال خطا ورزید یوش 
۱ (ملاحظه در نهلال) ۰ 

تعلامی . لقب شمعا است ار ۹ و 
۲ و نست آیه" مذکور معلوم نیست که ایا 
مقصود محل یا فصد از اشخاص محلمه 
ایست که ارما آنهارا تخویف منماید؛ 

تحلیثیل . (وادی الهی) یکی از منازل 


بنی اسراثیل است که در مبانه متانه و باموت 


AY 


بيا . 


وافع بود عد ۱۹:۲۱ و احتمال مرود که 


در وادی ارنون که همان زرفاء معان است 
بوده * 


ياء . 


لفظ نحماه بمعنی سلی یافته 


از سط یهودا بود نح ۲۱:۱ و۷:۷ و 
محتمل است که از طایفه ملوك بوده در بایل 
در مدت ایری متولّد گشت و در شوش 
به منصب سافی‌گری پادثاه ایران اردشر 
دراز دست منصوب شد و حالت مصست امیز 
مهاجرین بنی اسرائل‌را که پسشتر باورشلیم 
مراجمت کردند به حضور خدا در دعای 
تاماه با الحاح آورد» بالا خره از پادشاه 
ایران در خواست نمود که اورا اذن دهد 
که باو رشلیم برود و در بنای ان امداد کند 
بدا توابطه در سال۲۰ اردشر و تخماً ٤٤٤‏ 
سال قل از مسح به حکومت انجا فرستاده 
شده توجه مخصوص خودرا بعمل عظیم و 
لازم یعنی در باره" بنا کردن حصارهای شهر 
مصروف داشت و دشمنی سامریان که سا 
از آن سب مهاجرین اذیّت صدیدند در این 
وفت بشتر گردیده در تحت توجه شلط 
حکمران بانتصواب حیله و کنب حتی 
ال مکان موانع بساری در راه بهودیان 
انداختند بحدیکه به عمله جات در حبن 
کار کردن حمله‌ور شدند با کی اه با 
آنهارا امر فرمود که اسلحه بست گرفته 
به کار مشغول شوند با وجود این در عرض 


بيا . 


یکسال عمل خودرا بانحام رسانندند او در 
این کار عظبم و در حکومت و غبرت روحانی 
و بفرضی و جرات و کرامت و محنت 
نست وم و شهر خدا و هم در دعای دائمی 
خود و اعتماد کامل بر امداد الهی به ناج 
کاسمابی سر افر از گردید و دوسان امان 
هم همراه داشت خصوماً عزرا نح ۱:۸ و٩‏ 
و ۱۳ و ۰۳۹:۱۲ اصلاحات شهریه بساری 
مقترر نمود و تخمناً در سال 4۳۲ فل از 
مسح ببارگاه بابل سر عمل خود مراجعت 
نمود نح 1:۲ و ۱٤:٥‏ و ۱:۱۳ اما بعد از 
چند سال دیگر باز باورشلیم طلسده شد تا 
بعضى از مطالب مختلفه از سل ترك عبادت 
در هبکل و نگاه نداشتن روز ست و نکاح 
کردن زنان بت پرست و غر ذلك را که در 
تزاید بود اصلاح نماید و یهودیانبرا که 
زان بت برست‌را نکاح کرده بودند محور 
کرد که یا آن ز نان‌را ترك کنند و با خود از 
وطن خارح شوند و محتمل است که این 
خروج که نا چار بعضی از کاهنان اختبار 
نمودند سب بنا کردن هیکل بر کوه جرزیم 
و باعث بر پا شدن پرستش بقاعده مامریان 
شده باشد هکل و دیوارهای شهر که 
وو ارد کو رد رشن د 
باره تقدیس شد و او ربا خواری و ضط 
اموال فقرا را موقوف کرده فقرا را انفاق 
نمود و برای خدمت هکلی هه دید و در 
تمامی امور سیر مشق حکام بود 

کتاب تحمباه محتوی تاریخ تمامی 


ANY 


ست . 


اینوفایع است که در هنگام سر اهن ق 
طویلش گویا در سال ۰ فل از مسح 
تصنف نمود و مثل تمه کتاب عزرا است 
و بعضی از متقدمین آنرا کناب دوم عزرا 
خوانده اند» فدری از ان مثل است ٩:۸‏ 
و۲۱-۱:۱۲ و منماید که از شتهای دولتی 
امتنساخ شده و احتمال مبرود که ذکر يدوع 
کاهن بزر گ و بعضی از اسامی خر سلسله" 
داود ۲۲-۱۰:۱۲ بتوسّط مصنف الهام یافته" 
دیگری بعد از زمانی نوشته شده بائد اینکتاب 
محتوی بر اخبار بان محل اورشلم و سب 
نامه" عر يان مشهور و امناف و رسوم دوم 
اوست و ختم کنب تار یخی عهد عتیق میباشد ۰ 

نخست زادگان .ابشانرا بر سایر برادران 
امسازات بسار بود که در محل خود خواهد 
آمد مثلا در صورت استحقاق امتازات در 
فسمت اموال بر سایرین تفوق داشته دو 
بخش مسایست برد نت ۱۷:۲۱ و الا از 
جمیع حقوق نخست زادگی عاری خواهد 
بود چنانکه برای عسو و راویبن وافع شد 
ید ۲۹:۲۷ و اتو ۱:۵ و۲ و یر مسایست 
که يك فسمت از سایر برادران خود بسشتر 
به‌ برد تت ۰۱۷:۲۱ و گنشه از ابنها 
مسایست نخست زادگان برای خداوند 
هدیس شوند خرو ۲۹:۲۲ بنابراین خداو ند 
لاو يانرا بر گزید تا در عوض نخست زادگان 
فوم اورا خدمت نمایند و جذانکه مذکور 
شد فوم مسایست برای هر سری پنج شاول 
نقره تقدیم نمایند و نخست زادگان پادشاهان 


ےی ژاده ۰ 


اسراشلمانند» بعد از پدر خود بر اریکه" 
شهریاری نشند ۲تو ۳:۲۱ و٤ء‏ لکن 
اینمطلب شايع و معمول نود زیرا که 
سلیمان و بهواحاز و ابا جانئین پدر خود 
شدید در صورتنکه نخست زاده نسودند ۲ پاد 
۲۳ اتو ۱۸:۳ ٣‏ تو ۰۱۲۲-۱۸:۱۱ 

و چون امر نخست زادگی در مان هود 
سمار اعشار و اهست داشت لهدا هر امر 
متیر و مهمیرا نخست زاده خطاب 
منمودند ۰ 

نخست زاده . فوم یهودرا عادت اين بود 
که هر نخست زاده مذکررا برای خدمت 
خداو ند تقدیس منمودند واینمطلب تذکره 
ای بود از کشتاریکه خداوند بر نخست 
زاد گان مصر وارد اورده و بخضست زاده" 
اسراشلباترا بسلامت نگاه داشت خرو ۱۳: 
۲ و چون لاويان تسین يافتند اینحکم 
کنو گر دید و در غوضن هر باکر لاو ی 
را برای خدمت خداو ند تقدیس ملمودنده 

و جون لاو یانرا شماره نخست زادگان 
ذکور از عدد ايشان بشتر مىشد اسرائبلمان 
برای هر سری پنج شافل نقره که تخمنا 
نصف لره انگلسی مساشد قدیه مداد ند اما 
نخست زاده وان نیز برای خداو ند مقدس 
بود که نه جدا مبشد و نه تبدیل می کشت 
مگر در صورتی که از حواتات زیر طاهر 
می‌بود و صاحسش مخواست که اورا جدا کند 
و اگر نمی خواست فروخته با کشته با بدل 
ممشد خرو ۱۳:۱۳ لا ۲۷:۲۷ ۰ 


ANA 


وح هگری . 


ٹکو .کی از فراعنه و پسر پسامتیک 
و مؤسسس دولت طقه بست و ششمان در سال 
۲ قل از مسح و اوست که تجارت 
مصربانرا وسعت داده کشتهای تحار تی و 
جنگی شبه به کشتبهای سور ساخت و ترعه‌ای 
که در یای مدیترانه‌را بدریای احمر اتصال 
مدهد کنده هرودو نس منویسد که در 
کندن ترعه مسطوره ۱۲۰۰۰۰۰ مرد مرد ند 
و نکوه از انحام رسانیدن آن پشمان شده 
بدینقول متمذر شد که کهنه مرا از عافت 
وخم اینکار ممانعت نموده اند جه که جون 
بانحام رسد سودش به بربریان رسد و چون 
دست از کار حفر بر داشت به بنای کشتها 
پرداخته دسه‌ای در تحت ریاست فنقان 
باطراف افرمقا فرستاد و مدت سه سال در 
اینمقصد صرف نمود و با شهریار اشور رزم 
داد لکن نو کدنصر ویرا در نزدیکی 
کر کمیش در سال ۱۰۵ قبل از مسح هزیمت 
داد و در این انا يوشا در مجدو بوی بر 
خورده یوشا بهتبر مقتول گر دید و چون نکوه 
از جنك مراجعت نمود بهواحاز بن یوشارا 


که بجای پدر صاحب تاج و افسر شده بود 


معزول و برادرش الیافیمرا بجایش بر 
فرار داشته اسمش‌را به یهويافیم تبدیل نمود 
۲تو ۰4:۳٩‏ 

نوجه گری. مد از زاری کردن و 
ار بر مسّت و یاد آوردن محسنات 
اوست وعرانسان‌را عادت این بود که با نهایت 
غم و غایت اندوه بر مت بگریند و لباس 


نوجه گری . 


را 


وه 


خودرا دریده روی خود خراشده و روزه 
دار ند سمو ۱۳:۱ و بر زمان خوایده سمو 
۲ و باتیغ سر و ریش خودرا چیده یا 
تراشده بدن خودرا محروح‌مساختند لا :۱٩‏ 
۸ و ۵:۲۱ تث ۱:۱۶ ار ٩:۱۲‏ جنانکه 
در بعضی از شهرها فعلا باز معمول است؛* 
و ایام نوحه‌گری هفت روز بود ولی 
از برای شرفاء و بزرگان همجو مومی و 
هارون ۳۰ روز نوحه گری می کرد ند اعد 
۰ تث ۸:۲ و نوحه بر پسر بگانه 
خىلی سخت و تلح بود زك ۰۱۰۱۲ 
لکن کاهنانرا جایز نود که نوحه‌گری 
کنند مگر از برای خویش و پوندی که 
در درحه" او ل مسود و فرابت نام مبداشت 
و از برای کاهن اعظم جایز نبود از برای 
کسی نوحه و ندبه کند و در مدت نوحه 
و زاری در خانه مانده بر روی زمین غدا 
مبخوردند و طعام ايشان ناپاك و ایدان ایشان 
تاپاك بود هو 4:٩‏ و صورت‌های خودرا 
مسوشاندند و از مباشرت اعمال و خواندن 
شریعت حتی از نماز هم دست مکشدند و 
لباس نمی‌وشدند و رختخواب خودرا بی 
ترتبب نگاه مداشتند و خودرا نمیآراستند و 
به حمام نمیرفتند و کسیرا تحت و 
سلام نمیگفتند و کسی هم حق جواب و سوّال 
با ایشان نداشت و جز جواب صحت ایشان 
را نداد ایوپ ۱۲-۱۱:۲ و رفقای ایشان 
فقط ایشانرا دیده تعزیت می گفتند وخوراکی 
از برای ایشان می بردند و عادی بودند که 


از برای نوحه‌گری بر بام بر آیند اش 
۵ و بقبرستان یز از برای همان مطلب 
میرفتند یو ۳۱:۱۱ و هر قدر که به قری 
گذر میکردند نمازی که مقصود از فنامت 
اموات بود می‌خواندند و در مانم ومانمخانه 
لباس خشن و زبر می‌پوشدند و از فرار 
اینها مخصوص به همان زمانها بوده است 
۲سمو۳۱:۳ و زنان‌را از برای گریستن اجبر 
میکردند که بر میّت بگریند و نوحه کنند و 
نیز اشخاصی‌را که اساپ طرب نواز ند اجبر 
مسمودند ار ۱۷:۹ مت ۰۲۳:۹ 


نذر . بر خود واجب کردن فعل مباحی 
است محض تعظیم خدا یتعالی و او ل نذری 
که در کناب مّدس مذکور است نذر یعقوب 
است که هنگام فرار خود بفدان ارام بر 
خود واجب کرد پد ۲۲-۲۰:۲۸ و ۱۳:۳۱ 
و نذر کننده در نذر خود آزاد است و لکن 
شروط نذررا جنانکه در عد :۲۱-۲ و داو 
۱ مر ۱:۱۱ و اع ۱۸:۱۸ 
مذ کور است بابد بحا آورده 


نذیر . شخصت که در تحت نذری باشد 
و شروط ندر در اعد :۲۱-۲ به تفصل 
بیان شده است منحمله انکه از برای نذیره 
جایز نود که از ثمر تاك يا آنحه که از 
آن بعمل امده بخورد ومسایست موی خودرا 
نجند و ریش خودرا نتراشد و نزد مت نه 
نشند اگر چه پدر یا مادرش باشند و اگر 
جنانحه اتائ شخصی در نزد او می‌مرد 
و اجب بود که در این حال سر خودرا 


نرجس - نوگی . 


تراشده ندر خودرا تحدید نماید و پس 
از اتمام نذر مسایست که تذیره با فربانی 
در هکل در آمده به حضور کاهن برود و 
کاهن موی ویرا به چبند و بتراشد و از آن 
پس از ندر خود ازاد مسود و بعضی از 
والدین اولاد خودرا در تمام مدت عمرشان 
تدیره فرار مداد ند متل شمشون داو ۵:۱۳ 
و سوئل اسمو ۱۱:۱ و یوحنای تعمید 
دهنده لو ۱۵:۱ ۰ 

و برخیرا گمان چنان است که بولس هم 
ندیره بود زیرا که مگوید سر خودرا 
بواسطه‌ای در کنخریا تراشده اع ۱۸:۱۸ 
اما خود پولس شخص مسحی‌را ترغیب 
مینماید که جسد خودرا همحو قربانی ز نده 


مقدس نزد خداو ند برد روم ۰۱:۱۲ 
نرجس - نرگس . معروف است+ کل 
سفیدی است که در سواحل شام و فلسطین 
در مبانه شکاف سنگها روید و خلی معطتر 
است سرود ۱:۲ اش ۰۱:۳۵ 

ترجل شراصر . (امیر آتش) اس دو تفر 
از امراء بابل است ار ۳:۳۹ و۱۳ که با 
کی TT‏ 
مرافقت مداشتند که دو مین رئیس محوسان 
نو کدنصررا زرو یح نموده پس از فوت 
پدرزن خود بر تخت پادشاهی نشت و 
فصریرا در بابل در مان بناهای شهر قدیم 
یافته اند که اسم نريكکسر بر بعضی از 
احرهای انحا مکتون است ۰ 


AA* 


لمر . 


تردپان . پد۱۳:۲۸ قصد از این خرابی 
که در ايه داده است این است که عنابت 
مخصوصه خدا در عقل یعقوب تار کاملی 
بنماید و نرد بان مرقوم واسطه اتصال آسمان 
و زمن‌بوده و ملائکه بر ان محض خدمت 
اسان صعود و نزول منمودند و خداو ند بر 
سر تردبان ایستاده بود» بعضی بر انند که 
فصد از لفظ نردبان انسانست مسح است که 
آسمان و زمین‌را بیکدیگر اتصال میدهد یو 


۰0۱:۱ 


ترکموس . (نرجس) مسحی بود در 
روم که پولس ویرا سلام می‌فرستد روم :۱١‏ 
۰۱۱ 

لصر . در کتاب مقّدس مذکورست و 
منحصر بيك جنس ليست بلکه بر عقاب و 
نسرهای حقبقی اطلاق مشود و از جمله 
پرندگان نجس بود لا ۱۳:۱۱ تث ۱۲:۱ 


و تمامی مرعهای سمر تند پروازند تث ۲۸: 
۹ که در هوا بالا رو ند ام ۳ و ۳۰: 
٩‏ اش ۳۱:۰۰ و در مواضعی که تخم 
گذار ند سختی بدانها توان رسد ايور 
۰۹ ار ۱۱:۶۹ و سار یر چشم 
مساشند اما عار تی که در مکا ۱ وارد 
است که «گری سر خودرا مثل کرکس زیاد 
کن» اشاره بعقاب میباشد که گردنش کته 
از پر خالی است اما «مرغ شکادیرا از 
مشرق» که در اش ۱۱:٤٣‏ وارد است او 
نیز مقصود از عقاب مساشد که بر علمهای 
ایرانیها منقوش بود وعبار تی که در مز ۰۳ ۱: 


۵ وارد است «تا جوانی تو ملل عقاب تازه 


شود» اشاره بعمر اين حوان مساشد اما 
عبار تی که در مىگوید «شمارا با بالهای عقاب 
حمل نمودم» خرو ٤:۱۹‏ حمل بر محاز است 
و انحه که در تث ۱۱:۳۲ وارد است «مل 
عقابکه آشانه خودرا حر کت دهد و بح 
های خودرا فرا گرد و بالهای خودرا هن 
کرده آنهارا بر دارد و آنهارا بر پرهای 
خود بر دارد» اشاره بکثرت توجه و اعتنائی 
میبائد که این حبوان در تعلیم و تربیت 


اطفال حود در پرواز دادن و صد نمودن 
دارد بطور یکه شخص گمان مکند که وی 
جوجه‌های خودرا بر دوشهای خود بر داشته 
است و حال اينکه يا در پهلو و یا در زیر 
ايشان پرواز مکند» 

نسرولك . عقاب بزرك۰ یکی از خدایان 
آخور است که ویرا در ننوی هنکلی بود و 
ادرمتك و شراصمر پدر خود سنخاریب‌را 
در آنجا بقتل رسانیدند ۲پاد ۳۷:۱٩‏ اش 
e A:TY‏ 


بعضرا گمان چنان است که هشت این بت 
بطور یکه در آثار مشاهده شده است سه 
انسانی است که با سر و بالهای عقاب مساشد 
و دیگران‌را عقده بر این است که اشوریان 
کوتر نوح‌را که در تقالید ايشان مذ کور 
است و اشاره بطوفان مسافد خدا فرار داده 


ویرا باسم سروك مسمی ننوده همی 
1 

نشان . (نمونه یا دلیل) پد ۱۳:۹ و 
۳ و ۱۱:۱۷ خرو ۱۲:۳ اش ۱۸:۸ و 
علامتی که خارق عادت و طعت بائد لو 
۷۱ ۲۵ و يا ممحزء که چون ایت 
الهی بود در خرو ٩-۷:٤‏ مر۱۱:۸ تشانهای 
عهد عتسق بالتساوی داده شدند ولی 
مخصوماً در سه وقت بسار بودند من جمله 
در وفت امتخلاص ہنی اسرائل از مصر و 
افامت دادن در فلسطین و زمان ار تداد ایشان 
در عصر ايلا و الیشاع و در زمان اسری 
ایشان در عصر دانال ممحزات و خوارق 
عادات مسح در کتاب اشما ۷:4۲ و مت 
۸ خر داده شده است مقا بل کنید سلوالات 
شاگردان یحی و معحزاتی که مسح در 
جوا ایثان ظاهر ساخت لو ۱۹:۷ و۲۳ 
مت ۲۳:۱۲ یو ۳۱:۷ بدیهی امت انایرا 
که نویسندگان انحل نوشته اند فقط نمونه 
از بساری است مت ۲۳:۶ و۱:۸ لو ۱: 
۱۹-۷ بو ۲۳:۲ فصد از نشانهای آسمانی 
حرکات و حالات کواکب است که ساحران 
بت پرست به خال خودشان از آن‌ها خبرهای 


قبل از وفوع میافتند و امتتباط میکردند اش 
64 ار ۰۲:۱۰ 

لصیپ . (تمثال) یکی از شهرهای بهود 
است یوش 4۳:۱۵ که بافصله و اگزیب و 
مریثه مذکور است اوسییوس و جرم گویند 
که فیمایین البوتروپولس و حبرون 
بسافت ٦‏ مل تا هفت باو"لی مانده واقع 
است که همان یت نصب حالتّه است و 
خرابه‌های بسار وسع از هبل بن و متونهای 
شکسته و سنگهای بنا و برجهای مربم که 
طول هر طرفی ٩‏ قدم است در آنجا دید 
شود ۰ 

نطوفه . (منقط و خالخال) شهر ست 
ظاهر ۱" در بهودا که اسمش در جدول 
اسهای اشخاصکه با زروبابل از باپل 
مراجمت نمودند مذ کور است عز ۲۲:۲ نح 
۷ وا اسدراس ۱۸:۵ و لکن نطوفه از 
شهرهای وديم بود زیرا که دو نفر از سه 
سالاران ساه داود نطوفاتی بودند اتو ۲۷: 
۳ و۱۵ و لاویان نیرز در دهات نطوفا مان 
ساکن بودند ۱تو ۱3:۹ و لاویان مذکوره 
غالبا از مفتبان بودند نح ۲۸:۱۲ و ظاهر |" 
شهر مسطور در نزدیکی بت‌لحم بوده است 
o‏ ۱۳ فاندیفلدگمان دارد که نطو نه 
یاام طوبه که بمسافت ۲ مبل بشمال شرقی 
بست لحم وافعند همان نطوفه بوده اند 

نظرظاهر . . (حکام عبرانی) مأمور و 
مكلف بودند که حکمهای خودرا بر حسب 
حق و عدالت بدهند و ابدا" نظر و توجه 


ایشان بدولت و تأشرات و زیر دستی و بالا 
دستی اشخاص ست بکدیگر ناشد لا :۱٩‏ 
۵ تث ۱۷:۱۱ و۱۹ ام ۲۳:۳ و خدای 
غالی نیز بدین گونه حکم میفرماید و او 
تعالی‌دا هرگز نظر بظاهر ست بلکه نظر 
بقلوب اشخاص دارد اع ۳۶:۱۰ روم 1:۲- 
۱ اسمو ۷:۱۰ علیهدا بنی نوع بشر نیز 
نست برفقای خود بايد به همین وضع سلوك 
نمایند و هرگز نظر بتوجته التفات توان 
گران يا تارات شخصه نداخته باشند که 
اینگونه مسالل بر حسب کناب مقندس معنوع 
است ام ۲۱:۲۸ یع ٩-۱:۲‏ یهودا ۰:۱۱ 
لعرات . (دختر) شهری از شهرهای 
افرائیم است که از فرار معلوم در وادی 
اردن در بالای ازا زا انح بوده است 


اوسسوس گوید که مرات همان ده اورات 
است که پنج ميل از اریحها دور مساشد 
اوسییوس گوید که هیرودیس از نعره اب 
از برای اباری درخت خود برده 

و کاندر گمان سرد که نعرات در نزد 
الموجه در نزدیکی اریحا واقم چه که در 
آنحا خرابه" بسار و دارای قناة قدیمی نیز 
هست بوش ۷:۱۱ ۰ 

نعران . (نازء سن) شهریست در افرائم 
اتو ۷ و دور ست که همان نعرات 
حاله بائده 

نعل . (ملاحظه در لباس)* 

نماتی . (لقب) صوفر است که یکی از 
رفقای ايوب بود ايوب ۰۱۱:۲ 


نهان . 
شهریار آرام که بمرض برص مبلا بود 
۳باد ۱:۵ زوجه' نعمان‌را کنیز کی بهودیه 
بود و چون نعمان را بافت برص گرفتار 
دید با خاتون خویش گفت بهتر است که 
مولای ما بملك اسرائیل بنزد البشم نبی 
رفته ثفا یابد نعمان از ششدن اینمطلب 
تدارك مفر دیده سفارش امه از شهر یار 
ارام گرفته بسامره بحضور ملك اسرائل 
شافت و چون شهریار اسرائشل نامه بر 
خواند از خطر اندیشده با خود گفت دور 
نست که شهربار ارام بهانه جوئی نموده 
در پی استکه با من جنك نماید جه که شاید 


(صاحب نعمت) رئيس مساه 


عم و برا ها نبهد و چون این ر سمع 
مبارك السشم رسد کس نزد پادشاه گسل 
کرده گفت ملك را بگوی مترس و نعمان‌را 
بدینجا گسل فرما بنا بر این نعمان به 
حضور الثم شتافت ان حضرت نخواست که 
با وی رو برو شود علهذا خادم خودرا بدر 
فرستاده در حالسکه تعمان در کالسگه" خود 
سوار بود ویرا گفت پغمر مفرماید الان 
رفته هفت کرت خود را در ابهای ار دن 
تشو ده که شفا خواهی یافت نعمان از 
هن اين مطلب خشمناك شده این فرمایشرا 
و فری ننهاد و از شتثوی در اردن امتناع 
جسته گفت ایا ابانه و فرفر نهرهای دمشق 
از جمیم نهرهای اسرائل بهتر نستند لکن 
ملازمانش ویرا بر شدن و امتثال فرمان 
پیغمبر ترغیب نمودند علیهذا بعد از هفت 


کرت شتئوگوشت بدنش چون گوشت طفل 
تازه گردید ۲پاد ۱4:۵ بدین لحاظ نعمان 
E‏ امتنانی به خدمت 
الشع فرستد لکن ب 
امتناع نمود» و چون نممان مراجعت نمود 
ححزی خادم الشم وی‌را تعافب نموده 
کذیاً ویرا گفت که پغمیر هدیه‌را می- 
خواهد پس اعمان هدیه ای بسزا برای وی 
داد جون مراجمت نمودان حضرت ویرا 
سرز نش کرده بوامطه" این رفتار سح و 
نست کلب بمولای خود ویرا تویخ فرموده 
گفت برص نعمان پتو و سل تو خواهد 
رسد و فورا" از حضور آن حضرت مبروص 
برون شتافت على الحمله شحه اینکار آن 
بود که نعمان مؤمن گردید براینکه خدای 
اسراشل نه تنها لایق عمادت است و دو بار 
از خاك بلاد مقلدسه از برای نای 
مذبحی از برای خداوند بشهر خود حمل 
نمود خرو ۲۶:۲۰ و با خود عهد نمود که 
جز بخدای اسرائل فر بانی نگذار ند و لکن 
از الثم در خواست نمود که بنزد مولای 
خود شده چون وی بهیکل رمون در اید 
نصمان نیز در مجده برمون ظاهرا مرافقت 
نماید و اما فلب وی جز خدای اسرائلرا 
نرستد و آن حضرت ویرا با لصتراحه جواب 
نداد بلکه فرمود برو سلامت و مسح نیز 
بثفای نعمان اثاره فرموده است لو ۲۷:۶ و 
هم چنین اینمطلب در دمشق معروف بود 
جه که در ۳-7 خانه از برای مىر و صان 


سفمر از فول هدبه 


هست که انرا خانه نعمان گوینده 

نعو . 
مادر ثوهر روت که با دو سمر خود سمت 
شدت فحط و غلا از بهودیه رهسار موآب 
گشت رو ۰۲:۱ 


پس از آن اللمالك و پسرانش جهانرا 
بدرود گفته زنان خودرا بوه گذاردند و 
چون مدت فحط و غلا مبری شد نعومی بوطن 
خود مراجعت نموده و عرفه در موآب توقف 
نمود و روت به همراهی مادر شوهر خود 
راه پیش گرفت و بملك ارال مراجمت 
کرد و حون تعومی به بت‌لحم داخل ثد 
که ماره یعنی تلخ روزگار 
خوانده شود و حکایت روت و حکمتی که 
مادر شوهرش در باره عروس خود پکار 
برد در کناب روت مفصتلا. مسطور است ۰ 


(سرورمن) زوجه" السمالك و 


اراده آن داشت 


لعناع . معروف است» و بر دو فم 
مساشد دشتی و اهلی همان عنای سز است 
که در باغحه‌ها کار ند و از جمله سزیجات 
خوردنی است که عمرانسان عشر آنرا سداد ند 
مت ۲۳:۲۳ و هم عشر سایر سزبحات‌را 
مداد ند تث ۰۲۲:۱٣١‏ 


لمپثیل . (مخزون از جانب خدا) موضعی 
است بر حدود اشر و نفتالی یوش ۲۷:۱۹ 


که در منانه" یفتحئل و کابول وافم امت و 
دور نست که همان ممار بائد و آن قریه 


ایست که در سر دو قریه مذکور واقم شده 
و کاندر گمان دارد که نعی سل همان بما ین 


تماق . 


است که بمسافت ۱٩‏ مبل شرفی فصرینه | تابید اش ۱:۹ و۲ و این نموت در ایام 


نفعالی . . (دو کشتی گبری) و نفتالیم 
نیز نوشته شود مت ۱۵:۶ سر یعقو بست از 
بلهه کنبزك راحل پد ۸:۳۰ و از این سط 
0۳0۰۰ نفر مرد شجاع شمثیر زن در کوه 
سنا بشمار آمد در وفت دخول بنلسطین 
۰ بودند اعد ۵۰:۲7 و یعقوب در 
وقت موت خود در باره نفتالی غزال آزاده 
ایست که مخنان حسنه خواهد داد پد :4٩‏ 
۱ و باراق از این سط بود داو ۰۹:۶ 

اما زمین تفتالی در فسمت شمالی اراضی 
اسراشل یوش ۳۹-۳۲:۱۹ و تا به لطانی 
و ابهای مروم و اردن و دریای جلل 
امتداد داشت و بدینو ابطه اختلاف خاك و 
هوا در آنحا بسار است و اجمالا" گفته 
مشود که بار اور بود و کوهستانش دارای 
درخت سندیان و بلوط و گاههای مختلفه و 
حىوا نات و پرندگان بود این سط در رزم 


یابن وسسرا مشهور شد و از فرار معلوم این 
سط با بت پرستان همحوار خود معاهده نموده 
و بعضی از شهرهایش به حیرام شهر یار صور 
انتقال یافت اباد ۱۳-۱۱:۹ و در وفت 
انقسام مملکت فتالی با اسرائل همدست 
شد از آن پس تفلت‌فلاسر با نفتالی جنگده 
اهالی انحا را باسری برد ۲پاد ۲۹:۱۵ و 
پس از اسری طوایف مختلفه در ا.امی 
نفتالی سکونت ورزیدند اثعیای نبی نبوت 
نمود از آن نوریکه بر اراضی تفتالی خواهد 


مسح تکمل یافت مت ۱۵:4 و۱۸ که 
حضرتش در انجا تعلیم داده نور تعالیم و 
عجائب خودرا بدانجا تابانید ملاحظه در 
گفر ناحوم و جلیل و طبریته» 

بن‌يامين و بهودا وافع بود یوش ۹:۱5 و 
۸ و گمان میرود که نفتوح همان عین 
لا است که بشمال غر بی بت‌لحم ا 
قناتهای آن بحرم شر یف مامد 

فى . (ذوات نفخه) عنوان مزمور پنحم 
است و گمان مرود که نوعی از موسقی 
است که در آن مدمه انده 

نفس . غالا مقصود از حبات حوانی 
است پيد ۷:۲ پولس رمول انسانرا سه 
سمت منقسم منمود؛ روح که زندگانی 
دالمی باشد و نفس حات حوانی و جسد 
اتسلو ۲۳:۵ عب ۱۲:۲ و بنا بر اين لفظ 
نفس از برای حبات حموانات نیز امتعمال 
مشود پد ۳۰:۱ و از این معلوم مشود که 
ما اسانبان در نفس حیوانی با حیوانات 
مشار کت داریم و پواسطه" روح که بهشت 
خدا مخلوق گشته از انها جدا مساشم* 

و گاهی از اوقات مراد از نفس روح است 
یع ۵ و بسار اوفات بمطی اشخاص 
استعمال میشود اع ۳ و غره و گاهی 
مقصود اذ ذات است اش ۰۲:۹٦‏ 

اما دوام و ابدیّت نفبس یکی از نالیم 
اساسی مسحبان است بطور یکه شخص مسحی 


لقره . 


AA" 


نقره . 


آشکار فریاد مینماید کجا است جلال تو ای 
مرگ و کجا است غلبه تو ای گور و گذنته 
از اينها کسکه معتقد ثواب و عقاب است 
بايد که معتقد بدوام و ابدیّت نفس هم 
باشد ۰ 

نفره. معروف است یکی از مصادن 
گرانبها است که از رشي در ايام سلیمان 
آورده مشد ۱ پاد ۰۲۲:۱۰ 

و گمان چنان است که ترشش در اسپانیا 
بوده است و نیز از شهر دیگری که در مشرق 
وافم بود نقره آورده مشد و این فثزرا 
دولتمندان در ديم الايام ذضره کرده ېد 
۳ و از برای ساختن ظروف بکار 
مسردند پد ۲:۲۹ و از معادن نیز گرفته 
مشود ايوب ۸ و ۳۲ و هم در هکل 
اتو ۱۷-۱١:۲۸‏ و در بعضی از اسابهای 
طرب بکار مسردند اعد ۲:۱۰ و بت پرستان 
نیز انرا از برای نزن بت‌های خود استعمال 
منمودند اش ۱۹:۶۰ و در ايام سلسمان اين 
فلز دو اورشليم بسار بود اپاد ۲۷:۱۰ و 
نقره‌را در مسادله امتعه در داد و ستد به کار 
میبردند لکن سکوك نبود بلکه وزن میشد 
پد ۰۱۹:۲٣۳‏ 

و لفظ نقره در انزمان همحو لفظ مال 
دلالت بر شیء منمود که توسّط آن قمت 
امتعه و املاكرا تصین مکردند و از جمله 
پولهای اجنسان که در مان يهود رواج داشت 
پول فارس بود عز ۱۹:۲ که متش یکصد 


۷ که همتش دوازده عروش بود در سان 
ايشان رواج داشت و خود بهود استارا را 
سکّه میکردند و دینار رومانی نیز که قمتش 
سه غروش بود و فلس رومانی که پولی است 
نقره و همتش ده پاره مساشد مت ۲۹:۱۰ در 
مىان ایشان رواج بوده 

و اما فلس مذ کور در مت ۲۱:۵ دبع 
فلس رومانی مساشد و فلس که در مر ۱۲: 
۳ مذکور است مساوی نصف فلس مذکور 
بود و برای هر یك از اینها در اصل یو نانی 
اسم مخصوصی بود* 

اما بهود فل از زمان اسری نقره‌را وزن 
مکردند ید ۱۱:۲۳ و بدینوابطه کلمات و 
الفاظی که از برای فمتها به کار مسردند 
بعبنه اسمهای وز نها بود مثل جبره و شاقل و 
منا و من و وزنه» ملاحظه در وزن. و 
فمت یکوزنه" طلا ۳۵۰۰ لبره" انگلسی و 
شافل طلا تخمتاً مساوی ۲ لبره عنمانی بود 
و همت طلا و لقره در ان ایام ده مقابل 
حالنه بود ۰ 

انا سی پاره نقره مت ۱۵:۲۱ و ۳:۲۷ 
مقصود از شاقلهائی بود که فمت هر يك 
از انها دوازده غروش بود و همحنین است 
هزار پاره نقره اش ۲۳:۷ و قره‌را قال 
مگذاردند ملا ۲:۳ و۰۳ 

و بايد دانست که بهودرا فل از اسری 
پولی نود و پس از اسری پول فارس و 


و چهل عروش بود استارای رومانی مت ۱۷: يو انان و سوریان و روماناترا استهء‌مال 


نتش . 


نمودند از آن پس در زمان مکایبان شروع 
بسکه کردن نقره نمودند و او ل شخصکه 
مباشر اینمطلب گشت مردی بود مکابیوس 
نام که از آنطوخس هفتم امتبذان نموده در 
سال ۱۳۹ فبل از مسح شافل و نمف شافل 
و غره از نقره و طلا و مس سکه نمود و 
بر یکطرف مسکوك صورت پاله که محتمل 
است اشاره به پاله" من و بر طرف دیگر 
شاخه بادامی که دارای مه دانه گل بود و 
محتمل است اشاره به عصای هارون باشد 
رسم شده بود و از آن به بعد امراء اسمونسان 
و سلاطین ادوم نیز شروع بسکه زدن کردنذ 
و هم العازار و بار کوکب نیز به زدنده 

نقشی کردن؛ در کتاب مقدس بسار 
مذکور است من جمله اسمهای اساط اسرا لیل 
بر دو سنك منقوش بود خرو۱۰:۲۸ و۱۱ و 
خداو ند موسی‌را امر فرمود که این عبار ترا 
بر صفحه ای از طلا نقش کند «القدس 
للرب» خرو ۳۹:۲۸ و انگنتری هل از 
فروش يومف در کناب مقس مذکور امت 
و در کتاب ایوپ این عبارت مذ کور است : 

«سخنانم الان نوشته مسد کاشکه در کتابی 
ثبت میگردید و با قلم آهنین و سرب بر 
صخره ای تا بابد کنده ممشد ایوب ۲۳:۱۹و 
۵ و ده احگام بر دو لوح منك نقش مسود 
خرو ۱۳۲ و۳4: و تمائنل و صورت 
فدما را بر سك نفش منمودند خرو ° 
و۳۲:+ اع ۷ و احتمال فوی مسرود 
که صورتهائی که بر دیوار تقش مسمودند 


AAY 


ما . 


بر حسب عادت آشوریان بوده (ملاحظه در 
انگفتر) ۰ 

نقطه . مت ۱۸:۵ اشاره بدفتهائی است 
که در کاب مسمود بده 


غاز . معروف است» یکی از جمله 
واجبات دنه هر روزه" تمام ملل و مذاهب 
است جه منفردا" و جه جماعتاً و فصد از نماز 
کلم شدن و صحبت دائتن با خدا و 
خوامتن احتباجات و اظهار شکر "و امتنان 
برای الطاف و مراحم او تعالی مساید و ان 
بر چند قسم است اتیمو ۱:۲ و لماز اعم 
از اينکه در خانه يا جماعت بحا اورده شود 
مسموع و غير مسموع مب‌اشد و البقه 
همحنانکه برای خود نماز و دعا مکنیم‌برای 
دیگران نیز به همان طور باید دعا کنم 
يع ۱۹:۵ على الخصوص بجهت ملاطين و 
مقتدرین و ارباب مناصت اتيمو ۲:۲ و 
خویشان و دوستان و دشمنان و لعنت کنندگان 
مت 44:۵ و لماز جز به حضرت ایزد تعالی 
بدیگری بجا آورده نمشود مت ۱۰:4 مقابل 
تث ۱۳:۹ و ۲۰:۱۰ و مارا جایز است که 
جمیع احتباجات جسمانی و نفسانی حتی نان 
روزانه خودرا نیز از حضور مبار کش بطلیم 
و نمازرا باسم پسر و بواسطه روح القدس 
به حضرت افدس الهی تقدیم کنیم و البته 
اگر او ۷ به خود مسح با بروح القدس 
هم نماز کنم بر جا و صحبح خواهد بود 
زیرا که انها نیز از جوهر الهی مساخند 
مقابل اع ۵۹:۷ و۱۰ و افرا:۲ و فی ٩:۲‏ 


و نماز و دعا باس مبارك مسح آن چنان 
است که با روح او متحد گشته با نهایت 
تواضع مشت حضرت افدس الهی‌را گردن 
می‌نهم و شکی نست که جواب این 
نماز بر حسب مشت خدا یتعالی در اوفات 
مخصومه که غالبا با خبالات و فرضیات ما 
منافات دارد مبرسد و نماز که برای آن 
شخص که انرا پعمل مأورد مفد فایده 
خواهد ,ود مقابل مت :۱۵-1 و ۱۲-۷:۷ 
و۲۲:۲۱ یو ۲۳:۱ و۲4 و۲۹ یع ۰۱۵:۵ 


اسا روح القدس مارا تعلیم میدهد که 
چگونه دعا کنم روم ۲۷:۸ و مقسین و 
فضلاء ل مشهور بودند بحهت لماز از ان 
جمله حضرت ایراهیم است پد ۱۷:۲۰ و 
یموب د ۳۱-۲۹۱:۳۲ و موسی اعد ۲:۱۱ 
و تبث ۱۹:۹۵ و۲۰ و یوشع یوش ۰ و 
مونل اسمو ۱۸:۱۲ و داود ملاحظه در 
تمام مزامر و ایلیا اپاد ۱:۱۷ و۲:۱۸؟ 
و ۵ ع ٥‏ ۱۸9 و الیشع ۲باد ۳۳۰۵ 
و۳۵ و حزفا ۲یاد ۲۰۱٣:۱۹‏ و ٦۲:۲۰١‏ 
و دانال دا ۱۱:۲ و حنه اسمو ۱۷۰۱۰:۱ 
و حا بيه لو۳۷:۲ و رسولان اع ۱۶:۱ 
و۲۵ و ۰۲:۲ tig TI:‏ و۱۵:۸ و۱۲ 
۲ 9 ۲۱ و۳۲:۲۰ و۰۵:۲۱ 

دوم ٩:۱‏ و ۱۳:۱۲ و اسلو ۱۷:۵ و 
بسار اوفات خداو ند و منحی ما منفردا" در 
دشت رفته دعا سفرمود مت ۲۳:۱۶ ۳۹:۲۹ 
مر ۳۵:۱ لو۱۹:۵ و شاگردان خود را تعلیم 
داد که چگونه دعا کنند مت :۱۳-۹ لو 


4۲:۱۱ 


اما وضع و هیثت جسد در وفت نماز از 
جمله چیزهائی است که ما بهیحوجه بدان 
اعتنانی نداشته و ندار یم پس دعا کننده و 
نماز خواننده‌را فرفی نت که در وفت نما 
ر کوع نماید یا قیام کند یا محود نماید یا 
حشمان خودرا بسوشد یا باز گذارد و ابنکه 
دستهای خودرا باز گذارد يا بهم به بندد 
بهیجوجه من الوجوه اینهارا لزوم و اهمتی 
در نماز نست بلکه ا لحه در نماز لازم است 
و رکن اعظم میناد نسّت خالص و صفای 
فکر مساشد و بايد دانست که مستجاب شدن 
نماز با بلندی و کثرت کلمات آن نست 
بلکه بهترین نماز و شکوترین دعا آنستکه با 
حرارت تمام و فلت کلمات بجا اورده شود 
مقابل مت ۷:۱ لو ۳:۱۸ و۰4۲:۲۳احدی 
جز منکرین خدا منکر نماز و دعا يست و 
از جمله لوازم نماز یکی مسلم داشتن وجود 
واجب و مسئولست انسان است و در صور تبکه 
کسی منکر ايندو تعلیم باشد و خواهد نماز 
گذارد الته نمازش بحا و خالی از نشحه 
خواهد بود و خداو ند عالم دعا و نماز تشاب 
گان خودرا چنان اجایت می‌فرماید که پدر 
مسئلت فرز ند دلبند خودرا مسشنود و اجابت 
مینماید مت ۰۱۱:۷ و ما بخدای حى که 
محب و مجیب و قريب و عارف القلوب و 
فادر است دعا میکنم که دعاهای ما و تضرعات 
ما را استجایت مفرماید و نمازرا وسله" 
بر کات برای ما فرار داده است که بدان 


غاژ . 


AA“ 


غاز . 


استصواب دارای بر کات از نزدش شویم۰ 

و فایده" نماز آنستکه تقوی و پرهیز کاری 
در ما ایحاد کرده ضمرهای ما را تورانی 
موده ما را ترغب منماید که بر خداو ند 
متوکل شویم و افکار خود را تخسر دهم 
بطوریکه خدایتعالی هر آنحه را که از 
او مبطلبیم بما عنایت فرماید و نماز که در 
خانواده بحا آورده شود اساب تسلط والدین 
است و باعث نظم نظام انخانواده شده در 
فلوب اولاد و اطفال بسار موثر خواهد بود 
و حقایق دینهرا در فلوب ايشان عرس 
مینماید و در کناب مقّدس و تاریخ کلسا 
و زندگانی مومنن در مواضع متعدده 
میخوا نم که خداو ند دعا را استحابت فرموده 
است ۰ 

و بساری از مسحبان کابهای 
مخصوصه بحهت دعا و نماز استعمال مکنند 
و آنها را از ادعته و نمازهای دیگر که هر 
شخص بنفسه تقدیم نماید اعلی و افضل 
مدانند زیرا که ساجدین‌را بالفاظ و کلمات 
مخصومه که دارای بهترین و افضلترین 
تضرعات و سوّالات و اعترافات است هدایت 
مسماید و نز معتقدند که آنها دارای افکار 
ساجدین و وضع قدیم آنها مساشد بطوریکه 
مطایق و موافق ذوق سلیم است لکن البته 
واضحست که دعا و لماز بر حسب طبایع 
اشخاص مختلف مشود بدین ی مشود 
که . شالات و 


اما دعاهائی که هر شخص فی نفسه تقدیم 
نماید نتیجه حرارت نفس خواهد بود* و 
اله واضح است‌که بر حسب فرموده یوحنا 
باب ۲4:۶ خدا روح است و کساننکه اورا 
عبادت میکنند باید که بروح و راستی عبادت 
کنند ونماز منحصر بك محل و یکزمان 
نمساشد بلکه سزاوار است که نمازدا در 
هر جا و هر وفت و هر طرف بجا آوریم 
سلو ۱۷:۵ ۰ 

اما مراعات اوفات معسنه برای نماز خالی 
از اهمست نه خواهد بود چنا حه بهود در 
ساعت سوم و شثم و نهم روز و ساعت او ل 
ر تناول طعام لماز 
مگذاردند مز۱۷:۵۵ دا ۱۰:۲ لو ۱:۱۸ 
یع ۳ و ۳:۱۰ و٩‏ و۰۳۰ 


و بلندترین نمازیکه مسح عسی بجا 
اورد که نست بسایر نمازها اهستش سثئتر 
است همان نماز اخریست که حضر تش با 
شاگردان و بحهت شاگردان خود بجا اورد 
یو ۱۷: که بسه فسم منقسم مشود ۰ 

او "لا دعا بحهت خودش فی نفسه یو ۱۷: 
۰۵-۱ 

دو م دعانکه بحهت محافظت شاگردان 
خود فرمود :۰۱۹ 

سوم دعا بحهت مومنین که از آنوقت تا 
اخر الزمان ایمان خواهند آورد ۲۱-۲۰ 
و اله فکر عمل فدیه که خدای تعا تعالی 


۶ 


توانطه + سح و حوازیان بجا آورد نیز در 


صن افسام 4 کاله" مذ کوره ملحوظ است ۰ 


شاف گوید ایندعاگی که در مه شب در 
زیر استان و در حضور شا گردان که در 
بارء پیشرفت مسح و شاگردانش و کلیسایش 
که غریق لجه" تمجب بودند بجا اورده 
شد بطرز خاص و نوع مخصوصی بود که 
دیگری جز آن وجود مىارك وادر بر اظهار 
آنگونه تکلمات سوده بلکه خود حضر تش 
نیز به جز آن یکدفعه نمیتوانست آن گونه 
اظهارات فرماید و اله از وضع اظهارات 
بواضحی معلوم ات که ابندعا درخواست 
شخص ضسف از فوی و یا استدعای شخصی 
پست از شخصی اعلا و اعظم نمساشد بلکه 
گفتگوی شخصی با عدیل خود در فقره نجات 
عاصان مسائد و در ضمن آن با پدر خود 
متکلّم بود و همجو متوسط و ثافعی وحید 
در مىانه خدا و انسان دعا منمودء شاگردان 
خودرا تعلیم میداد و ایشان‌را بر اتحاد و 
برادری مقّدس و کامل با خود فی نفسه و 
پدر آسمانی دعوت مفرماید» دعای ربانی 
همان نماز عمومی است که خداو ند ما عسی 
مسج بشا گردان خود تعلسم داد مت ٩:1‏ 
لو ٤-۲:۱١‏ و الته نماز نمازها و دعای 
دعاها است چنانکه کتاب مقتدس تاج کتابها 
مساشد اما نه اینکه مقصود ما آن مساشد که 
غیر از آن‌نمازی نمیگذاریم بلکه فصد آن که 
آن نمونه روح نماز و طور طرز آن مساشد و 
امکان ندارد که جنان نماز و دعائی از 
زبان کسی جاری شود جز آنکه اورا درجه" 
نوت و الوهیت باشد» 


یکی از متقدمین کلسا گنته است که 
دعای مرفوم خلاعه مذهپ سیحیت مباشد 
و دارای درخوانتها و وسایل و تشکرات 
و نتایج نمازهای زمانی و روحانی مساشد 
که بطور خاص و اسلوب مرغوب ترتیب 
یافته ۰ 

او" ابتدا تمحد خالق ممکنات نموده 
متدرجاً باحتیاجات بنی نوع بشر رسده از 
آن پس به خلامی از شریر ترقی یافته 
بشکر و تمجد حضرت باری تعالی منتهی 
می‌شود و ایندعا و نماز همواره ورد روز گار 
شخص مسحی از مهد ا بلحد خواهد بود 
و بعد از آنکه حاجات خودرا معروض 
داشتم والفاظ مقترره نمازرا استعمال نمودیم 
باز دعا و نماز خودرا بدان دعا و نماز کامل 
رجوع نموده آنرا بهتر و تیکوتر از 
تمامی الفاظ و افوال خود می یام * 

دعای ربانی بر سه فسم است : اولا" 
توجه نمودن بخدا «ای پدر ما که در 
آسمانی» دو م در خوامتها که شش یا هفت 
مساشد سوم تسیحات» اما توجه نمودن بخدا 
مارا ملتفت و هوشار مینماید بر نسبت نبوبه 
که با خدا و ست برادرانه که با ابنای 
جنس خود دار یم و اینکه واجب ات که 
نشسهای ما بوطن خودشان که آسمان است 
صعود نمایند و در خوامتها یز بر دو فسم اند 
سه‌تا از آنها اختصاص بخدا و ملکوت و 
مشّت او دارد و سە تا از آنها باحتاجات 
زمانی و روحانی انسان اختصاص دارد نا 


گر 


۹ 


مك . 


جائی که از شریر رهائی یابد۰ اما سسحات 
را در لوفا و سحه‌های فدیمی نمی توا نیم 
یافت و چنانکه معلوم است در زمان قدیم 
آنرا در حاشه نونته متدرجا جزء متن 
گردید زیرا که عادت مسحان نیز بطور 
یهودیان بر این اسمرار یافته بود که لماز 
خود را با ذکر تسبحات بانحام رسانند و 
در هر صورت تسیح مذ کور مناست کلی با 
نماز مرفوم دارد و به هر حال اساب ابطال 
نماز نه خواهد بوده 

مره . (صاف) ثهر بست در جاد بطرف 
مشرق اردن اعد ۳:۳۲ و او همان بت نمره 
است اعد ۳۹:۳۲ یوش ۲۷:۱۳ که در نزد 
تل نمرین ۳ مل بمشرق اردن و ۱۰ ميل 
بشمال دربای لوط مانده وافع بود 

فرود. (فوی) و او نمرود ابن کوش 
ابن حام ابن نوح است پد ۸:۱۰ و٩‏ شخصی 
دلبر و شکاری بود و جبار دوی زمین یعنی 
فهرمان و فرمان فرمای زمین و بانی شهر 
بابل مسائد پد ۱۰:۱۰ و بابل تا مدتی 
زمین نمرود خوانده میشد می ۰۱:۵ 
فرم. (صاف) آبهای نمریم چشمهائی 
بودند در موآب در نزدیکی تل نمرین 
اش ۱:۱۵ ار۸؛:۳۹ مقابل اعد ۳:۳۲ و۳۰ 
رودیرا تشکل دهند که از جمیع رودهای 
شرفی اردن که در جنوب زرفاء و افع است 
بزرگتر ٠اد‏ ۰ 

بعضی‌را گمان چنان اس ت که ابهای نمریم 


همان وادی سره است که در نزد زاو یه" 
جنوب شرفی دریای لوط است جز اینکه رود 
خانه در آنجا کوچك است و برخی دیگر 
گمان دار ند که وادی نمره وادی صفصاف 
است اش ۰۷:۱۵ 

نك . معمروف است» و در اراضی 
مقّسه سار بود چه که کوه اصدم مر کب 
از نمك است و طولش ۸ میل و عرضش از 
سه الى سه مسل و ننم و ار تفاعش يك صد الی 
دویست قدم مساشد و در نزدیکی دمشق و 
حلب و تدمر و شهرهای دیگر چالابها مبائد 
که محل جمع شدن اب باران است که در 
زمستان مقدار بساری از نمك با خود حمل 
نموده در انحا گرد مشود و جون فصل 
تابستان رسد و آبها بواسطه حرارت هوا 
به بخار مبدل گردد نمکهای نرم و بلودین 
بر جا ماند و بعضی از اوفات خود اهالی 
آبرا جوشانده و يا در افتاب گذارده 
نمکش را مگر نده 

و در بساری از جاهای کتاب مقدس 
اشاره بفواید نمك مفرماید چنانکه ايوب 
میگوید ایا چیز بیمزه بی نمك خورده میشود 
انوب ۰٦:٦‏ 

و قوم ما وراءالتهر گفتند ما نمك خانه 
پادشاه را می‌خوریم عز :۱4 و فربانها را 
مبایست نمکان کنند لا ۱۳:۲ مر ۶۹:۹ و 
طفل را هم در روز ولادتش نمك ساشد 
حز 4:۱ جنانکه فعلا" هم اینهاد.۳, در بمضی 
جاها جاری است و چون بائدن نمك اساب 


اك . 


AF 


عدم افساد است علهدا عهد دائمبرا «عهد 
نمك ناسده انده اعد ۱۹:۱۸ ۲تو ۵:۱۳ و 
نمك مدمه «نمك عهد خدایت» خوانده شده 
لا ۱۳:۲ و چون ابی‌مالك خواست که اشاره 
به خرابی شکیم کرده بائد مذکور است که 
آنرا نمك کاشت داو ۰۵:۹ و هم چنبن 
مذگور است که فردريك بربروسا زمین 
ملانو را در سال ۱۱۲۲ مبلادی نمك کاشت 
و چون نمك اماب اصلاح و یکوئی طعام 
است بدان لحاظ در کناب مقدس نشانه" 
پاکی و دس می‌باشد مر ۰۰:۹ کل ۹:۶ 
و مسح بشاگردان خود فرمود «شمائد نمك 
زمین» و لکن گاهی نمك با خاك مخلوط و 
در هم شود تاجار تاثر خود را گم کرده 
فایده از او حاصل نخواهد شد جز آنکه 
ببرون افکنده شده پایمال مردم گردد مت 
1۳:0‘ 


اما مقصود از وادی ملح که در سمو 
۸ و اتو ۱۲:۱۸ و ٣‏ تو ۱۱:۲۵ وارد 
است به گمان برخی همان شوره زاری است 
که در جنوب دریای لوط وافع است و حاه 
نمك که در صف ٩:۲‏ مذکور امت اشاره 
بچاهی است که اعراب در دشت بحر لوط 
و شوره‌زار انحا کن اب در ۳ جمع 
شده بتوسط حرارت تخر شده نمك از 
آن بر جای ماند و حزقیال نبی نیز در فصل 
۷ از صحفه خود سفرماید : 

اما خلابها و تالابهایش شفا نخواهد 
یافت بلکه به نمك تسلیم خواهد شده 


مر ۰ 
ونه . اتتمو ۱۹:۱ در عب ۲۲:۹ 
بمعنی نسخه و فالها مساشد عب ۰۵:۸ 
(۲) هال روه و رمونه درخت را 


گویند و جچنان‌که درخت در مثل بمعنی 
مردمان بزرك و شاه‌زاد گانست نهالها و شاخها 
نیز عارت از ذریه ایثان مساشد جنانکه 
مسح شاخه و نهالی از تنه بسی خوانده 
شده اش ۱:۱۱ و۲:۵۳ زك ۸:۳ و۱۲:۹ 
زیرا که نسل خانواده ملوکانه داود است 
ار ۵:۲۳ و ۱۵:۳۳ و کلمه شاخه مثلی از 
اتحاد مومنین با مسح مساشد» یو۵:۱۵ و 
1 و در حز ۱۷:۸ تمثالی از بت پرستی و 
دور ست که فصد از شاخهای معطری 
باثد که در عبادت بتها به کار می‌بردنده 
نهر . هرهای دائمی و معتنابه فلسطین 
منحصر به رود اردن و لوتس امت و 
رودهای دیگر نیز در آنجا هست که در 
زمستان طغان کنند و در تابستان خشك شوند 
يا اینکه منتهی برودهای کوچك شوند که 
در سواحل و تنك آبها بونه‌های وال و پر 
آنها را پوشده است در اینصورت معانی 
الفاظ و حقايق فوق در اين نه لفظ عری 
مندرج و تقصل انها از قرار ذیل است اولا" 
یعار مشتق از لفظی مصری و همواره اشاره 
برودنبل و فروعی که از ان متفرع میشوند 
مساشد جنانحه در پد ۲-۱:۱ و۱۷ و۱۸ 
و در خروح بارها مذ کور است و در اشصا 
۸۹ و۲۱:۳۳ همان لفظ را حوبها 
ترجمه کرده و در ابوب ۱۰:۲۸ تراوش 


۳ 


Af 


و 4ي 


ترجمه نموده اند و معنای عام دهد و در 
دا مال ۲ ۸ مقصود از رود حدفل است 
دا ۰:۱۰ 

انا نهار فصد از رودهائی است که مدام 
در جریان اند پد ۱۰-۱۰:۲ خرو ۱۹:۷ 
تث ۷:۱ ۲باد ۱۲:۵ اش ۱:۱۸ و هرگاه 
این لفظ در ز بان عبری با الفلام تعریف 
نوشته شود مقصود از رود فرات مساشد خرو 
۳ بوش ۲:۳۰ و۲ ایاد ۲۱:۶ و>۱: 
۵ و در اش ۹ متصود از نىل است و 
در مز ۱1:1 فصد از اردن مساشد 

ال نهال بمعنی وادی یا محل سراشبی 
که در موسم باران مخصوماً أب در انا 
جاری شود و هم فصد از جریان ابها است 
لا ۱۰:۱۱ نت ۲۹:۲ و۳۹ ۳۷ ۷:۱۰ 
یوش ۸:۲7 داو ۷:۶ و۱۳: اینگونه نهرها 
و جوبها همواره مسافرنثنه و خته را 
می‌فریبند و نزد مشرفبان نمونه عدم مساعدت 
و نا امنی مساشد ابوب :۲۰-۱۵ ار ۱6: 
۱۸ در حز ۰٤:۳۱١‏ رود كوجك تر جمه 
عری است که مقصود از محرای آب مساشد 
چنانکه در ۲پاد ۱۷:۱۸ نیز به همين معنی 
است ۰ 

لفظ مسطور در کتان حزفل فصد از 
مرزهای مصنوعست که از برای آب‌یاری 
زراعات به کار برند و اینگونه محاری 
بزودی بتوسط پامال کردن زمین محو و 
نابود مىشد چنانکه در تث ۱۰:۱۱ و ام 
۱ اشاره رفته استه 


نهر مصر پد ۱۸:۱۵ در عری انرا نهار 
مصرایم گویند محتمل است که فروع شرفی 
رود سل باشد که در انتهای غربی زمینی 
است که بذربه ابراهیم وعده داده شد و 
حال آنکه هرگز حدود متصرفات خودرا 
بانحا ترساندند و در هفت جای دیگر که 
نهار مصرایم مذ کور است مقصود از حدود 
قدیمی فیمابین مصر و مملکت اسرائیل مباشد 
که فعلا آنرا وادی العرش گویند و آن 
در» وسمی است دارای وادیهای مختلفه" 
دشت وسطی مساشد که انرا تبله گویند و در 
موسم باران آب از انها بدریای مدیترانه 
جاری شود و بسافت ۰+ میل بجنوب غربی 
وافم است اعد ۵:۳4 یوش ۱: و ۷+ ۲ پاد 
٤‏ و۲ تو ۸:۷ اش ۰۱۲:۳۷ این حدود 
طبیمی را بعضی اوفات حور با شحور 
می‌نامدند یوش ۳:۱۳ ۱ تو ۵:۱۳ و اینلفظ 
اسمی است که در حای دیگر بر ود نسل داده 
شده است اش ۳:۲۳ ار ۰۱۸:۲ 


۸ که دور نست اشاره بفرع شرفی نل 
مسباشد و دیگری نهر مصرایم ۲ پاد ۷:۲۶ که 
بهتر آن بود که وادی مصر ترجمه شود 
جنانحه در سایر جاهای کتان ترجمه شده 
است ا 4 بوش ۰:۱۵ و ۷ و اباد 
۸ و این همان وادی عریش است که 
فعلا" فیما بین فلسطین و مصر میباشد (ملاحظطه 
در وادی مصر) ۰ 


هرین ملاحظه در ارام و فدان ارام * 


بپلال . (چراگاه) شهریست در ز بولون 
که مختص لاویان بود یوش ۱۵:۱۹ و ۲۱: 
۵ و مان رود که همان محلول یا عن 
ماحل است که بمسافت > مبل بشمال شرفی 
ناصره وافع است که در داو ۳۰:۱ تهلول 
است ه۰ 

نوار . (یسجیده) ریسمان یابافته" باريك 
کود رنگست که سنه‌بند کاهن اعظمرا ؛ 
ایفود اتصال مداد خرو ۲۸:۲۸ و۲۷ ر 
۹ ۳۱ اعد ۰۳۸:۱۵ و فار نیز 
خوانده شده ات خرو ۳:۳۵ و در داو 
۱ نخ و در حز ۳:4۰ ریسمان خواندد 


شده ۰ 


نهنگگ . انوب ۰۱۲:۷ در کتاب مقدس 
مذکور است که خداو ند عالم در روز نحم 
نهنگان بزرگرا خلق فرمود پد ۰۲۱:۱ اما 
از قراریکه از خود ايه مستفاد میشود فصد از 
لفظ مذکور بزرگترین حواناتست 2 
صحرائی باشد خواه دریائی و بوسله" عام 
طقات الارض معاوم کرده اند که در قدیم 
الایام حبوانات مختلفه موصوف بصفت 
مذکور فوق وجود داشته است و نی 
از تشریحاتی که تازه بعمل آورده اند 
فهمده مشود که حبوانات مرفوم از جمله 
حیوانات عظمه محسوب بوده است مقابل 
مز ۲۱:۱۰ حز ۲:۳۲ (ملاحظه دز 
یونس) * 


A“ 


نو . امون ۰ 


و . امون‌نو . نوامون . محل امون شهر 
مشهوری در ارض صصد است و یکی از 
فصه‌های مصر علا و اسمش از آمون 
مثتق و بونانیان دیوسولس و بس نامند 
و بر دو ماحل بل بمسافت ۰۰+ مل از 
دهنه‌اش وافع و در حز ۱۱-۰ نو و 
در نا ۸:۳ نو امون و در ار ۲۵:۶۲ امون 
نو خوانده شده است و شاهت به وادی نل 
دارد یعنی جلگه ايست که کوههای لنه و 
بلاد عرب آنرا احاطه نموده است و نهر 
آنرا دریده و پاره نموده است و تمام این 
جلگه پر از خرابه‌ها و هباکل و متونها است 
طولش پنج و عرضش مه میل مباشده 

برخیرا گمان چنان است که یبس شامل 
اقصر و کر نك و مدینه ابوه بوده و طولش 
۳ مسل بوده است (ملاحظه در مصر) و از 
نفله: | ثار انحا دو محسّه ممنون است که 
ارتفاع هر یك تخمناً " قدم میباشد و ستونی 
از متونهای افص بباریس نقل شده در آنجا 
بر پا است هومیرس گوید که یس را 
یکصد دروازه و ۲۰۰۰۰ عرابه وده 

از فراریکه در نواریخ مذکور است 
سرجون نیس را مفتوح ساخت و دور بست 
که اینمطلب در ایام حزفا اتفاق افتاده 
باشد نا ۸:۳ و۱۰ و نو کدنصمر و اشور 
بانیمال نیز انرا فتح نمودند بر حسب نوت 
ارسای پغمتر ار ۲۵:4۱ و۰۲۹ 

و از ان پس کمسوزیا پادشاه ایران 
آنرا در سال ۵۲۵ قل از مسح موزانید 


نوب . Ae‏ نو بره 


و بالاخره بطلوماوس لاشودور مس آنرا در 
سال ۸۱ فل از مسح خراب موده 

نوپ . (ار تفاع) یکی از شهرهای کاهنان 
است در زمين بن‌بامین در نزدیکی اورشلیم 
اسمو ۱۹:۲۲ نج ۱ 9 اش ۱۰: 
۳۲ گویند که جادر جماعت و تابوت 
سکننه در ایام شاول در نوب بوده است 
اسمو ۱-۱ و شاو ل انرا خراب نمود 
چون که اخمالك کاهن نان قدمه را بداود 
داد» اسمو ۰۱۹-۹:۲۲ 

فاندبفند گمان دارد که توب در نزد 
عسومه بمسافت يك میل و نیم بشمال اورشلیم 
در راه عناتوت واقع بوده است و ترسترام و 
بیدکر و کروف نیز در اینمطلب با وی 
موافقت دار ند ولی چون اورشلیم از آنا 
دیده نمشود جنانکه اشصای نی در فصل 
۰ مفرماید بنا بر این پورتر محلّی 
را که بمسافت نیم ميل بجنوب تلیل الغول 
(جبعه) واقع است تصبن نموده است جاشکه 
اصلها و برجها و سنگهای ححاری شاه 
دیده شود و از آ نحا دیدن کوه صهون 
امکان دارو ۰ 


اما کاندر گمان دارد که نوب همان 
مصفه است یوش ۲۹:۱۸ داو ۱:۳۰ و ۱سمو 
۷ و در نزد بنی شموئل وافع و نا 
اورشلیم + مبل مسافت دارد و گمان دار ند 
که حصار خمه در انجا پدا شده است* 


ولسن گمان دارد که نوب بر تل سکوپس 


بود و بعضی انرا علمون داسته اند یوش 
۱ (ملاحظه در علمت) ۰ 

نو. (عفف) ‏ (۱) گشاینده" ثهر 
نات اعد ۲ ۰۲:۳ 

(۲) اسم شهر قنات است بعد از آنکه 
نوبح انرا فتح نموده بود اعد ۲:۳۲+ داو 
۸ و اين اسم مدت دوست سال بافی 
میود و شهر مسطور بر کوه دروز بمسافت 
۸ سل در مشرق دریای جلیل وافع استه 
ملاحظه در فنات ۰ 

نوبر و نوبرها . امر واجبی بود که 
بهود از نوبر حصاد نا کستان و زیون و 
نوبر نان غّه‌های تازه و نوبر پشم گنه‌های 
خود بحضور خداو ند تقدیم نماند و به 
کاهنانی که در خانه" خداو ند خدمت منمایند 
بدهند تا پوابطه آنها احتاجات مختلفه" 
خود را رفع نمایند خرو ۱۹:۲۳ اعد ۱۸: 
7۱۳۲-۱۱" 


اما مقدار آنها چندان معلوم و ممن 
نبست لکن کمتر از + نبوده است و کیفیت 
تقدیم نویرها در ۱١-۱:۲۳‏ مفصلا" 
مذ کور است و از جمله امورات مهمه وضع 
تقدیم اول بافه جو است که مسایست در 
هیکل بر ند و کاهن انرا در حضور خداو ند 
بگذراند بدینطور که اول آنرا پاك کرده 
مثتی از آن گرفته بربان کند و بروغن زیت 
آلوده در روز دوم بعد از عد فصح به 
حضور خداو ند تقدیم نماید اما ارد را نان 
تازه پخته بشکرانه موسمها و فصلهای تازه 


به حضور خداو ند مآوردنده 

اما حکم الهی در خصوص درختان این 
بود که جون شخصی درختی را غرس نماید 
باید که تا سه سال از ثمر آن تحند و در 
سال چهارم وقف خداوند بود لکن از سال 
پنجم به بعد متوانست که در ملك خود 
بطوری که خواهش اوست تصرف نماید 
اعد ۱۲:۱۸ ۲۳:۱۹ و۰۲4 و بايد دا ست 
که فوم يهود را سزاوار سود که قبل از تقدیم 
نوبرها بحصاد خود دست زنتد و همواره 
اینمطلب را تا وفات سليمان ملك مرعی 
مىداشتند و جون او در گذشت این امر را 
مختل گذاردند تا زمانکه حزهای بادشاه 
باجرای ان فرمان داد ۲تو 4:۳۱ و۰۵ و 
همحنین نحما نز بعد از آنکه از پابل 
مراجعت نمودند اینمطلب را محری داشت 
نح ۳۵:۱۰ و ۰4:۱۲ و پغمبران نیز 
باجرای ان امر سخت فرموده اند حز 
۰ و۰4 :۳۰ و مقایل مکا ۱: 
4 


نوح . (راحت) جد هفتمین بعد از آدم 
است و او مردی عادل و کامل و با خدا و 
واعظ عدالت بود ۲بط ۵:۲ ایمانش بسار 
مشهور عب ۷:۱۱ و پدر دومن بنی نوع 
بشر است و چون :ماوت و شرارت بنی نوع 
بشر شدت نموده هر روزه در تزاید مسود 
اراده و مشسّت حضرت افس الهی بر این 
فرار گرفت که تمام جنس بشررا غیر از 


نوح و خانواده" وی هلاك سازد د ۱۳:۹ ۱ 


بنا بر این طوفانرا بر دوی زمین آورده 
نوح را یکصد و بست سال قبل از وقوع 
اعلام فرمود و امر کرد که کشتی از برای 
خلاصی خانواده خود تر تب دهده ملاحظه 


در کنتی ۰ 
در ظرف اینمدت نوح همواره به 
پند و اندرز مردم مشغول و ایشانرا بتوبه 
و انابه ترغیب می‌فرمود لکن ایشان پند اورا 
ناپنند و نصایح اورا ایح و هذیان پنداشته 
اعتنائی ننمودند علهدا وی و زوجه و 
پسرانش سام و حام و یافث و زوجات ایشان 
و هفت عدد از حیوانات پاك و يك جفت از 
حبوانات ناپاك از برای بقای نوع در کشتی 
در امدند و طوفان یکصد و پنحاه روز در 
تراید می‌بود» از آن پس رو به رسوب 
نهاده بالاخره کشتی بر بالای کوهی از 
کوههای اراراط فرود آمد. نوح چون از 
کشتی بر آمد قربانی بر مذبح گنراننده 
اماب جلب محبت و رحمت حضرت قادر 
القهار گردیده وعده قرمود که من بعد 
زمین را بطوفان غضب نفرماید و قوس و 
بزح را علامت اینوعده فر ار داد و ویرا 
امر فرمود که حوانات دا با خون ايشان 
نه خورد يعلى حوان خفه شده و مرده را 
تناول ننمایند و فاتل را بقتل قصاص نماید 
ہد ۰۷-۱:٩‏ 
از ان پس نوح تاکستانی غرس نموده 
شرب کرده مست شد و پسر کوچکش در 
جائی که پدرش منکشف العوره بود بر وی 


نود AY‏ نوف ۰ 


نظر کرده ملعون گشت و قصد از کنعان نه 
اولاد حام بلکه خود حام مساشد و یافث را 
برکت مخصوص داد پد ۰۲۷-۲۰:۹ و 
توح ۹٩۵۰‏ سال زیست نمود و مسح حالت 
مردمرا در مراجعت ثانوی بوفت طوفان 
تشه فرمود مت ۰۳۸:۲ 

نود. (فرار) مقاطعه در طرف مشرق 
اردن که فان از حضور خداو ند بد انحا 
فرار نمود پد ۰۱:4 مفسرین کلدانی بر 
آنند که لفظ نود بمعنی فرار کننده است و 
بدان لحاظ عبارت ايه را بدین طور ترجمه 
کنند که «فرار کنان در زمین ساکن شد» ۰ 
وداپ . (بناله) سطی از عرب است که 
سرائیلیان ساکنین مشرق اردن با ايان 
جنگٌدند ۱تو ۱۹:۵ اما یطور و افیش و 
مهاجرین که با نوداب مذکورند از اولاد 
اسماعل بودند اتو ۲۱:۱ و بدا نواسطه 
گمان مبرود که نوداب هم از نسل اسماعیل 
و 


نوو . معروف است و او ل مخلوفی از 
مخلوفات خدا است و کلمه نور مقصود از 
مسح مساشد لو ۳۲:۲ یو ٩-۷:۱‏ و۱۲:۸ 
و ۳۵:۱۲ و مسح در باره یحی موعظه 
فرمود که او نور است بو ۳۹:۵ مت :۰۱۹۱ 
و در باره شطان مکتوب است که خودرا 
بشسه فرشته نور تشکل مدهد ۲فر ۰۱:۱۱ 
و نز مکتوب است که خدا نور است ابو 
۱ با پدر نورها است یع ۰۱ در 
نور ساکن است اتمو ۰۱٣:١‏ 


نوف . یکی از شهرهای قدیم که بر 
ساحل عر بی رود نبل وافع است اش ۱۳:۱۹ 
ار ۱۸:۲ و ۱٤:٤٦‏ و۱۹ حز ۰۱۹٣-۱۳:۳۰‏ 
و اینمطلب با نص عبرانی نیز مطابق است 
و اثار شهر مسطور از اثار يبس قدیم تر 
است و در اثار منکشفه به جهار اسم 
معروفست (۱) سیت هایت یعنی ثهر دیوار 
E E‏ 
(۴) انه یعنی عالم حبات )٤(‏ هاپتا یا پتاه 
یعنی خانه پتاه و این اسم مقدس و معزز 
انجا بود+ على الجمله شهر مبطور تخميناً 
ده مسل از فاهره بطرف جنوب و مسافت 
پنج میل از اهرام عظم دور است و در ایام 
سلاطین بطالسه دریا بقدر جهل مسل بطرف 
جنوب امتداد مداشته و دور نست که در 
ایام فرعونهای ابق دریا تا بحوالی نوف 
میرسده است یعنی ۳۸۰۰۰ و2۰۰۰ سال 
بل از ملاد۰ اما تاریخ نوف بر حسب 
فول هیرودتس این است که منس که اول 
پادشاه مصر بود نوف را پاد نهاد محط 
شهر ۱٩‏ مل می‌بود و از جمله بناهای 
معروفه یکی هکل اپیس است که روبروی 
رواق جنوبی هبکل تیاه مساشده 

اما پسامك که بانی آن رواق بوده 
رواق دیگری در مقابل شهر مّدس ایس 
ساخته که دارای تمثالهای شهر ابوه می بود 
و گاهی از اوقات گاو مقتس را احماعاً از 
این رواق مگذراندند و قبر ایسس و هیکل 
سرایوم که احتمال مرود در جات 


AA . نو‎ 


غربی بوده در شهر نوف بوده و مره نوف 
نست بعظمت شهر عظم‌تر است" 

و نوف پای تخت بادشاهان جند بوده است 
که از دولت و طبقه سومین و چهارمین و 
ششمان و هفتمان بوده اند و مدت سلطنت 
ایشان تخمناً ۱.۰۰۰ سال بوده است و اشصا 
و ارمیای نبی از خرابی و انقلاب این شهر 
خر داده اند و سوت ارما ار ۱۹:۶۲ 
۰ مال قبل از مسح بود یعنی 4۵ سال 
قل از لشکرکشی کمبوزیا که ۵۲۵ سال 
هل از مسح بود و از برای شهر بعد از 
محاربه عساکر کمبوزیا خوشی و خوشنودی 
نماند و از آن پس چون اسکندریه آباد 
شد» شهر مسطور متدر جا رو بانحطاط و 
خرابی نهاد» و چون لشگر انلام مصر را 
مفتوح ساخته فاهره را در سال ۳۰ در 
ساحل بل بنا نمودند شهر جدید خودرا از 
بقایای مخرو به‌های شهر نوف بنا کردند و 
از انوقت تا بحال شهر نوف معدوم الخر 
بود تا وفتکه علماً حالته آنرا مکثشوف 
ساختند و فعلا" دهی کوچك در محل نوف 
مساشد 

نوخ . (نفخ) شهر بست در مواب اعد 
۱ گویند که همان نوبه مساشد که در 
نزدیکی حثبان است بعضی دیگر نوفخ دا 
از سه داسته اند که بسافت ۱۰ سل 
بجنوب شرقی مادیا مباشده 

فی . همان یاپیروس مشهور مساشد ايوب 
۸ که در خلابهای بل و اطراف مرو ید 


فى. 


و مصریان از آنها سدها و صندوفها مساختند 
مثل صندوفی که موسی را در آن گذاردید 
خرو ۳:۲ وه۰ لهذا محل تعجب یست که 
در اش‌۲:۱۸ مذکور است که کشتی از آنها 
مساختند زیرا که در کمال سهولت خم 
می‌شو ند و رم بود ومصریان از نی پاپبروس 
مشهور را میساختند و کیفست ساختتش بدین 
طور است که مغز نی را گرفته مثل ریسمان 
نازك می‌بر ند و سریشم بر آن ریخته بعضی 
از آنها به بعض دیگر می‌چسد و جمله را 
در آفتان مگذاردند تا به خوبی خشك شود ۰ 

و بموافق فول هیرودو نس مورخ چنان 
مینماید که فسمتی از نبات مذکور را برای 
طعام استعمال مننمودند چنانکه مسگوید «نی 
علفی است که در نمام سال مبروید و از 
دوازده ا پانزده ودم ار تفاع دارد و آنرا 
از خلابها کنده سرشرا برای بعضی 
احتاجات به کار مسر ند پس از آن مابقی 
سافرا که طولش بفدر قدمی است برای 
خوراك سفروشده ملاحظه در کتان ۰ 

فی . همان پاپیروس مشهور مساشد ایوب 
موسقی است که فعلا آن‌را زماره گویند و 
مقصود از نی لوله مبان تهی است که در 
یکطرفش سوراخهای چندیست و از سوراخی 
که طرف سر آن واقع است دمیده سوراخهای 
دیگر را بر حسب افتضای مقام بگشایند یا به 
بندند و نی را از نی و مس و عره مساختند 
و در محالس عزا اپاد 4:۱ و محالس 
عروسی اش ۱۲:۵ و دفن منواختندمت ۱۱: 


نیاپولیس . 


A“ 


۷ و دور نست که نی از تمامی آلات 
موسقی قدیمتر باشد» 

نیاپولیس . (شهر نازه) (۱) شهری است 
در شمال بلاد یونان که پولس هنگام دفتنش 
په ارو پا بدا تحا رفت اع ۷۹ او شهر 
مسطور بر تبه سنگی وافع و از جمله 
بناهایش هبکل ارطامس بود و راه دومانی 
که و يا اکنثا نامده مشد از مکادوننه به 
ثراکیا عبور نموده بدین شهر مرسید و 
نماپولس ۸ الی ۱۰ مبل تا به قبلبی مسافت 
داشت و با وجودیکه اسکله فیلبی بود پولس 
لابد بود که هنگام رفتن بمکادو ننه در آ نحا 
وارد شد اع ۱:۲۰ و الا ن آنرا کافلا گویند 
و ساکنانش ۰ الی ۱۶۰۰۰ و دارای 
آثار متعدده است* 

(۲) اسم رومانی شکم است و از کثرت 
استعمال به نابلوس رده ارا فعلا" نابلس 
گوینده 

نیعه . (لرزان) شهری است در حدود 
زبولون بوش ۱۳:۱۹ که پورتر گمان دارد 
که نزد جشمه ایست بمسافت ۳ سل بشمال 
غربی ناصره ۰ 

یلودهوس . (غالب فوم) رئسی از 
روسای یهود و یکی از اجزای معروف 
منهدرین از طایفه" فریسان که با مسح 
ماحثه نمود یو ۳: و مقصودش آن بود که 
تعلیم تولد نو را ملتفت شود و شانه نزد 
مسح آمد زیرا که از بهود مترسد ۰ 

اما از آن پس دلیر شده مسحرا از ظلم 


فریسان حمایت منمود یو ۵۰:۷ و آخر 
معتقد تعلیمات مسح شده بر دفن وی معین 
شد یو ۰۳۹:۱۹ 

لیقولاوس . (غلبه کننده فوم) یکی از 
شماسان کلسای اورشلیم در ایام رسولان 
اع ۰۵:1 مولدش انطا که بوده او ل بهودی 
شده پس از آن نصرانی گشت* 

نیکاتور . (غالب) یکی از شماسان کلیسای 
اورشليم در ایام حواریان اع ۰۵:٩‏ 
که پولس عزم کرد زستان را در آنجا بسر 
برد تسط ۰۱۲:۳ علمای جغرافا این شهر را 
بقبن قطمی معلوم نکرده اند چون که در 
آسا چهار شهر و در اروپا پنج و در افریقا 
یك شهر باین اسم بوده است ولی لابد یکی 
از این سه‌تا (۱) در تراکیا (۲) بايد بلقیه 
باشد (۳) دراپروس بوده است* 

اما خانمه" دساله" پولس به تبطس که 
میگوید نکوپولس در تراکیه است اینمطلب 
حر ء رساله ست و بدا نو اسطه در نرد 
بساری اهمت و اعتبار ندارد ولی جرم 
گماندارد که در اپروس بوده است و این 
فریب بصحت است و آنرا اوشسطس فصر 
به یاد گاری غلبه بر انطونیوس و گلیوپترا 
که در سال ۳۱ فل از مسح بود ساخت و 
اسم حالبه‌اش پالیوپربلسبا یا پریسپای 
قدیمه مساشد و در آنجا آثار همکلها و فنانها 
بسار است و بنائی که شبه به هیکل است در 
آنجا دیده شود و گویند پولس در آنجا 


یل . 

نماز مىکر د بعضی را کمان حنان است که 
پولس در انحا وک شده از برای 
محاکمه به روم اعزام شده 

نیل . (کود) لفظ نبل در معدودی از 
آیات وارده شده است اش ۷:۱۹ و۳:۲۳ 
ارد۷:4 و۸ عا ۸:۸ و۹٥۰‏ 

و در حاهای دیگر شحور ساه تا تىره 
رنك یوش ۳:۱۳ اتو ۵:۱۳ ار ۱۸:۲ یا 
نهر ار ۱۸:۲ پد ۱:4۱ خرو ۲۲:۱ و۳:۲ 
وه و ۲۰:۷ و ۲۱ و بساری از اوقات آبهای 
مصر ذکر شود مز ۲۹:۱۰۵ ار ۷:4 و۸ 
لفظ نىل در عهد جدید مذکور نست و انرا 
دو سر است یکی دریای فد که از سودان 
جاریست و دیگری دریای کبود است که از 
حش جاری است و فضان و طفان نبل از 
این دو می است و این منبع و سر بايد محل 
تلاقی باشد در نزد خرطوم بیکدیگر اتصال 
یافته بقدر ۱۲۰ فدم سرازیر شود و عرضش 
در نزد مصر کم و بالای فاهره ۱۰۱۰۰ 
ودم مساشد و اصل دریای سفد دریاجه 
الی ۶۰۰۰؛ قدم فوق مطح دریا است و اصل 
نىل الازرق منمهای است در فله‌های حش 
که ۰ الی nd‏ فدم فوق مطح 
دریا ارتفاع دارد و اهالی آنجا آن چشمه‌ها 
را خلی دارای اهمست دانند و بار اوری 
وادی مصر موقوف بر رود سل است بحندیکه 
هیرودو تس گوید مصر هبة التبل است و آب 
نبل در فرع دمیاط و رشید بدریا ریزد و 


+° 


نیل. 


مصبهای سل در زمان فدیم لاافل هفت عدد 
بوده است و دلتا از ايام مسح تا بحال 
تخمناً بقدر ۰+ مل بشمال پىش رفته است 
پس از اینقراد دهنه" بل در ایام وديم 
مصر نزديك فاهره بوده است و هر جند در 
بثتری از دشت یل باران ندرتاً باریده 
مشود با وجود ان اراضی يا بواسطه سل یا 
ترعه‌ها آیباری شود و فضان و طضان رود 
نبل در آخر ماه بهار است متدرجاً رو 
بازدیاد گذارد تا اوایل ابان و از آن پس 
کم کم نقصان پذیرد و علو فیضانی که از 
برای فلاحت و کشت کار مناس است ٩۱‏ 
فدم و دو فراط است و لکن در ایام 
هرودو نس ۰ قدم کفایت مکرده است و 
اين مقدار معادل شانزده ددع مصری مساشد 
و محض اشاره بدینمطلب خدای لرا 
بدینطور تصویر نموده اند که دارای شانزده 
پسم است و در اینصورت اگر اب دو قدم بر 
مقدار معان بفزاید ضرر بساری بر دلتا 
وارد ماید و اگر موازی چهار فدم از 
ميزان متداولی کمتر شود گرد فحط و غلا 
ارض صعد را فرا گرد و بدین لحاظ 
شکی بست که باعت فحطی زمان یونف 
قصان سل بوده است و در فدیم الابام دشت 
نبل در زمان فیضان و طفیان بدریاچه عظیمی 
مسدل منشده است لکن در اين ایام رودها 
و جویهای بسار ساخته اند که مقدار و 
ار تفاع نسل را به ميزان نگاهدارد و بوامطه" 
ان رودها و جویها آبش متفّرق شده اساب 
زیان و ضرر کمافی السابق نمسئود و اله 


نیل . 


۹°۰4 


نینوی . 


واضح و مبرهن است که منفعت و سود فبضان 
سل نه تنها آباری زمین است بلکه مقدار 
سیاری از گل ولای را که آب با خود 
اورده بر تمام آندشت می‌نشند و این گل 
ولای از تمام انواع و افسام رشوه‌ها بهتر 
است و از جمله ابباری گشودن جویها با 
پاها است که در تث ۱۰:۱۱ مذکور است 
و یا کشدن آب با شادوف و شادوف مطلی 
است که بر طرف جویی بلند بسته و جوب 
مسطور را از نزدیکی ومطش بجاثی آو یخته 
در طرف دیگرش نکی که هموزن مطل 
باشد مباویزند و هرگاء خواهند مطلرا با 
دست گرفته در اب سرازیر کنند و چون پر 
شود انرا بآرامی رها کرده بدون زحمت 
و اذیّت بوانطه سنگنی منك بالا آید و 
مصمریانرا از برای یاد گاری هضان و طضان 
یل عدهای متعدده بود و هم مقباس و 
اندازه آب نبل را بوابطه. تبلومتر (مقباس 
الیل معین) کنند و این نبلومتر چاهی مر نع 
است که در وسط ان چوبی مدر"ح که شماره 
و مقیاس‌ها و خطوط کوفته بر آن مکتوب 
است نصب شده و این مقاس در سال ۷۱۹ 
ملادی ساخته شده است* 

مصر بان زمان فدیم رود سل را خدا 
دانسته عادات مختصه از برایش فائل 
مسودند و بدا تواسطه دو تا از بلاهای ده 
گانه مصر اختصاص بدان داشت از آن جمله 
عوض شین بهای سل به خون خرو ۱5:۷- 
۵ و دیگری بدا شدن وزغ‌ها بود خرو۸: 


۷-۳ و بر حسب سوت اشعصای سی اش ۱۹: 
٦‏ فعلا" در کنار نسل نی زاری ست و حال 
انکه در فدیم الايام بسار بوده است و هر 
ساله عدد بساری از مردمان از اطراف و 
اکاف دنا به جهت یافتن اثار غریه از 
سواحل بل بمصر وارد مئونده 


تهفاس . مسحی معروفی در لاودکته 
که پولس اورا با موّمنبن که در خانه او 
برای عادت جمع مشدند سلام مبرساند 
کو :۰۱۵ 

نینوی. (مأوی و منزل نین) یکی از 
قصبات آشور و بزرگترین شهرهای آشور 
است که اشور آترا بر کنار شرفی دحله 
روبروی موصل بنا کرد و از بابل بقدر 
۰ مل و از خلیج فارس تا بشمال غربی 
بابل ۵۵۰ مىل مسافت دارد؛ 

علمای جفرافی را در خصوص اتساع 
نوی اختلاف است بعضی را گمان چنان 
است که طولش از ۲۰-۱۸ میل و عرضش 
از ۱-۱۲ مل بوده است وشامل خرابه‌های 
کویونحك و نمرود و خرساباد و کرملس 
و ویو روت تون گرید که 
محبط نینوی ۵۵ ميل بوده (ملاحظه در اشّور) 
ولی رولنصن مخالف این رأی است و بر 
آن است که نمرود همان کالح مساشد و 
خرساباد همان دور سر‌جنا یعنی دار سرجون 
است و هم او گوید که مور"خان آشور 
بر آنند که کالح قصبه معتبری بود در 
حالتیکه نینوی هنوز دارای اهمّت نود و 


هم اينکه دور سرجینا که سرجون انرا بنا 
کرد ینوی نمیائد بلکه در حوالی نینوی 
بوده است و فیمابین کالح و نوی شهر 
دیگری ریس نام بوده است ید ۱۳:۱۰ ۰ 
و نیز گوید فرمایش يونس که «ینوی 
شهری بزرك بود که یمسافت به روز راه 
داش شت» يونس ۲۰۲ دلل بر آن نست که 
طول شهر ۲۰ میل و عرخش ۱۶ میل باشد۰ 
و گمان میرود که ننوی در محتل بنی يا بی 
يونس و کویونجك بوده و کويونحك 
بزرگتر از بی یونس و ترکیاً ببضی شکل 
ار تفاعش ٥‏ و ساحتتن ۱۰۰ فدان اما 
هت نبی يونس مثلث و از کویونحك بالاتر 
و مساحتش ۰ فدان است و فریونس بر 
حسب ملند در جانب مغر یی تل وافع و . 
جانب شرفش مقبره مسلمانان است ۰ 
اما تاریخ ینوی از اینقرار است که 

آنرا آشور با بطوریکه در حاشه مرفوم است 
نمرود پا نهاد پد ۱۱:۱۰ و بهحوجه 


معلوم نست که ینوی چه وفت از جمله | 
قصبات آثتور شد ولی فول معتنابه آنست که | 
در زمان سلف در سلطنت سنخاریب بود و | 


۴ نینوی . 


بنخاریب و اسرحدون و آشوربانبال در 
نهایت ترفی و دونق بود مدی‌ها و بابلمان 
انرا محاصر ه کرده در سال ٦۰٦‏ فل ازا 
مسح انرا مفتوح ساختند و اگر چنانحه رأی 
اشخاصی را معتبر دالیم که نوی را 
کويونحك و نی يونس دانسته اند پس 
محیط شهر ینوی ۸ مل خواهد بود و 
تلهاشکه فصرها را مسوشاند در کنار دحله 
مسائد و از جمله بناها و ساختمانهائی که 
علمای جغرافی و تاریخ یاته اند از اینقراد 
است ۰ 

(۱) سه هکل است که بنا شده همواره 
سلاطین که پی‌درپی آمده اند آنهارا مرمّت 
نموده اند 

(۷) افر ماسر ات که بوخ از 
میم | جانشنانش آنرا مرمت نموده ایند 

(۲) فصر یکی از سلاطین اس تکه منخاریب 

و اسر‌حدون انرا تحدید نمودنده 

(4) فصر تغلث فلاسر است* 

(۰) هیکل نبو 

(7) فصر سنخاریب است که در طرف تل 


نوات يونس و ناحوم بر ضد این شهر بود | جنوب غربی وافع است ۰ 


و ناحوم وضع و کفسّت تصرف آنرا بیان 
فرموده است نا ۸:۱ و ۱:۲ و۸ و ۱۸:۳ 


(۷) فصریست در طرف شمال غربی* 
(۸) دیوارهای شهر است که سنخاریب 


على الحمله ننوی در مدت سلطنت ' آنهارا بنا کرده آشور بانبمال مرمتّشان نموده 


وادی برکت . و آنوادی است که 
یهوشافاط بعد از غله بر موایسان در انحا با 
فوم جمع شده خداو ند را متبارك نمود ۲ تو 
۰ و الان آنرا وادی بر یکوت گویند 
و بمسافت ۸ مل بجنوب غربی بت لحم 
وامع است ۰ 

وادی مصر . همان وادی است که آب 
دشت در آن جاریست و فاصله مانه فلسطین 
و مصر و بمسافت ۰۰ میل بجنوب غربی غزه 
مانده ریخه مشود اعد ۵:۳ یوش ۰:۱5 
و۰۷ و اپاد ۱۵:۸ و در اینوادی حز در 
فصل زمستان آبی جاری نشود و آنرا نهر نیز 
گویند پد ۱۸:۱۵ ۲پاد ۰۷:۲4 

وارث . در عهد فدیم شروط و فواعد 
ورائت مذ کور نست و از فرار معلوم صاحب 
مال اموال خودرا در زمان حبات خود هسم 
مشمود و بهر صورت ور اث بسران بودند 
و در صورت بودن ايشان دختران و اگر 
چنانجه مورث را پسر و دختری نبود 
مرائش به برادران وی مرسد و در صورت 
نداشتن عمو به خویشان نزدیکتر داده مىشد 
اعد ۱۱-۸:۲۷ و پسر ساره زوجه ابراهیم 
وارث همه گشت و او لاد متعه‌ها بهچ وجه 


وارث حبری نمودند ید ۲۱ و ۳:۳ 
و ۵:۲۵ لکن یعقوب جمیع پسرانرا بالمساوی 
تبريك فرموده فیمابین اولاد ربقه و راحیل 
و اولاد کنیزان ايشان فرفی نگذارد پد :4٩‏ 
و اول زاده فسمت دو مقابل سرد پد ۲۱: 
۱۱ 

اما مومنین وار ان خدا و هم ارث با مسح 
اند روم ۱۷:۸ و مبراث ایشان خلاصست 
عب ۱:۱ و ملکوت است بع 0:۲ 

واف. 
است که پروفتصلیس يا پر کوراتور باشد مت 
۳:۳۷ اع ۳ ۸9 ۰۱۲۰ 

انا ترجمه لفظ عبرانی است بمعنی حاکم 
۲پاد ۲۶:۱۸ عز ۷:۱ نح ۱4:۵ و غرهه 

والهان . (۱) فصد از حکام اند ۲ تو :٩‏ 
۶ و۱۵ و اش ۲۵:۶۱ و ۱۷:۹۰ ار ۵۱: 
۳ ۵۷ اف :۰۱۲ 

(۲) حکام ولایات خر ۰:۲۳ و ۱۲ دا ۳: 
۲ و :۷ مت ۱۸:۱۰ ۰ 

(۳) فصد از فاضیان است اع ۰۳۸:۱۹ 

والهان . اینلفط در نوشحات مقسه 
برای حکام شهر و حکام نظامی مستعمل 


او ترجمه" دو لفط یونایی 


وای . 


۹۰ 


و لپ ۰ 


بوده است و در اع ۲۹ ۲ ۰ ۲۵ و۲۸ 
فصد از حکام رومی مساشد» 


وای ۰ اینلفظ در کتاب مقس گاهی 
در موفعی که لفظ ساده‌تری می‌شود بکار 
برد به کار برده شده مثل وای بر فلان 
که قصد از تهدید یا اخباری قبل از وقوع 
حادئه ناگوار طسعی یا اجرای حکمی مساشد 
لکن همسثه افاده اینگونه معنی نه نماید 
چنانکه لفظ «وای بر من» آء و افسوس بر 
زحمات من یا لفظ «وای بر زنان حامله و 
آنانی که شر مبدهنده یعنی آء و افسوس از 
زحمات بالمضاعفی که در ایام تنگی بر 
آنها وارد مشود اگر فرمایثی را که مسح 
در خصوص خورزین و بت صدا فرمود 
اینگونه بخواننم که آه بر تو ای خورزین 
و اه بر تو ای بت‌صدا عسی بر آن کلام وارد 
تباورده ایم لکن وای در موافع دیگر معنای 
مهمتر افاده کند چنانکه در تهدیدات الهامی 
و اخبار از وفایم فبل از وفوع غضب الهی 
بر عاصان مشاهده مشود مثلا" وای بر انها 
که خانه‌هارا بنارامتی بنا منکنند و شهرها را 
با خون* وای بر آنانی که بر خداو ند یاغی 
اند و غره و غره که در موارد متعدده به 
تخصص در عهد عتق بسار است حب ۹:۲ 
و٩‏ و۱۲ و۱۵ و۱۹ و صف ۰۱:۳ 

وی ۰ (۱) قصد از ممیتی که وا 
خواهد شد اعد ۲۹:۲۱ مت ۰۱۹:۲١‏ 
(۲) ترس حب ۰:۲ زك ۱۷:۱۱ مت ۲۳: 
1۳‘ 


(۲) کلمه ایست که دلالت بر حزن 
و دلتنگی نماید مز ۰٥:۱۲۰‏ 

وپا. مرضی است عمومی و مسری که 
حوانات خرو ۳:۹ و ادمان مز ۲۰۹۱ با 
حبوانات و اسان هر دو با هم بدان گرفتار 
شوند ار ۰:۲۱ و در مز ۵۰:۷۸ ناخوشی 
او ل زاده گان را و با منامند و خداو ند تعالی 
وبا را از برای شه قوم اسرائل مفرمتاد 
مثل آنکه در قبروت هتاوه واقع شد اعد ۱۱: 
٤‏ و فل انکه بعد از شمردن داود فوم را 
اتفاق افتاد سمو ۱٥:۲۰‏ و همحنان در 
نمام تواریخ نی اسرائل مشاهده مشود 
(ملاحظه در بلا) ۰ 

وتر اوتار. طرف ماهیجه است که از 
الباف محکم بافته شده است که در داو ۷:۱۲ 
ریسمان خوانده شده است و گاهی خوط 
الات موسقی همحو گتار و رباب است که 
ار روده حوا نات ساخته مشود و عارت 
ذوات او تار در مزاسر حند بار وارد شده 
است مز > و“ واه وهه وال“ و۱۷ و 
۲ و در حب ۱۹:۳ و الت صاحب ده‌تار مز 
۲ نوعی از گتار است ۰ 

اما ععارت ضرب اوتار که در مز ۱۹:۹ 
وارد است عبار تی است از اصطلاحات موسقی 
که بدینطور ترجمه شده است تفکّر و درا 
مزمور ۲:۹۲ به رباب ترجمه شده است* 

وجپ . فصد از سافت مابن خنصر و 
ابهام است در موفع باز کردن دست که تقری 
چهار گره مشود خرو ۲۵:۲۵ و اپاد ۷: 


وحوش . 


۵:۳۹ و مقصود از کوتاهی نیز هست مز‎ ٩ 
۰ ۱۳:۶۳ خرو ۱:۳۸ و اسمو ۰:۱۷ و حز‎ 


وحوش . گاهی مقصود از اینلفظ حیوانی 
صحراثی علف خوار است مز ۱۳:۸ و لی 
غالبا بر حبوانات وحشی ضرر رساننده 
اطلاق شود و آنها بر دو فسم بودند نجس 
و پاك لا ۲:۵ و بسا مشود که مقصود از 
وحش نی‌زار که در مز ۳۰:۹۸ وارد است 
همان اس دریائی باشد و لفط خر وحنی 
فصد از خر صحرائی و گاو وحشی مقصود از 
رم است مز ۲۱:۲۲ و۱:۲۹ و ۱۰:۹۲ و 
اش ۷:۳ که همان گاو نر وحشی مساشد 
ايوب ۱۲-۹:۳۹ و فصد از گاو نر اصلی 
است و گاهی مقصود از مار است اع ٩:۲۸‏ 
و از روی محاز بر شطان اطلاق مشود 
مکا ۷:۱۱ اما فصد از حبوانی که از دریا 
بر آمد مکا ۱:۱۳ و آنکه از زمن بر امد 
مکا ۱۱:۱۳ مفسرین را اختلاف است و 
گویند مقصود از فوه مساشد که در مقام خدا 
بایستد و از برای خود حقوق نا بر جا اد عا 
نماید و مژمنین و خادمان حضرت افدس 
الهبرا زحمت رسانده و متایعان خودرا باسم 
خود بنامد و این مطلب در سایر جاهای 
مکاشفات نیز مذکور است مکا ۹:۱4 و ۲:۱۵ 
و۲:۱ و۱۰ و۰۱۳ اما وحش فرمز مکا 
۸۹ و۲۰ و۲۰: و۱۰ مذکور است 

اما لفظ وحش گاهی مقصود از جمیع 
حبوانات یا حبوانات دسی مساتد و هر گاه 
بهایم و وحش گفته شود فصد از حبوانات 


°6 


وجي ۰ 


اهلی و حوانات دشی و جالور درنده 
حوانات درنده را گویند و هرگاه وحوش 
و مرغان گفته شود یع ۷:۳ مقصود از 
حبواناتی است که بر دوی زمین سکونت 
دار ند و آنهاشکه در هوا طران منماینده 

وی . اسلفط در اعد ۲:۲۵ و ۲سمو 
۳ ۱:۱ و عره اسَعمال شده و وارد 
گشته و دلالت بر نسوتی نماید که مخصوص 
شهری یا مملکتی یا فومی بود و در خر ۱۳: 
۰ وارد است اینوحی اشاره به رئسی است 
یعنی آیتی از برای فوم میباشد+ خلامه 
عموماً مقصود از وحی الهام مسائد خر ٩:۱۳‏ 
ملا ۱:۱ روم ۱ _ نابراین گفته مشود 
تمامی کنب از الهام خدا است ۲ تمو ۱۱:۳ 
و وحی باینمعنی حلول روح افدس الهی 
در مصنفین میباشد و اين هم بر چند سم 
اس ۰ 

او لا" مطالبی از حقایق روحانته و 
حوادث اینده بدیشان القا و افاده نماید که 
بدون الهام بهیچ وجه از برای ايشان دست 
تنخواهد داد 
انناء ایشان را بر تالف حوادث معروفه 
با حقایق مقّرره ارشاد منماید که انهارا در 
کتاب نوشته و یا در کلام محفوظ و مصون از 
خطا ذکر نمایند جنانکه در ۲ بط ۲۱:۱ 
گوید «مردمان از جانب خدا په روح القدس 
مجذوب شده مخن گفتنده۰ 

و بدیهی است که در اینصورت شخص 
متکلم بهیچ وجه خودرا به نظر نناورده 


ورل ۰ 


بلکه روح القس در وی مور شده تماء‌ی 
فوت و فدرت و صفات مکنو نه" خودرا بر 
وفق هدایت و ارشاد روح افدس الهی 
بکار مسرد و از این جهت است که در هر يك 
از ملفین و کانین کرام کاب مقس 
مواهب طعی و طرز و نسق تیف و تصنف 
مخصوص ملاحظه مشود و علما و دا شمندان 
در شرح مطلب فوق اختلاف نموده اند ولی 
اغلب مسحبان بر اند که خدایتعالی کانبین 
و مژلفین کناب مقدس را ملهم فرمود که 
اراده مقلسه" او تعالی را در کتاب محضص 
فاده و ایمان و خلاص ابدی بنی نوع بشر 
بدون خطا و سهو و نان مرفوم دار نده 
ورل . فسمی‌سوسمار فسمی از حوانات و 
منقسم بدو فسم مباشد ورل‌ ری و ورل بحری 
یعنی‌ورل رود نبل‌ طول اولین؛قدم‌الی ٥قدم‏ 
است و طول دو"مین ۵ الی شش قدم میباشد 
و دومن از او لین بوابطه" طول دمش 
ممتاز است و هر یك از افسام آنها موش‌های 
دوپا را میخورند و على الخصوص تخم 
نهنك را بش از همه دوست دارند و اهالی 
مصر به همان واسطه انهارا محترم مداشتد 
و هر یك از افسام که باشد عداوت غریبی 
ست بمارها دارند و بر حسب شریعت 
موسوی ورل نجس محسوب است لا۰۳۰:۱۱ 
وزغ . معروفست ۰ حوانی است که در 
آب زیست کند و حشرات الادض و کرم 
و امثال انهارا خوراك خود سازد خرو ۲:۸ 
و در آبهای مصر جز يك نوع وزغ که 


۹°“ 


وژن ۰ 


آنرا وزغ ما کول گویند یافت مشود و 
خود وزغ در کناب مقنس اشاره به نجاست 
و ناپاکی است مکا ۱۳:۱7 و بلای دو مان 
مصر که بواسطه فرمایش مومی بر آنها وارد 
آمد بلیه وزغها بود که تمامی زمین مصر 
از انها مملو گشته تمامی مملکت از رابحه" 
کریهه آنها مشمتز گشت.۰ 


وزغه. معروف است و فسمی از حبوانات 
است از جنس حربا و غره که تماما 
برعت حر کت معروفند و به آشانهای 
زیر زمین و یا شکاف دیوارها و سنگها پناه 
جویند و بموافق شریعت موسوی حرام و 
تحس است لا ۰۳۰:۱۱ 

وزن . اصل وزنها کلا در نزد عبرانبان 
شافل بود و انرا به نصف و ثلث و ربع 
تقسم منمودند» اما شافل مقدس خرو ۰ ۳: 
۳ ۲۰:۳۸ وزن مضوط و معنی شرعی 
بوده است» برخبرا گمان چنان است که شاقل 
مقدس که برابر شافل معمولی بود و اوزان 
از این فرار است» 

(۱) جیره» خرو ۱۳:۳۰ که جزء بستمین 
شافل و برابر ۵ ست‌گرام بود * 

(۳) نصف شافل خرو ۰۲۹:۳۸ 

(۳) شافل بست جره خرو ۱۳:۳۰ که 
برابر يك گرام بود ۰ 

)٤(‏ من خرو ۱۲:۰۵ که ۱۵ شافل و 
برابر ۲۲۵ گرام بود با ۲۰ شاقل یعنی 
۰ کرام یا ۲۵ ثافل ۳۷۵ گرام پس از 
اینقرار معلوم مشود که مه وزن بوده است 


که هر یك از آنهارا من منامده اند یا 
اينکه شاید مراد این بائد که من مجموع 
۵ و۲۰ و۲۵ شافل است که 1۰ باشد و 
متا نیز خوانده شده است که جمعش امناء 
میباشد ۱پاد ۱۷:۱۰ و۱۸ عز ۱۹:۲ نح ۷: 
۷۱ لو ۰۱۹-۱۱:۱٩‏ و بموافق ۱١‏ باد 
۰ مقابل ۲ نو ۱۹:۹٩‏ متا ۱۰۰ شافل 
محسوب است» ۵ وزنه ۲سمو ۳۰:۱۲ و 
غیره که مقابل ۳۰۰۰ شافل و پر واضح است 
که تمیز و معرفت به اوزان عراننان خالی 
از اشکال نست» 


وصیط پامتوسطط شخصی را گویند که مابین دو 
خصم از برای اصلاح ذات الان توسط نماید 
غل ۱۹:۳ و واسطه حققی و نها فما بان 
خدا و انسان مسح عسی است و او فدائی 
است که خدا و انسانرا مصالحه مىدهد ١‏ تمو 
۳۲ و عب ۱:۸ و ۰۲:۱۲ 


وشن . در اتو ۲۸:۱ مگوید که او 
او ل زاده" سمو ل بود و در اسمو ۲:۸ 
و اسم پسمر او ل زاده‌اش یوئل و اسم دومن 
ابا بوده 

اما لفط وشی در زبان عرانی بمعنی 
«ثانی» مساشد و برخی بر الند که جمله 
وافمه در او ل تواریخ نافص است جه که 
کلمه یول از آن محذوف است و مقصود از 
وشی همان «ئانی» است و علاوه بر این 
امکان دارد که پوئل هم أسم دو مین وشی 


برای یك شخص اسمهای متعدده یافت 
مشود ۰ 

وعده . که همواره بتوسط پولس 
استعمال شده فصد از تعین عطایای روحانی 
از جانب خدا مساشد به تخصص وجود 
مبارك مسیح و روح القدس و كمال انجیل 
و برکات عظمه که در خصوص آنها اطمان 
بابراهيم و سایر مقسین و مژمنین سایق 
و لاحق داده شد روم و۱ و عغلا ۳: 
۲۹-۶ و فرزندان وعده یا مقصود از هر 
يك از سل اسحاق و یعقوب است جنانکه 
از یمقوب و عیسو اینمطلب استثنا شده روم 
۱۳-۹ فصد از بهودیانی است که به مسح 
ایمان آوردند و یا فصد از تمام موّمنینی است 
که بوعده تحات بخش مسح دست دراز 
کنند لفظ وعده که در عب ۳۹:۱۱ وارد 
است یعنی انجه که در اع | وعده شده 
بود وعده‌های بار عظم و گرانبها از 
جانب خدا هست که شامل تمام برکات 
مساشد یا در ایندنبا یا در دنبای اینده که 
بلا شك و ریب بقومی که در مسح اند عطا 
خواهد شد ۲فر ۲۰:۱ اتسو؛:۸ و۲بط 
۱ وتمام اینمطلب بوابطه فضل و انتحقاق 
بی منتهای منحی ایشان و محنت سحد و 
حکمت بی انتها و فدرت مطلق محض فایدم" 
ایشان وعده شده و بواسطه دادن فرز ند بگانه 
خود خدای تعالی تمامی ننکنها بل ادئی 
بر کتی که برای اینان مشذ بود خواهد 


باشد جه که OE‏ در جدول سب نامه‌ها از | بخشد روم ۰۳۲:۸ 


(ازدیادی) بدر نحی جاسوس 


وثمی . 
نفتالی عد ۰۱٤:۱۳‏ 

وقت و اوقات ۱ مد ۱:۱ او ال شسمی 
که از برای سال وارد است از این فراد 
است «مادامی که جهان بافی است زرع و 
حصاد و سرما و گرما و زمستان و تابستان و 
روز و شب موقوف نخواهد شد» پد ۲۲:۸ 
پس لفط زدع اشاره باواخر بائر و لفظ 
حصاد اشاره باواخر بهار و اوایل نابستان 
و سرما اشاره بزمستان و فصد از گرما اواخر 
تابستان و اوایل پائیر است"* 


از آن پس این جهار را در دو لفظ جمع 
نموده میگوید تابستان و زمستان و تقسیم 
شانه روز بروز و شب در پی آن مذ کور است 
اما زرع و کشت فورا" بعد از باران شروع 
مشود ار ۲:۵ و سل از باران سل اور 
منتهی مىشد ام ۳:۲۸ ولی وفت و موسم حصاد 
بر حسب ار تفاع و اتخفاط زمین تفاوت 
مشمود؟ مثلا" در زمسهای ست که در زیر 
مطح در یا وافع است همحون عربه اردن 
حصاد آنحاها در اوایل ابار و در کوههای 
بلند تا باواخر تموز و اب وافع میشود و 
السته در این اوفات باران نادر الوموع 
خواهد بود انمو ۱۷:۱۲ و ام ۱:۲ و 
زمان مبوه‌ها از بهار شروع نموده او ل 
زردالو و فراصا و بعد بادام و سب و انحر 
و انگور و موز و زیتون و خرما و لسمو 
مبرسد و او ل باران در ایلول شروع مکند 
و در تابستان موه‌جات به واسطه نزول شنم 


تر و تازه می‌شوند پد ۲۸:۲۷ ام ۲۰:۳ ۰ 

و چون این ثب‌نم اساب نکوئی و حیات 
سائات مشود از انحهت انرا سه بر 
بر کات الهی نموده تث ۲:۳۲ هو 6:۱6 
می ۷:۵ زك ۲:۸ ۰۱ 

اما ابرهای تابستان را باران اشد بلکه 
صح گاهان رطوبت را زائل مازد هو ٤:٦‏ 
و در موسم بهار بادهای شرفی بار وزد 
و بداتوامطه زراعات بژمرده شود و ها 
خثك گردد هو ۱۵:۱۳ و اغلب اوفات 
زراعات در کانون او ل بانتها رسد و زمستان 
تا ماه اذر طول کشد و در این بین رعد و 
برق و سرما بسار بود و در اماکن کوهستان 
برف اید و در حدود بروت و شام برف 
جز در فله‌های لبنان و جبل الشیخ درجای 
دیگر نماند که در آنها از سال تا سال دیگر 
بافی خواهد ماند و در سواحل انحنود آب 
يخ نه‌بندد بر خلاف کوههای بلند که يخ 
پندان در اماکن محاوره آنها بسار بود على 
الحمله در اینکونه فصل جشمه‌ها پر و نهرها 
مملو و مطح زمین با فرشهای زمردین 
پوشده شده درختان برك و شکوفه بر آور ند 
و در ماه شاط بادام شکوفه کند و متدرعا 
بهار در آمبه بارانها رو بتناقض گذارد و 
مدت آن بطول انحامد تا وقتی که بارانهای 
اخرین آمده متدرجاً زراعات و سوه‌ها نمو 
بدا نماید 

از آن پس باران منقطع گشته اوان درو 
رسد و اولا" از اماکن پست شروع نماید 


وکیل . 


۰ 


ولابت . 


و بر حسب تورات فوم اسرائیل در اینموفع 
مسایست دسته‌ای از نوبر غله که جو باشد در 
اول روز هفته بعد از آنکه دو روز از 
ابتدای فصح گذشته یعنی در روز شانزدهمین 
سان باور ند و کاهن را واجب بود که 
آنرا در حضور خداوند بساورد لا ۱۰:۲۳- 
۱ و عد هفته که عد نوبر است درو غله 
باشد خر ۲۲:۳۲ هفت هفته بعد از عبد فصح 
و عد جمع نمودن در آخر سال بود خرو 
۶ و زمان درو زمان خوشحالی فوم 
بود مز 1:۱۲۹ اش ۰۳:۹ 


رکیل .وکیل هیرودیس» اظرخانهاش 
نیز بود لو ۳:۸ و و کلان سر خدا افر ۱:4 
همان خدمت کاران او هستند در بثارت و 
توجه بر کلسا و هم چنین وکیل خدا که 
در سط ۷:۱ وارد است به همین مقصود است 
پنابراین تمام مسحبان وکلای خدا مساشند 
اپط ۱۰:4 اما و کل ظلم که در لو *۱:۱- 
۸ وارد است ناظر هلاك آفای خود بوده و 
از فرار معلوم ظلمش همین بود که از 
شر کا بش از انکه طلب افایش بود مطلسد 
یعنی با ایشان بنوعی حساب میکرد و بآقای 
خود نوعی دیگر محسوب داشت و در ماله 
ايندو حساب اشاهات بسار وافع مشد. و 
چون اینمطلب گوش زد آفایش گشت ویرا 
خوانده گفت «اين جست که در از تو 
ششده ام حساب نظارت خودرا باز بده» 
لو ۰۲۰۱۹ 

و از فرار معلوم آن دانش و حکمتی را 


که وی به خرج داده مورد مدح و تحسین 
آفايش گشت این بود که وی اضافه که بر 
حساب شر کا افزوده بود از ایشان کسر 
نموده جون موفع حساب شد حساب خودرا 
در نهایت ضط و دفت باز داد جونکه در 
اینموقع فقط حق آفای خود را از شرکا 
مطلسد چه که با خود انديشده بود که یا 
آفای خود را بدینوابطه خوشنود مینمایم و 
مرا دو باره بر عمل سایق خواهد گماشت و با 
اينکه شر کا مرا در خانه خود صول نموده 
لوازم مرا خواهند پرداخت و در هر صورت 
خالی از این تفسیر نبست که یا شر کاء مطلع 
نه خواهند بود و یا افايش درحساب آنقدرها 
دفت نمنماید و از حالت شرکاء مضر 
نمبائد به هر جهت امر را بطوری صورت 
خواهد داد و آفای خودرا خواهد فریفت: 


ولایت . مملکتی را گویند که دارای 
همتهای کوچك و شهرها باشد اینلفظ در 
اپاد ۱۹-۱٤:۲۰‏ محتمل است که یمعنی 
طایفه بائد و در موارد دیگر شابد فصد از 
قسمتی از دیار کلداندان دا 4۹:۲ یا فسمتی 
از دیار ایراننان باشد عز ۱:۳ اس ۱:۱ 
و۳ و ۲۲ و اين تقسمات کوچك‌تر از املاك 
و اراضی والی نشين است و هر يك حاکم 
نشین علبحده دارد و يا فصد از آانحه که در 
اع ۳:۲۳ و ۱:۲۵ مساشد که تفصل ان 
از فرار ذیل است" 

پس از جنك اختوم که در سنه ۲۷ فل 
از مسح رویداد اوغسطوس فصر ممالك 


ولد اولاد ۰ 


روم را بولایات (مجلسی) (وسلطانی) هسم 
نمود یعنی ممالکی را که سهولت محاکمه 
میشد بمجلس و ممالکی دا که نستا بغاوت 
پیثه و سرکش بودند خود دسیدگی کرده 
حکمرانی مینمود ۰ 

و هر ساله از برای ممالك مجلسی نایب 
فونسولی مقتدر از جانب مجلس تعیین گنته 
حکمرانی ایشان بدو مو کول بود و حکمرانی 
ممالك سلطانی موکول بعهده" وکیل و یا 
نایب الحکومه دیوانی بود که از جانب 
امپراطور تمین میشد مثلا" شام یکی از جمله 
ممالك سلطانی بود و یهودیه از حمله 
مضافات آنجا و حکمرانیش بوکیل یا نایب 
تفو یضص بوده و فونسول در محاکمات دارای 
معاون بود اع ۵ ۰ ۱۳ و رعایای روم 
مختار بودند که در محلس حاکم ولایتی 
رفع دعاوی خودرا بامیر اطور نماند (ع۳۵: 
°١١‏ 

ولد اولاد . بی اولادی در مان عبرانبان 
از جمله عبهای عمده بود بطوریکه در 
شریمت موسوی امر شد که اگر کسی بی 
او لاد بمبرد برادر وی زن برادر خودرا 
بگیرد و اول بجه‌ای که تولید شود پسر 
برادر متوفی باشد تا اسمش از مان اسراثبل 
منقطع نگردد تث ۵:۲۵ وآ و حال اینکه 
گرفتن زن برادد غير اینموفع جایز نبود 
لا ۱۹:۱۸ و میراث پدر بالتساوی در مبان 
اولادش تقسم میشد الا اینکه اول زاده 
مسایست دو برابر دیگران به پرد تث ۲۱: 


۹4۰° 


ولد اولاد ۰ 


۷ و هرگاه پسری نمسود دختران مسایشت 
مراث دا بالت‌ساوی فسمت نمایند ولی 
ایشانرا جایز نود که به غر از طایفه و 
سبط پدر خودشان بسط دیگر تزویج شوند 
اعد 1-۱:۲۷ و۱" ۸۲:۳ و سلط والدین 
تسلط مطلق بود بطوریکه شخص تحقیر 
کننده والدین ملعون محسوب مشد تث ۲۷: 
۲ ام ۱۷:۳۰ و کسکه والدین خودرا 
لعنت می‌نمود میبایست کشته شود حتی که 
اولاد را از برای ادای دين والدين 
میفروختند ولی از فراریکه معلوم می‌شود 
اینمطلب در مان اممراشلمان جاری بود و 
اولاد در سال یول آزاد بودند لا ۳۹:۲۵ 
۱+ و از این جمله بود که شخص ربا خوار 
و سود طلب پسر زن بوه را به غلامی 
خواست که فرض پدر خود را ادا نماید 
۲باد ۱:6 مت ۰۲۵۰۱۸ 

وطفلی که تازه مولود ممگشت در فدافه 
پیجیده میشد لو ۷:۲ و در روز هشتم ختنه 
ویرا اسم مگذاردند و مادر طفل بعد از 
تولىد از برای سر ۰+ و از برای دختر 
۰ روز ناپاك مسود و از آن پس آنحه را 
که در شریمت مآمور می‌بود از برای تطهیر 
خود تقدیم هنمود لا ۱۲: و بحه خود را 
ازز بکسال و نسم تا سه سال شر مداد و در 
وفت از شر باز داشتن ولمه تدارك نموده 
ویرا از شر باز مداشتد پد ۸:۲۱ و 
دختران در نرد مادر خود تا هنكام نکاح 
شدن مسماندند ولی پسران از سال پنحم به 


ولد اولاد ۰ 


هر کسکه پدر فرار میداد مپرده میشدند 
(ملاحظه در تعلیم) * 

و روزیرا که کسی تولید یافته بود و لسمه 
تدارك نموده آنرا جشنی فرار مدادند 
جنانکه او ل ولىمه مولودی که در کتاب 
مقدس وارد گنته مولود فرعون است پيد 
۰ و مصریانرا عادت این بود که 
اینگونه مولودها را عبد نمایند و فوم بیکار 
شده تهلل گویند و وللمه‌ها تدارك نمایند 
و قوم يهود اینگونه ولیمه‌ها را مکروه داشتند 
و نمی سندیدند جون که عادات بت پرسی 
در آنها پدیدار بود و هیچ يك از روزهای 
مولود سلاطان ایشان مذکور نست الا اینکه 
در هو ۵:۷ مذ کور ات که «روز بادشاه ما» 
و این اشاره بمولودی مساشد و مولود 
هیرودیس روزی بود که سلومه دختر 
هیرودیا رفص نموده سر بحبی تعمید دهنده 
را خواست مت٩‏ ۱۰-۹:۱ و از جمله مطالبی 
که اساب بغض و عداوت بهود نست به 
خانواده" هرودیس بود یکی این بود که 
مولودها را مثل فایل و بت پرست‌ها نگاه 
مداشتد ۰ 

و اله باید دانست که سب نامه‌ها را 
در انظار و اوکار عبرانان وفعی عظیم بود 
چنانکه اینمطلب از اکثر جداول انساب 
کتاب مقدس خصوماً در انفار عهد عتیق 
واضح و مبرهن میگردد و البته آن جداولرا 
علاوه بر فواید تاریخی فواید عمده روحانی 
یز هست جه که اینمعنی امنی خداو ند را 


٩1۱ 


ولد اولاد ۰ 


در انحام وعد" خود که برای ازدیاد سل 
جنس نوع بشر داد معلوم مینماید خصوما 
وعده ازدیاد نسل ابراهیم و حراست و 
محافظت ویرا از برای امانت اشخاصی که 
در خدمت مقدس مثفولند نشان سدهده 

و بالاخره انجام و اتمام انمواععد را 
بفرستادن مسح که از سل داود بود و از 
برای فدای تمام دا امد فرار داده شوات 
عدیده که در این باب شده است از آنها 
فوم و 

کتاب سب نامه اوالن ان است که سل 
فائین در آن مذکور است د ۲٣۱۷:١‏ 
پس از ان کتاب موالید شث ابن ادم است 
پید ۵: پس از آن موالید بنی نوح است 
پد ۱۰: و۱۱ و این از جمله سب نامه 
هائست که بسار دارای اهمست و اعتار 
است و در علم تاریخ بسار عمده است و 
جدول موالند و سب نامه‌ها هشت باب او ل 
سفر او ال تواریخ ایام را شامل است چه که 
اهمست و اعتبار انها از برای تمام اسراشل 
است اتو ۱:۹ و از فراربکه ملاحظه مشود 
این نسب نامه‌ها یکدیگر متصل نستند و 
از انجهت مکفی نمساشند که تحقق مدتها 
را از انها بتوانم نمود چه که نویسنده 
اسامی ره و اسماء اشخاص عمده‌را مذکور 
میدارد و کمتر اسم زمانی که از برای صفات 
نىك خود و یا از برای ملك و حقوق خود 
مشهور بوده اند مذ کور داشته پد ۲3:۱۱ 
خر ۲۳:۹ و ۱ تو 4:۲ لو ۵:۱ و غره و در 


ولد اولاد ۰ 


هر حال و هر صورت در اسب نامه‌هائی که 
متعلق بسیح است تدفیق بسیار مینماید مثلا" 
در سب نامه شث بش از اسب نامه فائین 
دفت منماید و در نسب نامه" ابراهیم بسش 
از سب نامه" لوط و در سب نامه اسحاق 
بش از سب نامه اسماعل‌دقت منماید و گاهی 
از اوفات جدول‌ها از پسران شروع و به 
پدران منتهی مشود نو ۲:۱ ۰۷-۲ عز ۷ 
۰۱ و يا از پدران شروع و به پسران 
منتهی مگردد راعوث ۲۲-۱۸:٣‏ و اتو۳: 
على الحمله در مسان سب نامه‌ها اختلاقات 
بسار یافت میشود از قببل انشاء و املای 
اسمها و غبره که ما را فرصت اصلاح آن نست 
و همه آنها مضوط و بطور صحیح محفوظ 
مساشد و بطور وضوح معلوم است که آنها از 
جداول رسمه که به کمال دفت و مواظت 
نگاهداشته مشد منقول است زیرا که خادمان 
هکل از روی ان سب نامه‌ها بر فراد 
میگفتند و تین میشدنده 

و در مدت سلطنت رحیعام شمصا و عدو 
ااسابرا مسوشتند ٣‏ تو ۱۵:۱۲ و در ايام 
حزفیا به نوشتن نسب نامه" مردان میپرداختند 
خصوصاً نس نامه کاهنان ۲ تو ۱۹-۱۹:۳۱ 
و از فراریکه از سفر عزرا و تحمبا معلوم 
مشود جداول سطوره در مدت اسری 
محفوظ بوده از آن پس از برای افاده عام 
در کتان نوشته شد و از جمله شواهد بر 
استقرار و شوت اینمطلب آنستکه نانواده" 


۱ 


ولد اولاد ۰ 


بوسف بدا نوامطه فهمىد که خود از خانواده 
داود مساشد از انرو به بت لحم متوجه 
گردید که اسمش در انحا نوشته شود لو ۰:۲ 
گویند مایر جدول نسب نامه‌ها جز انهائیکه 
در کناب مذکور است در وقت خرابی هکل 
آخرین از دست رفتند و لازم هم نود ند 
زیرا که مسح آمده و واضح گردید که از 
خانواده داود مساشد و سلسله" کهنه که از 
خانواده هارون بود ند متفرق گشته قوم بهود 
در مان تمام مردم پرا کنده شدنده 

و از جمله سب امه‌ها سب نامه عسی 
مسح است مت ۱۷-۱:۱ و لو ۳۸-۲۳:۳ 
و در عهد جدید نس نامه جز این دو مذ کور 
نست و هر یکبرا فواید و خصایص است» 

اما متی چون از برای يهود منویسد 
بدان لحاظ اپتدا بابراهم مشماید بر ضد 
لوقا که از برای فبایل نوشته اولا" از آدم 
که پدر بنی نوع بشر بود شروع نموده است 
و مقصود متی از دو حال ببرون ست ۰ 

او لا از برای بهود معلوم و مسرهن نماید 
که عسی ناصمری همان مسح موعود است» 

ثانباً که علاقه و واسطه" عهد قدیم و عهد 
جدید را واضح نمایده 

و نیز معلوم کند که سبح ختم و تمه 
رموز و نوات عهد عتق و وارث بر کات 
و مواععد و فاصله فیمابین ماضی و مستقبل 
است همحنانکه واسطه اتصال فمابین آنها 


بوده نهایت تاریخ قدیم و ابتداء عهد ندید 


فقرا نیز در پى حفظ نس نامه بودند چنانکه | مساشد و در حدول املاف و اجداد مسح 


جمعت شهود و مختصری از تاريخ عالم 
موحود است تا بمحل انتظار جمیم دهور 
و ادوار یی آمدن مسح و تمام شدن عمل 
فدیه منتهی گردد و تاریخ مواعد و انمام 
مقاصد الهی در اين جدول مذکور است و 
شامل اسامی بعضی از شحاعان و دلبران مدان 
ایمان و برخی از حلىمان و متواضعانی است 
که از برای اینکه از اجداد حضرت مسح 
خداو ند ما مساشند شهرت دارند و نیز اس 
برخی از عامیانی که به نعست و فيض 
خداوند فدیه داده شده اند مذکور است و 


معلمن و دانشمندان را در شرح فوق 
همان جدول نس نامه متی و لوقا اختلاف 
است جه که هر یك از جدولهای مذکوره 
ناقص و ناتمام است و هر يك محتاج ذکر 
اسامی چند میباشد و نه اسم که منسوب به 
۳ سال مساشد در انها مذکود است علی- 
الحمله هر دو تا پداود مَفق و مقابل اند 
ولی بعد از آن متّی از سلسله" ملوك یعنی 
از سلیمان شروع منماید و لوقا از اولاده" 
نائان شروع میکند و بعضی از اسمها در این 
دو جدول مخلف انت از آنحمله متی 
سگوید که یونف پسر یعقوب است و لوقا 
میگوید که يعقوب پسرهالی است و پر 
واضحست و امکان ندارد که یوسف پسر 
هر دو بائد و هم‌چنین امکان ندارد که 
يعقوب و هالى اسم يك نفر بائد على هذا 


1۴ 


ولد اولاد ۰ 


علماً و دا نشمندان را در اینخصوص مه رای 
ات او لا که قوب پرادر هالی بود شن 
از فوت برادر زوجه برادر متوفی‌را نکاح 
نمود تا حسب الفرموده شریعت اولادی از 
برای برادر خود تولند نموده باشد بنابراین 
على الظّاهر يوسف سر يعقوب و بر وفق 
شرع پسر هالی مباشد لکن این تفسیر بیکی 
از سب امه‌ها نقص وارد ماورده 

بان که ى اسب نامه ساط و رفا 
نسب شخصرا مذکور مدارد و این نیز یکی 
از نس امه‌ها را مصوب متماید» 

الا که متتی نسب یوسف را و لوقا نسب 
مریم را ذکر مکند و نیز میگوید که مالی 
پدر زن یوسف و جد مسح بود و لوقا که 
از برای فبایل نوشته است سب ظاهری 
مسحرا از طرف مادر که از سلسله" ناثان 
بود مذکور دائته مگوید «و او حسب گمان 
خلق پسر یوسف ابن هالی بود»۰ 


اما بهودیان مریم را دختر هالی دانند و 
می که از برای بهود نگائته نسب شرعی 
سیح را که به نسب پدر شرعی میکشاند 
و از انرو سب یوسف را که شرع 
پدر عسی و تلل" سلمان بود مذکور 
مسدارد ۰ 

و از جمله مطالبی که مژید این تفسبر 
است که نظر می بحکایت و فصه طفولست 
یونف میباشد و بدینوابطه در آنمطلب بیشتر 
از لوقا ساعی شده دقّت منماید و لوقا بمریم 
نظر نموده تفاصل و حکایاتی را که از 
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برای وی رو داد مذکور مندارد خلاصه در | (۲) اقا ايوب ۲۵:۱٩‏ مز ۱۰:۱۹ و۷۸: 
هر صورت مسح پسر داود است و عهد جدید | ۳۵ ام ۱۱:۲۳ اش ۰۸:۵4 
نیز سار اشاره مینماید که مسح از نسل | ولی‌خون. خویش خیلی نزديك است 
داود مساشد یو ٣۲:۷‏ اع ۳۳:۳ روم ۱ | که ویرا حق فصاص است اعد ۱۹:۳۵ و 
و ۲تمو ۰۸:۲ غبره * 

ول. (خویش) زا) لا ۲۵:۲۵ اعد 5: | ونیا. (ضعف) پسر بانی که زن غریه 
۸ و گاهی فصد از خویش خیلی نزديك | تزویج نموده پس از آن اورا طلاق داد 
مساشد روت ۰۲۰:۲ ۰۳:۱۰ 


ماییل . 


ÛL 


۵ 


هابیل . (نفس یا بخار) پسر دو مین آدم 
است پد ۰۲:4 بعضرا گمان چنان است که 
اسم مسطور دلالت بر کوتاهی عمر هایل 
است و دیگران بر آنند که جون حوا دید 
فاین آن سل موعود تست اینمطلب داعی 
بر این شد که با خود فکر نمایدکه ز ندگانی 
را چندان اهمیتی نیست همجنانکه یعقوب 
4 مگوید «حات شما چست مکر بخاری 
ستد که اندك زمانی ظاهر است و بعد 
ناپدید میشود» علی‌الجمله هایل شان بود 
و از اول زاد گان گوسفندان خود از برای 
خداوند فربانی اورد و خداوند فربانی 
ویرا پذیرفته فربانی فائین را که از محصول 
ارض بود رد" گرد پد 4:4 وه عب ٩:۱۱‏ 
در اینحال دست حسد سرمه لفرت در دیدم" 
دل فائن کشده بر برادر خود غضناك شده 
اورا کشت پید ۸:4 و مسح هاییلرا هابیل 
صدیق امد مت ۰۳۵:۲۳ 

هاچر . (فراد) کنيزك مصری که سارا 
زوجه" ابراهم بابراهیم داد «و چون دید که 
حامله است خاتونش بنظر وی حفر شده 
پد "۰:۱ بدین لحاظ سارا ست بوی 
بد رفتاری نموده ویرا ذلل و هاجر از 


حضور سارای به بابان شور فراد نمود و 
چ کا د کرام موه ارت 
خداو ند ویرا در یافته وعده پسری بوی داد 
که اورا اسماعل خواهد امد و سل وی 
بطوری بسار و بی شمار شود که بحساب 
نباید و از آن جهت ان چشمه را بئر الحی 
اللرائی نام نهاده پد ۱:۱۱ یعنی چاه 
خدای بده ۰ 

و از آن پس هاجر دیگر مذکور نست تا 
وفت از شیر باز گرفتن اسحاق و در آن 
وفت ساره دید که اسماعل ویرا مضحکه 
میکند از ابراهيم در خواست نمود که پسر 
و مادرش را از نزد وی سرون کند این سخن 
در نظر ابراهیم فسح آمده لکن خداو ند 
ویرا فرموده وعده داد که نسل اسماععل را 
امت عطمی سازد 

خلاصه» ابراهیم به همان طور رفتار 
نموده هاجر از حضورش به دشت بشرسع 
رفت و چون در آنحا آب مطهره" ایشان 
بانتها رسده جز یأس راه به جائی نرد 
نا جار پم را در زير درختی گذارده خود 
بکنار رفت تا موت و یرا ند بده باشد و شروع 
به گریه نموده هایهای بگریست و خداو ند 


ماجریان . 


زاری طفل را استماع فرموده فرشته خداو ند 
با وی متکلم شده وعده مرقوم که سل ویرا 
اتی عظم خواهم نمود مکّرر ساخته حاه 
ابی را یر بوی شان داد 

خلاصه سر هاجر در دشت فاران شو و 
نما نموده زوجه از برای خود ا زمصر به 
حباله نکاح در آورد پد ۲۱-۹:۲۱ و از 
آن پس از هاجر مذاکره نسئود و پولس 
حواری هاجر را همجو رمزی از شریعت 
ذکر منماید غل :۰۲۵ 

ماجریان  .‏ قومی اند که در مشرق 
اردن سکونت دار ید اتو ۵ ۰ ۱ و۲۰ 
و۲۷ و ایشان عبر از اسماععلنان اند 
مز ۱:۸۲ و سب سمیه ایشان معلوم ليست 
که آیا بسب اکرام هاجر است یا بواسطه 
احترام شخص دیگر است که بدینطور نامده 
شده انده 

هارا۱. (کوهستان) محلی است در نواحی 
مفربی آشور که اسرائلیان بدانجا برده 
شدند اتو ۲۱:۵ و پساری گمان دار ند که 
اینکلمه از حاران گرفته شده است* 

هاران. (کوه نشین) برادر ابراهیم و 
پدر لوط است ید ۰۲٣:۱۱‏ 


هارم . (مرتفع) شخصی از سل بهودا 
اتو :۰۸ 
هارون ۰ ( کوه نثین) یا متنور او لبن 


روسای کهنه و او ال زاده" عمرام سر ناف 
لاوی از یو کابد دخت لاوی که عمه عمرام 
بود خر ۲۰:۹ اعد ٩۹:۲۳‏ و از فرار معلوم 


۹۱۹ 


هارون . 


این تزویج در آنزمان حرام نبوده و پس 
از اعطای شریعت حرام گردید لا ۰۱۹:۲۰ 
و خانواده" هارون از قهاتمان بودند که 
بزر گترین فسله لاویان و فوی‌ترین ایشان 
بودند و اول دفعه که هارون در کناب 
مقدس ذکر گنته هارون لاوی ذکر شده 
است محض آنکه اعتبار ویرا در پشوائی 
فوم خود شان دهد و باوجودیکه او ل زاده 
است کاهن خانواده" خود بود زوجه" هارون 
المشاع دخت رس بهودا بود و از برای 
هارون جهار پر ناداب و ایبهو و العازار 
و ابتامار را تولد مود خرو ۰۳۲۳۰۱ 

و در کناب مقّدس خبری از ایام جوانی 
هارون ندار یم * 

و اول دفعه که در کناب مقس مذکور 
است عمرش ۸۳ سال بود و آن در وفتی است 
که موسی بوامطه عدم فصاحت از پیشوائی 
فوم خود ابا نمود خرو >:۱۰ بدان لحاظ 
خداو ند فرمود «آیا برادرت هارون لاوی را 
نمیثناسم که او فصح الکلام است» خر 4: 
ا 

از آن پس هر دو برادر در تكلم و عمل 
شراکت همبداشتند اعم از اینکه اینکار و 
تکلم در حضور فرعون و یا در مد نظر 
اح اسرائل مبود و هارون خیلی شجاع 
و دلدار بود چنانکه در جنك رفیدیم با حور 
باتفاق یکدیگر دستهای موسی‌را بر افراشتنه 
نگاه مداشتند خر ۱۲:۱۷ و او با دو پسر 
خود ناداب و ایبهو و هفتاد نفر از مشایح 


۷ 


مارون . 


اسر‌اشل با موسی بکوه بر آمده خداو ند را 
ملاقات نمودند خرو ۲4: لکن جون زمان 
غست موسی بطول انحامد اظهار ضعف و 
انکسار نموده از طاعت خدائی سر پحاننده 
گوساله طلائی دا از برای اسکات قوم 
بساخت ولی از فراریکه معلوم مشود هارون 
په بت مذکور اعتقاد نداشت بلکه فقط از 
برای اسکات قوم ساخته خود به هبجوجه 
نگفت که این خداست ولی چون بنی اسرائل 
آنرا دبدید فر باد اورده گفتند اینان اند 
خدایان توکه تورا از زمین بر آوردند خرو 
۲ و ظاهرا جنان منماید که هارون هر 
دو طرف را ملاحظه نموده مذبحی از برای 
بت سطور بنا کرده عدیرا برای خداو ند 
اعلان نمود خرو ۵:۳۲ و اله اینگونه 
مطالب دلبل بر ضمف عزم وستی رأی 
و دیای شخص عامل مباشد ولی 
خداو ند خطا و تقصر اورا عفو فرموده ویرا 
را سس الکهنه و او لادشرا کاهن فرار داد 
خرو ۱۵-۱۲:4۰ مقابل خرو ۲۸: و لا ۸: 
ملاحظه در کاهن و چون خداوند ناداب و 
اییهو را بومطه آوردن اتش غریبه مقتول 
ساخت و اولاده‌اش از اظهار عزا داری 
بطور معمول ممنوع گشتند لا ۱:۱۰ از آن 
پس هارون و مریم در باره" زوجه کوشه 
موسی با موسی مباحثه نموده مدعی ان بودند 
که خداوند بر ايشان مکاشفه عطا فرموده 
است مثل آنکه بموسی عطا فرموده بود و از 
فراریکه معلوم ميشود داعی بر این حرکت 


مریم بود چه که خدای تعالی ویرا بآفت 
برص گرفتار نموده و لکن هارون توبه 
کرده در حضور خداو ند تضرع نموده مومی 
از برای شفای مریم از خدا اسدعا نمود 
و بحواب فایض گنته پس از متاعب هفت 
روز از محله اعد ۱۲: ملاحظه در مریم ۰ 


و چون بست سال بر اين بر امد قوم 
فورح با موسی و هارون ضدیت نمودند 
علبهذا در ازای اینعمل و کردار زشت زمان 
شکافته و تمام آن قوم را بلع نموده يك تن 
از ایثان را باقی نگذاشت ولی مایر قوم 
بواسطه هارون خلاصی بافتند اعد ۱7: از آن 
پس خدایتعالی کهانت هارون و اولاده" 
ویرا بوابطه ممجزه شکوفه نمودن عصای 
هارون ثابت و بر فرار داشت چنانکه مفصلا" 
در اعد ۱۷: مسطور است و از قراریکه معلوم 
است هارون از حمله اشخاص ضصف عزم 
و سخف رای بوده بزودی در تجربه 
می‌افتاد جنانکه با بودن موسی در نزد ابهای 
مریبه خطا ورزیده از دخول اراضی موعوده 
محروم گردید و گذشته از اینها مکررا" خطا 
ورزیده توبه همی کرد تا زمانکه برحمت 
ابزدی پېوسته در کوه هور که فله‌اش 
بر ممالك فلسطین مشرف است وفات یافت و 
وبل از وقات موسی لباسهای کهانت را بحکم 
رب العالمین از وی برکنده بایلی‌ازر 
پوشانید و در هنگام وفات ۱۲۳ سال از 
عمرش گذشته بود اعد ۲۹-۲۳:۲۰ و موضع 
هر وی تا به حال در یکی از فلّه‌های کوه 


هاروئیان . 


هور بافی و معتر است ملاحظه در هور 
سالعم۰ اما وجه تسمه وی بقدوس ارب 
پوامطه" کار وی بود له بواسطه سرت و 
رفتار وی با وجود همه اینها بیش از موسی 
محبوب القلوب بود* و بعد از موتش فوم 
اسراثئل بر وی ماتم و سوگواری بسیاز 
نمود ند و مدت بك ماه در مانم مشخول 
بودند اعد ۲۸:۳۰ و بهودیان متأخرین 
محض یاد گاری وی روز اول ماه پنجم ماه 
اب را روزه مدانتد» 

خلاصه» ریاست کهنه اسرائلیان از 
هارون شروع نموده و بخا نواده" پس رش 
العازار منتهی شده بالاخره از ان خانواده 
بخانواده عالی منتقل گردید لکن بوامطه" 
خطای خانواده" عالی خدای تعالی اخار 
فرمود که این ریاست از او گرفته خواهد 
شد اسمو ۳۱-۳۰:۲ و اینمطلب در زمان 
سلىمان کامل گردید که وی ریاست را از 
خانواده ابی‌یائار نقل نموده بصادوق که 
از سلسله العازار بود عطا نمود اباد ۲: 
۷‘ 

هارونیان . اتو ۰۲۷:۱۲ لاویانی اند 
که از سلسله هارون مسائنده 

هام . (چاق) پدر برخی از سی نفر 
شحاعان داود بود اتو ۳4:۱۱ که در ۲سمو 
۳ باش خوانده است* 

هامان . (مشهور) وزير او ل اخشویروش 
بود اس ۱:۳ که بر مردخای بهودی غضناك 
شده ز یرا که ویرا تعظم ننموده بود اس ۲:۳ 


۱۸ 


ماو یه ۰ 


بدین لحاظ پادشاه را بر آن داشت که فرمانی 
صادر فرمود که بهودرا در تمام ممالك 
ارس هل رساننده 

اما اتر این فرمان را باطل نمود و 
هامان را بر همان داریکه از برای مردخای 
حاضر نموده بود دار کشدند اس ۱۰:۷ و 
روز چهاردهم و پانزدهم آن ماه را محض 
خلاصی بهود از دشمنانشان عد فرار داد ید 
و عد فور يا فوریم خوانده شد اس ۳۸:۹ 
9 و در این دو روز در وفت ذکر اسم 
هامان بهود صضر اسهرا مر‌ننده 

هاویه . ترجمه" شول عبرانی است معنی 
این کلمه اصلا" محئل اموات است و هاو به 
بعمق معروف است تث ۲۲:۳۲ و اتو ۱۱: 
۲ ام ۱۸:۹ و نیز در ايوب ۱۱:۱۷ و 
مز ۱۵:1۹ و اش ۱۰:۳۸ مکا ۱۸:۱ و۲۰: 
۳ گوید ابوان آن یسته است و خواهد بلصد 
ام ۱ اش ۱۰:۰ و تاريك و زمین 
فراموشی است مز ۱۳:۸۸ و خداوند در 
انحا نخواهد پود جا ۱۰:۹ و اسان در 
آنجا ساکت و آنوده خواهد بود ايوب ۳: 
۲۳ و غالا در عهد فدیم مقصود از 
هاوبه محل عذاب و عقاب نست بلکه گاهی 
مقصود از جای استراحت نفس شخص عادل 
است تا وفشکه خدایتعالی ویرا تفتّد و 
مرحمتی فرماید ايوب ۰:۱6 

و چون عبرانیان اعتفاد جزم و واضح و 
صریحی بقیامت عادلان و حبات ابدیه با 
خدایتعالی نداشند علهذا هاویه را مل 


هرد 


۹۱% 


فر نفس مدانستند که در آنجا برای ان 
نه حسی و له حرکتی و له امنواری 
خواهد بوده 

اسا لفظ هاویه در عهد جدید گاهی دلالت 
بر عقاب منماید مکا ۱:۹ و۷:۱۱ و۳:۲۰ 
الا اينکه اینعقاب ابدی نخواهد بود زیرا 
که در بازه " شهر کفر ناحوم مسطور است مت 
۱ لو ۱۵:۱۰ «به جهتم سر نگون 
خواهی شده» پس مقصود از اینصارت | نستکه 
بعد از ترفی و ارتفاع بمحل اعلی و ارفع 
بمقام پست و جای سان و فراموئی همحون 
هاویه فرو خواهی رفت و گاهی مقصود از 
هاویه در عهد جدید جای ارواح است بعد 
از مرك چه که مسح موقتا در آنحا ساکن 
شد اع ۲۷:۲ و در انجا از برای مسحو له 
موعظه فرمود ۱یط ۱۹:۳ و گاهی مقصود 
از هاو یه فقط فر است افر ۵۵:۱۵ و هر گاه 
مقصود از محل و موضع عقاب باشد بلفظ 
جهتم مذکور گردد (ملاحظه در هنوم)۰ 

هدد. (شجاع) (۱) پادشامی از پادشاهان 
ادوم که بر مدیانان در زمین مواب صرت 
یافته که اسم یکی از فصات انجا عویت 
بود پد ۳۵:۳۹ و در تواریخ ایام ٩:۱‏ 
هدد مکتوپ است" 

(۲) بادشاه دومن ادوم که اسم شهرش 
ناعی بود اتو ۵۰:۱ که در پد ۳۹:۳۹ 
هدار خوانده شده و اس شهرش فاعو بود ۰ 

)۳( یکی از خانواده" سلطنتی ادوم که 
در وقت فتل سل پادشاهی بمصر فراری 


گشت اپاد ۱۷:۱۱ و فرعون ویرا به 
نکوترین وجهی اتقبال نموده پذیرائی 
کرد و دختر خودرا بوی تزویج نمود و از 
ان پس بادوم مراجعت نموده همواره دشمنی 
سلنمان در دل همنداشت ۱ پاد ۰۱:۱۱ 
ملاحظه در هدد ۰۲ 
هددرمون. محلی است گمان مبرود 
که اسمش از اسم دو بت سوری مشتق هدد 
بعنی که خدای افتاب و رمون و این محل 
در شعه" مجدون واقع بود زك ۱۱:۱۲ و 
حس الرای فاندیفلد همان رمانه است که 
بمسافت > مسل به لحون مانده وافست: 


هدد عز ر . (معونت هد) شهربار صوبه 
که عساکر داود ویرا دو باره شکست داد ند 
۲سموه۳:۸ که در ٣‏ سمو ۱۹-۱٣:۱۰‏ هدرعزر 
خوانده شده است و از عساکر وی در 
جنك او ل بقدر ۲۰/۰۰۰ باده و ۱۶۷۰۰ 
سواره کنتند و در مىانه" غنیمت ی که از ايشان 
بدست آوردند سرهای طلائی بود ۱ تو ۷:۱۸ 


هدار ۰ 


و هدرعزر یر خوانده شده ات که داود 
ویرا باورخلم برد و چند سال بعد از آن 
هددعزر با سه تن از پادشاهان سوریبه و 
عره از عمو سان مشورت نموده تا با داود 
مقاومت نماید لکن یواب عساکر متحده را 
شکسته اتو ۱۵-۱:۱۹ از آن پس داود 
باعساکر ارام رژم داده ۰6۰۰۰ پاده و 
۰ بمواره از ايشان بقتل رساند در 
سمو ۱۸:۱۰ و۱۹ مذکور است ۷۰۰ 
عراده باشويك سردار ایشان اتو ۱۹:۱۹ 


۹۳۰ 


© 
هدیه. 


٩‏ از آن پس در تمام ایام عمر داود ربقه" | اباد ۲۱:4 و۲تو ۵:۱۷ و ظهور احترام 


اطاعت و بندگرا گردن نهاد ند ۰ 

هدر عزر . ملاحظه هدد عزر ۰ 

هذهف . مرغ معروفی است که خیلی 
شیرین و خوشما است منقارش نازك و دراز 
و در ممالك مشرق بسار و بر حسب شریعت 
موسوی از جمله پرندگان ناپاك بود لا ۱۱: 
٩‏ و دور ست که بواسطه انکه مز بله‌هارا 
از پى کرم جستحو مىکند ناپاك خوانده شده 


امیی ° 


هدورام . (آتش پرستان) (۱) پسر 
پنحمن قطان پد ۲۷:۱۰ و اتو ۲۱:۱ 
گمان دارند که فسله" وی در ساحل جنوبی 
عربستان سکونت میداشتند ۰ 

(۲) سمر توعو پادشاه حماء نو ۱۰:۱۸ 
که در ۲سمو ۱۰:۸ يورام خوانده شده است* 

(۳) دیس تسخیری که در ایام رحبعام 
واقع شد ۲تو ۱۸:۱۰ بعضی را گمان چنان 
است که او و رام دس تسخر ایام 
سلمان بود و اورام که در ایام داود رسس 
جزیه بود سمو ۲۰:۲۰ و سدورام هر سه 
يك شخص اند و اگر قول مذکور را اعتباری 
باشد باید که این شخص در کار خود لاافل 
مدت پنحاه سال مواظت داشته باشده 

هدیه . در کناب مقس مطالب و 
حکایان بساری وارد گنته که عادات 
معموله آنزمان در باره هدیه از آنها مفهوم 
گر دد مثل تعارف و پشکش اشتی بد ۳۲: 


۳ و بندگی از رعایا و وظفه داران 


از جانب بادشاهان و بعضی حون اراده 
نمودند که شاولرا تحقر نمایند هدابا از 
برای وی قدیم نمودند اسمو ۲۷۲۰۱۰ و 
هدابا از سل حوانات پد ٠١-۱۳:۳۲‏ و 
تهدینه و لباس ۲سمو ۱۱:۱۸ و ۲ پاد ۲۳:۵ 
و جیزهای دیگر مسود ۱ پاد ۰ اما 
محوسان از برای مسح طلا و کندر و مر 
هدبه اوردند مت ۱۱:۲ و هدیه‌های شرعی 
را فربانی منامدند مت ۲۳:۵ و۲4 و هدیه 
بك عنوان از برای اداره نمودن هر 
حکومتی ملحوظ و لازم بود یا ادارات 
حکومتی و نظامی را نگاه داری کنده 


در ایام گردش بنی ارال در دشت 
هدیه و جزیه ایشان غالبا بر حسب ميل 
اشخاص بود و مختار بودند هر چند که نیم 
۰ و حون بنی اسراشل در کنعان ورود 
ثافل پول فدیه محورا گرفته مشد خرو 
نموده سکونت ورزیدند دایره و تم 
صحبحی از برای جزیه و قدیمات تر تب 
داده شد یعنی که خدا را حاکم و سلطان 
خود دانسته قدیمات بطریق دینی گرفته 
در کارهای روحانی نیز صرف منمودند 
ملاحظه در عشر ۰ 

در ایام ملوك جزیه و مالسات افزون 
گردید و عشر محصول زمین و مواشی یز 
گرفته مسشد اسمو ۱۵:۸ و۱۷ عا ۱:۷ و 
خدمت نظامی نیز ۱پاد ۲۳:۹ و اتو ۱:۲۷ 
و قدیمات اجباری اسمو ۲۷:۱۰ و۹ ۲۰:۱ 


۳۱ 


هت ۰ 


و ۱۸:۱۷ و گمرك اشاء وارده ۱پاد ۱۵:۱۰ 
و انحصار اقسام مختلفه تجارترا بك نفر 
اپاد ۲۸:۹ و ۲۸:۱۰ و۲۹ و۰۸:۲۲ بعضی 
اوفات خارجبانی که بهودرا مغلوب و زیر 
دست خود میکردند مالیات و جزیه منگین 
بر آنها می‌نهادند مثل ایرانان و مصریان و 
شاممان و رومانمان مقابل ۲یاد ۲۰:۱۵ و 
۷ و۱:۱۸ و ۳۵:۲۳ نح ۱۵ و 
4 و۱۵ و۰۳۷:۹ 
هدیه ریخلنی . 
که فدری از آنرا بر فربانی ريخته و مابقی 
را به کاهن مدادند خرو ۰:۲۹ لا ۲۳: 
۸ اعد ۵:۱۵ و۷ و دور نست که اشاره 
به تمام برکات دنبوی باشد که از جانب 
خداو ند عطا مشود پد ۱4:۳۵ بت پرسّان 
یز بدینطور هدیه ریختنی داشتند که خون 
با شراب مخلوط کرده از برای یاد کردن 
س و گندی هولناك بکاد می‌بردند مز ۰۰:۱۱ 


مقداری از شراب است 


هرماس. ‏ روم ۱4:۱۱ اسم مسحی 
رومانی است که پولس ویرا سلام می‌فرستد و 
قدماء را گمان این است که موف سفر 
معروف به شان هرماس که دارای سه جزو 
مساشد او ست جزو اول کتاب مسطور دارای 
چهار رویا است جزو دوم ۲ وصت 
روحانی و جزو سم ۱۰ مثل و در هر يك 
فایده روحانی مشهود است"* 

هرموچنی . (سل هرمس است) شخصی 
بود که پولس دا ترك نمود ۲نمو ۰۱٠٥:۱‏ 
هسئأه . 


بنی هسناه مذکور است ولی معلوم نست 
که آیا اسم مرد یا دهی است و در صورتبکه 
اسم ده باشد بهیچ وجه محلش معلوم ست 
ولیکن بنی هسناء باب السمك را بنا 
کردنده 

هفت . از ایتدا همواره عدد ایام هفته 
هفت روز بوده است عدد هفت هم در کتاب 
مقّدس برای عدد تام و کامل استعمال شده 
چنانکه ملاحظه نموده می‌بنم که نمونه" 
آن در اعلب حاهای کتان مقتدس مد کود 
است منحمله حوانی که با نوح در کشتی 
داخل گشته هفت هفت بودند پد ۲۷: و 
گاوها و شلهائی که فرعون در روّیا دید 
هفت بودند پد ۷-۲:۱ و سالهای فراخی 
و سالهای فحطی هر يك هفت سال طول 
کشد بد ۳۲-۲٣:١۱‏ و فوم بهود نز 
مبایست در روز هفتم هفته و سال هفتم جمع 
شوند و سال یوییل هم عبارت از هفت هفت 
سال و عبد فطیر و عید سایبانها هر يك هفت 
روز و فربانها نز هفت شاخه بود و چون 
رال بای سرت رتا سم 
شدند مأمور گشته که هفت کرنا بنوازند و 
تا هفت روز روزی یکمرتبه دور حصار 
اریحا را طواف کنند و روز هفتم هفت مر تبه 
طواف نمایند و بوحنای لاهوتی نبز در 
مکاثفات خود به هفت کلسا خطاب مننماید 
و در ریا و هفت روح و هفت مهر و هفت 
صور و هقفت رعد و هفت باه و هفت با 


(کنار خانه) و در نحسا ۳:۳ و هفت ملائکه که آنها را بر روی زمن 


FF 


ریختند رؤیت مود و علاوه بر اینها که 
هفت برای عدد کامل استعمال شده اسمو ۵:۲ 
و ایوپ ۱۹:۵ و ام ۱:۲۳ و۲۵ اش ۱:۶ 
ار ٥‏ مت ۵:۱۲ و هم چنین هفت دفعه 
و هفت چندان دلالت بر عددی تام و کامل 
مسماید ید ۱۵:4 و>؟۲ لا ۲:۲۱ مز ٩:۱۲‏ 
و ۰۱۲۰۷۹ 

و هفتاد دفعه هقت نی عددی است در 
نهایت تمامست و کمال مت ۲۱:۱۸ و۰۲۲ 


هلال يا غراه . اول ماه و شروع ماه 
قمری است ۱ تو ۲9۳۱:۲۳ تو ٩:۲‏ عز ۵:۳ 
مز ۳:۸۱ ام ۲۰:۷ اش ۲۳:۹۱ فل ۰۱۹۱:۲ 

(۲) شىء که شه به هلال از برای زینت 
ساخته در گردن شتران اندازند داو ۲۱:۸ 
و٣۲‏ و زنان نیز در گردن خود سانداختند 
اش ۰۱۸:۳ 

هلاس با پونان . ملك مشهوری است که 
در قسمت جنوب شرفی ارو پا وافم اع ۲:۲۰ 
که در عهد فدیم بساو ان معروف بود اش 
1 حز ۱۳:۲۷ زك ۱۳:۹ و یونان بر 
معروف است دا ۲۱:۸ و ۲۰:۱۰ و ۲:۱۱ 
و در عهد جدید باخائه معروف اع ۱۲:۱۸ 
و۲۷ و غبره و در عهد جدید اسم شهرهای 
عمده‌اش نیز مذکور است من جمله انا و 
فرنتس و کنخریا است ملاحظه در اخاشه 
و یاوان و يوان 

هلاکی . (یعنی فانی و معدوم شدن)۰ 
مسح یهود را فرزند هلا کت خطاب مفرماید 
يو ۱۲:۱۷ مر ۲۱:۱۶ و اع ۲۵:۱ و 


اینسئله بر حسب امطلاح معموله" عبرانی 
اثاره بطسمت و آخرت او مباشد یکی از 
تمونه‌های هملاکت در نوشحات مقدمه 
در یاجه آنشان است مکا ۸:۱۷ و۱۱ ۲۰:۱۹ 
که منزل آخرین شطان و اشخاصی است که 
اسم ایشان در دفتر حبات بره مکنوب ليست 
مکا ۱٩-۱۰:۲۰‏ و منحی ما پوانطه ذکر 
«نور آنشن» اشاره به هلاکت فرموده مت 
۳ و در مورد دیگر سفرماید «تش 
جاودانی که از برای ابلسس و فرشتگان او 
مھا شده» (ملاحظه در جهتم ۳ و هنوم)۰ 

لفظ ملاکت در مکا ۸:۱۷ و۱۱ و روم :٩‏ 
۲ و۲ بط ۱:۲ و۳ اشاره بضرر و هلاکت 
۲۰:۸ 
و غالا مقصود از فقدان حبات و برکات 


و خرابی عام مساشد مت ۸۰۲۱ اع 


ابدی است مت ۱۳:۷ بو ۱۲:۱۷ عب ۱۰ 
۹ ۲بط ۷:۳ و السه اینلفظ مقصود از 
فقدان و اعدام شریران بست چه که از اغلب 
موارد کناب مقتدس مستفاد مشود که ملوئی 
و ناپاگی و خحلت و شرمساری و رئج و 
عذاب مالکین فنا پذیر يست بلکه دوام و 
ما دارد دا ۲:۱۲ مت ۰۰:۱۳ و۵۰ و۱۸ 
۸ وو و۱ مر ۲۹:۳ و 
۸ روم ٩:۲‏ مکا ۱۱-۹:۱4 و۰۸:۲۱ 


در ترجمه" میتویجنت همين لفظ هلاکت 
در یونانی از برای ترجمه" ابدون عبرانی 
ايوب 7:۲ و۲۲:۲۸ مز ۱۱:۸۸ و ام 
٥‏ استعمال شده که افاده معنای هلاکت 
تمایده 


۳ 


و صفه فعل یونانی نیز که این اسم یعنی 
هلاکت از آن مشتق گردیده است افاده" 
معنای اعدام و هلاکت نماید که عموماً فصد 
از حالت انسان خاطی و عاصی مباشد مت 
۸ لو ۱۰:۱٩‏ مت ۱۳:۲ و۲۵۰۸ و٩‏ 
۷ لوه۸:۱ و٩‏ و۲4 و۳۲ که وفتی از این 
حالت پست گناه و شرمساری خلاص مشود 
که ایمان کامل بمسح آورده اورا شفیم 
واحد بداند پو ۱۹:۳ و۲۸:۱۰ و۲بط ٩:۳‏ 
لکن اگر در اینحالت تا اخر عمر مداومت 
نماید ۲فر ۱۵:۲ و؟:۳ بالاخره اخرت او 
در هلاك و شقاوت کامل منتهی خواهد شد 
که هر دوی این‌ها سحه مداومت در گناه 
و بی ایمائی و عداوت نست بخدا مساشد 
بو۲:۸ مت ۲۱:۱۲ و۲۲ یو ۰۳:۳ 

و چنانکه از ۲تسالوننکنان ۳:۲ و غبره 
مستفاد مشود فرز ند هلاکت دیگری در ایام 
آخرین خواهد آمد یعنی ان مرد گناه کار و 
آن شخص شریر بی شریمت که واضحاً بی 
خدالی در او مندرج است و خود اینمسله 
در یك شخص یا در جمعی معلوم نیست بلکه 
واضح است که مسح ویرا هلاك خواهد 
ساخت ۰ 

هللویا. (خداوندرا تسبح بخوان) 
کلمه شادی و حمد و تشکر است و در 
اول و آخر هر يك از مزامبریکه ذیلا" 
مذکور مشود مسطور است» مز ۱۰5: و 


و۱۳ ١‏ ۱۱۷ و ۵ ۱۰ ۆز دز 


مکاشفه یوحنا نیز چهار مرتبه مذکور است 


N 


مکا ٩۹‏ و و؟ وا و فوم يهود مزامبر 
۱۱۸-۳: را هلل گویند چه که بساری 
از کلمات حمد و تسح در آنها مندرج و 
در اول ماه و در عند تحدید و مایمان و 
هفته‌ها و فصح خوانده میشد» 
هوار . زمنی مسطحرا گویند اپاد 
۰ ۲ و۱۰:۲۱ و ایز اشاره بزمان 
مسطح مرتفع مواب است تث ۱۰:۳ و؛:۳؟ 
یوش ۳ 9 و ۸:۲۰ A:CA)|‏ و۲۱ 
که هموار مذکور در مشرق اردن مقابل 
یریحا وافع است اعد ۱:۲۲ و۱۳:۳۲۱ یوش 
۳ ملاحظه در عربه بلوط موره و 
هونه . (جمهود) شهریست در نزدیکی 
وادی جمهور جوج که در حوالی آن 
استخوانها را دفن مکردند خرو ۹ ۰ 
هند . ملك احشویروش از هند تا بکوش 
بود اس ۱:۱ و ۰۹:۸ ومقصود از هند در 
این آیه همان پنحاب و مند است که در 
مغرب هند واقع اند و هند از جمله ممالکی 
بود که اوسلنس شهر بار پر عامس از ملك 
انطوخس کسر جدا نمود امکابان ۸:۸ 
و۷۱۱ و سلمانرا با هند تحارت بود 
اپاد ۲۲-۱۰:۱۰ یعنی بواسطه" کشتهای 
مخصوعه و کشتبهای حبرام پادشاه صور * 
هنوم . 
مت نت است وادی ربابه گویند و در 
ج ۳۰:۱۱ 


فعلا" وادئی را که در جنوب 


انرا وادی مدرم : 
و وادی ابن هتوم يوش e‏ و۱۹:۱۸ 


و وادی بنی هنوم گوید پاد ۱۰:۲۳ و 
آن وادئی است که از باب الخلیل تا بحاه 
ايوب سرازیر شود و کوه صهیون را از تل 
المژامره جدا نماید و فسمت جنوب شرفی 
اینوادیرا توفت گویند ار ۳۱:۷ و۲ پاد ۲۳: 
۰ و با وادی فتل نامند ار ۳۲:۷ و ۱:۱۹ و 
حدود بن‌یامین و یهودا انجا بود و سلیمان 
در طرف جنوبی که نزديك بدینوادی بود 
مکانهای بلند موآب را بنا کرده بود ١‏ پاد 
۱ و احاز و منسی اولاد خود را در 
اینجا از آتش گنراندند ۲پاد ۲:۱۱ و 
٣و‏ ۳:۲۸ و ۱:۳۲ و یوشا اینصادت نا باك 
را باطل نموده مکانهای بلند مرقوم را 
نجس ساخته یعنی ات‌خوانهای مردگان 
و سایر حر‌های نااك را در انحا 
همیریختند و چون اینوادی بواسطه اتش 
مولك و آتش دیگر از برای سوزاندن 
کنافات در کار بود بهود انرا جهنم یعنی 
زمین هتوم نایده پس از آن رفته رفته 
محلّی را که موضع عذاب و عقاب بود جهتم 
ناسدند و در عهد جدید هم بدینمعنی وارد 
شده است مت ۲۲:۵ و ۲۸:۱۰ و ۱۵:۲۲ و 
اشخاصکه در روز حشر محکوم به عذاب 
باشند بدینموضع برده خواهند شد مت ۲۵: 
1 

و فرشتگان متمرد و نامطبم نیز در آنجا 
مساشند ۲پط 4:۲ و در انجا اتشی است که 
هرگز نمیرد و کرم متذین هرگز نه 
خواهد مرد مر 4۳:۹ وا٤‏ و۸٤۰‏ لکن 


وارن و ستانلی با سایر علمای جغرافی 
مخالف اند و بزعم ابشان وادی وافیه" 
یمایین اورشليم و کوه زیتون وادی هنوم 
است ۰ 

هور. (کوه) (۱) کوه معروفی است که 
فلا" انرا جبل التبی هارون گویند و قوم 
اسراشل از فادش تا بدینحا امدند اعد ۲۰: 
۲ و ۳۷:۳۳ و چون از اینجا کوج کردند 
اراضی ادوسه را دور زده بطرف عفسه 
رهسار شدند اعد ۰:۲۱ در ایحا هارون دار 
فانی را بدرود گفت اعد ۲۹-۲4:۲۰ و۳۳: 
۸ ۳۹ تث ۵۰:۳۲ و در محل اینگونه 
بهیجوجه من الوجوه شك و ریبی نیست که 
معا فما بان ادوم و دشت وافع بوده است 
اعد ۲۳:۲۰ و ۳۷:۳٣۳٣‏ 


اما ادوم شامل سلسله" کوههای ریگی بود 
که در مشرق عربه یعنی از نزدیکی جنوب 
دریای لوط بخلیج عقبه وافع بود و تقربا 
در نیمه این سلسله بقدر مسافت ۵۰ ميل 
از هر دو طرف کوء هور واقع که بلندترین 
فله‌ها است و موسره در نزدیکی آن است مث 
۰ ارتفاع اين‌کوه ۰۸۰۰+ قدم فوق 
دریای مدیترانه و۰۰۰ فدم فوق عر به 
و ۱۶۱۰۰ فدم فوق سطح دریای مرداب و 
صعود بر ان دشوار است و دارای دو وله 
است که فر هارون بر فله شرفی آن که 
۰ ددم فوق سطح در یای مدیترانه است 
وافع مساشد اما بنی هارون بنائی است که 
طولش ۲۳ ددم و عرضش ۲۸ قدم و دارای 


گنبد سفیدی است که آنرا دو غرفه مساشد که 
بالای یکدیگر ساخته شده اند و در غرفه 
بالائی چهار ستون و دارای پله‌هائی است 
که از غرفه بالا به غرفه زیرش رود که 
عرفه تار یکی است و در کنارش هلال 
مانندست که به دیواریکه قر در ان است 
سرازیر شود و از قلّه کوه هور کوهستان 
ادوم و بهودیه و دریای لوط دیده شود و در 
دامنه‌اش بطرف مشرق وادی موسی وافع 
است ملاحظه در سالع * 

و۵ کوهی است در حدود شمالی اراضی 
مقسه اعد ۷:۳4 و۸ 

برخی را گمان جنان است که فصد از 
تمام لبنان است و دیگران بر آنند که فصد از 
طرف شمالی است که فعلا" آنرا جبل مکمتّل 
گویند و ار تفاعش ۱۰,۲۵۰ قدم است* 


هورام . (مر تفع) شهریار جازر که در 
وفت افتتاح فلسطین برجازر شهر بار بود 
يوش ۰۳۳:۱۰ 

هوشع . (خداوند كمك کننده است) 
(۱) لفظ هوشع بمعنی نجات یا خلامی مساشد 
و بنا بر ترتیب تاریخی چهارمین پغمبران 
و مدت شصت سال در کار نوت اشتغال 
داشت تخمتاً از سال ۷۲۰-۷۸۰ فل از 
مسح يعلى از فسمت او ل سلطنت طویل 
عزیا که با چهارده سال اخر سلطنت یر بعام 
دوم پادشاه اسراشل مطایق مساشد سلطنت 
منمود ۲پاد ۲۳:۱4 و ۱:۱۵ و پا اشعاء 
و میکا و بلکه با یول و عاموس هم معاصر 


بود هوشم هر چند که در ایه او.ل کتابش 
خلاصه" تاریخ خودرا غالا موافق سلطنت 
ملوك بهودا ابتدا میکند با وجود آن یکی از 
انسای مملکت شمالی بوده جونکه مخصوصا 
بساری از اماکن آنجا را ذکر منماید و در 
ضمن آن بهودا را صحت و اندرز کرده 
تسلی می‌بخند و بوت مینماید که یهودا 
و اسرائل در ایام اینده متحد خواهند 
گشت هوش ۱۱:۱ و ۵:۳ نموت آن حضرت 
بر دو فسم است ۳-۱: و؟:-۱6: ولی در 
خصوص وفوع و عدم وافعست مطالب فسمت 
او "لین وتش اختلاف است بعضی بر آنند 
که انها وافست دارد و برخی گویند وافست 
ندارد بلکه در روّیا بضال آن حضرت مر نی 
و مصور شده است احتمال کلی دارد که 
مطلب آخری صحبح باشد اما در هر صورت 
اساب انکشاف نستهای بنی اسراشل است 
که در بت پرستی افتاد و ان حضرت نست 
بت پرستی و ساوت و خود راثی ایشان و 
محّت خدا را با تأثیر و دلگرمی تمام بیان 
مسفررمایده 

فسمت دو م غالا مکالسه" نهد ید آم 
مخصوص بر ضد اسرائل و مامره به جهت 
بت ونی و نی یی یشان ا و موز 
حبات دولتی و ملّتی و طایفه اسراشل را از 
زمان پبدایش سلطنت بعد از وفات یر بعام در 
سال ۷۷۲-۸۷۱ فل از مسح و هم سلطنتهای 
کر الزحمه سلاطنی که بعد از او آمده 
اند تثکل مدهد هوشع مرك زکریا را که 


هوشع . 


پسر یر بعام سلطان چهارم و آخرین سلسله" 
یبهو بود نوت مینماید هوش 4:۱ ٣‏ پاد 
۱۳:۵ بزعم بعضی بر حسب باب ۱۰ 
هوشع حمله" اول شلمناصر را که بر ضد 
هوشا حمله ور شد اشاره فرموده است ۲ باد 
۷ و۳ و4:۱۸ دیوان و حکمرانی خدا 
بر اسرائشل از اسامی فرز ندان جومر واضح 
مگردد یعنی یزرعل و لوروحامه و لو 
عمّی غایت دحمت و محبت الهی از این 
واضح میشود که خدا باعث ان شد که 
اسرائیل تائب در عوض بعلی او را اشی 
خطاب کنند و معانی آن اسامی از فراد ذیل 
است یزرعل یعنی زراعت خدا و لورحامه 
از رحمت محروم و لو عسی نه فوم من و 
اشی شوهر من و بعلی آفا و خداو ند من و 
شوهر من 4:۳ وه و حالت ارال و 
خلاصی عجب ایشان را نوت منماید که 
در ۲:۱ و۱:۲ مذکور است بت پرستی این 
فوم بوفا و خائن است که در مصر و در 
اور یوش ۱4:۲4 و بعدها مرتکب بودند 
مقصود از مصر عذان که در ۱۲:۸ و ۳:۳۹ 
مذکور است فى الحقبقه مصر لفظی ليست 
بلکه فصد از مصر معنوی مساشد ۵:۱۱ هوشع 
تصریح مبنماید که آشوریه را که دوست 
می‌پندار ند اسرایل را خراب و ضایع خواهد 
کرد هوش ۱۳:۵ و۱۱:۷ و۹:۸ و ۱:۱۲ و 
۲ ۰ ۰:۱۳ و ۰:۱۰ و ۱۱:۱۱ و هم 
تصریح منماید که علاح زحمات وافعی 
ابشان فقط موفوف به رجوع بخدا و توبه 
و انابه است و چنانکه هوشم مینماید که 


۹۳۹ 


در نوشتجات موجودء مقّسه موسی و سابرین 
عارف بوده همحنین انساء متعاقب او دلنل 
بر موانست با نوات هوثع میأورند مطایق 
نمائد هوش ۱۱:۱ با اش ۱۲:۱۱ و۱۳ 
هوش :۳ با صف ۲:۱ هوش ٦:٤‏ با اش 
۵ هوش ۱۰:۷۲ با اش ۲۱:۹ و۱۳ 
هوش ۱۲:۱۰ با یر؟:۳ اسشهادات عهد 
حدید بر هوشع از اینفرار است مت ۱۳:۹ 
و۷:۱۲ با هوش ۰:۰ لو ۳۰:۲۳ مکا ۱: 
۱ با هوش ۸:۱۰ مت ۱۵:۲ با هوش ۱۱: 
| روم ۲۰:۹ و۲۵ ۱پط ۱۰:۲ با هوش 
۱ ۱ افره۱:+ با هوش ۲:۰ عب 
۳ با هوش ۲:۱۶٢‏ سبتی را که پولس 
از هوش ۱:۱ و ۲۳:۲ در روم ۲۹:۱ و۲۹ 
در باه" ایمان قبایل ذکر میکند چنین مینماید 
که ذریه پراکنده اساط عشره بواعطه 
استغراق در بت پرسهای اطراف خود 
مفقود گشته و در جزو فبایل محسوب اند 
تهدیدات و تبیهات این کتاب بانصایح لطیفه 
و دل آویز ممزوج وضع عبار نش رمز نما 
و مبهم است و تعین ازمنه و تقسم نسوات 
مختلفه آن بسار مشکل است ۰ 

(۲) اسم اصلی یوشع ابن نون اعد ۸:۱۳ 
و۰۱ 

(۳) پسر ايله و آخر ملوك اسرائل که 
سبت بسایرین شرارتش کمتر بود ۲پاد 
٥‏ و در سال نهم سلطنتش شلمناصر 
بادشاه آشور بر وی عضناه گردید جه 
که وی در خیال خود با ثهریار مصر معاهده 
نموده بود که سلطنت را از شلمناصتر خلع 


هوشیانا . 


۹۳۷ 


مززودس ۰ 


تماید علبهذا وی بر سامره تاخته بعد از 
آنکه سه سال انرا محاصره نموده بود آنرا 
مفتوح ساخته اهالی انجا را باشور باسیری 
برد ۳پاد ۱-۱:۱۷ تا بنوتی که هوشع و 
میخا نبوت فرموده بودند بانحام رسد هو 
۳ می ۰۱:۱ 

هوشهعانا . (تمنا اینکه خلامی دهی) کلمه 
ای بود که در زمان دخول مسح باو رشلیم 
باواز بلشد گفته مشد مت ۹:۲۱ و از 
مز۲۵:۱۱۸ گرفته شده است و این مزمور 
با مزامبر دیگر در عد سایبانها تلاوت مشده 
هیثت متبدّل . مت ٩-۱:۱۷‏ يو ۱4:۱ 
و۲بط ۱۸-۱۹:۱ عوض شدن سمای کسی 
را گوینده اين واقعه عجنب که در حبات 
مسیح مشاهده مینمائیم گویا در شب از برای 
آن حضرت دست داد یو۰۳۷:۹محل ووع 
آن بر کوه حرمون یا یکی از کوههای فریب 
به فصریه فلسی بوده است و از فراریکه 
از احادیث مستفاد مشود بر کوه تابور بوده 
لکن این فول معتتابه و محل اعتبار ليست 
(ملاحظه در تابور)۰ على الحمله فصد از 
اين تبدیل هيئت اين بود که تمام هيت و 
لباس منجی در جلال خارج از طبیعت ظاهر 
کشت و شر بعت و انسا متشکّل در شخصت 
موسى و ایلیا انجیل را تصديق و احترام 
نمودند خرو ٣٣-۲۹:۳٣‏ و اینمصاحه که 
ایشان با .مسح داشتند اساب اظهار | نوافعه 
مهم يعلى مرك و شفاعت مسح و اتحاد عهد 
عتبق و جدید و اتحاد آسمان و زمین گردید 


و ندائی از اسمان در رسده حضرتش را بر 
تمام کائثات افتدار بخشد علاوه بر تصبن 
مسحت و الوهست مسح اينوافعه اساب 
کثف مسئله بقای ارواح اشخاص متوفی یز 
مساشد و شخص مسح را چون نمونه" 
اسانت کامل و محثلی شان مدهد و او 
و شاگردانش را از برای تحارت آیندم 
حاضر مسازد مر ۱۳-۳:۹ لو ۳۹-۲۸:۹ 
پطرس و یعقوب و بوحنا شاهدان عنی این 
وافعه دیل هشت مساشند۰ ملاحظه در 
یعفوب * 

هیراپولس . (شهر مقدس) شهریست در 
اسای مغر فل۱۳:4 در نزدیکی نهن لکسن 
بمسافت ۵ مسل در شمال لاودکه و بر 
محلی که عقبش کوه بود بنا شده و هیکل 
مشهور پلوتو نیز در آنجا بود و فعلا" آنرا 
(بوك قلعه سی) گویند و آثار هیکلها و 
کنسه‌ها و کمانها با طافهای نصرت و نماشا 
خانه‌ها و ورزشخانه‌ها و حمامها و فرهای 
زیاد در | نحا دیده شود و بوابطه گرمابهائی 
که دارای مواد معدنی است مشهور مساشد 
و بر هرچه آب آن گرمابه سلان نماید 
پرده ماندی بر انحا تشکل دهده 

هور وديس . اسم معدودی از سلاطبن 
بهود است در ایام خراج گذاری ایشان 
0 

(۱) هیرودیس اعظم که از چهل سال قبل 
از مسح تا چهار سال فبل از مسح ١اطنت‏ 
میکرد و تاریخ مسحیان چهار سال از تاریخ 


هور وديس ۰ 


اصلی عقب افتاده است از اینقرار مىلاد عسی 
خداو ند در سال اخرین سلطنت هرودیس 
بوده است» مت ۰۱۸۱:۲ 


و این هیرودیس شخصی زيرك و هوشار 
و ٿر دهن وفوی الاراده و محل بود 
بطوریکه در حبله وری شهره گشته باوجود 
همه اینها مخت دل و ستم پسثه بوده محض 
اجرای مقاصد خود در بند حق نود و 
هیرودیس از ادومیان و پسر انتساتری بود 
که یولیوس فصر ویرا پرو کوراتور بهودینه 


کرده یود * 


و چون هرودیس بسن ۲۵ سالگی رسد 
از برای حکومت جلل مقّرر گشت از آن 
پس در سال چهلم فبل از مسیح انطو یوس 
ریس ربع بر بهودینه فرار داد سس مناتس 
رومانی بر درجه" وی افزوده بادشاه بهودیه 
شد و بمعاو نت روماننان براعدای خود نصرت 
یافت انتی جونس را که رئیس و آخرین 
اسران اسمو ننه بود در ۲۷ سل از مسح 
بقتل رسانند على الحمله در مدت سلطنت 
وی همواره در ترقی بود جونکه وی مبالغ 
بساری از یرای بناهای عام صرف منمود 
و شهر بسار خوب و کوئی در ساحل 
دریای مدیترانه ساخته محض احترام 
اوغسطس انرا فصربه ناسد و سامره را که 
در مال ۱۰۵ فل از مسیح خراب گنته بود 
انا مات و ارا فانط تاش وسا 
لفظی یونانی که آنرا در لاتنی اوعسطس 


FA 


آن موژه و صدانی ساخته فلعه‌های جندی 
در حدود پر آورد که هبرودیون از آن 
جمله است و هیکلهای چندی در جاهای 
متفرفه متنوعه بساخت و عمده‌ترین جمیع 
بناهایش هیکل اورشليم بود که ۱۶۰۰۰ 
کاهن در انحا در خود هکل به کار وا 
داشته صدها هم از استادان در جوار آن 
داشت و این کار را در سال ۲۰ هل از 
سیح شروع نمود لکن کارش مدت "+ 
سال یعنی ۳۰ سال بعد از مر گش طول کشیده 
باوجودیکه هبرودیس اینگونه کارها را بحا 
میآورد در نظر مردم پسندیده و محبوب 
القلوب سود زیرا که او از طایفه یهود ننود 
و فوم بهود حکومت اجنسان و بگانگان را 
بوابطه اشتمال بر فواعد و آثین بت پرستی 
بفض مینمود ند۰ 

خلاصه» طسعت بد و خلق نکوهده 
هبرودیس در رفتار با عال و اطفال نکو 
معلوم مشود چه که وی ده زن از برای 
خود تزویج نموده پسران مختلف از برای 
وی تولید نموده بودند و نست بتسامی 
ایشان بد خوئی و فساوت می‌نمود بحتدیکه 
اوغسطس گفتی که «من خوك بودن را بر 
پسری هیرودیس ارجح مدهم» و زوجه" 
خود مریمنه را در سال ۹ فل از مسح 
قتل رسانیده و هم پرادر زن و پدرز نش 
هر کانس را در ۰ وبل از مسح و دو پسر 
مریمنه اسکندر و ارستبولس را در سال ۷ 


گویند یمنی مجید و در اورشلیم و حوالی أ قبل از مسیح و انتباتر پسر دوروس که 


هزر وديس ۰ 


یکی از ز نانش بود پس از چندی بی حجت 
بکشت و این هرودیس است که امر بقتل 
اطفال بست لحم نمود باثتاقاینکه مسح نیز از 
جمله" آنان خواهد بود مت ۱:۲ و جون 
اجلش فرا رسد و خود میدانست که مردم 
از مرك وی شاد خاطر خواهند بود و 
بسو گواری وی لباسهای فاخر خواهند پوشد 
آمر نمود که دز روژ مرگ ران جیوه 
را که از مردمان معتر و اعىان شهر بودند 
بقتل رسانند تا بدانوابطه مردم مو گواد و 
کوفته خواطر بائنده 
خلاصه پس از آنکه ۳۷ سال ملك رانده 
بود پاهایش اماس نموده روده‌ه‌ایش 
مجروح گردید و بدان لحاظ به کلروی 
حمامیم سلطان که در مشرق دریای لوط واقع 
است رفته در آبهای گرم معدنی انحا شت 
وشو نموده بدون ظهور اد نی منفعتی مراجعت 
نموده حون بار بحا رسد در سن هفتاد سالگی 
بمرك دردناك و موت یم ناکی بمرد و پشت 
زمین از بار وجود تاسعود وی خالی مایده 
(۲) هیرودیس انتیهاس رئیس دن در 
جلل لو ۱:۳ که مدت ۲ یعنی از چهار 
سال قبل از مسح تا ۳۹ بعد از مسح حکومت 
منمود و پسر دومن هیرودیس اعظم از 
زوجه" جهار مشش ملثا کی بود این سر 
همجون پدر خود خواهشمند جلال و درجه 
و عزت و حشمت و خوش گنرانی بود 
و خداوند ما ویرا روباه ناسد لو ۳۲:۱۳ 
و مبالغ عظیمی از برای بناهای عام صرف 


۹۳۹ 


هززودیی ۰ 


نموده طبریه را محض احترام طبار یوس 
امپراطور بنا نمود و به ترغیب زوجه" خود 
هیرودیا از برای تحصیل لقب پادشاهی به 
روم رفت لکن کلبگولای امیراطور ویرا از 
منصب خود عزل نموده بوابطه خطایا و 
قمیراتش ویرا به ليون که در غالبا امت 
اخراج بلد نمود و اسم هیرودیس در عهد 
جدید اقلا" پنجمرتبه ذکر گنته منجمله 
که زوحه" برادر خود هبرودیس فبلسس را 
زوع بموده .یی د وعد یزان 
این مطلب توبیخ فرمود و باوجودیکه سابق 
بر اینها از اخطارات یحی خوشود بود در 
اینمورد امر بقتل وی نمود و سرشرا در 
زندان بریده از برای سلومه دخت هرودیا 
فرستاد که خود را از قسم آزاد نماید مر": 
۲۸-۹ و همین هرودیس هنگام اجرای 
محاکمه بر مسح یکی از جمله فضاة بود 
جه که از برای عبد وصح باورشليم آمدم 
بود و پلاطس سیح را بنزد وی فرتاد 
زیرا که سبح جلیلی بود و چون هیرودیس 
مایل بود که چیزی در بار" مسح ملتفت 
شده باشد سوّالات بساری از آن حضرت 
نمود لکن اتحضرت وی‌را جواب نداد لو 
۱۲-۳ و اع :۳۷۳ و این هرودیس 
همان است که گمان برد مسح یحی تعسد 
دهنده است که از اموات بر خامته مر 1: 
1 


)۳( هیر و دیس ارخلاوس که مدت ده 
سال حکمران بوده از سال ۲۹ قبل از مسح 


هیرود بس ۰ 


f° 


میرودسیان . 


تا ٦‏ مال بعد از مسح حکومت مداشت و نکرده 


بهودیه و سامره و ادوسه در تحت تحکم 
و اقتدار او مسود مادرش ملثاکی از انتساس 
بزرگتر بود و هر چند پدرش ویرا ولعهد 
نموده بود لکن اوغسطس اینمطلب را وفری 
ننهاده ویرا درجه عظمی داد على الحمله 
هبرودیس سوم شخصی ظالم و بد خلق بود 
و بر ضند شریمت موسوی زوجه برادر 
خود را تزویج نمود و شکایات بسیاری بر 
ضد وی بروم شده بدا نوامطه معزول و به 
ین که در غالبا بود اخراج بلد گشت و 
در کناب مقدس جزیکدفمه مذکور ليست 
مت ۰۲۲:۲ 

(4) هیرودیس فیلیس اوال رئيس دیع 
ایطوریکه (جولان) و تراخونیتس (لجاه) 
که از سال 4 قبل از مسح تا ۳ بعد از مسح 
حکمران بود و پسر ارشد هبرودیس از زن 
پنحمش کلبویترا مساشد و از برای عدالت 
و پرهیز کاری مشهور بود و سلومة دختر 
برادر خود هیرودیس فیلسی انی را که 
از هرودیا بود تزویج نمود و ایندخت 
همرودیا همان است که در حور انتساس 
رقصیده سر یحی را طلید و جز یکدفعه در 
انحل مذکور ست لو۰۱:۳ 

() هیرودیس فیلبس انی که پسر 
هیرودیس اعظم از مریمنه دختر سیمون 
کاهن بزرك بود و شوهر هیرودیا بود و در 
انجبل فلس نامیده شده است مرا:۱۷ و 
از فرار معلوم او در دولت و منصب ترفی 


(1) همرودیس اغریباس اول پسر 
ارستولس که از سال ۳4-۳۷ بعد از مسح 
سلطنت مینمود و او لا" رس ربع مقاطعه ای 
بود که سابقاً در تصرف فلسی و لسایناس 
می‌بود پس از ان ریاست مملکتی را یافت 
که مطابق و معادل مملکت جنّدش همرودیس 
اعظم بود و پسر ارستوبولس بود که در 
سال ۷ فبل از مسح مقتول گردید و در روم 
تعلیم همی‌یافت تا زمانی که طبار یوس ویرا 
در زندان کرده همحنان در زندان می بود 
تا کلگولای وی را آزاد ساخته ترقی داد 
على الجمله وی از فرقه فریسیان و مدعی 
تقوی و پرهیز کاری بوده اساب مزاحمت 
حواریان بود و بقطع سر یعقوب حواری 
فرمان داد و خواست که پطرس‌را هم مقتول 
سازد اع ۰۲ * 

(۷) هبرودیس اغریماس انی که پادشاه 
مقاطعه ای بود که سابقاً فملسی و لستانباس 
بر آن شهریاری داشتند و این هیرودیس ,سر 
اغریباس او ل و برادر برینکی و دروللا 
بود و پولس در حضور وی ایستاده حکایت 
رجوع خودرا بخداو ند همی گفت اع ۰۲۹ 


هیرودهپان . فومی از ساسون بهودند 
که مايل به هیرودیس و امپراطور رومانی 
بودند اینطایفه همواره با فریسان ضدیت 
همیداشتند و برخی از ابشان خود هیرودیس 
را سیح فرض می‌نمودند و لیکن بافریسیان 
اتحاد و همیمتی نموده با مسح ضّدیت 


هیرودیا . 


۱ 


ميکل . 


همىکردند مت ۱۹:۲۲ مر ۱:۳ و دور نست 
که مقصود از خمیرمایه فریسان که در مر 
۸ وارد گشته است همان باشده 

هور وديا . دخت ارتولس بن هبرو دیس 
اعظم و مادر سلومه که در اول زوجه" 
هیرودیس فلسس بود از آن پس ویرا ترك 
و ی هو دی ا مت .و 
او عموی دو من هرودیا بود و جون یحی 
ویرا توبیخ فرمود اینمطلب اساب کنه 
هبرودیا گشته دخت خود سلومه را بر ۱ 
داشت که سر یحی را طلب نماید مت ۳:۱4 
۱۰ و چون انتماس اخراج بلد گشت به 
لبون رفته در انجا با وی بسر همسرد؛ 


هیکل . مقصود از هیکل در بینتر موافع 
کتاب مقس هیکل اورشلیم است که بر کوه 
موریا بنا شده بود و شاهت بحادر جماعت 
مسداشت در کتاب مقّدس به هکل مذکور 
است * 

او ال ھىکلسلىمان مساشد » داود اراده داشت 
که هصکلی از برای خداوند بسازد ۱ تو 
۷ اما خداو ند وعده فرمود که پسرش 
سلیمان آن هبکل را تمام خواهد نمود ۱ تو 
۷ بدین استصواب داود همواره در پی 
آن شد که اموال بساری از برای انحام 
این مقصود جمع نماید از انحمله» ۱۰۰۰۰ 
وز یه طلا و ۱۰۰۰۰۰۰ وزنه لقره و 
مس و آهن را بدون وزن فراهم کرد پس 
اگر وزن نقره را ۳۶۰۰۰ شافل و قمت 
وزنه طلا را دو مقابل وزنه نقره فراد دهم 


شمت وزنه لقره نها په ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ 
لبرء" انگلسی و قیمت طلا و نقرء با هم 
AANA (0۰۰(۰‏ لبره خواهد بود و اگر 
شاقل را بر قرار مقماس و اندازه" مدنی فراد 
مبلغ مذکور خواهد ند 
و داود علاوه بر طلا و نقرء و مس و اهن 
مقدار ببیاری هم چوب سرو آزاد فراهم 
کرد و هر کس را در هر شغل که اساد 
بود بکار دائته اتو ۲۲: و۲۹: و پر حسب 
فرمایش خدا یتعالی اتو ۲۱: و۲۲ و۲۸: 
۱۹-۱۱ هبکلرا طرح کرده محش را 
معن نمود لکن جیزی از آن با نتوانست 
دید زیرا که جنگهای بسار کرده خون‌های 
بی محابا ریخته بود ١‏ پاد ۰۳:۵ 

اما سلمان در سال چهارم سلطنت خود 
بنای ھىکل را شرو ع نموده و ۱۸۲۶۰۰ 
نفر در آنحا مشغول بود از اینها ۳۰,۰۰۰ 
از بهود بودند که بو بت کار سکردند 
یعنی ۱۰/۰۰۰ در هر ماه و ۱۵۳/۲۰۰ 
از کنعانبان بودند که ۷۰۶۰۰۰ نفر ایشان 
از برای حمل نگها و چوبها و غره و 
۰ فر نك تراشان و نحاران و 
۰ اناظر فراد داد و مصالح را در 
خارح حاضر کرده مبأوردند بطوری که 
در وفت بنا صدای هیچ اسایی شنده نمشد 


دهم صف مفدار 


اپاد ۷:٩‏ و چون مدت هفت سال و نم بر 
این بگذعت بنای مرقومرا در سال ۱6۰۰۵ 
9 ن ارتام ره 


جلو هیکل بطرف مشرق و تمام وضع و نظام 
و فاعده‌اش همجو چادر جماعت میبود جز 
اینکه اندازه‌اش دو مقابل اندازه خمه بود 
و در طرف شرفی ایوانی از متونها ترتیب 
یافته بود و چون سلاطبن اخیر بافتدار 
رسدند ایوان مسطور را در اطراف بنای 
مرفوم امتداد دادند و در طرف مغرب رواق 
شرقی حباط مریعی بود و دیوارهای سنگی 
و جوبی از سرو آزاد در اطرافش مداشت 
و در اینخانه درختهای خوش و بسار نکو 
غرس نموده و در جانب عربی عمارت خانه 
کوچکتری بود که بر قله تبه در بالای 
خرمگاه ادو نه ببوسی واهع بود جاشکه داود 
فربانی تقریب نمود ۲سمو ۲٣-۱۸:۲١‏ و 
منگها را بطوری اراسته و فراد داده و ست 
و بلندی آنها را درست کرده بودند که 
محل مذیح بخوبی سطح مبود؛ 

و خود مذیح صندوفی بود مربع از چوب 
ترتب یافته و از برون با برنج پوشده از 
درون هم پر از خاك و منك بود و آتش بر 
منقلی برنجین که بالای مذبح می‌بود 
همی‌سوخت و در جنوب مدبح دریاچه ای 
بر نحین فرار یافته بر بالای دوازده گاو 
بر نحین اسقرار مبداشت و کهنه در مدت 
خدمت خودشان در ۳ شست و مسکردند 
و در طرفین ایندریاچه بر نجین پنج حوضص 
کوچك دیگر ترتیب یافته از برای شتن 
اساب اندرون فربانیها می‌ماند و از برای 
سهبل حمل و نقل آنها چرخها در زیرشان 


فرار داده بودند و در اطراف خانه و حاط 
كوجك ححره‌های کاهنان و عره بود که 
هر یك دارای دو يا سه طقه مسود ۲ تو ۳۱ 
۱۱ ۱ر۱۰:۰۳۱ و طانها و پاتلها و مطخها 
در گوشه‌ها فرار داده شده بودند خرا ٤‏ 
۰-۰ و هرخانه را دو لنکه در بود که 
با بر نج پوشده شده بود ۲ تو ٩:4‏ و هکل 
حققی در خانه مبانی وافع و روافهایش 
بش از ۲۰۰ ودم ار تفاع مسداشت و در 
عقبش بنای پست‌تر و کم ارتفاع‌تری بود 
و در طرفان این بنا بالاخانه و ححرهای 
کوچك بود و دارای دری از چوب صندل 
بود که از خارج بدانحا داخل مشدند و 
بالای این سنگ‌ها ححره‌ای بود که با طلا 
اندوده هیچ کس‌را جز پادشاهان یارای 
ورود در انحا نود ایاد ۰۸:۳ 

و دو ستون مشهور منقوش ياکين و بوعز 
در زير رواق و افع و درب قدس بوانطه" 
دو لنگه در مسنود میشد و در انجا روشنائی 
جز روشائی چراعدان طلائی و بنج شمعدان 
دیگر که بر بالای پنج ميز فرار سداشت 
روشائی سود اپاد 4۹:۷ و در محل میزنان 
تقمه و مذیح بخور فرار داده شده و در 
مبان محل مقدس فدس الاقداس واقع و 
در مابین فس و فس الاقداس دیوادی 
بود دارای دری از چوب زیتون که با نقش 
کروم و درخت خرما آراسته شده بود ۱ پاد 
۳۲:٦‏ 


اما محراب با قدس الاقداس کوجك بود 


که تابوت عهد را در انحا گذارده بر بالای 
مسگی فراد بافته و , بر بالای تابوت کروب 
جلال بود و معادن يا محل بریدن منك 
که سلبمان از آنها سنك می‌برید در پائن 
شهر در نزدیکی باب العمود بود که فعلا" 
هم بعضی از سنگهای ناتمام نیم کنده در آن 
مغاره‌ها موجود امست* 

و هکل سلیمان ۲4+ سال ماند و ششق 
پادشاه مصر در سلطنت رحعام انرا غارت 
نمود اپاد ۲۵:۱4 و٣۲‏ که از آن پس 
سایرین که بر انحا دست مافتند غارت 
همی‌کردند تا اينکه پادشاه بابل خرایش 
نموده فوم را در سال ٥۹۸‏ فل از مسح 
ببابل اسر برد ۲پاد ۸:۳۵ وه و ۱۷-۱۳ 
و ۲تو ۱۸:۳٩‏ و۰۱۹ 


(۲) هبکل زرو بابل» کورش پادشاه ایران 
در سال ۵۳۲ قبل از مسح امر فرمود که 
بعضی از بهود اسرای بابل مراجعت کنند 
علهذا عّده" کثبری با زرو بابل که حکمران 
ابشان بود مراجعت نموده در سال دو مان 
که بعد از رجوع ایشان بنای هبکل دو "مرا 
گذاردند عز ۸:۳ لکن افسوس که ضدیّت 
دشمنان انهار ا از ىل مقصود باز داشته مدت 
۰ سال در بنای ان مشغول همی بودند نا 
آیکه در سال ۵۱۵ فل از مسح بانمام رسد 
و تار یتح اینمطلب در سفر عزرا سطور 


است ۰ 
اما هیکل ثانی دا تابوت عهد و کرو بیان 
جلال لبود و اوریم و تمیم و روح سوت 


و بئتر اندازه‌هایش از هکل 


نیز نداشت 
سلیمان بزرگتر و در نه امر با هیکل سلیمان 
مخالفت داشت ۰ 


(۱) که در حباط‌ها در خت نوده 

(۲) در طرف زاویه شمالی برجی از 
برای سکونت حام فارسی بنا شد که بعد 
از آن همان محل حاکم نشین رومی گردیده 

(۴) محل عبادت بدو فسمت منقسم گشته 
فسمت بیرون را حباط فبایل نامیدند» علی 
الحمله این هکل محل عادت يهود گردیده 
در اواخر جلال و مجدش بیش از هیکل 
او لین شد چنانکه اکثر نوات براینمعنی 
دلیلی کافی است حج ۹_1:۲ ملا ۱:۳ و 
نوات مذ کوره در زمان تعلیم مسح تکمیل 
و انحام یافت: 

(۳) هیکل هیرودیس پس از آنکه هیکل 
زروبابل تخمینا ۵۰۰ سال بر پا بود آثار 
خرابی در او بدا شده باعث آن گردید که 
همر ودس اعظم آنرا تعمبر نماید علبهنا 
در سال ۲۰ فل از مسح ابتدا نموده بای 
مر کزی را بعد از یکسال و بناهای اطراف 
را پس از هشت سال بانحام رساد لکن کار 
تعمتر در سال ۶ ملادی انحام یافت یعنی 
در زمان هیرودیس اغریماس ثانی بو ۲۰:۲ 
و هیکل در ایام مسح در محلی بود که 
فعلا" قفش اهر مت در آنا اورم 
اطراف تلی که هیکل بر آن بنا شده بود 
ححره‌های صرافان بود مت ۱۲:۲۱ و 
فصرهای سلطنتی در طرف جنوبی و رواق 


سلیمان در مشرق بود و ستونها بطوری بزرك 
و سطبر بودند که به نفر نمتوانست يكرا 
در آغوش گرد و دوتا از آنها تا به حال 
هم بافست؛ 

خلاصه» هکل پنج درب داشت که باب 
الشوشن یکی از آنها است که در برابر قدس 
الافداس وافع و محوطه‌های حندی در 
اطراف هکل می‌بوده انت منحمله حباط 
فبایل که حاط بیرونی و خارجی بوده پس 
از ان حاط زنانه از آن پس حاط بنی 
اسرائل و بعد از آن حاط کاهنان و بعد از 
اینها همه" هکل بوده است و دیوار جدانی 
در میانه" حباط فبایل زنانه واقع بود اف ۲: 
6 و دارای سرده درب و ستونهای جندی 
بودکه بزبان یونانی برآنها خطوطی مکتوب 
بود بدین معنی که «هر نا مختونی داخل شود 
خواهد مرد» و بدا تواسطه بود که جون بهود 
گمان بردند که پولس شخص یونانبرا در 
هیکل در آورده بر او بشوریدند اع ۲۸:۲۱ 
و حبات زتانه را جهار ححره بود و 
باینوابطه آنجا را حاط زنانه مگفتند که 
مختص زنان بود و ايشان را جایز نود که 
در خانه‌های داخلی در ایند و حاط زنانه 
را سه درب بود و درب شرفی که از همه 
بزر گتر بود با طلا پوشانیده شده بود و محل 
زنانه را دهلیزی بر بالای ححره‌ها بود که 
در عند سایبانها ازدحام نکنند و گمان میرود 
که دوازده صندوق بت المال در اینحا بوده 
است مر ۰۱:۱۲ 


اما حاط اسرائل پانزده درجه بالائر 
از حاط زنانه بوده است و بر این درجات 
مزامر درجات خوانده منشد مز ۱۲۰ 
۶ و طول حات اسرائل ۱۳۵ ذرع و 
عرضش ده ذرع بود و الات طرب را در 
آنحا نگاه مداشتند و این خانه را ححره‌ها 
و ستونها نبود و جز اشخاص باك و مقدس 
کسی در آن داخل نمشد 

اما خانه یا حاط کاهنان ۰ ددع طول 
و ۱۳۰ ذرع عرض مداشت و از حاط 
ارال بقدر دو ذرع و نم مر تفع‌تر بود 
۲ ار تفاع دیوارش يك ذرع و در بالای ان 
به درجه و بر بالای دیوار محل کاهنان 
بود که بر انحا ایستاده فوم را تبريك 
مگفتند و در مانه این خانه وحاط خارجی 
در بی نبود مگر از ححره‌های طرفین نکانور 
که در بالای پله‌های بانزده انه وافع بود 
و حاط کاهنانرا هفت درب بود که منحمله 
درب جنوب شرفی باشد و اورا باب الماء 
مگفتند زیرا که از آنحا آب را در هیکل 
مآوردند که در عد ساینانها در کار بود 
و این حباط حوض نداشت و مذیح نیز بالای 
زمین فرار یافته در زیرش چیزی نبود و 
دروازه شمال غربی را موقه سگفتند و خانه 
نگاهبانان انش بود و دروازه شمال شرفرا 
نتروتز میگفتند زیرا شاهت به برج خارجی 
مداشت و بر بالای بان الماء حجره بود که 
انرا افتناس مسگفند که در ۳ بخورات 
را حاضر مسکردند و مجمع بنهدريم در 


موضمی که آن‌را بلاط میگفتند منعقد مشد و 
آن ححره ای بود که از سنك حجاری شده 
در حباط بلاط گشاده مشد و مذیحی که از 
سنك ساخته شده و گچ کاری شده اطرافش 
خط فرمزی کشده شده بود در این حاط 
وافع و در این سوراخهائی از برای جریان 
خون مداشت که از آنحا به قناتی که از 
منك ترس يافته بود و کثافات در آن میرفت 
جاری مئد و انرا دری بود که مقنی 
می توانست در موفع لزوم برای پاك کردن 
در ان داخل شود و حوض برنحبن نیز در 
این حاط بود و روی هبکل مر بع و مطّلا 
طولش ۱۰۰ ذرع و عرض مدخلش ۲۰ 
ذراع و ار تفاعش ٠۰‏ ذراع می‌بود و هیکلرا 
دو طقه بود که در طقه تحتانی ۲۸ ححره 
در نه قطار می بود و طقه فوقانبرا به هیچ 
وجه حجره ای بود و ار تفاع درب فدس ۲۰ 
ذرع و عرضش ده ذرع و ویرا دو درب که 
بداخل و خارح گشاده شود بود و در حلو 
آن برده ای بود که فاصله فمابن آنها هدر 
يك ذرع بود پرده خارجی بطرف شمال 
و داخلی به طرف جنوب گشاده میشد 
بطوریکه کسانی که در قدس می‌بودند ميان 
قس الاقداس را نتوانستند دید و هیچ کسی 
را جز رس کهنه (سالی یکدفعه) جایز 
سود که اندرون فدس الاقداس را به نده 
تطهیر مریم لو ۲۲:۲ در نزد باب یکانور 
بود و عسی مسح بر پله‌های حباط اسراثل 
ایستاده از معلمین سژال و جواب می‌نمود 


گویند که در هکل که آنرا وجه مگفتند 
اع AH‏ 

محل دخول از وادی پښرفروشان بدان 
قصریکه هیرودیس بطرف جنوبی هیکل 
ساخته بود و سرباز خانه" انطو با بطرف 
زاویه شمال غربی واقع و آنرا چهاد برج 
و حاط بزرگی می‌بود که بوحتا هر کانس 
آن‌را از برای سکونت ترتب داده از آن 
پس هیرودیس آنرا ومع نمود على الجمله 
روماسان این هکل را در ۱۹ اب سال ۷۰ 
ملادی خراب تمودند چنانچه مسح در مت 
۹ نوت فرمود و یولبانس ام اطور 
محددا انرا بنا نمود در سال ۳۹۳ لادی 
و خرجش را از خزانه" بادشاهی داد و 
بدیئو اسطه بهود بسار شاد خاطر گردیدند و 
در انمامش بکمال خوشنودی ساعی گشتند 
ولی چون کارگران مثفول کندن اساس 
بودند اتشی از مان مغاك بن‌ها بر آمدم 
اساب اضطراب عمله‌ها گردید آتش و دود 
و گرد و غبار بطوری بر دمان غلبه نمود که 
آن محلرا تاریکی فرا گرفته از کار باز 
ماندند وجون خواستند محددا به کار مشغول 
شوند بقوت و فدرتی غیی ممنوع گشتند 
و تاجار اسایهای خود را بزمین انداخته 
در نهایت یاس فرار نمودند و فعلا" محل 


هیکل مسجد َه الصخره میاشد. 
ههان . (امین) پسر يوئبل ابن صموئل 


اتو ۳۳:٩‏ که در نکوئی آواز و نواختن 
الات طرب مشهور بود و سمت ریاست در آن 


فن داشت و در هر دو کناب توار یخ ایام 
مکررا" مذکور است و مزمور ۸۸ نیز بوی 
منسوب است" 

همینایی. ‏ در اتیمو ۲۰:۱ با اسکندر 
مذکور است همجون کسکه کشتی ایمانش 
شکسته باشد و از آن پس با فملطوس مذ کود 
گشته جه که هر دو دا گمان این بود که 
فامت رسده است ۲ تمو ۱۷:۲ و۱۸ و اما 
قول پولس که مگوید بشیطان مپرده شد تا 


شر کت کلیسا میباشده 

ههن . (ملاحظه در پمانه)۰ 

هیلع  .‏ (حزن انگیز) شهریست که انرا 
پادشاه آشّور فتح نمود ۲پاد ۳4:۱۸ و۱۹: 
۳ اش ۱۳:۳۷ و دور نست که همان 
آناك باشد که بر فرات بمسافت ۲۰۰ مبل 
به بابل مانده وافع است" 


ڀا . (ملاحظه در الف) ۰ 
پائیر . 


نموده است) * 

(۱) پهلوانی که در ایام موسی بوده 
پدرش از بط پهودا و مادرش از بط منسّی 
بود اتو ۲۱:۲ و ۲۲ و در اعد ۲ ۰۱:۲ سر 


(کسکه خداوند اورا مور 


منسّی خوانده شده است و حال آنکه نوم" 
مھاكىر این منسی بود و اینمطلب در مان 
سب نامه‌های بهود معمول بود چه که مسح 
نیز پسر داود خوانده میشود" 

خلامه یار تسام شهرهای ارحوب 
از جلعاد (عحلون) و باشان (حوران) نث 
۳ و یوش ۳۰:۱۳ که تماما 7۰ شهر 
باد و آنهارا باثان حتووت یاثیر یعنی دهات 
یاشر تامدنده 

(۲) جلعادی از سط یساکر که ۲۲ سال 
فاضی اسرائل بود داو ۵-۳:۱۰ وی را ۳۰ 
پسر و هر یك را شهری در جلماد بود و این 
شهردا نیز حنووت یاثیر یعنی دهات یاثر 
مینامید ند* 


پاییش : 


باییش جلعاد . 


پانتردهمین اسراشل ۲پاد ۱۰:۱۵ و۱۳ و 
۰۱4 

پاییش جلعاد. شهری بود در مشرق 
اردن که اسراشلبان آنرا خراب کردند 
داو ۱۰-۸:۲۱ و ناحاش عمونی بقصد فتح 
آن بر آمده لکن شاو ل آنرا مستخلص ساخت 
اسمو ۱۰-۱۶۱۱ و جون شاول و او لادش 
در جلبوع کنته شدند اهالی یاسش رفته 
نعش شاو ل و اولادش را از بت‌شان به 
یاسش اورده سوزاندند و امتخوانها را 
در زير درخت گزی در یایبش دفن نمودند 
اسمو۱۳-۱۱:۳۱ و داود ایشانرا بدینواسطه 
تىريك نموده ۲سمو ۵:۲ وا از آن پس 
استخوانهای مذکور دا به ملع ین‌یامین 
نقل نموده در هر هس پدر خود دفن کرد ند 
۲سمو ۰۱4-۱۲:۲۱ 

روبنصن گمان دارد که یاسش جلعاد در 
نزد دیراست که بمسافت ۲۳ مبل به جنوب 
شرفی دریای جلیل بطرف جنوبی وادی 
یاییش وافع است" 

اما مورل گمان منکند که در نزد خرابه 
ایست که بمسافت ۷ مل از فحل بطرف 


۰ ۶و‎ ۴ ۲ ۵ 4 SKE 
(خشك) پدر شلوم شهر بار | شمال وادی باسش وافع مساشد‎ 


کسکه او خداوند را مرافت 


یایین . 
منمایده 

(۱) شهر یار حاصور در شمال کنعان یوش 
۱ که تمام پادشاهان شمالی فلسطین و 
مشرق اردن را از برای مقاومت یوش فراهم 
آورد لکن لشگر ایشان منهزم گشته حاصور 
مفتوح و یابین مقتول گردیده 

(۲) شهریار دوآمین حاصور که بسار 
توا نگر و شجاع بود و مدت بيست سال قوم 
اسراشل در تحت ظلم و افتدار وی می بودند 
داو :۰۲ 

اما دبوره و باراق لشگر ویرا منهزم 
ساخته و یاعل زوجه حابر قنی سسرای 
سه سالار را کشته ایشانرا شکستی فاحش داد 
داو :۰۳۱ 

يازينا . (کسکه خداو ند اورا می‌شنود) 
رىس لشگری که در مصفّاء از برای جدلما 
مرفت ۲ پاد ۲۳:۲۵ و با اسماعل جنگدند 
ار ۱۲:4۱ و از آن پس بمصر فرار نمودند 
ار ۲:۳ و۲یاد ۲۱:۲۵ و در ار ۸:۶۰ و 
۲ يز نا خوانده شده است* 

پاسون . (کسکه شفا سدهد) مردی از 
اهل سالونکی که از خویشان پولس بود 
روم ۲۱:۱۳ و دور نیست که میب حبس 
شد نش بواسطه این بود که پولس را مهمان 
کرد و پس از آن ضمانت از وی گرفته 
رهایش نمود اع ۰۹:۱۷ 

باشرصفر یاهر. کاب مفقودی است که 
از قرار معلوم مجمع القصائد بوده است و 


دو مره در کتاب مقس بدان اشاره رفته 
است یوش ۱۳:۱۰ ٣‏ سمو ۰۱۸:۱۰ 

یاعیل . (بزکوهی) زوجه حابر قبنی 
بود داو ۱۷:١‏ که سسرا بحادر او فرار 
نمود چه که در مبان حابر و یابین صلح بود 
و از فرار معلوم جادر وی مثل جادر ساره 
زوحه ابراهیم ید ۶۹ و مئل حادر 
ز نان یموب ید ۱ از جادر شوهرش 
جدا بود بدین لحاظ سرا بدان جادر پناه 
برد که مادا کسی ویرا بقتل رساند علهذا 
یاعیل ویرا پذیرائی نموده شر از برای 
آشاسدنش آورد و چون از زحمت راه در 
مانده بود خواب ویرا در ربوده بخفت و 
باعیل میخی در ثقیقه وی کو بده از آنطرف 
بزمان رسده بمرد داو ۲۱:۶ و دیوره" 
یاعل را از برای اینکار مدح نمود چه 
که یابین و سیسرا نبت بقوم اسرائیل بسیار 
بر حمانه رفتار مسمود ند داو ۱:۵ وب اب 
¥‘ 

يافا. 
ساحل دریای مدیترانه در فسمت دان بمسافت 
۰ میل به جنوب فصریه و ۳۰ ميل بمغرب 
شمالی اورشليم بر فلّه‌ای که ار تفاعش ۱۱ 
قدم مساشد وافست و از آنقله منظر بسار 
خوش اب و هوائیرا در کار در با مشاهده 


(جمال) شهر فدیمی است که بر 


توان نموده 

این شهر از جمله شهرهای قدیم دنا است* 
تن کید کین 
فل از طوفان بنا شده ولی اطلاع صحیح 


و 


ندار یم ۰ خلاصه چون اراضی‌را در مبان اساط 
تقسم نمودند یافا یکی از مستعمرات فنقبه و 
جزء حدود دان بود یوش ۰۱:۱٩‏ و محلی 
بود که چوب از لبنان از برای بنای هیکل 
سلنمان پدانحا وارد مشد ۲و ۱۹:۲ و 
همحنین در وفتکه خانه خداوند را ثانا 
بعد از اسری بنا نمودند عز ۷:۳ و يونس 
نبی از این شهر بقصد ترشش بکشتی موار 
شد بون ۰۲:۰۱ 

و در یکی از آثار سنحاریب این شهررا 
مذکور داشته آنرا يا آب پو نامده است جه 
که موقع مذکور همان موقع یافای حالته 
است ۰ مکاببان این شهررا فتح نموده پس از 
ان دولت یونان آثرا در سال۱۳ قل از مسج 
متصرف گنته و در اعمال رسولان دو مر ته 


منظره یافا 


مذ کور است زیرا که در یافا بود که پطرس 
غزاله را از اموات بر خیزانید اع ۳۹:۹- 
۳ و در همان جا بود که پطرس رو یای 
ان ظرف مملو را مشاهده نمود در حالشکه 
در بام خانه شمعون دباغ در کنار دریا به 
نماز مثفول بود اع ۰۱۱:۱۰ وبعضی از 
اسقفان انجا در کتاب اعمال مذکورند» از 
آن پس محل منازعه مسلمانان و صلسیون 
بوده تا بالاخره دولت عثمانته انرا مفتوح 
ساخت و فعلا جزء متصرفات قدس شر یف 
است و منظر حالیته‌اش خیلی خوش و با صغا 
لکن کوچه‌هایش تنك است و خانه‌ای در 
انحا هست که به «خانه غزاله» و دیگری 


گَّ به «خائه شمعون دباغ» معروف است 


و لکن هر دو جدیدند و یافا همحون ندر 


یافمگ . 


۹۰ 


ياقوت . 


فقس شریف است که تمامی میاحان که | ضّد یوشع بن نون بحنکند و در نزد بیت 


بقصد زیارت بلاد مقسه مایند در انجا 
وارد میئوند» لنگرگاهش خطرناك است 
خصوصاً در موفع طوفان که بسار هولناك 
است و خط راه اهنی انحارا با قدس شریف 
وصل نموده است* لیموی این شهر بسار 
مشهور است که باطراف نقل مشود خصوصا 
بشام و دشت اناطولی و روسته و انکلستان و 
سایر شهرهای ارویا فرستاده مشود ۰ 

پافك . (وسعت) پسر دو مين توح است 
پد ۲۱:۱۰ که از اولاده‌اش (۱) جومر 
که پدر گلتین و (۲) ماجوج که پدر 
سکلافیان و(۳) مادای پدر مدی‌ها یا آر یانیان 
(4) یاوان پدر یاوانبان (۵) توبال پدر 
تیبارینبان (1) ماشك پدر موشکیان (۷)تیراس 
پدر توتونیان در جزایر قبایل یمنی در 
سواحل ارو پا و اسای صخر و جزایر دریای 
مدیترانه سکونت ورزیده از ۳ متدر جا 
در هر اقللمی از افالم ارو پا و ایران وهند 
تا به امریکا و استرالما و افریقای جنوبی 
امتداد بافتنده 

اما نوتی که یافث «در جادرهای سام 
ساکن خواهد شده در اتوقت تمام شد که 
یو ناننان و رومانبان ممالك سامرا فتح نموده 
متصرف گشتند و بطور مجاز هم تکمیل گشت 
در وقتی که اولاده" یافث مژده انحلی را 
که یهود رد نمودند فول گردنده 

یافهع ,. (خوشحال) (۱) پادشاه لاخیش 
یکی از اموریانی که معاهده نمودند که بر 


حورون منهزم گشته در نزد مقده مقتول 
شدند یوش ۰۳۲۷-۱1:۱۰ 

(۲) شهریست در قسمت زیولون یوش 
۸۹ و گمان مسر ند که همان یافا مساشد 
که در طرف جنوب غربی ناصره وافع است" 
که طولش ۱۲ قدم است و از دهلیز بمحل 
مدو"ری منتهی مشود که دارای دو سوراخ 
میباشد که گنجایش عور يك نفررا خواهد 
داشت و از انحا به دو مفاره دیگر در اید 
و از آندو مغاره به ار دیگری داخل 
شود و هم چنین مفارهای دیگر و در يث 
گمان دارد که این مفارها مخزن غلّه بوده 


است 

ياقوت . اسم معدودی از منگهای 
گرانمهای ر نگار نك است که در کتاب مقتّدس 
مذ کور است" 

(۱) بافوت ۰ حز ۱۱:۲۷ و دور ست 
که مقصودش همان بافوت سرخ باشد که از 
جمیم سنگها گرانبهاتر است یا فصد از یشم 
یا عقنق است» 

(۲) یافوت کوش و بهیجوجه معلوم نیست 
که مقصود از آن جه باشده 

(۳) ياقوت کبود که منك دوم قطار 
دو "مین سنه بند کاهن اعظم بود خرو۱۸:۲۸ 
و۳ و سنك دو م اساس اورشلیم حدید 
مکا ۱۹:۲۱ و از اجناس صور قدیم خر۲۸: 
۳ که ايوب (ایوتب 1:۲۸) و سللمان 
(سرود ۱4:۵) و اشعسا (اش ۱۱:۵) و 


“| 


ارما نبا 4 بدان اشاره نموده اند رنکش 
کود است که غر از مکاشفات ياقوت کود 
وی کو ی ا 
خرو ۱۰:۲۵ حز ۲۹:۱ و۱:۱۰ و پساریرا 
گمان جنان است که سنك مذکور در کتاب 
مقّدس مقصود از یافوت کبود که کبود تبره 
رنگی است و دیگران بر آنند که همین عضر 
e‏ 

شده خلامه سنگست تالی الماس در 
خوبی و تلالو و سختی ولی چون قدیمیان 
صنعت نقش منگهای مخت دا پی لبرده 
بودند نمی‌توان گفت که مقصود از این سنك 
بوده است* 

3 یافوت اصفر یعنی زرد خرو ۱۷:۳۸ 
و۱۰:۳4 و حز ۱۳:۲۸ که سك دو مین 
قطار اول سنه بند کاهن اعظم نهم اساس 
اورشلیم جدید مسائد مکا ۲۰:۲۱ سنگی است 
که بقدر کفایت +حکم وثفاف والیته ثفایش 
تفاوت دارد در بعضی بسار و در برخی 
کم است و رنگش زرد یا سبز یا گندم گون 
است و گاهی هم بی ر نك مساشد و از جمله 
منگهای نفسه است که گاهی یکی ۲۰۶۰۰۰ 
ليره فروخته میشود و بهترین این منگها از 
مشرق هند آورده مشود ۰ 

پاکهن . (ابت خواهد شد) اسم ستون 
دست رانتی که سلیمان در رواق هکل بر 
پا کرد اپاد ۲۱:۷ و۲تو ۱۷:۳ و ار ۵۲: 
۱ (و سل یاکین دا یاکنان گویند اعد 
:)° 


یانوح. (داحت) شهری است در نفتالی 
که شهریار آشور انرا مفتوح ساخت ۲پاد 
٥‏ و فاندیفلد و پور تر گمان دار ند 
که یانوح همان حنین است و کاندر گمان 
مکند که یانوح حالنه است که در نزدیکی 
حدود غربی نفتالی میباشد ۰ 

یائوجه. (راحت) شهریست بر حدود 
شمالی ارام یوش ۱:۱۱ و۰۷ 

و دور نست همان ينون باشد بمسافت ۸ 
سل به جنوب شرفی نابلی واقع و در انا 
خرابههای سار و فراخ و خضاهه‌ها و 
دیوارهای تمام و کامل که همگی در زیر 
خاك اند موحود است 


یانون. (خوایده) شهریست در حدود 
بهودا یوش ۵۲:۱6 ۰ 

کاندر بر انست که در نزد بست‌نعم در 
نزدیکی حبرون واقع است 

یاه. مز 4:1۸ لفظی است مختصر که از 
برای بوه استعمال کنند و اینلفظ بمعنی 
ائم بالذات است بعنى کسکه به خودی 
خود فایم و بر پا است و گاهی از اوفات 
حرف آخرین را از ان محذوف ماز ند چون 
ادوینا و هللویا مز ۳۵:۱۰۶ و ٤٥:۱۰١‏ 
و۱:۱۱۱ و اش ۲:۱۲ و۰4:۲۰ 


یاهص . (محّل پاولا کردن) شهر بست 
از شپرهای موآیبان که در نزدیکی دشت 
در فسمت راو بین وافع و مختس گاهنان بود 
اعد ۲۳:۲۱ و اش 4:۱۵ ار ۳4:۸ و در 


یوش ۳ ۲ و او ۷۸۰۱ ار 
۸ پبهصه خوانده شده است و در اینحا 
بود که اسرائلبان بر حون غلبه یافته بر 
اراضی که در سان ار نون و بوق وافع است 
دست یافتند ولی از فرار معلوم موایسان بر 
گشته در ایام آخرین مملکت اسراشل باز 
| تحار ا متصری شدید و بر حسب مان 
اصورن بمسافت يك مبل به جنوب زرفاء 
معین وافع و ۱۳ میل بمشرق بحر لوط 
مسافت دار و ۰ 


یاوان. ‏ (۱) بسر چهارمین یافت و پدر 
یونانمان پد ۲:۱۰ واتو ۵:۱ و۰۷ 

(۲) مملکت یونان لفظ یاوان در اش1۱: 
٩‏ وارد و ترشش و فول و لود و توبال 
و جزایر بسده نیز با وی مذکورند و در 
حز ۱۳:۲۷ نیز وارد و توبال و ماشك با 
ان مذ کور است و مگوید که ایشان بود ند 
که تجارت اسان ی برده فروشی دا بر 
با نمودند و در زك ۱۳:۹ نیز مذ کور است 
و فصد از مملکت سوریه و یونان مساشد اما 
در داننال ۲۱:۸ و۲۰:۱۰ ۲:۱۱ یاوان 
به بونان ترجمه شده است و فصد از مملکت 
مکادو ننه است ۰ خلاصه از تمامی ایات 
سطوره معلوم مشود که یاوان لفظی مبائد 
که مقصود از یونان و یونامان است (ملادظه 
در هلاس) * 

(۳) موضعی که امکان دارد در یمن بوده 
و اهل صور با آنجا تحارت داشته اند خر 
e: ۷‏ 


(کسکه خداو ند اورا منور 


پائورس . 
نموده است) رىس مجمع بهودی که از 
مسح در خواست نمود که آمده دخترش را 
شفا دهد زیرا که مشرف بر موت بود و با 
وجودیکه در وقت رفتن مسیح دختر بمره 
باز اورا زنده کرده به پدرش سرد مر ۲۲:۵ 
و ۲۳ و ۰۲-۲۵ 


یوق. (خالی) دودی است که سر 
جشمه‌اش در نزدیکی عمان و او(" رو 
بمشرق پس از آن بشمال و از آن بمفرب 
جاری گشته در ننمه" راه فیما بین دریای 
لوط و در بای طربه در اردن داخل شود 
وفعلا آنرا زرقا گویند و یعقوب خانواده" 
خودرا از این نهر عور داده در انطرف 
نهر خداوند با وی ملافات نموده ویرا 
برکت عطا فرمود پد ۳۰-۲۳:۳۲ ۰ 
خلاصه اسرائلان اراضی را که بر طرف 
سفلای سوق بود مفتوح ساخته لکن بر 
اراخی که در نزدیکی منبع رود مذ گور 
واع بود دست نافتد اعد ۲:۲۱ تث ۲۷۰۲ 
و۳ یوش ۲:۱۲ داو ۱۳:۱۱ و۲۲ و 
هل از رسدن ينوق باردن در دشت عسق 
و تتگی از مان کوههائی گذرد که قله" 
آنها از ۲۰۰۰-۱۵۰۰ قدم مباشد و کوههای 
مذ کور دارای بسنه‌ها و درختان بسار است 
و خود نهر دارای ماهبهای بسار لذید 

پېلعام. (تلف کننده فوم) تهری از 


شهرهای منسی که در اراضی بسّاکر یا اشر 


پبتئیل . 
وافع بود یوش ۱۱:۱۷ داو ۲۷:۱ ۲ پاد :٩‏ 
۷ و شکی نست که این همان بلعام است 
اتو ۷۰:۲ و بعضی را گمان جنان است که 
در نزد جلامه مساشد که در شمالی جتان 
است و دیگران آنرا بلامه داسته ایده 
پتل . (خداوند بنا میکند) (۱) شهری 
در بهودا یوش ۱۱:۱۵ که در ۲ تو ۹:۲ 
ينه خوانده شده است و عزیا انرا از 
فلسطنان گرفته قلعه‌های آنرا خراب نمود 
و این شهر در زمان جنك مکابان مشهور بود 
و یوسفس آنرا يمنا نای‌د» خلامه 
شهر مسطور شهری بزرك و دارای ساکنان 
بسار و بعد از انهدام اورشلیم دارای مدربه" 
مشهور و محل انعقاد مجلس هدريم و 
این همان یه حالسه است که فریه‌ای بزرله 
و بمسافت ۱۲ مل بحنوت یاقا و مه ميل 
بمشرق در با وافع است و هر غمالائل در 
آنجا وکنسه فدیمی در آنحا است که 
مخروب است و دارای بندری یز مساشد 
لکن سنك وکوههائی که در زیر آب محفی 
است اساب خطر للنگرگاه است مخصوماً 
در وفت شدت طوفان و امواج ۰ 

(۲) محلی است در نفتالی يوش ۳۳۰۱۹ 
که تلمود انرا کفریاما منامد و کاندر 
گمان دارد که در نزد یمه بمسافت + مل 
در جنوب غربی دریای طربه وافع است۰ 

یوس . (خرمن جا یا جای کویدن 
غله) اسم کنعانی اورشلیم است داو ۱۰:۱۹ 
و۱۱ واتو ۱ وه و امکان دارد که اسم 


رد 


یبوسیان 


مردی از خانواده" کنعان ابن حام است که 
سل ویرا یوسی مگفتند پد ۱:۱۰ و 
یوش ۸:۱۲ و یبوسیان در وفت فتح اورشلیم 
کله از اورئلم فلع و قمع نگشته یوش 
۵ بلکه در سان اسراشلمان سکونت 
مبورزیدند و چنان منماید که ايشان با داود 
مقاومت نمودند و کاساب گشتند ۲سو ٩:۵‏ 
و٩‏ و او ۸-٤:۱۱‏ و بعضی از یبوسان بعد 
از اسّلای داود در آورشلیم ماندید مثل 
ارونه یبوسی ۲سو ۲٣٣٣:۲٣‏ که داود 
خرمن گاه ویرا خریده بعد از چندی میکل 
در انجا بنائد و اورشلیم به یبوسی مشهور 
بود و ییوسیان الی ایام ز کریا همی بود ند 
زك ۷:۹ و موضع و محل یسوسی بکوهستان 
جنوب غربی بود و پس از آن «صهیون» و 
«شهر داود» خوانده شد (ملاحظه در 
اورشلیم) * 

پبوسیان . اسم طایفه‌ای از کنعانیان است 
که در کوهستان حوالی اورشلیم سکونت 
مىداشتند و اسراشلان بهلاك نمودن ایشان 
مأمور بودند تث ۱:۷ و ۱۷:۲۰ و با جمعی 
از پادشاهان بر ضنّد جبون همدست گردیدند 
لکن در حضور یوثم شکست خورده شهر یار 
ايشان ادو نی صادق مقتول گشت یوش ۱:۱۰ 
-۲۷ از ان پس بافی بوسان با بابین پادشاه 
حاصور بر ضّد یوشع متحد گشتند و لکن 
هزیمت بافته پرا کنده گشتند یوش ۰۹-۱:۱۱ 

اما بوسان اورشلم کنتاً از اورشلیم 
اخراج نشدند بلکه با بنی بهودا و بنی 


بار . 


۹: 


e 
۰۰ 


بن‌یامین سکونت ورزیدند یوش ۸:۱۵ داو 
۱ و باوجودیکه داود فلعه ایشان را 
گرفته بود ايشان را اخراج ننمود ۲سمو 
٥‏ و۸ و ۱ تو ٩-٤:۱۱‏ و سلنمان سایر 
یبوسان را خراج گذار نمود اباد ۲۰:۹ و 
۱ وبعضی از بوسان تا بعد از مراجعت از 
اسری بابل در اورشلیم بافی ماندند عز :٩‏ 
۰۲-۱ 

پر . اسمعلی که ابی‌جایل خواهر داود 
را بزنی گرفت ۱ تو ۱۷:۲ و در ۲سمو ۱۷: 
۵ ترا اسراشلی خوانده شده است و در 
انحا گوید که ابی‌جایل دختر ناحاش بود 
پس از فرار معلوم بايد که ناحاش اسم 
دیگر یسی پدر داود باشده 

یکرون. (فضل او) کاهن با امبر مدیان 
و پدرزن موسی خرو ۱:۳ که در خرو ۱۸:۲ 
و اعد ۲۹:۱۰ رعوئشل خوانده شده است و 
از فرار معلوم يترون لقب کار وی و از 
نسل ابراهیم و فطوره بوده است ید ۰۲:۲۵ 

یکله . (مرتفع) شهریست در دان یوش 
۹ بعضی را گمان جنان است که نله 
همين شلته است که در شمال غربی بیت عور 
سفلی واقع است و کاندر و انت که خت 
نول مباشد۰ 

یتنان. (دهنده) شهریست در حدود 
بهودا بطرف دشت یوش ۲۳:۱۵ و موفعش 
علوم ب 


یتور. شهریست در کوعستان بهودیه 


یوش 4۸:۱۵ و ۱:۲۱ که داود از غنمت | 


عمالقه بمشایخ آنحا فرستاد اسمو ۲۷:۳۰ 
و شهر مسطور یکی از شهرهای ملجاً بود 
اتو :۰۵۷ 

روبنص گمان دارد که يتر همان عتبر 
است که بمسافت ٦‏ مىل بشمال مولاده و 
۱ میل بجنوب غربی خلیل واقع است و در 
آنحاسش از ۲۰ فر دیده شود و دیوار و 
چاهها موجود است ولی هیچ بنائی در آنسا 
بر پا یست جز بنائی از برای یکی از 
بزرگان» 

یم . شریعت موسوی کمال طرفداری 
و ملاحظه را از حقوق یتیمان مینماید و 
همواره با لفظ غریب و بوه مذ کور است 
تث ۲۱-۱۷:۲١‏ و۱۳:۲ و ظلم ست به 
یتبم از جمله کبائر گناهان محسوب بود 
ايوب ۲۷:۱ و۰۹:۲4 

و ايوب بواطه خلاص کردن تیم نهایت 
افتخار را منماید ايوب ۱۲:۲۹ و۱۷:۳۱ 
و در مز ۱:۱۰ میگوید خداو ند كمك یتم 
است و یعقوب حواری در ۲۷:۱ سگوید که 
«پرتش صاف و بی عیب نزد خدا و پدر 
این است که یتبمان و بسوه زنانرا در ممست 
ابشان تفقد کنند» ۰ 

و مسح میفرماید که شمارا یتم تخواهم 
گذاشت یو ۱۸:۱۶ و اشاره بگناه ظلم نست 
به یتیمان بسار است و اعانت و احسان نست 
بایشان ثواب عظم مساشد مز ۳:۸۲ و۱41: 
۹م ۸:۳۱ حز ۰۷:۲۲ 


مجیهه . (مر نفع) شهر بست در نصب جاد 


اعد ۳۵:۳۲ که در شرفی اردن وافم بود 
داو ۱۱:۸ و جدعون در نزدیکی آن بر ز بح 
و صلمناع ظفر یافت و امکان دارد که جسه 
بائد و آن خرابه ایست که بمسافت 4 ميل 
شمال عمان وافع ات ه 


جر شپدوتا . (نبه شهادت) اسم آرامی 
از برای تسه شهادتی که یعقوب از برای 
شهادت در مان خود و لابان بر فرار داشت 
پد 4۷:۳۱ و يعقوب انرا جلصد نامد. 

حزئیل . (خداو ند نگاه مکند) لاوی 
از بنی اساف که از خداو ند الهام یافت که 
یهوشافاط را در مقابل موا بان و عمّونان 
فوی دل سازد ۲تو ۰۱:۲۰ 


تعمد دهنده مت ۱:۳ که از 


9 کهنه و پدرش زکریا از دسته" 
ابا و مادرش البصابات از دختران هارون 
و مل از مسح و ایلیای عهد جدید بوده 
والدینش مسن بودند (ملاحظه در زکریتا) 
ولادت وی ششماه هل از مسح بود و اشصا 
نیز از این مطلب اخبار نمود اش ۲:۰ و 
ملاکی ملا ۵:4 و جبراشل فرشته نیز اخبار 
نمودند لو ۲۰-۱۱:۱ و شخصی نها و خلوت 
دوست بود و چون مش سی سالگی رسد 
شروع به بشارت در یبابان بهودیه نمود و 
مردم را به توبه و اصلاح امورات دنه 
خود دعوت می‌فرمود و به تعمید توبه تعمید 
همداد و همگی به خطایای خود اعتراف 
و۱۲ و مخ یسیع 


پنداشتند و لی خودش ۱, بن خال را از ذهن 


مردم سرون کرده بشارت به مسح همداد 
لو ۱۷-۱٣:۳‏ لو ۲۸۱۹:۱ خلاصه 
وی نها دتا مود یی ابد مان 
بود» خورا کش ملخ و عسل دشتی و لباسش 
از موی شتر و کمربندی از پوست بر کمر 
مىداشت و بملکوت خداو ند ندا مداد مت 
۳ و جماعتی عظیم از برای ششدن فول و 
تعمید یافتن از وی جمع میشدند و ازا نحمله 
مسح تاصری بود که از برای عمد وی 
امده لکن یحبی در اول راضی نود که 
ویرا تعمد دهد زیرا که خودرا لايق 
اینمطلب ندا نست*ولی چون مسح ترمود که 
لازم است که از وی تعمد یابد اطاعت نمود 
که در حال اسمان گشاده و روح القدس 
بهئت جسمانی یعنی چون کبوتری بر وی 
نزول نمود و صدائرا از آسمان شند که 
میگوید این است پسر حسب من که از او 
خوشنودم مت ۰۱۷-۱۳:۳ در اینحال از 
برای یحبی معلوم و محفّق گردید که او 
مسح است و تصریح وی که در یو ۳۱ 
۰ کرده است دلبل کافی بر صدق اینمطلب 


است ۰ 


خلاصهء بحیی شخصی بس حلم و متواضع 
بود و جون نقصان خود و ترفی و توسعه کار 
مسح را دانست شاگرد گردید و بالوهشت 
مسح نیز گواهی داد یو ۲۹:۱ و۳۹-۲۸:۳ 
ولی حون در ز ندان انداخته شد ثانا در 
بار مسح مستفسر گشت و جواب مسح این 
بود که از آنحه دیده و شده اید یحی را 


اخبار نماد مت ۱-۱:۱۱ اما موعظه یحی 
در حواس شنو ند گان بس مور افتاد و از 
جمله شنوندگان یکی هیرودیس ریس دبع 
بود که از کلمات یحبی خلی متأتر و شاد 
خاطر گردید و بر حسب فول وی رفتار 
منمود مر ۲۰:۹ ولی ترك زنا کاری ۳ 
صرودیا را توانست گفت و حون یحی 
بوامطه اینمطلب ویرا تویخ فرمود وی را 
بند کرده به ز ندان سپرد و اگر خوف شورش 
عام نمی‌بود مت ۵:۱6 ویرا بقتل میرسانید 
با ی زو له ها دز 
آن حضرت اندیشده سلومه دختر خودرا 
برفصدن در حضور هیرودیس ترغیب نمود* 
بنا بر این سلومه در روز مولود هیرودیس 
رفصی نمود که هبرودیس و سایر حضار را 
بی نهایت خوشحال گرداند؛ بدین لحاظ 
هیرودیس فسم یاد کرد که هر انحه بطلید 
بوی خواهد داد و حون از مادر خود تعلیم 
يافته بود سر بحبی تعمد دهنده را بر طبقی 
ار هپرودیسن, خوامت" هیرودیسن ار این 
مطلب بسار غمگین شده چون چاره نداشت 
جلاد را امر کرد که سر ان پغمىر خدا را 
در زندان از تن جدا کرده به دختر سبرده 
دختر نیز برای مادر خود برد و بدین طور 
آن حضرت در راه خدا بدرجه شهادت رسد 
و مسح در حق او شهادت داده سقرماید در 
مبان زائشده شدگان از زن مثل یحبی بر 
تضاست مت ۱۱:۱۱ و یوسفس نیز شهادت 
داده مگوید که او اسان شکوئی بوده 


1۹ 


یدونون . 


بهود را همواره توصه منمود که فضایل 
عدالت و نکو کار یرا دارا بوده نست بخدا 
پرهیز کار باشند» 

و نیز منویسد که یحبی شخصی مقتدر بود 
و کلامش در مردم اثر تمام داشته عموم 
نصایح ویرا می‌شندند و اشارات بوسفس در 
تل یحی موّید ایات اتحل مساشده 

پداله . شهریست در فسمت ز بولون یوش 
۹ و دور ست که دالله حالنه باشد 
که در کرمل است ۰ 

یدایا. (خداوند تسیح میکند) (۱) 
شمعو نی از اجداد زیزا اتو :۰۳۷ 

(۲) یکی از کسانیکه دیوار اورشلم را 
مرمت نمودند نح ۰۱۰۰۲ 

یدباش. (کلفت) پسر ابی عبطم ١‏ تو 
:۰۳ 

ید و . (دوست) (۱) یکی از کسانکه 
زنان غریبه تزویج نمودند عز ۶۲:۱۰ 

(۲) رئسی در منسی اتو ۰۲۱:۲۷ 

یدوع. (معروف) پسر یوناتان و آخرین 
رسای کهنه که در عهد قدیم مذ کور ند 

بعضی را گمان حنان ات که در زمان 
سلطنت اسکندر کسر ۳۳۱ فل از مسح 
مزیست و در صورت صحت اینرأی نوشته 
در کتاب حمسا ۱۰:۱۲ و۱۱ بعد از ایام 
تحما بوده است"* 

بدوتون . (مداح) معتم الات طرب که 
در هیکل بوده اسمش بر عنوان مزامیر چند 
مکتوب است یعنی مز ۳۹: 1۲: و ۷۷: و دور 


یدیدیا . 


۹۷ 


پر مام . 


نست که خود موّلف انها باشد و شاید همان 
امان باشد که در اتو 4:7 و ۱۷:۱۵ و۱۹ 
و یایدیتون که در اتو ۳۸:۱۳ مقایل ۱ 
و ۲+ و ٦-۱:۲٥‏ مکتوب است و پس از اتمام 
هکل فرفه وی در آنحا بودند ۲ نو ۱۲:۵ 
و همحنین در ایام حزفا ۲تو ۱۹:۲۹ و 
يوشا ۲ تو ۱۵:۳۵ و پس از اسری اتو :٩‏ 
٩‏ و نح ۰۱۷:۱۱ 

پدیدیا. (محبوب خداوند) اسی است 
که ناتان نی بسلسمان داد ۲سمو ۲۵:۱۲ و 
این کلمه مدا" اشتقافش از لفظ داود است 
جه که معنای داود محبوب و معنای یدیدیا 
محوب خداو ند مساشده 

پربوشت . (بت مخاصمه میکند) ۲سمو 
۱ ملاحظه در جدعون ۰ 


پر بعام . (فوم متعدد) (۱) پر ناباط 
و اینلفظ همحو صفت از برای وی ذکر 
گشته که «اسراشل را مرتکب گناه کرد» 
اپاد ۲۹:۱۵ او لان پادشاه اساط عشره بود 
که از سال ٩۰۹-۹۳۱‏ فبل از مسح سلطنت 
نموده از سط افرائم بود و حون در کار 
و سنه خود نهابت شادی و تشاط را ظاهر 
نمود سلنمان و یرا ناظر عمله‌جات خود که 
هم از سط وی بودند فرار داد و در ظرف 
مدت این خدمت اضای ی ویرا خر داد 
که مملکت سلیمان منقسم خواهد شد و وی 
پادشاهی اساط عشره را خواهد یافت و چون 
اینمطلب گوش زد سلیمان گردید در صدد 
قتل وی بر آمده نا چار یربعام راه مصر 


پیش گرفته برفت و تا مرك سلیمان در آنسجا 
ماند پاد 4۰-۲:۱۱ و چون سلسمان جهان 
را بدرود گفت یریعام و جماعت اسراشل 
برحیعام آمده طالب املاح گردیدند لکن 
رحیعام ایشان را بدرشتی جواب داد اساط 
عشره بر وی عاصی گشته بر بعام را بسلطنت 
تهنت گفتنده وی شکم را پایتخت مملکت 
خود فرار داده انرا حصار دار کرد و با 
خود اندیشد که نا جار اساط از برای 
گذرانین مراسم عبد باورشلیم خواهند آمد 
و باطاعت فدیمی خاندان داود رجوع 
خواهند کرد بدان لحاظ دو گوساله از طلا 
ساخته یکی را در بت ایل و دیگریرا در 
دان نصب نمود و امر بوجوب عبادت ایشان 
کرد اپاد ۳۳-۲۹:۱۲ و فوم را در ست‌ایل 
گرد آورده در روز پانزدهم ماه هشتم فربانی 
از برای آن دو گوساله گذراند و چون در 
این کردار نا هنجار مثفول بود بی از 
بهودا آمده در گوش تمام جماعت ندا در 
داد که وشا این مذبح را خراب خواهد 
کرد و انتخوانهای کاهنان را بر آن خواهد 
موزانند+ وعلامت وفوع اینمطلب آنکه مذبح 
شکافته شده خاکستر از آن فرو خواهد 
ريخت و چون یریعام اینکلماترا استماع 
نمود دست دراز کرده خواست که شیر ا 
بگرد دست وی خثك شد که تواست به 
خود باز گرداند و مذبح هم شکافته گشت در 
اینحال از نبی مرقوم در خواست نمود که از 
خداو ند شفای دست ویرا طلب نماید و جون 


نی دعا نمود دمتش به جای خود بر گشته 
چون دست دیگرش صحیح گردید. 

اما پربعام متسه نگشت و دست از عصبان 
ورزیدن نکشد و همواره اسراشل بواطه 
ععادت گوساله مرتکب گناه همی‌بودند تا 
هنگاسکه خداوند پسر یریعام را مریض 
ساخت» در اینحال‌بر بعام زوجه خود را گفت 
که نزد اخیای نبی رود و اخیا خیلی مسن 
بود بحدیکه چشمانش تار گردیده تتخضص 
نمتوانست داد و آن حضرت بواسطه الهام 
الهی ,از آمدن زن مخر گشته ویرا اسا 
خطاب فرموده خطایای یریعام را شمرده 
پس از آن ویرا از وقوع مصبت که بر 
خانواده یربعام وارد خواهد شد ‏ گاهانند و 
اسری اسرائشل و پراکنده شدنش را اخبار 
فر موده گفت «یسرت بر بمحض ورودت 
بشهر خواهد مرد و جمع ارا ىلان از 
برای وی عزادادی خواهند کرد و ویرا 
به خاك خواهند برد جه که از خانواده" 
یربعام همین یکی دفن خواهد شد» و تمام 
اقوال نبی بطوریکه فرموده بود بانجام 
رسده به محض ورود زن بشهر پسر بمرد 
اپاد 4 ۱۸-۱:۱ و مدت سلطنت یر بعام ۲۲ 
سال بود و ناداب پسرش در جایش بر تخت 
شت خلاصه همواره در ممان بهودا 
و اسراشل در مدت حات يربعام جنك 
همی بود " 

(۲) پسر يواش ابن بهواحاز بن ياهو 


ای۷۹۹ فل از مسح و بر اثر بربعام او ل 
رفتار نموده تمامی فایح ویرا بعمل آورد 
پاد ۰۲۹-۲۳:۱4 

اما مملکت اسراشل در زمان سلطنت وی 
بر حسب نوات یونان در نهایت ترقتی 
می‌بود و بلاد واقعه" در مشرق اردن را 
مفتوح ساخت ولی کسالت و راحت طلبی 
و نکر و ظلم و بت پرستی در فوم غلبه 
داشت عا ۱۱-۱:۲ و۱۲-4:۵ و پس از 
موت وی خداو ند شمشر را در خانواده وی 
نهاد چنان که عاموص و هوشم و دیگران 
سوت فرموده بودنده 

یربوع . حبوانست بقدر خرگوش که 
در اورشلم انرا طصون گویند و در شام 
و فلسطین و بلاد عرب یافت مشود و در 
سنگها پناه می‌برد مز ۱۸:۱۰۹ و ام ۲:۳۰ 
لکن همحو خر گوش اشانه خودرا در زیر 
زمین نمسازد و بربوع مثل حبوانات 
نشخوار کننده چانه بالای خود را حرکت 
سدهد بطوریکه مردمانرا گمان چنان است 
که وی نشخوار مکند چنانکه همين گمان 
نا پر جارا در باره" خر گوش هم کرده ویرا 
جزء حوانات شخوار کننده شمرده اند 
لا ۰:۱۱ تث ۷:۱6 و از این گذشته بربوع 
را اسم حقیقی نست بلکه دمتهای ویرا 
جهار انگشت و پاهایش‌را مه انگشت و 
ناخنهای طرف انسی پایهایش چنگال تیزی 
است شبه به سم و ویرا دندانهای تيز و 


که 4۱ سال سلطنت کرد یعنی از سال ۷۹۰ | شه بدندانهای کر گدن است" پشمش فرمز و 


برثثیل . 
سریع الحر که است از منگی بسنگی می‌جهد 


و ماده‌اش از جهار الى بنج توله حامله 
می‌شود و از برای انها در حين تولید جای 
نره‌ی از علف و مویهای‌خود مسازد؛ یر بوع 
بیار حلیم و مابر امت و لکن اگر کی 
ویرا در لانه‌اش دستگر کند بطوری دست 
گیرنده را می‌گزد که مافوق ندارد و پسیار 
دانا است ام ۲۹:۳۰ که بدام نمی‌افند و 
باگلوله نیز بسختی زده مشود 

پرفئیل . (خداو ند شفا مدهد) شهر يست 
در بن‌يامین یوش ۲۷:۱۸ و دور تتت که 
همان رافات است که بمسافت ۱۵ مل بمغرب 
هدس شریف وافست 


پرقان . اینلفظ در عبری بمعنی مبزی 
مساشد و اشاره به آن سزی کم رنگی است 
که از بی آبی و یا کرم خوردگی برگهای 
درختان رو مدهد تث ۲۲:۲۸ ایاد ۳۷:۸ 
٣و‏ ۲۸:۹ عا ۹:۶ ححی ۱۷:۲ ۰ 

پرموت . شهریست در یساکر که بلاویان 
جرشو نی داده شد یوش ۷۹ رمه و در 
اتو ۷۳:۹ راموت خوانده شده است و کاندر 
گمان دارد که در نرد رامه مساشده 

پرموت یا پرموث. شهریست در دشت 
یهودا یوش ۳۰:۱۵ که پادشاهش فرام با 
چهار پادشاه دیگر بر ضّد جیمونیان همدست 
شدند چه که ايشان هم بر ضّد اسرائشل 
معاهده نموده بودند یوش ۳:۱۰ و بعد از 
رجوع از اسری اباد بود نح ۲۹:۱۱ و 
امکان دارد که همان یرموك باشد که بمسافت 


۹۹ 


یزرعیل . 


٩‏ میل بمغرب فدس شریف واقع است" 

پروئیل . (بنای خداو ند) دشت بروثشل 
محلی است که بهوشافاط در آنجا برعمو نیان 
و موابان و یاوران ایشان غله یافت ۲ تو 
۰ و در جوار قوع وافع بود و دور 
نبست که همان حصاصه باشد که در مانه 
عین‌جدی در اورشلیم وافم است* 

پروئیل . (خداوند بنا مکند) دشت 
کوچکی است در ميانه بحبرة الموت و 
اورشلیم وافع است ۲ تو ۱۹:۲۰ و دارای 
برجی بود که ۲ تو ۲4:۲۰ مکتوست» 

یزرعیل . (خداو ند می کارد) (۱) دشت 
و جلکه مثلّثی که در فلسطین وسطی وافع 
و یوسفس آنرا دشت بزرك منامد که از 
دریای متوسّط باردن و از کرمل و کوههای 
سامره بکوهستان جلمل امتداد دارد طولش 
از مغرب بمشرق ۲۵ میل و از جنوب بشمال 
۲ مل ساشد ۰ این محل مدان جنك 
بساران بوده جه که در انحا حدعون و 
باراق بر سسمرا ظفر یافتند داو >: وه: و 
در جوار آن بر کوه جلبوع فلسطینیان شاول 
و یوناتان را شکست داد ند اسمو ۳۱: و در 
آنجا بود که فرعون نکو يوشا را بقتل 
رسانند ۲پاد ۲۹:۲۳ و وفایع و حوادث 
بساری در آنجا بوقوع رسد که مجال ذکر 
انها نسته 

خلامه» دشت مذکور از مشرت 

پساحل عکا متصل است و. جنانکه سابقاً کر 
شد که دشت مثلّت مذکود را نه فرع 


يزرعیل . 


۹9۰ 


مشرفست که ماله ان و کوه جلبوع و کوه یادشاهی در ۳ موجود ست* 


دوحی را جدا مسازد بنابراین فرعی که 
در انه" کوه دوحی و جلوع وافع است 
خلی حاصل خیز و از آن دیگران بارور تر 
است و در بار اوری مشهور و دارای دهات 
چند و یکطرفش همچنان غیر مزروع است" 
(۲) شهری است در دشت بزرعل که در 
میانه" جلبوع و کوه دوحی وافم و از جمله 
حدود یسّاکر بود یوش ۱۸:۱۹ که احاب 
آنرا از برای منزل خود امتباز و اختبار 
کرد و در جوار آن درخت زار و همکلی از 
برای عشتاروت و دارای ٩۰۰‏ کاهن که 
بر سفره ایزابل می‌خوردند بود اباد ۱۸: 
٩‏ و۲پاد ۱۱:۱۰ و قصر احان که در 
اپاد ۱:۲۱ مذکور است در طرف مشرق 
شهر وافع و بسا می‌شود که خانه" عاج که در 
اپاد ۳۹:۲۲ مذکور است در انحا بوده 
خلاصه» ابزابل در کار حضتار شهر 
منزل داشت و مسکن ویرا روزن يا پنحره 
رو بمشرق بود ۲پاد ۳۰:۹ و برحی نز 
از برای دیده بانان مسداشت ۲ پاد ۱۷:۹ ۰ 
و امکان دارد که همانجا آثار آن برج 
مربعی بائد که در قریه" جدید مباشد و 
دروازم" شرفی شهر دروازم" فصر بود و 
تا کستان نابوت اپاد ۱:۲۱ بر ی در 
مشرق شهر وافع و عبن جلود همان چشمه 
یزرعل است و الان ده کوجکی است که به 
زرین مشهور است و در اطراف آن انارها 
و جاهها دیده شود ولی آثار فصر و عمارت 


(۳) فریه‌ای از فراء یهودا که در 
نزدیکی کرمل است یوش ۵۰۵ که داود 
‘L0‏ 


یز لیا . (خداوند می‌شنود) یکی از 
بهودیانی که بنزد جدلا که از جانب شهر یار 
بابل حاکم اورشلیم بود آمد ار ۸:4۰ و4۲: 
که در ار ۲:۶۳ عزریا و در ۲باد ۲۳:۲۵ 
باز بنا خوانده شده است ۰ 


یسا کار . (اجرت مآورد) (۱) پنجمین 
اولاد یعقوب از لبثه پد ۱۸:۳۰ که سوت 
یعموت در باره" وی تکسل یافت د4۹:١۱‏ 
و۱۵ جه که طایفه بساکار مثخول زحمات 
فلاحت بوده قبایل مسافرین همواره با وی 
می‌جنگدند و دو نفر از پادشاهان یعنی بعشا 
و ایله از این سط بودند اپاد ۲۷:۱۵ و 
:°۰ 

(۲) اراضی بسا کار شامل دشت بار آور 
یزرعل بوده از کرمل تا اردن و از کوه 
تابور تا عبن جنم امتداد داشت و از شمال 
به زبولون و از جنوب منسی و از مشرق 
بحلعاد محدود بود و دارای شانزده شهر 
بود که شهرهای معروفش از فراد ذیل 
است ؛: 

محدون بزرعل شونم بت شان عين دور 
افبق و تعنك ویزرعبل بزر گترین شهرهایش 
بود (ملاحظه در یزرعیل)* 


یسطی . (عادل) لقب یسوع دیق پولس 
که در روم بود فل :۰۱۱ 

پسوع. (مخلص) (۱) فصد از مسح 
است و در ممانه" اسم او و اسم يوشم در ز بان 
عرانی فرفی نست واینلفظ «خداو ند یسوع 
سیح» بقدر پنجاه مرتبه در انجل وارد 
گشته و عسی مسح بقدر ۱۰۰ دفعه وارد 
ات در حالتیکه لفظ «سیح» ۳۰۰ دفعه ذ کر 
گشته و لفظ مسح یا منحی و مخلص يا 
نحات دهنده مسطور است لو۱۱:۲ و عسی 
نها در اکثر اناجبل مذ کور است و عسی 
مسح و خداو ند در سفر اعمال و رساله‌های 
حواریون وارد است ملاحظه در مسح ۰ 


(۲) يسوع که به سطس ملقب است 
بهودی عادلی که ال دن پولس بود 
در روم فل :۰۱۱ 

پسوع أبن سیراخ . که کناب وی یکی 
از جمله اسفار ابوکریفا است» (اسفار 
محموله) و عنوان کناب بدینطور است «حكمة 
یسوع ابن سراخ» سیخه ˆ عبرانی اینکتاب 
مفقود است ولی جرم گوید که يك نسخه" 
را که در مابان سال ۱۷۰-۱۹۰ فل از 
مسح نوشته شده دیده است و در اوایل ماه" 
دوم پر وی که مولف کناب مسطور است 
آنرا از عرانی بونانی ترجمه نموده است 
وضع تأللفش بامثال سلسمان ماند الا اينکه 
کتاب مسطور دارای بحت‌ها واداعاها مساشد 
و کتاب بدو خطابه منتهی مشود او لی از 
۲ .۲ است و موضوع حمد و سح 


و تمحد اعمال خدا مساشده 

دو م از 44: - :٥۰‏ مدح مقدسان و 
شهداست از اخنوخ تا شمعون ابن او نباس 
کاهن و بابهای آخرین شامل تشکرات و 
دعاها است و از کتاب وضع عماید و آراء 
لاهونه که در نزمان اشهار داشته مفهوم 
مگردد۰ 

پسی. (قوی) و او پدر داود و نوم" 
راعوت بود که سب وی در عهد وديم دو 
مره مذکور گشته روت ۲۲*۵ و او 
۱۳-۳ و دو مرنه در عهد جدید وارد 
شده مت ۵-۳:۱ و لو ۲:۳ ۳۹-۳ و غالا په 
کی رتست سر ۱۱ 
و۱۸ ۵۸:۱۷ و گاهی از اوفات بدین اسم 
مذکور است «مرد افراتی از یت لحم» 
اسمو ۱۲:۱۷ و بطوری مشهور بود که 
داود را سمر سی مگفتتد در صور که 
کارهای خودش شهرت تامی داشت انو۲۹: 
۹ مز ۲۰:۷۲ و بواسطه داود یسی از 
اجداد مسح محسوب گشت اش ۱:۱۱ ۰۱۰ 

بشانه . شهری که ابا انرا با دهات 
اطرافش مفتوح ساخت ۲ تو ۱۹:۱۳ و 
شوارتز گمان دارد که همان سامین است که 
بمسافت دو سل بمغرب بیت ایل وافع است 

پشی . نك گرانبهای آخرین سنه 
کاهن بزرك خر ۲۰:۲۸ او "لین انها اساس 
اورشلم جدید خواهد بود مکا ۱۹:۲۱ یشب 
صسمی از بلور غر شفاف است و غالا دارای 
خطوط يا تقاط است و فابل صقل مساشد و 


بگمان برخی یثبی که در کناب مقدس 
مذکور است سبز غلیظ میباشد وانکه بر کرمی 
نشسته بود مکا ۳:4 شه سنك پشت بود» 


پشبعام . (فوم ملتفت مشود) رئيس از 
رسای داود که بصقلع بنزد داود امد که 
پقتل ۳۰۰ نفر از دشمنان در يك موفع 
شهرت یافت اتو ۱۱:۱۱ و اورا حکمونی 
لقب دادند و فورحی بود اتو ۰:۱۲ و 
رئسی فرفه اوالی ماه او ال شد بعد از آنکه 
عساکر داود منتظم گشته بود اتو ۲:۲۷ و 
در ۲سمو ۸.2۳۳ بوشب بشست ناسده و به 
تحکمونی ملقب گشته و مشهور است که خود 
۰ از دشمنان را کشت 

یشم . منگست گرانبها و از جنس 
خلکدونی که عقسق سفد است مساشد مکا ۲۱: 
٩‏ و او سنگی است شفاف با تبره و دارای 
خطوط متواز به و گاهی دارای زوایا و اضلاع 
نیز مشود و رنگهای مختلف از نفد و 
صورتی و یاه و کبود یافت میشود و گاهی 
از اوفات صورت درختها و سزیها و رودها 
و ابرها و عمارات و اسان در انها دیدم 
شود و یشم منك دو "مین است که در فطار 
سوم سنه بند کاهن بزرك بود خرو ۱۹:۲۸ 
و ۱:۳۹ 


یشورون. (عزیز) اس رمزی اسرائشل 
است تث ۵:۳۳ و ۲۱ اش >>:۰۲ اما 
یشورون بادشاه که در تث ۵:۳۳ مذکور است 


یشوع یا پوشم . (۱) کاهن بزرلك پسر 
یهوصاداق با بوصاداق عز ۲:۳ که یمان بسر 
صاداق بابل باسری برده شد اتو ۱۵:۳ 
و بازرو بابل مراجمت نمود عز :۲ و۲:۵ 
که ویرا بر بنای هکل و اصلاح امورات 
دینه معین نمود و باوجود اینها بعضی از 
پسران وی زنان عریبه را تزویج نمودند 
عز ۱۸:۱۰ و در زك ۱:۳ و۲ و۸ وه و حج 
۰۱ ۲9 و۱ و ۲:۲ و) بهوشع خوا نده 
شده است ° 

(۲) شهری که بنی بهودا بعد از مراجعت 
از اسری در انحا سکونت داشتند نح ۱۱ 
۰۳۹ کاندر گمان دارد که اين شهر همان 
سماد خرابه است که در نزدیکی بئرسع 
و افست ۰ 

پطبات . (نبکو) منزلی از منازل بنی 
اسراثل است در دشت اعد ۳۳:۳۲ و در 
مغرب عربه وافع «و زمین رودهای آب» بود 
تبث ۰۷:۱۰ 

یطبه . (یکو) مکانی است که حاروص 
بدر شلمه مادر آمون پادشاه اسر اسل در آنا 
سکونت مداشت ۲ پاد ۲۱ و دور ست 
که همان یطبات باشد» 

یه . (ملاحظه در یوطه)۰ 

پطور . (محل محفوظ) اسم مقاطعه ای که 
در منانه لجاء و جلیل واقم و فعلا آنرا 
جدورا گویند و اسم سابقش از یطود ابن 
اسماعل گرفته شده طولش ۲۰ میل از مشرق 


أ بمغرب و عرضش از شمال به جنوب ۱۷ مل 


يعارم . 


tof 


یعلوب . 


بود بشتر | نمقاطعه حامل خی و دارای 
ابهای بسار وخاکش از خاکهای تش فشانی 
است و دارای ۳۸ ده مساشد که ده تا از 
انها مخروبه است و فیلیس رئيس ربع 
این دهات بود و اسسش در لاان ابطور به 
است لو ۱:۳ ۰ 
يعارم . بت ۶ 
نستان یا بثه‌ها است که قریه یعاریم نیز 


کلمه ایست عبرانی معناییش 


از ان اسم مأخوذ است* کوه یعاریم موضعست 
در حدود شمالی بهودا یوش ۵ و 
اینحد از شمال از کوه مصر تا به حوالی 
کوه بعاریم امتداد میداشت و این همان 
کسالون است که بمسافت ۷ مسل بقدس شریف 
مانده وافم مسائد و از جمله ادله که شاهد 
پر شوت اینمطلب است وجود درختان بسار 
است که تا بحال هم بافست؛ 


يعبيص . (دردناك مسازد) (۱) اسم آن 
شخص که اشرف از برادران خود بود 
و از خداوند در خواست نمود که حدود 
ویرا وسع ساخته همواره ویرا از شر 
محفوظ دارد و خداو ند عالم دعای و بر ا 
استحابت فرمود اتو ۹:4 و۰۱۰ 

(۲) محتمل است که اسم محلی باشد ۱ تو 
۳ که باسم یعسص او ل نامیده شد 

یمری ارجم . (بنه‌های جولان‌ها) پدر 
حانان بت‌لحمی که جلبات جتی را کشت 
۲سمو ۱۹:۲۱ و شاید که از ايه مرقومه دو 


آنجا مذکور است» یمری ارجیم را یاعور 
خوانده و مذ کور است پسرش الحانان لحمی 
برادر جلیاترا بکشت به هر صورت این 
جلمات غر از ان است که داود ویرا مقتول 
ساخت (ملاحظه در جلیات) ۰ 

یعز یر . (خداو ند معان می 
فرماید)۰ شهر بست در حلعاد که او لا به 
جاد پس از آن بلاویان بنی مراری داده 
شد اعد ۳۲:۲۱ و۱:۳۲ و۳ و یوش ۳۹:۲۱ 
و در ایام داود متعلق به حرو سان بود 
اتو"۳۱:۲ و دور نست که اینان از سلسله" 
یصهار بودند ۱ تو ۳۱-۲۹:۲٦‏ و در زمانهای 
اخر بمواب تعلق گرفت و پضمبران 
همواره بواسطه ساکنانش در باره‌اش تهدید 
سفرمودند اش ۸:۱۳ و٩‏ و ار ۰۳۲:٣۸‏ 

محلش در حوالی سار بمسافت ۱5 میل 
در مشرق حثبان وافم و در آنجا در پائین 
تل چشمه ایست که آبش باردن جاری 
مشود و بر حسب نسوات فوق در انحا 
تنها 
و اساسها و ایشه بوده است و دریای یعز یر 
ار ۳۲:۸ احتمال کلی مبرود که همان 
در بای لوط باشده 


یعقوب . (پاثشه دا ممگیرد) یکی از 


اجداد عر اسان است »وی سم اسحاق و روقه 


باعهای پسار بوده است در سر 0 


در وفت و لادش رو داد مشق شده است 


لفظ که لحمی برادر جلبات بائد محذوف ېد ۲۱:۳۵ و این هردو مر یعقوت و 
باشد مقابل ۱ تو ۰ که همین مطلب در عسو مختلف الرأى و مختلف الذوق 


بعقوب ۰ 


۹ 


هتوب . 


بودند عیسو صباد وچادر نشین بود پید۲۷:۲۵ 
لکن فدری خود خواه پود چه که 
در یی فرصت بوده نختزاد گی بر ادر 
خودرا خرید ید ۲۹:۲۵ - ۲۶ ولی 
اسحاق عسو را بش از یعقوب دوست 
میداشت زیرا که بس غور و دلیر بود و 
جون مونش فرارسد خواست که عسو را 
تريك فرماید ولی چون ربقه یعقوب را 
پیش از عسو دوست میداات حیله اندیشده 
اسحاق را فریفته بر کت را از برای یعقوب 
گرفت و پس از انکه عسو از اینوافعه 
خبردار شد دود از نهادش بر امده از پدر 
خود در خواست برکت انی نموده اسحاق 
فرمود که با شمشر خود زیست خواهی نمود 
و مدت العمر بادیه شین و بنده برادر 
خود خواهی بود و بالاخره غل اورا از 
گردن خود خواهی انداخت پد ۲۷: و 
چون عبسو بواسطه وفوع اینوافعه بر یعقوب 
-خشمناك شد رشه پیم کرد که مبادا عبسو 
یعقوب را شتل رساند بدین لحاظ اسحاق را 
گفت میترسم یعقوب از دختران حت تزویج 
کند على هذا اسحاق مکررا ویرا تحريك 
کرد و بالاخره به فدان‌ارام بنزد لا بان بر ادر 
زن خود فرستاد و بعقوب در این وفت که از 
پدر خود مفارفت گزید اقلا پنحاه سال 
از شش گذشته بود و بعضی را گمان چنان 
است که ۸ ساله بود ۰ خلاصه, باو جودیکه 
خطا ورزید وارث وعده‌ها گردید و شخص 
پرهیز کار و با تقوائی بود و خداو ند لطف 


فرموده در نزدیکی بیت‌ایل دژیای لیکو لی 
بوی ارائه فرموده با وی متکلم گشته وعده 
داد که زمنی را که در انحا غربت گزیدم 
بدو خواهد داد و نسلش بر فرار خواهند 
ماند و حون از خواب بدار شد از برای 
خداو ند ندری نمود پد ۰:۲۸ 

خلاعه چون بزمین لا بان رسد راحیل را 
بر سر جاه آب یاقت و محنتش در دل وی 
جا گرفت و هفت سال خدمت لابان را اختار 
کرد و چون وفت تزویج رسد لابان حبله 
اندیشده له را بوی داد از ان پس هفت 
سال دیگر از برای راحصل خدمت نمود و 
اورا نیرز بحاله نکاح در آورد و شش سال 
دیگر بمزدوری خدمت کرد و بوابطه حبله 
و تدیبری که اندیشد مالهای بسار از لابان 
اخد نمود و در اناء خدمت خود از برایش 
یازده پسر و دختری از زوجات و متعه‌هایش 
تولد گشت پد ۲۹: و۰:۳۰ پس از آن 
اشاق وطن در نهاد وی افتاده از حضور 
لابان فرار نمود و لابان ویرا تعاقب نموده 
بوی رسد و بعد از مذا کرات بسار معاهده 
نموده ستونی بر پا داشتند پد ۰:۳۱ 

چون لابان از وی جدا گشت بمقوب 
بطرف فلسطین رهسار شده در حوالی منزل 
عسو رسده کی از برای امتخار از احوال 
برادر خود فرمتاد گفتند که او نیز از برای 
ملاقات تو عازم است یعقوب از شنيدن اين 
خبر بسیار ترسده همراهان خودرا به دو 


قسمت نمود و پیشکشیهای شابان فراهم کرده 


إعقوب . 


too 


یعلوب . 


به حضورش فرستاد و چون تمام خانواده و 
همراهانش از نهر عبور نمودند خود بتنهانی 
در نزد رود یسوق بماند و شخصی تا طلوع 
فحر با وی مصارعت همی‌نمود و هر جند 
وی ران یعون را مس نمود که سر شد 
باوجود آن یعقوب اورا رها تکرد تا 
تبریکش فرمود و چون یعقوب از اسمش 
سوال کرد در جواب گفت چرا اسم مرا 
مپرسی تا واضح نماید که خداو ند گار است 


ید ۰:۳۲ 


خلاصه» یعقوب با برادر خود عیسو ملاقات 
کرده صلح نمودند و رشته محسّت در مان 
ایشان اسحکام یافته و عسوبادومنه مراجعت 
نمود و یعقوب از آنجا به شکیم رفته زمینی 
را در آنجا خرید پید ۳۳: و در آنجا شکم 
ابن حمور ست بدینه دختر شوب بی 
احترامی نمود و عافت خواست که ویرا 
تزویج نموده با ال یعقوب مصالحه کند 
ولی پسران یعقوب عضناك شده حیله‌ای 
اندیشده و شهر را گرفتند و حمور و شکیم 
را کشتند بنابراین اهل ان مقاطعه در پی 
انتقام بر آمده نا چار یعقوب به جنوب 
کوچد پد ۳4: و قل از آنکه په ست‌ایل 
رود خدایان و بتهائشکه با همراهانش بود 
جمع کرده در زیر درخت بلوط شکیم دفن 
نمود و بر حسب الهام الهی به لوز (ست 
ایل) امد و در انحا خداو ند بر وی ظهور 


IT Nol UMN ۱۱ اه‎ e 
سن سات ا ی سے ۲ مین ۲ با بل‎ ۰ p-١ E asar ۲ مجو‎ 


بافراته امده راحل امین را از برایش 


۱ 


تولند نموده خود بمرد و ارال از انجا 
به حرون کوج نموده سل از وفات اسحاق 
Rg‏ 


بعد از آن یعقوب در زمین غربت پدرش 
سکونت ورزیده وفایع بساری بر ایشان روی 
داد تا وفتی که در فلسطین و مصر فحطی 
وافع شد بنا بر این پسران خود را جز 
بن‌یامین بمصر کسل نمود تا غله خریداری 
کنند و پس از آن چنانکه تفصل ان در 
پیدایش مذکور است بن‌يامین را نیز فرستاده 
اخر الاامر خود نز بدانجا رفت پد ۳۷:- 
۷ و چون در انجا زندگانی بسر برده 
بىر و افسمرده گردید گام موت اولاد 
بوسف را بر کت داده پس از آن جمع اولاد 
خود را يز مارك فرموده و ابشان را از 
امور اینده اگاه ماخته در ۱۶۷ سالکی دوح 
پاك را تسلیم کرد و سرای فانیرا بدرود 
گفته موم خود پوست پد 4۸: و٩۰:4۹‏ 

اهل مصر جسد مبار کش را برسم خود 
حنوط نمودند که هنگام کوج از مصر یونف 
و برادران جسد اتحضر ترا با خود اورده 
در مفاره مکضله دفن نمودند پد ۰:۵۰ 

باری عمل لعلف و مرحمت حضرت 
اس الهی در زندگانی یعقوب بخوبی 
مشهود و معلوم است که چه مقدار اسباب 
املاح سیرت وی فراهم شد چه که در 
طفولست غالبا خود خواه بود حبله‌ها 


ای که هام۱ 


نها و ۱۰ و »+ ٩‏ و 
بت کت ل) یات 


انحام دهد و باوحودیکه شحصی 


یعتوب . 


اش 


یعقوب . 


ممدن و خوش زبان و نك سلوك بود 
و ریثه دوستی و محسّت در فلب مادر خود 
نثانده بود ولی چون عیسو مردی وحشی و 
صیاد و به چادر نشنی خوشحال و از صحرا 
گردی دلشاد بوده و همواره صد کرده 
طعامی را که پدرش دوست میداشت ترتیب 
می‌داد اسحاق ویرا بش از یعقوب دوست 
داشت و ما اله اید اینمطلب را اساب 
صرف نظر از یعقوب نمائم و از سرت و 
رفتار او < چشم پوشی کنبم* 

مثلا" چون نظر میکنیم یعقوب حق او ل 
زادگی را از عسو خرید باید بخاطر 
آوریم که هر دو توام بودند و عسو جز 
طول فامت بر یعقوب تفوفی نداشت زیرا 
که یعقوب در حال تولد از پاشنه عسو 
گرفته بود. گذشته از اینها عسو شخصی 
صحراگرد و وحثی بوده چندان در بی 
برکت معنوی پدر خود نبود بلکه در پی 
برکت ظاهری و مالی بود چنانکه اینمطلب 
از خود یعقوب معلوم مشود که از طفولسّت 
تمدن و دینداری مايل بود و اله حق 
اوآل زادگی را نیز بر حسب ایمان و 
دینداری خود عمده داسته متابعت پدر 
بز ر گوار خودرا همی‌نمود بر خلاف عسو 
که از فرار ا بت پرست محض بوده 
اعتاه ی به حق نخست زادگی نداشت ۰ 

اگر کسی ايراد کند که یمقوب در مقام 
احتاج عسو بودکه حق نخست زادگی را 
قیمت فلیل و غير معتنابهی خرید جواب 


میکوئیم همین مطلب دلیل بر فول سایق ما 
است و اعتنائی به حنق اوال زادگی نداشت 
الا جرا مسایست بدانطور انرا بفروشد چنان 
که این مطلب در رساله عبرانبان ۱۹:۱۲ 
وارد است که بی مالاتی عسو را ذکر مکند 
«مىادا شخصی زانی یا بی سالات پدا شود 
مانند عسو که برای طعامی نخست زادگی 
خود را بشروخت» ۰ 

اما حله‌ای که از برای اخذ برکت 
آخرین اندیشد میتوان گفت که بطوری 
معذور است جونکه حنق نخست زادگی را 
خر يده بود با خود اندیشدکه پدرم بوامطه" 
ضعف مزاج و ستی بنه اینمطلب را معترف 
نشده سهل خواهد انگاشت و اله بعد از 
اين وفایم عسو هم حقی بر یمقوب نداشت 
که بر او غضناك شود و اراده فتل اورا 
نماید زیرا که عسو در خال آن بود که 
برکتی را که به یعقوب فروخته است 
محددا خود تصاحب نماید و پس از اینها 
مشاهده مسشود که یعقوب در تقوی و برهبز- 
کاری و خدا شناسی ترفی نموده و یکی از 
موحدین بود که توکل کامل بر خدای 
تعالی مسداشت و در پی آن بود که بتها و 
خبالات شطانی را که بر اکتری از معاصرین 
وی سلط مبداشت دور نماید و اینمطلب از 
رویای او لن او در بت ایل پد ۱:۲۸- 
۰ و نذرش پد ۲۲-۱۹:۲۸ و درستکاری 
در خدمت لابان با حا و پرهبز کاری به 
خوبی واضح و مبرهن است و چون از لابان 


یعقوب ۰ 


۹:۷ 


مقارفت منمود تو کل کامل خود را بر خدا 
مسداشت اظهار نمود ہد ۵:۳۱ پس از 
آن خداو ند اورا در فنی‌ثل بر کت داده بر 
ایمانش مهر نهاد ہد ۲ ۲۲-۲:۳ و عقوت 
نیز بوابطه تعد اصنام از خانواده خود 
پید ٩۱:۳۵‏ و بنای مذبح در شکیم پد ۳۳: 
۰ و ست‌ایل پد ۷:۳۵ ات و اسقامت 
ایمان خودرا ظاهر ساخت» در این حال 
خداو ند اسم ویرا شیر داده اسراشل نامد 
و وعده داد که بدر حمهور طوایف خواهد 
شد و از اینجا یعقوب در عبر و پرهیز کاری 
در مصا نب و زحماتی که از او لاده‌اش ۳ 
رور وفاتش بر او وارد آمد ۹ مشمود 
و بالاخره در کمال پبری در گذشته مثل 
یکی از سلاطین دنیا مدفون گشت و اسم 
یقوب و اسرائیل بر تمام فومش اطلاق 
شود نث ۱:۲۲ مز ۷:۱۶ و ۲۳:۲۲ و ٦:۱۰٥١‏ 
و۱۳۵: و اش >۱:۱ و٤٤:۲‏ می ۲۰:۷ 
و غیره و عمارت «اسمراشل خدا» که در غل1: 
۱ وارد است اشاره به حماعت مومنن 
مساشد* 


(۲) یعقوب کبیر یکی از حواریان است 
که پسر زیدی و سلومه و برادر یوحتای 
کاتب انحل بود مت ۲۱:۶ و در زنده 
کردن دختر یائبروس و وقت تحلی مت 
۷ و۲ و در جهاد مسح در جتسمانی 
مت ۳۷:۲۲ با پطرس و یوحنا بود و 
هیرودیس اغریباس امر بقتلش نمود اع 
۲ و از فراریکه معلوم میشود در خارج 


اورشلیم و بهودیه بشارت نداد» کلمنت 
ابکندریه" گوید آنکسکه شکایت یمقوب را 
کرد توبه کرده و بایمان خود اعتراف 
نموده یعقوب ویرا فول کرده گفت «سلام 
بر تو باد» و در شهادت با وی شر يك شد 

( و مقر نو ۱ ۱۳۰۰ تجوازی 
دیگری از دوازده حوار یست که پسر حلفی 
و مریم بود مت ۳:۱۰ و ٩1:۲۷‏ و اع ۱۳:۱ 
و بنا بر احادیث روم در فسمت جنوب غربی 
فلسطان بثارت مداد پس از آن در مصر 
جاشکه صلب شد و بعضی را گمان جنان 
است که بر ادر بو مسج بو 

۱۹:۱ یوب برادر خداوند غل‎ )٩( 
مت ۵۵:۱۳ و مر ۳:۲ وگاهی از اوفات‎ 
:۱۵ تتها یعقوب خوانده میشود اع ۱۷:۱۲ و‎ 
وغل ۹:۲ و افر ۷:۱5 و‎ ۱۸:۲۱ ۳ 
کناب کنسه ويرا یوت عادل و انقف‎ 
اورشلیم مامند* اهل علم و دانش در این‎ 
باب که اين يعقوب همان یعقوب مفیر است‎ 
اختلاف دار ند بعضی هر دوی آنهارا یکی‎ 
مدا نند و گوبند خاله زاده" یسوع مریم‎ 
زوجه حلفی بود دیگران گویند که هر‎ 
دو یك شخص اند و عارت برادر خداو ند‎ 
فصد از برادر مادری مساشد یعنی از مریم و‎ 
وف بعد از تولد مسح و یا مقصود از‎ 
برادر پدری است یعنی از زوحه دیگر‎ 
۰ بوسف (ملاحظه در برادران خداو ند)‎ 

خلامه» بعد از پراکنده شدن حواریان 
و خلاصی پطرس از زندان یعقوت بر سایر 


eA 


برادران مسحی تفوفی داشت اع 1:1۲ 
و رئيس مجمع و انجمن حواریان بود و 
چون در میانه" يهود و فبایل نزاعی واهع 
بود رأی وی اساب رفع غائله و نزاع گردید 
اع ۱۵: غل ۲: پس بنوعی واسطه فیمابین 
نظام فدیم و نظام جدید بود و همواره در 
بی تقالند بهودیه و خدمت هبکل استمراد 
یدافت امه اینکه فوم بهود داباهم در 
دين مسح داخل نماید و در مان بهود 
خىلى صاحب اعتبار بود الا اینکه بر حسب 
فول بوسفس در سال ۱۳ ملادی سهدر م 
امر بسنگسار کردنش نمود" 


هحی‌سوس مور خ گوید که در سال 1۹ 
لادی قدری قبل از خرابی اورشلم بشهادت 
رسد و فریسان ویرا از بام هکل بز بر 
انداخته در حالشکه خم شده از برای فاتلان 
خود آمرزش مبطلید ویرا با چوب گاذدی 

(0) یعقوب برادر یهودای حواری لوا 
۹ ۱ ۳:۱ او دور نست که همان یعقوب 
برادر خداو ند بائد ولی مطلبی است مهم * 

رساله" يعقوب * زعم عموم آستکه اين 
رساله را یعقوب برادر مسح در اورشلم 
بخمناً در سال 4۵ ملادی نگاشت» اگر این 
تاریخ صحح باشد این رساله زودتر از تمام 
نوشتحات دیگر عهد جدید تالف شده است" 
این رساله مخصوصا به بهودیان جدید 
المسحی مکتوست ولی مقصود ان افاده" 
عموم مسحبان بود از این جهت برساله عام 


یعقوب ملقب گنته گویند که تعلیمات این 
رساله در خصوص ایمان و عمل عبر از 
تعلیماتی است که پولس در رساله به 
رومان تصریح می‌فرماید اما املا یکی 
مساشد مگر اينکه پولس در ایمان که فقط 
اصل اعمال نيك است صحبت مبدارد و یعتوب 
در اعمال یکی که نتسحه ایمان حققی است 
حققی در اعمال نك ظاهر و بنا بر فول 
گفتگو مکند» بنا بر فول پولس ایمان 
حققي در اعمال نىك ظاهر و بنابر قول 
یعقوب اعمال نك حققی از ایمان جاری 
میشود + وضع عبار اتش شجاعانه و سریع الفهم 
و مختصر و کثیر المثل و دارای محازهای 
لطبفه مساشد رسال بس عزیز و گرانها است ۰ 

یفتاح . (خداو ند آزاد سکند) از فضاء 
نی ارال پش جلفاد از رن ازاقه: کل 
برادران شرعی وی بواسطه اینمطلب ویرا 
کنه ورزیده از خانه پدر بسرون کردند و 
در اراضی طوب سکونت ورزیده داو ۳:۱۱ 
جمعی از بکاران و بعاران به دور وی 
فراهم شدند و چون در مبان اسرائیل و 
عمون جنك شد مشایخ جلماد خوامتند که 
ویرا پشوای خود ساز ند و باوجودیکه اولا" 
به واسطه بدرفتای سایق ایشان از ریاست 
ابا نمود بالاخره فول کرده رسس ایشان 
شد داو ۰۱۱-4:۱۱ خلاصه چون کار بدینحا 
کشد خواست که مطلب دا بمخابره بانحام 
رساند و بعد از انکه عدم کامیابی خودرا 
واضح دید بنای جنك نهاده هل از شروع 


يفاح . 


٩۹0 ٩ 


بفقاح . 


ندر نمود که اگر خداو ند ویرا نصرت دهد اینمطلب هم بانمام سه‌ها مخالفت دارد ۰ 


هنگام مراجعت هر کس را که او لا" بدو 
بر خورد فربانی سوختنی از برای خداو ند 


از آن پس بنای جنك گذارده بنی عون 
را شکست داد داو ۳۳-۲۹:۱۱ و چون 
مراجعت مسمود دختر یگانه وی بادف و 
دایره از برای ملاقات پدر بیرون شد؛ بفتاح 
از مشاهده اینمطلب لاس خودرا دریده 
دختر را از ماجرا مطلع ساخت دختر در 
نهایت حلم فول نموده بعد از دو ماه و یرا 
یکوهستان فرمتاد تا از برای بکریت خود 
زاری نماید و غم خورد و بعد از مراجعت 
یفتاح نذر خود را وفا نمود داو ۳4:۱۱- 
۹ و اینمطلب عادت دختران اسراشل شد 
که هر ساله چهار روز از برای دختر یفتاح 
عزاداری نمایند داو ۰۰:۱۱ معلمین را 
در معنای این نذر و وفای آن اختلاف است 
چونکه بالطبع از کاریکه یفتاح نسبت به 
دختر خود کرده است خوشنود تند علبهدا 
بعضی بر انند که یفتاح مقصودش این بود 
که هر که از برای ملاقات وی رون اید 
وفوف خدمت خداوند خواهد بود و اگر از 
حبوانات باشد آنرا قربانی سوختنی تقریب 
خواهد نمود ولی حرف واو در تمامی 
سخه‌ها موجود است و در هبج بك (یا) نست 
بعضی دیگر بر آنند که لفظ «و آنرا خواهم 
گذرانده۰ باید اینطور باشد و از برای او 


برخی گویند که فربانی سوختتی را بايد 
بمعنای روحانی نوجه کرد و اینهم با تفسیر 
لغت مخالف است و اینها کت بدین دلىل 
متمسکند که فر بانی انسان در شریعت موسوی 
ممنوع ات لا ۲:۲۰ ب ۵ تث ۳۱:۱۲ 
بدینواسطه امکان ندارد که قوم اسرائیل 
یفتاح دا بقربان کردن دختر خود وا 
بر این بود که دخترش دائماً بکر باشد و 
حزن دختر هم از بابت بتولست دائمی بود 
نه مرك علهذا جواب میگوئم۰ 

او "لا ندر بتولست و عدم تزویح از 
جمله عادات عرانسان نوده است و بتولنت 
را در نظر ايشان فخر و وفر و اهمستی 
نبوده بلکه نذر بتولّت بقدر نذر قربان 
نمودن اسان در دين موسوی مردود و 
ممنوع است علاوه بر اين عدم نزویج همچو 
مصتی از برای دوشیزگان بود مز ۱۳:۷۸ 
چنانکه بی اولادی از برای تزویج شدگان 
او له مه مت وراج رده مت موز 
:۳‘ 

ثانا یفتاح در زمان خود شخصی نود که 
مفتدی وافع شود ۰ 

مالعا محزو نی یفتاح دلالت بر صحت 
تفسیر و صحت مطلب مینماید. 

رایعاً دختر یفتاح هل از ندر دوشره بوده 
و مردیرا نشناخته داو۳۱:۱۱ اکر فرض 


خواهم گذرانید یعنی از برای حداو ند و کنیم که حزن وی از برای دوام و استمرار 


یل . 


%۰ 


یقنمام. 


اینحالت بود اله دو ماه کفایت اینمطلب | و۰۲۷ روبنصن گمان دارد که همان یوتاباتا 


را نسکرد بلکه گفته مىشد که تمام عمر از 
برای بدبختی مفموم بود؛ 

خامسا واضح است که بعد از مراجعت از 
آن گردش دیگر ذکری از | وشده نمیشود 
و دختران اسرائل از ان به بعد عادی شدند 
که هر ساله رفته از برای وی نوحه‌گری 
پاد و فرت کدی اک قرف کے 
که دختر میزیست اله مذکور مشد که با 
ایشان مدت العمر هر ساله از برای نوحه- 
گری میرفت" 

خلاصه از اینوافعه" حزن النگیز افراشممان 
رت نموده گفتند جرا مارا در 
جنك شريك ننمودی اما يفقاح ایشانرا 
شکست فاحش داده هر انکس که می‌خواست 
فرار نماید بگفتن لفظ شولت گرفتار سکرد 
چونکه ایشان مخرج شین نداشتند و سولت 
سکفتند بدینواسطه» 4۲۰۰ از ایشان را بقتل 
رساد و بر جلعاد مدت شش سال فاضی بود 
داو ۷-۱:۱۲ و یفتاح در جمیع کساننکه با 
ايمان بر ممالك مسلط شدند مذکور است 
عب ۳۲:۱۱ و البتّه از آیات مسطور فوق 
نمتوانم فطعا حکم کنيم که ایمان وی 
تماماً کامل بود بلکه باوجود ضعف باز 
ایمان داشت و به لطف الهی دارای آمرزش 
گشته خداوند اورا ستر رحمت خود 


پوشانده 
یفقئیل. (خداوند مگشاید) وادئی 


است در حدود ز بولون و اشر بوش ۱:۱۹ 


است و انقلعه ابست که یوسفوس در آنا 
اسر شد و در نزد جفات واقم است و آن 
فریه ایست در کوهستان بمسافت ۱۵ سل 
بمغرب دریای طبریه مانده فیمابین یوتاباتا 
و عکا. 
موضعست در طرف جنوبی بهو دا نح 3۹5 
۵ که در یوش ۲۱:۱۵ و۲سمو۲۰:۲۳ 
فصشل خوانده شده است» 


پقلثیل . (خداوند حلم مکند) 
(۱) شهری است در اراضی بهودا در نزدیکی 
لخش۰ (تل ريك) یوش ۰۳۸:۱١‏ 

(۲) اسم سالع است پس از آنکه امصا 
آنرا فتح نموده بود ۲پاد ۷:۱4 و بسا مسشود 
که این بقشل راس مالع بائد ۲تو ۲۵: 
۱۲ 

يقدعام . (قومرا بدست میآورد) شهریست 
در کوهستان یهود یوش ۵ و از فرار 
معلوم در جنوب حبرون وافع است" 

یقطان . (کوچك شونده) از سل سام 
و رسی بنی بقطان بود پد ۳۰-۲۵:۱۰ 
و اتو ۲۳-۱۹:۱ که فایل عرب انده 

یقهعام . (مجمع یا فوم) (۱) ثهریست 
افراشمی که بلاو یان داده شد ۱ تو ۰۹۸:٦‏ 

(۲) گذرگاه یقمعام گذرگاه اردن است 
در نزدیکی بست‌شان ١‏ پاد :۰۱۲ 

یقتعام . (مجموع یا فوم) شهریست 
ز بولونی که با نواحی آن بلاوبان داده شد 


(خداو ند جمع سکند) 


1۱ 


واب ۰ 


یوش ۱ و در زد تل همون در 
نزدیکی کرمل بمسافت ۱۲ میل به جنوب 
عر بی تاصره وافع است* 

پلون . (۱) شناسائی تمام در حق هر جه 
و هر کس فل ۰۲:۲ 

(۲) ایسان کامل و تمام در حق 
نامرشات عب ۲۲:۱۰ و توکل صحبح بر 
خداو ند از برای خلاصی ۰ 

(۳) امد واری کامل عب :۰۱۱ 

یگانگی روح . نف که ملامتی انت که 
آنهائی را که جسد مسح اند با یکدیگر 
مر بوط مسازد اف ۳:4 و ان از بخشنهای 
حضرت افس الهی است ار ۳۹:۳۲ و بر 
اماس محّت یو ۲۱:۱۷ و جذب فلوب بنا 
شده اع ۵ "۲ از حمله" سمتهای عمده و 
افضل مسحت ۲فر ۱۱:۱۳ و اینمطلب 
نسحه زحمات واختلافات و ضّدیت‌ها نبست 
و اختصاص به یگانگی حکم ندارد بلکه 
امکان دارد که باوجود اختلافات در امورات 
ظاهره باز یگانگی دوح موجود باشد افر 
۲۳ و در هابت ترفی و اشتداد است در 
وتکه ایثان به نکوشها و محاسن دیگری 
چشم دوخته از بدیها و معایب وی صرف 
نظر نماید و اختلافات غر اصلی و غر 
حققی را که در دنا مساشد بهیچ شمرده نا 
جیز می‌انگارد۰ 

پگانه . مز۲۰:۲۲ وه۱۷:۳ مقصود از 
نفس است که یگانه انسان خوانده مشود 
يو ۰۱,۱ 


پواب. (یهوه پدر است) اوال زاده" 
اولاد صروبه خواهر داود که سه سالار 
لثگر داود بود اتو ۱۹:۲ و ۱:۱۱ یواب 
شخص شحاع و دلاور نام جو جلال طلب 
و شدید الا نتقام بود و جون ابر عسائیل را 
محض محافظت کشت ۲سمو ۲۳:۲ بواب 
حبله‌ای انديشده ویرا مقتول ساخت ۲سمو 
۳ و چون آبشالوم امنونرا بقتل رسانند 
و بدا نواسطه بنزد تلمای شهربار جشور فراد 
کرده غربت گزید یوآب فمابین آبشالوم و 
داود واسطه شده از عربت ویرا مراجعت 
داد و لی در هنگاسکه | بشالوم یاغی شد یواب 
وفاداری و اسنی نموده لشگر داود را برده 
بر آبشالوم غلبه یافت و بر ضّد فرمان موکد 
داود ویرا بقتل رساد ۲سمو ۰:۱۸ پس از 
آن داود عمّاما را سه سالار نمود آسمو ۱۹: 
۳ بوآب از ششدن این مطلب در غضب شده 
حبله انگخته عماسارا طعمه شمشر ساخت 
۲سمو ۱۰:۳۰ و شع بن بکریرا تعاقب کرده 
ویرا در ابل‌معکه محاصره نموده سر ویرا 
از مردمان شهر خواست و از فرار معلوم 
داود ویرا دو باره سه لاسار ساخت ۲سمو 
۰ و۲:۲4 و جون داود سالخورده 
گردید یوآب با ایباثار کاهن مشورت نمود 
که ادوینا را پادشاه سازند اپاد ۷:۱ ولی 
اینمطلب دست نداده سلطنت سلمان ندا 
در دادند در این حال سلنمان را گفت که 
واب دا بواسطه خانتش و مخصوماً 
بوابطه کشتن ابر و عماسا محازات 


يواش . 


دهد خلاصه حون داود بدرود جهان 
گفت و سلیمان برتخت جای گرفت امر بقتل 
یواب نمود و بواب بضمه خداوند ست 
رفته شاخهای مذبحرا بگرفت لکن بنایاهو 
در هماتحا بر وی هجوم اورده ویرا بکشت 
اباد ۲: ۰۳4-۱ 

پواشی. (خداوند بخشید) (۱) پدر 
جدعون داو ۱۱:1 که مذبحی از برای بعل 
داشت داو ۲۵:٩‏ و جدعون حس الامر 
خداو ید انرا منهدم ساخت داو ۲۱:۱ و ۳۷ 
ملاحظه در جدعون ۰ 

(۲) يواش که یهواش ابن اخزیا و 
حانشن وی بر تخت بهودا توشته شده است 
که عمه‌اش بهوشعه زوجه بهویاداع 
رئيس الکهنه بود این عمه نیکو نهاد در وفتیکه 
عتلبا جده یهواش بود ویرا پنهان داشت 
۲و ۱۱:۲۲ و در یکی از غرفات هکل مدت 
شش سال مخفی همی بود ۲یاد ۲۶۱۱ و۲ 
ملاحظه در علا و جون مش به هفت 
سالگی رسد با يهوياداع و عزریا و غبره 
معاهده نمود که يوشا را بر تخت سلطنت 
منصوب داشته بدان لحاظ عتلا را معزول و 
مقتول و یوشا را تاج گذارده يواش هم در 
مدت حبات بهویاداع نهایت حسن سلوك و 
نىك رفتاریرا نمود لکن چون بهویاداع 
سرای فانی بدرود گفت یواش گوش بحرف 
و اندرز مشران شر بر داده دست از عادت 
الهی بر داشته بت پرسی را رواج داد و 
ز کریا بن یهویاداع خطایای ویرا يك بك 


۹۳ پوثیل . 


بان نموده نتایج انهارا نیز اشاره فرمود 
بدین لحاظ يواش امر فرمود که ویرا در 
مبانه مذیح و هیکل منگسار نمودنید ۲ توب ۲ 
۲۰ مت ۳۵:۲۳ هل از موت يواش را 
گفت این شرار ترا باز خواست خواهد فرمود 
و در ظرف یکسال پادشاه آرام باورشلیم آمده 
یواش مال و اموال بسار یعنی که تمام 
خزانه‌های هبکل و خزانه سلطانی را بوی 
داد شهر را قدبه مود ۲یاد ۱۸:۱۲ و از 
آن پس آرامان مکتّرر"! ویرا همی آزردند 
و میتلای امراض بسیار گردید و بالاخره 
غلامانش بر ضد او بر خواسته ویرا بقتل 
رسانیده خارج از فبور پادشاهان دفن کردند 
٣نو‏ ۲۷-۲۲:۲۶ مدت سلطنت وی ۱ 
سال یعنی از سال ۸۰۲-۸۹۲ مساشده 


(۳) که در ۲ پاد ٩:۱۳‏ بواش بن بهواحاز 
نوشه شده است با بدر خود بالاشتراك دو 
سال سلطنت نمود و تنها ۱۶ سال یعنی از 
YA1_۸۰0‏ سال فل از مسح سلطنت نمود 
و بسار شر یر بود و در سه جنك ارامان را 
شکست داده و شهرهائی را که ایشان متصرف 
شده بودند بر حسب نوت البشع اسر داد 
نمود ۲پاد ۲۵۱۵:۰۱۲۳ و جون با امصا 
شهر بار بهودا مصاف مداد فاتح شده و پس 
از آن بدرو د ز ندگانی گفت ۲باد ۸:۱4 
۰۹ 

یوئیل . (بهوه خدا است) (۱) او ل 
زاده سموئل اسمو ۲:۸ و اتو ۲۳:۸ و 
۵ که در ۱ تو ۲۸:۹ وشی خوانده شده 


کتاب بوئیل نی . 


1۴ 


يو بیل . 


است ملاحظه در وشی ۰ 

(۲) پسر فتوئل و یکی از پینمبران 
غیر او لوالعزم که محتمل است معاصر عزیای 
پادشاه بوده و در یهودا ساکن شده 

او یکی از دوازده نی امغر است و در 
ار او هچ اطلاعی ندار یم بحز آن حند 
اشاره‌ای که در نوات مضد و مختصر خود 
او یافت مشود مسکنش در مملکت بهودا بود 
و در آن زمان هکل و عبادت آن هنوز بر 
پا بود یو" ۱:۱ و ۱:۲ و۱۵ و۳۲ و۱:۳ 
نقادین مختلفه در باره" تار یخ حبات او 
اختلاف دارند ولی رأی اغلب استکه او 
یکی از او "لین انا" قانونی بود و تقریباً در 
سال ۷۵۰ فل از میج نوت مینمود* 

کتاب یوئیل نی . ابتدای این کتاب 
ذکر حکایت عحب اتلافی است که بواسطه" 
ملخهای متئوعه و خشگسالی هولناك متعافب 
آن واقع خواهد شد و پر واضح است که در 
سمت مشرق بلتّه" ملخها یکی از شدیدترین 
عذاب‌ها است و اشاره بدخول عساکر دشمنان 
است حنانکه یکّرات بهودیه را خرات 
کردند و بساری چنان استناط نموده اند که 
آن ملخهائیکه یوئیل ذکر مینماید اشاره 
باشور یان و دخول دشمنان دیگر است از 
طرف شمال یو * ۱:۱ و ۱۷:۲ و۲۰ انحضرت 
بمثل گوئی خود بسار متمسك است اگر 
فی الحققه مثل باشد زمین را چنان توصف 
منماید که گویا از اتات عادی بوده از 
خشگی سوخته شده فوم مضروب و کوفته را 


به روزه داری و توبه دعوت می‌فرماید و 
ایثان را بر دفع فضایای الهی و رجعت 
خرمی و حاصل خیزی مژده دهد و در حبن 
توصف اینحاصل خیزی و وفور نعمت از 
افاضه" روح القنس وعلامات و عحایب و 
کامنابی روحانی ملکوت مسح که در زمان 
آخرین وافع خواهد ثد نوت مینماید 
یو" ۳۲-۲۸:۲ پطرس حواری این کلام 
را در اع ۱۱:۲ نقل منماید که آنجا ابتدای 
تکمیل آنست که من بعد کامل گردد وضع 
عبارت يول منظم و فصح است توصفاتش 
بسار واضح و هولناك و نسواتش در سلك 
حواهرات منظومه عبری منظم است و از 
برای خوشحالی کلسائی که در مجاهدت 
و کوششص ترفی دارد در تمام اوفات بسار 
مناسب است ۰ 

پوییل . سالی است که بعد از هفته هفته‌ها 
مىااید یعنی سال پنحاهم بدینواسطه در آنوفت 
دو سال راحت پی در پی بودند و در این 
سال تمام اشخاص و عبال و فوم و خویش 
حتی الامکان به حالت اصلنه خودشان بر 
مگنتند مثلا" بندگان عرانی الاصل ازاد 
بودند حتی انهاشکه گوشثان سوراخ شده 
بود و تمام رهن ‌هارا انشرداد منسمودند و 
زمنهائی که رهن بودند بصاحدان خودشان 
مسترد مسند مگرخانه‌های شهر های حصاردار 
لا ۱۷-۸:۲۵ و سال یوبل تاج فواعد و 
نظام سه بود جه که ستها از برای راحت 
انسانی و ترت روحانی و سالهای ملی از 


برای راحت زمین و سال یوبل از برای 
استراحت عام بود بعضی را عقده آنست که 
یول عملا نگاه دائته نمشد بلکه فولا" 
بود ولی اکنری بر انند که در یعضی از 
آیات اشاره بر اینمطلب شده است اش ۱:۱۱ 
حز ۱۲:۷ و۱۳ ۰۱۸۱٦:٤٦‏ 

پوتام . (بهوه مسقم است) (۱) پسر 
كوجك جدعون که وی از مىان برادراتش 
که در عفره مقتول شدند به تنهائی خلاصی 
یافت داو ۰۵:۹٩‏ ملاحظه در امالك 

(۲) پسر عزیا و جانشن وی بر تخت 
بهودا که هفت سال با پدر و۱۹ بال تنها 
سلطنت نمود یعنی از ۷۳۲-۷۹ فل از 
مسح ۲ پاد ۵ و۲۰ و۳۲ و۲۳ و شخصی 
پرهیز کار بود و نها يك جنك با بنی عمون 
کرد که فتح نمود و جنگهای دیگر بسار 
نمود» خلامه مملکت در زمان سلطنت وی 
در ترفی بود ۲ نو ۰۹-۲:۲۷ 

یوحانان و پوحتان . (خداوند دلسوز 
است) یکی از رسای بهودا که با بندگان 
خود بنزد جدلیا که نبوخدنصر ویرا بر 
ها بای فوم و کل فرار داده بود امد ۲ پاد 
۲۱-۵ و ار ۱۲-۷:٣۰‏ و از جمله 
کسانی که آمدند یکی اسماععل بن نتنبا بود 
که با یسص شهریار عمون از برای فقتل 
جدلا مشورت نمود از آن پس یوحانان 
جدلیا را اعلام نمود ولی جدلیا اینمطلب را 
مسلم نداشت سس بوحانان از جدلا اذن 
خواست که اسماعل را بقتل رماند تا بدین 


استصواب جدلیا و بهود را از شر وی رهائی 
دهد اما دسوری نافت ار ۱۱-۱۳:۰ و 
جدلبا یوحانان را تکذیب نمود اسماعل از 
آنحا به همراهی ده تن بمصفاة بنزد جدلما 
رفته و کسانش را طعمه" شمشر کردند 
ار ٤-۱:١۱‏ و بر سایرین از یهود نیز ابا 
نکرده اشراف و معتبرین ابشانرا اسر کرده 
خواست به بنی عمون برد ار ۱۰-۵:۶۱ 
و لی یوحانان ایشانرا از دست وی رهانی 
داده در جبروت کمهام که در جانب بيت لحم 
بود ماندند تا از انحا بمصر شوند ار 4۱: 
۱-۱ از ان پس از ارما سئوال و 
در خواست نمودند که از خداو ند در بار" 
تکلیف ایشان مسئلت نماید آنحضرت 
ایشانرا از رفتن مصر منع فرموده گفت این 
مطلب صریحاً بر تّد اراده" الهی است لکن 
یوحانان و متابعانش ارما را تکذیت نموده 
گفتند بارو ج تورا بر ما به هبحان اورده 
است و بر خوانته تمام قومرا به همراهی 
ارما و پاروخ بر داشته بمصر رفتند و در 
انجا ارما نوت نمود که همه" ایشان در 
آنحا خواهند مرد ار ۰۱٤٣:٤٤:٤۲‏ 

پوحنا. (انعام توفقی خدا) لفظ یونانی 
بوحانان است* 

(۱) یکی از اجداد مسح بود لو ۲۷:۳ 
و بعضی را گمان جنان است که حننبا بن 
زرو بایل است اتو ۰۱۹:۳ 

(۲) شخصی از فرقه" ریس کهنه اع ۰۹:۶ 

(۳) اسم شخصی مروس است اع ۲۵:۱۲ و 


یوحن . 
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یوحا . 


۳ و۵ ۰۳۱۷۰۱ 

)٤(‏ او حواری و مصنف انجیل و پسر 
زبدی و مالومه بود و انان از اهل بیت 
صدای جلبل مود ند مطایق نمائد لوه:۱۰ 
با یو ا:٤٥‏ پیثه زبدی با دو پسرش یعقوب 
و یوحتا ماهی گیری بود و برفاهینت و 
آسایش زیست منمودند مر ۰:۱۵ و۰:۲4 
یوحنا دارای طبعی حلیم و دلیر بود بیاناتی 
که در کتاب مقس در خصوص او بافت 
مشود بوابطه آرامی و حلم و محنت و 
دوستی برادرانه‌اش كفت مخصوصی دارد 
در طسعت مب و متفکر و روحانی او 
عنصر فوه و امتباز موجود بود لو ۵4:۹ 
با وجود مهربانی بسار با استقامت و دلیر 
بوده * 

هنگامکه مسح بدست بهود گرفتار شد 
او بود که با پطرس مسیحرا تعافب نمود 
لکن شاگردان دیگر گر یختند و هم او بود 
که در هنگام صلیب نمودن مسح حاضر بوده 
اینمطلب را چنانکه خود عناً مشاهده نموده 
منگارد یو ۳۵:۱٩‏ و ير او بود که صح 
زود بشر مسح وارد ثد و بعد از صعود 
نمودنش هر چند که اورا حس نمودند و 
تاز یانه زدند و هدید بقتل کردند باز در 
اورشلم بدلبری مژده انحل همی‌داد اع 
۳ فی الحققه اعتماد کاملی که او بمسح 
داشت و حان خودرا در راه ان حضرت هاده 
بود فابل توصف است گویا همین مطلب اورا 


بدان داشت که شسن بر دست راست مسح 


را بطلید مت ۲٣-۳۰:۲۰‏ گمان مبرود که 
او از همه حواریان جوان‌تر و سابقاً یکی از 
شاگردان یحی عمد دهنده بوده هنگاسکه 
یحبی ویرا بمسح ارثاد نمود فورا خود را 
بمسح تسلیم نمود یو ۳۹-۳٣:۱‏ و مدئی 
باز به پشه" سابق خود یعنی ماهی گیری 
در دریای جلیل رجوع نمود ولی بزودی 
دعوت شد که تمامیرا ترلد کرده منحیرا 
متابعت نماید لو ۷-۵:۵ مسح در حق این 
شاگرد پاکدل نبکو نهاد و غبور» دوستی 
مخصوصی داشت یو ۲۳:۱۲ و ۲۱:۱۹ و ۳:۳۰ 
و ۷:۲۱ و در صرف شام اخرین در بهلوی 
مسح دراز شد و مسیح نیز در حالت مرگ 
مادر خود را بدو سرد و او و پطرس و 
يعقوب فیام دختر یاثیروس و تخر هیشت 
مسح بالای کوه و سخت متألم شدنش را در 
باغ عبناً مشاهده نمودند و در وقایم دیگر هم 
با پطرس مصاحب بود یو ۸۲:۲۰ و۷:۲۱ 
و۲۰ ۱ع ۱:۲ و>؟:۱۳ و وی با پطرس 
و یمقوب پولس را به کلسا پذیرائی نموده 
کاری بدو میرد ند اع ۳۱-۹ و در 
مجلس شورای نختین که در اورشلم منمقد 
گردید حاضر و شريك بود اع ۵ و 
سالهای بسار در اورشلم سکونت داشه و بر ا 
یکی از ار کان عمده کلسا مدانستند کل۲: 
٩‏ ولی جنانکه بنظر مرد در رجمت آخری 
پولس در سال ٩۰‏ مسلادی در اور شلیم سود 
و در هچ بك از نامها مسطور نست که او 
در اس بود و حال انکه بثتر عمر خودرا 


در انحا سیر برد بعد از وفات پولس در 
افسس بود و در آسای مغیر جایکه تأثیرات 
عظیمه شخصی و رنالتی او مسوط گشت؛ 
در انتشار مژده مرامت منمود و محتملا" 
در سال 4۵ ملادی دومشان امر‌اطور و بر ا 
اخراج بلد نموده به جزیره پطمس فرستاد 
و در ١‏ نحا رويائىرا که در کناب مکاشفه 
مکتوب است دیده بعد از آن به افسس 
مراجعت نموده در انا روز گار دراز سمر 
برد و بحدی پر و الخورده گردید که 
بدون حمل و قل خود فی نفسه در محالس 
و معاید و کلساها تمسواست حاضر شود و 
جون در این حالت بوابطه ضف بشه فادر 
بر وعظهای طولانی نبود عادتش بر این 
انتمرار یافته بود که در هر محلسی که 
حاضر مشد مکفت «ای کودکان یکدیگر را 
محنت نماند» و حون مردمان از تکر ار 
اینکلام نصحت آمیز در حبرت بودند 
ایثانرا بدینطور جواب داد که این است 
آنحه که خداوند بشما امر فرموده اگر 
اين‌را به جا آرید شمارا کافی‌است» کرسس-- 
توم و کلمنت و یوسییوس می‌نویسند که وی 
جوان پر امدیرا بافت و بتوسط او بمحافظت 
کلیسائی که در آن نزدیکی بود مقرر شد 
و هنگامیکه آنجوان از راه خارج شده به 
گمراهی افتاده معدودی از راه ز نانرا جمع 
اوری نموده بود این حواری سالخورده در 
فتش حال او در مغاره‌های کودها رفته 
اورا یافت و از خدا بتمالی مسئلت برکت 


فرموده جان آن جوان را از مرك و هلاکت 
ابدی رهائی بخشید ان حضرت در سال سوم 
سلطنت تریجانبعنی سال صدم مبلادی بموافق 
فول اپفنوس در سن ٩4‏ سالگی در ادس 
بدرود جهان گفت و در حوالی همان شهر 
مدفون گردید و معدودی از متقتّدمین مسحی 
نیز ذکر کرده اند که مقره" او در آنا 


ات * 

اجیل یوحنا ۰ نویسندگان قدیم انجل 
یوحتّا را آخرین انجل میدانستند و کلیسای 
فرن اول عقده کامل داشت باینکه این 
انجل بتوسط یوحتای رسول نوشته شده 
بود» انحل مذکور اسم مولف را ذکر 
نسکند همانطور که اناجل دیگر اسم نبرده 
اند ولی شهادات داخلی و خارجی این 
عقده را محکم و انتوار مکنندء شهادات 
ایرینوس که شاگرد پلکارب بود که او هم 
خاگرد پوحنا بود بطور وضوح نشان دهد 
که یوحتا انحل مزبور را بعد از آنکه 
اناجىل دیکر منتشر شده بودند در اس 
وشت ۰ شهادت اعلب نقادین نيز تالف آنرا 
باواخر فرن اول نست مدهده در فرن 
اخر عضی نقادین عقده بدا کر دها ند 
که انحل مزبور در اوایل فرن 
دوم نوشته شده و نز معتقدند که 
ملف یوحتای رسول نبوده بلکه بوحتّای 
دیگری موسوم به بوحنای شخ آنرا نوشته 
است» اگر جه بعضی از مسحان حققی 
دارای این عقدد هستند ولی این فشه 


انجيل بوحنا ۷ یوز باثی . 
۱ 
متضمن اثکالات زیادیست و اکثر مسحبان | باشد و تا بعضی غلطهای لامذهبان را که 
حتم دار ند که یوحتای رسول این انجل را | دد خصوص شخصت مسح القا نمودند رو" 
نوشته است ۰ کند و هم اینکه کلسا را در حققت و توفق 


هفت معحزه از سی و نه معحزه ۲ 
دوم نامه ایست که به خاتون برگزیده و 


مسح در انحل یوحنا مذکور است و حال 3 7 
e‏ 5 فط از : یا کوریه گرامی نگائته شده محتمل است 
۱ مذکور ی یی ۲ او یکی از ِ متقه مسحه 
ی کا ات اتی ری چ | و ن و 
همحو فادی و شافع معین من جانب الله و ۳ ۱ ۰ 2 
ابن‌الهُ متجلی ومجسم بنظر می ید روحانیت ESE‏ ِ 
اتخل نوخا اهمست تاریخش غالب بوازیش تسين نموده اورا په ترلی در 
کک ۳ 0 | هر عمل نيكث ترغیب مینماید* عموما ممتقدند 
ا ۱ بت 9 بر اینکه کتاب مکاشفه و نامه‌های يوحتًا 
و ین ِِِ ‌ در اس تخمتاً در سال ۹۸-۹٩‏ ملادی 
ِ تهب 0 سح و کار نے اعا ا رو ا کر 
E‏ ۱71 
7 وا (خداو ند بر من است)* 
روح ان شاگردی که محبوب مسح بود این | ۶ 
انجل گرانها دا او نموده و فرا گرف | (۱) پسر توعی پادفاه حماة که پدرش 
الوا ای ی را ات رو اوه فرعاه 
مناست دارد و بهمان طور برای بای iss‏ 
گلسای مسح در همه فر نها منایت است ۰ (۲) پسر احاب ۲ پاد ۰۱:۸ ملاحظه در 
| بهورام دوم 
شهادت دادن بسار یافت مشود یعنی ماندن (۳) سمر بهوشافاط ۲ پاد ۲:۸ ملاحظه 


شده که یوحتا اورا برای امانت و غریب 


در ضمن عارات او مخصوما لفظ ماندن و 

۰ دفعه و شهادت دادن ۳۰ دفعه در انحل ؛ در بهورام او ل ۰ 

وی مذکور است ۰ یوز باشی . یکی از صاحبمنصب‌ان دوم 
علاوه بر انحل بی بها و مکاثفه‌ای که | است که يك صد نفر در تحت افتدار خود 

باس او «نامده شده سه رساله هم باسم او ١‏ دارد و کتتاً مثل کاپیتان حالته مساشد 

داریم او "لی مکتوب عامی است و بنظر مبرسد | چند تن از بوز باشان محترماً در عهد جدید 

که مقصد ان این است که همراء انحلش ۱ مذ کور ند مر ۵ لو ۱۱۰-۱:۷ع ۱:۲۷ 


و۳ و۰1۳ و کرنلیوس متقی نیز یوزباشی | رعمسسی ثانی تالف شده حکایتی که غایت 
و نویر مسحیان فبایل است اع 8 مشابهت با حکایت زن فوطفار و یوسف دارد 
پوستی . (عادل) (۱) لقب یوسف که مذ کور است که مویند صحت اینوافعه مساشد 
در اعمال ۲۳:۱ با رسابا خوانده شده است | و در آثار هم شبه اعتقادی که مصریان به 
SS aS‏ خوابها میداشتند و منصب رئيس سافان و 
(۲) شخص بهودی که پولس پس از رسس نانوایان و بخشش ملوکانه و غره 
ماندن در شاه" اكلا اع ۳-۶۸ در که در روز مولود پادشاه روی داده مذ کور 
فرنشی به خانه" او رفت اع ۰۷:۱۸ است و رو یبای ریس تیار و رشس 
9 (خواهد افزود) (۱) اول زاده" نانوایان و رو یای فرعون رو بای مصری 
یعقوب از راحل که در فدان ارام پس از ی ی نزد کهنه 
کال راا اوو ا ای وی 
اش ا وی ۲۹-۰ و بدیل باس یوسف از جمله رسوم و عادات 
مادرش و اعتقاد بر اینکه خداو یر | مشهوره مصریان بود و چون یوسف در 
شر دیگری بوی کرامت خواهد فرمود و یرا تفسیر خوابها گوی سفت ربود از جمله 
یوسف نام نهاد پد ۱۷:۳۵ و۱۸ و بر وفق کهنه محسوب گشت و ناچار چنین شخصرا 
لازم است که جفت از سلسله کهنه گرد 

بدین لحاظ دختر کاهن اون را بجهت وی 

۳ 

ویوسف بدرجه کهانت رسد لابد تکالیف 

e 

۰ نفر در زیر حکم خود میداشت و | مناظره و تفتیش احوال گشت و کار و غیره 
وظفه" وی محافظت و مناظره" زندان‌ها و | بود از جمله واجبات و ضروریات وی 
اجرای حکم بر زندانیان بود پد ۲۰:۳۹ | گردیده عون وی راتات هتم بش 
و لفظ خواجه که در پد ۳۹:۳۷ و۱:۳۹ : خالق یا حافظ حبات نام نهاد و از جمله 
وارد امت احتمال کلّی مبرود که لفظ مرفوم ۱ نوشتحات محفوظه در آثار که منقول از قول 
دلالت: بر ف :موی رد عبت و است مذکور است «من حبوبات را 


اعتقادش ر معمول افتاد ايندو سر پسار 
اساب حسد سایر برادرانش گشته ویرا بمصر 
فروختند و بهائی که مدیانبان بونف را 
خریدند ۲۰ پاره نقره یعنی بست شافل بود 
بد ۲۸:۳۷ و فوطیفاد میر غضبباثی فرعون 


الا" جگونه امکان خواهد داشت که شخص جمع کردم و من دوست خداو ند حصاد بوده 
خواجه تزویج به جنان زنی نماید و در | در وفت زراعت بدار بوده در مدت فحطی 
یکی از نوئتحات مصری که از برای پسر که سالهای چند طول کشد حوب را 


یوسف . ۹1۹ بوسفے . 
بر گرسگان شهر پراکنده نمودم» * که افاده" وظفه و منصب نماید و علم شخصی 
1 


همان فحطی است که در زمان یونف وافم 
شد و از جمله عادات مصریان که در آثار 
مذکور است یکی آنکه هرگز با شانان 
مراوده و مخالطه نداشتند بلکه شانان در 
انظار مصریان نحس محسوب بودند ید 
۳٤‏ مخصوصاً شانان خوك چران که بهبحوجه 
من الوجوه مأذون ودند که در هکل داخل 
شوند و فول یوسف که ایا ندانسته ابد که 
«شخصی همحو من تفال خواهد نمود» ید 
4 نهایت مطابقت با افکار مصریان 
دارد چه که ايشان هم مثل سلفاء نظر به 
حبابهای پباله منمودند انگثتری یا پارم" 
طلا با نقره در ان ماتداختند و جون 
انمطلب سب ایحاد حابها خواهد شد 
علهذا نظر بحرکات حابها نموده از آن 
ساق تفال منمودند و اما تدسری که 
یوسف در خریداری اراضی و مواثی نمود 
یعنی او لا" املاك و اراضی مردمرا باستتنای 
کهنه بگندم خرید و پس از آن خود نفس 
مردمرا از برای ملکست فرعون خریداری 
نمود تهایت مطابقت را با حوادث مقرره و 
مشته در آثار و تواریخ را دارد و نیز در 
آثار مذکور است که کهنه خراج مبگذارد ند 
مقابل پد ۳۹:4۱ و ۹۹-۷ ۰۲۸۱-۲۲:۹۷ 

تا بالفرض اگر کی بثوال نسایید 
که فرعون کیست سئوالی است که جواب 


3 این فرعون فرعون خروح نوده است 
بلکه از فراعنه هىکسوس با شانان و احادیث 
اسم ویرا پوفس نوشته است که اخرین سلسله" 
ملوك این طقه بوده است"* 

و چون یعهوب بدرود جهان مکفت 
تصریح کرد براینکه بوسف شاج درخت 
بائمری است که بر چشمه‌های آب غرس 
شده بائد و ویرا بر کات سماوی و لجه و 
ستانها و رحم وعده فرمود پید ۲۹-۲۲:4۹ 
و این مطلب در وفتی که سط يوسف بدو 
فسمت منقسم شده بود انجام یافت که یکی از 
ایشان بر تمام اساط جز بهودا تفوق یافت 
و بالاخره با بهودا متحد گردید و یویف 
در سن صد و ده سالگی وفات نمود و بر 
حسب رسم مصریان جسد ویرا حنوط نمودند 
و پس از آن حسب الوصه خود آن جناب 
موسائی ویرا بنی اسراشل با خود بکنعان 
آوردند و در شکم در کنار چاه یمقوب دفن 
نمودند پد ۲۵:۵۰ و یوش ۳۲:۲۶ گویند 
که بعد از آن جسد ویرا از شکیم به حبرون 
رولك ف در غاز مکفله ۳ اجدادش دفن 
نمودنده 

(۲) ثوی مریم باکره که نجار بود مت 
۳ و خداوند ما به همان پسثه و صنعت 
مشغول گو‌دید تا وفتکه به کار بعت خود 
اال رمو فو ا و بر و راف 


فطعی ندارد جونکه لفظ فرعون لفظی است مکتوب است که پرهیز کار بود مت ۱٩:۱‏ و 


توصفی . 


فرشته ويرا مخر ساخت که مریم پسری 
خواهد زاشد که همان مسح موعود و منتظر 
خواهد بود علیهذا بر حسب امر فصر بونف 
با مریم به ست‌لحم رفتند تا اسم ایشان در 
دفتر قربه خودشان ست شود جه که هر دو از 
سل داود بودند و چون سن طفل به چهل 
روز رسد یوسف ومریم ویرا باورشلم بر دند 
تا بر حسب شریعت موسی ویر در حضور 
خداو ند حاضر نمایند و چون این مطلب را 
انحام دادند از روح القدس الهام بافتند که 
بار دیگر به بیت‌لحم نروند بلکه مستقیما 
بمصر بثتابند مبادا هیرودیس ولد مولود را 
تل رساند و پس از مرك هرودیس در 
خال مراجمت به بهودیه بودند ولی از 
ارخلاوسن, حلعه هیرودیتی, قرامان بوده 
بحلمل روان شده در ناصره سکونت ورز یدند 
و جون ۱۲ سال از سن مبارك مسح گذشت 
ویرا در عد فصح باورشلیم اوردند و از ان 
پس ذکر یویف در عهد جدید مذ کور ليست 

برخرا گمان چنان است که فل از بشت 
مسح فوت نمود جه که با مریم مذکور 
نست و هنگامکه مسح از این جهان رحلت 
می‌فرمود یوحتا را بر توجه مادر معظمه" 
خود توصه فرمود و این مطلب بس واضح 
است که اگر بوسف در حات مسود السته 
توصه به یوحنا خالی از اهمت بود بو ۱۹: 
۰۳۷-۳6۵ 

(۳) یوسف که از اهل رامه و شخصی 
مشر و از جمله شرفا و اغنا که محتمل 


YN ° 


بوشع بن نون . 


افخ دز او رشلیم با در حوالی آن سکونت 
سداشت مردی پرهیزکار و دا نشمند مت ۲۷: 
۷ و۰۹ مر ۰۳:۱۵ لو ۵۰:۲۳ و در حفا 
شاگرد مسح بود چه که از بهود خائف بود 
بو ۳۸:۱۹ و چون از جمله رسوم و عادات 
بهود یکی این بود که اجساد مقتولین واجب 
القتل را در فور اجدادشان دفن نکنند على_ 
هدا بوسف محض دفع این اهانت جسد مسح 
را خواست تا در فر خود دفن نمایده 

)٤(‏ شاگردی که در اع ۲۳:۱ برسابا 
خوانده شده و یکی از کسانی بود که از 
برای جانشنی بهودای خائن اسخریوطی 
حاضر شده بوده 

)٥(‏ یونف که از طرف حواریان به 
برنابا مسمی بود اع ۳۹:۶ ملاحظه در 
بر نابا ۰ 

یوشع بن نون . هادی شهر و ممتاز 
عرانان و خلفه موسی بود او ل اسمش 
هوشع بود یعنی او نحات دهد اعد ۸۰:۱۳ 
بعد از آن در ايه ۱٩‏ به یهوشوع یعنی بهوه 
نحات مدهد مسمی شد و در زمان خروج 
اسراشلنان از مصر ٤٤‏ ساله بود» دوست و 
خادم مخصوص موی بود بعد از آن برای 
خلافت او نامز د شد او لا" هنگام جنك بنی 
عمالىق که در ردم وافع شد سردار سماه 
بود خرو ۱۱۸:۱۷ و با موسی در کوه سنا 
همراهی کرد و نیز هنگام نقل و تحویل 
خیمه در خدماتیکه بان متعلّق است امین بود 
و در پرتش گوساله زرین خودرا موث 


بوشع بن نون . 


ساخت خرو ۹:۲ ۱۵-۱۳ ۱۷:۳۲ و 
۳ و جون در خدمتگذاری امین بود 
بدان جهت وضع و اسلوب حکمرانی را 
بیاموخت و از دوازده جاسوس ها او و 
کالیب عبرانبان را بدخول زمین موعوده 
کد نمودند که ایشان فورا" بانحا داخل 
شدند اعد 1:۱4 و۱۰ و۳۰ و۳۸ و۱۱:۳۲ 
و۱۲ مطابق یوش ٩-۱:۱‏ و خداو ند ویرا 
برای خلیفه و جانشنی موسی بر گزید اعد 
۰ ۲9 ۲۳-۱۵:۲۷ و بتوسط تأکد 
موسی تث ۹:۳ و۱۰ و بهوه یوش ٩-۱‏ در 
امر مهم تولیت داخل شده 

یوشع فوم را بان طرف اردن رهبری 
نموده در مدت شش سال کنعان را از فادش 
برنیم و غنزه که بطرف جنوبست الى 
صدون و کوه لمنان که بطرف شمال است 
بحبطه تصرف در آورد و هر چند فسمتهای 
متعّدده جایحا در دست کنعاسان بافی ماند 
ولی کلتتاً بطور فتح و ظفر از مملکت 
بگذشت بعد از آن او و العازار آن مملکت را 
در سان دوازده سط اسرائل تقسم نمود ند 
۸ شهر بلاو یان داد و شش شهر برای بست 
تمین نمودند و هنگامکه یوشم از اردن 
a‏ بود بعد 
تخمیناً بست و شش سال بکاریکه 
برایش مقترر گفته بود تال ورزید پس 


از آن 


در ملك خودش تمنه سارح بر بنی اسراشل 
خکرا ن نموده در سال ۱4۲۰ د ار rag‏ 
وفات نمود» در زمان حبات او عبرانبان 


۷۱ 


کتاب یوشع . 


مخصوصاً فوم خدا بودند یوش ۱۵:۱۱ و ۲4: 
۱ بالاخره وی بنی اسرائشل را در شکیم 
جمم نموده ایثانرا به خطابه" مهمی 
مخاطب اخته بر ضّد بتهای مکنونه" 
قلو بشان مته فرمود و آنها را بعهد جدید 
با خدا دعوت نمود و بر حسب کتاب مقّدس 
زندگانی خالی از لکه و بی عب او 
بدینطور بانجام رسید چنان مینماید که خدا 
را بامانت مخصوصه خدمت نمود هیچ کس 
معجزات عظمتر و بسشتر از انکه او مشاهده 
نمود ندید در مدت حبانش در موارد 
بسار بان سرور اعظم لشگر خدا که قوم 
اورا در زمان موعوده" حفقی ابت فدم و 
9 ت عب ۸:4 
موسی 1 بنی ارال را تا بحدود زمن 
موعوده اورد و بوشع نمو له" عسی آنهارا 
عور داد ۰ 


کناب بوشع , محتوی بر تمامی وفایم 
فوق است و بدست یوشم یا بفرمان او در 
سنه ۱۲۷ فبل از مسح نوشته شده 

در دوازده باب اول آن حکایت تسخر 
کنعان و در ده بان دیکر تسم نمودن زمن 
نگارش یافته و در دو باب آخر خطابه" 
وداع امیز پوشم را بان مسازد و در پاب 
۶ یه ۲۹ و بافی آن اله بست دیگری 
ملحق گنته ولی تماماً بواسمطه الهام روح 
!ةدس اتتام پذیرفت. ۲ تمو ۱۹:۳ اشار ات 
بساری از اینوافعات بدا مشود جه در 


بوشیا . 
(بر کرسی می‌نشند) یکی 


از شحاعان داود بود سمو ‘A:T‏ 


بو بشت ه 


پوشها. (بهتوه ثفا میدهد) (۱) پسر آمون 
بادشاه بهودا و جاشن وی که در ۸ سالگی 
بر تخت نشته مدت ۳۱ سال یعنی از سال 
۰۹-۹ قل از مسح ملك راند ۲پاد 
۷۲ و٣‏ تو ۱:۳4 و در تقوی و پرهیز کاری 
و استقامت مشهور و معروف بود بت برستیرا 
تابود و مکان‌های بلند را پست و تماتبل 
و محسمه‌ها را ناحیر نمود و در سال ۱۸ 
سلطنتش شروع بمرمت هیکل کرده در این 
اثنا حلقیا نسخه‌ای از شریعت موسی بدست 
اورد ۲ تو ۱4:۳ که احتمال کلی دارد سفر 
تشه بوده و حون در حضور پادشاه خوانده 
شد بادشاه بسار اندوهناك گردید زیرا که 
دید فوم از شریعت خدا تحاوز نموده اند 
ولی بتوسط حلده نسه از خدا مسئلت نموده 
جواب شید که خداوند شری عظیم بر 
اورشلم و ساکنانش خواهد آورد و لکن نظر 
بتقوای بوشا چیزی از آن بلسه در ایام وی 
وافع نخواهد شده ۲تو ۲۸-۲۳:۳۹ از ان 
پس یوشا فوم را گرد کرده تمام کلمات 
کتاب عهدیرا که در خانه خداوند یافته 
بود ند خواند و پادشاه و فوم عهدبرا استوار 
نمودند که خداو ند را اطاعت نموده احکام 
و برا نگاهدار ند و کارهای خود را که من 
جمله بر انداختن بت پرستی و آثار آن بود 
نیز مذکور داشت و در ضمن عهد مندرج 
نمود و در عید فصح مجلسی فراهم کرد که 


VF 


بوطه . 


مثل ان در ایام سموئل هم دیده نشده بود 
۲و ۰۱۸-۲:۳۵ 

چون فرعون نکوه از مصر به کر کمیش 
امد يوشا ویرا مقاومت نمود و هر چند 
فرعون ویرا ترمانید با وجود آن از عزم 
خود منصرف نگشته در محدو با وی مصاف 
داده بزخمهای مهلك زخمدار شده ویرا 
باورشلیم آوردند و در آنجا وفات یافت و 
فوم عدم وجود ویرا ضرری بزرك دانستند و 
در هبور پادشاهان مدفون و رو نق مملکت نیز 
با وی مدفون گردیده ارمیا ویرا نوحه‌گری 
فرمود ۲ نو ۲۵:۴۰ ولی اسوس که مفقود 
گردید و همواره فوم بهود بر يوشا تا ایام 
زکریا نوحه‌گری منمودندز ك ۱۱:۱۲ و 
مدت ۳۹ سال از عمرش گذشته بود که 
بدرود جهان گفت و در جدول اجداد مسح 
مذکور است مت ۱۰:۱ و ۰۱۱ 

(۲) مردی که در خانه وی بهوشع کاهن 
اعظم را در ایام ز کریا تاج گذاری نمودند 
زك ۱۰:۱ و۰۱۱ 


یوطه . شهری است در کوهستان بهودا 
در نزدیکی ممون و کرمل یوش 00:۱8 که 
به کهنه داده شد یوش ۱۸:۲۱ که در آیات 
مذ کور بطه خوانده شده است اوسوس گوید 
که فریه بزرگی است که بمسافت ۱۸ مسل به 
جنوب البو ثرو پولس وافع اتو ریلاند 
انرا شهر بهودا دانسته است لو ۳۹:۱ که 
زکریا با یوحنا در آنحاساکن بود و همان 
يطه است که بر تلی که ۵ میل بجنوب 


يو غ ۴ رد یوناتان / 


جلىل مسافت دارد وافع است" 

یوغ . معروف است و از فرار تحقق 
چنان معلوم میشود که بوغ گاو به همین 
طور یکه حال مشاهده مشود بوده است و 
فصد از گذاردن تسهیل حمل اثقال بود و 
اشاره بدینمعنی مطلبی است که مسیج می- 
فرماید «یوغ مرا بر خود گیرید زیرا وغ 
من خضف است» مت ۲۹:۱۱ و۳۰ لکن بر 
داشتن بوغ غالا علامت آزادی از بندگی 
بوده است پد ٩۰:۲۷‏ و اپاد۲ 4:۱ اش ٩:۹‏ 
ار ۸:۲۷ و غره بدین لحاظ این کلمه غالا 
در کناب مقس بطور محاز استعمال شده 
است از آن حمله در اع 1۰:10 مگوید 
پس اکنون جرا خدا را امتحان سکنسد که 
بوغی بر گردن شاگردان منهد که اجداد 
ما و ما نیز طافت تحمل آنرا ندائتیم مقابل 
غل ۱:۵ و اتیمو؟:۱ و شکستن بوغ همواره 
علامت رفح بندگی مسود نا ۰۱۳:۱ 
وکابد . 


(خداو ند محد است) مادر 


هارون و موسی و مریم و عمه و زوجه | 


عمرام دخت لاوی خرو ۲۰:۹ اعد ۰٥۹:۲٩‏ 
پولیوس . سرداری از دسته او غسطس که 
از جانب فستس مأمور شد که پولسرا بروم 
برد اع ۷ و از فراریکه معلوم مشود 
بولس اطمنان داشت زیرا که ویرا 
مرخص فرمود که در صیدون رفقای خودرا 
دیدن کند و جون لشگریان خواستند اسران 
را كله هلاك سازند مىادا کسی فرار کند 
یولیوس ایشان را محض امتخلاص پولس 


از این خبال باز داشت اع ۰۳:۲۷ 
پونا. (خداوند مدهد) پدر پطرس 

یو ۲:۱ دا ۰۱۷-۱۵:۲ 

زوجه خوزی و کل هبیرودیس 

انتساس که از جمله کسانی بود که خداو ند 

دفن هسسح آورده لو °74 

, ملاحظه در پوس * 
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پونا 

پوناتان . 
مردی مشهور و شجاع و متقی بوده خود و 
سلاحدارش بالهام الهی بر فلسطینیان هجوم 
آورده بست نفر را مقتول و بافی را هزیمت 
داده فراری کردند و شاو ل قوم اسرائل را 
سوگند داد که کسی تا ہبش حبر خوردنی 
نحشد و خوراکی نخورد ولی بوناتان به 
فول پدر خود اعتنائی نکرده چون داخل 
پشه‌ای شد عسلی یافته از آن خورد و جون 
پدرش خواست که بدین وابطه ویرا بقتل 
رساند فوم ویرا قدیه داده راضی باین مطلب 


(خداو ند داد) سم شاول 


نشدند و بوناناترا از دست وی رهائی داد ند 
اسمو ۰:۱4 

پس از آنکه داود جلات را کشت 
یو ناتان و برا دیده محش نمود اسمو ۱۸: 
اس و۲:۱۹ و محنت خود را بانواع و 
افسام ظاهر کرد اسمو ۱۹: و۲۰: و یوناتان 
با پدرش در جلبوع کشته شده داود از برای 
ایشان مام گرفت انمو ۳۱ و۲سمو ۱۷:۱- 
۷ و از ان به بعد داود با مفسوشت ابن 


۷ 


یونان . 


یوناتان نهایت مهربانی و ملاطفت را نمود 
۲سمو ۰:۹ 

پونان . اینلفظ در کتاب مقندس عبری 
بلفظ یاوان تصبر مشود که مطابق عوننه 
است و نه تنها شامل یونان بلکه اسای صغبر 
و جزایر فمابن انها را که از آثار عمونان 
بوده است نیز شامل مساشد د۰ ۲:۱ (ملاحظه 
در هلاس) * 

در عهد جدید غالا مقصود از یونان 
اخائتّه است و فقط یکدقعه هلاس خوانده 
شده و این اسم او لا" اسم شهری از تسالی 
بوده بالاخره بتمام ولایات جنوبی مقدو نه 
اطلاق شد که شامل مقاطعه فریب الجزیر 
نیز هست اع ۲:۲۰ و تقریاً ۱۸۲ سال قبل 
از مسح روماننان بر یونانان دست یافته 
ایشان را مغلوب ساختند پس از آن مملکت 
منقسم بدو فسم گردید اول مقدونته که 
عمارت از مقدونه و سالی و اپابروس و 
البریوم باشد (ملاحظه در اخائنه)۰ 

حدود ونان از جانب شمال مقدو نه است 
که کوهستان مساشد و بحر مدیترانه بجنوب 
و دریای ایجی در مشرق و بحر عبونبه در 
مغرب آن واقم شده این مملکت غالا سه 
فسمت منقسم بوده است یعنی فريب الجزيره 
هلاس و یونان شمالی فریب الجزیره در 
ام سلف به پشچه و ارگلس مونوم و 
فعلا" انرا موریه گویند و شامل شهرهای 
معروف ذیل یستی امپارتا سینی اليس 
فر تتوس ار کاس و غیره مباشد هلاس شامل 


اتنا مگاره پلبطه دلفوس و اختبوم بوده 

و بونان شمالی شامل تسالی و اپایروس 
بود که شهرهای لادسه و تیکوپولس و 
غره را نیز در ضمن داشت و جزیره بزرگ 
کریت و بویا و الب جزایر مغرب یز 
بو نان متعلق بود* 

یونانمان اسرای يهود را از اهالی صور 
از برای علامی سخر یدند یول ۱:۳ مقابل 
حز ۱۳:۲۷ دانال نی از ظهور دولت 
ونان دا ٩:۷‏ و۸:ه و۲۱ و زکریا نز از 
غله یوناننان شامی ظلم پشه زك ۱۳:۹ و 
اشصا از رفتن رسولان عرانی 
زمان اینده نوت فرموده اند اش ۱۹:۱7 


یماوان در 


که این سوت در زحمات رسولان عرانی 
و دادن مژده شریعت تورات کامل گردیده 
(ملاحظه در یاوان)* 

از فراریکه معلوم مشود یهودیان و 
یونانیان قبل از اسکندر با یکدیگر معاشر 
نوده اند و بعد از غلنه اسکندر کر که 
ممالك مصر و شام و اغلب ممالك مشرق 
زمین را پایمال نموده مفتوح ساخت ايندو 
طایفه در هر جا وهر طرف با یکدیگر 
مراوده پیدا کردند زیرا که هر دو طایفه هم 
بهود و هم یونانیان بسار پرا کنده شده بودند 
و بهودیان اقوامی را که مفلوب یونانیان 
گردیده در تحت تسلط و حکومت یونانبان 
بودند هلنیز میگفتند و اینلفظ در عهد جدید 
مطابق لفظ فبایل مساند که در مر ۲۰:۷ ام 
۰ روم ۱۱:۱ وارد گشته و بالعکس 


یونان . 


Noe 


یونان . 


لفظ یونانبان عبارت از یهودیانی مساشد که 
املا و نزاداً بهودی و بزبان یونانی متکلم 
و غاللاً فصد از «بهودیان یونانی» همان 
بهودیان خارج و جدید الایمان اند و اینها 
غیر از عبرانبانی هستند که اصلا" بزبان 
عبری با ارمنی متکلم بودند اع ۱:۹ و4: 
۹ لفظ یوناننان که در اع ۲۰:۱۱ وارد 
گشته بهودیان و یونانسان را شامل است اهالی 
یونان ظاهرا بالنّسه به يهود بسار زيرك 
و تيز هوش و موّداب مساشده 

و در فنون رزم و صلح بسار ماهر بودند 
مختصر۱ نظف ظاهری دا بر تکلیف الهی 
و باطتی ترجیح مدادند افتخار و تکتر 
عقلی و هساد اخلاق ۱شان مانع از سول دين 
باك مسح بود افر ۶۱ و ۲۳ باوجود اینها 
پولس رسول در مان شهرها و طوایف 
یونانیان مثغول کار بوده بی نهایت کامیاب 
گردید و بساری از کلساهای نيك و صاحب 
ترفی در مسان ابشان تأسس یافت و از فرار 
معلوم تا مدتی بدون شك و شهه رسوم و 
عادات حواریون را با کمال دفّت متابعت 
کرده طابق النعل بالتعل رفتار منمودند 
اما در اواخر اراء ایثان در خصوص بعضی 
از نکات مشوش گشت و بدین لحاط تردیدات 
اساپ تفرفه کلیساها گردیده متدرجا 
رنحثها و تصدات و زحمات در متابعت 
ایشان ظاهر گشت و محض انتخلاص از 
اینگونه مطالب محلسی منعقد ساخته عقاید 
نامه‌ای چند تر تسب دادند در اینحال یونانبان 


بای تخت خودرا از روم شطنطنه بردند 
و این مسله اساب کثرت افتدار ممالك 
یونانی شده باعث رواج تعسنات و تعلیمات 
کلیسای یونانبان گردیده 

تقریاً در اواسط ماه هنتم اختلافی در 
میانه کلیسای یونانی و لاتینی پیداشدکلیسای 
یونانی خیلی شاهت بکلیسای کاتوليك 
رومانی دارد و دارای ۷۰ ملون نفوس است 
که در روسه و یونان و روم و شام و غبرء 
ساکنند ز بان بونانی زبان اصلی کتب مقتسه 
عهد جدید است الا انحل متی که محمتل 
است یونانی ننوده و این نویسندگان متسه 
کت وضع و رسوم بهودیان یونانی را 
مراعات نموده غالباً اثارات و تشهات و 
اصطلاحات شامی و عریرا معمول داشته اند 
که با وضع و دسوم یونانبان معروف منافات 
کلی دارد و بشتر شه به ترجمه" هفتاد است 
و ايشان اجار بوده اند که بعضی لفات تازه 
غير مستعمل استعمال کنند و یا اينکه معانی 
الفاظ را تغسر و تدیل دهند و معانی جدید 
بالفاظ ديم اضافه نمایند که مطالب روحانبه 
را که پو نان اناو معروف نود به 


پروراننده 


پس از اسکندر کر زبان یونانی بش 
ار سایر ز بانها در مشرق زمین منتشر و معمول 
گردید خصوماً در دایره تحارتی و جون 
پش نهاد و نقطه نظر نویسندگان مقتسه نه 
تنها هدایت بهودیان بلکه هدایت قبایل نیز 
بود بدین لحاظ خلی مناب بود که کتاب 


بونانیان . 


۹۷۹ 


پولس . 


خودرا بزبان یونانی بنویند که اغلب 
مردم بدان عادی و متکلم بودند و خداو ند ما 
عسی مسیح و شاگردان و مباشرین او غالاً 
بدان زبان تکلم میکردند هر چند که عبری 
ارمی را سثتر دوست مداشند و در مسان 
بهودیان متقی و پرهیز کار در اورشلیم معمول 
و متداول بود اع ۱۹:۱ و ۰۲:۲۲ 

بونانیان ۰ ساکنان هلاس ملاحظه در 
هلاس و یاوان اع ۱:۱۳ و۳ و۱۷:۱۸ و 
گاهی از اوقات در حق اشخاص هم مستعمل 
است که مشهور ترین ايشان یونانبان اند دوم 
۳ و ۱۰ و نی در باره عبرانسان غربه که 
داخل عبرانبان اصلی شده بودند معمول است 
اع 1 ۲۰:۱۱ و گاهی از اوفات اهالی 
صودعرا انرا به یو نا سان‌می‌فرو ختندیو شل 
۳ و در کاب داسال اشاره بونان یافت 
مشود دا ۲۱:۸ یعنی در جائبکه از اسکندر 
ذوالقر نین خبر مدهد و نبوت میفرماید و 
زکریا نیز غلبه مکاببان بر سوریه يواه 
نوت منماید زك ۹ و اشعا هم از 
ر جوع یو انان به خداو ند بواسطه بشارت 
بهود اخار فرموده است اش ۰۱۹:۱٦‏ 

پوئیاس . مسحی بود در دوم که پولس 
ویرا سلام می‌فرستد روم ۰۷:۱5 

پونس. ( لفظ یونا بسعنی کبوتر 
است) او پسر امتّای و متوطن شهر جت‌حافر 
بود که در ز بو لون و افع است ۲ باد ۲۵:۱ 
خداو ند ویرا مأمور فرمود که رفته بر ضّد 
نوی نوت نماید محتمل امت که وفوع 


اینمطلب در سلطنت بریعام دوم و یاپیش 
از سلطنت او که در سال ۸۲۵ قبل از مسح 
بود اتفاق افتاده باشد ان حضرت بسار ساعی 
بود که از این مأموریّت امتعفا دهد بنا بر 
این از یافا بکشتی سوار شده بقصد ترشبش 
حرکت نمود که حتی الامکان بطرف دیگر 
فرار نماید مطایق کند پد ۱۰۸:۳ مز 
۱۳-۹ بر ۲4:۲۳ اما بطوفان عظطمی 
مد له تسب و هن جروت یه در 
انداخته شد و اعحازا" ماهی عظمی ویرا 
بلصد * 


یونانسان و رومانمان را حکایات چند است 
که ظاهر! از اینمطلب افتناس نموده انده 
خلاصه» بعد از سه روز ماهی و بر ا 
بساحلی که محتمل است بصدون نزديك 
بوده افکند (اینمطلب نمونه‌ای بود از ماندن 
منحی ما در فر لو ۳۲-۲۹:۱۱ افر ۱۵:+) 
انیا خطاب رسد که بر خواسته به نینوی 
برو فورا" اطاعت کرد اشار ات اینکتاب که 
بوسعت و کثرت مخلوق این شهر اشاره رفته 
بتوسط نوشتحات قدیمه و تفتسشات جدیده 
ثابت است چنبن منماید که این معحزم" 
خلاصی بونا معروف گشته راه رسالت اورا 
آماده نمود لو ۳۰:۱۱ پادشاه لوی به سب 
نهدیدات نی مردم را به روزه داری امر 
سخت نمود و ننویان تائب گشته هلاکتی که 
بر سرهای ایشان معلق بود تخر افتاد و 
چون يونا مشاهده نمود که ننواتش در 
عقوبات آتبه کامل نشد و هلاکت دشمنان فوم 


پپوآحاز . 


خدا جندی تأخضر افتاد در نفس خود بسار 
متأتر و منفعل گردیده اینمطلب باعث ان 
شد که خداو ند بار دیگر نظر لطف خود را 
از او باز گرد 

عموم مفسبرین در تصین زمان او بر آنند 
که یونا او "لین انساه قانونی بوده و قبل از 
ایکه به سنوی فرستاده شود سالهای دراز در 
اسراثشل سوت می‌نموده دلبل بر شوت و 
صدق مطالب اینحکایت امتشهادات متوالمه 
ایست که منحتی ما از ان افتماس فرموده 
مت ٤۱-۳۹:۲‏ و ۰:۱۹ لو ۳۲۲۳-۲۹:۱۱ و 
جون این کناب منماید که حکومات عنایت 
آمیز خدا بر تمام طوایف بت پرستان جادی 
و نافد است لهذا از برای تعلیم بسار مضد 


امت ۰ 


یهواحاز . (خداوند مگیرد) پسر ياهو 
و جانشن او بر اسرائشل که ۱۷ سال از سال 
۱ قفل از مسح سلطنت منمود 
۲ باد ۰۹-۰۱۳ 

در مدت سلطنت او مصائب و زحمات 
بسار بر مملکتش رو اورد زیرا که 
پادشاهان شام حزاشل و بن‌هدد شهر ویرا 
خراب کرده ظلمهای زیاد بر اهالنش 
نمودند و جون زحمات و مصائش بسار 
شد رو بخداو ند کرده خدا پسرش بهو اش 
را از برای اعانت وی معین فرمود ۲ پاد 
۳ ° 

(۲) پسر و جانشین بوشا ۲ پاد ۳۰:۲۳ 
که در ۱تو ۱۵:۳ و ار ۱۱:۲۲ شلوم خوانده 


VY 


بهودا ۰ 


شده است و باوجودیکه پسر چهارمان بود 
فوم ویرا بسلطنت مسح نمودند و در نظر 
خداو ند شرارت نمود ۲ باد ۳۲:۲۳ بطور بکه 
حزقبال ویرا بچه شیر اده گفت «بدریدن 
شکار آموخته شده حز ۳:۱٩‏ و جز به ماه 
سلطنت نکرده که فرعون نکوه ویرا در ر بله 
اسر کرده بمصر فرستاد و در احا بدرود 
جهان گفت ۲ پاد ۳۹:۲۳ ار ۱۱:۲۲ و۱۲ 
و برادرش الیاقیم را در جایش بر فرار و 
اسمش دا به بهويافم تبدیل نمود ۲ پاد ۲۳: 
۰۳۹ 

(۳) پسر یهورام بن یهوشافاط پادشاه بهودا 
که در ۲ تو ۱ و۱:۲۲ و۸ و٩‏ احزیا و 
در ۲ تو ۱:۲۲ عزریا خوانده شده است۰ 

ترا (خداو ند داد) لفظ صحح و 
اصلی يواش است ملاحظه در یواش ۳ و۰4 

پود . مشهور * شهری از شهرهای دانبان 
بود که فعلا آنرا بهودیه گویند که بمسافت 
ده میل بمشرق افا وافع و دارای ۱۰۰۰۰۰ 
نفوس است یوش ۰۵:۱۹ 

یهودا. (حمد) (۱) چهارمبن پسر بعقوب 
از لثه که در بین النهرین تولّد یافت 
پد ۳۰:۲۹ و چون مادرش هنگام ولادت 
طفل نهایت شکر گذاریرا داشت بدا نوامطه 
بدین اسم نامده شد و این همان بهو دا است 
که رأی داد که یوسف را بفروشد تا بدین 
استصواب اورا از مرك رهائی دهد پد ۳۷: 
۹ و بعضی از وفایع حبانش در د 
1۸ مذ کور است نا وتکه ضامن بن‌یامین 


شد پد ۱۰-۳:۲۳ و با یوسف بطوریکه 
اساب تحريك وی شود گفتگو همی کرد 
پد ۳۰-۱۸:44 و پس از آنکه بکنعان 
مراجعت نمود مجددا" با مه پسر خود بمصر 
رفت پد :۰۱۲ 

(۲) بعله بهو دا ملاحظه در بهودا 

(۳) شهر بهودا ۲ نو ۲۸:۲۵ و در بساری 
از نسخه‌ها و جمیم ترجمه‌ها جز کلدانی 
شهر داود مکتوبست یمنی کوه مهیون جائیکه 
فور بادشاهان بود اما شهر بهودا لو ۲۹:۱ 
از فراریکه معلوم می‌شود در کوهستان 
یهودیه بوده است* 

() بهودای اردن یوش ۹ شهری 
است در نفتالی که معلوم نست جرا باین 
ام ناسده شد و دور نست که همان سدیهودا 
باشد در نزدیکی بانیاس* 

() یهودای اسخریوطی*۰ تسلیم کننده 
مسح مت 4:۱۰ مر ۱۹:۳ لو ۱۹:۹ که از 
حکابت و فصه او خری مذ کور نست اما 
لقش مرکب از دو لفظ عبرانی است یعنی 
ايش قریوت با خریوت (مرد فریوت) که 
یکی از شهرهای یهودا بوده است یوش ۰:۱۵ 
۵ و بهودا پسر شمعون اسخریوطی نیز 
خوانده شده است يو ۷۱:۱ و از برای حمل 
خزینه" حواریون معین گردیده این انتخاب 
سب ببداری عرق طمع وی گشته باعث آن شد 
که مولای خودرا از برای سی پاره لقره 
ىلىم نماید مت ۱۵:۳۱ در اینصورت 
فرمایش آن حضرت که ویرا شطان خطاب 


فرمود بر جا مباشد و دلیل بر این مطلب 
| یکه حون وجه را تصرف نمود فورا" در 
پی تهنه فصح با خداو ند خود شد ولی از 
فرار معلوم خودش در آن شام شر کت نداشت 
بلکه فورا" در حضور همگی به جتسیمانی 
رفته خداو ند خودرا بومه‌ای سلیم نمود 
مت 4۹-4۷:۲"۱ و لی حون دید که مال 
کار بد شد و محاکمه‌ای را که بر مسح 
جاری شد ملاحظه کرد پشیمانی شطنت ویرا 
گرفته خواست اینمبلغ را پس دهد و چون 
ایشان قول ننمودند فورا" آن را در هکل 
انداخته رفته خودرا خفه نمود مت ۵۳:۲۷ 
و طتاب بریده بروی در افتاده امعایش فرو 
ریخت اع ۱۸:۱ و رسای کهنه آن سی پاره 
لقره را در بست‌المال سداختد حون که 
بهای خون بود بلکه مزرعه کوزه گر را از 
برای مدفن غربا خریدند مت ۷:۲۷ و در 
اع ۱۸:۱ و۱۹ گوید که یهودا زمنی را 
از اجرت طلم بدست آورده ام تفصلش 
موم 

۵۵:۱۳ یکی از برادران مسح مت‎ )١( 
۰۳:٩ مر‎ 


(۷) بهودای جلملی که در ایام اسم 
نویسی سال ٩‏ میلادی جمع بسبار یرا در ففای 
خود فریفت اع ۳۷:۵ و مدتی هم در عصان 
و خطای خود کامات بود تا فرار کرده 
هلاك شد و یوسفس مردیرا ذکر میکند که 
در شهر جمله در جولان تولد یافت و 
دسته‌ای همحو دسته فریسان تشکل داد ولی 


زمون یپودا. 


فرفی که با ان طایفه داشت وی طالب حریت 
و عدم اطاعت پرومانبان بوده 

(۸) بهودای که در کوچه راست در دمشق 
ساکن بوده پولس‌را در مدت کوری مهمان 
نمود اع ۱۷-۱۱:۹ و احتمال مبرود که 
مبر بان بوده دارای منزلی بود ولی آیا شا گرد 
مسح بود یا نه معلوم یست" 

)٩(‏ بهودای ملقب به برنابا که در ميان 
برادران ر باست مداشت و همحون رسولی 
انتخاب شد که حکم مجمع اورشلیم را 
بانطاکنه برد اع ۳۳-۲۲:۱۵ ۰ 

(۱۰) یهودای حواری رسول که در مت 
۳۱۰۰ لاوس و تداوس خوانده شده است 
مر ۱۸:۳ و در لو ۱۹:۱ و اع ۱ بهودا 
برادر یوب گفته شده و یهودا نه آن 
اسخریوطی يو ۲۲:۱۶ و معلوم نست که او 
برادر یعقوب بن حلفی یا برادر یعقوب 
مسمی به برادر خداو ند بود یا نه مت ۱۳: 
0 و مر :۳ همجنانکه نمیدانیم که ايندو 
یعقوب یکی بودند یا دو و اینمطلب را نباید 
حمل بر مخالفت فیمابین نویسندگان و 
ملهمین کتاب مقس کرد بلکه نقص در 
شرح وارد است که مارا در حل اشمئله 
حبران گذاشته است ۰ 


زمون پودا. در یوش ۱۵: توصف 
شده است ولی تمامرا متصرف نودند چه 
که شهرهای ماحل مثل اشدود و غزه و 
ائقلون و عقرون و غره همحنان در تصرف 
فلسطنان بافی بود و حدود ایشا ن‌از دریای 


۹۷۹ 


ژمین بپودا. 


متوسط تا دریای لوط و از بت ححله 
(عان ححله) در جنوب شرفی اریحا و عن- 
شمس که در نزدیکی ست‌عنا است نا بعان- 
روجل و وادی هنوم و آبهای نفتوح و فریه" 
بعاريم و بت‌شمس و تمنه و عقرون و ینی 
شل یوش ۱۱-۵:۱6 ۰ 

و چنان منماید که رود روبین جنوبی 
یاقا حدود شمالی بوده است و از ابنقرار 
اورشلیم خارج از اراضی بهودا بوده است 
و حدود جنوبی آن از دریای جنوب لوط 
تا نهر عریش بوده عرض زمین مرفوم از 
مغرب تا بمشرق تخمیناً ۵۰ میل و طولش 
از جنوب بشمال 4۵ مبل و تخمیناً ۲۰۰۰ 
مبل مربع بوده است که قدری از آن از برای 
فسمت سط شمعون یوش ٩-۱:۱۹‏ و پاره‌ای 
از برای فسمت سبط دان موضوع گشته بود 
یوش ۰:۱۹+-۰۸ 

و زمين سطور بحهار حصه مختلف 
از جانب خدا تقسم یافته بود » 

او لا جنوب پد ۹:۱۲ و۱:۲۰ زك 9 
که بر سرحد دشت است۰ 

GU‏ همواره در مابن دریا و کوهستان 
یوش ٤۷-۳۳:۱١‏ این مقاطعه بسار پار 
آور بوده فلسطشان بثتر انرا در تحت 
و 

الا کوهستان یوش 1۰-٤۸:۱١‏ ابنمقاطعه 
از حت باعات و در خت زیتون مشهور بوده 

رابعاً دشت از کوهستان تا دریای لوط 
یوش ۶۵ وا و در اینمقاطعه جز در 


سبط ببودا. 


سواحل دریای لوط که شش شهر داشته امت 
شهری سوده است یوش ۱۲:۱۵ و در طرف 
جنوب ۲۹ شهر و در دشت ۲+ و در کوهستان 
۸ و در بابان " که جممعاً ۱۱۵ شهر با 
دهات انها می‌شود و سزده شهر در بهودا و 
بنامین و شمعون بکاهنان داده شد یوش ۲۱: 
۰۱۹-۹ 

و یوشم بعضی از دنتها و کوهستان را ققح 
نمود یوش 2۰-۲۸:۱۰ داو ۲۳-۲۱:۱ و 
چون یوشع بسرای بافی ختافت بنی بهودا و 
بنی شمعون بعضی از شهرهای فلسطینیان و 
اورشلیم را متصرف شدند داو ۲۰-۱:۱ ولی 
در مدت فضاوت کمتر از بهودا مشود و 
به جز یك نفر فاضی از سط یهودا معنی 
عتثل داو ۱۱-۹:۳ کسی دیکر از ایشان 
فضاوت ننمود ولی بعضی را گمان جنان است 
که ابصان داو ۸:۱۲ و۱۰ از بت‌لحم 
بهودیه بوده است معلوم نست و از قراریکه 
معلوم میشود سبط یهودا از فلسطینان سيار 
خایف بودند داو ۱۳-۹:۱۵ و بهودا نها 
۰ مرد از برای لشگر شاو ل فرستاد 
اسمو ٥‏ اما داود بادشاه هفت سال و 
نم در حبرون سلطنت نمود ۲سمو ۰۱۱:۲ 
سبط پودا . در مان اساط بزرك و یا 
افرائیم در از" ر باست منازعه منمود ید 
۸۹ و بعقوب یر در نوت خود فل 
از مرك اشاره بافتدار حربه یهودا کرد 
مقابل داو ۱:۱ و۲ واتو ۱۷:۱ و اش 
۹ که کرسش را اری ثل (اند ال) 


۹۸۰ 


ملکت بپودا . 


میخواند مکا ۵:۵ وهم اشاره بدوام مملکت 
او منماید تا آمدن شلون مقابل لو ۷-۱:۲ 
یو ۳۱:۱۸ و چنانکه از این دو آیه مستفاد 
مشود فوت ایشان در وقت آمدن مسح باتتها 
رسده بود و پس از ان حون و عده انحام 
بافت اورشلیم خراب گردید مت ۱4:۲4- 
ا و بهود از جمیع اساط عمده‌تر و بثتر 
دارای اهمت بود چنانکه موسی در وفت 
تبريك ایشانرا بر سایرین مقدم داشت تث 
۳ و کالب اعد ۱:۱۳ و عخان یوش ۰:۷ 

و عتشل فاضی داو ٩:۲‏ از این سط بودند 
و اول سطی که فسمت و بهره" وی معان 
گشت بهودا بود یوش ۱:۱۵ و پس از آنکه 
وشح در گذشت بهودا و شمعون بافساح 
اراضی خود شرو ع نمودند داو ۳۱:١‏ و 
چون بن امین خطا ورزید علهذا خداو ند 
عالم یهودا را از برای ریاست اساط اختبار 
فرمود داو ۱۸:۲۰ و بهودا با بنی‌فان و 
یرحمشلمان متحد گشت داو ۱3:۱ و اسمو 
۷ و ۲۹:۳۰ و باعل زوجه حابز نز 
از ونان بود داو ۱۷:۶ و پس از موت شاول 
داود را بر خود در حبرون بشهرباری بر 
گز بدند. 

ملکت پودا . این مملکت شامل اراضی 
سط یهودا و اکثر اراضی بن‌يامین است که 
بشمال شرفی و دان که بشمال غربی و شمعون 
که بحنوت وافع بود» مساحت امین 
تخمتا ۰ مل مر یع بوده است و بعد 
از تأسی و اتحاد مملکت اسرائل داود 


ملکت بهودا. 


۸۱ 


ملکت بپودا . 


ادومه را فتح نمود و بندر عصون جابر 
ایستگاه تحارت سلبمان و سایر پادشاهان بود 
و از جمله وسایلی که اساب ترقتی مملکت 
بهودا گردید یکی آنکه فصبه‌اش مر کز 
دینی اشخاعص بود که حفظ ناموس و شر يعت 
موسویرا منمودند و از اینها گذشته محل 
مهاجمات و صدمات خارجبان نود اهالسش 
جنگجو و دلیر بودند و پس از چندی سامره 
بدرجه ترفتی رسده هبا کل بعل و عشتاروت 
از کل اوريم به مرائب بر دور 
گردید و مملکت ارال در کاسابی و 
ترفقی دنبوی ترقی مبداشت چو نکه نفوسش 
زیاد و اراضش باراور بوده 

و نوزده بادشاه بهودا تماما از داود 
متسلسل گردبدند جز علا دخت عمری 
شهر بار اسراشل و ولایت عهد همسثه از 
برای ولد ارشد شاه نمی بود و سلطنت بهودا 
۵ سال بعد از خرابی مملکت اسرائل 
بافی ماند و بعد از امیری جمعیت سیاری 
مراجعت نمودند و بهودی ناید شده و 
مبشو ند وهمواره تا امروز بدین اسم معروفند 
و تمامی مدت این مملکت از ۵۷۲-۹۷۰ 
فل از مسح ۲۸۹ سال بوده در زمان 
پادشاهان سه گا نه اول همواره در سان ايندو 
مملکت جنك بود و ابا بر یربعام غلبه یافت 
۲تو ۲۰-۱۳:۱۳ و جندی بر نامد که در 
مبان ایثان صلح استقر 


اسرانل با بهو شافاط یادشاه بهودا هم فسم 
شدند و معاهدد نمودند ا پاد ۲۲: و ۲ نو۱۸: 


مر ار بافته احاب شهر بار 


و بهودام بن یهوثافاط عتلیا دختر عمری 
پادشاه اسراثشل را تزویج نمود ۲ پاد ۲۹:۸ 
و پس از مرك اخزیا به خبال تخت و تاج 
افتاده جمیع خانواده سلطنتی زا بقتل رسانند 
جز يواش که عمه‌اش یهوشع ویرا خلاص 
نموده مخفی مداشت نا وقتی که قوم بر 
عتلبا شوریده ویرا کشتند و یواش را در 
جایش پادشاه کردند ۲ پاد ۰۲۰۱:۱۱ 
مصر و سعیر از جمله دشمنان سخت جنوبی 
یهودا و عمون و مواب و اشور و بابل 
دشمنان شرفی وی 9 چونکه در سال 
پنحمین رحعام 2 شنق از مصر بر اودشم 
اه یم ای فتاه سای 
پادشاه را بغارت برد ۲تو ۱۲-۲:۱۲ پس 
اسا لشکر بتمار سوق داده زارح کوشی را 
شکست داد 4و ۱۳-۹:۱٤‏ و بعد از آن 
فرعون نکوه يوشا را بقتل رسانید ۲ تو ۳۵: 
۲ و۲4 و نکوه بهواحاز پر يوشا را 
معزول کرده الباقم را در جایش سلطنت 
داد ۲ بو ٤۱:۳١‏ و عمون و مواب و سعر 
بر بهودیبه در مدت سلطنت بهوشافاط ۳ 
کشده ۲ تو ۰ ولی در مان ايشان نزاع 
افتاده یکدیکر را بقتل مبرسانندند و سعی 
و گوشش ایشان بهدر رفت و در این بین 
آشور در زمان سلطنت ا حا بر بهودا تنك 
گرفت و سرداد لتگرش تغلث‌فلاسر بود 
۲ تو ۲۰:۲۸ و در سلطنت حزفا عساکر 
نحاریب اعجازا شکست خورده فرشه" 


خداو ند از ایثان ۱۸۵۰۰۰۰ شتل رسانا 


رساله بپودا. 


۸۲ 


يورام . 


٣نو‏ ۲۰:۳۲ و۲۱ و۲پاد ۳۵:۱۹ پس از 
آن رسای آشور منسّی پادشاهرا دتگیر 
کرده مفلو لا" بابل بردند و در انحا از 
دت مختی و کثرت اذیّت بخداو ند فریاد 
نموده خداوند استفائه ویرا اجابت فرموده 
به مملکت خودش باز گردانند ۲ تو ۱۱:۳۳ 
-۲۰ و چون بابل بر آشور دست یافت 
نس و کدناصّر بهویافم را سابل برده بهویاکین 
پر بهویافم را در عوض بدر سلطنت داد 
۲تو ۸۵:۳۱ و پس از به ماه و ده روز 
نس وکدنصر ویرا عزل نموده ظروف طلائی 
خانه" خداوند را با خود بابل برد و صدفا 
بر نو کد نصر عاصی شده بدین لحاظ 
نسو کدنصر ويرا اسر نموده دو پسرشرا در 
پیش چشمش بقتل رسانیده از آن پس 
جشمان وی را بر کنده بابل برد ۲ پاد ۲۵: 
٩-۱‏ و ۲تو ۱۸-۱۳:۳۹ و خانه خداو ند 
را اتش زده شهر را خراب و مردمان نجسب 
و اصل را اسر کرده در ۵۸٩‏ فل از مسح 
بابل برد ۲تو ۲۱-۱۹:۳۹ بدین طور 


مملکت بهودا منقرض گشت۰ 
رسالهٌ پودا. این نامه ظاهرا" بسال 


1 ملادی منسوب است و اعلام سخت و 
غورانه ایست که اهالی آ نزمان را از پبروی 
معلمان کاذب و شرکت داشتن در خطایا و 
فاد و عدات عم تحدیر منماید خلی 
شاهت بنامه" ثانی پطرس دارد مطلبی که 
در آیه ۱6 و۱۵ مکتوب انت از سوات 


اخنوخ افتاس شده و شامل داوری عالم آینده 
مساشد ه۰ 


بهودی. مردیکه روساء وی را بنزد 
باروخ فرستادند تا ویرا بگویند طومار 
نوات ارما را ساورد و اورده در حضور 
پادشاه خواند و پادشاه انرا پاره کرده در 
آتش انداخت و امر کرد که بهودیرا 
گرفتار کنند» ۰۳۲۹-۱۸:۳۲ 


پهودیه . اس فسمتی از فلسطین است که 
مراجعت کنندگان از اسری در انحا سکونت 
ورزیدند و در عهد فدیم بلاد بهودا عز ۸:۵ 
يا یهودا خوانده شده نح ۳:۱۱ دا ۱۳:۵ و 
در عهد جدید گاهی از اوفات بهودیته بر 
تمام فلسطین بلکه بر بعضی اراضی شرقی 
اردن اطلاق شود مت۱:۱۹ مر ۱:۱۰ ملاحظه 
در فلسطین کنمان۰ بهودا و ملوك و بایان 
بهودیه مت ۱:۳ اراضی خشك وافعه در 
مبان کوهستان و دریای لوط است که 
نگهایش آهکی و خاکش کم و اهالیش 
شان اندو بهیحوجه شهر يا فریه در انا 
دیده نشود و محتمل است که تحر به مسح در 
انجا وافم شد مت :۱ مر ۰۱۳:۱ 

یپورام . (خداوند بلند میکند) که در 
۲پاد ۲:۱۱ و مت ۸:۱ یورام مکتوب است 
(ملاحظه در یورام)* 

(۱) ولد ارشد و خلفه بهوشافاط ۱١‏ پاد 
۲ که از سال ۸٩۲-۸۵۰‏ فل از مسح 
مدت ۸ سال سلطنت می‌نمود و محتمل است 


که در اول معاون پدر خود بود ۲ پاد ۸: 
٩٣‏ و۱۷ و ٣‏ تو ۳۱:۲١‏ و عتلا دختر 
عمری شهریار اسرائیلرا تزویج نمود ۲پاد 
۸ که نوه آحاب بود از ایزابل ۲ پاد 
۸ و از جمله اعمال او آنکه شش برادر 
خودرا با جماعتی از روسا بقتل رساد ۲ تو 
۱ و خداوند تمنرد و عصان ادومسان را 
محازات وی فرار داد ۲ تو ۱۰۸:۲۱ از 
آن پس نامه‌ای از ابلا رسد مشعر بر آنکه 
بواسطه" خطا و گناهان وی متلای زحمات 
و مصائت بسار خواهد شد و اینمطلت در 
وفتی که فلسطینیان و عرب بر بهودا هجوم 
آوردند باتمام رسده اموال و اثقال و زن و 
او لاد وی را باسری بردند بعد از آن 
خداو ند ویرا بمرض امعا یعنی اسهال گرفتاد 
نمود که کم کم شد ت کرده در نهایت فضاحت 
بمرد ۲ تو ۱۹-۱۲:۲۱ و مثل اجدادش 
تشیع حنازه نمودند بلکه در کمال بی 
اعتنابی در گنه در مقره" یادشاهان هم 
مدفون نگردید ۲تو ۱۹:۲۱ و۰۲۰ 

(۲) بهورام بن آحاب از زوجه او ایزابل 
که از سال ۸۰۲-۸۵۳ فل از مسح بر 
اسرائشل شهریاری هسکرد ۲باد ۱۷:۱ و 
۳ ولی بت بوالدین خود شرار نش 
کمتر بوده امر بانهدام تمثال بعل نمود لکن 
همجنان حنج ببت العجلین را مینمود ۲ پاد 
۳ و۳ و مثل بدر خود با بهوشافاط معاهده 
نمود ۲پاد ۷:۳ و متفقاً بر فد مبشم بادشاه 
مواب بر آمدند و چون بوامطه کمی لشگر 


AF 


يورام . 


ایشان در تنگی افتاد بدان لحاظ بهوشافاط 
اصرار کرد که از الیش نبی کیفست را 
ملت تمایند و اليشع وضع غلبه را بر ايشان 
واضح فرموده و همحنان وافع گشت ۲ باد 
۳ از آن پس جنك فمابن او و 
اراسان در زیر دست بن‌هدد اتفاق افتاد 
و الستم ویرا از مواضمه ملك ارام مطلع 
همی‌ساخت ۳ لشگر ارام بدستش افتاد در 
این حال البثع ویرا از ریختن خون یشان 
منم فرمود ۲پاد :۲۳-۷ پس از آن چنان 
افتاد که بن‌هدد سامره را مخت محاصره 
نمود و بهورام بواسطه" وعوع اینمطلب 
الثم را ملامت نموده خواست ویرا بکشد 
ولی چون آن حضرت خر داد که شهر 
مستخلص خواهد شد از آن خال منصرف 
شد ۲ پاد ۲۰:۷-۲4:٩‏ و بعد از اینوفایع 
مدت ۷ سال فحطی اتفاق افتاد ۲پاد ۱:۸ و 
خلی محتمل است که همان فحطی باشد 
که در ۲پاد ٩4-۳۸:‏ مذکور است و 
بالاخره با اخزیا پادشاه بهعودا بر فد 
اراممان معاهده نمود و راموت حلعاد را از 
بن‌هدد مسترد داشت ولی در جنك زخمدار 
شده به بزرعل رفت ۲پاد ۲۸:۸ و۲۹ و در 
حالکه در یزرعل منتظر شفا و بهنودی بود 
بر حسب نبوت ایلیا یاهو بر وی عاصی شده 
ویرا بقتل رساننده بدنش را در مزرعه" 
نابوت یزرعلی انداخت ۲ پاد ۲۷-۱:۹ 
واپاد ۲۹-۲۱:۲۱ و بهورام آخرین پادشاه 
سل عمری بود؛ 


هو زاباد ۰ 


بپوزاباد . (ملاحطه در یوزاباد) 
ار ی یکی از دوغلام یوآش 
یادشاه بهودا که ویرا زده مقتول ساختند 
پاد ۲۱:۱۲ و۲ نو ‘۲1:۲٤‏ 


بپوشافاط . (خداوند حکم میکند) 

)۱( سم و جانشین اسا پادشاه یهودا ۱باد 
۵ و۲ تو ۱:۱۷ مت ۸:۱ که در ۲ تو 
۱ يك مر تنه پادشاه اسراشل خوانده شده 
است در سن ۳۵ مالگی بتخت سلطنت بر 
آمده بست و پنجسال یعنی از ۸٩۱-۸۷۹‏ 
قبل از مسیح سلطنت کرد و شخصی پرهیز کار 
و در اعمال خود بر خوردار بوده خداو ند 
از وی خوشنود بود ۲ تو ٦-۳:۱۷‏ مکانهای 
بلند را خراب و شریعت خداو ند را مملکت 
خود رواج داده اشخاص دانشمند و اصل را 
بر منصها گماشت ۲ تو ٩۹-1:۱۷‏ و۵:۱۹- 
۱ ولی خطایش یکی دامادی احاب ۲ تو 
۸ و دیگری بر ضد مشورت مسکایا بر 
ضّد راموت جلعاد رفتار کرده بود ۲ تو ۱۸: 
اا باموی ات وی نوا تون ر 
۲۳تو ۲:۱۹ و جندی بعد از ان ادومنان و 
موآبان بر یهودا هجوم آورده عساکر خودرا 
در عان‌جدی ر دادند در این حال 
بهو شافاط امالی را در اورشلیم فراهم اورده 
امر بروزه و استغائه در حضور خداو ند نمود 
و خود بادشاه دعا کرده ۲و 1:۲۰ 
خداو ند دعای ویرا فرین اجابت فرموده 
بتوسّط یحزی ثبل ویرا وعده فتح و نصرت 
داد و در روز بعد لشگر یهودا برون آمده 


A4 


یهوشافاط. 


جماعتی از مغشان در جلو ایشان خدا را 
نسح مگنند بنابراین خداوند حله" 
دشمنان ایشان را به خودشان بر گردانده 
در بك دیگر افتاده تبغ در هم نهادند و 
یکدیگر را هلاك همی کردندکه‌یکنفر رهائی 
نافت و غنبمت و اموال بحدی بافی گذاردند 
که فوم یهودا مدت به روز بحمل و نقل 
آنها مثخول بودند ۲تو ۲۷-۱٤:۲۰‏ و در 
کمال فرح و انساط باورشلیم مراجعت کردند 
و مملکت بهوثافاط از هر جهت اتراحت 
یافت ۲ تو ۳۰-۲۸:۲۰ از آن پس بهوشافاط 
در عمل کشتی ععصون‌جابر با احزیا هم 
دست گشته ولی کنتیها بر حسب نبوت الیعزر 
بن دوداواهو شکسته گردید ۲ نو ۲۵:۳۰ 
۰۳۷ 


پس از آن با هورام ابن احاب و ادوممان 
متحد و معاهد گشته بر موابان حمله بردند 
و در حالتکه بارافی موآب لشگر کشده 
بود ند تزديك آن بود که لشگر از ودن 
آب ملاك شوند در اینحال الیش دعا کرده 
خداو ند ابی از راه ادوم حادی فر مود که 
تمام خندفهانی که لشگر کنده بودند بر 
کرد خرن سے فان ر ان اند مو امان 
ان را فرمز برنك خون دیده گمان بردند 
که ملوك بر ضّد یکدیگر جنگیده این خون 
کنتگان است بنا بر این بر اردوی اسرائیلیان 
آمدند که غارت کنند لهذا مردان اسرائل و 
یاوران آنها بر ایشان رو آورده ایشان را 
شکست فاحش دادند و جون جنك مخت شد 


وادی 94 شافاط ۰ 


Ao 


بهوعد ان . 


پادشاه موآب پسر خودرا از برای قربانی 
سوختنی بالای دیوار شهر تقریب نمود پس 
محض فاحت و خلاف شرعی اینکار 
اسراشلان رو بر تافتند ۲ پاد ۰۲۷-۱:۳ از 
بهوشافاط هفت سم بافی ماند و ارشد ایشان 
یهورام بر جای پدر نشت و هر چند 
یهوشافاط در حبات خود امورات دیشه را 
اصلاح نمود باوجود آن پسرش بر اثر پدر 
خود فدم نزد» 

(۲) پدر یاهو پادشاه اسراشل ۲ پادشاهان 
۹ و ۱ ۰ 

وادی پپوشافاط. درخصوص وادی 
بهوشافاط سه رأی هست یول ۲:۳ و ۰۱۲ 

او ۷" که وادی است رو بروی ب رکه" 
روسل جاشکه عساکر یهودا : 
موا یمان نصرت یافتند ٣‏ تو ۲٣-۱٣:۲۰‏ و 
اینمطلب یکصد سال قبل از ایام یوئیل‌بوفوع 


بموست " 


بر ادوسان و 


انا که همان وادی فدرون است در 
شرفی اورشلیم و اینرای فرن چهارم مبلادی 
است ۰ 

الا که این رؤیا اشاره است او لا بموضع 
بعضی فتوحات مشهوره که از برای نی 
اسراثل دست داد 

(۲) بروز باز سین" 


یپوضبع یپوشبعه . (ایشان را په خداو ند 
فس داد) زوجه بهویاداع کاهن اعظم دختر 
بهورام بود و گمان مبرود که دختر عتلا 
سود جونکه در شرارت او مقاومت نکرد 
۲پاد ۲:۱۱ و۳ و۲ تو ۱۱:۲۲ و یواش نوہ 
اورا خلاص کرده مدت شش سال ویرا در 
هیکل نهان کرد 

پهوشع . (خداوند معین میکند) صغه و 
لفظ کامل عبرانی یوثع است و دو نفر باین 
اسم بودند اول مردی که در ست‌شمس 
ساکن بود و او همان است که گوساله را که 
فلسطنان تابوت عهد را بر آن نهاده در 
مزرعه وی ایستاد انمو ۰۱:۱ 

(۲) کاهن اعظم بعد از اسری حج ۱:۱ 
و۱۲ و۲:۲ وځ زك ۱:۳ و۳ و۸ و4 

پپوشوع . (بهوه اعانت میکند) لفظ و 
صفه کامل یوشم است اتو ۰۲۷:۷ 


بپوصاداق . (خداوند پاکیزه مکند)* 
چون نب وکدنصر کاهن اعظمرا در ر بله بقتل 
رساند ۲پاد ۲۱:۲۵ یهوصاداق را که پسر 
ممرایا بود اسر نمود اتو ۱۵:۱ و بابل 
برده بدرجه" ریاست گهنه نرسد لکن پسرش 
يوشم بدان منصب نایل گشت که در عز ۲:۳ 
و نج ۲۹:۱۲ بوصاداق خوانده شده است و 
بعد از اام اسری در سلسله او باقی مانده 


بپوعدان . لفظ موث بهوعده است ملکه 


خواهد شد و اشان را حسایت خواهد و روجه یواش و مادر امصا که جاننین وی 


و 


در بهودا بود ٣‏ پاد ۲:۱۶ و۲ نو ۰۱:۳۵ 


یهو کل . 


یهوکل . (توانا) یکی از کسانیکه صدفا 
ایشانرا به نزد ارما فرستاد که از برایش 
دعا کند پس از آن جمله اشخاصی بود که 
در صدد فتل اتحضرت بر امد ار ۲:۳۷ و 
۰-۸ که در ار ۱:۳۸ یوکل خوانده 
شده است* 

یهود اینکلمه او لا بر بنی یهودا اطلاق 
مىشد ۲پاد ۱:۱5 تا از سایر اساط متمایز و 
منفصل باشد تا وفتی که اساط متفرق گنته 
یهودا محددا اسر شدند که از آن بعد 
تمام نسل یعقوب دا یهودا نامیده و مینامند و 
در ایام مسح و حواریون تمام عالم به يهود 
و قبايل تقسم یافت علیهذا لفظ يهود عام است 
که دلالت بر عبرانبان غبر اصلی میتماید 
اما لفظ اسراشئلنان در عهد جدید مخصوماً 
از اسل یعقون مساشد بوامطه اختصاص آن 
حضرت بوعدهای الهی یو 4۷:۱ روم 4:۹ 
و ۲فر ۰۲۲:۱۱ 


بهوه . (خوانده شد) اسم ذات احدیت 
است و دلالت بر رمدت ان ذات مقدس 
نماید خرو ۳:٩‏ و خیلی شاهت بدین صفه 
و معنی دارد لفظ اهبه خرو ۳ که غالا 
به دب" ترجمه میشود و البته با لفظ ادو نی 
خلی منافات دارد چونکه فصد از بهوه 
خداو ند مکشوف و فادی است و فصد از 
ادو نی خداو ند خالق و حافظ هستی مساشده 
يهوه شالوم . 
است که جدعون در عفره جاشکه ویرا سلام 
گفت بر پا نمود داو ۰۲۰۹۱ 


(خداو ند سلام) مدیحی 


۹۸۹ 


یپوه نمی . (خداوند علم منست) اسم 
مد بحی است که موسی از برای یاد گادری 
غله" بر عمالىق بنا کرد خرو ۰۱٥:۱۷‏ 

یه پرای . (خداوند منگرد) اسمیست 
که ابراهیم بر آن موضع نهاد که خداو ند 
ویرا امر فرمود که اسحاق را در انحا 
فربانی کند پد ۱:۲۲ و از فرار معلوم 
بر کوه موریا که در اورشلیم امت بوده * 

پهوياداع . (خداوند میداند) (۱) پدر 
بنایاهو که یکی از شحاعان داود بود ۲سمو 
۸ و اادشاهان ۳۲:۱ و نایاهو در 
اتو ۱۷:۱۸ و ۵:۲۷ بنایا خوانده شده است ۰ 

و در آیه آخرین میگوید که بنایا پسر 
بهویاداع کاهن بزرك و بهویاداع رسس 
هرونان بود و چون در حبرون به نزد 
داود رفت تا مملکت را بوی تفویضص تماید 
سه هزار و هفتصد نفر همراه خود داشت 
اتو ۲۷:۱۲ ولی بهویاداع این بنایا اثتباهی 
ات که در سخه اتفاق افتاده ۰ 

(۲) رئيس کهنه و شوی بهوشم ۲ نو ۲۲: 
۱ ملاحظه در يواش و عثلا که یهواشرا 
در اصلاحات دښه معان بود ۲پاد ۲:۱۲ 
و ۲تو ۱۱:۲۳ و چون جهان را وداع گفت 
در فور بادشاهان در اورشلیم مدفون گردید 
۲و ۰۱:۲ 

یهویاقم . (خداوند بر فراد میکند) 
او ال زاو" یوشا و برادر یهوآحاز که در 
جایش نشست اسمش الباقیم بوده فرعون نکوه 
اورا به بهو يام تغسر داد ۲یاد ۲۱:۲۳ 


يهو ياقیم . 


۶ و مدت چهار سال خراج گذار فرعون 
نکوه بود ۲ پاد ۳۵:۲۳ از آن پس مدت سه 
سال نو کدنصر را بندگی نمود ۲ پاد ۱:۲۶١‏ 
بالاخره بر وی عاصی شده خداو ند کلدا نمان 
و اراممان وموآیبان و عمّونبان را وی فرستاد 
خلاصه» شخصی بيار شقی و بدبختی 
بود ۲ پاد ٤-۲:۲٢‏ و ۲تو ۸:۳ ار ۲۲: 
و٩۲:‏ و۳۹: و جندی نگذشت که نسوکدنصر 
ویرا دسگیر نموده بززنجیر بر نجنش بسته 
اراد" فرستادن بابلش نمود ۲ تو 1:۳۹ 
دا ۲:۱ ولی ظاهر ۱" ویرا ازاد نموده در 
اورشلیم ۳7 نمود زیرا که در پاد ۹:۳۲ 
مکتوب است «که بهو بایم پا اجداد خود 
خوایده و از فرار فرمايش ارمیا چنان 
منماید که مقتول گردید جون که در ار 
۲ ۱۹ مکتوب است «که برايش ماتم 
نخواهند گرفت بلکه ببرون کشده شده و 
بسرون از دوازهای اورشلیم انداخته شده 
بدون الاغ مدفون خواهد گردید» و مدت 
یازده سال از سال 6۹۸-1۰۹ فل از مسح 
سلطنت کرد اما آنحه در فصل ار ۰۳۹ ۳۰ 
مذکور است که از برای یهویاقم کسکه بر 
تختش به نشند نخواهد بود اشاره بکو تاهی 
مدت سلطنت پسرش بهویاکین میبائد که 
میزده هفته بود ار ۳۰:۲۲ همحنانکه در 
بارء الباقیم (یهویافم) ۲پاد ۳4:۲۳ و ار 
۲ مذکور است که پسر يوشا بود 


a 
وه( ۵ ی مره ماه‎ 1۳ 
ر .ر ۰و‎ 


پادشاهی نگرد* 


ی 0 
هك هو ی اه ۰ 


AY 


جاو ۰ 


و از حمله شفاوت‌های بهو یافم انکه 
طومار یرما را موزانید ار ۲۳:۳۲ و با آن 
حضرت در نهایت بد رفتاری نمود زیرا که 
و بر ا بوابطه ظلم و جورش تهدید فرموده 
ار ۰۱۱۷-۱۳:۲۲ 

کف (بهنوه مین فرمود) و در 
اتو۱۹:۳ و۱۷ یکناو در ار۲4:۲۲ کنناهو 
خوانده شده پسر یهویافم و جانشین وی بود 
۸ ل از مسح عمرش ۱۸ سال در سن 
۸ مسالگی بر تخت سلطنت نشته مدت سه 
ماه و ده روز یادشاهی کرد در این بان 
نب وکدنصر شهر را محاصره کرده ویرا با 
خانواده و عال و خزانه" خداوند سابل 
برد ۲ پاد ۱۱-۷:۲١‏ و این مطلب جزای 
شرارت وی مسود ار ۳۰-۲٤:۲۲‏ و مدت 
۷ سال در بابل اسر بود از آن پس اویل 
مردك ویرا از زندان بر آورده در حضور 
خود با سایر سلاطین بر کرسی همی نشایند و 
در حق وی مدت حباتش ملاطفت منمود 
۲یاد ۰۳۰۰۲۷:۲۵ 


پهو . (بهوه) اپاد ۷-۱:۱١‏ پسر 
حتانی بننده که اسا بر او غضناك شده ویرا 
حسی نمود ۲ تو ۱۰-۷:۱١‏ و الهام از خدا 
یافت که بر ضد بعشا پادشاه اسرائشل ۱ پاد 
۹ و هم بر یهوشافاط ۲تو ۱:۱۹ و۲ 
نوت نمایده 

(۲) نوه" بهوشافاط (که غر از یهوشافاط 
ری ۱ 


۸۹ ۲ و۲ اد ۲:٩‏ که خداوند 


۰ 4 


AA 


ار ۰ 


اورا بر گزید که حکم ویرا بر اسرائیل 
جاری نماید ۱ پاد ۱۷:۱۹ و۲ پاد ۱۰-۱:۹ 
و چون به یزرعبل رفت در جائکه يورام 
پادشاه اسراشل زخمدار و محروح می بود 
ویرا در مزرعه نابوت یزرعیلی ملافات 
نموده ویرا بکشت ۲ پاد ۲:۹ و۲۵ مقابل 
ایاد ۱۹:۲۱ و۰۲۹ 

از آن پس به یزرعل در قصر ایزابل 
در آمده خادمان خودرا امر کرد که ایزابل 
را از پنحره بزیر انداز ند و ايشان بدانسان 
نموده و ایزابل بمرد و سکان حسد و بر ا 
خوردند اپاد ۲۳:۲۱ و ۲پاد ۳۷-۳۲:٩‏ 
از آن پس تمامی را که 
در سامره بودند مقتول ساخت چه که مشایخ 
سامره هفتاد مرد را کثته سرهای ابشانرا 
در دی بنزد ياهو به یزرعیل فرستاده 
بودند ۲ پاد ۷-۱:۱۰ و در روز دیگر امر 
نمود که تمامی خانواده احابرا که در 
یزرعل بودند بقتل رماندنده 


خانواده" احاب 


پس از آن بسامره رو آورده برادران اخزیا 
شهر یار بهودا را که از خویشان او بودند 
ملافات کرده ايشان را که ۳۲+ نفر بودند 
بکثت و به سامره داخل شده جمیع احاییان 
و منسوبان احایرا بقتل رسانند ۲ پاد ۱۲:۱۰ 


-۱۷ و بعد از اینها پغمران بعل و عابدان 


بعل را فراهم آورده چنان نمود که عدی 
از برای بعل بر پا خواهد کرد و چون 
همگی گرد امدند ایثانرا بقتل رسانسد ۲ پاد 
۰ و اینمطالب اساب خوشنودی و 
رضای الهی گشت ٣‏ پاد ۳۰:۱۰ انا جه 
سود که خود یهو در بت ایل گوساله همی 
پرسشد ٣‏ پاد ۳۱-۲۹:۱۰ خلاصه سلطنت 
یھو مدت ۲۸ سال یعنی تقریاً از ۸٤۲‏ 
تا ۸۱۶ هل از مسح طول کشد و خداو ند 
در ایام يهو شروع نمود که از اسرائشل 
انتقام کشد ۲پاد ۳۳-۳۲:۱۰ و نهو در 
گذشته پسرش یهواحاز بجای وی نشست" 


غلطنامه 


با وجود دقت زیادی که در صحت طبع این کتاب به‌عمل آمده باز به‌واسطه فارسی ندانستن حروف 
چین متأسفانه اشتباهاتی در چنین کتاب بزرگ رخ داده است که بعضی از آنها مهم می‌باشد. لذا 
توضیحات آنها را طبع نموده و از قارئین محترم تمنی می‌شود چنانچه در موقع مطالعه به اشکالی 
برخوردند. رجوع به غلطنامه فرمایند. 


| ۲ ]۳ إا ۷منت رق 


KE 
۳ I 
پرواز»‎ 
اساتوس دا مجلس ایدم ا‎ ١ | ١ | 


۱۰ ۵و‎ ۲ YAY 


۳۹۸ ۲ |۲۳و ۲۴ | سطر ۲۳ و ۲۴ باید مقدم و مؤخر 
باشد 
۳۳۸ ۲ به‌عنایت و احسان الهی به عنایت خحدا می‌سپارد و احسان 
الهی 


]مادص 


۳۷۳ ۴ و ۲۵ |ایشان شت قبل از آ: قبل از آنکه شمجر ایشان را از ق 
ي بر ایشان هیجده سال اجلون و نیز مدت 

نامعلومى فلسطينيان بر ايشان 

7 ۱ 2 نی 


۳۹۰ ۲ ۰و ۱۱ مس میت را مس نموده است بخس شخصی 
نجس 

و این محل مرتفع را زیرا که او مرا | و در ایر تفع که باع 

از همه خلاصی داد (۲ مرتبه) 


۱ | ۱ بسن داتس | 
| ۳ | | ۲ إیشری اود انعد ایشترارکب نون 

| ۷ إستاسسیت اماد تود سرد 
a a E ELA‏ 


RTE TEE‏ تشریح ستور به جای 
کمانچه شده است 


| س أ یم 
۳ 
EZET EREN‏ 


۳ 


ml‏ بو با ۰ الی 
۰ نفوس 


که در سفر خروج می‌گوید 


برخی ا زکتابهای 

انتشارات اساطیر 
2 مبانی عرفان و احوال عارفان / دکتر علیاصغر حلبی / چاپ اول ۱۳۷۶ /گالینگور 
ت مرزبان‌نامه / سعدالدین وراوینی / استاد محمد روشن / چاپ اول اساطیر ۱۳۷۶ /گالینگور 
راهنمای والدین در فوریتهای پزشکی کودکان /گروه دیاگرام / نصرت حن‌الیقین / چاپ اول 
۱۳۷۶ 
8 فارسی عمومی: ادبیات پیش‌دانشگاهی و متون نظم و نثر / دکتر مهدی ماحوزی / چاپ اول 
۱۳۷۶ 
ھ کتاب کار نگارش و انشاء / دکتر حسن ذوالفقاری / چاپ اول ۱۳۷۶ 
2 دمیان / هرمان هسه / عبدالحسین شریفیان / چاپ دوم ۱۳۷۶ / 
2 گزیده متون تفسیری فارسی / دکتر سیدمحمود طباطبائی اردکانی / چاپ سس ۶ !۸ 
2 برگزیده اشعار رودکی و منوچهری / دکتر اسماعیل حاکمی / چاپ پنجم ۱۳۷۶ 
0 ترجمه و راهنمای مبادی‌العربیه جلد دوم / رشیدالشرتونی / دکتر محمدجواد شریعت / 
چاپ چهارم ۱۳۷۶ 
ترجمه و راهنمای مبادی‌العربیه جلد سوم / رشیدالشرتونی / دکتر محمدجواد شریعت | 
چاپ سوم ۱۳۷۶ 
۵ مبادی‌العربیه جلد اول / رشیدالشرتونی / چاپ چهارم ۱۳۷۶ 
2 مبادی‌العربیه جلد دوم / رشیدالشرتونی / چاپ هفتم ۱۳۷۶ 
ت مبادی‌العربیه جلد سوم / رشیدالشرتونی / چاپ چهارم ۱۳۷۶ 
2 سیری در اساطیر یونان و رُم / ادیت همیلتون / عبدالحسین شریفیان / چاپ اول ۱۳۷۶ / 
گالینگور 
2 مایده‌های زمینی /آندره ژید / پرویز داربوش و جلال آل‌احمد /چاپ چهارم ۱۳۷۶ 
2 ماه و شش پشیز / سامرست موآم / پرویز داریوش / چاپ دوم اساطیر ۱۳۷۶ 
0 نهج‌البلاغه / سخنان امیرالمومنین علی(ع) / دکتر محمدجواد شریعت / چاپ دوم ۱۳۷۶ / 
گالینگور 
۵ چنگیزخان /ولادیمیرتسف / دکتر شیرین‌بیانی / چاپ سوم ۱۳۷۶ /گالینگور 
7 مبادی‌العربیه جلد چهارم / رشید الشرتونی / چاپ چهارم ۱۳۷۶ 
2 شرح باب الحادی عشر از علامة جلى / فاضل مقداد / دکتر علی‌اصفر حلبی / چاپ دوم 
۱۳۷۶ 
2 ترجمه مبادی العربیه جلد چهارم / رشید الشرتونی / دکتر محمدجواد شریعت / چاپ سوم 
۱۳۷۶ 


۵ روزنامة خاطرات عین السلطنه (روزگار پادشاهی مظفرالدین شاه) قهرمان میرزاسالور/ ایرج 
افشار و مسعود سالور/ چاپ اول ۱۳۷۶/گالینگور 

2 تاریخ کامل رجلد پنجم) عزالدین‌ابن‌اثیر /دکتر سیدمحمدحسین روحانی | چاپ دوم ۱۳۷۶/ 
گالینگور 

2 عربی ساده پیش دانشگاهی /دکتر احمد رنجبر/ چاپ اول ۱۳۷۵ 

2 لب لباب مثنوی/ ملاحسین کاشفی / سیدنصرالله تقری / سعید نفیس ی / چاپ اول ۱۳۷۵/ 
گالینگور 

۵ دیوان‌امیرعلیشیرنوایی / دکتررکن‌الد ین‌همایون‌فرخ/ چاپ اول ۱۳۷۵/گالینگور 

8 سیمای مردهنرآفرین / جیمز جویس/ پرویز داریوش / چاپ دوم ۱۳۷۵ 

2 خیاطی جامع دستکش و کلاء / نسرین روزگار/چاپ اول ۱۳۷۵ 

2 خیاطی جامع لباس بچه / نسرین روزگار/ چاپ اول ۱۳۷۵ 

منطق‌الطیر / فریدالدین عطار نیشابوری/ دکتر احمد رنجبر/ چاپ او ۱۳۷۵/ گالینگور 


© تفسیر کبیر مفاتیح الغیب جلد سوم/ امام فخر رازی/ دکتر علی‌اصغر حلبی/ چاپ اول 
۷۵ گالینگور 

2 زندگی‌شاه عباس / لرسین لرئی‌بلان/ دکتر ولی‌الله شادان/ چاپ اول ۷۵ الینگور 

2 سیذارتا/ هرمان هسه/ پرویز داریوش / چاپ پنجم ۱۳۷۵ 

0 معنی عشق نزد مولانا/ دکتر روان فرهادی/ چاپ دوم ۱۳۷۵ 

© گزیده تفسیر کشف‌الاسرار / ابوالفضل رشیدالدین میبدی/ به اهتمام دکتر محمدجواد 
شریعت/ چاپ دوم ۱۳۷۵ 

2 سیاست‌نامه / خواجه‌نظام‌الملک/ استاد عباس اقبال آشتیانی / چاپ سوم ۱۳۷۵ 

2 دستور زبان فارسی / دکتر محمدجواد شریمت / چاپ هفتم ۱۳۷۵ 

2 گزید؛ حدیقةالحقیقه / دکتر علی‌اصفر حلبی / چاپ اول ۱۳۷۵ 

2 برگزیده نظم و نثر فارسی [فارسی ونگارش ۱و ۲] دکتر مهدی ماحوزی چاپ دهم ۱۳۷۵ 


2 تأثیر قرآن و حدیث برادبیات‌فارسی / دکتر علیاصغر حلبی / چاپ چهارم ۱۳۷۵ 
0 خلاصه مثنوی معنوی / استاد بدیم‌الزمان فروزانفر/ چاپ دوم ۱۳۷۵ 

2 ادبیات معاصر ایران / دکتر اسماعیل حاکمی/ چاپ سوم ۱۳۷۵ 

۵ تاریخ طبری جلد هشتم / محمد بن جریر طبری/ ابوالقاسم پاینده / چاپ پنجم ۱۳۷۵ 


۵ ترجمه و راهنمای مبادی‌العربیه جلد اول / رشید الشرتونی/ دکتر محمدجواد شریعت/ چاپ 
دوم ۱۳۷۵ 

3 اساطیر مصر / وردنیکاایرنس/ باجلان فرخی / چاپ اول ۱۳۷۵/ گالینگور 

2 اندیشه‌های سیاسی قرن بیستم /دکتر علی‌اصفر حلبی / چاپ اول ۱۳۷۵/ 

3 آیین نگارش / دکتر محمد جواد شریعت/ چاپ هفتم ۱۳۷۵/ ۸۵۰ تومان 

9 چهل سال تاريخ ایران (جلد اول: الماثر والاثار) محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه/ ایرج 
افشار/ چاپ دوم ۷۵ کالینگور 

2 تاریخ طبری (۱۶ جلدی)/ محمدبن‌جریرطبری/ ابرالقاسم پاینده/ چاپ ۱۳۷۵/ زرکوب» 


اساطیر آفریقا / جثوفری پاریندر/ باجلان فرخی / چاپ اول ۱۳۷۵ /گالینگور 

۵ آشنایی با علوم قرآنی / دکتر علی‌اصفر حلبی / چاپ چهارم ۱۳۷۵ 

© ایرانیان ترکمن / دکتر اصغر عسگری خانقاه و دکتر محمد شریف کمالی/چاپ اول ۱۳۷۵ 

2 طریقت‌نامه / عمادفقیه کرمانی / دکتر رکن‌الدین همایونفرخ/ چاپ اول ۱۳۷۴ 

پیترکامنتسیند / هرمان هسه/ عبدالحسین شریفیان/ چاپ اول ۱۳۷۴ 

ترجمه و راهنمای مبادی‌العربیه جلد سوم / رشیدالشرتونی/ دکتر محمدجواد شریعت/ چاپ 
دوم ۱۳۷۴ 

پاسخ تمرین‌های‌مبادی العربیه جلدچهارم / دکترمحمد جوادشریعت /چاپ‌دوم ۱۳۷۴ 

انسان‌درا اسلام‌و مکاتب‌غریی /دکترعل ی اصفرحلبی / چاپ‌دوم‌باتجد یدنظر ۱۳۷۴ 

یادگار زریران/ متن پهلوی با ترجمه فارسی و سنجش آن با شاهنامه/ دکتر بحیی ماهیار 
نوابی/ چاپ اول ۱۳۷۴/ گالینگور 

روش تحقیق و مآخذشناسی / دکتر احمد رنجبر/ چاپ چهارم ۱۳۷۴ 

تاریخ کامل (جلد سوم)/ عزالدین ابن‌اثیر/ دکتر سیدمحمد حسین روحانی/ چاپ دوم 
۲۴ گالینگور 

تاریخ کامل (جلد چهارم)/ عزالدین ابن اثیر/ دکتر سیدمحمدحسین روحانی/ چاپ دوم 
۴ ا/ کالینگور 

2 شرح مخزن‌الاسرار نظامی گنجوی/ دکتر مهدی ماحوزی/ چاپ اول ۱۳۷۴ 

2 تاریخ کامل (جلددوم)/ عزالدین ابن‌اثیر/ دکتر سیدمحمدحسین روحانی/ چاپ دوم ۱۳۷۴/ 
گالینگور 


2 گزارش‌نویسی و آیین نگارش / دکتر مهدی ماحوزی/ چاپ پنجم ۱۳۷۴ 


2 تاریخ طبری جلد هفتم | محمدبن‌جریرطبری/ ابوالفاسم پاینده/ چاپ چهارم ۱۳۷۴/ 


2 تاریخ کامل رجلد هفتم)/ عزالدین ابن اثیر |دکتر سید محمدحسین روحانی / چاپ اول /۱۳۷۳۴ 
گالینگور 

2 روزنامةٌ خاطرات عین‌السلطنه رروزگار پادشاهی ناصرالدین شاه) /قهرمان میرزا سالور/ ایرج 
افشار و مسعود سالور چاپ اول ۱۳۷۴/گالینگور 

© تاریخ کامل (جلد اول)/ عزالدین ابن اثیر/ دکتر سید محمدحسین روحانی/ چاپ دوم ۱۳۷۴/ 
گالینگور 

2 شمروشرع /نقد فلسفی شعرازنظرعطار/ دکترنصرالله پورجوادی / چاپ‌اول ۱۳۷۴ 

2 تعبیرات‌عرفانی‌اززبان عطارنیشابوری / عبدالکریم جریزه‌دار/ چاپ اول ۱۳۷۴ 

2 اندیشه‌های عرفانی پیرهرات / علی اصغر بشیر/ چاپ اول ۱۳۷۴ 

© دیوان حافظ | متن حروفی چاپ معروف حافظ علامه محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی با 
تعلیقات و توضیحات علامه و کشف‌الاییات/ عبدالکریم جربزه‌دار/ چاپ پنجم ۱۳۷۴ / 
گالینگور 

2 گزیده منطق‌الطیر | شرح و توضیح دکتر رضا اشرف‌زاده/ چاپ دوم ۱۳۷۴ 

2 روزنامة سفر خراسان به همراهی ناصرالدین شاه/ میرزا قهرمان امین لشکر/ ایرج افشار - 
محمد رسول دریا گشت/ چاپ اول ۱۳۷۴ /گالینگور 

2 اخلاق‌الاشراف/ عبیدزاکانی/ دکتر علیاصغر حلبی / چاپ اول ۱۳۷۴/ گالینگور 

2 تجلی رمز و روایت در شعر عطار نیشابوری/ دکتررضا اشرف‌زاده/ چاپ‌اول ۱۳۷۴/ 
گالینگور 

ایران قدیم (تاریخ مختصر ایران از آغاز تا انقراض ساسانیان) / حسن پیرنیا (مشیرالدوله)/ 
چاپ اول اساطیر ۱۳۷۳ / گالینگور 

© تاريخ اسماعیلیه رهدایةالمومنین الطالبین)/ محمدین زین‌العابدین خراسانی/ السک‌اندر 
سیمیونوف | چاپ دوم ۷ گالینگور 

7 رفتار من با کودک من / دکتر جواد فیض / چاپ سوم ۱۳۷۴/گالینگور 

2 زمینه چینیهای انگلیس برای کودتای /۱۲۹٩‏ امیل لوسوئور/ دکتر ولی‌الله شادان / چاپ 
اول ۱۳۷۴/ گالینگور 

2 سالم برای زیستن / هاروی‌و مریلیندیاموند/ دکتربهروزتابش/ چاپ‌اول ۱۳۷۳ 

0 تاریخ تحلیلی اسلام / دکتر سیدمحمود طباطبائی اردکانی / چاپ سوم ۱۳۷۴ 


آدولف هیتلر (۲ جلد)/ جان تولند/ عبدالحسین شریفیان / چاپ اول ۱۳۷۴/ گالینگور 


عین‌القضا: و استادان او/ دکتر نصرالله پورجوادی/ چاپ اول ۱۳۷۴ 

2 پندنامه/ شیخ فریدالدین عطار نیشابوری/ سیل‌وستر دوساسی/ع. روحبخشان/ چاپ اول 
۴ گالینگور 

۵ سایة گریزان/ گراهام گرین / پرویز داریوش/ چاپ دوم ۱۳۷۴ 

۵ چنین گفت بودا/ براساس متون بودایی/ دکتر هاشم رجب زاده/ چاپ‌دوم ۱۳۷۳ 

2 حلاج شهید تصوف اسلامی / طه عبدالباقی سرور/ حسین‌درایه | چاپ‌اول ۱۳۷۲/ گالینگور 

۵ تفسیر کبیر مفاتیح الغیب جلد دوم/ امام فخررازی/ دکتر عل ی اصغرحلبی / چاپ اول ۱۳۷۳ | 
گالینکور 

2 تاریخ علم‌کلام در ایران و جهان اسلام/ دکتر علی اصفر حلبی/ چاپ اول ۱۳۷۳ 

5 اساطیر هند/ ورونیکاایونس / باجلان فرخی / چاپ اول ۱۳۷۳/ گالینکور 

8 اساطیر چین / آنتونی کریستی / باجلان فرخی / چاپ اول ۱۳۷۳/گالینکور 

2 اساطیر ژاپن / ژولیت پیگوت / باجلان فرخی / چاپ اول ۱۳۷۳/ گالینکور 

0 رنج و سرمستی (۴ جلد) / ایرونیکاستون / باجلان فرخی / چاپ اول ۱۳۷۳ 

2 گز یده‌هفده قصید؛ ناصرخسروقبادیانی / دکترعلی اصفرحلبی / چاپ اول ۱۳۷۳ 

۵ تاریخ کامل (جلد ششم) / عزالدین ابن‌اثیر/ دکتر سیدمحمدحسین روحانی / چاپ اول 
۲۳ ۸ گالینگور 

2 رباعیات خیام /دارای سه بخش خیام شناخت. رباعیات و شرح مختصر رباعیات /محمدعلی 
فروغی و دکتر قاسم غنی /عبدالکریم جربزه‌دار/ چاپ دوم ۱۳۷۳ 

02 جغرافیای تاریخی بروجرد/ع. روح‌بخشان/ چاپ اول ۱۳۷۳ 

0 توم سایر / مارک تواین / پرویز داربوش/ چاپ اول ۱۳۷۳ 

5 حکایت شیخ صنمان/ فریدالدین عطار نیشابوری/ شرح و توضیح دکتر رضا اشرف‌زاده | 
چاپ اول /۱۳۷۳ 

2 سلامان و ابسال / نورالدین عبدالرحمان جامی / شرح و توضیح استاد محمد روشن / چاپ 
اول ۱۳۷۳ 

۵ لوایح / نورالدین عبدالرحمان جامی/ تصحیح و توضیح یان‌ریشار/ چاپ اول / ۱۳۷۳/ 


واژ‌یاب (۳ جلد) / فرهنگ لغات بیگانه در زبان فارسی و برابرهای پارسی آن / ابوالقاسم 


پرتو / چاپ اول ۱۳۷۳ /گالینگور 

ت بانو با سگ ملوس /آنتوان چخوف /عبدالحسین نوشین /چاپ دوم اساطیر ۱۳۷۰ 

0 رودین/ایران تورگنف /آلک قازاریان/چاپ اول اساطیر ۱۳۶۳ 

2 دیوان دقیقی طوسی / بانضمام فرهنگ بسامدی / دکتر محمد جواد شریعت / چاپ 
دوم/۱۳۷۳ گالینگور 

2 شرح‌التعرف لمذهب التصوف (ربع سوم) / مستملی بخاری/ استاد محمد روشن / چاپ دوم 
۳ از گالینگور 

۵ اندیشه‌های فلسفی ایرانی / ابوالقاسم پرتو/ چاپ اول ۱۳۷۳/ گالینگور 

8 سخنی چند دربار؛ شاهنامه / عبدالحسین نوشین/ چاپ دوم ۱۳۷۳ 

2 انسانه‌های ازوپ / دکتر علی اصفر حلبی / چاپ اول ۱۳۷۳ 

8 وضوی خون / میشل فرید غریب / بهمن رازانی / چاپ اول ۱۳۷۳ 

2 سلطان کمپبل /هاموند اینس /ایرج خلیلی وارسته /چاپ اول ۱۳۷۰ 

© تیرانداز /الکساندر پوشکین /ضیاء‌الله فروشانی /چاپ اول اساطیر ۱۳۷۰ 

3 ماجرای لولاگرگ /هواردفاست /عبدالحسین شریفیان /چاپ اول ۱۳۷۱ 

2 آیین دوست‌یابی /دیل کارنگی /استاد رشید یاسمی /چاپ دوم اساطیر ۱۳۷۱ 

۵ ولپن / بن جانسن / عبدالحسین نوشین/چاپ اول اساطیر ۱۳۷۲ 

۵ وزارت ترس /گراهام گرین /پرویز داریوش /چاپ اول اساطیر ۱۳۷۱ 

8 دوبلینی‌ها/ جیمزجویس/پرویز داربوش /چاپ اول اساطیر ۱۳۷۱ 

0 جف سیاهه /تئودوردرایزر/پرویز داربوش /چاپ اول اساطیر ۱۳۷۱ 

2 تاریخ طبری/ (۱۷ جلد)/ محمد بن جریر طبری /ابوالقاسم پاینده| شمیز 

2 تفسیر کبیر مفاتیح‌الفیب (جلداول) / امام فخررازی / دکتر علی‌اصفر حلبی / گالینگور | 
چاپ‌اول ۱۳۷۲ 

۵ شرح التعرف لمذهب‌التصوف /(۵ جلد گالینگور) کهن‌ترین و جامع‌ترین متن عرفانی در زبان 
فارسی / اسماعیل مستملی بخاراثی /استاد محمد روشن / چاپ‌اول ۱۳۶۷-۱۳۶۲ 

2 داستانهائی از یک جیب و از جیب دیگر / کارل چاپک / دکتر ایرج نوبخت/ چاپ اول 
اساطیر ۱۳۷۲ 

2 ماه پنهان است/جان اشتاین بک /پرویز داریوش /چاپ دوم اساطیر ۱۳۷۲ 

2 موشها و آدمها/ جان اشتاین بک /پرویز داریوش /چاپ دوم اساطیر ۱۳۶۸ 

2 هنر تثاتر/ عبدالحسین نوشین / چاپ اول اساطیر ۱۳۷۱ 


